





دانشنامه امام هادی علیه السلام 





نویسنده : جمعی از نویسندگان 


آسانگیری در آنچه خدا آسان گرفته 


کافور خادم ضف کویند: یک شب امام هادی علیه‌السلام به من فرمود فلان 
سطل ت را در فلان محل بگذار, ۳ تا وقتی از خواب برخاستم, آ وضو 
فراهم باشد, آن حضرت به بستر خواب رفت و من به دنبال کاری رفتم و 
فراموش کردم که سطل اب را در محل معهود بگذارم. ناراحت بودم که 
امام وقتی از خواب برخیزد. به زحمت خواهد افتاد. در حالی که نگران 
بودم به محضرش رفتم:؛ به من فرمود: «وای بر توا آپا عادت مرا تصی‌د ان 
که من با آب سرد وضو می‌گیرم. تو آب را گرم کرده‌ای و در سطل 
ریخته‌ای؟» 

عرض کردم: «سوگند به خدا, آی آقای من, نه سطل را و نه آب را, من به 
جایی نگذاشتم.» 

آن حضرت (در اين هنگام دریافت که امداد غیبی, اين کار را کرده است, به 
شکر الهی پرداخت و) گفت: حمد و سپاس مخصوص خداوند است. سوگند 
به خدا, کاری را که خداوند بر ها اسان نموده, ترک نخواهم کرد. حمد و 
سپاس خداوندی را که ما را از اهل اطاعت خود گردانید و ما را برای کمک 
بر عبادتش موفق نمود, پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
می‌فر ماید: 

ان الله یغضب علی من لا یقبل رخصته: 

«همانا خداوند خشم می‌کند بر کسی. که کار آسان کرده‌ی او را نپذیرد.» 
[و این یک درس و پند بزرگ از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام 
هادی علیه‌السلام است که ما در مواردی که خداوند رخصت ی 
گرفته, بر خود سخت نگیریم, امام هادی علیه‌السلام با همان آب گرمی که 
دست غیبی آن ر | برایش مادم کرده بودر وضو ساخت و آسان. کیزی خدا را 
ترک ننمود.] [11] . 


پی نوشت ها: 
ِِ بحار, ج 50, ص 126. 

: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
1 


براساس روایات فراوان, امام معصوم (ع) هر گاو بخواهد از چیزی که بر 
او پوشیده است. آگاه شود خداوند او را بدان آگاه خواهد ساخت. امام 
علی النقی (ع) نیز به سان دیگر پیشوایان, از غیب خبر می‌داد, آینده را به 
وضوح می‌دید. از درون افراد آگاه بود و زمان مرگ افراد را می‌دانست. 
«ابوالعباس احمد ابی‌النصر» و «ابو جعفر محمد بن علویه» می‌گویند: 
«#شخصی از شیعیان اهل‌بیت ءع( به نام عبدالرحمان در اصفهان 
می‌زیست. . روزی از او پرسیدند: سبب شیعه شدن تو در این شهر چه بود؟ 
گفت: من مردی نیازمند, ولی سخنگو و با جرئت بودم. سالی با جمعی از 
اهل شهر برای دادخواهی به دربار متوکل رفتم. به در کاخ او که رسیدیم, 
شنیدیم دستور داده امام هادی (ع) را احضار کنند. پرسیدم: علی بن محمد 
کیست که متوکل چنین دسنوری داده؟ 0 او از علویان است و 
رافضی‌ها او را امام شود می‌خوانند. پیش خود گفتم شاید متوکل او ر 
کنم. مدتی بعد سواری امد به کاخ متوکل نزدیی شد. با وقار و شکوهی 
خاص بر اسب نشسته بود و مردم از دو طرف او را همراهی می‌کردند. به 
چهره‌اش که نگاه کردم محبتی عجیب از او در دلم افتاد. ناخواسته به او 
علاقه‌مند شدم و از خدا خواستم که شر دشمنش را از او دور گرداند. او از 
میان جمعیت گذشت تا به من رسید. من در سیمایش محو بودم و برایش 
دعا می‌کردم. مقابلم که رسید, در چشمانم نگریست و با مهربانی فرمود: 
خداوند دعاهای تو را در حق من مستجاب کند, عمرت را طولانی سازد و 
مال و اولادت را بسیار گرداند. 

وقتی سخنانش را شنیدم؛ از تعجب _ که چگونه از دل من آگاه است؟ - 
ترس وجودم را فرا گرفت. تعادل خود را از دست دادم و بر زمين افتادم. 
مردم اطرافم را گرفتند و پرسیدند چه شد. کتمان کردم و گفتم: خیر 
است ان ضاء الله هستری یه کشوم تعفنم : تا اینکه به خانه‌ام باز گشتم. 
دعای امام هادی (ع) در حق من مستجاب شد. خدا دارایی‌ام را فراوان 
کرد. به من ده فرزند عطا فرمود و عمرم نیز اکنون از هفتاد سال فزون 
شده است. من نیز امامت کسی را که از دلم آگاه بود. پذیرفتم و شیعه 
شدم.[1] . 

«خیران. اشباطی» نیز در زمیته‌ی آگاهی. امام. از اسزار می‌گوید: نزد 
ابوالحسن الهادی (ع)؛ در مدینه رفتم و خدمت ایشان نشستم. امام پرسید: 
از واثق (خلیفه عباسی) چه خبر داری؟ گفتم: قربانت شوم! او سلامت بود 
و ملاقات من با او از همه بیشتر و نزدیی‌تر است. اما الان حدود ده روز 


است که او را ندیده‌ام. امام فرمود: مردم مدینه می‌گویند: او مرده است. 
کفتم: ولی.مشن از همه آ ور بیشتتر-می تیتم و اگر چنین بود, باید من هم آگاه 
می‌بودم. ایشان دوباره فرمودند: مردم مدینه می‌گویند او مرده! از تأکید 
امام براین کلمه فهمیدم منظور امام از مردم» خودشان هستند. 

سپس فرمود: جعفر (متوکل عباسی) چه؟ عرض کردم: او در زندان و در 
بدترین شرایط است. فرمود: بدان که او هم اکنون خلیفه است. سپس 
پرسید: ابن زیات [2] (وزیر واثق) چه شد؟ گفتم: مردم پشتیبان او و 
فرمانبردارش هستند. امام فرمود: این قدرت برایش شوم بود. پس از 
مدتی سکوت فرمود: دستور خدا و فرمان‌های او باید اجرا شوند و گزیری 
از مقدرات او نیست. ای خیران؛ بدان که واثق مرده۵؛ متوکل , به جای او 
نشسته و آبن زیات نیز کشته شده است. عرض کردم: مرا شوم چه 

وقت ؟! با اطمینان فر مود: : شش روز پس از اینکه از آنجا خارج شدی »> +[ 3 


یی نوشت ها: 

[ 1] سفيبة البحار, شیح عباس قمی, بیروت» دار التعارف للمطبوعات؛ 
تن‌خارج 2ضن: 240 

[2] او وزیر معتصم و واثق بود که مخالفان را در للوری می‌انداخت که کف 
آن فیخ‌های. آهتین. چزر کی: فر ارذاشتت: مردم به سندت .از آور تفن بودکد: 
متوکل بعد از به قدرت رسیدن او را در همان تلور انداخت. علی بن 
ااکشین. امن مدع لاف ادن الخوش. بر ردان آ سا تا نیم 
پاینده, تهران انتشارات علمی و فرهنگی, چاپ چهارم, ۳ 2 ص‌‌ 99 

[3] الارشاد, محمد بن محمد بن النعمان المفید, تهران, دفتر نشر فرهنگ 
اشلامی::8 137 نج 2ر حون ۰424 کف الغمة. فی فعرقه الانفه: علی 
ب ی لاله فان کار الکتت الاس یا ما رخ ور 

منبع: ویژگی‌های اخلاقی امام هادی؛ ماهنامه پاسدار اسلام؛ ابوالفضل 
هادی منش. 


همچنین مرحوم شیخ طوسی, راوندی و دیگر بزرگان به نقل از اسحاق بن 
عبدالله علوی حکایت کند: روزی از روزها پدرم با عمویم با یکدیگر اختلاف 
کردند, درباره‌ی آن چهار روزی که در طول سال برای روزه گرفتن. نسبت 
به بقیه‌ی روزها فضیلت و اهمیتی بیشتر دارد. لذا برای حل اختلاف و 
گرفتن جواب صحیح تصمیم گرفتند تا به ملاقات و زیارت حضرت 
ابوالحسن, امام هادی علیه‌السلام بروند. و در ان روزها, حضرت در محلی 
- به نام صریا - نزدیک مدینه ساکن بود؛ و هنوز به شهر سامراء منتقل 
نشده بود. 1 به قصد زیارت و ملاقات آن حضرت حرکت 
نمودند, هنگامی که وارد منزل امام هادی علیه‌السلام شدند و در محضر 
شریفش نشستند, حضرت قبل از هر سخنی اظهار فرمود: نزد من آمده‌اید 
وا و فا سر اس رد ها تمد رف هه 
فتال تمانیده فرضه داشته لیا ان‌رسول اللها .ها از محل خوو فمط 
است: روز هفقدهم ربیع الاول ِ سالزور میلاد مسعود پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله و سلم, روز بیست و هفتم رجب سالروز بعثت حضرت رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم, روز بیست و پنجم ذی القعده سالروز 
دم الارض؛ و آن روزی است که زمین از زیر کعبه الهی پهن و گسترده 


شد. 

و روز هیجدهم ذی الحجه سالروز غدیر خم - که پیغمبر اسلام صلی الله 
و ار و او ال سوت ارم ای ات 
ار ره را ساصم ماس ی و 
منصوب و معرفی نمود [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] اثبات الهداة: جح 3, ص 363, ح 15, به نقل از تهذیب الاأحکام, 
بحارالأنوار: جح 50, ص 157, ح 47, به نقل از مصباح المتهجد و خرائج. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 
یار 


آشنائی به زبان‌ها و تعلیم به دیگران 


مرحوم طبرسی, راوندی, ابن‌شهرآشوب و برخی دیگر از بزرگان رضوان 
الله علیهم اورده‌اند: 

ابوهاشم جعفری یکی از اصحاب امام علی هادی علیه السلام به نام 
ابوهاشم جعفری حکایت کند: در آن زمانی که عده‌ای از آشوب گران در 
زمان ریاست و حکومت واثق - خلیفه‌ی عباسی - برای دست گیری 
عرب‌های بیابان نشین و ظلم و اذیت آن‌ها, وارد شهر مدینه‌ی منوره شدند. 
در آن روز. من در محضر شریف حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام 
بودم. به من خطاب کرد و فرمود: ای ابوهاشم! برخیز, تا با همدیگر بیرون 
برویم و اين افراد آشوب گر و نیز سر دسته‌ی آن‌ها را ببينیم که در چه 
وضعیتی هستند. 

من نیز به همراه حضرت حرکت کردم و چون از منزل خارج شدیم, 
مختصری راه رفتیم و کناری ایستادیم. در همین بین. سردسته‌ی آن‌ها رسید 
و امام علیه‌السلام به زبان ترکی با او صحبت کرد ناگهان متوجه شدم که 
او از اسب خود پیاده شد و دو دست مبارک حضرت را گرفت و بوسید. من 
جلو رفتم و او را قسم دادم و اصرار کردم که بگو: این مرد چه سخنی با تو 
گفت که از اسب پیاده شدی و این چنین تواضع کردی؟ گفت: این مرد 
پیغمبر است؟ گفتم: خیره پیغعمبر نیست. . سپس اظهار داشت: این مرد مرا 
با نامی صدا کرد که در طفولیت, در شهرهای خودمان مرا به آن نام صدا 
می‌کردند و کسی از آن اطلاعی نداشت و آن را مگر این 
مرد. [1] . - همچنین مرحوم قطب الدین راوندی و ابوحمزه‌ی طوسی به 
نقل از ابوهاشم جعفری حکایت کند: روزی از روزها به محضر مبارک 
حضرت ابوالحسن هادی صلوات الله علیه وارد شدم و پس از عرض سلام 
نشستم. پس از گذشت لحظاتی. حضرت با من به زبان هندی صحبت 
فرمود؛ ولی من نتوانستم پاسخ فرمایشات وی را بدهم. چون به زبان 
هندی آشنا نبودم. در همین اثناء متوجه شدم که ظرفی پر از سنگ ریزه در 
کنار امام علیه‌السلام قرار دارد, حضرت یکی از آن ریگ‌ها را برداشت و 
درون دهان مبارکش نهاد و آن را مقداری مکید و سپس همان ریگ را به 
من عطا نمود و فرمود داخل دهان خود بگذار. 

من نیز طبق دستور حضرت., آن ریگ را داخل دهان خود نهادم و قبل از آن 
که از محضر شریف آن حضرت مرخص شوم, حالّتی را در خود احساس 
کردم, مثل اين که می‌توانم غير از عربی هم سخن بگویم و در همان موقع 
به هفتاد و سه زبان. سخن گفتن را فراگرفتم که یکی از ان‌ها زبان هندی 


پی نوشت ها: 

[1] اعلام الوری طبرسی: ج 2 ص 117 الخرایج و الجرائح: ج 2 ص 
4 4 الثاقب فی المناقب: ص 538, ح 478. 

[2] الخرایج و الجرائج: ج 2 ص 673, ح 3, الثاقب فی المناقب: ص ۵32, 
ح 467, بحارالأنوار: ج 50 ص 138 ح 32. مناقب ابن‌شهرآشوب: ج 4, 
ص 409. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


یار. 


اموزش در کنار بستر شهادت 


امام هادی علیه‌السلام بیمار و در بستر شهادت آرمیده بود. یکی از دوستان 
به نام ابودعامه به عنوان عیادت به محضرش امد و پس از احوال‌پرسی 
برخاست تا خداحافظی کرده و مراجعت کند, امام هادی علیه‌السلام به او 
فرمود: «حق تو بر من واجب شد., می‌خواهی حدیثی را برای تو نقل کم 
شاد کردی؟»* ابودعامه عرض کرد اری: بشنیار دوست.: دارم و به. آن 
نیا زمندم. 

ای ره ماوت ای در رل خر 
صلی الله علیه و اله و سلم نقل کردند اکنون بنویس. ابودعامه عرض کرد: 
چه بنویسم؟ امام هادی علیه‌السلام فرمود: بنویس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم؛ الایمان ما و قرته 
القلوب و صدقته الاعمال, و الاسلام ما جری باللسان و حلت به المناکحة: 
«ایمان آن است که دلها آن را با کمال احترام بپذیرد و رفتارها آنْ را 
تصدیق نماید ولی اسلام آن است که زبان به آن حرکت کند و ازدواج به آن 
حلال شود.» ابودعامه به امام عرض کرد: نمی‌دانم کدامیک از این دو بهتر 
است؛ سلسله سند حدیث (که همه از معصومان هستند) يا خود حدیت؟ 
امام هادی علیه‌السلام فرمود: «اين حدیت در صحیفه‌ای است به خط 
امیرمومنان علی علیه‌السلام و املاء رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم که به هر یک از ما امامان, به ارث رسیده است.» [1] . 


پی نوشت ها: 
0 الذهب, ج 4 ص 85 - تتمة المنتهی, ص 252. 

: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
۳ دوم بهار 1377. 


جاسوسان وصیف. در درون و بیرون کاخ پراکنده‌اند و تصویری مخوف و 
هراس انگیز از منتصر ترسیم می‌کنند. خلیفه در اندیشه‌ی پراکنده ساختن 
جمع ترک‌ها در نخستین فرصت است. انچه بر هراس ترکان افزوده است.؛ 
آشکارا سخن گفتن خلیفه است. خلیفه‌ای که با دیدن سیهسالار برجسته‌ی 
ترک نژاد. خشمش شعله بر می‌کشد. [ 1] بنابراین, ترکان نیز در 
تاکسا روص ۱ بدرند؛ اما چگونه؟ 
این پزسشی است. که پاسخ آن برای ترک‌ها دشوار است. هوشمندی و 
دلیری منتصر, ترور وی را دشوار می‌سازد؛ اما نقطه ضعفی هست و آن 
حالت نومیدی ویرانگری است که به جان خلیفه در افتاده و سوهان روح و 
جان وی شده است. او امیدی به آینده ندارد. آتشفشانی که در آن: شب 
طوفانی طغیان کرد, ناگهان فرو نشست و خاکستری شد که بر دوش باد, 
محافظان ویژه نخواسته است. سیاست معتدل اقتصادی خلیفه. عدم 
تعقیب دولتمردان سابق و فقدان شبکه‌ی جاسوسی, کار ترور او را اسان 
کرده است. اکر چه خليفه. محبوب مردم است, اما تا زمانی که مردم 
سلاحی ندارند و نمی‌توانند جان خلیفه را پاس دارند. این علاقه را چه سود 
و چه بهره‌ای؟ 

نبیروی کارآمد نظامی همچنان نبحت نظر ترکان است. محافظان و 
سپاهیان گوش به فرمان ماموز فرماندهان ترک هستند. : ترکان از نابودی 
خلیفه استقبال ی کنتند: البته در این میان؛ بغای فزار ک مخالف آنان است؛ 
زیرا وجود خلیفه‌ای نیرومند را باعث تثبیت حکومت و مانع هرج و مرح 
می‌داند. اما وصیف و بفاشرابی, به شیوه‌ای دیگر می‌اندیشند: خلیفه‌ی 
فرصت برای فرود اوردن ضربه‌ی نهایی‌اند. 

تا زمانی که برق طلا» چشم‌ها و عقل‌ها را می‌رباید. همه چیز خرید و 
فروش می‌شود و هیچ چیز محال نیست؛ هر لامحالی در باور می‌گنجد. 
منتصر رنجور و خسته از تفریح روزانه بازگشته است. به نظر می‌رسد او با 
پناه بردن به دشت‌های شرق سامرا از خویش می‌گریزد. هر گاه موجی از 
اندوه تلخ او را فرا می‌گیرد, به انزوا و عزلت پناه می‌برد. خلیفه, خود را بر 
مخده‌های سبزفام و ارغوانی رنگ فرو می‌افکند. نسیم بهاری در ایوان‌های 
کاخ گردش می‌کند. پرده‌ی نازک ابریشمین, همراه با نسیم روحنواز به این 
سو و آن سو می‌رود. با این همه, عرق از سر و روی منتصر ریزان است. 
گویی از کابوسی رنج می‌برد: [2] از تب می‌سوزد. طیفوری. طبیب دربار 


را به بالین می‌خواند ۳ معاینه اش کند. آتش دسیسه در انديشه ترکان 
شعله‌ور می‌شود. پیش از ورود پزشک بر خليفه, تزر کان ترک با او دیدار 
می‌کنند. نگاه‌هایشان آشکارا او را 9 می‌کند. سرش را به زیر 
می‌افکند و وارد می‌شود. پس از معاینه, می‌گوید: «خلیفه باید با رگزنی, 
خون آلوده اش را از بدن خارج سازد. ۳ با هم توافق می کنند ۳ شب هنگام, 
طبیب برای رگزنی به سرای خلیفه باز گردد. هنگامی که طیفوری به خانه 
می‌رسد, کسی را منتظر خویش می‌بیند. مرد ترک, جامه‌ای از ابریشم زرد 
یوشیده و خاموش است. سی هزار دینار طلا به طبیب می‌د هد [3] این 
مقدار زر و مال, بیشترین ثروتی است که پزشک در همه عمر, به چشم 
خویش دیده است. می‌تواند باقی عمر را در آساینشن و آرامش به سر برد. 
کافی است تا تیغ جراحی خویش را به سم آلوده کند و بر رگ خلیفه آشنا 
سازد. [4] طبیب "نمی‌تواند برابر درخشش زر پایداری ورزد. وسوسه‌ها او 
را در آغوش یر تن برق طلا» , خرد و انديشه او را نابود و زایل کرده 
است. 
جراحی انجام می‌شود. طیفوری تمام تلاش ابلیسانه‌ی خویش را به کار 
می‌بندد ۳ قساوتش را در برابر نگاه‌های نافذ و زیرک مننصر پنهان کند. 
کات که کاح را دعوم خانمی خن ری هی کت شتها زا تاک ور 
برگرفته است. نیمه‌های راه حس می‌کند کسی گام به گام از یی اوست. 
قیر از حرف خلیفه احساس بهبودی نمی‌کند. میوه‌ی گلابی می‌طلبد. پس 
از خوردن قطعه ار آز.نیی در تفت فی‌بنجده ها فادرتنن. نکاهی 
اندوهگنانه به وی می‌افکند. بی صدا به جوانی پسرش می‌گرید؛ پسری بی 
بهره از اين جهان؛ حتی پدرش نیز با وی سر دشمنی داشت و علیه او 
دسیسه می‌کرد. در جهان گرگ‌ها, برای زیستن باید گرگ بود. منتصر 
زردگونه و غمگین می‌گوید: 
- مادر! نه دنیا داشتم و نه آخرت دارم. بدرم را از بای درآوردم و به دست 
دیکری از پاق دراهدم! [6]. مادرش اشک از چشمان می‌زداید و می‌گوید: 
- با من و با مردم مهربان, و با خوبش صادق بودی. مردمان بسیارند, همه 
می میر ند؛ اما کسانی که دلیرانه با مرگ رو به رو می‌شوند, اندک شمارند. 
منتصر چشمانش را فرو می‌بندد و در بیهوشی ژرفی غوطه‌ور می‌شود. 
مادر, دنیایی از اشتیاق و مهر را در بوسه‌ای می‌ریزد و بر پیشانی پسرش 
می‌نشاند. فر دا خليفه پسر کوچکش. عبدالوهاب, را فرا می‌خواند. او را 
می وید و با واژگانی بیمناک, برایش دعا ضه کنن تا خداوند او را از شر 
گرگ‌هایی که در کاخش زوزه می کشند, محافظت نماید. هنگام زوال آفتاب 
روز شنبه, چهارم شوال سال دویست و چهل و هشت هجری قمری, منتصر 
زندگی را بدرود من »مان اشفا تاسسانی ماب میت اون ۵ حلیقه 
پیش از مرگ شعری را که از دل شکسته‌اش جوشيده. نجوا می‌کند: 


«شادمانی دنیا را گرفتم, اما به سوی خدای بزرگوار رهسپارم.» [7] . و 
چشمانش را برای هميشه فرو می‌بندد. کاخ و دربار, مهیای خاک سپاری 
پنهانی خلیفه است. این عمل در میان عباسیان مرسوم است که خلفا باید 
محرمانه دفن شوند؛ اما مادر بر اشکارا بودن گور پسر پای می‌فشارد, تا 
او نخستین خلیفه‌ی عباسی باشد که قبرش شناخته شده است. [8] ۰ او را 
در کاخ «جوسق خاقانی» به خاک می‌سپارند. [9] جاپی که در آن جچشم به 
جهان گشوده بود. منتصر, نخستین خلیفه‌ای است که در سامرا دیده به 
جهان گشود و هم در آن شهر دیده از جهان فرو بست. 


یی نوشت ها: 

[1] مروج الذهب, ج 4 ص 146. 

[2] تاریخ طبری, ج 7, ص 414. 

[3] تاریخ الخلفاء ص 397. 

[4] مروج الذهب, ج 4 ص 146. 

[5] تاریخ الخلفاء ص 397. 

[6] همان. 

[7] تاریخ طبری, ج 7 ص 415. 

[8] همان ص 417. 

[9] موسوعة العتبات المقد سه, سامراء جعفر خلیلی, ۳ 12 ص‌ 95 
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آسمان. تیره از ابر فتنه 


آنتفان ژد کین شیعیان: تیره و تار است. دستاوردهای سال‌ها تعقیب و 
گریز, دغدغه‌های فکری است: «چه کسی جانشین امام حسن می‌شود؟» 
از سویی دیگر, میلاد پنهان محمد مهدی, بر اين ابهام می‌افزاید. بنابراین, با 
همه‌ی دشواری؛ عسکری ءع( ناگزیر می‌ شود تا در برابر انسان‌های 
سرگردان, پنجره‌های امید به رهایی را بگشاید. 

مردی که او را ابراهیم می‌نامند, آمده است تا با امام خداحافظی کند. او 
اک باید پنهان شود؛ گناهش ایمان به مذهب تشیع است. 
هنگامی که وارد خانه‌ی امام یازدهم می‌شود, کودکی نیکو صورت می‌بیند. 
دلش آن چنان می‌تپد که گویا نگرانی‌هایش ر فراموش کرده است. کودک 
خجسته پی, بدون مقدمه لب به سخن می؟ ید: 

-ای ابراهیم ! ت ی خداوند خجسته و والا, تو را از شر او در امان خواهد 
داشت. ابراهیم حیرت می‌کند. این چه کودکی است که دغدغه‌های درون و 
اتجة. را که در دلنتن «ضی کذردر ۱ امام حسن لبخند می‌زند و 
می‌فرماید: - او پسرم و جانشین پس از من است؛ اوست آن که او را 
غیبتی طولانی است. پس از ان که زمین از ستم لبریز شد. قامت برافرازد 
و به ظهور خویش, جهان از عدل و داد بياکند. 

- سرورم! نامش چیست؟ ۲ 

- او همنام و هم لقب رسول خدا (ص) است. هیچ کس تا هنگام ظهور وی, 
روا نیست که به نام بخواندش. .ای ابراهیم! انچه امروز دیدی و شنیدی, 
پنهان دار؛ مگر آن که به شایستگان باز گویی. 

ابراهیم فروتنانه می‌گوید: 

- درود آفریدگار بر شما و جانشینت باد. ابراهیم, شادمان رهسیار می‌شود. 
با آفنة. نه. زند کی 0 اینک با چشم و دلش افق سبز پنهان در ورای 
دریاهای ظلمت را دیده است. چند روزی بیش نمی‌گذرد که عمرو بن عوف 
- که او را تهدید کرده بود - به دستور خلیفه کشته می‌شود. [1] «و فرمان 
خدا روی حساب و برنامه‌ی دقیقی است.» [12 . خطر همه جا را در 
برگرفته است. جعفر, چون انسان تب زده‌ای دست به هر کاری می‌زند. 
امام از مادرش می‌خواهد تا مهیای حج شود و نوه‌ی عزیزش را نیز ؛ 
خویش ببرد. [3] . امام به کرانه‌های دور دست می‌نگرد. او می‌داند که کوج 
نزدیک است: - در سال دویست و شصت؛ حرارتی را حس خواهم کرد که 
می‌هراسم به زندگی‌ام پایان دهد. مادر به پسر نگاهی می‌افکند. پسری که 
هنوز سی بهار از عمرش نگذشته, اما رنج‌ها او را مردی سالخورده 
کرده‌اند. اشک‌ها چون ابرهای بارانی در چشمان مادر حلقه می‌زنند. بی 


اختیار می‌ گرید. پسر با شکیبایی پیامبران می‌گوید: 

- مادر مویه مکن. فرمان خدا را می‌باید گردن نهاد. و پسرش را می‌طلبد. 
او را در دامان گرمش می‌نشاند. می بو سد وه کوید: ۳ ستایش ویژه‌ی 
خداوندی است که مرا از جهان بزح نا ان که حانشتنم را به-من تما باند. 
کسی که در منش و سرشت همانندترین مردم به پیامبر خداست. پروردگار 
او را در غیبتش حفظ می‌کند و او را اشکار می‌سازد؛ پس زمین را از داد 
لبریز می‌کند, آن چنان که از ستم پر شده است. در فرجامین لحظه‌های 
وداع. عسکری (ع) به پسرش شمشیری می‌دهد که از نياکانش به میراث 
برده است. شمشیری که همه رنج‌های قیام بر ضد ستم و ستم پیشگان را 
با خویش دارد و آینه‌ی خشم شکست خوردگان و مستضعفان است. 

بانوی نوبه‌ای با نوه اش به کاروانی می‌پیوندد که ابا تلو( محمد بن مطهر, 
به عنوان نماینده‌ی امام و مسوول خدمت به انان همراهی‌شان می‌کند. 
بادهای سرد پاییزی, خبر از زمهریر زمستانی می‌دهند. اسمان, میدان گاه 
ابرهای پاره پاره‌ای است که همانند کشتی‌های شکست خورده جنگی در 
حال فرارند. در کاروانسراها, حاجیان نفسی تازه تفت کن فد رت و غذایی 
فراهم قآ ورد پرسش مهم آن‌ها, مقدار ات در اتراقگاه بعدی است. 
امنیت راه‌ها نیز فکرها را به خود مشغول کرده است. در خشکسالی. 
رهزنان بیشتر کاروان‌های حاجیان را غارت می‌کنند. کاروانی که از سامرا 
ره شده, به منطقه‌ی «قرعاء» می‌رسد. اشتران بار می‌افکنند. 

, سخن از مراسم حج امسال است. عرب‌های بدوی و بیابان نشین. 
1 را از تت که بیم می‌دهند. در فصل باران باران اندکی می‌بارد. 
برکه‌هایی کوچک شکل می‌گیرند؛ اما به زودی خشک می‌شوند. سخن از 
یورش رهزنان نیز هست. مردم با نگاه‌های هراسانی به یکدیگر می‌نگرند. 
علایم حیرانی بر چهره‌شان نقش بسته است. کاروانسالارانی که سفر در 
بیابان‌ها را تجربه کرده‌اند, از دشواری آن آگاهند و اتکی در ریگستان و 
شنزار را کاملا درک می‌کنند. حیرت چندان به درازا نمی کشد. گفت و گو به 
بازگشت می‌انجامد. اشتران بخ سنوی انترزمین‌هاق. باز. آضده: کردن 
می‌کشند. بانو به نوه‌اش می‌نگرد. در چشمانش اراده‌ای پولادین و ایمانی 
۳ سر حد یقین نهفته است؛ خدا با آنان است و آن‌ها آهنگ دیدار خانه اش را 
دارند. [4] تعدادی از حاجیان به ایشان می‌پیوندند؛ با اعتماد ثر افنید حار 
که آنان را از هراس در امان می‌دارد. 


پی نوشت ها: 
[1] اثبات الوصيةء ص 256. 
[2] سوره احزاب / 38. 


[3] منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر. صافی, ص 428. 

[4] اثبات الوصيةء ص 256. 
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برگ‌های دفتر ایام. یکی پس از دیگری نمودار می‌شوند. بر سینه‌ی خود, 
حوادث و رویدادها را می‌نگارند و به قافله‌ی یادها می‌پیوندند. سال 
دویست و هشتاد و پنج هجری قمری نمودار شده است. نبردهای دریایی 
میان نیروی دریایی اسلام و روم در دریای مدیترانه در می‌گیرد و به سود 
اما اس ای س میا را 
منطقه وسیعی شیوع می‌کند و بسیاری را با خود می‌برد. جنوب عراق. 
شاهد طوفان‌های سختی است و صدها نخل ريشه کن شده‌اند. باران و 
رعد در ساعت‌های متوالی و طولانی در کوفه می‌بارد. پس از سکوت 
باران. سنگ سیاه و سفیدی در دهکده‌ی «احمد اباد» کوفه فرو می‌افتد. 
[1 . حج به پایان رسیده و رهزنی قبیله‌ی «طی» در جاده عراق اغاز شده 
است. «حسن بن وجناء نصیبی», در پنجاه و چهارمین حج خود, بر گرد کعبه 
می‌چرخد. آر رتش دیدار امام عاست است که قف‌داند برای و۵ فآ ید 
تما بت من اایی اوه کرت سر ار وهای اسر عس ال 
خسته شده‌ام. دا نماز عشا پایان پافته است. حسن زیر ناودان و در حال 
سجده, صدای بانویی را می‌شنود که او را به نام می‌خواند 

بر چهل سال دارد. کنیز 5 می‌افتد. حسن به دنبال او روان 
می‌شود. به خانه‌ی خدیجه می‌رسند. دری بالاتر از سطح کوچه قرار دارد. 
کنیز از پله‌ها بالا می‌ر ود و وارد خانه می‌ شود. حجسن می‌شنود کسی او را 
می‌خواند: حجسن بالا بیا! پیرمرد از پله‌ها بالا می‌آید. نزدیک در نفسی تازه 
مخ کدی عم سار اهامای ای وس ارو رها در اسان 
عمر» در این جهان سراسر آشوب و آکنده از ابر, اندکی بیاساید. وارد که 
می‌ شود امام قی ی 3205 ۲ 

5 حسن ! گمان می‌بری از چشم ما پنهان بوده‌ای؟ سوگند به خداوند که 
ام در حح تبون خر آن. که با تو بودم! خاطره‌های کهن در ذهن پیرمرد 
جان هی کیرند: جس می کند فکرش بسان قایق میان امواج به این سو و آن 
سو می زر ود. نمی‌داند چه مدت می‌گذرد که دستی گرم چهره‌اش را نوازش 
می‌کند و زمزمه‌ی امام مهرورزانه در گوشش چنین می‌گوید: 

- حسن! ساکن خانه‌ی جعفر بن محمد (ع) شو. در اندیشه‌ی غذا, نوشیدنی 
و تن پوش مباش. 

سپس حضرت دفتر کوچکی از دعا, به او می‌دهد و فص وید 

5 بدینسان نیایش کن. آن را جز پا دوستان راستین ما در میان مگذار. 
خداوند والا تو را موفق گرداند. 


- سرورم! آیا باز هم شما را خواهم دید؟ 

- اگر خدا بخواهد. 

روز بعد» پسر وجناء بیابان را در می‌نوردد تا به مدینه پر ید ؛ به خانه‌ی امام 
ضادی(ع وصال‌های بایان وس زاس آزام و آن رای ار 

با فرا رسیدن سال دویست و هشتاد و شش؛ زنجیره‌ی حوادت ۱ 
حیرت انگیز رخ می‌دهند. قرامطیان از بحرین می‌آیند تا دولتی نوبنیان را بنا 
نهند. در خاطره‌ها. شوربختی‌های شورش زنگیان در جنوب عراق و 
آشوب‌هایی که سرزمین‌های اسلامی را تکان داده است. زنده می‌کند. 
سال دویست و هشتاد و هفت؛ نبردهای ویرانگر, شمال ایران را فرا 
ق نزن هاش ان هر اشان تین سواجت :هی کند. در این ستیزها, محجمد 
بن زید 2 بر خاک می‌غلتد و با شهرتش, دولت علویان در طبرستان به 
پایان می‌رسد و سامانیان از میان ویرانه‌های ان بپا می‌خیز ند. همچنین در 
این سال, شاهزاده قطری الندی که هنوز بیست بقار از عمرش نگذاشته 
99 به آغوش خاک خفت. مرگ او شایعاتی را در داخل و خارج کاخ بر 
می‌انخیز اند سال دویست و هشتاد و هشت فرا می ر سد. شمال آفریقا,؛ 
شاهد ظهور مردی است که ادعا می‌کند «مهدی» است! [3] .۰ زمین 
لرزه‌های ویرانگر با طوفان دیوانه, بار دیگر بصره را می‌لرزاند و نخل‌ها 
ريشه کن می‌کند. بیماری وبا بخش‌هایی از آذربایجان را فرا می‌گیرد. یک 
سال دیگر نیز می‌گذرد. سال دویست و هشتاد و نه است. سالی که معتضد 
چشم از جهان فرو بسته است. پادشاهی بر ممالک و سرزمین‌هاي گسترده 
و کاخ‌ها را وا می‌نهد و عریان از جهان می‌رود؛ آن چنان که آمده بود! 
روزگار ابراهیم اغلبی, فرمانروای کل آفریقا نیز به پایان می‌رسد. او پیش 
از مر ی به بیماری دو شخصیتی دچار شد و دست به کشتار وحشتناکی زد. 
بسیاری از کاتبان او. سرنگهبانان, برخی از همسرانش, دو پسر, هشت 
برادر و شانزده دخترش از جمله قربانیان او هستند. او در یک روز دستور 
کشتار هزار سرباز را صادر کرد و سرانجام در قلعه‌ی «کسوستنزا» در 
صه وت ایا دی کرفت ‏ فرامطیانر دم را ارت نوشن 
اد کار رای کو نم ار عم ملد کرو انم ۳11 


[1] تاریخ طبری, ج 10, ص 07. 

[2] الغيبة الصفری, ص 74<؛ بحارالانوار. ج 13, ص 112؛ ینابیع المودةء 
قندوزی. ص 464. 

[3] احداث التاریخ الاسلامی, جح 2 ص <315. 

[4] تاریخ طبری, حوادث سال 289. 
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آن عصر پاییزی 


قرارداد ترک مخاصمه و پایان درگیری‌های مرزی است. 

از چیر گی عبیدالله مهدی, بنیانگذار دولت فاطمیان بر تمام سرزمین‌های 
فرمانروایی دولت ادارسه و تسلیم یحیی بن ادریس, خبرهایی می‌رسد. 
اطروش, دانشمند نامور زیدی و انقلابی بزرگ, چشم از جهان فرو بسته و 
عمر دولت علویان در طبرستان به پایان رسیده است. 

محمد بن عثمان, که با کهولت دست به گریبان است. به پایان عمر خویش 
نزدیک می‌شود. او کسانی را که برای پرداخت حقوق شرعی می‌ایند. به 
فرمان امام, نزد حسین بن روح نوبختی (از دانشمندان بغداد) می‌فرستد. 
[1] . 

اینک ربیع الاول سال سیصد و پنج هجری قمری است. محمد بن عثمان. 
قران را در جای شگفت انگیزی می‌خواند. در قبری که در خانه‌اش؛ در 
خیابان باب الکوفه, حفر کرده است. [2] . در یی عصر پاییزی. مردانی به 
دیدن او آمده‌اند. یکی از ایشان راز اين کارش را جویا می‌نشود. به. ویژه آن 
که نش مردبه تانوتی: جونی عافد ۱.۳ بز ان ایاتت از فزان کریم.ه 
- چرا برای خود قبر کنده‌ای؟ این تابوت 0 

- علتی دارد. 

- می‌دانم؛ اما بگو علت چیست؟ 

ِ پیر با لحن کسی که در آستانه‌ی کوج است,: فی کوید: 

- پس از تو, [نماینده‌ی حضرت مهدی] کیست؟ 

5 کار دست ابا القاسم, ,. حسین بن روج نوبختی است. به من دستور داده‌اند 
او را به جای خویش منصوب کنم. در کارهایتان به او مراجعه کرده و او را 
امین خود بشمارید. [3] . 

همان روز مردی دیدتتشن, هن آیدء با خفو خمارضند. دینار ذارده مرج 
که نامش اباعبدالله جعفر مدائنی است می‌گوید: 

- این چهار صد دینار برای امام است. 

- آن را زد حسین بن روج ببر. مدائنی, حیرت زده, می‌پرسد. 

- در گذشته هماره پول‌ها را به تو می‌دادم. 

- برخیز, خدایت موفق گرداند؛ آن را به حسین بن روح بپرداز. 

مرد می‌خواهد پا او ستیز کند؛ اما ابر خشم را بر چهره‌ی پیر مرد با وقار 
می‌بیند. سوار استرش می‌شود و به سوی منزل پسر روح رهسپار 


می‌شود. تردیدها او را فرا گرفته‌اند. ابن‌روح. از دوستان نزدیک محمد بن 
عثمان نیست. اگر محمد از مرد می‌خواست تا پول را نزد اباجعفر, احمد 
بن متیل, يا پسرش جعفر ببرد, برایش پذیرفتنی بود. همه چشم انتظار ان 
هستند که یکی از اين دو نفر پس از محمد. نماینده باشد. افسار استر را 
به سوی منزل محمد بر می‌گرداند. بار دیگر کوبه‌ی در را می‌کوبد. 
فرمانبری بیرون می‌آید. مرد می‌گوید: 

- بگو مدائنی اجازه ورود می‌خواهد. خدمتکار چند لحظه بعد بر می‌گردد. 

- آقا از باز گشت : نو شگفت زده است. 

7 برایم اجازه‌ی ورود بگیر؛ باید او را ببینم. بار دیگر فرمانبر به درون 
می‌رود: سپس بازگشته و می‌گوید: 

- داخل شو! او را به اتاق پذیرایی می‌برد. محمد بر حصیری بافته از برگ و 
شاخه‌ی خرما نشسته است. نعلین برپا دارد, زیرا از اندرونی آمده است. 
مجمد؛ شگفت زده از بازگشت او می‌پرسد: 

- چه چیزی باعث شد تا باز گردی؟ چرا آن چه گفتم. انجام ندادی؟ 

3 محجمد با ِ_- می‌گوید: 

منصوب تِِ 

- به فرمان امام؟ 

پیرمرد بر می‌خیزد تا ختم گفت و گو را اعلام کرده و مدائنی را مرخص 
کند. 

- برخیز! خدای موفقت گرداند. مطلب همان است که با تو گفتم. مدائنی 
بر می‌خیزد. ابرهای تردید در ژرفایش متلاشی شده‌اند. سجده‌ی شکر به 
جای می‌آورد و به طرف خانه‌ی ابن‌روح می‌رود. دو ماه بعد, محمد سخت 
بیمار می‌ شود. به دنبال نزو حارن شیعه می‌فر ستد.: اباسهل اسماعیل 
نوبختی, اباجعفر احمد بن متیل. اباعبدالله بن محمد کاتب. عبدالله بن 
وجناء و حسین بن روح. پیرمرد در استانه کوج است. ابن‌متیل بر بالینش, 
حسین بن رو) پایین پایش. و دیگران در اطراف او نشسته‌اند. پیر مرد با 
آوایی سست. فرجامین پیغام را با زگو می‌کند: 

- اين, اباالقاسم حسین بن روح پسر ابی‌بحر نوبختی, جانشین من و سفیر 
میان شما و صاحب امر است. او, کارگزار کارهای پیش امده است. به من 
فرمان داده‌اند و من آن را [به شما] گفتم. 

ابن‌متیل بر می‌خیزد؛ دست حسین بن روح را می‌گیرد و او را به جای خود 
در بالای مجلس می‌نشاند. سپس خود در جاي او می‌نشیند. پیرمرد از 
شادمانی لبخند می‌زند و چشمانش از نوری اسمانی می‌درخشد. اینک, 
رو زگار تعصب‌های قبیله‌ای در بغداد است و این کار پسر متیل. حاضران را 
شادمان کرده است. او اینی از بهترین پاران ابن‌روح خواهد بود. [4] . 


خلافت, بازیچه‌ی دست زنان و فرمانبران شده است. شغب (مادر خلیفه) 
که پیش از این کنیزی بیش نبود, صحنه گردان نمايیش حکومت است. 
سرزمین‌های بزرگ هستند. ثمل, فرمانده‌ی نیروی دریایی, و ثمال, رییس 
دادگاه تجدید نظر کل سرزمین‌های اسلامی شده‌اند! [د] . 

سال سیصد و شش هجری است. بغداد را هجوم ۳[ در برگرفته 
است. بحران حنبلی ها از یک سو و غارت بازار از طرف سارقان و عیاران 
از سویی دیگز به فتنه ها دامن زده است. در سال سیصد و هفت؛, , خلیفه 
مسقولیت مالیات عراق و قسمت‌های وسیعی از ایران را به نخست وزیر 
می‌سیارد. حامد بن عباس از این پست سو۶ استفاده کرده و غلات را 
احتکار می‌نماید. قیمت مواد غذایی به گونه‌ای سرسام آور افزایش یافته 
است. مردم در بغداد شورش می‌کنند. پل‌های چوبی را آتش می‌زنند و 
درب زندان‌ها را می‌شکنند. خلیفه فرمانش را باز شسن. می‌کیزد و دز 
انبارهای نخست وزیر و شغب را می‌گشاید. قيمت‌ها کاهش می‌پابد. و 
بحران به پایان می‌رسد. امسال قرامطیان به بصره حمله‌ور شدند؛ غارت 
کردند و برخی از ساکنان ان را کشتند. سال سیصد و هشت است. 
ستاره‌ی بخت حمدانیان در تاسیس دولتی در شمال عراق و سوریه, 
درافشان است. پسران «بویه» نیز با ورود به سپاه عباسی, وارد تاریخ 
می‌شوند. در اغاز سال سیصد و نه. هیاتی از مملکت بلغارستان وارد بغداد 
می‌شود؛ تا تمایل پادشاه این کشور را برای شناخت اسلام ابلاغ کند. 
محاکمه‌ی حلاج به اتهام الحاد آغاز شده است. بازجویی جنجالی است. آیا 
او قدیسی پارساست پا زندیقی کفر پيشه ؟! [6] . حامد (نخست وزیر) 
پیشاهنگ کتتتا نم است که حلاج را تکفیر کرده‌اند. از خلیفه می‌خواهد تا 
نظارت بو بارجوی و مخاکمه حلام را : به او واگذارد. [7] . 


[1] الغيبة ص 224 الفيبة الصغری. ص 407. 

[2] این مکان را اینک «جامع خلانی» می‌نامند. 

[3] الغيبة, ص 227. 

[4] همان. ص 3069. 

[5] احدات التاریخ الاسلامی, ج 2 ص 425. 

[6] همان. ص 434 و 436. 

[7] برخی می‌گویند از امام مهدی (عج) فرمانی بر لعن حلاج صادر شده 
است؛ نی روضات الجنات. 0 3 ض‌ 194 
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آسمان, باژگونه درباچه 


نهم شعبان سال سیصد و بیست و نه هجری قمری است. خبر بسیار مهمی 
برای شیعیان می زر لنلند. خبری که بالاترین تأیز را در آینده‌ی ایشان دارد. 
عصر امروز, علی بن محمد سمری, چهارمین نماینده‌ی مهدی (عج) گروهی 
از شخصیت‌های شیعه را می‌طلبد و فرمان مهم حضرت را به انان ابلاغ 
می‌کند: به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. ای علی بن محمد سمری! 
آفریدگار برادرانت را به خاطر [سوگ] تو پاداش بزرگی دهاد. همانا شش 
روز دیگر چشم از جهان فرو خواهی بست. کارهایت را سامان ده و کسی 
را به جانشینی خود مگمار. غیبت کامل فرا رسیده است؛ دیگر جز با دستور 
پروردگار - که نامش بلند باد - ظهوری نخواهم داشت. این [ظهور] پس از 
زمانی طولانی, هنگام قساوت‌ها و سرشاری زمین از ستم خواهد بود. 
زمانی می ر سد که کسی نزد پیروانم ادعای دیدار مرا قف کند؛ اگاه بااشید! 
هر کس پیش از «خروح سفیانی» و بانگ [جهانی]؛ ادعای دیدن مرا کرد 
دروغگوی تهمت زن است. 

آگاه! که نیرویی جز [نیروی ] خداوند بژز کی بلند پایه نیست.. [ 1] ۰ دهن 
اندیشنا ک حاضران, این فرمان را شنیده و بی 5 یادداشت بر می‌دارند. 
تنها شش روز و سپس رشته‌ای که کشتی شیعیان را به کشتیبان بزرگ 
پیوند می‌دهد. بریده خواهد شد. اینک کشتی در هیا امواج متلاطم و 
سهمگین ند کی به سوی ساحل سبز ارزوها رها خواهد شد. انان باید به 
تنهایی, بار مسوولیت انتظار و آمادگی لحظه‌ی ظهور و حضور را بر دوش 
کشند. مهدی از نظرها پنهان خواهد شد؛ زیرا در زمانه‌ای است که 
پیامبران را بر صلیب می‌کشند. بادهای ادبار سرد و دیوانه‌وش می‌خروشند. 
شمع‌های روشنگر و حقیقت‌جو را می‌کشند و پروانه‌های بشارتگر بهار را 
بال و پر می‌پراکنند. او باید پنهان شود؛ اما در پنهانی و غیبت نیز امیدی 
گرم و فردایی روشن در دل امیدواران و رنجبران زمین است. روزهای 
اندوه درگذرند؛ همانند گروهی از گوسیندان که به سوی قربانگاه خود 
روانند. نیمه‌ی شعبان فرا رسیده است. غم به خانه‌ی سمری سایه افکنده 
است. پیرمرد محتضر» آرمیده در بستر, چنان نفس قی کلفند که کوین بیابان 
خشکی. را در می‌توردن. اسمان. آندعی باران می‌بارد به.هفدار اشکی که 
نما نمازگزاران نماز باران باریده‌اند. [21]. 

چشمان شیخ بسته است. لحظه‌ی ۳ با مهدی (عج) فرا رسیده است؛ 
سرمایی که می‌وزد. بس هراسنای است. ابرها لحظه به لحظه متراکم‌تر 
می‌شوند و خورشید را بیشتر می‌پوشانند. کسی به پیرمرد می‌گوید: ِ 

- زین پس, چه کسی را جانشین خویش قرار می‌دهی؟ پیرمرد اندوهکنانه 


پاسخ می‌دهد: 

ّ همه کس و همه چیز را به پروردگار می‌سپارم. اين واژگان, فرجامین 
گفته‌های او هستند؛ زیرا چشمانش از پنجره‌ی باز به افق دور دست 
می‌نگرد ۵ فیح بان نقی ندید اتفان ارام ارام کریان اشت: اه نشییع 
پیکر آخرین سفیر مهدی, زمزمه‌ی نزدیک شدن نیروهای بریدی به گوش 
می‌رسد. به زودی شهر, جولانگه یفغماگری و هرج و مرج خواهد شد. دیگر 
زرو رز کان آرآقنش رخت بربسنه و آن دوران کوتاه امنیت سپری شده است. 
پس از چند روز ابرها , بر شانه‌ی یکدیگر سوار می‌ شوند. آسمان, از هزاران 
آذرخش آکنده می‌شود. ایرد به کوه‌های سیاه سر به فلک کشیده می‌مانند. 
آسمان, دیگر دریاچه‌ی تنلگون نیست. صاعقه‌ها شعله برمی‌کشند. رعدها 
می‌خروشد و باران خشم فرو می‌بارد. گویی آسمان. سر آن دارد که شهر 
را در کام طوفانی خویش فرو برد. اینک مردی چهل ساله, یکه و تنها, زیر 
فوج فوج باران, غریبانه در کوچه‌های تنهایی ره می‌سپرد. خیل باران, 
کوچه‌ها را از همه چیز و همه کس شسته است. جز باران, چیزی که به 
چشم نمی‌آید. اگر پابرهنگان تاریخ, گوش می‌سپردند. زمزمه‌ی مردی را 
ینید ند که کویی ام که دوز روزگاری چشم به جهان گشودم که 
پیافبر ان .یز -جلییا کشیدن فی‌شنوند و بروانحان یه انش بیدان افن‌سووند: 
پس, پنهان شدم. من همانند شما چشم انتظار لحظه‌ی ظهورم. سرزمین‌ها 
را در می‌نوردم؛ و با زمان همراه می‌شوم. 

من چهره‌ی سبز تاربخم. 

به زودی برگ‌های پاییزی تاريخ, فرو خواهند ریخت, 

و صفحه‌ی سپید من بر جای خواهد ماند. 

صفحه‌ای سپید به رنگ یاس؛ 

صفحه‌ای سبز به رنگ بهار, 

یه رنگ ند کون 

همرنگ مینو. 

من, آینده‌ی انسانم 

من افتاب برامده از دل ابرهای منجمدم. 

من گرمای پس از شب‌های زمهریرم. 

مرا در حصار افسانه‌ها میفکنید! 

من میان شما زندگی می‌کنم. 

من گواه و مرهم خواه زخم شما هستم. 

برای رنج‌هایتان اشک می‌بارم. 

و رنج گم شدنتان را به دوش می‌کشم. 

به سوی من بیایید, 

تا به سوی شما بیایم. 


مرد همچنان به سوی افق دور دست. ره می‌سپارد. 

فرا پشت او شب بغداد در طوفان اذرخش‌ها هویداست. 

اسمان از صاعقه‌ها شعله‌ور است. صاعقه‌ای بر گنبد سبز فرود می آید و 
تندیس سبزش را - که از سال یکصد و چهل و پنج هجری قمری تا حال بر 
فراز آن پابرجا بود - سرنگون می‌کند. 131 . 

اب‌های دجله‌ی طغیانگر. کوی و برزن را چون رودخانه‌ای خروشان 
کرده‌اند. 7 

خانه‌ها چون قایق‌های سر گردان,: به دامان اب‌های شناور نشسته‌اند. باران, 
سیل اسا می‌بارد و اذرخش, کران تا کران اسمان پهناور را زیر تازیانه‌های 
مهیب خود به فریاد و خروش وا داشته است. 

آفتاب در پشت ابرها پیچان است. 

خورشید پنهان است. 

خورشید پنهان است. 


یی نوشت ها: 

[1] الغيبة ص 395, شورش شخصی به نام سفیانی و بانگی بزرگ, که 

مردم جهان آن را بشتوند, دو تشانه از نشانه‌های پیش از ظهور امام زمان 

(عح) است. در این نامه, حضرت هر گونه ادعای دیدارش را از سوی 

مردمان تکذیب می‌کند. از سویی دیگر به یقین می‌دانیم از هزار و اندی 

سال پیش تاکنون, مردانی پاکنهاد با حضرت دیدار داشته‌اند؛ جمع این دو 

دوضوع چگونه است؟ برخی از بزرگان فرموده‌اند در یک جمع بندی باید 
گفت: اگر کسی ادعا کند که هر گاه دلش خواست. می‌تواند با حضرت 

دیدار کند, باید او را تکذیب کرد. اما دلایلی محکم بر دیدار انسان‌های پاک 

اندیش و پاکیزه‌گوی و پاکیزه رفتار و بی‌ادعا با حضرت وجود دارد. 

(مترجم). 

[2] در سال 329, نماز بارانی در بغداد برپا شد و باران اندکی بارید که از 

ناودان‌ها جاری نشد؛ نک: الکامل, ج 8, ص 377. 

[3] تاریخ بغداد, ح 1. ص 73. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 

عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 

دوم 1385. 


ادم بی شخصیت 


مق طانت غلیه تفه فلا تامن شره: 111 
پی نوشت ها: 
از تسف ااعفیل: دوه 


منم نریم سکن ستنوابان* عم علی واه عم اب اول زفستان 
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آثار گویذ اي اری 


فن تر که آللعم ارفین.ضیاضا ساءشاقه دومن اخل اللعم اربعین ضیاخا شا ء 
خلقه. [1] . 

کسی که چهل روز گوشت تخورد ید خلقی پیدا کند, و کسی که چهل روز 
پی در پی نیز گوشت بخورد اخلاقش بد شود. 


یی نوشت ها: 
[1] بحارالانوار, ج 56, ص 326. 


منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ حلم؛ چاپ اول زمستان 
34 1. 


انچه بر آن سجده می‌شود 


طوسی می‌گوید: داود بن یزید از امام هادی علیه‌السلام پرسید: آیا به 
کاغذها, و برگه‌های نوشته شده می‌توان سجده کرد؟ در پاسخ نوشت: جایز 
است. 

و نیز با سند خود از حسین بن علی , بن کیسان صنعانی نقل می‌کند که 
گفت! , به امام هادی علیه السلام نامه نو شتم», و از او درباره سجده بر پنبه و 
کتان.: دا آن که تقیه و عذری داشته باشم پر سیدم» امام علیه السلام 5 
پاسخم نوشت: جایز است. 

و نیز با سند خود از داود صرمی نقل می‌کند که گفت: 

از امام هادی علیه‌السلامق برسیدم: ایا نسجده بر بتبه و کتان. بدون انکه 
تقیه‌ای باشد, جایز است؟ فرمود: جایز است [1] . 

ی ی ری سس و نت 

از امام هادی علیه‌السلام پرسیدم: من از دیار خود به مقصد شما راه 
می‌افتم,؛ چه بسا در راه که برفی است جایی که نماز بخوانم پید | نمی کنم 
[چه کنم]؟ فرمود: اگر توانستی بر برف سجده تکنی, انجام ده. و اگر 
نتوانستی, برف را هموار کن و بر آن سجده نماء و در حدیث دیگری ۳ 
است که: بر لباس خود سجده کن. 

و قال ایض 

و سأل داود بن پرید آباالخشن الالنت علیه السلام عن القر اطیسن و الکو اعد 
المکتوبة علیها. هل یجوز السجود 0 یجوز [ 1 

علي و التفایی قال: 0 1 ۱ الثالت 0 
و علی القطن و الکتان من غیر تقية و لا ضرورة. فکتب 
الق ذلک جائز [3] . 

و قال آیضا: روی سعد بن عبدالله, عن آحمد بن محجمد, عن داود الصرمی 
قال: سألت آباالحسن الثالث علیه‌السلام هل یجوز السجود علی الکتان و 
القطن من غير تقیة؟ فقال: جائز [4]. 

روی الکلینی: عن محمد بن یحیی, ده سس خن اند اضر 
قال: سألت آباالحسن علیه‌السلام قلت: اني آخرج فی هذا الوجه, و ربما لم 
یکن موضع آصلی فیه من الثلج, فقال: ان آمکنک آن لا تسجد علی الثلح فلا 
تنسجد, و آن لم یمکنک فسوه, و اسجد علیه. و فی حدیت آخر: اسجد علی 
ثوبک [5] . 


[1] شیخ می‌فرماید: سجده بر این دو بدون تقیه جایز است در صورتی که 
ضرورت دیگری مثل گرما یا سرمایا شبیه اينها باشد. 

[2] تهذیب الاحکام 2: 235 ح 137, الاستبصار 1: 334 ح 2, من لا یحضره 
الفقیه 1: 270 ح 834. 

[3] الاستبصار 1: 333 ح 13, تهذیب الأحکام 2: 308 ح 104. 

[4] الاستبصار 1: 332 ح 6, تهذیب الاحکام 2: 307 ح 102. 

قال الشیخ: فالوجه فی هذا الخبر آنه یجوز السجود علی هذین الشیئین و 
ان لم یکن هناک تقية اذا کان هناک ضرورة آخری من حر آو برد و ما یجری 
مجراهما... 

[5] الکافی 3: 390 ح 14, من لا یحضره الفقیه 1: 261 ح 802, تهذیب 
الأحکام 2: 0 ح 112, الاستبصار 1: 336 ح 1. 31. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
1394. 


اب 


کلینی با سند خود از ابوطیفور که ادعای طبابت داشت نقل می‌کند که 
خدمت امام هادی علیه‌السلام رسیدم, و از آشامیدن آب بازش داشتم, 
فرمود: اب که زیانی ندارد. حرکت غذا را در معده روان می‌سازد. خشم را 
فرومی‌نشاند, و بر خردورزی می‌افزاید, و صفرای غیر طبیعی را خاموش 
می‌کند. 

روی الکلینی: 

عن سهل بن زیاد. عن محمد بن الحسن بن شمون البصری, عن آبی‌طیفور 
التطیت. ال دکلت: علی. ای‌الحسن العاضی علبه‌ااسلام کنمیه-عن 
قرب الما فقال: و.ما باس بالماغ: و هو بدیز الطغام فی الفعدة: ویشک 
الغضب, و یزید فی اللب, و یطفی المرار [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] الکافی 6: 381 ح 2, الامام الهادی علیه‌السلام من المهد الی اللحد؛ 
463. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی مویدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
34 1. 


آگاهی ابوهاشم به زبان های مختلف 


ابوهاشم جعفری می‌گوید: خدمت حضرت شرفیاب شدم و با من با زبان 
هندی سخن گفت؛ من از پاسخ درماندم. پیش حضرت کوزه‌ای بود پر از 
ی ها ات ی و 
آن را در دهان گذاشتم. به خدا سوگند که از خدمت آن جناب برنخواستم 
کب ۱ کو: هن کرادم: 
1 


پی نوشت ها: 


ایند کمال, سیری گذرا در سیره امامان معصوم در عراق؛ اکبر 
ِِ- زاگ آسانه معدست عاب ایل تاسفان 190 


آشکار کردن قصرها و حوریان بهشتی 


صالح بن سعید می‌گوید: روزی داخل سامراء شدم و به خدمت حضرت 
امام هادی علیه‌السلام رسیدم و گفتم: «اين ستمکاران در خاموش کردن 
نور تو و پنهان کردن نام تو در همه‌ی جهات کوشیده‌اند تا اینکه تو را در 
چنین جائی فرود آورده‌اند که محل اقامت خدایان و غریبان بی‌نام و نشان 
است.» حضرت فرمود: «ای پسر سعید! هنوز تو در شناخت ارزش و 
ها هه ی ما ۱ 
منافات دارد و نمی‌دانی کسی را که خدا بلند کرد. با این چیزها پست 
نمی‌ شود ؟» 

پس با دست مبارک خود به جانبی اشاره کرد و من به آنجا نگاه کردم. 
ناگهان بستانهایی زا دیدم که به انواع زیجانها آراسته بود و باغهایی دیدم که 
به انواع میوه‌ها پیراسته شده و نهرهایی که در صحن باغها جاری بود. و 
قصرها و حوریان و غلمانهایی در آنها مشاهده کردم که هرگز نظیر آنها را 
تصور هم نکرده بودم. از مشاهده‌ی این صحنه‌ها, دیده‌ام حیران و عقلم 
ما سح فا وا 
است و در کنار سرای گدایان نیستم.» [1] . 


منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


آکاه کردن فجمد بن فرع را از مرکش 


ابوبعقوب می‌گوید: محمد بن فرج را پیش از مردنش در سامرا دیدم که به 
استقبال امام هادی علیه‌السلام امده بود حضرت به او نظری با دقت نمود 
فردای آن روز محمد بن فرج مریض شد بعد از چند روزی به عیادت وی 
رفتم به من گفت: امام هادی علیه السلام برای او پارچه‌ای فرستاده و آن 
را به من نشان داد زیر سرش گذاشته بود. به خدا سوگند در همان پارچه 


کفره نی [ ۱1 


یی نوشت ها: 
[1] ارشاد شیخ مفید, ص 331. 

یهلا کاس عسکیس : آمام عای ای اس عاا نی وتا موه 
اسلام جاب: اول 1386. 


آشنا کردن ابوهاشم جعفری با 73 زیان 


الخرائح 0 می‌نماید که و خوخ 0 خدمت ِا ِ 
علیه‌السلام شرفیاب شدم حضرت با زبان هندی با من سخن گفت. من 
نتوانستم به حضرت جواب دهم » پیش روی ۳ کوزه‌ای 1 پر از سنگ 
ریزه بود یکی از آنها را برداشت هدر جهن ماک گداشت و آن بر ارام 
آرام مکید سپس به طرف من پرت نمود. آن را در دهانم گذاردم به خدا 
۱ 


پی نوشت ها: 

[1] القطرة. ج 1, ص 425. 

منیط؟ زد کاتی, عشسکرین آمام علی التقی غیاسن حاصانی .دی ابو شوه 
اسلام چاپ اول 1386. 


اکاات از پنهان درون خاک 


ابن‌حمزه از منتصر [1] فرزند متوکل نقل می‌کند که گفت: 

پدر من در بستان. سبزی ریحان بسیاری کاشته بود. چون همه سبزی‌ها 
برآمدند و سرسبز شدند, به فراشان دستور داد تا برایش بر سکویی که در 
وسط بستان بود فرشی بگسترند. من بالای سر او ایستاده بودم. سر 
برداشت و به من گفت: ای رافضی! از این مولای سیاه پیوست خود که 
می‌پندارد غیب می‌داند بپرس که چرا این قسمت از سبزی‌های بستانم از 
ریشه زرد است؟ من گفتم: ای امیر ! او غیب تمی‌داند: فردای آن و 
امام هادی علیه‌السلام رفتم, و جریان را به او گفتم: فرمود: فرزندم! تو 
خود برو» و آن قسفت تمیق نایکن کهدر زیر اجه پونننده‌ا ی است: 
و زردی سبزی از بخار و بوی بد آن است. من آن را انجام دادم و دیدم به 
همانگونه است که امام علیه السلام فرمود. سپس به من فرمود: فرزندم! 
این خبر را جز به کسی که همانند آن را برای تو بگوید اظهار مکن. 

و نیز از عبدالله بن طاهر نقل می‌کند که گفت: برای کاری که متوکل 
خواسته بود به سامرا| رفتم, و مدتی در آنجا ماندم, سیس خداحافظی 
کردم, و خواستم که به بغداد بروم, به امام هادی علیه‌السلام نوشتم و از او 
برای رفتن اجازه خواستم و خداحافظی کردم. در پاسخم نوشت: بعد از 
سه روز به تو محتاج می‌شوند, و دو حادثه رخ می‌دهد. من رفتم, و آن را به 
فال نیک گرفتم. به شکار رفته بودم, و انچه را امام علیه‌السلام اشاره 
فرموده بود فراموش کرده بودم, به روستای مطیره برگشتم, و در دیار خود 
با آشنایان خود نشسته بودم که ناگاه هشت اسب سوار آضدند و ار 
امیر منتصر تو را می‌خواهد [زود بیا]. گفتم: چه خبر؟ گفتند: متوکل کشته 
شد, و منتصر به تخت نشست. و احمد بن محمد بن خصیب را وزیر خود 
کرد. و من همان لحظه برخاستم و به سامرا برگشتم. , 
حسین بن عبدالوهاب از حمار خراسانی, و او از حسن بن اسماعیل, بزرگ 
اهل نهرین نقل می‌کند که گفت: من و یکی از هم روستائيانم چیزی را 
برای امام هادی علیه‌السلام بردیم, یکی از هم روستائیان نیز نامه‌ای و 
چیزی داد تا به حضرت علیه‌السلام برسانیم. و گفت: سلام مرا ۳ 
برسانید, و بیر سید که آیا خوردن تخم فلان پرنده جنگلی جایز است پا نه؟ 
چون به خدمت حضرت علیه‌السلام رسیدیم انچه با خود داشتیم به کنیزی 
دادیم, و فرستاده خلیفه آمد, و حضرت علیه‌السلام برخاست تا سوار شود 
ما نیز از خدمت او بیرون امدیم و چیزی نپرسیدیم, چون در راه قرار 
گرفتیم به ما رسید و با زبان نبطی به رفیقم فرمود: از من نیز سلام به او 
برسان و بگو: تخم فلان پرنده جنگلی را نخورد که از حرام گوشتان است. 


روی آبن‌حمزة: 
عن المنتصر بن المتوکل قال: زرع والدی اس [2] فی بستان و آکثر منه, 
فلما استوی او آمر الفراشین آن یفرشوا له علی دکان فی 
وسط البستان و آنا قائم علي رآأسه, فرفع رآسه الی و قال: یا رافضی! 
سل ریک الاأسود عن هذا الأصل الاصفر ماله من بین ما بقی من هذا 
الیستان قد اصفرنی, فانک تزعم آنه یعلم الغیپ؟ با افتر ال منیه 
لیس یعلم الفيب. فأصبحت [وغدوت] الی آبی‌الحسن علیه‌السلام من 
ِ و اخیرعه تالا هن ففال‌ تا ی ام نیو احفر الاضل الاصعر: فان 
تحته جمجمة نخر ۵ه؛ و اصفراره لبخارها و نتنها. قال: ففعلت ذلک فوجدته 
کضا فان غله الشلاش قفا لف: ما بتیا لا جخیس آخدا هه آلافن ال له 
یحدنک بمثئله [3] . 
و روی, ایضا: عن عبدالله بن طاهر, قال: خرجت الی سر من رأی لأمر من 
افو او زو المتوکل, فأقمت مده نم ودعت و عزمت علیٍ الانحدار الی 
بفداد. فکتبت الی بی الحسن ی استأذنه قی لک وه آوذعهه فکتفب 
1 9 الی الضود مت آشار الی آپوالحسن 
علیه‌السلام, فعدلت الی المطيرة [4] و قد صرت الی مصری, و آنا جالس 
مع خاصتی (اذ ثمانية فوارس) یقولون: آجب آمیرالمومنین المنتصر, فقلت: 
ها الخت؟ ففال اف الیو کیره خلس المفتض و ورن امد ره سید 
نسم الخصیت حعصت من قور ی واخها ]و 
روی حسین بن عبدالوهاب: 
عن حمار الخراسانی» عن الحسن بن اسماعیل, شیخ من آهل النهرین, قال: 
خرجت آنا و رجل من آهل قریتی الی آبی‌الحسن علیه‌السلام بشیء کان 
معنا, و کان بعض آهل القرية قد حملنا رسالة و دفع الینا ما آوصلناه, و قال: 
تقرونه منی السلام, و اهنت رن عن بیض الطائر الفلانی من طیور الا جام, 
هل یجوز آکلها, آم لا؟ فسلمنا ما کان معنا الي جارية, و آتاه رسول 
السلطان فنهض لیرکب, و خرجنا من عنده و لم نسأله عن شیء فلما صرنا 
فی الشارع لحقنا علیه‌السلام و قال لرفیقی بالنبطیة: اقرأه منی السلام. و 
قل له: بیض الطاثر الفلانی لا یاکله, فانه من المسوخ [6] . 


پی نوشت ها: 

[1 منتصر بالله یازدهمین خليفه عباسی, مردی عدالت پيشه و پاکیزه 
سیرت بود, و با مردم به عدل و اتصاف رفتار می‌کرد. نسبت به اهل بیت 
بای لیاف له و له قوف ورهمربان بو اوات اخسا مه ره 
ایشان بگشود, و برای علویین و علویات اموالی به مدینه فرستاد, فدی را 


به اولاد امام حسن علیه‌السلام و امام حسین علیه السلام بازگردانید. و 
کسی را از زیارت قبر امام حسین علیه‌السلام منع نکرد, اوقاف ال 
اتعطالت رااراه کری کت آه کست عرص ان مس تن 
مدت خلافت او شش ماه بود. [اقتباس از معارف و معاریف 9 / 629]. 

1 سای هن فلع اهر سر اه العص همست اس 
«الریحان». المصدر. 

[3] الثاقب فی المناقب: ۱38 ح 1, مدينة المعاجز 7: 494 ح 66, الامام 
لهادی علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 62. 

[5] التاعب فن المنافت 539۰ 2 4 دید المعاجز 7 95 8 
ین ارات دار هار 0 ک1 مج و مالفا 
7 459 ح 44. 
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پسر بچه‌ای از امام هادی علیه‌السلام گم شد, هر چه گشتند پیدا نکردند, به 
حضرت علیه‌السلام خبر دادند فرمود: حوض خانه را بگردید. پس گشتند. و 
جسد او را پیدا کردند و ابومحمد [امام عسکری علیه‌السلام] که کوچک بود 
در اب چاه افتاد. امام هادی علیه‌السلام در نماز بود, و زنان شیون 
می‌کردند, چون سلام نماز را داد. فرمود: مهم نیست [نترسید], پس دیدند 
که اب تا سر چاه بالا امده, و ابومحمد بر روی اب, با اب بازی می کند. 
راوندی از ابوسلیمان, و او از ابن اورمه نقل می کند که گفت : 
در روزگار متوکل به سامرا, و نزد سعید دربان رفتم, متوکل امام هادی 
علیه‌السلام را به اه رو بود ِ به قتل برساند, چون نزد او رفتم گفت: 
آی ۰ داری الاو ِ را بب ببینی؟ گفتم: سبحان الله! ۷ من دیدنی 
با ماوت اه | ۹ ۳۳ ۳2 
خواهم کرد, اینک پیام ِِ نزد اوست, چون بیرون آمد داخل شو, چیزی 
نگذشت که بیرون آمد, : گفت: داخل شو. 
من به آن خانه‌ای که حضرت علیه‌السلام در آن زندانی بود درآمدم. دیدم 
جلو او قبری کنده‌اند, سلام کردم و سخت گریستم, امام علیه السلام 
فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ عرض کردم: برای آنچه می‌بینم. فرمود: برای 
اين گریه مکن زیرا به این کار موفق نمی‌شوند, پس ارام گرفتم. و فرمود: 
بیش از دو روز نمی‌گذرد مگر آنکه خدا خون متوکل, و این دربانش را که 
دیدی می‌ریزد. سوگند به خدا دو روز نگذشته بود که متوکل و دربان او به 
رسید ند. 
از امام هادی علیه‌السلام پرسیدم: معنای حدیث رسول خدا صلی الله علیه 
و آله که می‌فرماید: «با روزهای دشمنی نکنید که با شما دشمنی می‌کنند» 
چیست؟ فرهود: آری, این حذیت پیامبر صلن. الله علیه. و اله تاویل دارد, اما 
[تأویل ] شنبه رسول خداست. و یکشنبه امیرمومنان علیه‌السلام است و 
دوشنبه. حسن علیه‌السلام و حسین علیه‌السلام است. و سه‌شنبه, علی بن 
الحسین علیهماالسلام و محمد بن علی علیهماالسلام و جعفر بن محمد 
علیهماالسلام است, و چهارشنبه, موسی بن جعفر علیهماالسلام و علی بن 
موسی علیهماالسلام و محمد بن علی علیهماالسلام و من علی بن محمد 
علیهماالسلام است, و پنجشنبه, فرزندم حسن علیه السلام است, و جمعه 
قائم ما آل محمد است. 
کلینی رحمه الله با سند خود از علی بن محمد نوفلی, و او از محمد بن 


فرج نقل می‌کند که گفت: امام هادی علیه السلام به من نوشت: ای محمدا! 
کازهایت ره سامان ام اعاد نی وا عط کی مق .سول 
سامان دادن کاز‌هانم بودم, و نمی‌دانستم که مقصود حضرت علیه‌السلام 
خشیت ۲ روز ماو امد مرا از مصر دست بسته حرکت داد, و تمام 
داراییم را توقیف کرد. و هشت سال در زندان بودم» وی نامه‌ای از 
حضرت علیه‌السلام در زندان به من رسید که: ای محمد! در ناحیه بخش 
غربی, منزل مکن, نامه را خواندم و گفتم: من در زندانم و او به من چنین 
می‌نویسد؟! این عجیب است! چیزی نگذشت که - الحمد لله - آزادم 
کردند.علی بن محمد نوقلی می‌گوید: محمد بن فرج به امام علیه‌السلام 
نوشت که: اموالم چه می‌شود؟ حضرت در پاسخ نوشت: به زودی به نو 
برمی گردانند, و اگر 3 برنگردانند زیانی به تو نرسد. جون محمد بن فرح 
تفن آن آن 75 

و احمد بن خصیب به محمد بن فرج نوشت و از او درخواست کرد به 
سامرا رود. محمد با نامه از آمام هادی علیه‌السلام نظر خواست., امام 
علیه السلام در پاسخ نوشت : : برو که به خواست خدا| فرح لو دون آنست. او 
دتم ند از آندکی اار انم دار ظلمات ای بافت وا در کشت 

قال الراوندی: 

روی عن محمد بن عبدالله, قال: وفقد غلام لأبی‌الحسن صغیر فلم یوجد 
فاخبر بذلک. فقال: اطلبوه فی البرکع فطلب فوجد فی برکة الدار میتا. و 
وق آنومخمه عافه‌المنلام و هوضفیر فی بر الماء و آبوالحشن:عانهلسلام 
فی الصلاة و النسوان پصرخن؛ , فلما سلم قال: / ۸ فرآوه و قد ارتفع 
الهاء الی‌شانتالتو ی همحمه علق بو اس هام اهب الما | ۱1 

قال الراوندی: روی آبوسلیمان قال: حدثنا ابن آورمة. قال: خرجت آیام 
المتوکل الی شنر من. رای فدخلت قلی شعید. الحاجت: و دق المتو کل 
آباالحسن علیه‌السلام الیه لیقتله, فلما دخلت علیه قال: تحب آن تنظر الی 
الهک؟ 

قلت: سبحان الله! الهی لا تدرکه الأبصار. 

قال: هذا] الذی تزعمون, اه امامکم! قلت: ما ا کوج ذلک. 

قال: قد آمرت بقتله و آنا فاعله غدا و عنده صاحب البرید فاذا خرج فادخل 
النه, فلم الرت آن خر فا ادخل. 

فدخلت الدار التی کان فیها محبوسا, فاذا هو ذا بحیاله قبر یحفر فدخلت و 
سلمت و بکیت بکاء شدید | قال: ما یبکیک؟ قلت: لما اری. 

قال:«لا تیک لذلی فانه لا بتم لهم دلک: فسکن ها کان بی. 

فقال: انه لا یلبث اکثر من یومین حتی یسفک الله دمه و دم صاحبه الذی 


قال: فوالله ما مضی غیر یومین حتی قتل, و قتل صاحبه. ۲ 
قلت لابی الحسن علیه‌السلام: حدیث رسول الله صلی الله علیه و اله: لا 
تعاد وا سم فتعادیکم ؟ 
قال عم آن لحویت شون الله صلی الله علیه و آله تاقیلا اما السشنت 
ثپ#ِ ۳ الله :خلی, الله غليه و له و الاحه امیرالمففین علیه‌السلاضر و 
الائنین الحسن و الحسین علیه‌السلام, و الثلائاء علی بن الحسین و محمد بن 
علی و جعفر بن محمد, و الأربعاء موسی بن جعفر و علی بن موسی و 
محمد بن علی و انا علی بن محمد, و الخمیس ابنی الحسن, و الجمعة 
القائم منا آهل البیت علیهم السلام [2] . 
روی الکلینی: ۲ 

عن الحسین بن محمد, عن المعلی 7 ی ۳ ۳ 
ال عن علی بن محمد النوفلی قال: قال لی محمد بن الفرح: 
آباالحسن علیه‌السلام کتب الیه: یا محمد! اجمع آمرک, وخذ حذرک. 
قال : فانا فی جمع آمری و لیس آدری ما کتب الی حتی ورد علی رسول 
ی اه ان اه 
الب ی ا اجنین 
فقرات: الکتاب فعلت: بکنت الی:نیدانو اناقی السجن ان هذا آعخت:.قها 
مکنت ان :خلی عنی:.ه الحمدااد. 
قال: و کتب الیه محمد بن الفرج یسأله عن ضیاعه, فکتب الیه: سوف ترد 
علیک, و ما یضرک آن لا ترد علیک فلما شخص محمد بن الفرج الی 
قال: در کت آحند ی التضیب ال یه ین افش الب آاخروخ از 
العسکر, فکتب الی آبی‌الحسن علیه‌السلام یشاوره, فکتب الیه: اخرج, فان 
فیه فرجی ان شاء الله تعالی, فخرح فلم یلبث الا یسیرا حتی مات [3] . 


یی نوشت ها: 

[1] الخرائج و الجرائح 1: 451 ح 36, بحارالأنوار 50: 274 ح 45. 

[2] الخرائج و الجرائح 1: 412 ح 17, کشف الغمة 2: 394 مختصرا, حلية 
الابرار 2: 465, بحارالأنوار 50: 195 ح 7, مدينة المعاجز 7: 383 ح 59. 
[3] الکافی 1: 500 ح 5, الارشاد: 330, الخرائج و الجرائح 2: 679, 
المناقب لابن شهرآشوب 4: 409, و 414, اعلام الوری 2: 115, الثاقب 
فی المناقب: 534 ح 2 مدينة المعاجز 7: 426, بحارالأنوار 50: 140 ح 
25 
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آگاهی امام هادی از شهادت پدر 


صفار با سند خود از برادر رضاعی امام جواد علیه‌السلام نقل می‌کند که 


امام هادی علیه‌السلام با مربی خود ابو ززکریا نشسته بود, و امام جواد 
علیه السلام در بغداد بود, امام هادی علیه‌السلام از لوح برای مربی خود 
می‌خواند که ناگهان سخت به گریه افتاد. مربی پرسید! چرا گریه می‌کنی؟ 
پاسخ نداد, و فر مود: بگذار به اندرونی بروم» اجازه داد, حضرت علیه السلام 
به اندرون رفت و ناگان شیون و کزبه از خانه او برخاست.؛ سیس بیرون 
آمد. ما علت گریه را پرسیدیم, فرمود: هم اکنون پدرم از دنیا رفت. 
پرسیدم: : چگونه دانستی؟ فرمود: از شکوه و خدا| آنچنان بر جانم 
نشست که پیش از این سراغ نداشتم. از اين رو پی بردم که او در گذشته 
است. و ما تاریخ شهادت امام جواد علیه‌السلام را پی گرفتیم دیدیم همان 
لحظه بوده که او فرمود. و نیز با سند خود از هارون بن فضل نقل می‌کند 
در ان روزی که امام جواد علیه السلام از دنیا رفت.: امام هادی علیه السلام 
را دیدم که فرمود: انا لله و انا الیه راجعون, امام جواد علیه‌السلام 
در‌گذشت. پرسیدند: چگونه دانستی؟ فرمود: آنچنان ذلت [و فنایی] در 
برابر خدا با جانم آمیخت که سراغ نداشتم. طبری با سند خود از ام‌محمد 
کنیز امام رضا علیه‌السلام. و همسر حسن بن موسی نقل می‌کند که گفت: 
امام هادی علیه‌السلام نزدیک در شد, و انچنان هراس 0 
ام ابیها دخت موسی نشست, او پزننسید : فدایت شوم ؛ ! چرا هراسانی؟ 
فرمود: سوگند به خدا! هم اکنون پدرم درگذشت. 
ها آن.زو: را بازداشتت 0۳ تا خبر درگذشت امام جواد علیه‌السلام رسید, 
دیدیم همان روزی بوده که او فرمود. 
قال الصفار: 
حدئنا محمد بن عيسي. عن قارن. 1 عن رجل آنه کان رضیع ۳ 
علیه‌السلام قال: بینا آبوالحسن علیه لام جالس مع موّدب له. یکنی 
آبا زکریا, و آنهصعفر. علیه السلام عندیا ان معداو و آبوالحسن علیه السلام 
یقرا 1 الی مقدبه اذ بکی بکاء شدیدا, ساله المودب: ما بکا‌ک؟ 
یجبه. 
فقال: ائذن لي بالدخول, فذن له, فارتفع الصیاح و البکاء من منزله. ثم 
خرج الینا فسآلناه عن البکاء, فقال: آن آبی قد توفی الساعة. فقلنا: بم 
علمت؟ قال: قد دخلنی من اجلال الله ما لم آکن آعرفه قبل ذلک, فعلمت 
آنه قد مضی:ر فشر فنا دلی الوفت من الیوم و الشهر فاذا ,هه قد مضی. فین 


ذلک الوقت [1] . 
و قال ایضا: خر ات سم شم سا عن معاوية بن حکیم. 
ات التضل الشعای غن ارو الفصا ی ال رایت: آباالسر 
علیه‌السلام فی الیوم الذی توقی فیه آبوجعفر علیه‌السلام فقال: انا لله و 
انا ال زار ی صقان لد و کی ره رک وال 
تداخلنی له لله لم آکن آعر فها [2] ۰ [150] -130- قال الطبری: 
روی محمد بن الحسن:؛ الملقب بسجاد ة, عن الحسن بن علی الوشاء قال: 
يم آممحیه مفلا آ یی آلحسن الرضا علیه‌السلام بالخیر, و هی مه 
الحسن بن موسی قالت: دنا آبوالحسن علی بن محمد علیهماالسلام من 
ما لک؟ قال لها: مات آبی والله! الساعة.. 

ترا فکتبنا ذلک الیوم فجاءت وفاة اشکهعر و آنه توقی فی ذلک الیوم الذی 
آخبر [3] . 


یی نوشت ها: 

[1] بصائر الدرجات: 467 ح 2, دلائل الامامة: 415 ح 12, بحارالأنوار 27: 
1 ح 2 و 3, مدينة المعاجز 7: 445 ح 28. 

[2] بصائر آلدرسات 7 ح 3, دلائل الامامة: 415 ح 11, مدينة المعاجز 
7 2431 14, بحارالأنوار 50: 14 ح 15. 

[3] دلائل الامامة: 413 ح 7 عیون المعجزات: 130, کشف الغمة 2: 
4 مدينة المعاجز 7: 443 ح 25, بحارالأنوار 50: 15 ح 21, و 175 ذ ح 
55 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ِِ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


آگاهی امام هادی از حوادث آینده 


راوندی از یحیی بن هرثمه نقل می‌کند که گفت: 
متوکل مرا خواست, و گفت: سیصد نفر از هر که می‌خواهی انتخاب کن, 
کت ی نا ها و و رام را 
بروید, و علی بن محمد بن الرضا علیهماالسلام را با احترام و تجلیل 
بیاورید. من به دستور او عمل کردم و بیرون رفتیم, در میان همراهانم 
فرماندهی از خوارج [1] , و نویسنده‌ای از شیعه بود, و خود نیز حشوی [2] 
مذهب بودم, آن خارجی با آن نویسنده مناظره می‌کردند. و با اين کار 
پیمودن راه برای من اسان می‌ شد, چون نصف راه را پیمودیم» خارجی به 
نویسنده گفت: ایا این سخن, فرموده مولای شما علی بن ابی‌طالب نیست 
بت وت از زمین نیست مگر آنکه قبر است. يا در آینده قبر خواهد 

تسا ترا یر سا کیت کم هیر اس که یوار ام 
ِِ آن را , پر از قبر کند؟ 

من از توببتنده پر سیدم . آیا این سخن شما است؟ گفت: آری. گفتم: او 
را 
مدتی خندیدیم که نویسنده به دست ما شکست خورده است. رفتیم تا به 
مدینه رسیدیم, من به در خانه امام هادی علیه‌السلام رفتم, و داخل شدم. 
امام علیه‌السلام نامه متوکل را خواند. و فرمود: من حرفی ندارم, 
چون فردا خدمتش رسیدم, تابستان بسیار گرمی بود دیدم نزد حضرت 
الم عای. است کر بای جخعست ساسا و ای 
لباس‌های کلفت [و زمستانی] می‌برد, به خیاط فرمود: خیاط ها را جمع 
کن, و همین امروز لباس‌ها را بدوز, و فردا همین وقت برایم بیاور, سپس 
رو به من کرد و فرمود: یحیی! امروز کارهای خود را در مدینه انجام دهید, 
و فردا همین وقت؛ کاروان را حرکت ده. 

من از نزد او بیرون آمدم در حالی که از لباس‌های زمستانی در شگفت 
بودم» با خود گفتم: تابستان است و گرمای حجاز, و مسافت میان ما و 
عراق, ده روز [بیش نیست ],؛ این لباس ها را چه کار دارد؟! سپس با خود 
گفتم: این کسی است که مسافرت نکرده, خیال می‌کند, در هر سفری 
اين‌ها لا زم است, و من در شگفتم از رافضه که چنین کسی را امام 
می‌دانند. 
فردای آن روز همان ساعت آمدم, دیدم لباس ها آماده است, به غلامان خود 
گفت: 0 با مار کرهو یحیی! 


در راه, زمستان فرارسد که لباده و کلاه‌ها را برمی‌دارد؟ ۳ 

به راه افتادیم در حالی که من فهم او را ناچیز می‌شمردم, رفتیم تا به ان 
جایی که درباره قبرها بحث می‌کردیم رسیدیم. ناگاه, ابر سیاه [پرباری ] بالا 
آمد, و با رعد و برق, بالای سر ما قرار گرفت. و همچون پاره سنگ, تگرگ 
بارید, امام علیه‌السلام و غلامانش ان لباس‌های ضخیم, و لباده‌ها را 
پوشیدند, و کلاه بر سر نهادند, و به غلامان خود فرمود: به یحیی یک لباده, و 
به نویسنده هم یک کلاه بدهید. ما دور هم جمع شدیم, و تگرگ بر ما باریدن 
گرفت تا هشتاد نفر از همراهانم را کشت. سیس برطرف شد و گرما 
برگشت. امام علیه‌السلام به من فرمود: یحیی! پیاده شو, و با همراهان 
باقیمانده خود, این مردها را دفن کن. 

از اسبم پیاده شدم, و به سوی حضرت علیه‌السلام دویدم, و رکاب و پایش 
را بو سیدم, و گفتم: من شهادت می‌دهم که هیچ معبود به حقی جز خدا 
نیست, 9 محمد, بنده و فرستاده اوست؛ و شما [خاندان پیامبر صلی الله 
علیه و اله]؛ جانشینان او در زمین هستید؛ مولایم ! من کافر بودم» اینک به 
دست تو اسلام آوردم. و من شیعه شدم؛ و در خدمت حضرت علیه السلام 
۳ 7 درگذشت. 

اجام هادی ها 7 یه ۳ ۳ 1 9 که حضرت 
علیه السلام, غیب می‌داند, و عتاب تردید داشت, چون از مدینه جدا شدند 
دید که حضرت علیه‌السلام. لباده پوشیده است. با اينکه اشحات: صاف [, و 
فصل تابستان, و هوا گرم ] بود. چیزی نگذشت که اسمان ابری شد, و 
[تگرگ] باریدن گرفت. عتاب گفت: این یک نشانه. چون به شط قاطول 
رسیدند, حضرت علیه السلام او را پریشان خاطر دید. فرمود: ابا احمد! چرا 
آشفته‌ای؟ گفت: آشفتگیم , به خاطر حوائجی است که از امیر خواسته‌ام, 
فرمود: حوائجت ترآوردم. شده. است. چبزی. نگذشیت: که. بشارت آوردند: 
حوائجت برآورده شد. عتاب گفت: مردم می‌گویند تو غیب می‌دانی. و من 
به دو مورد آن پی بردم. 

قال الراوندی: 

روی عن یحیی بن هرئمة, قال: دعانی المتوکل فقال: اختر ثلاثمائة رجل 
ممن ترید و اخرجوا الی الکوفة فخلفوا آثقالکم فیها. و اخرجوا علی طریق 
البادية الی المدينة فأحضر وا علی بن محمد بن الرضا علیهم السلام الی 
وی مرها عفطما معلا 

قال: ففعلت و خرجنا, و کان فی آصحابی قائد من الشراة [3] , و کان لی 
کاتب یتشیع, و آنا علی مذهب الحشوية [4] , و کان ذلک الشاری بناظر 
ذلک الکاتب, و کنت آتینتر ند الی مناظرتهما لقطع الطریق. فلما صرنا الی 


وسط الطریق قال الشاری للکاتب: آلیس من قول صاحبکم علی 
افت‌ظا لت : انه لیس من الارض بقعة الا و هی قبر, اه تون قبرا با 
الی هذه البرية آين من یموت فیها حتی یملأها الله قبوراء کما تزعمون؟ 
قال: ففلت لاعانی: اهداهن فک فا هم فلت : دی این هن شوه 
فی هنم آلسینه العطانهه حنی نمی ی و تضاحکنا ساعة اذ اتخذل 
الکاتب فی آیدینا. 

فال: وشرنا عنی فخلیا المصق فعصدت باب آين الخشن علی ین محمدشن 
الرضا علمماسلام فلت مرا کنات الک ففال یرای لین 
من جهتی خلاف. 

فا مرت ال سا ام تا ی ی تسا کون اس فان 
بین پدبه خیاط و هو یقطع من ثیاب غلاظ خفاتین [د5] له و لغلمانه, ثم قال 
پا ام وا ی 
هداد فنکر ادلی قی دا آلوفت تم نظر الق ۵ فالتا تا 
وطزکم من العدیته من هدا الیمم و اعمل علی الوحیل:غذا قی ها الوفت. 
قال: فخرجت من عنده و آنا اتعجب منه من الخفاتین. و اقول فی نفسی: 
نحن فی تموز وحر الحجاز, و انما بیننا و بين العراق مسيرة عشرة ایام, فما 
بصن بونه شاب علت فی عسی هد رحل لم اف و هه عرر آن 
کل نی فا و ال هد اسات ات مایت راون 
بامامة هذا مع فهمه هذا. 

فغوت آلنه.فی. الغد.فی دلک ا لوف فاوا الغات قد احضرت. ففال اخلمانه: 
ادخلوا, وخذوا لنا معکم لبابید و برانس, ثم قال: ارحل, يا یحیی! فقلت فی 
نفسی: و هذا آعجب من الأول, آیخاف آن یلحقنا الشتاء فی الطریق حتی 
آخذ معه اللبابید و البرانس! 

فخرخت: و آنا استصفر فهمت فسرتا کین وصلنا: ال موضع: الستاطره کین 
القبور, ارتفعت سحابة, و اسودت و ارعدت و ابرقت حتی اذا صارت علی 
رووسنا ارسلت علینا بردا مثل الصخور, و قد شد علی نفسه و علی غلمانه 
التاسن و ها لاه الوا من معا اقلماشت ارفعها الی ین لراده: 
ال عاونا 

تفای ار او نف ی ات انیی رطلا رال برع 
الحر کما کان. 

فقال لی: یا یحیی! انزل آنت و من بقی من آصحابک, لیدفن من قد مات 
ره اضعا نس قالخفیکدا بملا الب هو السیه فرا 

قال یحیی: فرمیت بنفسی عن دابتي و عدوت الیه فقبلت رکابه و رجله. و 
قلت: آنا آشهد آن لا اله الا الله, و آن محمدا عبده و رسوله و آنکم خلفاء 
الله فی آرضه, و قد کنت کافرا, و ات ی کی 
فلا ۱ قال بیع تشعت وارعت خذمه آلی ان عصی [6]: 


فا اش ی اشفت وهی الیو کل ,انس این‌عات: ای له خی 
علی ین فحمد آلی نتتر ن زای: و کانت الشيعة یتحدئون آنه یعلم الغیب, 
فکان فی نفس عتاب من هذا شیء فلما فصل من المدينة رآه و قد لبس 
لبادة و السماء صاحية, فما کان انیخزخ من آن تعیمت 9 |حصا ور و قال 
عتاب: هذا واحد. ثم لما وافی شط القاطول, رآه مقلق القلب, فقال له: ما 
لیا ابا آخمد افقال فلص معلی بجوانم | اسعتما من اهر ال هه میب ها[ 
ان وا تعی قن فضنت. قما کار ناسنع مه آن‌خاءعفه لها ای تهاه 
حوائجه, قال: الناس یقولون: انک تعلم الفیب, و قد تبینت من ذلک خلتین 
[7] . 


پی نوشت ها: 

[1 خوارج: نام فرقه ایست از مسلمانان که پس از جنگ صفین و مسئله 
خکمیت |[ که خود بو افیف فان« علیهالسلام تخمیل کردندا به فحالفت علی 
علیه‌السلام برخاستند. ۱ 

[2] حشویه: ظاهر گرایان افراطی که به معنی ظاهری آیات و روایات - هر 
خند مختلف: و ناساز فارد,و با دال بر جشمانیت خدا « کمل. هی کردند. 

[3] الشراة: الخوارج. (مجمع البحرین - شری). 

[4] الحشویة: طائفة من آصحاب الحدیث, تمسکوا بالظاهر. 

[5] یحتمل کونه: «الخفتان» کما فی هامش المصدر, و هی ضرب من 
الثیاب (فارسیة). المنجد: 188, (خفت). 

[6] الخرائج و الجرائح 1: 393 ح 2, الثاقب فی المناقب: 551 ح 12, 
بحارالأنوار 50: 142 ح 27, الامام الهادی علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 
0 

[7] المناقب 4: 413, بحارالأنوار 50: 173 ح 53, و 80: 117 ح 5, مدينة 
المعاجز 7: 505 ح 78. 
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اخافن از آمون نار ان 


مجلسی رحمه الله از کتاب عتیق غروی, با سند از علی بن یقطین اهوازی 
نقل می‌کند که گفت: من عقائد معتزله را داشتم. و از امامت امام هادی 
وضعم وادارم کرد تا برای دیدار خلیفه به سامرا بروم, 

رفتم. و چون [مصادف با] ایامی بود که خلیفه با مردم قرار داشت تا 
سواره به صحرا روند, فردای آن روز مردم با لباس‌های نازک و بدن نماء و 
باد بزن به دست بیرون امدند. و امام هادی علیه‌السلام با لباس زمستانی و 
لباده و کلاه بیرون امد در حالی که بر زین خود سپری بلند, و دم اسبش را 
گره زده بود. مردم حضرت علیه‌السلام را مسخره می‌کردند,. و حضرت 
علیه السلام می‌فرمود: آگاه باشید, «موعد آن‌ها صبح است. آپا صبح نزدیک 
نیست ؟» چون به وسط صحرا| رسیدند و از میان آن دو باغ 1 ابری 
برخاست.؛ و آسمان به شدت باریدن گرفت, اسب‌ها ۳ زانو به گل فرو 
رفتند. و دم‌های آن‌ها آلوده شد. پس آنان, در بدترین هیئت [, خیس و 
آلوده] برگشتند, و امام هادی علیه‌السلام در بهترین هیئت, و آنچه به آنان 


رسید, به به ایشان نر سید. 
با خود گفتم: اکد خدای ان از این اد آکاهشن کرده. بشن آه یت 


سیس زیر سقفی رفت؛ و چون نزدیک شد, سه با ر کلاه خود را برداشت, و 
بر قسمت جلو و برآمده زین گذاشت, و به من [که در دلم از پی حکم 
عرق جنب از حرام بودم ], , رو کرد و فرمود: اگر از حلال باشد, نماز در آن 
لیاس جایز اشت و از از عرام باسته تماز در آن جایز تیستکه یف به آو 
ایمان آوردم و به فضیلتش اعتراف کردم و ملتزم رکابش شدم. 

[که به صحرا| رود]؛ مردم نیز پشت سرش بودنده ال ابی‌طالب نزد امام 
هادی علیه‌السلام رفتند تا در رکاب او باشند. و امام علیه‌السلام در یک روز 
یار هایس نی که سا هنشت افو سای 2 
دم اسبش گره خورده, و زین آن چرمی بلند, و خود کلاه و لباس بارانی 
پوشیده بود. زید بن موسی بن جعفر به جماعت آل ابی‌طالب گفت: به این 
مرد بنگرید که در چنین روزی گویی که در وسط زمستان بیرون می‌آید! 
همه به راه افتادند. از پل عبور نکرده بودند که آسمان ابری شد, و همچون 
دهان مشک باران بارید, لباس همه خیس شد [به جز امام هادی 
علیهالسلام ] زند نن: طوتن, به. آمام گلیه‌الساام. تردیی شهه و کفت: 
رورم و که‌ سم افش اسان باران یاوه رابهس تقرحوفت ۱ نود 


شدیم ا! 

متوکل دوه فرستاد تا امام 0 علیه السلام را , ۱۳۳۹۹ 
که از او شده بود, به سامرا| بیأورم, چون به مدینه رفتم, مردمش, وبا رن 
فریاد و شیون کردند که نشنیده بودم, آنان را آرام کردم, و سوگند خوردم 
که مأمور نیستم به او بدی برسانم, و خانه حضرت علیه‌السلام را تفتیش 
کردم و چیزی جز قران و دعا و همانند اين‌ها نیافتم. ۲ 

پس او را به راه انداختم, و خود خدمت به او را به عهده گرفتم, و با او 
خوشرفتاری کردم. در بین راه, روزی که اسمان صاف., و افتاب. تابان بود, 
دیدم سوار شد در حالی که لباس بارانی پوشیده, و دم اسب خود را گره 
زده است. از کار او تعجب کوش خیری .نا لت که آتوق. اشها ذب را 
پوشاند. و به شدت باران امد. و ما خیلی در سختی افتادیم. 

حضرت علیه‌السلام, رو به من کرد و فرمود: می‌دانم انچه دیدی نپذیرفتی. 
و [سپس] گمان کردی که من چیزی می‌دانم که تو نمی‌دانی, چنان نیست 
که پنداشتی, بلکه من در صحرا بزرگ شد‌ام, و آن بادهایی را که از پی 
آن‌ها باران است می‌شناسم. از این رو خود را اماده کردم. 

و چون به بغداد رسیدم نزد اسحاق به ابراهیم طاهری که در آنجا بود رفتم, 
گفت؛: بخیی! این مرد, فرزند زسول خدا صلی الله علیه و آله است. و 
متوکل کسی است که خود می‌شناسی, اگر متوکل را تحریک کنی, ام 
قتل می‌رساند, و رسول خدا| صلی الله علیه و اله دشمن تو خواهد بود. 
گفتم: سوگند به خدا از او جز نیکی ندیده‌ام. و به سامرا وارد شدم و نزد 
وصیف ترکی که از بارانش بودم رفتم, گفت: سوگند به خدا اگر از سر این 
مرد, مویی کم شود, خودم خونخواهش خواهم بود, من از سخن این دو نفر 
تعجب کردم. و همه انچه از خوبی و تعریف که ِ حضرت علیه السلام 
می‌دانستم, و شنیده بودم به متوکل گفتم. متوکل نیز با تجلیل و احترام از 
و نیز از علی بن مهزیار نقل می‌کند که گفت: به سامرا وارد شدم در حالی 
که شک در امامت [امام هادی علیه‌السلام] داشتم, خلیفه را دیدم که در 
یک روز بهاری به شکار می‌رود, هوا گرم بود. و مردم لباس تابستانی 
پوشیده بودند, امام هادی علیه‌السلام لباده پوشیده بود, و بر روی اسب 
خود پوشش نمدی انداخته. دم اسب خود را گره زده بود, مردم تعجب 
هی دنو هی کی ایا ای دی را کفی یی که با خووسه سوم اشت ۱۱ 
و من با خود گفتم: اگر اين امام بود, اين کار را نمی‌کرد. چون مردم به 
صحرا رسیدند چیزی نگذشت که ابری بزرگ برخاست, و سیل آنننا :بار ان 
آمده همه خیس و عری تن باران شدنده. ولی امام. از هبان. ان طقفه سالم 
ماند, با خود گفتم: گوبا او امام باشد. سپس گفتم: می‌خواهم از او درباره 


لیانتن الودهبه عر قرخنایتته بیراسم , اگر نقاب از چهره برگرفت امام است, 
و چون نزدیک من شد, نقاب از چهره برگرفت و گفت: اگر در لباس, عرق 
جنب از حرام باشد نماز در آن جایز نیست, و اگر عرق جنب از حلال باشد, 
نار ور ان ان اه . پس دیگر در امام او شکی برایم باقی نماند. 
روی | 
کاب دا اه اهاط ان ی ار 
عبدالله المیمونی. عن محمد بن علی بن معمر, عن علی بن یقطین بن 
موسي الاأهوازی ِ کنت.زخاا آذهب مداهت المعتر لق و کان ببلفنت.من 
آمو الق آلخسشن فلی بن یه لیا الشامضا آسهری تم وا افیاد: 
فدعتنی الحال الی دخولی پسر من رأی للقاء السلطان فدخلتهاء فلما کان 
تخود السلطان الناس ان برکوا ال الفان» فاها کانمن دوکت 
ااشیرقق لا الفعیتا نفمم ار یی ر کت ادالکسمه عله اتسلام 
فی زی الشتاء, و علیه لباد و برنس؛ و علی سرجه تجفاف طویل, و قد عقد 
کب داشهری لباز هزتون ری ف تال ال رام هه له لیس 
الضیح بقریب) [1] . قلما توسطوا الصحراء و جاژوا بین الجائطین ارتفعت 
ستاو ارعت الستاه ایا مات الریاب ال رها ی ای و 
لوثتهم اذنابها, فرجعوا فی اقبح زی. و رجع ابوالحسن علیه‌السلام فی 
آحشن برع ورلم. بصبة شیء معا اصابهم. عفلت: ۱ 
اطلعه لو ها ال کت خع نم اه لها الیعص السفا یر فها مرت 
نحی البرنس, و جعله علی قربوس سرجه ثلاث مرات, ثم التفت الی و 
قال: ان کان من حلال فالصلاة فی الثوب حلال, و ان کان من حرام فالصلاة 
فی المت جر امه فضدفته و فلت هصاه و مه |۱2 
روی آبن‌حمزة: عن الطیب بن محمد بن الحسن بن شمون قال: 
الک ات تفه سای لاش رت ال ما۱۱ ۱ 
علیه‌السلام لیر کبوا برکوبه, فخرج فی یوم صائف شدید الحر, و السماء 
ضافیه,ما قیها عیمء و هو علبه السلام معفود رذب الدانه شیر جلود طونل: 
و علیه ممطر و برنس. فقال زید بن موسی بن جعفر لجماعة آل 
193 آنظرها الی هد الرجل بحرع مل هد الیوم: کانه فشط الشتاغ 
قال: فساروا جمیعا فما جاوزوا الجسر و لا خرجوا عنه حتی تغیمت السماء 
و آرخت عزالیها کأفواه القرب؛ و ۹ تباب التاشت فحیا هتم رید بح 
( با سیدی! آنت قد علمت آن السماء قد تمطر, فهلا 
آعلمتنا, فقد هلکنا و عطبنا [3] . 
زوی: المجاستت: .جر هن المسعودی.. حدثنا ان آپی‌الأزهر هی 
ضرت. الما ضه احلها ععا صحها رد عجوها سا سم لور فصولت 


آسکنهم و آحلف آنی لم آومر فیه بمکروه, و فتشت منزله, فلم آصب فیه 
الا مصاحف, و دعاء و ما آشبه ذلک 
فاشخصه وا یت وهی اخست رتم ییا ارافی ‏ من اس 
السماء صاحبة, و الشمس طالعة اذا رکب؛ و علیه ممطر قد عقد ذنب 
3 ی ی با 
فارخت غزالما: و تلتا ین العطر مر عظیم دا 
فالتفت:الی: فقال : آبا:اعلم آنک آنکرت ما رایشه و توهنت ان اعلم من 
الامز الم علمه و لیس ذلک کما ظننت, و لکنی نشأّت بالبادية فأّنا آعرف 
الریاح التي تکون فی عقبها المطر, فتأهبت لذلک. فلما قدمت الی مدينة 
الساه بدات باشهای من اسهم اوه کان علی تا مان ۱ 
از ها وت سل اه ی اه ای وا ها 1 
نع و ازاک صته خیم میاه کان رسول له صلی له له و آل 
خصمک. 
ی لترکی ۲ ْ 1 خقار زر وال و 2 
هذا الرجل شعرة لا یکون ال و عرفت 
آظهر بره و تکرمته [4] . 
وال سا «اا و قیلخل فا یبن سوت او وروت امک و 
آنا شاک في الامامت. فرآیت السلطان قد خرج الی ٩‏ 0 0 
الوشعی لا افصاشه و انا یه اب ای صعن اس 
علیه السلام لبادة و علی فرسه تجفاف لبود. و قد عقد ذنب الفرس, و 
الناس یتعجبون منه و یقولون: آلا ترون الی هذا| المدنی,: و ما قد فعل 
بنفسه؟ فقلت فی نفسی: لو کان هذا اماما ما فعل هذا. 
فلما خرج الناس الی الصحراء لم یلبثوا [الا] آن ارتفعت سحابة عظيمة 
هطلت. فلم یبق آحد الا ابتلل حتی غرق بالمطر, وعاد علیه‌السلام و هو 
سالم من چمیعه, فقلت فی نفسی: یوشک آن یکون هو الامام. ثم قلت؛ 
ارند آن آساله عن الب ادا عرن فی النوبه: ففلت فی تفسی: ان کی 
وجهه فهو الامام, فلما قرب منی کشف وجهه, ثم قال: ان کان عرق الجنب 
فی الثوب و جنابته من حرام لا یجوز الصلاة فیه, و ان کانت جنابته من حلال 
فلا بان فلم یف قی نفسی هد دلی اه[ 5 , 


[2] بحارالأٌنوار 0 187 ح 65, و 90 : 142 , مدينة المعاجز 7: 496 ح 


9 قال المجلسی بیان: الغلالة بالکسر شعار تحت الثوب. و القصب 
محر کة: یاب ناعمة من کتان و التجفاف بالکتتتر. ال للخرت پلبسه الفرس 
و الانسان, لیقیه فی الحرب, و المراد هنا ما یلقی علی السرج وقاية من 
المطر, ی تخل 
اکن الهو یه مان ا ان 

[3] الثاقب فی المناقب: 540 ح 5, مدينة المعاجز 7: 499 ح 71. 

[4] بحارالأنوار 50: 207 ح 22, الامام الهادی علیه‌السلام من المهد الی 
اللحد: 438. 

[5] المناقب 4: 413, بحارالأنوار 50: 173 ح 53, و 80: 117 ح 5, مدينة 
المعاجز 7: 498 ح 70. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


آگاهی از زبانهای گوناگون 


صفار قمی با سند خود از علی بن مهزیار نقل می‌کند که گفت: 

نزد امام هادی علیه‌السلام رفتم, اغاز به سخن کرد و با زبان فارسی با من 
ابوهاشم می‌گوید: در خدمت امام هادی علیه السلام - که بیماری آبله 
داشت - بودم, به پزشکیارش گفتم: «آب گرفت», 9 علیه‌السلام با 
تبسم رو به من کرد و فرمود: آیا گمان داری که فقط : تو فارسی می‌دانی؟ 
پزشکیار گفت: فدایت شوم, آپا تو فارسی می‌دانی؟ فرمود: این فارسی را 
آری, به تو گفت: بیماری آبله آب گرفت. 

و نیز می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام که بر بالینش غلامی حضور داشت - 
به من فرمود: با این غلام با فارسی نیکو و فصیح سخن بگو, به غلام گفتم: 
ناف تو چیست؟ غلام ساکت شد, امام به او فر مود: درباره نافت از تو 
می‌یر لنند . 

و لیر ی کوایدا: خدمت امام هادی علیه‌السلام رسیدم فرمود: اباهاشم! با 
این خادم با زیان فارسی سخن بگو که او می‌بندارد آن را خوب می‌داند. 
من به خادم گفتم: زانویت چیست؟ پااسخم نداد, امام فرمود: زانویت؟ و 
گفتم: نافت چیست؟ پاسخ نداد, و امام علیه السلام فر مود: نافت؟ 

و نیز صفار از ابراهیم بن مهزیار نقل می‌کند که گفت: 

امام هادی علیه‌السلام به علی بن مهزیار نوشت تا برای او زمان سنج 
[ساعت] بسازد. و ما آن را در سال 28 برایش بردیم. چون به سیاله 
رسیدیم خبر آمدن خود را به حضرت علیه‌السلام داد, و خواست تا اجازه 
دهد او و من به خدمتش برسیم, و نیز زمان تشرف ما را مشخص کند., 
پاسخ امد که بعد از ظهر می‌توانیم به خدمتش برسیم. ما همه در حالی که 
مسرور, غلام علی بن مهزیار نیز با ما بود در یک روز تابستانی بسیار گرم 
به راه افتادیم. چون به خانه امام علیه‌السلام نزدیک شدیم دیدیم بلال غلام 
امام هادی علیه‌السلام ایستاده انتظار ما را می‌کشد, بلال گفت: بفرمایید, 
ما در حالی که بسیار تشنه بودیم به اتاقی داخل شدیم؛ چندان ننشسته 
بودیم که خادمی ۳ بسیار خنکی آوزن و نوشیدیم»؛ سیس حضرت 
علیه‌السلام. علی بن مهزیار را خواست., و او تا بعد از عصر در خدمت 
حضرت علیه السلام بود. سپس مرا خواست. سلام کردم و خواستم تا اجازه 
فرماید دستش را ببوسم. اجازه داد و بوسیدم. و برایم دعا فرمود و 
نشستم, , سپس برخاستم و 0 چون از در بیرون آمدم صدا| 
زد: ابراهیم! عرض کردم: بله, سرورم! فرمود: بمان. نشستم. مسرور نیز 
بااها بود.و قرمود تا زفان.ستعبه: کار گذاشته شود شین رفن امه و 


بر تختی که نهاده بودند نشست. و در جانب چپ خود برای علی بن مهزیار 
تختی گذاشت و او نیز نشست., و من در کنار ساعت [- که با افتادن سنگ 
زمان را مشخص می‌کرد -] ایستاده بودم. سنگی افتاد, و مسرور گفت: 
هشت. امام فرمود: هشت., ثمانیه؟ عرض کردیم: آری آقاجان! و نزد 
حضرت علیه‌السلام تا شب ماندیم, سپس بیرون امدیم. به علی بن مهزیار 
فرمود: فردا مسرور را نزد من بفرست. علی بن مهزیار مسرور را 
فرستاد, چون خدمت حضرت علیه‌السلام رسید. با زبان فارسی فرمود: بار 
خدایا! چون؟ [مسرور می‌گوید:] عرض کردم: نیک, سرورم! پس نصر عبور 
کرد, حضرت علیه‌السلام فرمود: در ببند, در بیند, در بسته شد. و ردای خود 
را بر من افکند تا نصر مرا نبیند, و انچه خواست از من پرسید. علی بن 
مهزیار به دیدار امام علیه السلام اد امام علیه السلام به او فرمود: همه 
این‌ها از ترس نصر است. علی بن مهزیار گفت: همچون عمرو بن قرح از 
او می‌ترسم. ۲ 

راوندی از احمد بن هارون نقل می‌کند که گفت: 

زیر چادری که در بستان خانه او بود نشسته بود, و یکی از غلامانش را 
تعلیم می‌دادم که دیدم امام هادی علیه‌السلام سوار بر اسب نزد ما آمد, ما 
برخاستیم تا نزد او بشتابیم که پیش از نزدیک شدن ما پیاده شد؛ و افسار 
اسب خود را گرفت. مک از طنات‌های ادن بستت: شینن آمد و نزد 
ما نشست, و به من رو کرد و فرمود: در نظر داری چه زمانی به مدینه 
برگردی؟ ۱ 

عرض کردم: امشب. فرمود: نامه‌ای بنویسم که آن را به دست فلان تاجر 
برسانی؟ عرض کردم: اری. فرمود: غلام ! دوات و کاغذ بیاور. غلام رفت تا 
از خانه دیگر دوات و کاغذ بیاورد. چون از دید ما پنهان شد. اسب شیهه 
کشید و دم خود را تکان داد. ۱ 

اسب دوباره شیهه کشید و دم خود را تکان داد. و حضرت علیه‌السلام به 
زبان فارسی به او فر مود: کاری دارم می‌خواهم نامه‌ای به مدینه بنویسم, 
صبر کن, تا تمام کنم. اسب برای بار سوم شیهه کشید و دستان خود را 
تکان داد حضرت علیه‌السلام با زبان فارسی به او فرمود: [افسار را] در 
آور, و به گوشه بستان برو, و همانجا بول و پشگل بکن, و برگرد و در جای 
خود بایست. ۲ 

اسپ سر خود را بلند کرد و افسار را در آورد. سپس به گوشه بستان در 
پشت چادر که ما او را نمی‌ديدیم رفت. و قضای حاجت کرد و به جای خود 
من در دلم انچنان شور و وسوسه شیطان افتاد که خدا می‌داند. حضرت 
علیه السلام رو به من کرد و فرمود: احمد! آنچه دیدی دشوارت نباشد, آنچه 


خدا به محمد و آل محمد علیهم السلام داده, بیش از آنست که به داود و آل 
داود داده بود. 

طرس کور ام اوه تون خدا صلی الله علیه و آله ۱ 
اسب چه گفتگویی داشتید, من نفهمیدم؟ 

فرمود: اسب به من گفت: سوار شو خانه برویم تا از من آسوده شوی, 
گفتم: این آشفتگی چیست؟ گفت: در رنجم. گفتم: کار دارم می‌خواهم 
نامه‌ای به مدینه بنویسم, چون تمام کردم سوار می‌شوم. گفت: می‌خواهم 
قضای حاجت کنم, , و دوست ندارم اين کار را پیش شما انجام دهم. گفتم: 
به گوشه بستان برو, کار خود را انجام ده, و سر جای خود برگرد, و اسب 
چنانکه دیدی انجام داد. غلام دوات و کاغذ را آورد, افتاب غروب کرده بود: 
او ان‌ها را پیش امام علیه السلام گذاشت.؛ و امام علیه‌السلام سرگرم 
اه اه ار اد که وی اه ناتساد وی 
بتداشتم که او تیز متل. فن استت: به غلام کفم-بزه شهع نیا ور ۶ آقا ببیند 
چه می‌نویسد, غلام به راه افتاد, امام علیه السلام به او فرمود: نیازی 
نیست. و نامه‌ای طولانی نوشت تا سرخی شفق نیز رفت, سپس ان را 
برید» و به غلام فرمود: اصلاحش کن,؛ غلام نامه را گرفت, رفت و اصلاح 
کرد قرف فا ضمر. ین ود حضرت علیه السلام بدون آ نک وارونه یا وارونه 
0 فف. ان وا کرفتم و 
برخاستم که بروم, پیش از آن که از چادر بیرون شوم در ِِ افتاد که نماز 
وا قیل: ار از که نف مد ند ۳۹۳۰ می‌خوانم . امام علیه السلام فرمود: احمد! 
او ی و 
همانجا از بی آن: هرد تاجر بانش که به خواست: خد| به او می‌رسی. من به 
راه افتادم تا به [مدینه و] مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدم, اذان 
نماز عشا را گفته بودند,نماز معرب را خواندم و با آبان:نمان عشا را 
گزاردم, و همانجا در جستجوی آز قرو فرآمذه و او را پیدا کردم و نامه 
امام را به او دادم, ان واگ و ار کرو خوات در آن وقت نتوانست, 
چراغی خواست, من نامه را گرفتم, و در مسجد در نور چراغ آن را برای او 
خواندم, دیدم خط امام علیه السلام, هماهنگ [و زیبا], , و هیچ حرفی به حرف 
دیگر نچسبیده است, و مهر امام علیه السلام نیز درست بود وارونه نبود. 
ان برد کت دا با با جوا تام وا شویسم» فردا دنم خوات را 
نوشت, و آن را برای امام عانه شام آوردم, امام علیه السلام فر مود: آپا 
به هماهنگونه که گفتم مرد تاج را بیدا کرد عرض کردم اری. فرموده 
آفرین. 

۳ 9۱9 و 0 بغا در جستجوی اعراب به 
آنجا آمد, امام هادی علیه‌السلام فرمود: با ما بیرون مدینه بیایید تا بسیج 


عمومی این ترک را بنگریم. بیرون رفتیم و ایستادیم تا سپاه او از پیش ما 
گذشت., چون فرمانده ترک به ما رسید, امام علیه السلاض تا او یه قر کون 
سخن گفت, او از اسب پیاده شد, و سم اسب حضرت را بوسید. 

من به آن فرمانده ترک سوگند دادم که اين مرد با تو چه گفت؟ او گفت: 
ابا آنن,سان ات تمس کت هرا با اسفیه که در کور کین نکر 
سرزمین ترک داشتم صدا کرد, تاکنون هیچ کس ان را نمی‌داند. 

و نیز از ابوهاشم جعفری نقل می‌کند که گفت: ِ 
نزد امام هادی علیه‌السلام رفتم, او با من به زبان هندی سخن گفت: 
نتوانستم پاسخش دهم » پیش حضرت علیه‌السلام, ظرفی پر از سنگریزه 
بود, سنگریزه‌ای را برداشت, و سه بار آن را مکید, و به طرف من انداخت؛ 
آن را برداشتم و در دهان خود گذاشتم, سوگند به خدا! از نزد او بیرون 
نبامدم بودم کر انکه به. هفتاد. و سنه زبان سخن. می کفتم که آولین ان 
هندی بود. 

علین .بن .مهزیار می کوید: نزد. امام فادی علیه السلام غلامی که از نژاد 
سقلبی بود ی برگشت, گفتم: 7 
افکیازدها ات اد ان اسان ری کت 

قال الضعاه ا ای 

فر مضد بر اس یش را ریت یی القاوی اه اتورااد 
قال جفلت: علية: فابعداش و کلضی بالقا رسمه 111 

قال الراوندی: 

قال آبوهاشم: کنت عند آبی‌الحسن علیه‌السلام و هو مجدر, فقلت 
اامتظیته «اب: حرفتم نم الفت.- الی: ه. نسم ففال نظن. الا نحتتن 
الفارسية غیرک؟ 

فقال له المتطیب: خعلت فداک تحسها؟ فغال: آماافارشیة هذا فتعمم فال 
لک: احتمل الجدری, ماء [2] . 

و قال آیضا: قال آبوهاشم: قال لی آبوالحسن علیه‌السلام و علی رآسه 
غلام: کلم هذا القلام. بالفارسیه. و آغرب له فیها. فقلت. للقلام: ناف بو 
شنست ۱ فسکت لام ۱1| غلنه السلام» تالک عرن.سمری 
[3]. 

قال الصفار: حدثنا عبدالله بن جعفر, عن آبی‌هاشم الجعفری قال: دخلت 
علی آبی‌الحسن علیه‌السلام فقال: یا آباهاشم! کلم هذا الخادم بالفارسية, 
فانه یز عم انه. ورتم ار فقلت للخادم: زانویت چیست؟ فلم یجبنی فقال 
علیه‌السلام: یقول: رکبتی؟ ثم قلت: نافت چیست؟ فلم یجبنی فقال: 
بقول: سرک؟ [4]: 

الا سا العم و ی ایس انا سس ان 


کان: انو‌الخشن-غلیه السلام. کت الی:-علون بن میا بامره: ان عم له 
مقدار الساعات. فحملناه الیه فی سنة ثمان و عشرین, فلما صرنا بسيالة 
کب بعلمد فوومه و تسادنه: قن الفضت الب و عن الوفت الک تسس البه 
فیه. و استادن: لابراهیم:» فوزد. الجواب. بالادن آنا تضیر البه: بعد. الظهن, 
فخرجنا جمیعا الی آن صرنا فی یوم صائف شدید الحر, و معنا مسرور غلام 
علی نزن مهزبارد فلما آن کنو هن قصره اذا ملال:قائم تظرتا..ی کان بلال 
غلام آبی الحسن علیه‌السلام, فقال: ادخلوا. 

فدخلنا حجرة و قد نالنا من العطش آمر عظیم, فما قعدنا حینا حتی خرج 
التاسعض الحدم وتمعة فلال من ماء ایرد ما یکون فش تا نم دعا بعلی بن 
مهریان خلیت عندم ال بعد العضر, نم دعاتی فسلفت, علبه و اشتاونته آن 
یناولنی یده فقبلها, فمد یده فقبلتها و دعانی وقعدت, ثم قمت فودعته, 
قاما حرحت مس بات الست ادا فمال: یا ابراهیم! 

ففلت: لیک:یا سیدق! فعال: لا تترح» فلم برل جالشا و عفتریر لاش معتا: 
فأمر آن ینصب المقدار ثم خرج علیه‌السلام فألقی له کرسی فجلس علیه, 
۵ آلنی عای تا خرشی هسام اس کت آا ست الشنداه 
فسقطت حصان, فقال مسرور: هشت., فقال: هشت, ثمانیة؟ 

قعتاه عم اتسوا ۱ فلا عنجه الی الفشاع: تم حرحا فعال لقلی درو الن 
مس فراز الا متسه النهم فلما ان دل تال له الا رنه اد وا 
چون؟ 

فقلت له: نیک, يا سیدی! فمر نصر فقال لمسرور: در به بند در ببند, فأغلق 
النات: نم آلعیترداه علن‌فیی من تضر ی سالی عم اراد حاعتهعلن 
پر ار فا لها مایت ی فمال‌ شیاتس کار رم 
منه خوفی من عمرو بن قرح [5] . 

ال الراندی! آن امد ین هارون قاله کت ایا خی ایا شخ ماه 
قی فازة داره, فیها بستان اذ دخل علینا آبوالحسن علیه‌السلام راکبا علی 
فرس له, فقمنا الیه فسبقنا فنزل قبل آن ندنو منه, فاأخذ بعنان فرسه بیده 
فعلقه فی طنب من آطناب الفازة, ثم دخل و جلس معنا فأقبل علی فقال: 
مف-رایک تتضرفت الن: المدشته؟ فعلت؛ اللیله فال* فاکنت. ادا کتابا عک 
توصله الی فلان التاجر, قلت نعم. قال: یا غلام! هات الدواة و القرطاس, 
فصرخ عم ناساس ای آخوي فلا غاب الم سمل آلفرش.ه 
ضرب بذنبه فقال له بالفار سیة: ما هذا القلق؟ فصهل النانية فضرب بذنبه 
فقال له بالفارسیة: لی حاجة آرید آن آکتب کتابا الی المدينة فاصبر حتی 
آفزعه فصمل: لته و .رت دیف فقال. له بالفارشسفته افلع فامض 1 
ناحية البستان, وبل هناک. ورت و ارجع, فقف هناک مکانک. 

قرف امرس ناه ها کر الا مهوت نم مضی ال اتف اسان 
حتی لا نراه فی ظهر الفازة فبال وراث وعاد الي مکانه. فدخلنی من ذلک 


ما الله به علیم. و وسوس الشیطان فی قلبی, فقبل الی فقال: یا احمد! لا 
بقظم خی ما زایت: آن سا اعطی اللشمحمها و آل-مخند ار ها اعظق 
او و الا ات وی اس سول لوصضلی الله عم الم فا عال 
لک و ما قلت له, فما فهمته؟ فقال: قال لی الفرس: قم فارکب الی البیت 
حتی تفرغ عنی, قلت: ما هذا القلق؟ قال: قد تعبت, فقلت: لی حاجة آرید 
آن. اکت کتایا الی المیته فادا مرت ری فا ان آوند ان اروت ود 
اتول و آکزه ان افعل دلک بیجن بدیک فعلت. له. اذهب: الی ناحبه الیستان 
فافعل ما آردت ثم عد الی مکانک, قفعل الذی رأیت. 

نم آقبل الغلام بالدواة و القرطاس, و قد غابت الشمس, فوضعها بین بدیه 
کار قیال ی الا ای مه ی اور اه 
آنه قد آصابه الذی آصابنی. 
فقلت للغلام: قم, فهات بشمعءة من الدار حتی یبصر مولاک کیف یکتب, 
فمضی فقال للغلام: لیس لی الی ذلک حاجة. 
نم. کتب, کتابا طویلا الی آنتغاب الشفق جم فقظمم, قفا اللقلام آضاخن 
فاخذ الغلام الکتاب و خرج من الفازه نج باه یه و وا 
و 
ال ال یا اعمواصل الففرنو لام ال فیح سول 
ضلی لته ه الم کم اطلت اارخل کی ار تفای ساشص ان سا 
الله. 
قال: فخرجت مبادرا فأتیت المسجد و قد نودی للعشاء ااخرة, فصلیت 
المغرب ثم صلیت معهم العتمة, و طلبت الرجل حیت اد نی فوجدته 
فا عطیته الکتاب, فأخذه ففضه اس فلم یتبین قراءة فی ذلک الوقت؛ 
فوضا وا فا وه نام غاد فی السرا ی شکور ها خط 
مستولیس حرف ملتصقا بحرف؛ و اذا الخاتم مستولیس بمقلوب, فقال لی 
الجل: فد ال عدا نی ات جواب. الکات: عدوت فیب. الجواب 
فمضیت به الیه, فقال: آلیس قد وجدت الرجل حبث قلت لک؟ 
فلت سس فان اخستت 1و 
روی الطبرسی: عن السید الصالح ای الحسینی القصی رحمه الله, 
ی 
بن آحمد المالکی الاسدي, قال: آخبرنی آبوهاشم الجعفری قال: کنت 
اد هی هر ها ای ام ال نی له الا عراب مان انوانکسن 
علیه‌السلام: اخرجوا بنا حتی ننظر الي تعبثة هذا الترکی, فخرجنا فوقفنا 
قراس سر شا تر کین تکام انا کته غلنه السلام ال رف ال 
عن فرسه فقبل حافر دابته. قال: فحلفت الترکی و قلت له: ما قال لک 


اجه ال ها ی فلت سس هد ی ال خعانن اس تس و 
قی صغری فی بلاد الترک, ما علمه أحد الی الساعة [7] . 

وال ایشا فا ات الهش اس و ی این نیقی 
قال: حدثنا چعفر بن محمد بن مالک قال: حدثنا آبوهاشم الجعفري قال: 
تخلت؛.علی. آبی الجسن. علیه‌السلام. فکلمنی: بالهنديه. فلم. آحشن آن ار 
علیه, ۵ فا تفنت بدنفه رکه هلا تحضا فتناول حصاخ واحدة و وضعها فی 
فیه فمصها «ثلانا». ثم رمی بها الی, فوضعتها فی فمی فوالله! ما برحت 
من عنده حتی تکلمت بثلائة و سبعین لسانا, آولها الهندية [8] . 

کال الشعار «حوضا مد ین عسی» ری مه رای کال رتیت 
آنی آلختره علبه السلام غامد و کان تلایا فرح العلام الق شا فعلت 
لمای تیال کت ۱ عحی سا رال ی بالساا انم واخدا 
تفت ان اتف ارس وا 


یی نوشت ها: 

[1] بصائر الدرجات: 333 ح 1, بحارالأنوار 50: 130 ح 10. 

[2] الخرائج و الجرائح 2: 675 ح 5, بحارالأنوار 50: 136 ح 18. 

[3] الخرائج و الجرائح 2: 675 ح 6, بحارالأنوار 50: 137 ح 19. 

[4] بصاثئر الدرجات: 338 ح 2 الخرائج و الجرائح 2: 760 ح 79 
بحارالأنوار 49: 88 ح 7 و 50: 157 ح 46. 

[5] بصائر الدرجات: 337 ح 15, بحارالأنوار 50: 131 ح 13, مسند الامام 
الهادی علیه‌السلام: 107 ح 11. 

[6] الخرائج و الجرائح 1: 408 14, بحارالأنوار 50: 153 ح 40. 

[7] اعلام الوری 2: 117. المناقب لابن شهرآشوب 4: 408 اختصارا, 
الثاقب فی المناقب: 538, بحارالأنوار 50: 124 ح 1. 

[8] اعلام الوری 2: 117, الخرائج و الجرائح 2: "وه ح 2, المناقب لابن 
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[9] بصائر الدرجات: 333 ح 3, الاختصاص: 289, المناقب لابن شهرآشوب 
4 408, کشف الغمة 2: 389, بحارالأنوار 50: 130 ح 11, و 26: 191 ح 
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اند ات 


در عصر حاضر, آستان قدس عسکریین, در قلب شهر سامرا واقع شده 
این با کات تفس وف امام علی بای له شام هستفم آحام کت 
عسکری علیه السلام است, همچنین مقبرة نرگس خاتون, مادر حضرت 
مهدی روحی فداه و مرقد بانوی بزرگوار حضرت حکیمه خاتون, دختر امام 
جواد علیه السلام, و مزار سمانه مادر امام هادی علیه السلام و سوسن 
مادر امام حسن عسکری علیه السلام در این استانه ی مقدسه واقع شده 
است و در ضلع غربی آستانه سرداب معروف به سرداب غیبت. محل غیبت 
حضرت مهدی (عح) واقع است. 

چنان که حسین بن علی فرزند امام علی الهادی و ابو الهاشم جعفری و 
جعفر کذاب نیز در همین استانه مدفه‌نند. و خیلی. از خوبان و کتبری. از 
نز حان و دانشمندان شیعه نیز در طول تاریخ در اطراف حرم عسکریین 
ماس رمحا نت تفه ی اند ها روت اسان صارا: اسمانی 
است با سه آفتاب هميشه فروزان و با هزاران ستاره ی تابان و درخشان. 
حرم آینتانة ی سامرا| که در وسط صحن شریفر قرار دارد, از آثار 
عضدالدوله ی بویهی است و صحن شریف در قرون گذشته تغییراتی یافته 
که ذر آن از آثار صفویه و قاجاریه تا دوران معاصز به هم آمیخته کشنته 
است. قبر مقدس در وسط حرم آستانه واقع است. بر روی مزار مطهر 
صندوق نفیس خاتم کاری نصب شده که ساخته ی دست هنرمندان ایرانی 
است. ضریح نقره و طلا صندوق را در بردارد که در سال 1380 ق به 
دست هنرمندان اصفهانی در اصفهان ساخته شده است. حرم مطهر دارای 
گنبد بزرگ طلایی است که از بزرگترین گنبدهای جهان محسوب می گردد. 


منبع. گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


ایق اسانت عضا کت کون ور مس اصای‌ساه شا آفوموا باه اضلی 
فاصله دانشته بر ان تام بوون آن فتطقة فا عضر صفویة متوو کممانده 
بود. لذا : به طور دقیق از تاریخ بنای آن اطلاعی در دست نیست, جز اين که 
ی 
می دارند که عمارت اول این آستانه متعلق به قرن چهارم است که توسط 
فد اوه لو نافی انعام کرمتم. 

عمارت دوم 

در قرن دهم هجری؛ عمارت دوم توسط شاه اسماعیل صفوی. پس از فتح 
بغداد انجام گشت که در آن هنگام قسمتی هم جهت سکونت زائرین این 
آستانه بنا شد. 

عمارت سوم 

در سال 1198 ق, توسط ملا محمد رفیع فرزند محمد شفیع خراسانی 
تبریزی, به هزینه احمد خان دتفلی انجام گشت. 

عمارت چهارم 

جدود 1209 ق. توسط شیح زین العابدین کاظمی آل سلماسی انجام 
گرفت و گنبدی از گچ و آجر بر روی قبر شریف بنا شد و همچنین 
کاروانسرای بر کیت در جهت شرقی آزنتتا نت برای سکونت زائرین ساخته 
شد که قسمتی از هزینه ی آن را احمد خان دنبلی تقبل کرد. 

عمارت پنجم 

نظارت ی و حسین خان ِِ« اه 
عمارت سابق را خراب نمودند و استانه ی مجللی با کنبد کاشیکاری شده 
نا کرفته که سوم آن ترسال 124 و فا ها تور سا 1250 
ق. بود. 

عمارت ششم 

اين عمارت در سال 1310 ق. توسط علامه میرزا حسین طبرسی معروف 
به محدث نوری 0 ی آخرین مجموعه ی بزرگ اطاریت شیعه 
هب 
شده و هشت حجره در جنوب صحن احداث گردید و پس از هجرت میرزای 


پیاده از سامرا بر آستانه ی سید محمد مشرف گشتند, تعمیراتی انجام 
داده و چند حجره به حجرات صحن افزودند. 

مرحوم محلاتی در تاریخ سامراء در خصوص این عمارت می نویسد: 

«علامه ی خبیر میرزا حسین نوری, هشت حجره در جنوب صحن شریف و 
چهار حجره در طرف غرب بنا کرد, در حالی که پیش از ان, تنها چند کلبه ی 
کوچکی بود که عرضشان بیشتر از چهار وجب نبود. و طول صحن شریف 
بیش از 50 متر, و عرض ان زیاده از 28 متر, و درازی ای دیوارش بالاتر از 
حد قامت یک انسان و دو وجب نمی شد تا این که علامه ی نوری قدس 
سر ه؛ آستین همت را بالا زد و گنبد را با کاشیکاری رنگینی پوشاند و بر 
روی مرقد مطهر ضریحی از پولاد زرد نصب کرد و کف صحن شریف را با 
سنگ مرمر مفروش ساخت. و دیوارهایش را به مقدار یک قامت با شنک 
مرمر مزین کرد و سطح بالای دیوارها را نیز با آینه های نگارین آینه کاری 
کرد.» [1]. ۲ 

سپس میرزا محمد تهرانی عسکری, گردآورنده ی مستدرک البحار. صحن 
شریف را توسعه داده, حجراتی دیگر بدان افزود. در عصر مرجعیت حاج 
آقا حسین قمی (م 36( ق)( جمعی از مردم خیرخواه تهران و دیگر 
شهرهای ایران اموال زیادی جهت تعمیرات آستانه ی سید محمد ارسال 
داشتند. به ویژه بین سالهای 1380 تا 1384 ق: این استانه با شکل 
پاش کوهن بکامل یاف 

پی نوشت ها: 

[1] مأثر الکبراء فی تاریخ سامراء - 3)00. 

منبع: گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
تشر شعز چاپ اولنبهار 1366 


ابراهیم اشتر معروف به ابو النعمان ابراهیم نخعی (م 72 ق) پسر مالک 
اشتر نخعی است. همراه پدر بزررگوارش که از یاران دلیر و برجسته ی 
مولا علی علیه السلام بود و در جنگ صفین, یر ی سل 
شهادت امیر الموّمنین علیه السلام در شهر کوفه اقامت گزید و زمانی که 
ار و 
دلیر و شجاع بود به همراهی خویش خواند و با یاری او و در سایه ی 
رشادتهای او تواننست دمار از روزگار ابن زیاد و دیگر جانیان فاجعه کربلا 
ك ابراهیم اشتر در عاشورای سال 07 ق. درست پس از گذشت 
سال از شهادت امام حسین علیه السلام, در حوالی شهر موصل, پس 
اه ۱ تک از اک 143708 
نمير و شراحیل بن ذی الکلاع و اين حوشب و الب بن باهلی و... دست 
یواوه سای اعمال سار فا انوا اه اعد 
ای وا اس مهو وال ۱1 


سرانجام در جنگی که میان سپاهیان شام و لشگر مصعب بن زبیر در 
گرفت ابراهیم اشتر توسط نیروهای شامی کشته شد. سربازان اموی 
بگریی اسوتنی و هیرشن بر تن عردالعاک مووانت بردند در ی انراهرد 
اشتر حرفها زیاد و سخن بسیار است و ما به نقل دو سخن بسنده می 
کنیم: «ابراهیم اشتر یکی از نیکنامان شیعه و از دلاوران تاریخ تشیع است. 
وی در انتقام کشیدن از کشندگان امام حسین علیه السلام و پارانش 
شجاعت و حرارت زیادی از خود نشان داده بود.» [2] . «ابراهیم 
سوارکاری شجاع و باشهامت, رئیسی پیشرو, دارای روحی بزرگ و همتی 
بلند, و مردی بسیار با وفاء و شاعری فصیح و زبان اور, و دوستدار اهل 
بیت علیهم السلام بود چنان که پدرش مالک اشتر نیز با همین صفات ممتاز 
و معروف بود.» [3] . مرقد وی امروزه در استان صلاح الدین, در جنوب 
شهر دجیل در حدود هشت فرسخی سامرا در نزدیکی جاده ی قدیم بغداد - 
سامرا؛ یکی از زیارت گاه های شیعیان می باشد, آستانه ق هبار که دز عصر 
صفویه تجدید بنا گشته و بر سر در ورودی آن نوشته شده: «هذا قبر 
المرحوم السید ابراهیم بن ن مالک الاشتر النخعی, علمدار رسول الله صلی 
الله علیه و سلم. 1089» . [4] . 

این آستانه ی مبارکه که در میان مردم آن منطقه به آستانه ی شیخ ابراهیم 
معروف است دارای حرمی وسیع و گنبدی از گچ ور اس وس ان از 


عوام و خواص به زیارت آن می شتابند. [5] . 


پی نوشت ها: 

4 

هه موی اما مر مر 
4 

منبع: گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
ان 


آستانه شیخ جمیل 


ابو محمد شیخ جمیل بن دراج نخعی کوفی, از رجال بزرگ شیعه و شاگرد 
نزدیک زرارة بن اعین؛ و از یاران و اصحاب امام صادق و9 امام کاظم 
لاسام است. ادا اصسابدا هاعستی ار افراق اکفت ار 
است که تمام بزرگان شیعه اتفاق نظر دارند که هر چه را آنها صحیح بدانند 
صحیح خواهد بود و همگی آنها را تصدیق می کنند و همگان به فقه و 
ی 
صاوی یه ااسا ام مارا اس و تم و رو ار 
جمیل بن دراج است و برخی را عقیده بر این است که شیخ جمیل از بین 
آن شش نفر از همه فقیه تر است. [1] . رجالی معروف, مرحوم نجاشی, 
از ابن فضال نقل می کند که گفت: «ابو محمد بزرگ ما و ابروی طائفه ی 
شیعه مردی موثق است و برادرش نوح بن دراج قاضی نیز از یاوران ما بود 
که عقیده ی خویش را مخفی می کرد.» [2] . 

از ابن ابی عمیر نقل شده که گفت: «به جمیل بن دراج گفتم: محضر تو چه 
ا ص در با مت ان ای کر رام هت ی 
زرارة بن اعین چیزی نبودیم مگر چون طفلان ابجد خوانی که دور معلم 
جمع می شوند.» [3] . شیخ جمیل و فقیه فروتن, براستی که شیخ جمیل 
شیعه بود و ذکر خیرش بیشتر از آن است که در اين مختصر بگنجد, چه 
روایتهای درخشانی که در طول سجود اوء و اخلاص او ننست به آل پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله و سلم قناعت و عزت و زهد او, و الطاف امام صادق 
ی ی ی یک 
خویش کشید و... و... نقل شده است. شیخ جمیل شیعه. در سرزمین 
«دجیل «از توابع 1 در روستای «سمیکه» اقامت داشت و همانجا نیز 
سرای خاکی را بدرود گفت و امروزه قبرش در قریه ای به نام «طارمیه» 
نزدیک «سمیکه» , در ساحل 1 معروف و مشهور است. بر روی قبرش 
گنبدی است که از روزگاران قدیم به جا مانده و دارای حرمی است کوچک 
که با صفا و سادگی مطاف مردان است و مردم از اطراف و اکناف به 
زیارتش می شتابند. [4] . 

[1] کلیات فی علم الرجال. ص 166 به نقل از رجال کشی. 

[2] قاموس الرجال, ج 2, ص 712 به نقل از رجال نجاشی. 

ادا شمه العقال ه قاس الرحال: خ ررض 14 ره قل از رخال کی 


منبع: گزیده سیمای بٍِ۳ ۳ محمد صحتی سردرودی؛ 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


آستانه ابو هاشم جعفری 


داود بن قاسم فرزند اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب علیه 
السلام که نسب شریفش با سه واسطه به برادر مولای متقیان علی علیه 
السلام, یعنی جعفرطیار می رسد و از طرف مادر نیز نسبت به محمد بن 
و ی ی 
فرزند خلیفه بود اما همگی از شیعیان خالص مولا علی علیه السلام و از 
پیروان اولاد اطهار او هستند چنان که جدشان محمد بن ابی بکر تا آخرین 
قطره ی خون, مدافع مولی علی علیه السلام بود و در این راه نیز به 
شهادت رسید. 

داود بن قاسم را به یاد جد بزرگوارش جعفر طیار و شاید هم به خاطر 
جعفری مذهب بودنش, ابو هاشم جعفری می خوانند و با اسم پدرش قاسم 
نیز که والی یمن بود, «ابن قاسم» يا «داود بن قاسم» می گویند. او از 
شخصیتهای مشهور طالبیان و از محدثان نامدار شیعیان می باشد و محضر 
منور چهار امام بلکه پنج امام را درک کرده و از اصحاب امام رضا, امام 
جواد, امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام شناخته می شود و به 
ای ی بر ار ای سل ار ال 
فرجه الشریف و زیارت بقية الله الاعظم نیز رسیده است. نقل می کنند: 
«ابو هاشم مردی فاضل و پرهیزکار و صریح اللسان بود و در گفتن حق هیچ 
باکی به دل پاکش راه نمی یافت و مجاهد افضل الجهاد - که گفتن حرف 
حق در برا, بر سلطان ستمگر باشد - بود.» [1] . به اهل بیت رسالت؛ علاقه 
ای فراوان داشت و کتابی در اخبار و مدایح ائمة اطهار علیهم السلام 
۳ پیش محمد بن عبدالله ان امیر رای اه ی شرطه ها 
اوردند, برخلاف مردم که گروه گروه پیش امیر رفته و این فاجعه بزرگ را 
به او تبریک گفته و او را فاتح می خواندند, ابو هاشم جعفری بر امیر وارد 
شد و گفت «ای امیر! مردم درباره ی قتل کسی به تو تبریک می گویند که 
اگر پیامبر خدا زنده بود قتل او (شهادت فرزندش) را به پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم تسلیت قی فد ابو هاشم اخاوت گر وانب از امام 
هادی علیه السلام و امام 8 روایت کرده و چون 
پسرخاله ی امام صادق علیه السلام بود و روابط ۳ 
داشت اخبار فراوانی درباره ی آنان به دست می دهد, همه ی رجال 
نویسان شیعه وی را مورد اعتماد و مردی موثق دانسته و می دانند و از او 
با صفانی جون: عالغه عافل, مفی: شرنت و جلیل القدر باه بفی کنند: 


علامه شوشتری دام ظله از تاریخ بفداد نقل می کند که ابو هاشم جعفری 
را دستگیر کرده و از بغداد به سامرا بردند و اين کار در سال 2 ق. بود 
تا این که خبر رسید در سال 261 ق. در گذشته است. [2]. 


[ 1] اشاره به سخن معروف امام قلی که فرمود: افضل الجهاد کلمة حق 
عند سلطان جاثر. ر. ک.: میزان الحکمه, ج 2 ص 470. 

[2] قاموس الرجال, ج 4, ص 236. 

[3] دائرة المعارف تشیع, ج 1, ص 147. 

منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی؛: محمد صحتی سردرودی: 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


اسامی شروع شده با «ذ» و «ر» 


1 - «رجاء بن یحیی»: رجاء بن یحیی بن سامان, ابوالحسین عبرقائی کاتب. 
از امام هادی - علیه‌السلام - روایت ت کرده است. رجاء رساله‌ای به نام 
«المقنعه فی ابواب الشریعه» روایت کرده که ابوالمفضل شیبانی از او 
0 [1] . 

۳ شیخ او را از اصحاب امام رضا و امام هادی - 
علیهما السلام - یاد می‌کند و او را ثقه می‌شمارد. [2] کشی به سند خود از 
معمر بن خلاد نقل می‌کند که گفت: پس از آن که فضل بن سهل, ریان بن 
صلت را به امارت یکی از توابع خراسان تعیین کرد نزد من آمد و گفت: 
دوست دارم برایم از حضرت امام هادی - علیه‌السلام - اذن دخول بگیری تا 
بر او وارد شوم و به حضرت سلامی کنم و با ایشان وداع نمایم. همچنین 
دلم می‌خواهد امام یکی از پیراهن‌های خود را به من بیوشاند و از 
مسکوکاتی که به نام ایشان ضرب شده است مقداری به عنوان تبر ک به 
من بدهد. 
معمر می‌گوید: نزد حضرت رفتم و ایشان بی‌مقدمه فرمود: «ای معمرا! 
ریان کجاست؟ ایا دوست دارد بر ما داخل شود تا از پیراهن‌هایم او را 
بپوشانم و از دراهم خود به او مبلفغی ببخشم ؟». گفتم: سبحان‌الله! به خدا 
سوکته ربان دریست همین «رخوا یت را از شما دارد: 
حضرت فرمود: ای مغمر! موّمن موفق است (و به خواسته‌ی خود 
می‌رسد) به او بگو بیاید. 
هی به او گفتم داخل شود و ریان داخل شد و به حضرت سلام 
کرد امام دستور داد تا پیراهنی از پيراهنهايیش را برای او اوردند. همین که 
خارج شد گفتم: امام به تو چه داد که دیدم مبلغ سی درهم در دست او 
است. [3] . این قضیه نشانه حسن اعتقاد و ایمان درست ریان است و بر 


منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی؛ مترجم: سید حسن 
اتلامی؛ ذفتر انتشارات اسلامی. 


اتحاتی شروع شده با «ز»<«س»<« شش » 


1 - «سری بن سلامه اصفهانی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
یه الوم یاد می‌کند و مي‌گوید: نی ای و 


- «سلیمان بن حفصویه»: شیخ و برقی او را از اصحاب امام هادی - 
ِِِ نام 1 [2] . 
3 - «سلیمان بن داوود مروزی». شیح او را از اصحاب امام هادی 
علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [3] . 
4 - «سندی بن محمد»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
برمی‌شمارد و ی وی او برادر علی است. [4] ۰ 
5 - «سهل بن زیاد»: سهل بن زیاد رازی کنیه‌اش ابوسعید است. شیخ او را 
از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - و ثقه می‌داند [5] ولی نجاشی 
می‌گوید, او ضعیف و غیرقابل اعتماد در حدیث است و احمد بن محمد بن 
عیسی به غلو و دروغگویی او شهادت داد و او را از قم به ری اخراج کرد 
که در انجا ماندگار شد. سهل به وسیله محمد بن عبدالحمید عطار در نیمه 
ماه ربیع‌الاخر سال 255 ه با امام حسن عسکری مکاتبه نمود که آن را 
احمد بن علی بن نوح و احمد بن الحسین نقل کرده‌اند. او کتاب نوادر و 
ویر توت 9 <ومی را ابوالکتین تدای ین احفد نع یرب محود 
هاشمی صالحی از پدرش از ابوسعید ای روایت کرده است [6] 
ابن‌غضائثری درباره‌ی سهل می‌گوید: «وی بشدت ضعیف بود و ووابات 
فاسدی نقل می‌کرد و فاسدالمذهب بشمار می‌رفت. احمد بن محمد بن 
عیسی اشعری او را از قم بیرون کرد و از او ف ز انزجار نمود و مردم را 
7 شنیدن و نقل روایات او بازداشت. سهل روای بات مرسله و مجهوله را 

نقل تقلن قی درم هبههانان اغتهاد می‌ورزید. [7] . 

- «سهل بن یعقوب»: سهل بن یعقوب بن اسحاق ملقب به ابونواس 
ِ#ِ ابونسری از اصحاب امام هادی بشمار می‌رود. شیخ پس از 
معرفی او در حاشیه رجال خود می‌گوید که: سهل در سامرا به خدمتگزاری 
امام هادی و انیم دستورات و حوایج ایشان مشغفول بود و حضرت به او 

شاه بن دا شیخ او را از احانه امام هادی برمی‌شمارد. 
4 او از امام روایت می‌کرد و اسحاق بن محمد نص بر امامت امام حسن 
عسکری - علیه‌السلام - را از او نقل کرده است. [101] . 


2] رجال طوسی. 
21 رال دی وتو 

[3] رجال طوسی. 

[4] رجال طوسی. 

[5] رجال طوسی. 

[6] رجال نجاشی. 

[] معحم رعال اوه ور 320 

آ تال سیر ص215 

[9] رجال طوسی. 

[ 0 1 ] اصول کافی. 

منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی؛ مترجم: سید حسن 
اتلافی کفتر انار ات اشلانی 


اسامی شروع شده با «ص» 


1 - «صالح بن سلمه رازی»: کنیه‌اش ابوالخیر است و شیخ او را از 
اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - نام می‌برد. [1] . 

2 - «صالح بن عیسی»: صالح بن عیسی بن عمر بن بزیع است و شیخ او 
را از اصحاب امام هادی نام می‌برد. [2] . 

3 - «صالح بن محمد همدانی»: ثقه است و شیخ و برقی او را از اصحاب 
امام هادی - علیه‌السلام - نام می‌برند. [3] ابن‌شهراشوب او را یکی از 
افراد ثقه و مورد اعتماد امام هادی - علیه‌السلام - معرفی می‌کند. [4] . 

[ 1 رجال طوسی. 

21 رجال طوسی. 

[3] رجال طوسی. 

[4] المناقب. 


منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی؛ مترجم: سید حسن 
اسااس ففر اعارات انا مین 


اسامی شروع شده با «ط»«<ظ»«<ع» 


1 - «عبدوس عطار کوفی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی نام می‌برد. 
[1] . 

2 - «عبدالرحمن بن محمد»: عبدالرحمن بن محمد بن طیفور متطبب. شیخ 
او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - معرفی می‌کند. [2] . 

3 - «عبدالرحمن بن محمد قمی»: عبدالرحمن بن محمد بن معروف قمی 
است و شیخ او را از امام هادی - علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [3] . 

4 - «عبدالصمد قمی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی‌شمارد. [4] 


5 - «عبدالعظیم حسنی»: او سید بزرگوار و حسب و نسب‌دار از مفاخر 
علفی: خاندان نبوت و از نمونه‌های والای تقو و پرهیزگاری و تقید به اصول 
و مبانی دیانت بشمار می‌رود و ما در این جا به گوشه‌هایی از شخصیت این 
بزرگ‌مرد اشاره می‌کنیم: 

ا ان تا سب تشر نان رسای رن او 
سرور جوانان بهشت امام مجنبی حسن بن کل بن ابی‌طالب می زر لنند . 
عبدالعظیم حسنی فرزند عبدالله بن علی بن الحسن بن زید بن الحسن بن 
علی بن ابی‌طالب امیرالمومنین ۰ - [5] می‌باشد و در دنیای 
حسب و نسب., دودمان و نژادی از اين والاتر و جلیل‌تر که خداوند بدانان 
عرب و مسلمین را سرافراز ساخت وجود ندارد. 

اه اعتار اسان دای کی عرص تقو عاو. یه 
عالم, فقیه و فاضل بود. ابوتراب رویانی می‌گوید: شنیدم که ابوحماد رازی 
می‌گفت: خدمت امام هادی - علیه السلام - در سامرا رسیدم و سوالاتی از 
احکام شرعی کردم و پاسخ گرفتم هنگامی که خواستم با حضرت وداع کنم 


ایشان گفتند: 
ای حماد! اگر در شهر و ناحیه‌ی خودت دچار مشکلی درباره‌ی احکام دین 
فده ارو آن از عبدالعظيم. خستی ببرنین .و سلام. مرا : به او برسان. 


[6] این روایت فقاهت و دانش ایشان را بیان می‌کند. 

جح - عرضه‌ی عقیده‌ی خرد بر امام هادی: سید بزرگوار و جلیل‌القدر 
عبدالعظیم حسنی خدمت امام هادی - علیه‌السلام - مشرف شد و 
اعتقادات خود را بر ایشان عرضه کرد. در اين جا این گفتگو را نقل 
می‌کنیم: - یابن رسول‌الله - صلی الله علیه و اله - می‌خواهم عقیده‌ام را بر 
تو عرضه کنم تا انچه را درست می‌دانی تایید و تقویت کنی تا آن را 
همچنان حفظ کنم. امام با تبسم فرمود: «ای ابوالقاسم بگو...» (عرضه 
کن). و عبدالعظیم , به بیان یکایک معتقدات خود پرداخته چنین گفت: «من 


می‌گویم: خداوند متعال هیچ مانندی و شبیهی ندارد و فراتر از حد تعطیل 
(سکوت و توقف درباره‌ی صفات خدا بطور کامل) و تشبیه (تشبیه خداوند 
به مادیات و دادن صفات موجودات محدود به خداوند) است, نه جسم 
است و نه صورت می‌باشد, نه عرض است و نه جوهر بلکه او افریننده و 
جسم‌دهنده اجسام و صورتگر صورتها است و خالق عرض‌ها و جواهر 
می‌باشد. او پروردگار, ایجاد کننده و پدیدآورنده همه چیز است. هم کو نم 
محمد بنده و فرستاده‌ی خدا و خاتم پیامبران است و تا روز قیامت پس از 
او پیامبری نخواهد امد و شریعت او را خاتم شرایع و ادیان سابقه می‌دانم 
و پس از اسلام تا روز قیامت شریعت جدیدی نخواهد امد. و معتقدم: امام. 
جانشین و ولی‌امر پس از پیامبر, امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب است و 
پس از او به ترتیب: حسن, حسین, علی بن الحسین, محمد بن علی, جعفر 
بن محمد, موسی بن جعفر, علی بن موسی, محمد بن علی امام هستند و 
پس از انها امام ما تو هستی ای مولای من. حضرت متوجه او شده و 
فرمود: «و پس از من فرزندم حسن امام است پس چه جانشینی مردم 
پس از او خواهند داشت!». و عبدالعظیم از امام پس از امام حسن 
عسکری پرسش کرد و گفت: مولای من مگر این امام چگونه خواهد بود؟. 
امام پاسخ داد: «امام دوازدهم در خفا بسر می‌برد و دیده نمی‌شود نامش 
را نیز نمی‌توان به تصریح به زبان آورد تا آن که خروج کند و زمین را پس 
0 
2 > فور| عبدالعظیم حسنی ایمان و اعتقاد خود را به گفته‌های حضرت 
چنین ِ کرد.: «اقرار می‌کنم و می‌گویم: ۱ آنان دوستدار خدا| 
است و دشمن آنان دشمن خدا, اطاعت از آنان اطاعت از خدا و معصیت 
کردن آنان معصیت خدا بشمار می‌رود... و معتقدم: معراج حق است: 
سوال در قبر حق است. بهشت حق است. دوزخ حق است. صراط حق 
است و میزان حق است و ساعت (جزا) بدون تردید فراخواهد رسید و 
خداوند همه‌ی مردگان را از گورها برخواهد انگیخت. و معتقدم: پس از 
ولایت - اهل , بیت علیهم السلام عبارتند از: نماز, زکات. روزه» حج» 
جهاد, امر به معروف, نهی از منکر و...» 

امام هادی - علیه‌السلام - اعتقادات ۲ تاکز کرده و بر او آفرین گفت و 
فرمود: «ای اباالقاسم! به خدا| سو گند این همان دین خدا است که آن را 
برای بندگانش پسندیده و خواسته است پس همین عقیده را حفظ کن 
خداوند در دنیا و آخرت تو رآ با قول و عقیده‌ی ثابت استوار بدارد...» [7]. 
گریز عبدالعظیم به ری: هنگامی که حکومت جنایتکار عباسی عرصه را بر 
علویان تنگ کرد وبه تعقیب آنان پرداخت سید شریف عبدالعظیم حسنی 
برای رهایی از چنگال خونین بنی‌عباس به ری رفت و در خانه مردی شریف 
اسان اه بت ای که وا ای ان ی 


مانند پدران شب زنده‌دار خود. تن را با عبادات شبانه و با روزه گرفتن 
روزانه رنجه می‌ساخت و تیرگی شب را نیایش‌های عارفانه روشن 
می‌نمود. در آأثنای اقامت در ری به قصد زیارت یکی از فرزندان امام 
موسی بن جعفر - علیه‌السلام - [8] - تا آنجا که می‌دانیم او سید بزرگوار 
سید احمد بن موسی کاظم معروف به شاهچراغ است - مخفیانه به راه 
افتاد شیعیان, ایشان.را شناختند و ینس از آن با احتیاط و ترش از خکومت 
در خفا به زیارت و ملاقات عبدالعظیم حسنی می ر فتند. [9] . وفات ایشان: 
ایشان مدتی را ترسان و هراسان در ری زیست و شاهد دردمند مصائب و 
شکنجه‌هایی بود که پسران عموهایش سادات علوی, از دست حکومت 
ستمگر عباسی می‌کشیدند آنان که تمام کینه‌های فروکوفته خود را با قتل 
و حبس ابناء صد بفه زهرا ارام می‌کردند و انواع فشارها را درباره‌ی 
سلاله‌ی پیامبران اعمال می‌نمودند. حضرت عبدالعظیم در غربت و دور از 
خانواده بیمار گشت و درد و رنج جسمی بر آندوه غربت افزوده شد و 
ایشان به سختی بستری گشتند لیکن در همه حال به یاد خدا بودند و ذکر 
حق بر لب داشتند تا آن که دست اجل در غربت ایشان را فراگرفت و 
حضرت به رفیق اعلی پیوست. با مرگ ایشان یکی از صفحات درخشان 
پیکار و جهاد اسلامی ورق خورد و چراغ تابناکی که در تیرگی‌ها راه عزت و 
سربلندی را به مردم نشان می‌داد خاموش گشت. خبر مرگ حضرت. شهر 
را در ماتم فروبرد و همه‌ی مردم از طبقات مختلف برای تشییع این علوی 
غریب گرد آمدند و او را در آرامگاهش به خاک سپردند و در حقیقت پاره‌ی 
جگر پیامبر و میوه‌ای از درخت رسالت را در آنجا به امانت گذاشتند و 
موه ای محان ور احاسا ه که رورا هرن انا مفتم ها آن 
مرقد مقدس تبرک می‌جویند. 

6 - «عثمان بن سعید» عثمان بن سعید عمری سمان, کنیه اش ابوعمرو و 
نقه و بزرگوار است. از سن يازده سالگی به خدمت امام هادی - 
علیه السلام - قیام کرد [101] و نزد حضرت موقعیت ممتازی کسب نمود. 
احمد بن اسحاق قمی می‌گوید: یکی از روزها خدمت امام هادی - 
علیه‌السلام - مشرف شدم و گفتم: آقای من! گاهی هستم و گاهی شرف 
حضور ندارم و امکان دسترسی به شما همیشه برایم میسر نیست سخن 
شما را از زبان که بشنوم و دستور چه کسی را اطاعت کنم؟ حضرت 
فرمود: این ابوعمرو مردی است ثقه و امین هر چه به شما بگوید سخن 
من است و از طرف من ابلاغ یکت پس از ان که امام هادی - 
علیه‌السلام - وفات نمود سوالی را که از ایشان کرده بودم از امام حسن 
عسکری نیز پرسیدم. 

یر پاسخ داد؛ این ابوعمرو است ثقه و امین می‌باشد مورد اعتماد 
گذشتگان بوده و مورد اعتمادم در زمان حیات و پس از مرگ نیز خواهد بود 


هر چه به شما بگوید سخن من است و پیام مرا ابلاغ کرده است [11] . 
این روایت منزلت والای ابوعمرو و موقعیت برجسته او را نزد ائمه اطهار - 
علیهم‌السلام - نشان می‌دهد و دلیل علم. فضل و امانت در فتوای او 
می‌باشد و این که او مرجع فتوا و بیان احکام بوده است. 

7 - «عروة بن یحیی الدهقان»: برقی او را از اصحاب امام هادی - 
محمد بن موسی همدانی روایت می‌کند که گفت: عروة بن یحیی بفدادی 
معروف به دهقان - لعنة‌الله - بر امام علی هادی و امام حسن عسکری - 
علیهماالسلام - دروغ می‌بست و اموال ایشان را - که در اختیار داشت - 
برای خود برمی‌داشت تا ان که امام حسن عسعری او را لعنت کرد و به 
تاناسون ۵ وا لقنو تمرین جتو [14 . علی بن سلیمان رشید 
بغدادی می‌گوید: امام حسن عسکری - علیه‌السلام - عروه را لعن می‌کرد. 
حضرت خزانه‌ای داشت که در دست ابوعلی بن راشد بود پس از آن که 
این خزانه را به عروه سپردند مقداری از آن را برداشت و باقی را آتش زد 
تا آن که امام را خشمگین سازد حضرت نیز او را لعنت کرد و از او بیزاری 
جست و بر او نفرین نمود. 

عروه شب را بسر نیاورده بود که دعای امام به هدف اجابت رسید و او به 
درک واصل شد. ین از ان خضرت فرهود: شب را با خدایم خلوت کردم و 
از او مرگ عروه - لعنةالله - را خواستم هنوز سیپیده ندمیده تفه آنتنن 
خاموش نشده بود که خداوند عروه را هلاک نمود. [15] . 

8 - «علی بن ابراهیم همدانی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
علیه‌السلام - ار 2 [16] او از عبدالله بن حماد انصاری روایت 
می‌کرد و فرزندش محمد نیز از پدرش - علی - نقل کرده است [17] . 

9 - «علی بن ابراهیم قمی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه السلام 
- نام می بر د. [18] و استاد ما آیةالله خوتئی استظهار نموده است که او 
همان علی ش ای اخیض ب شام قمتن صاختب الیمات سار ۵ یکی ار 
ای نی ار ان می‌باشد. [19] . 

0 - «علی بن آبی‌قره»: کنیه‌ اش ابوالحسن است ۳ از اصحاب 
امام هادی - علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [20]. 

1 - «علی بن بلال بغدادی»: او از بغداد به واسط منتقل شد و در آنجا 
بزیست. علی از امام هادی - علیه‌السلام - روایت می‌کرد و کتابی دارد. 
[21]. 

ی دیدم به خط جبرئیل بن احمد نوشته شده است: محمد بن 
عیسی بقطینی برایم گفت که: امام هادی - علیه‌السلام - در سال 232 به 
علی بن بلال چنین نوشت: 


بسم الله الرحمن الرحیم ستایش خدا را بخاطر داشتن تو و شکر می‌کنم 
خدا را به خاطر تفضل و نعمت‌هایش و بر پیامبر و خاندانش درود 
می‌فر ستم, , درود و رحمت خداوند بر انان باد. 
اما بعد: آگاه باش که ابوعلی را به جای حسین بن عبدربه منصوب نمودم و 
با معرفت و شناحتی که از او دارم بدو اعتماد ورزیده و کسی را بر او 
مقدم نمی‌دارم و مي‌دانم که تو بزرگ و رئیس ناحیه‌ی خود هستی, رات 
را دوست داری و آنان را با مکاتبات خود گرامی داشته‌ای لذا بر تو باد 
اطاعت از ابوعلی و پرداخت هر چه از حقوق شرعیه نزد تو موجود است 
به آو. همچنین افراد خود و اطرافیانت را به پرداخت و تسلیم حقوق خود به 
او تشویق کن و او زا به آتان چنان معرفی کن که به کمک او بشتابند و او 
زا کفایت. کنید که این کار منوت سا است و عواه ند هی خر ای ,خیر عطا 
می کند. خداوند به هر که بخواهد عطا می‌کند زیرا| اوست صاحب عطا و 
جزا, تو در پناه خدا هستی این نامه را به دست و خط خود نوشتم و حمد 
بسیار خدا را» [22]. امام او را از ان جهت مخاطب خود ساخت و به نامه 
نگاشتن مخصوص داشت که او را فردی ثقه و عادل و از متمسکین به اهل 
بیت می‌دانست. 
علی بن بلال از محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت می‌کرد و محمد بن 
احمد بن یحیی فضیلت و کیفیت زیارت موّمنین را از علی بن بلال روایت 
کرده است. [23] . 
2 یبن و ها رن [24] : شیخ او را از اصحاب ثقه و مورد 
اعتماد امام و وکیل آن حضرت برمی‌شمارد و او را از سفیران ستوده شده 
دانسته و می‌گوید: او وکیلی دانشمند و مورد رضایت از وکلای امام هادی و 
امام حسن عسکری ج علیهماالسلام ج بشمار می‌رفت. [5 2] . نجاشی 
می‌گوید: او مسائلی از امام هادی - علیه‌السلام - روایت کرده است. [26] 
احمد بن علی رازی از علی بن مخلد ایادی نقل می‌کند که گفت: او 
ابوجعفر عمری برایم نقل کرد که ابوطاهر بن بلال به سفر حج رفت و در 
انجا علی بن جعفر را دید که انفاق‌های کلان می‌کند. در بازگشت ماجرا را 
طی نامه‌ای به امام گزارش داد و حضرت در پاسخ به ابوطاهر فرمود که: 
مبلغ دویست هزار دینار به علی بپردازد لیکن وی برای حفظ اموال و 
حقوق مردم نزد خود و این که این دستور تقریبا بی‌سابقه به نظر می‌رسید 
از انجام ان طفره رفت پس از ان که علی خدمت امام شرفیاب شد 
حضرت دستور دادند مبلغ سی هزار دینار به او پرداخت کنند. [271]. علی 
بن جعفر از موقعیت ممتازی نزد امام برخوردار بود زمانی میان او و 
«فارس» کشاکشی رخ داده بود ابراهیم بن محمد نامه‌ای به امام نوشت و 
در آن خواستا ر حکمت و داوری گشته و پرسید: وظیفه ما اطاعت از کدام 
یک است؟ 


حضرت در پاسخ فر مود: «علی بن جعفر - که خداوند ما را همچنان از او 
بهره مند سازد - نه درباره‌اش شکی روا است و نه پرسشی سزا| و بالاتر از 
ان است که با «فارس» سنجیده شود. قم را نزد ما منزلتی است والا 
پس خواسته‌های خود را از او طلب کنید و از «فارس» بترسید و مانع از 
دخالت وی در کارهایتان شوید. اين دستور ۲ تو و همه‌ی پیروان و مطیعان 
اهل ناحیه و شهرت بکار بندید. اخبار فریبکاری و شبهه‌انگیزی فارس به 
دستم رسیده است به او کمترین اهمیتی ند هید ان‌ شا ءالله» [8 2] ۱ گفتگو و 
نزاعی نیز میان علی و ابن‌القزوینی روی داد؛ ابراهیم بن محمد همدانی در 
نامه‌ای امام را از واقعه مطلع ساخت و پرسید در این میان از چه کسی 
باید اطاعت کرد. امام - علیه‌السلام - پاسخ داد: «مسأله واضح و بدیهی 
است و جای شک نیست خداوند متعال احترام علیل - علی بن جعفر - را 
پالاتر. از آن قرار دادم اشت که با ابو القرهینی بر ابر حردد.هبا آه مفایدته 
شود لذ| تو و تمامی همشهریانت به علی رجوع کنید و حاجات خود را از او 
بخواهید و از ابن‌القزوینی پرهیز کرده و اجازه‌ی دخالت در کارها را به او 
مدهید. گزارش‌های مربوط به عوام‌فریبی و شبهه‌انگیزی این‌القزوینی به 
دستم رسیده است پس به او توجه و التفاتی نکنید - ان‌شاءالله» [29] . 
این همان علی بن جعفر است که در زندان متوکل بسر می‌برد و از امام 
تقاضای نجات خود کرد و حضرت دعا کرده و او را ازاد ساخت و ما در 
مباحث سابق به ان اشاره کردیم. 

3 - «علی بن الحسن»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
باد دنهد 30 

4 - «علی , 0 بن فضال»: شیخ او را از اصحاب امام هادی نام 
می‌برد [311] و 0۳۳ درباره‌اش می‌گوید: او فقیه اصحاب ما در کوفه بود 
و ثقه, محترم. موجه و حدیث‌شناس بشمار می‌رفت و سخنانش درباره‌ی 
حدیث, مقبول همگان واقع می‌شد. علی احادیث بسیاری شنید و لغزشی با 
خطایی که بتوان به او نسبت داد وجود ندارد. خیلی کم از افراد ضعیف 
حدیث نقل کرده است. او در اغاز فطحی مذهب بود و از پدرش که فطحی 
است روایت نکرده است خود می‌گوید: «در سن هیجده سالگی به مقابله 
کتب پدرم مشغول بودم و در آن زمان معنای روایات را درک نمی کردم و 
اینک روا نمی‌دارم از پدرم روایت کنم». 

علی مستقیما از پدرش نقل نمی‌کند بلکه از دو برادرش روایت می‌کند که 
انان از پدرشان نقل کرده‌اند. علی کتب زیادی تصنیف کرد که از آن‌ها کتب 
زیر به دست ما رسیده است: 

کتاب الوضوء, کتاب الحیض و النفاس, کتاب الصلاة, کتاب الز کاخ و الخمس. 
دیگر. [32] . کشی می‌گوید: «ابوعمرو نقل می‌کند که از ابونصر محمد بن 


مسعود درباره‌ی تمام روات سوال کردم او پاسخ داد: اما درباره‌ی علی بن 
الحسن بن علی بن فضال باید بگویم در عراق و ناحیه خراسان فقیه‌تر و 
فاضل‌تر از او 0 در کوفه می‌زیست - کسی را ندیدم و کتابی از ائمه 
اطهار در زمینه‌ای نوشته نشده بود مگر آن که علی آن را نزد خود نگهداری 
می‌کرد و از همه مردم حدیث بیشتری در حافظه داشت جز آن که وی 
فا هم ها را ی را ی ات 
موسی بن جعفر قائل بود. لین از ثقات بشمار می‌رود» [دد] . 

15 - «علی بن الحسین»: ۱ 
از اصحاب اما هادی برمی‌شمارند. [34] . 

6 - «علی بن الحسین همدانی»: 09| 
عنوان «ثقه» اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - یاد می‌کنند. [35] . 

7 - «علی بن رمیس بفدادی»: شیخ او را از اصحاب امام نام 
8 - «علی بن ریان»: علی بن ریان بن الصلت اشعری قمی ثقه است و 
نسخه‌ای از امام هادی - علیه‌السلام - در اختیار داشت. او کتاب 
منثورالاحادیث را نوشت. [37] شیخ طوسی و برقی او را از اصحاب امام 
هادی - علیه‌السلام - یاد می‌کنند. [38] . 

9 - «علی بن زیاد صیمری»: شیخ او را از اصحاب امام هادی نام می‌برد 
[39] و محمد بن یعقوب از علی بن محمد از ابوعقیل عیسی بن منصور 
نقل می‌کند که گفت: علی بن زیاد صیمری نامه‌ای به حضرت نوشت و 
کفنی درخواست نمود. [40] . 

حضرت هادی - علیه‌السلام - در پاسخ به او نوشت: «تو در سال هشتاد (از 
زندگی خود) به کفن نیاز داری» و چند روز قبل از مرگش امام کفن را 
برای او فرستاد. [41] . 

0 - «علی بن شیره»: شیخ او را از اصحاب امام هادی و ثقه و مورد 
اعتماد می‌داند. [ 42]. 

1 - «علی بن عبدالغفار»: شیخ و برقی او را از اصحاب امام هادی نام 
2 - «علی بن عبدالله»: شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی‌شمارد. 
[44] . 

3 - «علی بن عبدالله»: علی بن عبدالله بن جعفر حمیری است و شیخ او 
را از اصحاب امام هادی برمی‌شمارد. [ 45 ] : 

4 - «علی بن عبدالله زبیری»: شیخ او را از اصحاب امام هادی 
5 - «علی بن عبیدالله»: شیخ و برقی او را از اصحاب امام هادی نام 


6 - «علی بن عمرو»: علی بن عمرو قزوینی العطار, شیخ و برقی او را 
از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - یاد می‌کنند و او کسی است که نص 
بر امامت امام حسن عسکری را روایت کرده است. [48] . 

7 - «علی بن محمد»: علی بن محمد بن زیاد صیمری. شیخ او را از 
اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - معرفی می‌کند [49] و استاد ما آیةالله 
وی سر ان است: که« علی پ خیان صنصن کف تامیش. مرشت مه ای رن 
محمد صیمری هر دو یک تن هستند نه دو تن. [501] . 

8 - «علی بن محمد»: علی بن محمد بن شجاع ری است و از امام 
هادی روایت می‌کرد. [1 <] . 

9 - «علی بن محمد قاشانی»: علی بن محمد بن شیره کاشانی است و 
شیخ می‌گوید: او ضعیف است و اصفهانی. علی از فرزندان زیاد مولای 
عبدالله بن عباس از خاندان خالد بن الازهر بشمار می‌ر ود. [52] برقی نیز 
او را از اه امام برمی‌شمارد [53] و نجاشی درباره‌اش می‌گوید: علی 
ی 
بدگوئی کرد و گفت از او آراء و نظرات منحرف و مطرود شنیده است ولی 
در کتب او چنین مطالبی یافت نمی‌شود. از او کتاب التادیب که همان کتاب 
صلاخ است بجا مانده است و این کتاب موافق کتاب ابن‌خابنه می‌باشد به 
اضافه‌ی مسائلی در باب حج. همچنین او کتاب بزرگ دیگری به نام «الجامع 
فی الفقه» ات کرده است. [4<] . 

0 - «علی بن محمد المنقری»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
علیه السلام - برمی‌شمارد. [55] و نجاشی درباره‌ی او می‌گوید: ثقه است 
1 - «علی بن محمد نوفلی»: شیخ و برقی او را از اصحاب امام هادی - 
علیه‌السلام - برمی‌شمارند [7<] علی از امام هادی - علیه‌السلام - روایت 
می‌کرد و احمد بن محمد از او نقل روایت کرده است. [8<] . 

2 - «علی بن مهزیار»: علی بن مهزیار اهوازی دورقی از مفاخر علما و 
مشهور ترین شاگردان امام هادی بشمار می‌رفت و ما در این جا به اختصار 
الف - عبادت: 

ان از بزرکان پرهی زگار و پاکدامن بود و راویان درباره‌ی او گفته‌اند؛ 
«هنگام طلوع خورشید در پیشگاه عظمت الهی سر به زمین می‌سایید و 
سجده می‌کرد و تنها پس از دعا برای هزار تن از برادران دینی به همان 
گونه که برای خود دعا کرده بود سر از خاک برمی‌داشت و بر پیشانی او 
همچون زانوی شتران پینه بسته بود و این نبود مگر به خاطر عبادت بسیار 
و سجده در پیشگاه حق» [9<] . 

ب - ستایش امام جواد (ع): 


امام جواد - علیه‌السلام - علی را با پیام‌ها و نامه‌های عطرآگینی ستود از 
جمله حضرت در نامه‌ی ذیل او را چنین تحسین می‌کند: » ای علی! در 
پیروی کردن, انجام دستورات, خیرخواهی و پندگوبی تو را آزمودم (و تو 
سرافراز از بوته آزمایش بیرون آمدی) پس اگر بگویم کسی را مانند تو 
ندیده‌آم چه بسا راست گفته باشم, خداوند به تو بهشت برین و آن مقامات 
والایی که تص وا تمه پاداش دهد, من مقام نو و خدمات شبانه‌روزی نو را در 
سرما و گرما از نظر دور نداشته‌ام از خداوند می‌خواهم در روز قیامت که 
همه را گرد می‌آورد آنچنان مخلوقات خود را شیفته 0 
مایه رشک باشد, بدرستی که خداوند شنونده دعاها است...» [601] . 
نامه تجلیل, تقدیر و بزر گداشت امام را نسبت به علن به خوبی ِ 
می‌دهد و می‌بينيم که حضرت می‌فرماید در میان اصحاب خود کسی را 
مانند ابن مهزیار در دانش, پرهی زگاری و ورع ندیده است. 

- تالیفات: 
علی بن مهزیار مجموعه‌ای مشتمل بر بیش از سی عنوان کتاب که عمدتا 
در فقه می‌باشند تالیف کرد از جمله کتب زیر را می‌توان از او یاد کرد: 
الطلاق, کتاب الحدود, کتاب الدیات, کتاب التفسیر, کتاب الفضائل, کتاب 
العتق و التدبیر, کتاب التجارات و الاجارات. کتاب المکاسب., کتاب المثالب. 
کتاب الدعاء, کتاب التجمل و المروة و کتاب المزار. [61] . 
لور طبقه او در حدیت: 
علی بن مهزیار در اسناد حدود 437 روایت واقع شده است و از امام رضا.؛ 
امام جواد و امام هادی - علیهم السلام - و دیگران حدیث نقل کرده است. 
[62] علی یکی از ارکان تفکر شیعی و اندیشمندان بزرگ زمان خود و 
شخصیت‌های بارز علمی بشمار می‌رفت. 
3 - «علی بن یحیی دهقان»: شیخ او را از اصحاب امام هادی نام می‌برد 
4 - «عیسی بن احمد»: شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی‌شمارد. 
[64] او مجموعه‌ای از اخبار از جمله این حدیت شریف را روایت کرده 
است: 
مرت آبا غلی او ار ور از رای ای ا ملاس 
علیهم‌السلام - برایم گفت که پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: 
(ای علی!) هر کس می‌خواهد خداوند را پاک و باایمنی دیدار کند و بیمی از 
هراس روز بزرگ و دهشت عظیم نداشته باشد, باید تو و فرزندانت: حسن. 
حسین, علی بن الحسین, محمد بن علی, جعفر بن محمد, موسی بن جعفر, 
علی بن موسی» محمد؛ علی, حسن و مهدی را که خاتم انان است دوست 
بدارد و به ولایت شما معتصم گردد» [65] . 


[6] معجم رجال الحدیت, جح 10, ص 32. 

[7] امالی صدوق و خلاصه ان در وسائل الشیعه, ج 1, ص 13. 
[8] رجال نجاشی. 

[9] رجال نجاشی. 

[10] رجال طوسی. 

[ 11] الغیبه. 

[121] رجال برقی. 

[13] رجال طوسی. 

[14] رجال کشی. 

[15] رجال کشی. 

[16] رجال طوسی. 

[17] معجم رجال الحدیت, جح 11, ص 222. 
رال ظوسی 

[19] معجم رجال الحدیت, جح 11, ص 203. 
لسن 

[21] رجال نجاشی. 

[22] رجال کشت 

[23] معجم الرجال الحدیت, ج 11, ص 301. 
[24] منسوب به همانیه يا همینیا روستایی از توابع بغداد است (تنقیح 
المقال). 

آ 2 حالف هشیم ورین 

[26] رجال نجاشی. 

[27] رجال کشی. 

[28] رجال کشی. 

[29] رجال کشی. 

[30] رجال طوسی. 

[31] رجال طوسی. 

[32] رجال نجاشی. 


[33] رجال کشی. 

[34] رجال طوسی و برقی. 

[35] رجال طوسی. 

[36] رجال طوسی. 

[37] رجال طوسی. 

[38] رجال طوسی و برقی. 

[39] رجال طوسی و برقی. 

[40] اصول کافی. 

[41] رجال طوسی. 

[42] رجال طوسی. 

[43] رجال طوسی و برقی. 

[44] رجال طوسی. 

[45] رجال طوسی. 

[46] رجال طوسی. 

[47] رجال طوسی و برقی. 

[48] معجم رجال الحدیت, جح 11, ص 114. 
[49] زجال طورش 

[50] معجم رجال الحدیت, ج 12, ص 1<4. 
[1] معجم رجال الحدیت, ج 12, ص 6۵0. 
[52] رجال طوسی. 

[53] رجال طوسی. 

[54] رجال برقی. 

[55] رجال نجاشی. 

[56] رجال طوسی و برقی. 

[57] رجال طوسی و برقی. 

[58] معجم رجال الحدیت, ج 12, ص 193. 
[59] الکنی و القاب, ج 1, ص 432 به نقل از کشی. 
[61] رجال نجاشی. 

[62] معجم رجال الحدیث, ج 12, ص 149. 
[63] رجال طوسی. 

[64] رجال طوسی. 

[65] الغیبه. 

منبع: زندکانی امام علش الهادی؛ باقر شریف قریشی: مترجم: سید حسن 
اسلامی؛ دفتر انتشارات اسلامی. 


اسامی شروع شده با «غ»<«ف» 


- «فارس بن حاتم قزوینی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی نام می‌برد 
0 ما ی و وا 
می‌گفت: امام هادی - علیه‌السلام - حسن بن معروف بن ابن‌باباء محمد بن 
نصیر النمری و فارس بن حاتم قزوینی را لعن کرد. [2]. 
از امام هادی - علیه‌السلام - اخبار زیادی در لعن فارس و اچتناب و دوری 
می‌رفت. در این جا به پاره‌ای از اخبار محکوم کننده‌ی ابن‌حاتم اشاره 
1 - عروه طی نامه‌ای از امام هادی - علیه‌السلام - درباره‌ی فارس 
استفسار نمود و حضرت چنین پاسخ داد: 
«او را تکذیب کنید و رسوا نمایید. خداوند او را از رحمت خویش دور کند و 
خوار نماید او در تمام ادعاها و گفته‌ها و توصیفاتش دروع می‌گوید لیکن 
شما از هم سخنی و برخورد کلامی با وی خودداری نمایید و با او مشورت و 
او را از سر ما ای ای ایشان را دفع نماید» [3] . 
2 - ابراهیم بن داوود یعقوبی با ارسال نامه‌ای از حضرت امام هادی - 
علیه‌السلام - درباره‌ی فارس پرسش کرد و حضرت پاسخ داد: «به او 
ِ مکن و اگر نزدت آمد او را سبک و خوار کن» [4] . 

- امام هادی - علیه السلام - نامه‌ای درباره‌ی فارس بدین مضمون به علی 
بن عمر قزوینی نگاشت: «درباره‌ی فارس پرسیده بودی به یقین بدان تنها 
آن چیزی را خواهم گفت که مطابق واقع و راه صحیح باشد و تو را به 
امری خلاف واقع و 9 خداوند رهنمون نخواهم شد اما آنچه ۷ 
انجام دهی آن است که با : ماه نو وان وم فازسش را لعیم کفن د 
دشمنی او را پیشه نمایی و به هر وسیله بتوانی شر او را دفع نمایی؛ زیرا 
تو را به دیانت حقیقی دستور می‌دهم پس بکوش و با شدت او را لعن و 
رسوا کن؛ عرصه را ی اب ها 
بازمگذار و کوشش‌های او را تباه ساز به یاران ما در آن جا نیز همین را 
بگو و آن را برایشان استوار کن زیرا| من فردای قیامت در پیشگاه خداوند 
از اين امر موّکد و مهم پرسش خواهم کرد. پس وای بر منکر و سرکش. 
(اين نامه را) به خط خود در شب سه‌شنبه نهم ربیع‌الاول سال 0 ۰ 
نگاشتم. به خدا| توکل می کنم و او را سزاوار ستایش بسیار می‌دانم... 
ی اد هام ار ری 
و از دین خارج شده و دشمن اسلام زحازتشین «فارس» بدعتگری گمراه بود 


که مردم را به خروج از حد ود دین و تحریف آیات و مسخ اسلام 
قراسی‌ فان مها را اشامت ار وان اعاض واه امد ههد 
حال خیانت این شخص مسح شده و حیوان‌صفت تا بدان جاأ رسیده بود که 
امام خواستار هلااکت وی شده و می‌فر مود: «کیست ان که مرا از او راحت 
کند و او را بکشد تا من نزد خداوند ضامن بهشت برای او باشم» [6] . 

2 - «فتح بن یزید جرجانی»: شیخ و برقی او را از اصحاب امام هادی 
برمی‌شمارند [7] و نجاشی او را صاحب مسائل - فکر می‌کنیم پاسخ‌هایی 
فرمودند - می‌داند. 

دج هفظل ین اتان ستان ره هنشت اج نان اضحاب آتتاضهاوه: 
علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [8] فضل یکی از برجسته‌ترین و 
چیره‌د ست‌نرین عالمان اسلامی و متفکران شیعی بشمار می‌رود و در 
عصر خود در علوم و فنون مختلف آنا ر ارزشمندی بجا گذاشت و ما در اين 
جا فهرست‌وار برخی از جنبه‌های شخصیتی این بزرگوار را می‌آوریم: 
ستایش امام حسن عسکری (ع): 

امام حسن عسکری هنگام ملاحظه یکی از آثار اين بزرگوار با الفاظی 
عبیرآمیز و عطرآلود بر او درود و رحمت فرستاد و فرمود: «بر اهل 
خراسان به خاطر بودن فضل و اقامت او در آنجا غبطه می‌خورم و رشک 
فده ۲91 یشان یو که آمام کی از لها فص سا سا هدم فروو: 
سه مر تبه بر او درود فرستاد و طلب رحمت نمود و سپس این گونه کتابش 
ر نایند کدو؛ «مطالب این کتاب صحیح و شایسته عمل کردن است» [10] 


رد بر مخالفین: 

فضل بر دفاع از اعتقادات خود و زدودن شبهه‌ای که پیرامونش به وجود 
آمده بود پرداخت و گفت: «من جانشین گذشتگان هستم. محمد بن 
ابی عمیر, صفوان بن یحیی و دیگران را فر کت کرنم نار آنان از پنجاه سال 
پیش تاکنون حدیت نقل کرده‌ام. هشام بن حکم ِ رحمةالله علیه - که 
درگذشت یونس بن كِِِ 7 رحمةالله ۳ جانشین او گشت و با 
مخالفان به جدال و جهاد علمی برخاست تا آن که او نیز درگذشت و کسی 
را جز سکاک بجا نگذاشت و او نیز به نبرد فکری با مخالفان برخاست تا آن 
که درگذشت - خدایش رحمت کند - و من پس از آنان - رحمت خدا بر آنان 
باد - جانشین آنها هستم > [ 1 1] . فضل جانشین به حق این شش ان بود و 
مانند آنان_به دفاع از ارزش‌های اسلامی و حریم اعتقادی اهل بیت و 
اصولی که آنان بنیان نهادند پرداخت و مخالفان را محکوم ساخت. 

تالیفات: 

این دانشمند بزرگوار در زمینه‌های مختلفی مانند فقه. تفسیر, کلام, 


فلسفه, علم‌اللفه و منطق آثاری به وجود آورد که از 150 نوشته ره 
مجاوز ی کنر |[ ۱12 برخی از تالیفات او.وا شنت [ح1] + تعاشی ۲181+ 
ابن‌ندیم [15] و دیگران نقل کرده‌اند. 

4 - «فضل بن کثیر بغدادی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه السلام 
5 - «فضل بن مبارک»: از امام هادی - علیه‌السلام - نقل کرده است و 
محمد بن عیسی عبیدی نیز از او روایت می‌کند. [17]. 
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[ 17 مفحه رجا اروش و و دی 
منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی؛ مترجم: سید حسن 
اسلا وف ارات اسلاست 


اسامی شروع شده با «ق» 


1 - «قاسم شعرانی یقطینی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
علیه السلام - نام می‌برد و اضافه می‌کند که او متهم به غلو است. [1] . 

2 - «قاسم صیقل»: برقی و شیخ او را از اصحاب امام هادی 
برمی‌شمارند. [ 2 ] او از امام رضاأ و امام جواد روایت می‌کرد و محمد بن 
عبدالله واسطی از او روایت کرده است. [3] . 


[3] معجم رجال الحدیث, ج 13, ص 73. 
منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی؛ مترجم: سید حسن 
اسلامی؛ دفتر انتشارات اسلامی. 


اسامی شروع شده با «ک» 


«کافور خادم»: شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی‌شمارد [1] و 
ابن‌داوود او را در قسم اول کتابش اورده و از اصحاب امام می‌داند و 
مف ار تیه اه اس 1 1. 


2] رجال طوسی. 

[2] معجم تال الخدره: 

منبع: تن کا نف امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی؛ مترجم: سید حسن 
اسلافی؛ دفتر اتشار ات اسلامی. 


اسامی شروع شده با «ل»«م» 


1 - «محمد بن ابی‌طیفور متطبب»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [1] . 

2 - «محمد بن احمد بن ابراهیم»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
علیه السلام - نام می‌برد. [2] . 

3 - ««محمد بن احمد محمودی»: کنیه‌اش ابوعلی است و شیخ او را از 
اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [3] کشی می‌گوید: دیدم 
ابوعبدالله شاذانی در کتاب خود چنین نوشته بود: «از فضل بن هاشم 
هروی شنیدم که می‌گفت: کثرت و زیادی حح محمودی را شنیده بودم لز| 
دزصدد برآمدم از تعداد آنها باخبر شوم لیکن حاضر نشد دفعات سفرش را 
به مکه نام ببرد و گفت: الحمدلله که خیر بیشماری نصیبم شده است. از او 
پر سیدم . برای خودت ححج و کنو پا به نیابت از دیگری به مکه مشرف 
می‌شوی؟ گفت: اولین حج را که واجب بود برای خودم انجام دادم و باقی 
را به نیابت از رسول‌الله بجا می‌آورم پاداش و ثواب آن‌ها را به اولیاءالله و 
زنان و مردان مومن می‌د هم . گفتم: پر ص ات و ی اس ۱ ار 
می‌گویم: پروردگارا! دعوت پیامبرت را پاسخ مثبت دادم و به ندایش لبیک 
گفتم و پاداش خود را از تو و او نثار اولیائت کردم و وابم را به زنان و 
مردان موّمن به کتابت و سنت پیامبرت - صلی الله علیه و آله - و بندگانت 
بخشیدم - تا آخر دعا» [4] . این روایت روح پاک و نیک‌دلی او را به خوبی 
نشان می‌دهد و گویای تلاش و فعالیت این 19۳ آزفانف و نمونه که 
دست پر‌وده‌ی اهل بت نبوت و رسالت است می‌باشد. 

4 - «محمد بن احمد بن عبیدالله»: محمد بن احمد بن عبیدالله بن منصور 
کنیه اش ابوالحسن است و شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
5 - «محمد بن احمد بن مطهر»: شیخ او را از اصحاب امام هادی معرفی 
می‌کند [6] وی از امام هادی روایت می‌کرد و عبدالله بن جعفر از او 
روایت کرده است. [7]. 

6 - «محمد بن احمد بن مهران»: برقی او را از اصحاب امام هادی 
7 - «محمد بن اسماعیل صیمری قمی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی 
8 - «محمد بن جزک جمال»: ثقه است و شیخ او را با عنوان ثقه از 
اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [101] ابن‌شهراشوب او را 
از افراد ثقه و مورد اعتماد امام هادی نام می‌برد. 


9 - «محمد بن الحسن»: نامش محمد بن الحسن بن شمون بصری است و 
شیح او را از اصحاب امام هادی - علیه السلام نام می‌برد. [11] . نجاشی 
مات کون او واقفی بود سیس غلو کرد و به شدت ضعیف بود, مذهبش 
فاسد و روایاتش سست است و احادیئی در 0۳ واقفیه بدو سبت 
داده‌اند. از او کتاب‌هایی بجا مانده است. از جمله: «السنن و الااداب و 
مکارم الاخلاق» و کتاب «المعرفه» [12] . کشی به سند خود از او روایت 
می‌کند که گفت: به امام هادی - علیه‌السلام * نامه‌ای ئوشتم. و در آن از 
تهیدستی شکایت کردم سپس به خودم گفتم: مگر امام صادق - علیه‌السلام 
- نفرموده است: «فقر با ما بهتر از دارایی با دشمنان ما و کشته شدن با 
ما برتر از زندگی با دشمنان ما است». پس از مدتی 01 حضرت رسید 
که در آن نوشته بود: : «خداوند متعال به وسیله فقر گناهان متراکم شده 
اولیای ما را پاک ی 325 و می‌زداید و از بسیاری لغز شها قرامی تذرنی اه 
همان گونه که با خودت حدیث نفس کرده‌ای را 
ما بهتر از ثروت در کنار دشمنان ما است. ما پناهگاه پناه‌جویان. چراغ 
روشنی خواهان و بازدارنده لغزندگان هستیم, هر که به ما اعتصام جوید از 
گمراهی نجات خواهد یافت و از تاریکی انحراف ایمن خواهد شد هر که ما 
را دوست بدارد به قله ایمان و سریبلندی دست خواهرٍ یافت و در بهشت 
برین خواهد بود و هر که از ما منحرف گردد و راهی دیگر در پیش گیرد در 
دوزج سرنگون خواهد شد». همو نقل می کند که: امام صادق - علیه‌السلام 
- فرمود: «بر دشمنانتان گواهی می‌دهید که دوزخی هستند لیکن شهادت 
نمی‌دهید که دوستانتان اهل بهشت می‌باشند جز ضعف چیزی شما را از 
این اعتراف بازنمی‌دارد» [13] . 

محمد در 120 سالگی درگذشت و می‌گویند: از هشتاد تن از اصحاب امام 
صادق - علیه‌السلام - روایت می‌کرد [141] . 

0 - «محمد بن الحسن»: ابن‌ابی‌خطاب زیات کوفی, ثقه 

نجاشی گفته است او از افراد جلیل‌القدر اصحاب ما است که عظيم‌القدر. 
می‌باشد. دارای کتاب‌های ذیل می‌باشد: 

کتاب توحید, کتاب معرفت و بداء؛ کتاب الرد علی اهل القدر, کتاب الامامة, 
کتاب لوَلة, کتاب وصایا الائمة و کتاب النوادر [15] . 

1 - «محمد بن حمزة قمی»: شیخ او را با همین عنوان (قمی) از اصحاب 
امام هادی - علیه‌السلام - نام می‌برد. [16] . 

2 - «محمد بن الحصین الفهری»: شیخ او را از اصحاب امام هادی 
برمی‌شمارد و می‌افزاید که او ملعون است. [17]. 

3 - «محمد بن الحصین»: شیخ او را از اصحاب ایا هادی برمی‌شمارد و 


او را اهوازی می‌داند. [186] . 

4 - «محمد بن خالد رازی»: کنیه‌اش ابوالعباس است و شیخ او را از 
اصحاب امام هادی یاد می‌کند. [19] . 

5 - «محمد بن رجاء خیاط»: شیخ و برقی او را از اصحاب امام هادی 
برمی‌شمارند. [ 20 ] : 

6 - «محمد بن ریان بن الصلت»: شیخ او را از اصحاب امام هادی و ثقه 
تمتانه 21 و پاش موی مد ام مسا اس ها حضرت امام ,را 
گرد آورده است. [22] . 

7 - «محمد بن سعید»: محمد بن سعید بن کلثوم مروزی است و شیخ او 
را از اصحاب امام هادی نام می‌برد و می‌افزاید که او متعلم بود [23] 
کشی به سند خود از نصر بن الصباح نقل می‌کند که: محمد بن سعید 
مروزی از اجله و 

8 - «محمد بن عبدالله»: نامش محمد بن عبدالله نوفلی همدانی است و 
ِ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [31] . 
بزرگان متکلمین در نیشابور بود. [24] . 

9 - «محمد بن سلیمان جلاب»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
علیه‌السلام - نام می‌برد. [25] . 

20 - «محمد بن صیفی کوفی»: شیح او را از اصحاب امام هادی - 
مه الا شاه مس نی 26 

1 - «محمد بن عبدالجبار»: شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی‌شمارد 
2 - «محمد بن عبدالرحمان»: محمد بن عبدالرحمان همدانی نوفلی است 
و برقی او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام 9 باد می کند و می‌افزاید 
که او را مکاتبه‌ای با حضرت بوده است. [28] . 

3 - «محمد بن عبدالله»: نامش محمد بن عبدالله بن مهران کرخی است 
و شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - نام می‌برد و می‌افزاید 
که او متهم به غلو و ضعف است. [ 29] نجاشی درباره‌ی او هی وید" «او 
دروغگو. غلوکننده. فاسد المذهب و روایاتش نادرست می‌باشد و بدین 
صفات مشهور است. 

ابی‌الخطاب, کتاب مناقب ابی‌الخطاب. کتاب الملاحم, کتاب التبصره, کتاب 
که اه تا یه ار س ه اصوت ی اند ع ان سار کی 
چیره شده است» [30] . 

4 - «محمد بن عبیدالله»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 


5 - «محمد بن علی بن عیسی»: او محمد بن علی بن عیسی اشعری 
قمی است و شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - معرفی 
می کند. [ 33 ] نجاشی درباره اش می‌گوید: «او در شهر قم از بزرگان 
بشمار می‌رفت و از طرف سلطان بر انجا حکم می‌راند. پدرش نیز که 
معروف به «طلحی» بود از موقعیت ممتازی برخوردار بود و پرسش و 
پاسخ‌هایی به امام علی هادی - علیه‌السلام - داشت. [34] . 

6 - «محمد بن علی بن مهزیار»: شیخ او را از اصحاب امام هادی 
برمی‌شمارد و می‌افزاید: او ثقه است [ 35 ] از ابن طاووس نقل شده است 
که محمد از سفیران و واسطه‌های امام - که امامیه قائل به امام حسن 
عسکری درباره‌ی انان اختلاف ندارند - بشمار می‌رفت. [36]. 

7 - «محمد بن عیسی»: 0 ۱ ۳ 
شیح او را از اصحاب امام هادی پرمی‌شمارد و می‌افزاید که او ضعیف 
است [37] کشی مجموعه‌ای از تألیفات او را نام می‌برد از جمله: کتاب 
الامامه, کتاب الواضح المکشوف فی الرد علی اهل الوقوف. کتاب 
المعرفة, کتاب بعد الاسناد, کتاب قرب الاسناد. کتاب الوصایاء کتاب اللو لو 
کتاب المسائل المحرمه. کتاب الضیاء, کتاب الظرائف. کتاب التوقیعات. 
ال زکاة, کتاب ثواب الاعمال و کتاب النوادر [38] . 

8 - «محمد بن الفرج رخجی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [39] وی پیوندی استوار با امام - علیه‌السلام - 
داشت و نامه‌هایی میان انان رد و بدل شد که پاره‌ای از انها به شرح زیر 
است: 

1 - کشی به سند خود از محمد بن فرج نقل می‌کند که گفت: 

«به امام هادی - علیه‌السلام - نامه‌ای نوشتم و در ان از ابوعلی بن راشد. 
عیسی بن جعفر بن عاصم و ابن‌بند (و اعتقادشان) پرسیدم حضرت برایم 
نوشت: ابن‌راشد را یاد کردی, خدایش بیامرزد که سعادتمند بزیست و 
شهید از دنیا رفت. سپس بری ابن‌بند و عاصمی دعا نمود» [401] . 

2 - کلینی به اسناه حود از غلی بی محمد توفلینقل می‌کند کف گت 
«محمد بن الفرج به من گفت: امام هادی - علیه‌السلام - به من نوشت: ای 
محمد! حواست جمع باشد و هوشیار باش. محمد هی کوند من همچنان در 
انديشه معنی جملات فوق بودم و مقصود از انها را نمی‌دانستم لیکن خود 
را جمع و جور کرده بودم که پیکی از طرف حکومت به سراغم امد و مرا 
دست بسته از شهر خارج کرد و تمام اموالم را توقیف نمود و مرا به زندان 
انداخت که هشت سال در انجا بسر بردم. پس از این مدت مجددا نامه 
خطرت :وه دض رید که آن نوشته. دم وی ای حخهدا دز خانت 
ناحیه‌ی باختری, منزل مکن. نامه را خواندم و گفتم: این دستور را به من 


می‌دهی, ۳ صورنی که من با این حالت در زندان بسر می‌برم جدا| که 

مسأله‌ی شگفت آوری است! اندی مدتی نگذشته بود که مرا رها کردند - 

الحمدلله -. محمد نامه‌ای به حضرت نوشت و در آن از املاک خود و 

سرنوشت آنها جویا شد و حضرت پاسخ داد؛ به زودی املاکت به تو داده 

خواهد شد. همین که محمد به سوی عسکر رفت دستور داد که املاک او را 
باز گردانند لیکن محمد قبل از آن مرده بود» [41] . این نامه اعتماد حضرت 

به مهد .ی تون آستهاز انها.ر | به-خونی: ان .من دهد امن که مد 

فرستاد و او آن را زیر سر خود گذاشت و پس از فوت از پیراهن حضرت 

به عنوان کفن محمد استفاده کردند. 

9 - «محمد بن الفضل»: شیخ و برقی او را از اصحاب امام هادی 

برمی‌شمارند. 

0 - «محمد بن الفضل بغدادی»: از امام هادی هدایت می‌کرد و عبدالله 

بن جعفر حمیری از او روایت کرده است [42] . 

31 - «محمد بن القاسم»: نامش محمد بن القاسم بن حمزة بن موسی, 

ابوعبدالله علوی است و شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 

322 «محمد بن مروان جلاب» : برقی او را از اصحاب امام هادی 

برمی‌شمارد و شیح او را از اصحاب امام هادی - علیه السلام - دانسته و 

می‌افزاید که او ثقه است. [44] . 

33 - «محمد بن مروان الخطاب»: شیح او را از اصحاب امام هادی ‌ِ 

علیه السلام - برمی‌شمارد. [45] . 

34 - «محمد بن موسی بن فرات»: شیح او را از اصحاب امام هادی 5 

علیه‌السلام - نام می‌برد. [46] . 

5 - «محمد بن موسی الربعی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 

علیه‌السلام - یاد می‌کند. [ 47] . 

6 - «محمد بن یحیی بن دریاب»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 

علیه‌السلام - نام می‌برد. [48] . 

7 - «مصقلة بن اسحاق»: مصقلة بن اسحاق قمی اشعری است و شیخ 

او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [49] . 

8 - «معاوية بن حکیم»: او معاوبة بن حکیم بن معاوية بن عمار کوفی 

است و شیح او را از اصحاب امام هادی برمی‌شمارد. [ 50 ] . 

نجاشی درباره‌اش می‌گوید: او ثقه و بزرگواری است از اصحاب امام رضا 
- علیه السلام - ابوعبدالله الحسین می‌گوید: مشایخ و بزرگانمان را شنیدم 

که معاوية بن حکیم 24 اصل روایت ت کرده است. او را کتاب‌هایی 

است از جمله: کتاب الطلاق, کتاب الحیض, کتاب الفراتض, کتاب النکاح, 


کتاب الحدود و کتاب الدیات؛ حدیبت نوادری نیز دارد. [51] ۰ 

39 ِ «منصور بن عباس رازی»: خانه اش کنار دروازه کوفه به بغداد بود. 
شیح او را از اصحاب امام هادی نام می‌برد. [52] و نجاشی درباره او 
مش کوند: متزلزل و سست عقیده بود و اه زا. کات توادر بزر کی اشت: 
[53] . 

40 «موسی بن داوود یعقوبی»۱ شیح او را از اصحاب امام هادی 5 
علیه السلام ِ برمی‌شمارد و او امامی مجهول‌الحالی است. 

1 - «موسی بن عمر»: موسی بن عمر بن بزیع. مولای منصور, مردی 
است ثقه و شیح او را از اصحاب امام هادی باد ی کند [54] و می‌گوید: او 
را «کتاب النوادر» است [ظ5] . 

42 - «موسی بن عمر الحضین»: شیح او را از اصحاب امام هادی نام 
تاو ی دا تاره اماعی حول ااعالی ات 


ار رال ی و 
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[51] رجال نجاشی. 

[52] رجال طوسی. 
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[55] الفهرست شیخ طوسی. 


[56] رجال طوسی. 
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منبع: زتدکانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی: مترجم: سید حسن 
انتلامی*دفتر انتشار ات اسلامی. 


اسامی شروع شده با «ن» 


1 - «نصر بن حازم قمی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
نام می‌برد. [1] . 

2 - «نضر بن محمد همدانی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی یاد می‌کند 
و می‌افزاید که او ثقه است [2] علامه نیز او را توئیق نموده و او را در 
کتاب الحاوی در فصل ثقات آورده است. 


منیع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی؛ مترجم: سید حسن 
اس ی اس رات اسا و 


اسامی شروع شده با «ه»«ی» 


1 - «یحیی بن ابی‌بکر رازی»: معروف به ضریر و شیخ او را با همین 
عنوان از اصحاب امام هادی ِِ علیه‌السلام 0 نام می‌برد. [ 1] ۳ 
2 - «یحیی بن محمد»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
برمی‌شمارد [2] لیکن حال او مجهول و ناشناخته است. 
3 - «یعقوب بن اسحاق»: نامش, یعقوب بن اسحاق ابویوسف دورقی 
اهوازی مشهور به ابن‌سکیت است و شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
علیه السلام - نام می‌برد [3] او نزد امام جواد و امام هادی - علیهماالسلام - 
از احترام زیادی برخوردار بود و از خصیصین ایشان بشمار می‌رفت. 
همچنین او از امام جواد روایات و مسائلی نقل کرده است. [4. 
این‌سکیت پرچمدار عربیت, ادبیات, شعر, لغت و نحو بشمار می‌رفت و 
تالیفات متعددی از جمله: تهذیب‌الالفاظ و اصلاح‌المنطق از خود بجا 
گذاشت. ابن‌خلکان از یکی از علما چنین نقل می‌کند: کتابی در لفت بهتر از 
اصلاح المنطق از جسر (یل) بغداد نگذشته است. شک نیست که این کتاب 
سودمند و جامع بوده و بسیاری ازر لغات را گرد آورده است و در نوع 
خودش با این حجم بی‌ نظیر است. گروهی به این کتاب پرداخته‌اند. وزیر 
مغربی آن را مختصر نموده و خطیب تبریزی به تنقیح و تهذیب این کتاب 
دست یازیده است. ابن‌خلکان به نقل از ابوالعباس المبرد می‌ گوید: کتایی 
بهتر از اضای المتطی این‌سکیت در میان مولفین بغداد ندیدم». و ۳ 
۱3 ی لفت یافت نسندم است. [5] 1 اون به خاطر ولای 
اهل بیت و به جرم تشیع به شهادت رساند - که ما تفصیل ان را در فصول 
اینده بیان خواهیم کرد. 
4 - «یعقوب بجلی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
5 - «یعقوب بن منقوش»: شیخ او را از اصحاب امام هادی و امام حسن 
عسکری - علیهماالسلام - نام می‌برد. [7] . 
6 - «یعقوب بن یزید»: یعقوب بن یزید بن حماد انباری سلمی کاتب. 
می‌برد [8] و می‌گوید: او دارای کتاب‌هایی از جمله: کتاب النوادر است 
علیه السلام - روایت می‌کرد و به بغداد رفته در آن جا ساکن شد. او ثقه و 
راستگو است و کتابهایی به شرح زیر دارد: البداء المساثئل, نوادر الحج» و 
الطعن علی یونس» [10] . 


یاران امام هادی که با کنیه معروف شده‌آند عبارتند از 
7 - «ابوبکر فهکی»: او آبن ابی‌طیفور متطبب است و شیخ او را از اصحاب 
امام هادی - علیه‌السلام - نام می‌برد. 11 او از جمله کسانی است که 
نص بر امامت حضرت عسکری را روایت ه کرده است و می‌گوید: امام 
هادی - علیه‌السلام - برایم نوشت: «ابومحمد (حسن عسکری) فرزندم. 
ناصح‌ترین فرد از خاندان آلفخهد و موثق‌ترین آنان است. او بزرگترین 
یسرم و جانشین یس از من است. امامت به او می‌رسد و احکام ار به 
عهده‌ی او است. هر چه از من می‌پرسی پس از من از او بپرس و هر چه 
2 خواهانی او دارا است». [12] . 

5 «ابوالحسین بن هلال»: شیح او را از اصحاب امام هادی برمی‌شمارد. 
3 و علامه 141 و مجلسی [<1] او را توثیق نموده‌اند. 

- «ابوالحصین الحضینی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی‌شمارد و 
0 او ثقه است و در اهواز ساکن شده بود. [16] . 
0 - «ابوطاهر»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
برمی‌شمارد و می‌افزاید که او برادر محمد بن محمد می‌باشد. [17] . 
1 - «ابوطاهر بن حمز ة»: او ابوطاهر بن حمزة بن الیسع اشعری و شیح 
او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - ثقه و اهل قم معرفی می‌کند. 
[18] . 
2 - «ابوطاهر محمد»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
نام می‌برد. [19] . 
3 - «ابوعبدالله المغازی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام 
- نام می‌برد و می‌افزاید که او غلوکننده است. [201]. 
4 - «ابوعبدالله مکاری»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
یاد می‌کند. [21] . 
5 - «ابومحمد بن ابراهیم»: شیخ بدون کمترین اظهار نظری او را از 
اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - یاد می‌کند و دیگر چیزی اضافه نمی کند. 
[22] . 
6 - «ابویحیی جرجانی»: ابویحیی همان احمد بن داوود بن سعید فزاری 
است و از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - بشمار می‌رود. [231] . زنان: 
شیخ طوسی از زنانی که از امام هادی و - روایت کرده‌اند تنها 
یک بانو را نام می‌برد. 
7 - «کلئوم الکرخیه: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - نام 
می‌برد و می‌افزاید که عبدالرحمن الشعیری - ابوعبدالله, رحمن بن داوود 
بغعدادی - از او روایت کرده است. [24]. 


[4] تنقیح المقال, ج 3 ص 329. 
[5] الکنی و الالقاب, ج 1. ص 314. 
[6] رجال طوسی. 

[7] رجال طوسی. 

[8] رجال طوسی. 
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[5 1 الوجیزه. 

[16] رجال طوسی. 

[17] رجال طوسی. 

[18] رجال طوسی. 

[19] رجال طوسی. 

[20] رجال طوسی. 
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[23] تنقیح المقال, ج 4, ص 39. 
[24] رجال طوسی. 

منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی: مترجم: سید حسن 
اسلامی؛ دفتر انتشارات اسلامی. 


ابراهیم بن ادریس 


و مرحوم نقة الاسلام کلینی در کتاب شریف کافی او را از ز کسانی به شمار 
آورده که حضرت حجه بن آلحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه را 
دیده‌اند, می نویسد. انه قال: انته علیه السلام بعد مضی ی حین 
امعم ای وه مس | ار فحعت یی سای یا نو زر 
شهادت امام عسکری علیه السلام در وقتی که بیست سال از عمرش 
گذشته بود دیدم و دست و پای وی را بوسیدم». 

یی نوشت ها: 

[2] کافی ج ۳۳ ۳ 


اسلام؛ چاپ اول 1386 


شیخ و برقی او را از اصحاب امام جواد و امام هادی علیه‌السلام به شمار 
آورده‌اند. [11] . 

و کشی از وی نقل کرده: به امام هادی علیه‌السلام نوشتم و جریان 
(انحراف) فارس بن حاتم را به حضرت گزارش نمودم حضرت نوشت: «لا 
تحفلن به و ان اتاک فاستخف به». [2] . 

شرح حال فارس بن حاتم را در آینده خواهم نوشت و او از افرادی بود که 
از نامه‌ای که ابراهیم بن داود به امام علی النقی علیه السلام نوشته معلوم 
می‌گردد که وی از افرادی بوده که غم و غصه دین و مذهب دارند و در 
مقابل اشخاص فاسد و گمراه و گمراه کننده بی‌تفاوت نبوده است. 


پی نوشت ها: 

ار لور 

[2] معجم رجال الحدیت, ج 13 ص 239. 
اسلام؛ چاپ اول 1386 


شا ی الم ی ار سای وم د امس ره 
یا سا ات اس ی ی ی 
تا اه دسا ال ی حصا و ات 
ابر اهیم به رزوشتی از آن استفاده فی کردد: 
ی ار ی تا رل عون که آمام ری 
ای اسحاق تو از طرف من قاصدی به سوی ابراهیم بن عبده - خدا او را 
توفیق دهد - به ۹ 
او نوشته‌ام عمل نماید و آن نامه را برای کسانی که نزد او هستند از 
را او 
به او پناه برند و شیطان را از خود برانند و از او فرمان نبرند. 
سلام و درود فراوان خدا بر ابراهیم بن عبده و بر تو ای اسحاق و بر همه 
دوستانم. خدا شما را توفیق ارزانی دارد. [2]. 
ی اه ام تال و ده و ور 
ان نامه به شیعیان دستور داده که حقوق مالی خود را به ابراهیم بن عبده 
انا 


یی نوشت ها: 

را 

[ 2 شمان ور 52و 
[3] همان ص 253 و 254. 
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ابراهیم بن عقبه 


شیخ طوسی و برقی وی را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام به شمار 
آورده‌اند. [11] . 

چند حدیث از احادیثی که از حضرت روایت نموده ذکر می‌نمایم: 

حدبت اول 

مرحوم کشی در بخش واقفه از ابراهیم بن عقبه نقل نموده که به امام 
هادی علیه السلام نوشتم: فدایت گردم شما این واقفیه را می‌شناسید, در 
نماز آنان را نفرین نمایم؟ 

قال علیه‌السلام: «نعم اقنت علیهم فی الصلاة». [2] . 

حضرت فرمود: «آری در نماز آنان را نفرین کن». ی 
عقبه به امام علیه السلام نوشته است از واقفیه تعبیر به ممطوره شده 
اه و ی و ام ی وا وس مسا 
شده است برای این جهت که انان را به سکی تشبیه نماید که بر آن باران 
باریده و بیشتر موجب نجاست انسان می‌گردد زیرا اگر سگ تر گردید 
قطرات آب از بدن آن به انسان اصابت می‌نماید. [3] . و مرحوم شیخ 
طریحی می‌نویسد: واقفیه کسانی می‌باشند که از پذیرفتن امامت امام 
رضا علیه‌السلام سر باز زدند و بر موسی بن جعفر علیهماالسلام متوقف 
شدند و در وفات وی توقف نمودند و علت توقف انان این بود: وقتی که 
حضرت کاظم علیه السلام به شهادت رسید نزد همه‌ی وکلای حضرت مال 
فراوانی بود برای اینکه آن اموال را بخورند منکر شهادت امام موسی بن 
جعفر علیهماالسلام شدند. نزد زیاد قندی هفتاد هزار دینار بود و یکی از 
وکلای حضرت عثمان بن عیسی رواسی بود که مال فراوانی و شش کنیز 
نزد وی بود او در مصر وکیل موسی بن جعفر علیهماالسلام بود وقتی 
حضرت به شهادت رسید امام رضا علیه‌السلام شخصی را نزد وی فرستاد 
و آنچه نزد او بود درخواست نمود. به حضرت نوشت: پدرت وفات ننموده 
است. امام رضا علیه‌السلام به عثمان نوشت: «ان آبی قد مات و قد 
اقتسمنا میراأثه, و قد صحت الاخبار بموته». «پدرم وفات نمود و میراث او 
را قسمت نمودیم و اخبار صحیح و درست در وفات او رسیده است». آن 
ملعون به حضرت نوشت: اگر پدرت وفات ننموده باشد تو در این اموال 
حقی نداری و اگر وفات نموده باشد - آن گونه که تو می‌گویی - باز حق 
نداری زیرا به من دستور نداده که ان اموال را به تو بدهم و کنیزان را ازاد 
نمودم و آنان را تزویج نمودم. [4] . دقت فرمایید محبت دنیا و مال کار 
انسان را به کجا می‌کشاند برای زندگی چند روزه امر مسلم را انکار 
نمودند و امامت امام هشتم علیه‌السلام را نیذیرفتند. خدا ما را از لغزش‌ها 


حفظ نماید. 
حدیت دوم 
مرحوم نثقة الاسلام کلینی با ذکر سند از ابراهیم بن عقبه نقل نموده که به 
امام هادی علیه‌السلام نامه نوشتم و از زیارت امام حسین و زیارت امام 
موسی بن جعفر و زیارت امام جواد علیهم‌السلام پرسیدم (که کدام یک 
برتر است) حضرت در جواب نوشت: 
«ابوعبدالله علیه‌السلام المقدم و هذا آجمع و عظم آجرا». [5 ] . 
مرحوم علامه مجلسی در معنای این جمله چند احتمال را ذکر نموده است: 
1- امام حسین علیه‌السلام مقدم‌تر و افضل از انان است. 
2 اگر امر دایر شود میان زیارت امام حسین علیه‌السلام تنها و زیارت هر 
یک از معصومین علیهم السلام که نتوانی همه را زیارت تضانی: زیارت امام 
حسین علیه السلام 4 دارد ولی زیارت امام موسی بن جعفر و امام 
جواد علیهم السلام با هم جامع‌تر و افضل است از زیارت امام حسین 
علیه السلام به تنهایی. 
3 - سزاوار است زیارت امام حسین علیه‌السلام را مقدم بداری اگر پس 
از ان جوسی یبن حقفی: هن امام جواد علیهم‌السلام را نیز زیارت نمایی 
ای بیشتری نصیبت می‌گردد. 

- از بعضی نقل نموده که مراد اين است: زیارت امام کاظم علیه‌السلام 
و ِ جواد علیه السلام از زیارت امام حسین علیه السلام جامع‌تر است 
زیرا اعتقاد به امامت امام کاظم و امام جواد علیهماالسلام مستلزم اعتقاد 
به امامت امام حسین علیه‌السلام می‌باشد به این توضیح که هر کس 
امامت این دو نت کوار. را معتقد بود به امامت امام حسین علیه السلام نیز 
عقیده دارد ولی ممکن است کسی به امامت امام حسین علیه‌السلام 
معتقد باشد مات ان توت ر وان را انکار نماید مانند زیدیه, بنابر این 
زیارت آن دو امام علیهماالسلام مانند اصل اعتقاد به امامت آنان می‌باشد. 
افزون بر این زیارت آن دو بزرگوار مانند زیارت امام رضا علیه‌السلام به 
خواص از شیعه اختصاص دارد ولی زیارت امام حسین علیه‌السلام را همه 
شیعیان قبول دارند ولی این معنای اخیر مورد ایراد است. [6] . 
[1] معجم رجال الحدیث, ج 1, ص 259. 
[2] معجم رجال الحدیث, ج 1, ص 259. 
[3] الامام الهادی من المهد الی اللحد, ص 145. 


1 مس الم در ۵ فا هو 
[5] کافی, ج 4, ص 583 و 584. 


[6] همان پاورقی. 
منبع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


ابراهیم بن مهزیار 


شیخ طوسی وی را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام به شمار آورده است. 
[1]. 

از بعضی روایات استفاده می‌شود که از وکلای حضرت مهدی علیه‌السلام 
بوده. مرحوم نقة الاسلام کلینی با ذکر سند از محمد بن ابراهیم بن مهزیار 
نقل می‌نماید که وقت شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام در اینکه 
بعد از او امام کیست دچار شک شدم و مال فراوانی نزد پدرم (ابراهیم بن 
فقزیار) جفع شدم نفد یش آن آفوال را برداشت و بر کشتی سوار. کردید 
من نیز به عنوان بدرقه او به راه افتادم. در میان راه تب سختی بر وی 
عارض 1 به من گفت: پسرم مرا به منزلم نز کردان می‌دانم که 
می میرم . و به من گفت: در ارتباط با این مال از خدا بترس (به امام 
علیه‌السلام برسان) به من وصیت نمود و درگذشت. پیش خود فکر کردم و 
گفتم: پدرم کاری نادرست نمی‌نمود, این اموال را بار می‌نمایم و به عراق 
می بر م ات را کرایه می‌نمایم و هیچ کس را در جریان 
علیه السلام روشن گردید اموال ۳ نم ان امام ۷ می‌د هم 0 آن را 
برای خود برمی‌دارم. با انی اکش به گرا عار و شدم و کنار شط خانه‌ای 
"1 اجاره نمودم و چند روزی ماندم. 

ناگهان قاصدی نزد من آمد که نامه‌ای داشت و در آن نامه نوشته شده بود: 
ای محمد فلان مقدار مال در فلان مقدار کیسه با توست., تمام 
ریزه‌کاری‌های آن اموال نوشته شده بود - حتی بعضی چیزها که من از آن 
آگاه نبودم -. اموال را به قاصد دادم و چند روزی دیگر ماندم و متحیر و 
اندوهناک بودم پس نامه‌ای به دستم رسید که: تو را به منصب پدرت ابقا 
تس دنم بن ها را مد فها.: ۰121 


پی نوشت ها: 

از رال الیسن اس ود 
[2] کافی. ج 1, ص 518 ج 5. 
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احکم بن یسار 


از روایتی که کشی نقل نموده است استفاده می‌گردد که احکم بن یسار از 
اصحاب امام هادی علیه‌السلام است روایت چنین است: احکم بن پسار از 
ابی‌الحسن صاحب عسکر (امام هادی علیه‌السلام) روایت نموده که قنبر 
غلام امیرالمومنین علیه‌السلام بر حجاج بن یوسف وارد گردید. حجاج از او 
پرستید: نو برای ی بن ابی‌طالب علیهماالسلام چه خدمتی می‌نمودی ؟ 
گفت: ات و اد 7 نی یبای حجاج گفت: وی که ار وضو 
0 به به فتحنا" اس ات ب کل شی ء حتی اذا فرحوا بما اوتوا آخذناهم 
بغنة فاذا هم مبلسون - فقطع دابر القوم الذین ظلموا و الحمدلله رب 
العالمین). [1] . «پس همین که آیه‌هایی که بدان پندشان داده بودند به 
فراموشی سپردند, درهای همه چیز را بر آنها گشودیم و چون به آنچه به 
آنان داده شد شادمان شدند ناگهان آنان ۴ گرفتیم بیس آنان نومید شدند. و 
بنیاد گروهی که ستم نمودند قطع گردید و سپاس مخصوص پروردگار 
چهانیان است». حجاج لعنة الله علیه گفت: گمان می‌کنم که اين را بر ما 
تأویل می‌کرده است؟ قنبر فرمود: آری. ملعون گفت: وقتی تو را 1 
بزنم چه می‌کنی؟ فرمود: اگر چنین کنی من خوشبختم و تو بدبختی. [2] . 


یی نوشت ها: 

[1] انعام / 44 و 45. 

[2] معجم رجال الحدیت, ج 14, ص 88. 
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مرحوم نجاشی او را از اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسکری به 
شمار آورده است و فرموده از یاران خاص امام عسکری علیه‌السلام و 
شا ان فش وود است. ۲۱۱ 

مق اه اه او ده ی ای سوه مت امه وت هس 
طوسی فرموده: مردی جلیل القدر و ثقه و از یاران خاص امام عسکری 
علیه السلام و شیح قمی‌ها و نماینده انها بوده و خدمت امام زمان 
علیه‌السلام شرفیاب شده است. [2] . 

2 عم رال اهر ی‎  ۱ 

[2] همان. ص 47 و 48. 

منیع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام: خات ام 190 


احمد بن حاتم بن ماهویه 


مرحوم کشی روایتی را نقل کرده است از آن استفاده می‌گردد که احمد 
تفن از اصحاب امام علی النقی علیه السلام است روایت ت این 
ات ای و 0 
پر سیدم . احکام دینم را از چه شخصی بگیرم؟ حضرت به احمد بن حاتم و 
برادرش نوشت: «فهمت ما ذکرتما فاعتمدا فی دینکما علی کبیر فی حبنا و 
کل کثیر القدم فی امرنا فانهم کافو کما ان شاء الله تعالی». [1] . «انچه 
را ذکر نموده بودید دانستم, در دینتان به کسی که در محبت ما عمری را 
گذرانده و به هر که در امر امامت ما را مقدم بدارد اعتماد نمایید که آنان 
برای شما کافی هستند ان شاء الله». 


اسلام؛ اول 136 


اسماعیل بن علی بن الحکم 


مرحوم قزوینی او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام ذکر نموده 
لسان المیزان امده است. 

نویسنده: گویا عقیده‌ی مرحوم قزوینی این است که هر کس از یکی از 
امامان علیهم‌السلام نقل حدیث نموده از اصحاب او به شمار می‌اید و 
اسماعیل بن علی از امام هادی علیه‌السلام حدیث زیر را روایت نموده 
است: می‌گوید: خدمت امام علی بن محمد النقی علیهماالسلام شرفیاب 
شدم در ان بیماری که به ان وفات نمود تا از وی عیادت نمایم وقتی 
خواستم از خدمت آن حضرت بیرون روم به من فرمود: ای ابودعامه حق 
نو بر من واجب گردید, آپا برایت حدیتی نقل ننمایم که با شنیدن آن 
شادمان شوی؟ عرض کردم: یابن رسول‌الله صلی الله علیه و آله و سلم 
تیاز فراوان به آن دارم. حضرت از پدرش از پدرانش تا از رسول‌الله صلی 
الله علیه و آله و سلم حدیث نمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به علی علیه‌السلام فرمود: ای علی بنویس. علی علیه‌السلام عرض 
کرد: چه بنویسم؟ فرمود: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

«الایمان ما و قر فی القلوب و صدقته الاعمال و الاسلام ما جری علی 
اللسان و حلت به المناکحة». «ایمان چیزی است که در دل‌ها استقرار پید | 
نماید + کازهای اشان آن را تصدیق نماید و اسلام چیزی است که بر زبان 
جاری می‌شود و ازدواج با مسلمان در پرتو آن جایز می‌گردد». ابودعامه 
می‌گوید: 1 ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
خدا سوگند نمی‌دانم کدام یک بهتر است متن حدیتث یا اسناد آن (که از 
امام جواد علیه‌السلام شروع و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
ختم می‌شود). 

حضرت فرمود: این صحیفه‌ای است به خط _ علی بن ابی‌طالب 
علیهماالسلام و املای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که صغیران 
ما از تزر کان به ارت برده‌اند. [1] ۰ 


یی نوشت ها: 
[1]بحارالنوا, ع 50, ص 208 
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نجاشی فرموده: وکیل امام رضا و امام حسن عسکری علیهماالسلام بود و 
نزد انان جایگاهی عظیم و مورد اطمینان داشت. 

سخت با ورع بود زیاد عبادت می‌نمود در روایاتش ثقه بود و پدرش نوح بن 
دراج درست اعتقاد و در کوفه قاضی بود. مرحوم شیخ وی را توثیق نموده 
و از اصحاب امام لین النقی علیه السلام به شمار اورده است. و مرحوم 
کشی از حمدان قلانسی نقل کرده که ایوب بن نوح از صالحان بوده و از 
دنیا رفت در حالی که مقدار صد و پنجاه دینار باقی گذاشت و مردم 
می‌پند اشتند که مال قداوانی ترد اوست ترا او آمامان هم السلام تحت 
وکالت داشت. [1] . 

از امام هادی ری دو اخبار به غیب نقل نموده است: 

1 - می‌گوید: به امام علی النقی علیه‌السلام نوشتم: زوجه من حامله است 
از خدا درخواست کن پسری روزی من نماید. حضرت نوشت : : وقتی به دنیا 
آمد اور محمد نام بکدار. بسن از آن پبسری فتولد شد او را فحمد نامندم. 
[2] . 

2 ۳ جعفر بن عبدالواحد قاضی کوفه مرا اذیت می‌نمود جریان 
آزار و اذیت وی را به امام هادی علیه السلام نوشتم. . حضرت به من نوشت: 
دو ماه دیگر شر ۳ از تو دفع می‌گردد. در اثنای دو ماه از قضاوت کوفه 
عزل شد و از او راحت شدم. [3] . 

و امام هادی علیه السلام طبق و زیر شهادت داده که ایوب بن نوح از 
اهل بهشت است: عمرو بن سعید مداینی می‌گوید: در صریا خدمت امام 
علی النقی علیه‌السلام بودم که ایوب بن نوح خدمت حضرت شر‌فیاب شد 
و مقابل وی ایستاد. حضرت به او دستوری داد و ایوب از خدمت آن حضرت 
بیرون رفت. امام هادی رو به من نمود و فرمود: ای عمرو اگر دوست 
داری به مردی از اهل بهشت نظر نمایی به این مرد نگاه کن. [4] . 


پی نوشت ها: 


[1] معجم رجال الحدیت, ج 3, ص 260 - 262. 

[2] بحارالانوار. ج ۸0ظ, ص 77. 

[3] همان. 

[4] همان 

منبع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


ق اما اصاب تام ماس اقا الوا تم ماو 
است که وی ثقه است [1]. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


ابراهیم بن ابی‌بکر 


فاز علیه السلام است. 9 


ِ" رجال برقی. ِ 
عطائی؛ یر رضا 1371. 


ابراهیم بن ادریس 


شیخ او را از جمله اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام دانسته [1] 
و همچنین برقی نیز او را از یاران امام هادی شمرده است [2] . 


[21] رجال برقی. 
منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شیح او را از اصحاب امام هادی علیه السلام شمرده و افزوده است که وی 
او نیست.» [2] . 


منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


ابراهیم بن داوود یعقوبی 


ابراهیم بن داوود یعقوبی 


ابراهیم بن شیبه 


شیخ او را از اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه السلام دانسته است 1] 
که نامه‌ای به امام علیه السلام نوشت و از ز گروهی از بی‌دینان که آثار 
فکری اسلام را درهم می‌کردند, در آن نامه ؟ گله و شکوه کرد و ما آن جا که 
درباره عصر امام سخن می‌گوییم در اين باره بحث خواهیم کرد. 


" رجال شیخ طوسی. 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شت ام ان ای آفام ای مالسا من اس ای ]یام رت 
عسکری علیه السلام شمرده است [ ۲1 و کف فی کید امام حسن 
ع خ عاضا مسا مامت مس نها ان ات ص ان دس 
ابراهیم بن عبده سلام رسانده و او را برای دریافت حقوق شرعیه وکیل 
خوه کراز دام 2۱و اه را توق وال نویه بهفی فرتاه وم آه 
نامه‌ای داد که در ان نامه امده بود. ۳ 

«باری ابراهیم بن عبده را به سوی شما فرستادم تا آن نواحی و مردم 
ناحیه شما حقوقی را که از ما به گردن شماست به او بپردازند, و او مورد 
اطمینان و امین من در نزد دوستان ما در آن جاست پس باید از خدا 
بترسند و حقوق واجبه را به او بپردازند و هیچ بهانه‌ای ترک و تأخیر آن 
ندارند و خداوند آنان را به وسیله نافرمانی اولیایش نگونبخت نسازد و 
خداوند ایشان و تو را نیز با ایشان با طلب مغفرت ما 7 ۳9 
دارای کرم فراوان و گسترده است...» [3] . 


21 رحال کشی: 

[3] معجم رجال الحدیث: 1 / 118. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


ابراهیم بن عقبه 


تراسا اصسات اه اس ای سس ما مات 1 
ی وا هام و نها هه اد ماه 
رداص ای سا ات 
کرده, و سهل بن زیاد و گروهی دیگر از وی نقل حدیث کرهه‌اند [3] . 


[3] معجم رجال الحدیت: 1 / 222 - 221. 
منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


ابراهیم بن محمد بن فارس نیشابوری 


شت ام رازار ماه اصتات آمام آشالخسس بای نامع کر 
فلمضاالساام تام برد است :۱1۱ 


ِ" رجال شیخ طوسی. 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شیخ او را از اصحاب امام رضا علیه‌السلام و همچنین از اصحاب امام جواد 
و امام هادی علیهماالسلام دانسته است [1] و کشی می‌گوید: وکیل امام 
علیه السلام بوده و چهل مرتبه به حح رفته است [2] ۰ و همچنین وکیل امام 
جواد علیه السلام بوده است و امام در نامه‌ای به او نوشت: (حساب تو 
رسید. خداوند از تو بیذیرد و از ایشان خشنود کرد و انان را در دنیا و 
اخرت با ما محشور سازد, و اين مبلغ وجه نقد و اين قدر پارچه برای تو 
فرستاده شد, خداوند انها و تمام نعمتهایش را بر تو مبارکی گرداند و به - 
ان شخص - نضر, نوشتیم و دستور دادیم که مزاحم تو نشود و برخلاف تو 
کاری نکند و به دوستانمان در همدان نامه‌ای نوشته و به انها دستور دادیم 
3]. 

این روایت دلیل بر وثاقت و عظمت مقام و قدر و منزلت وی در نزد امام 
علیه السلام است. 


منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


احترام به امام هادی 


به: مه کلن. فصو را مامور ان نف فا ایق. آندازه به حضرت. هانم آختر ام 
می‌کنند و اجازه نمی‌دهند به هنگام ورود خودش پرده را بلند کرده یا در را 
باز ز کند. اگر مردم بفهمند, می‌گویند: خلیفه او را شایسته می‌داند, وگرنه با 
۷ گونه رفتار نمی کرد. 

متوکل دستور داد که دیگر کسی برای امام علیه‌السلام پرده را بلند نکند, 
اما پس از آن هر گاه امام وارد می‌شد, بادی می‌وزید و پرده خود به خود 
بلند می‌شد و به هنگام خروح نیز اين عمل تکرار می‌شد. متوکل وقتی این 
فضیلت را مشاهده کرد به درباریان دستور داد که مانند گذشته با وی 
رفتار کنند و به امام احترام بگذارید.7۵ [1] . 


یی نوشت ها: 
ِ بحار, ج 50, ص 128. 


۶ آیتم کمال, سیری گذرا در سیره امامان معصوم در عراق؛ اکبر 
ی زاتر استانته مقدسه عاب اول تایشتان 390 1 


ابهت و عظمت امام هادی 


راوی می‌گوید: هر زمانی که حضرت هادی علیه‌السلام وارد می‌شد, تمامی 
مردم در برابر او از مرکب خود پیاده می‌شدند. بعضی گفتند: ما چرا در 
۳ شته‌یم گنه تیراقت: اه از ها بیشتر است و نه سن او 
از ما زیادتر است. به خدا سوگند که برای او پیاده نمی شویم. 

شد. در حالی که خوار باشید. وقتی امام علیه السلام واردر شد, همگی به 
احترام حضرت پیاده شدند. ابوهاشم به آنان گفت: پس سوگندتان چه شد؟ 
آنان گفتند: به خدا قسم! نتوانستیم خودداری کنیم و بی‌اختیار پیاده شدیم؛ 
واه ها ملکنا اقا خی تخل [1] نيمه طوشیر قدسن منم او 
اسحق بن عبدالله علوی نقل می‌کند: میان پدرم و عموهایم در چهار روزی 
که روزه مستحب است. اختلاف پدید آمد. در آن هنگام حضرت در «صریا» 
می‌زیستند. پدر و عموهایم خدمت امام علیه‌السلام رسیدند. حضرت 
فرمود: برای پرسش از چهار روزی که در ایام سال روزه‌اش مستحب 
است. پیش .فن. آمده‌اید. آنان گفتند؛ آری! حضرت فرمود: در 17 ربیع‌الأول 
روز تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 27 رجب مبعث آن حضرت 25 
ذی‌القعده روز دحوالأُرض (شکافته شدن و بیرون اسف زمین از میان آت) 
و 18 ذی‌الحجه روز غدیر. [2]. 


پی نوشت ها: 
1 
2 بحار, ج 50. ص 157. 
آیتة کمال, سیری گذرا در سیره امامان معصوم در عراق؛ اکبر 
زار آانه دنه جاب ال تاشسان 1380 


استجابت دعای امام هادی 


شخصی به نام ابوموسی می‌گوید: خدمت امام هادی علیه‌السلام رسیدم و 
عرض کردم: متوکل حقوق مرا قطع کرده و این به سبب ارادتی است که 
من به شما دارم. دستور فرمایید تا حقوق مرا بدهند. حضرت فرمود: کار تو 
ان شاء الله درست خواهد شد. وقتی شب شد. چند نفر از جانب متوکل 
پی در پی به طلب من آمدند و مرا نزد او بردند. چون نزدیک منزل او 
شدم, فتح بن خاقان مرا دید و گفت: ای مرد! شب در منزل خود قرار 
نمی‌گیری و مرا به زحمت انداختی. سپس پیش متوکل رفتم. وی گفت: ما 
از تو غافل شدیم! پس, چرا تو از ما یاد نمی‌کنی و حقوق خود را متذکر 
نمی‌شوی؟ جقدر از ما ما من نیز مقدار آن را گفتم. 1 گاه 
متوکل دستور داد که دو برابر آنچه را طلب داشتم. به من دادند هنگام 
بیرون رفتن به فتح بن خاقان گفتم: امام هادی علیه‌السلام به اینجا آمد؟ 
گفت: نه. ۰ متوکل فرستاد؟ ۰ .. فتح بن خاقان گفت: شک ندارم که امام 
ای سا وا وا ام ارس وت 
کند. چون خدمت حضرت رسیدم. فرمود: ای ابوموسی «هذا وجه الرضا» 
یعنی علامت خشنودی را در چهره‌ی تو می‌بینم. گفتم: آری. به برکت شما؛ 
اما شنیدم که شما نزد متوکل نرفتید و از او تقاضا نکردید! فرمود: خداوند 
می‌داند به هنگام مشکلات ما جز به او پناه نمی‌بریم و بر غیر او توکل 
نمی کنیم. گفتم: فتح بن خاقان نیز التماس دعا داشت. حضرت فرمود: او 
وی و وا و 
ندارد. گفتم: ای مولای من! دعایی به من بیاموز. فرمود: دعایی است که 
من بسیار می‌خوانم و از خداوند خواسته‌ام که محروم نفرماید کسی که 
بعد از من و در مشهد من آن را بخواند و آن دعا این است: «یا عدتی عند 
العدد و يا رجائی و المعتمد و يا کهفی و السند و یا واحد يا آحد, یا قل هو 
الله آحد آستلک اللهم بحق من خلقته من خلقک و لم تجعل فی خلقک 
مثلهم آحدا, ان تضلی .ایهم و افعل بی کیت و کیت». [1] . 


پی نوشت ها: 
ِ بحار, ج 50, ص 127؛ مناقب, ج 4, ص 411. 


اه کمال, سیری گذرا در سیره امامان معصوم در عراق؛ اکبر 
ی زان اسان مقدسدعاب اول تایسان 1390 


امام هادی در سرای گدوابان 


روزی که حضرت هادی علیه‌السلام وارد شهر سامرا شدند. متوکل در 
منزلی مخفی شد و امام علیه‌السلام را به سرای فقرا بردند تا به حضرت 
نوهین شود. امام یک روز در آنجا ماند, سیس متوکل خانه‌ی جداگانه‌ای در 
اختیار امام قرار داد. شخصی به نام صالح بن سعید می‌گوید: من خدمت 
امام رسیدم و عرض کردم: فدایت شوم! در همه‌ی امور می‌خواهند نور 
شما را خاموش کنند و در حق شما کوتاهی می‌کنند, به گونه‌ای که شما را 
در مکانی نامناسب جای دادند! حضرت فرمود: ای سعید! چنین نیست که 
تو تصور می‌کنی؛ هنوز نسبت به ما شناخت پید | نکرده‌ای. سیس امام 
علیه‌السلام با دست مبارکش اشاره‌ای کرد و ناگاه باغ‌های خرم و سرسبز 
و نهرهایی پر از اب را مشاهده کردم. چشمانم حیرت زده شد و بسیار 
تعجب کردم. ان حضرت فرمود: ای سعید! ما هر جا باشیم, چنین قدرتی را 
داریم و چنین امعاناتی برای ما فراهم است و در خانه‌ی گدایان نیستیم. 
[1] . 


پی نوشت ها: 
[1] کشف الغمةء ج 3. ص 243؛ بحار, ج 50, ص 133. 

منبع : آینه کمال, سیری گذرا در سیره امامان معصوم در عراق؛ اکبر 
دهقان؛ زائر آستانه مقدسه؛ چاپ اول تابستان 1380. 


اقامت در سامرا 


آیت الله العظمی سید شهاب‌الدین نجفی مرعشی رحمه الله نقل کرده‌اند 
که: 

وقتی در سامرا اقامت داشتم شبی برای زبارت حضرت سید محمد 
علیه السلام از سامرا بیرون رفتم و راه را گم نمودم. پس از یأس از 
زندگی خود به واسطه‌ی تشنگی فوق‌العاده ۱ باد سموم 
در قلب الاسد بی‌هوش شده روی خاک‌های گرم افتادم. 

ولی دفعتا چشم باز کردم و سر خود 9 زانوی شخصی دیدم. آن 
شخص کوزه‌ی آبی به لب من رسانید که نا کنون نظیر آن آب را در 
گوارایی و شیرینی نیاشامیده بودم. پس از خوردن آب سفره‌ی نان را باز 
نمود. دو - سه قرص نان ارزن در آن بود. پس از صرف غذا آن مرد عرب 
به من فرمود: نهری جاری در اين جا وجود دارد خود را در ان شست و شو 
بده. 

من گفتم: در اين جا نهری نیست و گرته من اين قدر تشنه تمی‌شدم که 
جاری فد مرهاو ‏ ان ا ا تص ره و 
آن جا نهر باصفایی است و تعجب کردم که نهر آب در کنار من بوده و من 
از تشنگی و عطش بسیار نزدیک به هلاک شدن بودم! آن هرد رت سیر 
از من پرسید: قصد کجا داری؟ گفتم: حرم مطهر سید محمد علیه‌السلام. 
ان شخص عرب فرمود: این هم حرم سید محمد است. من مشاهده کردم 
اک 
که در آن جا راه گم کرده بودم قادسیه بود و مسافت فراوانی از آنجا تا 
مه و هار یار در فاصله‌ی مصاحبت با آن مرد 
عرب از وی استفاده‌ی فراوان بردم و مطالب چندی برایم توضیح داد. از 
سفارش‌ها و توصیه‌های وی: تاکید بر تلاوت قران مجید. 

- انکار تحریف قران. 

- نیکی به والدین. 

- رفتن به زیارت بقاع متبرکه و امامزادگان. 

- احترام به ذریه‌ی علوی. 

- خواندن نماز شب. 

- ذکر تسبیح حضرت زهرا علیهاالسلام. 

- تا کید در زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام بود. در این هنگام از 
فکرم خطور کرد که نکند اين شخص امام زمان علیه السلام باشد. با بروز 
این فکر در ذهنم ناگاه آن شخص عرب از نظرم نایدید گردید و چقدر 


فتاشت شدم کهببار فر کنارم نود اسف جمشده را بافته بودم اما اه را 


مد زر هام ان ساسا یرالیه اتا را کت 
الفتن حات وله اروعشت وو 1 


مناسب است قضیه‌ای که از برای فرزند دوم آیت الله شاهرودی جناب 
حاح آقا سید علی شاهرودی اتفاق افتاده شرح داده شود. 

حاج آقا سید علی شاهرودی قضیه‌ای را این گونه نقل می‌کند: 

در حدود چهل - يا چهل و پنج - سال [1] پیش من و حاح عبدالرحمان از 
اهالی بوشهر و حاح شیخ موسی از اهالی سعادت اباد سیرجان کرمان سه 
نفری از کربلا به نجف پیاده مشغول امدن بودیم, حاج عبدالرحمان و حاج 
بودند که از اوتاد به شمار می‌رفتند. طریق حرکت هم بدین صورت بود که 
ما از راه ماشین رو نمی‌رفتیم, بلکه هميشه در طول اسفار متعدده - که 
شاید حدود دویست سفر می‌شد - راه را میان بر می‌زدیم و از اخر نهر 
عمران آل حاجی سعدون - که معروف است - بعد از خوان سید نور در 
مقابل «چفل» که شهری است به نام «نبی الله ذوالکفل علیه‌السلام» که 
مقبره ذوالکفل و چند عدد از انبیا و اوصیا در آنجا مدفون هستند بنا شده 
را تا ی را 
می‌گردد,. طی طریق می‌کردیم. 

در آن سفر هوا به غایت گرم بود, ظهر هم گذشته بود, چون به آخر نهر 
تیم وه این نهر ححول دید فی کت من. عقی بات لباس‌ها خور 
را خیس کنیم که تا وقتی به طرف خوان مصلی شاه عباسی که نزدیک 
نجف است برسیم بتوانیم در مقابل باد سموم و هوای داغ مقاومت کنیم. 
دو همسفر من هم قبول کردند, لباس‌ها را خیس کرده و یک کتری مسی 
کوچکی هم داشتم که آن را پر اب نموده به طرف بیابان به راه افتادیم. 
من به دو همسفر خود تذکر دادم که اين راه خوب نیست بیایید از طرف 
کوفه برویم. چون هوا خیلی گرم و احتمالا خطر مرگ به علت بی‌آبی راه 
وجود دارد. 

آن دو نفر قبول نکردند و من چون کوچکتر از آنها بودم حرف ایشان را 
گوش داده و حرکت نمودیم, حدود یک فرسخ که رفتیم علاوه بر اين که 
لباس‌ها خشک شد اب موجود در کتری مسی را که کم‌کم می‌خوردند به 
علت گرمی هوا مقدار یک بند انگشت بیشتر باقی نمانده بود که هر کدام 
که تشنگی غلبه می‌کرد فقط لب‌ها را تر می‌کردیم. در همین حال حاج 
عبدالرحمان اشاره کرد که سید علی من از تشنگی مردم, یک ضقن ار اب 
بده بخورم. ۳ ۳ 

من خواستم به او اب بدهم, دیدم همان مختصر اب ته کتری در اثر باد داغ 
خشکیده و اب نداریم, گفتم: حاج عبدالرحمان متاسفانه آب نیست. تا این 


حرف را شنید به زمین نشست. ما هم نشستیم. کم‌کم تشنگی بر حاج 
عبدالرحمان غلبه کرد و از حرکت و تکلم افتاد ما دو نفر برای این که یک 
قدری از تشنگی ایشان کم کنیم عبا را بر سر او نگاه داشتیم که شاید با 
سایه‌ی عبا از حرارت آفتاب جلوگیری کنیم. 

چند لحظه‌ای به همین حال بودیم, دیدیم که خبر نمی‌شود و حاج 
عبدالرحمان مشرف به موت است. پاهای او را رو به قبله کشیدیم. 

حاج شیخ موسی گفت: آقا سید علی! حالا چه باید بکنیم؟ گفتم: تو عبا را 
به هر طوری که می‌دانی روی ایشان نگهدار تا من بروم شاید بتوانم 

وسیله‌ای پا تا وی تهیه کنم: چون در آن زمان جاده‌ها آسفالته 9 
2 زیارتی نجف بود بعد از اربعین حسینی علیه‌السلام 
در ماه صفر و به مناسبت وفات حضرت رسول الله صلی الله علیه و اله 
ایب و ذهاب زیاد بود. مر در کف رت ماشین‌ها مي‌دویدم هی 
شده برکشتم. که خبری: از حاج عبدالرحمان بگیرم, اما آنقدو گرماربه من 
اثر کرده بود که چشمم آن دید اولیه را نداشت و گمان می‌کردم که آسمان 
را دود فرا گرفته است. در همان حال یادم از عبارت مقتل حضرت 
سیدالشهداء علیه‌السلام آمد که: 

حال العطش بینه و بین السماء کالدخان. «حالت عطش طوری به آن 
حضرت آثر کرده بود که جلوی چشمش تیره‌تار شده بود مثل آن که بین او 
و اسمان را دود پر کرده است». 

به هر حال رسیدم و دیدم که حاج عبدالرحمان فوت نموده و حاج موسی 
هم قریب الموت است., پاهایش را به سمت قبله دراز کشیده و قادر به 
حرکت و صحبت نیست., تقریبا دو ساعت به غروب افتاب بود و یک فرسخ 
و نیم تا نجف اشرف فاصله بود, در آن هوای گرم حاج عبدالرحمان مرده و 
حاج موسی هم نفس‌های اخر را می‌کشید, من هم قدرت به حرکت نداشتم 
از ته دل صدا زدم: يا صاحب الزمان! الان موقع آن است که به فریاد 
برسی. الله اکبر عجب حالی؟! که هیچ وقت فراموش نمی‌شود, ناگاه یک 
ماشین کوچک سیاه رنگ که به آن «فورد آلمانی» می‌گفتند از طرف کربلا 
به نظر رسید. با زحمت زیاد عبا را روی سر حرکت دادم, خدا را شاهد و 
گواه می‌گیرم که گوبا این گرداندن عبا سکان و فرمان ماشین بود که دور 
زد طرف ما امد در داخل ماشین راننده و یک نفر در صدر ماشین نشسته 
بود که یک شال سبز چفیه و لباس سفیدی پوشیده بود, ابروها پیوسته 
دندان‌ها گشاده و در سمت راست صورت خالی سیاه. صورت نورانی و 
حدود سی الی چهل ساله به نظر می‌رسید, با دیدن این شخص از همه 
بدبختی‌هایی که داشتم فراموشم شد و محو تماشای ان قيافه رحمانی, ان 


جلوه‌ی نورانی و صمدانی و نور الهی شده بودم. 
آن شخص بزرگوار با زبان فارسی فرمود: سید علی فرزند سید محمود 
شاهرودی چه کار داری. 
عرض کردم: حاج عبدالرحمان مرده و حاج موسی يا مرده یا در شرف 
مرگ است. ۲ 
ان اقا دستور فرمودند جنازه حاج عبدالرحمان را بیاورند. بنده و اقای 
راننده رفتیم و او را اوردیم و در قسمت عقب ماشین خواباندیم و دو نفری 
حاج موسی را در ماشین نشانیده به امر آن اقا که فرمودند: شما هم سوار 
شوید. من هم سوار شدم و ماشین حرکت نمود. 
آن آقا با روی باز و لبخند زنان با کمال رأفت و مهربانی فرمودند: این پنح 
عدد آب. تبات را بکیر نفری یکی .شماها: یکی به پدرت آقا سید محمود و 
یک دانه هم به مادرت زهرا| بده و سلام مرا به پدرت آقا سید 7 
شاهرودی برسان.ر 
بنده عرض کردم: اقا! حاح عبدالرحمان دیر وقت است که مرده است. 
فرمود: در دهان او بگذار. والله, والله, والله به زحمت لب و دهان او را باز 
کردم چون خشک شده بود و آب نبات را به زور به داخل دهان او گذاشتم. 
آب نبات‌های آن وقت دراز و زرد رنگ بود, همین که آب نبات وارد دهانش 
شد. مثل بچه که پستانک را در دهانش می‌گذارند. شروع به مک زدن کرد 
و برخاست و نشست که من خندیدم و گفتم: ای خدا مرگت بدهد. ای 
جانور حرام شده ! زنده شدی ؟! تو که مرده بودی. از حرف من ان اقا 
تبسم فرمود و فرمودند که این عجیب نیست. 
اما من و حاج موسی وقتی آن آب نبات را در دهان گذاشتیم, مثل این بود 
که ابدا تشنه و گرسنه نبودیم و احساس کردیم که در کمال نشاط هستیم, 
چون وارد نجف شدیم آنها ما را تا جلوی فازان ری آوزدند و فرمونند که 
سلام مرا به پدرت برسان, و راننده گفت: امر خد مه (یعنی امری و 
فرمایشی). عرض کردم: از هر دوی شما متشکرم و هر کسی دنبال کار 
خودش رفت و من وارد خانه شدم, دیدم که اقای حاج سید محمود تازه از 
سرداب بیرون امده و مشغول خوردن چای بودند, با همان کوله پشتی و 
کتری وارد شدم, سلام و دست بوسی کردم و خدمت والده نیز عرض ادب 
نمودم و آب نبات‌ها را تقدیم و موضوع را مفصلا خدمت ایشان شرح دادم. 
وحم اقا وال فرموه معا ان فرصت لها تسام سر 
شک؛ چرا پای ایشان را نبوسیدی, اما همان که آن حضرت را خندانیدی 
موجب دخول در بهشت خواهد بود. چون خندانیدن پیامبر و امام 
ضوع کنخ خدا کند که اعمال بد من سبب خرابی کار نشود. 


پی نوشت ها: 

متهر اقین انز ان ار و 

میم جهره‌های درحشان سامراط علن. میتی خخالی * انا رات کت 
الحسین چاپ اول اردیبهشت 360( 


از اين جا نمی‌روم تا پذیرایی شوم 


آیت الله حرم پناهی قضیه‌ای را از آية الله سید صادق شریعتمداری تبریزی 
و ایشان از آیت الله حاج شیخ محمد علی صفایی حائری این گونه نقل 
کردند: 

در دوران طلبگی به سامرا رفتم. تابستان بود علمای اعلام هم به سامرا 
ند از جمله میرزای نائینی رحمه الله هم به سامرا امده بود. من 
وضع مالی خوبی نداشتم. یکی از شب‌ها گرسنه خوابیدم, صبح پیش خود 
گفتم: به بیرونی آقای. . بروم تا پذیرایی شوم و از گرسنگی بیرون آیم. اما 
به خود گفتم: نه انجا نمی‌روم, به بیرونی امام حسن عسکری علیه‌السلام 
ی ی به صحن رفت 
تا ظهر نشستم خبری نشد, با خود گفتم: از اینجا نمی‌روم تا پذیرایی شوم. 
ناگاه دیدم مرحوم میرزای نائینی از حرم بیرون آمد و تنها بود, به طرف من 
اف ود لیزن. در کصف شت: هر کداشت: وه فرمودد ما در ایو وی 
نشسته‌ایم. [1] . 


پی نوشت ها: 

11 تههایس از عالم یبد هن 11 

مق حفرههام درکشای. سامراع کل وباتی خالی( انا ات مک 
آلحسین اب امل ارفیهشت 396 1 


احترام پرندگان به امام هادی 


ابوهاشم جعفری می‌گوید: متوکل, جایگاهی را برای خود داشت که دور 
ذیوار آن: مرغهای خواننده‌ای بود و شبکه‌های درب آنجا را به نحوی ساخته 
بودند که اشعه‌های آفتاب در داخل اتاق حرکت می کرد .بعضی از روزها؛ 
متوکل در آنجا می‌نشست و به خاطر صدای آن پرندگان صدای هیچ کسی 
را نمی‌شنید. چون امام هادی علیه‌السلام به آن مجلس قی‌آمند:. برند کان 
ساکت می‌شدند به نحوی که صدای هیچ یک ات ان پرندگان شنیده نمی شد 
و چون آن حضرت از مجلس بیرون می‌رفت پرندگان شروع به سروصدا 
می‌کردند. همچنین نزد متوکل چند عدد کبک بود که وقتی امام هادی 
علیه السلام تشریف داشت., انها حرکت نمی‌کردند و چون آن حضرت 
رو و 


پی نوشت ها: 
11 منتهی الامال. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


اطاعت شیر وحشی و شفای جن مریض 


یکی از خدمتکاران امام هادی علیه‌السلام می‌گوید: من از امام هادی 
علیه‌السلام اجازه گرفتم تا به زیارت قبر مطهر امام رضا علیه‌السلام بروم. 
آن حضرت فرمود: «انگشتری را همراه خود بردار,. که نگینش زرد باشد و 
بر روی آن چنین نوشته شده باشد: «ماشاء الله, لا قوة الا بالله, استغفر 
الله» و در طرف دیگر آن نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی 


علیه السلام نقش بسته باشد, زیرا چنین انگشتری موجب حفظ از خطر 
دستبرد جاده‌ها بوده و برای سلامتی بدن کامل‌تر و برای حفظ دین نیکوتر 
می‌باشد.» 


پس من چنین انگشتری را مطابق اوصافی که امام هادی علیه السلام 
فرموده بود فراهم نمودم. سپس برای خداحافظی نزد ان حضرت 
باز گشتم, و با ایشان وداع کرده و به طرف خراسان, حرکت نمودم. وقتی 
که دور شدم, امام پیام داد که: «بازگرد.» پس من به محضرش باز گشتم, 
حضرت فرمود: «باید انگشتر دیگری از فیروزه. همراه داشته باشی. زیرا 
در بین طوس و نیشابور, شیری را می‌بینی که جلو کاروان را می‌گیرد, تو 
نزد آن شیر برو و انگشتر را : ی 
می‌گوید: از جاده دور شو.» ۱ 

سپس فرمود: «باید نقش این فیروزه. چنین باشد: در یک طرف ان نوشته 
شده باشد: «الله الملک» و در طرفر دیگرش نوشته شده باشد: «الملک 
لللّه الواحد القهار», زیرا در نقش انگشتر امیرمومنان علی علیه‌السلام, 
قبل از خلافت «الله الملک» بود, و بعد از خلافت, بر انگشت خود که 
فیروزه بود, «الملک للله الواحد القهار» را نقش بست., و چنین انگشتری 
موجب ایمنی از درندگان و پیروزی در جنگها است.» سپس من به طرف 
طوس رهسپار شدم. سو گند به خدا که طبق پیش بینی امام هادی 
علیه السلام شیری را در مسیر راه دیدم, پس دستور آن حضرت را اجرا 
نمودم و آن شیر مزاحم ما نشد. هنگامی که به محضر امام هادی 
علیه‌السلام بازگشتم و ماجرا را برای آن حضرت شرح دادم, آن حضرت 
فرمود: «یکی موضوع باقی مانده که نگفتی, اگر بخواهی تو را نه. ار خیز 
می‌دهم!» عرض کردم: «ای آقای من! شاید آن را فراموش تطوزه ام « 
حضرت فرمود: «آری! شبی در طوس. در کنار قبر امام رضاأ علیه السلام 
خوابیدم بودی. گروهی از جنیان برای زیارت قبر آن حضرت آمدند. و نبه 
نگین انگشتر دست تو نگاه کرده نوشته‌ی آن را خواندند. پس آن انگشتر را 
از دستت گرفتند و نزد بیماری. که داشتند بردتد و آن انکشتر را یا آب 
شسته و آن آب را به بیمارشان نوشاندند و او سلامتی خود را بازیافت. 


بعد انگشتر را به دست تو با زگرداندند. آن: انگشترز قبلا در دسنت راست تو 
بود ولی آنها آن را در دست چپ تو کردند و تو از اين موضوع بسیار تعجب 
کردی و غلت: آن را نفهمیدی. 

همچنین در کنار سرت, سنگ یاقوتی دیدی, ۳ برداشتی که اکنون همراه 
تو است. آن را به بازار بر که به زودی آن را به هشتاد دینار می‌فروشی.» 
مره آن تس سامت سا پشسازاز بزدمه هم هص اد حفار فرعم ۱11 


پی نوشت ها: 
11 امان الاخطار. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


یحیی ابن هرثمه می‌گوید: متوکل مرا طلب کرد و به من گفت: «سیصد 
نفر سرباز سوار انتخاب کن که به کوفه بروید! اسباب سفر را تهیه نموده 
و از طریق صحرا به مدینه بروید و علی بن محمد علیه‌السلام را با اعزاز و 
احترام نزد من حاضر کنید.» من قبول کرده و روانه شدیم. در اصحاب من 
یک نفر ناصبی بود, ولی نویسنده‌ی من؛ شیعه و از دوستان حضرت فلع 
علیه السلام بو و من مذهب حشویه داشتم. ان شخص ناصبی با کاتب من 
که شیعه بود گفتگوهائی داشتند. من هم برای انگة راه سبی‌تر شود به 
صحبت آنها گوش می‌کردم تا اینکه به صحرای وسیعی رسیدم و تقریبا 
لصف راه را رفته بودیم. ناصبی به نلویسنده‌ی من گفت: «آپا این گفته‌ی 
علن علیه السلام نیست که فر موده: «#نیست از زمین بقعه‌ای مگر انگة 
قبری بوده یا بعدا قبر خواهد شد.» نگاه کن ببین که صحرای به این 
وسعت, کیست که بمیرد تا این صحرای بی‌پایان پر از قبر شود.» 

همراهان از این حرف به آن شیعه خندیدند و او را مسخره کردند تا اینکه 
وارد شهر مدینه شده خدمت امام هادی علیه‌السلام مشرف شدیم. 

من نامه‌ی متوکل را خدمتش تقدیم نمودم. وقتی قرائت کرد. گفت: «من 
مخالفت نمی‌کنم و می‌آیم.» پس آن روز ما استراحت کردیم. صبح روز بعد 
باز به خدمت آن حضرت مشرف شدم و آن موقع, ایام تابستان بود. دیدم 
چند نفر خیاط نشسته‌اند و لباس پشمی ضخیمی در مقابلشان قرار دارد. 
حضرت به آن خیاطها فرمود: «دسته جمعی در دوختن این لباسها شرکت 
کنید تا فردا آماده شود.» 

بعد رو کرد به من و فرمود: «یحیی بن هرثمه! امروز هر کاری در شهر 
دازی اتجام.بوخ که اتشاء الله.فردا صبح‌دن همین هو قمع عرکت. می تیم » 
من از خدمتش بیرون آمدم ولی: از اهاده کردن. آن: لباسهای .نمی 
زفتانن: هه آن چکمه‌ها و آن کلاه‌ها برای پا و سر, در این هوای گرم 
تابستان تعجب کرده بودم. پیش خودم حساب می‌ کردم که: «فاصله‌ی 
مدینه و عراق پانزده روز بیشتر نیست و اینجا حجاز است, این لباسها را 
مر نم و ای ی اور ره ره 
احتیاج به چنین لباسهای زمستانی دارد.» 

بان تعجب می کزدم ار شعای که اعتاو به امامت خنین افاتی.وا رفن: 

فر دا صبح رفتیم, دیدم آن حضرت آماده‌ی سفر شده است, یس به 
غلامانش فرمود: «از آن لباسها و کلاه‌ها بردارید و سوار شوید.» امروز باز 
از دیروز بیشتر متعجب شدم. به من فرمود: «ای یحیی! حرکت کن.» من 
اطاعت کردم و حرکت نمودم. با همان سیصد نفر همراهانم می‌امدیم ۳0 


اينکه به همان صحرا رسیدیم ناگهان ابر سیاهی در اسفان پیدا شد و رعد 
و برق فراوانی آنجا را فراگرفت و هوا بسیار سرد شد. امام هادی 
علیه السلام به غلامانش دستور داد که لباسهای پشمی و کلاه را بیوشند. و 
بعد یکدست از آن لباسها را برای من و یکدست را برای نویسنده‌ی من 
فرستاد. ناگهان چنان تگرگ بر سر ما بارید که هشتاد نفر از همراهان من 
هلاک شدند و از بین رفتند. 

بعد از ساعتی آفتاب شد. امام هادی علیه‌السلام به من فرمود: «ای یحیی! 
دستور بده که زنده‌ها, مرده‌ها را دفن کنند.» سپس فرمود: «اين چنین 
صحرا پر می‌ شود از قبرها.» وقتی دیدم که از ضمائر ما خبر داد, از اسب 
پائین آمدم و رکابش را بوسیدم, گفتم: «شهادت می‌دهم که نیست معبودی 
غیر از خداوند و شهادت می‌دهم به اینکه محمد بنده و فرستاده‌ی خداوند 
است و اینکه شما. خلفا و جانشینان خداوند در روی زمین هستید. ای 
مولایم ! من از مذهب حشویه بر گشتم و از دوستان شما شدم.» مرویست 
که او ملازم خدمت امام علی النقی علیه‌السلام بود تا اينکه به شهادت 
رسید. [1] . 


پی نوشت ها: 
11 مدينة المعاجز. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


مقبل دیلمی فوی که ند در سامرا درب منزل خود نشسته بودم, امام هادی 
علیه‌السلام بر مرکب سوار بود به طرف منزل متوکل می‌رفت. فتح 
قلانسی که مدتی در خدمت امام هادی علیه‌السلام بود, آمد .نار کنان میزه 
نشست و گفت: چهارصد درهم از مولایم طلب کارم اگر به من می‌داد از 
آن نفع می‌بردم. ۱ ۲ 

بة. آو گفتم: می‌خواهیبا آن‌جه کاری انحام.دهی؟ کفته با دویشت درهم 
پارچه خریداری کنم و کلاه بدوزم تا بفروشم و با دویست درهم ان مقداری 
خرما خریداری کنم و شراب بسازم! این را که به من گفت از او روی 
بر گرداندم و با او سخن نگفتم, امام هادی علیه‌السلام که سخن وی را 
نشنیده بود تشریف اورد وقتی که چشمم به حضرت افتاد برای احترام وی 
برخاستم, تشریف برد مرکیش را در طویله بست و با حالت غقضب که از 
چهره‌اش نمایان بود مرا خواست و فرمود: ای مقبل برو چهارصد درهم 
پیاور و به فتح ملعون بده و به او بگو: این حقت را بگیر و با دویست درهم 
ای هر و اه و مه این 
انجام دهی از خدا| بترس. 

مقبل می‌گوید: چهارصد درهم را به فتح دادم و سخن حضرت را به او گفتم 
پس گریه کرد و تا دا مس ند آ او ی ترا و ی 
نقی اشامم #۳ می‌داند ما چه کاری انجام می‌دهیم. [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] دلائل الامامة. ص 417 و 418. 

اد ار ی ری امام غلی الق غباس حاصانی. دی 1 بونشوو 
اسلام چاپ اول 1386. 


و نیز از الخرائج نقل نموده که ابوهاشم جعفری بعد از شهادت امام جواد و 
رضا علیهماالسلام تنها به امام هادی علیه‌السلام دلبستگی داشت روزی به 
امام علیه‌السلام شکایت نمود از اينکه وقتی که از سامرا به بغداد 
برمی‌گردد شوق زیادی به تشرف خدمت آن حضرت دارد ولی قدرت 
بازگشت دوباره ندارد. 

سیس عرض نمود. ای سید من! همه وقت برایم مقدور نیست که با کشتی 
از طریق آب شرفیاب خدمتت گردم, با مرکب سواری می‌آیم و مرکبی غیر 
از استرم ندارم آن هم ضعیف است پس برایم دعا کن که خداوند توان 
زیارت شما را به من عنایت نماید. حضرت فرمود: «قواک الله یا آباهاشم و 
قوی برذونک؛ ای اباهاشم خدا تو و استرت را نیرومند گرداند». 

پس از ۳ ابوهاشم نماز صبح را در بغداد می‌خوانر و با همان استر به 
سامرا| ق امد و ظهر را در سامرا| درک می‌نمود و اگر می‌خواست همان 
0 
شده. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] القطرة. ج 1, ص 425. 

دی ای عسصترنم هام کی ایکا نی دیحو 
اسلام چاپ اول 1386. 


از مرگ جوانی جسور خبر داد 


از کتاب «الواحدة» از سعید بن سهل بصری در ارتباط با مستبصر شدن 
۳۳0 
ترتیب داد و ما را دعوت نمود. امام هادی علیه‌السلام را نیز با ما دعوت 
نمود. وقتی که به. آن مجلس وارد شدیم همه حاضران به احترام حضرت 
سکوت نمودند ولی یک جوان به حضرت احترام نکرد و بیهوده می‌گفت و 
می‌خندید حضرت به او رو نمود و فرمود: ای مرد! آیا دهان به خنده پر 
می‌کنی و از یاد خدا غافلی در صورتی که بعد از سه روز از اهل قبوری ؟! 
سعید می‌گوید: گفتیم این دلیلی است ببینیم چه می‌شود. آن جوان ساکت 
گردید و از کار خود دست برداشت., ما غذا خوردیم و از مجلس بیرون 
آمدیم روز بعد آن جوان مریض شد و روز سوم در ابتدای روز مرد و در 
آخر همان روز دفن گردید. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] مدینة المعاجز, ج 7, ص 456 و 457. 

مق ند کنیس کر سمخ آمام َِ التفیه نان ای دشی ۶ موخود 
اسلام چاپ اول 1386. 


الاغ مرد خراسانی را زنده نمود 


کتاب عیون المعجزات از محمد بن سنان زاهری نقل می‌نماید که امام 
هادی علیه‌السلام به حج آمده بود در بین راه که به مدینه برمی‌گشت مردی 
از اهل خراسان را دید که کنار مرده‌ی الاغی ایستاده و گریه می‌کند و 
می‌گوید: بارم را بر چه حمل نمایم؟! حضرت بر او عبور کرد به حضرت 
عرض شد: این مرد خراسانی از کسانی است که شما اهل‌بیت را دوست 
دارد, امام علیه السلام نزدیک آن لااشه‌ی حیوان تشریف آورد و فرمود: گاو 
بنی اسرائیل نزد خدای تعالی از من گرامی‌تر نبود, که عضوی از آن را به 
و دا 
فرمود: به اذن خدا بلند شو, آن لاشه حرکتی کرد و بلند شد. پس خراسانی 
اتاث خود.را بر ان بار کرد و آن را به مدینه آورد. در بین راه حضرت بر او 
کبور می‌کرد: مردم به.-سوی آن, حضرت: اشاره می‌کردند و مق گفتتد؛ این 
همان شخصی است که الاغ خراسانی را زنده نمود. [1] . 


پی ۳ ها: 


منبع: زندگانی ۰ امام ۷ النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


نکر امین فلی خی شاوی 


صاحب کتاب «تاریخ بغداد» (م 463) درباره امام هادی علیه‌السلام چنین 
گفته است: 
«علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین 
بن علی بن ابی‌طالب, ابوالحسن الهاشمی اشخصه جعفر المتوکل 1 
الله من مدينة رسول الله صلی الله علیه و آله الی بغداد, ثم الی «سر من 
رآی» و آقام بها عشرین سنة و تسعة آشهر الی آن توفی و دفن بها فی 
ایام «المفر باللت» و هو آخد‌هن تمد الشبعه امامت فیه وه بعرف بای 
الحسن العسکری علیه‌السلام». 
«علی بن محمد بن علی.. . ابوالحسن هاشمی که جعفر متوکل او را از 
مدینه به بغداد و سپس به سر من رآی» (سامرا) آورد و در آنجا بیست 
سال و نه ماه اقامت گزید تا این که در ایام خلافت «معتز» در همان شهر 
رحلت فرمود و در همانجا دفن گردید او یکی از کسانی است که شیعه 
امامیه به امامت او قائلند و به ابوالحسن عسکری معروف است». 
«خطیب» به سند خود از «محمد ابن یحیی معاذی» نقل کرده که «یحیی 
بن اکثم» در مجلس «واثق» که جمعی از فقهاء نیز حضور داشتند, گفت: 
«من حلق رأس آدم حین حج؟ فتعابی القوم عن الجواب...»: «چه کسی 
سر آدم را تراشید هنگامی که حج کرد؟ تمامی خاضرین ۳ از جواب 
عاجز ماندند». «واثق» گفت: من حاضر می‌کنم کسی را که جواب 1 
سوال را بگوید پس فرستاد به سوی حضرت هادی علیه‌السلام و او را 
ای ی ی ار و ی 
فرمود: ای امیرالمومنین از تو می‌خواهم که مرا از پاسخ دادن به این 
سوال عفو نمائید. گفت: تو را به خدا جواب بگوئید؟ فرمود: حالا که قبول 
نمی‌کنی, پس پدرم خبر داد مرا از جدم از پدرش از جدش رسول خدا 
صلی الله علیه و آله که فرمود: برای خر اشنیدن مت ارم عیو نیل سا مور فننو 
یاقوتی از بهشت آورد و به سر آدم کشید و موهای سرش ریخت و به هر 
کجا که نور آن یاقوت رسید. آنجا حرم گردید [1] . 
[1] تاریخ بفداد, ج 12, ص 56. 
منبع: امامان اهل‌بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسلام چاپ 
اول پاییز 1377. 


مولف «و فیات الأعیان»(618 - 608 ه) نیز گوید: ۱ 
«ابوالحسن علی الهادی بن محمد الجواد بن علی الرضا... و هو آحد الائمة 
الائنی عشر عند الامامية, و کان قد سعی به الی المتوکل و قیل: ان فی 
منزله سلاحا و کتبا و غیرها من شیعته و اوهموه انه یطلب الامر لنفسه, 
فوجه الیه بعدة من الاتراک لیلا...». 

«ابوالحسن علی هادی فرزند محمدجواد علیه السلام یکی از ائمه 
دوازده‌گانه نزد امامیه است نزد متوکل از او سعایت گردید و گفته شد که 
در منزل او اسلحه و نوشته‌ها و اشیاء دیگری است که از شیعیان او رسیده 
و برای به دست گرفتن حکومت قصد شورش دارد, متوکل عده‌ای را 
ناگهان به منزل او فرستاد و آنان شبانه به خانه او هجوم بردند ولی هر چه 
جستجو کردند چیزی به دست نیاوردند. انگاه آن حضرت را در اطاقی تنها 
دیدند که در به روی خود بسته و جامه پشمین بر تن دارد و بر زمین 
مفروش از شن و ماسه نشسته و به عبادت خدا و تلاوت قرآن مشفول 
اضشت: ماخوران مه کل: اقام زا با همان.حال که فران.در لب داشت: جرد 
متوکل بردند. وقتی امام را وارد مجلس متوکل کردند او بزم شراب 
اراسته و جام شرابی در دست داشت و چون امام را دید. عظمت و هیبت 
وی متوکل را فرا گرفت و بی‌اختیار حضرت را احترام کرد و در کنار خود 
نشانید و جام شرابی را که در دست داشت, به آن حضرت تعارف کرد امام 
سوگند یاد کرد و گفت: گوشت و خون من با چنین چیزی آمیخته نشده 
است, مرا 7 او دست برداشت و گفت: پس شعری برای من 
بخوان! امام فرمود: من شعر کم از بر دارم. 

گفت: باید بخوانی, آن قدر اصرار کرد که حضرت این ابیات را که (منسوب 
به جدش امیرالمق‌منین علی علیه‌السلام است)؛ در آن مجلس خواند؛ 

1 - با توا علی قلل الجبال تحرسهم 

غلب الرجال فما اغنتهم القلل 

2 - و استزلوا بعد عز من معاقلهم 

فاودعوا حفرا یا ببس ما نزلوا 

3 - ناداهم صارخ من بعد ما قبر وا 

اين الأًسرة و التیجان و الحلل؟ 

4 - اين الوجوه التی کانت منعمة 

من دونها تضر الاستار و الکلل 

35 - فافصح القبر عنهم حین سائلهم 

تلک الوجوه علیها الدود یقتتل 


6 - قد طالما آکلوا دهرا و ما شربوا 
ایا مر ال ای ۳ 
7 - و طالما عمروا دورا لتحصنهم 
فقاشتها الدفر و اه وهای 

8 - و طالما کنزوا الأموال و ادخر وا 
فخلفوها علی الاعداء و ارتحلوا 

9 - آضحت منازلهم قفرا معطلة 

و ساکنوها الی آلاجدانن- فد لیا[ 


۳ 
ا مان ابو قله کفهتاهها عت رش رو اروت هر سالی مان 
تیزومند: از .آنان باشداری ضی‌کردند"ولی قله‌ها نلوانستتند انان را (از خظر 
- آنان پس از مدتها عزت از ز جایگاههای امنشان به زیر کشیده شدند و در 
۳ (گورها) جا گرفتند که چه منزل و آرامگاه بدی!. 
3- یس از ان که به خاک سیرده شدند, فریادگری فریاد وتو کجاست 
آن دست بندها و تاجها و لباسهای فاخر؟. 
4 - کجاست ان چهره‌های در ناز و نعمت پرورش يافته که به احترامشان 
پرده‌ها می زدند. ۲ ۲ 
5 - گور از طرف آنها پاسخ داد: اکنون کرمها بر سر خوردن آن چهره‌ها با 
هم به ستیزه برخاسته‌اند. ۱ ۲ 
6 - انان مدت درازی در دنیا خوردند و اشامیدند ولی امروز انان که 
خورنده همه چیز بودند, خود غذای حشرات و کرمهای قبر شدند!. 
7اه سانه‌های ساختی با ارات کرد رم ارف کید دای ناه 
پس از مدتی, این خانه‌ها و خانواده‌ها را ترک گفته به منزل قبر شتافتند!. 
8 - چه اموال و ذخائری انبار کردند ولی همه آنها را ترک گفته رفتند و انها 
را برای دشمنان خود واگذاشتند! ۲ 
ههام کاضهای ابا امس ها یل شم اه شا سوه 
گورهای تاریک شتافتند. «قیکی المتوکل بکء کر حتی بلت دموعه لحبته و 
تال دا دینار فامر بدفعها الیه و رده الی 1 0 [3] 
«متوکل از شنیدن این اشعار به شدت گریست به طوری که شک 
چشمش ریشش را تر کرد حاضرین نیز به گریه افتادند. متوکل دستور داد 
بساط شراب را جمع کنند. از آن حضرت پرسید قرض داری؟. امام فرمود: 
چهار هزار دینار قرض دارم دستور داد اين مبلغ را به او بدهند و او را با 
احترام به منزل خود باز گردانید». 


[1] و فیات الأعیان, ج 2 ص 435 - ش 397 - مروج الذهب, ج 4, ص 94 
ی دیوان امیرمومنان علی. حرف اللام, ص‌‌ 9 - )9. 

[2] و فیات الأعیان, ج 2 ص 435 - ش 397 - مروج الذهب, ج 4, ص 94 
دیوان امیرمومنان علیء حرف اللام, ص‌ 9 - )9. 

[3] مروج الذهب, ج 4, ص 94 - و فیات, ج 2, ص 435 - نورالأبصار. ص 
6 - تذکرة الخاص.: ص‌ 1د. 
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صاحب کتاب «اخبار الدول و آثار الاول» (م 1019 ه) گوید: 
«و اما مناقبه فنفيسة و اوصافه شریفة» [1] . 
«مناقبش گرانبها و اوصافش شریف می‌باشد». 


ار ال 
ی ار اه مت واه ات ساسا ات 
این تا 177 


ابن روزبهان خنجی اصفهانی 


وی (م 927) در شرح صلوات بر حضرت امام علی‌نقی هادی می‌گوید: 
«اللهم و صل و سلم علی الامام العاشر مقتدی الحی و النادی سید الحاضر 
و البادی, حارز نتيجة الوصاية و الامامة من المبادی السیف الغاضب علی 
رقبة کل مخالف معادی کهف الملهوفین فی النوائتب و العوادی قاطع 
العطش من الأکباد الصوادی, الشاهد بکمال فضله الأحباب و الأعادی, ملجا 
اولیائه بولائه یوم ينادي المنادی آبی‌الحسن علي النقی هادی بن محمد 
«التفی» الشمید یکیو الاغداء العقیور حیستر من واحه: 

«بار خدابا درود و صلوات بفرست بر امام دهم مقتدای حاضر و بادیه‌نشین 
جمع کننده ننیجه وصایت و امامت از مبادی, شمشیر برنده بر گردن هر 
مخالفی که دشمنی کند, پناه ضعیفان و عاجزان در حوادت و نوائب روزگار, 
باز نشاننده تشنگی از جگرهای تشنه. کسی که بر کمال فضل و بزرگیش 
دوستان و دشمنان گواه است, ض حضرت پناهگاه دوستان خود است به 
دوستی و محبتی که با ایشان دارند, کینه او ابوالحسن است و از جمله 
القابش «نقی» (یعنی پاکیزه از تمام عیوب) و «هادی» است آن حضرت 
شهید به کید دشمنان است. کات که آن برد نواز وفات فر مود, 
اضطرابی در «سر من رآی» افتاد که گویا صبح قیامت است و خلیفه و 
لشگر و اکابر بر در خانه آن حضرت آمدند و آن حضرت را در موضع «سر 
من رای» در مشهد مقدس که منسوب به آن حضرت است, دفن کردند. و 
ان مزار مشهور است» [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] وسیلة الخادم الی المخدوم؛ ص 262 - 257. 

منبع منبع: امامان اهل بیت در گفتار اهل سنت.. ؛ داود الهامی؛ مکتب اسلام چاپ 
او 1 


احمد بن حجر الهیثمی المکی 


قال قی الضاعق الخعرقه ان ابوالسن العیگری وارت ابیت غلیا و 
ای اه امه ات ی و ی و و 
ی فقال: 
کم دینک؟ فقال: عشرة آلاف درهم فقال: طب نفسا بقضائه ان شاء الله 
تعالی, ثم کتب له ورقة فیها ذلک المبلغ دینا علیه...» 
«ابن‌حجر»(م 974 ه) در «الصواعق» آورده: «ابوالحسن علی عسکری در 
بو وت وارث پدرش بود از اینجا بود که عربی از عربهای کوفه 
ی پیت آو امد و گفت: من از ز چنگ زده‌گان به ولایت جد تو هستم و دین 
و را ی 
آن جز تو کسی را قصد نکرده‌ام. فرمود: فرضت چقدر است؟ گفت: ده 
هزار درهم. حضرت هادی علیه‌السلام ادای دین او را به عهده گرفت و 
سپس به همین مبلغ ورقه‌ای نوشت و خود را بدهکار ان اعرابی ساخت. ۰ و 
به او اجازه داد در مجلس عمومی از او مطالبه نماید و استیفای آن 
شیر از حود ان دهد آن شخص این کار را کرد و حضرت از او سه 
روز مهلت خواست این خبر به اطلاع متوکل رسید و دستور داد سی هزار 
درهم به آن حضرت بپردازند و همین که آن وجه به دست حضرت رسید. 
همه آن را به اعرابی داد. و او گفت: یابن رسول الله من ده هزار بیشتر 
بدهکار نیستم همین مبلغ برای من کافی است و بقیه مال تو باشد ولی 
حضرت نپذیرفت و اجازه نداد از آن سی هزار درهم چیزی به او برگرداند, 
اعرایی بر کشت خر سالی کومی کف دالله اعلم کیت صقل رسالته» ۱1 


پی نوشت ها: 
[1] الصواعق المحرقة, ص 205. 

صفع: آمامان افلعت در حضار اهل ستت داود الماففه مکتت: اسنلام خاتب 
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محدثی از اهالی بغداد و مردی متقی. صاحب زهد و ورع و عالمی برجسته 
در میان اصحاب بوده است. از ویژگی‌های دیحر اوء نزدیکی و خویشاوندی 
با ال ابی طالب (ع) می باشد؛ زیرا پدرش قاسم بن اسحاق, امیر یمن و 
مردی جلیل‌القدر و مادرش ام حکیم, دختر قاسم بن محمد بن ابی‌بکر بود و 
قاسم بن اسحاق پسر خاله‌ی امام صادق (ع) و برادرزاده ابوهاشم. محمد 
بن جعفر بن قأسم, همسر فاطمه دختر امام رضا ءع( است 11۰ 
ابوهاشم نزد اصحاب. شخصی کاملاً مورد اطمینان و ثقه بوده ی والا 
داشته و نزد اهل‌بیت (ع) نیز از احترام و جایگاهی خاص برخوردار بوده و 
توانسته طی عمر پر برکت خویش, امام رضا (ع) تا امام عصر (عجل الله 
تعالی فرجه الشریف) را درک و از همه‌ی انان کسب فیض و حدیث روایت 
کند. اين ارتباط با خاندان نبوت (ع) در او آن‌چنان ريشه داشته که حتی 
برخی از علما؛ مانند سید بن طاووس او را جز۶ وکلای خاص حضرت بفیة 
الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف) برشمرده‌اند و آبن عیاش کتابی در 
اخبار ابوهاشم نوشته که مرحوم شیخ طبرسی در اعلام الوری از آن نقل 
می‌کند.[2] . ابوهاشم به سبب دلباختگی و ارادت ویژه‌ای که به ائمه در 
دل داشت. از جانب آن بزرگواران نیز پیوسته مورد لطف و عنایت قرار 
می‌گرفت و از اين‌رو, بین او و آن خاندان ارتباطی عمیق و ترا برقرار 
بود. در همین زمینه از ابوهاشم نقل شده که علاوه بر بیان 
جایگاه والای اوء نشان دهنده‌ی برخی از معجزات ائمه (ع) است که به 
عنوان نمونه به برخی از آنان اشاره می‌کنیم: ابوهاشم جعفری گوید: روزی 
خدمت امام عسکری (ع) بودم و از ایشان شنیدم که فرمودند: از گناهانی 
که آهزز تدم نمی شود, قول ادف است که می گوید: «کاش" مواخذه 
نمی شدم؛ مگر به همین گناه». (یعنی کاش گناه من فقط همین بود). 
ابوهاشم می گوید: پس از این سخن حضرت (ع). با خودم گفتم این 
مطلبی, بسیار دقیق و شایسته است که انسان هر چيزي در این زمینه را 
در وجود خود جستجو کند. در همین حال بودم که ناگهان آن حضرت به من 
رو کرد و فرمود: راست گفتی, ای ابوهاشم! به آن چیزی که در دلت 
گذشت, عمل کن. پسر به درستی که شرک در میان مردم» پنهان‌تر است 
از حرکت مورچه بر سنگ سیاه در شب تاریک و بر روی پلاس سیاه. 
مرحوم صدوق با سند خود از ابوهاشم جعفری نقل می‌کند که گفت: مدتی 
بار تنگدست شدم. خدمت امام هادی (ع( رسیدم. ؛ اجازه داد و نشستم. 
فرمود: اباهاشم! شکر کدام یک از نعمت‌های خدای سبحان را می‌خواهی 
به جاأ آوری؟ سر به زیر افکندم و ندانستم چه بگویم. حضرت خود آغاز به 


سخن کرد و فرمود: ایمان را روزیات کرد و با ان بدنت را بر آتش حرام 
ساخت و عافیت را روزیات کرد تا بر طاعت. تو را یاری رساند و قناعت 
را روزی‌ات کرد تا آبرویت را حفظ کند. اباهاشم! به این سخنان آغاز کردم؛ 
زیرا گمان بردم می‌خواهی از کسی که این همه نعمت به تو داده است, 
شکوه کنی. دستور دادم که صد دینار به تو بدهند, آن را بگیر.[3] . 

همچنین وی می‌گوید: روزی امام عسکری (ع) سوار بر مرکب شد و به 
سوی صحرا حرکت کرد و من نیز ایشان را همراهی می کردم. در بین راه 
که من پشت سر حضرت حرکت می‌ کردم به پاد قرض خود افتادم که 
وقتش رسیده بود و اینکه چگونه باید آن را بپردازم. ۰ 

در این افکار بودم که ناگهان حضرت رو به من کردند و فرمودند: خدا ان را 
ادا می کند. و در همان حال مقداری از روی مرکب خم شدند و با 
تازیانه‌ای که در دست داشتند. خطی روی زمین کشیدند و فرمودند: ای 
ابوهاشم! پیاده شو و آن را بردار و کتمان کن. هنگامی که پیاده شدم, دیدم 
که نمی از ظلا در اند فزای دزن مت ار را برداشتم و در کیف خود 
قرار دادم و دوباره همراه ایشان به حرکت پرداختیم. ابوهاشم می گوید: 
مدتی که از اين ماجرا گذشت و ما در حال طی مسیر بودیم, باز هم به 
فکر فرو رفتم و به اندیشه‌ی مخارج فصل زمستان, مانند لباس و غیره 
افتادم. این‌بار هم, همین که این افکار در ذهنم خطور کرد, حضرت رو 
کردند به من و برای بار دوم از روی مرکب خم شدند و با 5 
روی زمین کشیدند و فرمودند: پیاده شو و بردار و کتمان کن. هنگامی که 
پیاده شندم؛ باز هم دیدم که شمش طلایی در آنجا وجود دارد و آن را نیز بیز 
پروانتتی: ابوهاشم در ادامه می گوید: اک 1 
حضرت جدا شدم و به منزل رسیدم» مبلغ قرض خود را ( 
دیذم. که عاضلا با اززشن آن.سشمشن طلای. اولی, بزایر -است:. هام که 
مخارج فصل زمستان را بدون افراط و تفریط حساب کردم, باز هم با 
کمال تعجب دیدم که با شمش طلای دیگر. بدون هیچ زیاد و کمی برابر 
است. 

اين شیعه و يار با وفای ائمه (ع) در سال261 هجری وفات یافت و در 
بفغداد به خاک سیرده شد. از او علاوه بر روایاتی صحیح و بسیار در ابواب 
مختلف. اشعاری نیکو در حق اهل‌بیت (ع) نیز به جای مانده است. 


پی نوشت ها: 
[1] ر.ک: تنقیح المقال. ج1, ص413-412. 


منیع: جرعه نوشان اقیانوس بی کران امام هادی؛ عسکری اسلامیور 


ابن سکیت., نزد امام جواد و امام هادی (ع) از احترام زیادی برخوردار بود و 
از یاران خاص ایشان به شمار می‌رفت. همچنین او از امام جواد (ع) 
و و مسائلی نقل کرده است 11۰ 

محل ولادت او «دورق اهواز» بود. دورق یکی از مراکز علمی و فرهنگی 
کهن ایران اسلامی است و علما, خطبا و شعرای شهیری از این منطقه 
برخاستند؛ چنان که امروزه کلمه‌ی «دورقی» را در پی نام بسیاری از 
علمای شزر تن تصمستم. البته برخی بغداد را محل ولادت این شخصیت بزرگ 
شیعی می‌دانند. نام او را «یعقوب» و کنیه‌اش را ابویوسف نهادند. پدرش 
اسحاق نام داشت. این مرد صالح و درستکار در فنون ادبیات عرب. به 
ویژه لفت و شعر, استاد شمرده می‌شد. دوستدار دانشمندان بود و از 
اصحاب کسائی. یکی از قرای سبعه, به شمار خ | خن ۲ 

اسحاق ادیبی فرزانه و شاعری زبردست بود؛ ولی براساس اموزه‌های 
اسلامی سکوت را بر سخن ترجیح می‌داد. به تدریح در سایه‌ی افراط 
درسکوت, به «سکیت» (بسیار سکوت کننده) شهرت یافت. بدین سبب. 
فرزندش را ابن سکیت خواندند. 

ابن سکیت بر اثر دعای پدر و تلاش‌های مستمرش در علوم مختلف 
اسلامی صاحب نظر گردید؛ به طوری که وی از علمای برجسته‌ی ادبیات 
عرب به شمار می‌رفت و در علم فصاحت و بلاغت و اشعار عرب ید 
طولایی داشت و کتاب مشهور «تهذیب الالفاظ و اصلاح المنطق» در 
ادبیات. اثر او است. ابن خلکان از یکی از علما چنین نقل می‌کند: کتابی در 
لغت بهتر از «اصلاح المنطق» از جسر (پل) بغداد نگذشته است. بدون 
تردید در اين کتاب سودمند و جامع. بسیاری از لغات گردآمده است و در 
نوع خود با اين حجم بی‌نظیر است. «وزیر مغربی» این کتاب را مختصر 
خلکان به نقل از ابوالعباس المبرد می‌گوید: «کتابی بهتر از اصلاح المنطق 
ابن سکیت در میان مولفین بغداد ندیدم». و ثعلب می‌گوید: اصحاب ما 
اتفاق نظر دارند که یس از این اغرانی: کنسی آهاه‌تر از ان سکنت در غلم 
لغت یافت نشده است.[2] . سرانجام این یار وفادار و عالم بزرگ شیعی, 
به دست متوکل ملعون به شهادت رسید و در این هیچ اختلافی وجود ندارد؛ 
اما در چگونگی شهادتش اختلاف است. عبدالرحمان بن محمد بن انباری در 
کتاب نزهةالالباء و محمد بن احمد ازهری در کتاب تهذیب اللغفه چنین 
آورده‌اند: علت خشم متوکل که باعث قتل ابن سکیت شد. این بود که 
روزی مردی قرشی و ابن سکیت و متوکل مشغول سخن گفتن بودند 


خلیفه. که .دربن .زار هر فرشی ونم انن کیت را فرمان داد اه وی 
دشنام دهد. ابن سکیت که این را خلاف اخلاق می‌دانست, به به امر خلیفه 
توجه نکرد و ناسزا نگفت؛ خلیفه این عمل ابن سکیت را نایسند شمرده, به 
مرد قرشی گفت: همان کاری که ابن سکیت درباره‌ی تو انجام نداد, انجام 
ده. 
مرد قرشی که از متوکل می‌ترسید. به فرمانش عمل کرد و لب به 
یاوه گویی گشاد. ابن سکیت با مشاهده‌ی این بی‌احترامی, از کرده‌ی خود 
را هه و 
من. سپس به بوگران رکش فرمان داد تا این سکیت را و انها چنان 
لگد بر شکمش کوفتند که بیهوش گردید. سپس او را بر دوش گذاشته, به 
خانه‌اش بردند. استاد دو روز بعد, به سبب صدمات و جراحات عمیق به 
شهادت رسید. درباره‌ی شهادت اين, روز ک مرا روایت مشهور دیگری نیز 
وجود دارد که اکثر منابع نیز آن را تایید می‌کنند. روزی متوکل وارد کلاس 
فرزندانش شد و با ایشان گفتگو کرد و به ابن سکیت گفت: از تو 
می‌خواهم آنچه در دلت پنهان کرده‌ای, آنزرکا زن کتی ی تذانق ابا فرفندان 
جرا بر دومت-داری با فرسدان غلیسن ایسالن: جببین و جسین را؟ 
ابن سکیت از این سخن گستاخانه سخت عصبانی شده و گفت: به خدای 
علی اقلی سوگند, رتبه و مقام کمترین غلامان آن حضرت که قنبرحبشی 
است, از تو و فرزندانت بسی بالاتر و عظیم‌تر است. این عقیده با وجودم 
آمیخته و از من جدا نمی‌شود. متوکل که انتظار چنین صراحتی را نداشت. 
شند و به ظلامانتش دستور داد زیان انضاه را از پشت نسبزش 
بیرون او گروهی براین عقیده‌اند که گردآوری اشعار سکم اسدی» 
بزرگ شاعر شهید شیعه, از سوی «ابن سکیت» سبب شهادت او شد؛ این 
کار مذهب واقعی‌اش را نمایان ساخت. متوکل در پی بهانه‌ای بود تا ابن 
سکیت را به اظهار عقیده ناگزیر سازد. بنابراین به کلاس درس فرزندانش 
رفت و آن پرسش را مطرح کرد. افزون براین. گروهی سودجو و 
«ازهری» در «تهذیب اللغه» می‌گوید: پس از شهادت استاد بی‌درنگ ده 
هزار درهم دیه او را به خانواده اش پرداخت کردند. این کردار نشان 
می‌دهد که نقشه‌ی قتل ابن سکیت از پیش طراحی شده بود. شهادت ان 
بزرگوار در دوشنبه پنجم رجب سال 243 يا 244 يا 246هجری تحقق 
یافت. 


[1] تنقیح المقال, ج3, ص‌329. 
[2] الکنی و الالقاب, ح1, ص14د. 
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کریمی. 


احمد بن اسحاق اشعری قمی 


احمد بن اسحاق اشعری قمی 


ابراهیم بن مهزیار 


شیخ طوسی او را از اصحاب امام جواد و امام هادی (ع) برمی‌شمارد[1] و 
نجاشی می‌گوید: کتاب «البشارات» از او است.[2] کشی به سند خود ,۳ 
محمد بن ابراهیم بن مهزیار نقل می‌کند که گفت: «پدرم هنگام مرگ, 
اموالی به من سیرد و علامت و نشانه‌ای که جز خداوند ان را نمی‌دانست, 
به من داد و گفت: هر کس این نشانه را گفت. اموال را به او واگذار کن. 
محمد می‌گوید: من نیز به بغداد رفتم و در کاروان‌سرایی منزل گرفنم..ووز 
دوم پیرمردی آمده, در را کوفت. به غلامم گفتم: ببین چه کسی است. او 
بیرون رفت و برگشت و گفت: پیرمردی بر در است. من هم به او اجازه 
دادم داخل شود و او داخل شد و گفت: من «عمری» هستم, آموالی را که 
نزد خودت داری, به من بده و سپس مقدار اموال و نشانه را گفت. من نیز 
اموال زااته. او پرداختم۱د] . این زوایت دلیل بر ان است که ابراهیم بن 
مهزیار وکیل امام (عجل_الله تعالی فرجه الشریف) در گرفتن حقوق 
وا ای الا ای یس 
وکیل قرار می‌دهد که ثقه و امین و عادل باشد. 


[3] رجال کشی؛ الارشاد. ص351؛ اعلام الوری, ص 445. 
منبع: جرعه نوشان اقیانوس بی کران امام هادی؛ عسکری اسلامپور 


ایوب بن نوح 


وی مردی امین و مورد ِ بود و در عبادت و تقوا رتبه‌ی والایی داشت؛ 
چندان که دانشمندان رجال او را در زمره‌ی بندگان صالح خدا شمرده‌اند. 
او وکیل امام هادی و امام عسکری (ع) بود و روایات زیادی از پیشوای دهم 
ءع( نقل کرده است. ایوب به هنگام درگذشت فقط 150 دینار از خود به 
جای گذاشت؛ در حالی که مردم گمان می‌کردند او پول زیادی دارد.[1] . 
عمرو بن سعید مدائنی می‌گوید: در «صریا» نزد امام هادی (ع) بودم ۳ 
ایوب بن نوح داخل شد و پیش روی ان حضرت ایستاد. امام (ع) دستوری 
به او داد. سپس باز گشت. امام (ع) رو به من کرد و فرمود: ای عمرو ۱ اک 
دوست داری به مردی از اهل بهشت بنگری. به اين مرد (ایوب بن نوح) 


بنگر.[21] . 


پی نوشت ها: 

[1] ر.ک: معجم رجال الحدیث, ج3, ص262-260. 
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وی از اصحاب امام جواد و امام هادی (ع) شمرده شده و نزد آن دو 
بزرگوار منزلت و مقام والایی داشته است. شیخ مفید او را از زمره‌ی 
0 ۳ ۳ اول دانسته که عالم به حلال و حرام 
الهی بود و راهی برای مذمت و طعن بز انان وجود نداشت .11 
شیخ طوسی نیز به هنگام بحث از سفرا و وکلای ممدوح امامان (ع)» از 
حسن بن راشد به عنوان وکیل امام هادی ءع( نام برده و نامه‌های ان 
حضرت را به او یاد آور شده است.[2] . 
ای ای ی امام ات (ع) در سال 232 به علی بن بلال 
نوشت: «به نام خداوند بخشنده مهربان در نزد شما خدا را ستایش می کنم 
و او را بر بخشندگی و منت دیرینش سپاس می‌گویم و بر پیامبرش محمد و 
ال او - که صلوات و رحمت خدا بر ایشان باد - درود می‌فرستم. من 
ابوعلی [راشد] را به جای حسین عبد ربه نصب کردم و او را که فضل و 
ایمان بی‌نظیرش را می‌شناسم - امین خود قرار دادم و می‌دانم که تو 
بزري دیار خود هستی. دوست داشتم به تو احترام گذارم و در این‌باره به 
تو نامه بنویسم. پس, از او پیروی کن و همه حقوق پیش خود را به او 
بتنشیار و اضحاب مر | تیر بر آن خرغیب کن و ایشان را در آین‌باره چنان آگاه 
ساز که به یاری او برخیزند که اين, رعایت احترام کامل ما و محبوب پیش 
ما 0 بود و در برابر آن, از جانب خدا اجر و پاداش خواهی داشت که 
خدا به رحمت خود, بهترین بخشش و پاداش خود را به هر که خواهد., 
می‌دهد. در پناه خدا باشی! این نامه را با خط خود نوشتم و بسیار خدا را 
سپاسگزارم».[3] . محمد بن فرج. می‌گوید: «در نامه‌ای به امام هادی (ع) 
ی ی تا 
رحمت خدا بر او باد ‏ یاد کردی. او سعادتمندانه زندگی کرد و شهید از دنیا 
فت...»[4] . 


یی نوشت ها: 

[1] معجم رجال الحدیت, ج4, ص324. 

[2] الغیبه, ص‌213-212. 

[3] اختیار معرفة الرجال. ج2, ص799, ح199. 

[4] رجال کشی, ج6, ص‌603, ردیف 1122. 
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اسامی شروع شده با «ب» 


«بشر بن بشار نیشابوری»: او عموی ابوعبدالله شاذانی و از اصحاب امام 
هادی - علیه‌السلام - بشمار می‌رفت. این مطلب را شیخ در رجال خود نقل 
می‌کند. بشر نامه‌ای را از امام روایت کرده است. سهل تیز از او روایت 
غی کت |۱1 


اه ال و ی 0 
منبع: تن کا نف امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی؛ مترجم: سید حسن 
اسلافی؛ دفتر اتشار ات اسلامی. 


اتحای شروع شده با «ت»«ت »«ج» 


1 - «جعفر بن احمد»: شیخ طوسی [1] و برقی او را از اصحاب امام 
هادی - علیه‌السلام - نام می‌برند. جعفر از محمد بن علی روایت می‌کند و 
علی بن ابراهیم قمی نیز در تفسیر خود از او روایت کرده است. [2]. 

2 - «جعفر بن ابراهیم»: جعفر بن ابراهیم بن نوح. شیخ طوسی و برقی 
[3] او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - برمی‌شمارند. 

3- «جعفر بن عبدالله»: جعفر بن عبدالله بن الحسین بن جامع, قمی 
حمیدی, شیخ طوسی او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
برمی‌شمارند. او را با حضرت قائم - عجل الله تعالی فرجه - مکاتبه‌ای بوده 
است. [4] . 

4 - «جعفر بن محمد»: جعفر بن محمد بن اسماعیل بن الخطاب. شیخ 
طوسی [ظ] و برقی او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
برمی‌ شمارند و شیح می‌گوید: «#حضرت به او نامه‌ای نوشت » [6] . 

5 - «جعفر بن محمد»: جعفر بن محمد بن پونس الاحول صیرفی, مولای 
بجیله از امام جواد - علیه‌السلام - روایت می‌کرد و کتابی دارد [7] شیخ 
طوسی او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام ۷۳ [8] . 


یی نوشت ها: 

یس 21 

ای ال ابص 7 

[3] رجال برقی. 

[4] رجال طوسی. 

آ 5ص رال اجوسه ی 307 

[6] تهذیب شیخ طوسی. 

81 رجال شیخ طوسی. 

منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی؛ مترجم: سید حسن 
سای خفن اتعارات اسلا هد 


اسامی شروع شده با «ح» 


1 - «حاتم بن الفرجح»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
2 - «حسن بن جعفر»: حسن بن جعفر معروف به ابوطالب الفانانی 
بغدادی. شیخ او را از اصحاب امام علی هادی و امام حسن عسعری - 
علیهماالسلام - نام می‌برد. [2] . 

3 - «حسن بن الحسن علوی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
علیه‌السلام - معرفی می‌کند. [3] . 

4 - «حسن بن الحسین علوی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
علیه السلام - نام می‌برد. [4] . 

5 - «حسن بن خرزاد»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
برمی‌شمارد. [5] و نجاشی می‌گوید: احادیث بسیاری نقل می‌کرد و کتابی 
نوشت به نام: «اسماء رسول‌الله صلی الله علیه و اله و سلم» و کتاب 
دیگری به نام: «المتعه» نگاشت. می‌گویند در اواخر عمر خود به غلو 
6 - «حسن بن راشد»: کنیه‌اش ابوعلی مولای آل المهلب, بغدادی و ثقه 
است. شیخ او را از اصحاب امام هادی می‌شمارد [7] و شیخ مفید او را از 
فقیهان بزرگک و فراجعی. می‌داند که جرام و خلال دیانت از آنان. اخذ شدم 
است و کمترین خدشه‌ای بدانان وارد نمی‌ شود و سرزنشی منوجه انا 
نمی‌باشد. [8] امام هادی او را وکیل خود ساخت و نامه‌هایی به او نوشت 
از جمله: 

1 - کشی به سند خود از محمد بن عیسی یقطینی روایت می‌کند که گفت: 
امام هادی در سال 232 ه نامه‌ای به ابوعلی بن بلال نوشت که در آن آمده 
بود: 

«خدای را به داشتن تو سپاسگزارم و شکر نعمات و بخشش او را بر خود 
لازم می‌دانم و بر محمد پیامبر و ال او درود می‌فرستم - درود و رحمت 
خداوند بر آنان باد - پس من ابوعلی را به جای حسین بن عبدر به نصب 
نمودم و او را بر این جایگاه, امین 0[ کافی از او دارم و 
کسی سزاوارتر از او نیست. همچنین می‌دانم که تو رئیس و شیخ ناحیه‌ی 
خود هستی به افرادت مهر می‌ورزی و نامه‌هایت گواه مدعا است, پس از 
ابوعلی اطاعت کن و همه‌ی حقوق شرعیه‌ی موجود نزد خودت را به او 
بسپار و افرادت و موالی را نیز بدین کار تشویق کن و موقعیت و مقام 
بوعلی اه آنان اور قوها نان به یکی او را باری کنبه ویدان که 
ابوعلی نزد ما محبوب و مورد احترام است اجر و پاداشت با خدا باد. 


خداوند به هر که بخواهد عطا می‌کند که اوست با رحمت خویش و 
عطابخش و پاداش‌دهنده, و تو تحت حمایت خداوند هستی. این نامه را به 
دست و خط خود نوشته‌ام و حمد می‌کنم خدا را بسیار...» [9] . این نامه 
به خوبی فضل, وثاقت و امانت ابن راشد را بیان می کند زیرا حضرت؛ 
شیعیان را به او ارجاع داده از آنان خواست از او اطاعت کنند و حقوق 
تفر فا ای را به او بیردازند. 

2 کیت هه ود ار اون ی بو ی وان میک که 
گفت: من و ابن‌راشد نامه‌ی حضرت امام هادی به موالی ساکن در بغداد, 
مدائن و سواد (کوفه و توابع آن) را استنساخ کردیم که متن آن چنین 
است: «خداوند را بخاطر داشتن شما و سلامتی خود ستایش و حمد 
می‌کنم و بر پیامبر اکرم و خاندانش برترین و کاملترین درود را می‌فرستم 
و از خدا خواستار بهترین توجه, ِِ و رحمت به این خاندان می‌باشم. ۰ من 
ابوعلی بن راشد را بجای علی بن الحسین عبدربه و هر کس دیگر از 
وکلایم نصب کردم و اختیاراتی ب به او تفویض نمودم که در دست دیگر 
و کلایم بود تا حقم را استیفا کند از او خشنودم و دیگری را بر او مقدم 
نمی‌دارم و شایستگی آن را هم دارد و منزلت 1( 
است پس - خداوند شما را رحمت کند - حقوق شرعیه را به او بپردازید و 
از او سرپیچی نکنید و شتابان به پیروی از خداوند و اوامرش روی آورید, 
اموال خود را حلال و خون خود را حفظ کنید. و بر نیکی و تقوا همکاری 
کنید و از خدا بترسید باشد که مورد رحمت حق قرار گیرید و به ایمان الهی 
چنگ بزنید و در حال مسلمانی بمیرید. اطاعت از ابن‌راشد را مانند اطاعت 
خود بر شما واجب کردم و سرپیچی و عصیان او مانند سرپیچی از 
دستورات من می‌باشد. پس جاده‌ی حق را همچنان ملازم باشید خداوند به 
شما پاداش ی بی‌نیاز سازد که خداوند داشته‌های 
خود را با کرامت عطا می‌کند و به بندگان بخشش می‌کند و به آنان مهربان 
است. ما و شما در پناه خداوند هستیم. اين نامه را به خط خود نگاشتم و 
حمد و 9 بسیار خدای را سزا است...» 101] . این نامه جلالت و 
مکانت والای ابن‌راشد را نزد امام بیان من تا آن جا که اطاعت از او 
مانته و از امام و سرکشی از اوامرش مساوی مخالفت با حضرت 
اه اس ای ای اس هی 
فرستاد: 

«بسم الله الرحمن الرحیم ای ایوب بن نوح! به تو دستور می‌دهم از 
و او هر یک مسوولیت خود را انجام دهید و به امور ناحیه تحت وکالت 
خویش برسید, اکر شما هر یک در محدوده‌ی اختیارات خود عمل کنید 


وظایف خود را خوب انجام داده‌اید و دیگر نیازی به مراجعه به من ندارید. 
به تو ای ابوعلی! نیز همان دستور را می‌دهم که به ایوب گفته‌ام تو حقوق 
شرعیه‌ی اهالی بغداد و مدائن را وصول مکن و بر انان.از حطرافت: هرد 
سرپرستی کن و هر کسی از ناحیه‌ی دیگری نزدت آمند او را نزد وکیل 
همان ناحیه بفرست تا حقوق را به او بسیارد. ای ایوب بن نوح و ای 
ابوعلی دستور من به شما تک اش است هر کدام در محدوده‌ی وظایف 
خویس عمل کید ۱۱۱ 

ابن‌راشد از موقعیت ممتازی نزد امام - علیه‌السلام - برخوردار بود و 
طبیعتا این منزلت را تنها با تقوای زیاد. ورع و پاییندی به دين و مبانی آن به 
د ست آورده بود و هنگامی که او در‌گذشت., حضرت امام هادی 5 
علیه السلام - اظهار تلم فرمود و برای او طلب مغفرت و آمرزش نمود. 

7 «حسن بن ظریف »: شیح طوسی او را از اصحاب امام هادی ِ 
علیه السلام - می‌شمارد [2 1 ] و نجاشی می کوید: 

«حسن بن ظریف بن ناصح کوفی, کنیه اش ابومحمد و نقه است. او و 
پدرش در بغداد می‌زیستند. می‌گویند: احادیثی نادر روایت کرده است و 
را اف ار رونت ماد ۱15 

8 - «حسن بن علی»: ین لین رین لین تسین من عن 
بو اس‌طال بر عفر نو اضر لاک اه اخات, ایام دای 
علیه السلام - بشمار می‌رود [14] وی پدر جد مادری سید مرتضی است. 
سید درباره‌ی او در آغاز کتابش به نام «شرح المسائل الناصریات» 
می‌گوید: «و اما ابومحمد ناصر بزرگ» حسن بن علی, فضیلت علمی, زهد 
و فقاهتش از خورشید تابان آشکارتر است, هموست که اسلام را در میان 
دیلمان گسترش داد و آنان را به جاده‌ی حقیقت رهنمون شد و از ضلالت به 
هدایتشان بازآورد, سیره‌ی اه این بر کواز بیش از زا است که بشمار 
آید و عیان‌تر از آن است که پنهان ماند» ال | 

9 - «حسن بن علی الوشاء»: شیخ او را از ات امام هادی - علیه‌السلام 
- برمی‌شمارد [16] و نجاشی می‌گوید: او نوه‌ی دختری الیاس صیرفی 
کار اکن او خرس لاس رایت چی کید کم سای مرک کت 
کاس مات لا رسای فسته کم وم تس را رال 
احتضارم) شنیدم امام صادق - علیه‌السلام - می‌فر مود: 

«به خدا| سوگند بنده‌ای که خدا و رسولش و ائمه اطهار را دوست می‌دارد 
پس از مرگ آتش دوزخ را نخواهد دید و تنش بر آن حرام خواهد بود». 
احمد بن محمد بن عیسی می‌گوید: در جستجوی حدیث به کوفه رفتم و در 
اخاخشن ی الوسا ای مر امکوا هی کات ها ی رس اما و 
ایان بن عثمان احمر را برایم نقل کند و او برایم نقل کرد سپس از او 
خواستم اجازه‌ی روای ۱۱۱ تک ۳ خدا خیرت 


دهد چرا این قدر عجله می‌کنی فعلا برو تا من این دو حدیت را برایت 
بنویسم و بعدا به تو بدهم. لیکن من گفتم: از حوادث روزگار ایمن نیستم. 
پس گفت: 2 می‌دانستم این حدیث چنین مورد توجه و طلب قرار 
هی کیرد ی بیش از ان فرامی‌گرفتم. من در همین مسجد - مسجد کوفه - 
0 و مشایخ حدیث را دیدم که همگی می‌گفتند: «جعفر بن 
محمد»؟ برایم حدیبت 
ین حسن بن علی از بزرگان شیعه مشمار می‌رفت و کتاب‌هایی از جمله, 
ب الحج, المناسک و النوادر به یادگار گذاشت. [17] . 
ب - «حسن بن صلن ۵ حسن بن ۳۳ 0 السجادة غلو کننده 
است و شیخ او را از اصحاب امام هادی 0 - برمی‌شمارد [18] 
از نمونه‌های غلو این شخص ماجرای زیر قابل ذکر است: : نصر بن الصباح 
می کوبد: «السجاد ة, حسن بن کل بن ابوعثمان روزی به من گفت: نظرت 
درباره‌ی محمد بن آبوزینب و محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب - صلی الله 
علیه و اله - چیست؟ و کدام یک را افضل می‌دانی؟ 
گفتم: خودت بگو. گفت: من محمد بن آبوزینب را افضل می‌دانم! نمی‌بینی 
که خداوند متعال در مواضع متعددی از قران محمد بن عبدالله - صلی الله 
علیه و آله - را سرزنش کرده است ولی چیزی درباره‌ی محمد بن ابی‌زینب 
نگفته است. خداوند به محمد بن عبدالله می‌گوید: 
«اگر نه آن بود که تو را تثبیت کردیم و استوار نمودیم هر آینه نزدیک بود به 
انا کف تمابل پید | کنی». و باز می‌گوید: «اگر شرک بورزی عملت حبرط 
(تباه) خواهد شد» و موارد دیگر, لیکن محمد بن ابی‌زینب را بدین گونه 
هرگز سرزنش نکرده است. , 
آنه عمره می کونبد: لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان و ملائکه و همه مردم بر 
سجاده باد زیرا| از «علیائیه» که بر پیامبر عیب وارد می کردند و کمترین 
بهره‌ای از اسلام نبرده‌اند [191] بشمار می‌رفت. ماجرای فوق به خوبی 
بیانگر فساد عقیده و الحاد او است. 
1 - «حسن بن محمد قمی»: حسن بن محمد بن بابای قمی, شیخ او را از 
اصحاب امام هادی علیه‌السلام 5 نام می‌برد [20] و کشی می‌گوید: 
ابومحمد فضل بن شاذان در برخی نوشته‌های خود ابن‌بابای قمی را از 
دروغ‌پردازان مشهور معرفی می‌کند. سعد می‌گوید: عبیدی برایم نقل کرد 
که: «حضرت: "عسکرق-«نامه‌ایق پزایم نکاشتت. که در. آن. آمدم بودد فن از 
اه 
بیزاری می‌جویم و تو و جمیع موالیان خود را از آنان برحذر می‌دارم و آنان 
را لعنت هی کنم, لعنت خدا بر آنان.باد (که ام ها وادکان کدانی. خود 
ساخته‌اند) که به فتنه‌انگیزی مشغول بوده و مردم را نسبت به ما بدبین 
مف‌کنند و‌ها وا آزار می‌دهند. خدا انانرا یازاردو آنان را آسیر فتنه خود 


کف ان ونیا هی دار هن اسر سامت با کضها نو نساب (قام 

است) لعنت خدا بر او باد. شیطان او را فریفته و گمراه کرده است خداوند 

هر کسی را که سخنان او را می‌پذیرد لعنت کند. ای محمد! اگر بتوانی 

سرش را به سنگ بکوبی دریغ مکن که او مرا آزار داده است. خداوند او را 

در دنیا ات بیازارد» [21 . ابن بابا از راه حق منحرف گشت و از دین 

خارج شد و به امام جسارت کرد و با بدعت‌های خود حضرت را ازرده 

ساخت. 

2 - «حسن بن محمد»: حسن بن محمد بن حی ظاهرا امام مجهول‌الحالی 

است و شیح او را از اصحاب اب هادی برمی‌شمارد [221] . 

3 - «حسن بن محمد مدائنی»: از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 

بشمار می زر ود. [231] ۰ 

4 - «حسین بن اسد نهدی»: شیخ طوسی و برقی او را از اصحاب امام 

هادی علیه السلام ِ نام می بر ند. [24] ۰ 

15 - «حسین بن اسد بصری»۰ شیح طوسی او را از اصحاب امام هادی - 

علیه‌السلام - نام می‌برد. [25] و برقی او را از اصحاب امام جواد 

برمی‌شمارد و می‌افزاید: او نقه و صحیح‌الروایه است [26]. 

6 - «حسین بن اشکیب»: نجاشی می‌گوید: ( 

خراسانی, ثقه و محترم است. ابوعمرو در کتاب رجال خویش او را از 

اصحاب حضرت ابوالحسن صاحب العسکر - علیه‌السلام - می‌داند. عیاشی 

از او روایات زیادی نقل قق کند و او را نقه و مورد اعتماد معرفی مق کند: 

ا اه کشیدا ترا انمض ی کنات رش تفا اه 2 

7 - «حسین بن عبیدالله قمی»: شیخ طوسی او را از اصحاب امام هادی 
- علیه‌السلام - برمی‌شمارد و اضافه مق کند که او متهم به غلو است [ 29] 

و کشی می‌گوید: او هنگامی که متهمین به غلو را از شهر قم می‌راندند و 

اخراج می‌کردند از آن شهر خارح شد [30] . 

8 - «حسین بن مالک قمی»: شیخ را از اصحاب امام هادی - 

علیه السلام - و ثقه معرفی می‌کند. [311] . 

19 - «حسین بن محمد مدائنی»: شیح طوسی و برقی او را از اصحاب 

امام هادی علیه‌السلام ِ نام می بر ند. [32 ] ۰ 

0 - «حفص مروزی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 

برمی‌شمارد. [33] . 

1 - «حمدان بن سلیمان»: حمدان بن سلیمان بن عیمره‌ی نیسابوری 

معروف به تاجر است و شیخ او را با همین عنوان از اصحاب امام هادی - 

علیه السلام - یاد می‌کند [34] و نجاشی می‌گوید: «حمدان بن سلیمان. 

ابوسعید نیشابوری باشین ثقه است و از ترو کات بشمار می‌رود» [35] . 

2 - «حمزه مولی علی»: حمزة بن سلیمان بن رشید بغدادی, شیخ او را 


از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [361] . 


[9] رجال کشی. 
[10] رجال کشی. 
[11] رجال کشی. 
[12] رجال طوسی. 
[13] رجال نجاشی. 
ا را ی 
[15] معجم رجال الحدیت, ج 5, ص 31 - 30. 
[16] رجال طوسی. 
[17] رجال نجاشی. 
[18] رجال طوسی. 
[19] رجال کشی. 
[20] رجال طوسی. 
[21] رجال کشی. 
[22] رجال طوسی. 
[23] رجال طوسی. 
[24] رجال طوسی. 
[25] رجال طوسی. 
[26] رجال برقی. 
[27] رجال نجاشی. 
[28] رجال کشی. 
[29] رجال طوسی. 
[30] رجال کشی. 
[31] رجال طوسی. 
[32] رجال طوسی. 


[33] رجال طوسی. 

[34] رجال طوسی. 

[35] رجال نجاشی. 

[36] رجال طوسی. 

منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی؛ مترجم: سید حسن 
اسلامی؛ دفتر انتشارات اسلامی. 


اسامی شروع شده با «خ» 


1 - «خلیل بن هاشم فارسی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
علیه‌السلام - برمی‌شمارد [ 1 . 

2 - «خیران بن اسحاق زاکانی»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [2] . 

3 - «خیران خادم»: شیخ و برقی او را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - 
یاد می‌کنند و شیخ می‌افزاید او ثقه است. [3] خیران از موقعیت ممتازی 
نزد امام جواد - علیه‌السلام - برخوردار بود و کشی گروهی از اخبار او را با 
حضرت اورده است. 


منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی؛ مترجم: سید حسن 
اسان دفر اتعارانت ا شام 


اسامی شروع شده با «د» 


دارد که کشی و ابن‌الندیم انها راتام بردماتد 111 

2 - «داوود بن القاسم»: داوود بن القاسم جعفری کنیه‌اش ابوهاشم از 
اهالی بفداد بود و مردی جلیل‌القدر و صاحب موقعیت والا نزد امه بشمار 
می‌رفت. داوود امام رضا, امام جواد. حضرت هادی, امام حسن عسکری و 
امام عصر صاحب‌الزمان - علیهم‌السلام - را ملاقات کرده و شرف حضور 
آنان را داشت و از همه آنان احادیثی نقل کرده است و اشعار خوبی در 
مدح آنان دارد. او نزد خلیفه مورد احترام بود [2] و برقی او را از اصحاب 
امام جواد, امام هادی و امام حسن عسکری - علیهم‌السلام - نام می‌برد. 
[3]. 

کشی می‌گوید: ابوعمرو می‌گوید: داوود از موقعیت خوبی نزد امام محمد 
تقی و امام علی نقی و امام حسن عسکری برخوردار بود. [4] . 

3 - «داوود بن ساخنه صرمی» . شیح و برقی او را از اصحاب امام هادی - 
علیه‌السلام - نام می‌برند [5] و نجاشی می‌گوید: داوود از امام رضا - 
علیه السلام 2 روایت می‌ کرد و تا زمان امامت امام هادی عسکری ِ 
مایا ای راما ای 


رال اه ی 1 

ا تصصما ی عرص 121 

[3] رجال برقی. 

[4] رجال کشی. 

[5] رجال طوسی. 

[6] رجال نجاشی. 

منبع: زندگانی امام علف الهادی؛ باقر شریف قریشی: مترجم: سید حسن 
اشلاسی ذفتر اقا رات اسلامی. 


احترام به اهل دانش 


امام, به مردم به ویژه دانشمندان و اهل علم احترام فراوان هقف کذاتنت: 
در تاریخ امده است: روزی امام در مجلسی نشسته بودند و جمعی از بنی 
هاشم, علویان و دیگر مردم نیز در آن مجلس حضور داشتند که دانشمندی 
از شیعیان وارد شد. او در مناظره‌ای اعتقادی و کلامی, تعدادی از ناصبیان 
و دشمنان اهل‌بیت را مجاب و رسوا ساخته بود. به محض ورود این شخص 
به مجلس, امام از جای خود برخاست و به نشانه‌ی احترام به سویش رفت 
و او را نزد خود در بالای مجلس نشانید و با او مشغول صحبت شد. برخی 
از حاضران از این رفتار امام ناراحت شده و اعتراض کردند. امام در پاسخ 
آنان فرمود اکر.با فران داوری کنم. راضی می‌شوید؟ گفتند: آری. امام 
تلاوت فرمود: (ای کسانی که ایمان آورده‌اید, هلحافی: که به شما کته 
شد: در مجلس جا برای دیگران باز نمایید, باز کنید. تا خداوند [رحمتش را] 
برایتان گسترده سازد. و چون گفته شد برخيزید. برخيزید تا خداوند به 
مراتبی [منزلت] مومنانتان و کسانی را که علم یافته‌اند بالا برد)[1] و نیز 
فرموده است: (ايا کسانی که دانشمند هستند با انان که نیستند برابرند؟) 
[2] خداوند مومن دانشمند را بر مقمن غیر دانشمند مقدم داشته. همچنان 
که مومن را بر غیر مومن برتری داده است. آیا به راستی آنکه می‌داند و 
انکه نمی‌داند. مساوی است؟ پس چرا انکار و اعتراض می‌کنید؟ خدا به 
این مومن دانشمند برتری داده است. شرف مرد به دانش اوست, نه به 
نسب و خویشاوندی اش. او نیز با دلایلی محکم که خدا , به او آموخته, 
دشمنان ما را شکست داده است.[3] . 


پی نوشت ها: 


[1] مجادلة: 11. 

[2] زمر: 9. 

[3] الاحتجاج, احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی, قم, انتشارات اسوه, 
6 پچاپ دوم, ج 2 ص 309. 

منبع: ویژگی‌های اخلاقی امام هادی؛ ماهنامه پاسدار اسلام؛ ابوالفضل 
هادی منش. 


اهمیت: عقیق و فیروز در نجات از درندگان 


یکی از بزرگان شیعه به نام ابومحمد. قاسم مدائنی گوید: 

روزی خادم حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه‌السلام به نام صافی, برای 
من حکایت کرد: 

در یکی از روزها خواستم به زیارت قبر امام علی بن موسی الرضا صلوات 
الله علیهما شرفیاب شوم, نزد مولایم امام هادی علیه‌السلام رفتم و از ان 
حضرت اجازه گرفتم. 

امام علیه السلام ضمن دادن اجازه, فرمود: سعی کن انگشتر عقیق زرد 
رنگ همراه داشته باشی که بر یک طرف آن «ماشاءالله, لا قوخ الا بالله, 
اررتتقفر. الله» و بر طرف ۳99 «محمد, علی» نوشته شده باشد. تا از 
هر حادثه‌ای در اما گردی. و سیس افزود: این انگشتر و مب سلامتی 
جسم و دین و دنیا خواهد بود. پس طبق دستور حضرت, انگشتری با همان 
اوصاف تهیه کردم و برای خداحافظی نزد آن بزرگوار آمدم. وقتی از 
خدمت آن حضرت مرخص گشتم و مقداری راه رفتم, پیامی برای من آمد 
کر کرد هامی که ار کشت مرا ختاطت وار داد ه ترفوت ا صا فی !۱ 
سعی کن انگشتری فیروزه, تهیه نمائی و همراه خود داشته باشی, چون در 
ی ۳ سر راه قافله است و مانع از 
وقتی به آن محل رسیدی, جلو برو؛ و آن انگشتر فیروزه را نشان بده و 
بگو؛ مولایم پیام داد؛ از سر راه زوار کنار بر وه ت بتوانند حرکت نمایند. 


سپس در ادامه‌ی فرمایش خود افزود: سعی کن : نقش انگشتر فیروزهات 
بر یک طرف آن «الله الملک» و بر طرف ۷ «الملک لله الواحد 
القهار» باشد. 


و پس از ۳ فرمود: نقش انگشتر امیرالمومنین امام کی علیه السلام 
چنین بوده است و خاصیت فیرز وه امنیت و نجات یافتن از درندگان و 
پیروزی بر د شمن خواهد بود. 

صافی گفت: بعد از ان, خداحافظی نموده و به سمت خراسان حرکت 
کردم و آنچه را حضرت دستور داده بود, انجام دادم. و هنگامی که از 
خراسان مراجعت نمودم, حضور امام علیه‌السلام شرفیاب شدم و بعضی 
یا من بیان کنم( 10 ی ۳۷ تا ی فرمود: یک 
اا صت ای وی روا 
توق یدنق آن و۱ کر فتنت و مرا مریضی. که اد اشتتم دنت فاد اب ند و 


آیش را, مریض آشامید و سلامتی خود را بازیافت, سپس انگشتر فیروزه 
را برایت بر گرداندند و با اين که انگشتر در دست راست تو بود, در دست 
چپ تو قرار دادند. 

و وقتی از خواب بیدار شدی, تعجب کردی که آچگونه انگشتر از دست 
راست به دست چپ منتقل شده ابتت. بسن از ان کنان بالین خوم تس 
یاقوتی را یافتی که جنیان آورده بودند» آن را برداشتی و اکنون به همراه 
داری؛ آن یاقوت را بردار و به بازار عرضه کن؛ به هشتاد دینار خواهند 
خرید. خادم گوید: آن هدیه‌ ی جنیان را تا اد رنه فمار ای که 
حضرت فرموده بود, فروختم [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] الأمان من آخطار الأأْسفار: ص 48, فصل سوم. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 
با 

پار. 


۱ ستجابت بعد از سه روز 


مرحوم شیخ حر عاملی به نقل از مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی 
علیهما اورده است: 

شخصی به نام حسن بن محمد حکایت کند: 

دوستبی داشتم که معلم و مربی فرزندان وزیر دربار خلیفه‌ی عباسی بود, 
روزی به من گفت: خلیفه‌ی عباسی, ابن‌الرضا (یعنی؛ حضرت ابوالحسن, 
امام علی هادی علیه‌السلام) را تحویل زندان بان خود - به نام علی این 
کرکر - داده است و من سخت برای آن حضرت می‌ترسم, زیرا که علی بن 
پس شنیدم 1 حضرت هادی یه لاه با خدای خویش راز و نیاز و 
مناجات می‌کرد؛ و در ضمن مناجات اظهار داشت: 

«آنا کر علی الله تعالی من ناقة صالح (تمتعوا فی دار کم ثلثة آیام ذلک 
و کیز مد وب [11] . 

یعنی؛ من در مقابل هن متعال از شتر و ناقه‌ی حضرت صالح 
علیه‌السلام گرامی‌تر و برتر هستم, ار بهره ببرید به مدت سه روز» 
ِ و عده‌ای حتمی و تخلف نایذیر است. 

س حسین بن محمد به نقل از دوستش افزود: من کلام و مفهوم سخن 
هادی علیه‌السلام را نفهمیدم که چه منظوری دارد و مقصودش 
چیست؟ 
به حضرت عرضه داشتم يا ابنرسول الله! خداوند تو را عزیز و بزرگ قرار 
داده است؛ منظورت از این سخنان چه بود؟! حضرت در جواب اظهار 
فرمود: منتظر باش, بعد از سه روز, متوجه خواهی شد. 

و چون روز دوم فرارسید, حضرت را ضمن عذرخواهی, آزاد کردند. 
همچنین روز سوم عده‌ای بر خلیفه هجوم اورده و او را به قتل رساندند؛ و 
سپس فرزندش منتصر را به جای او نشاندند [2] . 


[1 سوره‌ی هود. ایه‌ی 05 
اه نات یداه عرص 0 ان بقل ار اعلام آلرزی ظترمی. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


یار. 


از ولادت جعفر خوشحال نمی‌شود 


ین 0 وت و او از مادر خود فاطمه 

آن 7 جعفر به دنیا آمد من در خانه ۳۷ هادی علیه‌السلام بودم. همه 

اهل خانه خوشحال بودند, نزد امام هادی علیه‌السلام رفتم, و او را 

خوشحال ندیدم. عرض کردم: سرورم! چرا برای این نوزاد خوشحال 

نیستی؟! فرمود: برای او جوش نزن که او خلق فراوانی را گمراه خواهد 
د. 

کر 

شیخ طوسی رحمه الله می‌گوید: روایت شده که چون جعفر به دنیا آمد, به 

امام هادی علیه‌السلام تبریک گفتند. ولی خوشحالش نیافتند, علت را 

ی فرمود: برای او جوش نزن که او در آینده عده فراوانی را گمراه 


قال الصدوق: 

حدتا فد ین لسن ین آخمه ین الولیه رضی الله عنم فان سا زره 
بن فد ال مال: جوا حعفرین.محصد ین آلعسن :ین الفزات: فال احیو 
۱ ۱ ا ک ‏ اق ۱0 ۱۳ 
الهیثم. المعروف بابن سيابة, قالت: کنت قی دار آبی‌الحسن علی بن محمد 
العسکری علیهماالسلام في الوقت الذی ولد فیه جعفر, فرأیت آهل الدار 
قد سروا به» فصرت ال آبی‌الحسن علیه‌السلام فلم اره مسر ور | بذلک, 
فلت لها سجفی اما نی ارات بر وتا الاو 

فقال علیه‌السلام: بهون علیک آمره. فانه سبضل خلقا کثیرا [1] . 

کل اس بر ری ای شا ار هی 
به, فلم یروا به سرورا, فقیل له فی ذلی؟! فقال: ون فیک :موم تعصل 
خلقا کثیرا [2] . 


11 اکمال ۳ 1 دح 2, تحار ال نوا (5۱0: 231 ح د. 

[2] الغیبة: 226 2 193, اثبات الوصیة: 231. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
394( 


اسطوره حقیقت 


خسین. نن. روخ نم تتها از زندان از اد شد, بلکه شخصیتی یافت. مورد 
احترام خلیفه و دستگاه حکومتی. این روزها, بغداد در اتش نبردهای 
فرقه‌ای می‌ سوزد و حنبلی‌ها به این اتش دامن می‌زنند. در حالی که شیعه, 
قرامطه و غلاة را یک فرقه می‌شمارند, ابن‌روح با موضع گیری متعادل 
خود, بسیاری از بدبینی‌ها را به خوش بینی تبدیل کرده است. مردم. 
داستان دربان خانه‌ی ابن‌روح را نقل می‌کنند که به خاطر دشنام به معاویه, 
پسر روع او را از کار برکنار کرد و وساطت‌های دیگران و خواهش‌های 
دربان در بازگشتش به کار سودی نبخشید! [1] . 

حسین, پای بند تقیه‌ای است که سخت در ۳ بر آنتاکند شنده آاست: 
[ 2 ] او وانمود می کند که از اهل سنت است. بی نردید این موضع او به 
خواست امام مهدی بوده است؛ امامی که او عهده‌دار کارگزاری وی است. 
[3] . اینک همه فرقه‌های اسلامی با دیده احترام در وی می‌نگرند. گاه در 
محافل اهل سنت حضور می‌یابد. روزی میان دو نفر. بحث و جدل بالا 
یا 

- پس از پیامبر اسلام (ص). ابابکر برترین مردمان است, پس عمر و بعد 
علی 

دیگری پاسخ داد: 

- خیر, بلکه علی از عمر برتر است. مناظره با ستیز اوج گرفت. ابن‌روح 
گفت: - انچه یاران رسول خدا بر ان یکدلند. ان است که ابتدا صدیق [: از 
دیدگاه اهل سنت: ابابکر ] برتر است و سپس فاروق [از دیدگاه اهل سنت: 
وا و سس وت 
اصحاب حدیت بر این باورند و ما نیز این سخن را صحیح می‌دانیم ! دهان 
همه از حیرت باز می‌ماند. چگونه مردی که متهم به تشیع است, چنین با 
صراحت سخن می‌گوید؟ مردی شیعی که نشسته است. خنده‌اش می‌گيرد. 
به سختی خود را نگه می‌دارد و این ره استین خر دهاتش رو فی‌بزد آما 
سودی ندارد. برای پیشگیری از رسوایی, بر می‌خیزد و با شتاب از محفل 
به سوی خانه‌اش می‌رود. نام مرر اباعبدالله بن غالب است. از آن چه از 
سفیر امام مهدی شنیده, گیج و منگ است. نیمه ی تور است: کوبفی در ند 
صدا در می‌آید. مرد در را می‌گشاید و حسین بن روح را می‌بیند که به 
استرش سوار است و به او هی گوید* ِ اباعبدالله! خدایت توفیق دهد. ؛ چرا 
خندیدی؟ می‌خواستی بر سر من فریاد بکشی؛ انگار چیزی را که من گفتم, 
قبول نداری؟! ابا عبدالله بی تردید می‌گوید: به راستی چنین می‌آندیشی؟ 
ابن‌روح تهدید می‌کند که چه بسا دوستی‌اش را با او قطع کند:- از خدا 


بترس شیخ! اگر سخنی را که گفتم. در دهان خلایق اندازی, حلالت 
نمی کنم ! اب یرت زده می‌گوید: 
- سرورم! چگونه خاموش بمانم وقتی می‌بینم مردی که می‌گویند همراه و 
کارگزار امام است. چنین سخنی بر زبان می‌راند؟ جای شگفتی نیست؟! 
رن روج پاسخی می‌د هد تا بحجت پایان پابد: - به جانت سوگند! اگر بار 
دیگر این سخنان را تکرار کنی, با تو قطع رابطه می‌کنم! 
سیس با مرد سر‌گردان خداحافظی ین گنز و به سوی خانه رهسپار 
بدیل هروی, حدیث دان, از او می‌پرسد: - رسول خدا (ص) چند دختر 
داشت؟ 
- چهار دختر. _ 
- کدام یک از انان برتر است؟ 
- فاطمه. 
ِ فاطمه از همه‌ی خواهرانش کوچک‌تر و مدت زمانی را که کنار رسول 
خدا گذرانید. کمتر بود؛ پس چرا از خواهرانش برتر است؟ 
- به سبب دو ویژگی که پروردگار برای اه پر حرید اقب سبت: آن ها مورد 
لطف و احترام قرار داد: یکی آن که او تنها وارث رسول خداست و دیگری 
آن که افزیدکار بلندبايه/ شا بیاهبر خرامی (ص) را با. اه تداوم بخشتید, و 
چنین نشد جز به خاطر اخلاق برتر و نیت پاکیزه‌اش. هروی از اين پاسخ 
کوتاه و مستدل شگفت زده می‌شود و می‌گوید: - کسی را ندیدم در این 
موضوع زیباتر و چکیده‌تر از اين, پاسخ داده باشد! اکنون در سال سیصد و 
چهارده هجری قمری. شلمغانی پنهانی به بغداد امده است و مخفیانه به 
فتنه افکنی و تفرقه می‌پردازد. او از بودن کتاب‌های حدیثش در خانه‌ی 
شیعیان سوء استفاده می‌کند؛ کتاب‌هایی که دربردارنده‌ی روایاتی از 
امامان (ع) هستند؛ به ویژه کتاب التکلیف که پیشاهنگ کتاب‌های حدیثی این 
روزگار است. این کتاب: در محافل شیعی؛, بحجت بسیاری برانگیخته است. 
آنانی که سرنوشت آن را می‌دانند, می‌گویند: 
- مگر این کتاب چه دارد؟ او آن را مقابله و فصولش را اصلاح کرد و نزد 
حسین بن روج برد. حسین ان را تایید و به ما فرمان داد تا از ان به عنوان 
روایت صحیح پادداشت برداریم. 
همانگونه که پس از لعن ابن ابی‌عزاقر, از حسین بن روح پرسیدند: 
- خانه‌های ما پر از ز کتاب‌های اوست؛ با آن‌ها چه کنیم؟ 
ی ی یل وی وی تلور 
خداوند بر آنان باد - درباره‌ی کتاب‌های بنو فضال, در میان گذاشتند؛ 
مود: 


۳[ ند و.آن چه: را نظر شخضی آنتن بوده است, 


رها کنید. در چنین امواج فتنه‌ای. مقتدر به تعویض پی در پی وزیران 
لاس اس ای اما ال مخضی را سهای وه وی 
کرده است. بیشترین دعدعه بغدادیان وجود فرآمطیان است. به ویژه 
غارت‌های آنان در ایام حح, که فرجام سفرهای حاجیان را مبهم کرده است. 
مدتی بعد, خصیبی به خاطر اعتیاد و زیاده روی در میگساری, از وزارت 
خلم وراه عسی بر کر | می‌تا رن عیسی به زندان می‌افتد. خلیفه 
فرمان می‌دهد تا محاکمه‌ای با حضور فقیهان و قاضیان, برای بازجویی 
عیسی تشکیل شود. تحت مقدار درامد دولت از زمین‌های کشاورزی و 
غلات است. خصیبی می‌گوید: 
- نمی‌دانم. 
- چه مقدار به خزانه رسیده است؟ 
نمی‌دانم ! 
- با آنکه می‌دانستی سربازان آبن ابی‌ساج عادت دارند در مناطق سردسیر 
ین اس جرا ان ها رای دا راهان ما ترس و 
بیابانی فرستادی؟ چرا تدارکات کافی برایشان فراهم نکردی؟ 
۶ کر هی کردم همان ما فراعم که مس را وا کات 
نداشتیم ! ۲ 

- چطور اجازه دادی زنان اسیر را کتک بزنند و انان را به دست محافظان 
هار نی وا سل مهف انش ات و ماید ام انا اک فحافظان کار 
ناشایستی کرده باشند. تو مسوول نیستی؟ چگونه دین و جوانمردیات 
0 داد؟ 
-... - امسال چقدر غلات برای خزانه‌ی دولت [به عنوان مالیات] آوردی؟ 

. آبن‌جراح که سکوت عیسی را می‌بیند. می‌گوید: هم خودت را فریفتی و 

هم امیرمومنان را. مگر خویشتن نگفتی: 
«من مناسب وزارت نیستم.» ایرانیان هر گاه بخواهند وزیری تعیین کنند, 
می بنینند با خودش چگونه رفتار می کند. اگر انسانی دور آندیش و کاردان 
است, او را به وزارت وه حهار ند در غیر این حو بت هی وین «کسی که 
از مدیریت بر خود ناتوان است, از مدیریت بر دیکرآن ناتوان‌تر است. ِ 
محاکمه, بدون نتیجه پایان می‌یابد. و عیسی را به زندان باز می‌گردانند. 
همچنین امسال. سامانیان بر سرزمین ری چیره شده‌اند. رومیان با 
همدستی ملیح ارمنی به شهر ملطیه حمله کرده‌اند؛ اما با پایداری مردم 
شهر, متجاوزان عقب نشسته‌اند. گرچه ملطیا ن تقاضای کمک کرده‌اند, اما 
دولتمردان بغذاد بقانان اعشایی نکردند. [7] . بغداد. همچنان با خبرهایی 
که راجع به قرامطیان می‌رسد, نگران و مضطرب, در انتظار پایان کار 
است. بیم و هراس از قرامطیان در جای جای بغداد رخنه کرده است. 
مکیان شنیده‌اند که اباطاهر قرمطی به سوی شهرستان لشک ررکشی کرده 


است. مکیان از مکه گریختند و به طائف پناه برده‌اند؛ اما به ناگاه خبر 
می‌رسد که او به سوی عراق می‌رود و نخستین هدفش,؛ کوفه است. 
و جو نیز می‌شود., دریافت کند. عباسیان هشتم شوال به جاده کوفه 
می‌رسند, می‌بینند راه در دست قرامطیان است. پل به دست آنان 
گردن می‌کند و پیش ۳ آغاز نیرد. نامه‌ی 1 به خلیفه 
می‌نویسد! [ 6 ] . مصاف در روز شنبه, نهم شوال اعاز می‌شود و ۳ غروب 
ادامه می‌پابد. اباطاهر چنان حمله می کند که خطوط مقدم عباسیان فرو 
توس ور اسف آنساای اسر مت هم انا اه انیم ۱۰ 
برای مداوای جراحت او معین ی ند سربازان شکست خورده عباسی, 
پابرهنه و عریان به بغداد می‌رسند. ظاهر شور بختانه سربازان؛ تاثیر منفی 
بسیاری بر بغدادیان می‌گذارد و هراس بر شهر سابه می‌افکند. نازک 
(رییس گزمگان) فرمان منع رفت و آمد شبانه می‌دهد و متخلفان را تهدید 
چم ا دام 

مردم بغداد, مهیای گریختن به شهر همدان در ایران می‌شوند. خبرهای 
مق شاک از ات که اسان وی شور حازا عر کت رو ان 
خليفه, مونس (مظفر), فرمانده نظامی, را به حضور می‌طلبد و از وی 
می‌خواهد تا مانع پیشروی ان‌ها شود. مونس به همراه سربازان بسیار. بر 
بانص فانق قشته و رای ور ار عتیر فرامطنان: فران را در 
و کر قسمت هاپی از نیروهایش را برای تقویت نیروهای دفاعی انباریان 
- که ارتباط پل را با شهر قطع کرده‌اند - به سوی انبار می‌فرستد. نیروهای 
جنگی قرامطیان, در قسمت غربی رودخانه مستقر شده‌اند, آنها با استفاده 
از قایق‌های موجود در شهر حدیثه, که در دست آنان سقوط کرده است, 
رک ند مرت را یم آنان مو‌زهاند سربازان له تفای 
می‌گریزند. بار دیگر پل بر پا می‌شود و نیروهای قرامطه, فاتحانه به شهر 
انبار وارد می‌شوند. هراس بر بغداد مستولی شده است. مردی قرمطی در 
این شهر به اتهام جاسوسی برای اباطاهر دستگیر می‌ شود. مرد دستگیر 
شده را به. کاخ تخت ورین آور دوه به بازحویی از آومی بردازند؛ 

+ با به فرسادن اخبار مهم و سری اعتراف‌سی‌کی؟ 
- آری! 
- چرا چنین می‌کردی؟ 
- چون اباطاهر را بر حق, و شما و خلیفه‌تان را کافر می‌دانم. شما هر ان 
ادامه می‌دهد: 


- خدا باید ناگزیر حجتی در زمین داشته باشد؛ امام ما مهدی, محمد بن 
احمد بن عبدالله بن محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق. ساکن 1 
مغعرب است ! ما همانند رافضیان و9 دوازده امامی‌ها نیستیم. : نادان‌هایی که 
می‌کویتد آمامی. دذازند ع. متظر. آمدن. آه *هستتد. اه شیغبان: بکدیکر را 
تکذیب می کنند. شیعیان نب سب نادانی و حماقتشان, می‌پذیرند کسی این 
اندازه عمر کند. نخست وت هی کوند 

مه کیان رها اساهان ها مدای همان امد کاین با روم 
عقیده هستند؟ 

مرد به نخست وزیر می‌نگرد و پوزخندی می‌زند: 

- تو با این عقلت وزارت می‌کنی؟! خیال می‌کنی من مردم موّمن را تسلیم 
کافران می‌کنم تا آنها را بکشند. هرگز چنین نخواهم کرد! نخست وزیر از 
غذا| محرومش نمایند. مرد قرمطی, سه شبانه روز بی اب و غذا قی اضا ند و 
ام ای ات ایا ره 
خیال. و باورداران نو را نادان و احمق می‌انگارند! سرورم! چه اندوهی! و 
چه شوربختی‌ای برای مردمانی که تو را نمی‌شناسند! نفرین بر انانی که 
نام تو را بر خویش می‌نهند و سپس در زمین به تباهی می‌پردازند. اما 
شما.؛ همان آفتاب پس ابری [ 0 1] که برخلاف وزش بادهای سرد گرما 
می‌پراکنی و نور می‌فشانی؛ تا زمین در دریای ظلمت غرق نشود؛ تا رقیای 
نس ی اش عمیان کل لش کس ان 


[1] الغيبة. ص 386؛ بحارالانوار. ج 1 ص 37<د. 

[2] الغيبة الصغری. ص 411. 

[3] الغيبة.ء ص 384. 

[4] بعنلی صاحب دو نور. 1 ان جهت اهل سنت,: عثمان را چنین صع ناهند 
که بر اين باورند او با یکی از دختران رسول خدا (ص) ازدواج کرد و پس از 
درگذشت همسرش,. با دختر دیگر پیامبر ازدواج کرد و به خاطر این 
شرافت, او را ذوالنورین می‌نامند. (مترجم). 

[5] الغيبة ص 388؛ بحارالانوار. جح 43 ص 37؛ مناقب, ج 3. ص 323. 
[6] مقتدر در دوران خلافت خود, حدود سی وزیر را نصب و عزل کرد! 
فرجام برخی از انان کشته شدن. بعضی زندان و تعدادی مصادره اموال 
بوده است. حداکثر مدت وزارت یک وزیر را تاریخدانان دو سال نوشته‌اند؛ 
نک: احداث التاریخ الاسلامی از سال 289 تا مرگ مقتدر. 

[7] الکامل, ج 8. ص 167. 


[8] همان. ص 171. 

[9] همان. ص 174. 

[10] امام مهدی (عج) می‌فرماید: «اما بهره‌مندی از من در زمان غیبتم, 
همانند بهره‌مندی از افتابی است که ابرها آن را از چشم‌ها پنهان کرده‌اند 
[اما همچنان باعث روشنایی, گرما بخشی. رشد جانداران و... می‌شود]؛ 
نی: کعمال الدین؛ صدوق, ۳ 2 ص‌‌ 1983 و 95 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


اطاعت خیرخواه 


قن جمع لک مده هراية فاسمع له.ظاغتی:,| 1 . 
هر که دوستی و نظر نهایی‌اش را برای تو همه جانبه گرداند,. طاعتت را 
برای او همه جانبه گردان. 


[1] تحف العقول, ص 483. 
میم یره و سکن مت آیان؟ مضید.علی کوشا سل ساب ار زفشستان 
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اوصاف فرز هر د ان 


ان الله لا یوصف الا بما وصف به نفسه. و آنی یوصف الذی تعجز الحواس 
ان در که. و. الاه‌هام. ان خالد و الخطرات. آن,حده. و الاضار عنم الاحاطد 
به ؟ 
تأی فی قربه و قرب فی نأیه. کیف الکیف بغیر آن یقال: کیق: و این آلایت 
بلا آن یقال: آین. هو منقطع الكيفية و الاأْينية, الواحد الأحد, جل جلاله و 
تقخنست آشسماوه. 11 ۰ 
بی‌گمان که خدا, ۲۳ خودش را وصف کرده. وصف نشود. کجا وصف 
شود انکه حواس از درکش عاجز است, و تصورات به کنه او پی نبرند, و در 
دیده‌ها نگنجد؟ او با همه نزدیکی‌اش دور است و با همه دوری اش نزدیک. 
کیفیت و چگونگی را پدید کرده. بدون اینکه خود کیفیت و چگونگی داشته 
باشد. مکان را آفریده بدون اينکه خود مکانی داشته باشد. او از چگونگی و 
ِِ برکنار است. یگانه‌ی یکتاست. شکوهش بزرگ و نامهایش پاکیزه 
ست . 


پی نوشت ها: ۹ 
[1] تحف العقول, ..ص 82 
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تعو ولا تنعل لا ام صتعا فی ,کم ال ۳1 : 
از حد خود تجاوز نکن و برای روزکار هیچ اثری در حکم خدا قرار نده. 


[1] تحف العقول, ص 483. 


منم نریم سکن ستنوابان* عم علی واه عم عاب اول زفسهان 
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اسیر زبان 


راکب الحزون اسیر فسنده الحاهل, استر لساته. 1 1[: 
اسیر زبان خویش است. 


پی نوشت ها: 
[1 ملسند الامام الهادی, ص‌ 4د. 
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او را با عقول نتوان شناخت 


صدوق با سند خود از امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: 

معبودا! عقول خردورزان؛ سررگردان,: و نو (اندیشی) های توا وران: کوتاه, و 
اوصاف توصیف کنندگان, (ناتوان و( از هم گسسته, و سخنان بیهوده گویان؛ 
(بی‌ربط و) ناچیزند از اين که ژرفای شگفتی مرتبه وجودی تو را دريابند, یا 
به بلندای منزلت نو برسند» تو (بی‌انتهایی و( مقام نامتناهی داری, و هی 
چشمی تو را با اشاره خود, و (هیچ زبانی تو را) با تعبیر خود درنيابد. چه 
دوری (از ادراک حسی و وهمی ما آدمیان) چه دوری! ای آغاز (همه 
آغازها)! ای یکتا! ای یگانه! تو با عزت کبریایی خود در بلندای عظمت‌ها جا 
داری, و با جبروت فخر (و جلال) خود از هر آفتاب و حد پذیری برتری. 
طبرسی می‌گوید: 

از ابوالحسن امام هادی علیه‌السلام پرسیدند: آیا خدا پیوسته بوده است و 
هیچ چیز با او نبوده است, سپس موجودات را از نو بیافرید و بهنرین اسماء 
را برای خود برگزید, پا اسماء و حروف نیز با او پیوسته بوده‌اند و قدیمند؟ 
امام علیه‌السلام فرمود: خدا (در مرتبه ذاتی خود) پیوسته (یگانه) بوده 
است, سیس آنچه را خواست بيافرید, هیچ چبیزی بازدارنده قضا, و مانع 
حکم او نیست, عقول خرد ورزان سرگردان, و نو (اندیشی) های نوآوران, 
کوتاه, و اوصاف توصیف کنند دارم (ناتوان و( از هم رت و سخنان 
بیهوده گویان: (بی‌ربط و) ناچیزند از اين که ژرفای شگفتی مرنبه وجودی 
ار اي رت ار و ۱ 
نامتناهی دارد, و هیچ چشمی با اشاره خود, و (هیچ زبانی) با تعبیر خود, او 
را درنيابد, او چه دور است (از ادراک حسی و وهمی ما)! چه دور است! 
قال الصدوق: 

حدثنا علی, بن آحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال: حدثنا 
مخفر نت آن عبدالله الکوفی قال: حدثنی محمد بن جعفر البغدادی, عن 
سهل 1 ژباد غن. آبف‌الخسن غلی بن. مجمد 0 آثه قال: الهی 
تاهت اوهام المتوهمین. و قصر طرف الطارفین, و تلاشت آوصاف 
الواصفین, و اضمحلت آقاویل المبطلین عن الدرک شانک: آو الوقوع 
بالبلوغ الی علوک, فأنت فی المکان الذی لا یتناهی, و لم تقع علیک عیون 
پاشارجه لا عبار هر هیفات تم هیهات‌را اولی با دای با فردانیه شفخت 
ِ العلو بعز الکبر, و ارتفعت من وراء کل غورة [1] و نهاية بجبروت الفخر 
قال الطبرسی: سثئل آبوالحسن الهادی علیه‌السلام عن التوحید؟ فقیل له: 
مم ف الله وحده, لا شیء معه, ثم خلق الأشیاء بدیعا, و اختار لنفسه 


آحسن الأسماء, و لم تزل الأسماء و الحروف معه قديمة. فکتب: لم یزل 
الله موجودا, ثم کون ما اراد, لا راد لقضائه, و لا معقپ لحکمه. تاهت آوهام 
المتوهمین, و قصر طرف الطارفین. و تلاشت آوصاف الواصفین, و 
اضمحلت آقاویل المبطلین عن الدرک 0 شأنه, آو الوقوع بالبلوغ علی 
علو مکانه. فهو بالموضع الذی لا بتناهی, و بالمکان الذی لم یقع علیه عیون 
باشارة و لا عبارة, هیهات هیهات [3] . 


[1] الغورة: هی الشمس (لسان العرب 10: 143 - غور). 

[2] التوحید: 66 ح 19, بحارالأنوار 3: 298 ح 27 و 94: 179 ح 3. 

[3] الاحتجاج 2: 485 ح 325, التوحید 66 ح 19 و بحارالاأنوار 4: 160 ح 
4 ح 64, مختصرا. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


انفتن ای جوا 


7 امام هادی علیهالسلام ۳ می‌فرمود: 07 1 خدا| "۳ دو 
سه حرف است. آصف [1] تنها یک حرف از آن:را می‌دانست, چون آن را 
به زبان آورد زمین میان او, و [شهر] سبا برایش شکافت., و او تخت 
بلقیس را گرفت, ار را ی ام 
آورد, سپس زمین باز شد, و در نزد ما هفتاد و دو حرف آن موجود است. و 
یک حرف نزد خداست که آن را در علم غیب خود, مخصوص خود کرده 
است 

قال الصفار القمی؛ 

کدنا ا لین بن مصمو بسن عاسر رن حعلی رن که کم آعمد بن. کید 
بن عبدالله. عن علی بن محمد النوفلی: 

عن: آبی الخسن العسکری علیه‌السلام قال: تفه تقو 2 سم الله الا عشام 
تلائة و سبعون حرفا, و انما کان عند آصف [2] منه حرف واحد, فتکلم به 
فانخرقت له الأرض فیما بینه و بین سباء فتناول عرش بلقیس حتی صیره 
الی سلیمان, ثم انبسطت ااأأرض فی آقل من طرفة عین, و عندنا منه 
اثنتان و سبعون حرفا, و عرف عندالله استا زر به فی. عم العیت: | 3 


پی نوشت ها: 

[1] آصف بن برخیاء وزیر و خواهرزاده حضرت سلیمان علیه‌السلام است. و 
[2] هو اصف بن برخیا, ِِ قزر سلیمان :لیا لام واین آختده و کان 
13 بصائر لدرجات: 1 3, الکافی 1: 230 ح 3, المتاقب لابن 
۱ 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
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اشتیاق ساقه نخل به پیامبر 


امام عسکری علیه‌السلام از امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: 
و اما داستان اشتیاق ساقه درخت خرما به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
این است: رسول خدا صلی الله علیه و آله در صحن مسجد مدینه, با تکیه 
بر ساقه نخلی خطبه می‌خواند. یکی از اصحاب گفت: ای رسول خدا! 
مردم زیاد شده‌اند, و دوست دارند که هنگام خطبه شما را ببینند. اگر اجازه 
فرمایی منبری پله‌دار بسازیم تا هنگام خطبه از بلتدق آن شما را ببیند: 
پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه داد [, و آن را ساختند], چون روز جمعه 
فرارسید. و پیامبر از آن ساقه عبور کرد و [برای ایراد خطبه‌ها] بر بالای 
منبر قرار گرفت, آن ساقه نخل همچون مادر فرزند از دست داده, آه 
شوق وصال سر داد, و همچون آبستن ناله کرد, گریه و آه و ناله مردم 
برخاست.؛ و آه و ناله آن ساقه, در میان آه و ناله مردم آشکارتر بود, چون 
پیامبر صلی الله علیه و آله اين را دید, از منبر پایین آمد, و رفت و آن 
ساقه را در آغوش گرفت., و با دست, نوازش کرد و فرمود: آرام باش, 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نه از روی خوار, و سبک شمردن تو, از تو 
کت بلکه برای اتمام مصالح بندگان خدا| این کار را کرد, نو [برای 
همیشه] شکوه و فضیلت خود را داری, زیرا تکیه گاه محمد - رسول خدا 
صلی الله علیه و آله - بوده‌ای پس آه و ناله ساقه آرام گرفت؛ و پیامبر به 
فراز منبر برگشت. سپس فرمود: ای جماعت مسلمانان ! این ساقه, از 
شوق وصال رسول خدا صلی الله علیه و آله ناله می‌کند. و از فراق او 
محزون می‌شود. و در میان بندگان 1 کسانی 
هستند که باکشان نیست ایا به پیامبر نزدیک‌اند, يا از او دور, و چنانچه ان 
را در آغوش نمی‌گرفتم, و نوازش نمی‌کردم, تا قیامت آه و ناله‌اش آرام 
نمی گرفت. 

و در میان بندگان خداء مردان و زنانی هستند که به محمد پیامبر خداء و به 
علی ولی خدا,؛ همچون این ساقه اشتیاق دارند, و مومن را همین بس که 
در قلب خود, [محبت و ولایت محمد و علی و خاندان پاکشان را جای داده 
است.؛ آبا دیدید که ناله شوق این ساقه - چون پیامبر در اغوشش کرفت: ۰ و 
نوازش کرد - چگونه آرام گرفت؟ گفتند؛ آری, ای رسول خدا! 

فرمود: سوگند به خدایی که به حق, مرا به پیامبری برانگیخت, اشتیاق 
فرشتگان نگهبان بهشت و حوریان. و قصرها و کاخ‌های بهشتی, به کسی 
که محمد و علی و خاندان پاکشان را سرور می‌گیرد. و از دشمنانشان 
بیزاری می‌جوید. از اشتیاق این ساقه که دیدید بیشتر و آنچه [سوز] 
اشتیاق انان را تسکین می‌دهد. صلوات یکی از شما شیعیان ما,ء بر محمد و 


اک ها ای تاو ایا فسات اسر کرت اه 
می زر للند. ۳ 

هل ی مساق ان رات ان موی اه اه 
اله و علی علیه‌السلام تسکین می‌دهد., ان احسان. و کمکی است که 
شیعیان ما در طول عمر خود به برادران ایمانی خود صو کید و آپی در پی ] 
به بهشتیان می رسد ]نات به هم می‌گویند: برای صاحب خود شتاب نکنید, 
این تا وه او برای آنست که با پاری رساندن به برادران ایمانی خود, بر 
درجات بلند بهشتی‌اش افزوده گرددر و بزرگ‌ترین چیزی که [سوز] اشتیاق 
بهشتیان و حوریان را به شیعیان ما آرام می‌کند. صبر شیعیان ما در برابر 
تقیه, و عمل به توریه است, تا از شر کافران و فاسقان ایمن باشند, و خدا 
از صبر ایشان آگاهشان می‌کند, در این هنگام, خازنان بهشت و حوریان 
می‌گویند: ما نیز در برابر شوق خود به ایشان صبر می‌کنيم, همچون صبری 
که ایشان در برابر سخنان ناروای دشمنان درباره نزو کان/ و امامانشان 
دارند, [اری. صبر می‌کنيم ] همانگونه که ایشان به خاطر نداشتن قدرت در 
برابر ظالمان, خشم خود را فرو می‌برند, و از اظهار حق, لب می‌بندند. 
اینجا خدای سبحان ندا می‌کند! ای ساکنان بهشتم! و ای خازنان رحمتم! 
من وصال همسران و سروران شما را نه از روی بخل به تاخیر می‌افکنم, 
بلعه تا انان از راه مساوات با برادران ایمانی خود. و دستگیری از 
ستمدیدگان فریادخواه. و شاد کردن بلا دیده‌های غمگین. و صبر کردن در 
برابر تقیه از فاسقان و کافران بهره‌های تکریمی مرا به خود, کامل کنند, 
تا چون به بالاترین درجه تکریم من رسیدند, ایشان را در شادترین». و 
رشک‌آورترین احوال نزد شما آورم. پس خرسند باشید. و آنان نیز آرام 
رد 

و قال ام آیضا: 

قال علی بن محمد علیهماالسلام: 3 آما تین العف ال ردول الصا 
الله علیه و اله: : فان رسول الله کان یخطب بالمدينة الی جذع نخلة, فی 
صحن مسجدها,؛ فقال له بعض آصحابه: یا رسول الله! ان 1 
و انهم یحبون النظر الیک اذا خطبت, فلو آذنت [فی] آن نعمل لک منبرا له 
مراق ترقاهاء فیرای الناس اذا خطبت. فاذن فی ذلک, فلما کان یوم الجمعة 
مر بالجذع, فتجاوزه الی المنبر فصعده, فلما استوی علیه حن الیه ذلک 
الجذع حنین الثکلی, و آن آنین الحبلی, فارتفع بکاء الناس و حنینهم و آنینهم, 
و ارتفع حنین الجذع و آنینه فی حنین الناس و آنینهم ارتفاعا بینا؛ فلما رآّی 
سول اللة ضلی: الله علیة و اله دلی تزل عن الفنیر: و آتی الجذع فاحتضنه 
و مسح علیه یده, و قال: اسکن, فما تجاوزک رسول الله تهاونا بک, و لا 
تاه ی لین انم تفای لاه موس لک الیو فا 
کنت مستند محمد رسول الله. 


قفا ی هه ماد وصون الاشمضاین: له ی وله ای هتم 
قال: معاشر المسلمین! هذا الجذع یجن الی رسول رب العالمین, و یحزن 
لبعده عنه, و قی عباد الله الظالمین آأنفسهم من لا یبالی قرب من رسول 
الله صلی الله علیه و آله, و بعد [و] لو لا آنی ما احتضنت هذا الجذع, و 
تخت ند لیف فا هد | -حتیته: [ م آنییه)] الم یوم القيامة. 

و ان من عباد الله و امائه لمن یجن الی محمد رسول الله و الی علی ولی 
الله, کحنین هذا الجذع. و حسب الموّمن آن یکون قلبه علی موالاة محمد و 
علی و آلهما الطیبین [الطاهرین] منطویا, آرآیتم شدة حنین هذا الجذع الی 
مخمد رتول الله: عیف هذا لما اختضته مخمد: رسول..] اه و مسج یده 
یه لها ساسا ول مها و االضلی الله عالنه « ال 
تالک نی تالحی سار ان عضو ۳ الجنان, وحور عینها, و ساثر 
قصورها و منازلها الی من یتولی محمدا و علیا و آلهما الطیبین, و یبراً من 
آعدائهم, لأْشد من حنین هذا الجذع الذی رآیتموه الی رسول الله. 

و ان الذی یسکن حنينهم و آنینهم, ما پرد علیهم من صلاة آحدکم معاشر 
شیعتنا, علی محمد و آله الطیبین؛ او صلاته لله نافلة, اه صوم» آو صدقة. و 
ان من عظیم ما یسکن حنينهم الی شیعة محمد و علی ما یتصل [بهم] من 
احسانهم الی اخوانهم المومنین. و معونتهم لهم علی دهرهم, یقول آهل 
اه 
الدرجات العالیات, فی هذه الجنان باسداء المعروف الی اخوانه المومنین, 
ها عظص هت دیما بسین عف ان انخان موه الین معا سا 
بخقفی آلله مت ی تیا علمی افو ه استصمالمم امه ایا ها 
من کفرة عباد الله و فسقتهم. فحینتذ یقول خزان الجنان و حورها: لنصبرن 
علی شوقنا الیهم [وحنیننا], کما یصبرون علی سماع المکروه فی ساداتهم و 
ائمتهم, و کما یتجرعون الغیظ و یسکتون عن اظهار الحق لما یشاهدون من 
ظلم من لا یقدرون علی دفع مضرته. فعند ذلک ینادیهم ربنا عزوجل: یا 
سکان جنانی! و يا خزان رحمتی! ما لبخل آخرت عنکم آزواجکم و ساداتکم, 
و لکن لیس کهاو| عم من کراهتت هداس هم مایم المو فاد 
بایدی الملهوفین, و التنفیس عن المکروبین: و ۳۳ علی: الفیه هد 
الفاسقین و الکافرین, حتی اذا استکملوا آجزل کراماتی نقلتهم الیکم علی 
آسر الأحوال و آغبطها, فأبشروا. 


پی نوشت ها: 


[1] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 188 ح 88, 
بحارالاأنوار 17: 326. 


منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
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احتجاج پیامبر با مشرکان بوسیله قرآن 


امام عسکری علیه السلام می‌فرماید: به پدرم امام هادی علیه السلام عرض 
کردم ایا پیامبر صلی الله علیه و اله که مشرکان در سختی و فشار [های 
گوناگون_ و تبلیغاتی ]اش قرار می‌دادند. با ایشان مناظره و محاجه می‌کرد؟ 

فرمود: آزی: بسیار زیاد, از جمله. در مسائلی است که خدا از مشرکان 
نقل فر موده, که: «و گفتند: این جچه پیامبری است که غذا| می‌خورد, و در 
بازارها راه می‌رود؟ چرا فرشته‌ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی 
هشدار دهنده باشد؟ يا گنجی به طرف او افکنده نشده؟ يا باغی ندارد که 
اژابار فبزاان بخورد؟ و ستمکاران گفتند جز مردی افسون شده را دنبال 
نمی‌کنید», و «گفتند چرا اين قرآن بر مردی بزرگ از آن دو شهر فرود 
نیامده است ؟», و نیز «و گفتند هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد ۳ از زمین 
چشمه‌ای برای ما بجوشانی, يا برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد, 
و آشکارا از میان آن‌ها جویبارها روان سازی, يا چنانکه ادعا می‌کنی آسمان 
را پاره پاره بر [سر] ما فرواندازی, پا فرشتگان و خدا را در برابر [ما 
حاضر] آوری, یا برای تو خانه‌ای از طلا باشد, پا به آسما ن بالا روی» و به 
بالا رفتن تو [هم] اطمینان نخواهیم داشت, تا بر ما کتابی تازل کنی که آن 
را بخوانیم», و در آخر گفتند: اگر همچون موسی, پیامبر باشی باید بخاطر 
این خواسته‌هایمان,. صاعقه بر ما فرود اوری, زیرا خواسته‌های ما از تو, از 
خواسته بنی اسرائیل از موسی. شدیدتر است. 

امام علیه‌السلام فرمود: و تفصیل ان این است که روزی. پیامبر صلی الله 
علیه و آله, در مکه, در فضای باز جلوی کعبه نشسته بود. که ناگاه عده‌ای 
از سران قریش همچون لید بن مغیره مخزومی, ابوالبختری بن هشام, 
ابوجهل بن هشام, عاص بن وائل سهمی, و عبدالله بن آبی‌امیه مخزومی با 
گروه بسیاری از پیروان خود جمع شدند, پیامبر صلی الله علیه و آله برای 
چند نفر از اصحاب خود قرآن می‌خواند, و امر و نهی الهی می گفت: 
مشرکان به هم گفتند: کار محمد, الا گرفته" و مقامش بزرگ شده است., 
بیایید به سرکوفت., و توبیخش بپردازيم, و با احتجاج خود, ادعایش را باطل 
کنیم, تا در میان اصحاب خود, مقامش بشکند, و منزلتش ناچیز شود, به 
اين امید که از گمراهی, و باطل و سرکشی, و طغیان دست بردارد, اگر 
دست برداشت., [به مقصود خود رسیده‌ایم]. و اگر دست برنداشت . با 
شمشیر بران با او روبرو می‌شویم 

ابوجهل گفت: اینک کیست که بتواند با او سخن بگوید؟ عبدالله بن ابی‌امیه 
مخزومی گفت: من آپا مرا برای اوء همتایی بی‌نیاز, و ستنیزه‌جویبی بسنده 
نمی‌بینی؟ ابوجهل گفت: آری. نس همه نرد بیامیر ضلی. الله عليه. و. الة 


آمدند, عبدالله بن ابیامیه غاد سکن کرد و گفت: ای محمد! تو ادعای 
بزرگی داری, و سخن نگران کننده‌ای می‌زنی, ایا می‌پنداری که تو فرستاده 
خدا پروردگار جهانیانی؟ پروردگار جهان, و افریدگار مخلوقات را نسزد که 
همچون تویی را رسول خود کند. تو همچون ما بشری. همچون ما 
می‌خوری, و همچون ما در کوچه و بازار راه می‌روی, اين پادشاه روم. و 
این پادشاه فارس است, که از جانب خود, رسولی را نمی‌فرستند مگر آن 
کال ایا موش ات باه خصرهاد خا ها ها ید 
و خرگاه‌ها, برده‌ها و خادمان [فراوان ] داشته باشد, پر فرد کار جهانیان که از 
همه این پادشاهان بالاتر است. و اینان بندگان اویند, چنانچه نو پیامبر او 
بودی, بایستی فرشته‌ای همراه تو بود تا تصدیقت می‌کرد و ما می‌دیدیم, 
بلکه اگر خدا می‌خواست پیامبری برای ما بفرستد, باید فرشته می‌فرستاد, 
نه بشری همچون ما, ای محمد! تو را افسون کرده‌اند, تو پیامبر نیستی. 
بامش صای لاه موه الم فرفوی ایا بسن در ری 

گفت: اری, اگر خدا| می‌خواست پیامبر بفر ستد, کسی را می‌فرستاد که 
مال بیشتر, و موقعیت بهتری داشته باشد, چرا اين قرآن - که تو می‌پنداری 
خدا بر تو فروفرستاد - بر مردی بزرگ از آن دو شهر فرود نیامد, یا ولید بن 
مغیره در مکه, یا عروه بن مسعود ثقفی در طائف؟ 

پباسر لت ال علیه و آله فرمفهه ای عوالاها ابا شین گر داری؟ 
عبدالله گفت: آری, ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد, تا از [همین] زمین 
[مکه ] - که سنگلاخ, ناهموار, و کوهستانی است ِ چشمه‌ای برای ۳ 
بجوشانی, آن را وجین کنی؛ و بشکافی, فان چشمه‌ها روان سازی, که 
خاه آن‌ها باتوی رای عبات اسان رها و اتکی ناسه که ار 
ان بخوری, و به ما بخورانی, و اشکارا از میان آن‌ها, جویبارها روان سازی, 
یا چنانکه ادعا می‌کنی آسمان را پاره پاره بر سر ما فرو اندازی, که خود به 
ما گفتی: «و اگر پاره سنگی را در حال سقوط از آسمان ببینند. می‌گویند: 
ابری متراکم است», شاید ما نیز آن را بگوییم. و گفت: و 
اتهان نجهاهیم اور کر که را و | 
برایت ت خانه‌ای از طلا باشد, که از آن به ما دهی, ی شاید 
کرتی کنیس که و سا کی تضها که اسان هر کش شیک 
همین که خود را بی‌نیاز پندارد». 

فا به اسان الا روهار ی اسان اه 
دا فا رها کاس انا آنن مضمون | کسان رسمه ری او 
جانب خدای عزیز حکیم,؛ به عبدالله بن آبی‌امیه مخزومی, و همراهان! به 
محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ایمان اند که رسول من است, و گفتار 
او را تصدیق کنید, که از جانب من است. با این همه. نمی‌دانيم ای محمد! 
حانکه هم این ها راسا یرنه فان بط فریی با خعملگه اک ها را 


آشمان بالا بترزی, و دنهای آن-زا بکشابی: و ما را دز آن‌هاوارد کنی: باز 
می‌گوییم: تو ما را چشم بندی, و افسون کرده‌ای. پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: ای عبدالله! آیا سخن دیگر داری؟ عبدالله گفت: آپا همین‌ها که 
گفتم بسن نیست ؟ دیگر سبخنی, نذارم: اگر دلیل و حجتن:داری, بکو .و آشکار 
کن و پاسخ ما را بده. پیامبر عرض کرد: خدایا! تو هر صدا را شنوا, , و به هر 
ِِ خود 1 که شند کات چه کت ینس خداوند [اين آیات را 
نازل کرد که: ای محمد! «و گفتند این چه پیامبری است که غذا 
۳ و در بازارها راه می‌رود؟ چرا فرشته‌ای به سوی او نازل ِِِ 
همراه وی هشدار دهنده باشد؟ يا [چرا] گنجی به طرف او افکنده نشده؟ 
با .خر از ناعی:نداره که از ارستخورد؟ و ستمکاران گفتند: جز مردی افسون 
شده را پیروی نمی‌کنيد, سپس فرمود: «بنگر چگونه برای تو مثل‌ها زدند, و 
گمراه شدند. و در نتیجه نمی‌توانند راهی بيابند». و فرمود: ای محمد! 
«بزرگ و خجسته است او که اگر بخواهد بهتر از اين را برای تو قرار 
می‌دهد: باغ‌هایی که جویبارها از زیر [درختان] ان روان خواهد بود. و برای 
تو کاخ‌ها بدید. می‌آورد»ر و بر او تازل کرد که؛ آق:محمدا! «و شاید تو برخی 
از آنچه ۳ که به رصی ۱ وهی می‌ شود, زک جویی: و سینه‌ات بدان ۳7 
گردد که می‌گویند: چرا گنجی بر او فروفرستاده نشده, یا فرشته‌ای با او 
نیامده است؟ تو فقط هشدار دهنده‌ای, و خدا بر هر چیزی نگهبان [و ناظر] 
است », و بر او فروفرستاد که: ای محمد! «و گفتند: چرا فرشته‌ای بر او 
نازل نشده است؟ و اگر فرشته‌ای فرود فق آور دیف قطعا کار تمام شده 
بود,ء سپس مهلت ۳ و اگر او را فرشته‌ای قرار می‌دادیم. حتما وی 
را [به صورت] مردی درمی‌اورديم, و امر را بر آنان مشتبه می‌ساختیم, 
همان طور که انان کار را بر دیگران مشتبه می‌سازند.» پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: ای عبدالله! اما این که گفتی: تو همچون ما می‌خوری و 
ار ها ۲ او 
تنها] دست خداست. هر چه بخواهد انجام می‌دهد, و آنچه بخواهد حکم 
هت کندر و اوست که [همه کارهایش زیبا و پسندیده است, نو و هیچ کس 
دیگر با چرا و چگونه, نمی‌تواند ای اعت راهم کنو ایا نمی‌بینی که چگونه 
خدای سبحان [, برای آزمون: و به کمال رساندن بندگان خودا: یکی را 
فقیر, و دیگری راغنی, فردي را ذلیل, و دیگری را عزیز. بعضی را سالم, و 
بعضی را بیمار, برخی را با آوازه, برخی را گمنام, قرار داده است؟ و همه 
از روزی خوران [خدای] س فقرا نباید بگویند: چرا ما را فقیر. و ایشان را 
غنی کرده‌ای؟ و گمنامان : نباید بگویند: چرا ما را گمنام, و ایشان تا فا اها نج 
کرده‌ای؟ و آسیب دیدگان تفا ر ارم نباید و چرا صا را اسیب دیده و 
بیمار, و ایشان را سالم کرده‌ای؟ و ذلیلان نباید بگویند: چرا ما را ذلیل, و 
ایشان را عزیز کرده‌ای؟ و زشت رویان نباید بگویند: چرا ما را زشت رو و 


ایشان را زیبا کرده‌ای؟ اگر اعتراض کنند, [پروردگاری ] پروردگارشان را 
نیذیرفته, با احکام [تقدیری ] اوء به ستیز برخاسته‌اند, و ناسپاسند. 

و پاسخ خدای سبحان به ایشان این است که: منم صاحب اختیاری که [هر 
کس را بخواهد] پائین یام بالا می‌برد» بی‌نیاز می کتده نیازمند 
می‌سازد. عزیز می‌کند. ذلیل می‌سازد. سالم می‌کند, بیمار می‌سازد. و 
شما بندگان [ آفریده] من هستید, که جز تسلیم. و فرمانبری از حکم من؛ 
چاره ندارید, اگر [حکمت‌های پر اسرار مرا] پذیر فتید, ند کانْ مومن من 

هستید, و اگر نپذیرفتيد. ناسپاسانید که با کیفر من هلاک می‌شوید. 

سیس خدای سبحان بر پیامبر نازل کرد که: ای محمد! «بگو من مثل شما 
بشرم» یعنی می‌خورم [و زندگی می‌کنم], «و [لی] به من وحی می‌شود 
که: خدای شما؛, خدای یگانه است». یعنی به ایشان بگو؛ من در بشر بودن؛ 
مثل شما هستم, [نباید بگویید: حال که در بشر بودن, مثل هم هستیم, , چون 
ما نبوت نداریم پس تو هم نداری, زیرا] پروردگارم. نبوت را ویژه من 
گردانیده است, نه شما؛ همان طور که غناء , و صحجت؛ و جمال را ویژه برخی 
از بشر می‌کند, نه برخی دیگر. پس انکار نکنید که پیامبری را ویژه من 
کرده است. 

و اما این که ی این پادشاه رومر و این پادشاه فارس است, که از 
جانب خود رسولی را نمی ‌فرستند مگ آن که مال فراوان و موقعیت 
رک داشته باشد, قصرها؛ خانه‌ها [باغ‌ها], خیمه و خرگاه, برده‌ها و خادمان 
[فراوان] داشته باشد, پروردگار جهانیان که از همه اینان بالاتر 0 
اینان بندگان اویند, [بدان که:] تدبیر و حکم, تنها دست خداست. او 7 
گمان و پندار و پيشنهاد تو عمل نمی‌کند, بلکه هر چه بخواهد انجام می‌دهد, 
است. ای عبدالله! او پیامبر خود را مبعوت کرد تا ۳ به مردم دینشان را 
بیاموزد, و به سوی پروردگارشان فرابخواند, و در این راه, در اوقات شب 
و روز بکوشد, اگر او قصرهایی داشت که در آن مخفی. و بردگان و 
خادمانی داشت که از مردم. مستورش می‌کردند, آیا رسالت ِِ 
ضایع نمی‌شد. و کارها کند [و معطل] نمی‌گشت؟ آیا پادشاهان را نمی‌بینی 
که چون در حجاب [کاخ‌های] خود قرار گیرند. چگونه فساد و زشتی‌ها, از 
بی‌خبری آنان. رواج میابد؟ ای عبدالله! خدا مرا که ثروتی ندارم مبعوث 
کرد تا قدرت و شوکت خود را بر شما بشناشانده و شما را آگاه کند که. او 
یاور پیامبر خود است, نه می‌توانید که او را بکشید, و نه از رسالتش 
بازدارید, که این بیشتر, قدرت خدا| و عجز شما را نمایان 0 و خدا 
به زودی مرا بر شما پیروز می‌کند, و توان قتل و اسارت ۳ شما را [که سد 
با کل وف یا ی ی را ار اه ماه 
مقمنان را که جز شما و هم کیشان شماست. بر ان چیره می‌سازد. و اما 


اين که گفتی: اگر پیامبر بودی. بایستی فرشته‌ای همراه تو بود, تا تصدیقت 
باید فرشته‌ای می‌فرستاد, نه بشری همچون ما, [بدان که] شما فرشته را 
با حواس خود نمی بینید؛ زیرا جسم ندارد, و در نامرئی بودن همجون هوای 
این عالم است, و چنانچه به توانایی دید شما افزوده گردد, و فرشته را 
ببینید, باز به شکل بشر که می‌شناسید جلوه می‌کند, تا سخنش را بفهمید, 
و خطاب و مرادش را دريابید, در این صورت؛ چگونه به صدق فر شته و 
حقانیت سخنش پی می‌برید؟ بلکه خداوند بشری را مبعوث کرد. و به 
دست او معجزاتی را - که از توانایی بشر بیرون است. و شما عمیقا از ان 
اگاهید, - اشکار کرد, تا از راه عجز بشری خود. پی ببرید که انچه او اورده 
است معجزه است. و خود این. شهادت خدا به صدق پیامبر خواهد بود, و 
اگر این معجزات؛ به دست فرشته‌ای انجام می‌گرفت, چنان نبود ِ 
فرشتگان هم نوع او نتوانند انجام دهند. تا معجزه بشمار آید. آیا نمی‌بینی 

که پرواز پرندگان معجزه نیست؟ زیرا هر پرنده‌ای می‌تواند پرواز کند. آری 
اگر بشری, [بدون هیچ ابزار مادی,] همچون پرندگان پرواز کند. معجزه 
خواهد بود, پس خدای سبحان [که بشری رز مبعوث کرده, نه فرشته‌ای را]. 
در اقامه حجت بر پیامبری, کار را بر شما آسان کرده است. [و این لطف 
خداست,] با این حال. شما تشنهاد 1۱ می کنید که یه خخنی: ور آنْ 
نیست؟! و اما این که کته تو مردی افسون شده‌ای [که نمی‌دانی چه 
می‌گویی], چگونه چنین باشم با اين که می‌دانید من در هوشمندی و 
خردمندی, بیش از شما سلامت دارم, ایا از لحظه تولد تا چهل سالگی [ که 
مبعوث شدم], گناهی, لغزشی, دروغی, خیانتی, گفتار اشتباهی, و یا 
نابخردی از من سراغ دارید؟ ایا می‌پندارید کسی در این مدت طولانی, با 
نیرو و توان خود مصون می‌ماند, یا با نیرو و توان خدایی؟ 

و این است فرموده خدای سبحان که: «بنگر چگونه برای تو مثل‌ها زدند, و 
گمراه شدند, در نتیجه نمی‌توانند» برای اثبات [افسون شدگی و] نابینایی 
وراه ی سس اراد عاهای بای کف‌طا سای اتف 
و آشکار است - «پیدا کنند». . . ۱ 

و اما اين که گفتی: چرا این قرآن بر مرد بزرگی از آن دو شهر: ولید بن 
مغیره در مکه, با عروه در طائف. نازل نشد؟ برای این است که خدای 
سبحان همچون تو مال دنیا را بزرگ نمی‌بیند, مال دنیا آنگونه که نزد تو 
مهم است نزد خدا مهم نیست. بلکه اگر دنیا در نزد او به اندازه بال پشه‌ای 
ارزش داشت. هیچ کافر و مخالفی را یک جرعه اب نمی‌داد. و [از سوی 
دیگر] تقسیم رحمت خداوندی با تو نیست. این خداست که رحمت‌های خود 
را, آنگونه که بخواهد. میان بندگانش تقسیم می‌کند. و او همچون تو از مال 
و موقعیت کسی حساب نمی برد و به مال و موقعیت کسی طمع ندارد, ت 


به خاطر ان, پیامبرش کند, و همچون تو از روی هوا و هوس, کسی را 
دوست نمی‌دارد, تا ناشایسته را بر شایسته مقدم کند, رفتار خدا عادلانه 
است, و برای برترین مرتبه دین 2 کال خود, کسی را برنمی‌گزیند مگر آن 
که بهترین مطیع. و کوشاترین خدمتگزار درگاهش باشد, و کسی را در 
پائین‌ترین مرتبه دین و کمال قرار نمی‌دهد مگر ان که سهل انکارترین 
مطیع درگاهش باشد. پس دیگر, خدا به مال و موقعیت کسی نگاه نمی‌کند, 
تاک ای تال مه ی رصن وت اوه کش تیاهن 

بنابراین نباید گفت: چون به بنده‌ای روت داده, پس بایستی پیامبری را هم 

به او دهد, نمی‌شود خدا را بر خلاف خواسته‌اش, مجبور و يا مازاد و 
تفضلات پیشینش: ۲ ملزم نمود, ای عبدالله! آپا تصی‌تتتی: که 
چگونه خداوند یکی را پولدار,. ولی زشت رو و يا زیبا, ولی فقیر, و يا 
شریف و بزرگوار, ولی نیازمند. و يا ثروتمند. ولی بی‌مقدار قرار داده 
است؟ نباید این ثروتمند بگوید, چرا به دارائیم زیبایی فلانی افزوده نشد؟ و 
یا زیبارو بگوید چرا به زيبائيم دارایی فلانی افزوده نشد؟ و یا شرافتمند 
بگوید: چرا به شرافتم روت فلانی افزوده نشد؟ و یا بی‌مقدار [و گمنام] 
بگوید: چرا به گمنامیم بزرگواری فلانی افزوده نشد؟ حکم [و تقدیر], 
دست | رت هر گونه بخواهد, تقسیم, و برابر خواسته خود عمل می کند, 
همه افعال او حکیمانه. و همه کارهایش [زیبل و] پسندیده است. 

و این است فرموده خدای سبحان که: «گفتند؛ چرا این قرآن بر مرد 
0 از آن دو شهر نازل نشد؟» خدا [در پاسخ] فرمود: «اآیا آنانند که 
رجمت پروردگارت را» ای محمد! «تقسیم می‌کنند؟ ما ابزار معاش نان را 
در ژد کی دنیاء, میانشان تقسیم کرده‌ایم», و انان را به هم محتاح 
ساخته‌ایم. این را به مال او, و او را به کالای این, این را به خدمات او [» و 
او را به دارایی ۳۳ پادشاهان مقتدر, و داراترین سرمایه داران را 
ون تن .که به نوعی, به فقیررترین فقر| نیا زمندند: پا به کالایی که این دارد, 
و او ندارد. و يا به خدماتی که این توانش را دارد, و پادشاه جز با او 
نمی‌تواند نیاز خود را برطرف کند, یا به علمی از علوم و حکمت‌ها که 
پادشاه ناچار است آزتزا از ای قفترین کم‌به پول او نیازمند است فراگیرد. 
و از دانش رای و معرفت او بهره برد پادشاه نباید بگوید: چرا به دارایی 
من, دانش این فیی تیمشود ٩‏ و ففیر تبایه بگوید: چرا به رای و دانش, و 
فنون معرفتی من. دارایی این پادشاه اضافه نشد؟ خداوند می‌فرماید: «و 
برخی از آنان را از نظر درجات, بالاتر از بعضی دیگر قرار داده‌ایم. تا 
بعضی از آن‌ها بعضی دیگر را در خدمت گیرند». سپس می‌فرماید: ای 
محمد! «و رجمت پروردگار تو از آنچه آنان» از اموال دنیا «می‌اندوزند 
بهتر است». و اما این که گفتی: «ما هر کز به تو ایمان: تخواهیم اورد تا از 
یس ای ایا وا سر اک ار 


تاد نییآ کرس وشن زا ما یرو ول اشوین تقواهه وی فان 
پیامبر خدا برتر از اين است که از جهل جاهلان بهره ببرد, و با چیزی که 
حجبیت ندارد احتجاج کند, و برخی دیگر را اگر بیاورد تو هلاک خواهی شد. 
حجج و براهینی را باید آورد که بندگان خدا را به ایمان وادارد. نه هلاک کند, 
تو هلاکت خود می‌خواهی, در حالی که هید کار عالمان, به بندگان خود 
ففربان‌تز سب فصالع آنان داناتر از آن است که آنهنان که خود.می‌خواهند 
هلاکشان کند, و برخی نیز محال و غیر ممکن است. پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله این [ها] را به تو می‌شناساند. و عذر و بهانه‌ات را بر می‌دارد, و 
بر تو راه مخالفت را می‌بندد, و با احتجاجات خود چنان وادار به تصدیقت 
می‌کند که مفری نداشته باشی, و برخی را نیز خود معترفی که در آن عناد 
و تمرد داری, نه حجتی را می‌پذيری, و نه به دلیلی گوش می‌دهی, و هر که 
چنین باشد. درمانش, کنفر اتشن اسمانی خداء با دوزخ خدا. با شتمشیر 
اولیای خداست. ۳ 
پس این سخن تو - ای عبدالله! - که: «ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد, 
تا از همین زمین مکه - که سنگلاخ, ناهموار, و کوهستانی است - چشمه‌ای 
ی ی آن را وجین کن؛ و بشکافی, و از آن چشمه‌ها روان 
سازی, که ما به آن‌ها نیا زمندیم», 1 نو آین‌ها را 0 در حالی که 
تفی‌داتی معجزات خداوندی چیست؟ 

عبدالله! بگو ببینم چنانچه من خواسته تو را انجام دهمر آیا به همین سبب, 
پیامبر خواهم بود؟ به طائف که در آن؛ باغ‌ها داری بنگر, آپا تو زمین‌های 
ناهموار, و سخت [؛ و سنگلاخ] آنجا را اصلاح نکردی, و با وجین کردن؛ 
آماده ی کشت ] نساختی, وا ان چشمه‌ها نجوشاندی؟ 


عم 


گفت : اری. 

فرمود: آپا در این زمینه, همتایانی نیز داری؟ 
کت 

فرمود: . پس آیا با این کار, نو و ایشان. پیامبر شده‌اید؟ 
گفت: نه. 


فرمود: پس من نیز اگر آن را انجام دهم, دلیل بر پيامبریم نخواهد بود. این 
سخن تو جز این نیست که بگویی: ها هر کر نف ند آیمان تخو هتم اند ۲ 
برخیزی, و راه بروی, یا همچون مردم, غذا بخوری. و اما این سخن تو - ای 
عبدالله! - که: [ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. مگر آن که] برای تو 
باغی از درختان خرما و انگور باشد, که از آن بخوری». و به ما بخورانی, و 

آشکارا از مبان آن‌ها 10 روان سازی, آیا تو و همراهانت, در طائف: 
باغ‌های خرما و انگور - که از آن می‌خورید,. و به دیگران می‌خورانید, 
آشکارا و از 1 آن‌ها خهس‌هارسان موسار بو رید آبابا ان کار 


گفت: نه. 
فرمود: پس چرا از رسول خدا چیزهایی را می‌طلبید که اگر بیاورد, دلیل بر 
صدقش نخواهد بود, بلکه اگر هم بیاورد, دلیل بر کذبش خواهد بود, زیرا به 
چیزی احتجاج می‌کند که دلیل بر پیامبری نیست., و با اين کار. مردمان 
ساده در عقل و دین را فریب می‌دهد, در حالی که شان رسول خدا برتر از 
این فریب‌هاست. 
و اما این سخن تو - ای عبدالله! - که: «یا چنان که ادعا می‌کنی, آسمان را 
پاره پاره بر سر ما فرواندازی, که خود به ما گفتی: و اگر پاره سنگی را در 
حال سقوط از آسمان ببینند. می‌گویند: ابری متراکم است». [ای عبدالله!] 
در سقوط آسمان بر سر شماء نابودی و هلاکت است. آیا از رسول خدا 
می‌خواهی که با این کار, نابودت کند؟ رسول خدا به تو مهربانتر از این 
است, و تو را نابود نمی‌کند, بلکه حجت‌های خدا را بر تو اقامه می‌کند, و 
حجج الهی پیامبر تنها آنچه بندگان. پيشنهاد می‌کنند نیست. که آنان از 
۳ و مفاسد ۳ خود بی‌خبرند, و چه بسا پيشنهادهایشان با هم 
مختلف و متضاد است, که وقوع آن محال خواهد بود, زیرا ممکن است تو 
سقوط اسمان ,را بخواهی: و.ذیکری آن را تخواهده بلکه بالا رفتن زمین به 
آسمان را بخواهد, که این خواسته‌ها, متفاوت و متضاد, و در نتیجه, وقوع 
آن غیر ممکن است, و [قدرت و تدبیر خدا,؛ بر محال, تعلق نمی‌گیرد. 
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: الا آیا طبیبی را دیده‌ای که 
بیماران خود را طبق پیشنهاد آنان مداوا کند؟ طبیب., برابر تشخیص خود. و 
مصلحت ر. درمان می‌دهد, خواه بیمار بیسندد, يا نه, و شما آن 
رایع ات کرا یل مرول وت وت یت 
شماست., اگر درمانش را بکار گیرید. شفایتان می‌دهد, و ار سرپیچی 
کنید. بیمارتان گذارد. و بعد, ای عبدالله! تاکنون کجا دیده‌ای که قاضی. از 
مدعی حقی؛ برابر خواسته مدعی علیه, بینه بخواهد؟ که در این صورت. 
برای کسی بر دیگری, هیچ ادعا و حقی ثابت نخواهد شد, و میان ظالم و 
مظلوم, و راستگو و دروغگو فرقی نخواهد بود. ۱ 
و اما - ای عبدالله! - این سخن تو که: [ما هرکز به تو ایمان نخواهیم اآورد,] 
مگر آن که خدا و فرشتگان را در برابر ما حاضر کنی, انچنان که آنان ما را,ء 
1 ضا ایشتان را بنینیم: این. از فحال‌های اشکار اسنتت؛ :بر وردکان.فا همجون 
آفریده‌های ۱ خود نیست که بیاید و برود. و حرکت کند و برابر 
چیزی بایستد, تا بتوان او را حاضر کرد. این خواسته محالی است که وصف 
بت‌های ناتوان, تاقض: تاشتوا, تایماه نا گام و فی‌شود شحاست: 
عبدالله! ایا در طائف. زمین‌های حاصلخیز 1 باغ‌ها, و در مکه, خانه‌ها و 
لوازم مورد نیازی که خدمتکارانی بر آن‌ها گمارده‌ای نداری؟ گفت: آری. 
فرمود: ایا +به.هفه: اخوال. اف اهقرا انات نود .شید کی می کین 


نماینده‌های میان خود, و خدمتکاران؟ گفت: با نماینده‌ها. فرمود: اگر 
کارگران. کشاورزان, و خادمان تو به نماینده‌ها بگویند: ما نمایندگی شما را 
قتول بداویمه مکر آن که عبوالله بن آیی اسهرا حاضر کف با اوزا پم 
و هر چه از جانب او می‌گوئید از خودش بشنویم, آیا اين را می‌پسندی, و به 
اشان ایح رای 
گفت: نه. فرمود: پس نماینده‌های نو بایستی چه کنند؟ آبا نباید نشان 
ضصعیعی از نو بیاورند, ۳ صدقشان را برساند, و آ ایشان بیذیرند؟ گفت: 
آری. فرمود: عبدالله! چنانچه نماینده تو با شنیدن آن بهانه, نزد تو برگردد, 
و بگوید: برخیزه و با من بیاء که انان .حضور تور آامی‌خها هند: آیا اين رفتا ر او 
نایسند نیست؟ نمی‌گویی: تو نماینده من هستی, نه نصیحت کننده, يا امر 
کننده؟ 
گفت: اری. فرمود: پس چگونه به پیامبر خدا پیشنهادی می‌کنی که ان را از 
کشاورزان و کارگران, نسبت به نماینده خود نمی‌پذیری؟ و چگونه از پیامبر 
خدا می‌خواهی که نسبت به پروردگار خود, رفتار نایسند کند. امرش دهد 
نهیش کند, با اين که اين رفتار را از کشاورزان و کارگران. نسبت به 
نماینده خود نمی‌پسندی؟ این دلیل قاطعی است بر بی‌اساس بودن همه 
آنچه پيشنهاد کردی, ای عبدالله! و اما این سخن تو - ای عبدالله! - که: [ما 
هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. مگر آن که] برای تو خانه‌ای از طلا باشد, 
مگر خبر خانه‌های پر طلای عزیز مصر به تو نرسیده است؟ 
گفت: آری. فرمود: آیا عزیز مصر» نق نت نها پیامبر شد؟ گفت: نه. 
فرهود پس‌حاند ای اژ.طلا های هن ثبر دلیل مامیری تخواهه بو و 
محمد؛ برای حجح الهی,؛ از نادانی نو بهره نمی برد. 
و اما این سخن تو که, [هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد, مگر آن که] به 
اجان الا رونه الا رفتن هم اطان تخواهیم داشته مک آن که 
بر ما کتابی که آن را بخوانیم فرود آوری, ای عبدالله! به آسمان بالا رفتن, 
از فزود هدن دشوارتر است, و چنانچه تو - به اعتراف خودت - به بالا 
رفتن من ایمان نیاوری, به فرود آمدنم نیز ایمان نخواهی آورد. و گفتی: 
مگر آن که خوها کابین کف انس بانیم وود اون هرا این جصهت نم انم 
ایا اان اوه واه موی سا انس وراه ی تن 
حجت قائمه خداوند, عناد می‌ورزی: بنابراین [چاره و اشفا دار خر ان 
که با دست اولیای بشرش؛ پا فرشتگان آتشبانش, ادب شوی, و خدا| 
را بل د کردی. سخنی جامع و حکیمانه بر من 
نازل کرد. و فرمود: بگو - ای محمد! - پاک است پروردگار من, آیا من جز 
شوگ که سا اساسا وال است سای بو دا سرا 
این که - برابر پيشنهاد نادانان - هر ممکن و غير ممکن را انجام دهد ۳9 
جز بشری که پیامبر است هستم ؟ جز حجت خدا را که عطایم فرموده نباید 


بیاورم, حق ندارم به پروردگار خود امر و نهی ِ و پند دهم, تا همچون 
فرستاده پادشاهی به سوی مخالفانش باشم, کم نز تقو و به پادشاه 
فرمان دهد تا برابر پيشنهاد آنان عمل کند. 

ابوجهل گفت: ای محمد! سخنی دارم آپا قبول نداری که قوم موسی چون 
خواستند تا خدا ۳ آشکارا ‏ به ایشان نشان دهد, با صاعقه, آتش گرفتند و 
آتش گرفته, بسوزیم. زیرا دشوارتر از خواسته آنان از تو می‌خواهیم, 
ایشان که «خدا| را آشکارا به ما نشان د0۵>, و ما یک زد هرگز به تو 
ایمان نخواهیم آورد, مگر آن کر خدا| و فرشتگان را حاضر کنی تا ببینیم. 
پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اباجهل! آیا قصه ابراهیم خلیل را چون 
به ملکوت عوالم عروح کرد نشنیده‌ای؟ این سخن پروردگار من است که: 
و این گونه, ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نماياندیم ۳ از جمله 
یقین کنندگان باشد», خداوند چون او را به از برد آنچنان تشنابی او را 
نیرو داد که موجودات روی زمین, و درون آن را هی هداد 2 و زنی را دید 
که زنا می‌کنند. نفرین کرد و نابود شدند. مرد و زن دیگری را دید که زنا 
می‌کنند, باز نفرین کرد, و نابود شدند. مرد و زن سومی را دید که زنا 
می‌کنند, خواست تا نفرین کند, که خدای سبحان به او وحی فرمود: ای 
ابراهیم! از نفرین بر بندگانم دست بردار, که منم آن آمرزندم ٍِِ 
دلسوز بردبار, گناهان ایشان به من زیانی نمی‌رساند, همانگونه که 
طاعتشان نیز مرا سودی نمی‌بخشد. و من همچون تو برای تسکین خشم 
خود,با ایشان رفتار نمی‌کنم, از نفرین بندگانم دست بردار, که تو, تنها, بنده 
هشدار دهنده [ هستی ], نه ان که در قلمرو ملک من,؛ شریک, و یا بر من و 
قدکانم یار بای یط انم با موه که کی از این شالت 
است: 

[1] - يا توبه می‌کنند, و از ایشان می‌پذیرم, و گناهانشان را می‌امرزم. و 
عیب‌هایشان را می‌پوشانم. ۱ 

آ ۵ وا مر را ان ان فا هام نان که فر اند 
نسل ایشان, موّمن خواهد بود, از اين رو با پدران و مادران کافر ایشان 
مدارا می‌کنم. و کیفر خود را از ایشان برمی‌دارم, تا ان نسل موّمن از 
ایشان به ظهور رسد., و چون از هم جدا شدند, عذابم به ایشان فرود اید, و 
نلایم انشا را فراگیرد. 

[3] - و چنانچه این دو نبود, کیفری که [در آخرت] برای آنان آماده کرده‌ام, 
بزرگ‌تر از آن است که تو می‌خواهی, زیرا کیفر من بر طبق جلال و 
ای ابراهیم! 1 
اتشان» بان که فن ان اه هستم, که با علم خود, 


ایشان را تدبیر. و قضا و قدر خود را در میانشان اجرا می‌کنم. 

سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اباجهل! خدای سبحان از تو 
عذاب را برداشت, چون می‌داند که از صلب تو فرزند پاکیزه‌ای همچون 
عکرمه بیرون می‌اید. و در اینده. مسئولیتی از مسلمین را عهده‌دار 
می‌شود که اگر به قصد پیروی از خدا و پیامبرش باشد, نزد خدا, [محترم 
و بزری خواهد بود, و اگر این نبود, عذاب بر تو نازل می‌شد. 

و نیز مهلت بقیه قریش که همچون خواسته تو را دارند, از انروست که خدا 
می‌داند,. در اینده برخی ایمان می‌آورند. و با ایمان خود به سعادت 
می‌رسند. پس خدای سبحان از سعادتش باز نمی‌دارد, و به او بخل 
نمی ورزد و یا [می‌داند که] نسل او مومن است, از اینرو به پدرش فرصت 
می‌دهد, تا فرزندش را به سعادت برساند, اگر این محاسبه‌ها نبود, عذاب 
خدا| بر همه شما فرود می‌آمد, به سوی استضان بنگر! ابوجهل نگاه کرد, و 
دید از درهای گشوده آسمان, آتش‌ها ی خشم خداوندی] فرود آمده, و 
آنچنان بالای سر ایشان نزدیکر است, که حرارت آن را با شانه‌های خود 
حس می‌کنند. اندام ابوجهل ۳ جماعت لرزید, پیامبر صلی الله علیه و 
آله. فزفود* شرسید, خدا با ان هلاکتان نمی‌کند, آن: را تنها برای عبرات. شفا 
آشکار کرد, سیس نگریستند, و ناگاه از پشت [و صلب ] خود, انواری را 
دیدند که بیرون امد, و با ایشان روبرو شد, و بالایشان برد. و دور کرد تا به 
آتتمانی که ات ان آمده بودند برگرداند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
برخی از این انوار. انوار کسانی از شماست که در اینده با ایمان به من 
خدا به سعادتشان خواهد رساند, و برخی دیگر, انوار فرزندان پاک آینده. و 
با ایمان کسانی از شماست که به من ایمان نضن ورد 

عن الامام العسکری علیه السلام: 

۰: فقلت لأبی علی بن محمد علیهماالسلام: فهل کان رسول الله صلی 
ال علیه و الم ایهم اد غاتو مجاهم فا بلی, مرارا کثيرة, منها 
ما حکی الله من قولهم: (خاقالها ها لیدا الرضول ماک الظعام مش ی 
الأسواق لولا آنزل الیه ملک - الی قوله - رجلا مسحورا) [1] , (و قالوا لو لا 
نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم) [2] , (و قالوا لن نومن لک 
حتی تفجر لنا من الأرض ینبوعا - الی قوله - کتابا نقروه) [3] . ثم قیل له 
فی آخر ذلک: لو کنت نبیا کموسی لنزلت علینا الصاعقة فی مسألتنا الیک, 
لأْن مسألتنا آشد من فاد قوم موسی لموسی. قال: و ذلک آن رسول 
الله صلی الله علیه و آله کان قاعدا ذات یوم بمکة, بفناء الکعبة, اذ اجتمع 
جماعة من روساء قربش منهم الولید بن المغيرة المخزومی, واه الختری 
بن هشام, و ابوجهل بن هشام, و العاص بن واثل السهمی, و عبدالله بن 
آبی آمية 0 و کان معهم جمع ممن یلیهم کثیر. و رسول الله صلی 
الله علیه و آله.فی .تفن هن اضحابه یفر | عایمم. کباب الله وبودی الیقه غن 


الق امه مه فقال الفش کین یی لعف اخه استفحل: 2۱ ام 
محمد, و عظم خطبه, فتعالوا نبداً بتقریعه و تبکیته [5] و توبیخه, و الاحتجاج 
علية, و انطال ها جاءبه. لیهون+خظبه علی. اضحایه. و یضفغز قدرم: -عندهم, 
فلعله بتزع عما هه کیه هن یه وباطلهو تفردمبو ینف فان ان و از 
عافلناه پالسیف. آلباتر. عال آنو‌جهل: قمن [<ا] الذی.یلی کلایه و مجادلته؟ 
ها عصالله بت ای اشه انم ابا الیل افما خرضانی لد قرنا 
حسیباء و مجادلا کفیا. 

قال ایقحیل یلو مواقم ات۱ غیدالله چن آنی امه المخروصی 
فقال: يا محمد! لقد ادعیت دعوی عظيمة, و قلت مقالا هائلا. زعمت آنک 
رسول الله رب العالمین, و ما ینبغی لرب العالمین و خالق الخلق آجمعین 
ای وا ار ی فی سرا 
کما نمشی. فهذا ملک الروم. و هذا ملک الفرس لا یبعتان رسولا الا کثیر 
المال. عظیم الحال؛ له قصور و دور [و بساتین] و فساطیط و خیام و عبید 
و خدام, و رب العالمین فوق هوّلاء کلهم آجمعین, فهم عبیده, و لو کنت نبیا 
لکان معک ملک بضذفک و ننفا هده. بل لو آراد الله آن یبعت الینا نبیا لکان 
۱ ها ۳ از 2 
شب فعالن رشول الله صلی الله غلیه و آلهد سل سیفن کلامیدشی ۱۶ 
قال: بلی, لو آراد الله آن بعت زسنولا لت اجل هن فیما بیشا تمالا و 
تا ال ان ان ما 
به توملا (علی رحل من العرشس عطس وا آها الواته سم العره سکف و 
آفا گرونن پشعوه العفی بالطاتف. را 
الق هعیش کلام یه تال ارفا پم زان تفر لک خی 
تفجر لنا من الأُرض ینبوعا) [7] بمکة هذه, فانها ذات حجارة و وعرة و جبال. 
تکسح ارضها و تحفرها, و تجری فیها العیون, فاننا الی ذلک محتاجون, او 
تکون لک جنة من تخبل و عنب, فتأکل منها و تطعمناء فتفجر الأٌنهار خلالها 
خلالتلک الیخیل وه نات فخیرا ام تفع السما. ما زعمت ایا 
کمفاد فان فلت نا زو ایس کستا فت اسصاعساقها مارتحا 
مرکوم) [8] و لعلنا نقول ذلک. 

ثم قال: و لن نومن لک آو تأتی بالله و الملائكة قبیلاء خن و ۰ و هم 
ی وب 
نطغی, فانک قلت لنا: (کلا ان, الانسان لیطفی - آن رآه استغنی) [9] . 
قال: ۱ ۱ ام ۱۱ ان او ۲ ۱ ۱۳ 
لصود با دیحتی لها کنیا تعروو ف الله العد انش ال عبدالله 
بن ابی‌امية المخزومی و من معه بان امنوا بمحمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب. فانه رسولی, و صدقوه فی مقاله. فانه من عندی. ثم لا ادری 
یا محمد! اذا فعلت هذا کله آو من بک, او لا ای زک , بل لو رفعتنا الی 


التحاغ وفتخت آبوايهاه و ادخلفاها لقلتا اتما شکزت: اخارا وحن 
فقال رشول‌الل صلی الله علیه و آلم: با غبدالله! آیقي.شیء من کلامک؟ 
قال: یا محمد! و لیس فیما آوردته علیک کفاية و بلاغ ما بقی شیء فقل 
قال ول ال صلی الیو ال للم ا لاحم ال ص ره 
العالم بکل شیء تعلم ما قاله عبادک, فأنزل الله علیه: يا محمد! (و قالوا 
قا لها ول پاک الفاوه ی نیم الاسهای ال وله رجا 
مسحورا) [101] . ۱ 

ثم قال الله تعالی؛ (انظر کیف ضریوا لک الأمثال فضلوا قلا بستطیعون 
سبیلا) [11] ثم قال الله: یا محمد! (تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من 
ات خر من حما هار سل ای ور ال ی 
با عخمها رلک ریش ما وی الیو ضانن بت صدری اه 3 
ج اترل علیه: با خحمدا [ویقالوا لول اترل علية ملی:ولو آنرلنا هلکا لقضی 
ااشر الف فیل هو سا عامس ما اشیر 118 

عقال لمرصول ال صلی ال علیه و الم ی لها آ متا تردن آنن 
آکل الطعام کما تأکلون, هز غفت آنه لا بعور لاح هده: ان کون ال ر سار 
قانما آلاهر الم فعل ساسا نم ها بریصو مج فجن و و لیس لب ( 
لاخذ الاعتراض علیه. بلم و کیف. آا توف ان الله الب کت اقفر ماه 
اغتی بعضا: و آعر عضاء و ادل بعضاه و اصح بعضار و آسقم بعطا .و قرف 
بعضا, وس سا سس ال الطام. ثم لیس للفقراء آن یقولوا: 
لم آفقرتنا و آغنيتهم, و لا للوضعاء آن یقولوا: لم وضعتنا و شرفتهم. و لا 
لاهن راو لم آزمنتنا و آضعفتنا و صححتهم. و لا للأذلاء آن 
یقولوا: لم آذللتنا و آعززتهم, و لا لقبائح الصور آن یقولوا: لم قبحتنا و 
جملتهم, بل ان قالو دک کانواعلی ربهم رادین و له فی أحکامه منازعین, 
2 العسقم و ام اعد لیسی اگم ال سای 
لید و الانقیاد تججمی: مان علتم کم عباها مینز و آن ام کنم ین 
کافرین, و بعقوباتی من الهالکین. ثم آنزل الله تعالی علیه: یا محمد! (قل 
اتما آنا پشر .عنام تعتی اکل الطعام (یوخی الی انیا الهلکی اله‌نواخه) 
آ 1 ی للم انا اف ال ند خاک و لکن ربی خصنی بالنبوة 
دونکم, کما یخص بعضص البشر _ بالغناء؛ و الصحة, و الجمال دون بعض من 
التشتر, فلا شکروا آن بخصتی:آبضا بالشوة. ی ان 
غلیه و آلفه و اما فلت انا هدا ملک الرش هل الفیتن لا بهتان 
رسولا الا کثیر المال, عظیم الحال, له قصور و دور و فساطیط و خیام و 
عبید و خدام. و رب العالمین فوق هولاء کلهم. فهم عبیده فان الله له 
التدبیر و الحکم. لا یفعل علی ظنک و حسبانک, و لا باقتراحک, بل یفعل ما 


تخاونکی ها شیف و هو متموون با فبداللها: اما ,بت ال نش یدام 
الاشن دش وید هم ال ریم گنه و یال ارات 
النهار. فلو کان صاحب قصور یحتجب فیها, اه ی 3 
الاش الیفت کانت ال اه ضع: ور آلامهن اما اقا رت الاو ید۱ 
احتجبوا کیف یجری الفساد و القبائحج من حیث لا بعلمون به و لا یشعرون؟ 
باعتدالله ]و انها تفتتی»الله ولا مال لی لیقرفکم قدرته و فمتض و آنم هد 
نات لته ده ی نز فهذا آبین فی 
قدرته و فی عجزکم, و سوف یظفرنی الله بکم. فاوسعکم قتلا و آسراء ثم 

یظفرنی الله ببلادکم, و یستولی علیها المومنون من دونکم, 0 
بوافعکم علن:د ینک کم فال رسول الله.ءضلی الله علیهو له و آما وولی 
ای وله کنتسیالان. عی حلی صوفی ی نش هوه و سل لو اراد الله آن 
تیعت الا ییا لکان انا تبعت ملکا انشا متلطا فالملک لا تشاهده 
حواسکم, لأنه من جنس هذا الهواء, لا لاعیان منه, و لو شاهدتموه - بأن یزاد 
فی قوی آبصارکم - لقلتم لیس هذا ملکاء بل دا بش لانه: اتما کار یر 
لکم‌تصوره آلیشر الدی قد الفتصوی لتخومه! عنه معاله..و تعرفوا به خظاره 
و مراده, قکیف کنتم تعلمون صدق الملک و آن ما یقوله حق؟ بل انما بعث 
الله بشراء و آظهر علی یده المعجزات التی لیست فی طبائع البشر الذین 
5 فتفلضورن. بفخر کم عما.هاع به: آنه. رم ون 
دک فهاده من الله عالی بالضدی له ولو ظهر لکم فلک علق بدم:ما بعجز 
یه انیس کم یخن ف لها کم آن دای این فم‌ انم مات اختایوه 
من الملائکة حتی یصیر دلک معجزا. لا ترون آن الطیور التب تطیر لیس 
ذلک منها بمعجز, لأن لها آجناسا یقع منها مثل طیرانها. و لو آن آدمیا طار 
کطیرانها کان ذلک معجزا, فالله عزوجل شهل علیکم الأمر, و جعله بحیث 
تقوم علیکم حجته, و آنتم تقترحون عمل الصعب الذی لا حجة فیه؟! 

تم خال رسول الله صلی الله علیه و الفهو آما قولک: فا انت. الا رجا 
متفر کیت اکن کدایم وقد تعلمون آنی فی صحه التیر و العنل 
فوقکم؟ فهل جربتم علی مند نشٍأت الی آن استکملت آریعین سنه جریرم 
او زله آو کذنم آو خناتهر آوخطا من القول, آمستها من الراع آنطیون آن 
7 هذه المدة تخل قن د فا افو الله و قوته, و 
ذلک ما قال الله تعالی: (انظر کیف ضریوا لک الأْمثال فضلوا فلا یستطیعون 
تلا 161 الب آر ها علیی مین بخشه اکنر من «عاممم الباطتد آلنن 
یی تخل بظار نیا 

نم فال سول الله صلی اللم لو الیو آما قولی او افرل هد القران 
غلن رحل مرن الفریتین عظیم).. الولید ین العفیرمهکه: آوعروخبا لطاتفت: 
فان الله تعالی« لین ینعم هال الدیا کفا اجه اس و لا خظر له 
عنده کما [له] عندی, بل لو کانت الدنیا عنده تعدل جناح بعوضة لما سقی 


کافرا بش مالفا شرت ما و لین فسخة رخمه الله. الیکش یل الله اه 
القاسم للرحمات, و الفاعل لما یشاء فی عبیده و امائه. و لیس هو عزوجل 
ممن یخاف آحدا, کما تخافه [أنت] لماله و حاله, فتعرفه بالنبوة لذلک, و لا 
ما فتخصه بالنبوة 
لذلی, و لا ممن یحب آحدا محبة الهوی کما تحب, فتقدم من لا یستحق 
التقدیم. و انما معاملته بالعدل, فلا یوثر بأفضل مراتب الدین و جلاله الا 
الأفضل فی طاعته, و الأجد فی خدمته, ۵ کدلک لا تور فش مرت الدین و 
جلاله الا آشدهم تباطئوا عن طاعته, و اذا کان هذا صفته لم ینظر الی 
لا الی حال, بل هذا المال و الحال من تفضله, و لیس لاأحد من عباده علیه 
ضربة لازب. فلا یقال اذا تفضل بالمال علی عبده: فلابد [من ] ار و 
علیه بالنبوة آیضا, لأنه لیس لأحد اکراهه, علی خلاف مراده و لا الزامه 
تفضلا, لاأنه تفضل قبله بنعمه. آلا تري یا عبدالله! کیف آغنی واحدا و قبح 
صورته؟ و یکف حسن صورة واحد و آفقره؟ ۱ 
۵ کف ایو آخد و عم ثم لیس لهذا الغني آن یقول: فلا اصیف ال 
یساری جمال فلان, و لا للجمیل آن یقول: هلا ضیف الی جمالی مال فلان, 
و لا للشریف آن یقول: هلا ضیف الی شرفی مال فلان, هلا الوضته ان 
یقول: هلا ضیف الی ضعتی شرف فلان, ولکن الحکم لله, یقسم کیف یشاء 
و یفعل کما یشاء. و هو حکیم فی آفعاله, محمود فی اعماله. 

و ذلک قوله تعالی: (و قالوا لو لا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین 
عظیم) [ 17] قال الله تعالی: (آهم بقسمون رحمت زیک - با محمد* نحن 
قسمنا بینهم معيشتهم فی الحياة الدنیا) [18] فأحوجنا بعضا الی بعض, 
آحوجنا, هذا الی مال ذلک, و آحوج ذای الی سلعة هذا [و هذا] الی خدمته, 
کال وی وی الا ماما ال آفتر لسن مه 
الضروب, اما سلعة معه لیست معه, و اما خدمة یصلح لها لا یتهیا لذلک 
الحلی استت الا یماما پابهفت العلوض الحکم: ین قمید ال آن 
یستفیدها من هذا الفقیر, فهذا الفقیر یحتاج الی مال ذلک الملک الغنی, و 
ذلک الملک بحتاج الی علم هدا الفقیر. و آبه, 
ان تقو هلا اجتمع الی رأیی و علمی و ما آتصرف فیه من فنون الحکم 
مال.هدا الصا العبین مل للصلی ان بقل تهاا اختمع الی ملکن عام فذا 
الفقین تم فال: یی و ی یه 
سخریا). ثم قال: يا محمد! (و رحمت ربک خیر مما یجمعون) [19].؛ 

هولاء من آموال الدنیا. 

ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اقا وی هم کدی 
تفجر لنا من الأرض ینبوعا) الی آخر ما قتلته. فانک اقترحت علی محمد 
رسول ا! الله آشیاء: لو 7 به لم یکن برهان لنبوته, و رسول الله 


هفاضا تفا که لکان ها کف و نصا تا لخن ا رفن لیم 
عباد الله الایمان بهاء لا لیهلکوا بهاء فانما اقترحت هلاکک, و رب العالمین 
آرحم بعباده, و آعلم بمصالحهم من آن پهلکهم کما یقترحون. 9 
الذی لا یصح و لا یجوز کونه, و رسول [الله] رب العالمین یعرفک ذلک, 

بقا ی ای سل ماه هی الم اه 
تصدیقه حتی لا یکون لک عنه محید و لا محیص. ها 
تفسک ان فیه صعانن‌منمرن لا تقبل حجة, و لا تصغی الی برهان, و من کان 
کذلک فدوافه عقاب النار, النازل من سمائه, او افی. جحیمه: آو بسیوف 
آولیائه. 

و .اما فولی باندالله ۱ زلن تومن لک ختی تفع لبازمن. ار شتوقا) 
بمكة, فانها ذات حجارة و صخور و جبال. تکسح ارضها و تحفرها, و تجری 
قیما العیون:فاتا الی دلک مخاجون. فانک سالت فذا و انت حاهل بدلائل 
ات 

يا عبدالله! آرأیت لو فعلت هذاء کنت من آجل هذا نبیاء آرآیت الطائف التی 
لک فیها بساتین. انا کان هناک مواضع ۳[ و ذللتها, و 
کسحنمار ده اجرب فا عضا اسشطتیا؟ 

قال: بلی. قال: و هل لک فی هذا نظراء؟ قال: بلی. [قال:] آفصرت بذلک 
آنت و هم آنبیاء؟ قال: لا. قال: فکذلک لا یصیر هذا حجة لمحمد لو فعله 
علی نبوته, فما هو الا کقولک: لن نومن لک حتی تقوم و تمشی علی الأرض, 
آو حتی تأکل الطعام کما یأکل الناس. 

و آما قولک يا عبدالله!: آو تکون لک جنة من نخیل و عنب فتأکل منها و 
تطعمنا و تفجر الأٌنهار خلالها تفجیرا, آو لیس لأصحابک ولک جنات من نخیل 
و عنب بالطائف تاکلون و تطعمون منها, و تفجرون الأنهار خلالها تفجیرا, 
اقفر تم آنبتا دا ؟ 

قال: ۰۷ فال: فها بال اقتراحکم.علی رسول. الله اشياغ. لو کانت کما 
تقترحون لما دلت علی صدقه, بل لو تعاطاها لدل تعاطیه ایاها علی کذبه, 
لأنه حینئذ یحتج بما لاحجة فی 


اندیشه امام هادی بر شعر ابن آبی‌حفصه 


شنم ممیو ره الم با مه کف ار مان بسن کل ی که کت ات 

امام هادی علیه‌السلام به من فرمود: 

در حالی که پیرامون این شعر ابن ابی‌حفصه فکر می‌کردم به خواب رفتم: 

«چگونه می‌شود - با این که نشدنی است - که وراثت عموها به پسران 

دختر برسد» [1] . ناگاه, انسانی را دیدم که می‌گوید: این امر شدنی 

اشته ریا اابات] کاب اسفای در فضیلت آوتازل:ج احکام قضا آو قدرا 

خداوندی آن را قطعی کرده است. آری فرزند فاطمه [ی بنت اسد. 

امیرمومنان کل علیه |السلام ], او که نامش بلند آوازه است, ورائت ه [و 

خلافت | زا از ایکانه] عسورادکان خیو آهتی بامیر صلی للم غلیه و آله|, 

به دست آورد[: و از او به فرزندانش بنی فاطمه رسیدا], [2] و فرزند نثله 

اج ای ان مد ره کسان ماه تور حالی. که ای هه آد 
کمک می‌کردند. 

قال المفید: 

مه وی 2 و قا لی ایوالحسن 

العسکری علیه السلام: نمت» و آنا افکر فی بیت ابن ابی‌حفصة 

آنی یکون و لیس ذاک کائن 

لبنی البنات وراثة الاعمام 

فاذا اتسان: سول لی: 

قو کات ار رل کاس تام 

و مضی القضاء به من الأحکام 

اه ای اوه 

خاز الورانه»غنرشتی الاعمام 

و بقی ابن نثلة [4] واقفا متحیرا 

تست ما ایکا , 


یی نوشت ها: 

[ 1 کنانه. از ای کف نی الاغمام شامید ضلی الله غلنه.ج ال که شن 
الفات‌انق. ان یی الات سار که فرنندان. قاظمه هسام و 
علویان‌اند. به ورائت [مساافت | پیامتر‌ضلی االف عانمه نی ادا شرت 

[ 2] نشن. طرانت فرزیدان. فاطمد علیهاالسلام یلا ی از ین 
اا تاه ات 


[3] نثله, نام مادر عباس است. 

[4] قال, فلس له انم آم العباس, و بقال: نثيلة, و لعل المراد بابن 
فاطفةر امتر المومتین علیه السلام, سبختمل. آن یکون المراد بفاطمة البتول 
علیها السلام و بابنها نجس الابن. آو القاتم علبه‌السلام و الاول اظهر: 

[5] الفصول المختارة: 96, بحارالانوار 10: 391 ح 3 باختلاف پسیر. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


۳ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


امام هادی و نرگس و مژده او 


صدوق رحمه الله با سند خود از ابوالحسین محمد بن بهرشیبانی نقل 
می‌کند که گفت: در سال دویست و هشتاد و شش هجری قمری وارد کربلا 
شدم, و قبر غریب رسول خدا علیه‌السلام [ امام حسین علیه‌السلام] را 
زبارت کردم. سپس به مدینه السلام [بغداد]. رو اوردم. و در نیمه روز.] 
وقتی که شراره‌های گرما شعله‌ور بود, و بادهای سوزان می‌وزید, به 
قبرستان قریش رفتم, در انجا چون به مرقد امام کاظم علیه‌السلام 
رسیدم, و نسیم تربت غرق در رحمت. و پوشیده در باغ‌های مغفرت را 
بوییدم, خود را بر آن افکندم در حالی که اشک‌هایم سرازیر, و [فغان وا] 
اههای بلندم پی‌درپی بود, اشک‌ها مانع از دیدم شده بودند. چون اشکم بند 
آمد. و فغانم فرونشست. چشمم را باز کردم. ناگاه پیرمردی را دیدم که 
کمرش خمیده, و شانه‌هایش کمانی, و پیشانی و کف دستانش پینه بسته 
بود, و نزد قبر, به همراه خود می‌گفت: فرزند برادرم! عمویت با اين علوم 
غیبی [, و اسرار] سربسته, و معارف گرانقدر که این دو سرور عطایش 
کرده‌اند, و همانندش را جز سلمان ندارد, به شرافتی بزرگ دست افته 
است. اینک عموی تو در حال تمام کردن زور کاز: و پایان عمر خود است, و 
۱ به او گوید. 
من با خود گفتم: ای نفس! در طلب علم, پیوسته در معرض رنج و مشقتی, 
و در این راه, شتران و اسب‌ها را از پا درمی‌آوری؛ حال از این پیرمرد. 
سخنی به گوشت خورد که بر دانشی بزرگ, و میرائی عظیم دلالت دارد. 
پس گفتم: جناب شیخ ! آن دو سرور [که کفخی ] چه کسانی‌اند؟ 
گفت: آن دو ستاره پنهان [, و آرمیده] در خاک سامرا. 
عرض کردم: من به دوستی, , و شرافت مقام امامت و ورائت ت ایشان سوگند 
یاد می‌کنم که خواستار دانش, و جویای آثار ایشانم, و موکدا خود را فدا 
ِِِ تا اسرار ایشان را حفظ کنم. 

گفت: اگر راست می‌گویی, آثار همراه خود را که از ناقلان اخبار ایشان 
داری بیاور. جون [آوردم, و نوشته‌ها را بررسی, و روایات را با دقت 
زلتنید کی. کر ور گفت گفت: راست گفتی, ,. من بشر بن سلیمان نخاس. از نوادگان 
ابوایوب انصاری, و تگوه از موالیان امام هادی علیه السلام, و امام حسن 
عسگری علیه السلام هستم که در جوارشان زندکی می‌کنم. 
کرش کردض: بزادز دیتی خود را.متت کذار: و بزخی از انار ایشان را که 
مشاهده کرده‌ای بیان فرما. 
گفت: مولای ما امام هادی علیه‌السلام, [مرا] در معامله بردها [زیر نظر 
گرفت, تا] فقیهم کرد, جز با اجازه او خرید و فروش نمی‌کردم, و بدینسان 


از موارد شبهه‌ناک پرهیز کردم تا معرفتم کامل شد. و فرق میان حلال و 
حرام را خوب پی بردم. 7 

شبی در منزل خود در سامرا بودم. پاسی از شب گذشته بود که کسی در 
زد با شتاب رفتم [و در را باز کردم], دیدم کافور خادم و فرستاده 
مولایمان امام هادی علیه‌السلام است که مرا نزد حضرت علیه‌السلام. 
می‌طلید, جامه خود را پوشیدم. و به خدمت حضرت علیه السلام رسیدم», 
دیدم با فرزند خود ابومحمد [امام حسن عسکری علیه‌السلام]؛ و خواهرش 
حکیمه, از پشت پرده سخن می‌گوید. چون نشستم فرمود: بشر؛ ! تو از 
نوادگان انصاری, و [محبت و ولایت اهل بت پیامبر صلی الله علیه و آله, 
پیو سته در میان شما از گذشتگان به آیندگان رسیده است.: پس شما مورد 
وثوق ما خاندان پیامبرید. و من تو را روسفید, و مفتخر می‌کنم به فضیلتی 
که به سبب آن بر شیعیان بلند همت اهل ولایت. سبقت گیری [آری تو را 
مقفخر فی کنم | به زازی: کم-تو راز ان آکاه. کرده: ترا خرید کییری 
می‌فر ستم. 

پس نامه‌ای با خط و زبان رومی, نوشت, و بر آن مهر زد, و کیسه زردی را 
که دویست و بیست دینار داشت.؛ بیرون آورد, و فرمود: این را بکیژ: و به 
بغداد برو, و در بامداد فلان روز کنار پل فرات حاضر شو, چون کشتی‌های 
اسیران را به ساحل رسید. و کنیزان نمایان شدند. خریدارانی را به 
نمایندگی از امرای بنی العباس, و نیز چند نفری از جوانان عرب را می‌بینی 
که گرد ایشان جمع می‌شوند, تو در تمام روز از دور, مراقب برده فروشی 
به نام عمر بن پزید نخاس باش, تا این که برای مشتریان خود کنیزی را 
بیاورد که فلان و فلان صفت را دارد, دو لباس ابریشمی کلفت دربر دارد, و 
از این که حجاب خود را برگیرد, و بگذارد مشتریان, او را لمس. 0 
جستجوگر, چهره در نقابش را بنگرند, امتناع می‌ورزدر از اين رو نخاس او 
را می ز ند و او با فریاد جمله‌ای را به زبان رومی می‌گوید که معنایش این 
است: ای وای حجابم! در این هنگام تفت از مشتریان مي‌گوید: من او را 
سیصد دینار می‌خرم, که عفافش بر رغبت من افزود, آن کنیز به زبان 
عربی می‌گوید: اگر در شمایل سلیمان پیامبر. و بر همچون تخت پادشاهی 
در ای من ها واه رل رای اه 
مکن. ‏ ر 

نخاس می گوید: پس چاره چیست؟ تو که باید به فروش روی؟ 

کنیز می‌گوید: چه شتابی داری؟ بایستی خریداری پیدا شود که دل من به او 
آرام: و از اماتت و دیتداریش مطمتن گردم. 

در این هنگام تو برخیز و نزد عمر بن یزید نخاس برو و به او بگو: با من 
نامه یکی از بزرگان است که آن را به خط و زبان رومی نوشته, و در ان از 
بزرگواری و وفاداری و شرافت و سخاوتمندی خود یاد کرده است. این 


نامه را به کنیز بده تا در اخلاق صاحب خود بنگرد, اگر مایل شد, و رضا داد, 
من وکیلمم که او را از تو خریداری کنم. 
بشر می‌گوید: من ما هموزر خود را انجام دادم, و همه آنچه آقایم امام 
هادی علیه السلام فرموده بود واقع شد, و کنیز چون با نگریست, 
تا ره در رن اک به صاحب این نامه 
بفروش, و سوگندهای عظیم یاد کرد که اگر نفروشد, ِ_ را خواهد کشت. 
من نیز در قیمت او چانه زدم تا نخاس به همان اندازه که سرورم در ان 
کیسه طلایی همراهم کرده بود راضی شد؛ او پول را گرفت, و من کنیز را, 
کنیز, خندان و شادمان, با من به حجره‌ای که در بغداد گرفته بودم آمد, تا 
به آنجا رسیدیم نامه امام علیه السلام را بیرون آوود: و مت و939 و بر 
کوند و دیدگان خود می‌نهاد, و بر بدن خود می‌مالید, با تعجب گفتم: نامه‌ای 
را می‌بوسی که صاحبش را نمی‌شناسی ؟۱! 
گفت: ای ناتوان ناآگاه به مقام اولاد پیامبران! گوش بسیار, و دل خالی دار 
تاهوانت این زان بتشیار شحفت اور را میم هن ملیکه. دحتر نش‌غا فرزند 
قیصر, پادشاه روم, و مادرم از نواده‌های حواریون یعنی شمعون وصی 
حضرت عیسی است. جدم قیصر خواست تا مرا که در این سیزده سالگی 
بودم, به همسری فرزند برادرش دراورد. در قصر [مجلل] خود سیصد تن 
از نوادگان حواریون, و کشیشان و رهبانان, هفتصدتن از صاحب منصبان, و 
چهار هزار تن از فرماندهان ارتش, و سرداران و بزرگان لشکر, و سران 
عشایر را جمع کرد و از تالار کاخش تختی را به صحن قصر اورد که به 
انواع جواهرات اراسته, و بر چهل پله استوار بود. 
پس چون برادرزاده قیصر بالا رفت و بر تخت نشست., و صلیب‌ها را در 
اطرافش چیدند. و اسقف‌ها طبق عادت ایستادند. و انجیل‌ها را گشودند, 
صلیب‌ها سرنگون گشته, به زمین پیوستند, و پایه‌ها فرو ريخته, تخت بر 
زمین افتاد, و برادرزاده او بیهوش شد, رنگ از چهره اسقف‌ها پرید, و لرزه 
بر اندامشان افتاد. بزرگ ایشان به جدم گفت: پادشاها! ما را معاف دار از 
برخورد با اين حوادثت شومی که بر زوال دین مسیحی, و آئین پادشاهی 
دلالت دارم جدم جدا ان را به فال بد گرفت., و به اسقف‌ها گفت: این 
پایه‌ها را بریا کنید, و صلیب‌ها را برافرازید. و برادر این بدبخت. بخت 
بر کفته را بیاورید, ۲ این دختر را به همسری اه درا ورام تا توت او با 
خوشبختی این برطرف گردد. چون وضع را , به حال پیشین برگرداندند. به 
برادر دوم نیز همان رفت که به برادر اول. مردم پراکنده شدند. و جدم 
قیصر, , غمگین به قصر داخل شد, و پرده‌ها را بیاویخت. 
من در آن شب در خواب دیدم که مسیح و شمعون و گروهی از حواریون 
در کاخ جدم جمع شده بودند, و در جای تخت جدم منبری [از نور] نهاده 
بودند که در بلندی با اسمان, رقابت داشت. پس محمد صلی الله علیه و 


اله, با بانویی جوان, و چند نفر از فرزندانش وارد شدند, و عیسی مسیح به 
احترام ایشان برخاست. و محمد صلی الله علیه و آله را در آغوش گرفت, 
پس محمد صلی الله علیه و آله گفت: ای روح الله! من آمده‌ام تا از ملیکه 
دختر وصی تو شمعون برای این فرزندم خواستگاری کنم, و با دست اشاره 
به ابومحمد [امام حسن عسکری علیه السلام], صاحب این نامه کرد. مسیح 
کلام به شمعون نگریست, و گفت: شرافت به نو روی آورده 
خویشی با رسول خدا صلی الله علیه و آله را بپذیر. شمعون فت: 
پذیرفتم. پس برفراز منبر رفت, و محمد صلی الله علیه و آله در حالی که 
مسیح» و فرزندان محمد صلی الله علیه و اله, و حواریون شاهد بودند» 
خطبه عقد را جاری کرد. ۱ 
من چون بیدار شدم نگران بودم که آن را برای پدر و جدم نقل کنم, زیرا 
را راز و ای 
کسی نگفتم, اما در سینه‌ام محبت ابومحمد [, و در قلبم عشق اوا انچنان 
افتاد که از خوردن و اشامیدن باز ماندم, افسرده و لاغر, و سخت بیمار 
شدم. از شهرهای روم هیچ پزشکی نماند مگر ان که برای مداوای من 
آوردند [, و سودی نداد], جدم چون ناامید شد. [روزی به من] گفت: نور 
دیده‌آم! آبا هیچ ارتوتی فر دنا دار تا رابت دام ره ؟ 
گفتم: پدربزرگ جان! به روی خود همه درهای فرج را بسته می‌بینم, ای 
کاش شکنجه را از اسیران مسلمان و زندانی خود بر می‌داشتی, و بندها و 
رها زا از انشا .می ستودین وه ایشان شکین می کردی: هو از ادشان 
نها رو به این امید که مسیح علیه السلام و مادرش مریم » عافیت و 
چون جدم چنان کرد. به سختی از خود. صحت نشان دادم. و کمی غذا 
خوردم», جدم خوشحال شد, و به احترام و تجلیل اسیران پرداخت. 
پس از چهار شب [یا طبق نسخه دیگر: پس از چهارده شب]؛ باز در خواب 
دیدم: گویا سرور بانوان عالم [فاطمه زهرا علیهاالسلام], همراه مریم 
دخت عمران؛ و هزار نفر از کنیزان بهشتی به دیدنم آمده‌اند, مریم به من 
گفت: اين سرور بانوان عالم؛ مادر ابومحمد همسر تو است.؛ من دست به 
دامن او آویختم. می‌گریستم و از فراق ابومحمد شکوه می‌کردم. 
فاطمه علیهاالسلام فرمود: تا تو در شرک, و بر دین [تحریف شده] نصارا 
هستی, فرزندم آبومحمد به دیدار تو نخواهد امد, و این خواهرم مریم است 
که از دين تو بیزاری می‌جوید, پس چنانچه به خوشنودی خدای سبحان, و 
خوشنودی مسیح علیه‌السلام و مریم از خود, و به دیدار ابومحمد مشتاقی. 
بگو: اشهد ان لا الله الا الله, و اشهد ان ابی. محمدا رسول الله. 
چون این دو کلمه طیبه را بر زبان راندم, فاطمه زهرا عليهاالسلام مرا به 
شینه خون«جسنبانید. ۶ و اراهم کرد و فرمود: ایتک منتظر ویدار ایومجمد 


باش, که من او را می‌فرستم. 

بیدار شدم ما الی که ا خرن ور تدم رای رویا بودم: و] می گفتم: آم چه: به 
دیدار ابومحمد مشتاقم! و چون شب دیگر شد., ابومحمد یف صوا بت اهر 
من [که نگران هجران پس از وصال او بودم] به او گفتم! ای محبوب من! 
ش او ان که الم رااسیو مخت خود کروی با فرای حو بقایم میتی | 
فرمود: تاخیر من تنها برای شرک تو بود, حال که اسلام اورده‌ای. هر شب 
به دیدارت می‌آیم؛ تا خدای سبحان در عالم بیداری, ما را به هم برساند, و 
از ان شب تاکنون, هیچ شبی دیدار خود را از من دریغ نداشته است. بشر 
می وید به او گفتم: چگونه در اسیران واقع شدی؟ گفت: شبی [در رقیا], 
ابومحمد به من فرمود: جدت [قیصر]. در فلان روز لشکری به جنگ 
مسلمانان خواهد فرستاد. و خود نیز از پی ایشان خواهد رفت, تو خود را به 
صورت ناشناس در شمایل کنیزان خدمتکار او دراور, و از فلان راه به 
ایشان ملحق شو. من نیز چنان کردم. جلوداران سپاه اسلام [, به ما 
برخوردند]؛ و ما را اسیر کردند, و سرانجام این شد که می‌بینی, و تا این 
لحظه کسی جز تو نمی‌داند که من دختر پادشاه رومم, و پیرمردی که من 
در سهم غنائم او واقع شدم نامم را پرسید. من شناسایی ندادم, و گفتم: 
نرجس. گفت! نام کنیزان؟! 

بشر می‌گوید: گفتم: عجیب است! تو رومی هستی, و زبانت عربی؟! 
گفت: جدم از بسیاری علاقه که به من و تربیتم داشت, به زن مترجم خود 
اشاره کرد تا با من رفت و آمد کند, اودهر ضتح شام زد من ضی آمدر ونه 
من عربی می‌آموخت, تا خوب یاد گرفتم. 

بشر می‌گوید: چون او را به سامرا نزد مولایمان امام هادی علیه‌السلام 
آوردم, به به او فرمود: ۳ سبحان, عزت اسلام, و ذلت نصرآنیت, و 
شرافت خاندان محمد صلی الله علیه و آله را چگونه برایت جلوه داد؟ 
گفت: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله! چه بگویم درباره چیزی 
که تو بهتر از من می‌دانی؟ حضرت علیه‌السلام فرمود: می‌خواهم تو را 
اکرام [, و به تو هدیه‌ای] دهم, ایا ده هزار درهم را بیشتر دوست داری, پا 
بشارت شرافت ابدی را؟ 

گفت: بشارت را. فرمود: تو را به فرزندی بشارت می‌دهم که شرق و 
وب عالمهر ضایر م رم وا اه عدل داوم کته هرازه ان که بن ار 
ظلم و جور شده باشد. 

گفت: از چه کسی؟ فرمود: از کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
تزی هه 9۱ 9( برای او خواستگاری کرد. گفت: از مسیح و 
وصیش؟ فرمود: پس مسیح و وصیش تو را به همسری که درآوردند؟ 
گفت: فرزند شما ابومحمد. فرمود: آپا او را می‌شناسی؟ گفت: ۱ 
که به آدست تتر ور بانو‌ان غالمر اسلا اور دم آیا شده که‌شننی. اور نبیتم 


امام هادی علیه‌السلام فرمود: کافور! خواهرم حکیمه را فراخوان. چون 
حکیمه خاتون امد, فر مود: این همان کنیز است حکیمه خاتون او را در 
آغوش گرفت. و بسیار نوازش کرد امام علیه‌السلام فرمود: ای دختر 
رسول خدا! او را به خانه خود ببر» واجبات و آداب را به او بیاموز, که او 
همسر فرزندم اشخته مهار ات الصا لسع ال اشت. 
قال الصدوق: 

خدتتا مخمد نن علیین. حانم التوفلی: فال» خدتا. آبوالغنانن: احمه تن 
عیسی الوشاء البغدادی, قال: حدثنا آحمد بن طاهر القمی, قال: حدئنا 
انوا لین هجمدنن تج الشیبانی: فا 

وردت کربلاء سنة ست و ثمانین و مائتین, قال: وزرت قبر غریب رسول 
الله تضلی ال یه الهر ی اقا ال یه الما مرها الت معا 
قربش فی وقت قد تضرمت الهواجر, و توقدت السمائم. فلما وصلت منها 
الی مشهد الکاظم علیه‌السلام. و استتشقت نسیم تربته المغمورة من 
الرحمة المحفوفة بحدائق الغفران, اک عللق مرا ۳ ت متقاطرقة, و زفرات 
متتابعة, و قد حجت الدمع طرفی عن النظر, فلما رقأت العبرة, و انقطع 
النحیب, فتحت بصری فاذا 1 وتفنت 
جبهته و راحتاه, و هو یقول خر معه عند القبر: 

بات ]1۳۳ لقد. نال.غمی شدر فا تما حمله السندان من غداعضش الغیوتب و 
شترانت. العلوم. التن. لح بخمل, قتلها الا شمان و قد آشرف عمک: علن 
استکهال. المدع > انفضاء الهمرد و لسن تخد فی اهل الولایة لا رش 
التم سره فلت تا و لا بان الما اه فان که دا ماه 
الخف و الحافر فی طلب العلم, و قد قرع سمعی من هذا الشیخ لفظ یدل 
علی علم جسیم, و آثر عظیم. فقلت: آیها الشیخ! و من السیدان؟ 

قال: التجمان المعسان.فی التدیجفر من وای, فلت : امن اقستم بالق لاه 
مرف محل :هذین السدین من الامامهو المزاند ان خاطت. علجهماد و 
طالت نارواد اس تین الانعان الم که علی حفظ اس ار ما 
قال: ان کنت صادقا فیما تقول, فاحضر ما صحبک من الاثار عن نقلة 
آخبارهم, فلما فتش الکتب و تصفح الروایات منهاء قال: صدقت, آن ان 
سلیمان النخاس, من ولد آبی‌آیوب الاتضاری. آجد موالی آبی‌الحسن و 
آبی‌محمد علیهماالسلام. و جارهما بسر من رأي, قلت: فأکرم آخاک ببعض 
ما شاهدت من آارهما. قال: کان مولانا آبوالحسن غلی بن محمد 
العسکری علیهماالسلام فقهنی فی آمر الرقیق فکنت لا آبتاع و لا آبیع لا 
باذنه, فاجتنبت بذلک موارد الشبهات حلی کملت معرفتی فیه, فأحسنت 
الفرق فیما بین الحلال و الحزام فبیتما آنا ذات لیلة فی منزلی بسر من رای 
و قد مضی هوی من اللیل اذ قرع الباب قارع فعدوت مسرعا فاذا آنا 
بکافور الخادم رسول مولانا اش تین ای بن محمر علیهما السلام 


حکيمة من وراء الستر, فلماً جلست قال: با ۳ ایک هرن ولد اس 
هذه الولایة.م نزل فیکم برنها علفت عن سیلف, فانتم تقانبا اهل: البجت: و 
انی مزکیک و مشرفک بفضيلة تسبق پها شأو [1] الشيعة فی الموالاة بهاء 
بشتتر اطلعک علية: و آنفذک فی ابتیاع أمة. فکتب کتابا ملصقا بخط رومی و 
لفوة رو مبة, و طبع علیه بخاتمه, و آخرج شستقة [ 2 ] صفر|ء فیها مائتان و 
عشرون دینارا, فقال: خذها و توجه بها الی بغداد, واحضر معبر الفرات 
جوم | قداب.فادافصلت ال ای تفای السابای رشن الخه ار 
منها؛ فستحدق بهم طوائف المبتاعین من و کلاء قواد بلی العباس,: و 2 
هن فتیان العراق, فاذا ریت ذلک فاشرف من البعد علی المسمی عمر نن 
پزید النخاس عامة نهارک, الی آن یبرز للمبتاعین جاربة صفنها کذا| و گذاء 
لابسة حریرتین صفیقتین, تمتنع من السفور و لمس المعترض و الانقیاد لمن 
تحافل لممماء و پشعل نظزی: تامل. مکاشفها من .وزاع: الستر الرفیی, 
فیضر بها النخاس فتصرخ صرخة رومية, فاعلم آنها تقول: وا هتک ستراه, 
فیقول بعض المبتاعین: علی بثلائمائة دینار. فقد زادنی العفاف فیها رغبة, 
فتقول بالعربية: لو 0 سلیمان و علی مثل سریر ملکه ما بدت 
لی فیک ری قاشفق علی سا 
فتقول. الزخاربد: با( فتقول الجاریة: و ما العجلة, و 
ایک می اتیا متام یی علیی انیم و ال آمانقه ودانته: فعند دلک کم 
ال عم وی العاس خفل له ان فعی کایا عاضتا یساس اف 
کلیه بلغة رومية و خط رومی, و وصف فیه کرمه و وفاژّه و نیله و سخاوه, 
فناولها لتتأمل منه آخلاق صاحبه, فان مالت الیه و رضیته فأنا وکیله فی 
اشاعیا ی 
قال بشر بن سلیمان النخاس: فامتثلت جمیع ما حده لی مولای اج 
علیه‌السلام قی آمر الجارية. فلما نظرت فی الکتاب بکت بکاء شدیدا, 
۲ آنه نی اس .من یمامت فلت هنیا فما زلت 
اشاجه قی تمتفا احتین اتننفر الا مر فیه علی مقدار ما کان تیه مولای 
علیه السلام من الدنانیر فی الشستقة الصفراء فاستوفاه منی و تسلمت 
منه الجارية ضاحکة مستبشرة, و انصرفت بها الی حجرتی التی کنت آوی 
الا دام سا اخفها القرار خی احدضت کاب سول ها قایه لام مرن 
جیبها و هی تلثمه و تضعه علی خدها, و تطبقه علی جفنها, و تمسحه علی 
بدنها, فقلت تعجبا منها: تلثمین کتاباء اه 
قالت: آیها العاجز الضعیف المعرفة! بمحل آولاد الأنبیاء آعرنی سمعک, و 
فرغ لی قلبک آنا مليكة بنت یشوعا بن قیصر ملک الروم. و آمی من ولد 
الخواریت کشت ال وی العف ممعون: اس العحت. غیت : ان 


دی قیصر آراد آن یزوجنی من ابن آض و آنا من بنات ثلائة عشرة سنة, 
فجمع فی قصره من نسل الحواریین و من القسیسین و الرهبان ثلائمائة 
رجل, و من ذوی الاخطار سبعمائة رجل. و جمع_من ۳ الأجناد, و قواد 
العساکر, و نقباء الجیوش, و ملوک العشائر آربعة آلاف, و آبرز من بهو ملکه 
ِ مسوغا هنن اضناف. الجواهر الی صحن القضز,.فرفعه فوق. ارتعین 
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فلما صعد ابن آخیه و آحدقت به الصلبان, و قامت الأساقفة عکفا و نشرت 
آسفار الانجیل, تسافلت الصلبان من الاأعالی فلصقت بالأرض, و تقوضت 
الأْعمدة فانهارت الی القرار, وخر الصاعد من العرش مغشیا علیه, فتغیرت 
آلوان الأساقفة, و ارتعدت فرائصهم, فقال کبیرهم لجدی: 

آنها الفتک! اغضا .من ملاقاه هده. التحفشس الداله علی:تومال.ها الین 
المسیحی و المذهب الملکانی, فتطیر جدی من ذلک تطیرا شدیدا, و قال 
للاشافنه: آمیس دم لاحم و ارفا الصلان» ۵ احضر وا اها هد | لمدتر. 
العاثر المنکوس جده لأزوج منه هذه الصبية, فیدفع نحجوسه عنکم بسعوده. 
فلما فعلوا ذلک حدث علی الثانی ما حدث علی الاأْول, و تفرق الناس, و قاأم 
خوت ویر فهفا فطل قصره و ارت ا لس اریت فی لک لاه کان 
المسیح و الشمعون و عدة من الحواریین قد اجتمعوا فی قصر جدی. و 
تضبوا فیه هیر بباری السماء علواو ارعاعا کی العوضه الذی کان,جدی 
من بنیه, فیقوم الیه المسیح فیعتنقه فیقول: 

پا روح الله! انی جئتک خاطبا من وصیک شمعون فتاته مليكة لابنی هذا, و 
۳ بیده الی آبی‌محمد [ابن] [4] صاحب هذا الکتاب, فنظر المسیح الی 
سمعون فقال له قد آنای الشرف فصل رمک ترحم وتو اللهءغلی الله 
هن لت 

قال: مد فعلت: فضفو دلی الشود و خطب:معمد صلی آلله غلیه ی الیو 
زوجنی و شهد المسیح علیه‌السلام و شهد بنو محمد صلی الله علیه و اله و 
الحواریون. 

فلما استیقظت من نبومی آشتققت آن آقص هده الرویا ۳ آبی وجدی 
مخافة القتل, فکنت آشرها.قی نفسی: ولا آندها آمم: و ضرب صدری 
کی | خی یت | متعنته ضت ام ات اه وضعفت نفسی و دق 
شخصی و مرضت مرضا شدیدا, فما بقی من مدائن الروم طبیب, الا 
آحضره جدی و سأله عن دوائی, فلما برج به الیأس قال: یا قرة عینی! فهل 
تخطر ببالک شهو ه» فازودکها فی هذه الدنیا؟ 

فقلت: يا جدی! 11 آبواب الفرج علی مغلقة, فلو کشفت العذاب عمن فی 
سجنک من آساری المسلمين, و فککت عنهم الأغلال, و تصدقت علیهم و 
مننتهم بالخلاص, ازکوت: ان مت سس و آمعلی: غافیه و ها فلما 


فعل ذلک جدی تجلدت فی اظهار الصحة فی بدنی؛ و تناولت یسیرا من 
الطعام, فسر بذلک جدی و آقبل علی اکرام الأساری [و] اعزازهم, 
آایضا بعد آریع لیال کأن سیدة النساء قد زارتنی, ۳ 
آلف وصيفة من وصائف الجنان». فتقول لی مریم . هذه سیده النساء آم 
دی اس مهد فانعلف شاه ایک مشک الا امتتاع آیدا تفه اه 
زیارتی. 

فقالت لی سید النساء علیه‌السلام: ان ابتی آبامحمد لا یزورک و آنت 
فضر کوبالله وعلی مذفت ااتضارک ففته آخنمه فریم تفر الی الله تعالد 
ضن شک فان فلت ال رضاالله عروصلء و رضا الم ور مریم عک: و 
زیارة آبی‌محمد ایاک. فتقولی: آشهد آن لاله الا الله. و آشهد آن 
انی مدا رتسول الاب 

فلما تکلمت بهذه الکلمة ضمتنی سیيدة النساء الی صدرها, فطیبت لی 
نفسی و قالت: الأن توقعی زيارة آبی‌محمد ایاک, فانی منفذه الیک. 
فانتبهت و آنا آقول: و اشوقاه الی لقاء آبی‌محمد فلما کانت اللیلة القابلة 
جاءنی آبومحمد سا فق اف فراشه کانی افولم له عموتنی .یا 
حبیبی! بعد آن شغلت قلبی بجوامع حبک. قال: ما کان تأخیری عنک الا 
لش رکک: و اذ قذ اسلمت فانی زاترک‌فی. کل لبلة الی آن بخمع الله:شمانا 
فی العیان, فما قطع عنی زیارته بعد ذلک الي هذه الفاية. 

قال بشر: فقلت لها: و کیف وقعت فی الاأسر؟ فقالت: تسکت 
تیاس الالیت ات سرت وتا ال قیال تام یم دارم 
یثبعهم ی ی سا ی مره کف ریدم ۲دوهن الوض لقن 
رای ونیا ۳ و ما شرا اما ارم الی هده الغاية 
سواک, و ذلک باطلاعی اياک علیه, و قد سألنی الشیخ الذی وقعت الیه فی 
تشم . الغیفه عن آشیمی فایی هو فلت پرحش: ففال: اشسم الخواری ؟ 
فقلت: العجب انک رومية و لسانک عربی؟ قالت: بلغ من ولوع جدی و 
خعله. ابای علی تلم الادات ان ام الی اهراه مان لجرفی الاخبلاف 
ال فکانت» عضو نی صیاعا ود ماو دی الغر هن انس اما 
انیت ۵ استتام 

فان رها انا تما الی سر من رای رخلت علی مولانا آبت آلخشن 
العسکری علیه‌السلام, فقال لها: کیف آراک الله عز الاسلام. و ذل 
النصرانية. و شرف آأهل بیت محمد صلی الله علیه و آله؟ قالت: هت 
لک یا ابن رسول الله! ما آنت آعلم به منی؟ 

قال: فانی آرید آن آکرمک, فأیما آحب الیک عشرة آلاف درهم, أم بشری 
لک فیها شرف الژبد؟ 

قالت: بل البشری. قال علیه‌السلام: فأبشری بولد یملک الدنیا شرقا و غرباء 


و یملاً الأرض قسطا و عدلا کما ملثّت ظلما و جورا؛ قالت: ممن؟ 

قال ‏ اسلا سفن نک موه لاله صلی الاه عای له تفه ناه 
کذا؛ من شهر کذا,؛ من سنة کذا بالرومية, قالت: ۰ مل, المسیح و وصیه؟ قال: 
فممن زوجک المسیح و وصیه, قالت: من ابنک آبی محمد؟ قال: فهل 
تعرفینه؟ قالت: و هل خلوت لیلة من زیارته ایای منذ اللیلة التی أسلمت 
فیها علی بخ شیده الساء امه ؟ 

فعال آوالکمن علهالسلامه ما کاقورا آوع لیم ای کر فایا ععات 
علیه, قال علیه‌السلام لها: ها هبه, فاعتنقتها طویلا و سرت بها کثیرا, فقال 
لها مولانا: يا بنت رسول الله! آخرجیها الی منزلک, و علمیها الفرائض و 
الشترتاها قاس تیه ام المانم هسام روا 

پی نوشت ها: 

[1] یقال: فلان بعید الشأو, آی عالی الهمة. المنجد: 370, (شأی). 

[۱2 فی الغيبة و البحار: الشقفة, 1 هی ما شق من توب او نجوه. المصدر: 
که لو اه یر آت وین فالسراد الصرم القی سعان فیرا 
الذنانتز ه الدزا هن 

[] الصحیه الضحوهه اتفاغ اهاز المصده 227 (ضخا) 

2 تفن کنات العسی هوحن 

[5] اکمال الدین: 417 ح 1 الغيبة للطوسی: 208 ح 178, بحارالاأنوار 
1 6 ح 12 و 13. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
۹ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


انتظار فرح 


کلینی رحمه الله با سند از امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: 
هرگاه بیرق [امامت, و معارف مت سم ایا با اراس رز 
زیر گام‌های خود منتظر فرج باشید. 

وو صصه ما و ازع هی تغل هی کند که کفت: 

به به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشتم. و درباره فرج پرسیدم, در پاسخم 
نوشت: چون صاحب [و امام] شما از دیار ظالمان, غیبت کرد منتظر فرج 
باشید. 

رود الکلینی: 

الثالت علیه السلام قال: 

ادا وفع علمکم س بین آظهرکم فتوقعوا الفرم منت اقدا نکر 11 

عال ااضتوی صفا آی. رضی الله عته. مال: جرا اه بن. حفر 
علی بن مهزیار قال: 

کتمت ال ای ال صاحب آلعسگر علبالساام آساله عد الفر؟ فک 
الیت اد کاب ضاحکم تن دار الطال رت نها زلفرح 2 . 


یی نوشت ها: ۲ 

[1] الکافی 1: 341 ح 24, اکمال الدین: 381 ح 4, بحارالأنوار 51: 159 
ج 4. 

[2] اکمال الدین: 380 ح 2 و 3 عن علی بن مهزیار عن محمد بن زیاد, 
بحارالاأنوار 51: 159 ح 2, و 52: 150 ح 77. 

منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


ین ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


اتبان ایوفلاآان 


بحرانی از «هداية الکبری» حضینی, و او با سند خود از علی بن عبیدالله 
فش نهلن فف کند که کفت: 

در روز سلام, در رکاب مولا امام هادی علیه‌السلام به خانه متوکل رفتیم؛ 
پس از سلام. امام علیه‌السلام خواست برخیزر که متوکل گفت: ای 
اباالحسن ! بنشین. سئوالی دارم. فرمود: بپرس. گفت: در آخرت غیر از 
بهشت و دوزخ چیست که مردم در آن قرار می‌گیرند؟ 

امام علیه السلام فرمود: از آن, کسی جز خدا آگاه نیست. 

متوکل گفت: جویای علم خدا هستم. امام علیه‌السلام فرمود: از علم خدا 
آگاهت می ‌کنم. گفت: اباالحسن ! چیست این نقل مردم که: [در قیامت, ] 
چون به حساب خلائق می ر سند؛ ابوطالب را در میان بهشت و دوزج نگه 
می‌دارند, و در حالی که پاهایش در کفش آتشین است, و مغزش از آن به 
جوش می‌آید. بخاطر کفرش داخل بهشت نمی‌شود, و به خاطر سرپرستی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, و بازداشتن آزار قریش از او داخل آتش 
و ی و وا سرا ی ار ار 
ابوطالب بود تا پیامبر صلی الله علیه و اله مبعوث شد؟! امام علیه‌السلام 
فرمود: وای بر توا اگر ایمان ابوطالب را در کفه‌ای, و ایمان همه مردم را 
در کفه دیگر بگذارند, ایمان ابوطالب. بر ایمان همه برتری پیدا می‌کند.. 
متوکل گفت: چه زمانی موّمن بوده است؟ امام علیه‌السلام فرمود: از آنچه 
خبر تندارزق دست: بردار, و آنچه را که همه مسلمین قبول دارتد نشنو: بدان 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه, در سفر حجة الوداع, 
به سرزمین ابطح فرود امد, چون شب شد به قبرستان بنی هاشم امد, و 
سخت به یاد پدر و مادر. و عمویش ابوطالب افتاد. و برای ایشان بسیار 
محزون و متأثر شد. خدا به او وحی فرمود که: بهشت بر هر که به من 
شرک ورزد حرام است, و ای محمد! من به تو چیزی می‌دهم که به غیر تو 
نداده‌ام, پدر و مادر و عمویت را بخوان تا پاسخت دهند, و زنده از قبر 
بیرون آیند, به احترام تو کیفر من به ایشان نرسیده است., ایشان را بخوان 
تا به [یگانگی] خدا, و پیامبری تو, و ولایت برادرت علی, و اوصیایش تا 
قیاأمت, ایمان بیاورند, که می‌پذیر ند و ایمان می‌آورند, من هر چه بخواهی 
به تو می‌بخشم, و به احترام تو ای محمد! ایشان را پادشاهان بهشت 
می‌کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله نزد علی آمد و گفت: اباالحسن! برخیز 
که امشب خدا درباره ی به من لطفی بی‌نظیر کرد, و 
ماجرا را نقل فرمود. و دست علی را گرفت. و نزد قبر ایشان برد ۳ 
ایشان را به ایمان به خدا| و پیامبر و امامت علی و اوصیا فراخواند, و آنان 


به خدا| و پیامبر و تک تک امامان ۳ قیامت؛ ایمان آوزدند: پیامبر به ِ 
فرمود: به سوی پروردگارتان خداوند سبحان, و به بهشت برگردید, که 
خداوند شما را پادشاهان بهشت قرار داد. و ایشان به قبرهای خود 
ی ۱ آدرر حون ند کیب از 
چانب پدر و ماذر خود. و پدر و مادر رسول خدا صلی الله علیه و آله خج 
انجام می‌داد تا به شهادت رسید و به حجسن علیه‌السلام و حجسین 
علیه‌السلام نیز وصیت فرمود تا چنان کنند, و هر امامی از ما آن را انجام 
فی‌دهد با خدا. امر خهو وا شکار کت 

متوکل کفت من آنن ری کات ی ام 
یا را ی 
بپرسم و بشنوم؟ ۲ 
اماه کب لام قوش امش انمطالی ام هو ای 
می‌پرسی و می‌شنوی. 
متوکل گفت: درستی سخن تو آشکار خواهد شد, اگر حق باشد هرچه 
بگویی می‌پذیرم. 5 
امام علیه‌السلام فرمود: من جز حق نمی‌گویم. و از من جز سخن راست 
متوکل گفت: ایا امشب در خوابم نخواهد بود؟ 
فرمود: اری. چون شب شد متوکل [ که در تحقق فرموده امام علیه‌السلام 
شکی تداشت: با ور کفت می‌حواهم آمشت ابوطالت نم خوام تایه 
کون بن محمد را به سبب ادعای غیب. و دروغعش بکشم, این چکار کنم؟ 
چاره‌ای ندارم جز آن که شراب بنوشم, و با پسران لواط کنم, و با زنان 
کذام تا کتم با اب افطالت زا نی مها مرها ام کت ی 
و با جنابت خوابید, پس ابوطالب را در خواب دید! به او گفت: عموا به من 
بگو پس از مرگ خود چگونه به خدا و پیامبر ایمان اوردی؟ ابوطالب گفت: 
به همانگونه که فرزندم علی بن محمد برایت ت بیان کرد. 
متوکل گفت: عمو! خود برایم بیان کن. ۲ 
اتوطالت وی اک وت ی امن کی تا را کون ار 
به تفصیل بیان کرد. 
صبح شد؛ امام هادی علیه السلام تا سه روز دیر کرد, نه سراغ متوکل رفت.: 
و نه از او پرسید. ٍ ۲ 
ا ال رها کر رات ی ماس اش انه سا ده 
کل فد ار سور تاش لاسام ها استا ‏ تت آ احت 
ربختن خونت بر من رواست. امام علیه السلام فر مود: چرا؟ گفت: به خاطر 
ادعای غیب و دروغی که بر خدا بستی؛ و نا تکفتی. که .ارنشت: من ان‌طالتب 


را می‌بینم و می‌گویم و می‌شنوم؟ من وضو ساختم, و صدقه دادم, و نماز 
گزاردم, و تعقیبات انجام دادم تا ابوطالب را در خواب ببینم و بپرسم, ولی 
ان شب ندیدم. شب دوم و سوم نیز چنان کردم, و ندیدم, اینک کشتن و 
ریختن خون تو بر من رواست. 

امام علیه‌السلام فرمود: سبحان الله! چه جراتی بر خدا داری! وای بر توا 
تراسا | ی سا ات ارات تخاس که با ۱ 
زنان حرام زنا کردی, و شراب نوشیدی تا ابوطالب را در خواب نبینی؛ و 
مرا بکشی, اما ابوطالب به خوابت ت آمد, و گفت و شنید. 

امام علیه السلام آنچه را که میان متوکل و ابوطالب در خواب گذشته بود, 
برایش بی کم و کاست بیان فرمود, و متوکل سر به زیر افکند و گفت: 
همه ما بنی هاشم هستیم, اما سحر شما - نه ما - ای ال ابوطالب! بزرگ 
واه الا سا ما اس رن 

روی البحرانی: 

عن «هداية الکبری» للحضینی, باسناده, عن فلش بن عبیدالله الحسینی 
کال و کتا سع ستذ نا آییا نکسن عمالشلام ال دار الموکل فی بوم 
الم فسلم, شیدنا بوالحسن. علبه‌السام و اراد از ال [ 
المتوکل: اجلس, با آبا الحنتن! ائن آرند آن آسالک, فقال له: سل! 

فقال له : ما فی الاخرة شی ء غیر الجنة, اهاتان یحلون فیه الناس؟ 

فقال آبوالحسن علیه‌السلام: ما یعلمه الا الله, فقال له: فعن علم الله 
آسالک؟ 

مان ی مر له کال یلها اه لاس ان 
اباطالی نوفیا جوسب العلانم نیم انس و آلتاره مزقین رحله نقلان من 
تار فعلن نها دماغه. لا تخل المنه لکفرمه لا تدخل انار لکفالته رز سول 
الصا ها اه و سا رایع ی ور 
آمره؟ قال له آبوالحسن علیه‌السلام: ویحک! وضت: آنمان اسظالت ی 
کفة, و وضع ایمان الخلائق فی الکفة الأخری لرجح ایمان ا ات تون 
انقاهم ماه قال تدالیت کل مت کان مفضاء قال لو ما لفلف 
اشیع ما ۲ برده‌المشلسین احمهاا وا کون 2 
صلی الله علیه و آله حچ حجة الوداع, فنزل بالابطح بعد فتح مکة فلما جن 
علیه الیل ای تیور ورس ساشر ه دی با امه یه 
اباطالتب..قداخله خرن عظیم علبهم ورف فاوخی الله الیه: آن اجره 
ول سا کی فا اس و ها لم اعطم ۱ 
غیرک. فادع آباک و آمک و عمک, فانهم یجیبونک, , و یخرجون من قبورهم 
7 لکرامنک علی, فادعهم: الت. الانمان [بالله: ه لت 
رسالتک, و [الی ] موالاخ اخیک کل و الاوصیا ء منه الی بوم القيامة, 
فیجیبونک و یوّمنون بک. 


فآهب لک کل ما سالت و اجعلهم ملوک الجنة کرامة لک یا محمد. فرجع 
التنی صلی الل. 1 الی آغیرالمومنین. غلیه‌السلام. فقال له: قم, با 
آباالحسن! فقد عطانی ربی هذه الليلة مالم یعطه آحدا من خلقه فی آبی و 
ها هی یه نما آوخت. اللف الم و خاطبه به, و آخذ بیده و صار 
الی قبورهم, فدعاهم الی الایمان بالله و به و بآله (علیهم‌السلام), و الاقرار 
بولایه علی بن ای‌طالب امیرالمومنین. علیه‌السلام.و لاوصباع منم فامنو! 
بالله و برسوله و« آ یر الق متیر و الائمة منه» واحدا بعد واحد, الی یوم 
ال را ی 
الی الجنة. فقد جعلکم الله ملوکها, فعادوا الی قبورهم, فکان والله 
امیرالمومتین. علیه |لساامتیجع عفن اه ور امه وعن, آب رسون الله صلی 
الله علیه :و ال و آمهحتی مضی و وضی الحشن و الحسین: یهما لسلا 2 
دک و کل امام عنا بععل دلی الب ان بطهر الله اشنم ععال ( 
المتوکل: قد سمعت هذا الحدیث: آن آباطالب فی ضحضاح من نار, آفتقدر 
با آباالحشن!. آن فرتی. اناطالب: یصفته.حتی, اغولر له ویفول: لین ؟ فا 
اخالخفن الم آ ال وی اباطالت: نی متام اللافهو وه 
له و یقول لک, قال له المتوکل: سیظهر صدق ما تقول. فان کان حقا 
صدقتک فی کل ما تقول, قال له آبوالحسن علیه‌السلام: ما آقول لک الا 
جفاء « لانسمع:فنی الا صففا. قال له المنوکل: آلسن فی. هذم اللبله فی 
مناهی؟ فال له: بلی: قال: قلما ال اللیل, غال المته کل" ارید. آن لا ای 
آباطالب اللیلة فی منامی, فقتل علی بن محمد بادعائه الغیب و کذبه, 
فادا ات۱ فما لفد الا ان اشرت: الخمرد ۵ انیت الاکور: من الرجال :و 
الحرام من النساءء فلعل آباطالب لا یأتینی, ففعل ذلک کله و بات فی 
حنایاتی فر ای اباطالت نی انم فقال لماع خسن کت کان اندانی 
بالات سوه بد موی ال خاسر ید ابیی» کین مخند فی‌:نوم 
کذا و کذا؟ فقال: یا عم! تشرحه لی. فقال له آبوطالب: فان لم آشرحه لک 
تقتل علیاء والله قاتلک, فحدثه, فأصبح, فأخر آبوالحسن علیه‌السلام ثلائا لا 
بطلیه‌ژو لایساله: فجدقا آبوالحسن علبه‌السلام بما زاه المتوکل:فی ماه 
۲ من القبائح, لثلا یری آباطالب فی نومه, فلما کان بعد ثلائة [آیام] 
احضره, فقال له: یا آباالحسن! قد حل لی دمک, قال له: و لم؟ 

قال: فی ادعاتک الغیب. و کذبک علی الله, الیسن. قلت. ای آنی آری 
آباطالب قی منامی [تلک الیل افو مهو نی نیرت توت 
و صلیت و عقبت لکی آری آباطالب فی منامی] 

فأسأله, فلم آره فی تنل 2 ۰ و عملت هذه الأعمال الصالحة فی الليلة التانية 
و النالند فلم ارم فقذ حل لی فقلی ,ونسعک دمک 

فقال له آبوالحسن علیه‌السلام: يا سبحان الله! ویحک, ما جرک علی الله؟ 
سک لت رلک فش اللعامه حست ات الدکس مت الفارد» 


المترهات هو الشاع رف شوت الشی لا فیی: ااطالب. فی هیارک 
فتقتلنی, فًتاک و قال لک و قلت له: و قص علیه ما کان بینه و بین 
اس فاطرق المتوکل [ثم] قال: 
کلنا بنوهاشم و سحرکم یا آل [أبی] طالب! من دوننا عظیم, قنهض [عنه] 
آنخالحس: علیه‌الشلام 11 1 


پی نوشت ها: 
[1] مدينة المعاجز 7: 535 ح 98, حلية الأبرار 2: 460 الباب الثامن. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


۳ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


به امام هادی علیه السلام نامه نوشتم, و از او درباره ابوعلی بن راشد, و 
عیسی بن جعفر بن عاصم, و ابن‌بند پرسیدم, در پاسخم نوشت: از 
ابن‌راشد - که رحمت خدا بر او باد - یاد کردی, او سعادتمند زیست. و 
شهید از دنیا رفت. و برای ابن‌بند [1] دعا فرمود. ابن‌بند را با گرز کشتند, و 
ابن عاصم را بر روی پل سیصد تازیانه زدنده و در دجله انداختند. 
امام هادی علیه‌السلام در سال 232 به علی بن بلال نوشت: به نام خداوند 
بخشنده مهربان. نزد شما خدا را ستایش می‌کنم, و او را بر بخشندگی و 
منت دیرینش سپاس می‌گویم, و بر پیامبرش محمد و آل او - که صلوات و 
رحمت خدا بر ایشان باد - درود می‌فرستم. من ابوعلی [راشد] را به جای 
حسین عبدربه نصب کردم, و او را - که فضل و ایمان بی‌نظیرش را 
می‌شناسم - امین خود ۱ دیار خود هستی, 
دوست داشتم به تو احترام گذارم, و در این باره نامه به تو بنویسم, پس از 
او پیروی کن. و همه حقوق پیش از خود را به او بسپار, و اصحاب مرا نیز 
نز ان کیب کرش ای اه 
کقایتش برخیزند, که این رعایت احترام کامل ما, و محبوب پیش ما خواهد 
بود. و در برابر آن, از جانب خدا اجر و پاداش خواهی داشت, که خدا به 
رحمت خود بهترین بخشش و پاداش خود را به هر که خواهد می‌دهد, در 
پناه خدا باشی این نامه را با خط خود نوشتم. و بسیار خدا را سیاسگزارم. 
و نیز با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی نقل می‌کند که گفت: 
نسخه نامه امام هادی علیه‌السلام که همراه ابن‌راشد برای گروهی از 
اصحاب خود در بغداد و مدائن و اطراف فرستاد این است: نزد شما خدا را 
بر این عافیت و منت دیرینش سپاس می‌گویم. و بر پیامبر و آلش بهترین 
۳ و کاملترین رحمت و رافت او را می‌فرستم, من ابوعلی بن راشد 
را به جای حسین بن عبدربه, و وکلای پیشینم نصب کردم او نزد من 
منزلت او را دارد. او را بر همه آنچه وکلای پیشینم مأمور بودند گماشتم, تا 
حق مرا دریافت کند. من او را برای شما پسندیدم. و بر دیگران مقدمش 
داشتم, زیرا شابنشگی ۰ 
رجمت خدا| بر شما باد! در پرداخت حقوق, [و ارجاع امور ] به او و به من 
رو آورید, و در پیروی او برای خود بهانه نتراشید, از این حالت درآیید, و به 
اطاعت خدا شتاب گیرید. و اموال خود را حلال کنید. و خونتان را حفظ 
کنید, «و در راه نیکی و تقوا به هم یاری رسانید», «و تقوای الهی پيشه 


کنید, باشد که مشمول رحمت او شوید». «و همگی به ریسمان خدا چنگ 
زنید», و «جز به آیین اسلام [ مساوی تسلیم در برابر فرمان خدا] از دنیا 
نروید». طاعت او طاعت من. و معصیت او معصیت من است. ملازم راه 
خدا باشید تا پاداشتان دهد, و از فضل خود بر شما بیفزاید, که خدا 
گشایشگر, کف وگن و جوا اس ۱ و شما در پناه 
خدا. اين نامه را با خط خود و در نامه دیگری آمده است: ایوب بن نوح! 
من به تو دستور می‌دهم که [به خاطر مسائل امنیتي ] از ارتباط بسیار میان 
خود و ابوعلی دست برداری, هر کدام, وظیفه و ماموریت ویژه ناحیه خود 
را انجام دهید, که در این صورت از مراجعه به من بی‌نیاز می‌شوید. 
اباعلی! به تو فرمان می‌دهم همین را که به تو ای ایوب! دستور می‌دهم» 
[ایوب! به تو دستور می‌دهم] که از هیچ یک از اهالی بغداد و مدائن چیزی 
رآ که من آ ور فد نیذیری و به عهده نگیری که برای ایشان از من اجازه 
بگیری, و به کسی که خارج از بخش مأموریت تو چیزی نزد تو می‌آورد بگو 
که ان رای مسستو ناجیه ره اه و وتو وی نیت به تم اه آنوعلی ۱ مین 
دستور را می‌دهم, باید هر یک از شما دستوری را که داده‌ام بپذیرد. 
قال الطوسی: 
رزوی عفد بل عقوت زان ال فد ی کر کال 2 
یه کت ال دفرت ای اند وی لاه یعاس نان 
مات شهیدا. 
و دعا لابن بند و العاصمی [2] , و ابن بند ضرب بعمود و قتل, و ابن‌عاصم 
ضرب بالسیاط علی الجسز ئلائمائة سوط ورمی به فی الدجلة [3] . 
قال الطوسی: وجدت بخط جبریل بن احمد, حدئنی محمد بن عیسی 
القطنی ال کت لاسام ال عون ال قمه ش اشتن وان 
و مان هد الله رشق الرخض احفحراللم لیکو سک وله وعوزم 
خاصلیعلی ای وال 0001 تفت 
آباعلی [ابن‌راشد] مقام الحسین بن عبد ربه و اتتمنته علی ذلک بالمعرفة 
پماعنوم النی.لا تفدممه اخ وقد اعلم انک سشه ایک فأحببت افرادک 
و اکرامک بالکناب بذلک: فعلیک بالطاعع لهه. و التشلیم الیة. جمته: الحق 
قی اس ای ی و تعرفهم من ذلک ما یصیر سببا الی 
عونه و کفایته, فذلک توفیر علینا, و محبوب لدینا, و لک به جزاء من الله و 
آجر, فان الله یعطی من یشاء أَفضل 1 
وديعة الله, و کتبت بخطی, و آحمد الله کثیرا [4] . 
و روی أیضا: عن محمد بن مسعود, قال: حدثنی محمد بن نصیر, قال: 
حدثنی احمد بن محمد بن عیسی. قال: نسخة الکتاب مع ابن‌راشد الی 


حفاعه التوالی الم هم شرا السیسین ماد یداه السها دنت ها 


۳ آحمد الله الیکم ما آنا علیه من عافیته و حسن عادته, و اصلی علی 
تسهرق للم افصا ب‌صل اتف و اکصا مه وا نیو ان اففت. ابا علیدسن 
راشد مقام علی , ی 
ِِ فی منزلته عندی, و ولیته ما کان یتولاه غیره من وکلائی قبلکم, ابش 

و ارتضیته لکم, و قدمته علی غیره فی ذلک, و هو اهله و موضعه. 
۳ ال الدفعه الیه دلیه ماه ی ال تحعاها اه ی 
آنفسکم علة, فعلیکم بالخروج عن ذلک, و التسرع الی طاعة الله و تحلیل 
آماتکمت الجفن سا کر 1 [6] (و اتقوا الله 
لعلکم ترحمون)۱ ۱7 (و اعتضموا بحنل الله جمها) 91] ولا تمونن الا وآنتم 
مسلفون)۰ ۱91 , فقد آوجبت می: ظاعته طاعتی: و الخروح» الی: عصيانه 
الخرهع الی. عضیانیی: فالرموا الطریق, باح کم اللم. ورد کم من فصلم 
فان الله بما عنده واسع کریم. متطول علی عباده رحیم, نحن و انتم فی 
وديعة الله و حفظه, و کتبته بخطی, والحمد لله کثیرآ. وفی کتاب آخر: 1 
آمرک با آیوب بن نوج! آن تقطع الاکثار بینک و بین آبی علی, ان ام کز: 
واحد منکما ما وکل به, و آمر بالقیام فیه بأمر ناحیته, فانکم اذا انتهیتم الی 
تسه او 
داد و العداشن نیت بخملوه ولا یدهم اس انا عای متع رانا 
پشیء من غیر آهل ناحیتک آن یصیره الی الموکل بناحیته, و آمرک یا 
ها و ی ی 
به 101] . 


یی نوشت ها: 

[1] ابن‌بند, و ابن‌عاصم هر دو از اصحاب امام هادی علیه السلام بودند. 

[2] العاصمی و ابن‌عاصم هو عیسی بن جعفر بن عاصم, و هو و ابن بند من 
اصحاب الامام الهادی علیه‌السلام. 

[3] الغيبق: 351 ح 310؛ اختیار معرفة الرجال 2: 863 ح 1122 
بحارالأنوار 50: 221 ذح 7. 

[4] اختیار معرفة الرجال 2: 799 ح 991, بحارالأنوار 50: 221 ح 8. 

[5] هو الحسین بن عبد ربه سمی باسم جده. 

[6] المائدة: 2. 

[7] الحجرات: 10 

[8] آل عمران: 103. 

[9] البقرة: 132. 

[10] اختیار معرفة الرجال 2: 800 ح 992, عنه بحارالأنوار 50: 223 ح 


1 الغیبة: 350 ح 309 مختصراء عنه بحارالأنوار 50: 220 ح 7 الامام 
الهادی علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 217. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
۵ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


ابوعمرو عثمان بن سعید عمری 


و نیز با سند از احمد بن اسحاق قمی نقل می‌کند که گفت: 

روزی خدمت امام هادی علیه‌السلام رسیدم. و عرض کردم: سرورم! من 
می‌روم و می‌آیم؛ و چون می‌آیم؛ همیشه نمی‌توانم خدمت شما بر سم 
سخن چه کسی را بپذيريم. و فرمان چه کسی را ببریم؟ فرمود: این 
ابوعمرو, که نقه امین است, آنچه به شما ق هگ از من عف حوید: و آنچه 
به شما می‌رساند از من و 

و چون امام هادی علیه‌السلام از دنیا رفت. روزی خدمت فرزندش امام 
حسن عسگری علیه‌السلام رسیدم, و همان سوال را کردم, در پاسخ 
فرمود: این ابوعمر و که نقه امین 0 هم مورد وثوق امام هادی 
علیه السلام, هم مورد وثوق من, در زندگی و مرگ ما است, پس آنچه به 
شما می‌گوید از من می‌گوید, و انچه به شما می‌رساند از من می‌رساند. 
اه ها ی از ای ی اس میرم سا ار 
اس تفواهار ماسام سای ام کرو ان امش تام 
ابوعمرو می‌شمردیم. 

من و شیح ابوعمرو, نزد احمد بن اسحاق بودیم, احمد بن اسحاق به من 
سای که کار .اه تفر اناسه اول امام عضر لایر مرا 
جانشین امام حسن عسکری علیه‌السلام بپر سم. به او گفتم: ای اباعمروا! 
من می‌خواهم از شما جیزی بیرسم که در ان تک ندارم. زیرا اعتقاد و 
دین من این است که زمین از حجت خدا خالی نمی‌ماند مگر چهل روز پیش 
از قیامت؛ و جون آن روز فرارسد, حججت از زمین برداشته, و راه توبه 
بسته می‌ شود؛, دیگر «کسی که قبلا ایمان نیاورده, پا خیری در ایمان آوردن 
خود. به داست تیاور ده ایمان آوردنتش سود نمی‌بخشد». و ایشان بدترین 
خلق خدای سبحان‌ند. و ایشانند که قیامت علیه انان بر پا می‌ شود ولی 
من دوست دارم که یقینم افزوده گردد, ابراهیم علیه السلام از پروردگار 
خود خواست که به ۳ 3 دهد چگونه مردگان را زنده فت کنو «گفت: 
چگونه مردگان را زنده فا کلف ۰ فر مود: فکر. ایمان نداری؟ گفت: چرا؛ 
ولی تا دلم آرامش یابد». 

ابوعلی احمد بن اسحاق به من خبر داد که از امام هادی علیه السلام سوال 
کردم: با که معامله کنم؟ پا [احکام دینم را از که به دست اورم؟ و سخن 
که را بپذیرم؟ فرمود: عمری مورد اعتماد من است, انچه از جانب من به 
تو می‌رساند, به راستی از من می‌رساند, و آنچه از جانب من می‌گوید, به 


راستی از من می‌گوید, از او بشنو, و اطاعت کن که او مورد وثوق و امین 
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و نیز ابوعلی به من خبر داد که از امام حسن عسکری علیه‌السلام نیز 
همین سوّال را کردم, فرمود: عمری, و پسرش [محمد بن عثمان, نایب 
دوم] مورد اعتماد هستند, هر چه از من به تو می‌رسانند, به راستی از من 
می‌رسانند, و آنچه به نو می‌گویند, به راستی از من هی کویتن: از ایشان 
بشنو؛ و اطاعت کن؛ که ایشان مورد وثو ق, و امین‌اند. این سخن دو امام 
علیه السلام درباره شما است. ابوعمرو به سجده افتاد و گریه کرد, سپس 
گفت: حاجتت را بخواه, گفتم: شما جانشین پس از امام عسکری 
علیه السلام را دیده‌ای.؟ گفت: آری به خدا! و با دست اشاره کرد و گفت: 
گردن [و شانه ] او این چنین [زیبا و قوی] بود گفتم: یک سوال دیگر مانده 
است, گفت: بگوء گفتم: نامش چیست؟ گفت: شما حرام است که نام او 
را بپپرسید, و من اين را از پیش خود نمی‌گویم, زیرا بر من روا نیست که 
چیزی را حلال با حرام کنم؛ بلکه این سخن خود ان حضرت علیه السلام 
اس ها مطلت برد شلطان امصضم اف اج تا ند که آمام 
حسن عسکری علیه‌السلام وفات نموده, و فرزندی از خود به جا نگذاشته, 
ترآ را سم کرد افو کسی کم جح وراه حعفر کات ار آن 
را برده و خورده است و عیالش در به در شده‌اند, و کسی جرات ندارد با 
ایشا ایا یی ها خ به ابارسرشا هه ری ارام ی ان ها 
کلینی رحمه الله می‌گوید: شیخی از اصحاب ما [شیعیان] که نامش را از 
یاد برده‌آم, به من گفت: اباعمرو از احمد بن اسحاق همین سئوال را کرد, 
و او هم همین جواب را داد. 

و قال أیضا: 

اخبرنی جماعة, عن یی هارون بن موسی. عن آیشعلی محمد بن 
مالسا الا وله سین ای قال یا اد 
اسحاق بن سعد القمی, قال: 

فا ۱ 1 و ی 
فی کل وقت., فقول من نقبل, و آمر من نمتثل؟ فقال علیه‌السلام لی: هذا 
هرن النقة الأمین, ما قاله لکم فعنی یقوله, و ما آداه الیکم فعنی یوّدیه, 
فلما مضی آبوالحسن علیه‌السلام وصلت الی آبی‌محمد ابنه الحسن 
العسکری علیه‌السلام ذات بوم. فقلت له علیه‌السلام: مثل قولی لأبیه. 
فقال: لی: هد آیوعمرهر اتمه الامیی, فه لماضی.وقی ی الجحا. و 
الممات: قما قاله لکم قعنی بفوله: ق ما دق الیکم فعی بودیه. قال 
شمه هاریی ال هغیت فا الا اجره فکنا کتیرا با 


دا کر هذا القول:.ه تتواصف جلاله فخل آبی‌عمر و [1]. 

روی الکلینی: الا ی ی خن عن عبدالله 
بن جعفر الحمیری قال: اجتمعت آنا و الشیخ أیوعمرو رحمه الله عند أحمد 
بن اسحاق, ففمزنی آحمد بن اسحاق آن آسأله عن الخلف, فقلت له: یا 
اناخضروا انق‌ارته آن آسالی عوشی و ما ااسفای فنما آرود آن اسالی 
عنه, فان اعتقادی و دینی آن الأرض لا تخلو من حجة الا اذا کان قبل یوم 
العیامة:باریعین بوما ادا کان دلک رففت الحجة و آغلی جاب التونة: خلم 
یا ار و ی ی 
21] فاولنک اشزار فنتخلق الله عروجل و هم آلذین تقوم علیهم الفنامه :و 
لکنی. اجب آن. ازداد یقفا و ان ابراهم. علیه‌الشام سال ۱ 
بریه کیف یحیی الموتی, قال: (کیف تحی الموتی قال اولم توْمن قال بلی و 
آبی‌الحسن | 
من آقبل؟ 

فقال له: العمری ثقتی, فما آدی الیک عنی فعنی یودی, و ما قال لک عنی 
فعی گر اس له و اطع فایه اند آلیامون» و آخبرتی اوعلت اند 
شال اند مالسا کی صل رای ۱ 
آدبا الیک+عتی فعتن یودیان و ها فلا لک. فعتن بقولان, فاسعم لهما بو 
آطعمها فانهما الثقتان لمأمونان, فهدا قول امامین قد مضیا فیک. ال: 
ات سس ساسا ال | ۳ 
فقلت له : فبقیت واحدة فقال کت هات. قلت: فالاسم؟ قال: 
محرم علیکم آن تسألوا عن ذلک, و لا آقول هذا من عندی, فلیس لی آن 
احلل و لا آحرم. و لکن عنه علیه‌السلام. فان الأمر عند السلطان, آن 
آبامحمد مضی و لم یخلف ولدا و قسم میراثه و آخذه من لاحق له فیه و 
مدا عراله پجولون: لسن احد تجشیر ان‌سعری النهم او ملیش شتا ان 
وقع الاسم وقع الطلب. فاتقوا الله و آمسکوا عن ذلک. ثم قال الکلینی 
رحمه الله: 1۱ سأل 
عن آحمد بن اسحاق عن منل هذا فاجاب بمثل هذا 141 . 


یی نوشت ها: 

[1] الغیب: 354 ح 315, اعلام الوری 2: 219 بتفاوت. بحارالأنوار 51 
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[2] الانعام: 158 

[3] البقرة: 260. 


[4] الکافی 1: 329 ح 1, بحارالأنوار 51: 346 ح 1. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


۳ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


ابوهاشم جعفری 


تا رم کم و سوس ساست 
تی. بسیار تنگدست شدم. خدمت امام هادی علیه‌السلام رسیدم. اجازه 
و نشستم, فرمود: اباهاشم! شکر کدامیک از نعمت‌های خدای سبحان 
را می‌خواهی بجا آوری؟ سر به زیر افکندم, و ندانستم جه بگویم, خود آغاز 
به سخن کرد و فرمود: اتفان را رفریت: کر نما آن تدفت :۱ ند ات دام 
کرد. و عافیت را روزیت کرد تا بر طاعت یاریت رساند. و قناعت را روزیت 
کرو تا اچممرا یط کنر اباهاشم اسان ار کرفض ترا ان 


بردم می‌خواهی از کسی که این همه نعمت به تو داده شکوه که کنی, دستور 
یا ی تست آنرا بحیر: 
قال الصدوق 


حدثئنا ۱ بن آجمد بن ادریس رضی الله عنه قال: حدثئنا ابین: عن 
محمد بن _ آحمد. العلوی, قال: جدنتی احمد بن القاسم, ِ آبی‌ها شم 
7 خادن له ۵ 

پا آباهاشم! أی نعم الله عزوجل علیک ترید آن تودی شکرها؟ قال 
وا یت ما آقول له. قابتدأً علیه‌السلام فقال: 
رزقک الایمان قحرم به بدنک علی النار. و رزقک العافية فأعانتک علی 
الطاعة و رزقک القنوع فصانک عن التبذل, یا آباهاشم! انما ابتدأتک بهذا 
انی :یقت ای فدند ان تشک الی:من فعل یی هدر وق امهزت آی اند 
دینار فخذها [2] . 

یی و ها: 

[2] الأمالی: 7 2 682, من لا بحضره ۳7 4 401 2 5863, مرسلا 
بحارالأّنوار 50: 129 ح 7. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


۹ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


احمد بن حماد ها بسیاری را از من آبرا خود] روا شمرد, به امام 

علیه السلام نامه‌ای نو شتم», و از او شکایت کردم, در پاسخم نوشت: : آو را 

از خدا بترسان. انجام دادم و سودی نبخشید. نامه دیگری به امام 

علیه‌السلام نوشتم. و خبر دادم که دستور شما را عمل کردم و نتیجه 

نگرفتم, در پاسخم نوشت: وقتی ترس خدا در او اثر نگذارد چگونه او را از 

خود بترسانیم؟ 

روی الطوسی: 

عن علی بن محمد القتیبی, عن الزفری بکر بن زفر الفارسی, عن الحسن 
بن الحسین, آنه قال: استحل آحمد بن حماد منی مالا له خطر, فکتبت رقعة 

الی ابی‌آلجسنن: علیه‌السلام. و شکوت فیها آحمد بنِ حماد, فوقع فیها: خوفه 

بالله. ففعلت و لم ینفع, فعاودته برقعة آخری, آعلمته آنی قد فعلت ما 

آمرتتی به فلم آنتفع, , فوقع: اذا لم یحل فیه التخویف بالله فکیف تخوفه 

باتفنیتا ۱ [1. 

پی نوشت ها: 

[1] اختیار معرفة الرجال 2: 834 ح 1059. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


0 ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


ایوب بن نوح 


و نیز می‌گوید: عمرو بن سعید مدائنی که فطحی بود که گفت: در صریا 
نزد امام هادی علیه‌السلام بودم که ایوب بن نوح داخل شد, و رو به روی 
ها ان را ی اس 
رفت. امام هادی علیه‌السلام به من رو کرد و فرمود: عمرو! اگر ان 
یکی از بهشتیان را ببینی, به این مرد بنگر 

و قال آیضا: 

ذکر عمرو بن سعید المدائنی, و کان فطحیا قال: کنت عند آبی‌الحسن 
ی ام و و چم ی 
هی هه و 
ات ان ار الی ملس امل ام ان لت ها 111 


نی توتشت ها 

[1] الغیبة: 349 ح 307, بحارالاأنوار 50: 220 ح 7 الامام الهادی 
علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 331 ح 200. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
0 باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


اکرام فقیه 


امام عسکری علیه‌السلام می‌فرماید: یکی از فقهای شیعه که با یک نفر 
ناصبی, بحت. و با دلیل و برهان او را خاموش, و رسوا کرده بود نزد امام 
هادی علیه‌السلام آمد, در صدر مجلس امام علیه‌السلام, بالش بزرگی نهاده 
بودند که امام علیه‌السلام کنار آن نشسته, و در خدمتش بسیاری از 
علویون و بنی هاشم حضور داشتند, امام علیه‌السلام پیوسته او را بلند کرد 
تا [در صدر مجلس] بر ان بالش نشاند. و بر او اقبال [و احترام فراوان] 
کرد, این رفتار امام علیه السلام بر بزرگان مجلس سخت امد, علویون 
تن امام علیه السلام را نگهداشتند و چیزی نفد ولی بزرگ هاشمیون 
کفت: اق فزو ند رسول خدا! آبا این جنین.یک فرد.عادی را بر فزرکان. بنی 
هاشم از فرزندان ابوطالب و عباس بن عبدالمطلب. مقدم می‌داری؟!امام 
علیه‌السلام فرمود: مبادا از کسانی باشید که خدای سبحان درباره ایشان 
می‌فرماید: «آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب [آسمانی] داشتند, به 
سوی کتاب الهی دعوت شدند تا در میان آن‌ها ۹ کند. سپس گروهی از 
آنان به حال اعراض, روی برمی‌تابند؟». آپا به داوری کتاب خدای سبحان 
رضا می‌دهید؟ عرض کردند: آری, فرمود: آیا خدای سبحان نمی‌فرماید: 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید, چون به شما گفته شود : در مجالس جای 
باز کنید. پس جای باز کنید. تا خدای برای شما گشایش حاصل کند, و چون 
گفته شود: برخيزید, پس برخيزید, تا خدا رتبه کسانی از شما را که ایمان 
آورده, و کسانی_ را که علم دارند بر حسب درجات بلند گرداند». پس خدا 
نمی‌پسندد مگر آن که عالم مومن, بر موّمن غیر عالم, برتری يابد, چنانکه 
نمی‌پسندد مگر آن که موّمن, بر کسی که مومن نیست., مقدم شود, به من 
بگویید: آبا خدا می‌فرماید: ۰ رتبه عالمان را بر حسب درجات بالا می‌برد؟ پا 
رتبه کسانی را که [فقط] شرافت نسبی [و فامیلی] دارند؟! آیا خدا 
نمی‌قز‌ماند: س«بکو. [ای بیامیز!: ابا کتسانی: که. می‌دانت: و کساتی. که 
نمی‌دانند یکسانند؟». پس چرا از احترام من به این فقیه که خدا 
والامقامش کرده ناراحتید؟ همانا شکست دادن این صومن: آن. مر تاضبی 
را با [براهین و] حجج الهی که خدا به او آموخته, از هر شرافت نسبی 
برایش بهتر است. 

عباس گفت: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله! تو کسی را که 
همچون ما [شرافت] نسبی ندارد, بر ما فضیلت می‌دهی, با اين که از صدر 
اسلام تاکنون کسی که شرافت نسبی بیشتری دارد. مقدم می‌شده است؟ 
ای و 
را ی 


ی بت ها یکی میا ای که آ اتف هه ایا آهالشا 
بوده, و عمر عدوی؟ ۲ 

چرا عمر کسانی را که دور از قریش‌اند در شورا اورد. ولی عباس را 
نیاورد؟ اگر مقدم داشتن ما غیر هاشمی را بر هاشمی, کا ر نادرستی است. 
پس بیعت عباس با ابوبکر, و خدمت پس از بیعت عبدالله ‏ بن عباس به عمر 
را نیز نادرست بدانید, و اگر آن‌ها درست است. پس این نیز درست است. 
عباسی هاشمی, دیگر خاموش شد و چیزی نگفت. 

عنه علیه‌السلام آیضا: 

[قال:] و اتصل بأبی الحسن علی بن محمد العسکری علیهماالسلام آن رجلا 
من فقهاء شیعته کلم بعض النصاب. فأفحمه بحجته حتی آبان عن فضیحته, 
قدخل علي علی بن محمد علیهماالسلام و فی صدر مجلسه دست عظیم 
0 قها رال رف ی اس فو دی الدس بو افل یه 
فاشتد ذلک علی او الاشتاف: قاما العلونه فاجلوخ عن العاتب. و آها 
الهاشمیون فقال له شیخهم: یا ابن ِِ الله! هکذا توّثر عامیا علی 
فقال علیه السلام: یاک ۲ آن تکونوا شزا ۳ قال الله تعالی فیهم: (آلم 
یتولی فریق منهم و هم 9 [2] , آترضون بکتاب الله عزوجل حکما؟ 
فالوا تلی: قال: آلیسن الله خعالی بقول" ربا آنما الذین امتوا: ادا فیل لکم 
تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا 
یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین آوتوا العلم درجات) [3] ۰ فلم یرض 
للعالم المومن الا آن برفع علی الممن غیر العالم, کما لم یرض للمومن الا 
آن برفع علی من لیس بمومن, آخبرونی عنه ا 

قال یرفع الله الذین آوتوا العلم درجات؟ آو قال: برفع الله الذین آتوا 
شرف النسب درجات؟ آو لیس قال الله: (قل هل یستوی الذین یعلمون و 
الذین لا یعلمون) [4] , فکیف تنکرون رفعی لهذا لما رفعه الله ان کسر 
هذا لفلان الناصب بحجج الله التی علمه ایاها لأفضل له من کل شرف فی 
النشت. فقال. الخناسی: با این رسول الله! قد بضرفت علینا من هو ذو 
نسب یقصر بنا, و من لیس له نسب کنسبنا, و ما زال منذ آول الاسلام یقدم 
الأْفضل فی الشرف علی من دونه. فقال علیه‌السلام: سبحان الله! آلیتتن 
الا انم لابی تک و هو تیمی و العباس هاشمی, او تین ید الله ین 
العباس کان یخدم بن الخطاب, و هو هاشمی و آبوالخلفاء و عمر 
عدوی؟ و ما بال عمر آدخل البعداء من قریش فی الشوری, و لم یدخل 
العباس, فان کان رفعنا لمن لیس بهاشمی علی هاشمی منکرا, فأنکروا 
علی الفیاس عته شیک لین یدالله یم الفاس مه اخصر بهد 


بیعته له. فان کان ذلک جائزا فهذا جائز. 
فکانما القم هذا الهاشمی حجرا [5] . 


[1] الدست: الوسادة. المنجند: 214, (دست). 

[2] ال عمران: 23. 

[3] المجادلة: 11. 

[4] الزمر: 9. 

[5] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 351 ح 238, 
الاحتجاج 2: 500 ح 332, بحارالأنوار 2: 13 ح 25. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


ان اما خی ی آز نی 


قنبر غلام امیرمومنان علیه السلام چون به حجاج بن یوسف درامد. حجاج از 
او پرسید: در خدمت علی علیه‌السلام چه می‌کردی؟ قنبر گفت: اب وضو 
برایش فراهم می‌ساختم, حجاج گفت: پس از وضو چه می‌گفت؟ قنبر 
: این آیه شریفه را می‌خواند: «یس چون آنچه ۱[ 
شده بودند فراموش کردند, درهای هر چیزی [از نعمت‌ها] را بر آنان 
گشودیم, تا هنگامی که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند, ناگهان 
[ گریبان ] آنان: زا گرفتیی: ما رن نومید شدند, پس ريشه آن گروهی که 
ستم کردند برکنده شد. و ستایش برای ِِ پروردگار جهانیان است.» 
حجاج گفت: گمان دارم. این آیه را به ما تاویل می‌کرد. قنبر گفت: آری 
حجاج گفت: چه می‌کنی چون گردنت را بزنم؟ قنبر گفت: رت 
ی پس دستور داد تا گردنش را زدند. 
و قال ایضا: 
حدثنی محمد بن مسعود, قال: حدثنی علی بن قیس القومسي, قال: 
حدثنی آحکم بن پسار, عن آبی‌الحسن صاحب العسکر علیه‌السلام: آن قنبن 
مولی آمیرالمومنین رای ون دخل علی الحجاج بن یوسف, فقال له: ما 
فقال: کنت آوضته: فقال له : فا کان: 1 اذا فرغ من وضوعه؟ 
فقال: کان یتلو هذه الایة: (فلما نو :ها کرو به: فیجنا علیهم آیواب 
تشن اختی آذا فرخوا تفا آوتها اخدناهم فد فادا هم تون ۳ 
ِِ« الذین ظلموا و الحمد لله رب العالمین) [1] , فقال الحجاج: آظنه 
یتاولها علینا, قال: #تعم. فقال: ما اثبت صانع ادا ضربت: علاوی ؟ فال: 
0 فأمر به [2] . 


یی نوشت ها: 

[1] الأنعام: 44 - 45. 

[2] اختیار معرفة الرجال ۰:2 289 ح 130, تفسیر العیاشی 1: 359 ح 22, 
بحارالأنوار 42: 135 ح 16. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


ین ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


طوسی با سند خود از علی بن ریان نقل می‌کند که گفت: , 

به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: دیوارهای [بلند] خانه کسی نمی‌گذارد که 
اق ق سا صتو ۱ ما ای که مان سس کی وق ار و 
می‌رود, و وقت نماز عشاء می‌رسد, او چه کند؟ و چه زمانی نماز عشاء را 
بخواند؟ امام علیه‌السلام در پاسخم نوشت : : چون چنین بود» نماز مغرب را 
هنگام نمایان شدن ستاره‌ها بخواند, و نماز عشا را وقتی بخواند که 
ستار کان |, از فراهاتی:] درهم آمیزنده و شفیدی مقر ب تحودار کردد. 
روی الطوسی: 
عن سهل بن زیاد, عن علی بن الریان قال: کتبت الیه: الرجل یکون فی 
الدار تمنعه حیطانها النظر الی حمرة المفرب. و معرفة مغیب الشفق, و 
وقت صلاة العشاء الااخرة, متی یصلیها و کیف یصنع؟ 
فوفع علیه السلام: یصلیها اذا کان علی هده الصفة عند قصر النجوم, و 
العشاء عند اشتبا کها و بیاض مغیب الشمس [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 2 261 7 75, بحارالأنوار 83: 67 ح 38. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
۰ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


اجاره 


صدوق می‌گوید: محمد بن عیسی به امام هادی علیه‌السلام نوشت: 
شخصی, پسر خود را به کسی سپرده, تا در برابر مزد معینی, یکسال برای 
آو خیاظن. کند: سبتن, شخصی. دیکری آمده می خوید: .فرزند خود را تا 
یکسال, به مزد بیشتر از او به من بسیار, آیا پدر, خیار [فسخ] دارد, و 
وا را ۱ 
تا بیماری يا ضعفی به فرزندش عارض نشده باید به قرارداد اول عمل کند. 
کلینی با سند خو از ابراهیم همدانی نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشتم, و از او پرسیدم: زنی زمین زراعتی 
"۳ را تاده سال اجاره داده با این شرط که در پایان هر سال, مال الاجاره 
اسان تیال | برداخت شوه تمس ار آننو آن‌ترن قیل ار مه سال با مد 
از آن می مير د» آپا بر ورثه او واجب است که تا پایان وقت به قرارداد 
اجاره عمل کنند, با با موی تن اجاره باطل می‌ شود؟ امام در پاسخ نوشت: 
اک اجاره, وقت معینی دارد که [هنوز ] به پایان آن رسیده» و ژن مرد, 
ااتاراطل شفت: وا همان عال ارو ورن آورمی‌شند. و اکر جه 
پایان آن نرسد, و به یک سوم, يا نصف, يا مقداری از ان برسد [, و با 
ار و ام وال ام ره و و 
ورثه او می‌دهند. ۳ 
کلینی با سند خود از احمد بن اسحاق رازی نقل می‌کند که گفت: 
مردی به امام هادی علیه‌السلام نوشت: شخصی یک,ٍ زمین زراعتی را از 
کسی اجاره می‌کند, اجاره دهنده در حضور مت آ کر همان زمین را 
می‌فروشد, وش اضر اینکه شاهد و حاضر بوده چیزی نمی‌گوید, 7 
زمین می‌میرد و ورثه دارد, آیا اين زمین به اموال ارئی او برمی‌گردد, یا 1 
در دست متا جر. می‌ماند تا زمان اجاره‌اش سرآید؟ امام علیه‌السلام در 
پاسخ توشت؛: می‌ماند. تا اجاره‌انش سر آید. 
قال الصدوق: 
0 ۱ ۳ 
سوه ابخیط له تم,حاء وحل آخر, فقال لم: سلم اننک متی فته برباده 
هل له الخیار فی ذلک, و هل یجوز له آن یفسخ ما وافق علیه الأْول. آأم لا؟ 
فکتب:علیه السلام تخطه: ججب علیه الوفاء للاول .ها لم عرص ابنه فرض, 
اه ضعت: [ 11 
دم الکلتی» غن دومن اضعایان عم سول یی تیاده امین مور ی 
علی بن مهزیار, عن ابراهیم بن محمد الهمدانی و محمد بن جعفر الرزاز 


غخر مخمه بیع اشاهنم الیعدانی» قال: کیت ال اس آلخشن 
علیه‌السلام و ساألته عن امرأة آجرت ضیعتها عشر سنین علی آن تعطی 
الاجرة فی کل سنة عند انقضائها لا بقدم لها شی ء من الاجرة مالم یمض 
الوقت, فماتت قبل ثلاث سنین آو بعدها, هل یجب علی ورثتها انفاذ الاجارة 
الی الوقت؛ آم تکون الاجارة منتقضة بموت المرأة؟ فکتب علیه السلام: ان 
کان لها وقت مسمی لم یبلغ. قماتت فلورثتها تلک الاجارة. فان لم تبلغ ذلک 
ذلک الوقت ان شاء الله [2] . 

و روی آیضا: کن سول ین ربا عن آحمد بن اسحاق الرازی, قال: کتب 
رجل الی آبی‌الحسن الثالث علیه‌السلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع 
المواجر تلک الضیعة التی آجرها بحضرخ المستاجر, و لم ینکر المستأجز 
البیع, و کان حاضرا له شاهدا علیه, فمات المشتری و له ورثة, آیرجع ذلک 
فی المیراث, آو ییقی في ید المستأجر الی آن تنقضی اجارته؟ 

فکتت علبه الساام: الی آن تفقضی اجارته [ 13 


پبی نوشت ها: 


11 من لا بحضره الفقیه 3: 173 ح 3654, وسائل الشيعة 254 باب 15 ح 


ِ الکافی 5: 270 ح 2, تهذیب الأحکام 7: 207 ح 58 باختلاف فی 
السند. وسائل الشیعة 13: 268 ح 1. 

[3] الکافی 5: 271 ح 3, من لا یحضره الفقیه 3: 252 ح 3914, مع 
اختلاف فی السند, تهذیب الاأحکام 7: 207 ح 56, مع اختلاف فی السند, 
وسائل الشيعة 13: 268 ح 5, و 266 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


اندرزهای امام 


حرانی می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام به یکی از دوستانش فرمود: 

فلانی را توبیخ کن و بگو: هرگاه خدا برای بنده‌ای خیر خواهد, چون توبیخش 
و نیز نقل می‌کند که امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

خدا سرزمین‌هایی دارد که دوست دارد در آنجاها خوانده شود, تا هر که 
بخواندش اجابت فرماید, حرم امام حسین علیه‌السلام از ان جمله است. 

و نیز نقل می‌کند که امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

هر که از خدا حساب برد از او حساب برند و هر که اطاعت خدا کند, از او 
اطاعت کنند, و هر که خالق را اطاعت کند از خشم مخلوق نهراسد. و هر 
که افرید کار را به خشم آزد باوز کند که خشم. حلق بر آو فرواید: 

و نیز نقل می‌کند که امام هادی علیه السلام فرمود: 

هر که از مکر و مواخذه دردناک خدا ایمن شود تکبر کند تا قضاأ و فرمان 
نافذ خدا بر سرش فرود آید, و هر که از جانب پروردگارش دلیلی روشن 
دارد, مصائب دنیا اسانش باشد هر چند [با] قیچی و اره [تکه تکه] شود. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

شکر گزار. سعادت شکرش از سعادت نعمتی که موجب شکر شده بیشتر 
پاداش ماندگار. 

و صی وید" امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

خدا دنیا را جای گرفتاری قرار داده, و آخرت را سرای پاداش, گرفتاری دنیا 
را سیب پاداش آخرت قرار داده, و ثواب آخرت را عوض گرفتاری دنیا. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

ظالم خردمند ممکن است با عقل خود ظلم خود را مستور دارد. ولی حق 
به جانب نابخرد. ممکن است با نادانی خود نور حقش را خاموش کند. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

انکه محبت و انديشه خود را برایت همت کند. پیرويیش را همت کن. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

هر که خود را سبک شمارد از شرش ايمن مباش. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

دنیا بازاری افننت؛: جمعی در آن. سود پرندرو گروهی زبان بینند. 

دیلمی می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

هر که از خود راضی باشد, ناراضیان او فراوان خواهند بود. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 


فقذرات: انجه را که بهدهنت خطور نکرده به نو تشانفی‌دهد: 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: ۱ 

هر که با چیزی [و خواسته‌ای] بیاید. با سپری شدن ان می‌رود. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

سوار اسب جموش؛ اسیر خود است. و نادان, اسیر زبان خود است. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: ۱ 

مردم در دنیا با مال خود ارزیابی می‌شوند, و در اخرت با عمل خود. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

جدال. صمیمیت کهن را تباه می‌سازد, و پیمان محکم را فف ده و 

کمترین اثر آن ستیزگری است, و ستیز گری مهمترین عامل جدایی است. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

سرزنش کردن کلید بگو مگو [و جدال] است, و ملامت کردن بهتر از کینه 

[به دل گرفتن] است. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

مصیبت برای صبر کننده, نکن است, و برای بیتابی کننده دو تأ. 

و از یحیی بن عبدالحمید نقل می‌کند که گفت: 

امام هادی علیه‌السلام به مردی که در خدمت حضرت علیه‌السلام, از فرزند 
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نافرمانی فرزند. فرزند مردگی کسی است که فرزندش نمرده است. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

مان کی یی انحردانیه ار ادن ات 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام در یکی از مواعظ خود - به انگیزه 

ترغیب بر شب زنده داری و روزه داری - فرمود: . _ ِ 

شب زنده داری, خواب را لذیذتر صون کند: و گرسنگی به گوارایی طعام 

می‌افز اید. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

یاد بیاور زمانی را که در جلو خانواده خود [, بر بستر احتضار], افتاده‌ای, نه 
بیبی می‌تواند درمانت کند, و نه دوستی می‌تواند سودت بخشد. 

میت وبا امام هادی علیه‌السلام فرمود: _ 

حسرت‌های کوتاهی کردن‌ها را یاد بیاور, تا ایین دور اندیشی را بکارگیری. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

خشم گرفتن بر آزاده‌ها ناتوانی است.؛ و بر برده‌ها پیستی. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

سخنان حکمت آمیز, در خوی‌های تباه شده [, و زمینه از دست داده] سودی 

بخشد. 


نمی 
و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 


نیک‌تر از نیک, انجام دهنده کار نیک است., و زیباتر از زیبایی, گوینده 
[سخن] زیبا است. و بهتر از دانش, دارنده دانش است. و بدتر از بدی. 
انجام دهنده [کار] بد است, هراس انگیزتر از هراس, سوار بر هراس [, و 
انجام دهنده ان ] است. 

وصق کوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

میاه مسفن تشد [ ابا رم اور وه رای نو اشکار شی‌ سا و 
و در دشمنت آثری نمی کند. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام در پاسخ سخنی که میان او و متوکل رد 
و بدل شد می‌فرمود: 

از کسی که دلت , به او کدورت دارد. صفا مطلب. و از کسی که به او 
خیانت کرده‌ای [, و پیمانش شکسته‌ای], وفا داری و از کسی که 
سوء ظنت را به او منوجه کرده‌ای, خیر خواهی مجوی, زیرا| [َحال و هوای] 
قلب دیگری نسبت به توء همچون [حال و هوای] قلب تو نسبت به اوست. 
و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

دیدار نعمت‌ها را با نیک نگهداری آن‌ها بجویید» و فزونی نعمت‌ها را با شکر 
بر آن‌ها له ذفنت آورین: و بذانید که آتجه. یه تفش دهد یفتر فی بر نو 
آنخه از ناو ددرت سس با کر هار3 

امام عسکری علیه‌السلام می‌فرماید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

اگر مردم در دره‌ها, و کوه‌ها [از پی مقاصد خود] راه پیمایند. من راه کسی 
را می‌پيمايم که خالص و پاک خدای بحاته را می‌پر لسند. 

مجلسی می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

حسد, نابود کننده کارهای نیک, و خودبرتر بینی, جلب کننده خشم مردم, و 
خودیسندی, باز دارنده از طلب علم, و وادار کننده به تحقیر دیگران است. 
و نادانی و بخل نکوهیده‌ترین اخلاق است, و طمع, خوی بدی است. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

ثروتمندی, کم‌ارزویی تو, و راضی بودن به اندازه کفاف است. و فقیری, 
سیری ناپذیری نفس, و نا امیدی بسیار است. 

و می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 

نافرمانی [پدر و مادرا, از پی نداری می‌رود, و به خواری می‌رسد. 

و از «الدرة الباهرة» نقل می‌کند که: امام هادی علیه‌السلام به کسی که 
بیش از حد, او را می‌ستود فرمود: 

به کار خود بیرداز. که تملق بسیار, شک و بدگمانیم را برمی‌انگیزد, و چون 
از جانب برادر ایمانی خود مورد وثوق قرار گرفتی, از تملق گویی او به 
حسن نیت او رو کن. 

حرانی می‌گوید: حسن بن مسعود گفت: خدمت امام هادی علیه‌السلام 


رس 


زسندمه آن: روز آنکشتم‌ضرنه دید ویر با تسوا با بودم, و به 


دوش آشبت رشانده موی کر ختحال و ازدحامی. هار شنده درو بزخی 

لباس‌هایم را پاره کرده بودند, گفتم: خدا| شر تو روز را از شش خی باه 

کند, چه روز شومی هستی ! امام علیه السلام فر مود: حسن! نو و این 
شخن اما اسکه باها رفت و آمدداری؟ گام خوو را + به گردن بی‌گناهی 

می‌افکنی ؟! 

حسن می‌گوید: [با شنیدن این سخن] عقل به سرم باز گشت. و فهمیدم 

اشتباه کرده‌ام, عرض کردم: سرورم! استغفر‌الله. امام علیه السلام فرمود: 

حسن! گناه روزها چیست که شما چون به کیفر اعمال خود می‌رسید به 

آن‌ها دشنام می‌دفید: عرض کردم آی فرء ند رسول تخداا مرخ برای همیشه 

استغفار می کنم,؛ ۰ و این توبه من است. امام علیه السلام فر مود: 

سوگند به خدا! [اين ناسزاگوپی‌ها] سودتان نبخشد. و خدا بر مذمت 

بی‌گناهان کیفرتان دهد حسن ! آپا ته ده که ثواب و عقاب. و مکافات 

عمل در دنیا و آخرت به دست خداست؟ عرض کردم: چراء سرورم! 

فرمود: دیگر تکرار مکن؛ و برای روزها نقشی در حکم خدا| قائل مشو. 

عرض کردم: اری, سرورم! 

فال الخرای: 

قال ی الباای لع ماه قافت فلااه ی قل له او ال او آراه باه 

خیرا ادا عوقت اععمت] فبل 111 

و فان ایضا 

و قال علیه السلام: ان لله بقاعا بحب آن بدعی فیها, فیستجیب لمن دعاه, و 

الحیر [2] منها [3] . 

ما سا 

وال یه سا من ای ره ی مهن اظاع لافطا ین اضام 

الخال یلم تال شظ اتف وس سای ار اه 

سخط المخلوقین [4] . 

و قال ایضا: ۱ ۳ 

وال له ال مین آ یلو آلی ا کر ی حلص فضا و 

قرض و نشر [د] . 

فان ایض 

و قال علیه‌السلام: الشاکر آسعد بالشکر منه بالنعمة التی آوجبت الشکر, 

لان النعم متاع. و الشکر نعم و عقبی [6] . 

و قال ایضا: 

الا ان نمی تا بای از ان ققی ره سم 

بای الوا تتواب لا تیم سسا تواب الا خرن نوی انیا عذها | 7 

ففال ایسا 


و قال علیه‌السلام: ان الظالم الحالم یکاد آن یعفی علی ظلمه بحلمه, و ان 
المحق, السفیه یکاد ان یطفی نور حقه بسفهه [8] . 

و قال آیضا: 

و قال علیه السلام: م م اک و و اه فاجمع له طاعتی [9] . 

و قال آیضا: 

و قال علیه السلام: فرت هانت یه نقسه فلا تام شره [10] . 

و قال آیضا: ۱ 

و قال یه لت 2 الدنیا سوق ریح فیها قوم و خسر اخرون [11] . 

قال علیه السلام: : من رضی عن نفسه کنر الساخطون علیه [12] . 

و قال آیضا: 

ماه لاه ا در فک ها بط تالک[ 13 

و قال آیضا: 

و قال ِ ی آقبل مع ۳ ولی مع انقضائه [14] . 

و قال ایضا 

و قال ات راکب الحرون [15] ا متیر نفسه, و الجاهل آنخته لسانه 
[16] . 

و قال فا 

و قال علیه السلام: النانتن .فی التبا بالا موال و فی. لاخ عبالا عمال: [ ۱117 
و قال ایضا: 

و قال علیه‌السلام: المراء یفسد الصداقة القديمة, و یحلل العقدة الوثيقة, و 
آقل ما فیه آن تکون فیه المغالبة. و المغالبة آس اشسات: قطن | 15 ۱ 

و قال آیضا: 

و قال علیه‌السلام: العتاب مفتاح المقال, و العتاب خیر من الحقد [19] . 

و قال ایضا: 

و قال علیه‌السلام: المصيبة للصابر واحدة. و للجازع اثنتان [201] . 

و قال أیضا: قال یحیی بن عبدالحمید: سمعت آباالحسن ناملا یقول 
لرجل ذم الیه ولدا له, فقال: العقوق تکل من لم ینکل [21] . 

و قال ایضا: 

و قال علیه‌السلام: الهزل فکاهة السفهاءء و صناعة الجهال [22] . 

و قال آیضا: 

و قال علیه‌السلام فی بعض مواعظه: السهر آلز للمنام, و الجوع یزید فی 
طیب الطعام رید به الحث علی قیام اللیل و صیام النهار [23]: 

و قال آیضا: 

و قال علیه‌السلام: آذکن مضرعی بین بدی, اهلک: و لا طبیب یمنعک, و لا 
حبیب ینفعک [24] . 


و قال آیضا: ۱ 

وفال مهللا آذکر خشرات الشیظ اجه هویم الجزی 2 

و قال ایضا: 

ال یه تشه ای ای و ی شوم ی ی[ 

.]26[ 

و قال آیضا: 

و قال علیه‌السلام: الحکمة لا تنجع فی الطباع الفاسدة [27] . 

فا سا 

فا لام کی وی این قاعای و احیل و السین اور اه 
قامعا شرس وتات وال ول اه 2 . 

۳ 

ها ی با ار ام رو ما هی ی 

.]29[ 

و قال آیضا: 

وال سای ات و ها اه یه شا 

فا ی رت مس ال ال فص نی بت ان الم خانها کات 

عبر ک لک کقلک 2۱ ۰1301 

وا اکتا 

وتقال .عله السلانگ افیا نمیشن مان مالسا الناهه ۵ 

ال لها هاعاتها آنالهس ال یعلا ات وا بیع 

منعت [31] . 

ماع 

کال ی فلمهالسای ای ام نا فا ان 

وادی رجل عبدالله وحده خالصا مخلصا [32] . 

قال المجلسی: 

قال ای ان ها الخش ها مالسا الوا 

اک وا بای و ادا ای وال وا 

ام الا ویو الظلم سخبه سید دا 

و قال أیضا: 

فان ال را ماه ما ررض ما 

الفقر شره [34] النفس و شدخ القنوط [35] . 

و قال ایضا: 

و قال علیه‌السلام: العقوق یعقب القلة. و یدی الی الذلة [36] . 

و روی آیضا: 

عن «الدرة الباهرة», قال آبوالحسن الثالث علیه‌السلام لرجل. و قد آکثر 
من افراط الثناء علیه: آقبل علی شانک, فان کثرة الملق بهجم علی الظنة 


ما 


ایا لایس اک نی سک القه فاغولن ن الملی ان ی اه 
[37]. 

قال الحرانی: ۱ 

قال الحسن بن مسعود: دخلت علی ابی‌الحسن علی بن محمد 
علیهماالسلام, و قد نکبت اصبعی, و تلقانی راکب؛ و صدم کتفی و دخلت 
فی زحمته فحرفها علی بعض بانی, فعلت : کفانی له شرک .هن بوم :جما 
شاأنک؟ فقال علیه‌السلام لی: پا حسن! هدراو انت قشانا ترمی بذنبک من 
لا ذنب له؟! قال الحسن: فأثاب الی عقلی و تبینت خطثی, فقلت: یا 
مولای ! آستغفر الله, بت یا حسن! ما ذنب آلایاضختن رتم تشامون: ما 
اذا جوزیتم بأعمالکم فیها؟! 

فا سا اسر ی یا اس ال داز 
علیه‌السلام: والله! ما ینفعکم, و لکن الله یعاقبکم بذمها علی ما لا ذم علیها 
فیه, آما علمت یا حسن! آن الله هو المثیب و المعاقب و المجازی بالاأعمال 
عاجلا و آجلا؟ قلت: بلی, یا مولای! قال علیه‌السلام: لا تعد, و لا تجعل للأیام 
رتفا نی کش اه 

کال الفیه لو الا 31 
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[32] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 7: 329 ح 187, بحارالأنوار 
0 245 ح 19. 

[33] بحارالأنوار 72: 199, و 1: 94 ح 26 قطعة منه, و 78: 368 ح 3. 
[34] الشره: طلب المال مع عدم القناعة. مجمع البحرین 1: 507, (شره). 
[35] بحارالأنوار 75: 109 ح 12 عن درة الباهرق و 78: 368 ح 3. 

[36] بحارالأنوار 74: 84 ح 95 و 78: 368 ح 3. 

[37] بحارالأنوار 73: 295, و 78: 368 ح 3. 

[38] تحف العقول: 361, بحارالأنوار 59: 2 ح 6. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
1394. 


امکان ریت خدای قزر گم 


احمد بن اسحاق گوید: به آن حضرت نامه نوشته و از مسأله‌ی ریت خدا 
سوال کردم, مرقوم فرمود: ریت ممکن نیست مگر آن که بین بیننده و 
چیزی که دیده می‌شود هوایی قرار داشته باشد, تا چشم از آن بگذرد, و هر 
گاه هوائی نبوده و پرتوی وجود نداشته باشد رویت و دیدار ممکن بیست, و 
لازمه‌ی بودن هوا بین این دو شباهت داشتن آنها به یکدیگر است؛ چرا که 
هر گاه تنم با دوه و مساوی و برابر گردید 
پس آنان مشابه بکذیکرتد: و لازمه‌ی آن شباهت داشتن آنها , به یکدیگر 
است, چرا که اسباب می‌بایست به مسببات خود متصل گردند. 

کلامه فی عدم روبة الله سبحانه 

عن آحمد بن اسحاق قال: کتبت الی ابی‌الحسن الثالث علیه‌السلام اسأله 
عن الروية و ما فیه الناس, فکتب: لا تجوز الروية ما لم یکن بین الرائی و 
المرئی هواء ینفذه البصر, فاذا انقطع الهواء و عدم الضیاء عن الرائی و 
المرئی لم تصح الروية, و کان فی ذلک الاشتباه, لان الرائی متی ساوی 
المرئی فی السبب الموجب بيینهما فی الروية وجب الاشتباه, و کان فی 
رلک التشنمبلان الاسیات ادن اضالرا بالممسات. 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


تال و گرتزن 


فتحص ور تا با اصوال معط ای شا فده جی‌قدنه مر آفریت با افما[: 
و کردارشان. 

فوات من لتزغیب آلی: ]هل 

الناس فی الدنیا بالاموال, و فی الاخرة بالاعمال. 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


اخبار غیبی 


الف: سعید ملاح هی کوند: جمعی از ما به خانه‌ای برای ولیمه دعوت شدیم. 
امام هادی علیه‌السلام نیز در ان مجلس بود. جوانی مکرر شوخی می‌کرد و 
می‌خندید. حضرت فرمود: اين جوان موفق به غذا خوردن نمی‌شود زیرا 
خبر ناگواری به او می‌رسد., تا سفره را انداختند. به جوان خبر دادند که 
مادرت از پشت بام افتاده و از دنیا رفته است او بدون آن که غذا بخورد. 
مجلس را ترک کرد. [1]. 

اب مجلس باشکوهی منسوب به از خلفا تشکیل و امام هادی 
علیه‌السلام نیز در آن مجلس دعوت شده بود. وقتی حضرت وارد شد همه 
به احترام امام علیه السلام برخاستند. 

در میان انان جوانی بود که مکرر سخنان بیهوده می‌گفت و می‌خندید. 
حضرت خطاب به او فرمود: چرا می‌خندی و از یاد خدا غافلی؟ با این که 
پس از سه روز, تو از اهل قبور هستی. 

حاضران تعجب کردند. همه منتظر بودند تا ببینند پس از سه روز چه 
حادثه‌ای رخ می‌دهد. پس از سه روز ان جوان از دنیا رفت و در قبرستان 
دفن گردید و از اهل قبور شد. [2] 

ج: خیران اسباطی می‌گوید: وارد مدینه شدم و خدمت امام هادی 
علیه السلام رسیدم. حضرت از من پرسید: واثق حالش چگونه بود؟ گفتم: 
در عافیت و سلامتی. فرمود: جعفر چه می‌کند؟ گفتم: به بدترین حال در 
زندان محبوس بود. فرمود: ابن‌زیات (وزیر سابق) چه می‌کند؟ گفتم: 
فرمان او مطاع بود و امر او را اجرا می‌شد. حضرت فرمود: واثق که در 
عافیت بود, از دنیا رفت و جعفر (متوکل) که در زندان بود, به جای او 
نشست و ابن‌زیات هم کشته شد. عرض کردم: این حوادت کی اتفاق 
افتاد؟ فرمود: پس از امدن تو, در فاصله‌ی 6 روز. [3] . 


[ ساره خگرص 93 کش ای هر ده 266 
ا فا ررض ۱182 کش امه دص 26 
[3] کافی, ج 1. ص 502. 
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بی اختیار پیاده شدن از اسب 


محمد بن حسن اشتر علوی می‌گوید: من و پدرم بر درب خانه‌ی متوکل 
بودیم و من در آن وقت کودک بودم و جماعتی از طالبین و عباسیان و آل 
جعفر حضور داشتند و ما ایستاده بودیم که حضرت امام هادی علیه السلام 
وارد شد. تمامی مردم به احترام او پیاده شدند تا اينکه آن حضرت داخل 
خانه ند بفن عضی: از آن.جماعت به بقضی ویک کته را بزاع آین 
شخص پیاده شویم؛ نه شرافتش از ما بیشتر است و به سنش زیادتر 
است, به خدا| سوگند که برای او پیاده نخواهیم شند. »> ابوهاشم جعفری 
گفت: «به خدا سوگند که وقتی او را ببینید برای او پیاده خواهید شد در 
حالی که خوار باشید. ِ< پس زمانی نگذشت که آمام هادی علیه السلام 
تشریف: آوزد. وفتین تکان آنها : به آن حضرت افتاد همگی ناخوداگاه به احترام 
ایشان پیاده شدند. ابوهاشم به آنها گفت: «آیا شما نگفتید که ما برای او 
پیاده نمی‌شویم. پس چه شد که پیاده شدید؟» 
آنها. کفتند: «به خدا سوکتد که نتوانستيم خودمان را نکه.داریم. و بی‌اختیاز 
پیاده شدیم.» [1] . 
پی نوشت ها: 
11 منتهی الامال. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386 


بیرون آوردن خرما و انگور و موز از ستون 


عمارة بن زید می‌گوید: به امام هادی علیه السلام عرض کردم: می‌توانی از 
این ستون انار بیرون آوری؟ فرمود: آری و می‌توانم انگور و خرما و موز را 
بیرون آورم. پس این کار را انجام داد و ما از آنها خوردیم و با خود 


پی نوشت ها: 

[1] دلائل الامامةء ص 412. 

میبه؟ رف کات -خسکرسن. آمام غلی التقی» غیاس حاضانی دی موه 
اسلام چاپ اول 1386. 


مرحوم شیخ حر عاملی از کتاب کشف الغمة نقل می‌کند که محمد بن 
شرف گفته: در مدینه با امام هادی علیه‌السلام راه می‌رفتم حضرت به من 
فرمود: مگر تو ابن شرف نیستی؟ عرض کردم: بلی. خواستم از حضرت 
مسأله‌ای ببرسم. خود. حضرته بندون. آینکه.»,بیرسم. آن را بیان تمود سیش 
فرمود: ما در میانه راه هستیم و اینجا جای سوال نیست. [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] اثباة الهداة ج 3, ص 381, ح 53. 


منیع: تقد حاتی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


جریان مادر حضرت مهدی علیه‌السلام را نقل نموده است: 

بشر بن سلیمان برده فروش که از فرزندان ابوایوب انصاری و یکی از 
موالیان امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام ط همسایه‌ی آن دو 
بر کوار. بودم. می کوید: کافور خادم نزد من امد و کفت؛ مولاق. ما اهام 
هادی علیه‌السلام تو را خواسته است. خدمت حضرت شرفیاب شدم. 
هنگامی که پیش روی وی نشستم به من فرمود: ای بشر تو از فرزندان 
انصار هستی و ولایت و محبت ما اهل‌بیت هميشه در میان شما بوده است, 
آینده‌ها از گذشته‌ها میراث برده‌اند و شما مورد اطمینان و وثوق ما هستید. 
من تو را (از میان سایرین) برمی‌گزینم و به شرافتی مشرف می‌گردانم 
که در پرتو آن بر شیعیان برتری یابی در ولایت و دوستی ما. ب نو رازی در 
میان می‌نهم و تو را برای خریدن کنیزی می‌فرستم. ان گاه نامه‌ای زیبا با 
خط رومی و زبان رومی نوشت و ان را به مهر خود ممهور نمود سپس 
پارچه‌ی زردی یرفن آفرن کفد. آنذفیست و بت تسار موز و فر نود 
این را بگیر و به بغداد برو و در فلان روز (که معین کرد) وقت چاشت., کنار 
پل فرات حاضر می‌شوی. وقتی که رسیدی از جانب راستت کشتی‌هایی 
می‌یابی که حامل اسراست و در انها کنیزانی خواهی دید و جمعی از 
مشتریان, نمایندگان فرماندهان بنی‌عباس و اندکی از جوانان عرب را 
مشاهده خواهی کرد (که برای خرید کنیزان آمده‌اند). هنگامی که چنین 
دیدی از دور به شخصی که عمر بن یزید برده فروش نام دارد نظر کن تا 
هنگامی که کنیزی را که دارای این اوصاف است (حضرت اوصافی ذکر 
نمودند) به معرض فروش درآورد, آن کنیز دو جامه‌ی حریر بر روی هم 
پوشیده است از عرضه‌ی خود به مشتریان خودداری می‌کند و نمی‌گذارد 
کسی به بدن وی دست بگذارد و از پشت پرده‌ای نازک» صدای او را که به 
زبان رومی سخن می‌گوید می‌شنوی. او به زبان رومی می‌گوید: وای که 
آبرویم ريخته شد. ۳ 

بعضی از خریداران به مالک آن کنیز می‌گویند: او را با سیصد دینار به من 
بفروش, زیر که عفت او موجچب رغبت من در او گردید. آن کنیز با زبان 
گربی: به. انخریداز می‌گوید: اگر در لباس سلیمان بن داود درآیی و مانند 
سلطنت او را به دست آوری من به تو رغبت نکنم مال خود را هدر نده. 
پرده فروش به آن کنیز می‌گوید: چاره‌ای نیست, ناگزیر باید تو را بفروشم. 
آن کنیز در جوایتنن کوید؛ چرا شاب فی‌کنن؟ باید مشتری‌اق. بیدا شود که 
دل من به او میل پیدا کند و به وفا و امانت داری وی اظطمینان بیدا کنم. در 
این وقت به نزد عمر بن یزید برده فروش برو و به او بگو که با تو نامه‌ای 


پاکیزه است که یکی از اشراف آن را به خط و لفت رومی نوشته است و 
در آن کرم, وفاء, بزرگوازی. وستخاوت خود را شرح داده است. نامه را به 

آن کنیز بده تا در اخلاق نویسنده‌ی آن دقت کند, اگر به او میل پیدا کر ۵ 

پسندید, من وکیل او هستم که کنیز را از تو بخرم. 

بشر بن سلیمان می‌گوید: همه‌ی آنچه که امام هادی علیه السلام فرموده 
بود رخ داد و من به دستورات حضرت عمل کردم. وقتی که نامه را به 

ار کرام کر ان گاه کرو اش کرت روت رن 
یزید فرمود: مرا به صاحب این نامه بفروش. و سوگندهای موّکد یاد کرد که 
اگر از فروختن وی به صاحب نامه امتناع ورزد؛ خودش را می‌کشد. من با 
عمر بن یزید در قیمت آن کنیز وارد گفت و گو شدم تا به همان مقدار که 
امام هادی علیه‌السلام به من داده بود راضی شد و ان زا تحویل گرفت و 
جاریه را به من داد. آن کنیز شاد و خندان گردید و من او را با خود به 
اطاقی که در بغداد تهیه کرده بودم آوردم. آن کنیز ارام نگرفت و نامه‌ی 
امام هادی علیه‌السلام را از گریباننش بیرون آورد, آن زا وید ورتز دیدم‌ها 
و چهره و بدنش مالید. با تعجب به او گفتم: نامه‌ای را می‌بوسی که صاحب 
آن را نمی‌شناسی ؟ گفت: ای درمانده‌ی کم‌معرفت به اولاد پیامبران؛ گوش 
خود را به من بسپار و حواست را جمع کن تا برایت شرح دهم. من ملیکه 
دختر پشوعا, پسر قیصر پادشاه روم هستم مادر من از فرزندان شمعون 
وصی حضرت مسیح است. همانا جدم تصمیم گرفت که مرا به ازدواج پسر 
برادرش درآورد و در آن هنگام عمر من سیزده سال بود. او سیصد نفر از 
نسل حواریون از کشیشان و رهبانان و هفتصد نفر از افراد نامدار و باجلال 
و چهار هزار نفر از فرماندهان و صاحب منصبان ارتش را در کاخ خود 
دعوت کرد. تختی را که در ایام پادشاهیش به انواع جواهرات ت اراسته بود, 
بیرون آورد و آن را بالای چهل پایه برپا ساخت هنگامی که پسر برادرش بر 
بالاای آن تخت قرار گرفت و صلیب‌ها را آویختند و کشیشان انجیل‌هاز را 
روی دست گرفتند که بخوانند. صلیب‌ها از بالای تخت روی زمین فرود آمد 
و پایه‌های تخت خراب ب گردید و قرار نگرفت و پسر برادرش از بالای تخت 
سرنگون شد و بیهوش روی زمین افتاد. رنگ کشیشان پرید و بدن آنها به 
لرزه افتاد, بزرگ آنها به جدم گفت: ای پادشاه ما را از انجام این مراسم 
معذور بدار. که این حوادث نحوست دارد و دلالت بر نابودی دین مسیحی و 
مذهب پادشاهی می‌کند. جدم این جریان را به فال بد گرفت و به کشیشان 
گفت: این تخت و صلیب‌ها را از نو برپا کنید و برادر اين بخت برگشته‌ی 
تباه زفز کان بز| بیاورید تا این دختر را به ازدواج او درآورم و سعادت آن 
برادر رفع میشومی این برادر را از شما بنماید. 

وقتی که مراسم از نو برگزار کردند همان جریانی که در مراسم برادر اول 
ی ام حرامتم این برار بر رجای ری سود وجدم قیصر 


غمناک برخاست و به حرم‌سرا رفت و پرده‌ها آویخته شد. 

من آن شب در خواب دیدم که گویا حضرت مسیح و عده‌ای از حواریون و 
شمعون در قصر جدم گرد هم آمده‌اند و منبری از نور نصب کرده‌اند که از 
رفعت و بلندی بر آسمان می‌فرازد و محل نصب آن همان جایی بود که 
تخت جدم نصب شده بود و محمد صلی الله علیه و اله و سلم با دامادش و 
وصیش و عده‌ای از فرزندانش به آنجا وارد شدند. 

حضرت مسیح به خدمت آن حضرت رسید و با وی معانقه کرد. گویا حضرت 
مجمهد ضلی: اللت علیه و-اله و الم به فسیه فرهود: من ند تو امخم‌ام نا از 
وصی تو شمعون, دخترش ملیکه را برای این پسرم خواستگاری کنم و با 
دست به امام عسکری علیه السلام پسر صاحب این نامه اشاره کرد. 
حضرت مسیح به شمعون نگاهی کرد و به او گفت: شرافت به تو روی 
آوزذه. انتت. رخم خویش زرا به: رخم آل محمد علیهم‌السلام پیوند کن. 
شمعون گفت: اين کار را انجام دادم سپس بر آن منبر بالا رفت و محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم خطبه خواند و مرا به ازدواج پسرش درآورد و 
حضرت مسیح و فرزندان پیامبر و حواریون گواهی دادند. 

وقتی از خوات ببذار دم ار ترش ایکه مرا کت خوانترخون زا بزای 
پدر و جدم بازگو نکردم و آن را در دل نگه داشتم و آتش محبت امام 
عسکری علیه‌السلام روز به روز در کانون جانم مشتعل می‌گردید تا جایی 
که خوردن و آشامیدن بر من ناگوار شد. از نظر روحی و از نظر جسمی 
ضعیف شدم و به شدت مریض گردیدم. در شهرهای روم پزشکی نبود مگر 
اینکه جدم آنها را برای مداوای من احضار کرد ولی سودی نداد. بعد از آنکه 
از خوب شدن من نومید کردین به مرن کفت : ای. تور دیدم آبا. دن انن,دنیا 
آرزویی داری تا برایت برآورده سازم؟ 

گفتم: می‌بینم که راه‌های فرح و گشایش بر من بسته شده است اگر 
عذاب و شکنجه و زنجیر اسارت را از گردن مسلمانانی که در زندان تو 
هشتند برداری و یز آنها منت نهی و ازادشان کنی: امیدوارم که مسیح و 
مادرش مرا شفا دهند. جدم چنین کاری را انجام داد. هنگامی که آنها را در 
رفاه قرار داد,. اظهار تندرستی کردم و اندکی طعام خوردم, او خوشحال 
گردید و اسیران مسلمان را مورد اکرام قرار داد. بعد از چهارده شب در 
خواب دیدم که گویا سیده‌ی زنان فاطمه علیهاالسلام به دیدن من آمد و 
مریم دختر عمران و هزار تن از حوریان بهشت همراه او بودند. مریم به 
من گفت: اين سیده‌ی زنان مادر شوهر تو امام عسکری علیه السلام است. 
من به او آویختم و گریه کردم و از امتناع امام عسکری علیه‌السلام از 
دیدار خود به او شکایت کردم. حضرت فاطمه علیهاالسلام به من فرمود: 
همانا فرزندم به دیدن تو نمی‌اید به این خاطر که تو مشرک و بر دین 
نصارایی و اینک خواهرم مریم از دين تو بیزاری می‌جوید, اگر میل داری که 


هه کی ی و 
شین بو «اشهد ان لاالة الا الله‌و آن اج فخمدا حول الله»: هنعامی کم 
اين شهادتین را بر زبان جاری کردم. حضرت فاطمه علیهاالسلام مرا به 
سینه چسبانید و من شادمان شدم و او فرمود: اکنون انتظار دیدار امام 
عسکری علیه‌السلام را داشته باش که من او را به دیدار تو می‌فرستم. 
از خواب بیدار شدم و به خود وعده می‌دادم و به انتظار آن حضرت بودم. 
چون شب فرارسید. حضرت امام عسکری علیه‌السلام را در خواب دیدم و 
گویا به او می‌گفتم: ای حبیب من! بر من جفا کردی بعد از آنکه دلم را 
اسیر محبت خویش نمودی. 
حضرت فرمود: دیر امدن من به نزد تو به خاطر این بود که تو مشرک 
بودی اکنون که مسلمان شدی هر شب به دیدن تو خواهم امد تا خداوند در 
ظاهر ما را به هم رساند. از آن شب تاکنون هیچ شبی نگذشته مگر اینکه 
به دیدنم امده است. 
بشر می‌گوید: به او گفتم: چگونه در میان اسیران افتادی؟ فرمود: شبی از 
شب‌ها امام عسکری علیه‌السلام به من خبر داد که در فلان روز جدت 
لشکری را به جنگ مسلمانان_ خواهد فرستاد و خود از عقب آنان خواهد 
رفت؛ , تو خود را به صورتی درآر که تو را نشناسند و با جمعی از کنیزان و 
خدمت‌کاران از فلان راه برو و خود را , به لشکر برسان. 
من چنان کردم که حضرت فرموده بود. طلایه داران و پیشروان لشکر 
مسلمانان به ما برخورد کردند و ما را اسیر کردند و اخر کار من ان بود که 
دیدی و تاکنون کسی جز تو خبر ندارد که من دختر پادشاه روم هستم و تو 
نیز از خبر دادن خود من مطلع شدی و اين پیرمردی که من در سهم غنایم 
5 قرار گرفتم از اسم من سوال کرد. اما من اسم اصلیم را به او نگفتم 
بلکه گفتم اسمم نرجس است و پیرمرد گفت: این افه کتیران ناست: 
بشر می‌گوید: به او گفتم: عجیب است که تو رومی هستی و زبانت عربی 
است! گفت: آری! جدم مرا زیاد دوست می‌داشت و مرا به آموختن ِ 
وامی‌داشت به خاطر همین زنی را که عربی می‌دانست استخدام کرد که 
هر صبح و شام نزد من می‌آمد و به من عربی می‌آموخت تا آنکه زبان 
عربی را کاملا فراگرفتم. 
بشر می‌گوید: وقتی که او را به سامر( بردم او را خدمت امام هادی 
علیه السلام بردم و چگونه خداوند عزت اسلام و ذلت 
علیهم السلام را بر تو ظاهر گردانید؟! عرض کرد: چگونه جریانی را که تو 
از من بهتر می‌دانی توصیف کنم. حضرت فرمود: می‌خواهم تو را به 
وسیله‌ی یکی از دو چیز اکرام کنم کدام یک را بیشتر دوست می‌داری: ده 
هزار دینار به تو بدهم یا تو را به شرافت ابدی مژده دهم؟ 


عرض کرد: بشارت به فرزند (بشارت ابدی). حضرت فرمود: مژده باد تو 
را به فرزندی که شرق و غرب دنیا را مالک خواهد شد و زمین را پر از 
عدل و داد خواهد نمود همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. 

عرض کرد: این فرزند از کیست؟ فرمود: از همان کسی که در فلان شب 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم تو را برای وی خواستگاری نمود. 
در فلان ماه از فلان سال رومی. , 

حضرت فرمود: مسیح و وصیش تو را به که تزویج کردند؟ گفت: پسرت 
امام عسکری علیه‌السلام. حضرت فرمود: او را می‌شناسی؟ عرض کرد: 
بعد از ان شبی که به دست سیده‌ی زنان علیهاالسلام اسلام اختیار کردم, 
حتی یک شب هم نشده که به دیدن من نیاید. 

سپس امام هادی علیه‌السلام فرمود: ای کافور به خواهرم حکیمه بگو که 
بياید. وقتی که حکیمه امد. حضرت فرمود: این همان کنیز است که 
می‌گفتم. حکیمه دست به گردن نرجس انداخت و شادمان گردید. 

امام هادی علیه‌السلام به خواهرش فرمود: ای دختر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم او را به خانه‌ی خودت ببر و واجبات را به او یاد بده که او 
همسر آبی‌محمد و مادر قائم علیه‌السلام است. [1] . 


پی نوشت ها: 

ار مه ار ی هه تس واه 
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منبع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام جات اولن 1386 


بشر بن بشار نیشابوری 


بشر عموی عبدالله شاذانی, از اصحاب امام هادی علیه‌السلام است. شیخ 
در رجال خود نام او را اورده است, وی از امام علیه السلام به صورت 
مکاتبه روایت کرده. و سهل از او نقل روایت می‌کند. [1] . 


[1] معجم رجال الحدیث: 3 / 307. 
منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


بیرون آوردن نقره خالص از زمین 


ابن‌حمزه از ابوهاشم جعفری نقل می‌کند که گفت: ۲ 

در سالی که بفا [1] حح کرد, به حج رفته بودم, چون به مدینه امدم به در 
خانه امام هادی علیه السلام رفتم, دیدم سوار شده می‌خواهد به استقبال 
بغا برود, سلام کردم, [پاسخ داد و فرمود: چنانچه می‌خواهی با ما بیا, 
همراه حضرت علیه‌السلام شدم تا از مدینه بیرون رفتیم, چون به بیابان 
رسیدیم به غلام خود فرمود: برو و منتظر طلیعه سپاه [بغا] باش. سپس 
فرمود: اباهاشم! با ما فرود بیا پیاده شدم, در دلم چیزی بود که می‌خواستم 
از حضرت علیه‌السلام درخواست کنم ولی خجالت می‌ کشیدم, و پا به پا 
می کردم. پس حضرت علیه السلام با تازیانه خود بر زمین, , انگشتر سلیمان 
ساخت. و من نگریستم و دیدم که در پایان حرف‌ها [ی نگینش] نوشته 
شده: بگیر, و در پایان دیگری: بپوشان» و در پایان سومی: ببخش. سپس 
آن را با تازيانه درآورد و به من داده نگاه. کردم, دیذم. شفتتی: است که 
چهارصد مثقال نقره دارد. عرض کردم! پدر و مادرم فدایت. من خیلی به 
اين, نیاز داشتم. و می‌خواستم با شما در میان بگذارم ولی مردد بودم. و 
خدا بهتر می‌داند که رسالت خود را کجا قرار دهد. سیس سوار شدیم. 
روف آبن‌حمزة: 

عن آبی‌هاشم الجعفری قال: حججت سنة حح فیها بغا, فلما صرت الی 
المدينة الی باب انیا خسن علیه السلام وجدته راکبا فی استقبال بفغا؛ 
فسلمت علیه, فقال : امض بنا اذا شئت. فمضیت معه حتی خرجنا من 
المدينة, فلما اضحر نا التفت الی غلامه و قال: اذهب فانظر فی اائل 
العسکر, ثم قال: انزل بناء یا آباهاشم! 

قال: فنزلت و فی نفسی آن آسأله شیتا و آنا آستحیی منه, و آقدم و أَوُخر. 
قال: فعمل بسوطه فی الأرض خاتم سلیمان,. فنظرت فاذا فی آخر الأحرف 
مکتوب: خذ. و فی الاأخر: اکتم, و فی الاخر: 
ناولنیه فنظرت, فاذا بنقرة [2] صافية فیها آربعمائة مثقال. : بابی 
انت و امی, لقد کنت شدید الحاجة الیها, 2 کلامک و ك ۵ آخخرم 
والله اعلم حیث یجعل رسالته, ثم رکبنا [3] . 

یی نوشت ها: 

[1 بغا: نام نت ز ز غلامان ترک [و فرماندهان سیاه] معنصم قتناننتی بوده 
که تسبت به سادات و علویون مهربان بوده است. 

[2] النقرة: قلمة فارسية و هی الفضة. 


[3] الثاقب فی المناقب: 532 ح 468, مدينة المعاجز 7: 2493 65. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


۳ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


بیرون آوردن میوه از ستون 


و نیز با سند از عمارة بن زید نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه السلام عرض کردم: آپا می‌توانی از این ستون انار بیرون 
بیاوری؟ فرمود: آری, و خرما, و انگور, و موز. پس این کار را انجام داد, و 
ما خوردیم و برداشتیم. 
و قال 
حدثنا ۱۳ عبدالله بن محمد البلوی. قال: حدثنا عمارة بن زید, قال: 
قلت لعلی بن محمد الوفی علیهماالسلام: هل تستطیع آن تخرج من هذه 
الاشظه‌ارهوماتا ؟ ۱ 
قال مر و تضر ارو شاه مه مهار ففعل رلک ه اکتا د.حضانا [111: 
11 دلائل الاماشته ار مدیه لاه ۶ هس رو 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تنهیه و ندوین گروه حدیبت 
ی باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


با لا رفتن امام هادی نف آیتت ار 


و نیز با سند خود از عمارة بن زید نقل می‌کند که گفت: _ 

به امام هادی علیه‌السلام عرض کردم: ایا می‌توانی به اسمان صعود ۱1 
و چیزی بیاوری که در زمین نیست تا یقن پیدا کنیم؟ 
پس به هوا برخاست, و من به او نگاه می‌کردم تا از دیدم پنهان شد. سپس 
برگشت., و با خود پرنده‌ای طلایی آورد که در گوش‌هایش گوشواره طلاء و 
در منقارش در بود, و می‌گفت: هیچ معبود به حقی جز خدا نیست. محمد 
پیامید خدار هعلی ولی خدافنت, 
امام علیه السلام فرمود: این یکی از پرندگان بهشت است. سیس رهایش 
کرد. و او برگشت. 
و قال أیضا: 
حدثنا عبدالله بن محمد, قال: حدثنا عمارة بن زید, قال: قلت لأبی الحسن 
غلیه‌الملاف: اقدر. ان تفه الی التماء ختی این نیع یش ی الایض 
خی هام[ 
فارتفع فی الهواء و آنا آنظر الیه حتی غاب, ثم رجع و معه طیر من ذهب 
فی آذنبه. اسشفه من ذهب, و فی منقاره درة, و هو یقول: لا اله الا الله, 
همه رشان الا ی هی 
فقال: هذا طیر من طیور الجنة: ثم سیبه, فرجع [1] . 


[1] ولاتل الامامة: 3 ح 5, مدينة المعاجز 7: 442 ح 23. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تنهیه و ندوین گروه حدبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
1394 


برطرف شدن بیماری با نهیب امام هادی 


در شهر سامرا یکی از شیعیان به بیماری برص گرفتار شد, زندگیش سخت 
و تنگ گردید, روزی به یکی از دوستانش به نام ابوعلی فهری گفت: «ره 
چنین دردی گرفتار هستم و زندگیم تلخ و پر از رنج شده است.» ابوعلی به 
او گفت: یک روز سر راه امام هادی علیه‌السلام بنشین. وقتی که آن 
حضرت را دیدی, از او درخواست کن برای رفع بیماریت تو را دعا کند. او 
یک روز بر سر راه امام هادی علیه‌السلام نشست. هنگامی که امام هادی 
علیه‌السلام را دید که در آنجا عبور می‌کند, به سویش جهید تا از او تقاضای 
دعا کند, امام هادی علیه‌السلام که مهر و لطفش شامل حال همه بود, با 
ی و ها 
تنح عافای الله: «دور شو! خدا تو را عافیت بخشد»! بیمار ۰ و 
نزدیک نیامد و با ابوعلی ملاقات کرده و ماجرا را به او گفت. ابوعلی گفت 
امام هادی علیه‌السلام قبل از آنکه تو تقاضای دعا کنی, برای 1 
فرموده: ای 

ر به خانه‌ی خود بازگشت و شب را خوابید, وقتی که صبح شد, در بدن 
یه مه ار ارم یی و به طور کامل سالم یافت. [1] . 


پی نوشت ها: 


منبع: نگاهی ۳ ما هادی؛ محمد محمدی ات نشر مطهر 
چاپ دوم بهار 1377. 


بلد نام شهری است در حوالی دجیل در جنوب سامرا که در گذشته از 
اعمال بغداد و امروز از توابع استان صلاح الدین است و مرقد شریف ابو 
جعفر سید محمد علیه السلام. فرزند بزرگ امام هادی علیه السلام در 
همین بلد مبارک واقع شده است. ۱ 

و این همان قبر مقدسی است که مرحوم محدث نوری علیه الرحمه ان را 
در زمان میرزای بزررگ شیرازی, شناسایی کرده و بنای آن را سید محمد 
فرزند علامه اقا حسین قمی حسنی تجدید نموده است, و درست به خاطر 
این که قبر آن مرد بزرگ (فرزند امام هادی علیه السلام) در اين شهر واقع 
شده است ان را «بلد سید محمد» می نامند. 

فاصله بلد سید محمد تا بفداد حدود 80 کیلو متر است و مقبره ی سید 
محمد مناره ای به ارتفاع 40 متر دارد که در سال 1339 ش. ساخته شده 
است و هر روزه مطاف مردمان زیادی از شیعیان جهان است. 


منبع. گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
یر مشعرخات املبمار 1290 


«ابی» مفعول دوم «افدی», و «انتم» مفعول اوّل «افدی» است, و «باء» 
به معنی فدا نمودم بوده و «باء تقدیه» است. «اسرخ» به معنلی گروه, 
خانواده. خاندان و خویشان می‌باشد. 

این جملات را عرب‌ها برای هر کس که محترم می‌دانند و مقام او را عظیم 
می‌شمارند و خود را فدایی او می‌دانند: استفاده می ‌کنند و نشانه از 
کوچکی گوینده در برابر عظمت و بزرگی مخاطب و نشان از محبّت وافر 
گوینده به مخاطب است. در این جاأ نیز زائثر اعتقاد به علو مقام امامان 
یافته و با محبُتی وصف‌ناشدنی, همه چیز و عزیزترین کسان را فدایی انان 
می‌داند و معتقد است در برابر عظمت آنان, جان خود و کسانش ارزشی 
ندارند. در این جمله حقفیقتی نهفته است 19 این است که زائر, حفیقت 
ایمان را درک کرده و دوست داشتن و دشمن داشتنش برای خداوند است. 
قال النبی صلی الله علیه وآله: «لا یطعم آحد کم طعَم الایمان حتی يحتٌٍ 
فی اللّه و یبغض فی اللّه» 1۰ . پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند: هیچ 
یک از شما مردم» طعم ایمان را نمی‌چشد؛, مگر [ ۹ برای خدا| دوست 
داشته باشد و برای خدا دشمن بدارد. لذا در حدیثی از پیامبر صلی الله 
علیه وآله, پیرامون محبت به فرزندانشان آمده است: قال رسول, اللّه 
صلی الله علیه واله: «لا یمن ید خی آکهن ات البه من نسته و اهلی 
احتٌ الیه من اهله وعر تن اح الیه من عترته و ذاتی احثٍ الیه مِن ذاته». 
[2] . پیامبر خدا صلی الله علیه وله فرمودند: ایمان نیاورده شخصی. مگر 
آنکه. مزا بیشتر از خودش دوست دارد و خاندان مرا بیشتر از خاندانش 
دوست دارد و فرزندان مرا بیشتر از فرزندان خود دوست دارد و وجود مرا 
بیشتر از وجود خودش و دارد. 

لذا زاثر که سرشار از محبت خاندان پیامبر صلی الله علیه وله گردیده, 
جان خود و خاندانش را فدای خاندان رسالت می‌داند. این علاقه و محبت. 
نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام فقط در بین مردم رایج نبوده, " 
امه اطهار علیهم السلام نسبت به یکدیگر همین محبّت را داشته و در بین 
آنها نیز این جملات مرسوم بوده و نسبت به امامان پس از خود ه 


یی نوشت ها: 
[1] تخرج احادیث و الآثار ج 2, ص 61. 
[2] بحارالانوار ج 27, ص 76. 
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به معنی روح و جان 


«و اد راغت الصا و بَلعت 1 الحتاجر» 11[۰]. 
۵ ای که ۱ از وحشت فرومانده, ان به لب رسیده بود. 


یی نوشت ها: 

ات که ارات 9 
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به معنی مرکز عواطف 


.5 لو کُنت قظ علیظ القلب اتقصها فد حولک».[1] . 

و ]و نید[ بودی (و عاطفه ِ از اطرافت پراکنده می‌شدند. 
روشن است که منظور از «قلب» در اين فراز, معانی اوّل و دوم است. 
یعنی زاثئر اقرار می‌نماید عقل و فکر من و از طرفی روح و جان من, در 
۳ ی ی ی یم 
اوامرٌ ائثشثه معصومین علیهم السلام شد, «قلب سلیم» است. قرآن کریم 
بعضی از قلوب را به عنوان قاسیه (قساوتمند) توصیف کرده است ۰[ 2 و 
گاه قلوبی را بیمار معرفی می‌کند.[3] و قلب‌هایی را به عنوان ناپاک 
خوانده 4] و در بعضی از آیات, قلب‌ها را مهر خورده توصیف کرده[ 5] و در 
معایل: نها قلب لیم را خطرخ کرد است 6۱] قلب سلیم قلبی آنیتت که 
جز محبلت خداوند و اولیای الهی در ان نباشد و تسلیم امر خدا| و رسول او 
و امای مر نات فص اهای سس حاسمت فرص ای ریا 
سکنات, تایع امام معصوم می‌باشد. چرا که شیعه از امام است و آمام, از 
او. عن مفضل قال: قال صادق علبه السلام: «یا مفصّل شیعتنا متا و 
من شیعتنا, [ ماتری هذه السَمس آین تبدو؟ قلت: من مشرق. قال: ۳ 
ان ود فلت الین مرب فال: فکدا شتا ماسدوا ه الها فودو ۱7۱ 
. مفضل می‌گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمودند: ای مفضل, 
شیعیان ما از ما هستند و ما از آنها. (سپس اشاره به آسمان کرده, 
فرمودند) آيا این خورشید را می‌بینی از کجا سر برآورده؟ عرض کردم: از 
مشرق. فرمودند: به کجا می‌رود؟ گفتم: به سوی مغرب. فرمودند: 
همین گونه شیعیان ما از ما تفر ثر آوزذایت وب تفگ ها سیر خی‌تعا ند 


پی نوشت ها: 

1 سوره مبار که ]5 عمران آیه 9<ِ1. 

[2] سوره مبا رکه مائده, آیه 13 

[3] سوره مبارکه بقره, ایه 10. 

[4] سوره مبارکه مائده, ایه 41. 

[5] سوره مبارکه توبه, آیه 87. 

[6] سوره مبار که شعراء آیه 89. 

[7] بحارالانوار ج 25 ص 21. 
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تاتن انتم وامی ونفسی واهلی ومالی 


این عبارت با کمی اختلاف و کاستی و اضافی, پنج بار بر زبان زاثر که 
زیارت جامعه را زمزمه می‌کند, جاری می‌شود. 

البته این تکرار به جهت ابراز ارادت و موذت به خاندان رسالت است. چر| 
فدای امام نموده, تمام مال و هستی خود را به پای انان فدا نماید. در 
فرازهای قبل. کلمه «تفسی» وجود نداشت و در اين فراژ زائثر که معرفت 
ی ام ره و ات 
را تقدیم امام خویش نماید. لذا مجددا تفدیه کرده است. 
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بکم فتح الله وبکم یختم 


یعنی خداوند متعال آفرینش خود را به وسیله و به سبب شما امامان 
معصوم علیهم السلام آغاز نمود و ابتدای خلقت با خلقت شما آغاز کرد و 
در پایان جهان نیز, خداوند با دولت کریمه اهل بیت علیهم السلام, جهان را 
به پایان خواهد رساند. 
عن جایر بن عبداللّه قال: قال رسول اللة ای الم عاید واله: «اول ما 
حلق الله ُوری... قفتق مئه تور هر 
اللقَح و السَعّس و ضوء التهار و نور الاٌصار و العقل و المَقرفة... 
الأْوّلون و تخن الاخرون و تخْن السّابقون».[1] . جابر بن عبدالله 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: ال چیزی که خداوند آفرید نور 
من بود. پس از آن, نور علی را خلق کرد. سپس عرش و لوح و خورشید و 
تفن 8 تور دیدگان و عقل 0 را آفرید. پس ما هستیم 
در 7 1 1 ۹ امامان, در خلقت, اشارو شده است. قال 
ابوجعفر علیه السلام: «. .. تن أُ ول خَلق اللّه, و ال ای عتالام و سبجه 
۵ نکن سب الحاق و سیب سیم و. عباد هم من الما تکه و ال ومزین : 
21 . امام باقر علیه السلام فرمودند:... پس ما اوّل آفریده خداوند هستیم 
و اوّل آفریده‌ای کِ خداوند را 0 و نسبیع کرد و ما سیب و علت 
9 و علّت و سبب نسبیح گفتن آنها و عبادت آتهانیض: چه از 
ملائکه و چه از انسان‌ها. 
همچنین شاید منظور از «بکم قَتحّ الله و بکُم یحْتّم» آن است که به واسطه 
و به سبب شما کتاب خداوند آغاز شد و به وسیله شما خاتمه می‌يابد. . پس 
عبارت بدین گونه است: «یکم فتَح کتاب اللّه و ختّمه». منظور از آغاز 
کردن کتاب خداوند و پایان دادن ّ به ائقّه معصومین علیهم السلام, آن 
مفسْران واقعی کتاب خداوند که اگر شما نبودید, فهم کتاب خدا مفتوح 
ها ای سس ی ها 
. تن مفتاح الکتاب فبنا نطق العلماء و لَوّلا ذلک لخرشوا...».[3] . امام 
کاظم علیه السلام فرمودند:. . ما کلید قران هستیم علما و دانشمندان, در 
پرتو ما سخن می‌گویند و اگر اين نبود, همگی لال می‌شدند (و حرفی برای 
گفتن نداشتند).. . شاید هم منظور از این فراز آن است که خداوند حکومت 
جهانی و عدالت‌محور خود را به شما آغاز کرد و حکومت خویش را به شما 
پایان خواهد داد که آبتدای آن حکومت از قیام حضرت مهدی علیه الفشام 
ی ارم و ای ار وا 


رسید. پس عبارت بدین‌گونه است:«بکم فیح حْكومَة اللّه وختمها». 

قال علی علیه السلام: قال لی سول اللّه صلی الله علیه وآله: «یا علی 
یکم یفتح هذا الأْمثر و یکم یختم علیکم بالهبر قان العاقبة ِلَعَْمَین».[4] . 
رت ی له انسام فیمو امش اگم ی ال یه وال ان 
فرمود: ای علی: این امر با شما آغاز می‌شود و با شما پایان می‌پذیرد. 
صبر در پیش گیرید که پایان کار از ان پرهیز کاران است. ظاهر | منظور 
پیامبر از امر دز بت مذکور, امر دین و حکومت دیلیی است. 

در نهایت می‌توان گفت شاید منظور از «بکم فیح اللّه و بکم یختم» آن 
است که به واسطه شما؛ خداوند ارشادها و راهنمایی‌ها را آغان کرد وه 
وسیله شما آنها را پایان خواهد داد. ‌ 

قال علي علیه السلام: «آیها الّّاس آنا هل التيتِ ینا میز ال الکذب و بنا 
یفرح اللّه الرّمان الکلب و ینا بنزع اللّه ربق الذل من آغناقکم و بنا یفتح 
الله و بنا یختم الله».[5] . 

حضرت علیه النتلام فر مود: ای مردم ما خاندانی هستیم که خداوند 
دروغ را با ما مشخص می‌سازد و بیماری سخت را با ما از میان می‌برد و 
شستان هار اما ایا کین ها مامی کشاند نها اعار هی ند 
با ما به پایان می‌برد. 

منظور از بیماری‌ها, مریضی‌های معنوی و کدورت‌های قلب است و منظور 
از ریسمان خواری, ی وی 
انداخته و آنان را به‌ موی ظلمات و تفن دود خ ی کشاند 


یی نوشت ها: 

ار ی ور 

زا ای مور ار 

[3] الاختصاص, ص‌ 900 

[4] الامالی, مفید. ص 110. 

ایا ات رس ره 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 139 


تاتن انتم وامی ونفسی واهلی ومالی 


عزیزترین امور برای هر کس, جان اوست و پس از آن, جان بستگان 
نزدیک مانند پدر, مادر و فرزندان برایش بسیار عزیز است و طاقت 
زیحش آنان را نداردو اکر یکی.از آنها بهسشختی تفه حاضر است: برای 
رهایی انها از سختی تمام هستی خود را بدهد. پس از جان خود و نزدیکان 
عزیزترین امور, اموال و دارایی‌های هر کس است که برای به دست 
آوردن آنها دچار مشقت‌های فراوان گشته و از دست دادن مال. برای 
بسیاری از افراد گران و درد آور است. 

پس همه این امور عزیز و گرامی هستند, لذا فدا نمودن جان و اعطای مال 
در راه حق, نوعی مجاهدت است و بعضی از افراد مخلص با خداوند 
معامله کرده, جان و مال خود را معد هر و به ازای آن بهشت, و رضوان 


الهی را دریافت می‌نمایند. «اِنّ ال اشتری من الْمَوْمنِینَ أنفسَهْم و 
آموالقم بان لَهْمْ الْجَه».[1] . خداوند از مومنان, جانها و ۲ 
خریداری کرده, که (در برابرش) بهشت برای انا باشد. زائثر همانند 


مجاهد در راه خداوند که جان و مال خود را به خدا تقدیم و جان 
خود, پدر, مادر و خاندان خود را تقدیم ولی خدا و فدای او می‌داند و از 
اموال خود در این راه می‌گذرد. چون معتقد است جان و مال خود و 
نزدیکانش, در برابر عظمت ائمه معصومین علیهم السلام ارزشی ندارد. 


یی نوشت ها: 

11 سوره مبا رکه توبه, ان 111 
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بزم شراب در هم ریخت 


گروهی از دشمنان نایاک امام هادی (علیه‌السلام) که هر لحظه در صدد 
قتل ان حضرت بودند به متوکل, راجع به امام (علیه‌السلام) سعایت کردند 
که در منزلش نامه‌ها و اسلحه‌ها از شیعیانش (از مردم قم) موجود است و 
او قصد شورش و قیام دارد. متوکل از این گزارش سخت ناراحت شد و 
جماعتی را فرستار تا شبانه از پشت‌بام سرزده وارد خانه امام شوند و 
حضرت را با توطثه‌گران و اسلحه‌ها دستگیر کنند. 

سعید حاجب می‌گوید: نردبان گذاشتیم و مخفیانه وارد منزل امام شدیم و 
من در تاریکی نمی‌دانستم به کدام سو می‌روم. حضرت با مهربانی از میان 
حجره صدا زد: «ای سعید! بجای باش تا برای تو شمعی بیاورند.» چیزی 
نگذشت که برای من شمع آوردند و من بر آن جناب وارد شدم که آن جناب 
لباسی پشمین پوشیده و سجاده‌ای از بوریا در زیر پای اوست؛ رو به قبله 
نشسته و قران تلاوت می‌کند, به من فرمود که داخل حجره‌ها شو, یکی 
یکی آنها را بازرسی کن,؛ من داخل حجره‌ها شدم چیزی نیافتم جز کیسه 
سر به مهری را که به مهر مادر متوکل مهر شده بود:. آترا پز ذاشته. ند 
متوکل آوردم, متوکل راجع به آن کیسه از مادرش سوال کرد مادرش 
گفت: «آن وقت که مریض بودی من نذر کردم هرگاه بهبودی یابی ده هزار 
دینار از مال خودم به آن حضرت ارسال دارم, در اين کیسه همان ده هزار 
دینار است.» 

ابو سس 
حالی که کنار سفره‌ی باده گساری نشسته بود و مشغول لهو و لعب بود, 
امام هادی (علیه‌السلام)_ را بر او وارد کردند, ناگاه هیبت و و امام؛ 
متوکل را گرفت, وا ار رات با ات 
بلند شد و آن حضرت را پهلوی خود نشاند. در این هنگام. متوکل بی‌حیائی 
را از حد گذراند, آن جام شراب را که در دست داشت به امام تعارف کرد 
تا از شراب آن بخورد. حضرت فرمود: «خدا می‌داند که هرگز شراب با 
گوشت و خون ما آمیخته نشده و نخواهد شد. مرا از اين کار معاف کن.» 
متوکل گفت: «پس برای من شعری و آوازی بخوان.» 

حضرت فرمودند: : «من از شعر کم بهره هستم.» متوکل در اين بابت اصرار 
کرد و گفت: «ناچار باید بزم ما را با اشعار خود طراوت بخشی.» حضرت 
چون خود را ناگزیر دید, به ناچار اشعاری را که مشتمل بر بی‌وفایی دنیا و 
ذلت زمامداران هوسباز بود انشاء نمود, وقتی ان اشعار را با ان سوز 

دل خواند متوکل بلرزه درآمد و چنان در خود فرو رفت که به شدت گریان 


شند. 


آن اشعار را با دقت توجه فرمایید: 

باتوا علی قلل الجبال تحرسهم 

غلب الرجال فما اغنتهم القلل 

و اس لوا یج عر من معافاهم 

و اسکنوا حفرا یا بنّس ما نزلوا 

ناداهم صارخ من بعد دفنهم 

این الاساور و التیجان و الحلل 

این الوجوه التی کانت منعمة 

من دونها تضرب الاستار و الکلل؟ 

فافصح القبر عنهم حین سائلهم 

تلک الوجوه علیها الدود تنتقل 

قد طال ما اکلوا دهرا و ما شربوا 

فاصبحوا الیوم بعد الاکل قد اکلوا 

و طالما عمروا| دورا لتحصنهم 

ففارقوا الدور و الاهلین و انتقلوا 

و طالما کنز وا الأموال و ادخر وا 

فخلفوها علی الأعداء و ارتحلوا 

اضحت منازلهم قفرا معطلءٌ 

و ساکنوها الی الأجداث قد رحلوا 

گردنکشان زورمند و جهانخوار بر بلندای کوه‌ها برای حفظ خود خانه‌ها 
ساختند در حالی که مردان نیرومندی از آنان پاسداری می‌کردند. 

ولی آن بلندی‌ها سودی به حال آنان نبخشید و پس از آن همه عزت و 
جلال؛ از پناهگاه‌های رفیع خویش به پایین_ کشیده شدند و در گودال‌های قبر 
مسکن گزیدند و به راستی چه بد منزلگاهی است برای آنان قبر. آنگاه 
فریادگری به آنان گفت: «کجا رفت آن دستبندهای طلایی و تاح‌ها و 
زیورها؟! 

کجا رفت آن صورت‌های مرفه که در پشت پرده‌های زیبا پنهان شده 
بودند؟!» گور به جای آنان پاسخ گوید: «اکنون بر روی آن صورت‌های 
نازپرورده, کرم‌ها در حال تاخت و تازند!» آنان مدت درازی در دنیا خوردند 
و آشامیدند؛ ولی امروز آنان که خورنده‌ی همه چیز بودند. خود خوراک 
حشرات و کرم‌های گور شده‌آند! چه خانه‌هایی ساختند تا آنان را از گزند 
رو زگار حفظ کند. ولی سرانجام پس از مدتی, این خانه‌ها و خانواده‌ها را 
ترک گفتند و به خانه‌ی گور شتافتند! چه اموال و ذخائری کردند, ولی 
همه‌ی آنها را ترک گفته و رفتند و انها را برای دشمنان خود وا گذاشتند! 
خانه‌ها و کاخ‌های آباد آنان به ویرانه‌ها تندیل. شند: و ساکنان, آنها به سوق 
گورهای تاریک شتافتند!» باری, بان اشعار سوزناک امام (علیه‌السلام) که 


از دلی سوزناک برآمده بود آنچنان بود ِ متوکل سنگدل به سختی 
و ها 
گریه افتادند. آنگاه متوکل دستور داد بساط عیش و بزم شراب را جمع 


احترام تمام به منزل بازگرداند.[1] [2] . 


یی نوشت ها: 

[11] ترجمه‌ی اشعار امام (علیه‌السلام) , 
چه بسیار مردان پرقدرتی 

که در این جهان از پی راحتی 

به کوه و کمر قصرها ساختند 
همه قصرها را بیاراستند 

در اطراف هر قصر از بیم جان 
گروهی مسلح, نگهبانشان 

که تا اين همه قدرت و ساز و برگ 
کند دورر آن مردم از دست ضز 5 
ولی مرگ ناگه رسید و گرفت 
گریبان آن نابکاران زشت 

چو گیرد گریبان گردن‌کشان 

به ذلت برون راند از قصرشان 
به همراه اعمال خود. عاقبت 
برفتند در منزل آخرت 

شده حلسم آن نازیروردگان 
هم‌آغوش خاک از نظرها نهان 

از ان زشت‌کاران افسرده‌حال 
به بانگ بلندی شود این سوّال 
چه شد آن همه سرکشی و غرور 
که صورت نهادید بر خاک گور؟ 
چه شد آن همه خودیسندی و ناز 
که گشتید با بی‌کسان هم‌طراز؟ 


چه شد آن همه مستی و عیش و نوش؟ 
چه شد آن همه جنب و جوش و خروش؟ 


چه شد چهره‌هایی که اراستید؟ 


به فارسی چنین است: 


اجل چشم بی‌شرمتان را ببست 

۳ تیار نان خاک ذلت : 3 ۱ 

نه تخت و نه بستر, نه اسایشی 

نه عطر و نه زیور, نه ارایشی 

به جای کرم‌های مردم‌پسند 

بر آن چهره‌ها کرم‌ها می‌خزند 

نهادید دارایی خویشتن 

نبردید با خود به غیر از کفن!. 

[2] مروج الذهب. مسعودی, ج 4, ص 11 - تذکرة الخواص, ابن جوزی. ص 
31 
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ت‌ روزگار 23 مگو 


حسن بن مسعود ود 

در یکی از روزها که به قصد زیارت حضرت هادی (علیه‌السلام) می‌رفتم به 
سختی زمین خوردم و انگشتم ضربه دید و لحظاتی بعد بر اثر برخورد با یک 
نفر سواره, شانه‌ام نیز صدمه دید و غیر از اینها در میان ازدحام جمعیت 
لباسم پاره شد؛ از اين‌رو با عصبانیت گفتم: «ای روز گار بدا خداوند مرا از 
شر تو حفظ کند. عجب روز بدی هستی!!» حضرت هادی (علیه‌السلام) در 
این باره مرا ملامت کرده و فرمود: «از تو که با ما در رابطه هستی اینگونه 
سخنان بعید است, چرا گناهان و اشتباهات (وبی‌دقتی‌های) خود را بر گردن 
روز گار می‌اندازی؟ زمانه که تقصیری ندارد.» [1] . 

ای که گویی سیزده نحس است نحسی‌ها ز چیست؟ از تو نحسی‌ها زند 
سر, سیزده‌ها نحس نیست و در روایتی دیگر در معنای «با روزها دشمنی 
نکنید.» از حضرت هادی (علیه‌السلام) امده است که: «منظور از ایام و 
روزها ما هستیم؛ شنبه رسول خداست؛ یکشنبه امیرمومنان علهع بن 
ابیطالب (علیه‌السلام) و حضرت زهرا (علیهاالسلام) می‌باشد؛ دوشنبه امام 
حسن و امام حسین (علیهم السلام) می‌باشد؛ سه‌شنبه امام سجاد و امام 
باقر و امام صادق (علیهم السلام) است؛ 

چهارشنبه حضرت موسی بن جعفر و امام رضا و حضرت جواد 
ای وی وا 
امام حسن عسکری (علیه‌السلام) است؛ 

و جمعه قائم ما خاندان. پسر پسرم حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه 
الشریف) می‌باشد که جمعیت حق نزد او اجتماع می‌کنند و او جهان را پر پر 
اه ی ی ار رو اه پس هر گز با 
روزها دشمنی نکن که آخرتت تباه می‌شود.» [2] . 


[1] ترجمه تحف العقول. ص 71<. 

[2] بحارالانوار, ج ۸0ظ, ص 196. 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام هادی؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ 
چاپ اول 1381. 


در اين فراز زاثر برای چهارمین مرتبه جان خود و پدر و مادرش که از 
عزیزترین افراد نزد او هستند را تقدیم و فدای ائمّه طاهرین علیهم السلام 
السلام می‌باشد که قلب و دل او مالامال از عشق و محبتی خدادادی 
گردیده است. لذا هر چه این لمات را بر لب جاری می‌سازد, دل او 
ارامش نمی‌یابد و باز بر لبان خود فدایی بودن خود و عزیزترین افراد را 
اعلام می‌دارد و حاضر است در این راه, نیستی را بچشد و فنای در این راه 
را عین بقا می‌داند. 

هوشیاری من بگیر و مستم بنما 

سر مست ز باده الستم بنما 

بر نیستیم فزون کن از راه کرم 

در دیده خود هر انچه هستم بنما[1] . 


پی نوشت ها: 
منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


این جمله - که زاثر قبلاً چهار بار بر زبان جاری ساخته بود - در اصل 
این گونه بوده است: «افدذیتکم پابی و امی و ی یعنی پدر» مادر و 
خودم را فدای شما می‌نمایم. سین این فراز جمله فعلیه است که فعل آن 
حذف شده و «انتم» نائب از ضمیر منصوبی گردیده است. در این صورت 
«باء» و «بانی 4 پرای تعدیه است. برخی نیز گفته‌اند: جمله اسمیه است و 
«انتم» مبتدا و «بابی» خبر ۳ است و «باء» برای تفدیه می‌باشد. 


منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 139 


بجوا ای لعف الم اکن ونتا 


زاثر در اين فراز به آثار موالات و محبّت ائمّه اطهار علیهم السلام پرداخته 
و در اولین اثر آن هت کون : به واسطه قبول ولایت و پیروی از شما؛ خداوند 
به ما معارف و معلومات دینمان را می‌فهماند و به واسطه علومی که از 
طرف 1 خداوند به ما علم و آگاهی 0 رت علوم همان 
تعلیم معارف دین به واسطه ولایت انفه علیهم السلام به دو صورت است: 
1 - علم به احکام دین و معارف و اعتقادات و علم به کیفیت سلوک به 
سوی خداوند و دوری از صفات رذیله و پیوند به صفات حمیده, به واسطه 
تعلیم ائمّه علیهم السلام و يا علم و دانش‌های ظاهری و معنوی که از 
ظر اه تامهم انا م یه سا ره ات ی بان 

سنا علوم اخگامه احلامماعتادی وی را اد اته غاسم السلام کفسب 
نموده و بر دین خود علم و آگاهی یافته‌ایم. , 

2 یه همست مات کم به اه شم االا عاصل. من کرد 
حقیقت ت99 نبوت و ولایت درک می‌ شود و از همان محبت. به مسائل 
اعتقادی دیگر پی خواهیم برد. 

پس این معرفت از باب تعلیم نیست. بلکه از باب جزا و هدیه الهی به 
واسنظه ضحت انقه علیهم السلام اس که‌شیر دیا و اخرت را به فحت 
می‌دهد و یکی از اين خیرها, معرفت به دین است. قال سنا ی 
الله علیه وآله: «من رَرّقه اللّه تعالی حث الاأئمّة من هل بیتی قَقَدٌ آصاب 
ال با با ری ۱۱ اما سد ها ضلی امه واه کرستونت هر کی 
که خداوه رقر اش داد کم ووسشاز انته علهم السام از احل. یت مر 
گردد, به تحقیق خیر دنیا و آخرت به او رسیده است. 


یی نوشت ها: 

[1] روضة الواعظین, ص 271. 

ی : پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


بخشش و کرم حضرت هادی 


یکی دیگر از خصوصیات بارز حضرت. بخشش و عطای ایشان است که 
همانند اجداد خود در اين میدان گوی سبقت را از همگان ربوده است. 
حضرت مثل پدران خود تنها برای جلب رضای پروردگار مسکین, یتیم 
اسر را بر خانواده خود مقدم داشته و اطعام انان را در درجه‌ی او 
اهمیت قرار می‌دادند تا جایی که غذایی برای خانواده‌شان باقی نمی‌ماند و 
در مورد لباس نیز بدین گونه عمل می‌کردند. امام صادق - علیه‌السلام - نیز 
آنقدر به. مستجفين. انفایق. می‌کرد و لباین فی‌داد. که. دیکر ببرای اقراد 
خانواده اش جیزی پافت نمی ‌شند. [ 1] . مورخان موارد بی‌شماری از 
بخشش‌های کلان حضرت امام هادی 2 علیه السلام للست به فقر| و 
درماندگان را نقل کرده‌اند که ما به نمونه‌های زیر اکتفا می‌کنیم: 
1 - هیأتی از شیعیان بلندپایه مرکب از ابوعمرو عثمان بن سعید, احمد بن 
اسحاق اشعری و علی بن جعفر حمدانی به دیدار امام هادی - علیه‌السلام - 
رفتند. احمد بن اسحاق از وامی که در گردن داشت به حضرت شکایت برد 
ایشان به وکیل خود عمرو رو کرده فرمودند: به احمد سی هزار دینار و به 
علی بن جعفر نیز همان مقدار بپرداز. سپس حضرت به خود عمرو - وکیل 
حضرت - نیز سی هزار دینار بخشیدند. ابن‌شه رآشوب پس از نقل این عطا 
و بزرگ‌منشی علوی می‌گوید: 1 عمل معجز گونه است و جز پادشاهان 
خصر ت برای این بزرگان زندگانی مرفهی فراهم آورده بود و غبار فقر را 
از خانه‌شان رفته بود. و طبیعی است که بهترین بخشش. آن است که اثری 
سومان کار ارت سا کار 
2 - یک نمونه دیگر از کرم حضرت را اسحاق جلاب چنین نقل می‌کند: «#در 
یوم‌التروبه (هشتم ذی‌الحجة) برای ابوالحسن هادی - علیه‌السلام - تعداد 
زیادی گوسفند خریدم و ایشان تمام گوسفندان را میان خویشان خود 
تقسیم کردند» [3] . 
3 - مورد دیگر که افخاب مورخان را برانگیخته است چنین می‌باشد که: 
«حضرت به قصد روستایی متعلق به خودشان از سامرا خارج شدند چندی 
بعد مک از بادیه نشینان به در خانه حضرت آمد خانواده‌ی حضرت به آن 
مرد گفتند که ایشان به زمینی خارج از شهر رفته‌اند و آن مرد هم متوجه 
محل حضرت شده و پس از دیدن انشان با ضداین: ضعیف. کفت: یابن 
رسول‌الله من مردی از اعراب ب کوفه و از موالیان و محبان جدت علی بن 
ابی‌طالب هستم, ی ی مرا از با درآورده است و جز تو 
مر 


حضرت صقان شدند و دیدند وی متمسک به ولایت علی - علیه‌السلام - 
است لیکن خود حضرت در آن هنگام در تنگنا بودند و کمی از دستشان 
ساخته نبود لذا به دست خودشان ورقه‌ای نوشتند مبنی بر ان که: اعرابی 
از حضرت مبلغ معینی طلبکار است. سپس کاغذ را , به او داده گفتند؛ این 
کاغذ را نزد خودت داشته باش و به سامرا| برو, هر وقت دیدی عده‌ای نزد 
من جمع شده‌اند برخیز و طلبی را که در این کاغذ است از من بخواه و بر 
و ری بدهی‌ام را نپرداخته ام و تمامی دستورات مرا انجام 
. اعرابی ورفه را گرفت و هنگامی که حضرت به سامرا باز گشت 
ِِِ به دیدن او آشففد که در میان آنان جاسوسان و ما وان حکومت 
عباسی هم حضور داشتند, چندی نگذشت که اعرابی از راه رسید و کاغذ را 
نشان داده خواستار پرداخت مبلغ مذکور در ان شد, امام - علیه‌السلام - به 
ای ات ایا سا ول وید ان 
تاکید می کرد حاضرین 1 متفرق شدند و جاسوسان متوکل شتابان 
ماجرا را به گوش خلیفه رساندند او نیز دستور داد تا سی هزار درهم نزد 
حضرت ببرند, وقتی که اعرابی آمد حضرت پول‌ها را به او داده فرمودند: 
«اين پول‌ها را بگیر و بدهی خود را بپرداز و باق مها ده را خرج خانواده‌ات 
کن...». اعرابی مبلغ را بسیار دیده گفت: یابن رسول‌الله بدهی من کمتر 
از یی‌سوم این مبلغ است... لیکن خداوند بهتر می‌داند که رسالت خود را 
میان چه کسانی قرار دهد [4] و پول‌ها را برداشته با خشنودی تمام و با 
خیال راحت به سوی خانواده‌اش رفت و همچنان برای ناجی خود امام هادی 
که او را از فقر و سختی نجات داده بود دعا می‌کرد». 
4 - راویان ذکر کرده‌اند که ابوهاشم جعفری دچار سختی معیشت شده بود 
دریافت برای تسکین و سبک کردن رنجهایش چنین فرمود: «ای ابوهاشم! 
ادای شکر کدام یک از نعمت‌های الهی را می‌خواهی بجا آوری؟ خداوند به 
تو نعمت ایمان را عطا فرموده و بدینسان بدنت را زاس عمتم رام 
با و ۱ 
بیردازی و با دادن صفت قناعت تو را از ذلت سوّال و مرحمت‌خواهی 
نجات داده است...». نعمت‌هایی را که امام برمی‌شمارد از مهمترین 
حضرت دستور دادند تا به ابوهاشم یک صد دینار بیردازند. [5] . 


پی نوشت ها: 


[1] سید الصفو 5 2 ص 98. 


[3] بحارالانوار, جح 50, ص 132 - مناقب, ابن‌شهرآشوب, ج 4, ص 411. 
[4] الاتحاف بحب الاشراف. ص 68 - 67. شرح شافیه ابی‌فراس, ج ۰2 ص 
11907 جوهره الکلام, ص‌‌ 11 

[5] امالی صدوق ص 412 و بحارالانوار جح 50, ص 129. 

منبع: زندگانی امام قلی الهادی؛ باقر شریف قریشی مترجم: سید حسن 
اسلامی: دفتر انتشارات اسلامی: 


ای نیم امام هادی 


یکی از صفات امام هادی علیه‌السلام. بزرگواری و بخشندگی اوست. زیرا 
او بخشنده‌ترین مردم بود, به همان روالی که پدران بزرگوارش بودند که به 
خاطر خدا خورای خودشان را به فقیر, یتیم و اسیر می‌دادند و آن قدر به 
دیگران می‌دادند که در خانواده خودشان خوراکی نمی‌ماند و به قدری به 
دیگران پوشاک می‌دادند که برای خودشان نمی‌ماند. و امام صادق 
علیه السلام خوراک و لباس آن قدر به مردم می‌داد که برای اعضای 
خانواده‌اش چیزی نمی‌ماند. [1] . 

مورخان موارد زیادی از احسان امام هادی علیه‌السلام به فقرا و 
درماندگان نقل کرده‌اند که ما به چند مورد اکتفا می‌کنیم: 

1- گروه از بزرگان شیعه به خدمت امام هادی علیه‌السلام آمدند, آنها 
عبارت بودند از: ابوعمرو عثمان بن سعید., احمد بن اسحاق اشعری و علی 
بن جعفر حمدانی. احمد بن اسحاق در حضور امام از وامی که داشت 
شکوه کرد, امام علیه السلام به وکیلش عمرو نگاهی کرد و فرمود: 

«سی هزار درهم به او, و سی هزار درهم به علی بن جعفر بده» به وکیل 
خود نیز همین مبلغ را پرداخت. 

آنن‌شهر آ نتوین در ذیل این بخشش علوی ی کو ند «اين معجزه‌ای است 
که جز از پادشاهان. دیگران از چنین بخششی عاجزند. و ما هرگز چنین 
تشن کی را از کته نشنیده‌ایم» [ 2 ] امام علیه السلام به زندگی این 
بزرگان گشایشی بخشید که برخوردار شدند و تنگدستی را از آنها برطرف 
ساخت و طبیعی است که بهترین بخشش آن است که دوام داشته باشد. 
2- از موارد بخشندگی امام علیه‌السلام. داستانی است که اسحاق جلاب 
نقل کرده, می‌گوید: برای ابوالحسن هادی علیه‌السلام در روز ترویه چندین 
ِِِ خریدم. و امام, همه را بین خویشاوندانش تقسیم کرد [3] . 

و از جمله بخشش امام علیه‌السلام. داستانی است که موتان نقل 
ی وب ۳ ۳ آر خر رت 
بود بیرون شد, مرد عربی به قصد دیدار آن حضرت به خانه او رفت و او را 
ندید و اهل منزل گفتند امام به مزرعه رفته است و آن مرد راهی آن جا 
شد وقتی که به حضور امام شرفیاب شد. امام علیه‌السلام پرسید چه 
حاجتی داری؟ او با 5 اهسته, عرض کرد: «من مردی از عربهای کوفه 
۲ 6 ۱ ار ۱ ۳۳ 2 
به سراغ شما آمدم.. تک امام علیه السلام دلش به به حال او سوخت و خواست 
او را مورد توجه و ولی در مضیقه بود و چیزی در اختیار نداشت تا 


تیان اهراب اهر دض شا در این نود که ذسنت خطظی توشت. که در آن: انوم سود 
اين عرب بادیه‌نشین, از من طلبی دارد - مبلغ وام را تعیین کرد - و فرمود 
این نوشته را بگیر وقتی که به شهر سامرا رسیدم و جماعتی نزد من بودند 
تو این مبلغخ وامی را که در نوشته آمده است از من مطالبه کن و به من به 
خاطر تأخیر :در پرداخت و امت پرخاش کن,؛ 3۳ جه من کونم برخلاف آن 
عمل مکن. مرد نز پا نوشته را گرفت؛ وقتي که امام علیه‌السلام به 
سرمن رای رفت, , گروهی از رجال دولتی و مأموران انتظامی به حضور 
امام رسیدند ر 3 عرب اد تشه را عرضه کرد و از امام علیه السلام 
خواست تا مبلغ وامی که در ورقه نوشته شده, پرداخت کند و امام شروع 
به عذرخواهی کرد اما عرب بادیه نشین به امام پرخاش می‌کرد, وقتی که 
مجلس به هم خورد ماموران انتظامی نزد متوکل رفتند و جریان را به 
اطلاع او رساندند, متوکل دستور داد سی هزار درهم خدمت امام ببرند و 
آن مبلغ را آوردند, و چون مرد عرب امد امام علیه‌السلام فرمود: «اين 
ِ را بگیر و دین خودت را با آن ادا کن و بقفیه را صرف خانواده‌ات 
,۰ [4] . مرد عرب این بزرگواری را واجد اهمیت دانست و عرض 
ها 
می‌داند که رسالت خود را به کدام خانواده واگذارد. [5] پولها را گرفت و 
خوشحال و آسوده خاطر به نزد خانواده‌اش باززگشت. در حالی که به امام 
علیه‌السلام که او را ۳ و محرومیت نجات داد, دعا می‌کرد. 
4- از جمله داستانهایی که راویان درباره نیکی و احسان امام علیه السلام 
نقل کرده‌اند, آن است که ابوهاشم جعفری سخت دچار تنگدستی شد, به 
خدمت امام علیه‌السلام ر سید وقتی که جچشم امام به او افتاد و از فقر و 
تنگدستی او مطلع شد خواست تا مقداری از بار اندوه او را بکاهد. فرمود: 
«ای ابوهاشم, از کدام نعمت خدا برخورداری که می‌خواهی سیاس گویی؟ 
خداوند به تو نعمت ایمان را ارزانی داشته و بدنت را بر اتش دوزخ حرام 
کرده و سلامتی داده و بر اطاعت و بندگیش یاریت نموده و قناعت داده 
است تا توانسته‌ای دچار اسرافکاری 0 تک براستی این نعمتها را که 
امام علیه‌السلام برشمرده است از ج بر ین سا ان رن 
انسان است, آن گاه امام دستور داد تا صد دینار به او دادند. [61] . 


یی نوشت ها: 

[1] صفة الصفوه: 2 | 98. 
[2] مناقب. 

[3] بحارالانوار. 


بیت‌المال مسلمین را غاصبانه به اختیار خود گرفته و موجودی بیت‌المال از 
صدقات و غیره متعلق به توده مسلمین و از ز جمله مورد مصرفش ادای دین 
چنین کسانی است.؛ با این توریه حقی را به حقدار رسانده است 7 م. 

[5] الاتحاف: بحب الاشراف: ص 68 -67, شرح شافیه ابوفراس: 2 / ورقه 
197 جوهر ه الکلام : ۰ ص 11_51 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ مولف: باقر شریف قرشی؛ کنگره 
جهانی حضرت رضا 1371. 


بهره مندی از نعمتهای الهی 


ابوموسی می‌گوید: یک روز امام هادی علیه‌السلام را در سامرا دیدم. به 
من فرمود: «ای ابوموسی! من از روی اجبار ال مدینه به سوی سامرا 
خارح شدم؛ و اینک اگر مرا از سامرا بیرون کنند نیز از روی اجبار خواهد 
بود (و گرنه می‌خواهم همین جا بمانم). عرض کردم: ای آقای من! چرا؟ 
فرمود: لطیب هوائها و عدوبة مائها و قلة دائها: «به خاطر پاکیزگی ِ 
سامرا| و کواز اب و شیرینی [ آن و اندک بودن بیماری در آن.» [1] . 

این خر تیب امام ماد علیدالهاام با اسعار کمودن مایا ان 0 
خشنودی خود را اشکار می‌ساخت و این درس را به ما اموخت که از 
تعمتهای الیی,مانتد خوش اب و,هوای و سلامتیم متحیط زست: ا فاد 
کرده و در به وجود آوردن چنین محیطها و جلوگیری از عوامل کثیف نمودن 
هوا کوشا باشیم و از نعمتهای الهی به طور صحیح بهره‌مند گردیم. 


پی نوشت ها: 

[1] مناقب ال ابی‌طالب. ج 4, ص 417. 

منبع: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
1 


تخیفند کی با خون و گوشت اهل بیت: آميخته بود. آنان همواره با 
بخشش‌های خود. دیگران را به شگفتی وا می‌داشتند. گاه آن قدر 
می‌بخشیدند که رفتارشان در شمار معجزه به تتتمار ضی‌آضند: تا آنجا که در 
این مقام در توصیف حضرت هادی ءع( ففی و5 «انفاق امام هادی (ع) به 
قدری بود که جز پادشاهان کشی توانایی انجام. آن. را تداشت: و 
بخشش‌های ایشان تا آن زمان از کسی دیده نشده بود و در جغرافیای 
اندیشه‌ها نمی‌گنجید».[1] . 

اسحاق جلاب می‌گوید: دای ابوالحسن (ع) گوسفندان بسیاری خریدم. 
سپس مرا خواست و از منزلش مرا به جایی برد که بلد نبودم و فرمود تا 
تمامی این گوسفندان را میان افرادی ۳7 خود دستور داده بود, پخش کنم». 
[2] . 

بی آنکه دیگران متوجه شمتند. آنان را از نشیم بخشند کی, خود. می‌تواخت: و 
مورد تفقد قرار می‌داد.[3] . 

ابوهاشم جعفری نقل می‌کند که: «مدتی بسیار تنگدست شدم. خدمت 
امام هادی (ع) رسیدم؛ اجازه داد و نشستم. فرمود: اباهاشم! شکر کدام 
یک از نعمت‌های خدای سبحان را می‌خواهی به جاأ آوری؟ سر به زیر 
افکندم و ندانستم چه بگویم. حضرت خودر آغاز به سخن کرد و فرمود: 
ایمان را بفزعات کرد وبا ان.بفت را بر آتش حرام ساخت و عافیت را 
روزی‌ات کرد ۳ بر طاعت.؛ تو را یاری ۳0 و قناعت را روزی‌ات کرد تا تا 
آبرویت را حفظ کند. ای ابا هاشم! علت آنکه من سخن آغاز کردم, آن 
است که گضان کردم می‌خواهی از برخی مشکلات خود شکایت کنی: 
دستور داده‌ام دویست دینار طلا به شما بدهند که با آن مشقت را بر طرف 
سازی. را ری و ره 


[1] مناقب آل ابی طالب, ج 4, ص 409. 

[3] اعیان الشيعة. سید محسن امین, بیروت, دار التعارف للمطبوعات. 
بی‌تا, ج 2 ص 37. 

[4] بحار الانوار, ج 50, ص 129. 

منبع: ویژگی‌های اخلاقی امام هادی؛ ماهنامه پاسدار اسلام؛ ابوالفضل 
هادی منش. 


بردباری 


شکیبایی از برجسته‌ترین صفات مردان بزرگ الهی است؛ زیرا| برخوردهای 
آنان با مردم نادان بیشتر از همه است و آنان برای هدایت‌شان باید صبر 
پيشه سازند تا این‌گونه دروازه‌ای از رستگاری را به رویشان بگشایند. 
«بریجه عباسی», حضانشنه دستگان حکومتی و امام جماعت دو شهر مکه و 
مدینه بود. او از امام هادی (ع) نزد متوکل سخن چینی و سعایت کرد و 
برای او نگاشت: «اگر مکه و مدینه را می‌خواهی. علی بن محمد (ع) را ۳ 
اين دو شهر دور ساز؛ زیرا مردم را به سوی خود فرا خوانده و گروه 
بسیاری نیز به او گرایش یافته و از او پیروی می‌کنند». 

در آثر سعایت‌های بریحه, متوکل امام را از جوار پر فیض و ملکوتی رسول 
خدا (ص) تبعید کرد و ایشان را به سامرا فرستاد. در طول این مسیر, 
بریحه نیز با ایشان همراه شد. 

در بين راه رو به امام کرد و گفت: «تو خود بهتر می‌دانی که من عامل 
تبعید تو بودم. سوگندهای محکم و استوار خورده‌ام که چنانچه شکایت مرا 
نزد امیرالمومنین (متوکل) و یا حتی یکی از درباریان و فرزندان او کنی, 
تمامی درختانت را در مدینه به اتش کشم و خدمت‌کارانت را بکشم و 
چشمه‌ها و قنات‌های مزرعه‌ات را ویران سازم. بدان که در تصمیم خود 
وا و وک 
«نزدیک‌ترین راه برای شکایت از تو, این بود که دیشب شکایت تو را به 
درگاه خدا عرضه کنم و من شکایتی را که نزد خدا کرده‌ام, نزد غیر خدا و 
پیش بندگانش عرضه نخواهم کرد». 

بریحه که رافت و بردباری امام را در مقابل سعایت‌ها و موضع زشتی که 
در برابر امام گرفته بود دید, به دست و پای حضرت افتاد و با تضرع و 
زاری از امام درخواست بخشش کرد. امام نیز با بزرگواری تمام فرمود: 
«تو را بخشیدم!» [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] اثبات الوصية. علی بن الحسین المسعودی, تهران, کتاب فروشی 
اسلامیه, 1343 ش. ص 196. 

منبع: ویژگی‌های اخلاقی امام هادی؛ ماهنامه پاسدار اسلام؛ ابوالفضل 
هادی منش. 


بلند شدن زر کان به احترام امام هادی 


در زمان طفولیت به همراه پدرم جلوی درب ورودی ملاقات کنندگان 
متوکل عباسی ایستاده بودم و جمعیت انبوهی از اقشار مختلف نیز اماده‌ی 
ورود و ملاقات بودند. 
در این بین, خبر آوزدند که حضرت ابوالحسن. امام هادی علیه السلام 
می‌خواهد وارد شود. 
و دیده بودم که هر موقع حضرت از جلوی جمعیتی عبور می‌نمود جمعیت به 
پاس احترام و عظمت او سرپا می‌ایستادند. در آن روز عده‌ای تا شنیدند که 
امام هادی علیه‌السلام تشریف می‌آورد, گفتند: ما از جای خود حرکت 
نمی‌کنیم,چون او یک نوجوانی بیش نیست و بر ما هیچ مزیت و فضیلتی 
دار ابوهاشم جعفری که در آن جمع نیز حضور داشت و سخن آن‌ها را 
شنید, گفت: به خدا قسم! همه‌ی ما و شما در مقابل او کوچک و ذلیل 
و را ببینید, از جای خود حرکت می‌کنید 
و به احترام او خواهید ایستاد تا عبور نماید. در همین بین, حضرت وارد شد 
و همین که جمعیت چشمشان به وجود مبارک و جمال نورانی آن حضرت 
افتاد. از جای برخاستند و با احترام و ادب ایستادند. هنگامی که حضرت 
عبور نمود و رفت, ایوهاشم به افرادی که در اطراف او بودند» گفت: پس 
چه شد, شما که می‌گفتید: ما حرکت نمی‌کنیم؟! 
در پاسخ گفتند: به خدا قسم! ای و وی اد 
دیدم, عظمت و شوکت او, ما را گرفت و بی‌اختیار از جا برخاستیم و 
احترام به جا اوردیم [1] . 
- همچنین مسعودی و دیگران حکایت کنند: روزی از روزها متوکل عباسی 
به بعضی از اطرافیان خود دستور داد تا چند حیوان از درندگان را از جایگاه 
مخصوصشان - که در آنجا نگه داری می‌شدند, در حالتی که سخت گرسنه 
باشند - داخل حیات و صحن ساختمان مسکونی او بیاورند. و چون حیوانات 
درنده را در آن محل آوردند. دستور داد تا حضرت ابوالحسن, امام هادی 
علیه‌السلام را نیز احضار نمایند. همین که حضرت وارد صحن منزل متوکل 
گردید, درب‌ها را بستند و درندگان را با حضرت هادی علیه‌السلام تنها رها 
کرده تا آن که درندگان گرسنه, او را طعمه‌ی خود قرار دهند. ولی هنگامی 
که حضرت نزدیک درندگان رسید. تمامی درندگان. اطراف حضرت به طور 
متواضعانه حلقه زدند و حضرت با دست مبارک خود آن‌ها را نوازش 
می‌نمود و به همین منوال؛ لحظاتی را در جمع آن حیوانات سپری نمود؛ و 
سپس نزد متوکل رفت و ساعتی را با یکدیگر صحبت و مذاکره کردند. و 


چون از نزد متوکل خارج شد, دو مرتبه نزد درندگان آمد و همانند مرحله‌ی 
اول درندگان, اطراف حضرت اظهار تواضع و فروتنی کرده و حضرت با 
دست مبارک خویش یکایک آن‌ها را نوازش نمود و از نزد آن‌ها بیرون رفت. 
سپس متوکل هدایای نفیسی را توسط یکی از مامورین خود, برای حضرت 
روانه کرد. بعضی از اطرافیان متوکل, به وی گفتند؛ پسر عمویت 
ابوالحسن,؛ هادی نزد درندگان رفت و صدمه‌ای به او نرسید, تو هم مانند او 
نزد درندگان برو و آن‌ها را نوازش کن. متوکل اظهار داشت: آپا شماها در 
انتظار مرگ من نشسته‌اید؟! و سپس از تمامی افراد تعهد گرفت که این 
انا قاس نکردانتهق کسیمی‌چه آن جریان شود [ 12 


پی نوشت ها: 


ِ ٍِِِ و الجرایح: ج 2 ص 675, ح 7 اثبات الهداق: جح 3, ص 369, ح 


منبع: ۳ با و چهل حدیث از اقا ِ عیدالله ال مهدی 


یار. 


بالا رفتن پرده با قدوم مبارک امام هادی 


مرحوم شیح طوسی, ابن‌شهرآشوب و برخی دیگر از بزرگان رضوان الله 
علیهم اورده‌اند: 

می‌یافت و بعد از ان. نماز جماعت را اقامه می‌نمود. یکی از روزها 
هنگامی که وارد مسجد جامع شد, دید شخصی به نام عباس بن محمد - 
ملقب به هريسة - بالای منبر نشسته و مشغول سخنرانی و خطبه خواندن 
است؛ پس متوکل صبر کرد تا سخنرانی او پایان یافت. بعد از آن خواست 
که نماز را به جماعت اقامه نماید, آزاتتکصض ]۱ خی کر ود آمد و گفت: هر 
که خطبه خوانده است, نیز باید نماز را اقامه نماید. این شخص روزی به 
دربار متوکل آمد و به او گفت: چرا علی بن محمد - امام هادی علیه‌السلام 
۰ را اکرام و احترام فی تقاتی و هنگام ورود به دارالخلافه پیش خدمتان 
شما پرده را برایش, بالا می‌زنند. مردم با چنین برخوردی از طرف خلیفه, 
فکر می‌کنند که او مستحق خلافت است. بنابراین بهتر است که او هنگام 
ورود با دیگر افراد و اقشار مختلف مردم یکسان باشد. 

پس از گذشت چند روزی از این جریان, امام هادی علیه‌السلام خواست 
وارد دارالخلافه‌ی متوکل عباسی شود؛ و کسی نبود که پرده را برای 
حضرت بالا بزند, پس ناگهان بادی وزید و پرده را بالا برد و حضرت با حالتی 
اسوده, به مجلس متوکل وارد شد. 

بعضی از افرادی که در مجلس حضور داشتند و بالا رفتن پرده را به 
وسیله‌ی وزش باد مشاهده کردند, به یکدیگر گفتند: این حالات - وزش و 
عادی است؛ پس هنگامی هم که حضرت خواست خارج شود نیز باد دیگری 
وزید و پرده را بالا برد و در نتیجه, آن افراد در تعجب و حیرت قرار گرفتند 
11 

اف و 9 ۱ 

[1] امالی شیخ طوسی: ج 1, ص 292, بحارالانوار: ج 50, ص 128, ح 6 
مدینة المعاجز: ج 7, ص 434 ح 2436, مناقب ابن‌شهرآشوب: ج 4, ص 
06 

منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


یار. 


بادهای سرد شمالی 


پنج ماه است که خلیفه در اين کاخ به سر می‌برد. 

ناآرامی بر سرتاسر قصر سایه افکنده است. کناهین بزرگ بر روح منلصر 
سنگینی می‌کند. دیدارهای ترکان. رنگ نیرنگ دارد؛ جابه‌جا نیرنگ و دسیسه 
بر ضد خلیفه‌ای که هر لحظه ممکن است بر آنان هجوم برد. 

هر کس وصیف و بغاشرابی را ببیند, درمی‌يابد که انها با پنجه‌های ظلم بر 
سر ز مین ها حکمرانی می‌کنند. همچنین در می‌يابد که دیدارهای پی در پی 
آن دو با یکدیگر, نمایانگر هراس از خلیفه‌ای است که نمی‌توانند بر ِ 
چیره شوند. آنچه بر بیمشان می‌افزاید, آن است که نمی‌توانند کمر به 

وی بندند. زیرا خليفه, جوانی با آبهت, دلیر و باهوش [1] است؛ ِِ در 
جست و جوی راهی دیگر بر می‌آیند. [2]. 

ایوانی که خلیفه در آن جلوس می‌کند. بی اثاث است. خلیفه‌ی غمگین 
روزها بر اسب خویش می‌نشیند و به سوی هدفی نامشخص می‌گریزد. بغا 
و وصیف در ایوان‌ها قدم می‌زنند؛ با کاتبی روبه‌رو می‌شوند که در بخش 
دبیری سیاه «شاکریه» [3] کار می‌کند و فارسی را به خوبی می‌داند. کاتب 
- ایا مسوول فرش‌ها, جز این قالیچه. مفرشی ندارد که زیر پای 
- زیرا در این قالیچه تصویر شیرویه نقش بسته است با قاتل پدرش, پرویز. 
دو فرمانده به یکدیگر می‌نگرند. بغا می‌ گوید: 
- هم اینک باید سوزانده شود. 

بی درنگ قالیچه جمع شده و پیش از بازگشت منتصر در حضور دو فرمانده 
آقنخز زده می‌ شود. آنها به شعله‌هایی می‌نگرند که از سوختن تارهای 
زربفت و پودهای شا کوش شراره می‌جهانند. [4] . منتصر, خسته از سفر 
روزانه باز می‌گردد. قالیچه‌ی تازه‌ی ایوان نظرش را به خود جلب می کند. 
مسوول فرش‌ها را طلب کرده, می‌پرسد: 

- می‌خواهم همان ۰ را بگسترانی. 
- دیگر آن را کجا بجویم؟ 

چه شده؟ 

([ بزنم. 
منتصر خاموش می‌ماند و زخم خونریز درون خویش را پنهان می‌کند. در 
همین مدت کوتاه, در طی پیج ماه دذننزته؛ روشن شده است که اگر چه 
خليفه در به دست گرفتن قدرت. دلیرانه جنگیده است., به معنای واقعی 


کلمه, خليفه, بغاشرابی است. کارها طبق خواست رهبران ترک پیش 
می‌رود؛ رهبرانی که در تعقیب و ترور دولتمردان خلیفه‌ی سابق هستند. 
دولتمردان متواری شده‌اند. حتی محبوبه, کنیز زیبای متوکل, نیز از این 
هنگامه جان سالم به در نبرده است؛ او را برای آوازه خوانی احضار کردند؛ 
به پایکوبی گردن ننهاد. ناگزیرش کردند؛ پس آوایی غمگین سر داد و از 
شبی یاد کرد که در آن. سرورش را کشتند. وصیف دستور بازداشت او را 
داد و از آن زمان تاکنون دیگر خبری از وی نیست.[5] . در چنین شهری که 
مردمانش خدا را به فراموشی سررده‌اند. امام هادی (ع) به دور دست 
می‌نگرد و افق را خونین و ملتهب می‌بیند. می‌بیند ابرهایی نیره می‌آیند. به 
زودی تاریکی‌ها زمین را فرا می‌گیرند و کاروان بشر, راه را گم می‌کند. 

در حالی که اوای خنیاگران بر بام و روزن کاخ‌ها جاری است. زمزمه‌های 
نیایش از خانه‌ای در محله‌ی «درب الحصا» اوج می‌گیرد؛ از سرایی که 
پانزده سال است امام ساکن آن جاست. کافور (خادم حضرت) خسته باز 
می‌گردد. بادهای سرد شمالی امشب بسیار می‌وزند؛ می‌آید و خویشتن را 
در بستر گرم می‌افکند. او در این هنگام شب, باید سطل آه از سرداب 
بیاورد تا سرورش برای نماز شب تجدید وضو کند؛ اما گرمای بستر و 
اطمینان و آرامش خاطر از بزرگواری مولایش, موب می‌شود تا بار 
مسوولیت خویش را به فراموشی بسپارد. هنوز چشمانش گرم نشده‌اند که 
صدای گام‌هایی را می‌شنود که به اتاقش نزدیک می‌شوند. امام با آوایی 
نکوهش گر می‌پرسد: ۱ ۱ ۱ 

- عادتم را نمی‌دانی؟ نمی‌دانی جز با اب سرد وضو نمی‌گیرم؛ چرا ان را 
گرم ی کافور هراسان پاسخ می‌دهد: 

5 سرورم! من امشب اصلا اب نیاورده‌ام! 

امام از روزنی که گشوده است, به آسمان - و می‌گوید: 

- سپاس از آن خداست؛ سوگند به خدا ما کاری را به خاطر مستحب بودن 
(واجب نبودن) ترک نکردیم. سپاس برای خدایی اتدتت کش را از پیروانش 
قرار داد و ما را بر اين پیروی یاری کرد. 

چان کافور از شکوه انسان پاک نهادی لبریز شد که تنها خدا را می‌پرستد و 
آفریدگار نیز با الطاف خویش - چون اه گرفی: کهسبهه است فرشتگان 
می‌فرستد - او را گرامی می‌دارد. [6] . شب به نیمه رسیده است. صدای 
دق الباب. سکوت شبانه‌ی خانه را در هم می‌شکند. پشت در یونس نقاش 
ایستاده است؛ می‌لرزد. اما نه از سرما. کافور در را می‌گشاید تا او وارد 
مود بایه هلب میراد که ار چین امس آن هم برچ 
ساعتی, امده است. یونس لرزان می کوید: 

سرورم! خانواده‌ام را دریاب. امام می‌پر سد. 

- چه روی داده؟ 


- می‌خواهم بگریزم. 

امام لبخند زنان می‌فرماید: 

- چرا یونس؟ 

ِ بغاشرابی, نگین گرانمایه‌ای نزدم فرستاد و از من خواست تا آن را 
حکاکی کنم. نگینی ارزشمند که قیمتی بر آن متصور نیست. اما دریغ که 
شکست و دو نیمه شد. فردا, روز بازیس دادن آن است. سرورم, تو که او 
را می‌شناسی. مجازات من یا کشته شدن است يا هزا ر تازیانه. 

- برو به خانه‌ات؛ فردا جز نیکی نمی‌یابی! - اگر پیک او آمد, چه بگویم؟ 

- به آنچه می‌گوید, گوش فرادار؛ جز نیکی چیزی نیست. 

لبخند و درخشش چشمان امام: ارامنش را به فرد هراسان بر هی کرداند 
به خانه باز می‌گردد. او سال‌هاستت. که امام را می‌شناسد؛ مردی که دلش 
برای همه می‌تید. سپیده سر می‌زند؛ یونس گشاده روست. ساعتی بعد 
کافور از راه می‌رسد تا از سوی امام, احوال وی را جویا شود. 

پونس با خشنودی می‌گوید: 

0 پیک آمد و گفت: «سرورم هو هد کنیز کان با هم دعوایشان شد. 
قف توانی کین اه مه ی رم رتیت ترا دصر وگو شم ورد اخت 6 
- به او چه پاسخ گفتی؟ 

- او را گفتم: «مهلتی بایست تا بیندیشم. باید ببینم چگونه چنین خواسته‌ای 
عملی است.» [7] کافور و یونس می‌خندند و چشمه‌ی عشق به امام 


[1] تاریخ الخلفاء سیوطی. ص 357. 

[2] همان جا. 

[3] «شاکریه» واژه‌ای است فارسی, و چه بسا از «شاگردیه» اخذ شده 
باشد که به معنای اجیر و خدمتکار بوده و در بغداد به مزدوران نظامی 
نک: مروج الذهب, ج 4 ص 142. 

[4] مروج الذهب, ج 4 ص 144. 

[5] همان ص 149. 

[6] بحار الانوار. مجلسی, ج <5, ص 126. 

[7] همان ص 125. ر 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


بازیچه دست ازمندان 


مرگ منتصر, پرده از حقیقت‌های پنهان خلافت عباسیان و نفوذ ناگفته‌ی 
ترک‌ها در دستگاه حکومتی بر می‌دارد. حکومتی که بازیچه‌ی د لت افسران 
ترک شده است. پس از دقن متصین میان ترکانی که در کاخ «هارونیه», 
برای برگزیدن جانشین حکومت؛ کرد هم آمده بودند» اختلاف در گرفت. 
روز یکشنبه, ده‌ها تن از افسران ترک و آفریقایی - که ستون فقرات ت ارتش 
و محافظان هستند - هم رآی و هم پیمان می‌شوند تا بغای بزرگ, بغای 
کوچک (شرابی), وصیف, اوتامش و احمد بن خصیب نماینده‌ی آنها باشند. 
اما باغر. افسر ترکی که فرمانده‌ی عملیات ترور متوکل بود, را به این 
نشست راه ندادند. این کار, باعث ناخرسندی, کینه و حسادت باغر به انهاء 
به ویژه به وصیف می‌شود. او تصمیم می‌گیرد بر نفوذ خود میان ترکان 
سای ما را اه مه یا یر یار ارات و 
ار اه و نم رای سا ال اس داش وی اس 
بغای بزرگ طرفدار خلیفه‌ای نیرومند است که تمام فرماندهان از او پیروی 
فرزندان متوکل, به معنای پایان نفوذ ترکان است. چه بسا انان در 
اندیشه‌ی انتقام خون خلیفه‌ی مقتول از ترک‌ها باشند. سرانجام, ری بر 
انتخاب احمد بن محمد بن معتصم, به عنوان خليفه, قرار کر زیرا 
معتصم, بنیانگذار شکوه فرمانروایی ترکان و ولی نعمت آنان است. خلیفه 
تازه, ویژگی خاصی, جز بازیچه‌ی دست ترکان بودن؛ ندارد. در مراسمی 
غیر رسمی, لقب «المستعین بالله» بدو می‌بخشند! ! در سامرا حرکتی برای 
تحمیل خلافت معتز به جای احمد صورت می‌گیرد؛ سر دقداران آن: 
دولتمردان رزیم سابق هستند . مزدوران به هیأت همراه خلیفه حمله‌ور 
موت ۱۱ رت ام آها وطظ ارام خایفه تارمست سافت رد 
طول می‌انجامد. خلیفه را به کاخ هارونیه بر می‌گردانند. در این درگیری 
یکی از کاخ‌های خلفا به دست مردم سقوط می‌کند و خزانه‌ی دولت غارت 
می‌شود. عده‌ای به انبار اسلحه دست می‌یابند و درهای زندان بزرگ را 
درهم می‌شکنند. سرانجام فرماندهان ترک, با وعده‌ی پرداخت حقوق 
ها ابر اس نت ی مس له باه ی ری تا تست 
خورده را احمد بن خصیب, (نخست وزیر) و گروهی از افسران ترک که در 
زا اس ای ار اس ی مک اه 
توح فرمان‌هایی صادر که کند: دو ولیعهد ِِِ (معتز و موید) را 
و رز کاس خااب ت ار کم مسا ی را بر 


می‌کنند که زمین‌های کشاورزی و باغ‌هایشان را به بهای اندکی بفروشند. 
اما احمد بن خصیب, همچنان خلیفه را بر تشدید مخا زره منزل امام هادی 
(ع), حنی اجبار وی به فروختن خانه اش به دولت تشویق من کند. [2] . 
مقارن همین ایام احمد بن خصیب, نامه‌ای به محمد بن فرح می‌نگارد ۳۳ 
آو دعوت می‌کند به سامرا بياید تا از وجودش بهره گيرند. محمد, از زندان 
ازاد شد, اما اموالش را که از سال دویست و سی و دو هجری. یعنی از 
زمان زمامداری متوکل مصادره شده است, باز نستانده است. محمد. 
نامه‌ای به امام دهم می‌نویسد و درباره‌ی رد يا قبول پيشنهاد نخست وزیر 
خارم-خوبی .من کند بانتغ. می‌آید::- پر ور قه. خوانیت دا اسایتشن نو دو ان 
است. [3] . محمد به سامرا می‌رسد. تلاش می‌کند تا اموالش را بازستاند. 
فرمان باز پس دادن صادر می‌شود؛ اما پیش از وصول, چشم از جهان فرو 
می‌بندد. ۱41 . 

بغای کبیر در بستر بیماری افتاده است. مستعین به دیدارش می‌شتابد. روز 
بعد بغا جان می‌سپارد و اینک فرماندهان ترک به گرگ‌هایی درنده تبدیل 
شده‌اند. احمد بن خصیب در منزل امام هادی (ع) حضور می‌یابد و امام را 
نبهدید بمٍ فروش خانه اش قی نند: او در رو از منلصر و زمان حیات ِ 
کر خر اجنین کساخی‌ای را نداشت: او حافت هو که بغای کیش ایک 
ربع قرن پیش - از زمانی که خواب ب شگفتی دیده بود [5] - احترام فوق 
العاده‌ای برای علویان قائل می‌شد. در این روزگار, بار دیگر, فرار علویان 
آغاز می‌ شود. حلقه‌ی تازه‌ای از زنجیره‌ی اقار نت شروع می‌شود. علی بن 
محمد, که در دربار منتصر به سر می‌برد. سامرا را ترک می‌کند و آهنگ 
بحرین و احساء می‌کند و از انجا به بصره می‌رود تا پس از پنج سال. اتش 
شورش زنگیان را در هورهای جنوب عراق شعله‌ور سازد. [6] . 

بیداد و: کین فرازی ابن خصیب روز به روز بیشتر می‌شود. او به عمی 
خبرچینان و جاسوسان, از مقدار وجهی که به خانه‌ی امام - به ویژه در 
دوران تتضزمتعلم داشته و-ذارودر | کام: انشت: آو به خونین می‌داند. که اصام 
آن را به مصرف بینوایان می‌رساند. که به سبب هرج و مرج موجود و 
آوارگی وغارت ۳۹ همواره تعدادشان رو به فزونی است. امام, محبوب 
مردمان است؛ اما اندیشه‌اش حکومت را تهدید می‌کند. نخست وزیر به 
دیدار رسمی امام میر ود. امام به پیشواز او می‌آید. ابن خصیب می‌گوید: 

- بفرما, جانم به فدایت. و امام به کنایه می‌گوید: 

- تو جلوتری! [7]. 

ناگهان می‌گوید: 7 

- باید خانه را تخلیه کرده, به من واگذاری. 

امام با آرامش او را می‌نگرد. اين موجود بی ارزش, قدرتش را در منصبی 


می‌بیند که تکیه بر قدرت ترکان دارد؛ اما از چیرگی مطلق خداوندی غافل 
است, سپس می‌فر ماید: 

- از خداوند می‌خواهم چنان ضربتی بر تو فرود آورد که نابود شوی! بیش از 
چهار روز سپری نشده است که ابن‌خصیب از نخست وزیری خلع می‌شود؛ 
زیر اوتامش با تکیه بر قابلیت‌های کاتبش, شجاع بن قاسم, تصمیم 
مش کیرد خودش بخست وزیر شود. [۱9 . تمام دارایی ابن خصیب و 
فرزندانش مصادره و به جزیره «کریت» تبعید می‌شود. [9] اوتامش 
فرمانروای بی‌چون و چرای ممالک شده است. شاهی خدمتکار را وزیر 
دربار کرده است. درباری که خزانه‌ی کل در ان جاست. مادر مستعین نیز 
در شبکه‌ی آختلاس عضویت دارد. خلیفه در شط لذات غوطه‌ور است و 
کارها را به اوتامش سیر ده است. نخست وزیره تربیت پسر خلیفه را 
عهده‌دار است و دست وی بر خزانه‌ی انبوه گشاده. . وصیف و بغا نیز ساکت 
نشسته‌اند. برخی از سپاهیان ناراضی را تحریک می‌کنند. سپاهیان, کاخ 
جوسق خاقانی را محاصره می‌کنند. قصری که اوتامش و کاتبش ساکن آن 
هستند. در ابتدا نخست وزیر سعی می‌کند بگریزد؛ اما ناکام می‌ماند؛ پس 
از خلیفه پناه می‌جوید. ؛ خليفه بدو پناه نمی د هد. محاصره‌ی کاخ سه روز 
طول می‌کشد. روز سوم (شنبه). محاصره کنندگان یورش می‌برند و او را 
که در سردابی پنهان شده, دستگیر و به همراه کاتبش کشان کشان به در 
کشیده, به دار فی اون ند اموال او نیز مصادره می‌شود [ 10 ] . در چلنین 
روزگار تباهی و هرج و مرج. انقلابی علوی و بزرگ به فرماندهی یحیی بن 
عمر [11] (از تبار زید شهید) با شعار تابناک «الرضا من آل محمد» شعله 
بر می‌ کشد. کوفه, مرکز منظومه‌ی انقلاب است. زبانه‌ی ان بيی درنگ به 
داد کشاندم می‌نشنود :ربا ای اتقلاتب علوی :بر ندانیان؛ عوقه را از اد می کند 
دیرهنکام عباشیان اشت* آما. فقدان: مهارت نظامی و ظرافت‌های حنکی, :با 
وجود پیروزی‌های درخشان علویان. انان را به شکست می‌کشاند. سر 
تراک ور که فزاق موم تودی ات - بر نیزه‌ی بلندی نشانده, 
به شهر سامرا| قب آ هد بغداد را نفرت فرا گرفته و کوفه از خشم 
می‌جوشد. 
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باران و کویر 


بازجویی و بازیرسی از حلاج. با حضور دانشمندان اسلامی و قاضیان خبره. 
چندین جلسه به طول می‌انجامد و دلیل کافی بر محکومیت وی ارائه 
نمی‌شود. در این چند هفته, نخست وزیر با انگیزه‌ای نامعلوم برای یافتن 
مدرکی نیرومند در تلاش بود تا حلاج به اعدام محکوم شود. سرانجام او به 
نوشته‌ای به خط حلاج دست می‌یابد. محاکمه‌ای دیگر با حضور دانشمندان 
و قاضیان برپا می‌ شود. نوشته را بر گرفته و خطاب به حلاج می‌گوید: 

پ‌ این نوشته‌ی توست؟ 5 

حلاج به نخست وزیر و سپس آن مکتوب می‌نگرد و می‌گوید: 

۳ اری, نوشته من است. 

وزیر, فرازی از ان را می‌خواند: 

کسی که نمی‌تواند حح به جای آورد, اگر در خانه‌اش جایی پاکیزه و مناسب 
را انتخاب کند که انسانی وارد آن نشود و ایام حج بر گرد آن طواف کند و 
آن چه که حاجیان به جای ماوت به جای آورد و سپس سی تیم را جمع 
آفرد و کر آن.خاته ار بهترین غذاها به. آنها بخوراند و آنانزا بيوشاند و به 
هر کدام هفت درهم بدهد, بدیهی ۳ که او نیز مانند کسی است که [در 
حجاز] حج گزارده است! قاضی, اباعمر به حلاج خیره می‌ماند: 

- این [فتوا] را از کجا آورده‌ای؟! 

- در کتاب الاخلاص حسن بصری یافته‌ام. 

قاضی به انکار. صدایش را بلند می‌کند: 

- دروغ می‌گویی ای مهدورالدم! در مکه نوشته بصری را شنیدم و این 
مطلب در ان نبود. 

نخست وزیر فرصت را غنیمت می‌شمارد و به قاضی هن کو راد 

- با خط و قلم خود بنویس که او مهدورالدم است! 

قاضی دو دل می‌شود. پافشاری حامد روزها ادامه می‌یابد و سرانجام 
محمد بن یوسف بن یعقوب, طی نامه‌ای به نخست وزیر, فرمان به الحاد و 
روا بودن کشتن حلاج می‌د هد. 

دوشنبه. ششم ذی قعده‌ی سیصد و نه, نخست وزیر, فرجامین جلسه‌ی 
محاکمه‌ی حلاج را تشکیل می‌دهد. حامد حکم قاضی را می‌خواند. حلاج در 
می‌باید که.یز استاته‌ی کور-خویشن ایستاده است:بانی بر فمی‌دارد: 

- چگونه خونم را حلال می‌شمارید, در حالی که کیش من اسلام. مذهبم 
سنت و کتابم نزد رونویسان است. [1] خدا را! خدا را! در کشتنم [به 
اشتباه می‌روید]. نخست وزیر از دانشمندان می‌خواهد تا حکم اعدام او را 
امضا کنند. در کتاب گزارش روزانه به ثبت می‌رسد. حلاح همچنان فریاد 


می کشد: ِ مذهبم سنت, و گواهی‌ام به برتری خلفای راشدین و ده نفری 
است که بهشتی بودن انان مژده داده شده است. [2] . اما کسی به 
اعتانمع نمی کند کرارسش را تکمیل وی کند و تفه موه معلسان 
پراکنده می‌شوند و حلاج را به زندان باز می‌گردانند. ساعتی بعد پاسخ 
خلیفه می‌اید: - اگر قاضیان کشور به کشتن این مرد فتوا داده‌اند. پس باید 
آن را به رییس گزمگان تسلیم کرد. پیش از کشتن باید هزار ضربه شلاق 
بر او بزنند؛ اگر جان نسپرد, هزار ضربه‌ی دیگر بر وی زنند و سرانجام 
0 نیمه شب است و حامد حلاج را , به گزمه‌ی آهندلی به 
نام ناز ک تحویل می‌دهد؛ تا حکم اعدام اجرا شود. نخست وزیر به نازک 
هی ‌گوید؛ اگر با شلاق جان نسپرد, دستانش و سپس پاهایش. و انگاه 
سرش را از بدن جدا کن و پیکرش را بسوزان. او شعبده بازی خطرناک 
است. اعتنایی به سخنانش نکن؛ حتی اگر به تو بگوید: «من برایت دجله را 
از زر و فرات را از سیم لبریز می‌کنم.» از او نپذیر و دست از شکنجه‌اش 
مکش ! صبح سه شنبه هفتم ذی‌قعده, حلاج را برای اجرای حکم,؛ به «دروازه 
طاق» می‌آورند. حلاج گردن فرازانه پا در زنجیر ره می‌سپارد. جمعیت 
بسیاری گرد آمده‌اند. جلاد اجرای حکم ۳ آغاز می‌کند. پشت حلاج از شلاق 
آهانتن کرده است؛ اما مویه نفت حند: بلکه پس از ششصد ضر به شلاق به 
جلاد می‌گوید: - بگذار به تو پندی بدهم که با فتح قسطنطنیه برابری 
می‌کند! جلاد به یاد سخن نخست وزیر می‌افتد و می‌گوید: 
- حامد به من گفته است که تو چنین, بلکه برتر از آن خواهی گفت. من 
ناگزیر به شلاق زدن هستم. هزار ضربه به پایان رسیده است. دستان و 
سپس پاها بریده می‌شوند. مردمان می‌شنوند که حلاح شعری را زمزمه 
می‌کند, که از درون او حکایت می‌کند: همه‌ی سرزمین‌ها را برای ارمیدن 
زير پا گذاشتم؛ اما زمینی نیافتم. از ازهایم پیروی کردم, مرا به بردگی 
کشید. ئ سٌ 
اگر قانع بودم, ازاده بودم. [3 ] سر از پیکرش جدا| و به پل اویخته 
می‌شود. پیکرش را می‌سوزانند و خاکسترش را به دجله می‌ریزند. خواهر 
حلاج, سر برهنه به سوی چوبه‌ی‌دار می‌شتابد. به او می‌گویند: چهره‌ات را 
از مردان بپوشان! و او فریاد می‌زند: 
- من جز نیمه مردی بر چوبه‌ی دار, مردی نمی‌بینم! 
زندگانی حلاج به پایان می‌رسد. اما یاد و خاطره‌اش در دل‌های پیروانش 
همچنان باقی است: 
- آب دجله به برکت خاکستر حلاج امسال بالا آمده است! 
- پس از چهل روز بر می‌گردد! - حلاج را نکشته‌اند. خداوند دشمنش را 
مانند او نماياند و او را به جای حلاج کشتند! هنوز آشوب حلاج به پایان 
نرسیده است که فتنه‌ای دیگر رخ می‌دهد. اين بار محمد بن علی شلمغانی 


نقش آقزین است. جریان بدین قرار است: 

محمد در دهکده‌ی شلمغان. در حومه شهر عراقی واسط چشم به جهان 
گشوده است. او از حدیث گران است و دارای کتاب‌هایی در این زمینه 
می‌باشد. ستاره‌ی اقبالش ان گاه درخشیدن گرفت که حسین بن روح او را 
امین و مورد اعتماد خود شمرد. محمد از این ستایش برای پراکندن 
ارات راما اراس اما ارت ره رای سا 
ضد حسین بن رو( است که باعتث شده است تا سفیر پنهان شود. این 
روزها بغداد جولانگاه دسیسه‌هاست. 

با پنهان شدن کارگزار حضرت؛ شلمغانی در محافل شیعه اعلام می‌کند که 
اه ای یی سرتسا اه از ان فص رای وا از 
فا رم ری ارت ال کش یمام است تسار را تور 
جلب کند و در این راه از وزارت علی بن فرات سوم نیز بهرمر بگیرد. 
ابن‌فرات سر سیرده‌ی فرفه‌ی تنصير به, 41 0 [ 5 ] و پسرش از آهندلان 
و و ره تما رد ای ارت در این هنگام, حسین بن روح دستگیر و به 
زندان افکنده شده است. شیعیان ناامید شده و شلمغفانی به دستاویز 
دوستی‌اش با محسن (پسر کستاخ وزیر) فعالیت خود را گسترش می‌دهد. 
دوران وزارت ابن‌فرات؛ از بدترین دوره‌های وزارت در خلافت مقتدر به 
شمان یات ها تایه اش کرو که هو اد لول کرو 
شلمغفانی را در زندان به سفیر اطلاع می‌دهد. حسین بن روج نفرین و 
بیزاری خود را از شلمغانی اعلام می‌کند؛ اما شلمغانی با رندی لعن حسین 
را توجیه و بر ضد او به کار می‌گیرد! [7] . در واپسین روزهای سال سیصد 
و دوازده, نامه‌ای مهم از امام مهدی (عج) به حسین بن روح. می‌رسد. او 
نامه را به اباعلی بن همام می‌دهد و می‌خواهد ۳ به همه ی شیعیان ابلاغ 
کند. فتنق آن و خدای, عمرت را بلند گرداند؛ نیکی را به تو 
بشناساند و فرجام کارت را نیکو گرداند. به کسی از برادرانمان, که به 
دینداری و [پاکی] نیتش اطمینان داری. بگوی: «محمد بن علی (شهره به 
شلمفغانی) - که خداوند کیفرش را شتاب دهد و مهلتش ندهد - از اسلام 
روی گردانده و [از آن] چدا شده و ملحد گردیده است و چیزی را ادعا 
کرده که با ان به خداوند بلند پایه کافر گردیده و تهمت زده و گناه قزر ی 
مرتکب شده است. ۳ 

2 و ما نزد خداوند والا و پیامبر و خاندانش - که درود و آمرزش و برکاتش 
بر آنان باد - از شلمغانی بیزاری می‌جویيم و نفرینش می‌کنيم. پیوسته و 
مدام, نفرین اشکار و پنهان ما و لعن‌های پروردگار بر او باد. [همچنین] 
کارا ینماان راما ار ای ری کف اگام 
کن. خدایت [در دین ] ۳۳ دارد, همان ما از او بیز اریم؛ همچنان که پیش 


از این از شریعی, نمیری, هلالی, بلالی و مانند آنان بیزار بوده‌ایم. و 
شیوه‌ی آفریدگار - که ستایشش بزرگ باد - پیش از این و بعد از اين, نزد 
ما زیباست و به آن اعتماد داریم و از وی یاری می‌جوییم ؛ او در هر کاری ما 
را کفایت می‌کند. [اوا بهترین کارگزار است. [8] : خادتهای رخ می‌دهد و 
حسین بن رو از زندان آزاد می‌ شود و شلمفانی مون کر زرد آفت ها به 
کشتزاران حمله ور شده‌اند. مردی ایرانی در کاخ ثریای خلیفه دستگیر 
می‌شود. او لباس گران قیمتی روی تن پوش پشمینه‌اش پوشیده است و با 
خود کبریت, دوات. چند قلم. کارد. کاغذ و طنابی بلند دارد. تحقیق‌ها 
نشانگر آنند که چه بسا او با صنعتگران وارد کاخ شده و سپس در باغ پنهان 
شندم. استن تشته:. می‌شود .و برآاق: خهفردن: آت بیرون ضی‌آید. ور دشتکیر 
می‌ شود. مرد را دات :هه فد تخت ورن قاری ابن‌فرات ه از او 
می‌بر ند کیست و در کاخ چه ٩‏ مرد به سکوت پناه می‌برد. سس 
و اه وا ای ای ی کب را ها ی ی ده 
و فریاد می‌زند: 
- بسم الله؛ پرس و جو را با زشتی آغاز کردید. و به فارسی می‌گوید: 
«ندانم!» اين واژه را بارها بازگو می‌کند. نخست وزیر دستور آتش زدنش 
را می‌دهد و نزد خلیفه می‌رود و می‌گوید: «نصر (وزیر دربار) پشت قضیه 
است و فصد ترور خلیفه را داشته است.» تظر آراین ی بان ی وود 
و خشمگینانه می‌گوید: - چرا امیرمومنان را بکشم؟ اوست که مرا از فرش 
به عرش رسانده است. کسی دست به ترور او می‌زند که اموالش مصادره 
شده و سال‌ها در زندان به سر برده است. پژواک سخنان نصره از 
دیوارهای کاخ فد درد و ضمن شایعات باعث نفرت عمومی از نخست 
وزیر و پسر بدنامش, که هماره اموال را مصادره و مردم را به بدترین 
نیوج شکنجه می‌دهند. می‌شود. ابن‌فرات در نامه‌ای خطاب به خلیفه, 
ضمن اظهار بی گناهی, می‌نویسد: «من بهای وفاداری‌ام را به خلیفه 
۱ خليیفه در پاسخی. او را مطمئن می‌کند که شایعات را 
نمی‌پذیرد. ابن‌فرات برای تثبیت موقعیت خود و پسرش, به دیدن خلیفه 
می‌روده علیعه.ار آنان: استضال می کنر مانم خریح ان موف شون و 
دستگیرشان می‌کند؛ اما خليفه. فرمان آزادی آنها را صادر می‌کند. پسر 
تصمیم می‌گیرد پنهان شود اما پدر به سوی کاخ می‌رود و تا شب به کار 
فده اران درم اه راکو اش گرا مق ‌کننی تف یار 
چند هفته‌ی پیش می‌افتد که روزی با گروهی از جایی می‌گذشت. زنی او 
را صدا| زد. 
یفخم یه دای که ار جرک هام زا یو نو! هنگامی که او ایستاد, 
ژن دفت 
- چند بار به خاطر ستمی که بر من رفت, به تو نامه نوشتم, پاسخم را 


ندادی؛ دیگر کاری به کارت ندارم. به خداوند نامه نوشتم و شکایت تو را 
کردم. , 

وجدان بی جان ابن‌فرات از شکوه به پروردگار نلرزید. زن یکی از قربانیان 
دوران سیاه وزارت او بود. اینک دریافته است که دعای زن. پاسخ مثبت 
پافته است. به زیر دستانش می‌گوید: 

- فکر می‌کنم جواب نامه‌ی آن زن داده شد! [9] . صبح می‌شود. نازک, 
فرمانده گزمگان را می‌طلبد و با گروهی از نیروها, ابن‌فرات را از اندرونی 
وروی ی بر بای ی ام اسان ایا 
می‌برند. پسر فرات در آن جا مونس را می‌بیند؛ با دیدن این فرمانبر. در 
اه ری اس ی ای تا 
هی کتتاند:. فرمانده با خشم می‌گوید: ج این مرا استاد ص خی اما دیروز 
«خائن تلاشگر در تباهی دولت» می‌نامیدی! مرا و سربازانم را زیر باران از 
بغداد بیرون راندی و مهلت ندادی. آفتاب به میانه سقف آسمان نرسیده 
است. تمام دوستان نخست وزیر و همه‌ی پسرانش به جز محسن, که در 
منزل مادر همسرش پنهان شده؛ دستگیر می‌شوند. محسن لباس زنانه 
می‌پوشد و روزها به قبرستان می‌رود و شب‌ها باز می‌گردد. 


پی نوشت ها: 
[1] رونویسان: استنساخ گران, کسانی بودند که کتاب را به خط خوش 
خود در نسخه‌های متعدد کتابت می‌کردند. رونویسان در آن روز گار بازار 
بزرگی در بغداد داشتند. 
[2] اهل سنت روایتی را از رسول خدا (ص) نقل کرده‌اند که براساس ان. 
و ی 2 طلحه, زبیر, عمره ابابکر 
حملةه آن ۵ تن ند اين حدیث ساختگی, رفتار غیر اسلامی افراد 
۳9 را توجیه می‌کند. حلاج اشاره به پذیرفتن این حدیث دارد. (مترجم). 
[3] وفیات الاعیان, جح 1, ص 405 روضات الجنات, ج 3, ص 148 و 149. 
[4] درباره تبصیریه سخنان ضد و نقیصضی گفته شده است. ۳ 
هی گویند: <آتها منشعب از اسماعیلیه بودند و اتمه را برتر از حد خودشان 
می‌دانند. > بعضی آنان را از فرقه زیدیه شمرده‌اند. تعدادی آنها را مانند 
ی اللهی هش انخاز ند بعضی نوشته‌اند نصیر به تابع «محمد بن نصیر 
نمیری» آند و او امام هادی (ع) را خدا و خود را 0 او اعلام کرد. 
ات و بن نصير معتقد هستند 
۰ (مترجم)؛ نک: فرهنگ معین, ج 6, ص 2127 و 2128 
۳ الکامل, ج 8,. ص 294. 
[6] همان جا 


[7] همان. ص 292. 

[8] الاحتجاج, طبرسی, ج 2 ص 174. 

[9] الکامل, ج 8 ص دد1. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


بهتر از نیکی و زیباتر از زیبایی 


خیر من الخیر فاعله, و أجمل من الجمیل قائله, و آرجح من العلم حامله, و 
شر من الشر جالبه, و آهول من الهو راکبه. [1] . بهتر از نیکی, نیکوکار 
است. و زیباتر از ی گوینده‌ی آن است. و برتر از علم,؛ حامل آن 
است., و بدتر از بدی؛ عامل آن است., و وحشتناک‌تر از وحشت؛ آورنده‌ی 
ان است. 


پی نوشت ها: 

[1] مسند الامام الهادی. ص 304. 

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ حلم؛ چاپ اول زمستان 
134 


برداشت نیکو از نعمت ها 


آلقوا النعم بحسن مجاورتها و الزیادة فیها بالشکر علیها, واعلموا 
با فرذاشت عم از آا بذ 3ك ارانه هید و شکر گزاری توت نت 
و بدانید که نفس آدفی رو آورنده‌ترین جیز است به آنچه به او بدهی, و 
بازدارنده‌ترین چیز است از انچه که از او بازداری. 


پی نوشت ها: 
[1] مسند الامام الهادی, ص 305. 


منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد کل کوشا؛ حلم؛ چاپ اول زمستان 
34 1. 


بی‌طاقتی در مصیبت 


المضيية للضایر واخذونو للحازع اننان: 11 : عضیبت. یرای ضابر یکی ارت 


پی نوشت ها: 
[1 ملسند الامام الهادی, ص‌ 4 د. 


مه رم و سکن تعتوا نان نم علی وا عم اب اول تفسهان 
34 


روزی امام هادی علیه‌السلام فرمود: بطیخ [آخربزه. يا کدو, پا هندوانه, یا 
خبا ر که معلوم نیست کدام مراد است ] باعث خوره است, نک وت مر 
مومن پس از چهل سالگی از دیوانگی, , و خوره و پیسی در امان نیست؟ 
فرمود: آری, ولی اگر موّمن هم از دستور آن [خدایی ] که ایمنش داشته 
تخلف کند از کیفر خلاف در امان نخواهد بود. 

قال الحرانی: ۱ 

قال [الهادی] علیه‌السلام یوما: ان کل البطیخ یورث الجذام, فقیل له: 
آلیس قد آمن المومن اذا آتی علیه آربعون سنة من الجنون و الجذام و 
البرص؟ قال علیه‌السلام: نعم, و لکن اذا خالف الموّمن ما آمر به ممن آمنه 
لم ث تصیبه عقوبة الا [11] . 

پی نوشت ها: 

[1] تحف العقول: 362, بحارالأُنوار 6: 119 ح 6 و 66: 196 ح 15. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
1394 


بادنجان 


کلینی با سند خود نقل می‌کند که: 

امام هادی علیه‌السلام به یکی از وکلای مخارج خود فرمود: بادنجان, برای 
ما زیاد فراهم کنید زیرا وقت گرما گرم است, و وقت سرماء سرد در همه 
اوقات ۳ و در هر حال خوب است. 

روی | ۱ 

عن عدة من آضتاینا. خن هل .بن. دیاده فم. عض اضعایتا عال؛ قال 
او لخنبرن الثالث علیه‌السلام لبعض قهارمته: استعثروا لنا من الباذنجان 
فانه حار فی وقت الحرارةء و بارد فی وقت البرودةء معتدل فی الأوقات 
کلها, جید علی کل حال [1]. 


پی نوشت ها: 
[1] الکافی 6: 373, بحارالأنوار 66: 222 ح 5. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تنهیه و ندوین گروه حدبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
34 


بدگمانی 


کلینی با سند خود از محمد بن هارون نقل می‌کند که گفت: 

از امام هادی علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: چون جور و ستم, بیشتر از حق 
[و عدل در میان مردم, ] رواج داشت, روا نیست که کسی به کسی خوش 
گمان باشد تا در عمل, او را بشناسد. 

روی الکلینی: 

عن سهل بن زیاد. عن محمد بن الحسن بن شمون. عن محمد بن هارون 
الجلاب, قال: سمعت آباالحسن علهالسلام بعول: آذا کان الخفر اعلب من 
الحق لم یحل لاحد آن یظن باحد خیرا جتی یعرف دلک منه [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] الکافی 5: 298 ح 2: آعلام الدین: 312, تحار انوا 5 197 ح 17, و 
8 370 و 88: 92 ح 56, الامام الهادی علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 
09 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
94 1. 


بردباری 


بردباری ان است که بر خود مسلط باشی و خشمت را فروبری, و اين امر 
جز با قدرت داشتن محقق نمی‌شود. 

قوله فی فضل الحلم 

الحلم هو ان ماک فسی ه تکظم غیطک رو ایکون وی الا مع القدرهة 
منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


بهتر از خوب و بدتر از بد 


بهتر از کار نیک عمل کننده‌ی به آن. و زیباتر از زیبا گوینده‌ی آن, و برتر از 
دانش دانشمند اوست. و شرتر از هر شری کسی است که بدنبال شر 
است و ترسناک‌تر از ترس آن است که در امور ترسناک زندگی می‌کند. 
قوله فی الخیر من الخیر و الشر من الشر 

خیر من الخیر فاعله. و اجمل من الجمیل قائله. و ارجح من العلم حامله, و 
شر من الشر جالبه, و اهول من الهول راکبه. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


ین تفر تففم آا حاافت انا ای 


روزی آن حضرت فرمود: خوردن خربزه جذام می‌آورد, به ایشان گفته شد: 
آیا مومن که به چهل سال رسید از جنون و جذام و برص در امان نیست؟ 
فرمود: آری؛ اما هر گاه مومن با آنچه موجب امنیت بودنش است مخالفت 
می‌کند از وارد آمدن عقوبت آن در امان نیست. 

قوله فی التحذیر عن مخالفة الاوامر الالهية 

فال غلنهالسلام بوما: اش اکل البظیع مهرت الخذاهر ففیل له الشن قد امن 
الفقمن اذا اتی: غلیه ارنعون: سته من. الحنون. و الجذام و الیرص؟ قال 
قلیه السلامة تفص و لکن ادا خالف الهفس.ها مره عمن. امه لاهن ان 
تصیبه عقوبة الخلاف. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


هر که از مکر الهی و عذاب دردناکش احساس ایمنی نماید مبتلا به تکبر 
شود تا آنجا که حکم الهی و امر قطعی او در مورد او اجرا شود, و هر که 
نشانه‌ای از خداوند در اختیار داشته باشد مصائب دنیا بر او آسان جلوه 
نماید, اگر چه با قیچی بریده شده و پراکنده گردد. 

قوله فی التحذیر من الامن من مکر الله 

من امن مکر الله و الیم اخذه تکبر حتی یحل به قضاوّه و نافذ امره, و من 
کان علی بينة من ربه هانت علیه مصائب الدنیا و لو قرض و نشر. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


بر حذر دا شتن از خودیسندی 


خودبینی انسان را از دانش آموختن بازمی‌دارد, ادف را در جهل و نادانی 
غوطه‌ور می‌نماید. 

قوله فی التحذیر من العجب 

العجب صارف عن طلب العلم داع الی التخبط فی الجهل. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


بر حذر داشتن از جدل کردن 


جدل کردن دوستی دیرینه را زائل می‌سازد. و ارتباط محکم را از بین 
می‌برد. و کمترین چیزی که در آن است خود را برترگرداندن است. و این 
قوله فی التحذیر من المراء 

المراء یفسد الصداقة القديمة. و یحل العقدة الوثيقة, و اقل ما فیه ان 
تکون المغالبة, و المغالبة امتن اسباب القطيعة. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


بر حذر داشتن از حسد 


ك- بر اخندز باش,-جرا که آن:ذر خودت: ظا هر شده ودر دشنمتت: بی‌آتر 
تن ی نی ناتسرنه 
منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


تور داشت. ۳ من 


خشم بر آن که قدرتی بر او نداری ناتوانی, و بر هرکه در اختیار توست 
قوله فی التحذیر من الغضب 

الغخضب علی من لا تملک عجز, و علی من تملک لوّم. 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


بر حذر داشتن از سرزنش کردن 


سرزنش کردن کلید دشمنی است, و سرزنش کردن بهتر از کینه ورزیدن 
قوله فی التحذیر من العتاب 
العتاب مفتاح التقالی, و العتاب خیر من الحقد. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


بخل مذموم‌ترین اخلاق بوده, و طمع از اخلاق‌های زشت است. 
قوله فی التحذیر من البخل و الطمع 
البخل اذم الاخلاق, و الطمع سجية سیئة. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


بر حذر داشتن از سستی کردن 


اقتیتونن تفریظ کردن را به یاداوز تا از دور آندیشی, نهره‌هتد کردهن. 
قوله فی التحذیر من التفریط 
اذکر حسرات التفریط تلذ بقدیم الحزم 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


بر حذر داشتن از چاپلوسی 


آن حضرت به یکی از دوستانش که بسیار تعریف و ستایش می‌کرد فرمود: 
بر دهانت مهر قرار ده, بسیار چاپلوسی نمودن حضان ادف را نسبت به 
امور تغییر می‌دهد. و اگر در موضع اعتماد به برادرت قرار داشتی از 
ی 

قوله فی التحذیر من الملق 

قال علیه السلام لبعض الثقات عنده و قد آکتز هت 7 تقریظه: 

از کتعلی ها قی.ستتی ی ۱1| 
اخیک فی محل التوة فاعدل. غن الملق. الی حسن النید. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


بر حذر داشتن از بیتابی در مصیبت 


دو تاست. 
ج ‏ اکم یر ی ای المسید 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


بی نیازی و فقر 


بی‌نیازی کمی ارزو و خشنودی به انچه تو را کفایت می‌کند می‌باشد. و فقر 
رای ی وا ار یا و ات مات و ۰ 
و چشم‌داشت به اشیای کوچک است. 

قوله فی الغنی و الفقر 

آلاتی فا که مالرضا تفا کشک ره الفقر کنر الشس وضشنه زنط 
۵ الصذاة اتباغ النشتر و التظر فی الحفیر. 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


بیابان قبرستان شد 


«یحیی بن هرثمه» نقل می‌کند که متوکل مرا شاههه-ساخت: که به همراه 
سیصد تن دیگر به مدینه عزیمت نموده و حضرت امام علی: النقی 
(علیه السلام) را با احترام و عظمت خاص به عراق بیاوریم. او می‌گوید: من 
پس از انتخاب افرادم, به سوی مدینه رهسپار شدم, و در کاروان من 
نویسنده‌ای که از شیعیان و علاقه‌مندان اهل بیت بود و شخص دیگری که 
از دشمنان ائمه که مذهب خوارج را داشت ما را همراهی می‌کردند, آنان 
در طول راه با هم بحث و مناظره داشتند, و سرانجام در سرزمینی که به 
1 پرداخته بودیم؛ آن وری که دشمن اهل_ بت وت از مرد 
0 
بگو ببینم این مکان پهناور با اين وسعتش چگونه قبرستان خواهد شد؟!» 
من که مدذهب «حشویه» را داشتم با دیگر همراهان خود به سخنان نان 
گوش می‌دادیم و گاهی می‌خندیدیم تا با اين کیفیت وارد مدینه شده و 
خدمت حضرت امام هادی (علیه‌السلام) رسیدیم. پس نامه‌ی متوکل را به 
محضرش تقدیم داشته و پیغام او را رسانیدیم, ان حضرت با مضمون نامه 
مخالفتی نکرده و فرمود: «آماده سفر شوید.» 

یحیی می‌گوید: من دقیقاً حرکات آن سرور را زیر نظر داشتم و دیدم 
لباسهای زمستانی و ضخیم برای خود و غلامانش آماده می‌کند, در حالی که 
آن زمان فصل تابستان و تیرماه (گرمترین ایام سال) بود! من با خود 
گفتم: «اين مرد شخص بی‌تجربه‌ای است., و خیال می‌کند به اين نوع لباسها 
هميشه احتیاج است!» و از طرفی عقاید شیعه را به باد استهزاء می‌ گرفتم 
و با خود ی تم «چقدر آنان ساده هستند که یک شخص ساده و نعود 
بالله کم فهم را امام خود می‌دانند!!» سرانجام امام هادی (علیه‌السلام) 
آماده‌ی حرکت شد. پس راه بغداد را پیش گرفتیم و مقداری از راه را 
پیمودیم تا , به آن مکانی رسیدیم که آن دو مرد شیعی و مخالف با هم 
مناظره و بحث داشتند, ناگاه هوا به شدت دگرگون شد, و ابرهای تن | کدد 
در آسمان پدیدار گشت و بارش ندید شرع کردیدرو آن چنان. رما و 
بخبندان شد که از شدت آ هشتاد نفر از همراهانم به» هلاکت رسیدند!! 
در حالی که امام, یاران خود را با لباسهای گرم و مناسب پوشانیده بود. و 
کوچکترین خطری منوجه آنان نمی یت و حضرتش دستور داد با لباسهای 
اضافی عده‌ای از پاران مرا نیز تجهیز نموده تا از خطر سرما نجات ابیم. 
مدتی گذشت بار دیگر هوا گرم شد, آن حضرت خطاب به من فرمودند؛ «یا 
یحیی انزل من بقی من اصحابی فادفن من مات منهم, فهکذا یملاء الله 


هذه البرية قبورآ.» «ای یحیی با یاران باقیمانده‌ات پیاده شوید تا این 
مردگان را دفن کنید, و بدانید که خداوند همینگونه سرزمینها را به قبرستان 
تبدیل می‌کند!!» یحیی چون این سخن غیبی امام (علیه‌السلام) را شنید 
متوجه بحث همراهان گشت و پای رکاب حضرتش را بوسه زد و به ولایت 
فامات ان خص رت انفان آمردع اخسظا زاتری کت ۱1۱۱ 


[1] کشف الغمه, ۳ ص‌ 09 - خرائح راوندی, ص‌ 93د, سس 20 
منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام هادی؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ 


اسحاق حلاب می‌گوید: من برای ابی‌الحسن امام علی النقی علیه‌السلام 
گوسفند زیادی گرفته بودم. پنسن آن حضرت مرا طلب کرده و داخل طویله 
وسیعی گردانید که آن را نمی‌شناختم. ما؛ برای هر کسی که آن حضرت 
امر می‌فرمود گوسفند را جدا| می کردیم. 

سپس مرا به سوی والده اش و غبر آنها از هر کسی که امر فر موده بود 
فرستاد. بعد من از آن حضرت اجازه‌ی مرخصی گرفتم که به بغداد. خدمت 
پدرم بروم و آن روز, روز قبل از عید قربان تقد رس 

ان حضرت فرمود: «فردا پیش ما باش بعد از آن برگرد و برو,» 

پس من در آن روز به بغداد نرفتم و فردای آن روز که روز عرفه بود را 
پیش آن حضرت ماندم. در شب عید قربان پیش آن حضرت خوابیدم. چون 
وقت سحر شد آن حضرت فرمود: «ای اسحاق! برخیز.» من برخاستم و 
چشمهايم را گشودم. ناگهان خود را در خانه‌ی خود در بغداد دیدم. پس 
مشغول خدمت پدرم شدم و رفقای من به نزد می‌امدند. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] خلاصة الأخبار. 
منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


پرهیز از بد گفتن به روزگار 


حسن بن مسعود می‌گوید: یک روز به محضر امام هادی علیه السلام 
رسیدم, در آن روز بر آثر زمین خوردگی, انگشتم ضربه دیده بود و بر اثر 
تضادف: با یک تفر نوار: :دونتتم یو اسیتب: دیدم: یود غیر از اینها, در میان 
ازدحام جمعیت؛ لباسهایم نیز پاره شده بود از هر سو به ی آمده 9 
عصبانیت گفتم: «ای روزگار, خدا شر تو را از سر من کوتاه کند. ای روز! 
عجب روز بدی هستی!!» امام هادی علیه‌السلام به من رو کرد و فرمود: 
«تو هم با اینکه با ما رفت و آمد می‌کنی, این حرفها را می‌زنی و گناه خود 
را بر گردن بی‌ گناهی می‌افکنی ؟!» 

با شنیدن این سخن. عقل به سرم بازگشت. , فهمیدم اشتباه کرده‌ام, گفتم: 
«ای مولا و آقای من؛ از درگاه خدا| استغفار و طلب آضرء تن می کنم. ۳ 
فرمود: «سوگند به خدا, این دشنامها سودی به حال شما نمی‌بخشد, بلکه 
خداوند به خاطر این کا ر که بی‌گناهی را سرزنش می‌کنيد, شما را مجازات 
خواهد کرد, مگر نمی‌دانی که پاداش و کیفر در دنیا و آخرت به دست خدا 
است.» گفتم چرا مولای من! فر مود: اد ال لام صیعا کی کم 
الله: روزها ۳ قائل نشو.» 


پی نوشت ها: 
9 (ترجمه شده), ص 71< و 372ظ. 

: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
ِ دوم بهار 1377. 


پیدایش دو درخت بزرگ 


کی ار ان سل ری به اس که اس 
نویسنده‌ی خلیفه بود - حکایت کند: من با ابوالحسن, علی هادی علیه‌السلام 
سخت مخالف و نسبت به او بدبین بودم, تا ان که روزی متوکل مرا به 
همراه عده‌ای برای احضار آن حضرت از شهر مدینه به سامراء بسیج کرد. 
پس از آن که وارد شهر مدینه شدیم. به منزل حضرت وارد شده و پیام 
متوکل عباسی را ابلاغ کردیم؛ و حضرت هادی علیه‌السلام موافقت نمود که 
به سوی شهر سامراء حرکت کنیم. 

پنتن از آن: از هن مدیه به سمت مزا ۶ ار شدیم؛ هوا بسیار گرم و 
ناراحت کننده بود؛ و چون موقفع حرکت.؛ آتب و غذا نخورده بودیم» مقداری 
راه را که پیمودیم. پيشنهاد دادیم تا پیاده شویم و اندکی استراحت کنیم؟ 
امام هادی علیه السلام فرمود: در این جا مناسب نیست. بهتر است که به 
راه خود ادامه دهیم تا به محلی مناسب برسیم. به همین جهت به حرکت 
خود ادامه دادیم تا اين که در بیابانی قرار گرفتیم که هیچ آب و گیاهی یافت 
نمی‌شد و گرمی هوا و تشنگی و گرسنگی تمام افراد را بی‌طاقت کرده 
بود. در این هنگام حضرت توجهی به افراد نمود و اظهار داشت: چرا این 
قدر بی‌حال و ناتوان شده‌اید, چنانچه خسته, تشنه و گرسنه هستید, ,. همین 
جا اتراش کنید. ابوالعیانتن ِ من گفتم: پا ی در این صرق 
بنابراین. طبق دستور حضرت در حال را بودیم که ناگهان" متوجه 
شدیم در همان نزدیکی - کنار ما - دو درخت بسیار بزرگ با شاخه‌های زیاد 
بر زمین سایه افکنده و کنا ر یکی از آن‌ها چشمه‌ای است و آب آن بر زمین 
جاری می‌باشد, که بسیار سرد و گوارا بود. 

بسیاری از همراهان با حالت تعجب گفتند: ما چندین مرتبه از این مسیر 
رفت و آمد کرده‌ایم؛ ولی هرگز چنین چشمه و درختانی را در این مکان 
ندیده‌ایم. ۱ 

و من بسیار در تعجب فرو رفته و با تمام وجود, به ان حضرت خیره شده 
بودم که ناکهان تبسمی نمود, و سپس روی مبارک خود را از من برگرداند. 
با خود گفتم: این موضوع را باید خوب بررسی کنم؛ لذا از جای خود 
برخاستم و کنار یکی از آن دو درخت آمدم و شمشیر خود را زیر خاک پنهان 
نموده و دو سنگ به عنوان علامت و نشانه روی آن‌ها نهادم, و بعد از آن 
آماده نماز شدم. و چون افراد استراحت کردند, حضرت فرمود: چنانچه 
خستگی افراد بر طرف شده است. حرکت کنیم. پس قافله حرکت کرد و 
چون مقداری راه رفتیم, من بازگشتم؛ ولیکن هیچ اثری از درخت و 


چشمه‌ی آب نیافتم و شمشیر خود را برداشتم و به قافله, ملحق شدم و 
بسیار در فکر فرورفتم و دست به سمت اسمان بلند کرده و از خداوند 
خاسس .هیا ار وتان س انم خصرت: آدالکمنمر آماخ ‌هادخ: 
علیه السلام قرار دهد. 

در همین لحظه, حضرت متوجه من شد و فرمود: ای ابوالعباس! بالأخره کار 
خود را کردی؟ 

عرضه داشتم: فین: پا ابن‌رسول الله! من نسبت به شما مشکوک بودم و 
الاأن به حقانیت شما معتقد گشتم و به لطف خداوند منان هدایت یافتم. 
حضرت فر مود: آری چنین است؛ همانا افراد مومن و اهل معرفت.؛ کمیاب 
هستند [ 1] . 


پی نوشت ها: 
[1] اثبات الهداة: جح 3,. ص 378. ص 447 به نقل از خرائح راوندی. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


پار. 


تن کقلی. از ضر که قر هاتدق کارد 


همچنین مرحوم شیخ حر عاملی, به نقل از کتاب رجال مرحوم نجاشی 
رضوان الله تعالی علیهما آورده است: یکی از دوستان حضرت ابوالحسن, 
امام علی هادی صلوات الله علیه که در همسایگی آن حضرت زندگی 
می‌کرده, حکایت کند: ما شب‌ها با حضرت علی بن محمد هادی علیه السلام 
جلوی منزلش جلسه و شب نشینی داشتیم و در مسائل مختلف؛ بحث 
می‌کردیم تا آن که شبی از شب‌ها حادثه‌ای رخ داد: فرمانده‌ی کارد 
خلیفه‌ی عباسی که شخصی معروف بود, با غرور و تکبر از جلوی ما به 
سوی منزلش رهسپار بود و مقداری هدایای ارزشمند که از خلیفه گرفته 
بود. به همراه داشت. و نیز تعدادی سرهنگ و دیگر درجه داران و نگهبانان 
و پیش خدمتان, او را همراهی می‌کردند. همین که چشمش به حضرت 
هادی علیه‌السلام افتاد. نزد وی امد و به ان حضرت سلام کرد و سپس 
رفت. هنگامی که از ما دور شد. حضرت اظهار داشت: او با این حشم خدم 
و به این تجملات مادی دل خوش کرده و شادمان است؛ ولی خبر ندارد که 
در همین شب, مرگ او را می‌رباید و پیش از نماز صبح او را زیر خاک‌ها 
دقن می کنند. من و بقیه افرادی که در آن مجلس حضور داشتیم, از این 
پیش گوئی حضرت سخت در تعجب قرار گرفتیم. 

و چون از جای جود برخاستیم و از حضور آن حضرت خداحافظی کرده و 
و 
محمد صلوات الله علیهما از ان خبر داد. و بر همین اساس با یکدیگر متعهد 
شدیم که چنانچه گفته‌ی حضرت صحت نیافت و واقع نشد, او را به قتل 
رسانده و نابودش کنیم؛ و سپس هر یک به منزل خود رفتیم. موقعی که 
نماز صبح را خواندم صدای داد و فریاد بسیاری از اهالی محل را شنیدم. 
برخاستم و از خانه بیرون امدم تا ببینم چه خبر است. جمعیت زیادی را 
دیدم, که به همراه سربازان و نیروهای حکومتی شور و شیون می‌کنند و 
قف وی" فرمانده‌ی گارد خلیفه, شب گذشته به جهت آن که خمر و شراب 
بسیاری نوشیده بود, هلاک گشته است و آماده‌ی تشییع و دفن او بودند. 
من با خود گفتم: «آشهد آن لا اله الا الله» و به سوی منزل او حکومت 
کردم و صحت پیش گوئی حضرت., برایم روشن گردید و از علاقه‌مندان و 
شیفتگان حضرتش گشتم [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] اثبات الهداة: ج 3, ص 383, ح 68. 
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علی بن مهزیار اهوازی حکایت کند: ۱ 
در یکی از روزها وارد شهر سامراء شدم در حالتی که مشکوک بودم که ایا 
می‌توانم خدمت امام هادی علیه السلام برسم و او را ببینم و بشناسم, پا 
خیر؟ 
هنگام ورود به شهر سامراء منوجه شدم که خلیفه‌ی عباسی دز آن روز 
بهاری. قصد رفتن به صحرا و شکار دارد و مردم همگی لباس بهاری 
پوشیده‌اند. 
در همین لحظات. شخصی را دیدم که لباس گرم زمستانی پوشیده و سوار 
بر اسبی می باشد و موهای دم آن اسب را گره زده است. مردم با حالت 
تعجب به او نگاه می‌کردند و با یکدیگر می‌گفتند: اين هوای صاف بدون آن 
که ابری در اسمان باشد, مگر زمستان است که حضرت ابوالحسن هادی 
علیه‌السلام با این وضع و با اين لباس از منزل بیرون امده است؟ و خلاصه 
هر کس به نوعی زخم زبان می‌زد, تا این که همگی روانه‌ی صحرا شدند. و 
من با مشاهده‌ی این جریان, با خود گفتم: اگر او امام باشد. پس چرا چنین 
لباسی پوشیده است ؟! همین که اهالی شهر بیرون رفتند و در صحرا| 
مشغول تفریح گشتند, ناگهان ابری عظیم نمایان شد و به شدت باران 
بارید, که تمامی مردم خیس شدند و چون لباس چندانی نیوشیده بودند 
بسیار ناراحت شده و در زحمت قرار گرفتند, لیکن حضرت ابوالحسن, امام 
هادی علیه‌السلام کمترین آسیبی ندید. در این موقع با خود گفتم: ممکن 
است او امام باشد و من باید از او سوالی کنم و ببینم چه عکس العملی را 
انجام می‌دهد. در همین لحظه که چنین فکری به ذهنم خطور کرد ناگهان 
از دور متوجه شدم که آن حضرت نقاب بر صورت افکنده است., نیز با خود 
: اگر به من رسید و نقاب را از صورت خود برداشت. می‌فهمم که او 
امام است. پنین جون, نزدیک: من آمد: تقاب را از چهره‌ی تورانیش برداشت 
و بدون آن که سوال خود را مطرح کنم. مرا مخاطب قرار داد و فرمود: ای 
۳ مهزیار! چنانچه عرق, جنابت از حرام و غیر مشروع باشد و به لباس 
بت کرده باشد نمی‌توان با آن لباس نماز خواند؛ و آگر جنابت از حلال 
امام ی اه وا ۱ ۱1 


پی نوشت ها: 


ص 413, مدينة المعاجز: ج 7, ص 498, ح 2490. 
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پیامبران و منصب امامت 


ابویوسف یعقوب اهوازی معروف به ابن‌سکیت گوید: 

روزی به محضر مبارک امام علی هادی علیه‌السلام وارد شدم و عرض 
کردم: يا ابن‌رسول الله! چرا خداوند متعال. حضرت عیسی مسیح 
علیه‌السلام را به همراه لوازم و علوم طب و طبابت. و حضرت محمد 
مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم را به همراه فصاحت و بلاغت مبعوت 
نمود؟ 

امام هادی علیه‌السلام فرمود: در زمانی که حضرت موسی علیه‌السلام 
مبعوث گردید بیشترین افراد ان زمان اهل سحر و جادو بودند و حضرت به 
مقتضای همان زمان امد و سحر تمام ساحران را باطل نمود و حجت خدا 
را بر ایشان ثابت کرد. و در زمان حضرت عیسی علیه‌السلام مردم مبتلا به 
امراض و ناراحتی‌های جسمی شده بودند که از درمان ان‌ها عاجز و ناتوان 
بودند, پس حضرت عیسی امد و امراض صعب العلاجی را مانند پیسی و 
جذام و نابینایی را - که از درمان آن‌ها عاجز بودند - شفا داد و حتی مردگان 
را به اذن خداوند متعال, زنده کرد. و در زمانی که پیغمبر اسلام, حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث گردید, مردم ادیب و خطیب و 
شاعر بودند که با تمام فصاحت و بلاغت سخن می‌گفتند و شعر 
می‌سرودند. پس آن حضرت با کلامی بلیغ و فصیح و رسا در قالب موعظه 
و ارشاد, از طرف خداوند سبحان امد که سخنش سرامد تمام سخن‌ها بود 
۱70 و 

پاسخ روشن و کافی گفتی: ندیده بودم؛ اکنون می‌خواهم بدانم که امروز 
حجت خدا بر مردم چگونه است؟ 

امام هادی علیه‌السلام فرمود: عقل - سالم - که به وسیله‌ی او بتوان 
صداقت و يا دروغ گوئی و نفاق افراد را شناخت و در نتیجه این که از هر 
کس و از هر سخنی تبعیت ننماید [1]. 

- همچنین آورده‌اند: محمد بت سس تا از شخصی که برادر رضاعی 
امام جواد صلوات الله علیه می‌باشد, حعایت کند: حضرت ابوالحسن, امام 
هادی علیه‌السلام در دورانی که پدرش در بغداد تحت نظر دستگاه حکومتی 
بود, به مکتب می‌رفت و در کنار شیکران: نزد معلم نامه می‌نوشت و 
می‌خواند. روزی از روزها در حالی که مشغول خواندن نوشته‌ی خود بود, 
ناگهان مشغول گریستن گردید و سخت گریه می‌نمود. خویش, به منزل 
و2 همین که وارد منزل شد, صدای گریه و شیون تمام افراد منزل به 
گوش رسید و پس از گذشت لحظاتی امام علیه‌السلام دو مرتبه به مکتب 


بازگشت. پس علت گریه‌اش را سوال کردیم؟ 

اظهار داشت: پدرم حضرت ابوجعفر, امام محمد جواد صلوات الله علیه 

وفات یافت. سوال کردیم: از کجا و چگونه متوجه شدی که پدرت رحلت 

نموده است؟ فرمود: جلال و عظمتی از طرف خداوند متعال در من ظاهر 

گردید و در خود, یک نوع احساسی کردم - که قبل از آن چنین احساسی 

رنداشتم - و فهمیدم که پدرم وفات یافته و رحلت نموده است. راوی گوید: 

سپس تاریخ روز و ماه را ثبت کردیم و پس از مدتی که تحقیق کردیم 

معلوم شد, در همان روز و همان ساعتی که امام هادی علیه السلام گریان 
و غمگین شده بود, پدرش حضرت جوادالأئمه صلوات الله علیه وفات یافته 

بود [ 2] . معلم علت گریه‌ی او را سوال کرد؛ ولی حضرت جواب او را نداد 

و اجازه خواست تا نزد خانواده‌ی 

یی نوشت ها: 

ا] او اف رش فص 20 

[2] اثبات الهداة: جح 3, ص 338, ح 26, مدينة المعاجز: ج 7, ص 445, ح 

ی 1 2493 434.0 2ب تقد ان کافی .و دلایل آلاماهد 

طبری با تفاوت مختصر. 
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پیدایش آب و نجات همراهان 


مرحوم شیخ حر عاملی به نقل از علی بن الحسین مسعودی از کتاب اثبات 
الوصیه اورده است: 

یکی از وزرای متوکل عباسی - که به نام یحیی بن هرثمه معروف می‌باشد 
- حکایت کند: 

در آن مسافرتی که از شهر مدینه‌ی منوره حضرت ابوالحسن, امام هادی 
علیه‌السلام را به سوی شهر سامراء به همراه تعدادی از افراد حرکت 
می‌دادیم, در مسیر راه کرامات و کارهای عجیبی از آن حضرت نمایان شد 
که همگان را به حیرت و تعجب درآورد. 

یکی از آن کرامات و معجزات حضرت., این بود که در مسیر راه, هوا بسیار 
گرم و نیز آب قافله تمام شده بود, به حضرت عرضه داشتیم که تشنگی و 
گرمای هوا افراد را از پای درآورده است. اگر ممکن است چاره‌ای 
بينديشید. امام علیه‌السلام فرمود: در همین نزدیکی‌ها آب گوارائی است و 
سپس دستور داد که مسیر انحرافی را برویم. پس مقداری راه رفتیم و به 
صحرائی رسیدیم که بسیار سرسبز و خرم, دارای درختان و گیاهان و 
چشمه‌های زلالی بود. ٍ 

تمام افراد از دیدن آن در تعجب قرار گرفتند. چون تاکنون در آن حوالی, 
چنان درختان و چشمه‌هائی را ندیده و نشنیده بودند. پس تمامی افراد از 
مرکب‌های خود پیاده شده و آب نوشیدیم و نیز حیوانات خود را آب داده و 
ظرف‌های خود را که همراه داشتیم, پر از آب کرده و حرکت نمودیم. یحیی 
گوید: مقداری که راه ریم و از آن محل دور ندیم ناگهان متوجه شدم 
که شمشیرم را کنار چشمه‌ی آب نهاده و فرآموش کرده ام که آن را 
بردارم. 

لذا به غلام خود گفتم که بازگرد و شمشیر مرا بیاور,. هنگامی که غلام رفت 
وق شمشیز را آوزد. کفت هم انری از درخت و جشمة و آبت وخود نداشت 
پس نزدیک حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه‌السلام آمدم و چون خبر غلام 
را برایش نقل کردم, حضرت نگاهی به من کرد و سپس تبسمی نمود [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] مدينة المعاجز: ج 7 ص 486, 2 2481, به نقل از خرانج؛ و ص 492, 
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پیش بینی مهم در ازادی از زندان 


مرحوم طبرسی, راوندی, اربلی, ابن‌شهرآشوب و برخی دیگر از بزرگان 
اورده‌اند: 

کی ار اشجات رت ابالخست: ایام ای صاوات اللت عنم یه ام 
محمد بن فرج رخجی حکایت کند: روزی امام علیه‌السلام برایم نامه‌ای را 
به این مضمون فرستاد: 

ای محمد! مسائل و امور خود را بررسی کن و تجهیزات لازم را فراهم 
ساز. هز جه فکر کردم منظور امام علیه السلام چیست, منوجه تدم تا آن 
که پس از گذشت چند روز, ماموری از طرف حکومت آمد و مرا به زندان 
برد و دست و پایم را با زنجیر بستند و تمام اموالم را ممنوع التصرف اعلام 
کردند. مدت هشت روز با چنان حالتی در زندان به سر بردم» ۳ این که 
نامه‌ای دیگر از ان حضرت در زندان به دستم رسید که در آن مرقوم 
فرموده بود: ای محمد! سعی کن در ضلع غربی زندان سکنی و منزل 
ننمائی. هنگامی که نامه را خواندم بسیار تعجب کردم و با خود گفتم: من 
در زندان هستم و امام علیه‌السلام برای من چنین مطلبی را می‌نویسد, در 
صورتی که سرنوشت من معلوم نیست. چون دو سه روزی از امدن نامه‌ی 
حضرت گذشت., مأآموری آمد و زنجیرهائتی که بر دست و پای من بود باز 
کرد و فرا آ وان اراد کردامد. بقق ان ان نامدای برام. آمام .هانه 
علیه‌السلام فرستادم تا از خداوند متعال درخواست نماید اموال و ثروتم را 
بازگردانند. 

حضرت در جواب نامه‌ی من, مرقوم فرمود: به همین زودی اموال تو را به 
0 2 
رسید, چون تو از آن‌ها بهره‌ای نخواهی برد. 

نوفلی - که راوی این حکایت است - گوید, هنوز محمد بن فرج به عسکر - 
یعنی سامراء - نرسیده بود که دستور آزادی کلیه‌ی اموالش صادر شد, ولی 
پیش از آن که نامهی ومع مصتوعیت ار آموال به دستن برد مرک او را 
اند ه ار وفا رفت و طب مس بشی امام غلبدالسلام ه‌ای ار اصال 
خود نبرد [11] . 


یی نوشت ها: 

[1] اعلام الوری طبرسی: ج 2, ص 115, الخرایج و الجرائح: ج 2, ص 
079 ۳ 9 مناقب بت تفر شوت ۳ 4 ص‌ 9 کشف الغمة: ظ 2 رم 
0 بحار: ج 50, ص 140, ح 25. 
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پنج حکایت آموزنده از امام هادی 


1- یکی از اصحاب حضرت ابوالحسن, امام هادی صلوات الله علیه به نام 
اسحاق بن ابراهیم حکایت کند: روزی به محضر مبارک ان حضرت شرفیاب 
شدم, شخصی را دیدم که در مجلس حضرت اظهار داشت: مدتی است که 
مبتلا به سردرد شدیدی گشته ام. ۱ ۲ 
امام علیه‌السلام فرمود: ظرفی را با مقداری اب بردار و این ایه‌ی 
شریفه‌ی قرآن را بر آن بخوان: 
(آولم یر الذین کفروا ان السموات و الأرض کانتا رتقا ففتقنا هما ِِ 
من الماء کل شی ء حی فلا یومنون) [ 1] . و سیس أنْ را بباشام. که 
اه ی ری ای ی 
2- روزی از روزها امام علی هادی صلوات الله علیه در جمع بعضی از 
اصحابش که در منزل آن حضرت حضور داشتند. چنین فرمود: اسم اعظم 
خداوند متعال, دارای هفتاد و سه حرف می‌باشد که اصف بن برخیا - وصی 
حضرت سلیمان علیه‌السلام - یک حرف از مجموع ان‌ها را می‌دانست و 
زمین برایش کوچک شد, به طوری که توانست در کمتر از یک لحظه عرش 
بلفیس را نزد حضرت سلیمان علیه‌السلام آورد. ولیکن نزد ما اهل بیت 
رسالت هفتاد و دو حرف موجود است و یک حرف أَنَ نزد خداوند متعال 
محفوظ می‌باشد [3] . 
3- ای که حِ متعال نوزادی به حضرت ابوالحسن, امام هادی 
علیه السلام عطا نمود, عده‌ای از اصحاب. خدمت حضرت آمدند تا تهنیت و 
تبربی: گهیتد: وقتی بر حضرت وارد شدند؛ او را شادمان و مسرور نیافتند؛ 
علت را جویا شدند؟ امام علیه السلام فرمود: به نوزاد امیدی ندارم. چون 
که او عده‌ی بسیاری را گمراه می‌گرداند. پس پیش گوئی حضرت و علت 
ناراحتی آن بزرگوار تحقق یافت و این نوزاد همان جعفر کذاب شد [4] . 
4- ابوهاشم جعفری حکایت کند: 
روزی در محضر شریف امام هادی علیه‌السلام شرفیاب شدم, کودکی وارد 
شد و شاخه‌ی گلي را تقدیم آن حضرکرد. 
امام علیه السلام آن شاخه‌ی کل گل را گرفت و بوئید و بر چشم خود نهاد و 
بو سید. ؛ و سپس آن را به من اهداء نمود و اظهار داشت: 
هر که شاخه‌ی گلی را ببوید و بر چشم خویش بگذارد و ببوسد و سپس 
صلوات بر محمد و آلش فرستد., خداوند متعال حسنات بی‌شماری را در 
نامه‌ی اعمالش ثبت می نماید؛ و نیز بسیاری از خطاها و لغزش هایش را 
مورد عفو قرار می‌دهد [5] . 
5- یکی از اهالی کوفه در شهر سامراء خدمت حضرت ابوالحسن, امام 


علی هادی علیه‌السلام شرفیاب شد و اظهار داشت: با ابن‌رسول الله! من 
از دوستان و علاقه‌مندان به شما 9 اجدادتان می‌باشم, و دارای قرض 
هستم و چون توان پرداخت آن را ندارم به قصد شما آمده ام . 
امام هادی علیه‌السلام فرمود: همین جا بایست تا چاره‌ای بیندیشم. پس از 
گذشت لحظاتی, مقدار سی هزار دینار از طرف متوکل - خلیفه‌ی عباسی - 
برای حضرت آوردند. حضرت سلام الله علیه آن پول‌ها را آ تا هو تن که 
گرفت و بی‌درنگ و بدون آن که محاسبه نماید, تضاف:ن آن سی هزار دینار 
را تخویل: آن شخص. کوفن دادم سن. ان مرد کوفن مقذار وه هر از خبتار آز. 
آن‌ها را برد اشت: و اظمار مود با انیرصون اللهامره من ان خه‌هرار 
دینار نیاز ندارم. چون به همان مقدار بدهکار هستم و برای من همین مقدار 
کافی است. ولی امام علیه السلام از پس گرفتن آن بیست هزار دینار 
خودداری و امتناع نمود. لذا آن مرد کوفی تمامی آن هدیه را گرفت و 
گفت: خداوند بهتر می‌داند که چه کسانی را امام و حجت خود بر انسان‌ها 
قرار بدهد, و سپس عازم شهر کوفه شد [6] . 


یی نوشت ها: 

[ 1] سوره‌ی انبیاء: آیه‌ ی 30. 

[2] بحارالأنوار: ج 92, ص 51, ح 7. 

[3] بحارالأنوار: ج 27, ص 26, ح 3. 

[4] عیون المعجزات: ص 135. 

[5] کافی, ج 6, ص 525, ح 5, حلية الأبرار: جح 5 ص 37 ح 3. 

[6] ینابیع المودة: ج 3, ص 128. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 
پار. 


پرهیز از تملق 


قال آبوالحسن الثالث علیه‌السلام لرجل و قد آکثر من افراط الثناء علیه: 
اقیل علین‌شانی: فان کنرع الملق سمحم علی الضتة و ادا حللت. من آخیک 
فی محل الثقة, فاعدل عن الملق الی حسن انية. [1] . امام هادی 
علیه السلام به کسی که در ۳۷ از ایشان افراط کرده بود فرمودند: 

از این کار خودداری. کنخ که مدح و تنای بسیار, بد کماتین به بار می‌آوزد و 
اگر اعتماد برادر مومنت از تو سلب شد از تملق او دست بردار و حسن 
نیت نشان د۵. 


پی نوشت ها: 
[1] مسند الامام الهادی, ص 302. 


منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ حلم؛ چاپ اول زمستان 
34 1. 


پاسخ امام هادی به پرسش یحیی بن اکثم 


موسی بن محمد بن الرضا علیهماالسلام [1] گوید: یحیی بن اکثم [2] را در 
دارالعامه [3] ملاقات کردم, [به صورت کتبی] سوالاتی از من کرد. سپس 
خدمت برادرم علی بن محمد علیهماالسلام رسیدم, حضرت علیه‌السلام 
اندرزهایی به من کرد که سبب شد در حق آن جناب بصیرت یابم, و لزوم 
اطاعتش را بشناسم, پس عرض کردم: فدایت شوم, ابن اکثم از من 
سوالاتی کرده. و خواسته تا نظر خود را بگویم. حضرت علیه‌السلام خندید و 
فرمود: نظر دادی؟ عرض کردم: نه. نمی‌دانستم, فرمود: چه بود؟ عرض 
کردم: سوالات کتبی او از این قرار است: 
1- خداوند می‌فرماید: «کسی که نزد او دانشی از کتاب الهی بود, گفت: 

من آن [تخت بلقیس] را پیش از آن که چشم خود را بر هم زنی برایت 

۳۵۷ مگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علم آصف محتاج بود؟ 
2- و خداوند می‌فرماید: «و [یوسف] پدر اور را به تخت برنشانید, و 
[همه آنان ] برای او به سجده درافتادند», آپا یعقوب و فرزندانش که 9 
بودند, برای یوسف سجده کردند؟ 
3 و می‌فرماید: «و اگر از آنچه بر تو نازل کرده‌ایم در شکی, از کسانی که 
پیش از تو کتاب الهی را می‌خوانده‌اند بیزس»: مخاطب آبه کیست؟ اگز 
پیامبر صلی الله علیه و اله است, پس به شک افتاده است., و اگر دیگری 
است. پس قرآن بر که نازل شده است ؟ 
4- و می‌فرماید: «و اگر آنچه درخت در زمین است قلم باشد, و دریا را 
هفت دریای دیگر به یاری آید. سخنان خدا پایان نیذیرد». این دریاها 
چیست؟ و کجاست؟ 
5- و می‌فرماید: «و در آن [بهشت], آنچه را که دل‌ها بخواهند, و دیدگان را 
خوش آید هست ؟, دل آدم علبه | اسلام گندم خواست.؛ و خورد. پس چرا 
کیفرش دادند؟ 
6- و می‌فرماید: «یا پسران و دختران را به آن‌ها نزویج می‌کنیم», خدا| 
پسران را به بندگانش تزویج می‌کند, پس چرا قوم لوط را کیفر داد؟ 
7- و چگونه شهادت زن تنهاء جایز است, با اینکه خداوند می‌فرماید: «و دو 
مرد عادل را به شهادت گیرید»؟ 
لا را فا رات ردان 
بودن] اوء طبق مجرای بول اوست»؛ جریان بول او را چه کسی باید ببیند؟ 
اگر مرد بیند شاید او زن باشد., و اگر زن بیند شاید او مرد باشد, و شهادت 
[خودش هم که ] دی نفع [است ],؛ قبول_ نیست. 
9- و مردی که سراغ گله گوسفندان آمد, و چوپان را دید که با گوسفندی 


آمیزش کرده, و چون چشمش به صاحب گله افتاد, کنار رفت. و آن 
گوسفند در میان گوسفندان دیگر گم شد, این گوسفندان را چگونه سر 
ببرند؟ آپا خوردن [گوشت] آن‌ها جایز است يا نه؟ 

10- و نماز صبح چرا بلند خوانده می‌شود, با اینکه از نمازهای روز است., و 
این نماز شب است که بلند خوانده می‌ شود ؟ 

1- علی علیه السلام به ابن جرموز [قاتل زبیر] فرمود: قاتل ابن‌صفیه را 
به آتش بشارت ده, چگونه او که امام بود قاتل را نکشت؟ 

2- باز چرا علی علیه‌السلام در جنگ صفین, همه مهاجمان, و فراریان, و 
مجروحان را کشت. ولی در جنگ جمل فراریان و مجروحان را نکشت. و 
اعلان کرد: هر که به خانه‌اش رود. ایمن است. و هر که سلاحش را افکند, 
ایمن است, این اختلاف رویه برای چه بود؟ اگر حکم اول درست بود یس 
دومی اشتباه بوده است. 

3- و اگر کسی اقرار به لواط کند, آیا حد می‌خورد يا نه؟ 

امام هادی علیه‌السلام فرمود: بنویس. عرض کردم: چه بنویسم؟ فرمود: 
بنویس. به نام خداوند بخشنده مهربان خدا| تو را به 3 راست هدایت کند, 


_. 


نامه تو رسید, با خرده‌گیری‌های خود. ما را آزموده‌ای تا اگر [در پاسخ 
کوتف | کوتاهی کردیم, بهانه‌ای برای عیبجویی ما به دست آوری, خدا طبق 
نیتی که داری, سزایت دهد این به پاسخ پرسش‌هایت گوش فرا د0؛ 
فهمت را برای درک ان‌ها اماده و حواست را جمع کن. که حجت بر تو تمام 
شند؛ والسلام. 

1- آنکه نزد او دانشی از کتاب الهی بود اضفت نن برخیا بود و سلیمان 
علیه السلام از علم به آنچه آصف می‌شناخت عاجز نبود, بلکه می‌خواست 
به بر ات و اس سانش معرفی کند که حجت بعد از او آصف است, و 
ان علم را سلیمان - به امر خدا - به وی سیرده و تعلیم داده بود تا در 
امامت و رهبریش اختلاف نکنند, چنانکه در زمان حضرت داود علیه‌السلام 
ان و 
شود, و حجت بر مردم تمام گردد. 

2- اما سجده یعقوب و فرزندانش, برای اطاعت خدا, و محبت به یوسف 
بود [, نه برای یوسف ]؛ چنانکه سجده فرشتگان به آدم علیه‌السلام نیز برای 
آدم نبود, بلکه برای اطاعت خدا, و محبت به آدم بود؛ پس سجده یعقوب و 
فرزندانش به همراه پوییوت. به ِِ گرد هم آمدن دوباره ۷" و پایان 
دوره فراق] بود, آیا نمی‌بینی که همان دم در مقام شکر می‌گوید: 
«پروردگارا! تو به من دولت دادی, و از تعبیر خواب‌ها به من آموختی.. 

1 ِ در آبهلفان کنت هی شک بباخیر 1 
وحیی که بر او نازل شده بود شک نداشت., نادانان می‌گفتند: چرا خدا از 
فرشتگان, 04 نفرستاد, و پیغمبرش را با ما فرق نگذاشت تا از خوردن 


و آشامیدن و راه رفتن در بازارها 0 باشد؟ خداوند به پیامبرش وحی 
کرد که در حضور اين جاهلان, از کسانی که پیش از نو با کتاب‌های اسمانی 
آشنا بوده‌اند بپیرس آیا خدا| تأاکنون پیامبری برای بشر فرستاده که نخورر و 
ننوشد و در بازارها راه نرود؟ تو هم مثل آن‌ها. و اين که فرمود: «و اگر 
شک داری...» با اینکه او شک نداشت. برای مماشات با خصم است. 
یاه در اما هه می‌طرهان فاد سر تیان و ینماان 
و زنانتان. و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم, 
سپس مباهله کنیم, و لعنت ۳ را بر دروغگویان قرار دهیم». [البته 
دروغگویان, نصارا بودند. ولی] اگر می‌گفت: [لعنت خدا را] بر شما [قرار 
دهیم], برای مباهله حاضر نمی‌شدند. و خدا می‌دانست پیغمبرش رسالتهای 
او را ابلاغ می‌کند. و دروغگو نیست, و پیامبر هم به راستگویی خود یقین 
۳ ولی و۳ که [به قصد بی‌طرفی؛ و نرم کردن دل خصم با 
۳ اه (ولف ان ها قی الارظ من سرخ افلام. 0۳9 آری چنین است, 
اگر درخت‌های دنیا قلم شوند, و دریا را هفت دریای دیگر به تا یفده 
چشمه‌های زمین بجوشد, همه این‌ها تمام شوند پیش از آن که کلمات ۳ 
پایان پذیرد, و [اينکه پرسیدی: هفت دریا چیست؟ مراد از] آن‌ها [هر آبی 
است که منبع دارد,] همچون چشمه کبریت. چشمه یمن [یا: نمر], چشمه 
برهوت. و چشمه طبریه, و آب گرم ماسبندان, آب گرم افریقیه معروف به 
درک بیرون است. 

5- و اما بهشت. البته هر گونه خوراکی, نوشابه, و سر گرمی که دل‌ها 
بخواهند, و چشم‌ها لذت برند. در آن هست. و همه را هم خدا برای آدم 
علیه السلام حلال کرده بود و درختی که ادم و همسرش را از آن نهی 
فرمود, درخت حسد بود, به آن‌ها توصیه کردم بود که به چشم حسد بر 
کسانی که خدا بر دیگران فضیلتشان داده, ننگرند, ولی آدم علیه‌السلام 
فراموش کرد کسیر آنان خنتد ورد و خدا او را با همت و اراده نیافت. 

60- و اما ایه «او یزوجهم ذکرانا و انائا», مفهومش این است که فرزندان 
برخی مردم هم پسر است, و هم دختره [که در یک خانه همنشین‌آند]؛ به دو 
همنشین نیز «زوجان» گفته می‌شود که هر یک «زوح» دیگری است. [نه 
آن که مراد, ازدواج باشد], پناه بر خدا که مراد پروردگار جلیل, نیرنگ‌هایی 
باشد که تو بر خود ساخته‌ای تا مجوز گناهان [, لواط کاری] امت باشد, «و 
هر که مرتکب اين گناه شود کیفر بیند, روز قیامت. عذابش دو چندان 
شود و پیوسته در آن؛ 1 بماند», هر آن که توبه کند. 

7- و اما قبول شهادت یک زن, این مربوط به «قابله» است. که شهادت او 
[به زنده يا مرده بودن نوزاد در هنگام زایمان], اگر پسندیده [و موثق] 


باشد, پذیرفته است. وگرنه, کمتر از دو زن کاقفی نیست. و به حکم 
ضرورت به جای دو مرد محسوب می‌شوند. زیرا اینجا مرد نمی‌تواند کار 
زن را به عهده بگیرد, و اگر یک زن [ناموثق] بیش نبود. شهادتش با قسم 
پذیرفته است. 

8- و اما مسئله خنتی همان است که علی علیه‌السلام فرمودهر اما , به این 
صورت که: مردان عادلی جلو آیینه فش تور کشت سر آن‌ها: برهنه 
می‌ شود آنان عکس او را در اه می بینند و شهادت می‌دهند. 

9- و اما در موضوع صاحب گله, و چوپان اگر گوسفندی را که چوپان با آن 
اش کردم ود ی سای طفا زوا فص مت تفر خی شور آندی و کر 
نمی‌شناسد [با قرعه تعیین صت کید از کله را دو نصف مین کنر و قرعه 
هی کیتند/ به نام هرز یک راهن اتف ریک اراد است. باز همین نصف را دو 
نیمه می‌کند و قرعه می کشد, و عمل را ادامه می‌دهد تا دو تا بیشتر نماند, 
و قرعه آخرین به نام هر یک افتاد. همان را سر می‌برد, و می‌سوزاند, و 
بقیه آزاد می‌ شوند. 

0- و اما بلند خواندن نماز صبح, برای این است که پیامبر صلی الله علیه 
و آله آن ر وقتی فقو ند که هوا تاریک بود, از این جهت به حکم 
ی ی «قاتل ابن صفیه را به آتش بشارت 
ده», این مژده‌ای بود که قبلا پیغمبر داده بود, و قاتل از خوا رو بود که در 
جنگ نهروان شرکت کرد و علی علیه‌السلام او را در بصره نکشت, زیرا 
می‌دانست که در فتنه نهروان کشته می‌شود. 

2- و اما اين که, علی علیه‌السلام, مهاجم و فراری. و زخمی در نبرد 
صفین را می‌کشت. و فراری جنگ جمل را تعقیب نمی‌کرد. و زخمی ایشان 
را نمی کشت, و هر که سلاح می‌افکند, و به خانه خود می‌رفت؛ امان 
هید اد: سرش این بود که اهل جمل. رهبرشان [طلحه 9 زبیرا. کشته 
شدند, و دیگر [پایگاه و تشکل وا جمعیتی تداشتند کهبه. ان باز ردنر [ و 
فتنه را از سر گیرند:] همه دست از چنگ, و مخالفت؛ و پیمان شکنی 
کشیده به خانه‌های خود برگشتند, راضی که کر با آن‌ها کاری 
نداشته باشد, از این رو حکم ایشان که دیگر در انديشه یارگیری, [و جنگ 
مجدد نبودند» [ برداشتن شمشیر؛ و خودداری از ازازشان نود آمّا اهل 
صفین به [پایگاه. و] اردوگاهی مجهز برمی‌گشتند. و رهبری داشتند که 
اسلحه, زره, نیزه و شمشیر برایشان فراهم می‌کرد, و جوائز گرانبها به 
ایشان هن 13 و اذوقه برایشان تهبه می‌دبد, بیماران را عیادت. و دست و 
پا شکستگان را شکسته بندی. و زخمی‌ها را مداواء و پیاده‌ها را مرکب. و 
برهنگان را ِ می‌داد, و باز به میدان نبرد ی از این 0 
علیه‌السلام - به حکم خدا در نبرد با [سرکشان] اهل توحید آگاه بود - 


میان این دو گروه, برابر رفتار نکرد, بلکه حق را بر ایشان شرح می‌داد, هر 
که نمی‌پذیرفت با شمشیر روبرو می‌شد, مگر آنکه توبه می‌کرد. 

3- و اما مردی که به لواط اقرار کند. اگر شاهدی در کار نباشد. و به 
دلخواه اقرار کند, حاکم شرعی که از جانب خدا کیفر می‌دهد. می‌تواند بر 
او منت بگذارد, [و چون خود اقرار کرده. معافش دارد,] آیا نشنیده‌ای که 
خداوند [به حضرت سلیمان] می‌فرماید: «اين عطای ما است...». به همه 
پرسش‌هایت پاسخ دادیم این را بدان. 

و قال آیضا: 

فالمو مین مطفوراین الرضا غلیهمالسامد لقییت بختی ی آکم فین دا 
العامة, فسألنی عن مسائل فجئت الی ای غلی بن عجمد علیهها الشلام 
فدار بینی و بینه من المواعظ ما حملنی و بصرنی طاعته, فقلت له: جعلت 
قداک! ان ابن آکنم کتب یسألنی عن مسائل لأفتیه فیها, فضحک علیه‌السلام 
ثم قال: فهل آفتیته؟ 

قلت: لاء لم آعرفها. قال علیه‌الشلام: و ما هی؟ قلت: کتب بسألنی عن 
قول الله: (قال الذی عنده علم من الکتاب آنا آتیک به قبل آن یرتد الیک 
ظرفک) [4] : نبی الله کان: مختاجا الی علغ اصف؟ و.عن قوله: (و رفع 
آبویه علی العرش و خروا له سجدا) [5] سجد یعقوب و ولده لیوسف و هم 
آنبیاع؟ و عن قوله: (فان کنت فی شک مما آنزلنا الیک فسئل الذین یفروّن 
الکتاب) [6] من المخاطب بللایة؟ فان کان المخاطب النبی صلی الله علیه 
و آله فقد شک, و ان کان المخاطب غیره فعلی من اذا آنزل الکتاب. و عن 
قوله: (و لو آن ما فی الأأرض من شجرة آقلام و البحر یمده من بعده سبعة 
آبحر ما نفدت کلمات الله) [7] ما هذه الأبحر, و ین هی؟ 

و عن قوله: (و فیها ما تشتهیه الأنفس و تلذ الأعین) [8] , فاشتهت نفس 
اد نها تسام اکن الیو کلب ام فا مها شم لاسکی 
عوقب ؟! 

قوف ( ام و رات وا ز فا سوع لت اد اد کر اش فد 
عاقب قوما فعلوا ذلک؟ 

ون هدع المرام خارت ده فد قال الله* زو آشفدها تفی غرن 
متکم [10] . 

مهن ای مقر ای ی ات مت ی الما لین ان توا از 
ا اش انش ی انم مرا فد سار الا الساز و مه کی اکن 
رجلا و قد نظرت الپه النساء و هذا ما لا یحل, و شهادة الجار الی نفسه لا 
تقبل؟ و عن رجل آتی الی قطیع غنم فرأی الراعی ینزو علی شاة منها, 
فلما بصر تصاحبها خلی سبیلها فدخلت. بین. العنم: کیف تذنم. و هل یجوز 
آکلها, آم لا؟ 

و عن صلاة الفجر لم یجهر فیها بالفراءة و هی من صلاة النهار, و انما یجهر 


فی صلاخ اللیل؟ 
و عن قول علی علیه‌السلام لابن جرموز: بشر قاتل ابن صفية بالنار فلم 
یقتله و هو امام؟ 

و آخترنین عن علی: عله‌السلام لم‌تقیل اهل ضفین و آمن بذلک:مقنلین: و 
۱۱۵ علی الخرحن کان حکمة نوم الجمل آه لم حقل مولیا :و 
لم یجز علی جریح, و لم یأمر بذلک و قال: من دخل داره فهو آمن. و من 
آلقي . کان الحکم الأول صوابا فالثانی 
خطا؟ و آخبرنی عن رجل آقر باللواط علی نفسه, آیحد, آم یدراً عنه الحد؟ 
قال علیه‌السلام: اکتب الیه, قلت: ها کت ٩‏ قال علیه‌السلام: اکتب: بسم 
الله الرحمن الرحیم, و آنت فألهمک الله الرشد, آتانی کتایک, فامتحنتنا به 
من تعنتک لتجد الی الطعن سبیلاء ان قصرنا فیهاء والله یکافیک علی نیتک, و 
قد شرحنا مسائلک قأصغ الیها سمعک. و ذلل لها فهمک, و أشغل بها قلبک: 
فقد لزمتک الحجة. والسلام. سألت عن قول الله جل و عز: (قال الذی 
ی 
لها ای ی ی اس شمان ات اس 
باضر ال فعمعه دنک تنل بعراف علبه:فی آمامته و دلاه کما قمم سا ان 
علیه السلام فی حیاة داود علیه السلام لتعرف نبونه و امامته من بعده؛ لتأکد 
الحجة علی الخلق. ۳۳ سجود یعقوب علیه‌السلام و ولده فکان طاعة لله, 
ه فص آیوست لیاتسا ها آن شود هم الما وه لا وم له سم 
لم یکن لادم علیه‌السلام و انما کان ذلک طاعة لله و محبة منهم لادم 
علیه السلام, فسجود یعقوب علیه السلام و ولده و یوسف علیه السلام معهم 
کان شکرا لله باجتماع شملهم, آلم تره یقول فی شکره ذلک الوقت: (رب 
قد آنیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الأحادیت) [11] الی آخر الاایة. 

و آها قوله: (فان کت قی شک مفا. انزلنا الیک ففتل الدین بفرون الکتاب) 
[12] فان المخاطب به رسول الله صلی الله علیه و آله و لم یکن فی شک 
مما آنزل الیه, و لکن قالت الجهلة: کیف لم پبعث الله نبیا من الملائكة اذا 
لم,بفری بین وه ماع الاستعتاء:عي الما کل و الما رب و آلخشی فن 
الاسواق؟ 

فأوحی الله الی نبیه: (فسئل الذین یقروّن الکتاب) بمحضر الجهلة, هل بعث 
الله رسولا قبلک الا و هو یأکل | لطعام و یمشی فی الاسواق, ولک بهم 
اون و انما قال: (فان کنت فی شک) و لم یکن شک و لکن للنصفة, کما 
قال ؛ (ععالوا شدع آشاعنا و آستا کم تضاءیا و تشاءکم و انفشتا و آتفشسنکم تم 
نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین) [13] , و لو قال علیکم لم یجیبوا الی 
المباهلة, و قد علم الله آن نبیه یودی عنه رسالاته, و ما هو من الکاذبین. 
فکرلن عرت ات انه‌خاوی مها بفول: فانک :ان نف مر تقو 


و آما قوله: (و لو آن ما فی الأرض من شجرة آقلام و البحر یمده من بعده 
سبعة آبحر ما نفدت کلمات الله) فهو کذلک لو آن آشجار الدنیا آقلام و 
البحر بمده سبعة آبحر, و انفجرت الأرض عیونا لنفدت قبل آن تنفد کلمات 
الله, و هی عین الکبریت, و عین الیمن [14] , و عین البرهوت. و عین 
طبرية و حمة ماسبندان [ 5 1] وحمة افريقية بدعی لسان. و عین بحرون. و 
نحن کلمات الله التی لا تنفد, و لا تدرک فضائلنا. و آما الجنة: فان فیها من 
الما کل .و الفتقارت والملاهی ما شعهن الانفقشن و کلد: الاعتن,.و آباخ الله 
ذلک کله لادم علیه‌السلام, و الشجرة التی نهی الله عنها آدم علیه‌السلام و 
توجته آن باعلا مها جر الحشید کفه الیهها انا سرا الی‌من حصل 
الله علی خلائقه بعین الحسد فنسی و نظر بعین الحسد و لم یجد له عزما. 
و آما قوله: (آو یزوجهم ذکرانا و انائا) آی یولد له ذکور و یولد له اناث یقال 
لکل اثنین مقرنین زوجان کل واحد منهما زوج, و معاذ الله آن یکون عنی 
الجلیل ما لبست به علی نفسک تطلب الرخص لارتکاب المآثم: (و من یفعل 
ذلک یلق آثاما - یضاعف له العذاب یوم القيامة و یخلد فیه مهانا) [16] ان 
لم یتب. و آما شهادة المرأة وحدها التی جازت فهی القابلة جازت شهادتها 

مع الرضا, فان لم کن رضا فلا اف من آمرآنتن, , تقوم المرآتان بدل الرجل 
را التجل لا کته ان یقوم مقامها؛ فان کانت وحدها قبل قولها 


مها 
ی فص فا ها ی و 
یاخذ کل واحد منهم مرا 0 الخنثی خلفهم عريانة و ینظرون فی 
المرایا, فیرون الشبح فیحکمون علیه 

و آما الرجل الناظر الی الراعی و قد نزا علی شاة, فان عرفها ذبحها و 
آحرقها, و ان لم یعرفها قسم الغنم نصفین وساهم بینهماء فاذا وقع علی 
اعد آلضنین فقو ها النصن الا خر تم بتری الصی از خور فا برال کولی 
اج , فأیتها وقع السهم بها ذبحت و آحرقت. و نجا 
در 

ااسا الفز فاتعی یا افو عازن ای ی الم و الب ان 
ین ۱17 ها تفراا سا روما یل یماسا شر فان 
ایزه مه لاسکی ول سیل الله.صلی ال فله.د له و کان مر 
خرج یوم النهروان, فلم یقتله آمپرالمومنین علیه‌السلام بالبصرة, لأْنه علم 
آنه یقتل فی فتنة النهروان. و آما قولک: ان علیا علیه‌السلام قتل آهل 
الصفین مقبلین و مدبرین, و آجاز علی جریحهم, و انه یوم الجمل لم یتبع 
مولیا, و لم یجز علی جریح, فصن افیف سلاعه آفته,وهن دفل واوه: امتم 
فان آهل الجمل قتل امامهم, و لم تکن لهم فثة یرجعون الیهاء و انما رجع 
القوم الی منازلهم غیر محاربین و لا مخالفین و لا منابذین رضوا بالکف 
ان ای ی مالس الک ماس 


علیه اغواناء ۵ اهل ضفین. کانها یرجعون الی فنة مستعدة, و امام یجمع لهم 
السلاح و الدروع و الرماح و السیوف و یسنی لهم العطاءء. یهییء لهم 
الأنزال. و یعود مریضهم, و یچبر کسیرهم, و یداوی جریحهم. و یحمل 
راجلهم, و یکسو حاسرهم, و پردهم فیرجعون الی محاربتهم و قتالهم, فلم 
پساو بین الفریقین فی الحکم لما عرف من الحکم فی قتال آهل التوحید 
لکنه شرح ذلک لهم, فان رعت صوض کلم السیی او وت من که 

فا ام الرجل الذی اعترف باللواط, فانه لم تقم علیه بينة و انما تطوع 
بالاقرار من نفسه, و اذا کان للامام الذی من الله آن یعاقب عن الله کان له 
آن یمن عن الله, اضا تفعصعت ‏ قول الله: (هذا عطانا) [18] , قد آنبناک 
بجمیع ما سالتنا عنه, فاعلم ذلک [19] . 


[1] موسی بن محمد بن الرضا علیه‌السلام, برادر حضرت هادی علیه‌السلام 
معروف به موسی مبرقع است, که در قم مدفون است. 

[2] یخبی, ین اکنم. تمیمی, قاضی القضاة مأمون عباسي, و محبوب‌ترین 
کس نزد او بوده است, ابن‌خلکان و مسعودی گویند: کان لوط قاض نعرفه 
فی العراق. 

[3] شاید بیرونی خلیفه باشد. 

[4] النمل: 40. 

[] یوشف: 100. 

[7] لقمان: 27. 

[8] الزخرف: 71. 

[9] الشوری: 50. 

[10] الطلاق: 2. 

[11] یوسف: 101. 

[12] الانفال: 41. 

[13] آل عمران: 61. 

[14] فی البحار: النمر. 

[25] فی البحار: ماسبذان. 

[16] الفرقان: 68 و 69. ۱ 

[17] الغلس بالتحریک: الظلمة آخر اللیل, مجمع البحرین 2: 323, (غلس). 
[ ۱1 ص: 9د. 

[19] تحف العقول: 356, علل الشرائع: 129 ح 1 مختصرا, تفسیر القمی 
2 278 و تفسیر العیاشی 2: 128 ح 42 مع اختصار, بحارالأنوار 10: 


عنه قال: حدئنا جعفر بن محمد بن مسعود, عن ابیه, قال: حدثنا علی بن 
عبدالله. عن بکر بن صالح. عن ابی‌الخیر. عن محمد بن حسان. عن محمد 
بن عیسی, عن محمد بن اسماعیل الدارمی, عن محمد بن سعید الاذخری. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
سوت ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


پیروی از گفتار امامان 


صفار می‌گوید: محمد بن عیسی به من گفت: داود بن فرقد فارسی نامه 

خود به امام هادی علیه‌السلام, و پاسخ به خط امام علیه السلام را داد تا من 

تخوان. برسنده بود؛ دربارة علومن. که از ابا و اخدان [بزر کوارا شمار با 

اختلاف به ما می‌رسد چه کنیم؟ چون با اختلاف نقل شده. به شما 

برگردانیم؟ 

نوشته امام هادی علیه‌السلام در پاسخ که من آن را خواندم این بود: آنچه 

را که می‌دانید سخن ما اسنت؛ به. ان عمل. کنید: ۵ آنکه زا نمی دانیع به دا 

برگردانید. 

قال الصفار: ۳ 

حدثنا محمد بن عیسی قال: اقرانی داود بن فرقد الفارسی کتابه الی 

آبی الحسن الثالث علیه‌السلام, و جوابه بخطه. 

فقال: نسالک عن العلم الفتقول الینا عن آباتک: و اخداد کم قد اختلقوا علییا 
ی به علی اختلافه؟ اذا نرد الیک؟ فقد اختلف فیه. فکتب و 
تم ها غلمتم آنه قولنا فالزمومه و‌ها لم فعلموا فزدوه الا [1]. 


یی نوشت ها: 

[1] بصائر الدرجات 524 ح 26, مستطرفات السراثر: 584 بحارالأنوار 2 
1 33, و 245( د5د. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


ون ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


پاسخ به پرسش شیعیان 


ابن‌حمزه از محمد بن فرج نقل می‌کند که گفت: ۲ 
امام هادی علیه السلام به من فرمود: هرگاه خواستی سوالی بیر سی؛, 2 آن را 
در نامه‌ای بنویس, و نامه رز زیر سجاده خود بگذار, و ساعتی صبر کن. 
سپس آن را بیرون _ و بنگر. محمد بن فرج می‌گوید: من انجام دادم, و 
پاسخ سئوال خود را نوشته شده. در آن یافتم. 

مجلسی رحمه الله از «کشف المحجة» سید ابن‌طاووس, و او با سند خود 
از «الرسائل» کلینی, و او از کسی که نامش را می‌برد نقل می‌کند که 
گفت: به امام هادی توشتم که:: آدمی دوست دارد به امامش 
ان آن مطلبی را که می‌خواهد به پر ورد کارت برساند. امام 
علیه‌السلام در پاسخ نوشت: اگر حاجتی داشتی, لبان خود را بجنبان. که 
پاسخت آماده است. 

روی آبن‌حمزة: 

عن محمد بن الفرج. قال: قال لی علی بن محمد علیهماالسلام: اذا آردت 
آن تسأل سا فاکتبها وضع الکتاب تحت مصلای, ودعه ساعة, رز نم آخرجه 
و انظر الیه. ۱ 

قال محمد: ففعلت, فوجدت جواب ما سالت عنه موقعا فی الکتاب [1] . 
قال المجلسی: 

روی السید ابن‌طاوس فی «کشف المحجة» باسناده من کتاب «الرسائل» 
للکلینی عمن سماه, قال: کتبت الی آبی‌الحنسن علیه‌الشلام: آن الزجل 
بخب آن یفضی.الین ماه ما بحب آن بقظی الن, دید 

قال: فکتب: آن کان لک حاجة فحرک شفتیی, فان ۳ باتیک [2]: 


[1] الثاقب فی المناقب: 548 ح 7, کشف الغمة 2: 395. بحارالأنوار 50: 
5 ح 41. 

[2] بحارالاتوار 50: 5 ح 42, و 53: 306 و 94: 22 18. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


ین ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


پرداخت مال به فرزند دختر 


کلینی با سند خود از محمد بن جزک نقل می‌کند که گفت: 

از امام هادی علیه السلام پرسیدم: آپا یکدهم مالم را به فرزند دخترم 
بپردازم؟ امام علیه‌السلام فرمود: آری, ایرادی ندارد. [شاید مراد پرداخت 
زکات باشد]. 

روی الکلینی: 

عن آحمد بن ادریس و غیره, عن محمد بن آحمد, عن بعض آصحابنا, عن 
محمد بن جزک قال: سالت الصادق علیه‌السلام [1] ادفع عشر مالی الی 
ولد ابنتی؟ قال: نعم؛ ولا بان 21 


یی نوشت ها: 

[1] المراد من الصادق هنا هو علی بن محمد الهادی علیهماالسلام, لأن 
محمد بن جزک کان من آصحابه علیه السلام «معجم رجال الحدیث <15: 
14+ 

[2] الکافی 3: 552 ح 10, وسائل الشيعة 6: 167 ح 4. 

منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


0 ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


پرهیز از زیان به مومن 


صدوق از محمد بن علی بن محبوب نقل می‌کند که گفت: ۲ 
مردی به امام هادی علیه‌السلام نوشت: : شخصی کنار نهر قریه‌ای اسیاب 
[ نت ] دارد, مالک قریه می‌خواهد آب را از مسیر دیگری غیر از اين نهر به 
قریه آوزده و اسیاب: از کار می‌افتد. ایا این کار جایز است یا نه؟ اضام 
علیه السلام در پاسخ نوشت: از خدا بترسد, و در این باره خدایسندانه ‌/ 
کند, و به برادر ایمانی خود زیان نرساند. و نیز پرسید. : شخصی در قریه‌ای 
قنات دارد. شخص دیگری می‌خواهد بالاتر از آن, قنات دیگری حفر کند, 
میان این دو قنات, در زمین سفت يا نرم چقدر فاصله باشد تا به دیگری 
زیان نرساند؟ ف علیه السلام در پاسخ نوشت: به آن مقدار که به 
خواست خدا هیچ یک به دیگری زیان نرساند. 

قال الصدوق: 

روی عن محمد بن علی بن محبوب قال: کتب رجل الی الفقیه علیه‌السلام 
فی رجل کانت له رحی علی نهر قرية و القرية لرجل آو رجلین, فأراد 
صاحب القرية آن یسوق الماء الی قرپته فی غیر هذا النهر الذی علیه هذه 
الرحی, و یعطل هذه الرحی, ۲ آم لا؟ 

فوقع علیه‌السلام: یتقی الله و یعمل فی ذلک بالمعروف, و لا یضار آخاه 
المومن. 

و فی رجل کانت له قناة فی قرية فآراد رجل آخر آن یحفر قناة آخری 
فوقها. کم یکون تما فی, البعد. ختی لا بضر بالاخری. فی: ارض. ادا کائت 
ضعیة آو رشوه؟ 

فوقع علیه‌السلام: علی حسب آن لا یضر آحدهما بالااخر ان شاء الله تعالی 
11]. 


پی نوشت ها: 
[1] من لا یحضره الفقیه 3: 238 ح 3870, تهذیب الأحکام 7: 146 ح 32. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


اف ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


پاسخ امام هادی به پرسش یحیی بن اکثم 


یحیی بن اکثم. از قاضیان عصر مامون. چند سوّال مشکل را تنظیم کرد و 
توسط موسای مبرقع. برادر امام هادی علیه‌السلام. برای حضرت فرستاد و 
هی دریافت کرد. توجه شما را به این پرسش و پاسخ مکتوب 
جلب می کنیم: ۲ 

سوال: ایا حضرت سلیمان علیه‌السلام به علم اصف بن برخیا نیازمند بود 
که به وی گفت: تخت بلقیس را به یک چشم هم زدن حاضر کند؟ 

جواب: حضرت سلیمان و نیازمند یه علم اصف نبود. بلکه 
می‌خواست به امت خود از جن و انس بفهماند که حجت پس از من اصف 
بن برخیا است. پرسش: چگونه حضرت یعقوب و فرزندانش حضرت 
یوسف را سجده کردند؟ 

پاسخ: سجده‌ی آنان سجده‌ی شکر بود, نه سجده‌ی عبادت و پرستش. 
سوّال: خداوند در آیه‌ی نود و چهارم سوره‌ی یونس گوید: اگر از آنچه بر تو 
نازل کردیم, در تردید هستی, از آنان که پیش از تو بودند, بپرس؛ اگر 
مخاطب پیامبر صلی الله علیه و آله است, چگونه او شک دارد و اگر خطاب 
بة ذیگری استه قران بر چه کسی خز پيامتر ضلی الله علیه و اله. تازل 
شده است؟ 

جواب: پیامبر هیچ تردید نداشت., این گونه خطاب برای مماشات و همراهی 
بااطرق مقابل انشت. مانند دعوت به مباهله که پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: لعنت خدا بر دروغگویان, با اين که خود پیامبر می‌داند که دروغگو 
نیست. 3 
پرسش: : مراد از هفت دریا در آیه‌ی بیست و هفتم سوره‌ی لقمان؛ (و لو آن 
ماقی الارض‌ من شضرع اقلام و الیحر یفده هن فده سجعه آیحر .فا فقوت 
کلمات الله) چیست و در کجا قرار دارد؟ 

پاسخ: چشمه‌ی کبریت. چشمه‌ی یمن. چشمه‌ی برهوت. چشمه‌ی طبریه, 
اب گرم ماسیندان (محلی. در خوزستان): آب گرم آفربقیه, چشمه‌ی بحرون 
و کلمات پایان ناپذیر خدا ما اهل بیت هستیم. 

سوّال: خداوند در آیه‌ی هفتاد و یکم سوره‌ی زخرف می‌فرماید: (و فیها ما 
تشتهیه الأنفس و تلذ ااعین) هر چه دل بخواهد و چشم از آن لذت ببرد, 
در بهشت موجود است. پس چرا خداوند آدم را که تنها گندم خورده بود 
عذاب و کیفر نمود. 

جواب: خوردن هر چیز در بهشت حلال است. اما خداوند آدم علیه السلام را 
از حسد ورزیدن نهی کرده بود که به مخلوقات بزرگ‌تر از خود حسد نورزد 
(برای استعاره بر آن نام درخت نهاده شده است). 


ترشتشن در آبه‌ی شریفه (آو یزوجهم ذکرانا و آناقا)/ [1] خداوند اگر بخواهد 
پسر و دختر را برای آنان جمع می‌کند, جایی که خداوند پسر را به بندگانش 
تزویج کند, چگونه قومی را به سبب این عمل (لواط) کیفر داده است؟ 
پاسخ: مراد از جمع کردن میان پسران و دختران این است که خداوند 
گاهی دو نوزاد (دو قلو پسر و دختر) عطا می‌کند و اعدادی که با هم قرین 
باشند, جفت نامیده می شوند؛ هر که جفت دیگری است. 
سوال: چرا گاهی گواهی یک زن کافی است. با این که خداوند می‌فرماید: 
َ دو مرد عادل شهادت بدهند؛ (و آشفدوا| ذوی عدل منکم). [2] . 

ب: گواهی یک زن در مورد قابله (ماما) در موضوع زنده پا مرده بودن 
ِ در هنگام ولادت است؛ در صورتی که مورد اطمینان باشد. 
پرسش: حضرت علی علیه‌السلام دستور داده بود که راه تشخیص خنتی 
شناختن مجرای ادرار او است. چه کسی باید این تحقفیق را بکند, زن پا 
مرد؟ اگر زن نگاه کند. شاید او مرد باشد و اگر مرد نگاه کند, شاید او زن 
باشد و در هر دو صورت جایز نیست؟ 
پاسخ: باید مردان عادلی جلوی ] باپستند و شنتی بشت: نت آنان برهنه 
شود ده‌شاهد ععشن. ان تا در اییته می‌بینند و شهادت می‌دهند. 
سوال: مردی دید که چوپانی با یکی از گوسفندان خود آمیزنشن و کید 
چون نگاه چوپان به آن مرد افتاد, وی کنار رفت و آن گوسفند نیز در میان 
ِِ دیگر گم شد. این گوسفندها حلال است پا حرام؟ 

ب: اگر آن گوسفندان را شناسایی کنند, باید آن را بسوزانند. وگرنه 
۳ 
به نام هر یک درآمد., نضت. وبکر از از است و همینطور ادامه می‌دهند تا به 
یک گوسفند بر سد. وقتی قرعه به نام آن افتاد, او را می‌سوزانند و دیگر 
داز :ار اد می‌شویند: 
پرسش: چرا نماز صبح بلند خوانده می‌شود, با این که از نمازهای روزانه 
است و بلند خواندن مربوط به نماز شب است؟ 
بان حون بای مصی له هو له دوه تاریکی هوا نماز صبح را 
می‌خواند, در حکم قرائت‌های شبانه قرار دارد. 
سوال: چرا حضرت علی علیه‌السلام قاتل زبیر, ابن‌جرموز, را نکشت و تنها 
بشارت دوزخ به او داد؟ 
تون هو اهد 2۳۷ 
تا فا را می کشت, 3 ۳ 
(جنی با -طلحه ,و در بیز):: به افراد فراری و زخمی کار نداشت. این اختلاف 
روش برای چه بود؟ 


پاسخ: از آنجا که در جنگ جمل, فرمانده سپاه دشمن, طلحه و زبیر. کشته 
شده بود و پایگاه هی اد تست کف هن بازگردند و فتنه را از سر 
گیرند, کاری به فراریان و زخمی‌ها نداشت, لیکن در جنگ صفین فرمانده 
سیاه زنده بود و زخمی‌ها را مداوا می‌کردند و دوباره به جنگ می‌فرستاد. 
[3]. 


تحف العقول, ص 476. 
ه کمال, سیری گذرا در سیره امامان معصوم در عراق؛ اکبر 
0 زاثر آستانه مقدسه؛ چاپ اول تابستان 1380. 


پیدا شدن دزد پول 


در خزائن نراقی رحمه الله این گونه آمده است: در سال 1210 هجری به 
عزم زیارت بیت الله الحرام وارد بغداد شدم. چند روزی در بقعه متبرکه 
کاظمین علیهماالسلام به جهت اجتماع کاروان توقف کردم. شب جمعه‌ای 
با جمعی از احباء و همسفران در روضه متبرکه امامین همامین بودم. بعد 
کا یت ام 
و به بالای سر مبارک آمدم که دعای کمیل را در آن جا با حضور قلب کامل 
تلاوت نمایم. 
اواز جمعی از زنان و مردان عرب را بر در روضه مقدسه شنیدم به نحوی 
که مانع حضور قلب شد و صدا بسیار بلند شد. به یکی از رفقا گفتم: سوء 
ادب اعراب را ببینید که در چنین موضعی, در چنین وقتی, چنین صدا را بلند 
می‌کنند؟! چون صدای ایشان طول کشید. من با یکی از رفقا برخاستم که 
به پایین پای مقدس آمدیم تا ببینیم علت غوغا چیست. 
دیدم شیخ محمد کلیددار بر در روضه مقدسه ایستاده و چند زن عرب 
داخل روضه مقدسه شدند و یکی از آنها گریبان سه زن دیگر را گرفته و 
می‌گوید: کیسه پول مرا یکی از شما دز دیده‌اید و ایشان شک بودند.. آن 
زن گفت: در همین موضع متبرک قفل ضریح را گرفته, قسم به این دو 
بزرگوار یاد کنید تا من از شما مطمئن شوم و گریبان شما را رها کنم. 
من و رفقا ایستادیم که ببینیم کار ایشان به کجا می‌رسد. یکی از زنان در 
نهایت اطمینان قدم پیش نهاده و قفل را گرفته و گفت: یا آباالجوادین! آنت 
تعلم انی برینة. ای پدر دو جواد! تو می‌دانی که من از این تهمت بری 
هستم. آن زن صاحب پول گفت: برو که من از تو مطمئن شدم. 
ن دیگری قدم پیش گذارده همان تونه تکلم گرد و رفت زن شندفی: امد 
قفل را گرفته. همین که گفت: «یا آباالجوادین! آنت تعلم آنی بریئة» دیدم 
از زمین به نحوی بلند شد که گویا از سر ضریح مقدس گذشته و بر زمین 
خورد و یک دفعه رنگ او مانند خون بسته و چشم‌های او نیز چنین شد و 
زبان او بالا آمد. شیخ محمد صدا به تکبیر بلند کرد و ساير اهل روضه نیز 
تکبیر گفتند. ک ‏ و 30 ۳ ۱:۲2 
رواق مقدس گذاردند. 1 
ما نیز ماندیم که ببینیم امر به کجا منتهی می‌شود. آن زن هم چنان 
بی هوش بود. تا نزدیکی‌های سحر این قدر به هوش امد که با اشاره 
فهمانید که کیسه پول آن زن را کجا گذارده‌ام. بیاورید و بدهید.خانواده‌ی او 
چند گوسفند به جهت کفاره‌ی عمل او ذیح کرده, تصدق کردند که آن زن 
خلاص شود و تا صبح در همان حال بود که در همان روز وفات یافت. [1]. 


ان ما ها ات زیم ات یت 
ال ای اه تست 2-0 


می‌گویند: روزی متوکل يا کس دیگری از خلفاء بنی‌عباس به لشگر خود که 
نود هزار نفر از ترکها بودند و در سامراء قرار داشتند دستور داد که هر 
کدام توبره‌ی اسب خود را از ز گل سرخ پر کنند و در میان بیابان وسیعی در 
یک جا روی هم بریزند. آنها هم چنین کردند و آن گل‌ها مثل کوه بزرگی شد 
و اسم آن را تل توبره‌ها نهادند. آنگاه متوکل بالای آن تل رفت و حضرت 
امام علی النقی علیه‌السلام را نیز به آنجا طلبید و گفت: «شما را اینجا 
خواستم تا لشگرهای مرا مشاهده کنی.» 09( بود که لشگریان با 
نشان دهد تا مبادا آن حضرت یا یکی از اهل‌بیت او, قصد قیام علیه او را 
بنماید. امام هادی علیه‌السلام فرمود: «می‌خواهی من هم لشگر خود را به 
تو نشان بدهم؟» 
او گفت: «بلی.» پس حضرت دعا کرد و فرمود: «نگاه کن.» وقتی او نگاه 
کرد دید مابین آسمان و زمین, از مشرق تا مغرب پر از ملائکه‌ی مسلح 
بودند. خلیفه‌ی عباسی وقتی این منظره را دید غش کرد و بیهوش شد. 
وقتی به هوش امد. حضرت فرمود: «ما به دنیای شما کاری نداریم, ما 
مشغول امر اخرت می باشیم. بر تو باکی نباشد از انچه گمان کرده‌ای.» 
یعنی اگر گمان می‌کنی که ما برعلیه تو قیام خواهیم کرد از این خیال 
۱۳ 11 


یی نوشت ها: 
11 منتهی الامال. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


پرواز به اسمان پرواز 


و او قف کوید: به امام علی النقی علیه‌السلام عرض کردم: می‌توانی به 
اسمان بروی و چیزی بیاوری که در زمین مانند نداشته باشد تا برای ما 
برهانی باشد؟ حضرت به هوا پرواز نمود و من به او نگاه می‌کردم تا از 
نظرم غایب گردید پس برگشت و با وی پرنده‌ای از طلا بود. در گوشش 
گوشواره و در منقارش دری بود و می‌گفت: لا اله الا الله محمد رسول‌الله 
علی ولی الله پس حضرت فرمود: این پرنده‌ای از پرنده‌های بهشت است. 
سپس او را رها نمود تا برگشت. [1]. 


یی نوشت ها: 
11 دلاتل امامت کی 213 


منبع: زندگانی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


پاتانشن فزار آعان رجا 


صدوق با سند خود از صقر بن دلف نقل می‌کند که گفت: 

از سرورم امام هادی علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: هر کس به سوی خدا 

حاجتی دارد, در طوس.: قبر جدم امام رضاأ علیه السلام را با غسل, زیارت 

کند, و بالا سر او دو رکعت نماز بخواند, و در قنوت ان از خدا حاجتش را 

کنو که اد وا او انا روص اه نم ات مور رد 

جای قبر او قطعه‌ای از بهشت است که هیچ مومنی آن را زیارت نمی کند 

مکر آن که کها شرا اش اراجمیکنصیه همست قرو می‌آدرد. 

و نیز صدوق با سند خود از عبدالعظیم حسنی نقل می‌کند که فرمود: 

از امام هادی علیه السلام شنیدم می‌فر مود: اهل قم, و اهل اوه مورد 

مغفرت خداوندی‌اند, زیرا در طوس, قبر جدم علی بن موسی الرضا 

علیه السلام را زیارت می کنند, آگاه باشید هر که به زیارت آن حضرت 

علیه السلام برود, و در راه. قطره‌ای از آسمان بر او ببارد خدا جسدش را 
بر آتش حرام می‌کند. 

قال الصدوق: 

ماجیلویه, و بن ۳۳ بن ۳ ۳ بن ۳ 

بابانه. و علی» ین عبدالله ار 

بن مجمد ین علی الرضا شلهما افلام بعول: 

من کانت له الی الله حاجة فلیزر قبر جدی الرضا علیه‌السلام بطوس, و هو 

و فد رای ی سا اه هی 

نت لش ها ام متا عی: سا نم آو قطيعة رحم, و ان موضع قبره لبقعة 

من بقاع الجنة لا یزورها مومن الا آعتقه الله من النار, و آحله آلی دار 

القرار [1] . 

ال سا 

حدثنا محمد بن آحمد السنانی رضی الله عنه, قال: حدثنا آیوالحسین محمد 

ای ام ی ۰ 


پقول: 
آهل قم, و أهل آبة [2] مغفور لهم لزپارتهم لجدی علی بن موسی الرضا 
ها ها میا ان ی او ار ما 
خرم الله جیوه علی النار 121 


[1] عیون آخبار الرضا علیه‌السلام 2: 293 ح 32. الأمالی للصدوق: 684 ح 
9 بحارالانوار 102: 49 ح 4. 

[2] ابة: قربة فرب ساوه, فرب قم. (نفس المصدر). ۲ 

[3] عیون اخبار الرضا علیه‌السلام 2: 291 ح 22, بحارالانوار 60: 231 ح 
9 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
1 باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


پاداش زیارت امامان 


طوسی با سند خود از داود صرمی نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام عرض کردم: من پدر [بزرگوار] شما را زیارت 
۳ و آن را برای شما قرار دادم. امام علیه السلام فرمود: از جانب خدا 
اجر و پاداش بزرگی داری, و ما نیز سپاست می‌گوئیم. 
روی الطوسی: ۰ 
عن محمد بن احمد بن داود, عن محمد بن الحسن, عن عبدالله, عن احمد 
بن محمد, عن داود الصرمی, قال: قلت له - یعنی اباالحسن العسکری 
علیه السلام -: انی زرت بای و جعلت ذلک لکم, فقال: 
تفن اللم. اسر و تواب یم و متا الفحفیه 11| 


پی نوشت ها: 
[1] تهذیب الأحکام 6: 110 ح 299, بحارالأنوار 102: 256 ح 34. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تنهیه و ندوین گروه حدبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
34 


پوشیده ماندن از دشمنان 


و هنگامی که قرآن خواندی بین تو و کسانی که به اخرت ایمان نمی‌اورند 
حجابی پوشاننده قرار ۳ و بر قلبهایشان مانعی ایجاد کردیم که نفهمند 
و در گوشهایشان فت کر زوم است, و ای که قرآن خواندی از ِ 
رانده شده به خدا| پناهنده شو, به درستی که او تسلطی بر بر کسانی که 
ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل نموده‌اند ندارد. 

ای مولایم! توکلم بر توست, و تو مرا کافی بوده و آرزوی منی, و هر که بر 
خدا| توکل کند او را کفایت می‌نماید, بزرگ است معبود ابراهیم و اسماعیل 
و اسحاق و یعقوب. پروردگار پرورندگان, و فرمانروای پادشاهان. و 
قدرتمتد زورمندانء و بادشاه دنيا و آخرت. بزوردکارا از جانب: خود رجمتی 
را بر من گسیل دار ای مهربان, از جانب خود تندرستی بر من بپوشان و از 
نورت در قلبم بکار, و مرا از دشمنت پوشیده‌دار. و در شب و روزم با 
توجهت مرا محافظت فرما. 

ای مونس هر بیمناک, و معبود جهانیان, بگو چه کسی شما را در شب و 
روز از خداوند محافظت می‌کند. بلکه انان از یاد پروردگارشان روی 
خداوند مرا کافی است از جهت کفایت کردن و پاری نمودن و تندرستی 
عطا کردن. پس اگر روی گرداندند بگو خدا ما را کافی است معبودی جز او 
نیست بر او توکل کرده و او پروردگار عرش بزرگ است. 

دعاوه في الاحتجاب 

و اذا قرآت ت القران جعلنا بینک و بین الذین لا یوّمنون بالاخرة حجایا مستورا, 
و چعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی اذانهم وقراء و اذا قرأت القران 
فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم, انه لیس له سلطان علی الذین امنوا و 
علی ربهم یتوکلون. 

علیک یا مولای توکلی, و انت حسبی و املی. و من یتوکل علی الله فهو 
حلسبه, تبارک اله ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, رب الارباب و 
مالک الملوک, و جبار الجبابرة و ملک الدنیا و الاخرة. رب ارسل الی منک 
رحمة يا رحیم,البسنی منک عافية و ازرع فی قلبی من نورک, و اخبانی من 
عدوک, و احفظنی فی لیلی و نهاری بعینک. 

یا انس کل مستوحش واله العالمین. قل من یکلوٌکم باللیل و النهار من 
الرحمان, بل هم عن ذکر ربهم معرضون. 

حسبی الله کافیا و معینا و معافیا, فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو 
علیه توکلت ق ان ام 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


پس از منتصر سامرا مرکز چند خلیفه ی عباسی بوده و در کل بیش از نیم 
قرن پایتخت خلفای عباسی شمرده می شده است که ما تنها به ذکر 
فهرست آنها بسنده می کنیم و می گذریم: 

1 - معتصم عباسی (218 - 227 ق) . 

2 - واثق (227 - 232 ق) . 

3 - متوکل (232 - 247 ق) . 

4 - منتصر بالله (247 - 248 ق) . 

5 - مستعین (248 - 252 ق) . 

6 - معتز (252 - 255 ق) , سیزدهمین خلیفه عباسی و قاتل امام هادی 
علیه السلام. 

7 ی - 256 قِ. 

که از آنها و ۰ دننز شد, پس 1 اش 
معتضد به خلافت رسید و بغداد را مرکز حکومت خویش ساخت و با انتقال 
پایتخت از سامرا به بغداد. سامرا که روزگاری پر رونق ترین شهر 
فتتتوب می: شید رونق کوش دا از دشت: اه ات ی 
۱ 0 1 ۱75 


منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی: محمد صحتی سردرودی: 
یر تاه حاب ارهار 8 1 


پارسایی و زهد 


حضرت از تمام لذات زودگذر و مادی این جهان روی گردانده و به 
ضروریات آن اکتفا کرده بود کمترین توجهی به جلوه‌های فریبنده نشان 
نمی‌داد و زندگی خود را وقف عبادت خدای متعال کرده بود, کار را در زهد 
و ورع تا بدانجا رسانده بود که خانه‌ی مسکونی حضرت در سامرا و مدینه 
از انائیه معمولی نیز خالی بود و هنگامی که قاههران متوکل شبانگاه به 
منزل ایشان هجوم آوردند و به بازرسی آن مشغول شدند چیزی قابل توجه 
دز آن: نیا فتند: بار دیگر که به خانه حضرت در سامرا هجوم آوردند ایشان را 
در اتاقی دربسته مشاهده کردند در حالی که با لباسی پشمین بدون هیچ 
فرشی بر شن و سنگریزه نشسته بود. سبط بن جوزی درباره‌ی زهد امام 
می‌گوید: «امام علی هادی که کمترین میل و گرایشی به دنیا نداشت و 
هميشه ملازم مسجد بود. هنگامی که خانه‌اش را بازرسی کردند جز قرآن 
کتب دعا و چند کتاب علمی در آن چیزی نيافتند. 

حضرت مانند اجداد طاهرین خود ود کف بی‌الایشی را پیش گرفته بود و 
اهمیتی به مسائل مادی نمی‌داد بلکه وجهه‌ی نظرش اتصال دائمی به حق 
تعالی بود. جدش مولای متقیان و امیرمومنان نیز از پارساترین مردم بود و 
در ایام خلافت خویش هیچ اندوخته‌ی مادی برای خود فراهم نکرد و کفش و 
کمربندش از لیف خرما بود و کفشش را خود تعمیر می‌کرد بر شکم خود 
سنگی می‌بست تا فشار گرسنگی را کاهش دهد و همسرش دخت گرامی 
پیامبر زهرا - علیهاالسلام - نیز مانند پدر و شوهر والامقامش زندگی 
زاهدانه‌ای را دنبال می کرد و در خانه‌اش از آثات‌البیت خبری نبود و 
دستانش از آسیا کردن گندم تاول زده بود. ائمه این چنین زیستند و نعم 
مادی را کنا ر گذاشته کریمانه از مظاهر فریبنده‌ی حیات گذشتند و تنها به 
کاری پرداختند که آنان را به خداوند نزدیک کند». 

منبع: ند کات امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی مترجم: سید حسن 
اسلامی؛ دفتر انتشارات اسلامی. 


پارسایی امام هادی 


امام هادی علیه‌السلام از تمام جاذبه‌ها و لذایذ زندگی کناره گرفت و در 
نهایت پارسایی زندگی می‌کرد, همواره در حال عبادت و پارسایی و زهد 
بود. به هیچ یک از مظاهر زندگی دل نبست و اطاعت خدا را بر هر چیزی 
مقدم می‌داشت, منزل, امام علیه السلام در مدینه و در سرمن رای از هر 
نوع وسایل تهی بود مأمورین متوکل سرزده به منزل امام وارد شدند و 
منزل را به دقت بازرسی کردند, چیزی از تجملات زندکی را دز آن.جا 
نیافتند و همین طور در سرمن ری مأمورین متوکل خانه امام را بازرسی 
کردند, امام علیه‌السلام را دیدند که تنها در خانه‌ای در بسته در حالی که 
ردایی پشمینه بر تن دارد بر روی ریگ و شن نشسته و فرشی زیر پا ندارد. 
سبط بن جوزی می‌گوید: «علی الهادی, هیچ گرایشی به دنیا نداشت و 
همواره در مسجد بود, وقتی که ماموران خانه او را بازرسی کردند جز چند 
پرتو همان زندگی شرافتمندانه‌ای زیست که پدران بزر‌گوارش با آن 
پارسایی در دنیا زیستند و خود را به چیزی از امور مادی, جز همان حال 
ارتباط و اتصال به حق نیالود. جدش امیرالمق‌منین علیه‌السلام از همه مردم 
پارساتر بود, در زمان خلافت و حکومتش از غنایم حکومت بهره‌ای نگرفت, 
کفشهایش از لیف خرما بود و با دست خود وصله می‌زد و بند کفشها نیز از 
لیف خرما بود. از گرسنگی سنگ به شکم می‌بست, و همسرش بانوی زنان 
جهان فاطمه زهرا - سلام الله علیها - دنیا را ترک گفته بود و در خانه‌ای 
تنگ و بدون اتائیه زندگی می‌کرد و دستهای مبارکش از بس که اسیا کرده 
بود, پینه بسته بود... امه طاهرین در این راستا حرکت کردند. دنیا را طلاق 
دادند و از زر و زیور ان دوری جستند و به خدای تعالی پیوستند و ان چه را 
که باعث تقرب به او بود انجام دادند. 

منبع: تحلیلی از ژد کات امام هادی؛ مولف: باقر شریف قرشی: کنگره 
جهانی حضرت رضا 1371. 


پناه بردن به خدا از شر شیطان 


آشام ناسا مه فسنله این دام قسیف از شیر یط ور ری هخا 
پناه می‌برد. پس از بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می‌کرد: «یا عزیز, 
العز فی عزه, يا اعز عزیز فی عزه و يا عزیز اعزنی بعزک» وایدنی بنصرک, 
وادفع علی همزات الشیاطین وادفع علی بدفعک, وامنع بصنعی, واجعلنی 
من خیار خلقک. یا واحد, پا آحد, یا فرد. یا صمد.» «ای عزیزی که در عزتی 
مخصوص به خود, عزیزی, ای عزیزترین عزیزان در عزت مخصوص به خود, 
ای عزیز مرا به عزت خودت عزیز فرما و با یاری خودت, یاری کن. و شر 
شیاطن را از من دور کن و با دفاع خود از من دفاع کنر و با قدرت خود از 
مق نار دارم هرا ار رین ات فرار چم امم اس ات سای 


منبع: ز تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 


تأأیید کتاب یونس بن عبدالرحمن 


طوسی رحمه الله با سند خود از ابوجعفر جعفری نقل می‌کند که گفت: 
کتاب یوم و لیلة, تالیف یونس بن عبدالرحمن را خدمت امام هادی 
علیه‌السلام بردم, به آن نگاه کرد, و از همه مطالب آن آگاهی یافت, و 
فرمود: این دین من و دین پدران من است. همه ان حق است. 

قال الطوسی: 

روی عن آ میتی حماد بن عبیدالله بن آووتند الهروی, عن داود بن القاسم, 
آن آباجعفر الجعفری قال: آدخلت کتاب یوم و ليلة الذی آلفه یونس بن 
ذالرنن. علی اس الشی العسکنی. اسلا فتار فیس و تصفحه 
کله, ثم قال: 

فذا نی منت نایم هه الحق که 1 

پی نوشت ها: 

[1] اختیار معرفة الرجال 2: 780 2 915. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


سین ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


تطهیر با آب سرد 


طوسی رحمه الله با سند خود از ز کافور خادم نقل می‌کند که گفت:ز 
امام هادی علیه‌السلام به من فرمود: فلان سطل را در فلان جا بگذار تا با 
آن برای نماز وضو بگیرم. و مرا از پی کاری فرستاد و فرمود: چون 
برگشتی این کار را انجام ده تا چون برای نماز برخاستم آماده باشد, و دراز 
کشید تا بخوابد. من فرموده او را فراموش کردم شب سردی بود., 
احساس کردم که برای نماز برخاسته است, و یاد آوردم که سطل را آنجا 
اسان بناطر ترس ار‌علامت امام علهالسام از آنجا دوز شم و 
ناراحت بودم که امام علیه‌السلام برای پیدا کردن آب به زحمت بیفتد, امام 
علیه‌السلام با ناراحتی مرا صدا زد, با خود گفتم: انا لله. اين چه بهانه‌ای 
است که بگویم همچون چیزی را فراموش کرده‌آم. از پاسخش چاره‌ای 
نداشتم, با ترس به خدمتش رسیدم, فرمود: : تو مگر عادت مرا نمی‌دانی, 
هفن. خر با آب سرد وضو نمی گیرم. آب برایم گرم کرده‌ای و در سطل 
ریخته‌ای؟ عرض کردم: . سرورم: ! سوگند به خدا! نه سطل آنجا گذاشته‌ام, 
نه آب. فرمود: الحمدلله! سوگند به خدا! ما نه آسان گرفتنی را ترک 
کرده‌آیم؛ و نه هدیه‌ای را پس داده‌ایم؛ سپاس خدا| را که ما را از ند حان 
مطیع خود قرار داد. و برای کمک به بندگیش توفیق بخشید. پیامبر 
الله علیه و آله می‌فرمود: خدا بر کسی که تخفیفی را نمی‌پذیرد خشم 


دوی, ۳ 

فن آیی‌مجمه الفخام: قال» جدنتی غفی صر سب بحین.فال: خوتا کافور 
الخادم, قال: قال لی الامام علی بن محمد علیهماالسلام: اترک السطل 
الفلانی فی الموضع الفلانی, لأتطهر منه للصلاة و آنفذنی قی حاجة, و قال: 
اذا عدت فافعل ذلک لیکون معدا ادا تأهبت للصلاة 

و استلقی علیه السلام لینام, و آنسیت ما قال و کانت لیلة باردةء 
ی ار ای اوه 
کی ات شون اس ات اه سس تا رات 
عدا شیب ففلت: انا للم اس عدری و انیل ست صل ها ورام اعد 
بدا من اجابته. فجئت مرعوبا فقال لی: یا ویلک! آما عرفت رسمی؛, , آننی لا 
ای او ی ی تا ات ی 
هدیا ما فرکت الشطل,و لا الماع فال: الحمدلله: والله! لا تر کنا رخضة و 
الا اه اس ولا ی 
ای ان ال صلی اه یمه الهیفول* زن الیصی لیس 1 ول 


رخصة [1] . 


پی : نوشت ها: 

11 الامالی: 8 ح 587, المناقب لابن شهرآشوب 4: 414 مرسلا: 
رال مار 0 126 4اهای لقاع لاسام من المفه الب لاه 
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تقیه در غسل میت و گذاشتن جریده 


و نیز با سند خود از ایوب بن نوح نقل می‌کند که گفت: 
احمد بن قاسم به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشت. و پرسید که موّمنی 
از دنیا میر ود و غاسل ای تا غسلش دهد, در آنجا وی از مرجثئه 
[1] حضور دارند, ایا به زر دونش اهل سنت غسلش دهد, و عمامه و جربده 
[2] برایش نگذارد؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: به روش امامیه 
غسلش دهد هر چند مرجثه در آنجا باشند. ولی جریده را پنهانی بگذارد. و 
تلاش کند که کسی. ان:را نبیند. 
کلینی با سند خود از علی بن بلال نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نام نوشت و پرسید: در جایی که درخت خرما 
شنت آنا دحا وی[ و شاخه نخل] از درخت دیگری می‌شود گذاشت؟ 
امام علیه السلام در پاسخ نوشت: ۳ جریده به دست تخیر ان جایز 
است وی ی [از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اه رحجمه الله و فلین بن بلال به امام هادی علیه السلام نوشت: 
کسی در سرزمیتی از دنیا رفته که نخل ندارد, آیا می‌شود به جای جریده, 
چیزی از درخت دیگر گذاشت؟ زیرا از پدران بزرگوار شما نقل شده که تا 
این دو جریده, تر هستند عذاب از میت برداشته می‌شود, و جریده. مومن و 
امام علیه‌السلام پاسخ داد: می‌شود از درخت تر دیگری بهره گرفت؛ و 
چنانچه در غسل میت. عده‌ای مخالف حضور دارند لازم است تلاش شود تا 
میت به روش امامیه غسل داده شود. و جریده از ایشان پنهان بماند. 
و روی ایضا: 
عن علی. عن سعد بن عبدالله, عن آیوب بن نوح قال: کتب آحمد بن 
القاسم الی آبی‌الحسن الثالث علیه‌السلام یساله عن المومن یموت فیاتیه 
الغاسل بغسله, و عنده جماعة من المرجنّة, هل یغسله غسل العامة, و لا 
یعممه, و لا یصیر معه جریدة؟ 
فکتب: یغسله غسل الموّمن, و آن کانوا حضورا؛ هن الجريدة فلیستخف 
بها, و لا یرونه, و لیجهد فی ذلک جهده [3] . 
را و وت لاصو مخو: 
اد ی ی وم 
نجعل بدلها غیرها فی موضع لا یمکن النخل؟ فکتب: یجوز اذا اعوزت 
الجریدة» و الجريدة آفضل, , و به جاءت الرواية [4] . 
قال الصدوق: 


کتب علن بر بلال ال آنی الخشسن التالت غلیه‌السلام الزجل نموت فی بلاه 
لسن ضها رل فهل یجوز مکان الجريدة شیء من الشجر غیر النخل؛ فانه 
قد روی عن آبائکم علیهم‌السلام آنه یتجافی عنه العذاب ما دامت الجریدتان 
رطبتین, و انها تنفع المومن و الکافر. 

فأجاب علیه‌السلام: پجوز من شجر آخر رطب, و متی حضر غسل المیت 
قوم مخالفون وجب آن بقع الاجتهاد فی آن یغسل غسل المومن. و تخفی 
الجريدة عنهم [د] . 


پی نوشت ها: 

[11] مرجثه: فرقه‌ای از فرق انسلامینه کروهی. از خوارج‌اند که مرتکب 
گناهان کم سرا محلی ی ان نت ات وسفصی می وت یه «کس : هد 
قرآن و سنت عمل کند, می‌تواند امام باشد, امویان از ایشان پشتیبانی 
[2] جریده. شاخه تر درخت خرما و سدر و غیره که زیر بغل میت می‌نهند, 
و مستحب است. 

[3] تهذیب الأحکام 1: 448 ح 96, وسائل الشيعة 2: 737 9. 

[4] الکافی 3: 153 ح 11, تهذیب الأحکام 1: 294 ح 860. 

[5] من لا یحضره الفقیه 1 : 144 ح 404 وسائل الشيعة 2: 8 1. 
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کلینی با سند خود از علی بن مهزیار نقل می‌کند که گفت:  .‏ 
محمد بن ابراهیم به امام هادی علیه السلام نوشت: سرورم! اگر مصلحت 
بدانی دعایی به_ من بیاموز که ان را در تعقفیب نمازهای خود بخوانم؛ و خدا 
با آن خیر دنیا و آخرت را برایم فراهم آورد. 
امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: می‌گویی: پناه می‌برم به ذات بزرگوارت, 
و عزتت فوق آرزویت, و قدرت [فراگیر] تو که هیچ چیز از آن سرباز 
نمی‌زند, از شر دنیا و آخرت, و از شر همه نوع گرسنگی‌ها. 
روی الکلینی: 
عن علی بن محمد, عن سهل بن زیاد, عن علی بن مهزیار قال: کتب محمد 
بن آتراهمم ال ات العسن له ااصلام؟ ار‌برایت با یدیا آن عای عفاء 
7 خمم آلله ی به خر الا و لاخدع. فکب 
علیه‌السلام: تقول: آعوذ بوجهک الکریم. و عزتک التی لا ترام, و قدرتک 
0 شی >۶, من شر آلدنیا و الااخرة, و من شر الاأوجاع کلها [1 


پی نوشت ها: ۲ 

[1] الکافی 3: 346 ح 28, وسائل الشيعة 4: 1045 ح 7, بحارالانوار 86: 
8 
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تصرف در خمس 


صدوق با سند خود از محمد بن عیسی نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: فدایت شوم! کسی مقداری از مال خود 
را [به عنوان خمس] برای شما قرار داده. به ان محتاج می‌شود. ایا ان را 
برای خود بردارد, يا برای شما بفرستد؟ 

امام علیه السلام فر مود: ۳ از دست خود بیرون نیاورده, در تصرف آن مجاز 
است, اگر هم به ما می‌رسید, چون تیاز بة آن داشت, به او می‌دادیم. 

قال الصدوق: 

ای و ما ی یی 
عسو نش قال: ک ‏ صو ۱ 1 
جعل لک جعلنی الله فداک, شیثا من ماله ثم احتاج الیه, آیاخذه لنفسه, آو 
یبعث به الیک؟ قال: هو بالخیار فی ذلک ما لم بخرجه عن یده. ولو وصل 
الینا لرآینا آن نواسیه به و قد احتاج الیه [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] اکمال الدین: 2 2:, بحارالأنوار 96: 187 ح 12. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
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امام عسکری علیه‌السلام می‌فرماید: شخصی نزد امام هادی علیه السلام 
مد و گفت: ای فرزند رسول خدا! امروز به عده‌ای از مردم عوام این 
شهر گرفتار شدم, آنان مرا گرفتند و گفتند؛ آنا نه اخامت ابوبکر بن 
ابی‌قحافه اعتقاد نداری؟ ای فرزند رسول خدا! من ترسیدم. و خواستم 
بگویم: نه, از باب تقیه گفتم: آری. يكي از آنان دست خود را بر دهانم 
گذاشت و گفت: تو دروعغ قف کوبیخ.به. آ ناه اضر خن گوایم پاسخ د۵. گفتم: 


سا ای سار سا ای اه هی ار رد 
حق و عادل. ابوبکر بن ابی‌قحافه است, و ۳۹ در امامت.؛ حقی نداشته 
است؟ من گفتم: . تعم ر ولی از آن یکی از چهار پایان شتر, گاو, و گوسفند را 
در نظر گرفتم [, نه «آری» را]. ِ ِ 
او گفت: به به این قانع نمی شوم تا قسم بخوری, بگو: سوگند به خدایی که 
هی معبودی جز او نیست که جوینده, غالب. عادل, دريابنده, هلاک کننده, و 
دانای نهان و آشکار است: 
گفتم: نعم, و باز یکی از چهارپایان را در نظر گرفتم. گفت: من قانع 
تضی‌ نوم حدر ار گنوی سوگند به خدایی که هیچ معبود به حقی جز او 
بیست - و قسم را ادامه داد - ابوبکر بن ابی‌ قحافه امام است. گفتم : 
سوگند به خدایی که هیچ معبود به حقی جز او نیست که چنین و چنان 
صعات دوز اک من ابی‌فحامه امام است از ام امام پرواتن را که 
به امامت او باور دارند در نظر گرفتم. آنان پذیرفتند. و پاداش نیک به من 
داختفه مرها شم اک عال من بد خداچمنه. انست ۱ امام غلیداشلام 
رد وال است ها مار رفار کت هم ای باه فر 
اعلی ات با مایت کرد 
در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام آمده است که: از امام 
هادی علیه‌السلام پرسیدند: در خصال نیک, کاملترین مردم کیست؟ فرمود: 
انکه از همه بیشتر به تقیه عمل می‌کند. و از همه بیشتر حقوق برادران 
ایمانی خود را می‌پردازد. 
رم وق ااهام ااعس کر له تسام 
جاء رجل الی علی بن محمد علیهماالسلام و قال: يا ابن رسول الله صلی 
الله علیه و آله! بلیت الیوم بقوم من عوام البلد, آخذونی فقالوا: آنت لا 
تفولن بامامت آنت‌بکر ین آی‌فحافق فخفيم با اس سول الاه صلی. له 
علیه و آله! و آردت آن آقول: [ل, قلت:] بلی, آقولها للتفية. فقال لی 
بعضهم ات 5 ۳ 


آلقنک. 

قلت: قل, فقال لی: آتقول: ان آبابکر بن آبی‌قحافة هو الامام بعد رسول 
[لله-ضلی اللة غلبه .و ال امام خق عدلی ول بکن. اعلی فی الامامدحن: 
البزت؟ 

قل هر و انا آریدشهها من الاتغام» الاب هالفررخ الغتف فقال: [ لا افنع 
بهذا حتی تحلف, قل: والله الذی لا اله الا هو الطالب الغالب (العدل) 
المدرک المهلک العالم من السر ما یعلم من العلانية. فقلت: نعم, و آرید 
نعما من الأنعام. فقال: لا آقنع منک الا بان تقول: آبوبکر بن آبی‌قحافة هو 
الامام والله! الذی لا اله الا هو. و ساق الیمین, فقلت: آبوبکر بن آبی‌قحافة 
امام - آی هو امام من ائتم به و اتخذه اماما - والله! الذی لا اله الا هو, و 
ی فقنعوا بهذا منی, و جزونی خیرا, 0 
فکیف حالی عندالله؟ قال: خیر حال, قد آوجب الله لک مرافقتنا فی آعلی 
علیین لحسن تقیتک [1] . 

سا یل ای یا ی 
خصال الخیر؟ ۱ 

قال: آعملهم بالتقية, و آقضاهم لحقوق اخوانه [2] . 

پی نوشت ها: 

[1] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 362 ح 251, 
بحارالأُنوار 75: 405. 

[2] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 324 ح 172, 
بحارالأُنوار 75: 417. 
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ید 


صدوق با سند خود از احمد بن هلال نقل می‌کند که گفت: 
از امام هادی علیه السلام پرسیدم. توبه لصوم چیست؟ امام علیه‌السلام در 
پ ِِ نوشت: این است که باطن انسان همچون ظاهرش, و بهتر از ان 


قال الصدوق: 

حدثنی آبی رحمه الله قال: حدثنا محمد بن یحیی, عن مد نم اخسد 8 
اخمد من طلال. قال: سالبت آباالخشن لایر علیه السلام غن النوبه النضوح 
ما هیقب فاید السلام» آن کون البان کالطاه و افحل ری[ ۱1 


پی نوشت ها: 
[1] معانی الأخبار: 174 ح 1. بحارالاأنوار 6: 222 20. 
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فتح بن یزید جرجانی گوید: هنگامی که از مکه به خراسان بازمی‌گشتم آن 
حضرت را دیدم که به سوی عراق می‌رفت؛ شنیدم که می‌فرمود: «هر که 
جانب خدای را رعایت کند و تقوا پیشه سازد محافظت کرده شده و جانبش 
رعایت می‌شود. و هر که فرمانبری خداوند را نماید از او اطاعت کرده 
می‌ شود. آرام حرکت کردم تا به آن حضرت بر سم؛ زاف که به ایشان 
ون بر آن حضرت سلام کردم و امام پاسخ گفت. سیس فر مود: ای 
فتح! ! هر که خداوند را خشنود سازد به غضب و خشم مخلوقات اعتنا 
نمی کند, و هر که خداوند را خشمگین نماید شایسته است که خشم 
مخلوقات بر او مسلط گردد, و خداوند جز به آنچه خود را بدان توصیف 
نموده وصف نمی‌گردد, و چگونه توصیف شود کسی که حواس از درکش 
عاجز, و اوهام از رسیدن به آن ناتوان؛ و خطورات ذهنی از محد ود 
ساختنش حیران. و دیدگان پارای دیدارش ننستند, از آنخه توضیف. کران او 
را توصیف کنند برنر» 8 آز اه ستایشگران او را بستایند والاتر است؛ در 
نزدیکیش دور, و در دوریش نزدیک است., پس او در دوریش نزدیک بوده و 
در نزدیکیش دور است., کیفیت‌ها را به وجود آورد از این رو کیفیتی برای او 
نیست, و مکان را خلق کرد از این رو مکانی برایش متصور نمی‌باشد, چرا 
که ین کننده‌ی کیفیت و چگونگی, و بوجود آورنده‌ی مکانها است. 

ای فتح! هر موجودی غذائی دارد که او را تقویت می‌کند جز خدای آفریدگار 
روزی دهنده, به درستی که او به اجسام جسمیت داد و او جسم نبوده و 
صورتی ندارد جزئی نداشته و نهایتی برای او نیست, و افزایش نیافته و 
کاستی در او صورت نگیرد, از آنچه در موجودات قرار داده مرکب 
تمی‌باشند: و او مهربان: اگامء. شتوا و بیتاء. بکانه: یکنا و .مقصود نیازمندان 
است, با و زائیده نشده, 0 برای او نیست. 

ایجاد کننده‌ی موجودات, و جسم دهنده به اجسام است, و تظوایر کر 
صورت‌هاست, اگر او همانگونه باشد که گروه مشبهه, که خدا را به 
موجودات تشبیه صی کت طی کونتد : آفریدگار از آفریده, و روزی دهنده از 
روزی خورنده. و ایجاد کننده از ایجاد شونده شناخته نشود. لیکن خداوند 
ایجاد کننده است. فرق است بین ان که موجودات را جسمیت داد. و 
تصویرگری نمود. و آنها را تحقق بخشید., و بین کسی که چیزی همانند او 
بیست.. 

گفتم: پس خدای یکتا بوده و انسان نیز یکی است. پس یگانگی این دو 
یکسان است؟ 

فرمود: امر محالی را بیان کردی, خداوند تو را ثابت قدم بدارد. تشبیهی که 


از خداوند منع می‌نمائيم در حقائق است اما در الفا ظ تشبیه وجود دارد, و 
الفاظ دلالت بر مفاهیم می‌کند زیرا انسان اگر چه گفته شده است یکی 
ات ان ام را مت ی او ای و دو گونه 
تمی‌باشند.. در خالی که جان. ادمی بعاته: تیست: جرا که اعضای بدتش 
گوناگون است و رنگ‌های او یکسان نمی‌باشد. و انسان از اجزائی مجزا از 
یکدیگر ساخته شده است, خونش غیر از گوشتش, و گوشتش غیر از 
خونش است, و اعصابش غیر از رگهایش, و مویش غیر از پوستش, و 
بدننش غیر از افکارش می‌باشد, و همین گونه است دیگر موجوداتی که خدا 
خلق کرده است. یس انسان در لفظ بکین است نه این که حقیقتا یگانه 
باشد, و خدای بزرگ یگانه است و جز او یگانه‌ای وجود ندارد. و اختلاف و 
تفاوت و زیاده و نقصانی در او راه ندارد, اما انسان از اجزای مختلف و 
عناصر گوناگون 0 شده و ایجاد شده و گردآوری شده است, جز آن 
که با قرار گرفتن اعضا کنار یکدیگر یک چیز به حساب می‌آیند. 

گفتم: خدای را لطیف معرفی کردی معنایش چیست. می‌دانم الطاف الهی 
غیر از لطف دیگران. انتنت, جز ان که می‌خواهم کهه: آن را برایم شرح 
بدهی. فرمود: ای فتح! خدای را لطیف نامیدم به خاطر لطفش به 
مخلوقات و به خاطر دانائیش به اشیای کوچک, آيا اثر خلقت او را در 
گیاهان کوچک و رز ی نمی بینی؛ و در اجسام حیوانات کوچک از جر‌حجیس و 
پشه و حشرات 9 یک و تس 
خاطر کوچکیش موّنث از مذکرش قابل تشخیص نیست., و نیز فرزند از 
والدین قابل تمیز دادن نمی‌باشد, هنکامی که کوچکی انها را در خلقت آلهی 
دیدیم» و راهنمائی انها به نزدیکی کردن با یکدیگر, و فرار از مر و و 
کر دوز آنچه نیازمند آتند, از مولع درباهز و بین درختان و بیابان‌ها و 
دشت‌ها,؛ و نیز سخن گفتن آنها با پکدیگر, و فهماندن مطالب به 
فرزندانشان. و آوردن غذا برای آنان. و گوناگون بودن رنگهایشان قرمزی 
با زردی؛ 1 فرمرزیر باباین آضوز می‌بایيم. که حالق. و افزید کار این 
مخلوق به امور ریز آگاه است؛ و ایجاد کننده‌ی هر چیز او را از موادی ایجاد 
می‌کند, و خدای آفریدگار آگاه بزرگ خلق کرد و آفرید بدون آن که مواد 
اولیه داشته. باشد. کفتم؛ قدایت شوم ابا غیر خدای. بزرکه خالق. و 
آفریدگاری داریم ؟ فرمود: خدای بزرگ می‌فرماید: دک و 
بهترین آفرید کار ان انتنت». کة با این کفتان خبر داد که.در میان بندکانشن 
آفریدگارانی است, از گروه ایشان عیسی بن مریم است. که از گل به اذن 
خدا همانند جسم پرنده‌ای 7 آفرید و در آن دمید وتبه: آذن الفی رتخا 
شد, و سامری برای یهودیان گوساله‌ای آفرید که صدا می‌کرد. 

گفتم: عیسی از گل پرنده‌ای را خلق کرد تا دلیلی برای نبوت او باشد. و 
شتافريق. کوساله‌ای. را آفزید تا تیوقت موشسین را درهم. بشکند...و 1 


فتح. خداوند دوگونه اراده و خواست دارد, اراده‌ی قطعی و تحقق یابنده و 
اراده‌ای که با ان امر و نهی می‌نماید, نهی می‌کند در حالی که اراده‌ی 
قطعی‌اش انجام دادن بوده, و امر می‌کند در حالی که اراده‌ی قعطی‌اش 
تحقق نیافتن است. آیا 2 آدم و زنش را از خوردن درخت 
منع کرد در حالی که اراده‌ی قطعی‌اش خوردن آن بود, و اگر اراده‌ی 
قطعی اش نخوردن بود نمی‌خوردندر و اکن با ان ط می‌خوردند 
خواستشان بر خواست خدا غالب می‌گردید, و حضرت ابراهیم را به سر 
بریدن پسرش اسماعیل امر نمود ولی اراده‌اش تحقق نیافتن این عمل بود. 
و اگر اراده نمی‌کرد که سر اسماعیل بریده نشود خواست ابراهیم بر 
خواست خدای بزرگ غالب می‌گردید. ۲ 
گفتم: بر من گشایش وارد ساختی خداوند بر تو گشایش وارد سازد, جز ان 
کهکد | را وا و با تامیدی ایا تظور شنوا با گوش و بت بوزن با جشم 
است؟ فرمود: خداوند می‌شنود با انچه می‌بیند. و می‌بیند با انچه می‌شنود, 
شنوندگان, لکن چون چیزی از دید او مخفی نمی‌باشد, حتی جای پای 
مورچه‌ی سیاه بر سنگ سیاه در شب بسیار تاریک در زیر خاک و دریا از 
دیدش پنهان نیست,؛ از این رو او را بینا نامیدیم, نه ان که چشمی همانند 
مخلوقات دارد, و چون الفا ظ گوناگون بر او مشتبه تمی زود و سخنی او 
را از شنیدن سخن دیگری بازنمی‌دارد او را شنوا نامیدیم, نه اين که گوشی 
همانند گوش شنوندگان داشته باشد. گفتم: فدایت شوم مساله‌ای باقی 
مانده است؟ فرمود: خداوند پدرت را بیامرزد مسأله‌ات را بکو: گفتم: آیا 
خداوند در گذشته می‌دانسته چیزی که نبوده بعد از تحقق یافتن چگونه 
می‌باشد؟ فرمود: وای بر نو رین تا بت سنگین است, آپا نشنیده‌ای 
خداوند می‌فرماید: «اگر در دو جهان معبودهائی جز خدا وجود داشت فساد 
در جهان تحقق می‌یافت», و فرمود: «و گروهی بر گروه دیگر برتری 
می‌جستند», و از قول جهنمیان فرموده: «ما را خارج ساز تا کار نیک انجام 
دهیم بر خلاف آنچه در که انجام می‌دادیم», و فرمود: و اگر 
باز کرداند شوند یه آنچه ان ان نع شدند باز کشته و آن امور-زا اتجام 
می‌دهند؟», پس خداوند آگاه است به چیزهائی که نبوده است که پس از 
تحفق یافتن چگونه می‌باشند. برخاستم تا دست و پای امام را ببو سم » 
فبرشان: را پیش آهردند .مره وذشته. ان حخضوت: را بوشیده هر از برد 
ایشان خارج شدم, در حالی که , بر اثر خیر و برکتی که به من رسیده بود 
خرنسندی و خوشحالی بسیاری بر من. عارض‌شندم بود که-فادر به بیان آن 


عن: ال بن: زب تصرحانی: فا تفتو, غلیها تسلام غلی. ارو تا 
کی که ار ساره سار ال رای کر یز مس 
اتکی اه نمی مهن اطاع الله‌طاع 

لطفت فی الفصول الیه حعضات فسات ی کی لاش فا 

با فتعا هن ای الق سالگ القطاوی: و من اشخطر از تاه 
فقسن اسساط عمط لاه میهان العالی لاصت سای 
نم هی ماس توضی اه در آلعداس ان هک با هداس ان عالش د 
التطراتان تجممی لاسکی الاحاط میم جل ها ده اه اضمون :و 
تعالی عما ینعته الناعتون, نای فی قربه, و قرب فی نایه, فهو فی بعده 
کر بو قی ترتع کف لیا قال آم کم وان این فلا عال 
له: این, اذ هو مبدع الكيفوفية و الا پنونية. 

یا فتحج! کل جسم مغذی بغذاء آلا الخالق الرزاق, فانه جسم الاجسام. و هو 
لیس بجسم و لا صورة, لم یتجزا, و لم یتناه, و لم یتزاید, و لم یتناقص, مبرء 
من ذات ما رکب من جسمه, و هو اللطیف الخبیر. السمیع البصیر, الواحد 
منشی ۶ الاشیاء و مجسم وم و مصور اه لو کان کما یقول 
المشبهة لم یعرف الخالق من المخلوق, و لا الرازق من المرزوق, و لا 
المنشیء من المنشا, لکنه المنشی ء, فرق بین من جسمه و صوره و شیئه 
و بینه؛ اذ کان لا پشبهه شی ۶. 

فلت قاللهواعوره ااشان ماخ نی قه مت ال ان 

فقال: احلت ثبتک الله, انما التشبیه فی المعانی. فاما فی الاسماء فهی 
واحدة, و هی دلالة علی المسمی, و ذلک ان الانسان و ان قیل واحد, فانه 
یخبر انه جنة واحدة و لیس بائنین؛ و الانسان نفسه لیس بواحد, لان اعضاءه 
متا رواد مایم عیراحد مه اما عم اس وا هیر 
لحمه, و لحمه غیر دمه. و عصبه غير عروقه, و شعره غیر بشره. و سواده 
کش ساصف و کنلی‌سبایر سم آلهلور. 

فالانسان ما ی اه داح مه الیو لاه کل لت داح وال 
واحد غیره, و لا اختلاف فیه, و لا تفاوت؛ و لا زیادةء و لا نقصان, فاما 
الاسان ااختایی اسهم التدلت رس ار ام هه سا یر 
ا باتفا ی اد 

فلت ای الایر ری کی فاعم اس آسافی خااف اطاه خی 
للقضاند عنو انیم اب ان رم لب فقال سا فا اما لت ای 
الخلق و اعلمم الشیع اللطیت, الا خرخ ال اتر مه کت السات اللطشه 
کی الا ففی ای ای مم احفام الحتهان من لین و 
البعوض, و ما هو اصغر منهما مما لا یکاد تستبینه العیون, بل لا یکاد یستبان 
اصفری اهر اش هه من لس ما دابا صقر رلی: ی 


ت ها امه شم امش له مداخ تا ی 
2 + افیاه بعصها ن 
بعض منطقها,؛ و ما تفهم به اولادها عنها؛ وا نا پر تفه 
الوانها حمرة مع صفرة, و بیاض مع حمرة. علمنا ان خالق هذا لطیف, و ان 
کل بانج ی فمم ایض الله التالی اللظیی الیل خه سصنع 
اتسیو فلت فلت فا ییالال الیل ال ۰ فان ان ام 
شا رکه ال تقو تفای الله اخسن: الخالفم ۱۱۱۴ مه ار ان ی 
عباده خالقین. منهم عیسی بن مریم خلق من الطین كهينة الطیر باذن الله, 
فتیع فیم عصار ترا با الم و الا سر خله لصا سرا له قرار 
قلی اسان اس یا دوابل ی تم اساسا 
عجلا جسد | لنقذض نبوة موسی علیه السلام و شاء الله ان یکون ذلک کذلک. 
ان هذا لهو العجب. فقال: و یحک يا فتح ان لله ارادتین و مشیتین: ارادة 
حتم و ارادة عزم, ینهی و هو پشاء و یأمر و هو لایشاء او ما رآیت انه نهی 
آدم و زوجته عن ان یاکلا من الشجرة و هو شاء ذلک, و لو لم يشاً لم یأکلا و 
له الا اخفت» میا سس اللمی و ایو آتراهيم بدیه اور اسما یل 
را ها ی 
ابراهیم مشية الله عزوجل. قلت: فرجت عنی فرج الله عنک, غیر انک 
قت اسمتم ال فاص ای ۱ 
فقال: انه یسمع بما یبصر, و ری بما یسمع. بصیر لا بعین مثل عین 
المخلوقین, و سمیع لا بمثل سمع السامعین, لکن لما لم یخف علیه خافية 
من اتر آلدرخ السوداععلی الضغرم الضها ء فی اللبله الظلما ء تحت ادن و 
الا مس سا را ره ار ی 
اللغات و لم یشغله سمع عن سمع قلنا سمیع لا بمثل سمع السامعین. 
فلت خفن مراک فد یقت مالفا ات له اس فلت اد 
القديخ الشتیء الدی لم‌یکن .ان له کان کیف کان نکون؟ فا فوحی.. آن 
صتا ان تصعیض اما تفت ال لت چاه ان سا المشا آلاه نها 
[2] , و قوله: «و لعلا بعضهم علی بعض» [3] , و قال یحکی قول اهل النار: 
«اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی نعمل» [4] , و قال: «و لو ردوه لعادوا لما 
نهوا عنه» [5] , فقد علم الشیء الذی لم یکن آن لو کان کیف کان یکون. 
فقمت لاقبل یده و رجله, فادنی راسه فقبلت وجهه و راسه., و خرجت و بی 
من السرور و الفرح ما اعجز عن وصفه, لما تبینت من الخیر و الحظ. 


پی نوشت ها: 


[1] المومنون: 14. 
[2] الانبیاء: 22. 


[31] المومنون: 91. 

[4] فاطر: 37. 

[5] الانعام: 28. 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


توحید 


آن حضرت از توحید مورد سوال قرار گرفت و به ایشان گفته شد: خداوند 
از ازل بوده و چیزی با او نبوده است. سیس اشیا را ایجاد کرد و برای خود 
بهترین نام‌ها را برگزید, پس از ازل نام‌ها و حروف با خداوند همراه 
بوده‌اند؟ امام در پاسخ مرقوم فرمود: خداوند از ازل بود سپس آنچه 
خواست را خلق کرد. برای تقدیرات ت الهی بازگرداننده و برای احکامش رد 
کننده‌ای نیست, اوهام توهم کنندگان در تو حیران گردیده, و دیده‌ی 
بینندگان از دیدار تو کوتاه شده, و اوصاف توصیف گران در توصیفت درهم 
ريخته» و گفتارهای خطاروندگان از درک منزلت والایت و رسیدن به جایگاه 
برترت به نابودی گرائیده است. پس او در جایگاهی است که نهایتی برای 
ان نبوده, و در مکانی است که دیده یارای دیدار او به اشاره و عبارتی 
بیست, و دور باد دور باد. 

سئّل علیه‌السلام عن التوحید, فقیل له: لم یزل الله وحده, لا شی ء معه ثم 
خلق الاشیاء بدیعاء و اختار لنفسه احسن الاسماء اولم تزل الاسماء و 
الحروف معه قدیمة؟ فکتب: 

لم یزل الله موجودا, ثم کون ما اراد, لا راد لقضائه. و لا معقب لحکمه. 
تاهت اوهام المتوهمین, و قصرت طرف الطارفین. و تلاشت اوصاف 
الواصفین, و اضمحلت اقاویل المبطلین عن الدری لعجیب شانه, و الوقوع 
البلوغ علی علو مکاته, فهو بالموضع الذی لا بتناهی, و بالمکان الذی لم تقع 
علیه الناعتون باشارة و لا عبارة. هیهات هیهات. 


منبع: صحیفه‌ی امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


ترغیب به آخرت 


خداد فا سای ماس د ات یا رای بان قرار دامن ها 
مقرر داشت. 

قوله فی الترغیب فی الاخرة 

نحل الوضا دار پلعیو تکوم دار غقیم فص .تام لها نوات 
الاخرم‌هسا وتاب ااخره من لو الففا عوضا 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


توبه نصوح 


حقیقت توبه آن است که باطن با ظاهر مطابقت داشته باشد و حتی بهتر از 
ان باشد. 

قوله فی التوبة النصوح 

ان یکون الباطن کالظاهر و افضل من ذلک. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


ترغیب به نماز شب و روزه روز 


قوله می الخت علی قیام اللیل و ضیام الما 
اا وا اه اه ات ااهای 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


ترغیب به عمل 


نستر مرکنت را در میان خاتوانه‌ات به.یاد آهره که ته: پزشکی. مانع مر ی تو 
خواهد بود, و نه دوستی به تو سودی تواند رساند. 

قوله فی الترغیب الی العمل 

اذکر مصرعک بین یدی اهلکی, لا طبیب یمنعک, و لا حبیب ینفعک. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


تکلم به زبان ترکی 


ابوهاشم جعفری می‌گوید: هنگامی که «بغا» سردار سپاه واثق, برای 
دستگیری اعراب از مدینه عبور می‌کرد. در مدینه بودم. امام هادی 
علیه‌السلام به ما فرمود: «برویم تجهیزات این ترک را ببینیم». بیرون امدیم 
و توقف کردیم. سیاه آماده او از نزد ما گذشتند و ترک رسید. امام با او 
سفق کلفه به بان درکن ضحزت: کروند: او از اسب پیاده شد و پای مرکوب 
امام را وید 

ابوهاشم می‌گوید: «ترک را قسم دادم که با تو چه گفت». ترک پرسید: 
«اين مرد پیامبر است؟» 

کفتم: نهک کفت: «مر | نه اسمی خواند. که در کوعکی در ,بلاد کرک بان 
نامیده می‌شدم و تا این رات هیچ کس از 1 اطلاع نداشت». [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] اعلام الوری, ص 359. 

منبع . زند فاتف چهارده معصوم. ؛ سید محسن خرازی و سایر هیئت تنحریریه 
موسسه در راه حق؛ مسجد مقدس جمکران چاپ اول پاییز 1386. 


تواضع و محبت شیران درنده 


می‌گویند: در زمان متوکل زنی ادعا کرد که: «من زینب دختر فاطمه‌ی 
زهرا علیهاالسلام می‌باشم.» متوکل گفت: «از زمان زینب تا به حال سالها 
گذشته است ولی تو جوان هستی.» 

او گفت: «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست بر سر من کشید 
و دعا کرد که در هر چهل سال, جوانی من برگردد.» متوکل, بزرگان آل 
ابوطالب و اولاد عباس و قریش را طلبید. همه گفتند: «اين زن دروغ 
می‌گویدر حضرت زینب علیهاالسلام در فلان سال وفات کرده است.» 

آن زن گفت: «اینها خودشان دروغ می‌گویند, من از مردم پنهان بودم و 
کسی از حال من مطلع نبود تا اینکه اکنون ظا هر شده‌ام.» متوکل قسم 
خورد که باید از روی حجت و دلیل, ادعای او را باطل کود: آنها گفتند: 
«بفرست تا امام هادی علیه السلام بياید. شاید او از روی حجت, ادعای این 
ی و امام هادی علیه‌السلام را طلبید و جریان را 
با وی مطرح کرد. حصرت فرمود: «دروغ می‌گوید, زینب در فلان سال 
وفات کرد.» متوکل گفت: «دلیلی بر بطلان حرف او بیان کن.» حضرت 
فرمود: «حجت بر بطلان سخن او این است که گوشت فرزندان فاطمه 
علیهاالسلام بر درندگان حرام است, او را نزد شیران پفرست, اگر راست 
گفته باشد شیران او را نمی‌خورند.» متوکل به آن زن گفت : «چه 
می‌گوثی؟» زن گفت: «می‌خواهد مرا به اين وسیله بکشد.» حضرت 
فرمود: «اینجا گروهی از فرزندان فاطمه می‌باشند. هر کدام را که 
می‌خواهی بفرست تا این مطلب برایت روشن شود.» در این هنگام 
صورتهای همه تغییر یافت, بعضی گفتند: «چرا به دیگری حواله می‌کند و 
خودش نمی‌رود؟» متوکل گفت: «ای اباالحسن! چراز خود به نزد شیران 
نمی‌روی؟» حضرت فرمود: «هر گونه میل تو است, اگر می‌خواهی من به 
نزد درندگان می‌روم.» متوکل اين مطلب را غنیمت دانست و گفت: «خود 
شما نزد درندگان بروید.» 

پس نردبانی گذاشتند و حضرت داخل آن درندگان شد و در آنجا نشست. 
شیران خدمت آن حضرت آمدند و از روی خضوع سر خود را در جلوی آن 
حضرت بر زمین می‌نهادند. آن خص رت دس رز تن یر ان من‌مالید و اد 
کرد که کنار بروند. 

پس همگی از آن حضرت اطاعت کردند و به کناری رفتند. وزیر متوکل 
گفت: «ا, ین کار به صلاح ما تیست: زود آن حضرت. را بیرون: پیاور تا مردم 
ات ها 

پس متوکل از امام هادی علیه‌السلام درخواست کرد که بیرون بیاید. همین 


که آن حضرت پا بر نردبان گذاشت, ی من ی 
خود را بر جامه‌ی آن حضرت می‌مالیدند. حضرت اشاره کرد که برگردند. 
1 «هر کس گمان می‌کند که از 
اولاد فاطمه است. داخل اینجا شود.» 

در این هنگام آن زن گفت: «من ادعای باطلی کردم و من دختر فلان مرد 
هستم و فقر باعث شد که من این نیرنگ را بزنم.» متوکل گفت: «او را 
نزد شیران بیفکنید تا او را بدرند.» 

پس مادر متوکل شفاعت او را نمود و متوکل او را بخشید. [1 . (در زمان 
امام برضا علیهالام یز ری ی چین. ادعای نود و به وملهی 
درندکان فلای کردید) 


پی نوشت ها: 
11 منتهی الامال. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


ابوهاشم می‌گوید: در خدمت امام هادی علیه‌السلام برای دیدن یکی از 
طالبین به بیرون شهر رفتم. در میان راه حرف قرض و پریشانی به میان 
آمد, پس آن حضرت دست مبارکش را دراز کرده ۵ امشتی ریک برداشت و 
به من گفت: «اين را خرح کن اما به کسی نگو,» وقتی که به خانه آمدم, 
دیدم آن ریگها, رنگ سرخ آتشی دارد. پس آنها را پیش زرگری بردم. آن 
زرگر گفت: «تا به حال در عمر خود طلای به این خوبی ندیده‌ام. این را از 
کجا اورده‌ای؟!» 

گفتم: «از زمانهای قدیم به من رسیده است.» [1] . 


پی نوشت ها: 


11 حديقة الشیعه. 
3 شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


7 فز فا تفن فقو 


خلفای عباسی هر چند از نظر نسب. قرابت و خویشاوندی با ائمه اطهار 
علیهم السلام داشتند و در حضرت «عبد المطلب» که پدر عباس و ابوطالب 
بود. مشترک بودند, ولی با این حال, بدتر از بنی امیه عمل کردند. و ظلم و 
ستمهای فراوانی به اولاد علی علیه السلام روا داشتند و از هیچ گونه تحقیر 
و ستم در مورد خاندان عصمت فروگذار نکردند. 

متوکل یکی از خلفای عباسی است که از هر راهی تلاش داشت امام هادی 
علیه‌السلام را تحقیر کند و شخصیت و عظمت او را درهم شکند. از جمله, 
روزی فردی را به سراغ شعبده باز و جادوگر بی‌نظیری فرستاد که اهل 
هندوستان و از دشمنان اهل بیت علیهم‌السلام به شمار ضو آضه متوکل به 
اهر اسر طلا داد کحضررت هادی علیه‌السلام را تحقیر و شرمنده کند. 
او نیز قبول کرد و در مجلس مهمانی خلیفه در کتار حضرت هادی 
علیه السلام نشست. و در قرص نانی عمل سحر انجام داد؛ به گونه‌ای که 
وقتی حضرت هادی علیه‌السلام دست مبارک خود را به طرف آن نان دراز 

کرد؛ نان به هوا پرید. و حاضران خندیدند و حضرت را به خیال خامشان 
تحقیر کردند.در کنار شعبده باز هندی بالشی قرار داشت که روی ان 
تصویر شیر بود. امام کائنات و صاحب ولایت تکوینی, دست مبارکش را بر 
ان تصویر نهاد و فرمود: این فاسق را بگیر! [با عنایت الهی و کرامت امام 
هادی علیه‌السلام] ان تصویر به شیر درنده تبدیل شد و در جا ساحر هندی 
را پاره کرد و بلعید! [و جریان مجلس هارون و امام موسی بن جعفر 
علیهماالسلام و امام رضا علیه‌السلام و مامون تکرار شدا و شرکت 
کنندگان در مجلس مبهوت و متحیير ماندند. متوکل از آن امام بزرگوار 

درخواست کرد که دستور دهد آن شیر ساحر هندی را برگرداند. 

حضرت فرمود: «او را دیگر نخواهی دید. آپا تو دشمنان خدا| را بر دوستان 
او مسلط می‌کنی!» این جمله را فرمود و مجلس متوکل را ترک گفت. 

. ]1[ 


پی نوشت ها: 

[1] بحار الانوار, ج 50, ص 144, ح 28؛ کشف الغقّة. ج 2, ص 392؛ 
ولتت ی 250 

منبع: : گوشه‌ای از کرامات امام هادی؛ حسین تربتی برگرفته از ماهنامه 

مبلغفان. 


تأویل لا حول و لا قوة الا بالله 


طبرسی هی کوند: ناکین از مطالبی که امام هادی علیه‌السلام به اهوازی‌ها 
حول و لا قوة الا بالله پرسید: حضرت علیه‌السلام فرمود: هیچ [حاجب و] 
حائلی از معصیت‌های خدا نداریم مگر با عصمت [و نگهداری] خداء و هیچ 
توانی بر اطاعت خدا نداریم مگر با یاری خدا. 

قال الطبرسی: فیما کتب آبوالحسن العسکری علیه‌السلام الی آهل 
الاهفا ال صانه ااسفی: ام المصم عایا سا عر‌اسل لا حول 
لا قوة الا بالله» فقال علیه‌السلام: 

لا خول. لیا هن صغاضی الله الا عضنه اللهه ولا گوع لا علی طاعة انله. ال 
نع اللع ۱۱ 


پی نوشت ها: 

[1] الاحتجاج 2 494, بحارالأنوار 93: 186 ح 4. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
سین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


تسبیح امام هادی 


راوندی ضف کفند 

تسبیح امام هادی علیه‌السلام در روز چهاردهم و پانزدهم این است: پاک و 
منزه است خدایی که هميشه هست. و فراموش نمی کند. پاک و منزه است 
خدایی که قائم [به ذات خود] است. و بیهوده عمل نمی کند, پاک و منزه 
ات انس که ادا شا استر مصاح می‌شون خه راک و مر 
می‌شمارم, و ستایشش می‌کنم. 

قال الراوندی: 

هلومحم النقی اضما اتساای قی آلنوض نع ی ما امس 
عشر: 

سبحان من هو دائم لا یسهو, سبحان من هو قائم لا یلهو, سبحان من هو 
عنی لا یفتقر, سبحان الله و بحمده [11] . 


پی نوشت ها: 
[1] الدعوات: 94, بحارالأٌنوار 94: 207. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
1394 


تا ی نوت 


طوسی با سند خود از محمد بن سلیمان زرقان نقل می‌کند که گفت: 

امام هادی علیه السلام به من فرمود: ای زرقان! تربت ما یکی بود, چون 
روزگار طوفان نوح فرارسید, تربت, پراکنده شد, و قبرهای ما گوناگون 
شد؛ و تربت ما یکی است. 

و روی آیضا: 

عن محمد بن آحمد بن داود القمی, فن الخشن نن آخمدرین آدرشن القمت: 
قال* خینا. آبی:.قال: حدفا الخسن بخ غلی الدفایم.عن ابرآهيم ب الخیات: 
قال: حدثنی محمد بن سلیمان زرقان؛ وکیل الجعفری الیمانی, قال: حدثنی 
الصادق بن الصادق علی بن محمد صاحب العسکر علیهماالسلام قال: قال 
لی: 


با زرقان! ان تربتنا کانت واحدة. فلما کان أیام الطوفان افترقت التربة, 


پی نوشت ها: 
[1] تهذیب الأحکام 6: 109 ح 194. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ # و ندوین گروه حدیبت 


0 ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


خدایا! اوهام توهم کنندگان در تو حیران گردیده, و دیده‌ی بینندگان از دیدار 
نو کوتاه شده, و اوصاف توصیف گران در توصیفت در هم ریخته. و 
گفتارهای خطا 0 از درک منزلت والایت و رسیدن به جایگاه برترت 
به نابودی گرائیده است. ۳ 

تو در جایگاهی هستی که نهایتی برای آن نبوده, و دیدگان را یارای احساس 
تو با اشاره و عبارت نیست. و دور باد و دور باد, ای آغاز دز ای یکتا ای 
یگانه, به عزت و بزرگواری در مقام والایی قرار گرفتی و با افتخار و قدرت 
در ورای هر نهایت و پایانی در منزلت برتری استوار یافتی. 

دعاوه فی التوحید لله تعالی 

الهی تاهت اوهام المتوهمین. و قصر طرف الطارفین, و تلاشت اوصاف 
الواصفین, و اضمحلت اقاویل المبطلین عن الدرک لعجیب شانک, او الوقوع 
بالبلوغ الی علوک. 

فانت فی المکان الذی لا یتناهی, و لم تقع علیک عیون باشارة و لا عبارةه 
هیهات تم هیهات؛ پا اولی؛ پا وحدانی, پا فردانی, شمخت فی العلو بعز 
الکبر, و ارتفعت من وراء کل غورة و نهاية بجبروت الفخر. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


تسبیح خدای سبحان 


پاک و منزه است آن که تعریف و توصیف نمی‌شود, و شبیهی ندارد, و 
پاک و منزه است ان که همانندی برای او نیست. و جسم و صورتی ندارد. 
دعاوه فی التسبیح لله سبحانه 

سبحان من لا یحد و لا یوصف, و لا يشبهه شیء, و لیس کمئله شیء, و هو 
السمیع البصیر. 

سبحان من لیس عمثله شی ء لا جسم و لا صورة. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


تمجید خدا قبل از ذکر دعا 


از آن حضرت روایت شده که فرمود: هر که این دعا را پیشاییش دعاهایش 
بخواند خواسته‌اش اجابت می‌شود: آنچه خداوند بخواهد تحقق می‌یابد در 
حالی که به خدا| روی می کنم,؛ آنچه خداوند بخواهد تحفق می‌یابد در حالی 
که از خداوند انتظار لطف و رحمت دارم, آنچه خداوند بخواهد تحقق 
طف‌تا ند در حالی که در برابر خداوند اظهار ذلت و خواری می کنم؛ آنچه 
آنچه خداوند بخواهد تحقق می‌یابد در حالی که از خداوند آراهش 
می‌خواهم, آنچه خداوند بخواهد تحقق می‌یابد در حالی که در برابر خداوند 
خضوع می‌کنم, آنچه خداوند بخواهد تحقق می‌يابد در حالی که در برابر 
خداوند فریادرسی می‌طلبم, آنچه خداوند بخواهد تحقق می‌یابد در حالی 
که نیرو و توانی جز به خدای برتر و والاتر نمی‌باشد. 

دعاوه فی تمجید الله قبل ذکر الدعاء 

قم له اهلد نمی قوم ها الرغاء آمام ناتسد 

ماشاءالله توجها الي الله, ماشاءالله تعبدا لله. ماشاءالله تلطفا لله, 
ماشاءالله تذللا لله, ماشاءالله استنصارا بالله, ماشاءالله استکانة لله, 
ماشاءالله تضرعا الی الله, ماشاءالله استعانة بالله,. ماشاءالله استغائة 
باللم‌ما شا اللم لا جول.و لاقمه الا بالله الغلین العظیم: 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


تعویذ برای درد سر 


اسحاق بن ابراهیم از آن حضرت نقل می‌کند: روزی نزد ایشان بودم یکی 

از دوستانمان از بیماری خود سخن گفت و عرضه داشت: ای پسر پیامبر 

خدا| خانواده‌ام به این بیماری ملعون بسیار دچار می‌شوند فرمود آن 

چیست؟ کف ور سوت ادا ار اه دای ان اه راز ان 
بخوان 

آیا کافران تعی‌تگرنه که اسمان‌ها و زمین نسته بذدند و‌عا آنها زا کشوویم 

و از آب هر چیزی را زنده گرداندیم آیا پس ایمان نمی‌آورند. 

من آن را بنوش که اگر خدا بخواهد ضرر نمی‌رساند. 

دعاوه فی العوذة لوجع ال رس 

خن اشخان نم ابر اهی عن ابی‌الخسته العسگری علنهالفیلام فا ل ۶ حص رنه 

پوما وا فقال: يا بن رسول‌الله ان اهلی بصیبهم 

کثیرا هذا الوجع الملعون, قال: و ما هو؟ قال: وجع الرأس. قال: خذ قدحا 

من ماء و اقرء علیه: 

اولم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من 

الماًء کل شی ۶ حی افلا یوّمنون. [1] . ثم آاشربه, فانه لا پضر 1 

تعالی. 


پی نوشت ها: 
[1] الانبیاء: 30. 
منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


تعویذ برای بیماری ام‌صبیان 


کی از اصحاب به آن حضرت نامه نوشتر در مورد کودکی که بیماری 
آم‌صبیان او را آزار می‌دهد, فرمود: در برگه‌ای اين را بنویس و بر او 
آویزان نما: 

به نام خدای برتر و بزرگ, بردبار و بزرگوار, دیرینه‌ای که زوال نپذیرد, پناه 
دعاوه فی العوذة لریح ام‌الصبیان 

کت عضیم آلی آس سین العسکری حالس نی ی آت تن وه 
آمالضییان؛ فقال: اکتب فن هورق و عافد ع لیب 

شیم ات العلی الا الحلر الکرضی ندیه الا لا زور این سرد 
الحی الذی لا یموت من شر کل حی یموت. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


تاویل و تفسیر قرآن 


ائمه علیهم السلام تمامی قران و تاویل و تفسیر قران را آن گونه که 
منظور خداوند از نزول آن بوده, می‌دانند. 

قال الباقر علیه السلام: «ما اعی احَذْ من التّاس اه جَمع الفرآن کله کما 
ال الا کات وها حفعه و حفطء کما له اللذ تعالی:۱۱ ۳۳ باس الب 
علیه السلام و الاکشرم من بعده علیهم السلام» [ 1 امام باقر علیه السلام 
فرمودند: کسی از مردم ادعا نکرده است که همه قرآن رز 1 چنان که 
فرود آمده جمع‌آوری کرده است. مک نک دروع ضف کوانت: قرآن را آن هنم 
که خداوند متعال فروفرستاد جمع نکرد و حفظ ننمود. مگر علی بن 
انی‌طالت, ق اهاهان نس از ام 


یی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1, ص 228. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


تقسیم کننده بهشت و دوزخ بودن 


خداوند آنها را در روز رستاخیز به مقامی نائل می‌فرماید که دوزخ وبهشت 
را در بین مردم تقسیم می‌نمایند و این مقام مختص به ائمّه طاهرین علیهم 
تیلم آنیست: ۱ 

قال علی علیه السلام: «آنا قسیم بین الجِتّة و الثّار».[1] . 

حضرت علی علیه السلام فرمودند: من (از طرف خداوند) بهشت و دوزخ 


پی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1, ص 196. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


بزرگان شیعه به مشاه امامت اهمیت زیادی داده‌اند, زیرا که امامت از 
نظر آنها یکی از اصول اسلام است. این بزرگان همواره از امام حاضر, 
درباره امام بعدی سوال می‌کردند تا پس از وی به او مراجعه کنند و به 
احادیثی درباره امامت امام هادی علیه‌السلام از پدرش امام جواد 
علیه السلام به شرح ذیل نقل کرده‌اند: 
و ان 
اسماعیل بن مهران. در نخستین سفرش موقعی که وارد بغداد شد. به 
خدمت امام جواد علیه السلام شتافت و عرض کرد: «فدایت شوم, من در 
این حال بر شما بیمناکم. پس از شما چه کسی عهده‌دار امامت است؟» 
آمام علیه‌السلام با لبخندی شیرین رو به وی کرد و فرمود: «در این سال, 
ان پیشامدی که تو تصور کرده‌ای اتفاق نخواهد افتاد.» [1] . امام 
علیه السلام با این سخن آن ترسی, را که. اسماعیل؛. از سوء تیتی که خلیفه 
عباسی درباره امام داشت., برطرف کرد. و چون معنصم امام علیه السلام 
را احضار کرد, دوباره اسماعیل خواست امام پس از آن بزرگوار را 
بشناسد این بود که پر سید. : «شما تشریف می‌برید. پس امام بعد از شما 
کیست ؟...» 
این مرتبه امام علیه‌السلام گریه کرد و از سفر خود بیمناک بود, و احساس 
می‌کرد که دوباره به مدینه نز تفی کر ددر از این رو امام پس از خود - یعنی 
فرزندش امام هادی علیه‌السلام - را تعیین کرد و فرمود: «اکنون که بیم 
جان من می‌رود, امر امامت پس از من بر عهده پسرم علی است...» [2] 
. پیشگویی امام به حقیقت پیوست و معتصم عباسی, امام سا را 
در اوان جوانی و نشاط زد که مخفیانه کشت. 
از جمله راویان حدیث بر امامت امام هادی علیه‌السلام, یکی از خیرانی 
است که از پدرش امام جواد علیه‌السلام روایت کرده که ما حدیث او را در 
بحثهای اینده نقل خواهیم کرد. 
3- صقر بن ابی‌دلف 
صقر بن آبی‌دلف از امام جواد علیه‌السلام حدیثی را بر امامت امام هادی 
علیه‌السلام نقل کرده. می‌گوید: از ابوجعفر محمد بن علی الرضا 
علیه السلام, شنیدم که می‌فر مود: «امام پس از من پسرم تقا است, 
فرمان او فرمان من سخن او سخن من و اطاعت از او اطاعت من است 
و پس از وی امامت از آن فرزندش حسن است» [3] . 


4- یکی از شیعیان 

امام جواد علیه السلام موقعی که عازم بغداد بود» بصراحت به تون از 
شیعیانش امامت فرزندش هادی علیه‌السلام را بیان کرد و فرمود: «من 
می‌روم و امر امامت به پسرم علی محول است و او همان سمتی را پس 
از من نسبت به شما دارد که من پس از پدرم بر شما داشتم.» [4] . 

امام جواد علیه‌السلام در این حدیت بر ضرورت اطاعت از فرزندش تأکید 
فرموده و همان حقی را برای او نسبت به شیعیان قائل شده که عین همان 
را خود پس از پدر بزرگوارش داشته است. 

5- احمد بن ابی‌خالد 

احمد بن ابی‌خالد نصی را از امام جواد علیه‌السلام بر امامت فرزندش نقل 
کرده و می‌گوید که ابوجعفر علیه‌السلام پسرش امام هادی را وصی خود 
قرار داد. ما فرازهای این وصیت را در مباحث اینده نقل می‌کنيم. [د] . 
شایان ذکر است که شیعه معتقد است که تعیین امام برخاسته از عواطف 
و تمایلات نفسانی نیست., بلکه امر امامت به دست خدای تعالی است و 
اوست که امام را برمی‌گزیند و تعیین می‌کند و پیامبر - صلی الله علیه و 
اله - فرمان خدا را ابلاغ می‌کند. و پیامبر (صلی الله علیه و اله) اعلان 
فرموده است که جانشینانش دوازده تن می‌باشند و نصوص فراوانی در 
این باره به تواتر رسیده است [6] , و امام هادی علیه‌السلام یکی از ان 
دوازده تن می‌باشد. 


پی نوشت ها: 

[1] حياخ الامام محمد الجواد: ص 70. 

[2] ارشاد: ص 369 و اصول کافی: 1 / 323. 

[3] بحارالانوار: 127/13 اکمال الدین صدوق. 

[4] اعیان الشیعه: 4 / ق 2 / 256. 

[5] اصول کافی. 

[6] صحیحم مسلم, کتاب الامارة مسند امام احمد بن حنبل: 7/5 9 صحیح 
بخاری: ص 164. 

منیع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ مقلف: باقر شریف قرشی؛ کنگره 
جهانی حضرت رضا 1371. 


ی 


احمد بن هلال از امام ابوالحسن الهادی علیه السلام, درباره توبه نلصو رح 
پرسید, امام در پاسخ وی فرمود: «توبه نصوح آن است که باطن چون 
ظاهر, و بلکه بهتر از ز ظاهر گردد.» [1] . 

البته حقیقت توبه سشه مساحنن ادا و پاک ساختن نفس از هواجس 
فسانی است وان است کم باطن عون ظاهر. ‏ باکه‌ هر از ان کرو 


یی نوشت ها: 
11 معانی الاخبار صدوق. 

منبع منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


تبلیغ دین و زنده کردن پنجاه غلام 


مرحوم ابن حمزه‌ی طوسی - که یکی از علماء قرن ششم است - در کتاب 
خود اورده است: 

شخصی به نام بلطون حکایت کند: من مسئول حفاظت خلیفه - متوکل 
عباسی - بودم و نیروهای لازم را پرورش و آموزش می‌دادم تا آن که 
روزی, پنجاه نفر غلام از اهل خزر برای خلیفه هدیه آوردند. 

متوکل آن‌ها را تحویل من داد و گفت: آموزش‌های لازم را به آن‌ها بده تا در 
انجام هر نوع دستوری. آمادگن کامل داشته باشتد.. همچین: دستور. داد تا 
نسبت به آن‌ها محبت و از هر جهت کمک شود تا خود را مطیع و فدائی 
خلیفه بدانند. پس از آن که یک سال سپری شد و سعی و تلاش بسیاری در 
آموزش و پرورش و تربیت آن‌ها انجام گرفت, روزی در حضور خل 
ایستاده بودم که ناگهان حضرت ابوالحسن, علی هادی علیه‌السلام وارد 
شد. هنگامی که حضرت در جایگاه مخصوص قرار گرفت؛ خلیفه دستور داد 
۳ تمام پنجاه غلام را در حضور ایشان احضار کنم. یس وقتی آن‌ها در 
مجلس خلیفه حضور یافتند و چشمشان به حضرت هادی علیه السلام افتاد, 
برای احترام و تعظیم در مقابل حضرت روی زمین به سجده افتادند. متوکل 
با دیدن چنین صحنه‌ای بی‌حال و سرافکنده شد و در حالی که توان راه 
رفتن نداشت, با زحمت مجلس را ترک کرد و با بیرون رفتن متوکل, 
حضرت هم از مجلس خارج شد. پس از گذشت ساعتی متوکل مراجعت 
کرد و به من گفت: وای به حال توا اين چه کاری بود که غلام‌ها انجام 
دادند؟ از آن‌ها سوال کن که چرا چنین کردند؟! هنگامی که از غلامان 
سوال کردم, که چرا چنین تواضعی را در مقابل آن شخص ناشناس انجام 
دادید؟ اظهار داشتند: این شخص در هر سال یک مرتبه نزد ما می‌اید و 
مسائل دین را نه. ما .هی آموزد ور مدت دم ,زود فرای تبلیغ احکام و معارف 
دین» ام ها نها او می‌شناسیم, او خلیفه و وصی پیغمبر اسلام 
هنگامی که متوکل عباسی این مطالب را شنید. دستور داد تا تمامی ان 
پنجاه نفر کشته شوند, به همین جهت تمامی ان غلامان را سر بریدند؛ و 
فردای ان روز من به سمت منزل حضرت ابوالحسن هادی سس 
رفتم,: همین که نزدیک منزل رسیدم, دیدم شخصی جلوی منزل ایستاده که 
ظاهرا خادم حضرت بود, پس نگاهی عمیق به من کرد و گفت: وارد شو! 
موقعی که وارد منزل شدم, دیدم حضرت و ی 
دعا و تسبیح می باشد. به من خطاب نمود و فرمود: ای بلطوم! با آن 
غلامان چه کردند؟ عرضه داشتم: يا ابن‌رسول الله! تمامی ان‌ها را سر 


پرزند ند فرجون آبا خهدت ژیدی کهفتر تمامی آن‌ها را بریدند و همه‌ی آن‌ها 
ِِ شدند؟ پاسخ دادم: بلی, به خدا سوگند, من خودم شاهد بودم. 

آپا فان .نی نها را زندم ببینی؟ گفتم: آری, دوست دارم. 
2 مود کف ار پرده را کنار بزن و داخل برو تا 
آن‌ها را ببینی. هنگامی که پرده را کنار زدم و وارد شندم؛ ناگهان دیدم که 
تمام آن افراد زنده شده‌اند و صحیح و سالم کنار هم نشسته‌اند و مشغول 
خوردن میوه می‌باشند [ 1] . 


یی نوشت ها: 

[1] الثاقب فی المناقب: ص 529, ح 465, مدينة المعاجز: ج 7, ص 491, 
ح 2483. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


پار. 


تقسیم گوسفند و طی الارض 


شخصی از ۳ امام علی هادی علیه السلام - به نام اسحاق جلاب 
روزی طبق دستور آن حضرت, تعداد بسیاری گوسفند خریداری کردم و 
سپس آن‌ها را در طویله‌ای بزرگ - که در گوشه‌ای از منزل ایشان بود - 
بر دم . 

پس از گذشت چند روز امام علیه السلام مرا احضار نمود و به همراه 
یکدیگر وارد طویله شدیم و با کمک هم. گوسفندان را جدا و تقسیم 
می‌کرديم و برای هر کسی که مورد نظر حضرت بود علامتی را قرار 

می‌دادیم. بعد از آن, تعدادی از آن گوسفندان را برای فرزندش و مادر او 
فرستاد, همچنین تعدادی دیگر از آن‌ها را برای اشخاصی که مورد نظر 
حضرت بودند, فرستاده شد. 

سپس به محضر مبارک ان امام همام رفتم و اجازه خواستم تا به بغداد 
جهت زیارت و دیدار پدر و مادرم بروم؟ حضرت فرمود: فردا را که روز 
عرفه است صبر کن و نزد ما باش, بعد از آن به دیار خویش خواهی رفت. 
پس طبق فرمان حضرت. روز عرفه را در خدمت امام هادی علیه‌السلام 
بودم, همچنین شب عید قربان را هم در منزل آن حضرت ماندم و چون 
هنگام شب عید قربان را هم در منزل آن حضرت ماندم و چون هنگام سحر 
فرارسید, نزد من اد و اظهار نمود: ای اسحاق! بلند شو. فکاهن. که از 
خواب بلند شدم و چشم‌های خود را باز کردم. متوجه شدم که در بغداد 
جلوی منزل پدرم می‌باشم. پس وارد منزل شدم و بر پدرم سلام کردم و با 
وی دیداری تازم تموذم. بعد از آن: جهن دوستان و رففايم به دیدار من 
آمدند, به آن‌ها گفتم: من روز عرفه را در شهر سامراء سپری کردم؛ و 
اکنون روز قربان را در بغداد نزد شماها هستم [1] . 


الهداة: ح 3, ص 360, ح 6, مدينة المعاجز: ج 7 ص 423, ح 2425. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیثت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 
یار. 


تعیین و خریداری همسر در بغداد 


یکی از اصحاب و همسایگان امام هادی علیه‌السلام به نام بشر بن سلیمان 
حکایت نماید: 

روزی حضرت ابوالحسن. امام هادی علیه السلام مرا به حضور طلبید, همین 
که نزد ان حضرت وارد شدم, فرمود: تو از خانواده‌ی انصار و از دوستان و 
علاقه‌مندان ما هستي, شما مورد اطمینان و وثوق ما بوده‌اید, 
ممکن باشد, قوف موری محرمانه برای ما انجام بده در آن قضتلسن 
را برای خود کسب نما. سپس نامه‌ای به زبان رومی مرقوم نمود و با 
کیسه‌ای که در ان مقدار دویست و بیست دینار بود, تحویل من داد و سپس 
اظهار داشت: به سمت بغداد حرکت کن, چون وارد بغداد شدی کنار 
لنگرگاه رود دجله می‌روی؛ در آنجا کنیزفروشان, کنیزان 9 را عرضه 
کرده‌اند و با هون حکومتی و نیز عده‌ای از اشراف زادگان مشغول 
انتخاب و خرید کنیزان دلخواه خود هستند. تو نزدیک نمی‌روی, بلکه از دور 
شاهد جریان باش تا آن که شخصی به نام عمر بن زید نخاس, کنیزی را با 
این خصوصیات که دو پیراهن ابریشمین پوشیده برای فروش عرضه 
می‌کند. ولی کنیز امتناع می‌ورزد و قبول نمی‌کند و هیچ کدام از خریداران 
را نمی‌پسندد؛ در همین موقع صدائی را به زبان رومی می‌شنوی که 
می‌گوید: به من بی‌حرمتی شد و آبرویم رفت. 

و خریداران با شنیدن این سخن. سعی می‌کنند که او را به هر قیمتی که 
شده خریداری کنند؛ ولی او نمی‌پذیرد. فروشنده به کنیز گوید: چاره‌ای جز 
فروش تو ندارم. کنیز جواب دهد: صبر کن, شخص مورد علاقه‌ام خواهد 
آمد. پس تو در همین لحظه نزد فروشنده می‌روی و می‌گوثی نامه‌ای 
برایت ت آورده‌ام و من وکیل صاحب نامه هستم, اگر مایل باشید من کنیز را 
برای صاحب نامه خریداری می‌کنم. بشر بن سلیمان گوید: تمام آنچه را 
مولایم فر مود, انجام دادم و چون کنیز چشمش به نامه افتاد, گفت: ند به 
صاحب همین نامه بفروش که من پذیرای او هستم و اگر چنین نکنی من 
خودکشی می‌نمایم. نهد ان ان کت ۱ به همان مقدار پولی که حضرت 
داده بود خریدم و کنیز بسیار خوشحال و مسرور گشت و آن نامه را گرفت 
و مرتب می‌بوسید و بر چشم و صورت خود می‌نهاد. گفتم: ای کنیز! نامه‌ای 
که صاحب آن را نمی‌شناسی, چگونه برایش این همه احترام می‌گذاری؟! 
گفت: نو تنسبت به اولیاء خدا| و فرزندان پیغمبران (صلوات الله علیهم) 
معرفت و شناخت کافی نداری. پس خوب گوش کن. تا تو را آگاه سازم. 

و سپس افزود: من ملیکه, دختر یشوعا - پسر قیصر روم - هستم و جد 
مادريم, شمعون وصی و جانشین حضرت عیسی مسیح علیه‌السلام 


می‌باشد. جد من - قیصر - خواست تا مرا با پسر برادرش تزویح نماید که 
موانعی غیر طبیعی مانع آن شد و مجلس عقد و نیز مراسم جشن متلاشی 
گردید. در آن شب, حضرت عیسی و شمعون علیهماالسلام را در خواب 
دیدم که در قصر جدم - حضور دارند و حضرت تی مصا عی ضا ین اه 
علبه و اله و تلم وتیر داهادش عغلی بن ایین طالب و تعدادی از فرزندانتتشن 
علیهم السلام وارد قصر شدند و با عیسی و شمعون مصافحه و معانقه 
کردند. سپس حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم اظهار داشت: 
ما امده‌ایم تا ملیکه - نوه‌ی شمعون - را برای فرزندم ابومحمد - امام 
حسن عسکری علیه‌السلام - خواستگاری نمائیم. حضرت عیسی به شمعون 
فرمود: شرافت و فضیلت., به تو روی اورده است؛ شمعون نیز پذیرفت و 
در همان مجلس خطبه‌ی عقد مرا جاری کردند. 

از آن لحظه به بعد.من نسبت به ابومحمد - امام حسن عسکری 
علیه‌السلام - عشق و علاقه‌ی شدیدی در درون خود احساس کردم و این 
راز را مخفی نگه داشتم. و هر روز و هر لحظه محبت و علاقه‌ام شدت 
می‌گرفت تا جائی که سخت مریض شدم و تمام پزشکان را برای معالجه و 
درمانم آوردتد ول از فوفان. تاراتن: ضن.ناتوان: کشتنده پشرن از حدشت 
چند شب, حضرت فاطمه‌ی زهراء سلام الله علیها را در خواب دیدم که به 
همراه حضرت مریم سلام الله علیها به دیداد خر آهده ند 

من به حضرت زهراء سلام الله علیها عرضه داشتم: چرا فرزندت ابومحمد 
با من قطع رابطه کرده است؛ و او را نمی‌بینم؟ حضرت زهراء سلام الله 
علیها فرمود: تا هنگامی که مشرک و بر دین نصاری باشی,او نزد تو نخواهد 
آمد. و سپس حضرت زهرا سلام الله علیه شهادتین را بر من تلقین نمودند 
و من گفتم: «آشهد آن لا اله الا الله, ۵ آن-مجمدا. رشول الله» .و با افران ۵ 
اعتقاد بر اين کلمات. مسلمان شدم. شب بعد که بسیار شیفته‌ی دیدار 
حضرت ابومحمد علیه‌السلام بودم, او را در خواب دیدم و گفتم: بر من جفا 
نمودی, که مرا در آتش محبت و عشق خودت رها کرده ای؟ فرمود: چون 
مسلمان شدی. هر شب به دیدار تو خواهم امد تا خداوند وسیله‌ی 
زناشوئی ما را فراهم تصاید. و مدتن بعد از ان لشکر اشلام. بر ما ,هجوم 
آورد و با پیروزی آن‌ها ما اسیر شدیم, که امروز وضعیت مرا اين چنین 
مشاهده می‌کنی؛ و تا به حال هر که نام مرا جویا شده, گفته‌ام من نرجس 
هستم. بشر بن سلیمان در پایان افزود: وقتی ان بانو را نزد حضرت 
ابوالحسن, امام هادی علیه السلام آوردم, خواهرش حکیمه را خواست و به 
او فرمود: اين همان زنی است که قبلاً اوصاف او را گفته بودم, پس آن دو 
- حکیمه و نرجس - همدیگر را در آغوش گرفته و یکدیگر را بوسیدند. 
سپس امام هادی علیه‌السلام خواهرش حعیمه را مخاطب قرار داد و 
فرمود: ای حکیمه! ملیکه را همراه خود ببر و احکام دین اسلام را , به او 


بیاموز تا فراگیرد [1] . 


[1] غيبة شیخ طوسی: ص 124 - ۸128 اثبات الهداة: جح 3, ص 363, ح 
7 داستان بسیار طولانی است. تلخیص گردید. 
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یار. 


تصرف و اظهار مافوق بشر 


تصرف و اظهار مافوق بشر ( 
مرحوم شیخ مفید, کلینی,. طبرسی و برخی دیگر از بزرگان در کتاب‌های 
خود اورده‌اند: 

صالح بن سعید - که یکی از اصحاب و دوستان امام هادی صلوات الله و 
سلامه علیه - حکایت نماید: روزی به ملاقات و دیدار حضرت ابوالحسن. 
امام علی هادی علیه‌السلام - در آن بازداشتگاهی که حضرت را زندانی 
کرده بودند - رفتم و پس از عرض سلام و احوال پرسی گفتم: 
یا آبن‌رسول الله! ای مولا و سرورم! قربان شما گردم, دشمنان و مخالفان 
شما خواسته‌اند که نور شما اهل بیت را خاموش و نیروی ولایت و معنویت 
را در جامعه تضعیف کنند. 
پس به همین جهت است که شما را در اين محل - بازداشتگاه. خان 
الصعالیی - قرار داده‌اند. 
وا یا ابن‌سعید! در همین حالتی که هستی ثابت باش و حرکت 
نکن تا برایت بگویم؛ و سیس مبارک خود به سمتی اشاره نمود و اظهار 
داشت: رس ای و اه ور 
انداختم و خوب نگاه کردم, باغین سرسبز و خرم را دیدم, که در آن از انواع 
1 میوه دار و انواع ریاحین و گل‌های رنگارنگ خوش بو وجود 
داشت 
و پیش خدمتان بسیاری در رفت و آمد بودند. همچنین پرندگان مختلف و 
دیگر حیوانات - مانند آهو و غیره - در آن باغ وجود داشت و نیز نهرهای آب 
و چشمه‌های زلال, مرا چنان شیفته‌ی خود قرار داد و مرا مجذوب گردانید 
که دیگر نمی توانستم چشم بردارم. 
سپس امام هادی علیه‌السلام فرمود: پا ابن سعید! ما در هر حالت و 
وضعیتی که باشیم. سرنوشتمان این چنین خواهد بود و بر این مشکلات و 
سختی‌ها طبق دستور الهی صبر خواهیم کرد [1] . 


یی نوشت ها: 

ص 680, - 0 آنبات ۵ 0 الوری: یر ۱۳ 
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یار. 


تواضع, نشانه عظمت و حقانیت 


نزد عمر بن فرج - والی خلیفه‌ی عباسی - اظهار می‌داشت که ابوالحسن. 
هادی علیه‌السلام جوانی بی تجر به است, من عموی پدر او هستم و این 
را بالای مجلس می‌نشانید؟! عمر بن فرج در یکی از روزها موضوع را 
برای حضرت هادی صلوات الله علیه مطرح کرد. امام علیه السلام فرمود: 
یک روز این کار را انجام بده, او را بالای مجلس بنشان و جای مرا همان 
پائین مجلس قرار بده؛ و سعی کن که همین فردا چنین برنامه‌ای اجراء 
شود. چون فردای آن روز شد. والی, , حضرت را بالای مجلس قرار داد و 
موقعی که حضرت در جای خود نشست, فان که زید بن موسی وارد 
شود ساام کرد و جلوی آمام..هاوی. علبه‌السلام. با عالت تواضم.و حشوع 
نشست. و فردای آن روز که بنج شنبه: .بو اول زید بن موسی وارد مجلس 
شد و او را بالای مجلس جای دادند و سپس امام هادی علیه‌السلام وارد 
شد. همین که حضرت وارد مجلس گردید و زید, چشمش به آن حضرت 
افتاد, بی اختیا ر از چای خود حرکت کرد و ایستاد و بعد از آن, کنار رفت و 
امام تا را در صدر مجلس, بر جای خود نشانید, و خود در کمال 
فروتنی و تواضع در مقابل عظمت ان حضرت علیه السلام, روی زمین 
نشست [1]. 


پی نوشت ها: 


[1 مناقب ان هر آزتته ی ۳ 4 ص‌ 410 اعلام الوری طبرسی: ۳ 2 ص 
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یار. 


مرحوم قطب الدین راوندی رضی الله عنه در کتاب خرایج و جرایح خود 
اورده است: 

روزی متوکل عباسی در حالی که بر تخت تکیه کرده و معتز در مقابل او 
ایستاده بود و توان سخن گفتن را نداشت. در شدت خشم و غضب بن فتح 
بن‌خافان که مر کار ناهن کفی مار ضر از اهالن کنر کم هید 
فرهنگ و شناختی از مسائل شرعی ندارند احضار کن؛ و سپس افزود: به 
خدا| سوگند! او را خواهم کشت تا در حکومت من ادعائی نداشته باشد. 
چون آن چهار نفر آمدند. به هر یک شمشیری داد و گفت: هنگامی که 
ابوالحسن هادی وارد مجلس شد. بر او حمله برید و او را قطعه قطعه کنید 
تا من او را در آتش بسوازنم و برای همگان عبرت گردد. موقعی که 
حضرت خواست وارد مجلس شود, لب هایش حرکت می‌کرد و با خود 
زمزمه‌ای داشت و به ارامی حرکت می‌نمود. و همین که وارد مجلس شد 
و نزدیک متوکل رسید, ناگهان متوکل از جای خود برخاست و امام هادی 
علیه‌السلام را در اغوش گرفت و پیشانی حضرت را بوسید و اظهار داشت: 
یا لبن رسول الله! ای بهترین خلق خدا و ای پسر عمویم! در اين موقع 
برای چه اين جا آمده‌ای؟ و چرا این گونه متحمل زحمت شده‌ای؟! 

حضرت فر مود: آنچه را که برایت گفته‌اند دروغ می‌باشد و مأمور حکومت 
مرا اين چنین نزد تو احضار کرده است. متوکل گفت: اشتباه شده و آن 
حرام زاده دروغ گفته است. چنانچه درخواستی نداری مراجعت فرما؛ من 
از شما معذرت می‌خواهم. و سپس متوکل به فتح و معتز و بعضی از دیگر 
وزرای خود که حضور داشتند, گفت: او سرور من و شماها نیز می‌باشد؛ او 
را تا منزلش مشایعت و همراهی کنید. در همین بین چشم آن چهار نفر 
خزری بر حضرت افتاد, از روی تواضع به سجده افتادند و اظهار علاقه و 
محبت کردند. هنگامی که امام هادی علیه السلام از آن مجلس بیرون رفت؛ 
متوکل آن چهار نفر را خواست و به آن‌ها گفت: چرا آنچه را که به شما 
گفته بودم, انجام ندادید؟ در جواب گفتند: هنگامی که وارد شد. از شدت 
هیبت و عظمت؛ میت هد علا هاش در جل ماحای کرت هر ایو مصیاحنم 
وحشت کردیم؛ و بی‌اختیار در مقابل او سر تعظیم فرود اوردیم. پس 
ما ود نف نایار ها یه ست :هواک وش 


پی نوشت ها: 
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یار. 


تسلیم ودیعه‌های امامت به وصی خود 


بعمضی از مورخین و محدتین اورده‌اند: هتکافی که حضرت ابوالحسن, امام 
علی هادی صلوات الله و سلامه علیه توسط معتصم عباسی به وسیله‌ی 
زهر مسموم گشت: 0 قرار رفت. فرزند خود - حضرت 
ابومحمد, امام حسن عسکری علیه‌السلام - را دعوت نمود و ودیعه‌های 

امامت و نیز آنچه را که از اوصیاء و پدران معصومش علیهم السلام یکی 
پس از دیگری به ارث برده بود, تحویل فرزند خویش داد؛ و بعد از آن او را 
به عنوان وصی و خلیفه‌ی بعد از خود معرفی نمود. ۱ 

و سپس در سنین چهل و یک سالگی به فیض عظمی شهادت نایل امد؛ و به 
اجداد طاهرین خود ملحق گردید. هنگامی که مردم شهر سامراء در جریان 
شهادت امام هادی علیه‌السلام قرار گرفتند, جمعیت عظیمی جهت تشییع 
جنازه‌ی مطهر و مقدس آن حضرت گرد هم جمع آمده بودند, همچنین وزراء 
و دیگر مسئولین حکومتی نیز در جمع مردم, آماده‌ی تشییع بودند. 

در همین لحظات که مردم و مسئولین حکومتی در انتظار خروج جنازه‌ی 
حضرت از منزل بودند, ناگهان حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری 
علیه‌السلام با پای برهنه, در حالی که پارچه‌ای سفید روی دوش خود 
انداخته بود از منزل خارج شد. وقتی مردم چشمشان به جمال نورانی 
حضرت افتاد, دیدند که قيافه و شمایل وی, از هر جهت شبیه به پدرش 
امام هادی صلوات الله علیهما می‌باشد. چون امام حسن عسکری 
علیه‌السلام با آن حالت از منزل خارج شد, تمام جمیعت به احترام آن 
حضرت سرپا, مودب ایستادند و سکوت عجیبی تمام جمعیت را فرا گرفت. 
پس از گذشت لحظاتی, پیکر پاک و مقدس امام هادی علیه‌السلام را از 
منزل بیرون آوردند و در بین آن جمعیت انبوه قرار گرفت و تمامی افراد, 
بی‌اختیار مشغول گریه و سوگواری گردیدند. 7 

و بعد از تشییع جنازه (که با شکوه خاصی انجام گرفت) پیکر مقدس و 
مطهر آن امام مظلوم سلام الله علیه را جهت دفن, به منزل خود حضرت 
باز کرداندتد و در متزل شخصی آن حضر رت - که خود وصیت کرده بود - دفن 
کید قابل ذکر است که امام حسن عسکری علیه السلام پیش اد ان که 
از منزل خارج شود, بر جنازه‌ی مطهر پدر خود نماز خوانده بود [11]. 


یی نوشت ها: 
[1] اثبات الوصیة: ص 242 - 244, مستدرک الوسائل: جح 2 ص 456, ح 
7 الأنوار الهبية: ص 298, ح 12. 
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یار. 


با دلو از چاه آب کشیده بود و دست و پایش را می‌شست. جلو رفتم و 
پر سیدم. 

- کارت تمام شد؟ 

- آری, تمام تمام. حالا, پول مرا چه کسی می‌دهد؟ تو یا صاحب خانه؟ 

5 من خدمتگزارم. وقتی که سرورم ۳ پولت را می د هد . راستی با 
می‌کنی؟ , ۱ 

- نمی‌دانم. هنوز تصمیم نگرفته‌ام. شاید نیمی از آن را پارچه بخرم تا 
همسرم برای بچه‌ها لباس بدوزد, نصفه‌ی دیگر را هم خرما. 

- ان همه خرما به چه دردت می‌خورد؟ می‌خوری؟ 

- نه, شاید شراب درست کنم و بفروشم. 

- شراب بسازی؟! 

- آری! 

از شنیدن حرف کارگر, لب‌هایم را ورچیدم و با ناراحتی سرم را برگرداندم. 
در همین لحظه امام علی النقی علیه‌السلام وارد شد. چهره‌اش نشان 
می‌داد که بسیار ناراحت است. 

به داخل اتاق رفت و صدایم کرد. محضرش رفتم. چهار صد درهم داد و 
فرمود: - این را به او بده و بگو زود از اين جا برود.- ولی آقا! او تصمیم 
دارد که... 

- خودم می‌دانم. او برای من کار کرده و اين مبلغء حق او است. می‌تواند 
در هر راهی که دلش می‌خواهد. خرج کند. از قبول من به او بگو که با 
دویست درهم پارچه بخرد. ولی نسبت به دویست درهم باقی مانده, در 
تصمیمش تجدید نظر کند و از خدا بترسد. 

پول‌ها را گرفتم و نزد مرد برگشتم و پیام امام را به او رساندم. گفت: 

- ای خبر چین! | چرا به او گفتی؟ 

- من چیزی نگفتم. 

- اگر تو نگفتی, چگونه از تصمیم من با خبر شد؟ 

- وای بر توا او امام است و همه چیز را هد ند فکر می‌کنی از درون من 
- اگر می‌داند, چرا پول داد؟ 

- چون حق تو است. برایش کار کرده‌ای, ولی اگر کاری را که گفتی بکنی, 
ضررش را می‌بینی! مرد به گریه افتاد و گفت: ۲ 
- مقبل! من خجالت می‌کشم از او عذر خواهی کنم, اما تو به ایشان بگو: 


به خدا سوگند می‌خورم که تا حال نه شراب ساخته‌ام و نه نوشید‌ام. 
پول‌ها را برداشت و با دیده‌ای گریان از خانه‌ی امام خارجح شد. وقتی در را 
بست, گفتم: - ای بیچاره! چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟! [1] . 


پی نوشت ها: 


11 دلایل الامامه, ص 220 - 221. 
منبع: حیات پاکان: داستانهایی از زندگی امام هادی؛ مهدی محدثی؛ بوستان 


تپش بال فرشته 


اسمان. در شط مهتاب تن می‌ شوید. بانو حکیمه, پس از نماز عشا, افطار 
می کند و برای خفتن مهیا می‌ شود. نرکس, نزدیک او آرمیده است. امام, 
رف را دزایوا اظ امک است. مان آمام در اسان سر 
می کنند. سامرا در ارامش شبانه غوطه‌ور است. برجح مرتفع تکبیر, برای 
راهنمایی کاروان‌های مسافر, نور می‌پراکند. شب آخرین نفس‌هایش را 
می‌کشد. ماه همچنان می‌درخشد. گرگ‌های دور دست. دیگر زوزه 
نمی کشند. در این هنگام حکیمه براساس عادت همیشگی برای نماز شب 
بر می‌خیزد. وضو قت کیژد: نکاهن به نرگس می‌افکند؛ آرام خفته است. 
نفس‌هایی شمرده شمرده و سیمابی فرشته گون, ۳ پاکی و او اهتتن 
درون وی هستند. امام نیز بیدار شده و وضو گرفته است. دلش: 
آسمان‌های دور دست را طواف فت نند: جز لحظه هایی اندک, شب پیشین 
زا تکفته است. ونم می تایه ارام کوانه در سانی. کحم اتظار .منلاه 
مژده‌ای اتضا نت است؛ مژده‌ی رسالت‌های کهن. 

حکیمه نمازش را خوانده است. بر سجاده‌ی خویش نشسته و به ذکر 
مشغول است. نرگس, هراسناک و منتظر, از بستر برمی‌خیزد. برای 
وضوی نماز شب از اتاق بیرون می‌رود. حکیمه همچنان به او می‌نگرد: اثار 
بارداری در وی آشکار نیست. 

نرگس در نماز غوطه‌ور می‌شود و آبشاری از نیایش بر همه جا قرو 
موریانه‌ی تردید در وجودش رخنه می‌کند. امام از جایی که نشسته با 
صدایی بلند می‌فرماید: 

عمه به اتاق بر خف رو امام (ع) او را اوا می‌د هد . 

- تردید مکن! 

بانو شرمگین می‌شود؛ ؛ اه زتی است رشد یافته در خاندان علوی. در استانة 
در, چشمش به نرگس می‌افتد که بیمناک است؛ می‌پر سد. 

- دخترم! چه احساسی داری؟ 

درد سختی دارم. 

- خدایت حفظ کند. بر خويیش چیره شو و دل قوی دار. این همان است که 
به تو گفته بودم. 


- می‌ترسم عمه. 

- نترس دخترم. 

1 حکیمه, نرگس را به میانه‌ی اتاق می‌ کشاند. بالشی می‌نهد. او را آرام 
گوشه‌ای می‌نشاند تا مهیای زایمان شود. دل عمه می‌سوزد و از چهار بند 
وجودش عرق جاری می‌شود. _ ِ 
لحظه‌ی میلاد نزدیک است. نرگس دست عمه را می‌فشارد. گویی درد تمام 
زایمان‌ها در وجودش ریخته است. فضا, سرشار از حسی غریب است. او 
تبش بال‌های فرشتگان را حس کی ره نظرش می‌رسد که همهمه‌ای 
همانند تلاوت قران می‌شنود. 
چیزی نمانده است که حکیمه تعادلش را از دست بدهد. امام, از اتاقی 
دیگر می‌گوید: 
- سوره‌ی دخان را , بر او بخوان! حکیمه, امر امام را بر چشم می‌نهد. 
- به نام خداوند بخشنده‌ی بخشایشگر. ۲ 
کردیم؛ ما همواره انذار کننده بوده‌ایم. در ان شب هر امری براساس 
حکمت (الهی) تدبیر و جدا ی کل ور [1]. 
نرگس, مویه‌های میلاد سر می‌دهد و کف دست حکیمه را به شدت 
می‌فشارد. ناگهان, نوری چشمان حکیمه را خیره می‌کند و او دیگر چیزی 
نمی‌بیند. گویی نرگس نایدید شده است. دلش از بیم می‌تید. به سوی در 
اتاق می‌دود تا نت بر اد پاری طلبد. امام نزدیک در ایستاده به عمه 
می‌کوید ۱ ۱ 
- عمه برگرد! او را در همان جایگاه خواهی یافت. چهره‌ی نرگس, از نوری 
اسمانی می‌درخشد؛ گویا مریم دختر عمران است که کنار نخل. دچار درد 
زایمان شده بود. کودک را می‌بیند که در حالت سجده بر زمین افتاده 
است. پاکیزه است و هی نشانه‌ای از نشانه‌های تولد بر او نمودار نیست: 
بسان مرواریدی که در ساحل می‌درخشد؛ یا ری شبنمی بر رخسار 
غنچه‌ای, در سپیده دم. بدر به آاسضان‌ها می‌نکند. شتار کان خون:.دل‌های 
امید می‌تبند. کودک آمده آن رخ بنشارش‌هاء با هویش نشانه‌های. ساضیر ان 
پیشین را دارد؛ از موسی بن عمران, هراس فرعون از تولدش را: و از 
مسیح. سخن گفتن در گهواره را؛ از نوح. عمر طولانی؛ از ابراهیم. بت 
شکنی را؛ و از محمد امین, نام, لقب و رسالتش را. حکیمه. شانه‌های 
کودک را و او را به خود می‌چسباند و در دامنش می‌نشاند. پدر او 
را صدا| می ز ند. 
- عمه! پسرم را بیاور! حکیمه با فروتنی به وعده‌ی راستین خداوند, کودک 
را قآ وی پدر» پسر را می‌گیرد و بر کف دست 7ب می‌نشاند و کف 
دست راستش را بر پشتش می‌نهد. پسر را می‌بوید؛ چشم‌ها, گوش‌ها و 


۳ ر می‌بوید و زمزمه می کند: 

پسرم! حرف بزن. به قدرت خداوند سخن بگو. ای حجت آقریدگار و 
0 پیامبران_ و خاتم جانشینان 0 پارسایان. حرف بزن! و 
اعجاز, رخ می د هد. ادافت ملکوتی از کودک هی ایو 
- به نام خداوند بخشنده‌ی بخشایشگر... ما می‌خواستیم بر مستضعفان 
زمین منت نهیم و نان را از پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم و 
حکومتشان را در زمین پابرجا سازیم؛ و به فرعون و هامان و لشکریانشان, 
ان چه را از آن‌ها [بنی اسراییل] بیم داشتند. نشان دهیم. [2] چشمان پدر 
از اشک لبریز می‌شود. وعده‌ی خداوند تحفق یافته است؛ «زیر| خداوند از 
وعده‌ی خود تخلف نمی‌کند.» [د] . سپیده دمان است. بانگ اذان از 
گلدسته‌های سامرا برخاسته است. پدر به عمه‌ای که چهره اش از شوق 
می‌درخشد, می‌گوید: ِ 
- عمه! او را به آغوش مادرش برسان تا چشمش روشن شود و غمگین 
نباشد و بداند که وعده‌ی الهی حق است؛ ولی بیشتر انان نمی‌دانند. [4] . 
حکیمه. کودک را در دامان مادر می‌نهد و از اتاق بیرون می‌رود. شوق و 
اندوه در هم آمیخته است؛ شوق تولد و 0 پنهانی ۰ مادر, مهرورزانه 
به پسر می‌نگرد: و می‌گوید:«پسرم! چگونه میان مردمانی خواهی زیست 
که در جست و جوی یافتن تو هستند تا تو را بکشند؟!» کودک خفته است. 
نور پیامبران از چهره‌اش به آسمان تتق کشیده است. نفس‌های آرام او: 
نفمه‌های زبور و ترتیل تورات و بشارت انجیل و آیانت قرآن کریم هستند. 
در درونش واژگان مبارکی می‌درخشند که در کلیسا حفظ کرده بود؛ در 
انجیل خوانده بود که آفریدگار به ابراهیم فرمود: «سخنت را درباره‌ی 
اسماعیل شنیدم. اینک, او را مبارک می‌گردانم. رشد می‌د هم ۴ صاحب 
نسلش می‌کنم. دوازده سالار پدید می‌آورد ونان رااقق افتف زر یدیل 
می کنم. ۳ [5 ] پیش از آن 1 ستارگان نایدید شوند, امام از عمه و 
همسرش و که تولد کودی را از دیگران پنهان بدارند. 
[1] سوره دخان. 
[2] سوره قصص / 5 و 6. 
[3] سوره ال عمران / 9. 
[4] سوره قصص / 13؛ تاریخ الفيبة الصفری, ص 261 و 268. 
[5] الکتاب المقدس. «سفر التکوین». 
منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 


عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


جهان تشیع عزادار است؛ سوگواری همچنان ادامه دارد. بوی خوشی؛, , بسان 
رایحه‌ی حلف عطر کین در فضای زادگاه امام عصر موحج میز ند. آفتاب 
هنوز در پرده‌ی ابرها پنهان است؛ هر چند دایره‌اش. همچون ماه. از پس 
ابر نازک دیده می‌شود. عصر است. گروهی از مردم قم رسیده‌اند. با 
نامه‌ها و همیانی, حاوی مالیات شرعی, که باید به امام يا نماینده‌اش 
رد در اتاق نرگس, بانوان نشسته‌اند. بی‌تاب‌تر از همه, ام‌حسن 
است. هر کس او را بنگرد, خواهد دانست که جز زمان اندکی زنده نخواهد 
ماند. سیمای نر کس: اسماتی است ستکین از ابرهای باران آور. چشمانش 
در جست و جوی عزیزی از دست رفته است. همسری فرازمند که رفته و 
کودکی پاک نهاد که مانده تا به نبردی نابرابر تن در دهد. حتی عمویش 
دیگران به وی تسلیت می‌گویند, می‌پرسد؛ می‌گویند جعفر نام دارد. رنج 
سفر, همچنان بر چهره‌ی مسافران قمی نشسته است. با جعفر دست 
می‌دهند. درون جعفر, از شادی لبریز می‌شود._ ۱ 

او حجم تروتی را که امروز از انان به چنگ می‌اورد, می‌داندا! 1 
تسلیت‌ها و تبریک‌ها را می‌پذیرد و از پنهان داشتن شادی باطنی و لبخند 
کمرنگ لب‌هایش, ناتوان است. مردی که پشتش از سنگینی ک سا 
تجربه‌ها خمیده است؛ می‌گوید: 

5 ما نامه‌ها و پول‌هایی آورده‌ایم. 

جعفر شتاب زده می‌گوید: 

۴ بیاوریدشان! 

مرد ارام اما قاطع پاسخ می‌دهد: 

- از صاحبان نامه‌ها, خبر نمی‌دهید؟ مقدار پول‌ها را نمی‌گویید؟ 

- این‌ها را از کجا بدانم؟ 

مقدار پول‌ها خبر می‌داد. 

جعفر, از خشم دندان بر دندان می‌ساید و پرخاشگرانه می وید" 

- از ما می‌خواهید تا غیب بدانیم. شما به برادرم بهتان می‌زنيد. 

لباسش را جمع می‌کند. از جایش بر می‌خیزد. تب نیرنگ در درونش اوج 
می‌گیرد. به سوی کاخ خلیفه رهسپار می‌شود. اين بهترین فرصت برای 
دستگیری کودکی است که مانع تحقق روژیاهای او شده است. لحظاتی بعد, 
از درون اتاقی, جوانی که لباس فرمانبران بر تن دارد. بیرون می‌اید و به 
۳ 1۷ 


- نامه‌های فلان و بهمان و همیانیر با شماست که هزار دینار در آن است؛ 
ده دینار آن زراندود است. مردان گروه به یکدیگر می‌نگرند. مرد پر تجربه 
قف ند آن که تو را فرستاده, تا این‌ها را از ما بگیری, امام است. [1] . 
نامه‌ها و همیان را به وی می‌سپارند و پس از ساعتی ار اه 
می‌شوند. بادهای سرد زمستانی مانند گله‌ای گرگ در کوچه‌ها پرسه 
طب* تن افتاب در نسشن اند ها پنهان است. گزمه‌ها چون گرگ‌های خاکستری 
به خانه‌ی امام یورش می‌برند. نرگس دستگیر می‌شود؛ بانو رنج‌هایش را به 
فراموشی سیرده و مهیای مقأومت و پایداری است. از کز: کودک ۲ 
طلب هی کنتن: انکار ی کند: وانمود فان کند که باردار است و به سختی 
دچار تهوع و پیچش است. فرمانده دستور توقف تفتیش, و بردن بانو را به 
دربار صادر فقو نت خلیفه فرمان می‌د هد تا نرگس را به قاضی آبن 
اباشوارب (قاضی القضات و قاضی سامرا) بسپارند, تا بحت مراقبت شدید 
باشد. گمان می‌برند او باردار است و چه بسا پسرش تلاش کند تا به 
دیدارش پیاید در آن ضورت: کودک نیز دستگیر خواهد شد. 

گروهی از قمی‌ها و شمالیان - که آنان را مردان کوهستان می‌نامند - به 
سامرا ی انفن با 1 که از بغداد عبور کرده‌اند, اما خبر درگذشت امام 
یازدهم (ع) را نشنیده‌اند. این که چند روز از کوچ آن عزیز سفر کرده 
قی کدرده. در اخشت. و خی تشر نز هی‌آیند: به آن‌ها حفته: می‌شود: 
عسکری. چشم از جهان فرو بسته است. از ز بازماندگانش می‌پرسند؛ 
- برادرش جعفر بن علی! کجا می‌توانیم به خدمتش مشرف شویم؟ 

- سوار بر قایقی به تفریح و تفرح شده است؛ در دجله گردش می کند, 
شراب می‌نوشد و در جمع خنیاگران به عیش و طرب نشسته است. 
مسافران, مات و مبهوت می‌ شوند. حیرت زده به یکدیگر می نگرتن: 
نجواکنان هی کذیند 

- این‌ها, نشانه‌ی امامت نیست. 

یکی از ایشان می‌گوید: 

- باید به همان جا که امده‌ایم, بان کودنه و این اموال را به صاحبانشان باز 
گردانیم. ۳ 

اباعباس - که مردی یمنی, اما مقیم قم است - می‌گوید: 

- باید چشم انتظار جعفر بمانیم و او را بیازماییم. 

مردان بر او وارد می‌شوند: جعفر باز می‌گردد. مسافران به جانبش 
می‌روند. 7 

- سرور ما! ما از اهالی قم هستیم؛ با ما گروهی از شیعیان و مردمان قم 
اورده‌ایم. 


سراپای جعفر را شور و شعف فرا می‌گیرد؛ حریصانه می‌پرسد: 
- ان اموال کجاست؟ 
- نزد ماست. 

- خب به من رد کنید. 

- خیر, نمی‌توانیم آنها را به تو دهیم. 

- از چه رو نمی‌توانید؟ 
- این اموال را رازی است. 

- رازش چیست؟ 
- این اموال از همه‌ی شیعیان گردآوری شده‌اند. گاه یک یا دو دینار داده‌اند. 
هر کدام را در کیسه‌ای نهاده و بر آن مهر زده‌اند. هر گاه با اموال بر 
سرورمان ابامحمد وارد می شد بم ؛ می‌فر مود: «مجموع اموال این قدر 
است و فلان چقدر و بهمان چقدر پول داده است. همه نام‌ها و نقش مهرها 
را به درستبی بیان می‌فرمود. 
جعفر که به خوبی می‌داند در انجام این ره ناتوان و شکست پذیر 
است. نعره زنان هی گویند 
- 9 می‌گویید! چیزی را به برادرم نسبت می‌دهید که دروغ است. این 

که می‌گویید علم غیب است و جز خداوند, کسی از آن آگاه بیست. 

مردان به یکدیگر می‌نگرند. در امامت او تردید کرده‌اند. جعفر با گستاخی 
و خشونت ضق کوند: 
۱ پول‌ها را به من بدهید! 
از میان جمع, مردی موقرانه پاسخ می‌دهد: َ 
- ما نماینده مردم و حامل امانت‌های ایشان هستیم و آن‌ها را به کسی 
می‌سپاریم که مانند سرورمان حسن (ع) نشانه‌های امانت‌ها را باز گوید. 
اگر شما امام هستید امامت خود را برایمان ثابت کن. در غیر این صورت. 
پول‌ها را به صاحبانشان باز یس می‌د هیم ۳ چنان که خود مصلحت می‌دانند, 
رفتار کنند. چشمان جعفر از تبهکاری می‌درخشد. او می‌داند که چگونه 
پول‌ها را فرا خنی. آورد. باز.ذیکر رهسیبان ذربان من‌شود. جند: لخطظه ,یهد 
مردان دستگیر و به دربار برده می‌شوند. مسافران را مقابل خلیفه 
قی اه ند خلیفه از گوشه‌ی چشم به آنان می‌نکرد وهی گوند: 5 
- پول‌ها را به جعفر بدهید! مرد موقری, از میان جمع مسافران, پیش امده 
و پاسخ می‌دهد: 
- ما نمایندگان شیعیان قم و حامل هدایای ایشان هستیم. پول‌ها, امانت 
گروهی هستند که از ما خواسته‌اند تا جز به مولایشان يا نماینده‌ی او - که 
نشانه‌ها را نیز می‌داند - تحویل ندهیم. پیش از این با ابامحمد. حسن بن 
خلیفه می‌پرسد: 


- چه نشانه‌هایی را از ابامحمد جویا می‌شدید؟ 

چنین کند, پول‌ها را به او می‌دهیم. مرد, اندکی خاموش می‌ماند. سیس به 
جعفر اشاره ند 

- اگر این مرد» امام است, همان کاری را که برادرش می‌کرد, انجام دهد و 
از عهده‌ی نشانه‌ها نو اند در غیر این صورت, پول‌ها را , به صاحبانشان باز 
خواهیم گرداند. 

جعفر نعره زنان می‌گوید: 

ای امیرمومنان! این مردمان دروغ می‌گویند و به برادرم بهتان می‌زنند؛ 
اک( از جعفر. سودی ندارد؛ می‌گوید: 

ی این مردمان پیام او زد و بر حامل پیام. جز ابلاغی آشکار نیست. جعفر 
منتحیر و مبهوت می‌ماند. رنگ به رخسارش نمی‌ماند. مرد موقر, شادمان 
از رفتار خلیفه می‌گوید: 

- از امیرمومنان خواهش می‌کنیم تا کسانی را با ما بفرستد که تا خارج 
2 ما را همراهی کنند. 

تلیه خلیفه می‌گوید: ۳ ۳ 

- به زودی گزمگان را به نگاهبانی شما گسیل خواهم کرد؛ از چیزی 
نهراسید. 

همگی کاخ را ترک می‌کنند. حیرت, جام دل مردان را سرشار کرده است. 
امام راستین پس از حسن (ع) کیست؟ همه چیز نشانگر آن است که پس 
از حسن, امامی دیگر برای شیعیان نیست. مردان به کاروانسرا باز 
فی کرزند: به اسبان و استران خود, سرکشی می کنند. آنان عزم بازگشت 
دارند. از جعفر می‌هراسند. حس می‌کنند کسی با انگیزه‌ای مجهول یا با آز 
به پول, پشت سر او ایستاده است. شب بر گرد آتشدان حلقه زده‌اند و از 
هر دری سخن می‌گویند. از حیرت اباعباس در می‌یابند که آينده‌ي تاریکی 
در انتظار آن هاست. آپا به راستی, فرجام امامت چنین است؟ آپا ممکن 
است زمین از حجت خداوندی تهی بماند؟ آنها می‌دانند امام, انسان کامل 
و مرکز آرامشی است در جهان طوفانی و زلزله خیز ِ آتش 
سخنانشان رفته رفته فرو می‌نشیند. گرگی از دور زوزه می 

سپیده سر زده و ابرها متراکم هستند. مردان از کاروانسر| بیرون می‌آیند. 
گروهی از گزمگان آنان را تا بیرون سامرا همراهی خواهند کرد. با آن که 
شب گذشته ساعت‌ها با یکدیگر حرف زده بودند, باز غبار حیرت بر 
چهره‌شان نشسته است. اباعباس فرزانه‌وار مق کوید: 

- بی تردید عسکری (ع) پسری دارد. چه بسا به دلایلی آن را پنهان کرده 
است. قسم به پروردگار! اینک حیرت از پس حیرت بر جسم و جانمان 


باد - امامی بود با امامتی و اطاعتی ثابت شده. چشم از جهان فرو بست. 
زمین نمی‌تواند تهی از پیشوا باشد. پس باید منتظر بمانید تا حق, نقاب از 
رخ برکشد ۱ 

هنگامی که به ابتدای راه بغداد می ر سند؛ محافظان بر می‌ گردند. مردان 
راهشان را به سوی بغداد ادامه می‌دهند. هنوز خانه‌های سامرا در افق, از 
جچشم پنهان نشده‌اند که ناگهان کسی مردان را به نام‌هایشان صدا می ز ند. 
به سوی صد | بو رقف کر دنق جوانی خوش رفتار را می‌بینند. 

- فلان پسر بهمان و عمرو پسر زید و.. به سرورتان پاسخ مثبت دهید. 
مردان حیرت زده بانگ بر می‌دارند: 

- شماء سرور ما هستی؟ 

جوان که در کسوت غلامان می‌باشد, پاسخ می‌دهد: 

- پناه بر خدا! من زر خرید سرور شما هستم. به سوی او بروید. 

خوان انان وا از راهیمجن تاحل فجله.راهمانی می کند. مرداند استان.و 
استران را به یکی از خودشان می‌سپارند و سوار بر قایق می‌شوند. 
هنگامی که وارد اتاق می شوند؛ چشمشان به کودکی که ده ساله به نظر 
دل‌هایشان با دیدن او فروتنی فیح با احترام به او درود می‌فرستند و 
پاسخ بهتری می‌شنوند. لب می‌گشاید و ابرهای حیرت را از دل‌هایشان 
می‌زداید: 

- مجموع پول این مقدار است. فلانی چند دینار داده است و فلانی فلان 
مقدار دینار. اسب‌ها و استرانی که پول‌ها را اورده‌اند. این نشانی‌ها را 
دارند. اباعباس. خویش را بر زمین می‌افکند و خدایی را سجده می‌کند که 
با دیدن امام زمان, بر او منت نهاده است؛ جای تردید نیست. تصمیم 
می‌گیرند بروند و امانت‌ها را بیاورند. در لحظه‌های خداحافظی, حضرت به 
آنان: فرمان می‌دهد که دبکر به .سامرا با تکردند. نماینده‌ای .دزن بقداد 
منصوب ی کننخ: پول‌ها را نزد بیاورند و نامه‌های امام را از او بخواهند. 
امام, کفن و اندکی حنوط , به اباعباس می‌دهد و می‌گوید: 

- خدایت پاداش بر کی هه ده 

و مرد با ارامش یک دین باور پاسخ می‌د هد . 

- انا لله و آنا الیه راجعون. کاروان به راه می‌افتد. هنوژ به تیه‌های همدان 
نرسیده است که او چشم از جهان فرو می‌بندد. [2] .۰ شعله‌های 
خشکسالی و گرانی, بغداد را می‌سوزاند. تخیل بینوایان اوج می‌گیرد و 
شب‌های زمستانی کنار آتشدان می‌ثشیتند و حکایت‌های سندباد را بازگو 
می‌کنند؛ بازرگانی که از سفرهای دریایی دور دست بر می‌گردد و به 
بینوایان طلا و مروارید و امید و فردای بهتر می‌بخشد. 


۲11 مفید. ص 360. 

[2] الامام المهدی من المهد الی الظهور. ص 190. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


لو قلت ان تارک التقية کتارک الصلوة لکنت صادقا. [1] . 
کرده, هر اینه راست گفته‌ام. 


[1] تحف العقول, ص 483. 
فتی؟ فیره تسه بان مضید.علی کشا کلم ساب ارل زفشستان 
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توقع بیجا 


لا تطلب: الضفا غفزت کدرت لیم و لا تفای من غورت ند ولا التضه ممم 
ضتر فت سوه خانی: آلبهر حانما دلب غبرک کقلیی له [ ۱1 

وی خیانت کرده‌ای وفا مطلب. و از کسی که به او بدبین شده‌ای انتظار 
خیرخواهی نداشته باش, که دل دیگران برای تو همچون دل تو برای 
آتهاتستت 


پی نوشت ها: 
[1] مسند الامام الهادی, ص‌ 35 


یم مفرم و سکن تتوآنان مخم علی. کفضاه حلمة جاب: اول زمعخان 
34 


۲۹ در ازدیاد عمر 


ان الرجل لیکون قد بقی من آجله ثلائون سنة فیکون وصولا لقرابته وصولا 
لرحمه, فیجعلها الله تلائة و نلائین سنة, و انه لیکون قد بقی من اجله ثلاث 
و تلائون سنة فیکون عاقا لقرابته قاطعا لرحمه., فیجعلها الله تلاث سنین. 
ولی به خاطر صله‌ی رحم و پیوند با خویشاوندانش, خداوند عمرش را به 
3 سال برساند. و چه بسا کسی که مدت عمرش 33 سال مقدر شده 
باشد, اما به خاطر ازردن خویشاوندان و قطع رحمش, خداوند عمرش را 
به له سال برساند! 


پی نوشت ها: 

[1] مسند الامام الهادی, ص‌ 3د3. 

منبع: سبره و سخن. پیشوایان؛ محمد علی, کوشاء حلم؛ چاب اول.زفستان 
4 1. 


تصمیم قاطع 


آذکر حسرات التفریط بأخذ تقدیم الحزم. [1] 
افسوس کوتاهی در انجام کار را با گرفتن تصمیم قاطع جبران کن. 


پی نوشت ها: 
[1 ملسند الامام الهادی, ص‌ 4 د. 


مه رم و سکن تعتوا نان نم علی وا عم اب اول تخسان 
34 


تباهی فقر 


آلفقر شره النفس و شدة القنوط. [1] . 
فقر, مایه‌ی ازمندی نفس و سبب اوج ناامیدی است. 


پی نوشت ها: 
[1] بحارالانوار. ج 78 ص 368. 


منم رم و سکن شسوایان عحم‌علی واه عم خاب اول زفسسان 
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توحید و بی همتایی 


صدوق رحمه الله با سند خود از فتح جرجانی نقل می‌کند که گفت: 

هنگام بازگشتم از مکه به خراسان, امام هادی علیه‌السلام را - که رهسپار 
عراق بود - دیدم, و شنیدم که می‌فرمود: هر کس از خدا حساب برد 
دیگران از او حساب می‌برند. و هر کس از خدا| فرمان برد فرمانش 
پنهانی خدمت آنختان مشرف شدم و سلام کردم حضرت علیه السلام, 
پاسخ سلامم را داد و فرمود: ای فتح! هر کس خدا را خشنود کند از خشم 
مردم نهراسد, و هر کس خدا را ناخشنود کند سزاست که خشم مردم بر 
او چیره گردد, و حقا که آفرید کار جز به. انخه خود را ستودم توصیف نشود, 
و چگونه توصیف شود انکة حواس از ادراک اوء و عقول از رسیدن به (کنه) 
او, و تصورات از محدود کردن او, و دیدگان از احاطه به او تاتوانند. او از 
آنچه تعصیت کت کان کید برتر ه اد آنحه‌فنایسش کش کان سای والایر 
است, در عین نزدیکی دور است و در عین دوری نزدیک, پس دور است و 
نزدیک, و نزدیک است و دور. 

او «چگونه» را «چگونه» کرده است. پس نباید گفت: «چگونه است؟». و 
او «جا» را «جا» کرده است. پس نباید گفت: ین زیرا او 
آفریننده «چگونه بودن» ها, و «جا داشتن» هاست. ای فتح! هر جسمی با 
غذا (و نیروی بیرونی) پرورانده می‌شود جز آفریدگار روزی ده, زیرا او 
جسم‌ها را جسم کرده است, و خود, جسم و صورت نباشد, او تجزیه بردار, 
و حدپذیر نیست. و فزونی و کاهش نیابد, پاک و منزه است از هر وجود 
مرکب (از ماده و صورت, يا جنس و فصل) که خود, آن را در وجود (عینی و 
ذهنی) اجسام نهاده است, و او لطیف (و به همه ناپیداها دانا), اگاه. شنوا؛ 
باه ۷ و زاده نشد, و برایش همتایی نیست. 

او پدیده آورنده همه چیزها, , و تجسم بخش همه اجسام, و صورتگر همه 
صورت‌هاست, اگر چنان بود که «مشبهه» [ 1] می‌گویند, آفریدگار از 
آفریده, و رازق از مرزون: و بدید آورنده از بدیده شتاخته تمی‌شد. لکن اد 
بد ید آورنده (ری همه ملک و ملکوت) است, (پس) فرق است میان خدا| ( که 
ال حفاست سا اک تا اه اس و مر کنو 
و چیزش ساخته است (که دارای وجود شده‌اند), زیرا هیچ چیز (در ردیف 
و( همانند او نیست. 

فتح می‌گوید عرض کردم: خدا| یکی است, و انسان نیز یکی, بسن آیا در 
«یکی بودن» همانند نیستند؟ امام هادی علیه‌السلام فرمود: خدا تو را بر 
دین خود پایدار بدارد, نه چنان تست کة کشتن. ان همانندی رکه تفی. شید) 


در معانی (و حقائثق) است. اما در اسماء (و الفاظ, همانندی و) یکی بودن 
وجود دارد, و آن یکی بودن در دلالت الفاظ بر (مفاهیم و) معانی است. 
(اما این دلیل نمی‌شود که خود معانی و حقاثق نیز یکی باشند), و آن به 
اینست که: اگر چه گفته می‌شود «انسان یکی است», و با اين بیان خبر 
می‌دهیم که جسم او یکی است و دو تا نیست.؛ ولی یکی (بودن جسم او 
حقیقی) نیست, (بلکه اعتباری است), زیرا اندام‌ها و رنگ‌های او (فراوان 
و) گوناگون است. و مرکب از اجزایی است که برابر نیستند, خون او غیر 
از گوشتش, و گوشت او غیر از خونش, و عصب او غیر از رگهایش, و موی 
او غیر از پوستش, و سیاهی او غیر از سفیدیش می‌باشد, و بقیه اجزایش 
نیز چنین‌اند, پس انسان یکی است در اسم,؛ نه در معنی (و حقیقت), و 
یکانگی خدای سبحان انچنان (حقیقی و مطلق) است که ان را دیگران 
ندارند, و هیچگونه گوناگونی و ناهمسانی, و فزونی و کاستی (که نمایانگر 
حد و قید و تکثر باشد) در او نیست. ولی انسان افریده و مخلوق, مرکب 
از اجزاء گوناگون و جواهر ناهمگونی است که با ترکیب و اجتماع. (اعتبارا) 
یکی شده است. 

عرض کردم: این که فرمودی : (خدای) لطیف, آن را برایم تفسیر کن, زیرا 
می‌دانم که لطف او غیر از لطف دیگران است., و با هم فرق دارند. دوست 
دارم آن را برایم بیان فرمایی. ۲ 

فرمود: ای فتح! این که گفتم (خدای) لطیف. به خاطر افریده‌های لطیف, و 
علم او به پدیده‌های بسیار خرد و ناپیداست., ایا اثر صنع او را در گیاهان 
لطیف و غير ان و در اندام‌های لطیف جانداران همچون پرنده‌های ریز و 
پشه و کوچکتر از آنان که به چشم نمی‌آیند بلکه از خردی, نر و ماده, و 
نوزاد و سالمند آنان از هم ناشناخته مانده‌اند نمی‌بینی ؟! و جون ما ك 
آنان را ون حور 9 لطافتشان می بینیم ؛ , و نیز راهیابی آنان را برای ۵ 
فرار از مرگ و (در برخی) جمع نیازمندی‌های خود از آنچه در ُرفای 
درياهاء و پوست درختان. و بیابان‌های خشک و بی‌آب و سبره؛ و نیز تفاهم با 
هم در گفتگویشان, و آنچه نوزادانشان از آنان می‌فهمند, و نیز آوردن غذا 
برای نوزادانشان, و نیز سازگاری (و هماهنگی) رنگ آنان را سرخی با 
زردی. و سفیدی با سرخی می‌بینیم. پی می‌بریم که افریدگار انان لطیف 
است. و نیز می‌دانیم که هر سازنده‌ای مصنوع خود را از چیزی (که ماده 
خام آنُ است) می‌سازد, و خدای لطیف بزرگوار, (از نو) می‌آفریند نه از 
چیزی. عرض کردم: فدایت شوم مگر غیر از آفریدگار متعال آفریدگاری 
هست ؟ فر مود: خدای متعال می‌فر ماید: «آفرین باد بر خدا که بهترین 
آفرینندگان است », پس او خبر داده است که در میان بندگانش 
آفرینندگانی هست, از جمله آن‌ها عیسی بن مریم است که به اذن خدا| از 
گل همچون برنده آفرید. و در آن دمید و به خواست خدا پرنده شد: و 


سامری برای بنی اسرائیل پیکر گوساله‌ای که صدایی داشت آفرید. 

عرض کردم: عیسی علیه‌السلام از گل پرنده آفرید تا دلیل بر پیامبریش 
با ماس ایا افو بای فیس ی را 
بشکند, آیا این را نیز خدا خواسته است؟! 

این شگفت آور است ! فر مود: جناب فتح! خدا| دو اراده و خواسته دارد: 
اراده تکوینی و اراده تشریعی, (با اراده تشریعی) نهی می‌کند و (با اراده 
تکوینی) می‌خواهد. و نیز با اراده تشریعی) امر می‌کند و (با اراده تکوینی) 
نمی‌خواهد, آیا نمی بیلای که آدم و همسرش را از خوردن آن درخت آنهی 
فرمود ولی آن »را ازادم فرمود؟ اک تخواسته بو نمی‌خوردنده. وخرته 
خواسته آنان بر خواسته خدا غالب می‌شد. و به ابراهیم دستور داد تا 
فرزندش اسماعیل را سر ببرد ولی اراده فرمود که نبرد. و اگر نخواسته 
بود خواسته ابراهیم بر خواسته خدای سبحان غالب می‌شد. 

عرض کردم: (آقا جان!) خدا اندوه و غم دلت را برطرف کند که غم و اندوه 
مرا برطرف کردی, اینک بیان فرما این که فرمودی: (خدای) شنوای بیناء, ایا 
او با گوش می‌شنود و با چشم می‌بیند؟ 

فرمود: خدا با همان که می‌بیند می‌شنود. و با همان که می‌شنود می‌بیند, 
می‌بیند اما نه با چشمی همچون چشم آفریده‌ها ری خود), و می‌شنود اما نه 
با گوشی همچون گوش شنوندگان, آری چون بر خدا هیچ ناپیدایی - حتی 
ردپای یک مور ریز و سیاه بر صخره‌ای درشت ور توب در شب بسیار 
تاریک, و در زیر خاک و دریاها - مخفی نیست می‌گوئیم که: او بیناست, نه 
با همچون چشم آفریدگان, و نیز چون انواع زبان‌ها بر او پیچیده و مشتبه 
نمی شود, و هی شنیدنی او را از شنیدن دیگر باز نمی‌دارد می‌گوئیم که او 
شنواست نه با همچون گوش شنوندگان. عرض کردم: فدایت شوم یک 
سئوال دیگر مانده است. فرمود: آفرین بر پدرت (که فرزندی چون تو 
دارد)! بپرس. غرض رف آبا حداق سرمدی.هی‌داند انخه که تیست اگر 
بود چگونه بود؟ فرمود: جناب فتح! پرسش‌های نو دشوار است. آپا 
نشنیده‌ای که خدا می‌فرماید: «اگر در زمین و آسمان جز خدا خدایانی دیگر 
نود قطعا عباه: می‌شندند», و فی‌فرماید؛ «ه حتما بعضی از آنان بر بعش 
دیگر تفوق می‌جستند», و از اهل دوزخ نقل می‌کند که: «پروردگارا! ما را 
بیرون بیاور, تا عیر از آنچه می‌کردیم, کار شایسته کنیم». و نیز می‌فرماید: 
«و اگر هم باز گردانده شوند, قطعا به آنچه از آن منع شده بودند 
برمی‌گردند»؛ پس او می‌داند آنچه که بیست اگر بود چگونه بود. 

پس برخاستم تا دست و پای حضرت علیه‌السلام را ببوسم, سر خود را 
پیش اورد, و من چهره و سر مبارک او را بوسیدم, و از نزدش بیرون امدم 
در حالی که از خیر و بهره علمی او انچنان مسرور و شادمان بودم که از 
وصف ان عاجزم. 


فتح بن یزید جرجانی می‌گوید: در وقت بازگشتم از مکه به خراسان, در راه 
با امام هادی علیه‌السلام - که رهسپار عراق بود - برخورد کردم, و شنیدم 
که می‌فر مود: هر کس از خدا حساب برد دیگران از او حساب می‌برند» و 
مخفیانه خدمت انجناب مشرف شدم و سلام کردم. حضرت عله‌السلام 
پاسخ سلامم را داد, و امر فرمود بنشینم و اولین سخنش با من این بود که 
فرمود: 

ای فتح! هر کس از خدا فرمان برد از خشم مردم نهراسد, و هر کس خدا 
را به خشم آورد یقین داشته باشد که خدا خشم مردم را بر او فرود آورده و 
حقا که خدا جز به آنچه خود را ستوده توصیف نشود, 1 توصیف شود 
انکة. خوانن از ادرای او و عقول از رسیدن به (کنه) اوء و تصورات از 
محدود کردن اوء و دیدگان از احاطه به او ناتوانند, او از آنچه توصیف 
کنندگان بگویند برتره و از آنچه ان کنندگان بستایند والاتر است, در 
نزدیکی خود, دور ات و در دوری خود. نزدیک, , پس در عین دوری نزدیک 
است. و در عین نزدیکی دور او «چگونه» را «چگونه» کرده است. پس 
نباید گفت: «چگونه است؟», و او «جا» را «جا» کرده است. پس نباید 
گفت: «کجاست؟». زیرا او فوق چگونه بودن [ها] و جاداشتن [ها] است؛ 
او یکتای یگانه بی‌نیاز است که نزاد, و زاده نشده, و برایش همتایی نیست, 
پس با عظمت است جلال او. 

پا چگونه در وصف بگنجد حقیقت محمد صلی الله علیه و آله, در حالی که 
خدای بزرگوار [نام] او را قرین نام خود, و در بخشندگی شریک خود قرار 

داده است, و همچون پاداش پیروی از خود را برای پیروانش مقرر فرموده 
است, زیرا| می‌فرماید: «و به عیبجویی برنخاستند مگر بعد از آنکه خدا| و 
پيامتزش از فضل.خودانان راتی‌نیان کردانیدند»: و از قول متهردان + که 
در طبقات دوزخ» و تن‌پوش‌های قطران [2] گرفتارند 5 نقل می‌فرماید: 
«ای کاش ما خدا را فرمان می‌بردیم و پیامبر را اطاعت می‌کردیم». 

پا چگونه در وصف بگنجد حقیقت کسانی که خدای با شکوه, فرمانبری از 
انان را قرین فرمانبری از پیامبر خود قرار داده است. انجا که می‌فرماید: 
«خدا| را فرمان برید, و پیامبر و اولیای امر خود را نیز فرمان برید», و 
می‌فرماید: ری ای از ایمنی یا وحشت ] را به پیامبر و اولیای 
امر خود ارجاع کنند...». و می‌فرماید: «خدا به شما فرمان می‌دهد که 
امانت‌ها را به صاحبان آن‌ها رد کنید». و ره «پس اگر نمی‌دانید از 
اهل ذکر جوبا شوید». 

ای فتح! به همانگونه که خدای بزرگوار - که جلالش شکوهمند است - و نیز 
پیامبر و خلیل او, و فرزندان زهرای بتول, در وصف نگنجند, مومن تسلیم 
امر ما نیز در وصف نگنجد. پس پیامبر و خلیل ما بهترین پیامبران و خلیلان. 


و وصی او ارجمندترین اوصیا است. نام ایشان بهترین نام‌هاء, و کنیه ایشان 
بهترین و زیباترین کنیه‌ها است, اگر قرار بود که جز با همتای خود ننشینیم, 
هیچ کس همنشین ما نمی‌شد, و اگر قرار بود که جز با کفو خود ازدواج 
نکنیم, کسی همسر ما نمی‌شد, ۳ آنان متواضع‌ترین, و بردبارترین, و 
بخشنده‌ترین. و پناه‌بخش‌ترین مردم‌اند که اوصیای ایشان. وارث علمشان 
است. پس مور را به ایشان ارجاع دهید, و تسلیمشان باشید. خدا تو را 
همچون و ایشان عطا فرماید. اینک اگر خواهی بر وه خدا تو را 
رحجمت دا ۳ 5 ۲ 

فتح می‌گوید: بیرون آمدم و فردای آن روز باز پنهانی خدمت آن حضرت 
علیه السلام شرفیاب شدم؛ سلام کردم, و او پاسخ داد, عرض کردم: ای 
فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله ایا اجازه می‌دهی سوالی را که 
امشب در ذهنم خطور می‌کند بپرسم؟ 

فرمود: بپرس اگر خواستم پاسخ می‌دهم, وگرنه نه, پس انديشه خود را 
درست بیان کن. و در پرسش خود دقت نما, و کوتتن اب انح از ساره 
اتف اازاز دادن و گیر انداختن در پاسخ. مپرس. به مقاصد مهم 
توجه کن, زیرا آموزگار و دانش‌آموز هر دو در رشد [و کمال یابی], شریک, 
و به خیرخواهی هم » موظف؛ ۰ و از ناخالص هیر شده‌اند. 

و اما آنچه امشب در سینه تو خطور می‌کند اگر عالم [آل محمد صلی الله 
علیه و آله] بخواهد خبرت می‌دهد, زیرا خدا جز رسول مورد پسند خود را 
از غیب خود آگاه نمی‌سازد, پس هر چه نزد پیامبر باشد نزد عالم [آل 
محمد] نیز هست, و بر هر چه پیامبر, آگاه باشد اوصیای او نیز آگاهند, تا 
زمین خدا از حجتی که علمش دال بر صدق گفتار. و تحقق عدل اوست 
خالی نماند. 

ای فتح! گویا شیطان خواست تو را در شبهه افکند, و تو را نسبت به آنچه 
به تو سپردم به توهم افکند, و در برخی از آنچه به تو خبر دادم به شک 
اندازد, تا انجا که خواست. تو را از راه خدا, و صراط مستقیم او باز دارد, 
از این رو گفتی چون یقین دارم آنان خلین اند نفن انان رب و اله هستند, 
پناه بر خدا! آنان آفریده و تحت ربوبیت حق تعالی, و مطیع و خاضع و 
مشتاق آویند. پس شیطان را از همان ناخیةه که به سر اغت. هی آید: با شخن 
من باز دار [و از خود بران]. 

عرض کردم: فدایت شوم, با بیان خود اندوه دلم را بردی. و از شبهه 
شیطان ملعون نجاتم دادی, اری او در دلم می‌افکند که شما رب و الهید. 
فتح می‌گوید: امام علیه السلام به سجده افتاد در حالی که در سجده 9 
می‌گفت: خوار و ذلیل [بارگاه کبریایی] تو هستم ای آفریدگار من! 
بی‌مقدارم وا کار و او پیوسته چنین بود تا شب گذشت. 

سپس فرمود: ای فتح! نزدیک بود هلاک شوی و [دیگران را] هلاک کنی, و 


عیسی علیه‌السلام را هلاکت هلاک شده‌ها زیان نرساند. اینک اگر بخواهی 
مرخصی خدا تو را رحمت کند. 

ف نبا خونتحالی از این که خدا قینقه مرا در امافت اشان بوطرف: کرژه 
است از نزد حضرت علیه‌السلام بیرون آمدم, و خدا را بر این توفیق سپاس 
گفتم, و در منزل دیگری باز خدمت آن جناب شیر فیان: شدم در حالی که 
تکیه زده بود و پیش روی روی او گندم بریانی بود که به آن دست مي‌زد, 
شیطان در دلم انداخت که اینان نباید بخورند و بیاشامند. زیرا دز آن آفت 
اهامای اه اش خر ات تفر ۲ 
پس فرمود: ای فتح! بنشین که پیامبران اسوه ما می‌باشند, انان 
می‌خوردند ابا دنه و در کوچه و بازار راه می‌رفتند, و هر جسمی با 
[امثال ] این امور تغدبه می‌شود جز آفریدگار روزی د۵؛ زیرا| او جسم‌ ها را 
جسم کرده است. و خود دارای جسم نیست, و از راه محدودیت جسمی 
نجزیه پذیر نیست,؛ و فزونی و کاستی نمی‌پذیرد, و در ذات خود از هر آنچه 
دات فان ان ها سا ام رده ات بای افستا ات ای گام 
بی‌نیازی است که نزاد. و زاده نشد. و هیچ کس همتای او نیست. پدید 
اورنده همه چیزها, و تجسم بخش همه اجسام است, و او شنوای داناء, 
لطیف آگاه, دلسوز مهربان ی از گفتار [و 
پندار ] ظالمان, برنری نزری: اگر او چنان بود که [ مجسمه] می‌گویند رب 
از مریوتب: و خالق از مخلوق: و مدید آوزنده از جدینه شتاخته تمی‌نتند, ار 
کر است هیارا مار اه را اه وس دارم ات ری 
ساخته است., زیرا هیچ چیز دیدنی همانند او نیست. و او نیز همانند هیچ چیز 
قال الصدوق: . 

حدثنا علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال: حدثنا 
محمد بن آبی عبدالله الکوفی قال: حدثنا محمد بن اسماعیل البرمکی قال: 
ای 
لعیتة علیه السلام ۱ علی الطزیق ید متصرفی من مکه الی: خراسان. و 
ها ای اف ی ام 
9 تفت می لول فوصت خساستر فرد ی لاه نم 
با خفضا اش آ تال امال شخ المع وی وت اسخطد الخا اه 
فقمن آن یسلط علیه سخط المخلوق, و ان الخالق لا بوصف الا بما وصف 
به نفسه, و آنی یوصف الذی تعجز الحواس آن تدرکه, و الأوهام آن تناله, و 
ار تجدهو الایضار عن الاحاطه نم خل. عما وضفه الواضفون .و 
۰ 


قریب, و فی قربه بعید. 

کیف الکیف, فلا یقال له: کیف؟ و آین الاأین, فلا یقال له: آین؟ اذ هو مبدع 
الکیقه فن.ه ال بتونی.: ۲ 

یا فتح! کل جسم مغذی بغذاء الا الخالق الرزاق, [4] فانه جسم الأجسام و 
هو لیس بجسم و لا صورة, لم یتجزا, و لم یتناه و لم یتزاید و لم یتناقص, 
مبراً من ذات ما رکب فی ذات من جسمه, و هو اللطیف الخبیر, السمیع 
البصیر, الواحد الأحد الصمد, لم یلد و لم. 

تلد هلق نکن له کفها احه ی اي سم الاخسا عمصر. 
الصور, لو کان کما یقول المشبهة لم یعرف الخالق من المخلوق, و لا 
الرازق من المرزوق, و لا المنشی من المنشا, لکنه المنشی, فرق بین من 
جسمه و صوره و شیئه, و بینه اذ کان لا يشبهه شی ء. قلت: فالله واحد, و 

الانسان واحد, فلیس قد تشابهت الوحدانیة؟ بقل اخت سس الا اما 
التشبیه فی المعانی, فأما فی الأسماء فهی واحدةء و هی دلالة تفلی 
المسمی, و ذلک آن الانسان و ان قیل: واحد. فانه یخبر آنه جثة واحدة و 
لیس باثنین. و الانسان. نفسه لیس بواحد لأن آعضاءه محتلفة و آلواته 

مختافة غیر واحدخ: و هه اجزاع محر اه لینین سواء, دمه غیر لحمه, و لحمه 
روص ی رو را مر سای خر سا 

کذلک ساتر جمیع. الخلق. 

فالانسان واحد فی الاسم لا واحد فی المعنی, والله جل جلاله واحد لا واحد 
غیره و لا اختلاف فیه و لا تفاوت و لا زيادة و لا نقصان. فاما الانسان 
المخلوق المصنوع المولف فمن آجزاء مختلفة, و جواهر شتی, غیر نت 
بالاجتماع شی ء واحد. 

قلت: فقولک: اللطیف, فسره لی, فانی آعلم آن لطفه خلاف لطف غيره 
للفصل, غیر آنی أحب آن تشرح لی. فقال: يا فتح! انما قلت: اللطیف, 
للخلق اللطیف, و لعلمه بالشیء اللطیف, آلا تری الی آثر صنعه فی النبات 
پا ی ای و فی الخلق اللطیف من آجسام الحیوان من 
الجرجس و البعوض, و ما هو آصفر منهما مما لا یکاد تستبینه العیون, بل لا 
بکای شان ار آلدکر ما و اش تون ااففم فلها ربا صعر 
ذلک فی لطفه, و اهتدائه للفساد و الهرب من الموت و الجمع لما یصلحه 
بما فی لجج البحار, و ما فی لحاء الأشجار و المفاوز, و القفار و افهام 
بعضهاً عن بعض منطقها, و ما تفهم به اولادها عنها؛ و نقلها الغذاء الیها, نم 
تألیف آلوانها حمرة مع صفرة, و بیاض مع حمرة, علمنا آن خالق هذا الخلق 
هه وان کل هام ی قمن سم واللت الخالی الاهه کل 
خلق و صنع لا من شیء. قلت: جعلت فداک, و غیر الخالق الجلیل خالق؟ 
قال: آن الله تبارک و تعالی یقول: (فتبارک الله آحسن الخالقین) [5] فقد 
ار ان ام ان الک منهم عیسی بن مریم, خلق من الطین کهيئة 


الطیر باذن الله, فنفخ فیه فصار طائرا باذن الله, و السامری خلق لهم عجلا 
توا نم وان فاص ان یی سا لسلی خا هت اامای ق | ایا کی 
نبونه, و السامری خلق عجلا جسد | لنقذض نبوه موسی علیه‌السلام و شاء 
الله ات کون لک کدلی آن ها لمع الفجت! فیال 
ونمک با عنج! ان اللم ان دسر و متسین : ارادة حتم و ارادة عزم, ینهی و هو 
پشاع: متام و هو لا فتاه آهما رات اند تهی ادم و زوعته غن آن باطا من 
الشتجره مهو شاء دلی» ولو لمنها تم با کلاو تاک تعلیت:مشینها مشیه 
الله, و آفر ایزاهیم بذیم ایند اسفاعیل علیهماالسلام:وشاء آن لا یذتخه: و 
ادا نابات خت اراهم سفه ال عرویل 
فا تشه عم فرح لاه نکر ای فته الم لیر رسمه 
بالاذن, و بصیر بالعین؟ 
فقال: انه یسمع بما یبصر, و ری بما یسمع. بصیر لا بعین مثل عین 
المخلوقین. و سمیع لا بمثل سمع السامعین. لکن لما لم یخف علیه خافية 
فن ار الدیه الشموداء علی العی م الصضاء خی اللله الطلماء تکت التری.ه 
۱ از ۳۱ ۱ 0 0 
ایا سمیع لا مثل سمع السامعین. 
قلت: جعلت فداک, قد بقیت مسألة, قال: هات لله آبوک. قلت: یعلم 
القدیم الشیء الذی لم یکن آن لو کان کیف کان یکون؟ قال: ویحک! ان 
قاتا اصعیقی آما شمعیت الام‌عیل تاه کان فیمطا المق الا الله اتسوا 
61 و فوله: (و اعلا بعضهم علی بعض)71] و قال«تعکن قول اهل النار 
۶ خر حنا تفمل. صااتا غین اند نام ها مه فا وه ردیا لغادها 
لما نهوا عنه) [9] فقد علم الشیء الذی لم یکن آن لو کان کیف کان یکون. 
1 فادنی رأسه فقبلت وجهه و رأسه و خرجت و پی 
3 الاربلی: تاساوه غزن فه بو ورد اش جات قال: ی وا 
الطریق حین منصرفی من مکة الی خراسان. و هو صاثر الی العراق 
فشمعند :و هو بخول من انقن الله تتتی, و من اطاع الله بطاغ. غال: 
0 فسات عایه» کرد خلت الساام, و آمرنت 
بالجلوس و آول ما ابتدانی به آن قال: یا فتح! من آطاع الخالق لم یبال 
بسخط المخلوق. و من أسخط الخالق فأیقن آن یحل به الخالق سخط 
الاو و ان الخالق لا بوصف الا بما وصف به نفسه, و آنی بوصف 
الخالق ۳ تک الحافن ارت که ههام اد الهد و الخطرات ان 
تجده» و الأبصار عن الاحاطة به, جل عما عون و تعالی عما 
ینعته الناعتون, نأی فی قربه, و قرب فی نایه, فهو فی نأیه قریب, و فی 
قربه بعید, کیف الکیف, فلا یقال: کیف؟ و آين الأْین, فلا یقال: آین؟ اذ هو 
صفظاه الکش و آلانه 


هو الواحد الأحد الصمد, لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا آحد, فجل جلاله, 
آم کیف: بوضف بکنهخ طحمداضلی الله علیه و الد.و.قة فرته الخلیل باسمه: 
و شرکه فی عطائه. و آوجب لمن آطاعه, جزاء طاعته اذ یقول: (و ما نقموا 
الا آزن آعتاهم الله هر وله مه فصلی ۱۱ 
۵ قال* کی فول مرک طاعتمد و هو بغذيه: سن: آظبان سرآنها و 
تب اسل: مر اه الا اطعا آلله مایا انیت 1 ۲۱21 کت 
بوصف بکنهه من قرن الجلیل طاعتهم بطاعة رسوله حیث قال: (آطیعوا 
و آطیعوا الرسول و آولی الأمر منکم) [13] . و قال: (و لو ردوه الی 
سول وال اولی. الامز متهم) [۱14 و فال: (ان اللغ بامرکم آن: توذوا 
الأمانات الی آهلها) [15] . و قال: (فسئلوا هل الذکر ان کنتم لا تعلمون) 
[16] . یا فتح کما لا یوصف الجلیل جل جلاله, و الرسول و الخلیل, و ولد 
البتول, فکذلک لا یوصف الموّمن المسلم 0 فنبینا أَفضل الاأنبیاء و 
خلیلنا فضل الأخلاء و وصیه آکرم الأوصیاء. اسمهما آفضل الأسماء 
کنیتهما آفضل الکنی, و آجلاها, لو لم یجالسنا الا کفو لم یجالسنا آحد, 2۳7 
یزوجنا الا کفو لم یزوجنا آحد, آشد الناس تواضعا, آعظمهم حلما, و آنداهم 
کفا,ء و آمنعهم کنفا, ورث عنهما آوصیاهما علمهما., فاردد الیهم الا م۵ 
فلم انم آماتک الله ایحا حیاتم: فاذهفت وی 
الله. قال فتح: فخرجت فلما کان من الغد تلطفت فی الوصول الیه, 
قسلمت علیه, فرد علی السلام. فقلت: یا ابن رسول الله! أتاذن لی قی 
ال الم فیدر آمیها ی فال: سل ۱ و ان,بشرعنها طلی: ان 
آشکنها فلی:: قضحعح نظری و شت. افی. فسالتی: و اضغ الی. جوانها 
سمعک, و لا تسأل مسألة تعنیث و اعتن بما تعتنی به, فان العالم و المتعلم 
شریکان فی الرشد, ماحهدان بالنصیح<ة, منهیان عن الغش. و آما الذی 
اختلج فی صدرک لیلتک فان شاء العالم آنبأک ان الله لم بظهر علی غیبه 
اخدا الادمن ارنضی من سول فکلما کان عبد, الرضول, کان. عنم | لعا له .و 
کلف الم غیت ال ول فد اطام مایا ففاه ارطه.سسته 
ون مه کلم ید لین فا و وان ۴ ند 
با فتح! غسی الشتطان آراد اللیتن علبک, فاوهمکفن تقض ها آودعنکن و 
شک یمس ها ی را ازالنک فت طظری 1 
الختتفمهد ففلت: شین ات ام کدا مفیم ارات ماد اللفة ام 
مخلوقون مربوبون مطیعون, لله داخرون راغبون. فاذا جاءک الشیطان من 
قبل ما جاءک فاقمعه بما آنبآتک به. فقلت له: جعلت فداک, فرچت عنی, و 
ی ان ی ای و را 
فال تک ایا نخس ها لام مهو عول. متستون: راعما ای با 
خالقی! داخرا خاضعا. قال: فلم یزل کذلک حتی ذهب لیلی, ثم قال: یا فتح! 
کت ات لک هم مها صر مقس مالسا انا هلک بت هی 


دهت آذا شتّت رحمک الله. 
ی ای ار ی ار ار و 
و بین پدیه حنطة مقلوة یعبث بهاء و قد کان آوقع الشیطان فی خلدی آنه لا 
وا آن یکلوا و پشر بوا| اذ کان ذلک آفة, و الامام غیر مئوف. 

: اجلس یا فتح! فان لنا بالرسل آسوة, کانوا یأکلون و یشربون و 
یمشون فی الأسواق, و کل جسم مغذو بهذا الا الخالق الرازق, لاأنه - 
الأجسام و هو لم یجسم و لم یجز ابتناه, و لم یتزاید و لم یتناقص, مبرً من 
ذاته ما رکب فی ذات من جسمه, الواحد الأحد الصمد الذی لم پلد و َ 
قلد الم تین له کفو | اجه مش الا شا میم لاسام مهو المنه 
العلیم. اللطیف الخبیر, الرووف الرحیم., تبارک و تعالی عما بقول الظالمون 
علوا کبیرا. لو کان کما وصف لم پعرف الرب من المربوب. و لا الخالق من 
المخلوق, و لا المنشی من المنشاء. ولکنه فرق بینه و بین من جسمه, و شیا 
الأشیاء اذ کان لا یشبهه شیء یری, و لا یشبه شیئا [17] . 
یی نوشت ها: 
[1] این لفظ اطلاق می‌شود بر گروهی از فرقه‌های بزرگ اسلام که 
آفرید با جل شأنه را به آفریده شدگان مانند کرده‌اند و او را به حادثات 
تمثل جسته‌اند اف ون بنانیه, سبابیه, حشویه و...) معارف و تما یی ۱/9 
38 
[2] مایعی سیال و سیاه رنگ و بدبوی (است) که به بدن شتران گرکشند, 
معارف و معاریف 8 / 348. 
[3] المراد منه الامام الهادی علیه‌السلام, معجم رجال الحدیث ج 13, ص 
21 
[4] کذا فی المصدر و فی البحار: «الرزاق» و لعله الصواب. 
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[6] الانبیاء: 22. 
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[17] کشف الغمة 2: 386, اثبات الوصیة: 227 و فیه: و اباالحسن الطریق 
لما قدم به المدينة فسمعته فی بعض الطریق پقول:..., بحارالانوار 50: 
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منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


ابید عقایو جسرت غبااعظیی خستی 


صدوق رحمه الله با سند خود از حضرت عبدالعظیم فرزند عبدالله حسنی 
خدمت سرورم علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن 
ان اس و او تاو سا تم اس 
دید فرمود: خوش امدی ای اباالقاسم! حقا که تو دوستدار ما هستی. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خداا می‌خواهم دینم را بر شما عرضه کنم. 
چنانچه پسندیده بود بر آن پایدار بمانم تا خدای سبحان را دیدار کنم. 

عرض کردم: من معتقدم که: خدای تبارک و تعالی یگانه‌ای است که هیم 
چیز همانندش نیست, و از دو حد ابطال و تشبیه بیرون است [یعنی معدوم 
نیست, و شبیه به مخلوقات هم نیست], او جسم و صورت و عرض و جوهر 
نیست, بلکه یدید آورنده اجسام, و خالق صورت‌ها, و آفریدگار اعراض و 
جواهر, سرد ار صعاان و سازنده و پدید آورنده هر چیزی است. 

و معتقدم که: محمد - بنده و فرستاده او - خاتم پیامبران است که پس از 
او تا قیام قیامت هیچ پیامبری نخواهد امد. 

کب اس ما و وی ار ماس ان 
الم اشم ای اس ات اه سس سس عل الهام. 
سپس حسین علیه‌السلام, سپس علی بن الحسین علیهماالسلام. سپس 
محمد بن علی علیهماالسلام, سپس جعفر بن محمد علیهماالسلام. سپس 
موسی بن جعفر علیهماالسلام. سپس علی بن موسی علیهماالسلام. سپس 
محمد بن علی علیهماالسلام, سپس تو هستی ای سرورم! 

حضرت علیه‌السلام فرمود: پس از من فرزندم حسن علیه‌السلام است. و 
مردم در جانشین او چه می‌کنند؟! عرض کردم: سرورم! چگونه؟! 

فرمود: زیرا شخص او دیده نمی‌شود. و روا نیست نامش برده شود تا 
ظهور کند, و زمین را پر از عدل و داد کند, چنانکه از جور و ظلم پر شده 


ست. 

عرض کردم: قبول دارم. _ ۱ 

و نیز معتقدم که: دوستدار انان دوستدار خدا, و دشمن انان دشمن خدا, و 
فرمانبری انان فرمانبری خدا, و معصیت آنان معصیت خداست. 

و معتقدم که: معراج حق است. پرسش در قبر حق است. بهشت حق 
است., دوزخ حق است.؛ صراط حق است. میزان حق است. و - بی‌تردید - 
قيیامت بیا می‌شود. و خدا همه را از قبرها بزمی‌انگیزد. 

و معتقدم که: تکالیف الهی پس از ولایت, نماز و زکات و روزه و حج و جهاد 


و امر به معروف و نهی از منکر است. 

امام هادی علیه السلام فرمود: ای اباالقاسم! سوگند به خدا! 71 ین همان 
دینی است که خدا| آن را برای بندگان خود پسندیده است. بر آ پایدار 
بااش. ۰ در زندگی دنیا 6 در ابا سم آنتها ریات بدارد. 

قال الصدوق: . 

مه ۳ ی تا ی 
فص اه 

و دخلت علی سید علی ین مسمد ین کل ین مونسی 
ی فرح یک با اباالقاشم! انت ولینا جفا: قال: فقلت 
له با ان تون آلله؟ انی ارید ان اتضم کی یه فان کان مرضا 
آثبت علیه حتی آلقی الله عزوجل, فقال: هات يا آباالقاسم! 

فعلت اس فان اللفاری معالی واخد لیس کام فش شا رز خر 
اتکی وال له و له لسن نسم و نون و اعرط و 
لا جوهر بل هو مجسم الاجسام. و مصور الصور, و خالق الأعراض و 
لاه ند کل می سالک و اه مه و ان ها ره 
رسوله, خاتم النبیین؛ فلا ثبی بعده ال بوم القیامة. 

و آقول: ان الامام و الخليفة و ولی المر من بعده آمیرالمومنین علی ین 
اه ای 
ثم جعفر بن محمد., ثم موسی بن جعفر, ۱ , ثم محمد بن 
علی, ثم آنت يا مولای! فقال علیه‌السلام: و من بعدی الحسن ابنی, فکیف 
للناس بالخلف من بعده؟ 
قال: فقلت: و کیف ذاک یا مولای؟! قال: لأنه لا بری شخصه, و لا یحل ذکره 
باسجهحتی بخره فتملا اارض فسظا و عدلا کما مانت جورا وظلها. فال: 
فقلت: آقررت و آقول: ان ولیهم ولی الله, و عدوهم عدو الله و طاعتهم 
طاعه اللهر و میم خعصی اللمر.ی افول ان العواخ حوب ی المهازه 
فی القبر حق, و آن الجنة حق, و ان آلتار حق, و الصراط حق, و المیزان 
خق فان اسایه نها بش فبها و ان الله مت من نی الفیدر. 

و آقول: ان الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و 
الجهاد و لاد بالمعروف و النهی عن المنکر. 

فقال هی سس هه ما اه اما ها این نی ان 
ارتاه لغیاره, فاتته لیم ی الله بالغین الات ی الصاد لداع خی 
الاخرة [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] التوحید: 1 ح 37, الأمالی للصدوق: 419 ح 557, کمال الدین: 379, 
بحارالأنوار: 3: 268 ح 3 و 69: 1 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع ۱ امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


ین ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


تراشیدن موی سر ادم 


خطیب بغدادی با سند خود از محمد بن یحیی معاذی نقل می‌کند که: 

در مجلس واثق بالله [نهمین خلیفه عباسی]. که فقها حضور داشتند, یحیی 
بن اکثم پر سید. ادم علیه السلام چون جع انجام داد چه کسی سر او را 
تراشید؟ همه از پاسخ درماندند. واثق گفت: اینک کسی را حاضر می‌کنم تا 
پاسخ دهد. و سراغ امام هادی علیه‌السلام فرستاد, چون امام علیه‌السلام 
آمده واتق پر سید : چه کسی موی سر آدم را تراشید حضرت علیه‌السلام 
فرمود: ای امیر! از من بگذر, گفت: تو را به خدا بگو فرمود: حال که 
0 [بدان:] پدرم. از جدم, و او از پدر خود. از جدش نقل کرد که: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدا به جبرئیل فرمان داد تا قطعه 
یاقوتی از بهشت فرود آورد, او آورد, و آن را بر سر آدم کشید, و مو از سر 
یا ی و برفت]؛ و تا هر جا که نور آن قطعه یاقوت تابید, حرم 
[1] شد 

بت 

اخبرنا فحممین امین نرق آخبرنا محمد بن الحسن بن زیاد المقری ء 
النقاش, حدثنا الحسین بن حماد المقریء بقزوین, حدثنا الحسین بن مروان 
الأنباری, حدثنی محمد بن یحیی المعاذی, قال: قال یحیی بن اکثم فی 
مجلس الواثق - و الفقهاء بحضرته -:ٍ من حلق رأآس آدم حین حج؟ فتعایی 
القوض کن ابمواب؛ فقال الواتق: آنا ۰" فبعث الی 
بن علی بن آپی‌طالب (علیهم‌السلام] فأحضر, فقال : 0 
راس ادم؟ 

فقال: سألتک باللة عا آمتر الم ین ۰ الا آعفیتنی, قال: آقسمت علیک 


لتقولن. 

قال: اما اذا افنخ فان آبی حدثنی, عن جدی, عن آبیه, عن جده, قال: قال: 
رسول الله صلی الله علیه و آله: آمر جبریل آن ینزل بياقوتة من الجنة, 
۹ 


پی نوشت ها: 

[1] حرم مکه: مسافتی معین گرداگرد شهر مکه که احکامی ویژه دارد. 
[2] تاریخ بغداد 12: 56 ح 10, مسند الامام الهادی علیه السلام: در 1 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تنهیه و ندوین گروه حدیبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
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تقنننیر آبة «ام تریدون ان تسئلوا رسولکم» 


امام حسن عسکری علیه‌السلام از امام هادی نقل می‌کند که فرمود: 

«ام تریدون» یعنی بلکه ای کفار قریش و بهود! شما از پیامبر خود همان 
معجزات پيشنهاد شده‌ای را - که نمی‌دانید ایا به صلاحتان هست يا نه - 
می‌خواهید که قبلا آن را از موسی خواستند, و به ایشان پیشنهاد کردند. [و 
گفتند] که: «ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم. پس 
صاعقه شما را فروگرفت». مس من یتبدل الکفر بالایمان» یعنی پس از 
پاسخ پیامبر صلی الله علیه و آله به ایشان که: آن درخواست پیشنهادی به 
خدا| به مصلحتشان نیست؛ اکن هم, درست [و مصلحت ] باشد, پس از 
این دا ان عت اتسار حاسه کسی کر ساسا اشاه ی نو 
یعنی به معجزات هایهان شا خرص ما حون فد بف مصاکت: تست و باب ود 
همان براهین و معجزات موجود اکتفا کند, قبول ننماید, و کفر را با ایمان 
عوض کند., لجاجت کند., و حجت راستین حق را نپذیرد: «فقد ضل سواء 
السبیل»: یعنی از راهی که به بهشت می‌رسد, گمراه, و در رآهی که به 
دوزج می ر لد گام نهاده است. 

امام علیه‌السلام فرمود: خدای سبحان به یهود می‌فرماید: ای یهود! بلکه 
بنق از آن آباتی که چهشها دایص سا سر حموا فجان اف واهد که 
قبلا از موسی خواستند]؛ و تفصیل ان این است که: ده نفر بهودی تصمیم 
گرفتند تا پیامبر را بیاز ارند, و با خواسته‌هایی در زحمتش افکنند, در این 
حال بودند که عربی بادیه نشین با کوله بار سنگین سربسته‌ای که چیز 
ناشناخته‌ای در آن بود, و آن را با عصا بر دوش خود حمل می‌کرد, وارد شد, 
و گفت: ای محمد! خواسته مرا پاسخ ده. پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای برادر عرب! این بهود پیش از تو آمده‌اند, آیا اجازه می‌دهی ابتدا 
خواسته ایشان را بر آوزم ؟ اعرابی گفت: نه, زیرا| من غریب و مسافرم. 
یر ی ال اه و اه وه ال و و ما ۰ 
سزاوارتری. اعرایی هر ری سر ای ایا ی زد 
فرمود: چیست؟ گفت: ایشان اهل کتاب‌اند که می‌پندارند حق است. و من 
اطمینان ندارم که تو چیزی بگویی, و ایشان با تو همراهی کنند, و آن را 
بپذیرند تا مردم را از دینشان گمراه کنند, من به این قانع نمی‌شوم. من جز 
حفتی اشکار تمی‌بابرم» سا عبر خی الله له و له فرموه عای کعاست ؟ 
علی علیه‌السلام را فراخواند. او آمد و در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله 
قرار گرفت. اعرابی گفت: ای محمد! من با تو گفتگو دارم, این را چه کار 
داری؟ پیامیز ضلی,الله غلبه و اله فرمودد اق اغزای]. تو بیان او شتی 
اشکار] خواستی, و اين, بیان رسا, و دارای علم کامل است. من شهر 


حکمتم. و این در 1 است. هر که حکمت و علم می‌خواهد, باید از در آن: 
درآید. آری, چون علی علیه السلام, جلوی پیامبر صلی الله علیه و آله نمایان 
شد, پیامبر صلی الله علیه و آله با صدای بلند فرمود: ای بندگان خدا! هر 
که می‌خواهد ادم را در شکوهش, شیت را در حکمتش, ادریس را 
شرافت و هیبتش, نوح را در شکرگزاری و بندگی پروردگارش, ابراهیم را 
در دوستی و وفاداریش, موسی را در دشمنی و نبرد با هر دشمن خدایش. 
و عیسی را در دوستداری هر مومن و نیک رفتاریش ببیند, به اين علی بن 
ابی‌طالب بنگرد. این سخن پیامبر صلی الله علیه و اله از سویی بر ایمان 
مقمنان, و از سوی دیگر بر نفاق منافقان افزود. اعرابی گفت: ای محمد! 
ای ی سر یی ودرا وسات هیا شرا اوسرای ند و 
عزت او, عزت تو است. من از او چیزی را نمی‌پذیرم مگر ان که این 
سوسمار - که در شهادتش احتمال تباهی و بطلان نیست - شهادت دهد. 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای برادر عرب! ان را از کوله‌بار خود 
بیرون از و بخواه ۳ شهادت دهد, که به پیامبری من؛ و فضیلت برادرم 
علی, شهادت خواهد داد. اعرابی گفت: من در شکار آن زحمت کشیده‌ام, 
می‌ترسم خیز بردارد و فرار کند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نترس. 
فرار نضی کنن:ء بلکه می‌ایستد و شهادت می د هد . اعرابی گفت: می‌تر سم 
فرار کند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر فرار کرد, همین تو را 
بس که حجت داشته باشی ما را تکذیب کنی, فرار نمی‌کند. بلکه در حق ما 
شهادت می‌دهد, اگر شهادت داز ادن کن ۱ 

پس اعرابی آن را بیرون آورد, و بر زمین گذاشت., و او رو به پیامبر صلی 
کل اه اسساه کزت‌های خود را به خاک مالید, و سر برداشت, و 
خدا به سخنش آورد و گفت: ی 
نیست که بحاتهة و بی‌شریک است, و شهادت می‌د هم که محجمد, بنده و 
فرستاده و برگزیده اوست؛ که سرور رسولان؛ و بهترین همه آذفنانند ده 
وا ات 
طل بن ابی‌طالب.: به همان اوصاف و فضیلت است که خود فرمودی: و 
دوستانش در بهشت. محترمند, و دشمنانش در دوزخ» خوارند. 
ان عرب بادیه نشین؛ در حالی که می‌ گریست گفت: ای رسول خدا! من 
نیز شهادت می‌دهم به انچه اين سوسمار شهادت داد. ایات و معجزاتی 
می‌بینم که از پذیرش آن, چاره‌ای ندارم. 1 
سپس رو به بهود کرد و گفت: وای بر شما! بعد از این معجزه, دیگر چه 
می‌خواهید, و کدام معجزه‌ای را می‌جویید؟! چاره‌ای ندارید جز آن که ایمان 
پياوزید. با همه تابود شوید..یش, همه آن بهود انمان آوزدندمو. کفتند: اي 
برادر عرب! برکت سوسمارت بر ماء چه بزرگ بود. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اين سوسمار را که به خدا و پیامبر و 


برادر پیامبرش ایمان آورد, و شاهد حق شد, آزاد کن ۳ خدای سبحان 
و ی ی ی 
خود, برتری دارد. شایسته نیست که شکار و اسیر باشد. پس سو 
صدا زد: ای رسول خدا! مرا آزاد کن, 9 
اعرابی گفت: به عوض تو امید نیست. سوسمار گفت: : برو به سوی ی همان 
سوراخی که مرا از آن گرفتی که در آن ده هزار دینار خسروانی, و سیصد 
هراد صوهم اس رورا ردان ای کفت: چم کنمب آزم ممدص که اش 
هستند این سخن را از این سوسمار شنید ند اینک من خست‌ام, و ایمن 
آسوده حالی برود و آن را بردارد. سوسمار گفت: 1 برادر 
عرب: ! خدای سبحان, آن را ۱[ قرار داده, او نمی‌گذارد پیش 
از تو کسی آن را بردارد. و کسی آهنگ آن را نمی‌کند مگر آن که خدا 
هلاکش و رده اعرابی خسته بود, و کمی راه پیمود, و وی از منافقان 
که نزد پیامبر صلی الله علیه و آلهم بودند, پیش افتادند, و دست در آن 
سوراخ کردند تا آن را بردارند. که ناگاه افعی بزرگی بر آنان حمله کرد, و 
آنان را گزید. و کشت, و ایستاد تا اعرابی ر سید و به او گفت: ای برادر 
عرب: ! ببین چگونه خدا مرا برای حفظ مال تو که عوض سوسمار است.؛ 
قافن کش نان کرو دا فا نان آن کر نومه ان ان راداوه 
اعرابی آن درهم و دینارها را بیرون آورد. و نتوانست که با خود حمل کند, 
افعی گفت: ریسمان کمر خود را بگشا, هی ان تب یر کی کرتونه: ۰ و 
سر دیگر آن را به دم من ببند, که من آن را تا منزلت می‌کشم, و از تو و 
آن نگهبانی می‌کنم. افعی آن را آورد. و نگهیان اعرابی و اموالش بود تا با 
آن‌ها زمین‌های حاصلخیز و املاک اه 
البقرة: 108. 

قال الامام [الحسن بن علی العسکری] علیه‌السلام: 

فال لیبق عخمد بن علی نن موشی الرضا علمم اسان 

(آم تریدون) بل تریدون یا کفار قریش و الیهود! (آن تسئلوا رسولکم) ما 
تقتوح ه هر الا نات ایب موی هل فا ضاا خکس آ سا کم اکما رل 
موسی من قبل)؛ و اقترح علیه لما قیل له: (لن نومن لک حتی نری الله 
خیرم فا کم الصاعقة) ات و فص الکی صالنمان) مق ات 
الرسول له ان ما سأله لایصلح اقتراجه علی الله, و بعد ما بظهر الله تعالی 
له ما اقترح ان کان صوابا. (و من یتبدل الکفر بالایمان) بأن لا یومن عند 
مشاهدة ما یقترح من الأیات, آو لا یومن اذا عرف آنه لیس له آن یقترح, و 
ائه بح آن یکتفن ما قو آقامه الله تعالق من الالات» ی آوصعه من 
لیات البینات, فیتبدل الکفر بالایمان ال 
علیه, (فقد ضل سواء السبیل) آخطاً قصد الطرق المودية الی الجنان, و 
خفن الطرق الخودیة الی السران. 


قال علیه‌السلام: قال الله تعالی [للیهود]: یا آیها الیهود! (آم تریدون) بل 
تریوون می مد ها ایتا کم (ان له سل ی آن اس صلن ال 
علیه و آله قصده عشرة من الیهود پریدون آن پتعنتوه [2] و یسآلوه عن 
اشاعندفن ان ها نوم نها ی 
قفاه. قد علق علی عصا علی عاتقه جرابا مشدود الرأس, فیه شیء قد 
لاملا ندرهون ها هو قفا[ یا محمد! جبنی عما آسألک. 

فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: يا آخا العرب! قد سبقک الیهود 
[لیسالوا] افادن ام جتی. اندا بمهم؟ فعال الاغرایی: .فان طرش فحبار: 
ففال رشول لد ضلی, الله عله و ال نانت ادا احق میم لعریی بو 
اجتبازی فعال الا عراییت وه لقظاه آخری: قال وسول الله صلی الله علیه و 
آله: ما هی؟ قال: ان هولاء آهل کتاب, یدعونه و یزعمونه حقا, ولست آمن 
قنع بمتل هذا تنل ادا ای اه 
این. علی ین ابی‌طالت علب‌السلاغ؟ قدعی, بعلی::قجاء اجتی فرت مر 
۱ 
فی محاورتی ایاک؟ 

قال: یا آعرابی! سألت البیان, و هذا البیان الشافی, و صاحب العلم الکافی, 
آنا مدیتة الحکمة و هدا بابها. قمن آراد الحکمة و العلم. قلیات البات» قلما 
فنل بین: دی زتتول الله صلی الله علیه و الم فال,رسول له صلی الله 
قلیه واله باعل صوفه با غاد اللها هن آراه اتستظر الی آدمفف خلالنهر و 
الی شیت فی حکمته, ۳ 2 
شکره لربه و عبادته, و الی ابراهیم فی خلته و وفائه. و الی موسی فی 
بغفض کل عدو الله و منابذته, و الی عیسی فی حب کل موّمن و حسن 
معاشرته, فلینظر ی لطاب ها اما ال ار ایا 
ایماناد و آما المنافقون فازداد نغاقهم. فقال الأعرابی: یا محمد! هکذا 
مک ره مان رنه رفک مو اعی غرم ولست اقب نس هد 
شینا الا بشهادة من لا تحتمل شهادته بطلانا و لا فسادا بشهادة هذا الضب. 
فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: يا آخا العرب! فأخرجه من جرابک 
لتستشهده. فیشهد لی بالنبوة. و لأخی هذا پالفضيلة. 

فعال ال انیت اه فد فاص یو نا خاس ان سای ری 

ال ول اوه لاحم فایس لا بطم او لاعموت ار بلس ری ان 
بتصدیقنا و تفضیلنا. 

فقال ای اس فا انس فقال سل تا 
تام مه کا وی تا یا و اساسا سا ان طضری و که 
سیشهد لنا بشهادة الحق, فاذا فعل ذلک فخل سبیله, فان محمدا یعوضک 
عنه ما هو خیر لک منه. 


فآخرجه ا لاد ان من الجراب؛ و وضعه علی ار فوقف و استقبل 
لاه ای ۵ هرع خدیه فی التراب» تم برقع راسته, و 
آنطقه الله تعالی, فقال: آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له, 0 
آن محمدا عبده و رسوله وصفیه, و سید المر سلین؛ و آفضل الخلق 
آجمعین, هشایم: السین: و قاند العر المجلینره اشهد ان آخای هذا ك 
نن. آنی‌ظالت علی الوضت الذق وضفتنه. .و اس الذی ذکرته, و 
را فی الجنان یکرمون, و آن آعداءه فی النار یهانون. فقال اب و 
هو یبکی: ول له ها ابیت ودب دا اس فقد رایت و 
الیهود. فقال: اک آی آية بعد هذه و تقترحون: 
لیس الا آن تومنوا, آو تهلکوا آجمعین. 
فآمن أولتک الیهود کلهم, و قالوا: عظمت برکة ضبک علیناء يا آخا العرب! 
نم فال رستول الله.صلی الله غلیه»و ال خل الضت.علی آن ,یقوضی اه 
عزوجل [عنه ما هو خیر] منه, فانه ضب موّمن بالله و برسوله, و بأخی 
رسوله شاهد بالحق, فا تیف آن:نکهن. عضیدا ۵ لا اشتر از ولکنه یکون 
متسه شمیت ایکون له مرا ی سان. الضاف بدا حصله: الله اسر 
فناداه الضب: پا رسول الله! فخلنی و ولنی تعويیضه لعوضه. 
فقال الأعرابی: و ما عساک تعوضنی؟! قال: تذهب الی الجحر الذی آخذتنی 
منه, ففیه عشرة آلاف دینار خسروانية, و ثلائمائة آلف درهم, فخذها. قال 
الأعرابی: کیف اصنع ی ااضی فا عات الحاضرین هاهناء 
الضب: یا آخا العرب! آن الله تعالی قد جعله لک عوضا منی, قما کان لیترک 
ادا نشف الیس د لا بروم اد آخدم الا اهلکه الله. و ان الا غرایی میا 
فمشی قلیلا. دس ی الک مان الا اراس شرا 
الله صلی الله علیه و آله, فأدخلوا آیدیهم الی الجحر لیتناولوا منه ما 
سمعواء فخرجت علیهم آفعی عظيمة, فلسعتهم و قتلتهم, و وقفت حتی 
خظر آلاعرایی. فقالت, له: ما آخا العرب! اتظر الی ۳ الله 
تلهم دون مالک الدی هو غوض ی م عقلنی خافظنمر: فا وله 
فاستخرج الاأعرابی الدراهم و الدنانیر, فلم بطق احتمالها, فنادته الأفعی: 
خذ الحبل الذی فی وسطک, وشده بالکیسین, ثم شد الحبل فی ذنبی فانی 
الأفعی, فما زالت تحرسه و المال الی آن فرقه الأعرابی فی ضیاع و عقار 
و بساتین اشتراها, ثم انصرفت الافعی [3] . 


[1] البقرة: 55. 

21 الخت الترنکه الملا ک ماه الفشفه و المویه و اه ات 
العنت, و هو الأمر المشاق. مجمع البحرین 2: 257, (عنت). 

[3] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 496 ح 313 
بحارالأنوار 17: 421 ح 47, و 9: 183 ح 12. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
9 ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


عیاشی با سند نقل می‌کن که: ابراهیم بن عنبه, به امام هادی علیه السلام 
«میسر», در ایه شریفه «یسئلونک عن الخمر و المیسر» چیست؟ امام 
علیه‌السلام در پاسخ نوشت: هر چه که با آن قمار شود میسر است, و هر 
مست کننده‌ای حرام است. 

روی العیاشی: 

عن حمدویه, عن محمد بن عیسی, قال: سمعته بقول: 

کتب الیه ابراهیم بن عنبسة - یعنی الی علی بن محمد علیهماالسلام -: آن 
رای سیدی و مولای آن یخبرنی عن قول الله: (یسئلونک عن الخمر و 
المیسر) [1] فما المیسر؟ جعلت فداک! 

فکتب: کل ما قومر به فهو المیسر, و کل مسکر حرام [2]. 


پی نوشت ها: 

[1] البقرة: 219. 

[2] تفسیر العیاشی 1: 105 ح 311, وسائل الشيعة 12: 243 ح 11. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
۰« باقر العلوم؛ مترجم کل مویدی:؛ نشر معروف چاپ اول دی 


امام هادی علیه‌السلام در تفسیر این آیه شریفه: - «بگو: بيایید پسرانمان و 
پسرانتان. و زنانمان و زنانتان. و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک 
خود را فراخوانیم. سپس مباهله کنیم. و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار 
دهیم» - فرمود: و ار می‌فرمود: بيایید مباهله کنیم, و لعنت خدا را بر شما 
قرار دهیم, آنان برای مباهله نمی‌آمدند, و [گرنه,] خدا که 
پیامبرش, پیام‌های او را به مردم می‌رساند. و دروغگو نیست. 

و روی ای 

عن محمد یه ی سا رن موی و ی بق. الرضار .غرم اه 
آبی الحسن علیه‌السلام آنه قال فی هذه للابة: (فقل ۷۳ ندع 0 
اتاءکم. و. انا ۵ سا ء کم ۵ آنفییدا و 1 
علی الکاذبین) [1] . و لو قال: تعالوا نبتهل فتجعل لعنة الله علیکم لم 
یکونوا یجیبون للمباهلة, و قد علم آن نبیه مود عنه رسالاته. و ما هو من 
الکاذبین [2] . 


وت و 

[1] آل عمران: 6۵1. 

[2] تفسیر العیاشی 1: 176 ح 55, بحارالاأنوار 1 342 ح 9. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ون باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


تفسیر آیه«لقد نصر کم الله فی مواطن کثیر ة» 


کلینی با سند خود نقل می‌کند که: 

چون به متوکل [عباسی]. سم دادند, نذر کرد چنانچه بهبود یابد. «مال 
کثیری» را صدقه دهد, چون بهبود یافت. از فقها درباره اندازه «مال کثیر» 
پرسید, با هم ِِ ِِ یکی گفت: | دیگری گفت: ده هزار؛ و 
صفعان, ك از 5 11 اه کفت چرا این سیاه ۱ تا ۳۲ 
او بپرسی ! ۲ 

صفعان گفت: ابن‌الرضا علیه‌السلام. او پاسخ ان را نیک می‌داند. اکُر تو را 
از این سرگردانی بیرون آورد. باید فلان مقدار به من بدهی, و اگر نه, تو 
صد تازیانه محکم به من بزن. 

متوکل گفت: پسندیدم», جعفر نن محمود! برو نزد ابن الرضا علیه السلام, و 
از او درباره اندازه «مال کثیر» بپرس. جعفر بن محمود نزد امام 9 
علیه‌السلام آمد, و از اندازه «مال کثیر» پرسید, امام علیه‌السلام فرمود: 
اندازه مال کثیر, 4 ۱2 

جعفر بن محمود گفت: او از من علتش را می‌پرسد., امام علیه‌السلام 
فرمود: خدای سبحان می‌فرماید: «قطعا خداوند شما را در مواطن کیره 
[2] یاری کرده است». ان مواطن را شمردیم. هشتاد موطن بود. 

روی الکلینی: 

عن علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن بعض آصحابه ذکره قال: 

امه امک تخیر ان غهفی ان نصا کیره فلما عوفی سأل 
الفقهاء عن حد المال الکثیر. فاختلفوا علیه, فقال بعضهم: ماثة آلف, و قال 
بعضهم: عشرة آلاف, فقالوا فیه: آقاویل مختلفة, فاشتبه علیه الأمر 

فقال رجل من ندمائه یقال له : صفعان : آلا تبعت الی هذا] الأسود: فتسال 
عنه؟ فقال له المتوکل: من تعنی ویحک؟! 

فقال له: ابن‌الرضاء فقال له: و هو یحسن من هذا شیئا, فقال: ان آخرجک 
من هذا فلی علیک کذا و کذا, و الا فاضربنی مائة مقرعة [3] . 

فقال المتوکل: قد رضیت يا جعفر بن محمود! صر الیه, تاد العاز 
الکثیر, فضاز خعفر بن مخمود الی. ابی‌الحشنن. غلن,بن محمد غلیههاالسلام 
فسأله عن حد المال الکثیر. 

فقال: الکثیر ثمانون. فقال له جعفر: با سیدی! انم بسا اتی عن العلة فیه. 
فقال له انهالخسن عغلیه‌السلام: آن الله غروجل یقول ۶( لقد نضر کم الله قی 
مواطن کثیرة) [4], فعددنا تلک المواطن فکانت ثمانین [5] . 


[1] ندیم: همنشین شخصی بزرگ, همدم, هم صحبت. [فرهنگ معین 4 / 
۳16939]. 

[2] مواطن کثیره: جاهای زیاد. مواضع بسیاری. 

[3] القرع: الضرب بشدة الاعتماد. و المقرعة بالکسر فالسکون: ما یقرع 
به الدابة. مجمع البحرین 2: 490 (قرع). 

[4] التوبة: 25. 

[5] الکافی 7: 463 ح 21, تفسیر العیاشی 2: 84 ح 37 مع اختلاف, 
المناقب لابن شهرآشوب 4: 402, الاحتجاج 2: 497 ح 329, بحارالاأنوار 
9 165 ح 8, و 50: 162 ح 51 مع اختلاف, و 104: 227 ح 56, التهذیب 
8: 309 ح 24, الوسائل 23: 298 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
و باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


تقنننیر آیة شریفه«و الارض جمیعا قبضته یوم القیامة» 


صدوق رحمه الله با سند خود از محمد بن عیسی نقل می‌کند که گفت: 

از امام هادی علیه السلام پیرامون ایه شریفه «و تمام زمین در روز قیامت 
در قبضه اوست؛ و آسمان‌ها پیچیده در دست راست او», پر سیدم, فرمود: 
آن: سرزنش خدای سبحان ات کسی را که خدای را به به خلقش تشبیه 
قق کنن: آپا نمی ‌بینی که [در صدر ایه ] می‌فرماید: و ما قدر وا الله حق‌ 
قدره»؟ یعنی: [و خدا| را آنچنان که شایسته است نشناخته‌اند] که 
می‌گویند: «تمام زمین در روز قیامت, در قبضه اوست, و آسمان‌ها پیچیده 
در دست راست او», نظیر آنجا که خدای سبحان می‌فرماید: «و خدا را 
آنچنان. که شایسته است نشتاخته‌اند که می‌کویند: خدا چیزی را بر بشضری 
نازل نکرده است». سپس خدای سبحان, [در ذیل آیه مورد بحث,] خود را 
از قبضه و یمن, منزه می‌شمرد, و می‌فرماید: «خداوند, پاک و برتر است 
از آنچه [با وی] شریک می‌گردانند». 

قال الصدوق: 

حدثنا محمد بن عصام الکلینی رضی الله عنه, قال: حدثنا محمد بن یعقوب 
الکلینی, قال: حدثنا علی بن محمد المعروف بعلان الکلینی, قال: حدئنا 
ات اس ِ_ بت فد اعسکتر عامعاا سای کین بقل 2۱۱۱ 
و و ۱ 
[1] ,؟ 

فقال: لک تغییر الله قار ی و عالی لمن شمه بخاقهم الا تری آنه قال: ۳رد 
ما قدروا الله حق قدره) [2] , و معناه اذ قالوا: (ان الأرض جمیعا قبضته 
یوم القيامة و السماوات ت مطویات بیمینه), کما قال عزوجل: (و ما قدر وا 
الله شون فورم.اد فالیاءها ال الله علی.ن من. مصیع ۱ ]مه رم 
عزوجل نفسه عن القبضة و الیمین, فقال: فا ای ها ی و 
[4] . 

[1] الزمر: 67. 

[2] الزمر: 67. 

[3] الأأنعام: 91. 

[4] التوحید: 160 ح 1, معانی الأخبار: 14 ح 4, بحارالأنوار 4: 1 ح 2. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
34« 


در ففسیر قمی, آمده اسنت که: احقاف: در آیه.(و آذ کر اخا غان از آنذر قوفه 
حتاف از شهرهای قوم عاد است. علی بن ابراهیم قمی به نقل از 
پدرش گفته است: 
معتنصم دستور داد تا در بطائیه [یا بطانیه ], چاهی حفر کنند, به اندازه 
سیصد قامت [انسان], کندند, و به آب نرسیدند, و رها کردند. متوکل چون 
به خلافت رسید» دستور داد تا آن چاه را پیوسته حفر کنند تا نم ات بر سد» 
پس حفر کردند, [و پیش رفتند,] و در هر صد قامتی چرخ آب‌کشی قرار 
دادند, تا به ضخره‌ای رسیيدنده و آن را با کلنگ زدند تا شکست: و از آن. باد 
سردی برخاست که تمام چاه‌کنان را کشت., به متوکل خبر دادند, او نفهمید 
که علت آن چیست, به او گفتند: از ابن‌الرضا علیه‌السلام بپرس, او نامه‌ای 

به امام هادی ۳ نوشت: و از سبب آن جویا شد, امام علیه‌السلام 
و آنجا سرزمین احقاف است. و ایشان قوم عادند, که خداوند با باد 
صرصر نابودشان کرد. 
قال القمي: 
زو اذکر اخاادار آنتر قوهة بالأحقاف) [1] و الأحقاف من بلا عاد من 
الشقوق الی الأجفر منازل قال: خدتتی, یی قال: ۳ المعتصم آن یحفر 
بالبطائية [البطانیة] بثر, فحفروا ثلائمائة قامة, فلم یظهر الماء. فترکه ولم 
یحفره. فلما ولی المتوکل أمز آن یحفر ذلک البتثر آبدا حتی یبلغ الماء» 
فحف وا حتی وضعو| فی کل مائة قامة بکرة حتی انتهو| ال صخر ه,؛ 
فضریوها بالمعول فانکسرت, فخرج منها ریج باردة فمات من کان بقربها. 
فاخبروا المتوکل بذلک, فلم یعلم بذلک ما ذاک, فقالوا: سل ابن الرضا عن 
ذلک, و هو آبوالحسن لین بن محمد علیهماالسلام, فکتب الیه تسا غن 
ذلک. فقال ابهالخنتتن علیه السلام: تلک بلاد الأحقاف و هو قوم عاد ار 
أهلکهم الله بالریح الصرصر [2]. 


یی نوشت ها: 

[1] الأحقاف: 21. 

[2] تفسیر القمی 2: 298, بحارالأنوار 11: 353 ح 4. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


تقنننیر_آبة «لیففرلک الله ما تقدم» 


استر آباذی نقل می کید که 

از امام هادی علیه السلام پیرامون 1 شریفه : : «تا خداوند از ز گناه گذشته و 
آینده تو درگذرد», پرسیدند, فرمود: پیامبر خدا صلی الله 5 و آله کدام 
گناه گذشته و آینده‌ای دارد؟ این گناهان گذشته و آینده شیعیان علی 
علالشسام انست. که خدا اراس جفش ساضن تضلی: الله, علبه و اه 
می نهد و از همه به خاطر او در می‌گذرد. 

قال الأسترآبادی: 

روی مرفوعا عن آبی‌الحسن الثالث علیهالسلام: 

آنه سئل عن قول الله عزوجل: (لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر) 
11 ؟ فقال غلبه السناام و ای تب کازن لزسول, الم صلی, الله. علیه نو الم 
متقدما ایاضر ا و انما حمله الله ذنوب شيعة علی علیه‌السلام ممن مضی 
منهم و بقی, ثم غفرها الله له [2] . 


[2] تأویل الیات: 575, بحارالأنوار 24: 273 ح 57. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
134 


ققیننیر آبة «یوم یعض الظالم فقو بدیه » 


مجلسی رحمه الله نقل می‌کند که: 

به متوکل [عباسی] خبر دادند که امام هادی علیه‌السلام آیه شریفه: «و 
روزی که ستمکار دست‌های خود را می‌گزد, [و] می‌گوید: ای کاش با پیامبر 
راهی برمی‌گرفتم» را به خلیفه اول, و دوم تطبیق می‌کند. 

متوکل گفت: با او چکار کنیم؟ 

گفتند: مردم را جمع کن, و از او در حضور هرد بر ۳( اگر همان پاسخ را 
دآدم. فردم به خسایشن می‌رسنده ور ایر غی ان را کفت؛ نرد بار ان خود 
رسوا می‌شود. ۲ 
توکل همه قضات و بنی هاشم و یاوران خود را فراخواند, و [در جمع انان] 
از امام علیه السلام پر سید, امام علیه السلام فرمود: اینان کسانی هستند که 
خدا با کنایه از ایشان سخن گفته است. و بر ایشان منت نهاده و عیبشان 
را پوشانده است, آیا امیر می‌خواهد آنچه را خدا پوشانده, آشکار کند؟ 
متوکل گفت: [نه] نمی‌خواهم. 

روی المجلسی: 

عن کتاب «الاستدراک» [لابن بطریق] باسناده. قال: 

ان المتوکل قیل له: ان آباالحسن - یعنی علی بن محمد بن علی الرضا 
علیهم السلام - یفسر قول الله عزوجل: (و یوم یعض الظالم علی یدیه) [1] 
1 فی الأول و الثانی. 

قال: فکیف ِِ فی آمره؟ 

دا فسرها بخلاف ذلک عند آصحابه. 

قال: فوجه الی القضاة و بنی هاشم و الأولیاء و سئل علیه‌السلام, فقال: 
هذان رجلان کنی الله عنهما, و من بالستر علیهما؛ آفیحب امتو امه من آن 
یکشف ما ستره الله؟ 

فقال: لا آحب [2] . 

پی نوشت ها: 

[1] الفرقان: 27. 

21 بحارالأنوار 2246۱0 113, و 50: 2214 26. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


ین ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


تفننیر آیة: «بل هم آضل» 


در سامراء از سرورم ابوالحسن امام هادی علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: 
اراذل و اوباش, قاتلان پیامبران‌اند. و عامه [به معنی عامیان و افراد 
بی‌فرهنگ جامعه], نامی است که از عمی [به معنی نابینایی] گرفته شده 
است, خداوند نپسندید که ایشان را به چارپایان تشبیه کند. تا فرمود (بل 
هم اضل): «بلکه گمراه‌ترند». 

قال الطوسی: 

اخبرا ماع غن آی‌الهفضل: فال» حدتا عبدالله. تن مخمد بن. ید ین 
یاسین بن محمد بن عجلان التمیمی العابد. قال: 

سمعت سیدی آباالحسن علی بن محمد ابن الرضا علیهم‌السلام ِِ 
زا یقول: الغوغاء [1] قتلة الأنبیاء و العامة اسم مشتق من العمی, ما 
ری ال لیم آن یی هام ال لحم ال ۰131121 


یی نوشت ها: 

11 فال. امیر المومتین علیه‌السلام فی صفة الغوغاء: هم الذین اذا اتجعوا 
غلبوا, و اذا تفرقوا لم یعرفوا. بحارالأنوار 70: 11 ح 13. 

[2] الفرقان: 44. 

[3] الأمالی: 613 ح 1267, بحارالأنوار 70: 11 ح 12. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


مجلسی رحمه الله نقل می‌کند که: 

متوکل, روزی, یک نویسنده نصرانی را, ابانوحج صدا کرد, [اطرافیان] با کنیه 
خواندن اهل کتاب را جایز نشمردند, متوکل استفتا کرد و پاسخ‌های 
گوناگون شنید. نزد امام هادی علیه‌السلام فرستاد [, و از ایشان پرسید], 
امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: (بسم الله الرحمن الرحیم تبت دا 
انت لغب ا: متو کل قمفید. کط جاید. اشفت: یر خدا کافر راتسا کنیه شوانده 
ست . 

روی المجلسی: 

عن کتاب «الاستدراک [لابن بطریق]». قال: 

نادی المتوکل یوما کاتبا نصرانیا: 2 خانگروا کف الکتامین: 0 
فاختلف علیه, فبعث الت ان الحفتی علیه‌السلام, فوقع: (بسم الله الرحمن 
الرخیم تبت.یدا ات‌امت) ۱11 ففلم الفته کل آنه,بحل خلکه لان اللد قدکنی 
الکافر [2] . 


[2] بحارالأنوار 10: 391 ح 4 و 75: 391 ح 13. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


0 ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


تصریح امام هادی بر امامت فرزندش 


طوسی رحمه الله با سند خود نقل می‌کند که: 

نزد امام هادی علیه‌السلام از درگذشت امام جواد علیه السلام یاد شد, 
فرمود: اینک تا من زنده هستم امامت با من است.؛ مردم چگونه خواهند بود 
چون امام پس از مرا از دست دهند؟! 

صدوق رحمه الله با سند نقل می‌کند که: 

چون امام جواد علیه السلام از دنیا رفت. شیعیان به امام هادی علیه‌السلام 
نامه نوشته, از امامت [اینده] پر سید ند امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت,؛ 
۳ من زنده هستم؛ امامت با من است.؛ و چون مقدرات خدای سبحان بر 
من فرود امد, خداوند جانشین مرا برای شما می‌اورد, و شما کجا خواهید 
بود برای جانشین پس از او؟! 


از امام هادی علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: امام پس از من, حسن فرزند 
من است.؛ و امام پس از حسن. فرزندش قائم [ال محمد عح] است, که 
زمین را , پر از داد و عدل می‌کند. چنانکه از ظلم و جور پر شده باشد. 

امام هادی علیه السلام فرمود: حسن 0 من؛ قائم [و امام ] پس از من 
است. 

در روستای «صریا» خدمت امام هادی علیه‌السلام رسیدیم و سلام کردیم. 
ناگاه دیدیم ابوجعفر و ابومحمد وارد شدند, نزد ابوجعفر رفتیم تا سلام 
کنیم, امام هادی علیه‌السلام فرمود: این امام شما نیست - و با دست 
اشاره به ابومحمد کرد, فرمود: - بر شما باد به امامتان. 

اما .هام علمهالسام به من توشت» وعفخياستی ار خاشین بش آز 
امام جواد علیه‌السلام بپرسی, و برای آن به اضطراب [و دردسر] افتادی, 
[ تا پیدا کردی,] اینک غمگین مباش زیرا خدای سبحان هیچ گروهی را پس 
از آن که. هدایت. فرمود, کمزاه تمی‌کند تا انچه. را که باید از آن بیزهیزند, 
برایشان بیان کند, و امام یس از من ابومحمد فرزند من است, و هر چه 
که به آن نیازمندید نزد اوست., خداوند هر چه را بخواهد. پیش. و هر چه را 
بخواهد, پس می‌اندازد, [و خودش فرماید:] هر آیه‌ای را که نسخ کنیم, پا به 
خاخین اتدازیی تفن از ان پا مانند ان را مت آوزیق : هرم:. ]که را که خردمند 
بیدار را قانع کند, و برای او بیان [حقیقت ] باشد, نوشتم. 


و نیز از محمد بن یحیی نقل می‌کند که گفت: 
پس از درگذشت امام جواد علیه السلام, خدمت امام هادی علیه‌السلام 

9 و به او تسلیت گفتم, ابومحمد [امام حسن عسکری علیهالسلام ] 
نشسته بود, گریست, امام هادی علیه‌السلام رو به او کرد, و فرمود: خدای 
سبحان از او در نوه جانشینی, قرار داده است. پس سیاسگز ارش باش. 
و نیز از علی بن عمر نوفلی نقل می‌کند که گفت: 
در حیاط منزل امام هادی علیه‌السلام در خدمتش بودم, که فرزندش محمد 
از کنار ما گذشت. به امام علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! بعد از 
شماء این امام ماست؟ 
فرمود: نه, پس از من؛ امام شما حسن علیه السلام است. 
و نیز از عبدالله بن محمد اصفهانی نقل می‌کند که: 
امام هادی علیه‌السلام فرمود: امام شما پس از من, کسی است که بر من 
نماز می‌خواند, و ما تا ان روز ابومحمد [امام حسن عسکری علیه‌السلام] 
را نمی‌شناختیم, پس [از درگذشت امام هادی علیه‌السلام], ابومحمد بیرون 
امد, و بر جنازه ان حضرت علیه السلام نماز خواند. 
مسعودی با سند از علی بن مهزیار نقل می‌کند که گفت: 
به امام هادی علیه‌السلام عرض کردم: از پدرت درباره امام پس از او 
پرسیدم, به امامت تو تصریح کرد, اینک امام پس از تو کیست؟ 
فرمود: با بزرگترین دو فرزندم. و بر ابومحمد [امام حسن عسکری 
علیه السلام] تصریح کرد. سپس فرمود: پس از حسن علیه‌السلام و حسین 
علیه السلام, امامت در دو برادر نخواهد بود. 
کلینی رحمه الله با سند از علی بن مهزیار نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه السلام عرض کردم: چنانچه - خدای نکرده - حادثه‌ای رخ 
دهد, امامت به چه کسی می‌رسد؟ فرمود: امامت من به بزرگترین دو 
فرزندم می‌رسد. ِ 
و نیز از علی بن عمرو عطار نقل می‌کند که گفت: 
خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم, در حالی که پسرش ابوجعفر 
[محمد] زنده بود, و من گمان می‌ کردم امام [بعدی ], اوست؛ عرض کردم: 
۳ شوم ! م! کدامیک از 0 را مخصوص [امامت] 
عطار 7 بعدا به امام ی نوشتم: ات 1 از شماا], با 
کیست ؟ در پاسخم نوشت: با پشتر بکترم عطار یی کوید ابومحمد, 
بزرگتر از ابوجعفر ور ۳ 
و نیز از داود بن قاسم نقل می‌کند که گفت: 
از امام هادی علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: جانشین پس از من. حسن 


عرض کردم: فدایت شوم چرا؟ فرمود: شما خود او را نمی‌بینید و روا 
نیست که با نام از او یاد کنید. عرض کردم! پس پس چگونه یادش کنیم؟ 
فرمود: بگوئید: حجت آل محمد صلی الله علیه و آله. ۲ 
ی و ۳ 
ایشان دن زور در گذشت. مخهد: بن ۳۳۹ بن محمد [پسر امام هادی 
علیه السلام], به منزل امام هادی ی آمدنذ, تا به: او تشلیت گویند, 
در حیاط منزل برای حضرت علیه السلام, فرشی گسترده؛ و مردم گردش 
نشسته بودند, که غیير از خادمان. و مردم متفرقه, در حدود صد و پنجاه تن 
از خاندان ابوطالب. وِ بنی هاشم. و قریش بودند, ناگاه دیدند حسن بن 
علی علیهماالسلام با گریبان چاک زده آمد. و در چانب راست حضرت 
علیه‌السلام ایستاد, ما او را تقف با تیم: بعد از مدتی, امام هادی 
علیه السلام رو به او کرد و فرمود: فرزندم! خدای سبحان را شکر کن, که 
در [وجودا] توء امری [بزرگ] پدید آورد. جوان گریست. و خدا را سپاس 
گفت و استرجاع نمود و گفت؛ ستایش مخصوص خداست که بزورد کار 
1 است. و من از خدا می‌خواهم که نعمت‌هایش به ما [اهل بیت 
علبهم الشلام] را, در [نعمت وجود] تو کامل کند, انا لله و انا الیه راجعون: 
ما همه از آن خداییم, و به سوی او باز می‌گردیم. 7 
پرسیدیم: او کیست؟ گفتند: حسن فرزند امام هادی علیه‌السلام. او در ان 
زمان, حدودا بیست سال, يا کمی بیشتر, داشت., در ان روز ما او را 
شناختیم. و دانستیم که امام هادی علیه‌السلام. به امامت و جانشینی او 
اشاره فر مود. 
کلینی رحمه الله با سند خود از ابوهاشم جعفری نقل می‌کند که گفت: پ 
از درگذشت ابوجعفر, فرزند امام هادی علیه‌السلام, در خدمت آن ِِ 
علیه‌السلام بودم, و با خود فکر می‌کردم, و می‌خواستم به زبان آورم که: 
قصه ابوجعفر, و ابومحمد در این زمان؛ همچون قصه ابوالحسن موسی 
علیه‌السلام. و اسماعیل, فرزندان جعفر بن محمد [صادق علیه‌السلام ] 
که من چیزی به زبان اورم, امام هادی علیه‌السلام رو به من کرد, و فرمود: 
اری, ای اباهاشم! خدا را پس از ابوجعفر, درباره ابومحمد بدایی حاصل 
شد که برایش ناشناخته بود. چنانکه خدا را پس از در‌گذشت اسماعیل. 
درباره موسی علیه السلام بدایی حاصل شد که به سبب ۳ حالش را 
آشکار کرد و اين مطلب, چنان است که در خاطر تو گذشت, هر چند اهل 
باطل را خوش نیاید و فرزندم ابومحمد, جانشین پس از من است. که 
دانش مورد نیاز مردم, نزد او و ابزار امامت همراه اوست. [83] -83- و 


شق ان او کر فمفکی ملرمی کند که کت 


امام هادی علیه‌السلام. به من نوشت که: فرزندم ابومحمد, از جهت 
ساختار وجودی؛ خیر خواه‌ترین ال محمد, و معتبرترین حجت ایشان است., 
او تن بر کر و جانشین من است, که رشته‌های امامت. و احکام آن به 
او می‌رسد, پس هر چه می‌خواهی از من بپرسی از او بپرس, که دانش 
مورد نیاز مردم, نزد اوست. 
روی الطوسی: 
عن سعد بن عبدالله. عن الحسن بن علی الزیتونی. عن الزهری الکوفی, 
عن بنان بن حمدویه, قال: ذکر عند آبی‌الحسن العسکری علیه‌السلام مضی 
آبی‌جعفر علیه‌السلام: فقال: ذای الی ما دمت حیا باقیاء ولکن کیف بهم اذا 
فقدوا من بعدی [1] . 
قال الصدوق: حدئنا بن زیاد بن جعفر رضی الله عنه قال: حدثنا علی 
بن ابراهیم, رت عن علی بن صدقة, عن علی بن عبدالغفار قال: 
لما مات ابوجعفر الثانی علیه‌السلام کتبت الشيعة الی آبی‌الحسن صاحب 
العسکر علیه‌السلام. پنسا امه تن الامره. فکتتی »علیة الشلاض: آلا مر لی ما 
دنت عیار فادا تزلت بش معادیو الله عروجل اناکم الله آلخات:متیو ات 
لکم بالخلف بعد الخلف [2] . 
و قال آیضا: حدئنا اد ی اد بی عفن شتا ری هن قال: 
حدثنا علی ‏ 0 ت حدثنا عبدالله بن آحمد الموصلی, قال: حدئنا 
سمعت بن محمد بن علی الرضا علیهم‌السلام یقول: ان الامام بعدی 
الحسن ابنی, و بعد الحسن ابنه القائم الذی یملاً الارض قسطا و عدلا, کما 
ملثّت جورا و ظلما [3] . 
روی موی عن سعد بن عبدالله, عن هارون بن مسلم بن سعدان. عن 
احمد بن محمد بن رجا, صاحب الترک, قال: قال ابوالحسن علیه‌السلام: 
الحسن ابنی القائم من بعدی [4] . 
قورع انا عن سعد بن عبدالله, عن اخهه ‏ غیسی العلخی مت ولد علین 
بن جعفر, قال: دخلت علی ۳ الحسن علیه‌السلام بصریا [د] , فسلمنا 
علیه, فاذا نجن بای وا سونو فد دخلای فقمنا الی. آی‌جففرن تسام 
علیه, فقال آبوالحتس, علیه السلام لیس هدا ضاعنکم: علیکم. بضاخیکم نو 
اشار. الت ابی‌مخفد علهالسلام [6]: 
روی الکلینی: 
عن علی بن محمد. عن اسحاق بن محمد. عن شاهویه بن عبدالله الجلاب 
قال: کش ال اهالحردفی. کات اروت آن تسأل عن الخلف بعد 
ابی‌جعفر, و قلقت لذلک فلا تغتم. فان الله عزوجل لا یضل قوما بعد اذ 
هداهم حتی یبین لهم ما یتقون, و صاحبک بعدی آبومحمد ابنی؛ و عنده ما 
تحتاجون الیه, یقدم ما یشاء الله, تیور ها تفاي اللهی رها تنشخ هن آیة اه 


ننسها نات بخیر منها او مثلها) [7] . 

قد کیت‌سما میه‌یان وهاع لدی عمل بقطان([8]: 

رزوی آرسا: ها ی ی 
بن حریات فا دخلت علت: این الحسن علبه‌السلام نهد سضی: ای عفن 
فعزیته غنفر و آبوفخهن علیه‌الملام حالس فیکی. ایومجهی علیه‌الیسلام, 
فأقبل علیه آبوالحسن علیه‌السلام فقال له: ان الله تبارک و تعالی قد جعل 
فیک خلفا منه, فاحمدالله [9] . 

هرروی آضا: کی عای تمعن رین هقی رگن فان 
احمد البصری. عن علی بن عمر النوفلی, قال: کنت مع ابی‌الحسن 
علیه‌السلام فی صحن داره, فمربنا محمد ابنه, فقلت له: جعلت فداک هذا 
صاحبنا بعدکی؟ 

فقال: لا صاحبکم بعدی الحسن [10] . 

ای | نضا: موی اس ام تحت 
الاصفهانی, قال: قال آبوالحسن علیه‌السلام: صاحبکم بعدی الذی یصلی 
علیتء فال نو لم نعرفت آبامخمد قبل لک قال: فخر آپومنخیی: فضلی 
علیه [11] . 

قال و پاتتا ده عرعلی بسن مهزیبان.قال: فلت لاین الخلشن: انن 
کنت سالت اباک عن الامامة بعده, فنص علیک, فلمن الامامة بعدک؟ فقال: 
الی آکیز لزق رل آیی‌مخهد تم اقا ان الامامه: لا نکوفن ی 
الأخوین بعد ی و الحسین [12] . 

روی الکلینی: عن یس مد کر تین آخنه القانتی عن علی 
بن الحسین بن عمرو, عن علی بن مهزیار قال: قلت لاأبی‌الحسن 
7 ان کان کون:ه اعود بالله. قالی..فن؟ قال: عفدی الی: الا کبر 
من ولدي [13] . 

قرو ان رو ی تفه تارف عن علی بن 
عمرو العطار, قال: دخلت علی ۳ الحسن العسکری علیه‌السلام و 
آبوجعفر ابنه فی الأحیاء و آنا آظن آنه هو, فقلت له: جعلت فداک من آخص 
من ولدک؟ 

فقال: لا تخصوا آحدا حتی پخرج الیکم آمری. قال: فکتبت الیه بعد: فیمن 
قال: فکتب ت فی. الکیر من فلدی: فال و کان اتمجمد تعلیه الشلام 
آکبر من آبی‌جعفر [14] . 

وروی آحضا: ۹( عمن ذکره, عن محمد بن آحمد العلوی, 
عن داود بن القاسم قال: سمعت آباالحسن علیه‌السلام یقول: الخلف من 
بعدی الحسن. فکیف لکم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: و لم جعلنی الله 
فدای؟ فقال: انکم لا ترون شخصه, و لا یحل لکم ذکره باسمه. فقلت: 


فکیف نذکره؟ فقال: قولوا: الحجة من آل محمد علیهم‌السلام [15] . 

و روی ایضا: عن محمد بن یحیی و غیره. عن سعد پن عبدالله. عن جماعة 
من بنی هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس, آنهم حضروا یوم توفی 
محمد بن علی بن محمد باب آبی‌الحسن یعزونه, و قد بسط له فی صحن 
دارم و الناس‌خاورن خولمر ففالو اه ففریا آن کون وله هن آل انت‌طالتب هم 
بنی هاشم و قریش مائة و خمسون رجلا سوی موالیه و ساثر الناس, اذ 
بظر ای لسن بن علی قد چاه متقوق لیب حتی قام عن یمن وحن 

مه 

۳ الیه آبوالحسن علیه السلام بعد, ساعة فقال: یا بنی! آحدث لله 
عزوجل شکرا.؛ فقد آحدث فیک آمرا. فبکی الفتی و حمدالله و استرجع و 
قال: الحمد لله رب العالمین, ال لها و لا و انا لله و 
انا اليه راجعون. فسألنا عنه, فقیل: هذا الحسن ابنه, و قدرنا له فی ذلک 
الوقت عشرین سدة, ا آرجح, فیومتذ عرفناه و علمنا 1 قد انتتان الیه 
بالامامة, و آقامه مقامه [16] . 

روی الکلینی: ی ها ی مه 


کنت عند آبی‌الحسن علیه‌السلام بعد ما مضی ابنه آبوجعفر, و انی لأفکر 
قی نخشی رید آن افول: انهما اعتی اناختفر و آنامجند مق هدا الرفت 
کایی‌الکسن موس و اسماعیل امین خعفن ین محمد علیه السلام و از 
قصتهما کقصتهما؛ اذ کان آبومحمد 0( بعد آپی‌جعفر علیه السلام. 
فأقبل علی آبوالحسن قبل آن آنطق, فقال: تعم, یا آباهاشم! بدا لله فی 
و بت ۱۳۱0 کما بدا له فی 
موسی بعد مضی اسماعیل ما کشف به عن حاله. و هو کما حدثتک نفسک, 
و ان کره المبطلون, وه ات الخلف من بعدی. عنده علم ما یحتاأج 
ال مه آلة الامامة [17]: 

خرف ایض خ ین هی ام مهن مه نی 
تن دباي غر: آنن‌بکو القهفکت: فال: کنت ال آبوالنن: له السلام 
انومحمة ایتن انضح ال مخمد غربز مه و آوثقهم حجة, و هو الاکبر من ولدی, 
هو الخلی‌مو الم نتفی ره لماع اما قها کنت: سای فمل: 
عن: ففنده مایضاخ الیه [ 116 


پی نوشت ها: 


[1] کتاب الفیبة: 162 ح 122, بحارالأنوار 51: 161 ح 10. 
[2] اکمال الدین: 382 ح 8, بحارالأنوار 51: 160 ح 5. 
[3] اکمال الدین: 383 ح 10, بحارالأنوار 50: 239 ح 2. 


[4] الغيبة: 199 ح 164, بحارالأنوار 50: 242 ح 9, و 243 ح 13 اثبات 
الهداة 3: 394 ح 20. 

[5 ] صریا: بالصاد المهملة, هی قربة آنتتتیته] موسی بن جعفر علیهماالسلام 
علی ثلائة آمیال من المدينة (المناقب لابن شهرآشوب 4: 382). 

[6] الغیبة: 199 ح 165, بحارالأنوار 50: 242 ح 10, اثبات الهداة 3: 394 
ح 21, الامام الهادی علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 172. 

[17 البقرة: 106. 

[8] الکافی 1: 328 ح 12, اثبات الوصیة: 237, الغيبة للطوسی: 200 ح 
8 الثاقب فی المناقب: 548 ح 8, بحارالأنوار 5: 242 ح 11. 

[9] الکافی 1: 327 ح 9, بحارالأنوار 50: 246 ح 20. 

[10] الکافی 1: 325 ح 2, اثبات الوصیة: 237, الغيبة للطوسی: 198 ح 
3 کشف الغمة 2: 404 اثبات الهداة 3: 394 ح 19, بحارالأنوار 50: 
3 ح 8, و 289 ح 63. 

[11] الکافی 1: 326 ح 3, بحارالأنوار 50: 244 ح 14. 

[12] اثبات الوصیة: 236. 

[13] الکافی 1: 326 ح 6, بحارالأنوار 50: 244 ح 16. 

[14] الکافی 1: 326 ح 7, بحارالأنوار 50: 244 ح 17. 

[15] الکافی 1: 328 ح 13, و 332 ح 1, اثبات الوصیة: 237 بتفاوت, 
اکمال الدین: 381 ح 5, و 648 ح 4, علل الشرایع: 245 ح 5, بحارالأنوار 
0 240 ح 5, و 51: 31 ح 2, و 158 ح 1. 

[16] الکافی 1: 326 ح 8, بصاثئر الدرجات: 491 ح 13, اثبات الوصیة: 
237 بحارالأنوار 0 240 ح 6 و 245 ح 18,و 243 ح 12 مع اختلاف و 
اختصار 

[17 الکافی 1 327 ح 10, الارشاد للمفید: 318, الغيبة للطوسی: 200, 
اثبات الوصیة: 236, کشف الغمة 2: 406, الصراط المستقیم 2: 169, 
بحارالأنوار 50: 241. 

[18] الکافی 1: 327 ح 11, الارشاد للمفید: 319, اثبات الوصیة: 236, 
اعلام الوری: 9, کشف الغمة 2: 406, بحارالأنوار 50 245 19 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
تن ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


توثیق امام به گروهی از اصحاب 


طوسی با سند خود از ابومحمد رازی نقل می‌کند که گفت: من و احمد بن 
ابی عبدالله برقی در سامرا بودیم. که فرستاده امام هادی علیه‌السلام نزد 
ما آمد و گفت: آن غایب بیمار مورد اطمینان است. و ایوب بن نو ج؛ 
ابراهیم بن محمد همدانی, احمد بن حمزه, ار همگی مورد 
وثوق‌اند. 

روی الطوسی: 

عن محمد بن مسعود., قال: حدثنی علی بن محمد, قال: حدثنی محمد بن 
آحمد, عن محمد بن عیسی, فن ات‌فجمد الیاهن فا : کنت: نا وه اعمد بن 
آبی عبدالله البرقی بالعسکر, فورد علینا رسول من الرجل [1 , فقال لنا: 
الغائتب العلیل نقة, 0 بن نوج» و ابراهیم بن محمد الهمدانی, و احمد 
بن حمز ة, ای ال ۱ 

پی نوشت ها: 

[1] و الرجل لقب من آلقاب الهادی علیه السلام. 

[2] اختیار معرفة الرجال 2: 831 ح 1053. 
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ثابت قدم و صاحب نظر در علم 


قال الضاوق علیه السطاف «ا ناسون فف العلم ام نتم و لاهن 
بعدو».[ 1] . 
آمام:ضاوق علیه السلام فرمودنده: ثابت‌قدم‌ها و صاخب‌نظر‌ها (راسخان دز 


پی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1. ص 213. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


ثواب زیارت امام حسین 


ا فقو آمیه با مدید ار اس هرن خقم‌هان هی کفد که کی 
به امام هادی علیه‌السلام نویشتم : سرورم! اگر مصلحت تداتف( از بهترین 
باداش ات اما خسن مالسا اه کرد ناسا کی کحم رز 
را اه ما اس زا ای سس ی 
[ 20419 کین با و وه از ار ارس عصه من چی کند که کشت : 

نم آساض هام مالسا مشاه تفص و ان اه فرار یقرت | رات 
ام اس‌ تال العسی اسلا و اما سس ای حالما 
امام جواد علیه‌السلام پرسیدم. 
امام علیه السلام در پااسخم نوشت: [زیارت ] ابی‌عبدالله [امام حسین 
خفوالس صا. حعیم ا. ال استه .دای اد زبارت 
علیه‌السلام را انجام دهی]. جامع‌تر. و بداشش بزرگتر است. 
از امام هادی علیه السلام شنیدم وه هر که ۳ خانه اش به قصد 
زیارت امام حسین علیه‌السلام بیرون نگ و به سوی فرات رفته از آن 
غسل [زیارت کند ], خدا| او را از رستگاران می‌نویسد. و چون به امام 
حسین علیه‌السلام سلام کند, خدا او را از کامیابان می‌نویسد, و چون از 
نمازش فارغ شود فرشته‌ای نزد او آید, و گوید: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به تو سلام می‌رساند, می‌فرماید: تمام گناهانت بخشیده شد؛ عصل 
[خود] را از سر بگیر. 
قال ابن قولویه: 
حدثنی محمد بن جعفر, عن محمد بن الحسین. عن محمد بن سنان. عن 
ابراهیم بن عقبة, قال: کتبت الی العبد الصالح علیه‌السلام: ان رأی سیدنا 
ان رت بافضل ما اه ی شام الحسم. علدالسلامم. وفل: تعدل 
نواب الحج لمن فاته؟ 
فکتب علیه‌السلام: تعدل الحح لمن فاته الحح [1] . 
[419] -28- روی الکلینی: 

ی ی و ِِ ۳ 9 ابن. عقبه قال: کتیت ی 
۱ الثالث علیه‌السلام آسأله عن زپارة آبی‌عبدالله الحسین, و عن 
زيارة آبی الحسن, ۰ و آبی‌جعفر علیهماالسلام آجمعین؟ 
ذکیت الی: اهعا له علبها لسلام المتدضر مبهدا احمم و اعظم اضر[ 2]. 
[420] -29- قال ابن‌قولویه: 


حدثنی آبومحمد هارون بن موسی التلعکبری, عن آبی‌علی محمد بن همام 

بني سهیل, گر آخمد جن: مابتداده عنن. احمد بسن الصعافی التعلیی:. عن: اهل 
و 
عسکری لبم سل بل 

خرج من بیته برید زيارة الحسین علیه السلام, فصار الیف الفرات 
فاغتسل منه, کتب الله من المفلحین, فاد تسلم-غلی ابید |ام کتب الله 
فآ ما ی سا اتاء.فاک ال :ان ترمول اللداصلی: لام 
نویه آله بعری السطامم بقل لک اما دی فعد رارسا هه 
العمل [3] . 


یی نوشت ها: 

[1] کامل الزیارات: 296 ح 10, بحارالأنوار 101: 33 ح 26, مستدرک 
الوسائل 10: 267 ح 11988. 

[2] الکافی 4: 583 ح 3, کامل الزیارات: 500 ح 13, تهذیب الأحکام 6: 
1 ح 172. 

[3] کامل الزیارات: 344 ح 582, مکارم الاخلاق: 344 ح 5,بحارالأنوار 
1 143 ح 16. 
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جزای خیانت احسان 


طبق آنچه محدئین و مورخین نقل کرده‌اند: 

شخصی به نام بریحه‌ی عباسی از طرف متوکل. مسئولیت امامت نماز 
جمعه‌ی شهر مدینه و مکه را بر عهده داشت و جیره خوار او بود؛ جهت 
تقرب به دستگاه, نامه‌ای بر علیه امام علی هادی علیه السلام به متوکل 
نوشت که مضمون آن چنین بود: چنانچه مردم و نیز اختیارات مکه و مدینه 
را بخواهی, باید حضرت علی هادی علیه‌السلام را از مدینه خارج گردانی, 
چون که او مردم را برای بیعت با خود دعوت کرده است؛ و عده‌ای نیز 
اطراف او جمع شده‌اند. و بریحه چندین نامه با مضامین مختلف برای دربار 
فرستاد. و متوکل با توجه به این سخن چینی‌ها و گزارشات دروغین؛ و این 
که شخص متوکل نیز,دشمن سرسخت امام علی علیه السلام و فرزندانش 
بود, لذا یحیی فرزند هرثمه را خواست و به او گفت: هر چه سریع‌تر به 
مدینه می‌روی و علی بن محمد علیهماالسلام را از مسیر بغداد به سامراء 
می‌آوری. یحیی می‌گوید: در سال 243 به مدینه رسیدم و چون آن حضرت 
آماده حرکت و خروج از مدینه شد, عده‌ای از مردم و بزرگان مدینه به 
عنوان مشایعت. امام را همراهی کردند که از آن جمله همین بریجه‌ی 
عباسی بود, مقداری راه که رفتیم بریحه جلو امد و به امام علیه السلام 
عرضه داشت: 

فهمیده‌ام که می‌دانی من با بدگوئی و گزارشات کذب نزد متوکل. سبب 
خروج تو از مدینه شده‌ام, چنانچه نزد متوکل مرا تکذیب نمائی و از من 
شکایتی کنی, تمام باغات و زندگی تو را اتش می‌زنم و بچه‌ها و غلامانت را 
نابود می‌کنم. ۲ ۲ 

ان حضرت؛ در جواب با ارامش و متانت فرمود: من همانند تو ابرو ریز و 
هتاک نیستم, شکایت تو را به کسی می‌کنم که من و تو و خلیفه را آفریده 
است. در این هنگام رس با ات مر ی روی دست و پای 
حضرت افتاد و ملتمسانه عذرخواهی و تقاضای بخشش کرد؟ امام هادی 
علیه السلام اظهار نمود: من تو را بخشیدم, و سپس به راه خود ادامه داد 
[1] . 


یی نوشت ها: 

[1] آعیان الشیعة: ج 2, ص 37 - 38. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 
یار. 

یار 


جام های شراب پیروزی 


تاو اتکی آیدن زاما ی ترین وی وا مررفی دوگ بر گهاه ضا خسا ن 
را با بادهای سرد زمستانی تنها می‌گذارد. سال دویست و پنجاه و پنج 
هجری قمری فرا می‌رسد. بحران همچنان بر سامرا حاکم است. درگیری 
میان فرماندهان ترک» قربانیان بسیاری می‌گیرد. کاخ خلافت از تباهی و 
غارت رنج می‌برد. از دندان‌های گرگ‌های عباسی, پلیدی می‌چکد. 
دولتمردان يا به کیش مسیحیت پای می‌فشارند و یا به انگیزه‌ی بهره و 
طمعی اسلام را پذیرفته‌اند. شورش‌های شرق و شمال ایران, خلیفه را 
نگران ساخته است. صفار همچنان به سوی کرمان پیشروی می‌کند. [ 1] 
حسن بن زید - با ان که نیروهایش از موسی بن بغا شکست خورده‌اند 5 
هنوز سرزمین وسیعی را در اختیار دارد و خطری جدی برای خلافت عباسی 
می‌رانند. که ادعا می‌کند از خاندان علوی است. او تلاش می‌کند تا 
کارگران آفریقایی را در بصره علیه عباسیان بشوراند. موقعیت نابسامان 
آنها, خطر شورش را افزایش داده است. افزون بر این دربار نیک آگاه 
است که ترور امام دهم (ع), جمع شیعیان را پراکنده نکرده است. شباهت 
رفتاری و ظاهری حسن (ع) به پدرش, چنان است که گویی پدر زنده است 
و رهبری شیعیان را بر دوش دارد. به دنبال سرنگونی میخاییل سوم 
(امیراتور روم) و روی کار امدن باسیل (فرمانده‌ی مقدونی)؛ پادشاهی 
خاندان عموریان به پایان رسیده و سلطنت مقدونیان_ آغاز شده است. 
درگیری‌های مسلمانان با آنان در مرزها متوقف شده و از اختنین نسبی در 
جبهه حکمفرما شده است. [ ۲2 رنج‌های امام, تنها به سبب محاصره‌ی 
شدید خانه‌ اش نیست؛ بلکه نشانه‌های بسیاری حاکی از آن. اسنتت که 
حکومت در پی ترور اوست. عباسیان برای سرکوبی قیام‌های شیعی در 
جنوب عراق و کوفه, بریحه را برگزیدند. بریحه در روزگار متوکل والی 
مدینه بود. او نخستین کسی است که در سال دویست و سی و سه. متوکل 
را بر کشتن امام هادی (ع) تشویق می‌کرد.  .]3[‏ 
زمستان رفته, بهار از راه می‌رسد. شورش‌ها و چیرگی دولتمردان فاسد و 
تهیدستی خزانه‌ی دولت, بر بحران دامن می‌زند. تاخیر چند ماهه‌ی حقوق 
سیاهیان: آندک آندی: موجی. از نازضایتی. میان. آنان بدیة آورده. انست. 
ابن اسراییل (نخست وزیر), ابونوح و ابن مخلد, فیکتستار انز هستند که با 
سرنوشت دولت اسلامی بازی می‌کنند. زمزمه‌های ناخرسندی لشکریان 
اینک به فریادهای اعتراض امیز تبدیل شده است. صالح بن وصیف 
مارا سای اه اه مرو ات مره 


پنجشنبه, سوم جمادی الااخر است. نخست وزیر به اتفاق ابن‌روح و 
اتر‌مطفهه کاع» موی اشت: با ان دیع فص رسد اش آی اف 
قنور خواب: آلقد است:.خشمان شه دولنمرد از شب نی شب کته 
وت ۳7 

اندکی بعد؛ صالح با سپاهیانش می‌ر سد. سیاه, بیرون کاخ گوش به فرمان 
فف‌شانن: فرمانده‌ی ترک , به خلیفه درود می‌فر ستد و بی مقد مه هن گید 

-ای امیرمومنان ! سپاهیان ترک» در انتظار حقوق معوقه‌ی خویشند. خزانه 
خالت انفت وهای اسرامل ماه اسر اند سس رون 
فریاد می‌کشد: 

یسکس | کاخ زد از که پول با مرت؟۱ 

ابانوح دخالت کرده, معتز را تحریک می‌کند: 

- تو علیه خلیفه دسیسه می‌کنی و ترکان را ضد وی بر می‌انگیزانی. خون 
در رگ‌های فرمانده‌ی ترک به جوش صفت ده با فرمان وی» سپاهیان به کاخ 
یورش می‌برند. معتز به دخمه‌ای می‌گریزد. سه دولتمرد دستگیر و به کاخ 
صالح منتقل می‌شوند. به اتهام خیانت و اختلاس اموال دولت؛ محاکمه و 
شنکنخه:می شون تا دنور ضرب :هرز اران کی ذیاو را بدهند: اما آنانا 
باور به این نکته که مادر خليفه, خاموش نخواهد نشست, از این کار امتناع 
می‌ورزند. صالح, ابن‌یزداد مروزی را به عنوان نخست وزیر منصوب 
هت کنو اوه خاعوری اه ای اش گر شود اللعف صعصال مره 
با اثتلاف صالح و بایکبال. جبهه ترک‌ها نیرومند می‌شود. این بار. حتی 
سپاهیان مغربی نیز جانب ترک‌ها را گرفته‌اند و صالح بن وصیف, 
فرمانروای سرزمین‌های اسلامی شده است. امام حسن (ع( دستگیر 
می‌شود. امامی که مردم او را با نام های عسکری, خالص, خاموش و پارسا 
[5] می‌شناسند. ناتوانی دولت از پرداخت حقوق سربازان. اوضاع را به 
شدت بحرانی کرده است. قبیحه با خود می‌اندیشد که به زودی, ورق, علیه 
صالح بر خواهد گشت. زیرا سربازان به خاطر وضعیت خوب اقتصادی 
صالح, از او دل خوشی ندارند. بنابراینر اند نی پیکی نزد موسی بن بغا؛ 
در 4 تس سم تا ۳ هه > زودتر باز گردد. ِ یک برنامه ریزی سیاسی, 
۳ در راه سامرا به ی است - می‌خواهد این با را 
ند وف هم اش هی مانه مره افیا یزاسهار تحاران 
خود می‌خواهد تا در این توفان حوادت. از خانه خارج نشوند. [7] . سپاهیان 
خشمگین ترکی, با به بند کشیدن نخست وزیر و دو دستیارش, نتوانستند 
حقوق عقب افتاده‌ی خویش را باز ستانند. پس به سوی کاخ روانه شده؛ 
خواستار. نیدای -فعتی .من‌شوند. خلیفه. نمی‌پدیری ها خرن هه تمدید 
می کنند. صالح بن وصیف و بایکبال وارد کاخ می‌ شوند و از معتز می‌خواهند 


تا پنجاه هزار دینار بدهد, تا آنان غائله را فرو خوابانند. خلیفه, با هدف بی 
اعتنایی به انها و به بهانه‌ی بیماری, دو فرمانده را در اتاق خواب به حضور 
می‌پذیرد. جمعه است؛ بیست و چهارم رجب دویست و پنجاه و پنج هجری 
قمری. تازیانه آقتاب تابستان بر پیکر زمین فرود می‌آید. کفپوش دربار, با 
سنگ‌های مرمرین» به دوزخی غیر قابل تحمل تبدیل شده است. برخی 
شیعیان با شنیدن خبر ترور احتمالی امام, نگران شده‌اند. به وی نامه 
نوشته‌اند. در پاسخی کوتاه. امام برایشان نوشت: «از آن چه شنیده‌اید, 
خاطر اسوده دارید.» [8] . دو روز بعد, معتز از مادرش پنجاه هزار دینار 
ندارد, پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: «صبر کن تا شاید مالیاتی از 
سرزمینی اسلامی برسد.»؟ اما در حفیفت؛, او چشم انتظار بازگشت موسی 
بغاست. قبیحه, با تأکید فراوان برای موسی پیکی گسیل کرده است, 
که: «جنگ را متوقف کن و فلز هر ودتن به سامرا بازگرد.» [9] روز 
چهارشنبه, بیست و نهم رجب, سربازان از پادگان بزرگ ترک‌ها در منطقه‌ی 
کرخ پل پیروز. می‌ایند و کاخ خلافت را محاصره می‌کنند. سپس وارد کاخ 
شده, خلیفه را با پای برهبه و لباس پاره پاره از اتاق خواب بیرون 
می‌کشند. او را زیر آفتاب, روی سنگ‌های داغ مرمر نگه می‌دارند. در طول 
روز, خلیفه‌ی خوار شده. یک پایش را بلند می‌کند تا پای دیگر را بر زمین 
بگذارد. این جچشم انداز مضحی, باعث خوشدلی سربازان ترک شده است. 
سربازانی که لباس او را با چماق‌های دندانه‌دار, پاره پاره می‌کنند. [101] . 
عصر, خلیفه را به اتاقی می‌کشانند و سیلی‌های شدیدی به وی می‌زنند. 
خلیفه خزید کنان, فرو می‌ربزد و التماس می کند. حاضر است خود را از 
خا فت کسام کی ات آس‌هوارسه قاضی ادا می ند رو راد 
حفظ جان خلیفه و خواهر و مادرش.: معتز استعفا را امضا می‌کند. 
محاصره‌ی کاخ قبیحه شدت می‌ابد. خلیفه را با خواری به سردابی 
می کشانند و زیر شکنجه قرار می‌دهند. اب و غذا را از او باز می‌دارند و 
سپس در سرداب را با گچ مسدود می‌کنند تا به پایان عمر خویش رسد. 
چیرگی, اینک جام پیروزی می‌نوشند. 
یی نوشت ها: 
[1] تاریخ طبری, ج 7, ص 22<. 
اما اک اس الا الا سوه رای ار ی رو 
[ 3 ] اثبات الوصية, ص‌ 33 2. 
[4] تاریخ طبری, ج 7 ص 27<. 


احا ار ال ره تا فیس زر وور 
61 العافت, ارتتمراشمی ری 1و وود 

[7] همان جا. 

91 ارت طیرعر ج 7 526 

[10] همان, ص 534. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


جرعه های نیایش 


جهان از فتنه موج می‌زند. سامرا در طوفان حوادث و در میان بحر اشوب. 
چون پر کاهی شناور است. صالح بن وصیف, همچنان در نقطه‌ای از سامرا 
پنهان است. نیروهای تجسس, در پی یافتن وی هستند. منادیان ندا در 
می‌دهند: «بدا به حال آن که به او پناه داده و يا از او خبری دارد و خاموش 
است.» در بیست و هفتم محرم دویست و پنجاه و شش هجری قمری, 
نامه‌ای در کاخ جوسق پیدا می‌شود, نامه‌ای که توجه فرماندهان تری را به 
خود جلب می‌کند. نامه به خط صالح بن وصیف است. افو انامه پنهان 
شدنش را پا دلیلی توجیه کرده و نوشته است: «اموالی را که مصادره 
کرده‌ام, نزد ابن مخلد است و او نیز در خنی شماست. ان نامه را در حضور 
خلیفه می‌خوانند. در پایان. مهندی از همه می‌خواهد ۳ به مصالحه تن در 
دهند. فرماندهان ترک به ِِ سخنانی میان خودر زد 5 بدل می‌کنند. 
5 تو می‌دأتی 5 وکخاشت ؟. 

گریبان بدرم. ِ 7 ۳ 

بار دیگر ترکان با گوپش خویش به گفت و گو می‌نشینند. چشمانشان از 
صا ی ان وا 
مهتدی به زودی از خلافت خلع و کشته خواهد شد؛ دیگر این که خلیفه‌ی 
اینده, پسر متوکل خواهد بود. همان که به موجب رخدادهای اخیر, 
محاکمه اش متوقف شده است. 

آنتتهان ابر «اشنت. تماق کساتی.را که به نوقی با اضالخ بستنحی دار ند 
ذنشکیر می کنند تا معلومانی به. دست. آوزند. خوارخ. از قرضت. اشتفاده 
کرده و به شهر بلد, در جنوب سامرا, حمله‌ور می‌شوند. فرماندهان ترک 
گرد هم می‌آنند تا با اعلام بسیه عمومی از خطر آنان به سامرا جلوگیری 
کنند؛ اما در واپسین لحظات جلسه, تغییر ری می‌دهند و تصمیم می‌گیرند 
تا رای خل مسالهی صالح در سامرا بمانند و برای سرکوب خوارج نروند. 
تعدادی از عیاران [1] را برای دستگیری وی استخدام می‌کنند. بادهای سرد 
بهمنی در کوچه‌های سامرا سرگردان است. شهر از سرما می‌لرزد و از 
اشوب می‌ترسد. همه چیز» پایمال سم اسبان ترک است. سرنوشت؛ پرده 
از پنهانگاه صالح بن وصیف برمی‌دارد. وی دستگیر و بدون محاکمه کشته 
می‌شود. خلیفه به کاخ باز می‌گردد. موسی بن بغا به همراه بایکبال برای 
سر کوبی خوارج حرکت می‌کند. امام را از زندان آزاد می‌کنند. امام 
عسکری (ع) آهنگ خانه‌ای می‌کند که در محاصره‌ی شدید قرار دارد. وقتی 


محله‌های سامرا زیر سم اسبان سواران گشت زن می‌لرزد, در درب 
الحصا, خانه‌ای در آرامش و سکون است. امام بیست پله‌ی سنگی دخمه‌ی 
زیر زمینی را پایین می‌رود. سکوت بر جای جای منزل مستولی است و جز 
آوای نیایش مردی - که در زمان به دار آویختن پیامبران» در محراب نیایش 
ایستاده است و جز سلاح پیامبران, سلاحی ندارد. - به گوش نمی‌رسد: در 
پرده‌ی نور خداوندی فرو می‌روم؛ نوری که با آن از چشم مردم پنهان 
است. خودم » فرزندانم؛ خاندانم, سرمایه‌ام و آن چه را که در برایرش 
مسقولیت دارم, به خدا می‌سپارم. هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه‌ی 
زنده» که قائم به ذات خویش است, و موجودات دیگر قائم به او هستند. 
هیج گاه خواب سبک و سنگینی او را فر| نمی‌گیرد؛ (و لحظه‌ای از تدبیر 
جهان هستی, غافل نمی‌ماند؛) آن چه در اسمان‌ها و ان چه در زمین است. 
از ان اوست. کیست که در نزد اوء جز به فرمان او شفاعت کند؟! 
(بنابراین شفاعت شفاعت کنندگان, برای آنها که شایسته‌ی شفاعتند. از 
مالکیت مطلقه‌ی او نمی‌کاهد.) آن چه را در پیش روعر آنها [: بندگان] و 
پشت سرشان است. می‌داند: (و گذشته و آینده, در پیشگاه علم او یکسان 
ات و کسی از علم او آگاه تفت کرادد: جز به مقذاری که او بخواهد 
(اوست که به همه چیز آگاه است؛ و علم و دانش محدود دیگران پرتوی از 
علم بی پایان و نامحدود اوست.) تخت (حکومت) او اسمان‌ها و زمین را 
در بر گرفته؛ و نگاهداری ان دو 4 اسمان و زمین]؛ او را خسته نمی کند. 
بلندی مقام و عظمت, , مخصوص اوست. < [2]. 

«چه کسی ستمکارتر است از آن کسی که ۳ پزورد کارش به: آو تدکز 
داده شد, و از آن روی گرداند و آنچه را با دست‌های خود پیش فرستاد, 
فراموش کرد؟!» [3] . «ما بر دل‌های اینان پرده‌ای افکنده‌ايم تا نفهمند و 
در گوش‌هایشان سنگینی قرار داده‌ایم (تا صدای حق را نشنوند) و از این 
رو اگر انها را به سوی هدایت فراخوانی, هرز هدایت نمی‌شوند.» [4] . 
«ایا دیدی ٍ کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند 
او را با آگاهی (بر اين که شایسته‌ی هدایت نیست). گمراه ساخته و بر 
گوش و قلبش مهر زده و بر چشمش پرده‌ای افکنده است؟! با اين حال 
چه کسی می‌تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟! آیا متذکر 1 
[5] . «آنها کسانی هستند که (بر اثر فزونی گناه)؛ خدا| بر قلب و گوش و 
چشمانشان مهر نهاده؛ (به همین دلیل نمی‌فهمند) و غافلان #اففی همان‌ها 
هستند.» [6] . 1 ۱ 

«و هنگامی که قران می‌خوانی. میان تو و انها که به اخرت ایمان 
نمی‌اورند, حجاب ناپیدایی قرار می‌د هیم و بر دل‌هایشان 0 
می‌نهیم تا آن را در نيابند و بر گوش‌هایشان سنگینی. و هنگامی که 
پزوردفارشت» را در -فزان به تحانیی باه می کت انا پئتت هی کنند و از تو 


روی بر می‌گردانند. [7] و درود خداوند بر محمد و خاندان پاکش باد.» [8] 
. در ابتدای ماه رجب. بحران در سامرا به اوج خود می‌رسد. خلیفه شیعیان 
را به نابودی تهدید می‌کند. قم نیز چنان تحت فشار عباسیان واقع می‌شود 
کشت ار ر هرا ها رس ار اهاي ای طاع وا اما اه 
شدید باعث می‌ شود تا کسی نتواند به امام دست یابد. این محاصره بر 
وضعیت اقتصادی خاندان حضرت نیز تانب ی می‌گذارد. عثمان بن سعید 
عمری که برای پرده پوشی ارتباطش با حضرت, بازرگانی روغن را به 
عنوان حرفه‌ی خود برگزیده است. به بهانه‌ی فروختن روغن به در خانه‌ی 
امام می‌رود. [10] کافور, روغن را از ظرف‌های مخصوص آن خالی 
ی که ار رها ها ی ها سر و شاد 
می‌یابد از مردم قم, که پس از کشتار فرمانده اموی (مفلح) در شرایط 
بدی به سر می‌برند. امام پاسخ ایشان را در قالب رعایشه می‌نویسد که 
نشانگر موضع وی در برابر عباسیان و تحلیلی ژرف از رخدادها و توجه 
مردم به نیروی بیکران خداوندی است. [ 11 ] ۰ در آراشتن شب واژگان 
لبریز از ایمان ناب و امید سترگ جاری می‌شوند. : نیایش که از حرارت 
- ستایش ویژه خداست؛ به پاس نعمت‌هایش, افزایش ان را خواستاریم و 
روزی و اخلاص برای او می‌طلبیم. ستایش کسی که می‌داند آن چه نعمت 
دارد. از آن پروردگار اوست. 

و آنچه از مجازاتش می‌چشد, به خاطر کارهای زشت اوست. خداوندگارا! 
خویشتن. آ[ما را] به فضل خود خوانده‌ای. و فرمان نیایشت را داده‌ای و 
پاسخ مثبت به انها را ضمانت کرده‌ای. ۱ 

کدام مسافر است که به سوی تو کوچد و تو را نزدیک نیاید؟ افریدگار|! با 
میل قلبی, آهنگ تو کردم. و با دست نیاز و خواهشم, بر در فضلت کوبیدم. 
با فروتنی دلم, با تو سخن نگفتم. 

و تو را بهترین واسطه‌ی خودم با تو یافتم. پیش از آن که خواسته‌ام از ذهن 
تکدرن توبن آن واقفی؛ پس دعایم را با پاسخ مثبت پیوند زن. . و خواسته‌ام 
را با هدف رسیدن به خواسته‌ام بپذیر. 

پروردگارا! انحراف فتنه‌ها, ما را فرا گرفته. و تیرگی سرگردانی بر ما 
چیره شده. خواری, ما را در هم می‌کوبد. ناباوران دینت, بر ما فرمانروایی 
می کنند. و کسانی کارهای مربوط به ما راغصب کرده‌اند, که دستورات را 
اجر نمی‌کنند, در تلاش برای نابودی بندگانت و تباهی سرزمین‌های تو 
هستند. خداوندکارا! پس از مشورت [در سقیفه ], ما خود تبدیل به ِِ 
شدیم و سهم [خمس برای] ما در معرض غارت قرار گرفت. [12] . 
سهم یتیمان و بیوه زنان, تار و ابزار موسیقی خریداری شد. بر ۱ 
دین باوران؛ اهل ذمه [13] چیره‌اند. آلوده‌دامان هر قبیله, کار آنان را بر 


عهده گرفته است. نه کسی مانع سقوط آن‌ها در هلاکت و نابودی است و 
نه مسقولشان با چشم مهربانی به آنان ضی نگرد رنه 0 گرسنگان 
را سیر می‌کند آنان [مردمان] خوارشدگان سرزمینی گم شده‌اند و اسیران 
دلته موارتان»خواری: شور ماو دویانی اه از کذامتن, رن تعدره آهده: 
ای پدر و فرزند محمد؟! چه خشم مقدسی در ژرفایت موح می‌زند؟ امام, 
به آنندهی سیر فی نگرده - پرده از جمال روز عدالت برفکن. و آن را چنان 
خاودان کن بی.طلمت. ابا تفزی لاله اغان را رها ار ان یر کتن 
را بر ما فرود آر.و او [مهدی (عج)] را در تشکیل حکومت پیاری کن. و او را 
4 1 خداوندگارا! حق را آنتیکار ساز وبا او تیر کی نشب 
را به سییده برسان و حیرت [و گمراهی مردمان] را برطرف ساز. 
آفریدگار! با ان دل‌های مرده را زنده و خواسته‌های پراکنده و دیدگاه‌های 
گوناگون را گرد هم آر. حدهای بر زمین مانده و احکام فراموش شده را 
بو دای با کی وهای ی را یه بکرهای,رکان تم و 
درمانده را با او اسایش بخش. 
او را از آن چه که از آن بیمناک است. در امان دار. و پیکان‌های نیرنگ 
دشمنان را از وی باز گردان؛ ۱ 
از او و از همدستان و یاری گرانش بر پیروی از خدای؛ آنهایی که تو انان را 
اسلحه, دژ, پناهگاه و همنشین وی قرار دای آنانی که از خاندان, فرزندان 
بریدند و از سرزمینشان دوری جستند! 
آفریدگار|! آنان را در پناه و سایه سار قدرتت قرار ده و دشمنی بند کاتت 
را از ایشان بازدار. پروردگارا! با آنان, تمام افق‌ها و سرزمین‌ها را از داد 
لبریز کن. تو آنچه می‌خواهی, انجام می‌دهی و فرمانروایی می‌کنی. [14] . 
سپیده دمید و کتوتر سدق که از دیاز بر بت نام آشیانه گزیده ۱ 
داز می‌شود. آوای اذان صبح از فراز گلدسته‌ی پیچاپیج سامرا جاری 
می‌ شود. 1۳ گلدسته‌ای که همچنان نور اندکی به قافله‌هایی که از شام و 
فلسطین می‌آید, می‌پراکند. با آواز خروس, کوی و برزن آرام می‌گیرد؛ 
دیگر صدایی از کوبش چار نعل گشتی‌های شبانه در محله‌های فرو خفته در 
تاریکی به گوش نمی‌رسد. 


یی نوشت ها: 

[1] عیاران يا جوانمردان يا فتیان. طبقه‌ای از طبقات اجتماعی ایران را 
تشکیل می‌دادند.. . مردمی جنگجو, شجاءع و جوانمرد و ضعیف نواز بودند. 
تعقوب بن,لیت از همین گروه بود؛ نک: فرهنگ معین, ج 5, ص 1221. اما 
در اين کتاب منظور گروهی مزدورند که برای سرکوبی یا غارت جایی آنان 
را می‌فرستادند. (مترجم). 


[2] سوره بقره / 255؛ در ترجمه آیات این کتاب, از ترجمه آیت الله 
مکارم شیرازی استفاده شد (مترجم). 

[4] همان جا. 

[5] سوره جائیه / 23. 

[6] سوره نحل / 108. 

[7] سوره اسراء / 45 و 46. 

[81] مهح الدعوات. ص 44. 

[9] حياخ الامام الحسن العسکری دراسة و تحلیل. ص 252. 

[10] سفينة البحار, ج 2 ص 1<8. 

[11] حیياة الامام الحسن العسکری دراسة و تحلیل. ص 205 و 213. 

[131] اهل دمه, اقلیت‌های مذهبی (یهودیان؛ مسیحیان و زرنشتیان), ساکن 
کشورهای اسلامی هستند که در برابر مالیات خاصی که باید بپردازند, 
دولت اسلامی عهده‌دار حفظ جان و مال آنهاست. در این فراز, آشکارا 
امام از عهده‌دار بودن یهودیان و مسیحیان در پست‌های کلیدی دربار 
عباسیان سخن فا کوانة و شکوه قن کد: 

[14] مهج الدعوات. ص ۵3 و 607. 

منبع: سوار سبزپوش آرژوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی: نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


جبران نقص 


لبعض موالیه: عاتب فلانا و قل له: ان الله اذا آراد بعبد خیرا اذا عوتب قبل. 
[1] . 

امام علی النقی علیه‌السلام :یکمن از دوستانش فرمود: 

فلانی را توبیخ کن و به او بگو: خداوند چون خیر بنده‌ای خواهد, هرگاه توبیخ 
شود بپذیرد. [و در صدد جبران نقص خود براید]. 


پی نوشت ها: 
[1] تحف العقول. ص 481. 


متنعد یشوه ی سکن نوا بان مخمه علی کوضا خلمة جاب او زمستان 
34 


جایگاه اجابت دعا 


ان لله بقاعا یحب آن یدعی فیها فیستجیب لمن دعاه و الحیر منها. [1] . 
خدا را بقعه‌هاست که دوست دارد در آنها دعا شود تا دعای کسی را که وی 
را خوانده است به اجابت رساند, و بارگاه امام حسین علیه‌السلام از آن 


پی نوشت ها: 


[1] تحف العقول, ص 482. 


منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ فخهد. علی کوشا؛ حلم؛ چاپ اول زمستان 
34 1. 


جایگاه حسن ظن و سوء ظن 


ادا کان زمان العدل فیه آغلب من الجور فحرام آن یظن بأحد سوء حتی 
بعلم دک وا ان لین آعلب من ال یی اند ان با 
باحد خیرا ما لم یعلم ذلک منه. [1]. 

هر گاه در زمانه‌ای عدل بیش از ظلم رایج باشد, ند کشا تین به دیگری حرام 
اس مر ات که ای سیف سس هر اسر سای سا 
بیش از عدل باشد, تا وقتی که [ آدمی ] خیری از کسی نبیند, نباید به او 


پی نوشت ها: 
[1] مسند الامام الهادی. ص 304. 


منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ حلم؛ چاپ اول زمستان 
34 1. 


جدال در قرآن 


صدوق رحمه الله با سند خود نقل می‌کند که امام هادی علیه‌السلام به یکی 
از شیعیان خود در بغداد نوشت: به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا ما و 
شعارا ان فتته آها| حفظ کج که اکر- قفا کید پیت بر ی امست: هآ 
حفظ نکند هلاکت است., ما معتقدیم که جدال در [حدوث و قدم] قرآن 
بدعتی است که سوال کننده و جواب دهنده و ان شریک‌اند, سوال کننده 
از پی چیزی است که برایش سودی ندارد, و جواب دهنده زحمت چیزی را 
فی‌کشتند که از. آن زیان نمی‌بیند, و جز خدای سبحان, آفریدگاری بیست, و 
هر چه ی اوست؛ آفریده اوست؛ ه قر از کلام خداست. برای آن؛ تاضتیه از 
خود مگذار که از گمراهان خواهی شد, خدا ما و شما را از کسانی قرار 
دهد که در نهان. از پروردگار خود حساب می‌برند, و از قیامت در هراسند. 
قال الصدوق: 

خدتا ای «خعه. ارات قال: حدثنا سعد بن عبدالله, قال: حدثنا محمد بن 
عم و ست ای ال کت ی سک ن اون نی 
الرضا انم تسا لیمحت نداد شنم الاد العحفن از سیم 
عصمنا الله و آبای من الفتد. فان بقل فعه اغطم ها تعمه و ان لا بععل 
ففی العلکق تحن تری آن: الحدال فی القران بدعم اشتر ی قیما السائل و 
الجیت فتعاطی, سا ها ی مره سای لها سم عم 

و ار ار 
له اما مت دک فنکوریسن الضالم حفلا االمو ایا ی هم لین تشون 
هی اه 


پی نوشت ها: 

[1] التوحید: 224 ح 44 بحارالأنوار 92: 118 ح 4 للامام الهادی 
علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 156 ح 19. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


جود امام هادی 


اربلی می گوید: امام هادی علیه‌السلام. روزی برای کار مهمی که پیش 
آمده بود, از سامرا به روستایی رفت؛: عربی بادیه نشین آمد, و در 
جستجوی حضرت علیه‌السلام ترآضد: به به او گفتند:, به فلان جاأ رفته است, 
آمد, چون به امام علیه‌السلام تب امام علیه السلام پرسید. چه حاجتی 
داری؟ گفت: یکی از کوفيانم که از پیروان ولایت جدت علی بن 
ابی‌طالب‌اند, بدهی زیادی دارم که بر دوشم سنگینی می‌کند. کسی جز تو 
سراغ ندارم که در پرداخت ان یاریم کند. 

امام علیه‌السلام فرمود: خرسند, و شادکام باش و او را مهمان کرد, چون 
صبح شد., به او فرمود: کاری با تو دارم, خدا را, خدا راء مخالفت نکنی. 
اعرابی گفت: اطاعت می‌کنم. امام علیه‌السلام با خط خود نامه‌ای نوشت, 
و در آن اعتراف کرد: به اعرابی فلان مقدار مال - که بیش از بدهی او بود 
- بدهکار است, و فرمود این نوشته را بگیر, چون به سامرا رسیدی, نزد 
من بیاء نزد من جماعتی خواهند بود, تو انجا طلب خود را بخواه, و در ترک 
ایفاق آن. درشتی کن, خدا راء خدا راء مخالفت نکتی. عرض کرد: به چخشم 
دستخط امام علیه السلام را گرفت؛ امام علیه‌السلام چون به سامرا| رسید, 
و گروه زیادی از یاران خلیفه و دیگران نزدش حاضر شدند. آن اعرابی امد 
و دستخط را بیرون آورد. و چنانکه امام علیه‌السلام فرموده بود,. طلب خود 
را خواستار شد, امام علیه‌السلام با نرمی و مدارا با وی سخن می‌گفت, و 
از 5 عذرخواهی می‌کرد. و وعده میداد که آن را می‌پردازم. و خرشتدت 
می 

پس ۳ را برای متوکل خلیفه نقل کردند, و او دستور داد تا سی هزار 

درهم برای امام هادی علیه السلام ببرند. چون آوردند همه را به آن مرد 
اعرابی داد و فرمود: این مال را بگیر, و با آن بدهی خود را برد و بقیه 
را برای همسر و فرزندانت خرج کن, , و ما را ببخش. _ 

اعرابی گفت: ای فرزند رسول خدا! سوگند به خدا! ارزوی من به کمتر از 
یی سوم این بود, اما خدا داناتر است که رسالت خود را کجا قرار دهد, و 
مال را برداشت. و رفت. 

ابن شهرآشوب می‌گوید: ابوعمرو عثمان بن سعید, و احمد بن اسحاق 
اشعری, و علی بن جعفر همدانی, نزد امام هادی علیه‌السلام امدند, و ان 
دو به امام علیه السلام, از دین [و بدهی فراوان] احمد بن اسحاق شکوه 
کردند. امام علیه‌السلام به ابوعمرو که وکیلش بود, فرمود: اباعمرو! سی 
هزار دینار به اوء سی هزار دینار به علی بن جعفر بپردازد, و برای خود نیز 
سی هزار دینار بردار. 


قال الاربلی: 

آن آباالحسن علیه‌السلام کان یوما قد خرج من سر من رأی الی قرية لمهم 
یر را یطلبه, فقیل له: قد ذهب الی الموضع 
الفلانی فقصده, فلما وصل الیه قال علیه‌السلام له: ما حاجتک؟ فقال: آنا 
رل هن. اغراب؛ الکوفقه, المتمسکین بولانة خدک..غلی, بن. آنی‌طالت 
علهه السلام و قد رکنتی ذین فادع, ائعلنی جملهه و لم آر.من آقصده اقض ای 
سواک. فقال له آبوالحسن علیه‌السلام: طب نفسا, و قر عیناء ثم آنزله فلما 
آصبح ذلک الیوم قال له آپوالحسن علیه‌السلام: آرید. ع اد الم ال 
آن تخالفنی فیها, فقال الأعرابی: لا آخالفک, فکتب آبوالحسن علیه‌السلام 
ورقة بخطه, معترفا فیها آن علیه للأعرابی مالا عینه فیها یرجح علی دینه. ۰ و 
قال: خذ هذا الخط, فاذا وصلت الی سر من رای احضر الی؛ و عندی 
جماعة, فطالبنی به, و آغلظ القول علی فی ترک ایفائک ایاه, الله, الله فی 
مخالفتی. فقال: آفعل, و آخذ الخط, فلما وصل آبوالحسن علیه‌السلام الی 
سر من ری و حضر عنده جماعة کثیرون من اصحاب الخليفة و غیرهم. 
حضر دای الرحل و آخوه | لخظ ‏ طالیه و عال کما واه فان آمالحسن 
سای الا قفیی له الیه, و وعده بوفائه و طيبة 
نفسه, فنقل ذلک الی اه اش لایر ان تخمل: الی: اس الخشتن 
علیه‌السلام نلائون آلف درهم. فلما حملت الیه ترکها الی آن جاء الرجل 
فقال: خذ هذا المال فاقض منه دینک, و آنفق الباقی علی عیالک و آهلک, ۰ و 
آغدرناء فقال له الاعرایی: با اینترتعول الله! والله: ان املی کان بقصز عن 
ثلث هذاء و لکن الله آعلم حیث یجعل رسالاته, و أَخذ المال و انصرف [1] . 
قال آبن شهرآشوب: دخل وف عنمان بن سعید و اخمتا بن ان 
الاشعری و علی بن جعفر الهمدانی. علی آبی‌الحسن العسکری 
علیه‌السلام. فشکا الیه آحمد بن اسحاق دینا علیه. فقال: یا آباعمرو! - و 
کان یاه ادص اليه ان ال اتب الق کلیس خعف ان الف 
دینار, و خذ آنت نلائین آلف دینار [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] کشف الغمة 2: 374, بحارالأنوار 50: 175 ح 55, الامام الهادی 
علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 95, مسند الامام الهادی علیه‌السلام: 29 
۳ 

[2] المناقب 4: 409 بحارالأنوار 50: 172. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
۳ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


جبر و تفویض و أثبات عدل 


کلام آن حضرت به مردم اهواز در رد جبر و تفویض و اثبات عدل 

از علی بن محمد, سلام و رحمت و برکات الهی بر شما و بر هر که راه 
هدایت را بییماید, نامه‌ی شما به دست من رسید و آنچه بدان, اشاره کرده 
بودید را دانفتم که در دینتان دچار اختلاف شده‌اید, و در مسأله‌ی قضاء و 
قدر الهی فرو رفته‌اید, و نیز گفتار گروهی از شما که قائل به جبر, و سخن 
عده‌ای از شما که به تفویضص اعتقاد پید | کرده‌اند, و به پراکندگی و دشمنی 
واقع شده در میانتان, آگاهی پیدا نمودم, آنگاه در مورد آن از من نظر 
وا اند کمسرای ها مان شاه ماس این مطالت را حاشته. 

خداوند شما را رجمت کند, بدانید, ما در روایات و احادیث وارده نظر 
افکندیم, نزد تخافت آنان که نام مسلمان را بر خود گذارده‌اند و خدا| را 
ضیف تاد | روایات از دو حالت خارج نیستند., يا حقند که باید پیروی 
شیف وربا باطل است کم‌باید از آنها خوری کرنده‌شود. 

و تمامی امت بر اين معنی عقیده دارند و اختلافی در آن بین ایشان نیست 
که قرآن حق است., و نزد تمامی گروه‌ها و فرقه‌ها این معنا مسلم است, و 
در هنگام اتحادشان به تصدیق قرآن و حقیت آن اعتراف دارند, و در اس 
عفیده راه صواب را پیموده و هدایت یافته‌اند, و آن همان گفتار پیامبر صلی 
الله .خلت و له انیت که.فرموه «امتم در یک عمیده‌ی تاضواب سا یکدیگر. 
متفق نمی‌شوند. پس خبر داد که آنچه تمامی امت بر آن اتفاق دارند حق 
است. 

و این زمانی است که گروهی با گروه دیگر مخالفت نکنند, , و قران حق 
رت و در نازل شدن و صدق بودن آن اختلافی بین مردم نیست,؛ هر گاه 
قران به: درنتی خیر ور خفیت آن خبر داد و گروهی, از ات آن. زا منک 
شدند بدون شک باید بدان اقرار و اعتراف نمایند. چرا که در اصل اولیه که 
همان درستی قرآن است اتفاق دارند. و اگر منکر شدند لازمه‌ی آن خروج 
ار اسلام ات 
اولین خبر و روایتی که درستی و صدق آن از قرآن فهمیده می‌شود و قرآن 
برای آن گواه است, خبری است که از پیامبر روایت شده و موافق کتاب 
ال تب ان ها سا ری ی انا 
که می‌فرماید: «من در میان شما دو چیز گرانبها به جای می‌گذارم, کتاب 
خدا| و خاندانم, تا آنگاه که به این دو تمسک جسته‌اید گمراه نمی‌شوید. و 
این دو از هم جدا نمی‌شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند». 
هتکامی که شواهد صدق آن را در قرآن به طور صریح یافتیم, آنجا که 
می‌فرماید: «به درستی که ولی و سرپرست شما تنها خداست و پیامبر او 


فانان که ایمان آورده و نماز بیای می‌دارند. و در حال رکوع زکات می د هند 
- و هر که دوستتی دا مما مر افو اشهان آورند ان داش ود به در نی 
که گروه خدا پیروزند». و اهل سنت در این زمینه روایاتی را در مورد 
حضرت علی علیه‌السلام ذکر کرده‌اند که ایشان در حال رکوع انگشترش را 
صدقه داد, و خداوند اين امر را از او سپاس گزارد, و در رابطه با این 
موضوع این ایه را نازل کرد. 

و پیامبر را يافتیم که اين فرموده را بیان داشت: «هر که من مولای او 
هستم علی مولای اوست». و فرمود: «تو نسبت به من همانند هارون به 
موسی هستی جز آن که بعد از من پیامبری نیست», و یافتیم که فرمود: 
«علی قرضهایم را ادا کرده و وعده‌هايم را متحقق می‌سازد, و او بعد از 
من جانشینم در میان شماست». 

پس خبر اولی که این اخبار از آنها استنباط شده خبر صحیحی می‌شود که 
بدون اختلاف همه آن رز پذیرفته‌اتدر و آن موافق قرآن نیز هست. هر گاه 
قرآن به ۱ خبری گواهی داد و اخبار دیگر نیز بر درستی آن تصریح 
کردند, باید مسلمانان بدون شک بدان اقرار تفاینده: انحاخ که این اخبار. 
شواهد فر انم دارد, و قرآن با آنها موافق و آنها با قرآن موافقت دارد. 
سپس اخبار درستی از پیامبر صلی الله علیه و اله از زبان امام صادق 
علیهم السلام وارد شده و گروه موق شناخته شده انها را نقل کرده‌اند, از 
اين رو پیروی از این اخبار بر هر زن و مرد موّمن واجب و ضروری است. و 
جز کینه ورزان با ان مخالفت نمی‌نمایند. 

زیرا گفتارهای خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله به سخن الهی اتصال 
دارد. و این همانند سخن خدای بزرگ در قرآن محکمش است که فرموده: 
یه در نی که آنان: کهخدا مر ملس را از از می‌دهند خداوند در دنیا و 
آخرت ایشان را لعنت کرده و عذاب خوارکننده‌ای را برایشان آماده و مهیا 
نموده است». و نظیر اين ایه را در سخن پیامبر یافته‌ایم که فرمود: «هر 
که علی را آزار دهد مرا آزرده. و هر که مرا پیاز ارت‌خداوند زا از زدم: مر 
که خدا را ۳/۳ دهد به زودی از او انتقام گرفته می‌شود». و همچنین این 
گفتا ر پیامبر: «هر که علی را دوست بدارد مرا دوست داشته, و هر که مرا 
دوست بدارد خداوند را دوست داشته است». و همانند سخن ان حضرت 
در مورد قبیله‌ی بنی ولیعه: «به زودی مردی را به سوی آنان گسیل 
می‌دارم که همانند خود من است., خداوند و پیامبرش را دوست دارد. و 
خداوند و پیامبرش نیز او را دوست دارند, ای اه برخیز و به سوی ان 
برو». و سخن آن حضرت در روز جنگ خیبر: «فردا مردی را به سوی آنان 
می‌فرستم که خداوند و پیامبرش را دوست دارد, و خدا و پیامبرش نیز او 
را دوست دارند. حمله کننده بوده و فرار نمی‌نماید, بازنمی‌گردد تا این که 
خداوند امر را بر او بگشاید», و پیامبر قبل از فرستادنش پیروزیش را خبر 


داوبیز انز کلام آن خضرت. هی اضحاتب او اتظار داشخته آنان را اشخات 
کند, فردای آن روز حضرت علی علیه‌السلام را فراخواند و او را به سوی 
دشمن گسیل داشت. هه اف زاب این وی کی .بر موند, و او را شخصی حمله 
کننده و فرار نکننده 1 و خداوند او را دوستدار خود و پیامبرش نامید, و 
خبر داد که خدا و رسولش او را دوست دارند. 

و ما این شرح و بیان را مقدم داشتیم تا دلیل و برهانی باشد بر آنچه قصد 
بیان آن را داریم, و کمک و نیرویی باشد بر آنچه تبیین کننده‌ی آن هستیم, 
از موضوع جبر و تفویض و مکانی بین اين دو, و به یاری و توان الهی آغاز 
کرده و در تمامی کارهایمان بر او توکل می‌نمائیم. 

این بحث را با گفتار امام صادق علیه‌السلام اغاز می‌کنیم که فرمود: «نه 
جبر صحیح است و نه تفویض و لکن امری میان این دو درست می‌باشد, و 
ان صحت خلقت., و باز نمودن راه, و مهلت دادن در زمان عمل, و توشه 
برداشتن؛ و سببی که فاعل را برای عملش تحریک می‌کند». [65] . ۳ 
و این پنج چیز است که امام صادق علیه‌السلام با آنها کلیات فضل را گرد 
آورد, هر گاه بنده از بکی از آنها خالی بااشد بحسب رخ عملش ناقص و 
تاتمام ات 

و امام صادق علیه‌السلام به اصلی خبر داد که بر مردم شناخت آن واجب 
بوده و الزامی است, ۵ فر ارب درنستی آن سخن گفته, محکمات گفتارهای 
نامترتم سر ان کعاهم می‌دهه جرا که کقا رها سامیر فلی ال علبه و 
اله و خاندانش علیهم‌السلام از حدود قرآن تجاوز نمی‌نماید, و بر اساس آن 
است. پس هر گاه اخبار درستی وارد شد و گواهانی از قرآن بر آن بدست 
هد و موافقت‌هائی پید | کرد, و دلائلی بر صحتش پافت شند؛ پیروی از آن 
واجب شده ۵ خر کیته‌وززان با آن مخالفت نمی کنند, همچنان که در اول 
نامه بیان کردیم. 1 

و هنگامی که در جستجوی صحت گفتار امام صادق علیه‌السلام برامدیم که 
جبر و تفویض را انکار کرد و امری بین اين دو را اثبات نمود, دیدیم قرآن بر 
آن گواهی داده و گفتارش را تأیید می کند. 

و روایت دیگری از آن حضرت وارد شده که با آن موافق است, که از آن 
خر وال هخا میهف کات اس گام اصاو هلر ام موه ات 
امام فر مود: خداوند عادلتر از این معناست. گفته شد: آبا کارها را به 
است. و از آن حضرت روایت شده که فرمود: مردم در مساله‌ی قضا و 
قدر بر سه عقیده‌اند: کسی که گمان می کند کارها به او واگذار شده 
است. که خداوند را در فرمانروائیش خوار شمرده, و این شخص هلاک 
می‌گردد, و شخصی که گمان می‌کند خداوند بزرگ, مردم را بر انجام 
کناهان اخار م ارادم و اجم ففت بو آن ها ینوا شر اسان 


الزامی کرده, که اين شخص خداوند رآ در کارهایش ظالم جلوه گر ساخته, 
و او نیز هلاک می‌گردد, و شخصی که گمان می‌کند خداوند مردم را تکلیف 
کرده به آنچه توان آن را دارند, و بر آنچه قدرتش رآ ندارند الز ام ننموده, 
هر گاه کار نیک کند خداوند را سپاس گزارده, و هر گاه کار زشتی مرتکب 
شود از خدا طلب آمرزش نماید. این مسلمانی است که به حقیقت دست 
یافته است, و امام با اين سخن خبر داد که هر که جبر و تفویض را بپذیرد و 
به انها معتقد شود عقیده‌اش بر خلاف حق می‌باشد. 
با این بیان شرح دادم هر که عقیده‌ی جبر را بیذیرد راه خطا را پیموده, و 
هر که به تفویض معتقد گردد به باطل معتقد گردیده, پس راه صواب امری 
میان این دو عقیده است. 
سپس فرمود: و برای هر یک از این مسائل مثالی را می‌زنم تا معنی برای 
خواهنده نزدیکتر جلوه‌گر شود, و بحت را برای او از شرحش راحت‌تر 
گردانده و به آن محکمات آیات آلهی گواهی داده, و تصدیق آن نزد 
خردمندان یقینی گردد, و توفیق و نگهداری از خطا به دست خداست. 
اما جبر که اعتقاد به آن خطا می‌باشد, آن گفتا ر کسی است که گمان کرده 
خداوند رک مردم را بر انجام گناهان اجبار نموده و بر ارتکاب آن ایشان 
را عقاب می‌نماید, و هر که این سخن را بگوید خداوند را در حکمش ظالم 
و ستمگر جلوه‌گر ساخته و او را تکذیب نموده. و این سخن خداوند در 
قرآن را رد کرده که می‌فرماید: 6 نمی‌کند», و 
فرموده‌ی آو: «اين عقاب به سبب کارهایی است که انجام داده‌ای و 
خداوند به بندگانش ظلم روا نمی‌دارد», و فرموده‌ی او: «به درستی که 
خداوند به مردم اندک ظلمی روا نمی‌دارد و لکن مردم نسبت به خودشان 
ستم. می‌تصایید» و آیات ببیارق کضدر این زمیته وارد فندم ات .ین هر 
که گمان کند خداوند او را مجبور به انجام گناهان نموده گناه خود را به خدا 
نسبت داده و در عقاب کردن خدا او را ظالم قلمداد نموده است, و هر که 
نسبت ظلم به خدا دهد قرآن او را تکذیب کرده و هر که قرآن را تکذیب 
کند به اعتقاد تمامی مسلمانان کافر است. 
و مثال آن مردی است که مالک بنده‌ای شد که از خود اختیاری ندارد و 
چیزی از اموال دنیا را مالک نیست. و مولایش نیز این مطلب را در مورد او 
می‌داند, با این همه به او دستور داد که برای خرید چیزی به بازار رود و در 
این مورد به او پولی نیز نداد. و مالک می‌داند که آنچه او می‌خواهد در 
اختیار شخصی است که تا پول ان را ندهند در اختیار خریدار قرار نمی‌دهد. 
و مالک این بنده, خود را با عدالت و دادگری و حکیم بودن و عدم ظلم 
کردن توصیف کرده است. و بنده‌اش را تهدید نموده اگر آنچه او خواسته 
اشترر| نیاوره او زا مواخده نماید با این که می‌داند.ضاحب:ان مناغ ان زا 
به او نمی د هد و می‌داند بنده پولی در اختیار ندارد و او نیز به او پولی را 


نداده است. هنگامی که بنده به بازار رفت تا متاأعی که مولا خواسته بود را 
شای اسر مساهوی و صاحت ار سوت فل رای ارس کار 
نمی د هد 

و بنده نیز پول آن را ندارد از اين رو ناامیدانه و بدون تحقق بخشیدن به 
امر مولا به سوی او بازگشت. مولا بر او غضب کرد و او را به سبب این 
عمل مواخذه نمود. ۲ 

ایا در عدالت و حکم مولا ان نیست که بنده را مواخذه نکند, با توجه به این 
که می‌داند بنده اش پولی در اختیار ندارد و او نیز پولی در اختیار او قرار 
نداده است, پس اگر بنده را موّاخذه کند مواخذه اش ظلم و ستم و تجاوز 
نی اشتیب هط نصا یره اسعس اه وی وا وان اس از رل ورن و 
حکیم بودن. و اگر بنده را مواخذه نکند و تهدیدش را عملی نسازد خود را 
در این مورد تکذیب کرده با دروغ و ستمی که منافی با عدالت و حکمت 
می‌با شند, و خداوند از آنچه ابنان در مورد او می‌گویند بسیار برتر و والاتر 
است. پس هر که عقیده به جبر پیدا کرد یا به آنچه به جبر منتهی می‌گردد, 
نسبت ظلم به خداوند داده و او را به زورگوثی و تجاوزگری منسوب 
ساخته است. چرا که بر شخصی که مجبور نموده مواخذه را قرار داده 
است, و هر که گمان کند خداوند مردم را مجبور ساخته این معنا در حق او 
نیز صادق است., همانند کسی که ضق کوید: خداوند عقوبت را از آنان دفع 
می‌کند. 

و هر که گمان کند خداوند عذاب را از گناهکاران دور می‌سازد, تهدیدهای 
الفب رکفت ببودم. آنجاء که هی ‌فرمایه جارق هر که کان ری را 
مرتکب شد و گناه او را احاطه نمود آنان اصحاب رن و در آن جاودانه 
باقی می‌مانند», و فرموده‌ی آو: «به درستی که آنان که در اموال بچه‌های 
یتیم بدون جهت شرعی تصرف می‌کنند آتش در جانهایشان می‌افروزند و 
در آتش شعله‌ور انداخته می‌ شوند»» و فرموده‌ی آو: «به درستی که انان 
که به آیات ما کافر شدند به زودی ایشان را در ان می‌اندازیم هر گاه 
پوستهایشان پخت پوست دیگری نز آنان قرار می‌دهیم ۳ عذاب را بچشند 
به درستی که خداوند عزیز و حکیم است». 

با آیات بسیار دیگری در این زمینه, از کسانی که تهدیدهای الهی را تکذیب 
کرده و لازمه‌ی تکذیب ابات الهی کفر است, و او از جمله‌ی کسانی است 
که خداوند فرموده: : «آیا به قسمتی از قرآن انمان آورده و قسمتی دیگر را 
منکر می‌گردید, سزای کسی که چنین می‌کند چیزی نیست جز خواری در 
زند کی دنیا و در روز قيامت دار بدتربن داب می کردند: و خداوند از آنچه 
انجام می‌دهند غافل نمی‌باشد». بلکه می‌گوئیم: خداوند بزرگ بندگان را بر 

اساس کارهایشان جز| و پاداش می‌د هد و نان را به سبب کارهایشان 
ماخ مت کدنا شرونی کصفر اخفامشان فرار رادوا ت ها ی اه 


مسأّله ایشان را امر و نهی نمود, و در کتابش نیز بدان اشاره کرد و 
فرمود: «هر که کارت انم ده ده بزایر آنس اه عطا کیم و مر که کار 
زشتی را مرتکب رن بت فماند آن :مهف روف انار مور سم 
قرار نمی‌گیرند», و خدای بزرگ فرمود: «روزی که هر کس اعمال نیکی 
که انجام داده را در حضورش می‌یابد. و اعمال بدی را که مرتکب شده را 
بافته :و ارزو می‌کند. که‌ین اه و آنما فاصله‌ی بسیاری بیفتد و خداوند شما 
را از خودش برحذر می‌دارد», و فرمود: «امروز هر کس نسبت به آنچه 
انجام داده جز| داده شده و امروز سنم و ظلمی بیست», پس این ۳۳۳ 
محکمی است که جبر را نفی کرده و اعتقاد به آن را رد می‌کند و همانند 
آنها در فران توت ی ات ما آنها را خلاصه کردیم تا نامه طولانی ۳۳ و 
۳۳ تفویضی که امام صادق علیه‌السلام آن را ابطال کرد و به هر که بدان 
معتقد گردیده و آن را پذیرفته نسبت خطا نمودن را داد, آن گفتار کسی 
است که هی کوید: خداوند تراک اختیا ر امر و نهی را به مردم واگذار کرده 
و آنان را مهمل قرار داده است, و در این زمینه کلام مهمی وجود دارد 
برای کسی که به دنبال تا و اهر تون ان باشد. و پیشوایان هدایتگر 
از خاندان پیامبر - که درود خدا بر او و خاندانش باد - بدان عقیده‌مند 
شده‌اند, آنان می‌گویند: اگر خداوند این تفویض را به خاطر اهمال نمودن 
انجام داده باید به آنچه آنان برمی‌گزینند خشنود بوده و مستحق ثواب الهی 
نیز باشند, و در فقانل آنخه هر نیت شدم‌اند ععایی بر نان باشد اگر واقعا 
اهمال در کار باشد. و اين گفتار به دو معنی بازگشت می‌کند: يا بندگان بر 
او غالب گردیده و پیروز شده‌اند و او را مجبور ساخته‌اند که عقیده‌ی 
ایشان را بپذیرد, چه بخواهد و چه نخواهد, که در این صورت خداوند را 
خوار ستمرده‌اندن با این که دای ری توان: ام واتهی هون به: انا نز 
اساس خواستش را نداشته است., چه بخواهند و چه نخواهند, و از این رو 
امر و نهیش را به انشان واگذار کردة: و طبق خواست آنان امز و نهیش زا 
جاری شاه تست و چون از متعبد ساختن آنان بر اساس اراده‌اش ناتوان 
گردیده و در کفر و ایمان اختیار را به ایشان واگذار نموده است. 

وال ان مالک ات کی ای روا مومت کنو و بنده 
ولایت مولا را درک کرده و در مقابل امر و نهی او مطیع می‌باشد. و مالک 
بنده ادعا می‌کند که قدرتمند و بزرگ و حکیم است و بنده‌اش را امر کرده 
و نهی نموده و بر پیروی از امرش ثواب بسیار به او وعده داده, و او را در 
صورت نافرمانی به عذابی دردناک تهدید نموده است, اما بنده با اراده‌ی 
و در هیچ آمر و نهیی بموجب خواست مولا کاری صورت نداد بلکه بنده پیرو 
اراده‌ی خودش بوده و از هوای نفسش تبعیت می‌کند و مولا قدرت ندارد 


که او را به سوی پیروی از امر و نهیش بازگرداند. و بر انجام اراده‌ی او 
فرابخواند از این رو اختیار امر و نهیش را به بنده واگذار کرده و به هر چه 
بر طبق اراده‌ی بنده انجام گرفته و به موجب اراده‌ی مالک نباشد خشنود 
گردید و او را برای انجام برخی خواسته‌هایش فرستاد. و خواست خود را 
نیز به او بیان نمود, اما بنده با خواست مولا مخالفت نموده و قصد انجام 
اراده‌ی خود را داشته و از هوای نفسش پیروی نمود. 

هنگامی که به 9 مولایش بازگشت مولا به آنچه آورده نظر اجیده و 
خلاف 1 چیز دیگری را اوردی؟ بنده ی بر این که کارم را به 
خودم واگذار کردی تکیه کردم. و از خواست و اراده‌ام پیروی نمودم, زیرا 
قر ها او ها و رای ام کارا ما ی ره 
پس تفویض محال است. 

آبا نی اه کف این کی اد ها تست الک رزوی فا 
است که او را وادارد از امر و نهی او پیروی نماید, و طبق خواست خودش 
عمل نکند و همچنین به اندازه‌ی امر و نهیی که نسبت به او اعمال می‌دارد 
او را توانا کرده و نیرو دهد. 

پس هر گاه او را به امری دستور داد و از چیزی نهی نمود ثواب و عقاب بر 
اتجام و تزری :ان زار تفای سا هاند و اور از نافرمانی برحذر و به 
کسب واب ترغیب نماید, تا بنده قدرت مولایش را بشناسد نسبت به 
نیرویی که برای انجام امر و نهیش و ترغیب و برحذر داشتن به او داده 
است. پس عدالت و انصاف مولا شامل حال بنده شد و دلیل و برهانش 
برای رفع عذر و ترساندن روشن است, پس هرگاه بنده امر مولایش را 
پیروی کرد او را پاداش داده, و هر گاه از نهیش کناره نگرفت او را عقاب 
نمود, يا مولا ناتوان بوده و قادر بر اين کارها نباشد, و امرش را به او 
ایا ک کا ی اش با ات سا طاع تساه 
نافرمانی کند, و او از عقوبتش عاجز بوده و از بازگرداندن او به پیروی 
ایا ان ۱ 

و ابطال امر و نهی و ثواب و عقاب اوست. و این معنی نیز مخالف قران 
ات تا که ی سای وا تاعیاض کشت و 
اگر شکر گزارید از شما خشنود می‌باشد». و فرموده‌ی دیگر خدای بزرگ: 
«تقوای الهی پيشه سازید ان گونه که شایسته‌ی اوست و جز در حالی که 
مسلمانید از دنیا نروید», و فرموده‌ی دیگر خداوند: «و جن و انسان را جز 
برای عبادت و بندگی خلق نکردم و از آنان روزی نخواسته و نمی‌خواهم که 
به من روزی دهند», و فرموده‌ی دیگر او: «بندگی خداوند را نموده و چیزی 
را نسبت به او شریک ندهید», و فرموده‌ی او: «و از خدا و رسولش پیروی 


کنید و از او روی مگردانید در حالی که می‌شنو بد>>. 

پس هر که گمان کرد خداوند امر و نهیش ۳ به بندگانش واگذار کرده عجز 
و ناتوانی را برای او ثابت گردانده, و بر او واجب ساخته که هر چه از بد و 
خوب که انجام می‌د هند را از آنان بیذیرد, و امر و نهی و وعده و وعید و 
تهدیدات الهی را ابطال کرده است., این سبب توهم این مطلب است که 
خداوند کارها را به او واگذار کرده, چرا که هر که کاری به او واگذار شود 
به خواست خود عمل می‌نماید. اگر خواست کافر شده یا موّمن می‌گردد. و 
این‌ها بر او با زگردانده نشده و از او بازخواست نمی‌گردد. 

قر که اتمه مص یم این نی رتویمن ام ها کی وف 
از وعده و تهدیدات الهی و امر و نهی او را باطل ساخته است. و او شامل 
این آبه می‌گردد: «آپا به بعضی از کتاب ایمان هی هو و به بعضی از آن 
کافر ق در دید پس سزای کسی که چنین می‌کند چیست جز خواری در 
زندکی: تیا و در روز قیامت به بدترین عذاب معذب شده و خداوند از آنچه 
انحاش میهد ال کت راون از انم ال موس اند سار بر 
و والاتر است. ٍ 

لکن می‌گوئیم: خداوند بزرگ خلق را با نیرویش آفرید. و قدرت پیروی از 
افرای اسان رای داستب وان خاش اجه خیاست امن و هی نوم و 
[ از آنان پذیرفته و به اين کار از آنان خشنود شد, و از 
نافرمانیش ایشان را بازداشت. و نافرمانان درگاهش را مذمت کرد ۳۳ 
را موّاخذه نمود. و در امر و نهی خواست خدا مطرح می‌باشد. آنچه خواهد 
را اختیار کرده و بدان امر نموده, و از آنچه نایسند می‌شمارد هی نموده و 
نز را عقاب هی تضاند: با نیرویی که به بندگانش داده برای پیروی امرش و 
دوری از نافرمانیش, چرا که آن امر از عدالت و دادگری و حکمت بالغه 
سرچشمه می‌گیرد. و حجت را با رفع عذر و ترساندن رسانید, و برانگیختن 
به سوی اوست, هر که را بخواهد برای تبلیغ, رسالتش و هحجت اون بر 
تا رت ره عنت صاب الده دم الد را ده الما 
به سوی مخلوقاتش فرستاد. , 

و گروهی از کافران قومش از جهت حسادت و کبر نمودن گفتند: «چر| 
قران را بر مردی بزرگ از دو قریه نازل نکرد». مرادشان امية بن 
اتی‌صلته و نموه عم ور [66 مین راون احارشانهرا ال 
ساخت و عقایدشان را جائز ندانست, انجا که می‌فرماید: « پا آنان رحجمت 
پروردگارشان را تفسیم می‌کنند ما وسائل زندگیشان را در زندگی دنیا 
تقسیم می‌کنیم و گروهی را بر گروه دیگر برتر گرداندیم تا گروهی گروه 
نکر را مسخر خود نمایند و رهمت پروردگارت از آنچه گرد ند بهنر 


است». و از این رو انچه را خواست اختیار کرده و از آنچه نایسند دانست 
نهی فرمود, و هر کس فرمانبریش را کرد پاداش داد, و هر که نافرمانیش 


تا یی ایکا ایکا اس کارا وا وم کرد 
چرا که این دو نفر نزد انان از پیامبر برتر بودند. 

هنگامی که خداوند مقمنان را با این ایه ادب کرد: و برای زن و مرد 
مومن جائز نیست که هرگاه خدا| و رسولش به امری حکم کردند در مقابل 
آمر آنان از خووتان اخسارق داستهاشته»: من بای بانب گر نون :۳ 
خواستشان نبوده و جز پیروی از امرش و دوری از نهیش که به وسیله‌ی 
برگزیده‌اش آمده را نمی‌پذیرد. پس هر که او را فرمانبرداری کند هدایت 
شده, و هرکه نافرمانیش را نماید گمراه شده و منحرف گردیده, و حجت و 
برهان بر علیه اوست به موجب قدرتی که خداوند برای پیروی از امرش و 
دوری از نهیش به او داده است. و از این رو از وابش محروم مانده و 
عقابش را بر او فرود می‌آورد. و ی قول بین دو قول است. نه جبر است 
و نه تفویض, و به این معنا امیرالمومنین علیه‌السلام عباية بن ربعی اسدی 
را خبر داد, هنگامی که از او در مورد قدرتی که بدان برخاسته و می‌نشیند, 
و کار انجام می د هد سوال کرد. 

امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: از قدرتی سوال کردی که با خدا داری با 
از غیر خدا به تو داده شده است؟ عباية ساکت شد., امام فرمود: ای عباية 
بگوء گفت: چه بگویم؟ فرمود: اگر بگویی ان را همراه خدا در اختیار داری 
تو را می کشم, و اگر تکوبت از غیر خدا| بدست اورده‌ای تو را می کشم, 
عبابة گفت: ای امپرالمومنین پس چه بگویم؟ 

فرمود: مق کفبوه آن را از خدایی داری که تین تفر آز را داده است, 
اک ار رسمه ان ای الیی استه دار از سک ار آزمانت 
آونست:. اه مالی .جیر هایی انتنت. که.به-قه ازژانن دانته. وج رآنخه تزا ببه 
آنها توانا ساخته تواناست, آپا نشنیده‌ای مردم نیرو و توان را از او 
می‌خواهند, آنجا که می‌گویند: نیرو و توانی جز به خدا| نیست. 

عباية گفت: ای امیرالمومنین تأویل اين معنا چیست؟ فرمود: نیرویی برای 
بازگشت از گناهان خدا نیست جز به نگاهداشتن اوء و نیرویی برای انجام 
فرامین الهی برای ما نیست جز به یاری او, راوی کوید: عباية برخاست و 
دست و پای او را بوسه زد. 

و از امیرالمومنین علیه‌السلام برای ما روایت شده: هنگامی که نجده نزد 
او آمده و از معرفت و شناخت خدا سوال کرد و گفت: ای امیرمومنان 
چگونه پروردگارت را شناختی؟ فر مود: به ۷ به من عطا کرد و 
عقلی که مرا بدان راهنمائی نمود. گفت: آیا تو بر آن مجبور 7 
فرمود: اگر مجبور نوم بر انجام کار نیک ستایش نشده, و بر ارتکاب گناه 
مذمت نمی شدم, و اگر چنین بود نیکوکار به ملامت شدن از گناهکار 
سزاوارتر بود, و از 1 جهت دانستم خداوند پابرجا و جاودانه است, و غیر 


خدا حادث, دگرگون شونده و نابود شونده‌اند, و امر دیرینه و جاودانه 
همانند امر حادث زوال پذیر نمی‌باشد. نجده گفت: ای امیرمو‌منان تو را 
حکیمی می‌يابم, فرمود: تو را اختیاردار می‌يابم, اگر در جای انجام کار نیک 
کار بد انجام دهی من بر ارتکاب ان تو را عقاب می‌کنم. و از امیرمومنان 
علیه‌السلام روایت شده: مردی بعد از بازگشت ایشان از شام گفت: ای 
امیرمومنان به ما خبر ده که بازگشتمان از شام به قضا و قدر الهی بود؟ 
فرمود: اری ای پیرمرد, بر بالای بلندی نرفته و در دشتی وارد نشدید جز به 
قضا و قدر الهی, پیرمرد گفت: ای امیرمومنان رنجهایی که کشیده‌ايم را به 
حساب خدا| می‌گذاریم. 

فرمود: وای بر تو ای پیرمرد. خداوند پاداش شما را بزرگ داشت در راهی 
که حرکت می‌کردید, و در محلی که توقف نمودید. و در حال بازگشت 
شماء و در هیچ یک از این آمور مجبور نبوده و الزامی بر شما نمی‌باشد. 
شاید گمان کرده‌ای که انها بر اساس قضا و قدر الهی صورت گرفته است. 
اگر این چنین بود ثواب و عقاب باطل گردیده. و وعده و تهدیدهای الهی 
پرستان و شیطان صفتان است. خداوند بزرگ امر کرد با این که شما 
مخیرید, و نهی فرمود در حالی که شما را بر حذر داشت. و خداوند با اجبار 
اطاعت و فرمانبرداری نشده, و به علت شکست و خواری نافرمانی 
نگردیده است, و اسمان‌ها و زمین و انچه بین این دو است را باطل 
نیافرید, این گمان کسانی است که کافر شدند, پس وای بر کافران از 
اتش دوزخ. پیرمرد برخاست و سر ان حضرت را بوسید و این اشعار را 
خواند: 

تو امامی هستی که با فرمانبرداریش از خدای مهربان در روز قیامت امید 
بخشش داریم. : 
از دینمان انچه مورد شبهه بود را توضیح دادی که خداوند در مقابل ان 
خشنودیش را شامل حالت نماید. در ارتکاب کار بد عذر و بهانه‌ای نیست و 
من بر اساس ظلم و عصیان آن را انجام می‌دادم. 

حضرت علی علیه‌السلام بر اساس موافقت قرآن سخن گفت., و بر نفی 
جبر و تفویضی که هر که به اين دو عقیده معتقد گردد و آنها را بپذیرد 
لازمه اش بطلان و کفر و تکذیب قران می‌باشد, و به خدا| پناه می‌بریم از 
گمراهی و کفر, و به جبر و تفویض اعتقاد نداریم بلکه به امری میان اين دو 
قائلیم و آن امتحان و آزمایش است, قدرتی که خداوند به ما داده و به آنها 
ما را متعبد ساخته و بر اساس آنچه قرآن بدان گواهی دهد و پیشوایان پاک 
از خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله بدان اعتقاد دارند. و مثال اختیار به 
قدرت., مثال مردی است که مالک بنده‌ای شده و ثروت زیادی را به دست 
آورده است, و دوست دارد که بنده‌اش را آزهاش: نماید با اين که می‌داند 


سرانجام او به کجا منتهی می‌گردد, از این رو قسمتی از اموالش را که 


دوست دارد به او می‌دهد و او را به آموری:اکام فی گکرداند و ده آنها زا 
می‌شناسد و به او امر می‌کند که آن مال را در راهی مصرف نماید و از 
آموری که دوست ندارد او را برحذر می‌دارد و قبلا این امور را به آو 


گوشزد می‌کند تا از این امور دوری کرده و اموالش را در این راه‌ها 
مصرف نکند و مال در کدام جهت مصرف شود. 
در این حال بنده‌ای مال را در راه امر مولا و کسب خشنودیش مصرف 
ضفی کند؛ و بنده‌ای ان را در راه نافرمانی و کسب غعضب او مصرف 
می‌نماید, و بنده را در محلی قرار داد و به او گفت که جاودانه در آن خانه 
باقی نخواهد ماند و باید به جای دیگری منتقل گردد, و او بنده را به سوی 
آنجا می برد و در آنجا ثواب و عقاب جاودانه می‌باشد. 

پس اگر بنده مالی را که مولا به او داده در راهی که بدان امر کرده خرج 
کرد آن ثواب جاودانه در خانه‌ی دیگر, که او را از آن آگاه ساخته و بدان جا 
خواهد رفت, برای اوست, و اگر مال را در راهی که او را از مصرف 
نمودن در آن راه نهی فرموده خرح کرد عقاب جاودانه در روز قیامت برای 
اوست., و مولا در این زمینه حد معینی را قرار داده, و ان مسکنی است که 
او را در خانه‌ی دنیا ساکن گرداند. و هر گاه بنده به حد معین شده رسید 
مال را بر مولا ترجیح می‌دهد به این توهم که او همواره مالک مال 
می‌باشد, در حالی که او هموارم و در تقافیه حالات مالک مال و بنده است, 
جز آن که به او وعده داده که.ان فال :زان اه تخیرتا: انجام که نن این 
خانه سکنا گزیده است, تا این که مدت سکونتش پایان پذیرد و عمرش به 
پایان رسد, چرا که از صفات مولا عدالت و وفا و دادگری و حکمت 
فت‌باتیی آیا این کفته اند اش کص این بنج ان مارا ون داهن که هامهو 
بود صرف کرد مولا به وعده‌اش در دادن ثواب به او عمل نماید و بر او 
تفضل کند به این که در این دنیای فانی او را به کار گرفته و به خاطر 
فرمانبرداریش نعمت‌های جاودانه در سرای دیگر به او عطا کند. و اگر بنده 
در زمان زندگیش در این دنیا اموالی که مولا به او داده بود را در راهی که 
از انها نهی شده بود مصرف کرد و مخالفت امر مولایش را نمود, همین 
گونه واجب است او را به عذاب 1 زا از.آن بزخدر داشته 
بود, عذاب نماید. در حالی که در اين کار نسبت به او ظالم نمی‌باشد. چرا 
که:نز آغاز امن آورا گام ضاخته: وه متضائل زر برایش روشن نموده بود, و بر 
مولا واجب است که به وعده و وعیدش عمل نماید, و به اين امور مولای 
بنده او انسان مخلوق در ِِِ دنیاست. و مال قدرت گسترده‌ی الهی است. 
و ازهایش: او اظهار حکمت و قدرتش می‌باشد, و سرای فانی این دنیاست, 
فتتمتی ار صالی که ضولا ور اختباری حدارده ان فذونی. است. که بة 


انسان‌ها تملیک کرده است. و اموری که خداوند دستور داده بود که اموال 
در آن راه‌ها مصرف شود ان برای پیروی پیامبران و اقرار و اعتراف 
به آنچه از جانب خداوند آورده‌اند می‌باشد, و دوری از راه‌هائی که نبهی 
کرده همان رنه ان اروت 
و اما وعده‌ی او همان نعمت‌های جاودان و بهشت است, و اما سرای فانی 
همان دنیا و سرای دیگر همان سرای جاودانه و آخرت است, و عقیده‌ی بین 
جبرز و تحیصن آن امتحان 6 آنهایش هسمبتلا ساختن به. فدرتی, انست: کهارنه 
بنده داده است. 
ورح آنوه طالن ی ته اسری انیت که آماف‌صاوی له تام انا زا 
که اور مت اف فا اعا رات سکس ای وا واه اه 
قول امام صادق علیه‌السلام: «صحت خلقت» معنا و مراد آن کمال خلقت 
آفریتش برای انسان و کمال حواس و ثبات عقل و تشخیص؛ و ازاد 
4 زبان به سخن گفتن است, و آن مفهوم این کلام الهی است: «و به 
تحقیق فرزندان آدم را کراخن داشتیم و آنان را در دریا و خشکی قرار 
دادیم و به نها از پاکی‌ها روزی داده و بر بسیاری از مخلوقات برتریشان 
دادیم». خدای بزرگ با این کلام از برتری دادن انسان بر سائر مخلوقات 
خبر داد, از چهارپایان و درندگان؛ و حیوانات دریایی و پرندگان, و هر حیوان 
فاتراس که ماس آنسان‌ها نا ص عفل و اما راد ک می کور ی 
آن مراد این آیه است: «به تحقیق انسان را در بهترین شکل آفریدیم», و 
فرموده: «ای انسان چه چیز تو را نسبت به خدای بزررگوارت مفرور ساخت 
- آن که تو را افرید پس تو را متعادل و بي کم و کاست خلق کرد - در هر 
صورتی که خواست تو را قرار داد», و در ایات بسیار دیگر نیز به ان اشاره 
شده است. 
پس اولین نعمت الهی برای انسان سالم بودن عقلش و برتری او بر 
0 از مخلوقات می‌باشد, به کامل بودن عقلش و تشخیص کلام و این 
بدلیل آن است که هر متحرکی بر روی زمین با حواس خود زندگی می‌کند 
۵ ای کامای رتیه اسای رااس نی که کف ار ناو 
ی دی ی زندگیر ی 9 * وجوو ندارد برنزی 3۱ 
داد, ۳ آنجا و به آنان امر و فرمان می‌د هد و دیگر موجودات مسخر ِ 
همچنان که خداوند می‌فرماید: «اين گونه موجودات را مسخر شما 
گرداندیم تا خداوند را نسبت به هدایتی که شما را نموده بزرگ شمارید». 
و فرمود: «و او کسی است که دریا را مسخر گرداند تا از گوشت تازه 
بخورید و از ان لباس‌هایی را خارج ساخته و بپوشید». و فرمود: «و 
چهارپایان را برای شما خلق کرد که در آن برای شما سودهایی است و از 
ان می‌خورید - و برای شما در هنگام غروب و هنگام چرا کردن زیبا است - 


و بارهای شما را , نف فحل شیف ند که فاد به تردن آنماا به آن جاها 
نیستید, جز با تحمل مشکلات بسیار». 

و از اين رو خداوند انسان را به پیروی امرش و به فرمانبرداریش 
0 با برتری دادن او با متعادل ساختن خلقتش و برتری گفتار و 
شناختش, بعد از ان که به مردم قدرت پیروی و عبادت را تملیک نمود, با 
این فرموده‌اش: «تا قدرت دارید تقوای الهی پيشه ساخته و بشنوید و 
فرمانبرید». و فرمود: «خداوند کسی را جز به اندازه‌ی توانش مکلف 
نمی‌کند», و فرمود: «خداوند کسی را جز به انچه به او داده مکلف 
نمی‌سازد», و در ایات بسیاری این معنا امده است. 
پس هر گاه یکی از حواس بنده را از او گرفت وظائف مربوط به آن را از 
او بر می‌دارد, مانند اين فرموده‌ی خدا: «بر کور و بر شل حرج و محذوری 
تست .تا آاخر ایت»ر راز هر کسن. که این ضعات: را داشته پاش خهاد :و 
تمامی کارهایی که قادر به انجام دادنش نیست را برداشت؛ و همچنین بر 
روتمندان حح و زکات را واجب ساخت به خاطر قدرتی که به انان در این 
زمینه داده است, و به فقیر و نیازمند زکات و حجج را واجب نساخت, و 
فرموده‌ی خداوند: «و برای خداست در حق مردم انجام حج خانه‌ی خدا 
برای هر کس که قدرت رفتن به آن را داشته باشد». و فرموده‌ی خدا در 
ظهار: «و آنان که زنانشان را ظهار می‌کنند سپس از گفتارشان 
بازمی گردند باید بنده‌ای را ازاد کنند - تا انجا که فرمود: - پس هر کس که 
قادر به آن نباشد غذا دادن به شصت مسکین بر او واجب است». و همه‌ی 
این مطالب دلیل است بر آن که خدای بزرگ بندگانش را موظف نساخته 
جز به آنچه قدرت و توان انجامش را بخ نان داده است. و از آنچه نبهی 
کردههم انن کفتار ضدق من‌کند, و این ۳ 

و اما «عدم تنگ گرفتن» پس آن کسی است که مراقبی ندارد تا برای او 
ممانعتی بعمل آورد. و او را از عمل به آنچه خداوند فرمانتشن داده بازدارد, 

و این گفتار آن حضرت است در مورد کسانی که مستضعف و ناتوان 
۳ و تکلیفی بر آنان واجب شده است, و چاره‌ای نداشته و راهی به 
جایی ندارند. همچنان که خداوند می‌فرماید: «جز زنان و مردان و کودکان 
ناتوان که چاره‌ای نداشته و راه به جائی ندارند», پس خبر داد که بر ناتوان 
تنگ گرفته نشده و موظف , به انجام کاری نیست, هر گاه قلبش به ایمان 
اطمینان یافته باشد. 

و اما «مهلت دادن در وقت». آن عمری است که انسان بهره‌مند از آن 
فرامی‌رسد., و ان از وقت تشخیص و رسیدن زمان بلوغ اوست تا زمانی 
که عمرش به پایان برسد. پس هر که طالب حق باشد و در جستجوی ان 
اش اما مات آن سرا وس اس دای همان ای رن 


است که می‌فرماید: «و هر که به عنوان هجرت به سوی خدا و پیامبرش از 
خانه‌اش خارج شود - تا اخر ایه». ۲ 

و اگر چه به تمام احکامش عمل ننموده بخاطر آن که عمرش به تمام 
ساختن احکام الهی در حقش به او وفا نکرده است. و چیزهائتی که بر 
کودک قبل از بلوغ واجب نساخته را بر انسان بالغ واجب ساخت. و 
فرموده: «به زنان موّمن بگو که چشمانشان را فروهشته سازند - تا آخر 
ایه». و بر زنان در اشکار ساختن زینت بر کودکان ممانعتی قرار نداد و 
همچنان که احکام بر کودک جاری نمی‌گردد. و اما فرموده‌ی امام: «توشه» 
معنای آن قدرت ۴ توانی است که بنده در راه به انجام رساندن اوامر الهی 
از انها کمک. .می کیرد و آن فرموده‌ی خداوند است: «و بر نیکوکاران 
مواخذه‌ای نمی‌باشد - تا 1 آیه». آیا نمی‌بینی خداوند عذر کسی که چیزی 
برای انفاق کردن ندارد را پذیرفت. و حجت و دلیل را , بر کسانی قرار داد 
که قدرت و توان و توشه‌ی رفتن به حج و جهاد و امثال اين امور را داشته 
باشند, و همچنین عذر و بهانه‌ی نیازمندان را پذیرفته و در اموال ثروتمندان 
برای آنان حقوقی را واجب ساخت. با این فرموده‌اش: «برای نیازمندانی 
که در راه خداوند در تکنا قرار کدفته‌اند دیا آخد ایه»ز و دشتور یه غقو 
نمودنشان داده و آنان زا مجیوز نساخت: با انخه قدرتن بدان نداشته.و 
مالک آن نیستند را آماده سازند. ۱ 

و اما سخن آن حضرت: «سبب تهییج کننده» آن نیتی است که انسان را به 
انجام کارها دعوت می‌کند و محل آن قلب ادمی است. پس هر که کاری را 
انجام داد و ظاهرا دارای اعتقادی بود که قلبش ان را قبول نداشت خداوند 
عملی را از او نمی‌پذیرد جز با نینی درست. و از این رو از منافقین اینگونه 
خبر می‌دهد: «با زبان‌هایشان کلماتی را می‌گویند که در قلبهایشان نیست, 
و خدا به آنچه پوشیده می‌دارند داناتر است», سپس بر پیامبرش به عنوان 
توبیخ مقمتان اين آیه را نازل کرد: «ای ایمان آورندگان چرا می‌گوئید آنچه 
را که عمل نمی‌نمائید - تا آخن.ابه*#: 

پس هر گاه انسان سخنی گفت و در قلبش بدان اعتقاد پیدا کرد. نیت او را 
به تصدیق سخن با ظاهر ساختن کار می‌خواند, و هر گاه سخن را معتقد 
تشد خقیفت.: آن برایدنن. روشن تمی کردد: وخداوند تبت باک را بادانش داد 
و اگرچه کار موافق نیت نباشد, به خاطر مانعی که از اظهار عملش 
ممانعت می‌کند. در این فرموده‌ی خدا: «جز ان که مجبور شود در حالی که 
قلبش مطمئن به ایمان است» و فرموده‌ی: «خداوند شما را به قسمهای 
لغو مواخذه ۱ 

پس قرآن و اخبار پیامبر صلی الله علیه و اله دلالت کردند که قلب مالک 
تقامت خهانین ادهت است و اعمال او را تصحیح می‌کند و آنچه قلب آن را 
تضجنه می کند چیزی آن زا باطل, تمی‌ساز ذ. 


و اننتشتیع عامی بت آمزی ات که آمام ضادق علیهالفلام آنها راذکر 
کرد و فرمود انها جایگاه بین جبر و تفوبض را روشن می‌کنند. پس هر گاه 
در آدمی این پنج امر تحقق یافت واجب است به طور کامل فرامین خدا و 
رسولش را انجام دهد, و هرگاه بنده‌ای از یکی از انها کاستی داشت به 
هار وه اعمال فزبوط مدان. ان امتطاقط می‌شود. 
و اما شواهد قرانی بر ازمايش و آزمودن با قدرتی که قول بین دو قول را 
تاد هن کند.بسیان من‌باشده و از این قبیل است: «ما. عطغا .شما :وا 
هت ازچاکه با جلاشگراننق یر کید کان. تما وا ساییفه و تفای بففا, را 
بیازمائیم» و فرمود: «به زودی انان را از جایگاهی که نمی‌دانند مورد 
آزمايش قرار می‌دهیم», و فرمود: «الم - آیا مردم گمان می‌کنند اگر 
بگویند ایمان آفز یه رها شده و مورد آزمایش قرار نمی گیرند». و در آیات 
دیگر که به لفظ فتنه آمده و هفتایتتن ازمانتتن. انشت: فرمود: «و ما سلیمان 
را آ مدای - تا آخر آیه», و در داستان موسی علیه السلام فر مود: «پس ما 
بعد از تو قومت را آزمودیم و سامری آنان را گمراه ساخت», و سخن 
موسی. : «اين محققا آزمابتتن توست», یعنی آزمودن نو این آیات هر یک با 
دیگری سنجیده شده و برخی به درستی برخی دیگر گواهی می‌دهد. 
و اما آیاتی که در آنها لفظ: «بلوی» به معنی آزمایش آمده, فرموده‌ی خدا: 
« تا در آنچه به شما داده شما را بیا زماید», و فرموده‌ی او: سپس شما را 
از آن 1 دور ساخت ۳ شما را بیازماید», و فرموده‌ی خدا: «ما شما را 
می‌آزمائيم همچنان که باغ داران را مور >: و فرموده‌ی خدا: «مرگ و 
زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامیک از شما نیکوتر کار انجام 
می‌دهید». و فرموده‌ی خدا: «و هنگامی که پروردکار ابراهیم او را با 
کلماتی ازمود»ر و 1 خدا: و اگر خدا بخواهد از انان انتقام 
می‌گیرد و لیکن گروههائی از شما را به دیگر گروه‌ها آزمايش می‌کند». 
و هر چه در آیات قرآن کلمه «بلوی» آمده است و شرح آنها داده شد مراد 
همان آزمایش می‌باشد, و مثال‌های آن درز قرآن بسیار است. و آن برای 
اثبات آزهایتتن و هون است. خداوند زورک مخلوقات را بیهوده نیافرید و 
آنان را بیهوده رها نساخت و حکمتش را برای بازیچه ِ 1 
مطلب در این. آبه خبر می‌دهد: «ایا کمان. کردید ما شما را بيهوده 
افریدیم». ۲ 

بستن. اکر گوینده‌ای بگوید: آپا خداوند از مردم آگاهی ندارد که آنان را 
0 می‌گوئیم : آری خداوند به آنان قبل از خلقتشان آگاه بوده, و این 
موضوع را در این ود بیابید: و اگر باز گردانده شوند انجام آنچه نهی شده 
بود را مرتکب می‌شوند». و خداوند آنان را آنموز تا عدالتش را به آنان 
بتماند وبخهماند. که‌جر با دلیل, ابان وا عداب نمی کند و با این گفتان خی 
داد: «و اگر آنان را در گذشته با عذابی هلاک می‌ساختيم می‌گفتند 


پروردگارا چرا نزد ما پیامبری را نفرستادی». و فرموده‌ی او: «ما قبل از 
فرستادن پیامبر انان را عذاب نمی کنیم», و فرموده‌ی آو: «پیامبری بشارت 
دهنده 9 ترساننده», پس آزمایش الهی با توجه به قدرتی است که خداوند 
به بندگانش داده است و آن قول بین جبر و تفویض است., و به همین معنا 
سخن گفته و اخبار و روایات وارده از خاندان پیامبر نیز همین معنا را بیان 
هی‌دارد:-بشن اکر بگویند دلیل..این آیه چیست: «هر که را بخواهد هدایت 
گرم وتهر رام واه راجت کی مس مات ای تا این آنهء مت 
شده: ان آیات را می‌توان بر دو وجه حمل نمود. 
اولین توجیه آن که آن خبر دادن از قدرت الهی بوده است. یعنی او قادر به 
هدایت هر که را که بخواهد و گمراه ساختن ه رکه را که بخواهد می‌باشد, 
و هرگاه آنان را به یکی از این دو امر اجبار نمود دیگر ثواب و عقابی بر 
آنان متصور نمی‌باشد. همانگونه که در این نامه سخن از آن گفتیم. 
و معنای دیگر هدایت الهی همان شناساندن خداست, همانند این آیه؛ «و 
اما قوم نمود پس ما انان را هدایت کردیم», یعنی به ایشان شناساندیم, 
«پس کوری را بر هدایت ترجیج و برتری دادند», 1 پس اگر آنان را بر هدایت 
اجبار می‌نمود قدرت گمراه شدن نداشتند. 
و هر آیه‌ای که متشابه بود را نمی‌توان دلیلی علیه آیات محکم الهی که 
فوظیت :یه هی از آنها هستیم قلمداد کرد. در این زابظه این آیت-.:ر 
می‌توان ذکر کرد: «بعضی از آیات قرآن محکمند آنها اساس قرآنند و 
بعضی دیگر متشابه هستند, و اما کسانی که قلبهایشان منحرف می‌باشد از 
آپات متشابه پیروی طق کت چرا که در جسنجوی فننه و آشوبند و دنبال 
تأویل تمودن آن هستند در حالی که آنها را نمی‌دانتد - تا آخر آیه». و 
فرمود: «بشارت ده بر بندگانم - کسانی که سخن را ار 
آنها پیروی می‌کنند», یعنی سخن محکم و روشن «آنان کسانی هستند که 
خدا هدایتشان کرده و صاحبان عقل و اندیشه‌اند». خداوند ما و شما را به 
سن کفن ول ین س اه او کت زار هار ارو ارس 
موفق دارد, و ما و شما را از گناهانش دور نماید, به منت و فضل الهی, و 
سپاس بسیار خدای را سزاست همچنان که او شایسته‌ی 1 است, و درود 
خدا| بر محمد و خاندان پاکش باد, و خداوند ما را کافی بوده و او بهترین 
نگاهبان است. 
کلامه الی اهل الاهواز فی الرد علی اهل الجبر و التفویض و اثبات العدل 
من علی بن محمد. سلام علیکم و علی من اتبع الهدی و رحمة الله و 
برکاته, فانه ورد علی کتابکم و فهمت ما ذکرتم من اختلافکم فی دینکم و 
خوضکم فی القدر, و مقالة من یقول منکم بالجبر و من یقول بالتفویض و 
تفرقکم فی ذلک و تقاطعکم, و ما ظهر من العداوة بینکم, ثم سالتمونی 
عه سانه کمن شنت لین کاض اقا که للم انا بط بای ااتا 


و کثرة ما جاعءعت به الاخبار. فوجدناها عند جمیع من ینتحل الاسلام ممن 
یعقل عن الله جل و عز لا تخلو من معنیین: اما حق فیتبع, و اما باطل 
فش مهافت اهاط ۱ ای مان الفران و رت 
قیه عند جمیع اهل الفرق. و فی حال اجتماعهم مقرون بتصدیق الکتاب و 
, مصیبون مهتدون, و ذلک بقول رسول الله صلی الله علیه و آله: 
ی را را ها و 
اا ا را ‏ صا ‏ ی 
تص ها ات ای ای رب وا او اس 
ا اعر ان ده رو ی ات ها ی ی 
الا ای ی ها سا سس ا ات 
فاول خبر تحقیقه من الکتاب و تصدیقه و التماس ش 


است. 
قوله فی.آن اتحاهل اد اناد 
بات هرمن اسر تسه اه اس لسانه. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


بیان نس مک و اناد فا 


بر اثر سعایت و بدگویی برخی از مخالفان, متوکل دستور داد شبانه به 
منزل امام هادی حمله کرده و آن حضرت را نزد او بیاورند. وقتی نیمه شب 
امام علیه السلام را به منزل متوکل اوردند, وی در حال شراب خواری بود. 
از امام احترام کرد و ظرف شراب به وی تعارف کرد. حضرت فرمود: 
گوشت و خون من هرگز با شراب آمیخته نشده است, مرا معاف بدار. 
متوکل گفت: پس شعری بگویید که موجب خشنودی من گردد حضرت عذر 
خواستند. متوکل گفت: چاره‌ای نیست. باید شعر بخوانی. حضرت اشعاری 
در بی‌وفایی دنیا ور ی ذلت بار سلاطین سر ود. 

باتوا علی قلل الاجبال تحرسهم 

غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 

و استنزلوا بعد عز عن معاقلهم 

و اسکنوا حفرا یا بنّس ما نز لوا 

ناداهم صارخ من بعد دفنهم 

آين الاساور و التیجان و الحلل 

این الوجوه التی کانت منعمة 

من دونها تضرب الاستار و الکلل 

فافصح القبر عنهم حین سائلهم 

تلک الوجوه, علیها الدود یفتتل 

قد طال ما آکلوا دهرا و ما شربوا 

و آصبحوا بعد طول الأکل قد آکلوا 

اضخت مناز لهم قفرا| معطلة 

و ساکنوها الی الأجداث قد رحلوا 

گردنکشان زورمند بر فراز کوه‌ها, برای سکونت و حفظ خود, خانه ساختند 
دز ان آزمیدند ولی آن فرازها سودی به حال آنان نبخشید. یس از آن 
همه سرفرازی و جلال, از پناهگاه‌های رفیع خود به طرف بایین سرازیر 
شدند و در گودال‌های قبر ِ گزیدند و به راستی بدگونه سرازیر 
گشتند. پس از دفن, فریادگری , با آنان گفت: کجا رفت آن دستبندهای 
طلایی و تاج‌ها و زیورها؟ کجا رفت آن چهره‌های مرفه که همواره در 
پس پرده‌ها و آزین‌های زیبا ِ شده بودند؟ قبر در برابر این سوالی که 
آن فریادگر, از آنان می‌پرسد, با زبان گویا و روشن, چنین پاسخ می‌دهد, 
آن چهره‌هایی که می‌گویی, هم‌اکنون مجل ناخت و تاز کرم‌ها قراز 
گرفته‌اند که گویی با کرم‌ها بافته شده‌اند. انان مدت‌های درازی خوردند و 
نوشیدند, و اکنون خورای کرم‌ها (و خاک) شده‌اند و انان زمان طولانی, 


خانه‌ها را برای حفظ خود آباد کردند, سیس از آن خانه‌ها و اهلشان جدا 
شدند و انتقال یافتند.آنان مدت‌های طولانی, به انباشتن و ذخیره کردن 
اموال پرداختند. لیکن سرانجام آنها را برایدشهنان به جای گذاشتند و کوج 
کردند. منزل‌ها و خانه‌های انان؛ به صورت خرابه‌های رها شده و بدون 
سکنه , به جای ماند و ساکنان آن به سوی گورها روانه گشتند. وقتی اشعار 
آن حضرت به اینجا رسید, حاضران بر جان امام هادی علیه‌السلام ترسیدند 
و گمان کردند که شعله‌ی آتش خشم متوکل, به او آسیب برساند, ولی به 
خدا سوگند! (مجلس میگساری, درهم ریخت و متوکل بسیار گریه کرد به 
گونه‌ای که ریشش, از اشک‌های چشمش خیس شد و دیگران گریستند. 
آنگاه متوکل دستور داد تا بساط شراب را برچینند. سپس به امام هادی 
علیه‌السلام گفقت: ای ابوالخشن! آیا قرض بر <مه داری؟ آن «حضرت 
فرمود: آری, چهارصد دینار مقروض هستم. متوکل دستور داد. چهار هزار 

دینار به ان حضرت دادند و همان ساعت ان حضرت را با احتر ام به 
خانه اش باز گرداندند. 1 1] . 


پی نوشت ها: 
ِ بحار, ج 50. ص 211. 


انم کمال, سیری گذرا در سیره امامان معصوم در عراق؛ اکبر 
۳ زاتر استاته-مفننمه جاب:اول تاشتان 1390 


جوان تبریزی در حرم عسکریین 


شیخ جلیل, شیخ محمد نجفی قدس سره - که از مشایخ اجازه این حقیر 
است - در سفری که به جهت زیارت عسکریین علیهماالسلام و سرداب 
مقدس به سامرا مشرف شدیم با جناب ایشان همسفر بودیم. روزی این 
گونه حکایت کرد: من در سامرا آشنایی از اهل آنجا داشتم که هر گاه به 
زیارت ی آهناه به خانه او می ر فتم. روزی به سامرا آمدم آن شخص را 
رنجور, نحیف و مریض دیدم که مشرف به مرگ بود. از سبب بیماری او 
ای وا ی ار 
شدند. من چنان که عادت خدام این قباب و اهل سامرا است به طرف 
قافله رفتم که برای خود مشتری گرفته و آنها را در زیارت یاری کرده و 
سودی ببرم. در میان قافله جوانی را دیدم در زی ارباب صلاح و نیکان در 
نهایت خضوع و خشوع روانه روضه متبرکه شد. با خود گفتم: از اين جوان 
می‌توان بسیار پول گرفت. در پی او رفتم. داخل صحن مقدس عسکریین 
علیهماالسلام شد و در رواق ایستاد. کتابی در دست داشت و مشفغول 
خواندن دعای اذن دخول شد و در نهایت خضوع و فروتنی» اشک از دو 
چشم او جاری بود. به نزد او رفتم گوشه ردای او را گرفتم. گفتم: 
می‌خواهم به جهت تو زیارتنامه بخوانم. , 

او دست به کیسه کرد و یک دانه اشرفی به کف من گذارد و اشاره کرد که 
برو و با من کاری نداشته پاش. من که چند روزی زیارتنامه می‌خواندم به 
یک دهم آن شاکر بودم» آن را گرفته قدری راه رفتم. طمع مرا بر ان 
داشت که باز از او پول بگیرم. برگشتم دیدم در نهایت خضوع و فروتنی و 
گریه مشغول دعای اذن دخول است. باز مزاحم او شده, گفتم: باید من 
برایت زیارت بخوانم. 

این دفعه نیم اشرفی به من داد و اشاره کرد که با من کاری نداشته باش. 
برو. 

من رفتم و با خود گفتم: شکار خوبی به دست آمده است. باز مراجعت 
کردم. در عین خضوع و خشوع بود, به او گفتم: کتاب را بگذار. باید من به 
جهت تو زیارتنامه بخوانم و ردای او را کشیدم. این دفعه نیز یکصد ریال به 
من داد و مشغول دعا شد. من رفتم. باز طمع مرا بر آن داشت که 
مراجعت کنم. انن فه کایر بر ینارود حصورقلب او ام قد. 
بیرون آمد و من از کرده‌ی خود پشیمان شدم و به نزد او رفتم و گفتم: 
برگرد و هر گونه که می خواهی زیارت کن من با تو کاری ندارم. با گریه 
گفت: مرا حال زیارتی نماند و رفت. من خود را بسیار ملامت کرده و 
مراجعت نمودم. وقتی از در خانه داخل حیاط شدم, دیدم سه نفر بر لب 


بام خانه من رو به روی در خانه رو به من ایستاده‌اند آن که در میان بود 
جوانتر بود و کمانی در دست داشت. تیر در کمان نهاد و به من گفت: چرا| 
زار ثر ما را از ما بازداشتی و کمان را کشید. تا حا مه سته هن تسکت آن 
۱ 

بعد از دو روز مجروح شد و به تدریج جراحت ان پهن شد. اکنون سینه‌ی 
مرا گرفته است. او سینه‌ی خود را گشود, دیدم تمام سینه پوسیده بود و 
ننه زو نکذاشیت که آن شخ دورد [1] . 


پی نوشت ها: 


11 خزائن مرحوم نراقی: ۰ ص 9 


الخنشن جات ال اشننت وع 1 


جزای مسخره گر 


امام هادی (علیه‌السلام) و جمعی از تزر کان به مجلس طعامی دعوت شده 
بودند. در اين میان جوانی بی‌ادب. مکرر شوخی می‌کرد و با مسخره‌گی 
می‌خندید. امام هادی (علیه‌السلام) فرمود: «اين شخص مسخره‌گر از این 
غذا نخواهد خورد زیرا به زودی خبر ناگواری به او می‌رسد که غمگین و 
کات خواهد شد.» صاحبان مجلس چون این سخن را شنید ند فور 
سفره‌ی طعام را پهن کردند و غذا را آوردند ولی هنوز خبری از راستی 
سخن امام (علیه‌السلام) نشده بود. عده‌ای شک کردند و عده‌ای دیگر 
خوشحال شدند که سخن امام (علیه‌السلام) دروغ از آب درآمد. آن جوان 
مسخره بر سر سفره امد و دستهایش را شست و همین که دست به سوی 
غذا دراز کرد, ناگاه غلامش شتابان از در رسید و فریاد زد: «مادرت از 
پشت‌بام افتاد و فورا بیا!!» 

آن. شخص صدا , به. گربه. بلند: کزد و بی‌انکه. از غذا بخفردة مجلس را تر کی 
کرد.[1] . 


پی نوشت ها: 
[1] مناقب ال ابیطالب.ج 4 ص 415. 
منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام هادی؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ 


جواب دادن به سوالات نامه‌های باز نشده 


اسماعیل بن سلام و فلان بن حمید می‌گویند: علی بن یقطین برای ما پیام 
فرستاد که: «دو شتر رونده بخرید و از راه متعارف دور شوید و از بیراهه 
به مدینه بروید.» 

و به ما اموال و کاغذهایی داد و گفت: «اینها را , به ابوالحسن موسی بن 
ها فا 
کوفه امدیم, دو شتر قوی خریدیم و زاد و توشه سفر برداشتیم و از کوفه 
بیرون امدیم و از بیراهه می‌رفتیم تا رسیدیم به بطن الرمه, (منزلی است 
در راه مدینه که اهل بصره و کوفه در انجا با هم جمع می‌شوند) پس در 
آنجا فرود آمدیم و شترها را بستیم و علف نزد آنها ریختیم و نشستیم تا غذا 
بخوریم که ناگاه در این بین سواری که با او غلامی بود, امد همین که 
نزدیک ما رسید, دیدیم حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام است. پس 
برای احترام به آن حضرت برخاستیم و سلام کردیم و کاغذها و اموالی که 
با ما بود را به آن حضرت دادیم. 

آن حضرت نیز از آستین خود کاغذهائی را بیرون آورد و به ما داد و فرمود: 
«اينها جواب کاغذهای شما است.» ما گفتیم: «زاد و توشه‌ی ما در حال 
تمام شدن است. 1 پس اگر اجازه بفرمائید, داخل مدینه شویم و مزار 
را ای کم 
بگیریم.» امام کاظم علیه‌السلام فرمود: «آنچه از زاد و توشه دارید را 
بیاورید. » ما آنچه را که از توشه‌ی‌مان باقی مانفه بود, خدمت آن حضرت 
آوزدیم. آن.خنات آن را به دست خود گردانید و سپس فرمود: «اين شما را 
به کوفه می‌رساند و اما شما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نیز 
دیدید. من نماز صبح را با انها به جای اورده‌ام و می‌خواهم نماز ظهر را هم 
با آنها به جای نیاورم: حال در حقظ و پناه خدا بازگردید.» شیخ عباس قمی 
می‌نویسد: «فرمایش آن ۷۳ 0 
سلم را دیدید دو معنی دارد: یکی انکه نزدیک به مدینه شدید و قرب به 
زیارت در حکم زیارت است. دوم انکه ریت من به منزله‌ی ریت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم است, چون مرا دیدید پس پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و سلم را دیده‌اید و اين معنی صحیح‌تر است اگر از آن محل 
که آنها بودند تا مدینه مسافت زیادی باشد. علامه مجلسی فرموده است 
که معنی اول درست است. ولی این حقیر گمان می‌کنم که معنی دوم 
درست باشد و مقید این معنی روایتی است که ابن‌شهراشوب نقل کرده 
که: وقتی ابوحنیفه بر درب منزل حضرت صادق علیه‌السلام آمد که از آن 
حضرت. حدیث بشنود. حضرت بیرون امد در حالی که تکیه بر عصایی کرده 


بود. ابوحنیفه گفت: «ای فرزند رسول خدا! شما به سنی نرسیده‌اید که 
محتاج به عصا باشید.» امام صادق علیه‌السلام فرمود: «چنین است که 
ی کش این همان ری الله علبه و اله تلم اشت ورمن 
خواستم به آن تبرک بجویم.» پس ابوحنیفه به سوی عصا رفت و اجازه 
خواست که آن را ببوسد. حضرت صادق علیه‌السلام آستین خود را بالا زد و 

به او فر مود: «بره خدا| سو گند دانسته‌ای که این پوست رسول خدا صلی 
ال یرو اه رای سس ای .۱ عم آن رت ات .۵ .۱ 
نمی ‌بوسی و عصاأ را می‌بوسی ؟!» [ 1] . 


یی نوشت ها: 
11 منتهی الا مال. 
منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 


کر شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


جواب دادن به سوال پیش از پرسیدن تم 


ك ۰ شدیم ۷0 0 خدمت ۱ بردیم رز یکی از اهل 
قریه چیزی داده بود که خدمت حضرت ببریم و گفت: سلام مرا به حضرت 
برسانید و بپرسید: تخم فلان پرنده از پرنده‌های بیشه خوردنش جایز است 
یا نه؟ درب منزل حضرت رفتیم انچه با خود داشتیم به کنی زکی دادیم, در 
این بین قاصد سلطان آمد حضرت برخاست که به دربار برود ما از خدمتش 
بیرون امدیم و از حضرت ان مساله را نپرسیدیم وقتی که به خیابان امدیم 
حضرت به ما رسید و با زبان نبطی به همراه من گفت: به او سلام برسان 
و به او بگو؛ هلان برس سرا نکتر کة آن از مفننخ است: [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار ج 50, ص 185 و 186. 

ای سس کی آحاه علی التفین؟ انس حاجانی دی موه 
اسلام چاپ اول 1386. 


جریان یونس انگشترساز 


مرحوم علامه بحرانی از کتاب امالی شیخ نقل کرده از کافور خادم که در 
همسایگی خانه امام هادی علیه‌السلام عده‌ای از ارباب صنایع بودند از 
جمله یونس نقاش بود که خدمت امام علیه‌السلام می‌امد و حضرت را 
خدمت می‌نمود. روزی از روزها در حالی که می‌لرزید. خدمت حضرت 
شرفیاب شد و عرض کرد: ای سید من به شما وصیت می‌کنم که با اهل 
من به نیکی رفتار نمایید. حضرت فرمود: چه خبر است؟! عرض کرد: 
می‌خواهم از اینجا کوج کنم. محر 9 در حالی که تبسم می‌نمود, فرمود: 
چرا ای یونس؟ گفت: ابن‌بغا نگینی که از لحاظ قیمت قابل قیمت‌گذاری 
نبود نزد من فرستاد وقتی که می‌خواستم آن را پایه بگیرم دو نیم شد و 
فردا فوعد تخویل ان استه طر ف مرن فوسی: ین بغاشت: ,یا دشتور می‌دضد 
صد تازیانه به من بزنند یا مرا به قتل می‌رساند. حضرت فرمود: به منزلت 
برو و تا فردا امید فرج است چیزی جز خیر نیست. صبح روز بعد باز یونس 
با ترس و لرز خدمت حضرت مشرف گردید و عرض کرد: قاصد موسی 
امده و آن نگین را می‌خواهد, حضرت فرمود: نزد او برو جز خیر چیزی 
نخواهی دید. یونس گفت: ای سید من به او چه بگویم؟ حضرت تبسمی 
کرد و فرمود: نزد او برو و بشنو به تو چه خبری می‌دهد جز خیر چیزی 
نیست. یونس رفت و برگشت در حالی که می‌خندید و عرض کرد: ای سید 
من: ! به من گفت: کنیزان بر سر این نگین دعوا به راه انداخته‌اند می‌توانی 
آن را دو نگین نمایی تا تو را از مال بی‌نیاز سازم. امام هادی علیه‌السلام 
فرمود: خدایا حمد تنها سزاوار توست که ما را به گونه‌ای قرار دادی که از 
روی حقیقت تو را حمد می‌نمایيم. از کامبه وی ترجه ۰ به موسی بن 
بغا چه گفتی؟ گفت: به او گفتم: به من مهلت بده تا دربارة ساختن آن فکر 
کنم. حضرت فرمود: توت کی 1 


یی نوشت ها: 

11 ] مدیته المعاخبه ررض 72159 240 

زتنس رسن آحاد ۷ تیه ای ساصانی. دی 7 تیه 
اسلام چاپ اول 1386. 


جعفر بن احمد 


شیح او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام شمرده است [ 1] و همچنین 
برقی از او یاد کرده است. وی از محمد بن علی روایت کرده و علی بن 


[2] معجم رجال الحدیث: 4 / 49. 
منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


جعفر بن ابراهیم بن نوح 


برقی آخ رانا اضتات: آمام آوااکشن الا امه لام رتصردم. آزست 
ای عض ایا او اضعات‌امام استد است. 


ِ" رجال برقی. ِ 
عطائی؛ یر رضا 1371. 


جعفر بن عبدالله 


ام فاد علیه السلام نموه ۰ بین او و حضرت ات لام - عجل 
الله تعالی فرجه - مکاتبه, جریان داشته است [1]. 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


خفقر بن. فخمد ین آسماغیل.بن خطاب: شه اه زا از آضحاب امام.هادی 
علیه السلام بر شمرده است 11 و همچنین برقی از او یاد کرده و شیح 
اضافه ضو: ند که امام علیه السلام نامه‌ای به او نوشته است [2]. 


یی نوشت ها: 

[1] معجم رجال الحدیث: 4 / 3)07. 

[2] التهذیب. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


جعفر بن محمد بن پونس 


جعفر بن محمد بن یونس احول صیرفی غلام قبیله بجیله, از امام ابوجعفر 
اش لاسام وت کون وا اش ات ۱۱ اس اه سا ار اسحات 
امام هادی علیه‌السلام برشمرده است [2] . 


منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


جعفر کذاب 


نگارنده گوید : علماء و نویسندگان مذهبی جعفر کذاب را به پسر حضرت 
نوح علیه السلام تشبیه کرده‌اند ولی ما برای رضای حضرت محمد بن 
عبدالله صلی الله علیه و آله از نگاشتن شرح حال جعفر اغماض می‌کنیم و 
از پیامبر با عظمت اسلام و آل اطهر آن بز گوار صلی الله علیهم اجمعین 
مسئلت می‌نمائيم که از خدای روف بخواهند : فرزندانی را که از نسل ما 
تا به قیامت به وجود می‌آیند به صراط مستقیم خود هدایت و آنان را نظیر 
0 از مبلغین مذهب مقدس شیعه‌ی دوازده امامی قرار دهد ! ! اللهم 
, اللهم آمین , اللهم آمین . بحق محمد و اله الطاهرین ! ! 

ِِ گوید : بنده شرح حال علیه دختر حضرت هادی علیه‌السلام را در 
جائی ندیدم . 

منبع: ستارگان درخشان (جلد 12)؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی اسلامیه 
چاپ پنجم 1376. 


جان, قلب و باطن 


«و اذکر ریک فی تفسک...».[1] . 
و پروردگارت را در دلت باد 


یی نوشت ها: 5 

[1] سوره مبار که اعراف, ایه 205. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 





چشم ها پنجره های ملکوت 


این ربیع الاول دویست و پنجاه و هشت هجری قمری است. سامراییان 
برای مراسم تودیع خلیفه با برادرش موفق, یکپارچه شده‌اند. شیعه نیز این 
فرصت را برای دیدن امام حسن عسکری (ع) غنیمت می‌داند. برخی در 
راه میان محله‌ی درب الحصا و کاخ جوسق نزدیک دروازه‌ی عمومی 
می‌ایستند. محمد بن عبدالعزیز بلخی ایستاده است. وانمود می‌کند که در 
حال خرید از بازار است. پنهانی به جانب راست می‌نگرد. ابن الرضا 
می‌آید؛ با چشمانی درشت که گویی دو پنجره‌اند به جهان سراسر آرامش. 
امام نگاهش را , به نقطه‌ای دوخته و هر آن که او را می‌بیند, گمان می‌برد 
که وی به یال استرش می‌نگرد. بلخی تحت تاتن کح امام. به او نگاه 
می‌کند؛ نظری عمیق به تبار پیامبران و حجت خداوند بر جهانیان. چیزی 
نمانده است که مرد فریاد کشد: «ای مردم! او حجت خداست! پس 
بشناسیدش!> اماء لحظه‌ای که امام نزدیک وی می‌شود, به او نگاهی 
می‌افکند و انگشتش را بر بینی‌اش قرار می‌دهد. بلخی در می‌یابد که باید 
خاموش بماند. اما فارغ از خویشتتذاری تزدیک. فی‌آید تا بر زانوان امام 
بوسه‌ای بنشاند. آمام.با اوایق غفین - که آندوه بیاآمبران با آن. آمیخته است 
- می‌گوید: 
- اگر [عشقت را به ما] فاش کنی, خودت را به کشتن می‌دهی. یا 
رازداری, یا کشته شدن! خویش را زنده نگه دارید. [1] . آری ای بلخی! 
اینکی زمان به دار اویختن پیامبران است. بادهای سرد زمستانی. 
پروانه‌هایی را که بشارت دهنده‌ی قدوم بهارند, محاصره کرده‌اند. کودکی 
تولد یافت که مردمان را از آتش ستم و بردگی می‌رهاند و زمین را از 
گناهان تطهیر می‌کند؛ پس چشم انتظار باش! امام به موکب خلیفه 
می‌رسد. مراسم بدرقه آغاز می‌شود. جمعیت. از دروازه‌ی عمومی تا 
حومه‌ی سامرا, نزدیک کاخ برکوارا [2] در ساحل دجله ایستاده‌اند. [3] 
خلیفه با سپاهیان همراهش از نخلستان‌های اطراف سامرا می‌گذرد؛ آن جا 
با برادرش موفق و لشکرش خداحافظی قفت دشن امام نیز حضور دارد. 
امروز کروهن از شیعیان اهوازی نیز به سامرا| آفکه‌آند و این مراسم, 
فرصتی است تا امام را از نزدیک ببینند؛ زیرا| در مدت اخیر, ۱ 
را و ان رش مان 
می کرد. ِِ که » برای دیدارش ی می‌کنند, گرفتار اف ی واقع 
غایب ات رت رد فا هماره ار میک تا مردم 1 تمان توت 
(عثمان بن سعید عمری) تماس گیرند؛ مردی که بازرگان روغن است. 


اهوازیان با یکدیگر گفت و گو می‌کنند. یکی از ایشان می‌گوید: - شاید امام 
از اين راه باز گردد. دیگری می‌گوید: - بله. درست است. بهتر ِ ما سه 
نفر در سه مسیر منتظر بمانیم, از هر راهی بیاید, یکی از ما موفق به 
دیدارش می‌ شویم. خليفه از میان نخلستان 9 و کند و باز ضی کردق: 
امام آشکار می‌ شود و نگاهش با نگاه آنان گره می‌خورد. حضرت لبخند 
می‌زند و کلاهش را بر می‌دارد و دستی به سر خویش می‌کشد. سپس کلاه 
را بر سر می‌گذارد. یکی از ان :شته. نف فزیاد می ز ند. : - گواهی می‌دهم که 
تو حجت و برگزیده‌ی خدایی! دوستانش حیرت زده می‌پرسند: - چه روی 
داده؟ 

- در امامتش تردید داشتم. با خود گفتم اگر برگشت و کلاهش را از سر 
برداشت, رشن است آازن آنچه. در دل. صزن. کذشته» آحامه‌بتن ]هام انستت: 
دیگری پيشنهاد می‌کند: 

- بيایید همه در محله‌ای دیگر منتظر او شویم؛ اگر باز چنین کرد. همگی به 
نخلستان می‌گذرند تا در مسیری بایستند که امام ناگزیر از ان عبور 
می‌کند. نیازمندان موج می‌زنند. حضرت آشکار می‌شود. چشمش که به 
آنها می‌افتد, کلاهش را بر می‌دارد و سپس بر سرش قی گذازند: نزدیکشان 
که می‌رسد, لبخند زنان می‌گوید: - چقدر تردید می‌کنید؟! دل مردان برای 
حقیقت فروتنی می کند: ۳ 

- شهادت می‌دهم که تو حجت خدایی. شب هنگام. مردان در خانه‌ی امام را 
می‌زنند تا نامه‌ها را به وی دهند؛ نامه‌های پرسش دینی و رنج‌های انسانی. 


یی نوشت ها: 

[1] اثبات الوصیه, ص 251. ۲ 

[2] برکوارا کاخی عظیم و سر به فلک کشیده بود که متوکل ان را بنیان 
تقا دود ضر انتم خته. تیور ان یر تن :عفر آن را به او هدیه داد!. 

[3] الکامل, جح 5, ص <365؛ تاریخ الغیبه الصغری,ر ص 194. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی: نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


چندین معجزه در یک جریان 


و از کاب ارام ار امین ام‌صصور حصان کل سوه که .ور 
۳ مردی کاتب نصرانی بود که نامش یوسف بن بعقوب بود 
میان وی و پدرم رابطه دوستی بود. روزی به منزل بدرم آمد پدرم به او 
گفت: چه انگیزه‌ای داشتی که در این وقت به اینجا آمدی؟ گفت: به دربار 
متوکل احضار شدم و نمی‌دانستم با من چه کاری كِِ خودم را با صد دینار 
نمودم. ری وت در اين کار توفیق نصیبت شده. از منزل پدرم به نزد 
متوکل رفت و بعد از چند روزی برگشت در حالی که شادمان و خوشحال 
بود. پدرم به او گفت: داستانت را بگو. گفت: به سامرا رفتم و هیچ‌گاه به 
آنجا نرفته بودم. در منزلی سکنا کردم و پیش خود گفتم: دوست دارم م پیش 
از رفتن ند کل 6 قبل. از انتکه کستی: از آمدن منم باخیر. دردد این ضد 
دبار زا چه. ایوالرضا مان هاوی علم‌الساام) بسانم و می‌وانستم. که 
متوکل از بیرون آمدن آن حضرت ممانعت می‌نماید و حضرت خانه‌نشین 
است گفتم چه کار کنم! مردی نصرانی از خانه ابن‌الرضا علیه‌السلام سراغ 
بگیرد؟! شضکن: آشت این کار موجب گردد که جریانم زود منتشر گردد و 
سبب گرفتاری بیشتر نزد متوکل گردد. 
ساعتی فکر کردم و در دلم افتاد که بر الاغم سوار شوم و در شهر راه 
تبفکم: ف آن:ر۱ به حال خودش واگذارم هر جا که برود مانع آن نشوم شاید 
ندون تسوا از کنسی:خانه حضرنته را بیابم. دینارها را در کاغذی پیچیدم و 
آن را در آستینم جا دادم و بر الاغْ سوار شدم, آن حیوان خیابان‌ها و بازارها 
را می‌پیمود ۳ به در منزلی رسید الاغ ایستاد هر کار کردم گام از گام 
برنداشت! به غلامم گفتم: این خانه از ان کیست؟ گفته شد: این خانه 
ابن‌الرضا علیه‌السلاام است! گفتم: الله اکبر اين برهانی قانع کننده است, 
ناگهان خادمی سیاه از منزل بیرون آمند و گفت: تو یوسف بن یعقوب 
هستی؟ گفتم: آری, گفت: پیاده شو. پیاده شدم مرا در راهرو منزل نشاند 
و خود وارد منزل گردید, گفتم: این دلیل دیگری است. این غلام نام من را 
از کجا دانست؟ من که تا به حال به این شهر نیامده‌ام و در این شهر احدی 
آن خادم از منزل بیرون آمد و گفت: آن صد دیناری که در کاغذ میان 
آستینت جا داده‌ای به من بده, دینارها را به او دادم. گفتم: این دلیل سوم. 
وارد منزل شد, باز بیرون آمد و گفت: وارد شو. بر حضرت وارد شدم تنها 
نشسته بود به من گفت: ای یوسف حقانیت ما برایت روشن نشده است؟ 
گفتم: ای مولای من چند برهان و کرامت دیدم که برای کسی که طالب 


حق باشد کافی است. حضرت فرمود: هرگز تو اسلام را نمی‌پذیری ولی 
فلان فرزندت اسلام را خواهد پذیرفت و او از شیعیان ما می‌باشد. ای 
یوسف گروهی هستند که خیال می‌کنند ولایت ما برای شما (نصرانی‌ها) 
نفعی ندارد, دروغ می‌گویند به خدا سوگند ولایت و دوستی ما برای همانند 
تو نفع دارد, پی کاری که برای آن آمده‌ای برو آنچه را دوست داری به آن 
می‌رسی. یوسف گوید: به دربار متوکل رفتم آنچه می‌خواستم گفتم و 
بر گشتم. هبةالله راوی خبر می‌گوید: بعد از مردن ان نصرانی پسرش را 
ملاقات کردم که مسلمان شده بود و شیعه ای خوبی بود به من خبر داد که 
پدرش بر دین نصرانیت مرده است و او بعد از مردن پدرش مسلمان شده 
است و می‌ گفت: من مژده‌ی مولایم علیه‌السلام هستم. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] القطرة, ج 1 426 - 428. 

منبع: زندگانی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلا ان ال 186 


چند معجزه در یک داستان 


از کتاب الثاقب فی االمناقب از حسین بن محمد بن علی نقل نموده است 
که مردی خدمت امام علی النقی علیه‌السلام مشرف شد در حالی که گریه 
می‌کرد و بدنش می‌لرزید, عرض کرد: یابن رسول‌الله! والی پسرم را به 
اتهام دوستی شما دستگیر کرد و به یکی از درباریانش سرد و به او دستور 
داد که پسرم را به جایی مشخص ببرد و از بالای کوه پرت کند و پس از 
مردن او را کوه دقن نماید. حضرت فرمود: اکنون خواسته‌ی نو 
چیست؟ عرض کرد: آنچه یک پدر مهربان برای فرزندش می‌خواهد. حضرت 
فرمود: برو فردا هنگام عصر پسرت نزد تو می‌آید و از جریان شگفتش بعد 
از جدا شدن از تو به تو خبر می‌دهد. آن مرد خوشحال از خدمت حضرت 
روز بعد یک ساعت به غروب مانده ناگهان پسرش پیدا شد در بهترین حال 
و وص ی از دیدن پسرش شادمان گردید و به او گفت: مرا از جریان خبر 

بده. گفت: آن مرد درباری مرا به پای آن کوه برد شب را آنجا اتراق کرد 
را او ره ان 
بیندازد من گریه می‌کردم. گروهی را گماشته بود که من فرار نکنم, ده نفر 
که مانند آنان را در خوشرویی و در تمیزی لباس و خوشبویی ندیده بودم 
تزد من افدنن: گماشتگان, آنان را نمی‌دیدند! به من گفتند: چرا جزع و فزع 
می‌نمایی؟ به ایشان گفتم: مگر نمی‌بینید قبری ماوخ و کوهی مرتفع و 
گماشتگان بی‌رحم که می‌خواهند مرا از کوه پرت و در آن چاه دقن 
نمایند؟! گفتند: آری می‌بينيم اگر ما به جای تو آن جنایتکار را از کوه پرت و 
در چاه دفن نمودیم تو خودت را نجات می‌دهی و خدمت قبر مطهر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم را می‌پذیری؟ گفتم: آری به خدا سوگند. 
پس به جانب آن مرد درباری رفتند, , او را گرفتند و می‌ کشیدند وی ناله 
می‌ کرد ولی یارانش صدای او را نمی‌شنیدند و به آو تنوجچه نمی کردند. . یس 
او را به قله کوه بردند و از آنجا غلطاندند هنوز به زمین نرسیده بود که 
ا اش ها اوه سس راوس مت توا 
من غافل شدند. سین تر خاشستم و ان ده نفر مرا پرواز دادند و هم‌اکنون به 
نزد تو آوردند و الان منتظرند تا مرا نزد قبر مطهر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم ببرند تا در کنار ان خدمت نمایم. پس او را بردند و 
پدرش خدمت امام هادی علیه‌السلام مشرف شد و حضرت را در جریان 
ماجرا گذاشت, پس از اندک زمانی خبر آمد که گروهی آن مرد ظالم را 
گرفته و از کوه غلطاندند و اصحابش او را دفن نمودند و آن کودکی که بنا 
بود او را از بالای کوه بغلطانند و در آن قبر دفن نمایند فرار نمود! امام 


هادی علیه‌السلام به آن مرد فرمود: دشمنان ما آنچه را ما می‌دانیم 


[1] القطرنة, ج 2 ص 462 - 464. 
منیع: زندگانی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


حکمتی از عیسی 


امام هادی علیه‌السلام برای پارانش سخنی حکیمانه از حضرت عیسی 
(علیه السلام) را نقل کرد که در آن آمده است: «هرگاه کسی از شما با 
دست راست چیزی به کسی داد طوری بدهد که دست چپش با خبر نشود. 
و باید نمازی را به قصد ریا نخواند. [1]. 

خدای تعالی بنده مومنش را دوست می‌دارد آن گاه که به برادر مقمن خود 
نیکی کند و یا عمل خیری انجام می‌دهد, برملا نکند و آن را بین مردم پخش 
نکند تا اجر خود را ضایع سازد بلکه او تنها از خدا باید اجر و پاداش کار خود 


پی نوشت ها: 
[1] ماثر الکبراء 3 / 243. 

منبع منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


جح 


از امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام درباره بعضی از مسائل حح 
پزسنیده‌آند وه آن:بزر کوار پاسخ داده است از جمله مسائل ذیل است: محمد 
بن مسرور نقل کرده می‌گوید: به خدمت ابوالحسن سوم - امام هادی 
علیه السلام نوشتم: چه می‌فرمایید درباره مردی که به قصد عمره تمتع به 
حج رفته و صبح روز عرفه را درک کرده است. در حالی که مردم از منی 
به سمت عرفات حرکت کرده‌اند, ایا عمره او درست است و يا نه از دست 
رفته است؟ تا چه وقت عمره او درست است. اگر بخواهد عمره تمتع در 
این حح انجام دهد در حالی که روز و شب ترویه را درک نکرده است. 
تکلیفش چیست؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: 

«فورا به مکه برمی‌گردد - ان شاءالله - و طواف می‌کند و دو رکعت نماز 
طواف را مي‌خواند و سعی بین صفا و مروه را انجام می‌دهد و تقصیر به 
جا خی ای ور آن گاه برای حج احرام می‌بندد و به موقف می‌رود و با رئیس 
کاروان (امیرالحاج) برمی‌گردد...» [1] . البته محرم شدن کسی که حج 
تمتع می‌کند در روز ترویه - روز هشتم ذیحجه - و خوابیدنش در منی شب 
نهم. و بیرون رفتن از آن جا به قصد عرفات. همه اینها مستحب است. نه 
بودن در عرفه از وقت زوال روز نهم تا غروب آفتاب, بنابراین هرگاه حاجی 
روز نهم وارد مکه شود, واجب است که اعمال عمره را انجام دهد و بعد به 
عرفات کوچ کند. تا آن را درک کند - مطابق آن چه که امام علیه‌السلام 
فرموده است. 


پی نوشت ها: 
11 وسائل الشیعه: 8 / 213. 

منبع منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


حرمت همکاری با ستمگران 


چون حکومت بنی‌عباس براساس ظلم و جور استوار بود, بر طبق نظر 
امام ابوالحسن علی بن محمد علیه‌السلام نامه‌ای نوشت و از ان حضرت. 
درباره کار کردن برای بنی‌عباس و دریافت مقداری از اموال ایشان 
پر شید: آیا چنین اجازه‌ای دارد؟ امام علیه‌السلام در پاسخ فرمود: 

«تا وقتی که ورود و خروح به کار انها به زور و جبر باشد, خداوند عذر 
شخص را می‌پذیرد, و در غیر این صورت مکروه و ناپسند است و ناگزیر 
درامد اندک بهتر از زیاد است. و ناسیاسی نمی کند. نسبت به روزی رسان 
خود. که او وسیله ساز است, خرباو ان چه به آو. فت‌رستد در حالی که: در 
دست اوست آن جچه که باعث خشنودی تو درباره ما و دوستان ما 
می‌گردد.» امام علیه‌السلام پاسخ داده است که کار برای بنی‌عباس اگر از 
روی زور و جبر باشد. خدای تعالی در مورد این همکاری از انها بازخواست 
نمی‌کند و هرگاه از روی اختیار باشد. پس کار برای انها ناروا و مکروه 
است و شاید مقصود امام علیه السلام از کراهت؛ حرمت باشد زیرا| که 
کراهت گاهی بر حرمت اطلاق می‌ شود. ۰ و امام علیه السلام, کفاره ورود به 
کار آنها را خوشحال کردن اهل‌بیت علیهم السلام صی‌داند که. با براوردن 
حاجت مومنان و مستمندان و رفع گرفتاریها و سختیها از ایشان حاصل 
می‌شود. و بر همین مطلب گروهی از روایات دلالت دارد که فقها در 
بحثهای خود راجع به ولایت حاکم جور نقل کرده‌اند. [1] . وقتی که نامه 
امام علیه‌السلام به محمد بن علی بن عیسی رسید, با عجله نامه‌ای به 
خدمت امام علیه السلام نوشت و عرضه داشت که: 

اعتقاد من درباره ورود به کار ایشان - در کار بنی‌عباس - یافتن راهی است 
برای ایجاد دشواری به دشمنان آن حضرت و باز شدن دست. جهت انتقام 
گرفتن از ایشان به وسیله تقرب به آنها. امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: 
«هرکس چنین کاری را بکند نه تنها کار او حرام نیست., بلکه دارای اجر و 
تواب است.» [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] مکاسب شیخ انصاری 

[2] وسائل الشیعه: 12 / 97 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


حدود 


از جمله مسائلی که به امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام برای بیان احکام. 
عرضه شده است, برخی از مسائل مربوط به حدود است. از آن جمله: 
1- حسن بن علی بن شعبه به سند خود از ابوالحسن سوم علیه‌السلام نقل 
کرده است که آن حضرت در حدیثی فرمود: 

اما مردی که خود اعتراف به لواط کرده است. و دلیل و بینه‌ای بر ضرر او 
اقامه نشده است. بلکه خود اقرار به زیان خود کرده است, و هرگاه امامی 
که از جانب خداست این حق را دارد که او را مجازات کند او می‌تواند از 
جانب خدا| بر او منت گذارد, فک این آیه مبا رکه را نشنیده‌ای که 
می‌فرماید: «اين است عطای ماء, اینک بی‌حساب به هر که خواهی منت 
گذار و ببخش و یا نبخش و منع کن.» [1] . اين روایت به روشنی دلالت 
دارد بر این که امام شرعی منصوب از طرف خدای تعالی این حق را دارد 
کسی را که به زبان خود اعتراف بر ارتکاب جرم لواط کرده است ببخشد, 
و یا این که او را به خاطر آن مجازات کند, و عفو و بخشش مخصوص این 
وت ات هیا رات اس اناد ار سی ست انا 
شده است.؛ امام حق باس اون ندارد. 

2 جعفر بن رزق الله روایت کرده است: مرد نصرانیی را که با زن 
مسلمانی زنا کرده بود. نزد متوکل بردند, متوکل خواست تا بر او حد 
شرعی جاری کند, آن مرد اسلام آورد, يحيي بن اکثم گفت: ایمان وی 
شرک و عمل بد او را از بین برد و یکی از آنها گفت: سه حد باید به او 
بزنند! بعضی گفتند: چنین و چنان کنند متوکل دستور داد تا از امام 
ابوالحسن علیه‌السلام استفتا کنند. استفتا کردند امام علیه‌السلام. در پاسخ 
فرمود: «او را بزنند تا بمیرد.»؛یحیی و سایر فقها بر این فتوا اعتراض 
کردند. و از متوکل خواستند تا به اماأم, نامه‌ای بنویسد و از ان حضرت 
بخواهد تا مدرک فتوای خود را بیان کند. متوکل در نامه‌ای به محضر او 
نوشت امام علیه‌السلام پس از بسم الله الرحمن الرحیم, چنین پاسخ داد: 
«پس چون عذاب ما را دیدند, گفتند ما به خدای یکتا ایمان آوردیم و به 
همه بتهایی که شریک خدا گرفته بودیم, کافر شدیم, اما ایمانشان پس از 
مشاهده عذاب ما برای آنها هیچ سودی نداشت. سنت خدا این چنین در 
میان بندگان حاکم بوده است و در آن جاأ کافران زیانکار شده‌اند» [2] . 
متوکل (پس از دریافت پاسخ) دستور داد تا او را به حدی زدند که مرد. [3] 
. امام علیه السلام در فتوای خود به قرآن مجیبد استناد جسته است که نه 
ند از آن و نه-بیش از ان ناسخی رای آن تيامده استه. متو کل و تسایر 
فقها از علم و فضیلت امام متحیر ماندند. 


[ 1] سوره ص 7 38. این بخش روایت که از قول ابن شعبه امده است 
اه ام اه سا مات یی مراکم است کرت الیل 
و 

[2] سوره غافر (مقمن) | 85 - 84. 

[3] وسائل الشیعه: 18 / 331. 
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حقیقت توحید 


از امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام, درباره حقیقت توحید پر سیدند, آن 
حضرت فرمود: 

«خدای تعالی, همواره تنها بوده و هی چیز پا او نبوده است, آن گاه اشیاء 
را ابداع کرد و اسماء را برای خود برگزید, و همواره آن. اتنهاع و حروف: اد 
ازل با وی بوده‌اند. هميشه خدا بوده است, سپس آن را که اراده فرمود, 
ایجاد کرد. و هیچ مانعی در برابر قضای الهی نیست. و هیچ قدرتی 
نمی‌تواند از حکم او جلوگیری کند...» [1] . 

این سخنان امام علیه‌السلام. به بعضی از جنبه‌های توحید اشاره دارد که 
لازم است هر مسلمانی بدانها ایمان داشته باشد تا پروردگارش را که 
یی 
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حسن بن علی 


حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب معروف به 
ناصر للحق, از اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام است [1] وی 
پدر جد سید مرتضی از طرف مادر اوست. سید - قدس سره - در اول 
کتاب «شرح المسائل الناضریات» خود می‌گوید: 

«و اما ابومحمد ناصر کبیر یعنی حسن بن علی. فضیلت او در دانش و زهد 
و فقاهت از خورشد درخشان‌تر است. اوست که اسلام را در سرزمین 
دیلم گسترش داد تا بدان جا که مردم آن دیار از گمراهی به هدایت 
حد شمار, و روشنتر از آن است که پنهان باشد.» [2] . 


[1] رجال شیخ ۱۳ 
سا اس 80 
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ینت اب تعاس نات 


شیخ او را از اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام دانسته است [1] . 
نجاشی می‌گوید: وی پسر دختر الیاس صیرفی خزاز بوده. حسن از جدش 
الیاس نقل کرده است. وقتی که او در انشا ند وفات قرار گرفت؛ به 
ا ایا ها شاه اش این اهر مان و کی وش 
مارا اصدالله خلبالسا ی تدم که سم فرع 

ای وا ای سای سای ان اه هد سا 
دوست بدارد و ولایت ائمه علیهم السلام را قبول داشته باشد, پس از 
مردنش اتش دوزخ به او نمی‌رسد.» ۱ 
احمد بن محمد بن عیسی روایت کرده. می‌گوید: به منظور به دست آوردن 
رای مر از اسس ‏ کلی ص زا تم ار اه 
درخواست کردم تا کتاب علاء بن رزین قلا وابان بن عثمان احمر را به من 
بدهد و هر دو را به من داد به او گفتم: مایلم اجازه دهی تا آنها را به 
دیگران نقل کنم؟ گفت: خدا تو را رحمت کند! چه شتاب داری, 9 
نها بنویس و بعد به اطلاع مردم برسان! گفتم: از حوادث روزگار و 
پیشامدها ایمن نینستم »؛ و کیت : اک می‌دانستم که این حدیبت در این حجد 
طالب دارد, به پنتگر از ان رغبت می کردم همانا من در این مسجد, بعنی 
مسجد کوفه نهصد محدت را دیدم که هر کدام از آنها مت زود جعفر بن 
محمد چنین فرمود. و اين پیرمرد - حسن بن علی وشا - یکی بزرگان این 
طایفه بوده و چندین کتاب دارد از جمله کتاب «ثواب الحح» و «المناسک و 
النوادر» [2]. 


منیع . تحلیلی از زندگانی امام هادی. ترجمه محمدرضا 


خش بق کلی. ب آی‌عمان ستایمر اد له غلات است. شخ آم را از 
2 امام آیوالخسن ااماحی عات لاسام ترتضروی اسنت ۱۱۱ وا ولایل 
غلو وی روایتی است که نصر بن صباح نقل کرده. می‌گوید: حسن بن علی 
بن ابی‌عثمان سجاده, روزی یه من گفت: و ۳ ۲ 
عقیده‌ای داری؟ گفتم: تو , !| گفت: محمد بن ابی‌زینب می‌گوید: 
تسی‌نیتی که عداونه ور گران: مجیخ عمجم بسن قیوا ال پ«ح«ح«د9۰9ِِ 
- را در چند جا مورد پرخاش قرار داده, اما محمد بن ابی‌زینب را مورد 
اغتاب و پزخان عرار نداد استا یه محمد بن فیدالله * صلی, الله: علیه و 
«لو لا ان تبتای لقه کعت تفرگن لبم تفا قلبل* 2 _ 
اگر ما تو را ثابت قدم نمی‌کرديم. نزدیک بود که به آن مشرکان اندک 
اعتمادی پیدا کنی! ۱ 
و «لانن اشرکت لیحبطن عملک.» [3] . اگر به خدا شرک آورده بودی هر 
آینه عملت را محو و نابود می‌ساخت! و همچنین در دیگر آیات, در حالی که 
به محعمد بن ابی‌زینب در هی جای قرآن چنین پرخاشی نکرده است ! 
ابوعمرو گفت: لعنت خدا و لعنت خدا از جانب من و فرشتگان و تمام 
مردم بر سجاده باد, که او از گردنکشانی است که با پیامبر خدا - صلی الله 
علیه و اله و سلم - مخالف بودند و هیچ بهره‌ای از اسلام نداشتند. [4] . این 
رویداد دلیل بر نادرستی مذهب و عقیده او و بی‌دینی اوست. 


2] رجال طوسی. 
[2] سوره اسراء | 74. 

[4] رجال کشی. 
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شیخ او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام برشمرده است. [1] . 

کشی می‌گوید: ابومحمد فضل بن شاذان در کف از ز کتابهایش می‌نویسد. 
از جمله دروغگویان 1 ابن‌بابا قمی است. سعد می‌گوید: عبیدی برای 
من نقل کرد و گفت: امام عسکری علیه السلام در نامه‌ای به من - بدون 
اين که من از 0 باشم - بی‌مقدمه نوشت: «من از فهری به خاطر 
خدا بیزارم. و همچنین از حسن بن محمد بن بابا قمی, از هر دوي آنها 
بیزارم. و من تو و تمام دوستانم را از ایشان بر حذر می‌دارم و من آنها را 
لعن م‌کنم. آعنت,خدا بر ایشان باه آنان-می‌حواهند بة.نام ها اموال عردم 
را بخورند. آشوبگران موذی هستند. خداوند آنها را بیازارد و آنها را در 
اشیت هار کته انوا انیا مه ات ما رورا هبوت وت 
کرده و او باب نبوت است, لعنت خدا بر او باد, شیطان او را رام کرده و 
گمراه ساخته است, پس خدا لعنت کند کسی را که سخن او را قبول کند و 
تو ای محمد اگر توانستی سر او را با سنگ بشکنی, چنان کن, زیرا او مرا 
آزرده است, خداوند او را در دنیا و آخرت بیازارد.» [2]. 

به راستی که ابن‌بابا از راه حق منحرف شده و از دین خارج بوده و به 
ارم هار وال کمرامی اس ع رکب شدوبه امام فله‌السام 
جسارت نموده است. 


[1] رجال - 

[2] رجال کشی. ‏ _ 
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شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه‌السلام شمرده است [1] و 
ار وه 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


آضات ام اک اف تفاسم است 1 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


حسین بن اسد نهدی 


شیخ او را از اصحاب امام علیه‌السلام دانسته است [1] و همچنین برقی از 
او یاد کرده است. 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


استا اه اصیات اف ای ام اراس 1 مرف اس 
از اصحاب امام جواد علیه‌السلام برشمرده و او را به نقه و صحیحم القول 
بودن توصیف کرده است [2] : 
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نجاشی می‌گوید: حسین بن اشکیب استاد ما از مردم خراسان, ثقه و از 
دیگران مقدم بوده است. ابوعمرو او را در کتاب رجال خود از اصحاب 
ااحس ای اهامای نب ارآ ات وه 
و به حدیت او به عنوان این که مرد ثقه‌ای است اعتماد کرده‌اند. او نقه و 
امه اما 

کشی می‌گوید: وی دانشمندی متکلم است و کتابی نیز تصنیف کرده است 
[2]: 


11 رجالن نجاشی. 

[2] رجال کشی. ‏ _ 
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شیخ او را از اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام برشمرده اضافه 
می‌کند که وی متهم به غلو است [11] کشی می‌گوید: زمانی که مردم 
متهمان به غلو را از قم بیرون می‌کردند, او را نیز بیرون کردند [2] . 


[2] رجال کشی. 
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ش هرا خی شعار اصعاب امام ان ای ساسا رنه ب 
می‌افزاید که او مورد اعتماد وتقه بوده است [1 ۲ 


ِ" رجال شیخ طوسی. 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شیح او را از جمله اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده است [1] و همین 
طور برقی از او یاد کرده است. 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


حفص مروزی 


شیح او را در شمار اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه السلام آورده است 
[1]. 


ِ" رجال شیخ طوسی. 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


حمدان بن سلیمان 


حمدان بن سلیمان بن عمیره نیشابوری. معروف به تاجر. شیخ او را با 
هی بای ارعواه اسات ام سای ام هه ار 
است [1] و نجاشی می‌نویسد: حمدان بن سلیمان, ابوسعید نیشابوری - با 
حرف شین - از افراد ثقه و از بزرگان شیعه است [2] . 


عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


حمزه؛ غلام علش 


حمزة بن سلیمان بن رشید بغدادی, شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی 
علیه السلام آورده است [1] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


حسین به سعید اهوازی 


از یاران امام رضاء, امام جواد و امام هادی علیهم السلام بود, و از همه‌ی آن 
بزرگواران حدیث نقل کرده است. اصلا از مردم کوفه بود, ولی همراه 
برادرش به اهواز منتقل شد و از آنجا به قم رفت و در قم جهان را بدرود 
گفت. خشسیزن من .سید 20 کتاب-تر آنواب: ففه و آدات.و اخلاق تالیی. کرد: 
کتابهای او در میان علما معروف بود, چنانکه مرحوم مجلسی اول 
می‌شود. مرحوم علامه مجلسی درباره او فرموده است: وی مورد وثوق و 
از اعیان دانشمندان و مردی جلیل القدر بوده است. مرحوم شیخ طوسی 
می‌نویسد: حسین بن سعید علاوه بر مقام علمصف: در ارشاد و هدایت مردم 
نیز می‌کوشید, لذا «اسحاق بن ابراهیم حضینی» و «علی بن ریان» را به 

خدمت امام رضا علیه‌السلام رساند, و سبب آشنایی آنان با مذهب حق و 
تشیع گردید. آنان احاذیت را از اه می‌شتیدند و به سیب خدمات. آو: ,با 
معارف آشنایی پیدا کردند. و نیز «عبدالله بن محمد حضینی» و غیر آنان را 
به نزد امام رضاأ علیه السلام برد و با معارف اسلامی آشنا ساخت, تا آنجا 
که به مقامات عالی رسیدند و خدمات زیادی به اسلام انجام دادند.[1] . 


[1] ممقانی, تنقیح المقال, ج 1, ص 329. 
منبع: برگزیدگان (جلد 2)؛ بازنویسی: مهدی رحیمی - عبدالله طاهرخانی؛ 
واحد کودکان و نوجوانان بنیاد بعئت؛ چاپ اول 1385. 


این حسین بن سعید اهوازی بود , وی شخصی مورد وثوق و کوفی الاصل و 
از راویان حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت جواد الائمه علیهما 
السلام به شمار می‌رفت . ۲ 

این حسین بن سعید با برادرش حسن از کوفه به اهواز و از ان جا به شهر 
قم منتقل و بر حسن بن ابان وارد شدند . وی تعداد سی کتاب تألیف نمود 
و هرارش عس داد نان کناب یی کری رین .دز ان آن سین 
کتاب نیز شرکت داشته. 

آن سی کتاب به قدری در میان علمای شیعه معروف و مشهور است که 
کتابهای سایرین وا به. آن‌ها قیاس می‌نمایند و می‌گویند : کتایهای فلانی 
0 تق تا هراس مر سره وتا 
علیه السلام رسانید و پس از ایشان ۳ را نزد حضرت 
رضا آورد , حسن ابن سعید بود که این سه نفررا به مذهب مقدس شیعه 
راهنمائی کرد و باعث هدایت شدن ایشان گردید و .. 

منبع: ستارگان درخشان (جلد 12)؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی 
اسلامیه؛ چاپ پنجم 1376. 


تنس سس فصل العر مف ی اش دسا ارس ار 
استفاده می شود که از حضرت امام حسن عسکری و برادرش حسین تعبیر 
به سبطین مي‌نمودند و اين دو بزرگوار را بدو جد معظمشان حضرت امام 
در شجرخ الاولیاء می‌نگارد : حسین فرزند حضرت امام علی النقی 
علیه‌السلام از زهاد و عباد به شمار می‌رفت و به امامت برادر خود حضرت 


منبع: ستارگان درخشان (جلد 12)؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی اسلامیه 
چاپ پنجم 1376. 


حرز امام هادی 
سه ایا من اس وه ار ابص ای ی ال منک ۸ 
۹ ۱ 


امام "۳ علیه‌السلام, این دعای چشم زخم را برای فرزندش امام هادی 
علیه السلام - که کودک در گهواره بود - نوشت, فان نا سم بار مین بت 
[یا: به او آویخت], و آن را به اصحاب خود سفارش می‌کرد, حرز این است: 
به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان هی جنبش و نیرویی جز از خدای بلند 
مرتبه‌ی بزرگوار نیست. ای خدا! اي پروردگار فرشتگان, و دو)» ور پیامبر, و 
رسولان! و ای چیره‌ی بر هر که در آسمان‌ها و زمین‌هاست! و ای آفریدگار, 
و فالی هر. جیزا از ما ازاز دشمتانمان: ه ازاز هر خرن و انسی که بدی ما را 
می‌خوا هد باز دار,. و دیده و دلشان را کور کن؛ و میان ما و ایشان پرده و 
نگهبانان و ابزار دفاعی قرار ده, که تو پروردگار مایی, هیچ نیرویی برای ما 
نیست جز به وسیله‌ی خدا, بر او توکل داریم, و به سوی او بازمی کردنم: 
که همه‌ی شدن‌ها به سوی و ٍ ٍ 

پروردگارا! ما را وسیله‌ی آزمایش [. و آماج آزار]. برای کسانی که کفر 
ورزیده‌اند قرار مده, و ما را ببخشای ای پروردگار ما که تو خود عزیز 
حکیمی, پروردگارا! از هر بدی و از شر هر جنبنده‌ای که تو مهار هستی‌اش 
را در دست داری, و از شر هر چه در شب و روز ساکن است, و از شر هر 
بدی, و از شر هر صاحب شری, ما را بازدار, ای پروردگار جهانیان! و ای 
معبود پیامبران! بر محمد, و همه‌ی ال او, و بر اولیای خود درود فرست, و 
کاملترین آن را ویژه‌ی محمد, و همه ال او کن, و هیچ جنبش و نیرویی 
نیست جز به وسیله‌ی خدای والا مرتبه‌ی بزرگوار, به نام خدا [اغاز می‌کنم] 
و به وسیله‌ی خدا [انجام می‌دهم] به خدا ایمان دارم. و به خدا پناه می‌برم, 
و به وسیله‌ی خدا| از گناه مصون می‌مانم؛ و از خدا| پناه می‌خواهم, و به 
وسیله‌ی ارجمندی و توانایی خدا, خود را باز می‌دارم از شر شیطان‌های 
انسی و جنی, و از پیاده و سواره, و دونده ایشان, و از رو اورنده. و 
بازگشت کننده, و کید و شر ایشان, و از شر هر دور و نزدیکی که در شب, 
و در روز انجام می‌دهند, و از شر زنده و مرده, و نابینا و بینای هر غائثب و 
حاضر و شاهد و زائری. و از شر عوام و خواص, و از شر نفس, و 
وسوسه‌ی نفس, و از شر نوع دناهش [1] جن, از شر حس و لمس و 
اشتباه, و از شر چشم [زخمی] جن و انس. 

و به آن اسم [و حقیقت قدسی], که با آن, تخت بلقیس به حرکت درآمد, 
پناهنده می‌سازم دینم راء جانم را, و هر آنچه را که مشمول عنایتم هست. 
از شر هر صورتی يا خیالی, يا سفیدی, يا سیاهی, یا تمثالی, يا هم پیمانی, 


پیز خم یمانی: از آن‌ها: که آرام [و در تکاپو] هستند در هوا و ابرها, در 

تاریکی‌ها, و نورهاء در سایه و گرماها, در دشت و دریاها, در هموار و 
ناهمواری‌ها, در ویرانه و آبادانی‌ها, , در تپه‌ها, بیشه‌ها, نیزارها, در کنیسه‌ها 
و قبرستان‌ها, در فلات‌ها و صحراها؛ و از شر آن روندگان و آیندگانی کم در 
شب آتتعای هب نو ند و در روزه و در شبانگاه و سییده دم» و پگاه و هنگام 
غروب‌ها پخش می‌شوند [, و یا طبق نسخه‌ی بحار: پنهان می‌شوندا, و از 
شر شیک داران؛ و شبانه داستانسرایان, و جاسوسان, و فرعون‌ها, و 
ابلیس‌ها؛ و از شر سربازان. و همسران. و فامیل‌ها و قبیله‌شان, و از شر 
عیبجویی و بدگویی, و دمیدن, و درگیری, و کیفر, اد و زدن, و بیهوده 
کاری, و چشم اندازی, و سیاست کاری, و اختلاف آنان, و از شر هر صاحب 
شر از ساحران. و فریبگران. و تشنج اوران, و از هر چه بزایند, و هر چه 
بیاورند, و از شر هر صاحب شر داخل, خارج, مانع, جلوگیر, ساکن, متحرک, 
و از ضربان قلب, دردسر, درد نیمه سر و روی, تب, و تب سه روز یکبار. و 
چهار روز یکبار. و نوبه به نوبه, و تب و لرز, و [هر بیماری] درونی و 
بیرونی, و از شر هر جنبنده‌ای که تو مهار هستی‌اش را در دست داری, حة 
که تو بر راه راستی, و صلوات خدا بر پیامبرش محمد, و ال پاکش باد. 
سید ابن‌طاووس می‌گوید: حرز دیگر برای امام هادی علیه السلام این 
است: 
به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان ۲ 
ای که در عزتمندی خود. عزیز عزت‌هاست! چه عزیز [و گرانمایه] است آن 
که در عزتمندی خود, عزیز عزت‌هاست! ای عزیز! مرا با عزت خود عزیز 
دار, و با یاری خود, تایید کن. و وسوسه‌های شیاطین را از هل دور ساز, و 
با دفاع خود, [دشمنان را] از من بران, و با ساخت و ساز خود. [انان زا] از 
من باز دار. و مرا از بهترین آفریده‌ی خود قرار ده, ای یگانه! ای یکتا! ای 
تنها! ای بی‌نیاز! 
قال السید ابن‌طاوس: 
حرز لمولانا علی بن محمد النقی علیهما آفضل الصلوات و آکمل التحیات: 
قال الشیخ علی بن عبدالصمد: آخبرنی جماعة من آصحابنا آکتزنهم الله 
تعالی. منهم الشیخ جدی قال: حدثنی آبی الفقیه آبوالحسن رحمه الله, 
قال: حدثنا الشیخ ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی رحمه الله, 

و آخبرنی الشیخ آبوعبدالله الجسین بن احمد بن طحال المقدادی, قال: 
2 قال: ارف من 
آصحابتا, عن افو فصن محمد بن عبدالله الشیبانی, قال: حدثنی آبوآحمد 
عبدالله بن الحسین بن ابراهیم العلوی, قال: جدتی. آبونن- فال. خویتا 
عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی: آن اباجعفر محمد بن علی الرضا 


علیهماالسلام کتب هذه العوذة لابنه آبی الحسن علی بن محمد 
علیهم السلام, و هو صبی فی المهد, و کان یعوذه بهاء و یامر اصحابه به, 
الحرز: 

پر ای اس 

حول ما پا لیا الهم رب الملانکة و الروج و این 
و المرسلین, و قاهر من فی السماوات و الارضین, و خالق کل شیء و 
اک کی یا را او ام 
آبصارهم و قلوبهم, و اجعل بیننا و بینهم حچابا و حرسا و مدفعاء انک ربنا لا 
حول ولا موخ لا الا بالله علیه توکلنا و البة آنبنا ء البه الَحضیّن 

ریا لا تحعلنا فتبه للذین کفروا, و اغفر لا ویناء انک انت العزیر الخکیم: وی 
تناها ی اس 
فی اللیل و النهار, و من شر کل سوء و من شر کل ذی شر. 

0 ۳ 
ای ای ی ی یل ما ی ال لاه ان 
شیر اه ماه او مزاع وله امترده 
بعزة الله و منعته امتنع من شیاطین الانس و الجن. و من رجلهم, و خیلهم و 
رکضهم, و عطفهم, و رجعتهم, و کیدهم, و شرهم, و شر ما یاتون به تحت 
الل تا ی توافت دمن فیلات ار 
۱ و 0 9 
من شر نفس و وسوستها, و من شر الدناهش [2] 0( 
اللبس, و من عین الجن و الانس. 

و بالاسم الذی اهتز به عرش بلقیس, آعیذ ديني و نفسي و جمیع ما تحوطه 
عنایتی من شر کل صور ۵ او خیال. آو بیاض, اق سواد, آو تمثال. اف معاهد, 
افعیر معاه من شکن الموا هم ااسحاتب و الظلعات. ۵ اآنو و الظل و 
الحرور, و البر و البحور, و السهل و الوعور, و الخراب و العمران, و الاکام و 
الاجام و الغیاض, و الکنائس و النواویس, و الفلوات و الجبانات. و من شر 
الصادر رو الوا دی مق مایا وس نی و ادا کارمو 
الغدو و الأصال. و المریبین و الأسامرة و الفاثرة [الأْفاترة] و الفراعنة و 
الأبالسة, و من جنودهم و آزواجهم و عشائرهم و قبائلهم, و من همزهم و 
لمزهم و نفثهم و وقاعهم و اخذهم و سحرهم و ضربهم و عبثهم و لمحهم و 
احتیالهم و اختلافهم. 

و من شر کل ذی شر من السحرة و الغیلان و ام الصبیان, و ما ولدوا و ما 
وردواء و من شر کل ذی شر داخل و خارج و عارض و متعرض و ساکن و 
متحرک, و ضربان عرق و صداع و شقيقة, و ام ملدم و الحمی و المثلثة و 
الربع و الغب و النافضة و الصالبة و الداخلة و الخارجة, و من شر کل دابة 


آنت آخذ بناصيتها, انک علی صراط مستقیم, و صلی الله علی نبیه محمد و 
آله الطاهرین [3] . 

و قال آیضا: 

حرز آخر لعلی بن محمد النقی علیهماالسلام: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

پا عزیز العز فی عزه! ما آعز عزیز العز فی عزه, یا عزیز! آعزنی بعزکه و 
آیدتی.بتصر کاخ ادفم: | نفد | عنی الشیاطین, و ادفع عنی بدفعک, و 
امنع عنی بصنعک, و اجعلنی من خیا ر خلقک, يا واحد, يا آحد, یا فرد, یا صمد 
[4] . 

پی نوشت ها: 

[1] دناهش: گویند که آن نوعي از انواع جن است. [حاشیه مهج الدعوات]. 
1 لاه فی الجدیت: اعود یمن الدناهتن. فیل..ی حنس من 
اجناس الجن (هامش مهج الدعوات). 

[3] مهج الدعوات: 42, بحارالأنوار 94: 361 ح 1. 

[4] مهج الدعوات: 44, بحارالأنوار 94: 363 ح 2. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
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حدیث تل المخالی 


متوکل هميشه دنبال بهانه ای بود که قدرتش را به رخ امام هادی علیه 
اف را ی ی ال 
خام, متوکل خواست صحنه ای را که از پیش تدارک دیده بود در منظر امام 
علیه السلام به نمایش گذاشته باشد, روزی که امام علیه السلام را احضار 
کرده و در صحرای وسیعی در کنارش با هم قدم می زدند, دستور نمایش 
صحنه را داد و به سربازانش که رقم انها را نود هزار سواره نوشته اند امر 
کرد که هر یک توبره ی اسبش را از گل و خاک پر کرده, در وسط میدان 
روی هم بریزند, چنان که در اندک زمانی تلی بزرگ و بلند ترتیب یافت و 
خلیفه با تکبر و غرور در بالای تل قرار گرفته و آمام هادی علیه السلام را 
نیز به پیش خویش خواند و به سربازان و سپاهیانش که همگی غرق در 
سلاحهای گوناگون و مدرن آن روز بودند دستور داد که از مقابلش رژه 
روند, پس از آنکه خلیفه از سپاهش سان دید, رو به حضرت امام هادی 
علیه السلام کرده و گفت: تو را به اینجا خواندم که لشکریان و سپاهیان 
مرا تماشا کرده باشی!! متوکل با این کار می خواست امام علیه السلام را 
بترساند که مبادا اقدام به قیامی کند چرا که خلیفه ستمگر و خونخوار 
عباسی, بیش از هر کس از امام هادی علیه السلام می ترسید و نیز نیک 
می دانست که دلهای پاک مردم مسلمان در گروه محبت آن امام به حق 
است و بس. امام هادی علیه السلام همانجا در بالای تل, روی به متوکل 
کرده فرمود: ایا می خواهی ما نیز سیاه خویش را به تو نشان داده 
باشیم؟! خلیفه با شگفتی تمام خواهی نخواهی جواب داد که بلی. امام 
علبه السلام دست., به دفا بلتد کرد.و‌عا تام خداق ,را به. بان آدرته مین و 
زمان در چشم متوکل تار و تنگ شد و دید که شش جهت. از زمین تا 
آستمان: بر اسشت از فرشتگانی که تلاح در دست منتظر فرمان امام علیه 
السلام می باشند. پاهایش سست شد و به زمین افتاد و بيهوش شد و پس 
از مدتی که چشمانش را باز کرد خود را به کلی باخته بود. 

8 - قصر الجعفری, متوکل این کاخ را در نزدیکی سامرای قدیم ساخت. در 
جایی که به آن ما حوزه می گفتند و در کنار اين کاخ شهری را بنا نهاد که به 
هت گویند, بالاخره در همان کاخ نیز کشته شد و قصرش قبرش 


منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی: محمد صحتی سردرودی: 
بر تس حای لها 1 


حماسه دجیل 


در سال 1 1 ش. (هفتم تموز 1992 م.( به جهادگران مبارز شیعی [1 
خبر رسید که صدام تکریتی با هیات همراهش, امروز می خواهد از شهر 
دحیل و جاح ان نیون که وصولن این خبر و حصول اطمتان یه اعبار 
ان. زمانی پیش دلیرمردان دجیلی تحقق یافت که تنها نیم ساعت به 
رسیدن صدام به منطقه ی دجیل مانده بود, یعنی در ساعت 2 بعدازظهر 
ان روز خبر به مجاهدان حزب الدعوه رسید و درست در ساعت 2/30 
بعدازظهر همان روز صدام با همراهان خود که تا دندان مسلح بودند به 
منطقه رسیدند. 

با این همه در این مدت کوتاه. شیعیان رشید دجیل و سامرا در چند موضع 
استقرار یافته و در کمین صدام, آن حجاج تانق و یزید زمان نشسته بودند 
و تازه لحظه شماری می کردند که سر و کله ی نرون عرب و هیات همراه 
پیدا گشت. گروه اول مبارزین وارد عمل شدند و ماشینی که صدام را 
حفل فی کیهبا اشاحه های اش خود بر بان نو 

در این عملیات متهورانه چند نفر از محافظان صدام, از جمله, عکاس ویژه 
ی وی, در مقابل دیدگان بهت زده ی سفاک عراق کشته شدند ولی از 
آنجایی که ماشین مخصوص ضد گلوله بود آسیب چندانی به شخص سفاک 
نرسید و ماشین با سرعت و دست پاچگی از معرکه دور شد, چنان که یک 
کودک و دو زن عابر را زیر گرفت و کشت. در اين گیر و دار, دوباره 
گروهی از مجاهدان شیعی عراق به ماشین صدام یورش بردند و آن را به 
آتش کشیدند. زد و خورد سنگینی میان مبارزان دجیل و ۳ ۶ 
گرفت و صدام سفاک با چهره ی ترسناک و لرزان توانست - در حالی که 
زخم خورده بود - ماشین را ترک کند و به نزدیکترین درمانگاه منطقه پناه 
برد. چنان بود که دیکتاتور عراق بار دیگر از آتش قهر مظلومان گریخت. 
اما قضیه به اینجا خاتمه پید | نکرد, با فاصله اندکی گروه دوم از مجاهدان 
حزب الدعوه از راه رسیدند و جنگ سختی باز میان مبارزان شیعه و 
محافظان و سربازان صدام سفای درگرفت؛ این در حالی بود که تعداد 
محافظان ویژه به هزار عنصر می رسید تازه این تعدا| هم مدام در حال 
افزایش بود چرا که یی در یی عناصر عفلقی به سربازان صدام می 
پیوستند و با وجود این همه و در عین این که هشت هواپیمای جنگی نیز از 
اما سربازان را بای فی کرننن خماشه دخیل نا روت ان: روز ادامه 
داشت و گروه گروه مجاهدان شیعی و مردم دلیر منطقه حتی شیرزنان 
دجیل به پاری مبارزان مظلوم می شتافتند. 

فردای آن روز نیز جنگ به شدت ادامه داشت و قوای رژیم بعث با کمک 


دوازده جنگنده ی هوایی و یک لشگر زرهی با چندین تانک و زره پوش» 
ساعت به ساعت به دایره ی جنایت خویش می افزودند و لحظه به لحظه 
دست به جنایتهای هولناکی می زدند, خود فروختگان صدامی که تعدادشان 
به دوازده هزار نفر رسیده بود شهر دجیل و باغها و گندم زارهای آن را به 
خاک و خون می کشیدند. دلیرمردان و شیرزنان دجیل نیز از پشت بامها و 
از بالای درختان از خود و از شهر و دیار خود با شهامت و رشادت دفاع می 
کردند: دیگر سامرا, کربلا شده بود و جای جای دشت دجیل, آغشته به خون 
فرزندان عاشورا, قتلگاه قهرمانان و مشهد شهیدان گشته بود. شهر پر از 
شهید و زخمی کشته بود که چون لاله های سرخ در جال بر پر شدن بودند, 
این بار نیز خیلی از خوبان و محبوبان داشتند ختم سوره ی پرواز را جشن 
می گرفتند. از طرفی دیگر سرسپردگان سفای, از کشته پشته می ساختند 
و خود را هر چه بیشتر در چاه مذلت و لعنت می انداختند. 

چهار روز پی در پی سربازان صدام, شهر دجیل را میدان تاخت و تاز جنایت 
ساخته بودند, سقفها را بر سر بچه ها و پیر مردان و زنان آوار می کردند و 
هر کس را که می دیدند به رگبار مسلسلها می بستند. چنان که نوشته اند 
در دجیل ساختمان سالمی نماند, یزیدیان تکریتی به شهر نیز قناعت نکردند 
و در تعقیب مردم مسلمان و مظلوم 1 باغات و کشت زارها را 
کشتارگاه کردند, مزارع و بوستانها را تا امتداد صدها هکتار به آتش 
کشیدند. حدیث حماسه ی دجیل و روایت ت تلخ عراق به اینجا خاتمه نیافت 
سرسپردگان سفاک ماهها, بلکه سالها پس از این جریان جانگداز نیز به 
جنایات خویش ادامه دادند و هرگز دست از سر مردم مظلوم و بی دفاع 
دحیاه ترنذاشته توزتو تا انکه آه مظلومان بالأخره کار خود را کرد. صدام 
نیز به دام افتاد و تاریخش به سر آمد و در دادگاه به خاطر همین جنایاتی 
که در دجیل و شهر بلد مرتکب شده بود به مرگ محکوم و به دار آویخته 


پی نوشت ها: 

[1] جوانان رشیدی که مرتبط با حزب الدعوة اسلامی عراق بودند. 

منبع: گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
سر متس چاب اول بهار 1389 


حضرت حکیمه, دختر جواد الائمه 


در بزرگی مقام این بانوی بزرگوار - دختر امام محمد تقی الجواد علیه 
السلام - هیچ شکی نیست. او محرم اسرار و مورد اعتماد ال علی علیه 
السلام بود و فیض حضور چهار امام. از امامان معصوم شیعه را درک کرده 
و افتخار تربیت حضرت نرگس خاتون با او بود, و آن بزرگ بانو پیش از آن 
که همسر امام عسکری علیه السلام شود تحت تکفل او بود و در سایه ی 
الطاف او درس تربیت و طریق تکامل را به کمال رسانده بود و حضرت 
حکیمه خاتون, مربی حضرت نرگس خاتون شمرده می شد. 

در روزگار بسیار سختی که شیعیان, از ملاقات پیشوایان پاک خویش 
محروم بوده و نمی توانستند درد دلشان را با آن بزرگواران بدون واسطه 
در میان بگذارند. یعنی در دوران امام هادی علیه السلام به ویژه عصر امام 
روص ای ی ای ار ای 
شان اما علبه اسلا مات اسلا هی فیض سیف ار سفرای یا 
شمرده می شد. 

رسالتی که حضرت زینب کبری علیه السلام پس از شهادت پیشوای 
شهیدان؛ به عهده داشت. در زمان امام حسن عسکری به ویژه پس از 
شهادت او, درست همین رسالت بزرگ, با همان سختی و سنگینی بر دوش 
این بزرگ بانو بود و به راستی که چون زینب, آن شیرزن عاشورا و مرد 
آفرین روزگار, رسالت خود را به خوبی تمام انجام داد. و تاریخ را می سزد 
که او را دومین زینب, در تاریخ تشبع بنامد. حضرت حکیمه علیهاالسلام 
اولین تشنه ای بود که نخستین جوشش اب حیات را به زیارت نشست و 
روزگار رهایی را با ریت هلال انتظار روایت کرد او با دیدن فلق نور, 
فرجام حسرت را با حدیث حیرتش بشارت داد. 

شگفتا! چه توفیق بزرگ و چه قابلیت عظیمی داشت این بانو؟! قابلیتی که 
تواتشت آو: زا فابله.ی. تور نات ه اخرين افتات کرداند و اغوشش را ادلین 
مهد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف کند. در مدح و منزلت 
این بانوی بزرگ. سخن زیاد و حرف بسیار نوشته اند که ما تنها به یک 
نوشته بسنده می کنیم. می نویسند: «عظمت., منزلت. قدر و جلالت او 
چون افتاب در وسط روز روشن است و نیاز به بیان ندارد. درک خدمت 
چهار امام کرده و در میان دختران حضرت جواد علیه السلام به علم و فضل 
فراوان ممتاز گشته, مربی علیا مخدره, نرگس خاتون بود و بعد از امام 
عتنگري عنصب. سفارت- را داشته ار ملری اما عصز عجل الله عالن 
فرجه الشریف (سفیر سحر بود) و عرایض مردم را به ان حضرت می 
رسانید و توقیعات شریفه را از ناحیه ی مقدسه می گرفته و به مردم می 


ی شا او اه ی ی ات 
که محرم اين سر مکتوم گردید و او اول کسی بود که امام زمان را بوسید. 
درود و سلام بر او باد. شوهر اين بانو, سید بزرگواری بود به نام ابو علی 
امام سجاد علیه السلام می رسد و دارای سه پسر به نامهای ابو عبدالله 
الحسین و زید و حمزه بوده است و امروزه مرقد آن بانوی بزرگ را که در 
پایین پای برادرش امام هادی علیه السلام واقع است شیفتگان ال عدالت و 
مسلمانان روشن دل. زیارت می کنند. 


منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی؛: محمد صحتی سردرودی: 
مس ات ار هار 10 


خضرت نرگس: مادر مهدی 


حضرت نرگس را زمانی که دختر بود و در روم زندگی می کرد «ملیکه» 
می نامیدند و مادرش از فرزندان حواریون حضرت عیسی مسیح بود که به 
این طریق این بزرگ بانوی اسلام نسبت, به شمعون وصی عیسی بن مریم 
می برد. او از همان دوران جوانی, خواندن و نوشتن را دوست می داشت 
و به خوبی خطوط را می دانست و به زبان عربی نیز آشنا بود و هنگامی 
که از روم, وارد سرزمین مسلمانان شد. خود را «نرگس» خواند, تا زمانی 
که به حضرت مهدی علیه السلام حامله شد «صیقل» نامیده شد چرا که 
نور فرزندش از پیشانی مادر می درخشید و مولود سامراء حتی پیش از 
تولدش که می رفت جهان هستی را تا قیامت قیامش نورباران کند, جلوه 
ای از جمال بی مثالش را در پیشانی نرگس خاتون به تجلی نشسته بود و 
مادر از روزی که حامل آن حجت حق گشته بود جلوه ای دیگر و حسنی صد 
افزون یافته بود و حسن یوسف زهرا علیهاالسلام از جبین پاکش جلوه گر 
بود و نامهای زیبایی چون نرگس و سوسن و ریحانه و صیقل و... همه حاکی 
از آن نورند و هر یک مفسر آن آخرین سوره از کتاب تکوین حق تعالی 
ست . 

حضرت نرگس خاتون چنان دل به مهر ابو محمد امام عسکری علیه السلام 
داده بود که گویی زهرای بتول علیهاالسلام بود که مهر مولا کین علیه 
السلام را در دل به کمال و تمام داشت و با وجود پسرش مهدی موعود 
عجل الله تعالی فرجه الشریف هم تحمل فراق شوهرش را تقبل نمی کرد 
و با جد و التماس از شوهرش و مقتدا و امامش می خواست که دعا کند 
پس از او زنده نماند. چنین نیز شد. او در روزگار امام ابو محمد عسکری 
علیه السلام در سرزمین سامرا چشم از سرای خاکی بست و در اوج 
ملکوت اعلی ماأوا گزید. 

امروزه مزار مبارک نرگس خاتون, پشت ضریح مقدس امام حسن عسکری 
علیه السلام واقع شده است و بر لوح زرین مرقدش نوشته شده: «هذا 
قبر ام محمد» اینجا قبر مادر محمد (مهدی عجل الله تعالی فرجه 
ای ی 


پی نوشت ها: 

[ 1] سفينة البحار, ج 8. ص 220 ی ی ی ی 

منبع: گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سرردرودی؛ 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1386. 


امام علیه السلام به تمام اثفاق‌هاي کوچک و بزرگی که در گذشته رخ داده 
و یا در آیتده اثفاق خواهد افتاد, مطلع بوده و همه آنها را می‌داند: 

قال الصادق علیه السلام: «لْلهْم يا من آغغطانا علمّ ما مقضی و ما بَقی و 
جعلنا وَرتَة الانبیاء و حَتَمّ بنا لام السالِفة و حَصنا بالوصية...».[1] . امام 
صادق علیه السلام (در مناجات با خداوند متعال) فرمودند: بارخدایا! ای 
کشت کذ ادا هن از گذشته و آینده را به ما عطا فرمودی و ما را وارثان 
پیامبران قرار دادی و امّت‌های گذشته را به ما پایان برده‌ای و ما را به 
جانشینی (خودت) اختصاص داده‌ای... 


یی نوشت ها: 

[1] بصائر الدرجات. ص 149. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


حتی اعلنتم دعوته وبینتم فرائضه واقمتم حدوده ونشرتم شرائع احکامه وسننتم سنته 


«اعلنتم» به معنی آشکار کردید, است. «دعوخ» به معانی خواندن,. طلب 
کردن و یاری جستن می‌باشد. «بینتم» از ماده «بیان» بوده و از نظر 
مفهوم لفت, معنی گسترده‌ای دارد و به هر چیزی گفته می‌شود که 
آشکارکننده چیزی باشد. بنابراین فقط نطق و سخن را شامل نمی‌شود, 
بلکه حتّی کتابت, خط, انواع استدلالات عقلی و منطقی که مبین مسائل 
مختلف و پیچیده است همه در مفهوم «بیان» جمع است. هر چند شاخص 
این مجموعه, همان «سخن گفتن» می‌باشد. «فرائض» جمع «فرض» به 
معنی تعیین‌شده و واجب‌شده است. «حدوده» جمع «حذ» به معنی چیزی 
است که در میان دو شیء مانع شود و يا به گفته راغب: «واسطه میان دو 
چیزی است که مانع اختلاط ات کی آنها به یکدیگر شود». لذا به 
مرزهای کشورها «حدود» گفته می‌شود و قوانین الهی را نیز «جدود الهی» 
می‌گویند, چون عبور از آن فجاز. نیست و تعبیر .به «خدود اللّه» قوانینی 
است که تجاوز از آنها ممنوع است. به همین جهت به عنوان «مرزهای 
الهی» شناخته شده‌اند. «نشرتم» به معنی گسترده و پراکنده نمودید, 
است. بعضی «نشر» را به معنی درخشندگی دانسته‌اند.«شرائع» جمع 
«شریعة3» به معنی راهی است که به سوی تب می‌رود و به أنَ منتهی 
می‌ شود و این که دین را «شریعت» هی گویند از آن نظر است که به 
حقایق و تعلیماتی منتهی می‌شود که مایه پاکیزگی و طهارت و حیات 
انسانی است. 

«احکام» جمع «حکم» به معنی محکم ساختن است و به همین دلیل 
موضوعات پایدار و استوار را «محکم» می‌گویند. چرا که عوامل نابودی را 
از خود دفع می‌کند و به همین جهت به معنی استوار گردانیدن, استعمال 
شده است. احکام الهی عبارت است از مطالب استوار و محکمی که 
خداوند متعال برای باقی ماندن دینش برای مردم مقژر نموده و انان را بر 
عمل به آن موظف نموده است. «سنة» به معنی طریقه و روش است و 
در این فرازها به پنج مورد از مجاهدت‌ها و کوشش‌های امامان معصوم 
علیهم السلام اشاره شده است. اوّلین تلاش و مجاهدت آنان. اعلان و 
آشکار نمودن دعوت و مطلب خداوند است (اعلنتم دعوته). آنان 
دعوت‌کنندگان به سوی خداوند بودند. همان‌گونه که در زیارت جامعه 
خواندیم: 

«السّلام کلف الثعاة الی الله». سلام بر خوانندگان به سوی خداوند. و در 


فرازی دیگر آنان را با عنوان «الدعوة الحسنی» یعنی دعوت‌کنندگان 
یاد کردیم. قال حسن بن علی علیه السلام: «آیها انس من عرفنی و 

لم ری ان ای ار وا ای لت الا 
یادْنه و السَراج المْنیر».[1] . امام حسن علیه السلام فرمود: ای مردم هر 
ک- را تیناخته کهمی‌ شتا شده هر کسن مرا نصم‌ شاد (اکام,باشند که) 
من حسن بن علی هستم و من فرزند بشارت‌دهنده و انذارکننده‌ام. همان 
کسی که با اجازه و اذن الهی. مردم را به سوی خداوند دعوت می‌کرد و 
چراغ روشن بود. دومین مجاهدت امامان معصوم علیهم السلام بیان نمودن 
و واضح کردن فرائض و واجبات الهی در بین مردم بوده است (و بینهم 
فرائضه). آنان بیان‌کننده حق و فرائض الهی هستند. قال علی علیه السلام: 
انا عالله آمام المبین این الحو من اباطل وه من حول الا سلین 
الله علیه وآله» .1 . حضرت علی علیه السلام فرمودند: به خدا قسم من 
امام بیان‌کننده هستم. بیان می‌کنم و روشن می‌سازم حق را از باطل و این 
کار را از پیامبر خدا| به ارت برده‌ام. سومین مجاهدت و تلاش امامان 
هدایت علیهم السلام, اقاشد و به‌پاداری و استوار گرداندن حدود و مرزهای 
خداوند و به‌پا داری قوانینی که تجاوز از انها ممنوع است. می‌باشد (اقَمَتّم 
حدوده). عبدالعزیز می‌گوید در ایامی که حضرت رضا علیه السلام به مرو 
امده بودند. خدمت ایشان رفتم و عرضه داشتم مردم پیرامون امامت 
اختلاف دارند امام رضاأ علیه السلام (سخنان مبسوطی فرموده و) 
فرمودند: 

«آن الأمامَة زمام الین و نظامٌ المسلمین, و صلاح الذنیا و عز المومنین 

ان الأمامة اس الأسلام الثامی و فرعه الشامی, بالامام تما الطلاة و 
الرْاة و الضیام و الحقّ و الجهاد و توفیژ الفی» و الضّدقات و امضاء الحدود 
و الاحکام و مَنغ اللقور و الاطراف" الامام یجل حلال الله .و بخرخ خرام الله 
مه دود آلله هدید رک الله و تحص ال سل نم مهد 
الموعظة الحسنة و الحجّة البالفه».[3] . 

همانا امامت زمام دین و مایه نظام مسلمین و صلاح دنیا و عژت مومنین 
است. همانا امامت ريشه یا نمو اسلام و شاخه بلند آنست. کامل شدن 
نماز و زکات و روزه و حجّ و جهاد و بسیار شدن غنیمت و صدقات و اجرای 
حدود و احکام و نگهداری مرزها و اطراف به وسیله امامست. امامست که 
حلال خدا| را حلال و حرام او را حرام می کند و حدود خدا را به پا می‌دارد و 
از دین خدا دفاع می‌کند و با حکمت و اندرز و حجّتِ رسا؛ مردم را به 
طریق پروردگارش دعوت می‌نماید. چهارمین مجاهدت و تلاش امامان 
معصوم علیهم السلام, «انتشاردهنده شرایع احکام الهی» بودن آنهاست. 
بعنلی امام ناشر و گسترش‌دهنده شرایع احکام خداوند و بای (تشرتم 


1 


شرایع آخکامه). مفسران در شرح کلمه «سرانع آحکام» سه نظر مطرح 


کرده‌اند: 
1 - «شرائع احکام» عبارت است از راه‌هایی که بیان کننده احکام فقهی 
است. بعنی امام راه‌های فهم احکام فقهی را گسترش داده. چرا که انان 
حلال‌ها و حرام‌های خداوند را بیان نموده‌اند و تمامی فروع و اصول فهم و 
اتتاظ ار انکام ففیی را روشر صا هام ان ۲ رس ی به نت 
ا ام ها هه و انن رنه سا ردان قر اما ی سا تزشی واه 
«محقق» در اوائل کتاب 0 درباره امام جعفر صادق علیه السلام. 
به این مطلب اشاره کرده که نزدیک به چهار هزار نفر از رجال حدیث, از 
امام صادق علیه السلام روایت > کرده‌اند. گروه زیادی از فقهای فاضل و 
برجسته همچون "زرارة بن اعین" و دو برادرش "بکیر" و "حمران" و 
چنین "حمیل بن دراج/ "محقّد بن مسلم" "یزید بن معاویه؛ هر دو 
هشام, "ابی بصیر " "عبدالله, محفد وعمران خلبی " "عبداللّه بن نسان " 
و "ابی‌الطیاح کنانی " و دیگران از شاگردان برجسته آن حضرت بودند. تا 
ای کار باس ای انعم لاسام مان وا رد کنات 
گردآوری کرده و نامش را «اصول اربعمائة» گذاشتند. 1 
2 - «شرائع احکام» عبارت است از راه‌هایی که به سوی قران ِ و 
تفسیر این کتاب گران‌قدر است. یعنی امامان معصوم علیهم | لسلام, 
راه‌های فهم و تفسیر قرآن کریم را فراوان 4 9 
مبین آیات قرآن بودند و آگاه به تفقسیر و تأویل | ین کتاب عظیم‌الشا 
قال لس ایام سای ماو وا ی 
لتّساء غذانا رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله بعلم ال تبارک و تعالی, 
قعلمنا ول القران, و مُشکلات الأحکام. آنا الم المْلیا و اللعَ القلیاء و 
القَْرٌ و السْناغ».41] . 
امام حسن علیه السلام در مجلس معاویه فرمود: من پسر بهترین کنیزان 
ادا سور امه ار اترم صلی الا له والههها زانیا عم یر 
تبارک و تعالی - تغذیه کرده است و تأویل قرآن و احکام دشوار را به ما 
آموخته 0 ستر گ‌ترین ارجمندی و والاترین کلمه و افتخار و بلندی از آن 
ماست. 
3 - «شرائع احکام» عبارت است از تمامی راه‌های فهم دین. یعنی امامان 
معصوم علیهم السلام راه‌های فهم دین را گسترش دادند و اگر آنان نبودند, 
کستی از دین ,و اسلام واقعی. اطلاع کامل تذاشیت. ۱ 
انان با احادیت. گفتار, کردار و رفتار خود, دین اسلام را آن گونه که بود به 
مردم معرفی کردند و با تربیت شاگردان, دین را به دین‌طلبان معرفی 
نمودند. ۱ 
شیخ مفید در کتاب «ارشاد» و ابن شهراشوب در کتاب «معالم العلماء» و 
طبرسی در کتاب «اعلام الوری» نوشته‌اند: تعداد اصحاب ثقه امام صادق 


علیه السلام که از آن حضرت روایت کرده‌اند, چهار هزار نفر بود (بعضی 
تمامی اصحاب امام صادق علیه السلام را چهار هزار نفر می‌دانند). پنجمین 
ی ی و و لسلام این است که طربقه و روش 
و سنت دین اسلام را که همان سنت الهی است. برای مردم روشن 
نمودند. (و سننتم ستته). ۳ 
یعنی جریان سازی اجرای سنت الهی در شئونات زندگی و امور معنوی 
مردم و در تمامی عالم را اجرا نمودند و روشی را بیان کردند که خداوند 
ان را وضع نموده بود و از روش‌ها و سئت‌های دنیاخواهان و دنیاجویان بیزار 
و به دور بودند, هر چند آن روش‌ها و سئت‌ها چند روزی برای آنان به 
حسب ظاهر, کارساز باشد. لذا امیرالمقمنین علی علیه السلام از سیاست 
دینی و اسلامی پیروی می‌کرد و سیاست معاویه را حیله‌گری و نیرنگ 
می‌دانست. امام علیه السلام 2 
و اللّه ما معاوية بافههد هن وَلکِنَه بغدز و یفجَز, 9 لو لا کراهية العدر 
لکنث من ادهی الناس: و لکن کل غدرة فجرخ, و کل فجرة کفرة, و لکل 
غادرٍ لواء یعرف به یوم القيامة و اللّه ما با ات حول بالمكيدة, و لا ازنن خر 
بالشُدیدة».[5] . 
سو گند به خدا, معاویه از من سیاستمدارتر نیست, اما معاویه حیله گر و 
جنایت‌کار است. اگر نیرنگ نایسند نبود من نیرنگ‌بازترین افراد بودم. ولی 
هر نیرنگی گناه, و هر گناه نوعی کفر و انکار است. روز رستاخیز در دست 
هر حیله‌گری پرچمی است که با آن شناخته می‌شود. به خدا سوگند. من با 
فریبکاری غافلگیر نمی‌شوم و با سخت‌گیری ناتوان نخواهم شد. 
ائمّه معصومین علیهم السلام چون فهم دقیق از دین دارند, می‌توانند سثت 
و روش الهی را در جامعه اجرا نمایند. چرا که ایشان حامل سنت پیامبران 
قبل هستند. در حالی که دیگران هر چند عالم باشند. نمی‌توانند تمامی 
سئت‌ها و روش‌های خداوند را در بین مردم به اجرا بگذارند. 

آبی حمزّة ثمالی قال: سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول: قال رسول 
الله: «ان اللة تبازرک و تعالی یقول... جری فیهم روحک و روجهم جّری فیک 
۷ و طیتتک و لَحْمَک و دمک و قد آجری اللّه فیهم شنک 
وگ اوقت وهای علی علیرین قری .۱0۱ یرو 
ثمالی می‌گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
واله فرمودند: همأنا خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: (ای رسول, ما) 
جاری ساختم در آنها (اهل بیت), روح تو را و جاری نمودم در نو, رو( آنها 
را از جانب پروردگارشان و آنها عترت و طینت تو هستند و گوشت و خون 
تو و خداوند جاری ساخته در آنها ستّت و روش تو و سنّت و روش پیامبران 
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خدآو‌ند بر فا مست. کزاشت که شمارا در تتبا و آخرت رهیز و نترور وه اضام 
و مقتدای ما قرار داد. 

در این دنیا خداوند بر ما مثّت گذارده, وجود امامان معصوم علیهم السلام 
را بر ما قرار داد که تمامی نعمت‌های ظاهری و باطنی و معرفتی ما از 
آنها سرچشمه می‌گیرد و اگر آنان نبودند, باب معرفت بسته بود. قال الباقر 
علیه السلام وقتکن او خلي الا و اول خلق عَبَدّ ال و سبح و نحن 
بت حخلق الحلق و سَتّت تشبیچهم و عیاتتهم ین القلایگة و الاذمیین قبنا 
رف اللّه و ال و بنا عَبَدَ الله».[1] . امام باقر علیه السلام 
فرمودند: ۳ اولین آفریدگان 0۳ هستیم و ما اولین خلق خداوند هستیم 
که عبادت خداوند نموده‌ایم و او را نسبیج گفتیم و ما علت آفرینش 
آفریدگان هستیم و ما علّت تسبیح‌گویی و عبادت نمودن آنها هستیم چه 
اينکه آفریدگان, فرشتگان باشند و چه انسان باشند, همگی به واسطه ما 
خدا را شناختند و به واسطه ما موحد شدند و به واسطه ما خداوند را 
عبادت. کردند. بتابراین اگر آنان نبودند. هیچ نعمت ظاهری و باطنی به ما 
نمی‌رسید. قال الصادق علیه السلام: «اٍن اللّه حَلَقنا فان ضُورنا و جعلنا 
عیتم فی عبادو و لسانه الناطق فی خلقه و بده العتشوطة علي عباده 
یالْرأفة و الّحْمَة و وگهه الذی یوّتی منه و باثه الذی ید عَلیه و خُرّاته فی 
سماثه و آااضه نا اتمرنت الأْشچار و اینعت الثمار و چرت الأهار و ینا ینزل 
عبت السهاء و بت عشت: الارض و بعبادننا عیه الله.و لولا تک ما عید 
اللْه».21] . 

امام تساه فرمودند: به راستی خداوند ما را بسیار زیبا و 

را او ای ود ات رت و 
خود, زبان گویای خویش نمود. سپس ما را آبروی خود معرفی کرد و دست 
رآفت و رحمت بر سر بندگان خود کشید و ما را درگاه خود ساخت که به او 
رهنما باشیم و ما را در آسمان و زمینش گنجینه‌دار خود مقرر کرد. به 
برکت وجود ما درختان میوه دهند و میوه‌ها برسند و نهرها جاری شوند. به 
برکت ما باران فروبارد و گیاو زمین بروید و به وسیله عبادت ماء خداوند 
پرستیده شود و اگر ما نبودیم, کسی خداوند را نمی‌پرستید. 

7 حلّی پس از مرگ نیز خداوند بر همه مردم منّت می‌گذارد و نفع ائْمّه اطهار 
علیهم السلام را نصیب همگان خواهد کرد. قال علی بن الحسین علیه 
السلام : «ینا تلعکم اللّه فی عیانکُم و فی فُیُورکم و فی مشرکم و عد 
الصراط و عنّد المیزان و عند دجُولکم الجتّان».[3] . 

امام سجاد علیه السلام فرمودند: به واسطه ما نش مه قر فوران ند کی .و 


در قبرها و محشر و نزد صراط و نزد میزان و در موقع ورود به بهشت. به 
شما نفع می‌رساند. 
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حیث لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فاثق ولا یسبقه سابق ولا یطمع فی ادراکه طامع 


این فراز در ادامه فراز قبل است که يا جمله «خبریه» است که خبر از 
شان و زلت آمامان می‌دهد وبا جمله «انشانیه ودعا» است که ازخداونه 
فرمانه که هی کم زا ارات ییامام اند 
پس معنای فراز در جمله «دعا و انشائیه» چنین است: (خداوندا,) آنچنان 
مقامی به امه علیهم السلام عنایت فرما که هی ملحق‌شونده‌ای به 1 
مقام محلق نگردد و هب برتری‌جوینده‌ای برتر از آن مقام نرود و هیچ 
سبقت گیرنده‌ای از آن مقام سبقت نگیرد و هیچ طمع‌کننده‌ای. طمع درک 
آن مقام را نداشته باشد. در «جمله خبربه» نیز معنای فراز چنین خواهد 
بود. : خداوند آنچنان مقامی به امامان معصوم علیهم السلام عنایت فرموده 
که هیچ ملحق‌شونده‌ای به آن مقام ملحق نمی گردد و هیچ برتری‌جوینده‌ای 
برتر از آن مقام نخواهد رفت و هیچ سبقت گیرنده‌ای از آن مقام سبقت 
نمی‌گیرد و هیچ طمع کننده‌ای, طمع در درک آن مقام را ندارد. 
مقام تمامی امامان معصوم علیهم السلام از تمامی مخلوقات عالم حتّی 
کم ار مسا ای سر نار ارص ای اه وی الب کر 
مقام او از تمامی انسانها والاتٍ و بالاتر است, برتر است. قال الرضا علیه 
السلام: «اأنْ آدم لها اکرمه الله تعالی ذکره پاسچاد ملائکته له و بادخاله 
الجتّ. قال فی نفسه: هَل خلق اللّه بَشَراً آفضل یتّی؟ فعلم اللّه عرٌ و جل 
ما وقع فی نفسه فناداه: ارفع أسک يا آدم, قانّظر الی ساق عرشی, فرفع 
آدم زرأسه قَتَظرَ الی ساق العرش قَوَجَد علیه مکتوباً: لا اله الا اللّه. محقد 
تفیل اللفه .کل بن, اب‌طالب اتسیو ره خاطیه شیدق ساء 
العالنه و نکن و المین تشد الشات: اهل. الته: فال. اوه له 
السلام : و ۳ ققال عرٌ و جل: من دُرّیتک و هم یر منک و من 
جمیع حَلَقی و لوّلاهم ما خلقتک و لا خلقت الجتَةَ و التّار و لا السْماء و 
الأرض».[1] . 
امام رضاأ 1 السلام فرمود: همانا آدم چون اکرام شد از طرف خداوند به 
اینکه ملائکه به او سجده نمودند و او را وارد بهشت شد, با خود گفت آیا 
خداوند کسی را بهبر از من آفریده است ؟ پس خداوند به او ند| کرد: ای 
آدم, سرت را بالا آور و به پایه‌های عرش من نگاه کن. چون آدم به ایه‌های 
عرش نگان کرو دید توشته شده لا ال الا الله: محمّد رسول الله و علی 
امیرمومنان است و فاطمه سرور زنان عالم است و حسن و حسین آقای 
خوانان نقشت: هنن آدم کمت. خداوتا آسا چة کسای همسنده خطات 
رسید: از نسل ور ارتصن تما قفا آفزیده‌نند کاتم می‌با شنند 


و اگر آنان نبودند, تو را نمی‌آفریدم و بهشت و آتش و آسمان و زمین را به 
خاطر ای ارم 
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ولا تیی مُرْسَل ولا صدّیق ولا شَهیذ ولا عالِمْ ولا جاهل ولا نی وّلا فاضل ولا 
وین صالخ ولا فاجز طالخ ولا عتاژ عنیذ ولا شبطا رید ولا َلْقّ فیما تین 
دیک شهیذ الا عرَقهم جلالة مرک وعظم خط رک وکتر یم وتمام و رک 
وق مَقاعد کم وثبات مقامکم شرف مَحلكَم وَمترلتَکم عندة وکرامتَكَم 
عَلیه وَخاصَتکمْ لدیه وَفْرْب مَتر لیم مه 

ان فراز اشاره به آن دارد که همه افراد به منزلت و قدر امامان معصوم 
علیهم السلام معرفت و شناخت دارند. در این فراز می‌گوییم: آن‌چنان مقام 
و منزلت شما رفیع و بلند است که هیچ فرشته مقژبی نماند و هیچ پیامبر 
فرستاده‌شده‌ای نیست و هیچ راست کردار و شهید و عالم و جاهلی وجود 
ندارد و هی انسان پست و بیهوده‌ای و انسان فاضل و موّمن نیک کردار 
بیست و هیچ انسان تبهکار بدکردار و هی انسان گردنکش ستیزه‌جویی 
وجود ندارد و نه هیچ شیطان رانده شده و نه هیچ آفریده‌شده‌ای که گواه 
گرفته شده باشد: مگر آنکه به جلالتِ عظمتِ شما و عظمت قدر شما و 
بزرگی منزلت شما و تمام بودن نور شما و راستی یت و 
پایداری او شما و شرافت محل و منزلت شما در پیشگاه خدا| و مقام 
حزانی 1 شما و خصوصیتی که در نزد خداوند داشته و جایگاه نزدیکی که 
نسبت به خداوند دارید. معرفت دارد. در نظر داشته باشیم که ضمیر در 
«عنده», «علیه», «لدیه» و «منه», به خداوند رن «ملک» مخفف 
«ملتّک» و در اصل «ملک»" از ماده «الک» به معنی پیام و رسالت است و 
جمع آن «ملائکه» می‌باشد و چه معرد و چه جمع, , بر فرشتگان الهی اطلاق 
می تردق «نبی» پر اصل از «یَبوَةْ» به معنی «رفعت و بلندی مقام» 
می‌با شد و یا از «یتباٌ» به معنی «خبر» و جمع آن «انبیاء» است. بنابر تفسیر 
اول, نبی شخص عالی‌مقام و دارای رفعت است و بنابر تفسیر دوم,. کسی 
است که از وحی و اخبار الهی اگاه بوده, به مردم وحی خداوند را ابلاغ 
کرده و خبرهای غیبی را می‌رساند. 1 

«صدیق» صیغه مبالفه از «صدق» است. بعضی گفته‌اند «صدیق» به معنی 
کسی است که هرگز دروغ شقن گوند و یا اصلا توانایی بر دروغ گفتن ندارد 
و برخی آن را به معنی کسی دانسته‌اند که عملش تصدیق کننده گفتار و 
اعتقادش می‌باشد. در قران کریم جمعی از پیامبران همچون ابراهیم[ 1] ۱ 
و ادریس[2] با عنوان صدیق یاد شده و مریم. صدیقه ملقب گردیده 
است[3] و در برخی از آیات الهی,. صدیقین هم‌ردیف پیامبران ذکر شده‌اند. 
[4] . 

«شهید» در اصل به معنی گواه است. منتها گاهی انسان به وسیله سخن 


اصا 
بو 


گفتن گواهی بر حق می‌دهد و گاهی به وسیله عمل. کشته‌شده در راه خدا, 
بالاترین گواهی را با اهدای جان خود بر حق بودن اهداف الهی‌اش داده 
است و از طرفی شهید کسی است که شاهد باشد, یعنی در صحنه حضور 
داشته و مسائل را مشاهده کرده باشد. و کشته‌شده در راه خداوند,. شهید 
است. چرا که او در صحنه کارزار و مجاهدات حضور داشته است. 

البثه «شهید» در فرهنگ اسلامی منحصر به کسانی که در میدان جهاد 
کشته شوند نیست. بلکه شهادت دو معنا دارد: معنی خاص که همان 
کشته‌شدگان در راه خداوند در میدان جنگ و مبارزه می‌باشد و معنی عام 
را دربر می‌گیرد. «جاهل» از ماده «جهل» است و جاهل به کسی گفته 
می‌شود که شناخت و معرفت به چیزی نداشته باشد و کاری بر خلاف آنچه 
باید انجام شود, انجام دهد و يا اینکه اعتقاد بر ماهیت چیزی داشته باشد که 
این اعتقاد خلاف ماهیت ان باشد. 

بع ال ال سا ارو فارطا 
نمی‌داند و يا «جهل مرکب» دارد و اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع دارد. 
«ذنی» به معنی پست و بیهوده بوده و جمع آن «دناعت» است. «فاجر» از 
ريشه «فجر» ی وسیع است و فاجر به شخص فاسقی گفته 
می‌شود که پرده حیا و پاکی را دریده از مسیر حق خارج گشته است و 
جمع آن «فجرّه» و «فثٌار» است. 

«جبار» از ماده «جبر» به معنی اصلاح کردن چیزی است که توآم با فشار و 
قهر باشد, ولی بعدا از یک سو به هر نوع جبران و از سوی دیگر به هر نوع 
قهر و غلبه اطلاق شده است و اگر به خداوند, نام جبار اطلاق می‌ شود پا 
به خاطر تسلط او بر همه عالم است و يا به خاطر اصلاح کردن همه 
موجودات که نیازمند اصلاح هستند. می‌باشد. «جبار عنید» به کسی 
می‌گویند که از روی خشم و غعضب می ز ند من کند و تایوه می‌کند و پیرو 
فرمان عقل نیست و دیگران را مجبور به پیروی از خود می‌کند. چرا که 
می‌خواهد نقص خود را با ادعای عظمت و تکبر, برطرف سازد. «عنید» 
حق نمی‌رود و این دو صفت, صفت بارز طاغوت‌ها و مستکبران هر عصر و 
زمان است. 

«شیطان» از ماده «شطن» و «شاطن» به معنی خبیث و پست گرفته 
شده است و شیطان به موجود سرکش و متمزد اطلاق می‌ شود. اعم از 
انسان و يا جنْ و یا جیند بان دیگر و به معنی روح شریر و دور از حق نیز 
امده است. بنابراین شیطان مصداق‌های فراوانی دارد که روشن‌ترین 
مصداق آن ابلیتتن 0 1 اعوان او می‌باشد. 

«ولا حَلقٌَ فیما بين ذلک شَهیذْ» و نه هیچ آفریده دیگری که در این میان 


گواه باشد يا گواه گرفته شده باشد. مراد از آفریدگان, موجوداتی هستند 
که در عالم شهود, شهادت بر ولایت انفه معصومین علیهم السلام داده و 
کوخ اسان ها مسا مس ها هخنه اند مور ماه ات 
حیوانات باشند. 
«شهید» صفت است برای خلق, به معنی شهود و یا شاهد. 
«جلالة مر کَم» یعنی جلالت. عظمت و شوکت شما که همان ولایت کلیه 
الهیه تشریعی و تکوینی شما در عالم است که به هیچ وجه قابل توصیف 
ی ی 

کلمه «خطر» استعمال نمی‌شود مگر در مواردی که دارای قدر و منزلت و 
مژیت فراوان باشد. 
«کِیَر شَأَیِکمٌ» به معنی بزرگی حالت و منزلت شماء می‌باشد. 
«تمام و رکُمٌ» یعنی تماميتِ بدون عیب و نقص نوری که خداوند به شما 
عنایت 
فرموده که ولایت تشریعی و تکوینی شماء به واسطه ان ظهور می‌یابد. 
چرا که شما نور خداوند بوده و نور و برهان خداوند نزد شماست. «صذق 
مَقاعد کمٌ» به معنی درستی منصب‌های شما است. یعنی ائمّه اطهار علیهم 
السلام در منصب‌هایی قرار گرفته‌اند که منصب‌های الهی است و دارای 
مسوولیتی بسیار خطیر و گران هستند که عمل ,: به آن مسوولیت‌ها, بسیار 
مشکل ات ۱ ۲ ۱ 
و چون آنان از عهده مسووليتِ ان منصب‌ها برمی‌ایند, در آن مقام‌ها و 
منصب‌ها صادق می‌باشند و در «مقعد صدق» قرار گرفته‌اند. همان گونه که 
پرهیزکاران در این مقام نزد خداوند قرار گرفته‌اند. 
«انّ المَتْفَينَ فی جَتَاتِ و تهر, فی مَفْعَدٍ صِدّقٍ عند ملیک مُفْتدِرٍ» :5 
پر هت کاران در باغ‌ها .نهر ‌های بهشتی.جای دارند. .در تجایحام: ضد و نز 
خداوند مالک «مفتدر. 
«تبات مَقامکة» این جمله اشاره به ثابت بودن مقام و منزلت امامان 
معصوم علیهم السلام نزد خداوند دارد و ثبات و ثابت بودن مقام به دلیل 
«صدق مقاعد» است. یعنی اگر مقامی بدون لیاقتِ فرد اعطا شد. ثبات 
ندارد. ولی اکز. ان فرد با لیاقت و شایستگي آن مقام را احراز کرد برای 
هميشه آن مقام برای او پایدار است. «فَرّبٍ تیک مِلْهْ» اشاره به 
نزدیکی مقام امامان معصوم علیهم السلام با خداوند دارد که آنچنان این 
مقام فرب نزدیک است که خواست امام همان خواست خداست. چرا که 
آنها حجّت خداوند هستند و هیچ فرقی میان امام و خداوند,نیست, جز آنکه 
اما موی دامن ات ولا فرق یه یا ال انیم عیار که 
خلقک».[6] . 


هیچ فرقی بین تو و بین آنها نیست, مگر آنکه آنها بنده تو و مخلوق تو 


۳ 
لذ| بین خداوند و حجت‌های او که 1 ائمه اطهار علیهم السلام هستند؛ 
هیچ حجاب و مانعی وجود ندارد. قالٍ علی بن الحسین علیه السلام: «لیسَ 


و ات ام 
خداوند و بین حجّت او نیست و برای خداوند جز حجتش هیچ ستری وجود 
ندارد. چرا که آنها هميشه همراه حق و حق همراه آتان است. 

قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: «علی مَعّ الحَو* و الحَقٌ مع عَلی».[8] 
سا متر حدا صلی اللم یه وله فرشوده از 
خی مرا کلم نهر کسش‌طالت دیاین کف اشت ایب یدان آنها 
شناید. قال رسول الله. صلی الله علیه. وال «فن رانین, فقد راق. الحت: 
تاست اکرم فصن الله عله داله فرست هر کس ضرا ست هیا 
حق را دیده است. 


یی نوشت ها: 

[1 سور ه مبا رکه مریم » نت 1 

[۱2 سور ه مبا رکه مریم » آبه 56 

[3] سوره مبا رکه مائده, ایه 75. 

[4] سوره مبا رکه نساء آیه 09 

[5] سوره مبا رکه قمر, ایه‌های 4 و دد. 

[6] دعای ماه رجب) بحارالانوار. ج 98, ص 93د. 
اتخارا ار ررض 12 

[8] بحارالانوار, ج 28, ص 190. 

[9] بخارات ان حلص طور: 
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حتی یحیی الله تعالی دینه بکم 


در اين فراز زاثر اقرار دارد که انچنان صبر و تحمّل خواهد کرد و تلاش 
خواهد نمود تا خداوند دینش را به واسطه امه معصومین علیهم السلام و 
اس سره آهای ان له اه فان ات مر انیت 
احیا نماید. پس یکی از وظیفه‌های شیعه در دوران غیبت امام زمان؛ صبر» 
تحمّل, و تلاش برای آمادگی است تا خداوند دینش را به دست حضرت 
بقیةاللّه 0 - عجل اللّه تعالی فرجه - احیا نماید و منظور از یا دین؛ 
0 در دین وارد شده, از سیان ی دا ند و دین را از امن ِ پلید, 
پاک می‌نماید و دین را امر خداوند را زر گ می‌نماید. و زمین 
را مملو از عدل و قسط می‌کند. قال النبی صلی الله علیه واآله: «.. 
الّاسع مثهم قائم آهل بیتی و َهّدی أمّنی. ی اس ان و ادن 
اللّه و یوّید بتضّر ال و بصر بقلایِكة اللّه قیقلاء الأرض عذلا و قسشطا کما 
منت جورا و ظلما».[1] . پیامبر صلی الله علیه واله فرمودند: نهمین امام 
از 0 خداوند, قیام کننده خاندان من و مهدی امّت من است. پس او 
بالا می‌برد و بزرگ می‌نماید امر خداوند را و ظاهر می‌کند دین خدا را و 
تأیید کف رنه یه بازی خداوند و پاری ۱ 0 
می‌نماید زمین را از عدل و قسط, همانطور که پر شده از پلیدی و ستم. 
حضرت مهدی علیه السلام انچنان آلودگی‌هایی را که در دین وارد شده, 
پاک می‌نماید که گفته می‌شود امام زمان با آیین جدید قیام نموده است. 
عن افت عبداللّه علیه السلام: «اذا قام القایّم جاء بامُر جدید کما دعی 
سول اللّه فی بدو الاسْلام الی ۳ جدید».[ 2] . 

امام صادق علیه السلام فرمودند: زمانی که قائم قیام نماید: به آیین جدید 
قیام می‌نماید همان‌گونه که رسول خدا آیین جدید آورد. پس امام علیه 
السلام. احیاگر دین خداوند است. آنچنان احیاگری که امر جدیدی آورده 
است. شاید منظور از احیای دین آن است که تا قبل از ظهور حضرت 
مهدی علیه السلام و برپایی دولت حق, دین خداوند مرده است و تویب 
حضرات معصومین علیهم السلام زنده می‌گردد. چرا که دین زنده آن است 
که اولا مردم شناخت کافی و وافی از تمام دین داشته باشند و تمامی 
الب و ارکان ون با ات یه آن اعتفار داشته باه تایبا چین 
بایستی به صورت فردی و به صورت اجتماعی و در جامعه به صورت کامل 
اجرا شود و به احکام عمل گردیده و دین, نمود خارجی یابد. 

همگان شاهد هستند که تا قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام با آنکه 
انمه معصو مین علیهم السلام در زمان حیات خود تلاش کرده و علمای 


اسلام مجاهدت‌ها نموده‌اند و در این راه مسلمانان از مال و جان خود 
گذشته, درصدد بریایی دولت حق و صالح بوده‌اند و در این راه با دشمنان 
خود به مبارزه برخاسته‌اند و شهیدان فراوانی تقدیم داشته‌اند, ولی هر دو 
رکن احیای دین, تحقق نیافته است. 
البثّه در زمان ظهور, با کامل شدن عقل مردم و بالا رفتن علم مردم همگی 
دین اسلام را می‌شناسند و چون عقول کامل شده؛ بدی گناه را می‌فهمند و 
به بر بودن ثواب واقف شین درژند و فلسفه احکام و واجبات بر آنها واضح 
می‌گردد, لذا به دین پایبند می‌شوند 
ِ ات جعفر علیه 2 «ذا " قایّمنا وضع اللّه یده علی رووس العباد 
جَمع بها قولهم و گملت به آخلامهم».[3]. 
ِ- باقر علیه السلام فرمودند: زمانی که قائم ما قیام نماید, خداوند 
دست رحمتش را بر سرهای بندگان می‌کشد. پس عقل‌های آنها هماهنگ 
گردد و آرمان‌های آنها کاملن تون 
علاوه بر آن, ابواب علم گسترش می‌یابد و به علم‌های جدیدی که مردم 
نمی‌د انسته‌آند, اطلاع می‌يابند. عن انش قب لاه علیه السلام: «العلم سبعة 
و عشرون حرفا, فجمیع ما جاءت به الرُسُل حرفان قلم یقرف الناس حتّی 
الیوم غیر العرّفین قاذا قام قایّم آخرج الحَمسة و العشرون قبتها فی 
اللاس».[4] . امام ضادق علیه السلام فرمودند: و2 بیست و هفت حرف 
است و همه آن علم‌هایی که پیامبران آورده‌اند دو حرف است. پس ِِِ 
تا قیام حضرت مهدی بیش از دو حرف از علم را نمی‌دانند. پس زمانی که 
قائم قیام می‌کند. خارج می‌نماید بیست و پنج حرف دیگز را و بین مزدم 
منتشر می‌نماید (پس علم مردم کامل می‌گردد). 1 
پس در زمان حضرت مهدی علیه السلام عقل‌ها کامل می‌گردد و علم مردم 
فراوان می‌شود و از طرفی دومین رکن برای زنده بودن دی اجرا شده, 
دین خداوند در تمامی جامعه و عالم به صورت کامل اجرا می‌گردد, انچنان 
که هیچ کافر و مشرکی در عالم باقی نمی‌ماند. 
قال ابو عبدالله علیه السلام: «... قاذا حَرَح القائم لمٌّ یبق کافر باللّه القظیم 
و لا مُشرک بالاأمام...».[5] اناد هار علیه السلام فرمودند: . پس قنکاخفت 
که امام زمان از پس پرده غیبت خارج شود. هیچ فرد کافر به خداوند و 
شر ک‌ورزنده به امام, باقی نخواهد ماند. 
پس دین به دست امامان معصوم علیهم السلام احبا یت کرگن 


پی نوشت ها: 
[1] بحارالانوار ج 52 ص 379. 
[2] بحارالانوار ج 52, ص 338. 


[3] کافی, ج 1, ص 25. 

[4] مختصر بصائر الدرجات. ص 117. 

[5] بحارالانوار, ۳ 52 ص‌‌ 324. 

منبع: پرچم‌داران هدایت. تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 139 


امام هادی علیه‌السلام, گفتگویی را ِ بین موسی (پیامبر خدا) علیه السلام 
با خدای متعال اتفاق افتاده نقل می‌کند 

«حضرت موسی عرض کرد: خدایا! پاش کسی که به خاطر شرم و حیای 
از تو, خیانت نکند چیست؟خدای متعال فرمود: پاداش او در روز قیامت 
ایمنی از عذاب است. 

حضرت موسی (علیه السلام) عرض کرد: پاداش کسی که اهل طاعت و 
عبادت تو را دوست بدارد چیست؟خدای متعال فرمود: بدن او را بر اتش 
دوزخ حرام گردانم. موسی (علیه السلام) عرض کرد: کیفر کسی که 
مقمنی را از روی عمد بکشد چیست؟ 

خدای متعال پاسخ داد؛ روز قیامت یه او تنوجچه نمی کنیم و از لغزش او 
نمی‌گذریم. 

حضرت موسی (علیه السلام) عرض کرد: پاداش کسی که اذیت و آنارتشن 
به مردم نرسد بلکه خیرخواه انها باشد چیست؟خطاب امد: روز قیامت 
اتش دوزخ او را ندا در دهد که تو با من سروکاری نداری.» [1] .امام 
علیه‌السلام این قصه و نظایر آن را به یارانش فرمود تا برای ایشان درس 
و موعظه‌ای بااشد و در نلیجه به مکارم اخلاق و صفات پسندیده متصف 


کرو ند 


11 امالی صدوق. _ 
منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


حسد و خودخواهی 


آلحسد ماحق الحسنات, و الزهو جالب المقت, و العجب صارف عن طلب 
العلم وداع الی الفمط و الجهل, و البخل اذم الاخلاق و الطمع سجية سيئة. 
[1]. ۱ 

حسد, نیکویی‌ها را نابود سازد, و دروغ, دشمنی اورد. و خودیسندی, مانع از 
طلب دانش و خواهنده‌ی خواری و جهل گردد. و بخل, ناپسندیده‌ترین خلق 
و خوی است, و طمع, خصلتی ناروا و ناشایست است. 


پی نوشت ها: 
[1 ملسند الامام الهادی, ص‌ 02. 


یم مفرم و سکن تست آبان* جخم علی. کففاه حلم جاب: اول زمعخان 
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حکمت ناپذیری دل فاسد 


آلحکمة لا تنجع فی الطباع الفاسدة. [1] . 
حکمت. اثری در دلهای فاسد نمی‌گذارد. 


پی نوشت ها: 
[1 ملسند الامام الهادی, ص‌ 4 د. 


مه رم و سکن تعتوا نان نم علی وا عم اب اول تخسان 
34 


حدیث امامان 


کلینی رحمه الله با سند خود نقل می‌کند که: 

راوی گفت: به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: فدایت شوم! معنای این 
سخن امام ضاذق علیه السلام که: «حدیت ما را نه فر شته مقرب تحمل 
می‌کند, نه پیامبر مرسل, و نه مومنی که خدا دلش را با ایمان ازموده 
است». چیست؟ 

در پاسخ نوشت: معنای سخن امام صادق علیه‌السلام که: «آن را نه 
فقرشته. ناب می‌آوزده ته تیامبر و نه مقومن»: آنن. است. که: فرشته آان»ر۱ 
ی رو اه وا ای هآ تیاعر 
دیگر بسپارد, و موّمن تحمل نمی‌کند تا به موّمن دیگر بسپارد. اين معنای 
سخن جد من است. 

روی الکلینی: 

عن محمد ین یحیی و غیره. عن محمد بن آحمد, عن بعض آصحابنا, قال: 
کنبت, آلی: آبن‌الخستن ضاخت: العسکر علیه‌الشبام جعلت فدای! ما جفتون 
قول الصادق علیه‌السلام: حدیثنا لا بحتمله ملک مقرب., و لا نبی مرسل, و لا 
موّمن امتحن الله قلبه للایمان؟ 

فجاء الجواب: انما معنی قول الصادق علیه‌السلام آی لا یحتمله ملک و لا 
نیوا موعن, ان الملی لا یمام ی بخرحه الی ملک غیره: .و الفی. ( 
یحتمله حتی یخرجه الی نبی غیره, و الموّمن لا یحتمله حتی یخرجه الی 
مومن غیره. فهذا معنی قول جدی علیه‌السلام [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] الکافی 1: 401 ح 4. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


حسن بن محمد بن بابا و فارس بن حاتم 


فارس بن حاتم بن ماهویه قزوینی از اصحاب امام هادی علیه‌السلام بود که 
به واسطه‌ای اظهار غلو و فساد. امام او را لعن و طرد کرد, و جعفر 
[کذاب] پسر دوم امام به تبرئه و تزکیه او پرداخت, فارس با گروهی دیگر 
دور جعفر را گرفته می‌خواستند او را جانشین امام علیه‌السلام سازند. 
[ اقتباس از معارف و معاریف 7 / 667]. 

و نیز طوسی رحمه الله با سند خود از سهیل بن محمد نقل می‌کند که 


[به امام هادی علیه‌السلام نوشتم:] سرورم! جماعتی از یاران تو درباره 
از ی حرف‌های زیادی درباره او گفته 
می‌شود, سرورم! فرمان شما چیست؟ آیا او را یار خود بگیریم, یا از او 
بیزاری جوییم, يا کاری با او نداشته باشیم؟ 

در پاسخ با خط خود نوشت: : او و فارس [بن حاتم] از رحمت خدا بدورند» از 
ایشان تبری جویید. خدا ایشان را لعنت کند, و لعن خود را بر فارس [بن 
حاتم ] دو چندان سازد. 

طوسی رحمه الله از سعد نقل می‌کند که گفت: گروهی از یاران عراقی و 
غیر عراقی ما این حدیث را از جنید برای من نقل کردند, سپس من آن را 
از خود جنید شنیدم, او می‌گفت: امام هادی علیه‌السلام کسی را نزد من 
فرستاد. و فرمان داد تا فارس بن حاتم را به قتل برسانم. گفتم: 7 
از زبان خود حضرت علیه‌السلام بشنوم. امام علیه‌السلام فرستاد و مرا 
خواست, به خدمتش رسیدم فرمود: فرمانت می‌دهم که فارس بن حاتم را 
تکتتیفت: و پولی داد و فرمود: با این سلاحی بخر و آن را به من نشان ده, 
ِ شمشیری خریدم. و به امام نشان دادم, فرمود: اين را برگردان و 
یکی دیگر بخر. آن را پس دادم و به جایش ساطوری خریدم, چون نشان 
دادم فرمود: این خوب است. پس سراغ فارس بن حاتم رفتم او بین مغرب 
و قشنا از ممتجد بیرون من‌آهد با ساظفر بر :سرش ردمم افادد بار دیگر 
زدم, و او را کشتم فریاد برخاست و من ساطور رز دور انداختم, مردم جمع 
شدند, و مرا - که کسی جز من آنجا نبود - دستگیر کردند, ولی سلاح و 
کاردی از من ندیدند, و نیز کوچه‌ها و خانه‌ها را گشتند و چیزی پیدا نکردند, 
و پس از آن نیز ساطور پیدا نشد. , 

طوسی از عبدالله بن جعفر حمیری نقل می‌کند که گفت: امام هادی 
علیه‌السلام با خط خود به علی بن عمرو قزوینی نوشت: در پیروی از خدای 
سبحان باور داشته باش که: باطن فارس بن حاتم - که درباره او پرسیده‌ای 
- همانست که بیان کردم - خدا او را از رحمت خود دور سازد. تو نبایستی 


جز در لعن و بدگویی و دشمنی او بکوشی, تا راه داری در اين زمینه 
بکوش, چنان نیست که فرمان دهم تا خدا با عمل نادرستی پیروی شود 
پس در لعن و هتک و قطع اسباب و منع اصحاب ما از او, و باطل کردن 
فعالیتش وان را برای اصحاب ما از من برسان و نقل کن, از 
اين دستور موّکد, در پیشگاه خدا از شما می‌پرسم, و وای بر گنهکار و 
منکر, این نامه را با خط خود در شب سه‌شنبه نهم ربیع الاول سال دویست 
و پنجاه قمری نوشتم, بر خدا توکل می‌کنم, و بسیار سپاسش می‌گویم 

و نیز طوسی رحمه الله با سند خود از ابراهیم بن داود 
که گفت: به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشتم, و از فعالیت [گمراه کننده] 
فارس _بن جانم آگاهش کردم. در پاسخم نوشت: به او اهمیت نده؛ و اک 
نزد تو امد سبکش بشمار. ۲ 

و نیز با همین سند از موسی نقل می‌کند که گفت: 

عروه به امام هادی علیه السلام درباره فارس بنر_ حاتم نوشت: و امام 
علیه السلام در پاسخش نوشت: او را تکذیب, و بی‌ابرو کنید, خدا| او را از 
رحمت خود دور و خوار کند. او در همه ادعا و بیان خود دروغ می‌گوید, ولی 
خود را از بحت و سخن درباره او باز دارید, و از مشورت با او دست 
بردارید. | 
او نگهدارد. 

مت ار تسه تفه خی که که مه رن خی ای شاه نز 
خاش مس اهر ارم ای ون ان وی باس اه ای لین 
عبیدالله دینوری بوده است - پر سید. ایوب به او نوشت: 1 من خواسته‌ای 
که از نامه امام علیه السلام درباره فارس به حاتم قزوینی برایت بنویسم» 
در این نامه از کار او - که سبب خیانت, و برگشت او به برادرش بوده 
می‌نویسم: امسال او نزد من آمد, و از من خواست که کاری برایش بکنم, 
و نامه‌ای به امام هادی علیه السلام بنویسم, من نیذیرفتم, پپوستد اصرار 
کرد تا قبول کردم. نامه‌ای فرستادم, و به حج رفتم. از سفر برگشتم و 
دیدم پاسخ نامه‌های قبل از حج نرسیده است. کسی را فرستادم تا ببینم 
خوسی است ‏ آماق علهالشساو این ات زا که تس مایم عست: 
اک حته لاسام تود مره کار ما ای کارها داش اراد 
فا ید مه وت 

ی ی ی توسط فارس خائن چیزهایی 
گرانقیمتی را فرستاده است. ما به جبلی اعلام کردیم که هیچ یک به دست 
ها دی اه او راو با دی یی را به آن ملعون ندهد: و 
تا ای ار ایا 
خود [به دروغ از جانب ما] به او نوشته که [هدایا] رسید فرستاده است. 


خدا او را لعنت کند, و عذابش را دو چندان سازد, چه با جسارت بزرگی, بر 
خدای سبحان و بر ما دروع بسته. و به اموال دوستان ما خیانت کرده 
است! و خدا برای انتقام و کیفر او بس است, پس [ای ایوب! ] از کار 
زشت فارس همه اصحاب ما - جبلیون و دیگران - را اگاه کن, و نگذار 
مخالفین ما بفهمند, تا دوستان ما از فارس بن حاتم دوری جویند, و از او 
پرهیز کنند, خدا شر او را بردارد, ما از خدا| سلامتی در دین و دنپا 
می‌خواهیم, و از او می‌خواهیم که از آن بهره‌مندمان سازد. والسلام. 
فرستاده‌ای از جانب امام هادی علیه‌السلام این پیام را برای ما اورد: اما 
فارس بن حاتم قزوینی, فاسق و گمراه است, او سخنی ناپاک بر زبان 
می‌راند. خدا او را لعنت کند. 

و نیز می‌گوید: ابراهیم بن محمد همدانی در سال دویست و چهل و هشت, 
توسط فرزندش جعفر نامه‌ای برای امام هادی علیه السلام فرستاد, و 
پرسید که کارهای خود را : به کدامیک از علیل و قزوینی ارجاع دهیم, زیرا 
هر یک از دیگری تبری می‌جوید, و مردم سرگردانند. 

امام در پاسخ نوشت: این که سوال و شک ندارد. خدا حرمت علیل را 
بزرگتر از اين قرار داده که قزوینی با او سنجیده شود. همه نام [و ویژگی] 
هر یک, [در ازل] مشخص است.؛ نیازهای خود را نزد او ببر, و به هر که از 
همشهریانت که از تو حرف شنوی دارند بگو که کارهای خود را به او ارجاع 
دهند, و نگذارید که قزوینی در هیچ یک از کارهای شما دخالت کند. من از 
نیرنگهای او با مردم آگاهم, به خواست خدا , به او توجه نکنید. منصور بن 
عباس و برخی از کوفیان این نامه را خواندند. 

و روی ایضا: 

عن محمد بن مسعود, قال: حدثنی علی بن محمد, قال: حدثنی محمد, عن 
محمد بن موسی, , عن سهل بن خلف. عن سهیل بن محمد. و قد اشتبه [ 1] 
یا سیدی! علی جماعة من موالیک آمر الحسن بن محمد بن باباء فما الذی 
کاصزنا با تتیده۱ فی آمره نتولاه, آم نتبراً عنه, اه تمفرنک تم فقد کثر 
القول فیه؟ فکتب بخطه و قراته: ملعون هو و فارس. تبروا منهما. لعنهما 
الله, و ضاعف ذلک علی فارس [2] . 

قال الطوسی: قال سعد: و حدثنی جماعة من اضحانا خن الغزافیین. و 
غیرهم بهذا الحدیث عن جنید, ثم سمعته آنا بعد ذلک من جنید: ارسل الی 
ابوالحسن العسکری علیه‌السلام ور بقتل فارس بن حاتم القزوینی لعنه 
الله, فقلت: لا حتی اسمعه منه یقول لی ذلک یشافهنی به, قال فبعث الی 
فدعانی فصرت الیه., فقال: امرک بقتل فارس بن حاتم! فناولنی دراهم من 
عنده, و قال: اشتر بهذه سلاحا فاعرضه علی, فذهبت فاشریت سیفا 
فعرضته علیه, فقال: رد هذا و خذ غيره, قال فرددته و اخذت مکانه 


ساطورا فعرضته علیه, فقال: هذا نعمء فجئت الی فارس و قد خرج من 
الکه مس ای رنه العسام مره عیرست ره و 
ثثیت علیه فسقط میتا. و وقعت الضجة, فرمیت الساطور بین یدی, و اجتمع 
0 اذ لم یوجد هناک احد غیری, فلم یروا معی سلاحا و لا 
سکینا, و طلبوا الزقاق و الدور فلم یجدوا| شیئا, و لم پراتر الشساطور. بعد 
ذلک [3] . 
قال الطوسی: عبدالله بن جعقر الحمیری: قال: کتب. آبوالحسن الغشکری 
علیه‌الشلام الی:علی .ین عهرو الفزفینی .بخظه: اعتفد فیما خذین الله تعالی 
بر ان الباظرن نوی خست ها اظفرت ای یفن اشسات :فنه: و هو فارس 
لعنه الله, فانه لیس یسعک الا الاجتهاد فی لعنه, و قصده, و معاداته, و 
المبالقة.فی.ذلک باکتر ما نجد السبیل, البغد ها کنت امر آن نندان: ال ( 
غیر صحیح, فجد وشد فی لعنه وهتکه, .فاعم اسايه وضد. اضحاینا عم و 
ابطال آمره, و آبلغهم ذلک منی, واحکه لهم عنی. و انی سائلکم بین یدی 
الله عن هذا الأمر الموکد, فویل للعاصی و للجاحد, و کتبت بخطی ليلة 
التاتام لتصم لال: من هی رم الا وروی مه میرم ماشین و ابا آنوکل 
علی الله, و احمده کثیرا [4] . 
و قال آیضا: توت ها یلع ری و ار سای 
عن محمد تن اتراهم:.عن ابزاهیم. بن داوق التعفوتیه قال: کت الیه.+ 
یعنی آبا الحسن علیه‌السلام - آعلمته آمر فارس بن حاتم, فکتب: لا تحفلن 
بر وان آتای فاشتخف به:[ ۱۱5 
و قال آیضا: 
مها الانشاده غن موی قال: کب غروه الی آنی‌الخشن علبه لیام آفی 
از فازسن یم جانم: فکنیت: کذبوه و هتکوه, ان الله و اخزاه, فهو کاذب 
قی خف ما یفن مصی باکر خویوا شش ی اس ام دی 
الک توق | ورن لا تجماها له الفنل. ال ای لا شوه گفانا الاه 
مونته, و مونة من کان مثله [6] . 
ارت تشم ای اه 
کناب اللیز لین عس الله الذتونی: مکش البه آنفت: سای آن 
اکتف لین ها که الی‌فی امر الشروینی فارشدرو فحوشسکت: ای 
قین کتابیت؛هدا آمومتو کان‌ شب اه تمصر فته‌الی اخنه. 
فلا کان: ف.ستتا شنم آنانیء ورشالتی هلت ال موم هرقف 
الکتاب الی آبی‌الحسن آعزه الله, فدفعت ذلک عن نفسی, فلم یژل یلح 
علی قی ذلک حتی قبلت ذلک منه, و آنقذت الکتاب و مضیت الی الحج, نم 
فی ذلی. فکتب الی ما قد کتبت : به الیک, فا ی لا سر 


لذلی, حتی کتب به الی: کتب الی: الجبلی یذکز آنة وجه بآشیاء علی یدی 
فارس الخائن. لعنه الله متقدمة و متجددة, لها قدر, فاعلمناه انم ام تضل 
الا اصاا ای اصوتاه ان لا فص ال اون تسا داز هد آن رد فت و نج 
الیک, و وجه بتوقیع من فارس, بخطه له بالوضول: لعنه الله. و ضاعف علیه 
القای ما ایا ای اه نا ی او ی ۲ 
اختیان آموال موالینا. و کفی به معاقبا و منتقماء فاشهر فعل فارس فی 
اصحانا الاسن وق ‌هم شن الا ی 
المخالفین کیما تحذر ناحية فارس لعنه الله و یتجنبوه, و یحترسوا منه. کفی 
الله صونمه و تشم سال اللف السلاجه فی الدسه الدها و آن تا ها 
والسلام [7] . 

و قال قال ابن‌مسعود: حدثنی علی بن محمد, قال: حدثنی محمد بن 
اجمد: کن: مجهد ین ,یی + گن: این مججه الرازی, قال: ورد علینا رسول 
من قبل الرجل 

آما القزوینی ِ# فانه فاسق منحرف. و تکلم بکلام خبیت., فلعنه الله 
[8]. 

و قال أیضا: و کتب ابراهیم بن محمد الهمدانی مع جعفر ابنه فی سنة ثمان 
و آربعین و مائتین. یسال عن العلیل, و عن القزوینی, آیهما یقصد بحوائجه و 
حوائج غیره, فقد اضطرب الناس فیهما, هرخص هر فکت 
الیه: لیس عن مثل هذا یساأل, و لا فی مثل هذا یشک, و قد عظم الله من 
حرمة العلیل آن یقاس الیه القزوینی, سمی باسمهما جمیعاء فاقصد الیه 
بحوائجک, و من آطاعک من آهل بلادک آن یقصدوا الی العلیل بحوائجهم, و 
آن تجتنبو| القزوینی آن تدخلوه فی شیء زن: اهر کضر فانه 2 
موه ان فلا لو آليه ان شاعال و قد فرا متنصور بن. عبانتن 
هذا الکتاب, و بعض آأهل الکوفة [9] . 


پی نوشت ها: 


[1] هط القاظ مه اتخدنت: 
21 اختیار معرفة الرجال 2: 810 ح 1011, معجم الحدیت 13: 243 ح 


ِ اختیار معرفة الرجال 2: 807 ح 1006, المناقب 4: 417 بحارالأنوار 
0 205 ح 14. ۱ 

[4] الغیبة: 352 ح 312, بحارالانوار 50: 221 ح 8. 

[5] اختیار معرفة الرجال 2: 806 ح 1003, معجم رجال الحدیث 13: 239 
1 

[6] اختیار معرفة الرجال 2: 806 ح 1004, و 810 ح 1010 بسند آخر, 


معجم رجال الحدیث 13: 239 ح 2. 
[7] اختیار معرفة الرجال 2: 808 ح 1007, معجم رجال الحدیت 13: 241 


و 2 

[8] المصدر السابق: ح 1009, معجم رجال الحدیث 13: 242 ح 9. 

[9] المصدر السابق معجم رجال الحدیث 13: 242 ح 9. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
۳ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


حد بلوغ 


وی با ند شوه ار اضام اف یه تانق مس کین کی 

چون هشت سال پسر بچه, و 9 سال دختر بچه کامل شد, تکلیف او رواء و 
[تمرین يا انجام] فرائض و حدود بر او لازم است. 

روف اتطویتتی. 

اش و اسعام علیه السلام قال: اذا تم م للغلام ۳ ۳ فیان 2 
و قد وجبت علیه الفراتض و الحدود, و اذا نم للجاربة نسع سین فکذلی 
[1] . 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الأحکام 0 120 ح 98, و 9: 183 ح 11 و فیه عن العسکری 
(ع) و الجارية سبع سنین و عنه وسائل الشيعة 13: 321 ح 4, عوالی 
اللثالی 3: 592 ح 46. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
394( 


حمل زکات به شهر دیگر 


و نیز با سند خود از علی بن بلال نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: ایا می‌شود کسی که در وطن خود است 
زکات فطره خود را به شهر دیگری که یکی از برادران دینی‌اش نیازمند 
است ببرد؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: : زکات فطره را بر نیازمندان 
وطن خود تقسیم کن کر و 
ی ای اوه ول می که که مت 

از امام هادی علیه السلام پرشیدم:. آیا کسی می‌تواند زکات خود را از 
شهزری. به: تفر ذیحر هرد هن به. ققرای. آن: جا بیردازد؟ آمام علیه‌المتلام 
فرمود: آری [1]. 

و روی ایضا: 

روی محمد بن الحسن الصفار. عن محمد بن عیسی, قال: حدثنی علی بن 
ی ۱ و 
ان یکون الرجل فی بلدة و رجل من اخوانه فی بلدة اخری یحتاج, آن یوجه 
له فطرة, آم لا؟ 

فکتب: تقسم الفطرة : علی من حضرها,؛ هلا توخه زلی الی بلدم آخری وان 
لم تجد موافقا [3] . 

[285] -72- و روی آیضا: عن الحسین بن سعید. عن عبدالله بن جعفر و 
غیون عون آحمد سن. جمزه قال: سألت اباالختنین الثالت. غلیه‌السلام. عن 
الرجل یخرج زکاته من بلد الی بلد آخر, و یصرفها فی اخوانه, فهل یجوز 
ذلک آ؟ فقال: نعم [4] . هذا اذا لم یجد لها فی البلد آهلا و الا لا یجوز حملها. 


[ 1] حدیبت شماره 277 مربوط به زکات فطره, و این حدیت مربوط به 
مطلق زکات است, و در حالی در حجمع میان این دو حدبت می‌توان گفت 
که اصل انتقال زکات از شهری به شهر دیگر جایز است. ولی در زکات 
فطره بهتر آنست که به جای دیگر نبرند و میان نیازمندان همان شهر 
تقسیم کنند. 

او ال سس مالس لالم و هن اعمات انخواو یت 
الهادی و العسکری علیهم‌السلام (معجم رجال الحدیث 11: 281 ش 
52 ). 

[3] تهذیب الأحکام 4: 88 ح 6, الاستبصار 2: 56 ح 2 و فیه «آن بدفع له 


الفطرة». وسائل الشيعة 6: 251 ح 4. 

[4] تهذیب الأحکام 4: 46 ح 13, وسائل الشيعة 6: 196 ح 4. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
۰ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


ور 


طوسی با سند خود از ابراهیم بن عقبه نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشتم, و پرسیدم: مرد [حج نرفته‌ای], به 
تانت از مرد حج نرفته دیگری حج انجام می‌دهد, آيا این حج, از حجة 
الاسلام هر دوه کفایت هت 3 پا زه؟ سرورم! حکم آن را بیان فرما. امام 
علیه السلام در پاسخ نوشت: مجزی نیست. 
قال الطوسی 
مب ان اسان کون ون سس عن ابراهیم بن عقبة 
[1] , قال: کتبت الیه آسأله عن رجل حج عن صرورة لم یحج قط, آیجزی 
کل واخد شتهما کلک. الحجة:عن خجه الاسلام: ام لا: بین لی دلکبا سنیدی! 
ان شاء الله. فکتب علیه‌السلام: لا یجزی ذلک [2] . 
پی نوشت ها: 
[1] من آصحاب الهادی علیه‌السلام. معجم رجال الحدیت 1: 259 ش <21. 
[2] تهذیب الأحکام 5: 411 ح 76, الاستبصار 2: 320 ح 4, وسائل الشيعة 
8 122 ح د3. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
134 


طوسی با سند خود از راوی نقل می‌کند که گفت: ۳ 
با نام هادن فلیدالساا میخض فصفت:سانهای را از کسی که ان 
را به صورت مشاع, مالک بوده. خریداری کرده است, شریک او که نصف 
دیگر 7 مالک بوده هنگام معامله حضور نداشته, و چون خریدار, خانه را 
تحویل گرفت, و فروشنده از پی کار خود رفت, ۶ فیلی, فراکیر اهدء و خانه 
را ویران کرد و بزد. سبتن شریک غاتب امد و.-طلب. شفعه. کزدر خریدار: 
شفعه را به شرطی واگذار کرد که تمام پولی را که هنگام خرید داده بود 
بدهد, شریک گفت: قیمت ساختمان را رها کن, زیرا ساختمان را سیل برده 
است. چه قیمتی در اینجا واجب است [قیمت هنگام خرید, يا قیمت زمین 
بی‌خانه | ؟ امام علیه السلام در پاسخ نوشت : : قیمت هنگام خرید و فروش 
اول, واجب است. 

روی الطوسی: 

مین لیم تکوس رل فال» کت الی القفیه علبه ازسام 
فی رجل اشتری من رجل نصف دار مشاعا غیر مقسوم, و کان شریکه 
الذی له النصف للاخر غاثباء فلما قبضها و تحول عنها تهدمت الدار, و جاء 
سیل جارف فهدمها و ذهپ بهاء فجاء شریکه الغائب فطلب الشفعة من 
هذا؛ فأعطاه الشفعه علی آن بعطیه ماله کملا الذی نقد فی ثمنها, فقال له: 
ضع عنی قيمة البناءء فان البناء قد تهدم و ذهب به السیل, ما الذی یجب 
فی ذلک؟ 

فمقع عایه اسلا لیس له الا الشیاعه الم الیل آن شا الله 1 


پی نوشت ها: 
[1] تهذیب الأحکام 7: 192 ح 36. وسائل الشيعة 17: 323 ح 1. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین رده حدیبت 


ِ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


کلینی با سند خود از موسی بن محمد برادر امام هادی علیه‌السلام نقل 
می کند که: یعیی بن اکثم در ضمن پرسش‌هایی که از امام هادی 
علیخالسلام کرد حفت: اینکه آشرممسان له الساام برای شین سرد , 
زد بودن خنتی جهت ارت بردنش؛ فرمود از راه بول امتحان می شود 
هنگام بول چه کسی به او بنگرد؟ شهادت او برای خودش که پذیرفته 
نیست, و دیگری که به او می‌نگرد اگر مرد باشد چه بسا خنثی زن باشد. و 
اگر زن باشد چه بسا خنثی مرد باشد که این نیز جایز نیست؟ امام 
علیه السلام پاسخ داد؛ حکم همانست که امیرمومنان علیه السلام فرموده 
انته و چند عفر .غادل, صی‌نگرندر آبه. اتضورت: که:] .هر یک ایثه‌اق را 
می‌گیرند, و خنتی در پشت سر آن‌ها برهنه می‌ایستد, آنان به ات 
می‌نگرند, و تصویر او را می‌بینند و حکم می‌کنند. 

روی الکلینی: 


۶ 


المسائل التی سأّله عنها. قال: و آخبرنی عن الخنثی, و قول آمیرا 


عن علی بن محمد. عن محمد بن سعید الا ذربیجانی و محمد بن یحیی, عن 
عبدالله بن جعفر, عن الحسن , بن علی بن کیسان جمیعاء عن موسی بن 
محمد آخی آبی‌الحسن الثالث علیه السلام ان تخس ناکم :ال .فین 


1 
11 


علیه‌السلام فیه: يورث الخنثی من المبال من ینظر الیه اذا ایال ماد 
الجار ال نغنته لا تفیل عم آنه عسی ان کمن امراة چ قد. نظی الما 
الرجال, آو عسی آن یکون رچلا و قد نظر الیه النساء و هذا مما لا بحل. 


فأجابه آبوالحسن الثالث علیه‌السلام عنها: آما قول علی علیه‌السلام 
الختثی آنه یورث من المبال فهو کما قال. و ینظر قوم عدول یأخذ کل واحد 
خنهخ مر ام و بقوم الخنثی خلفهم عريانة, فینظرون فی المرآة فیرون شبحا 
فیحکتون علیه | 1]. 


3 


پی نوشت ها: 
[1] الکافی 7: 158 ح 1, تهذیب الأحکام 9: 355 ح 1. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تنهیه و ندوین گروه حدبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
1394 


و فان این مسلاا 


کلینی با سند خود از جعفر بن رزق الله نقل می‌کند که گفت: 

یک مرد نصرانی را نزد متوکل آوردند که با زنی مسلمان زنا کرده بود, 
متوکل خواست, حد بر او جاری کند که اسلام م آورن بح بن اکثم گفت: 
ایمان اوء شرک و گناهش را از بین برد, ٍ یکی دیگر گفت: سه حد زده 
ی ی با آن-خنین و خنان: می‌شهد: 

متوکل دستور داد تا نامه‌ای به امام هادی علیه‌السلام بنویسند, و از او 
بپرسند. امام علیه‌السلام چون نامه را خواند, در پاسخ نوشت: 

او را می‌زنند تا بمیرد. یحیی بن اکثم و فقهاء دیگر سامرا قبول نکردند, و 

ور ای امیر! ۱ ۲ ۱ 2۳3 2۱۱ 
متوکل به امام علیه‌السلام نوشت: فقهای مسلمین حکم شما را قبول 
ندارند. و می‌گویند: سنت و قرآن چنین حکمی ندارد, حال بگو به چه دلیل 
گفتی: او را بزنند تا بمیرد؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: بنام خداوند 
بخشنده مهربان, «پس چون سختی کیفر ما را دیدند گفتند: فقط به خدا 
ایمان آهوویم: و بدانچه با او شریک می‌گردانیدیم کافریم, ولی ای .که 

عذاب ما را مشاهده کردند, دیگر ایمانشان برای آن‌ها سودی نداد, سنت 
خداست که از [دیرباز] درباره بندگانش چنین جاری شده, و آنجاست که 
کافران زیان کرده‌اند». و متوکل [پذیرفت. و] دستور داد تا حد را بر او 
جاری کنند. 

روی الکلینی: 

عن محمد بن یحیی, عن محمد بن آحمد, عن جعفر بن رزق الله, آو رجل, 
عن جعفر پن رزق الله, قال: قدم الی المتوکل رجل نصرانی فجر بامرأة 
سم اراد ان نم غلم لح قا ام عال ی راکش کر هم 
ایمانه شرکه و فعله, و قال بعضهم: یضرب ثلاثة حدود, و قال بعضهم: 
سل ند کر و کل 

فأمر المتوکل بالکتاب الی آیی‌الحسن التالث علیه‌السلام و سواله عن ذلک, 
هی ین را فتاه ال رت قالواه نا ترا لمهنه ۱ 
سل عن هذا, فانه شی ء لم ینطق , به کتاب, و لم تجی به سنة, فکتب الیه: 
آن فقهاء المسلمین قد آنکروا هذا, و قالوا: لم یجی به سنة, و لم ینطق به 
کتاب, فبین لنا لم آوجبت علیه الضرب حتی یموت ك 

قکتب: بسم الله الرحمن الرخم (فلما راما باستا قالها انا بالله وخده و 
سا اه ی ی - قلم یک بنفعهم آيمانهم لما رآوا بأسنا سنت الل 


فالتا مشش ال کل فرب خی سا ٩21‏ 


[1] غافر: 84 و 985. 

[2] الکافی 7: 238 ح 2, تهذیب الاأحکام 10: 38 ح 135, الاحتجاج 2: 
58 ح 330, بحارالاأنوار 50: 172 ح 91, مسند الامام الهادی علیه‌السلام: 
8 ح 8 و ص 2224 5 و 282 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


حکم بیماری که در حین درمان مرد 


کلینی با سند خود از حمدان بن اسحاق نقل می‌کند که گفت: 

پسری داشتم که سنگ مثانه می‌گرفت, به من گفتند: درمانی ندارد مگر آن 
که قطعش کنی؛ و من آن را بریدم, و او مرد. شیعیان گفتند. تو در خون 
فرزندت شریکی, فق. ان را به امام نو شتم», . و امام علیه السلام در 
پاسخ نوشت: ای احمد! تو در کاری که کرده‌ای مقصر نیستی, زیرا تو قصد 
درمان او کردی, و اجل او در کار تو بود. 

و روی ایضا: 

عن محمد بن یحبی, عن علی بن ابراهیم الجعفری, عن حمدان بن اسحاق, 
قال: کان لی ابن. و کان تصیبه الحصاة, فقیل لی: لیس له علاج الا آن 
تبطه, فبططته فمات., فقالت الشيعة: شرکت فی دم ابنک. قال: فکتبت 
الی انیا لسن العسکری علیه‌السلام. فوقع علیهالسلام: یا آحمدا! لیس 
علیک فیما فعلت شیء انما التمست الدواء و کان آجله فیما فعلت [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] الکافی 6: 53 ح 6, وسائل الشيعة <15: 212 ح 1. عوالی اللثالی د3: 
5 ح 24, بحارالأنوار 2 6 ح 22. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


حجامت روز چهارشنبه 


صدوق با سند خود نقل می‌کند که راوی گفت: 

روز چهارشنبه‌ای خدمت امام هادی علیه‌السلام رسیدم و دیدم که حجامت 
هی یز قه عر هم کر وود اهل مکه و مدینه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل 
می‌کنند که فرمود: هر که روز چهارشنبه حجامت گیرد. و پینی: بنیند. جر 
خود را سرزنش نکند. امام علیه‌السلام فر مود: دروعغ قف کوانت3: پیسی به 
کسی می‌رسد که نطفه او در حال حیض بسته شده باشد. 

پسران بسطام از امام هادی علیه السلام نقل می‌کنند که فرمود: پس از 
حجامت, انار شیرین بخور, زیرا خون باطن را ارام و تمیز می‌کند. 

قال الصدوق: 

حدتنی آبی رضی الله کنه» , قال: ِِ ۷ عن یعقوب بن 
العسکر ی علیوا لسلاه بوم الأریعاء و هو تحتجم: فقلت : آن آهل 
الحرمین یروون عن رسول ی ها آنه ۷ من احتجم 
بو اارساء تایه تیاس نا بلومن از ند از کزیواه آنما تضیباک 
من حملته ۳۳۹ فی طمت [1] . 

رویا ابنا بسطام: عن ۱۳ العسکری علیه‌السلام: کل الرمان بعد 
الحجامة رمانا حلوا, فانه یسکن الدم, و یصفی الدم فی الجوف [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] الخصال: 386 ح 70 بحارالأنوار 59: 3 ح 2, و 62: 110 ح 8. 

[2] طب الائمة علیهم‌السلام: 59, بحارالأنوار 62: 123 ح 52. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی مویدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


حدوث و قدم قران 


فتخضخ من گیشتی بقطین: کفیدد ان حضترن به یکی از شتعیانش در جقداو 
نوشت: به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان, خداوند ما و شما را از فتنه و 
او او ان وا و 
داشته, و اگر چنین ننماید هلاکتبار خواهد بود, عقیده‌ی ما این است که 
خندال ذر. موود. قران بدعت است. که سوال کننده و جواب دهنده در آن 
گناه شریکند. و سوال کننده می‌پرسد آنچه ربطی به او ندارد, و پاسخ 
دهنده چیزی را پاسخ فی‌دهد که: در ارتباط‌یا ای تفت ۵ افزندکار ختها 
ار ها 
برای خداوند نامی را از طرف خودت قرار مده که گمراه می‌شوی, خداوند 
ما و شما را از کسانی قرار دهد که در پنهانی از خدا ترسیده و از قیامت 
در هراسند. ۱ 

کلامه فی حدوت القران و قدمه 

عن محمد بن عیسی الیقطینی قال: کتب علی بن محمد بن علی بن موسی 
الرضا علیهم السلام الی بعض شیعته ببغداد: بسم الله الرحمن الرحیم. 
عصمنا الله و ایاک من الفتنة, فان یفعل فقد اعظم بها نعمة, و ان لا یفعل 
فهی الهلكکة, نحن نری ان الجدال فی القران بدعة, اشترک فیها السائل و 
المجیب, فیتعاطی السائل ما لیس له, و یتعلف المجیب ما لیس علیه, و 
لیس الخالق الا الله عزوجل, و ما سواه مخلوق, و القران کلام الله. ۲ 
اه ای ی ی را و ایک ان 
یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعة مشفقون. 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


حسادت 


فا ات رت الکشه 
اا و ماع اس امه اف حالی وت 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


حاج جواد صباغ و معجزه عسکریین 


حاج جواد صباغ که از تجار معتبر و ثقه و معتمد بود, در سامرا سر کار 
تعمیر روضه‌ی متبرکه عسکریین علیهماالسلام در سرداب مقدس بود. از 
جانب جعفر قلی خان خوئی در سنه 1210 - که حقیر به عزم زیارت بیت 
الله الخر ام به. ار خدود. مرف شدم نود به. زبازت. ساهرا رفتم - او در 
آتجا بود. وی حکایت کرد که سید علی نامی: بود که سابق بر این از خانب 
وزیر بغداد حاکم سامرا بود. حقیر او را در سنه 5 که مشرف شده 
بودم دیدم, وی گفت: از زوار عجم وجهی که برای هر نفری یک ریال بود 
می‌گرفت و ایشان را رخصت زیارت و دخول در روضه می‌داد و برای 
امتیاز وجه دادگان و ندادگان مهری داشت که بر ساق پای افراد می‌زد که 
برای دفعات دیگر که داخل روضه می‌شوند. نشانه باشد. روزی بر در 
صحن مقدس نشسته بود؛ سه نفر ملازم او هم همراهش بودند و چوب 
بلندی در پیش خود نهاده و قافله زوار از عجم که وارد می‌شد. پای هر یک 
از زوار را مهر می‌کرد و وجه را می‌گرفت و رخصت دخول می‌داد. 
جوانی از اخیار عجم امد و عیال او نیز همراه او بود. وی از جمله اهل 
شرف و ناموس و حیا و جمال بود. آن جوان دو ریال داد. سید علی ساق 
پای آن جوان را مهر کرد و گفت: آن زن نیز بیاید تا ساق پای او را مهر 
کنم. جوان گفت: اين زن هر دفعه یک ریال می‌دهد و می‌گذرد. دیگر مهر 
می‌کنی که ساق پای زن تو را ببینم ؟ جوان گفت: 0( 
مردم غیرت کنم, کار غلطی نکرده‌آم. سید علی گفت: ممکن نیست, تا تا 
ساق پای او را مهر نکنم آذن دخول ندهم. ان هه آن تست رن را حزفت ۵ 
گفت: اگر زیارت است همین قدر هم کافی است. وقتی خواست مراجعت 
کند. سید علی شقی گفت: ای رافضی! گفته‌ی من بر تو گران آمد؟ وقتی 
زن می‌خواست برود. سر چوبی بر شکم او زد. زن به زمین افتاد و لباس 
او کنار رفت و بدن او نمایان شد. 
آن جوان دست زن را گرفت و بلند کرد و رو به روضه مقدسه عرض کرد: 
اگر شما بپسندید بر من نیز گوارا است. آن گاه به منزل خود مراجعت 
نمود. حاج جواد گوید: من در خانه بودم. سه - پا چهار - ساعت بعد کسی به 
نزد من آمد و گفت: که مادر سید علی تو را می‌خواهد. من روانه شدم, دو 
مه: تفر دیخر هم اندند. من زود خهد رابه.خاته او رساندم. دیدم سید علی 
فل هار زحم خوروم بر ففته ماد و از درد درل رامق نونکا نواوو‌ا سم 
دور او جمع شده‌اند, وقتی مرا دیدند. مادر. زن و دخترانش گریه‌کنان بر 
باق فن. افتادتده که بزو آن خوان را راضت کن. شید غلی داد فی زد -خدا! 


غلط کردم و بد کردم. من پیش آن جوان رفتم و خواهش دعا کردم که از 
جرم سید علی بگذرد. گفت: فن از او کدشتمد اما که آان.دل شکسته وان 
حالت من؟! من برگشتم, مغرب بود, برای نماز مغرب و عشاء به روضه 
عسکریین علیهماالسلام امدم. سر مادر, زن» دختران و خواهران سید 
علی سرهای خود را برهنه کرده و گیسوهای خود را بر ضریح مقدس بسته 
ف-فخیل. ان بزرگوار شده‌اند و فریاد سید علی از خانه‌ی او به روضه 
می‌ر سید. تتستکان او به خانه رفتند ولی آن:.شفی منوم بود. او را غسل 
دادند و چون کلیدهای روضه و رواق به جهت مصالح تعمیر و آلات آن در 
دست من بودر از من خواهش کردند که تأابوت او را در رواق گذارده, چون 
صبح شود در آنجا دفن نمایند. من اجازه دادم و جنازه را در آنجا گذاردند و 
من اطراف رواق را چنان که متعارف است., ملاحظه کردم که مبادا کسی 
اب 0 ۵ ۳ از ی 
کلیدها را برداشتم و رفتم. 
سحرگاهانر آمدم و به خدمه گفتم: شمع‌ها را افروخته, در رواق را 
گشودند, ناگاه سگ سیاهی را دیدم که از رواق بیرون دوید و رفت. من 
خشمناک شدم. به یکی از خدام گفتم: چرا اول شب رواق را به خوبی 
نگشته‌اید؟ گفتند: ما دقت کردیم, هیچ چیزی در رواق نبود. وقتی روز شد 
خانواده‌ی سید علی آمدند تا جنازه‌ی او را برداشته و دفنش کنند, دیدند 
کفن خالی در تابوت است و هیچ چیز دیگری در آنجا نیست. [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] خزائن مرحوم نراقی: ص 392. 

منبع: چهره‌های درخشان سامراء: علی ربانی خلخالی؛ انتشارات مکتب 
الخسن جات اول ارکیهشت 1386 


حل مشکل همسایه 


یونس نقاش در سامراء همسایه امام هادی علیه السلام بود و پیوسته به 
که می‌لرزید, خدمت امام امد و عرض کرد: «مولای من وصبت می‌کنم پا 
خانواده‌ام به نیکی رفتار نمایید». امام فرمود: «چه شده است ؟» 

عرض کرد: «آماده مرگ شده‌ام!» امام با تبسم فرمود: «چرا؟» عرض 
کرد: «موسی بن بغا - (از سرداران و درباریان قدرتمند عباسی) تون و 
من داد تا بر آن نقشی بزنم و آن نگین از خوبی به قیمت در نمی‌آید. وقتی 
و 2 
می‌کشد! ِ« 

امام فرمود: «ره منزل برو تا فردا جیزی جز خیر و خوبی پیش نمی‌آید». 
فردای آن روز» اول وقت؛ یونس در حالی که لرزه اندام او را فرا گرفته 
بود, خدمت امام آضد و عرض کرد: «فرستاده موسی بن بغا آنذه انگشتر 
را می‌خواهد». فرمود: «نزد او برو چیزی جز خیر و خوبی نخواهد دید». 
عرض کردم: «مولای من, به او چه بگویم». امام با تبسم فرمود: «نزد او 
برو و آنچه به تو خبر می‌دهد بشنو, چیزی جز خیر نخواهی دید». یونس 
رفت و خندان بازگشت و عرض کرد: «مولای من وقتی نزد او رفتم گفت 
دختران کوچک من برای اين نگین با هم دعوا کردند, آیا ممکن است آن-ز۱ 
دو نیم کنی تا دو نگین شود, اگر این کار را انجام دهی تو را [به پاداش این 
کار ] بی نیاز سازم ؟» امام علیه السلام خدا| را ستایش کرد و به یونس 
فرمود: «به او چه گفتی؟» 

عرض کرد: «گفتم مهلت بده فکر کنم چطور این کار را انجام دهم». 
فرمود: «خوب جواب گفتی». [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] بحار الانوار, ج 50. ص 126 -125. 

منبع . > اند کانیه چهارده معصوم: سید محسن خرازی و سایر هیئت نحریریه 
موسسه در راه حق؛ مسجد مقدس جمکران چاپ اول پاییز 1386. 


حافظ حسین کربلائی تبریزی 


درباره امام هادی علیه‌السلام می‌گوید: 

«ذکر امام الاأنام و السید الهمام. مبین الحلال و الحرام, غوث الوری؛ 
بدرالدجی, صاحب الجود ۱۱ اسان علی بن محمد بن 
علی ابن موسی النقی الهادی علیهم الصلاة و السلام». «وی امام دهم از 
ائمه اثنی عشر است. کنیت شریفش ابوالحسن (رابع) است و لقب 
منیفش نقی و زکی و هادی و فقیه و امین و طیب..». «کان الهادی 
ابفا لخسن علیه‌السلام متعبدا فقیها اماما عالما کاملا عاملا. و لما کثرت 
السعاية فی حقه عند المتوکل آشخصه المتوکل من المدينة الی بغداد ثم 
الی سر من رآی و اقره بها فقدمها و آقام بها عشرین سنة و تسعة آشهر 
الی آن:توفی بها فی ایا اامعتن.. ِ« 

«ابوالقاسم بن ابی‌القاسم بغدادی» (م 944 ه) روایت کرد از «زرافة» 
حاجب «متوکل» که گفت: مردی شعبده‌باز از هند پیش متوکل آمده و به 
حقه‌بازی مشغول بود او در کار خود بسیار چیره و وارد بود و حقه‌بازی مثل 
او ندیده بودند. متوکل به اینگونه چیزها علاقه عجیبی از خود نشان میداد 
خواست که امام علی نقی را در صحنه حاضر و خجل سازد. ان مرد را 
گفت که: اگر وی را خجل گردانی. تو را هزار دینار بدهم. پس ان شخص 
گفت تا نانهای سبک پختند و بر خوان نهادند و حضرت امام علی نقی را 
حاضر کردند و آن مرد را نیز حاضر کردند و بر پس پشت حضرت بالشی 
نهاده بودند که روی آن صورت شیری بود, و آن بازیگر بر دیگر جانب بالش 
نشست امام خواست نازخ تز کیرد آن مرد حرکتی کرد که نان از دسترس 
حضرت بیرید پس آن جماعت خند بد ند امام علیه السلام دست بر آن 
صورت شیر زد که بر بالش بود و فرمود: او را بگیر. آن صورت از بالش 
بیرون جست و آن مرد را فرو برده باز در آن وساده غائب شد به طریقی 
که بود آن قوم متحیر شدند. پس آن حضرت برخاست تا بیرون آید, متوکل 
اضراز بستیار کرد که می‌خواهم بنشتتی و این رد را باز ارق: گفت: به 
خدای که بعد از این وی را نبینی, دشمنان خدای را بر اولیاء خدا مسلط 
می‌کنی ؟! پس از نزدیک وی پیروفن آمندر-دیکر آن مهرد 7 ندیدند, کرامت و 
خرق عادت وی زیاده از آن است که به تقریر و بیان گنجد. «و لیختم 
بالصلاة علی محمد و آله آجمعین الطاهرین» [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] روضات الجنان, ج 2, ص 385 - 383. 


هیا مان ال وی فا منت امه امامت ۲ مت ایس تا 
اول ای 1377 


حضرت عبدالعظیم حسنی معروف به «سیدالکریم» فرزند عبدالله, فرزند 
علی بن حسن, فرزند حسن بن زید, فرزند زید بن حسن (ع), فرزند علی 
الن اتب‌طالب استت که ۱ مزونه به امام حسن مجتبی (ع) و با پنج 
پدر بزرگوارش عبدالله و مادر گرامی‌اش فاطمه دختر «عقبة بن قیس» 
است. ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم (ع) در سال 173 هجری قمری 
در شهر مقدس مدینه واقع شد و مدت 79 سال عمر با برکت او با دوران 
امامت چهار امام معصوم. یعنی امام موسی کاظم, امام رضا؛ امام محمد 
تقی و امام علی النقی (ع) مقارن بود. ان حضرت محضر مبارک امام رضا, 
امام محمد تقی و امام هادی (ع) را درک و احادیث فراوانی از انان روایت 
کرد. زمینه‌های مهاجرت حضرت عبدالعظیم (ع) از مدینه به ری و سکونت 
در دیار غربت را باید در اوضاع سیاسی و اجتماعی ان عصر جستجو کرد؛ 
خلفای عباسی به خاندان پیامبر اکرم (ص) و شیعیان ائمه (ع) بسیار 
سخت‌گیری می‌کردند و یکی از بدرفتارترین این خلفا متوکل بود که 
خصومت شدیدی با اهل‌بیت (ع) داشت. تنها در دوران او چندین بار مرقد 
مطهر حضرت امام حسین (ع) را در کربلا تخریب کردند و با خاک یکسان 
ساختند و از زیارت آن بزرگوار جلوگیری کردند. سادات و علویون در زمان 
او در بدترین وضع به سر می‌بردند. حضرت عبدالعظیم (ع( ۳ از کینه و 
دشمنی خلفا در امان نبود و بارها تضميم. :9 قنل او گرفتند و گزارش‌های 
دروغ سخن‌چینان را بهانه‌ی این سخت گیری‌ها قرار می‌دادند. در چنین 
دوران دشوار و سختی بود که حضرت عبدالعظیم (ع) به خدمت حضرت 
امام هادی (ع) رسید و عقاید دینی خود را بر ان حضرت عرضه کرد که این 
داستان معروف, خود به تنهایی بیانگر ایمان و تدین والای اوست. 
عبدالعظیم حسنی دراین‌باره می فرماید: زمانی خدمت سرورم, حضرت 
امام علی آلنقی (ع) شرفیاب شدم, ایشان با دیدن من فرمودند: مرحبا به 
خدمت نت عرض کردم: ای فرزند تال خدا! ای دین خود را 
به شما عرضه کنم, تا اگر پسندیده و رضا نت بمرن 9 بر آن نات تن 
ابوالقاسم! بفرما. عرض کردم: من معتقدم که: "۹" تبارک و تعالی 
است [یعنی معدوم نیست و شبیه به مخلوقات هم نیست]. او جسم و 
صورت و عرض و جوهر نیست. بلکه پدید اوردنده‌ی اجسام و صورت‌ها و 


خلق کننده‌ی عرض‌ها و جوهرها است. او پروردگار و مالک هر چیزی است 
و همه چیز را جعل و احداث کرده است. و معتقدم که: محمد (ص) ‏ بنده و 
وا او پسامیران است که سس زار ارو تام قاس هه 
پاسری ای سم انا تا سل ات سس از بای 
(ص). امیرمومنان. علی بن ابی‌طالب (ع),. سپس حضرت امام حسن, 
سپس حضرت امام حسین, سپس حضرت علی بن الحسین, سپس حضرت 
محمد بن علی, سپس جعفر بن محمد, سپس موسی بن جعفر, سپس علی 
بن موسی, سپس محمد بن علی (ع) سپس [امام] تویی ای مولای من! 
حضرت فرمود: پس از من. فرزندم حسن [امام] است, و مردم در زمان 
بعد از او (بعد از امام حسن عسکری) چگونه خواهند بود؟! عرض کردم: 
ای مولای من! چگونه خواهند بود؟ فرمود: برای اينکه او دیده نمی شود و 
روا نیست نامش برده شود تا ظهور کند و زمین را پر ۳ 
همان‌گونه که از ظلم و جور مملو شده باشد. عرض کردم: قبول کردم. و 
نیز معتقدم که: دوستدار انان دوست خداست. و دشمن ایشان دشمن 
خداست, و اطاعت ایشان اطاعت خداست. و معصیت ایشان معصیت 
خداست. و معتقدم که: معراج حق است. سوال در قبر حق است. و 
بهشت و جهنم حق است, و صراط و میزان حق است. و - بی‌تردید - 
قیامت به پا می‌شود و خدا همه را از قبرها برمی انگیزد. 

و معتقدم که: تکالیف الهی پس از ولایت [اهل بیت (ع)]؛ نماز و زکات و 
روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر است. 

پس از ۳ حضرت امام وم النقی (ع) فرمود: ای ابوالقاسم! سوگند به 
خدا این همان دینی است که نزد خدا برای بندگانش پسندیده است. بر آن 
پایدار باش ! خداوند نو را در دی دنا و آخرت؛ با سخن استوار, ثابت 
بدارد.[1] . 

دیدار حضرت عبدالعظیم (ع) در سامرا با حضرت امام هادی (ع), به خلیفه 
گزارش داده و دستور تعقیب و دستگیری وی صادر شد, او نیز برای مصون 
ماندن از خطر, خود را از چشم ماموزان پنهان داشت و در شهرهای 
مختلف به صورت ناشناس رفت و آمد می‌کرد و شهر به شهر می‌گشت تا 
به شهرستان «ری» رسید و آنجا را برای سکونت انتخاب کرد. علت این 
انتخاب به شرایط دینی و اجتماعی ری در آن دوره برمی‌گردد که وقتی 
اسلام به شهرهای مختلف کشور ما (ایران) وارد شد و مسلمانان در 
سرزمینی حاصل‌خیز و پرنعمت بود, عمرسعد نیز به طمع ریاست یافتن بر 
ری در حادثه جان‌سوز کربلا. حضرت امام حسین (ع) را به شهادت رساند. 
در ری هم اهل‌سنت و هم از پیروان اهل‌بیت (ع) زندگی می‌کردند و 


قسمت جنوبی و جنوب غربی شهر ری بیشتر محل سکونت شیعیان بود. 
حضرت عبدالعظیم (ع) به صورت مسافری ناشناس, وارد ری شد و در 
محله‌ی ساربانان در کوی «سکه الموالی» در منزل یکی از شیعیان ساکن 
شد؛ مدتی به همین صورت گذشت. او در زیرزمین آن خانه بت یر فی بر 3و 
کمتر خارج می‌شد. روزها روزه می گرفت و شب‌ها نیز به عبادت و راز و 
نیا ز با پروردگار مشغول می شد. ‏ _ 

ی ان حضرت را می‌شناختند و از حضورش 
در ری خبر مج و مضفیانه. به زیارتش میب فد ۱2 93 س یت 
0 (ع) میان شیعیان شهر ری تون ارجمند هو و رن به 
فستا یل ,شرعی و حل مشکلات هذهبی آنان را پرعفون:داشت این بکنهی هم 
بیانگر مقام برجسته‌ی حضرت عبدالعظیم (ع) است و هم گویای این است 
که وی از طرف حضرت امام هادی (ع) در آن منطقه. وکالت و نمایندگی 
داشته است؛ مردم سخن او را سخن امام ع( می‌دانستند و در مسائل 
دینی و دنیوی, وجود او محور تجمع شیعیان و تمرکز هواداران اهل‌بیت (ع) 
بود. از تالیفات حضرت عبدالعظیم حسنی ۶(ع) کتاب‌های «خطب 
امیرالمومنین» و «روز و شب» را می توان نام برد. آن حضرت. آگاه و 
آشنا به معارف دین و احکام قرآن و اسلام بود. 7 

بسانت که امامان معصوم (ع) از وی به عمل اورده‌اند, نشان 
دهنده‌ی شخصیت علمی و مورد اعتماد اوست؛ حضرت امام هادی (ع) 
گاهی اشخاصی را که سوال و مشکلی داشتند, راهنمایی می‌فرمودند که 
از حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بپرسند و او را از دوستان حقیقی خویش 
می‌شمردند و معرفی می‌فرمودند. ابوحماد رازی می‌گوید: «در سامرا بر 
امام هادی (ع) وارد شدم و درباره‌ی مسائلی از حلال و حرام از آن حضرت 
پرسیدم و حضرت پاسخ فرمود. زمانی که خواستم خداحافظی کنم, فرمود: 
«ای حماد! هرگاه در ناحیه‌ای که زندگی می‌کنی. مشکلی در امر دینت 
ی ی را ۱ 
برسان».[3] . در اثار علمای شیعه نیز, تعریف‌ها و ستایش‌های عظیمی 
درباره‌ی او به چشم می‌خورد, انان از او به عنوان عابد. زاهد., پرهیزکار, 
ثقه, دارای اعتقاد نیک و صفای باطن و به عنوان محدثی عالی‌مقام و بزرگ 
یاد کرده‌اند. روزهای پایانی عمر پربرکت حضرت عبدالعظیم (ع) با بیماری 
او همراه بود. ان قامت بلند ایمان و تلاش؛ به بستر افتاد و پیروان اهل‌بیت 
در آستانه‌ی محرومیت از وجود پربرکت این سید کریم قرارگرفتند و اندوه 
مصیبت‌های پیاپی مردم و زنوز کار تلخ شیعیان در عصر حاکمیت عباسیان 
برای عبدالعظیم دردی جانکاه و مضاعف بود. در همان روزها یک رویای 
ضادقانه-عهازت. آینده با سیم کرت یکیت:از تیان باکدلز رید شنی :دز 


عالم رویا, حضرت رسول (ص) را در خواب دید. پیامبر اکرم (ص) به 
فرمود: فردا یکی از فرزندانم در محله‌ی «سکه‌الموالی» چشم از ِ 
فرومی بندد, شیعیان او را بر دوش گر فته, به باغ عبدالجبار می‌برند و 
نزدیک درخت سیب به خاک می‌سپارند. آن شخص؛ سحرگاه به باغ رفت تا 
آن باغ را از صاحبش بخرد و افتخار دفن شدن یکی از فرزندان پیامبر (ص) 
را نصیب خویش سازد. عبدالجبار که خود نیز خوابی همانند خواب او را 
دیده بود, به رمز و راز غیبی این دو خواب پی برد و برای اینکه در این 
افتخار, بهره‌ای داشته باشد, محل ان درخت سیب و مجموعه باغ را وقف 
کرد تا نز حاق و شیعیان در انجا دقن شوند. همان روز حضرت جچشم از 
جهان فرو بست .۱41 خبر درگذشت این نواده‌ی رسول اکرم (ص) دهان به 
دهان گشت و مردم با خبر شدند و جامه‌های سیاه پوشیدند و بر در خانه‌ی 
حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گریان و مویه‌کنان گرد 9 پیکر مطهر او 
را غسل دادند و به نقل برخی مورخان در هنگام غسل, در جیب پیراهن او 
کاغذی یافتند که نام و نسب خود را در آن نوشته بود. بر پیکر او نماز 
خواندند, تابوت او را بردوش گرفتند و با جمعیت انبوه عزادار به سوی باغ 
عبدالجبار تشییع کردند و پیکر مطهرش را در کنار همان درخت سیب که 
رسول خدا (ص) به آن شخص اشاره کرده بود, دفن کردند. قبر شریف آن 
حضرت در شهر «ری», معروف و مشهور است و هم اکنون بارگاه نورانی 
أض سلاله‌ی سادات و محجدت نز فار-موود تنوجه و رقت و امد خیل عظیم 
عاشقان مکتب اهل‌بیت (ع) قرار دارد. در منابع روایی, روایات متعددی 
برای زیارت حضرت عبدالعظیم (ع), وابی همچون واپ زیارت حضرت 
سیدالشهدا, امام حسین (ع) بیان شده است. در حدیثی امده که مردی از 
اهل ری خدمت امام هادی (ع) مشرف شد و حضرت از او پرسید کجا 
بودی؟ گفت: به زیارت امام حسین (ع) رفته بودم. 

آن خص ه قرمو ام ما کر ی امه که و مات 
زیارت می‌کردی, هر اه مثل کسی بودی که امام حسین ءع( را زیارت 
کرده باشد.[ 5 ] . 


[1] شیخ صدوق, التوحید. ص 81, ح37؛ ر.کی: وسائل الشيعة ج1, ص12- 
3 امالی صدوق, ص278, ح24. 

[2] ر. ک: رجال نجاشی. ص 247- 248؛ تنقیح المقال. ج2, ص 1<7. 

[3] معجم رجال الحدیت, ج10, ص 48- 49. 

[4] در سال 252 قمری در سن 79. 

[5] کامل الزیارات. ص 537, ح1. 


منیع: جرعه نوشان اقیانوس بی کران امام هادی؛ عسکری اسلامیور 


حسین بن سعید بن حماد اهوازی 


از اصحاب ممتاز و یاران مخصوص اهل‌بیت (ع) و از راویان ثقه و مورد 
اطمینان. نزد محدئین و علما است. اصالت او به کوفه باز می گردد, ولی 
همراه برادرش حسن به اهواز نقل مکان کرد و پس از مدتی از انجا به قم 
بود؛ تا اینکه بدرود حیات گفت. حسین بن سعید, این شیعه‌ی راستین در 
و توانست نزد سه امام بزرگوار به کسب فیض پپردازد. امام رضا و 
حضرت جواد و هادی (ع) امامانی بودند که حسین بن سعید انان را درک 
کرد و به روایت حدیبت از انان پرداخت. در زمینه‌ی علمی نیز حسین بن 
در ابواب مختلف فقه سی جلد کتاب ارزشمند تالیف کند. کتاب‌هایی که در 
میان همه اصحاب و علما معروف و مشهور است؛ تا انجا که سایرین را به 
او مثال می‌زنند و می‌گویند که کتب فلانی مانند حسین بن سعید. سی 
مجلد است. 

یکی دیگر از خدمات ارزشمند حسین بن سعید, هدایت برخی مسلمانان 
متعهد و با استعداد به حریم و استان اهل‌بیت (ع) است. اری. حسین بن 
سعید. شخصیت‌های برجسته‌ای مانند علی بن مهزیار و اسحاق بن ابراهیم 
را ی ما 
ریان را نزد ان حضرت برد و با این عمل سبب هدایت انان به مسیر حق و 
عدالت شد. همچنین روایات کتیش را برای آنان بیان و آنان را با معارف و 
حقایق ناب اسلام آشنا نمود و به همین سبب است که آن سه نفر به 
روایت حدیثت از او مشهور شده‌اند. 


منیع: جرعه نوشان اقیانوس بی کران امام هادی؛ عسکری اسلامیور 


حسن بن علی ناصر 


شیخ طوسی او را از اصحاب امام هادی (ع) شمرده است. وی پدر و جد 
سید مرتضی, از سوی مادر است. سید مرتضی در وصف او می‌گوید: مقام 
و برتری او در دانش و پارسایی و فقه. روشن‌تر از خورشید درخشان 
است. او شخصی بود که اسلام را در «دیلم» نشر داد؛ به گونه‌ای که مردم 
آن سامان به وسیله‌ی او از گمراهی به هدایت راه یافتند و با دعای او به 
حق باز گشتند. صفات پسندیده و اخلاق نیکوی او بیش از آن است که 
شمرده شود و روشن‌تر از ان است که پنهان بماند.[ 1] . 


پی نوشت ها: 
منبع: جرعه نوشان اقیانوس بی کران امام هادی؛ عسکری اسلامپور 
کریمی 


حسن بن راشد 


مکنا به ابی‌علی, شیح طوسی وی را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام به 
شمار اورده است و او را توئیق نموده است. و شیخ مفید فرموده: از 
فقهای اعلام و رو‌سایی است که حلال و حرام در دین مقدس اسلام از انان 
گرفته می‌شود و جای طعن و مذمتی در هیچ چیزی درباره ایشان نیست. و 
شیخ طوسی در کتاب الغيبة با ذکر سند نقل نموده است که امام هادی 
علیه السلام به موالی ساکن بغداد و مداین و اهل سواد نوشت: من اباعلی 
بن (حسن بن) راشد را , به جای علی بن الحسین بن عبدربه منصوب نمودم 
اطاعت از او را اطاعت خود ۰ از او را عصیان و نافرمانی خویش 
قرار دادم. این را به خط خود نوشتم و در نامه‌ای دیگر حضرت امام هادی 
علیه السلام دربارخت او نوشت: «فانه عاش سعیدا و مات شهیدا» [1] به 
درستی که او با سعادت زندگی نمود و شهید از دنیا رفت. 


یی نوشت ها: 
1] معجم رجال الحدیت, ج 4 ص 324 - 326 
اسلام؛ ۳ اول 1386 


مرحوم قزوینی او را در ردیف اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده و 
روایتی را از کتاب تحف العقول از وی نقل نموده و روایت ت این است: 
حسن بن مسعود می‌گوید: خدمت ابوالحسن علی بن محمد علیهماالسلام 
شرفیاب شدم و اين وقتی بود که روزگار با من به ستیز برخاسته بود. 
جریان از این قرار بود که یک سوار با من برخورد نمود. شانه‌ام صدمه دید 
و در جایی پر از جمعیت رفتم قسمتی از لباسم را پاره کردند گفتم: چه 
روز نحسی هستی خدا شرت را از من بردارد. ٍ 

امام هادی علیه‌السلام به من فرمود: ار 
گناهت را به چیزی بار می‌کنی که گناهی مرتکب نشده است. حسن بن 
مسعود می‌گوید: به خود آمدم و متوجه اشتباهم شدم. به حضرت 
کردم: ای مولای من از خدا آمرزش می‌طلبم. حضرت فرمود: ای حسن 
گناه روزها چیست؟ شما وقتی که به سزای کارهایتان رسیدید آنها را 
بدیمن قلمداد می‌کنید. عرض کردم: من از خدا طلب آمرزش می‌نمایم و 
این توبه من می‌باشد. کی و ی ی سوگند برای شما نفعی ندارد 
و خداوند شما را در برابر این که روزها را مذمت می‌نمایید در حالی که 
مذمتی متوجه آنها نیست عقوبت می‌نماید هم در دنیا و هم در آخرت. 
عرض کردم: می‌دانم ای مولای من. فرمود: بار دیگر چنین نگو و روزها را 
در حکم خدا موثر ندان. سپس فرمود: 

کت امس کر لاه لیس ح دوس ی له فا تفن اش ورن 
کان علی بينة من ربه هانت علیه مصائب الدنیا و لو قرض بالمقاریض و 
نشر بالمناشیر». [1] . 

«کسی که خود را از عذاب دردنای خدا در امن و امان دانست و از اینکه 
خدا| او را به خود واگذاشته ایمن گردید, تکبر ورزیده تا اینکه قضا و قدر 
خدا و غضب او ناگهان او را فراگیرد و کسی که خدا را شناخت 
گرفتاری‌های دنا بز اه اسان می کردد آکر چه با مقراض که تکه کردد .با 
ارت مت اهر وی 

پی نوشت ها: 

11] الامامر و اللحد, ص 227 و 228 

اف اول 1386" 


حسین بن سعید بن حماد اهوازی 


مرحوم محدث قمی در کتاب منتهی اامال فصل هفتم از حالات امام علی 
النقی علیه‌السلام متعرض زندگانی وی شده است که با تصرف در عبارات 
سخن او را نقل می‌نمایم می‌نویسد: 

حسین بن سعید بن حماد بن سعید بن مهران مولی علی بن الحسین 
علیهماالسلام الاهوازی ثقه‌ی جلیل القدر. و ۳۹ 7 و حضرت 
جواد و امام هادی علیهم السلام است اصلش از کوفه است لکن با برادرش 
حسن به اهواز منتقل شد پس از آن به قم رفت و در قم بر حسن بن ابان 
وارد گردید و در انجا ساکن گردید و همان جا وفات نمود. حسین سی کتاب 
اه ان در ی اس کات وه ح 
شرکت نموده است. 
و سی کتاب حسین بن سعید در میان اصحاب معروف است به نحوی که 
کتب دیگران را با آن قیاس می‌نمایند و می‌سنجند و می‌گویند: کتاب‌های 
سعید همان است که علی بن مهزیار و اسحاق بن ابراهیم حضینی را به 
خدمت حضرت امام رضا علیه‌السلام رسانید و بعد از ان علی بن ریان را 
خدمت آن حضرت رسانید و سبب هدایت این سه تضر. کزذاید و باعث 
معرفت آنان به مذهب شیعه او بود و از او حدیث شنیدند و به او معروف 
شدند. 
منیع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


حاتم بن فرح 


شیخ او را از اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام دانسته است [1] . 


" رجال شیخ خ طوسی. 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


حسن بن جعفر, معروف به ابوطالب فافانی بغدادی. شیخ او را از اصحاب 
امام هادی علیه‌السلام شمرده, همان طوری که از جمله اصحاب امام 
حسن عسکری علیه‌السلام نیز اورده است [1] . 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


حسن بن حسن علوی 


شیخ او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام برشمرده است [1] . 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


حسن بن حسین علوی 


شنه اعرااز اضحات حالس سای نوا لام میات 1 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


حسن بن خرزاذ 


شیخ او را در شمار اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام آورده است 
[1] نجاشی می‌گوید: وی مردی کثیرالحدیث بوده و دارای کتابی به نام 
«اسماء رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم» و کتاب «المتعه» است. 
بعضی گفته‌اند او در آخر عمرش جزء غلات شد [2] . 


عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


حسن بن راشد 


حسن بن راشد. مکنی به ابوعلی غلام آل هلب بغدادی, مردی ثقه و مورد 
اعتماد بوده است شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده 
[1] و شیخ مفید او را از فقهای بزرگ و رسایی دانسته که حلال و حرام 
را از ایشان می‌اموختند و از کسانی است که هیچ کس از او نکوهش 
نکرده و راهی برای نکوهیدن وجود ندارد [2] امام هادی علیه‌السلام او را 
وکیل خود ساخت و چندین نامه برای وی فرستاد که از جمله: 

1 - کشی به سند خود - تا به محمد بن عیسی یقطینی می‌رساند - روایت 
کردم هی کوید: 

امام هادی علیه‌السلام به علی بن بلال در سال (332 ) نامه‌ای نوشته که 
در آن نامه آمده است: را 
و احسانش شکرگزاريم و بر محمد پیامبر خدا و خاندانش - که درود و 
رحمت خدا برایشان باد - صلوات می‌فرستیم. 

باری من ابوعلی را به جای حسین بن عبدربه تعیین کردم و با شناختی که 
از او داشتم کی یر آم و او را امین خود قرار دادم و می‌دانم که 
او بزرگ آن ناحیه است این بود که به خاطر محبت به افراد و مردم آن 
سامان, تو را با اين نامه گرامی داشتیم بنابراین باید از او اطاعت کنی و 
هر حقوقی که نزد توست به او تسلیم کنی و دوستانت را نیز بدان تشویق 
تفایی و به. ان تققمانی عا بذین وسیله اوه را باری و کفاینت. کشند که ان کار. 
پسندیده‌ای است و احترامی است به ما و از نظر ما پسندیده است و برای 
تو نیز از طرف خداوند اجر و پاداشی است زرا خداوند به هر کس بخواهد 
یه رحمت خود, عنایت و بخشش می‌کند, چه او صاحب بخشش و مرحمت 
است و رز نو از نظر ما در کنف حمایت الهی هستی این نوشته را به خط 
خودم نوشتم, خدا را سپاس فراوان می‌گویم.» [3] . اين نامه خود دلیل بر 
فضیلت حسن بن راشد و وثاقت و امانتداری اوست که امام علیه السلام 
شیعه را , به او ارجاع داده و به اطاعت و انقیاد از او سفارش می‌کند و 
دور عی وهد آن خه از -خقوق شرغی, دز اختیار دارتد به آو تسلیم نمایتد. 
2 - کشی به سند خود - تا احمد بن محمد بن عیسی - روایت کرده, که او 
می‌گوید: اين نامه را با 1 به جمعی از دوستانی که مقیم بغداد. 
مداین و نواحی و اطراف ان جا بودند از روی نوشته امام رونویسی کردیم 
که آن نامه چنین است: «خدا را پا شما سپاس می‌گوييم. به خاطر نعمت 
تندرستی و سلامتی که او مرحمت کرده, و بر پیامبر و خاندان او بالاترین 

درود و کاملترین رحمت و رآفت او را خواستاریم, و من ابوعلی بن راشد 
را به جای علی بن حسین بن عبدربه و کسانی از وکلایم که پیش از او 


بودند تعیین کردم. و او همان مقام و جایگاه را در نزد ما دارد و او را همان 
اختیاری را دادیم که وکلای ما پیش از او داشتند تا حق ما را بگیرد و ما را 
برای شما پسندیدم و در اين مورد او را بر دیگران مقدم داشتیم که او 
شایسته بوده و بجاست و شما را خدا بیامرزد حقوق را به او بیردازید, و 
مبادا که او را بر خودتان ناخوشایند و رنجی بشمارید و مناد از اطاعت او 
بیرون روید از اطاعت خدا| بی‌پروایی پیشه کنید و اموالتان رآ نابود سازید و 
خون یکدیگر را بریزید» در کارهای نیک و پرهیزگاری ۰ 
از خدا بترسید, شاید مورد لطف خدا قرار بگیرید. همگی به ریسمان خدا 
اطاعت خودم بر شما واجب کردم و نافرمانی از او را نافرمانی خودم 
می‌دانم, پس به راه و روش ما پایبند باشید خداوند به شما اجر و پاداش 
می‌دهد و از لطف فراوان خود شما را برخوردار می‌سازد, زیرا خداوند با 
بزرگواری که دارد. گشایش دهنده و بخشاینده است و بر بندگانش احسان 
فراوان دارد و رحیم است. ما و شما در حفظ و حمایت خدا هستیم, 1 
نامه را به خط خودم نو شتم», و سپاس فراوان ِا راست. ۳ [4] . 

نامه کات از مقام و مرتبه والای ابن‌راشد در پیشگاه امام ِِ 
دارد تا بدان جا که اطاعت از او را قرین اطاعت خود و نافرمانی او را به 
منزله نافرمانی خویش دانسته است. 

3 - امام هادی علیه السلام نامه‌ای به حسن بن راشد و به ایوب بن نوج 
توشتتة است که پشن از پم اللة الرخمن الرحیم چنین امده است: «ای 
ایوب بن نوح من به تو دستور می‌دهم که گفتگوی زیاد ما بین خود و 
ابوعلی را قطع کنی و هر کدام از شما در حد وکالت خود پایبند باشید و به 
امور ناحیه خود اقدام نمایید, زیرا اگر شما خود را به دستورهای ما محدود 
سازید هر اینه از مراجعه به ما بی‌نیاز خواهید بود. و من به تو ای ابوعلی 
همان دسنوری را می‌دهم که به ابوایوب دادم و مبادا از کسی از مردم 
بغداد و مداین که چیزی نقل می‌کنند بپذیری و عهده‌دار کسب اجازه برای 
ایشان نشوی, و کسانی که از نواحی دیگر به تو مراجعه می‌کنند و چیزی 
هن بگو به وکیلی که در آن ناحیه است مراجعه کنند. و ای ابوعلی 
من به تو همان مأموریت را می‌دهم که به ابوایوب دادم و باید هر کدام از 
شما مطابق دستور ما عمل کند.» [دظ] . 

به راستی که ابن‌راشد منزلت و مقام قابل توجهی را در نزد امام 
نیاورده مگر به وسیله تقوا و پرهیزگای و نهایت احتیاط دینی خود. وقتی که 
ابن‌راشد از دنیا رفت, امام علیه‌السلام متاثر شد و برای او طلب مغففرت و 
رضوان الهی را نمود. 


11 رجال اه 

[2] الرسالة العددیه. 

[3] رجال کشی. 

[4] رجال کشی. 

[5] رجال کشی. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


حسن بن ظریف 


شیح او را در شمار اصحاب ی الهادی علیهالسلام: آورده است [ 1] 
مر ی 11 و دوف تاکن ۳ بوده‌اند و راجع به . داستانهای 


کم تطایر یا ففل کرد انم فاهیان از اهفر امانتف 12 


منیع . تحلیلی از زندگانی امام هادی. و ترجمه محمدرضا 


خاک لد انوا 


در خلقت نور ائمّه فصو( علیهم السلام, احادیبث فراوانی در کتاب‌های 
حدیبت آمده آانست که هفیی: اشاره به ۳ دارد که خلقت امامان هدایت 
علیهم السلام در مرحله اوّل نورانی بوده و سپس خلقت جسمانی و صوری 
و ماژی آنها در این جهان صورت گرفته است. در جلد پانزدهم از کتاب 
«بحارالانوار» - اثر باقی علامه محمد باقر مجلسی - به احادیث فراوانی 
برمی‌خورید که بازگوکننده این واقعیت است. 
قال رسول ال صلی الله علیه وآله: «(ٍنْ اللّه خلقنی و خلق علیاً و فاطمة 
و الکسن و السین قل آن یخلق آدم علیه السلام حين لاسماء مبنية, و ۷ 
ام و لا ظلمة ولا تور و لا شقس و لا قمر و لا جَنة و لا نار. فقال 
العّاس: قََیف کان بدء لمکم پا رسول الله؟ فقال: یا عم لقا آراد اللّه آن 
یخلقنا تکلم یلمة خلق مئها تور تکلم بکلمة آخری ققلق متها روح ِ 
مزج اور بالروح, قَحَلقنی و خلق علیاً و فاطمة و الکسن و الخسین, فکئا 
0 و نقدسه حین لا تقدیس فلا آراد ال تعالی آن 
ینشیء خَلقه فتق نوری قجلق منه العرش و ی 
نور اللّه, و نوری آفضل من العرش, ثم فتق نور آخی علی فخلق منه 
الملائکة, فالملائکة من نور علی, و نور علی من نور الله, و غلی افضل من 
الملائکة, فتق نور آبنتی فخلق مه السّماوات و الارْض فالسماوات و 
الأأرض چِنْ نور ابنتی فاطمة, و تور ابنتی فاطمة من تور اللّه. و ابنتی 
فاطمة أَفضل من السّماوات و الأرض, نم فتق تور ولدی الحسن قخلق منه 
الشمس والقمر, فالشمس و الققر من تُور ولدی الحسن, و نور الکسن 
من نور له والحسنٍ افصَل من الشٌمس و القَمر, ثم فتق ور ولدی 
آلخشین فحلق مه الحه هم لو و ۱9 فالجتَة والخور القین من تور ولدی 
الخسین, ۵ کر کاخی: اکنسسن مت بر الاد: و ولدی الْسَین افْصَّل من 
الجَتّةَ و الخور العین».[1] . 
ای ی ای ساسا ارو اه 
علی, فاطمه, حسن و حسین را قبل از آنکه آدم را آفریده باشد و آن 
زمانی بود که اسمان گسترده و زمین پهناور و ظلمت و نور و خورشید و 
ماه و بهشت و جهئم وجود نداشت. 
عباس (عموی پیامبر) سوال کرد: ای رسول خدا, چگونه خداوند شما را 
آفرید؟ پیامبر فرمودند: ای عمو, وقتی خداوند اراده کرد که ما را بيافریند, 
کلمه‌ای ادا کرد. و نور را از آن کلمه بخ وجود آوزد. سنس. کلمه‌ای. دیگر 
فرمود و روح را از آن کلمه آفرید. . سپس نور و روح را درهم مخلوط کرد و 
مرا و علی و فاطمه و حسن و حسین را افرید و ما تسبیح و تقدیس 


خداوند کردیم. دز ان زمانی که هیچ تسبیح و تقدیسی وجود نداشت و آنگاه 
که خداوند اراده کرد. موجودات را بیافریند. شکافت نور من را و خلق کرد 
از نور من عرش راء پس عرش الهی از نور من است و نور من از نور خدا 
و نور من برتر است از عرش. سپس شکافت نور برادرم علی را و خلق 
کرد از آن نور, فرشتگان را و فرشتگان از نور علی هستند و نور علی از 
نور خدا است و علی برتر است از فرشتگان. سپس شکافت نور دخترم 
فاطمه را و افرید از نور او اسمان‌ها و زمین را. پس اسمان‌ها و زمین از 
نور دخترم فاطمه است و نور دخترم فاطمه از نور خداست و دخترم 
فاطمه برتر است از اسمان‌ها و زمین. سپس شکافت نور فرزندم حسن 
راء پس خلق کرد از ان خورشید و ماه راء پس خورشید و ماه از نور 
فرزندم حسن است و نور او از نور خداست و حسن برتر است از خورشید 
و ماه. سپس شکافت نور فرزندم حسین راء پس خلق کرد از آن بهشت و 
حورالعین راء پس بهشت و حورالعین از نور فرزندم حسین است و نور او 
از نور خداست و حسین برتر است از بهشت و حورالعین. 


یی نوشت ها: 
[1] بحارالانوار, ج 15, ص 10 و 11. 
منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 


خمس 


خمس. از جمله مالیاتهای مترقی اسلامی است که دین مقدس اسلام برای 
جلوگیری از فقرٍ و گسترش فرهنگ و پیشرفت فکری جامعه و احیای 
معارف اسلامی انان را فرض کرده است. خمس در چند مورد واجب است 
که فقها آنها را بیان کرده‌اند, از جمله, زاید بر مقونه انسان و خانواده‌اش 
از سود صنایع و تجارت و امثال اينها باشد از چیزهایی که در کتابهای فقهی 
امده است. فقها در این مورد به روایاتی که از ائمه هدی علیهم‌السلام نقل 
شده است. استناد جسته‌اند از جمله روایتی است که کتاب کافی از 
ابراهیم بن محمد همدانی نقل کرده, می‌گوید: به حضور ابوالحسن هادی 
علیه‌السلام نوشتم که علی بن مهزیار نوشته پدر بزرگوارت را برایم خواند, 
مبنی بر این که بر صاحبان مزارع واجب است پس از موونه, نیمی از یک 
ششم باقیمانده را بپردازند, اما بر کسی که مزرعه اش دایر نباشد نصف 
یک ششم و چیز دیگری واجب نیست و کسانی پیش از ما در اين باره 
اختلاف کرده‌اند, 9 گفته‌اند: بر مزارع پس از موونه؛ یعنی هزینه خود 
مزرعه و مالیات أت نه موونه صاحب مزرعه و خانواده‌اش, خمس واجب 
است؟ امام علیه السلام در جواب نوشتند: «پس از هزینه صاحب مزرعه و 
خانواده‌اش و بعد از مالیات دولت...» [1] . علی بن مهزیار از علی بن 
محمد بن شجاع نیشابوری نقل کرده است که از ابوالحسن تالث 
علیه السلام درباره مردی پرسیدم که از مزرعه اش صد کر [2] گندم 
برداشت کرده که ده یک ان, یعنی ده کر زکات داده است و سی کر را نیز 
برای آباد کردن مزرعه صرف کرده, شصت کر برایش باقی مانده است 
چقدر, حق شما - خمس - می‌شود؟ و آیا به صاحبانش چیزی می‌رسد؟ 
امام علیه‌السلام. در پاسخ نوشت: «مازاد بر مقونه‌اش خمس حق 
ماست.» [3] . فقها به اين اخبار استناد جسته‌اند, و در تمام آن چه مازاد بر 
موّونه سالانه می‌شود به وجوب خمس فتوا داده‌اند که به تفصیل در 
کتابهای فقهی و رساله‌های عملیه شرح 1 آمذه است. 


یی نوشت ها: 

[1] حدائق الناضرة: 12 / 348. 

[2] کرء پیمانه‌ای است. بعضی گفته‌اند هر کر معادل چهل آردب, و 
هرا زذب: 24 صاع است - م. 

[3] وسائل الشیعه : 6 / 123. 


منبع: ز تحلیلی از زند کانق امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


خدا دیدنی نیست 


احمد بن اسحاق در نامه‌ای به خدمت امام ابوالحسن سوم - امام هادی - 
علیه‌السلام, از آن حضرت درباره دیدن خدا و اختلاف مردم در آن باره 
پرسید امام علیه‌السلام در پاسخ وی نوشت: 

«تا وقتی که میان بیننده و چیزی که دیده می‌شود. هوایی که شعاع دید در 
آن نفود کنته وخود تذاشته باشده دیدن امکان‌پذیر تیست: بنایزاین: هر کاه, 
هوا در میان نباشد و روشنایی در بین بیننده و شی دیده شده وجود نداشته 
باشد, دیدن معنی ندارد و چنان چیزی اشتباه است., زیرا بیننده هرگاه در 
جهتی که بین او و شی دیده شدنی است با هدف برابر شود. به اشتباه 
می‌افتد و این همان همانند دانستن خدا با چیزی است! زیرا ارتباط بین 
اسباب و مسببات حتمی است.» [ 1] . امام بزرگوار برای محال بودن و 
امکان علمی نداشتن رویت استدلال فرموده است, زیرا| دستگاه بینایی به 
دو وسیله اشیا را می‌بیند: یکی هوا و دیگری نور, پس هر گاه هر دوی اینها 
نباشند, دیدن غیرممکن است. و این دو چیز نمی‌توانند باعث دیدن خدا 
گردند. زیرا هر دوی اینها از ممکنات محدود می‌باشند. پس چگونه 
می‌توانند نیروی نامحدودی را که مدبر این عوالم و پدیده‌های گذراست. 
ببینند, عوالمی که ساده‌ترین آنها همین ستارگانی است که با وجود تمام 
شگفتیها و عجایبی که دارند, ما در آنها زندگی می‌کنیم. به راستی دستگاه 
بینایی, تنها چیزهایی را می‌بیند که در ویژگیهای امکانی با آن برابر باشد, 
بنابراین اگر چنین برابری و همسانی میان انها نباشد دیدن و نگرش امکان 
پذیر نخواهد شد. موسی علیه‌السلام کوشید تا خدا را ببیند اما ممکن نبود: 
«عرض کرد؛: خدایا! خود را به من آشکار بنما تا تو را مشاهده کنم! خداوند 
ال 1 
جای خود برقرار ماند تو نیز مرا خواهی دید, ان گاه که نور خدا تجلی کرد و 
بر کوه تابید کوه را متلاشی ساخت و موسی بیهوش بر زمین افتا. و چون 
به هوش آمد, عرض کرد: خدایا! تو منزه و برتری, به درگاه تو توبه کردم و 
من (از میان قوم) نخستین کسی هستم که ایمان آوردم. » [2] . موسی بن 
عمران (علیه السلام) کلمات خدا| را دریافت می‌ کرد و روحش مشتاق بود 
و دارای مقام والایی بود و ارزویی کرد در حالی که خود را فراموش کرده 
بود که او کیست و چه موضعی دارد, چیزی را خواست که حق هیچ بشری 
در این صحنه زمین نبود و از توان هر بشری در روی زمین بیرون است که 
دیدن خدای بزرگ را بخواهد و در خور رنج شوق و حالات امید نیز 
نمی گنجد, ت این که پروردگار با جمله‌ای قاطع «هرگز مرا نخواهی دید»؟ او 
را متوجه ساخت. آن گاه خداوند بزرگ با وی مدارا کرد و اعلام فرمود که 


چرا هرگز او را نمی‌بیند: «ولیکن در کوه نظر کن اگر کوه به جای خود 
برقرار ماند تو نیز مرا خواهی دید!» در صورتی که کوه ثابت و در جای خود 
بود, و با وجود از امن و ثبات از طبع آدمیزاد کمتر اثر قبول کرده و پذیرای 
اثر است. با این همه چه شد؟ «آن گاه که نور خدا تجلی کرد و بر کوه 
تابید, کوه را متلاشی کرد.», و موسی چون آن شکوه و عظمت را دید 
بیهوش بر زمین افتاد. و چون به هوش آمد, عرض کرد: «خدایا تو پاک و 
منزهی, به درگاهت توبه کردم و من از نخستین مومنانم.»[3] . که 
امام روگ وت مالس لفات لیاسم خدات عالی وا با 

تنان نورانی خود که حاکی از میزان معرفت آن 
تغالی: است کیت مخاعات فی‌ها رد خی وت جاوهاه فان رانا آز 
درک حقیقت تو ناتوان و نگاه نگرندگان از دیدن تجلیاتت قاصر است. 
اوصافی را که توصیف کنندگان بیان کنند و سخن بیهوده گرایان از درک تو 
بر باد است. به دلیل فوق تنصور بودن مقام و بلندی مرتبه‌ات؛ زیرا ود 
جایگاهی نامتناهی هستی, از این رو اشاره چشمها و هیچ عبارتی به جایگاه 
تو نرسد. هیهات و نیز هیهات! اف فندا و اي همین .و ای یکتاا کضبا عرزت 
بر کم تخود بلند مرتبه‌ای و با جبروت عظمتت, بالاتر از هر پایان و نهایتی» 
[4] . به راستی که اوهام پندار گرایان از درک حقیقت ذات مقدس خدا و يا 
ی معرفت او سرگردان است. و چگونه انسانی که حقیقت 
ذات او را نشناخته است می‌تواند به درک حقیقت والای او برسد که بیان و 
توصیف از تصویر هر گوشه‌ای از گوشه‌های آن, عاجز و ناتوان است. ابن 
انی‌الخدید. رود خفن سار می وید آ. اوه ی خرمازی. کم 
انديشه‌ها علیل و ناتوان است. تو صاحبان خرد را سر گردان: و عقل و 
خردها را حیران نموده‌ای هرگاه اندیشه‌آم را وجبی به حقیقت تو نزدیک 
می‌سازم, یک میل دور می‌شود در حال عقب نشینی کورکورانه تلاش 
می‌کند, راه به جایی نمی برد. [5] . 


یی نوشت ها: 

21 نو ره 142 

[3] فی ظلال القران: 9 / 39. 

[ 5 ] شرح آبن ابی الحدید. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


خبر از کشته شدن متوکل در ایتده 


و از همان کتاب از حسن بن محمد بن جمهور عمی نقل می‌نماید که از 
رای و نزد سعید بن صالح رفتم به او که شیعه 
بود گفتم: من از پاران تو شدم (شیعه شده‌ام). گفت: هرگز! گفتم: به خدا 
۳[ اختیار کرده‌ام. گفت: چرا؟ گفتم: متوکل دستور 
داد که ناگهانی به خانه‌ی امام هادی علیه السلام هجوم ببرم و ببینم چه 
کاری انجام می‌دهد. رفتم, دیدم نماز می‌خواند ایستادم تا از نماز فراغت 
یافت. رو به من کرد و فرمود: ای سعید متوکل ملعون مرا وانمی‌گذارد تا 
وقتی که قطعه قطعه شود با دست اشاره کرد که برو از من دور شو با 
حالت ترس از خدمت حضرت بیرون آمدم هیبت او مرا به گونه‌ای گرفت 
که قابل توصیف نیست وقتی که آمدم نزد متوکل بروم صدای فریاد و فغان 
را شنیدم جویا شدم گفته شد: متوکل کشته شد خدمت حضرت برگشتم و 
او را در جریان گذاشتم. [1]. 


پی نوشت ها: 


یب ۳ 
اسامات ال 130 


خبر از ما علی بن یقطین اهوازی 


مرحوم علامه بحرانی و علامه مجلسی از کتاب عتیق غروی نقل می‌نمایند 
از علی بن یقطین بن موسی اهوازی که من پیرو مذهب معتزله بودم و از 
رسیده بود که نمی‌پذیرفتم و مسخره می‌کردم تا روزگار مرا برای دیدار با 
سلطان به سامرا کشاند. روزی که وارد سامرا شدم بنا بود فردای ان روز 
سلطان به میدان عمومی بیاید و همه‌ی مردم به انجا بیایند. روز بعد مردم 
در حالی که لباس‌های نرم و نازک پوشیده بودند و بادبزن در دست داشتند 
بیرون آمدند ولی دیدم امام هادی علیه‌السلام لباس زمستانی پوشیده و با 
وسایل و ابزار زمستانی بر مرکب ۰ سوار است و می‌گفت: لا ان موعدهم 
الصبح الیشن. الضبی بفریتب۱ ۱۱۱ آگاه تاشید که وعده نان آنان.ضنه است 
مگر صبح نزدیک نیست. 

وقتی که مردم به میان بیابان آمدند ابری نمودار گردید و باران به شدت 
بارید مرکب‌های سواری پایشان تا زانو به گل فرورفت و آلوده شدند و با 
وضع زشتی برگشتند ولی امام هادی علیه‌السلام با وضعی زیبا و جالب 
برگشت و از ز گل و لای به او چیزی اصابت نکرد. 

من پیش خود گفتم: اگر خدا او را از اوامر پنهانی آگاه ساخته پس او امام 
است و من پیش خود گذراندم که از وی بپرسم که عرق جنب از حرام چه 
حکمی دارد و گفتم: اگر ان پارچه‌ای که بر سر دارد برداشت و روی 
قربوس زین گذاشت او امام است. دیدم حضرت زیر سایبانی تشریف برد 
و ان پارچه را از سر مبارک برداشت بر کوهه‌ی زین گذاشت سه بار اين 
کار را انجام داد پس به من توجهی نمود و فرمود: اگر عرق جنب از حلال 
باشد نماز در پیراهن جایز است و ار از حرام باشد جایز نیست. من با 
دیدن این کرامت او را تصدیق نمودم و قائل به فضل او شدم و ملازم او 
گردیدم. [2] . 


یی نوشت ها: 

[1] هود / 981. 

[2] بحارالانوار. جح 0ظ5, ص 187 و 188, ح <65: مدينة المعاجز. ج 7. ص 
6 - 498. 

منیع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


صاحب مدينة المعاجز از کتاب الهداية الکبری نقل نموده که محمد بن 
عبدالله قمی گفته: هدیه‌هایی از قم به سامرا خدمت امام هادی 
علیه‌السلام حمل نمودم. وارد سامرا شدم. منزلی اجاره نمودم در پی 
فرصت بودم که خدمت حضرت شرفیاب شوم يا کسی را بیابم که ان 
هدیه‌ها را خدمتش ببرد اما برایم میسر نشد. ان خانه‌ای که بودم 
پیرزنی بود از او تقاضا کردم زنی را پیدا کند که با او عقد ازدواج موقت 
نمایم. آن پیرزن پی خواسته‌ی من از منزل بیرون رفت. ناگهان شخصی 
درب منزل را به شدت کوبید, آمدم دیدم بچه‌ای است به او گفتم: چه کار 
داری؟ گفت: سید و مولایم امام تا النقی علیه‌السلام می‌فرماید: از 
احسان نو ۵ آوردن هدیه‌ها تشکر می‌نماییم به شهر خودت نز کرد 1 
هدیه‌ها را نیز با خودت ببر, زنهار, زنهار که بیش از یک ساعت در سامرا 
بمانی که اگر مخالفت کردی و ماندی گرفتار می‌شوی مواظب خودت 
باش: 

پیش خود گفتم: به خدا سوگند بیرون می‌روم و نمی‌مانم در اين اثنا پیرزن 
برگشت و زنی را برای ازدواج موقت برای من آورده بود. عقد را خواندم و 
آن شب آنجا ماندم گفتم: فردا می‌روم. نیمه شب در منزل را با شدت 
کوبیدند پیرزن درب منزل رفت. ناگهان دیدم مأموران دولت و سربازان. 
مشعل و شمع به دست وارد خانه شدند به آن پیرزن گفتند: آن مرد و آن 
زن را از خانه‌ات بیرون کن. به خانه هجوم آوردند و من و آن زن را دستگیر 
کردند و آن هدیه‌ها و چیزهای دیگر که داشتم همه را غارت کردند مرا به 
زندان بردند شش ماه در سامرا زندان ۳ 1۳ :2 ۲ 
امام هادی علیه‌السلام نزد_ من آمد و گفت: امام علیه‌السلام فرموده آن 
گرفتاری‌ای که من تو را از آن برحذر داشتم دامنگیرت شد امروز از زندان 
آزاد می‌شوی به شهر خودت بر گرد. همان روز ازاذ شدم پریشان حال 
بیرون آمدم تا به قم رسیدم دانستم گرفتاریم در اثر مخالفت با دستور 
حضرت بوده است. [ 1] . 


یی نوشت ها: 

11 مدیته العاعره تس 529 530 

نع ند کانین سس کرسنت : اضام علی آاعتی؟ غبانن حاخانی دتفتی حو ود 
اسلام چاپ اول 1386. 


خبر از شیعه شدن پسر 


گونه‌ای دیگر از کرامات امام هادی علیه‌السلام خبر از آینده افراد است, که 
به نمونه‌ای در این موضوع اشاره می‌ شود. 

«هبةالله بن آبی منصور »> نقل قف کت که مردی بود به نام «#یوسف بن 
یعقوب» اهل فلسطین, روستای «کفرتوئا» که بین او و پدرم 9 و 
دوستی. بوق: روزق. بوسقت. به دبدار بذرم یف موضل»* آمد و جتین 
متوکل مرا به «سامره» احضار نموده و من برای نجات از شث او یکصد 
دینار طلا برای امام هادی علیه‌السلام نذر کرده‌ام. پدرم نیز کار و نذر او را 
تحسین کرد. آن‌گاه به سوی سامرا حرکت کرد. 

یوسف که مردی نصرانی (مسیحی) بود, با خود گفت: تب یی 
علی بن محمد الهادی علیه‌السلام برسانم: آن‌گاه نزد متوکل روم. 
مشکلش اس بو که آدرس منزل کضرت رامراتست و از سرا گرفت 
این امر باخبر شود او را را می‌دهد. ناگهان بر دلش گذشت که 
مرکب خود را آزاد گذارد, شاید به خانه آن حضرت دست يابد. 

مرکب او همین طور در کوچه‌های سامرا| می‌رفت تا سرانجام در 73 
خانه‌ای ایستاد. هر کاری کرد حیوان حرکت کند. از جایش تعان نخورد! در 
این میان. جوانی سیاه پوست از داخل خانه خارج شده. خطاب به او گفت: 
تو پوسف بن یعقوب هستی؟ او با تعجب به غلام نگاه کرد و گفت: بلی! 
آن‌گاه غلام به درون خانه برگشت, یوسف می‌گوید: 0 ۳ 
تتانه ند دنت امد یکی اینکه مرکب, مرا , به خانه این مرد خدا راهنمایی 
کرد و دیگر اینکه در این شهر غربت آن غلام با نام مرا صدا زد. در همین 
فکر بودم که غلام دوباره در را باز کرد و گفت: یکصد دینار را در کاغذی در 
آستینت قرار داده‌ای؟ با تعجب گفتم: بلی! با خود گفتم: اين هم نشانه 
سوم. پول را به آن جوان داده, با اجازه امام هادی علیه‌السلام وارد خانه 
ای ام را به سامرا و خدمت آن حضرت بیان کردم و اضافه 
کردم که مولای من | تمام نشانه‌ها برای من ثابت گردیده و حجت بر من 
تمام شده و حقیقت آشکار گشته است. 

حضرت هادی علیه‌السلام فرمود: «ای یوسف! [با این حال] تو مسلمان 
نمی‌شوی! ولی از تو پسری به دنیا می‌اید که او از شیعیان ما می‌باشد! و 
این را بدان که ولایت و دوستی ما به شما سودی می‌رساند... نو از متوکل 
نگران مباش, او دیگر نمی‌تواند به تو ضرری برساند....» , 
یوسف نزد متوکل رفت و بدون کوچک‌ترین اسیبی از نزد متوکل برگشت, 
و طبق خبر حضرت هادی علیه‌السلام بدون ایمان از دنیا رفت. ولی خداوند 


پسری به او داد که از دوستان اهل بیت علیهم السلام بود, و هميشه افتخار 
می‌کرد که مولایم امام هادی علیه‌السلام از تولد و امدن من خبر و بشارت 
داده است. |[ 1] . 


پی نوشت ها: 

11 اتبات القداه خ ص 1 ور 7 مه السام رد 39 
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مبلغان. 


کرامات امام هادی علیه‌السلام گاه بینی ستمگرانی چون متوکل را به خاک 
می‌مالید و گاه مظلومی را نجات می‌داد, و گاه زمینه هدایت فرد یا افرادی 
را فراهم می‌نمود, مانند آنچه در ذیل می‌خوانيم 
در روایت ی رز 
ولایت و امامت خبری نبود, نزد شخصی به نام « عبد الرحمن» که عاشق 
ِ و ولایت بود آمده, از او پرسیدند که چرا شما شیعه شدید؟ در 
ب آنها گفت: من در چمع گروهی از مردم اين شهر به کنار خانه متوکل 
ِِ بودیم. هدف ما یر ده رات مین ار شایوه عباسی بود. جمع 
زیادی در آنجا ایستاده بودند. ناگاه فرمان متوکل صادر شد که «علی بن 
محمد» را دستگیر کنید. 
من از رفقا و از بعض حاضرین پرسیدم که «علی بن محمد» کیست؟ 
جواب دادند: او امام شیعه‌هاست و به احتمال زیاد متوکل او را به قنل 
می‌رساند. من با خودم گفتم: از اینجا نمی‌روم تا چهره او را ینم و از 
نتیجه کار او اگاه شوم. ناگهان دیدم او را سوار بر اسب نموده, اوردند و 
مردم برای دیدن او صف کشیده بودند. 
عبد الرحمان می‌گوید: من از دیدن آن حضرت دگرگونی در خود احساس 
کردم و قلبم پر از عشق و محبت گردید؛ لذا مرتب دعا می‌کردم که از 
ناحیه متوکل , به او آسیبی نرسد. مافوران فمضان: ان خضرت. را دو میان 
صفوف جمعیت می‌اوردند. ولی او با تمام متانت و وقار بر مرکیش قرار 
گرفته بود و به جایی نگاه نمی‌ کرد و به کسی توجّه نمی‌نمود تا اینکه مقابل 
من رسید. صورت خود را به سوی من گردانید و فرمود: «خداوند دعایت را 
مستجاب کرده است و به تو عمر طولانی و مال زیاد و فرزندان متعدد 
مرحمت می‌فرماید.» 
من از شنیدن این سخنان به خود لرزیدم و همراهان و حاضران از من 
سوال می‌کردند: شما کیستی؟ و چه کار داری؟ و او با تو چه گفت؟.. ۰ 
جواب دادم: خیر است. و راز گفته شده را به آنها نگفتم. تانرعانن. که بد 
اصفهان برگشتم و خداوند گشایشی در روزی من ایجاد کرد و علاوه بر مال 
زیاد, عمرم نیز از هفتاد گذشت و دارای دو فرزند شدم... ؛ لذا به امامت او 
( 
1. 


[1] راز کشته شدن متوکل توسط پسرش ۲ تین بان نو ند ول ۵ 
حضرت امیرمومنان علیه‌السلام و فاطمه زهرا علیهاالسلام اهانت کرد. 
و و لذا پدرش را ؛ به کیان نت 33 
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خبر از مرگ متوکل 


ابو القاسم بغدادی از زژافه نقل می‌کند که متوکل عباسی دستور داد 
حضرت امام هادی علیه‌السلام در روز تشریفاتی «یوم السلام» همراه با 
مردم شرکت کند. وزیرش «فتح بن خاقان» مخالف این تصمیم بود. ولی 
متوکل ستمگر گفت: این کار حتما باید انجام گیرد! 

سرانجام امام علی النقی علیه‌السلام مجبور شد با پای پیاده در راهپیمایی 
شرکت کند, در حالی که متوکل و وزیرش سوار اسب بودند. حضرت در 
گرمای سوزان عرقریزان در حالی که انگشتش مجروح شده بود, حرکت 
می‌کرد. ززافه می‌گوید: با اينکه شیعه نبودم, [بر حال او رقت کردم و 
گفتم: از پسر عمویت متوکل غمکین و ناراحت نباش ! امام هادی 
علیه السلام به أیةٌ 3 سوره هود که می‌فرماید: «یَمتَعُوا فی دا ررکم تلا 
آیام ذلک وَعذ عَیزٌ مَکذُوب» 7 «[حضرت صالح به آنها گفت: مهلت شما 
تمام شد!] سه روز در خانه‌تان بهره‌مند گردید. وعده‌ای است که دروغ 
نخواهد 3 ند + اشاره کرده و آنگاه فر مود: 

«من در دب پیشگاه الهی از ناقه حضرت صالح کم‌ارزش‌تر نیستم و شما تا سه 
روز در ۷ دنیا بگذرانید, وعده خدا را حتمی خواهید یافت.» زرافه 
می‌گوید: در همسایگی من معلم شیعه‌ای بود که من گاهی با او شوخی 
می‌کردم. به او گفتم: امام شما چنین می‌گفت و مثل اینکه ناراحت بود. آن 
معلم عارف با شنیدن سخنان من گفت: اگر امام هادی علیه‌السلام چنین جبین 
سخنانی فرموده باشد, متوکل تا سه روز دیگر می‌میرد و يا اینکه : به قتل 
می زر لنند. تو آگر اموالی در خانه او داری, احتیا ط کرده, آنها را بیرون ببر! 
زرافه (که حاجب متوکل بود) می‌گوید: من از شنیدن سخنان او ناراحت 
شدم و حبی سخنان ناروا به او گفتم و بلافاصله از او جدا شدم. ون بعد» 
مقداری فکر کردم. دیدم تا نابه‌جا نگفته است. مناسب است احتیاط 
کنم و اموال خود را از خانه متوکل بیرون ببرم. اگر سخنان معلم راست 
بود. ضرری نمی‌کنم و اگر هم حقیقت نداشت. زحمت چندانی م: 
نشده‌ام. اموالم را بیرون بردم. روز سوم «منتصر» پسر متوکل به پدرش 
حمله کرد او و کابینه او را به جهنم واصل نمود.[1] و من به برکت امام 
هادی علیه‌السلام جان سالم به در بردم و اموالم نیز سالم ماند. ان‌گاه 
خدمت امام هادی علیه السلام شرفیاب شدم و به ولایت و امامت او اعتقاد 
پیدا کردم.[2] . 


راوندی, 0 1 ض‌‌ 02« شماره 9. 
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منبع: گوشه‌ای از کرامات امام هادی؛ حسین تربتی برگرفته از ماهنامه 
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منصوری از عموی پدرش نقل کرده که روزی نزد متوکل رفتم او شراب 
می‌نوشید به من تعارف کرد! گفتم: هرگز ننوشیده‌ام. گفت: تو با علی بن 
محمد (امام هادی علیه‌السلام نستجیر بالله) می‌نوشی. به او گفتم: این 
سخن به زیان توست نه به زیان او. گفته‌ی متوکل را برای امام علی النقی 
علیه السلام نقل نکردم. بعد از اين جریان روزی از روزها فتح بن خاقان به 
من گفت: متوکل خبردار شده که از قم برای امام هادی علیه‌السلام 
اموالی می‌آورند و به من دستور داده که مراقب باشم و آن اموال را 
بگیرم به من بگو از چه راهی آن مال را می‌آورند تا من به آن مسیر نروم. 
عموی پدر منصوری می‌گوید: خدمت امام هادی علیه‌السلام رسیدم نزد آن 
حضرت شخصی بود که از او شرم کردم تا جریان مال را به عرض برسانم. 
حضرت تبسمی نمود و به من فرمود: ای ابوموسی! چیزی نیست, چرا 
سخن متوکل را برایم نقل نکردی؟ عرض کردم: به خاطر احترام به شما. 
امشب نزد ما باش. 

پاسی از شب که گذشت حضرت برای اورادی که داشت برخاست و نماز 
را تمام کرد و به من فرمود: آن مرد که از قم حرکت کرده بود آمد و مال 
را با خود آورده خادم نگذاشت آن را بة من برساند بیرون رو و آنچه را 
آورده از او بگیر. من بیرون رفتم دیدم زنبیلی همراه دارد که آن مال در آن 
است. آن را گرفتم و خدمت حضرت آوردم, فر مود: به آن مرد بگو: آن جبه 
که آن زن قمی به تو داد و گفت: از ذخیره مادربزرگش می‌باشد بده! من 
بار دیگر نزد آن مرد رفتم جبه‌ای به من داد خدمت حضرت آوردم حضرت 
فرمود: به او بگو: جبه (لباس بلندی است که روی لباس‌ها می‌پوشند) را 
عوض کرده‌ای آن جبه‌ای که آن زن به تو داده به ما برگردان! رفتم و سخن 
حضرت را به او گفتم. گفت: آری دخترم از ان خنه خوشش آمد آن را به 
این تبدیل کردم می‌روم و آن را می‌آورم. حضرت فرمود: به او - 
مال ما را حفظ می‌نماید آن جبه بر دوش توست! رفتم به آن مرد گفتم, 
پس جبه را از دوشش بیرون آورد و بیهوش گردید. حضرت نزد وی آمد و 

به او فرمود: در شک بودی و اکنون یقین پیدا کردی. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] بحارالانوار, ج 50, ص 124 و 125. 


منبع: زندگانی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسامات اور 1 


خبر از آنچه در ذهن شاهویه بن عبدالله بود 


کتاب مشارق انوار الیقین از شاهویه بن عبدالله جلاب نقل نموده که گفت: 
از امام رضا علیه‌السلام در ارتباط با امامت امام محمدتقی علیه‌السلام 
خبری به من رسیده بود وقتی که امام جواد علیه السلام به شهادت رسید 
مضطرب شدم و متحیر ماندم و کاری از دستم برنمی‌امد, و ترس داشتم 
که جریان را به علی بن محمد علیهماالسلام بنویسم پس نامه‌ای به حضرت 
نوشتم اه تقاضای دعا کردم که از خداوند بخواهد گرفتاری که از جانب 
سلطان برای ما پیش آمده و غلامان ما را دستگیر کرده بود, رفع گردد. در 
جواب مرقوم فرموده بود: دعا کردم و غلامان به تو برگردانده شد. و در 
اخر نامه نوشته بود: می‌خواستی از امام بعد از امام محمدتقی علیه السلام 
بپرسی و از این جهت مضطرب بودی: (و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ 
هداهم حتی یتبین لهم ما یتقون) [1] این گونه نیست که خدا گروهی را بعد 
از آنکه هدایتشان نمود گمراه تماید مگر اينکه برای آتان چیزهایی را که از 
عسکری علیه السلام) رت اه مردم به آن نیاز داد نزد او پافت 
می‌شود تقدیم و تأخیر به اراده خدا بستگی دارد. (ما ننسخ من اية آو ننسها 
تأت بخیر منها آو مثلها) [2] هیچ آیه‌ای را نسخ يا محو نکنیم مگر بهتر از آن 
با خانتد. ان را فی‌آوریم: خیزی. را در ناهه:توشتی که برای تحص خرد مند 
کافی است. [3] . اشاره به این دارد وقتی که حضرت نوشت: امام بعد از 
من پسرم ابومحمد علیه‌السلام است شخص دانا می‌فهمد که امام فعلی 
خود حضرت است. 


یی نوشت ها: 

[1] توبه / 115. 

[2] بقره / 106. 

[3] مدينة المعاجز, ج 7, ص 02< و 03د. 

منیع: زندگانی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


مناقب ابن شهرآشوب از داود بن قاسم جعفری نقل نموده که می‌خواستم 
به حح مشرف شوم برای خداحافظی به سامرا خدمت امام علی النقی 
علیه‌السلام شرفیاب شدم با من بیرون آمد وقتی که به محلی به نام حاجز 
رسید پیاده شد و من هم پیاده شدم سپس با دست مبارکش روی زمین 
داثره مانندی کشید سیس به من فرمود: ای اباهاشم آنچه در آن است 
برای مخارج سفر حجت بردار. برداشتم دیدم شمشس است که وزن ان 


[1] مدينة المعاجز, ج 7. ص 04د. 
منبع: زندگانی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


خبر از غیبت حضرت حجة بن الحسن 


کتاب «اعلام الوری» از ابوهاشم داود بن قاسم جعفری نقل نموده است 
که شنیدم امام علی النقی علیه السلام می‌فر مود: جانشین بعد از من پسرم 
حسن است چه کار خواهید کرد با جانشین بعد از او؟ عرض کردم: فدایت 
شوم مگر کار چگونه است؟ فرمود: او را نمی بینید؛ بردن نام و ذکر او با 
نامش برای شما حلال نیست. عرض کردم: پس او را چگونه ذکر نماییم؟ 
یه اهامای ال اه ماه مسا زا و 


[1] مدينة المعاجز, ج 7 ص 509. 
منیع: زندگانی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


خبر از سوختن دکان محمد بن فضل 


محمد بن فضل بغدادی نقل نموده که به امام علی النقی علیه‌السلام 
نوشتم: پدرم دو دهنه دکان برای قا به. ارست. گذاشته. من‌خواستیم. ان را 
بفروشیم برایمان مشکلی پیش آمد, ای سید من! از خدا درخواست نما که 
فروش آن را برای ما آسان نماید با بهترین قیمت و فروشش را برای ما 

مبارک گرداند: حضرت جوابی نداد وقتی که محمد به بغداد بر کشت آن دو 
دکان سوخته بود. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] اثباة الهداة ج 3, ح 54. 

ای ری ناهام ی ی اس حا ات ی موه 
اسلام:چاب اول 1386 


خبر از پسر بودن مولود در رحم 


ایوب بن نوج نقل می‌کند که به امام هادی علیه السلام نوشتم همسرم 
حامله است از خدا درخواست نمایید که ان حمل را پسر قرار دهد. حضرت 
به من نوشت: وقتی که متولد شد او را محمد نام بگذار. پس پسری متولد 
گردید و او را محمد نام نهادم. [1] . 


[1] اثباة الهداق ج 3, ح 5د. 
منیع: زندگانی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


خبر از دختر بودن مولود در رحم 


ایوب بن نوح می‌نویسد: زوجه‌ی یحیی بن زکریا حامله بود به امام علی 
النقی علیه‌السلام نوشت: از خدا درخواست کنید آن حمل را پسر قرار 
دهد. حضرت به او نوشت: «رب ابنة خیر من ابن؛ چه بسا دختری که از 
پسر بهتر باشد». پس ان زن دختری زایید. [1]. 


[1] اثباة الهداق, ج 3, ح 6د. 
منیع: زندگانی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


خبر از غزال قاضتی در اشخج 


ایوب بن نوح نقل کرده که جعفر بن عبدالواحد قاضی در کوفه مرا اذیت 
می‌کرد به امام هادی علیه السلام نوشتم و از او شکایت نمودم. حضرت به 
من تونثنت؛ تا ده ماه دیکر ثشتر او از تو دقع می‌کردد. بسن از دو مام. ان 
قاضی عزل شد و از او راحت شدم. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] اثباة الهداق ج 3, ح 57. 

نیع زد کانی عسکرسن آمام غلی التقی» غیاس حاضانی دی مود 
اسلام چاپ اول 1386. 


خبر از ذلیل شدن دشمن محمد بن ریان 


و از محمد بن ریان بن صلت نقل کرده که به امام هادی علیه‌السلام 
نامه‌ای نوشتم که از حضرت اجازه بگیرم تا دشمنی را که دفع شر او 
ممکن نبود به قتل رسانم. حضرت مرا از کشتن او نهی نمود و چیزی به 
من نوشت که معنایش این بود: شر او از تو دفع می‌شود. به خدا سوگند 
شر او به بهترین وجه دفع گردید, ذلیل و فقیر شد و با بدترین وضع از 
لحاظ دین و دنیا مر د. 111 . 


پی نوشت ها: 
[1] اثباة الهداة ج 3, ص 382, ح 59. 


منبع. زندگانی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 1386. 


خبر دادن از غیب 


مرحوم علامه مجلسی از کتاب بصاثئر الدرجات نقل نموده که ابوعلی بن 
راشد گفته: مقداری بار نزد من فرستادند. پیش از اينکه به نوشته‌ها نگاه 
کنم که در میان بار چه چیزی است قاصد امام علی النقی علیه‌السلام نزد 
من آمد و گفت: حضرت فرموده فلان دفتر را برای من بفرست و من در 
منزلم اصلا دفتری نداشتم ولی از جهت آاینکه حضرت فرموده بود بلند شدم 
و در جستجوی چیزی برآمدم که از آن بی‌اطلاع بودم, چیزی نیافتم وقتی که 
قاصد حضرت راه افتاد برود به او گفتم: ضبر کن. بنن بعضی. از آن.بار‌ها زا 
باز کردم ناگهان دفتری را دیدم که از ان اطلاعی نداشتم ولی می‌دانستم 
که حضرت نمی‌طلبد مگر چیزی که حق است پس آن را فرستادم. [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, ج 50, ص 130, ح 9. 

مقیع زد حانی عصکرسی آمام. صلی, لغاش ساسایی .دشعی*۶ سوه 
اسلام چاپ اول 1386. 


خیرالدین الزرکلی 


ملف «الأعلام» (معاصر) درباره امام هادی علیه‌السلام به اختصار 
می‌نویسد. 

«علی, الملقب بالهادی, ابن محمد الجواد ابن علی الرضی بن موسی بن 
جعفر الحسینی الطالبی, عاشر الاأتمة الائنی عشر عند الامامية و آحد 
الأْتقیاء الصلحاء...» [1] . 

«علی, ملقب به هادی فرزند محمد جواد این. ۰ حسینی طالبی و دهمین 
امام از اتمه دوازده‌ گانه نزد شیعه امامیه است و ناف از پرهیز کاران 
نیکوکار می‌باشد». 


یی نوشت ها: 
11( الأعلام, ج 4 ص 323. 

منم اماغان اهل‌شت در کضار اهل تشتت اند العامی: کیت لام ات 
او بای 15377 


خیران خادم قراطیسی 


وی, خادم امام رضا (ع) و از شیعیان مخلص و مومنان به ولایت اهل‌بیت 
(ع) بوده و در کتب رجال, او را جزء اصحاب مخصوص و صاحب سر 
حضرت رضا, جواد و هادی (ع) برشمرده‌اند. 

از بعضی روایات برمی‌اید که او وکیل حضرت جواد ءع( نیز بوده است؛ 
مانند روایتی, که حضرت در, پایان آن به او فر موده‌اند: «اعمل فی ذلک 
ترات: فان رای رایی دوف اطاعک اطاعنی| 11 

در آن مستله مطایق نظر خودت عمل کن. پس همانا رأی تو رأی ِِ 
من است و کسی که از تو پیروی کند از من پیروی نموده است » را 12 ۲ 
خیران روایات و مسائل فراوانی در موضوعات مختلف برجای مانده که 0 
را از حضرت جواد (ع) و هادی (ع) روایت ت کرده است. یکی از ان زوایات 
نص بر امامت حضرت هادی (ع) می‌باشد و هنگامی بیان شده که خیران در 
خدمت و ملازم آن حضرت بوده و امام جواد ءع( در بستر بیماری قرار 
داشتند و اندکی بیشتر از عمر شریفشان باقی نبود. 

در آن هنگام, شخصی از جانب امام ءع( نزد خیران می آید و به او می 
گوید: مولایت به تو سلام می رساند و می فرماید: همانا من درمی گذرم و 
امر امامت به فرزندم لین واگذار می شود. امامت او بعد از من بر شما 
واجب است.؛ همان گونه که امامت من بر شما واجب بود بعد از پدرم تأ به 
رسول خدا| (ص) برسد. اری, همان گونه که بیان شد, خیران از اصحاب 
نزدیک امام جواد و هادی (ع( بوده و ارادت و اخلاصش به این خاندان قابل 
توصیف نیست. نقل شده: زمانی خیران در راه سفر حح به مدینه رسید و 
در آن شهر توانست خدمت امام جواد (ع) مشرف شود. در آن هنگام 
حضرت (ع) بالای ایوان و دکه‌ای نشسته بودند و خیران با دیدن هیبت و 
جلال ایشان, چنان دهشت و دلهره‌ای احساس کرد که متوجه پله‌های ایوان 
نشد تا اینکه حضرت (ع) اشاره نمود و او را متوجه ساخت. بعد از آنکه از 
پله‌ها بالا رفت و سلام نمود, دستان مبارک امام جواد (ع) را گرفت و پس 
از بوسیدن بر دیدگانش قرار داد و نشست و تا مدتی بی‌اختیار دستان 
حضرت رآ به جهت هیبت و دهشتی که از ایشان در دل احساس کرده بود, 
نگاه داشت تا اينکه دلش آرام گرفت و دست امام (ع) را رها کرد.[3] . 


منیع: جرعه نوشان اقیانوس بی کران امام هادی؛ عسکری اسلامیور 


خلیل بن هاشم فارسی 


شیخ او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام شمرده است [1]. 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده است [1] . 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


خیران خادم 


شته اما از اضحات امام آب‌الکسن الناحی خلبالسلام آمودم.ه اشاقه 
هی کنو کت اه شتا ۱ص نی ار اد گرم است تام 
و منزلت شامخی در نزد امام جواد علیه السلام داشته است. کشی مقداری 
ار اصایمففط هام را با ماه واه له تسام نعل کرده است. 


" رال ات 
عطائی؛ ی رن رضا 1371. 


خیران خادم 


اين خیران خادم غلام حضرت رضا علیه‌السلام و شخصی مورد وثوق و جلیل 
القدر به شمار می‌رفت . در کتاب منتهی المقال می‌نگارد : خیران خادم از 
یاران حضرت رضا و حضرت جواد علیهما السلام و محرم اسرار ایشان به 
شمار می‌رفت . 

این خیران همان کی است که پس از سفر حح منوجه مدینه‌ی منوره 
گردید و در آن موقعی که حضرت جواد علیه‌السلام بالای دکه‌ای نشسته بود 
به حضور آن حضرت مشرف شد , همین که نزد آن بزرگوار رسید به قدری 
هیبت و دهشت آن برگزیده‌ی خدا او را فراگرفت که متوجه پله‌ی دکه نشد 
و می‌خواست از غير راه پله بالا رود . 

حضرت جواد به او فرمود : از راه پله بالا بیا ! وقتی بالا رفت سلام کرد و 
دست مبارک آن بزرگوار را بوسید و به صورت خویش مالید , برای آن 
دهشتی که از هیبت حضرت جواد به او عارض شده بود همچنان دست آن 
حضرت را گرفته مدتی نشست تا دهشت او برطرف شد و حال طبیعی 
خود را به دست آورد . آنگاه دست مقدس حضرت جواد را رها کرد و گفت 
: غلام شماریان بن شبیب به شما سلام رسانید و تقاضا کرد که شما برای 
وی و فرزندش دعا کنید ! ! حضرت جواد از برای ریان بن شبیب دعا کرد 
ولی برای فرزندش دعا نفرمود . 


منبع: ستارگان درخشان (جلد 12)؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی 
اسلامیه؛ چاپ پنجم 1376. 


خبر دادن از بهبود بیماری 


علض بن محمد حجال ی کود: به امام هادی علیه السلام نوشتم: من خادم 
شما هستم. پایم دردی پیدا کرده که نمی‌توانم برخیزم و کارهایم را انجام 
دهم, اگر مصلحت بدانی از خدا بخواه که بهبودم بخشد, و در انجام تکالیف. 
و اداء امانت یاری‌ام فرماید, و أز ز گناهم که عمدی ود و تضبیع مالی که 
از روی فراموشی انجام گرفته حلالم کند, و توانگرم سازد. و نیز از او 
بخواه که مرا به دینی که برای پیامبرش پسندید پایدار بدارد. 

امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: خدا بیماری تو و پدرت را بهبود بخشید. 
پدرم بیماریی داشت که من ننوشته بودم, ولی حضرت علیه‌السلام. بدون 
هیچ درخواستی, برای او نیز دعا کرد. 

روی الاربلی: 

عن علی بن محمد الحجال قال: کتبت الت ای الکسن عت‌السلامی آنادفی 
خدمتک و اصابنی علة في رجلی لا افدر غلی. النهوض و القيام بما بجت: 
فان رآیت آن تدعو الله آن یکشف علتی, و یعیننی علی القیام بما یجب 
و و آداء الأأمانة فی ذلک, و یجعلنی من تقصیری من غیر تعمد منی, و 
تیه سال. اعمده سفن نان بضعتی. فی .خام و یوسع علی, و تدعو لی 
بالثبات علی دینه الذی ارتضاه لنبیه صلی الله علیه و آله, , فوقع: کشف الله 
عنک و عن ابیک. 

قال: و کان بأبی علة و لم آکتب فیها, فدعا له ابتداء| [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] کشف الفمة 2: 388, بحارالأنوار 50: 180. 

منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تنهیه و ندوین گروه حدیبت 
تن باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


خبر دادن از غیب و اسرار دل مردم 


الم ان انح تنعل مب کت که کیت 
به امام هادی علیه‌السلام نوشتم که جعفر بن عبدالواحد قاضی متعرض من 
شده است, جعفر بن عبدالواحد, در کوفه آزازم می‌رساند, و من از 
آزارهای او به حضرت علیه‌السلام شکایت کردم. حضرت علیه‌السلام در 
پاسخم نوشت: تا دو ماه تنکر از شر او نجات فیایفن» پس در عرض دو ماه؛ 
از کوفه عزل شد, و من از شر او اسودم. 
مسعودی در داستان زندانی شدن یکی از شیعیان در زمان متوکل 
می‌گوید: او چون از حضرت علیه‌السلام خواست تا در آزادیش بکوشد. 
حضرت علیه السلام نوشت: نه سو گند به خدا! فرح نمی ر سد تا بدانی که 
همه کارها دست خداست. 
آن زندانی می‌گوید: به همه کسانی که نامه نوشته و از ایشان 5 
بودم تا در راه ازادیم :بکوشند, نامه فرستادم و خواستم با کسی سخن 
نگویند و براي آزادی من تلاش نکنند, و از من خبر نگيرند, 1 
به دیدار من آمده نروند. 
و چون نه روز گذشت. شبانه درهاز به رویم باز شد, پس سوار شدم و 
زنجیرها را [از دست و پای خودا] درآوردم.. . و به میان خانه و خانواده خود 
رفتم... . 
و نیز با سند خود از مقبل دیلمی نقل می‌کند که گفت: در سامرا جلو در 
خانه خود نشسته بودم, و امام هادی علیه‌السلام سواره به قصر متوکل 
می‌رفت, فتح کلاهدوز که به امام هادی علیه‌السلام خدمت کرده بود آمد و 
در کنارم نشست, و گفت: من از مولایمان چهارصد درهم طلب دارم. ای 
کاش آن را می‌پرداخت تا ۱ شود می‌بردم. گفتم؛ با آن چه می‌کردی؟ 
گفت: با دویست درهم آن پارچه می‌خربدم تا در دستم باشد و با آن کلاه 
قلوسه بسازم, و با دویست درهم دیگر خرما می‌خریدم تا شراب بسازم. 
من از او رو برگرداندم و به خاطر سخنش با او حرفی نزدم و ساکت شدم, 
که اس 
ام ار هه اح اس اس اهای ساسا در خالین کر 
اخم کرده بود از اسب پیاده شد و اسب به اصطبل اسبان رفت. و با خشم 
مرا فراخواند و فرمود: مقبل! برو چهارصد درهم بیاور, و آن را به اين فتح 
دور از رحمت خدا بده, و به او بگو: این .طلف نو آن را بحتو: ۳ 
درهم آن پارچه بخره ولی آنچه می‌خواهی با دویست درهم باقیمانده بکنی 
از خدا بترس. من چهارصد دص آوردم, و به فتح پرداختم و جریان را به او 
گفتم: او گریست و گفت: و ی 


کننده را نخورده‌آم, این را آقای تو می‌داند. 

طبری با سند خود از این‌عیاش نقل می‌کند که گفت: در سال 338 محمد 
بن اسماعیل برای من از پدر خود نقل کرد که گفت: 

در سامرا در جاده سنگفرش می‌رفتم, و زیاد می‌دیدم که پزشک نصرانی, 
شا کر د-بختیشوغ از خانه موسی ین بغاء می‌ايد.. اه با من همراه .هم سخن 
می‌شد, تا اینکه روزی که از جلو خانه امام هادی علیه‌السلام رد می‌شدیم 
به من گفت: آپا این دیوار را می‌ بیلی ۲ ۲ دای صاحب آن کیست؟ 

گفتم: صاحب آن کیست؟ 

گفت: این جوان علوی حجازی < یعنی علی بن محمد بن الرضا 
غاسماا تسام + اه ای هشیر یفیه فشفت اوه ارماشت ؟ 

گفت: اگر کسی غیب بداند تنها اوست. 

گفتم: چگونه؟ ۱ 

گفت: من جریان شگفتی را برای تو می‌گویم که کسی مثل آن را نخواهد 
شنید, ولی خدا را ضامن بگیر که [تا من زنده‌ام] برای کسی نقل نکنی, 
زیرا من پزشکی هستم که زندگیم از دربار خلیفه می‌گذرد. و به من 
اند کی اه هار ای سا ان ود که اد اه 
اقبال کنند, و خلافت از دست بنی عباس بیرون رود. 

کت رها با ات می که که آن سا کنمان کس کم علايم بر اه 
نصرانی هستی و کسی با این سخنان, به تو شک نمی‌کند. 

گفت: آری, می‌کويم:: من چند روزق او را با جامه سیاه و عمامه سیاه, و 
خود نیز سیاه, سوار بر اسب سیاه کهربایی می‌دیدم, و چون چشمم به 
ایشان می‌افتاد, به احترامش برمی‌خاستم. و [روزی] در دلم - به حق 
مسیح به زبان نیاوردم - فقط در دلم. 

گفتم : جامه سیاه, و اسب سیاه, و مرد سیاه. سیاهی در سیاهی در سیاهی. 
چون به من رسید, تند به من نگریست و گفت: دل تو از اين سیاهی در 
سیاهی در سیاهی که می‌بینی سیاهتر است. پبدرم می‌گوید: به او گفتم: 
آری اين را برای کسی نقل نکن, تو چه کردی, و چه گفتی؟ گفت: به کلی 
گیج شده بودم, و جوابی نداشتم. گفتم: آیا با دیدن این واقعه دلت سفید 
نشد؟ 

گفت: خدا| رد پدرم هی که چون بیمار شد؛ و بیماریش فزونی 
یافت. سراغ من فرستاد, من بر بالین او حاضر شدم, گفت: دلم پس از 
سیاهی, سفید شد, و من شهادت می‌دهم که هیچ معبود به حقی جز خدا 
نیست. و محمد بنده و فرستاده خداست. و علی بن محمد علیهماالسلام 
همحجت خدا| بر بندگان, و داناترین رازدار خداست. 

سپس با همان بیماری از دنیا رفت. و من بر جنازه او نماز خواندم. 

اربلی از محمد بن شرف نقل می‌کند که گفت: 


با امام هادی علیه‌السلام به مدینه می‌رفتم که به من فرمود: آپا تو ابن 
شرف نیستی؟ عرض کردم: اری, پس خواستم سوّالی بپرسم که خود اغاز 
به خن نود و. بدون: آنکه-فن خیزری. پرلننده: ,بش فر مود اینک ما بر 
شاهراهیم [و در حال حرکت]؛ اینجا جای سئوال نیست. 
راوندی از احمد بن عیسی کاتب نقل می‌کند که گفت: 
[شبی] رسول خدا صلی الله علیه و اله را در خواب دیدم که در حجره‌ام 
خوابیده بود. و یک مشت خرما که بیست و پنج دانه بود به من داد. و چیزی 
نگذشت که راهنمایی, امام هادی علیه‌السلام را آورد, و در حجره من جای 
داد, آن راهنما می‌فرستاد و از من علوفه می‌گرفت, روزی پرسید: چه 
مقدار از ما طلب داری؟ گفتم: م از تو نها آن دا تفی یرم 
گفت: وا ۱ 
گفتم: ندم تفن نت پس خدمت حضرت علیه السلام رسیدم و بر او سلام 
کردم, و گفتم: در این قریه فلان مقدار دوستدار داری. اگر بفرمایی ایشان 
۰ انجام می‌دهیم. 

: نکنید. عرض کردم: ما خرماهای خفیی:«دارنمم. ابا اجازم من‌ذهی 
مقذاره برایت بیاورم؟ فرمود: اگر چیزی برای من بیاوری به دستم 
نمی‌رسد, ولی بده به این راهنما؛ او مقداری از آن را برای من می‌فرستد. 
من چند نوع خرما برای راهنماء و در استین خود بهترین نوع آن را با 
بسته‌ای کره برداشتم و آوردم: راهنما گفت: آیا می‌خواهی نزد مولای خود 
بروق ۱ کفت اری: پس خدمت حضرت علیه‌السلام رسیدم دیدم از آن چند 
نوع خرما که برای راهنما آوردم مقداری جلو حضرت علیه‌السلام است, من 
نیز ان خرما و کره‌ای را که همراه داشتم بیرون اوردم و جلو حضرت 
علیه‌السلام گذاشتم, حضرت علیه‌السلام یک مشت خرما برداشت., و به من 
داد, و فرمود: اگر رسول خدا بیشتر به تو داده بود, ما نیز بیشتر می‌دادیم, 
من آن را شمردم دیدم به همانگونه که در خواب دیده بودم 25 دانه است, 
نه کم و نه زیاد. 
روی الاربلی: 
عر تمصع وا کتبت الی آبی‌الحسن علیه‌السلام: قد تعرض لی 
جعفر بن عبدالواحد القاضی, و کان تفه اشنو الما تال مه 
قرن. آلار نو اککنتب. الیکفی.آمرم. ال تفرین هقف نالف اف 
شهرین, و استرحت منه [1]. 
قال المسعودی: 
ی -, لما سأله عن السعی 
فی خلاصه فوقع علیه‌السلام: لا والله! لا یکون الفرج حتی تعلم آن الأمر لله 
وحده, قال: فارسلت الی جمیع من کنت راسلته و سألته عن السعی فی 
آمری آسأله ان لا یتکلم و لا یسعی فی آمری و امرت اولادی الا پعر فوا 


خبری و لا یسیر وا الی زایر منهم فلما کان بعد تسعة آیام فتحت الابواب 
عنی لیلا فحملت و اخرجت قیودی. فظرخت الی هت لی.و اهلی: هآ 
وقال ایضاتهدنی آيه فبدالله انعم عال حن این عاسن ال سین 
ابفطالتب عبیدالله بن احمد, قال: حدثنی مقبل الدیلمی, قال: کنت جالسا 
لسن من را همولا آندالکسن عله الما میراکت لدان المتو کل 
فجاء فتح القلانسی و کانت له خدمة لأبی‌الحسن علیه‌السلام فجلس الی 
خانتیبو قال: آن لن علی مولانا اربعفانه دوهی قلو اعطایها لانتفعت بها: 
ففلت: ها کنت صانعابها؟ فال: آشتریبیغاتی درهم خرف نکون اف یدم 
آعمل منها قلانس, و آشتری پماتتی درهم تمرا آعمله نبیذا. , 

علنه اسلا لی آنر ها الکلام رای توف ده 1 
له. فنزل عن دابته و هو مقطب الوجه, فذهبت لدار الدواب فدعانی و 
العضت تفر نی ور ار سل و آعرج اه همه 
ادفعها الی هذا الملعون فتح, و قل له: هذا حقک فخذه فاشتر منه خرقا 
بمائتی درهم, و اتق الله فیما آردت آن تفعله فی المائثتی درهم الباقية. 
رها اس مک یه فان دنفرت اه مرا سای 
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قال الظیری ی وله القمی, قال: حدثنی ابن‌عیاش, قال: حدثتی 
تمان و ثلائین و ثلائمائة. قال: 1 0 
درب الحصی, فرآیت یزداد النصرانی : تلمیذ بختیشوع و هو منصرف من دار 
ی ۱ قسایرنی و أقضی بنا الحدیث الی ان فا لت ره ها 
الجدار؟ تدری من صاحبه؟ قلت: من 

فا هدا الضی. ااعلیه ِِ بک. خ نی افخسم فالتا 
ها ه ناسر فی فاء دا خلت را قفا شا ال ی 
کان مخلوق یعلم الغیب فهو, قلت: و کیف ذلک؟ 

قال ۸ آضیری دبا وه ان ی ها ابدا ولا خرکوسو الا لک 
لاله علیی: کفرل هرا ای۳ صعت به عی ادا ماس رل طیب ولن 
معيشة آرعاها عند هذا السلطان, و بلغنی آن الخليفة استقدمه من الحجاز 
قوف مد لا بتضرف البه موه الاین فیحرم ها لام غیهم عریعی ی 
الغبایوت: فلت لک علیدلی ضدنی مرو لیس علک نی انا ات ول 
تضرانی لاسشیی. اخد فیها تخذتبه عن ففلاء آلمومه فال: و قد ضمنت لک 
الکتمان. 

قال: نعم, آعلمک آنی لقیته منذ آیام, و هو علی فرس آدهم, و علیه ثیاب 
سود و عمامة سوداء, هی آنبدوهد اللون. فلما بصرت به فوقفت اعظاما له, 
امس همه سا حرحت سم خی الآ مت الا سم لت کی 


نفسی: ثیاب سود, و دابة سوداءء, و رجل آسود, سواد فی سواد فی سواد. 
فلا بلغ الب و احد او عال لی «فلی آشنود سا ری یبا کمن وا 
فی شواه فی ها فا ات رجمف ال فا له احلی فلا مخ مه احدا. 
فما صنعت و ما قلت له. قال: سقط فی یدی [4] و لم آجد جواباء قلت له: 
آفما آبیض قلبک لما شاهدت؟ قال: الله آعلم. 

قال آبی: فلما اعتل یزداد بعث الی فحضرت عنده, فقال: ان قلبی قد 
ایض بعدشواده: و آنا آشهد آن. لا ال الا الله. و آشهد آن مجیدا عنده و 
رسوله, و آن نی ید و ال علی حاعه و نآموشته الاعلم: ثم مات 
فی مرضه. فحضرت الصلاخ علیه [د5] . 

قال الاربلی: 

حدث محمد بن شرف [6] قال: کنت مع آبی‌الحسن علیه‌السلام آمشی 
بالمدنین. حفال لن: السی‌انی. شرف فلت سلیه عاووت ان اساله عر: 
خساله تدای یسیو ان ایبالت فعال بیجن غلی ارعه الظرنی ی اس 
شا تساه 7 

تال ایا نی ره و ان ی تال رات رس 
صلی الله علیة و اله قیما بری الناتم. کانه تاتم فی خجرتی.. و کانه دفم آلن 
کفا من تمر, عدده خمس و عشرون تمرة. قال: فما لبثت حتی آقدم 
بآبی‌الحسن علی بن محمد علیهماالسلام و معه قائد, فأنزله فی حجرتی, و 
کان العاند بیعتو بأخذ من, العلف هن عندق, فسالنی,یوما: کم لک علینا؟ 
قلت: لست اخذ منک شیتا من ثمنه. قال لی: افتحب ان تدخل الی هذا 
العلوی فتسلم علیه؟ قلت: لست آکره ذلک. فدخلت فسلمت علیه, و قلت 
لد آنفی هدن الفرته کرای کدا امن فوالی, فان:| 1۳ 
فلت بان کا موا حاا او کي ان ال ایس 
قال: ان حملت شیثا لم بصل الی, و لکن احمله الی القائد فانه سیبعث الی 
مه فلت الن الفاند آناعا عن المرسو آخدت اعدا ی کی و 
سکرجة [8] من زبد فحملته الیه, ثم جنئّت فقال لی القائد: اتکی ان تدعل 
علی صاحبک؟ 

قلت: نعم. فدخلت فاذا قدامه من ذلک التمر الذی بعثت به الی القائد, 
فاخرخت التیر الذق معی,و الوید فوضعته ین یدیم فاخد کف من انعر 
قوفعه الم فا رای شون الله لها یر موه را هک باه 
فی النوم. لم یزد و لم ینقص [9]. 


پی نوشت ها: 


[1] کشف الغمة 2: 5 بحارالأنوار 50: 175 ح 55. 


[3] دلائل الامامة: 417 ح 381, مدينة المعاجز 7: 447 ح 30, الامام 
الهادی علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 412. 

1 وف اافعای ‏ اسقصاتفی یه 

[5] دلائل الامامة: 418 ح 15, فرج المهموم: 233, مدينة المعاجز 7: 448 
ح 31, بحارالأنوار 50: 161 ح 50. 

[6] هو محمد بن جزک, من اصحاب الامام الهادی علیه‌السلام «معجم رجال 
الحدیث 15: 148 رقم 10355 و 16: 176 رقم 10943». 

[7] کشف الغمة 2: 385, بحارالانوار 50: 175 ح 55. 

اک اه هروه آلشین هنافراع لته ابص کل 
فیه الشیء القلیل من الأدم, و هی فارسية. مجمع البحرین 1: 392 
(سکرج). 

[9] الخرائج و الجرائح 1: 411 ح 16, بحارالأنوار 50: 153 ح 39. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
ین ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


خبر دادن امام هادی از خلافت متوکل 


کلینی رحمه الله با سند خود از خیران اسباطی نقل می‌کند که گفت: 
در مدینه خدمت امام هادی ی رسیدم, فرمود: از واثق چه خبر 
داری؟ عرض کردم: فدایت شوم! در سلامتی کامل بود که از او جدا شدم. 
من از همه مردم دیدارم به او نزدیکتر است. ده روز پیش او را دیدم. 
فرمود: مردم مدینه می‌گویند که او مرده است. همین که فرمود: «مردم 
[می‌گویند]», فهمیدم که خبر از خود حضرت علیه‌السلام است. سپس 
فرمود: جعفر [متوکل عباسی] چه می‌کرد؟ عرض کردم: با بدترین حال در 
زندان بود. فرمود: او فرمانروا شد, ابن‌زیاب [وزیر واثق] چه می‌کرد؟ 
عرض کردم: فدایت شوم! مردم با او بودند و فرمان, فرمان او بود. 
فرمود: بدان این رویداد برای او نامبارک بود. سپس اندکی سکوت کرد, و 
فرمود: مقدرات و احکام خدای سبحان بایستی جاری شود. ای خیران! 
واثق مرد, متوکل جعفر جای او نشست., و ابن‌زیات هم کشته شد. عرض 
کردم: فدایت شوم! چه زمانی؟ فرمود: شش روز پس از بیرون امدن تو 
از سامرا. 
مسعودی از خیران خادم, غلام فراطیس مادر واثق نقل می کند که گفت: 
در سال دویست و سی و دو هجری قمری به حج رفتم,؛ و به خدمت امام 
هادی علیه‌السلام رسیدم, فرمود: حال مولایت - یعنی واثق - چگونه بود؟ 
عرض کردم: بیمار بود, شاید مرده باشد. فرمود: نمرده است. ولی بیماری 
را دارد, سیس فرمود: جچه کسی جانشین او می‌ شود ؟ عرض کردم: 
پسرش. فرمود: مردم گمان دارند که جعفر [متوکل] است. عرض ِِِ 
نه. فرمود: آری, جانشین او همین است که گفتم. عرض کردم: خدا, 
پر ای اه رس اس ای اه ات 
صف توق بر به ها نکو نهفند. که آمام علیهالساام فرمود: 
در سال دویست و سی و دو, امام هادی علیه‌السلام فرمود: این مرد - 
یعنی واثق - چه می‌کند؟ عرض کردم: بیمار است., پا مرده. فرمود: نمرده 
است.؛ ولی جنزيق تهن کذرن کل مس مرن 
و نیز می‌گوید: یکی از اهل مدائن به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشت, و 
از او پرسید که از سلطنت متوکل چه مقدار مانده است؟ امام علیه السلام 
در پاسخ [, این ایات را] نوشت: بنام خداوند بخشنده مهربان. «هفت سال 
با جدیت زراعت می‌کنید, و آنچه را درو کردید, جز کمی که می‌خورید, در 
خوشه‌های خود باقی بگذارید [و ذخیره نمایید]. پس از آن. هفت سال 
سخت [و خشکی و قحطی آ] ض ارگ که آنچه را برای آن سال‌ها ذخیره 


کرده‌اید, می‌خورید. جز کمی که [برای بذر] ذخیره خواهید کرد. سپس 
سای فرا می‌رسد که باران فراوان نصیب مردم می‌ شود و در آن سال. 
مردم عصاره [ میوه‌ها و دانه‌های روغنی را می‌گیرند [و سال پربرکتی 
است امش کر اولی هبار تن فلع کل کشد ره 
روی الکلینی: 

عن الحسین بن محمد. عن معلی بن محمد. عن الوشاء عن خیران 
لبط قال فدنت غلی آیی‌الس هلاه موه فقال کی با 
خبر الواثق عندکی؟ 
قلت: جعلت فداک! خلفته فی عافية, آنا فن قرف الناس عهدا| به عهدی به 
مند عسترخ ایام 
قال: فقال لی: ان هل المدینة یقولون: انه مات فلما آن قال لی: الناس, 
علمت انم هو: شرفال لی: ها فعل جفقر ؟ فلت مر کته آشوا آلناس الا فی 
ال 
قال: فقال: آما انه صاحب الأمر, ما فعل ابن الزیات؟ قلت: جعلت فداک! 
قال: فقال: 2 اه کی وا تایه را هر 
ففادت الله انیم اخکامهه با رای عفانم نوفده رقف المته کل تجفدر. 
و قد قتل آبن الزیات؛ فقلت: متی جعلت فدای؟ قال: بعد خروجک بستة 
آیام [1]. 
تال السهیفت کی خبزان لادم میلی قراس آش ا ای ال 
حججت سدة اثنتین و نلائین و هاش فدخلت فطل آبی‌الحسن علیه السلام 
فعال‌ ها حال صاحی نی الا لت سوه اعله ی باه 
قال: فقال: لم.یمت ولکنه تما به, قم قال: قمن بقال نفدم؟ فلت: انش 
فقال: الناس یزعمون جعفر. قلت: لاء قال: بلی هو کما اقول لک, قلت: 
صدق الله و رسوله و ابن رسول الله, فکان کما قال [2] . 
وروی آیطا: عن نحمد بن عیسی فال: خدقی آبوعلی بن راشه فان قال 
اوا لش علبه السلام فی -سنته انس وتا تیه عافن :ما فعل. الرحل.< 
بفتی: الداکی ی فلت غلیل اه فد مات فال »ام بفت که لا بیع 
بعوت [3]. 
ال اه ی ما ها ی ی با 
الفتوکل, فکتب علیه‌السلام: نسم‌الله الرحمن الرخیم (تزرعون ۱ 
دابا قما خضدنم فدری فی.ستبلة الا علیلا مما تاکلون کم باتی من بعد 
دلکستم نداد باکلن ما قدفتم امن الا قلبلا ضما تحضیون - ثم یاتی من بعد 
ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون) [4] . 
فقتل فی ول السنة الخامس عشر [5] . 


[1] الکافی 1: 498 ح 1, الارشاد: 329, روضة الواعظین: 244, الخرائح و 
الجرائح 1: 407 ح 13 مختصرا, اعلام الوری 2: 114, الثاقب فی المناقب: 
4 ح 1. کشف الغمة 2: 378. اثبات الهداة 6: 213 ح 4, مدينة المعاجز 
7 420 ح 3, بحارالأُنوار 50: 158 ح 48, و 151 ح 37 مع اختصار. 

[2] اثبات الوصیة: 224. 

[3] المصدر السابق. 
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[5] اثبات الوصیة: 231, بحارالأنوار 50: 186 ح 63. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
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خبر دادن امام هادی از مرگ دیگران 


در یک میهمانی جمع شده بودیم. و مردی شوخی می‌کرد. امام هادی 
علیه‌السلام به جعفر بن قاسم بن هاشم بصری رو کرد و فرمود: بدان که 
او از این غذا| نمی‌خورد. و به زودی به او خبر ناگواری از خاندانش 
می‌رسد, چون سفره را انداختند غلامش گریان امد و گفت که مادرش از 
بام افتاده و در حال هو است. و جعفر می‌گوید: سوگند به خدا! درو 
واقفی نماندم, و به امامت او یقین پید | کردم. 

صفار قمی با سند خود از اسحاق نقل می‌کند که گفت: ۱ 

در خدمت امام هادی علیه‌السلام بودم که مردی نزد او امد, امام 
علیه‌السلام به او فرمود: فلانی ! تو تا یک ماه دیگر می‌میری. 

من در دلم گفتم: گویا اجل شیعیان خود را می‌داند. فرمود: اسحاق! چه 
ی و ۱ 
[1] می‌دانست. امام که سزاوارتر است. 

سپس فرمود: اسحاق! تو نیز تا دو سال دیگر می‌میری, و خاندان و 
فرزندان و زير دستانت پراکنده. و سخت درمانده می‌شوند. 

نجاشی با سند خود از ابوجعفر احمد بن یحیی اودی نقل می‌کند که گفت: 
به مسجد جامع رفتم تا نماز ظهر بخوانم. چون نماز را خواندم حرب بن 
حسن طحان؛ و عده‌ای از یاران را دیدم که دور هم نشسته‌اند, من نیز نزد 
ایشان رفتم, سلام کردم و نشستم, حسن بن سماعه هم آنجا بود, آن‌ها 
درباره حسین بن علی علیهماالسلام. و حوادثی که بر او گذشت., سپس 
درباره زید بن علی علیه‌السلام و حوادثی کو اک ۱ 7۱۱۹ 
یک نفر غریب با ما بود که نمی‌شناختیم, ای 0 آقایان ! در سامرا نزد ما 
یک نفر علوی از اهل مدینه هست که يا ساحر است و یا کاهن. ابن‌سماعه 
گفت: نامش چیست؟ گفت: علی بن محمد بن الرضا علیهماالسلام, آن 
جماعت پرسیدند: چگونه فهمیدی؟ گفت: او در سامرا همسایه ما است. و 
هر شامگاه, جلو در خانه‌اش با او می‌نشينيم و سخن می‌گوییم, 
نشسته بودیم که فرماندهی از قصر سلطان. همراه با خلعت‌ها, و عده 
زیادی از سران لشگر و پیادگان و خدمتکاران و دیگران بر ما گذشت. چون 
وین مت وا ام را دید با شتاعبه امده و سلام و احترام کرد 
چون رفت, او به ما گفت: او اینک از آنچه دارد شادمان است. و فردا پیش 
از نماز دفن می‌شود. ما از این سخن او در شگفت شدیم. و از نزد او 
برخاستم و گفتیم: ۱ 0 ی چا 
گفته او راست درنیامد او را بکشیم و از او راحت شویم, من در خانه خود 


بودم. و نماز صبح را خوانده بودم که همهمه‌ای شنیدم نزد در رفتم, ناگاه 
جمعیت زیادی از سیاه و دیگران را دیدم که می‌گویند: فلانی که فرمانده 
بود مرد, دیشب مست کرده بود, از جایی به جای دیگر می‌رفت که افتاد و 
گردنش شکست. گفتم: اشهد ان لا اله الا الله و رفتم تا او را ببینم. دیدم 
همان مردی است که امام هادی علیه‌السلام فرمود: او مرده "۳ بودم تأ 
دفن شد و برگشتم, و ما همه از این پیشگویی حضرت علیه‌السلام در 
شگفت شدیم. 

کلینی رحمه الله با سند خود از ابویعقوب نقل می‌کند که گفت: 

محمد بن فرج را قبل از مرگ در شامگاهی در سامرا دیدم, او در برابر 
امام هادی علیه‌السلام بود که امام به او نگریست. و او فردایش بیمار شد. 
پس از چند روز به عیادتش رفتم. سنگین شده بود, به من خبر داد که امام 
علیه‌السلام برای او پارچه‌ای فرستاده, و او آن را پیچیده و زیر سرش 
می کند که گفت: امام هادی 0 را با ابن خصیب دیدم» ابن خصیب به 
امام علیه‌السلام گفت: فدایت شوم ؛ !| رهسیار شو, فرمود: تو جلوتری, بیش 
از چهار روز نگذشت که به پای ابن‌خصیب چوبهای شکنجه را نهادند, و 
سپس خبر مرگش 3 

و نیز روایت شده که ابن خصیب درباره خانه‌ای که از حضرت علیه السلام 
طلب می‌ کرد پافشاری نمود., امام علیه‌السلام به او پیغام داد: با درخواست 
از خدای سبحان تو را به روزی می‌نشانم که اثری از تو به جا نماند. و 
خدای سبحان در همان روزها گرفتارش کرد. 

روی ابن شهراشوب: 

عن سعید الملاح [قال]: اجتمعنا فی وليمة, فجعل رجل یمزح. فاقبل 
آبوالحسن علیه‌السلام علی جعفر بن القاسم بن هاشم البصری, فقال: آما 
آنه لا یأکل من هذا الطعام, و سوف یرد علیه من خبر آهله ما ینفص علیه 
عیشه, فلما قدمت المائدة اتی غلامه باکیا ان امه وقعت من فوق البیت؛ و 
هی بالموت. فقال جعفر: والله! لا وقفت بعد هذا؛ و قطعت علیه [2] . 

قال الصفار: حدثنا الحسن بن علی بن فضال. عن معاوية, عن اسحاق قال: 
کنت عند ابی‌الحسن علیه‌السلام و دخل علیه رجل, فقال له آبوالحسن 
علیه السلام: يا فلان! انک تموت الی شهر. قال: فاضمرت فی نفسی: کأنه 
بعلم آجال شیعته, قال: پا اسحاق! و ما تنکرون من ذلک؟ و قد کان رشید 
الهجری مستضعفا و کان یعلم علم المنایا و البلایا, فالامام اون بذلک. 

ثم قال: 1 ۱5 ات اهلی ده ودک و عیالک و 
آهل بیتک, و یفلسون افلاسا شدیدا [3] . 

قال النجاشی: 

اخبزنا مخمد بق حففر الوفت: قالخا امین مهم فسوی 


آبوجعفر آحمد بن یحیی الاأودی, قال: دخلت مسجد الجامع لأصلی الظهر, 
ما صایت رات رین العشنن الطحان: مه اه هن اصحارانساوی 
فسات لاس تست یی مس ای یم لین بر اد 
کرو ام اله ی لها تساه و ما جر ای تم اه رو 
بن علی و ما جری علیه, و معنا رجل غریب لا نعرفه. 

فقال: يا قوم! عندنا رجل علوی بسر من رأی من آهل المدينة ما هو الا 
شاحری اه امن ال له اسان رف ؟ قال: کین سک دم 
الزضا ففال له الخماعه و کیف: نت دلی. هنه ؟ 

ال کالما معا بات ره اس ماه تلف له 
ات و ای ی ره و ی , و معه 
جمع کثیر من القواد و الرجالة و الشاكرية و غیرهم, فلما رأی علی بن 
محمد وثب الیه و سلم علیه هاگره فلها ان فص فال نا هو فرح بما 
فا وی فا اس فعجبنا من ذلک وقمنا من عنده, و قلنا: هذا 
علم الغیب, فتهاهدنا خلائندان لم یکن ما قال آن: نفتله و نستزیخ منه, فانی 
قیفر له قد, ال ااقجر ان سمغت لیم ققعت الی البابء فاد شاه 
کثیر من الجند و غیرهم و هم یقولون: مات فلان القائد. البارحة سکر و عبر 
من موضع الی موضع, فوقع و اندقت عنقه, فقلت: آشهد ار لا اله الا ال 
حرست آخضوم او الرخن نان کمافال اه السن میرت فعا سحت عفن 
دفنته و رجعت, فتعجبنا جمیعا من هذه الحال [4] . 

روی الکلینی: عن الحسین بن محمد, عن رجل, مه ب عصت را 
آخبرنی آبویعقوب قال: رایته یعنی محمدا قبل موته بالعسکر فی عشية و 
قد استقبل آباالحسن علیه‌السلام فنظر الیه و اعتل من غد, فدخلت الیه 
عائدا بعد آیام من علته و قد ثقل, ی 
ادرجه و وضعه تحت راسه. قال: فکفن فیه. 

قال حمد: قال آبویعقوب: ریت آباالحسن علیه‌السلام مع ابن الخصیب, 
فقال له ابن‌الخصیب: سر جعلت فداک, فقال له: آنت المقدم, فما لبث الا 
آربعة یام حتی وضع الدهق علی ساق ابن الخصیب ثم نعی. 

قال: روی عنه آلح علیه ابن الخصیب فی الدار التی پطلبها منه بعث الیه: 
لأْقعدن بک من الله عزوجل مقعدا لایبقی لک باقية, فاخذه الله عزوجل فی 
تلک الأیام [5] . 


ی ی از ات او 
اقلا الله احتضاصی داز قارف ار 9 627 
[2] السافت 21912 اعلام آلوری 1222 اهب فر تایه 992 


6 کشف الغمة 2: 398, بحارالاأنوار 50: 182. 

[3] بصاثر الدرجات: 265 ح 13, بحارالأنوار 42: 133 ح 5. 

[4] رجال النجاشی: 41, بحارالأنوار 50: 186 ح 64. 

[5] الکافی 1: 500 ح 6, الارشاد: 331, المناقب 4: 407, الثاقب فی 
المناقب: 535 ح 3 الخرائج و الجرائح 2: 681, اعلام الوری 2: 116, 
کشف الغمة 2: 380, بحارالانوار 50: 139 ح 23. 
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خبر دادن امام هادی از قتل متوکل 


در یک روز عیدی, متوکل خواست که امام هادی علیه‌السلام را پیاده به 
دربار خود بیاورد, وزیرش گفت: این کار را نکن, جوب بنیست. مردم. بد 
می‌گویند. متوکل گفت: در این چاره‌ای نیست. وزیر گفت: اینک که چاره‌ای 
نیست, به فرماندهان و بزرگان نیز دستور ده که پیاده بیایند, تا مردم تکفا 
نکنند که فقط با ابوالحسن این کار را کرده‌ای. 
متوکل آن دستور را داد, و امام نیز پیاده آمد, هوا گرم بود و امام در حالی 
که عرق کرده بود به دالان دربار رسید. زرافه می‌گوید: من با او دیدار 
کردم, و او را در دالان نشاندم, و با دستمال عرق چهره مبارکش را پاک 
کردم, و گفتم: [آقا جان!] پسر عموی تو [متوکل] با همه این کار را کرده 
است, از او ناراحت نباش. فرمود: بس است. «سه روز [دیگرا] در 
خانه‌هایتان بهره برید. این وعده‌ای است [الهی] که [در ان] دروغ نخواهد 
بود» نزد من معلمی بود که اظهار تشیع می‌کرد. من زیاد با شوخی به او 
رافضی می‌گفتم, شامگاه به خانه برگشتم و گفتم: رافضی! بیا تا با تو 
سخنی بگویم که امروز از امامت شنیده آم, گفت: جچه شنیده‌ای ؟ و من 
فرموده امام را برایش گفتم, گفت: ای دربان ! تو خود این سخن را از 
حضرت علیه السلام شنیدی؟ 
گفتم: آری, گفت: به حق آن خدمتی که به تو کرده‌ام, حق تو بر من واجب 
ان را فرموده باشد, خو را اس دار ۳ خود را پنهان کن, که متوکل 
پس از سه روز یا می‌میرد و یا به قتل می‌رسد. 

من از سخن او عصبانی شندم؛ و او را ناسزا گفتم و از خود راندم, او رفت. 
چون تنها شدم, با خود اندیشیدم که از احتیاط. ضرری نمی‌بینم, اگر 
حادثه‌ای رخ داد من احتیاط خود را کرده‌ام. و اگر حادثه‌ای پیش نیامد 
احتیاط, ندارد, پس به قصر متوکل رفتم. و هر چه در آنجا داشتم 
بیرون آوردم, و آنچه در خانه داشتم, میان خویشان مورد وثوقم پخش 
کردم و دز کانه کود جر خضببر که بر آن شستم بکداستم. چون شب 
چهارم شد, متوکل به قتل رسید, و من و مالم به سلامت ماندیم. از آن 
تاریخ شیعه شدم, و در رکاب و خدمت حضرت علیه‌السلام قرار گرفتم. و 
خواستم که برایم دعا کند, و از جان ولایتش را پذیرفتم. 
مسعودی از حسین بن اسماعیل یکی از بزرگان نهروان. نقل می‌کند که 
گفت: 


درباره قصر جعفری, و ساختمان‌هایی که متوکل به ببی هاشم دستور داده 


اد سای ات و زاو از منم ول بات 
امام هادی علیه‌السلام سی. هزار درهم فرسشاده. و دشتتور داد ابا ان 
خانه‌ای بسازد, نقشه آن کشیده شد., و [تنها | اندکی از پایه [و دیوار] آن بالا 
آمد. روزی متوکل برای دیدن ساختمان‌ها آمده بود کم نگاهش به خانه 
حضرت علیه‌السلام که بالا نیامده بو افتاد. خوشش نیامد, به وزیر خود 
عبیدالله بن یحیی بن خاقان گفت: سوگند به جان خودم, باز سو گند به جان 
خودم, اگر بار دیگر بیایم و ببینم خانه علی بن محمد علیهماالسلام بالا نرفته 
است؛ گردنش را می ز نم . 

عبیدالله بن بحیی گفت: ای امیر! شاید در تنگنا باشد. دستور داد تا بیست 
هزار درهم [دیگر] , به او بدهند عبیدالله بن یحیی, آن پول را توسط فرزند 
خود احمد برای حضرت علیه‌السلام فرستاد و گفت: جریان را به او بگو. 
احمد خدمت امام رسید و به او خبر را داد. حضرت علیه‌السلام فرمود: اگر 
بتواند دوباره برای دیدن ساختمان‌ها بیاید. 

احمد نزد پدر خور برگشت, و فرموده امام علیه‌السلام را نقل کرد 
عبیدالله. کفت. شسه‌کند ,به. جوا دیحو نمی اب عون کید فظر سالی. که 
متوکل در آن کشته شد فرا ر سید متوکل به بنی هاشم دستور داد تا با پای 
برهنه و پیاده به دیدنش بروند. و قصد او از این کار تنها امام هادی 
علیه السلام بود. پس بنی هاشم و امام هادی علیه السلام در حالی که به 
یکی از موالیان خود تکیه داشت پیاده رفتند, هاشمیون رو به امام اورده 
گفتند: آقاجان! در این عالم کسی نیست که دعایش مستجاب شود تا خدا 
ما را از شر متوکل برهاند؟ امام هادی علیه‌السلام فرمود: در این عالم 
کسی هست که نزد خدا چیده ناخن او از ناقه ثمود هم ارجمندتر است که 
چون پی شد به درگاه خدا ناله کرد, و خدا فرمود: «در خانه‌های خود سه 
روز بهره برید, این وعده‌ای است که دروغ نخواهد بود». پس متوکل در 
روز سوم به قتل رسید. و روایت شده که چون در پیاده روی ازرده شد 
فرمود: هان که او قطع ارحام کرد. خدا عمرش را قطع کند. 

علی بن جعفر می‌گوید: به امام هادی علیه‌السلام عرض کردم: کدامیک از 
ما [مردم], دین خود را بیشتر دوست دارد؟ حضرت علیه‌السلام در ضمن 
و اله و امام علیه السلام ] را دوست دارد, سپس فرمود: ای علی! این 
متوکل در مدینه ساختمانی می‌سازد که به پایان نمی‌رسد. و پیش از اتمام. 
به دست یکی از سرکشان ترک می‌میرد. 

سعید صغیر می‌گوید: نزد سعید بن صالح دربان رفتم و گفتم: اباعنمان! 
یکی از پاران تو شدم, سعید بن صالح که شیعه بود, گفت: هیهات ! آری, 
سوگند به خدا! گفت: چگونه؟_گفتم: متوکل مرا فرستاد و دستور داد تا بر 
امام هادی علیه‌السلام فشار آورم ببینم چه می‌کند, درصدد برآمدم دیدم 


نماز می‌خواند, ایستادم تا تمام کرد, چون از نماز رو برگرداند, به من رو 
کرد و فرمود: سعید! متوکل از من دست برنمی‌دارد تا تکه تکه شود! - و با 
دست مبارک خود اشاره کرد و فرمود: - برو و دور شو. من با ترس بیرون 
آمدم, و آنچنان هیبت او مرا گرفت که نمی‌توانم بیان کنم چون نزد متوکل 
بر گشتم, فریاد و شیون شنیدم؛ پر سیدم. 0 دزد متوکل به 
قتل رسید. پس برگشتیم, و من به امامت او ایمان آوردم.ٍ 

دوست مودبی از فرزندان بغا با وصیف - شک از من است - داشتم, او 
گفت: امیر هنگام بازگشت از قصر خلیفه به من گفت: امروز متوکل این 
مرد را که ابن‌الرضا علیه‌السلام می‌گویند زندانی کرد و به علی بن کرکر 
سپرد, و از ابن‌الرضا شنیدم می‌ گفت: من نزد خدا از ناقه صالح ارجمندترم 
«در خانه‌های خود سه روز بهره برید. این وعده‌ای است که دروغ نخواهد 
7۹997 و مقصود خود را از این آیه و سخن». روشن نکرد که چیست؟ او 
گفت: من گفتم: خدا تو را ارجمند کند, ۳ 
روز چه می‌شود, چون فردا شد او را آزاد کرد, و از او پوزش خواست, و 
چون روز سوم شد باغر, و یغلون. و تامش, همراه گروهی دیگر حمله 
کردند, و متوکل را به قتل رساندند. و فرزندش منتصر را جانشین او 
کردند. 

بحرانی با سند خود از فارس بن حاتم نقل می‌کند که گفت: روزی متوکل, 
سراغ اقا امام هادی علیه‌السلام فرستاد که سوار شو و با ما به شکار بیا تا 
به وجودت تبرک جوییم. امام علیه‌السلام به فرستاده متوکل فرمود: بگو: 
من آماده‌ام. و چون فرستاده رٍفت, فرمود: دروغ می‌گوید: مقصودش چیز 
دیگری است. عرض کردم: آقاجان! چه قصدی دارد؟ فرمود: روشن 
می‌ شود اگر خیری به او برسد نسبتش می‌دهد به قصد [شومی] که نسبت 
به ما دارد از ان قصدهایی که او را از خدا دور می‌کند [1] , و اگر شری به 
اه تفت ان ناه ها سوت هی دهد او امروز به شکار می‌رود, و او و 
سپاهش بر پلی که روی نهر است درمی‌آیند, همه می گذرند ولی ان 
نمی‌گذرد, و من برمی‌گردم, و او از اسب می‌افتد, و پاش می‌لغزد, و 
دستش بی‌جان می‌شود و یک بیمار می‌شود. 

فارس می‌گوید: امام سوار شد, و ما در رکابش بودیم, و متوکل می‌گفت: 
پسر عموی مدنی من کجاست؟ گفتند: ای امیر! در سیاه است. می‌اید. 
گفت: او را به ما برسانید, ما به نهر و پل رسیدیم, پس همه سپاه گذشتند 
و پل متلاشی شد و فروریخت, ما با امام علیه‌السلام در صفوف اخر مردم 
بودیم, و فرستاده‌های متوکل در فرمان حضرت علیه‌السلام چون به نهر و 
پل رسیدیم. اسب حضرت علیه‌السلام باز ایستاد و عبور نکرد, و بقیه عبور 
کردند. فرستاده‌های متوکل تلاش کردند تا اسب را عبور دهند. ولی عبور 


نکرد., متوکل لغزید و فرستاده‌ها به او پیو ستنند, و حضرت علیه السلام 
برگشت. چند ساعتی از روز نگذشته بود که خی امت: متوکل از اسب 
افتاده و پایش لغزید و دستانش از کار افتاد. بیماری متوکل تا یکماه طول 
کشید. او امام هادی علیه السلام را نکوهش کرد و گفت: ابوالحسن 
علیه‌السلام .بر کشت تا" هنکام ق اه بط وود ای فال یه 
بزنیم. امام هادی علیه‌السلام فرمود: ملعون راست گفت. او آنچه در ضمیر 
داشت آشکار کرد. 
تا مر کار شمه شم ید الان فمی ل ی فد که کت ههد ای ۱ 
از قم برای سرورم امام هادی علیه‌السلام به سامرا بردم, چون به سامرا 
رسیدم, خانه‌ای اجاره کردم و درصدد بودم که خود خدمت حضرت 
عاهال متا سرا دا کی ها ها اه ان وان 
از پیرزنی که با من در خانه بود. خواستم تا زنی را برایم بجوید که او را 
متعه کنم. « پیرزن بیرون رفت تا پیدا کند, ناگاه دیدم در مي‌زنند, بیرون رفتم 
دیدم کودک لاغری است, گفتم: چه هی واهف * گفت: آقا و سرورم امام 
اورده‌ای تشکر می‌کنیم, به تس خود برگرد. و هدارا را با خود ببر, و 
هشدار که بیش از یک ساعت در سامرا نمانی. و اگر مخالفت کنی, 
تضات کیفر می‌بینیر مراقب خود باش. گفتم: 0 به خدا! 0 و 
خی ها پبس بیرزن آهد و با خود متعه‌ای آورد, او را متعه کردم و شب را 
ماندم, و با خود گفتم: فردا می‌روم, چون اواخر شب فرا رسید, گروهی به 
شدت در زدند, پیرزن بیرون رفت, دیدم شبگرد و نگهبان و مأمورانند که 
قتتفل و شهع نم دست: دار ند بض ورن کفتند: آن مود ورن ر] از خانه خود 
بیرون بیاور, پیرزن انکار کرد, پس به خانه ریختند و من و زن را دستگیر 
کردند. و همه هدایا و اموال را به غارت بردند. و مرا نیز [نزد حاکم] بردند, 
و شش ماه در زندان سامرا ما تدم روزی یکی از دوستداران حضرت 
علیه السلام نزد من آهد و گفت: [امام علیه السلام می‌فرماید ۳ آن کیفری 
که نو را از آن برحذر داشتیم بر بو فرود آشد: امروز از زندان آزاد 
می‌شوی, به وطن خود برگرد. ین آن روز آزاد شدم؛ و سرگردان به راه 
افتادم ۳ به قم رسیدم» و دانستم که در اثر مخالفت فرمان امام 
علید لام ان کتفر هر شید 
قال الراوندی: 
ری لها شش دا وه امه فان ارآ ات کل اس لین 
مخفد بر الرضا. شام چم السلامت فقال. له وربرهه آنفن ها 
شناعة علیی, و سوء مقالة فلا تفعل, قال: لابد من هذا. 
قال: فان لم یکن ید من هذا. فتقدم بأن یمشی القواد و الأشراف کلهم 
حتی لا یظن الناس ارگ قصد ته بهذ| دون غیره. ففعل و مشی علیه السلام. و 


کان الصیف, فوافی الدهلیز و قد عرق. 

قال: فلقیته فأجلسته فی الدهلیز, و مسحت وجهه بمندیل و قلت: ان آبن 
عمک لم یقصدک بهذا دون غیرک, فلا تجد علیه فی قلبک. 

فقال: آیها عنک (تمتعوا| فی دارکم ثلانة آیام ذلک وعد غیر مکذوب) [2]. 

فال زرانفه وان عندی معامع سس و کنت کییرا آمارجه بالرافسی: 
فانصرفت الی منزلتی وقت العشاء و قلت: تعال يا رافضی! حتی آحدثک 
بشیء سمعته الیوم من امامکم. قال: ها التتقعت ؟ :فا خبره. بضا فا 
ال با جاختا ایب اسمفت ها من علن نع مالسلا 

قات : مر تال خی لت باحی ی حدمتی لها قیال نی و 
هاتها. 

قال: ان کان علی بن محمد قد قال ما قلت. فاحترز و اخزن کل ما تملکه, 
فان الیو کل تموت: اوعتل بعو نلانه ایا فغضبت علیه و شتمته و طردته 
من بین یدی, فخرمح. فلما خلوت بنفسی تفکرت و قلت: ها تین ان اش 
بالحزم, فان کان من هذا شی ء کنت قد آخذت بالحزم و آن لم یکن لم 
یضرنی:دلک» فال: فر کیت الی:دار المتو کل خاخرجت کل ما کان لی فبهاء و 
فرقت کل ما کان فی داری الی عند آقوام آثق بهم, ۱ 
خضیرا اوه خانه 

فلما کانت اللیلة الرابعة فتل المتوکل: و سلمت آنا ومالی: فتفیعت هید 
ذلک. ان ایس نی مور وتضصالنه آن بدعو ین و تولیته حق الولاية 
[31]. 

قال الفشودی درون غن الخشین ین اسصاعیل شیع من اهل اللهزین: قال: 
ور کانمن امن شاء الم کل القصر. العف بالجعفری وتا ام نه ی 
هاشخ من آلاینیه,ها بخدت: به و وجه الی. آبی‌الجستن غلیه‌السلام بثلاتین 
الف درهم, و آمره آن یستعین بها فی بناء دار, فخطت داره و رفع آساسها 
ترتفع, فأنگر دلک. و قال لعبیدالله بن یحیی ین خاقان وزیره: ی 
ِ ِِ ۳ عیید له مع 9 و حدثه 2 0 
فاخبره بالخبر, فقال: ان رکب الی البناء. 

فرجع آحمد بن عبیدالله الی ابیه فعرفه ذلک, فقال عبیدالله: لیس والله! 
ریت فلا کان سوق القطر فن لته الشفل قما الصیین افو تن 
۳ ۱۷ آراد بذلک. ان تترجل ۳[ 
علیه‌السلام فترجل بنوهاشم و ترجل علیه‌السلام. فاتکاً علی رجل من 
ولتت خاقل عل الما نع ند الوا لها با سا سا مسا العانه اعد 
شاب ام فکا اللی فعازم لیم آدالشن مالسا فی. هه 


العالی من فا مه ظفره اکرم علی الله‌من نامه کسید لا عفرت‌کضه الخضیل 
ال اللفی فقال ال توا فیترار کم اند ابا دلی ععدعتر مگدوت) 
[4] , فقتل المتوکل فی الیوم الثالث. 
مروت آنه فا و هد آخهده الستت: آها ات هه فطع ری ففله لد اخاه 
[د] . 
فال علی نف 
۱ ی ابا شوه از 
فا ای گس ها تایه ت مق سس ول عم قاتا ی از ان ۱ 
الصوکل ی سین الموبه باه ای و کون ها کم فل. تیاه علی برد 
فرعون من فراعنة الترک [6] . 
روی آبن‌حمزة: 

عن الحسن بن محمد بن جمهور العمی, قال: سمعت من سعید الصغیر 
الحاجب. قال: دخلت علی سعید بن صالح الحاجب فقلت: يا آباعئمان! قد 
صویعت اتا کب کار هش معا ماس لیوا 
فعال و کی دای ؟ 
فلت نی الوکل و آخرتی ان اک علی علی ین سکم بن الضا 
علیهم السلام, فانظر ما فعل, ففعلت ذلک فوجدته یصلی, فبقیت قائما حتی 
فرخ.قلها افتل من ضاانه افیل علیدو فال: با سعیدا لایکف عتی خقفر 
اي المتو کل الملعون « حتی بقظه ارب ارباا اذهت و آعرب: و اسان ده 
الشريفة, فخرجت مرعوبا, 7 فلما 
رصفته ال التو کل ومعت له و الما عم لته 6 فعل تفیل 
المتوکل. فرجعنا و قلت بها [7] . 
قال الطبرسی: ذکر الحسن بن محجمد بن جمهور العمی فی «کتاب 
الواحدة» قال: جدثنی ۱ بر تمه فانم فان کان لستضصی 
قوب لولد بعان آو وضبی» الشی,مس+ فعال: لت قال.لی لایر حتصرهه 
هن دار الخلیته خیش امترالمویش ها الدی عفولین: این الرضا: آلبوم و 
دعهرالین قامیین کر کرد و سعت ‌تقول :نا آیره علی امن ناهد صالح 
(تمتعوا| فی دارکم ثلانة آیام ذلک وعد غیر مکذوب), و لیس یفصح تالا رخ و 
لا بالکلام آی شی ۶ هذا. 
قال: قلت: آعزک الله توعد, أنظر ما یکون بعد ثلائة آیام. فلما کان من الغد 
اطلقه و اعتذر الیه, فلما کان فی الیوم الثالث وتب علیه باغر و یفلون و 
تامش و جماعة معهم فقتلوه ۰ و آقعد وا المنتصر ولده خليفة [8] . 
روی البحرانی: 
پاسادم رن متخاس فا هه فال یت نها ال کل انسیا 
ان لین اس الم ان | سم رما لت الضید لا ی از 
للرسول: قل له: انی راکب, فلما خرج الرسول قال لنا: کذب. ما یرید الا 


رهق 
قال: قلنا: يا مولانا! فما الذی یرید؟ 
قال: یظهر هذا القول. فاره اضانهشین تسه الما بریه تا ما هد مخ 
الل.و ان اضانم ی مه سای هه سرت ی هیا آلومری تست ای 
الصید فیرد هو و جيشه علی قنطرة علی نهر, فیعبر ساثئر الجیش و لا تعبر 
9 و ارجع و یسقط من فرسه, فتزل رجله و تتوهن یداه. و یمرض 
سهر 
تال ان کاب یز و ریا کر اهر کب مه و المتوکل یقول: آین 
آلخففم سا 0 النهر و القنطرة 0 مس تاره 
و تهدمت, و نجن نسیر فی اواخر الناس مع سیدنا, و رسل المتوکل تحته, 
فلما وردنا النهر و القنطرة امتنعت دابته آن تعبر. و عبر ساثئر [الجیش و] 
دوابنا, فاجتهدت رسل المتوکل عبور دابته فلم تعبر, و عثر المتوکل فلحقوا 
به: و رجع سیدنا, فلم یمضی من النهار الا ساعات حتی جاءنا الخبر: ان 
المتوکل سقط عن دابته و زلت رجله و توهنت یداه. و بقی علیلا شهرا, و 
عت. اعلیه ان الحسن علیه‌السلام, [وا قال: آبوالحسن علیه السلام ۳۳ 
رجع (عنا) لثلا تصیبنا هذه السقطه فنشام به, فقال آبوالحسن علیه‌السلام: 
صدق الملعون, و ابدی ما کان فی نفمسه [9] . 
هر ایض عن «هداية الکبری»: میب ی[ القمی 
قال: لما حملت آلطافا من قم الی سیدی آبیالحسن علیه‌السلام الي سر 
من رآی, فوردتها و استأجرت بها منزلاء و جعلت آروم الوصول الیه و من 
یوصل [الیه] تلک الألطاف التی حملتها, فتعذر علی ذلک. فکلفت عجوزا 
کانت معی فی الدار آن تنل اتاه اسنع چیا: , فخرجت العجوز فی 
طلب حاجتی. فاذا آنا بطارق قد طرق بابی و قرعه, فخرجت الیه فاذا آنا 
بصبی منحول, فقلت له: ما حاجتک؟ فقال لی: منیدی. و مولاق: نها لخن 
سل بو یقول لک: قد شکرنا برک و آلطافک التی حملتها تریدنا بهاء 
ج الی بلدک, و آردد آلطافک معک, و وی و 
۳ اکثر من ساعة, فانک ان خالفت و آقمت عوقبت, فانظر لنفسک 
فقلت: انی والله! آخرج و لا آقیم, فجاءت العجوز و معها المتيعة, وتات 
بها وبت لیلتی و قلت: فی غد آخرج, فلما تولی اللیل طرق باب دارنا ناس, 
و قرعوه قرعا شدیدا, فخرجت العجوز الیهم. فاذا آنا بالطائف و الحایس و 
شرطه معهما و مشعل و شمع, فقالوا لها: آخرجی الینا الرجل و المرأة من 
دارک, فجحدتهم. فهجموا علی الدار فأخذونی اضرا و نهبوا کلما کان 
معی من الألطاف و غیرها, فرففت: و آقمت فی: آلشیس سر .مرن رای فته 
اتف ثم جائنی بعض موالیه, فقال لی: حلت بک العقوبة التی حذرتک منها, 
فالیوم تخرج من حبسک, فصر الی بلدک, فأخرجت فی ذلک الیوم, و خرجت 


هائما حتی وردت قم, فعلمت آن بخلافی لامره نالتنی تلک العقوبه [10] . 
[1] مثلا می‌گوید: چون من قصد دشمنی با او دارم این خیر به من رسیده 
است. 

[2] هود: 65. ۱ 
[3] الخرائج و الجرائح 1: 401 ح 8, بحارالأنوار 50: 147 ح 32, و یأتی 
هذه القصة فی باب الادعية آیضا بطریق آخر. 

[4] هود: 65. 

[5] اثبات الوصیة: 232, عیون المعجزات: 133 قطعة منه, بحارالأُنوار 50: 
9 23 مختصرا. 

[6] مسائل علی بن جعفر: 341 ح 840, الخرائج و الجرائح 1: 411 ح د1, 
اثبات الوصیة: 231 مع اختلاف فی المتن و السند, بحارالانوار 50: 152 ح 
38 

[7] الثاقب فی المناقب: 539 ح د3. 

[8] اعلام الوری 2: 122, المناقب لابن شهرآشوب 4: 407 مختصرا, 
الثاقب فی المناقب: 536 ح 4, بحار الأنوار 50: 189 ح 1. 

[9] مدینه المعاجز 7: 530 ح 95 عن هداية الکبری للحضینی. 

[10] مدينة المعاجز 7: 529 ح 94., 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
1394 


خبر از فرزنده شیعی فرد مسیحی 


هب آللهموصضلی روایت هی کت مردی تضرانی: که ان.دیاز وبیعه و اضلا از 
اهالی «کفر توتا» (یکی از قریه‌های فلسطین) بود. به شغل کتابت 
(نویسندگی) اشتغال داشت و به نام «یوسف بن یعقوب>» خوانده می‌شد؛ 
بین او و پدرم رابطه دوسنی بود روزی این کاتب نصرانی, نزد یدرم اند 
گفتم برای چه به اینجا آمده‌ای؟ ات «به حضور متوکل (خليفه وقت) 
دعوت شده‌ام ولی نمی‌دانم برای چه احضار شده‌ام و از من چه 
می‌خواهد؟ و من سلامتی خود را از خداوند به صد دینار خریده‌ام و آن صد 
دینار را برداشته‌ام تا به امام هادی علیه‌السلام بدهم.» 
پدرم گفت: در این مورد. موفق شده‌ای. آن مرد نصرانی نزد متوکل رفت 
و پس از اندک مدتی, نزد ما آمد در حالی که شاد و خوشحال بود, پدرم به 
او گفت: «ماجرای خود رابه من بگو.» او گفت: «به شهر سامرا رفتم. . که 
قبلاً هرگز به اين شهر نرفته بودم, به خانه‌ای وارد شدم, با خود گفتم بهتر 
این ات وت ای ی مر یشناسند که به سامرا آمدخ‌ام: 
این صد دینار را به امام هادی علیه‌السلام برسانم, بعد نزد متوکل بروم, در 
آنجا دانستم که امام هادی را از سوار شدن (و بجایی رفتن) قدعغن 
کرده و او خانه‌نشین است, با خود گفتم: چه کنم, من یک نفر نصرانی 
هستم. اگر خانه‌ی ابن الرضار (امام هادی علیه السلام)" را بپرسم, ایمن 
نیستم که اين خبر زودتر به گوش متوکل برسد و بر بیچارگیی که در آن 
هستم, افزوده گردد. ۱ 
1 در این باره فکر کردم, به نظرم امد که سوار بر الاغم شوم و در 
شهر بروم درا فرکب خود جلوگیری نکنم, ‌ هر کجا که نت برود. 
را و کاغذی نهاده و به جیبم گذاشتم و سوار بر الاغم شدم؛ آن الاغ از 
خیابانها و بازارها, خود به خود عبور می‌کرد تا اینکه به در خانه‌ای رسید و 
در همانجا ایستاد. هر چه کوشیدم تا از آنجا حرکت کند, حرکت نکرد, به 
غلام خود گفتم: «بپرس که این خانه‌ی کیست؟» او پرسید, جواب دادند: 
خانه‌ی ابن‌الرضا (امام هادی علیه السلام) است. 
گفتم: الله اکبر, دلیلی است کافی, ناگاه خدمتکار سیاه چهره‌ای از آن خانه 
بیرون آمد و گفت: «تو یوسف بن یعقوب هستی؟» گفتم: آری. گفت: وارد 
خانه شو, من وارد خانه شندم؛ او مرا دا دالان خانه نشاند و سس به 
اندرون زرفت: ب با خود گفتم اين دلیل دیگری بر مقصود است. از کجا این 
شهر نیامده‌ام 0 ۳ 0[ بار رگ خدمتکار آمد 


و گفت: «آن صد دینار را که در کاغذ پیچیده‌ای و به همراه داری بده», آن 
را دادم و با خود گفتم: این دلیل سوم است بر مقصود. 

تمس آن خدمسکار پردرسر آنده: کفت : وارد خانه شو! ر 

من به خانه‌ی ابن‌الرضا علیه‌السلام وارد شدم, دیدم آن حضرت تنها در 
خانه‌ی خود نشسته است, تا مرا دید به من فرمود: «ای یوسف آیا وقت آن 
نرسیده تا رستگار شوی؟» 

گفتم: «ای مولای ِ دلیلها و نشانه‌هایی (بر صدق شما و اسلام) برای 
من آشکار گردید, که برای هدایت و رستگاری من کفایت می‌کند.» فرمود؛ 
«هیهات! تو اسلام را نمی‌پذیری. ولی به زودی پسرت فلانی مسلمان 
می‌شود و از شیعیان ما می‌گردد. ای یوسف! گروهی گمان می‌کنند که 
دوستی ما سودی به حال امثال شما ندارد. ولی آنها دروغ گفتند. سوگند به 
خدا| دوستی ما؛ به حال امثال نو (که نصرانی هستی) نیز سود بخش است, 
برو دنبال آن کاری که برای آن آمده‌ای, زیرا آنچه را دوست داری, به 
زودی خواهی دید و به زودی دارای پسر ار خوافی نی از رت 
نصرانی می‌گوید: نزد متوکل رفتم, و به تمام مقاصدم رسیدم و بازگشتم. 
هبة الله می‌گوید: من بعد از مرگ همین نصرانی؛ با پسرش دیدار کردم, 
دیدم مسلمان است و در مذهب نشیع, , استوار و محکم می‌باشد, او به من 
خبر داد که پدرش بر همان دین بجر بت مرد. ولی خودش بعد از مرگ 
پدر» مسلمان شده است و پیوسته می؟ 

انا بشارة مولای: «من بشارت مولای خود (امام هادی علیه‌السلام) هستم.» 
منبع: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
چاپ دوم بهار 1377. 


خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود 


پس از آنکه متوکل به وسیله ترکها و به فرماندهی باغر ترک, در سال 247 
ق, در قصرش موسوم به قصر جعفری کشته و در همانجا به خاک سپرده 
شد, مردم با پسرش ابو جعفر محمد, معروف به منتصر بالله بیعت کردند و 
او را که مردی خردمند و با انصاف بود به رهبری خویش برگزیدند. 
برخلاف پدرش, منتصر مردی کریم و رژوف و عطوف و نسبت به توده ی 
مردم خیرخواه و از دوستداران ال علی علیه السلام بود, چنان که مردم را 
به زیارت مرقد امام علی علیه السلام در نجف و به زیارت امام حسین 
علیه السلام در کربلا تشویق و ترغیب می کرد و فرزندان فاطمه 
علیهاالسلام و سادات علوی را که در زمان پدرش متوکل به هیچ وجه 
امنیت جانی نداشتند امنیت بخشید و موقوفاتشان, از جمله فدک را که 
تذرشن غضب کردم بنود بة آتهاء بز کرداند. 

ولی مدت زمان اندکی نگذشته بود که با زهر مسموم و کشته شد, وی که 
در سال 223 ق. در سامرا تولد یافته بود, در سال 248 ق. در همان شهر 
کشته و در قصر جوسق دفن شد. [1] . 


[1 موسوکة العتبات, ۳ 12 ص‌‌ 95 
منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی؛: محمد صحتی سردرودی: 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


خطیب بزرگ بلد 


در عراق روستایی است به نام خضر که بر ساحل فرات واقع شده و 
امروزه تابع استان المثنی است., در سال و133 ق. در این روستا فرزندی 
از سلاله ی زهرا عليهاالسلام پا به عرصه ی گیتی گذاشت و به یاد بزرگ 
ا اسا صا اه اش اما سا ای 
شد. این فرزند فرات که بعد ها با نام علامه سید عبدالزهراء حسینی و 
بزرگ خطیب منبر عاشورا معروف شد مولود مبارکی بود که از خاندانی با 
میلت وتا خلت تفیش بر آفری: خاندان با اخلاصی که توسط زید 
شهید, فرزند امام سجاد علیه السلام نسبت به سادات حسینی می برند و 
امروزه در عراق و سوریبه, به آل سمیه یا اخوة سمیه معروفند. 

مه حسینی محضر درس بزرگان چندی از دانشوران نامی و اندیشمندان 
شیعی را درک کرده و از فرات ت فضیلت آنها جان تشنه و جستجوگر خویش 
را سیراب کرده بود و افتخار شاگردی و ملازمت بسیاری از بزرگان از 
جمله: علامه سید کاظم حسینی؛ علامه شیخ محمدحسین کاشف الفطاء 
مس تا نتم ارس 


منبع. گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
شیر مس جات اول مار 138۰ 


خبر از دگرگونی رسای حکومت 


ِِ« کلینی. طبرسی و دیگر بزرگان به نقل از خیران ساباطی حکایت 
فر ان نام مر کار که تصرک: آبها تست امام علی ی صلمات (اله 
در مدینه منوره بود, به خدمت ایشان شرف حضور یافتم. حضرت 
ضمن صحبتهائی به من فرمود: از واثق چه خبر داری؟ عرضه داشتم: 
قربان شما گردم, ده روز قبل با او بودم و چون خواستم از او خداحافظی 
دا ادن سا ره تا ی ور 
امام علیه السلام فرمود: ولی مردم و اهل مدینه می‌گویند که واثق مرده 
است. پس فهمیدم که منظور حضرت از اهل مدینه. خودش می‌باشد. و 
سپس حضرت فرمود: از جعفر چه خبر داری؟ گفتم: در وضع بسیار بدی 
بود و در زندان به سر می‌برد. بعد از آن, امام علیه‌السلام اظهار داشت: او 
از زندان آزاد شده و به منصب ریاست خواهد رسید. و آن گاه افز ود: 
اکنون بگو که وضع محمد بن زیات چگونه است؟ عرض کردم: و اما محمد 
بن زیات بر مسند ریاست تکیه زده و مردم حکم او را نافذ می‌دانند. 
حضرت فرمود: او اینده‌ی خطرناکی را در پیش دارد؛ و پس از لحظه‌ای 
سکوت, افزود: باید مقدرات الهی جاری گردد و چاره‌ای جز تسلیم در برابر 
آن نیست. 
سپس امام هادی علیه‌السلام در ادامه‌ی فرمایشاتش افزود: ای خیران 
جعفر را جایگزین او کرده؛ و نیز دستور قتل محمد بن زیات را صادر و او را 
کشته‌اند. عرض کردم: یابن رسول الله! چند روز می‌شود که این جریانات 
و دگر‌گونی‌ها رخ داده است که ما سبت به آن‌ها بی‌اطلاع می‌با شیم ؟ در 
جواب ب فرمود: شش روز بعد از آن که از عراق خارج گشتی, اين وقایع رخ 
داده است. خیران گوید: و چون از محضر مبارکی حضرت بیرون آمدم, 
بررسی و تحقیق کردم, همان طوری که حضرت خبر داده بود, این وقایع و 


پی نوشت ها: 

[3] اصول کافی: ج 1, ص 498, ح 1, اعثبات الهداة: ج 3 ص 360, ح ۸, 
اعلام الوری طبرسی: ۳ ظ ص‌ 14 مناقب ابن 1 تتتهر . آ وی 0 4 ص 
0 دایم الکری نی ار 4 کشف الفمه: و ۳ 
مجموعة نفیسة: ص 466. 


منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


یار. 


خداوند بهترین یار و نگهبان 


برخی از محدئین و مورخین در کتاب‌های خود آورده‌اند: 

پس از آن که سخن چینی بسیاری توسط دنیایرستان و ریاست طلبان. بر 
علیه امام علی هادی علیه‌السلام نزد متوکل عباسی آشکار شد؛ و آن‌ها 
افزودند که آن حضرت در منزلش برای جذب اقشار مختلف نامه برای 
افرد می‌فرستد و اسلحه جمع کرده‌اند تا بر علیه حکومت شورش و قیام 
0 و و 
باشد. نزد متوکل احضارش کنند. 

قلحامف که نا مه زره داخل منزل امام علیه السلام هجوم آ ور دنر منوجه 
شدند که حضرت در یک اتاق روی زمین نشسته و لباسی پشمین و خشن 
بر تن کرده و مشغفول عبادت و مناجات با خداوند متعال می‌باشد و نیز 
قرآن تلاوت می کند. پس طبق دستور خلیفه, حضرت را در همان حالت 
دست گیر کرده و نزد متوکل. آوردند. و اظهار داشتنده چیزی در منزل او 
نيافتيم به خز آن که با چنین. خالتن مشغول دغا و مناجات و تلاوت قرآن 
ار 
افتاد, بی‌اختیار از جای خود برخاست و حضرت را محترمانه کنار خود 
نشانید. و چون مشغول می‌گساری بود, ظرف شراب را به حضرت تعارف 
کرد, امام علیه السلام فر مود: هنوز گوشت و پوست من آلوده به آن نگشته 
اعسته .هرا این کار فعاف ار 

متوکل گفت: چند شعری برایم بخوان و مجلس ما را به وسیله‌ی اشعار 
خود گرم بکن. 

حضرت سلام الله علیه, به ناچار چند شعری پیرامون بی‌وفائی دنیا و عذاب 
آخرت خواند؛ و متوکل عباسی در همان حالت گریان شد و تمامی حاضران 
در مجلس نیز گریان شدند. پس از آن؛ متوکل از امام‌هادی علیه السلام 
عذرخواهی کرد و مقدار چهار هزار دینار تقدیم حضرت کرد؛ و سپس 
دستور داد تا ایشان را محترمانه به منزلش برسانند [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] آعیان الشیع.: ج 2 ص 38. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 
پار. 

یار 


مرحوم صدوق, راوندی و دیگر بزرگان آورده‌اند: 

تک از دوستان حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام به نام صفر بن 
ابودلف - ابن‌اورمه - حکایت کند: در دوران حکومت متوکل عباسی راهی 
سامراء شدم و چون وارد شهر سامراء گشتم, حضور یکی از وزرای متوکل 
به نام سعید حاجب رفتم تا بلکه بتوانم با مولایم امام هادی علیه‌السلام - 
در زندان وی - ملاقاتی داشته باشم. سعید حاجب گفت: آیا دوست داری 
خدایت را مشاهده کنی؟ گفتم: سبحان الله! این چه حرفی است؟! خداوند 
متعال را هیچکس نمی‌تواند مشاهده کند. سعید اظهار داشت: منظورم ان 
را تحویل من داده است تا او را به قتل برسانم و این کار را فردا انجام 
خواهم داد. و پس از گذشت لحظاتی مرا داخل زندان برد. همین که وارد 
زندان شدم, حضرت را دیدم که بر قطعه‌ی حصیری نشسته و مشغول 
عبادت و مناجات می‌باشد, پس با حالت گریه سلام کردم و کناری نشستم 
و به جمال نورانی آن حضرت نگاه می کردم. امام علیه‌السلام پس از 
جواب سلام. به من فرمود: ای صقر! برای چه اینجا امده‌ای! و چرا ناراحت 
و گریان هستی ؟! در پاسخ گفتم: جون شما را در این مکان و با این حالت 
می بینم؛ و نمی‌دانم که ان‌ها چه تصمیمی درباره‌ی شما دارند؟! حضرت 
فرمود: ای صقرا! ناراحت فباث: آن‌ها هرگز به قصد خود نمی ر سند, جچون 
که بیش از دو روز دیگر زنده نخواند ماند و کشته خواهند شد. بعد از آن, 
از امام هادی علیه‌السلام پیرامون معنای حدیثی که از پیغمبر خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم وارد شده است که فرمود: با دق کار دشمنی و عداوت 
روا مدارید که با شما دشمنی کند. سوال کردم که مقصود چیست؟ امام 
علیه السلام در جواب فرمود: بلی, منظور از روز کار ما اهل بیت عصمت و 
طهارت هستیم که به جهت ما اسمان و زمین پابرجا مانده است. روز شنبه 
به عنوان رسول الله و روز یک شنبه به عنوان امیرالموّمنین علی, و 
دوشنبه به عنوان حسن و حسین, و سه شنبه به عنوان سجاد. علی بن 
الحسین و محمد باقر و جعفر صادق, و چهارشنبه به عنوان موسی بن 
جعفر و علی بن موسی الرضا و محمد جواد و من, و پنج شنبه به عنوان 
فرزندم حسن و روز جمعه به عنوان فرزند پسرم - مهدی موعود - صلوات 
الله و سلامه علیهم اجمعین - تعیین گشته است [1] .حکومت حق به دست 
با کفایت او ایجاد مق گر ند و اوست که عدل و داد را بر زمین پنهاور, 
گسترش می‌دهد. و سپس فرمود: آری. این معنای حدیث بود, زود 
خداحافظی کن و برو که می‌ترسم خطری متوجه تو گردد. راوی گوید: به 


خدا قسم! بیش از دو روز نگذشت که هر دوی آن دو نفر - یعنی متوکل و 
سعید حاجب - کشته شدند و من خداوند متعال را شکر کردم [2] . 


پی نوشت ها: ۳ 
[1] در کتب ادعیه برای هر روز دعائی مخصوص ذکر کرده‌اند, که از ان 
جمله: کتاب شریف مفاتیح الجنان است. علاقمندان می‌توانند به ان 
[2] اکمال الدین: ص 383, ح 9, خصال شیخ صدوق: جح 1 ص <395, ح 
2 خرایج و جرایج: ج 1, ص 412 ح 17, بحارالانوار: ج 50, ص 195, 
منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 
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خریداری گوسفند برای عید قربان 


ماه ذیحجه نزدیک انجام مراسم حج بود, «اسحاق بن جلاب» می‌گوید (به 
دستور امام هادی) گوسفندهای بسیار خریدم, آنها را به اصطبلی که در 
منزل امام بود آوردم, سپس مرا خواست و آنِ گوسفندان را از آن اصطبل 
به جای وسیعی انتقال داد و در آنجا همه‌ی آن گوسفندان را بین مردم و 
بستگانش تقسیم نمود ( تا برای مراسم عید قربان؛ گوسفند فراوان ِ 
دسترس باشد). 

سپس من در روز هشتم دیحجه از آن حضرت خواستم اجازه دهد تا (از 
سامرا) به بغداد نزد پدرم بروم» آن بزرگوار به من نوشت: «فر دا در نزد ما 
بمان, سپس برو.» من روز عرفه (نهم) در سامرا ماندم و شب عید قربان 
در ایوان خانه امام هادی علیه‌السلام خوابیدم, هنگام سحر, آن جناب نزد 
من آمد و فرمود: «ای اسحاق برخیز.» برخاستم و چشمم را گشودم ناگاه 
خود را در خانه‌ام در بغداد دیدم. نزد پدرم رفتم و در کنار دوستان و 
آشنايانم نشستم, به آنها گفتم: «روز عرفه (نهم) در سامرا بودم و اکنون 
روز عید به بغداد امدم.» [1] با اينکه فاصله‌ی سامرا تا بغداد. بسیار است. 


پی نوشت ها: 
ِ اصول کافی, 0 1 ص‌ 99 و 499. 

"تاه بر وت کی: اماخ ۳۹ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
3 دوم بهار 1377. 


خواب‌هایی فراتر از رویا 


قایق بادبانن: مبیته‌ی. آپ‌ها را شکافته: بیش می‌رود. تو کویی خشم اندآزها 
بت سر فی گروز نب عل‌های کنای ی ساحل: مانتم مزکان مانه‌بان 
دربایی به نظر می‌رسند. به رغم بقایای اثار جنگ داخلی, دجله در این 
عصر, الهام گر است و تبسم امید بر لب دارد. نرگس, این دختر پاکنهاد. 
همچنان غوطه‌ور در نور افتابی است که در خاطره‌ی او, لذت بخش‌ترین 
صحنه‌هایی را زنده می‌کند که هرگز از دایره‌ی خاطره‌های شیرین محو 
نخواهد شد. صحنه‌های تابناک؛ صحنه‌های محبوب. در ماه‌های اخیر. چه 
رنح‌ها که متحمل نشده است. 

آبرها, از اسفان دحله. هی کربنند؛ آبن‌های سید که.بیس. از شبی, بازاتی 
آشکار شده‌اند, او را به یاد لباس عروسانر می‌آندازد: آه| چقدر ازدواج با 
انسان‌های دون مایه و بی ارزش.: نفرت انگیز است؛ با شاهزاده‌ای که از 
ود که جز پوسته‌ ی آن را نمی بیند. خاطرش از صحنه ها و خاطره‌ها 
شعله‌ور است: 

کاخ بزرگ از جنب و جوش موح می‌زند. حیاط کاخ دربردارنده‌ی عمارتی 
شگفت انگیز است. سکویی بلند, که تختی آراسته با جواهرات ت سنگین بر 
پشت خود دارد. ستون‌هایی چوبی که آدمی آن‌ها را سنگ مرمر پنداشته و 
نردبانی چوبی و زیباء که در دو طرف آن, چندین صلیب حک شده بود. 
شاهزاده‌ی گردن فراز پیش آمده بود تا از پلعان بالا رود و بر تخت امارت 
تکیه زند؛ اما ملیکا در ناامیدی دست و پا می‌زد. 

او محکوم بود تا تمام عمرش را در کنار انسانی نادان و بی ارزش سپری 
کند. در ابتدا خواستگار را رد کرده بود؛ اما آداب و رسوم حاکم بر کاخ‌ها؛ 
راه گریزش را بسته بود. شاهزادگان دختر برای شاهزادگان پسر هسند. 
ملیکا به کلیسا رفته بود. گریسته بود و از مریم عذرا خواهش کرده بود. آپا 
راهی برای رهایی بود؟ چه می‌توانست بکند؟ ایا معجزه‌ای رخ می‌دهد تا او 
را از دوزج زو کی نجات دهد ؟هنگامی که به سوی سکو گام بر می‌داشت, 
ده‌ها اسقف, سیاهی و امیران نامدار, او را همراهی می‌ کردند. ملیکا, 
تسلیم سرنوشت شده بود. ناگهان. زمین لرزید و ستون‌های چوبی تخت 
فرو ریختند. شاهزاده بيهوش شد. تمام حادثه, در لحظه‌ای رخ داد. وقتی 
ژزمین آرام گرفت؛ , بر چهره اسقف‌ها,؛ نشانه‌های بدشگون و ناخوش میمنت؛ 
آشکار شده بود. مراسم عروسی را تعطیل کردند. 

ملیکا, همانند پرنده‌ای زندانی به قفس باز گشت. به اتاق خوابش پناه برد. 
لباس عروسی را به سویی افکند و تن پوشی پوشید که بر وقار و شکوهش 
می‌افز ود؛ پیراهنی مانند لباس مریم مقدس. به سوی کلیسا رفت تا در 


پرابر تندیس مریم و صلیب به خاک افتد؛ با تمام وجود, خدایش را سپاس 
گفت. با فروتنی مار کات وت اوه کرت 0 تا او 
را همسر انسانی پاکنهاد و نیکو ضمير قرار دهد؛: انسانی که دلش از 
وسوسه‌های زمینی الوده نشده باشد. - بارالها! انچه می‌بینم رویاست با 
واقعیت؟ 7 
در میان حیاط کاخی که سکو و تخت ان فرو ریخته‌اند, تختی از نور قرار 
دارد. مسیح (سلام الله علیه) بر ان تکیه زده است. مردی با شکوه و هیبت 
مینوی وارد می‌شود؛ پیراهنی عربی بر تن دارد؛ گیسوان مواجش. همانند 
موح‌های دریاچه‌ای زلال در پیج و تابند. موهای بلندش می‌درخشند و لبخندی 
موزون. چهره‌ی تابناکش را روشن کرده است. مت بر می‌خیزد و مرد را 
فز. آعوش. می کبرن. ملیکا در . م‌باند. کف ان والا کهرن. اخهد (رض) است؛ 
همان که انجیل برنابا ظهورش را مژده داده است. احمد می‌گوید: 
- يا روح الله! امدم تا از جانشینت شمعون, دخترش ملیکا را برای این 
پسرم خواستگاری کنم. 
و به جوانی گندمگون اشاره می کند. جوانی که چشمان عسلی اش از 
راستی و صمیمیت می‌درخشند و گویی دو پنجره‌اند که به جهانی از نور 
گشاده شده‌اند. شمعون و دیگر خواریون تبسم بر لب دارند. هنگامی که به 
هوش می‌اید, خویش را در بازوان دختران راهبه می‌يابد. پیشانی‌اش از تب 
بر افروخته است. اه! او نمی‌تواند انچه دیده برای کسی افشا کند. چه راز 
شیرینی؛ میلی به غذا ندارد. جسمش دوب می‌ شود و روحش زان ارت 
و طبابت کاری ساخته نیست . پبدر بزتر ین رد و کنارش می‌ نشیند. ؛ کنار 
نوه‌ای که مانند شمعی در فرجام شبی بلند است. با مهربانی به او 
می‌گوید: میل دخترک عزیز من به چیزی نیست؟ 
۱ می‌بینم که درهای گشایش به رویم بسته است. اگر امر به 
زهانین اسیتران مشلهان دهی: امید آنتدارم که مسیعه فادرش: بهیودی را 
به من هدیه دهند. 
در خاطره‌ی پدر بزرگ رنج اسیران زنده می‌شود. اسیران مسلمانی که 
دوازده هزار نفرشان, در یک روز, به دستور امپراتور روم, تیدورا گردن زده 
سد ند. ۳ 
- عزیزم! وعده‌ی آن را به تو می‌دهم. 
پرنده‌ی شادمانی در قلب ملیکا لانه مي‌کند. دختر اندکی غذا می‌خورد. سه 
شب گذشته است و9 درون ملیکا از تاد خوابی که دیده؛ همچنان ناآرام 
است. سیمای گندمگون جوان عرب., در خاطره‌اش می‌درخشد. 
گویی آن را, نه به روّیا, که به حقیقت و راستی دیده است. 
اندکی پیش از آن که خورشید پشت کاکل درختان پنهان شود مریم (سلام 
الله علیها) اشکار می‌شود. همراه او, بانویی بزرگوار ره می‌سپارد که تاجی 


مرصع از دوازده جواهر تابناک, بر سر دارد. گویی دوازده ستاره‌ی 
درخشنده بر گرد سر دارد. بر فراز سرش. خورشیدی درخشان و ماهی 
تابنده, پرتو ‏ افشانند. حوریان بهشتی به پرده‌داری‌اش صف کشیده‌اند. مریم 
مقدس ملی کوند: 
- ایشان, بانوی بانوان جهان. فاطیما, مادر شوی توست. 
ملیکا, خویش را در اغوش بانو می‌افکند. 

۵1 او مرا نمی‌پذیرد! 
مریم می‌گوید: 
- چون به دین او در نیامده‌ای. 
- ای بانوی بانوان! چه باید بکنم؟ 
- باید به یگانگی خدایی, که جز او پروردگاری نیلست؛ و به پیامبری رسولی؛ 
که مسیح مژده‌ی آمدنش را داد, گواهی دهی. 
لحظه‌ای که از خواب برخاست. هنوز نام محمد (ص) بر لبانش جاری بود. 
دانه‌های درشت عرق را از پیشانی خود سترد. ملیکا همچنان تب دارد. 
رویایی شگفت انگیز, او را در برگرفته است. از کودکی عربی را اموخته 
بود؛ از زمانی که شاهد کشتار اسیران مسلمانی بود که مسیحیت را 
نیذیرفته کی را بر گزیده بودند. [ 1 ] : 
قلبش را مبهوت کرده است. این چهره‌ی گندمگون از کجا امده بود؟ ایا او 
را و بیداری دیده بود و يا همه چیز در وادی خیال و رویا بر او 
روزی که شنید کاخ در اندیشه فرستادن سپاه برای یورش به سرزمین‌های 
اسلامی است. روحش شعله‌ور شد؛: با خویش زمزمه می‌کرد: چون 
پرستاری تور یمد می‌شتابم.» او تسلیم سرنوشت شگفت انگیز شده بود. 
در لباس کنیزکی گمنام از کاخ می‌گریزد تا برای هميشه پنهان شود. آنان در 
جست و جوی او بر می‌ایند؛ اما او برای هميشه رازی سر به مهر و سکوت 
را با خویش خواهد برد. او به همراه پیشاهنگان سپاه روم به جبهه می‌شتابد 
تا پس از ان خدا چه خواهد و لطفش چه باشد؟در حاشیه‌ی مرزها؛ 
رویارویی دو سیاه به چشم می‌خورد؛ درگیری, اندک اما طاقت فرساست. 
با یک نهیب و نعره‌ی الله اکبری, سپاهیان روم شکست را پذیرفته, ملیکا 
اسیر مسلمانان می‌شود. اسیر کننده او پیری مسلمان است. نامش را 
به بغداد می‌رسد. چشمش از دور تندیسی را می‌بیند که چهار زانو, بر گنبد 
«کاخ زرین» در مرکز بغداد. نشسته است و با نیزه‌ی بلندش به سوی 
در بغداد, او کنیزی است در بازار برده فروشان, در معرض فروش. رازش 


تنهان: است: بتهان:بسان فروارید ذر-ضدفي. که.با ارامتنن در زرفاق :ذوبا 
آزفنده اسنت.. سشرتونتت. آوه داستاتی: است. که ار هر افسانه .و خکایتی: 
شگفت انگیزتر است. هنگامی که نامه را به زبان رومی دید, دریافت که 
سر نوشت, او را برگزیده است. قایق به سامرا| نزدیک می‌شود؛ دل در 
برش نیست. به. ود ی نت از دور ساختمان حلزونی شکلی را می بیند و 
گمان می‌برد که گلدسته‌ی مسجد بزرگی باشد.قایق در لنگرگاه خلیج پهلو 
می‌گیرد و مسافران پیاده می‌شوند؛ محلی که پله‌ها, آنان را به خیابان خلیج 
می‌رساند. 

یی نوشت ها: 

[1] تاریخ طبری ج 7. ص 376. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 


عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


خورشید در سیه چال 


شب هنگام به خانه‌ی امام یورش می بر ند. او و برادرش جعفر را دستگیر 
طفت نیز و به زندان ویژه‌ی علویان می‌افکنند. زندانیان, کرد هم نشسته, از 
هر دری سخن می‌گویند. صدای باز شدن قفل‌ها به گوش می‌رسد. 
زندانیان گوش می‌سپارند. اباهاشم که به خاطر بیماری بر روی زیرانداز 
کوچک پنبه‌ای ارمیده است. می گوید: 

یکی از زندانیان بر می‌خیزد. در باز می‌شود و زندانبان دو مرد را به درون 
زندان می‌اندازد. در. پشت سرشان بسته می‌شود. یکی از ان‌ها بوی 
شراب می‌دهد. زندانی, جویای نام تازه واردان می‌شود: 

وس با 

- از علویان هستیم. 1 

زندانی, از مرد دیگر نیز همین را ۳ جعفر, نگاه ناهشیارش را خیره 
- من حسن بن علی هستم و او جعفر بن علی است. مرد, شتابان به سوی 
اباهاشم می‌رود و او را آگاه قی کنند: اباهاشم, بی نی برمی‌خیزد و به 
استقبال ابامحمد رفته و او را در اغوش می‌کشد و پیشانی‌اش را 
ی ۶ زیرانداز کتان خود را برایٍ او می‌گستراند. جعفر, 7 برادر 
کنیزش را با 09 بلند می‌خواند: «شطنا!» اندوه بر ۷ #0 
می‌نشیند. جعفر را از این کار باز می‌دارد: ۱ 

«ساکت باش.» خواب پلک‌های جعفر را فرو می‌اورد. همان طور, نشسته 
ای 

اباهاشم هفت سال است که در زندان به سر می‌برد؛ یعنی از سال 
دویست و پنجاه و دو, وقتی که به دستور شخص معتز, دستگیر شد و به 
حبس افتاد. اگر چه در زندان است. اینک از دیدار امام شادمان گشته. 
حضرت به زندانیان می‌نگرد. در می‌يابد جاسوسی که وانمود می‌کند علوی 
است., میان ان‌هاست. اباهاشم جعفری. حسن بن محمد عقیقی. محمد بن 
ابراهیم عمری از زندانیان هستند. امام بدین‌سان به انان هشدار می‌دهد: 

- اگر نبود کسی که میان شماست., اما از شما نیست., به شما می‌گفتم چه 
تضانی. ارادم وید اين سخن را می‌گوید و به مردی, که خود را به خواب 
زده» اشاره ضف کند؛ بیگانه‌ای که گوشش برای شنیدن سخنان و جمع ۳ 
گزارش, تیز است: 


- این بیگانه از شما نیست. از وی دوری کنید. در لباسش نوشته‌ای پنهان 
کرده تا آنچه را که می‌گویید, به دولت گزارش دهد. خون به چهره‌ی یکی از 
زندانیان می دود . گریبان مرد خفته را ی ار نه نفتیش او می‌پردازد. 
گزارشی مهم می‌یابد که در آن زندانیان را به حفر نقبی برای فرار و دیگر 
اتهام‌ها متهم کرده است. [2] . حضور امام. گرما بخش محفل تمام 
زندانیان, جز جعفر, شده است. رفتار جعفر چنان شرم اور است که هرگز 
مناسب مقام انسانی که در خاندانی پاک پرورش بافته باشد. نیست. به 
راستی که رفتار او زننده و سرزنش زاست. پدرش امام و برادرش, امام؛ 
اما و رفتار, پسر نوح! در روزگاری چنین تلخ و جانگزا, که امواج 
متلاطم زنذ کی همه زیبایی‌ها را غرقه ساخته است, جعفر دور از کشتی 
نجات. به سوی کوه سراب حیران است؛ تا از خطر امواج کوه‌وار در امان 
ماند! مادر امام حسن عسکری (ع) که در مدینه به سر می‌برد, هر روز به 
کوه خارج از شهر می‌رود تا از کاروانیانی که از عراق مت ایند اخبان 
عراقیان را جویا شود. در آغاز ماه صفر» خبر دستگیری فرزندش به او 
می ر لسد. [3 ] بی دزی به خانه اش باز مه زد و نوه‌اش را در آغوش 
می‌کشد؛ نوه‌ای که خاطره‌ی فرزند و بازمانده‌ی امید آرزومندان است. 
هنگامی که که زندانیان از آمدن خلیفه به دیدار امام درز ندان نز آ گام تشندند: 
هکامهای در :می‌کیرد. آندکین. بعد ففنمد فی‌آید و با لحنی خواهشگرانه 
فت کوب - امت نیای بزر گوارت: رسول خدا؛ را دریاب, تیش از آن. که نا بود 
شوند! چه روی داده که خليفه, پاری طلبانه, در زندان به حضور امام 
رسیده اشتت ۱5 خشکسالی بیداد می‌کند. امان مردمان گنت بریده 
شده است. سه روز است که خلیفه برای برپایی نماز باران به بیابان 
می‌رود؛ اما آستضان را عنایتی نیست. آشوب از آن زمان در گرفت که 
راهبی ترسا؛ با عده‌ای از ترسایان, برای دعا به بیابان می‌آید. هر گاه راهب 
دست به سوی آتنتمان وم تباید ابرها گرد هم و و و باران می‌بارد. 
مسلمانان شیفته راهب شده‌اند. برخی اسلام را به دیده تردید می‌نگرند. 
مسلمان سست باوری, مسیحی شده است. خلیفه احساس خطر می‌کند. 
جایگاه او به عنوان خلیفه دولت بزرگ اسلامی در مسیر تندباد. قرار گرفته 
است. برای طلب یاری, نزد امام شتافته است. آن که «علم کتاب» نزد 
اوست؛ با اعتمادی که شایسته یک دین باور پر است, می‌گوید: - به 
خواست آفریدگار, فر دا تردید را از میان بر می‌دارم. خلیفه فرمان رهایی 
او را, برای فرداء می‌دهد. امام می‌فرماید: - پارانم نیز ازاد می‌شوند ؟ 
معتمد رو به سوی مسوول زندان می‌کند و می‌گوید: - یارانش را : نیز از او 
کنید. سپیده روز دیگر مردم. باز برای نماز باران؛ راهی بیابان می‌شوند. 
۱ تا رات دست به 9 آسمان ۳ ابرها کرد هم رت 


حضرت., راز را دریافته است: 
- دستش را بگیرید! دست بسته‌اش را می گشایند. قطعه‌ی کوچک استخوان 
یک انسان را در دستش نهفته داشته است. خلیفه متحیر می‌شود. امام به 
راهب می‌فرماید: ۱ 
خلیفه می‌پرسد: 7 
- این چیست ای ابامحمد! آن که با اسمان پیوند دارد, پاسخ می‌دهد: 
7 این استخوان پیامبری است که راهب از گورستانی به دست اورده است. 
اگر استخوان پیامبری_ بسانمان قرار کین باران خواهد بارید. خليفه, 
استخوان را خر قهای ازاد فراز دهم سار دیکر آنزها. ان تور دتنت: کرد 
هم می‌آیند. حضرت از خلیفه می‌خواهد تا دستور دهد که استخوان پیامبر را 
با احترام دفن کنند. ابرهای فتنه‌ای که آسمان آبی ایمان را پوشانده بودند, 
متلاشی شده‌اند. [4] . خلیفه می‌داند که مردم کرامت عسکری (ع) را 
دیده‌اند. پس احساس خطر می‌کند. فرمان می‌دهد تا امام را بار دیگر به 
زندان بیفکنند. مدتی بعد, معتمد, علی بن جرین (مدیر زندان) را می‌خواهد 
و از رفتار حضرت در زندان می‌پرسد: 
< پسر جرین! او را چگونه یافته‌ای؟ 
: شرورم چه بگویم از ص ِ روزها روزه دارد و شب‌ها پس از خوراکی 
و او چگونه است؟ 
- او تنها در نسب برادر وی است. جعفر. میگساری عریده‌کش است که 
همه او را می‌شناسند. 
خلیفه خیال داشت تا بگوید: «می‌دانی او جاسوسی برادرش را می‌کند؟» 
اما تضفننی: یک اف یر ده حطظرت را اران قی‌کند و جفعر را در ند نکه 
می‌دارد؛ تا مردم بگویند که حسن (ع) را با خليفه, , سر و سری است. پس 
به مدیر زندان فرمان می‌دهد: - سلامم را , نف اف برسان .و بهه اف بو ازان 
است تا به خانه اش باز گردد. پسر جرین به سوی زندان می‌رود, در حالی 
کهبا خوین: فرمان ازادی غسکری: را دار نش جهن بهتصر زندان می‌رسد, 
الاغی زین شده مهیا می‌بیند. درها را به رویش قف کنتتا رنه به جایگاه امام 
که می ر لسد؛ او را در لباس,: آماده می بیند. شگفت انگیز است ! چه کسی 
مژده‌ی رهایی‌اش را به وی اطلاع داده است؟! 0 بر می‌خیزد و با 
احترامی که در خور پیامبران است. به قرائت نامه‌ی خلیفه گوش 
می‌سیارد. سپس به سوی الاغ زین شده می‌رود و سوار می‌ شود اما 
همچتان. ابستادی است. مدیر زندان با لخنی اکندم از شگفتی:.فی‌بر سید:-- 
سرورم. ! چرا ایستاده‌ای؟ حضرت با اطمینان کامل پاسخ می د هد . : - تا جعفر 
تور آزاد شود! پسر جرین, عذر آوردةء می‌گوید: 2 این فرمان؛ تنهاء, خط 


آزادی شماست, نه دیگری. 

امام با قاطعیت می‌گوید: - باز گرد و خلیفه را بگو: «من و برادرم. با هم از 
خانه بیرون اد وم اگر تنها و بدون او به خانه باز گردم, ی و 
پوشیده نیست.» 

پیسر جرین؛ تقرنیک نزد خلیفه می‌شتابد و او را از ماوقع آگاه می کند. 
خلیفه موافقت ی کنز: ابن‌جرین با سرعت به خدمت امام, باز مق کردنو 
می‌گوید: - خلیفه فرمود: «جعفر را به شفاعت تو آزاد کردم؛ زیرا او, نه 
تنها به خویش - که با سخن چینی و گفتن لاطائلات - به تو نیز ستم روا 
می‌دارد. حضرت به همراه برادرش به خانه باز می‌گردد؛ برادر حرمت 
شکنی که بهای ازادی‌اش را, حتی با کلمه‌ی سپاس و تشکری, نپرداخت. 


پی نوشت ها: 

[1] کشف الغمه, اربلی؛ ۳۰ 3 ص‌ ۶2 مناقب. شهر آشوب. 3 4 ص 
7 ععلام الوری. ص 378. 

[2] همان. 

[3] اثبات الوصية, ص 266. 

۱41 جوهر ه الکلام, ص‌ 11_54 اخبار الدول, ص‌ 117 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی: نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


خدا ترسی 


من اتقی الله یتقی. و من آطاع الله یطاع, و من آطاع الخالق لم یبال 
سخط المخلوقین, و من آسخط الخالق فلییقن آن بحل به سخط 
المخلوقین. [1] . 

هر کس اژ خدا بترسد, مردم از او بترسند, و هر که خدا را اطاعت کند, از 
او اطاعت کنند, و هر که مطبع آفریدگار باشد, باکی از خشم آفریدگان 
ندارد و هز که خالق را به. خشم آورد: باید بقین کند که به خشم مخلوق 
دچار می‌شود. 


پی نوشت ها: 


[1] تحف العقول, ص 482. 
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خشم به زیردستان 


الفضب علی من تملک لوق |۱1 : 
خشم بر زیردستان از پستی است. 


پی نوشت ها: 
[1 ملسند الامام الهادی, ص‌ 4 د. 


مه رم و سکن تعتوا نان نم علی وا عم اب اول تخسان 
34 


خشم و کینه توزی 


آلعتاب مفتاح الثقال, و العتاب خیر من الحقد. [1] . 
خشم و تندی. گشاینده‌ی گرانباری و سنگینی است ولی در عین حال. خشم 
بهتر از کینه توزی است. 


پی نوشت ها: 
[1 ملسند الامام الهادی, ص‌ 4د. 


نیع :سره و سحن سسوابان: مهمعغلی کشا علم ساب اول رسستان 
34 


خودخواهان مغضوب 


من رضی عن نفسه کثر الساخطون علیه. [ 1] . هر که از خود راضی باشد, 
خشمگیران , بر او زیاد خواهند بود. 


یی نوشت ها: 
[1] مسند الامام الهادی, ص 303. 


منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علف کوشا؛ حلم؛ چاپ اول زمستان 
34 1. 


خداوند نه جسم است و نه صورت 
۹ ۱ 


به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: کسانی که با ما [در این دیار] هستند 
درباره توحید اختلاف دارند, بعضی می‌گویند: او جسم است., و بعضی 
فی کویند: او صورت است. 
امام هادی علیه‌السلام در پاسخم نوشت: پاک و منزه است آن خدایی که 
محدود نباشد, و در وصف نگنجد. و چیزی ما تخو رن نباشد که «او را همانند 
نبیست» و او شنوای بیناست». 
ی ی ی پم و 

به امام هادی وی مور ف 9 و از او درباره گفتار 1 بن یت 
حضرت قته سا در نوشت: سرگردانی سرگردانان ۲ از خود 
0 و از شیطان به خدا پناه بر. چنان نیست که آن دو هشام گفته‌اند. 
[و یا : این گفتار, فاد ان دو هشام نیست ]. 
وین ار حمرمسنمکمد تقل.من کند که کیت 
به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشتم, و از ان جناب پیرامون جسم بودن و 
صورت داشتن خدا| پر سیدم, در پاسخم نوشت : پاک و منزه است ان خدایی 
از امام هادی علیه‌السلام درباره توحید پرسیدم, و عرض کردم: من گفتار 
هشام بن حکم را قبول دارم. ِ 
حضرت علیه‌السلام ناراحت شد, و فرمود: شما با گفتار هشام چکار 
دارید؟! کسی که می‌پندارد خدای متعال جسم است از ما نیست. و ما در 
دنیا و آخرت از او بیزاربم, ای ابن ابی دلف ! جلسم حادث است, و خدا بد ید 
آورنده: و تجسم بخش آن است. 
روی | 
عن سهل, عن بشر بن بشار النیسابوری [11] قال: 
کتبت الی الرجل علیه‌السلام: آن من قبلنا قد اختلفوا فی التوحید, فمنهم 
من یقول: هو جسم, و منهم من یقول: هو صورة. فکتب الی: سبحان من لا 
یحد و لا یوصف, و لا يشبهه شیء, و لیس کمثئله شیء. و هو السمیع البصیر 
[2] . 
قال: الضخوق* ندرا علی.نن اخمد ین مخمه بن کمران الدفاق, مه الله 
قال: حدثنا محمد بن یعقوب قال: حدثنا علی بن محمد رفعه. عن محمد بن 


الفرج الرخجی قال: کتبت الی آبی‌الحسن علیه‌السلام آسأله عما قال 
هشام بن الحکم فی الجسم, و هشام بن سالم فی الصورة. فکتب 
علیه‌الشبلام: دغ غنک: خيرة الخیران: و استعد بالله .من الشیطان. لیس 
القول ما قال الهشامان [3] . 

قال آیضا: حدثنا آحمد بن محمد بن یحیی العطار رحمه الله, عن آبیه, عن 
سهل بن زیاد. عن حمزة بن محمد قال: کتبت الی آبی‌الحسن علیه‌السلام 
آسأله عن الجسم, و الصورة, فکتب: سبحان من لیس کمثله شیء [4] و 
قال آیضا: ی ی ی با حدثنا علی 
ی 
التوحید, و قلت له: انی آقول بقول هشام بن الحکم. فغضب علیه‌السلام ثم 
قال: ما لکم و لقول هشام, انه لیس منا من زعم ان الله عزوجل جسم, و 
تن .مقه‌تیراء قی لاه الا خرم یا این ایبی:دلف! ان الخسم محدت: والله 
محدثه و مجسمه [<ظ] . 


پی نوشت ها: 

[1] هو عم اتی‌عندالله الشادانی. .فن. اضحات: الهادی علیه السلام: معحم 
رجال الحدیث: 3: 313. 

[2] الکافی 1: 102 ح 9 و 5 و 8, التوحید: 101 ح 13, تفسیر نور الثقلین 
4 560 ح 17 و 18 و 19, بحارالأنوار: 294 ح 17 و ص 303 ح 38 مع 


اختلاف. 

[3] التوحید: 97 ح 2, الأمالی للصدوق: 351 ح 424, بحارالأنوار 3: 288 
نو 

[4] التوحید: 102 ح 17 و 16 مرسلة و زاد فی آخره: «و لا جسم و لا 
صور۵؟. ۱ 

[5] التوحید: 104 ح 20, بحارالأنوار: 3: 291 ح 10 و 57: 81 ح 58, 
باختصار. 


منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


خدا دیده نمی‌شود 


کلینی رحمه الله با سند خود از احمد بن اسحاق نقل می‌کند که گفت: 

به ابوالحسن سوم [امام هادی علیهالسلام ] نامه نوشتم. و از او درباره 
دیدن خدا, و اختلاف مردم در ان پرسیدم. 

امام علیه‌السلام در پاسخم نوشت: تا میان بیننده و دیده شده, [فاصله و] 
هدآنی: که دید آدهی: در آن نفوذ کند نباشد, دیدن ممکن نیست. پس هر گاه, 
[فاصله و] هوایی میان آن دو نباشد دیدن محقق نمی‌شود, و هر گاه باشد 
همانندی میان آن دو [در جسمیت و نیاز به حیز و مکان] پیش می‌اید, زیرا 
وقتی که آن دو در سبب موجب دیدن [بصری که حیز و جهت خاص, و 
فاصله هوایی باشد|] برابر بودند. همانندی [در جسمیت و...] رخ می‌دهد, و 
اين همان تشبیه [خالق به خلق] است. [و نمی‌توان گفت: خدا دیده 
می‌شود اما بدون آن سبب موجب دیدن] زیرا اسباب به مسببات خود 
پیوسته‌اند [و از هم جدایی نایذیرند]. 

ِ الکلینی: 

الثالث ۱ سل عن الروية و ما اختلف فیه » التاس 

فکتب: لا تجوز الرقية ما لم یکن بین الرائی و المرئی هواء ینفذه البصر, 
فاذا انقطع الهواء عن الرائی و المرتی لم تصح الروّية, و کان فی ذلک 
الاشتباه لان الرائی متی ساوی المرئی فی السبب الموجب بینهما فی 
الرفنه وخب الاشتاه. و کان .دلی آلتشنبه. لان: الاسیاب: لاند.هن, اتضالا 
پی نوشت ها: 

[1] الکافی 1: 97 ح 4, التوحید: 109 ح 7, الاحتجاج 2: 486 ح 32. 

قال المجلسی فی شرح هذا الحدیث: استدل علیه‌السلام علی عدم جواز 

الروية بأنها تستلزم کون المرئی خشتانا زا خفه مکش وین دلن‌ بان ااید 
آن یکون بین الرائی والمرثی هواء ینفذه البصر, و ظاهره کون الروية 
بخروح الشعاع و ان آمکن آن یکون کناية عن تحقق الابصار بذلک و توقفه 
علیه, فاذا لم یکن بینهما هواء و انقطع الهواء, و عدم الضیاء الذی هو ایضا 
من شرائط الروية عن الرائی و المرثی لم تصح الروية بالبصر, و کان فی 
ذلک آی فی کون الهواء بین الرائی والمرتی الاشتباه یعنی شبه کل منها 
بالااخر 

سا اشتبها اذا آشبه کل منها لأخر لآن الرائی متی ساوی المرئی و مائله 


فی؛ الشبة الق الستتب الذی اوعتب بشهما اف الروید وخ الاشتیامه .و 
شساشت آخدهیا راز رف ترفن اما ماکان ی دی اه اد 
کون الرائی و المرثی فی طرفی الهواء الواقع بینهما یستلزم الحکم 
بمشابهة المرثی بالرائی من الوقوع فی جهة لیصح کون الهواء بينهما, 
فیکون متحیزا ذا صورة وضعية فان کون الشیء فی طرف مخصوص من 
طرفی الهواء و توسط الهواء بینه و بین شی ء اخر سبب عقلی للحکم بکونه 
قی وه صیزا ستامص مهف ال ادف هلان الرسیات اند کت اعضا ما 
بالمسببات. 
و یحتمل آن یکون ذلک تعلیلا لجمیع ما ذکر من کون الروية متوقفة علی 
الهواء الی آخر ما ذکر و حاصله پرجع الی ما ادعاه جماعة من آهل الحق 
من العلم الضروری بان الادراک المخصوص المعلوم بالوجه الممتاز عن 
ی و ۱ ار ما ۱ 
کنسب لرویته بل المدخل فی ذلک للعقل فلا وجه حیتتذ لتسمیته ابصارا. 
و الحاصل آن الابصار بهذه الحاسة بستحیل آن یتعلق بماأ لیس فی جهه 
بدیهة و الا لم یکن لها مدخل فیه, و هم قد جوز وا الادراک بهذه الجارحة 
الحساستة. 
و ایضا هذا النوع من الادراک یستحیل ضرورة آن یتعلق بما لیس فی جهة 
مع قطع النظر عن آن تعلق هده الحاسة بسندعی الجهة و المقابلة. 
و مادکره الفخر الرازیمن آن. الضروری ا بضیر محلا للخلاف و آن: الخکم 
الهدکر ها مضه الوم سین لب مه لش ‌سامه‌ا لایور خطانم فی 
الحکم بتجسم الباری تعالی و تحیزه و ما ظهر خطوه مرة فلا یمن بل بتهم 
ففاسد لأن خلاف بعض العقلاء فی الضروریات جائز کالسوفسطائية و 
و آما قوله: ناد حکم الوهم آلفت اه مد 0 جدا| ۳ منقوض بجمیع 
احکام. العفل لا انضا سضا اش اوه بضرارا تم کف المجسات. .و 
الحسابیات. 
۵ ایض سای المهم اف الک امد ی هی انا هه ای رف 
عندنا و کذلک لیس کون الباری تعالی متحیزا مما یحکم به و یجزم بل هو 
تخیل یجری مجری سائر الأکاذیب فی آن الوهم و ان صوره و خیله الینا لکن 
العقل لا یکاد یجوزه بل یحیله و یجزم بیطلانه و کون ظهور الخطاء مرة سببا 
آعم اشان المتطن ‏ آخماه سستو او الا فد نی اتسار 
الروزداني و ۱ ابص بر فی 9 فی رد شبه القادحین فی 
منبع: 2 جامع و امام ۳ تهیه و تدوین گروه حدیث 
۳9 ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


خوش آهنگی امامان در خواندن قرآن 


کین ره االم اش یوار علی ین مضه توفلن صل مت کت که فت: 
نزد امام هادی علیه‌السلام از خوش صدایی صحبت کردم, فرمود: علی بن 
الحسین علیهماالسلام. قرآن می‌خواند, و چه بسا گذر کننده‌ای می‌شنید, و 
از کوش اهنکی او موس فی‌شد آمام: علبهالصسلام ار کفمی از ان «ا 
آشکا ر کند, مردم زیبایی آن را تحمل نمی‌کنند. 

عرض کردم: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله با مردم نماز می‌خواند, و 
دای خون,زا به کران ند تمی کرو قرموه رشتول غدا صلن الله. علیه و 
آله به مردم پشت سر خود آنچه را توان داشتند تحمیل می کرد. 

روی الکلینی: 

عن عدة من آصحابنا, عن سهل بن زیاد, عن محمد بن حسن بن شمون 
قالخ خی غلی ین مجمه آلنو‌فایعن آم‌الحسن عس الا دا 

ذکرت الصوت عنده» فقال : ان لین بن الحسین علیهماالسلام کان 1 
فریما مر به الما فصعق من حسن صوته, و آن الامام لو آطهر من دلک 
۳0 ولم یکن رسول الله صلی الله علیه و اله یصلی بالناس, و پرفع صوته 
بالقران؟ 

فعال: ان مرول الله صلی الله علبه ه آله کان ضا الانس مس ‌خافه ها 
یطیقون [1]. 


یی نوشت ها: 

[1] الکافی 2: 615 ح 4, بحارالاأنوار 6 187 ح 2 الامام الهادی 
علیه السلام من المهد الی اللحد: 324. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
۰« باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


خبر دادن از نوزاد 


الم از امین مق مي کته که کت 
به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: من همسری باردار دارم, از خدا بخواه که 
پسر روزیم کند. 
امام علیه السلام در پاسخم نوشت: ۰ چون نوزادت به دنیا آمد نام او را محجمد 
بگذار. و خدا به من پسر داد و نامش را محمد گذاشتم. 
و نیز گفت: یحیی بن زکریا نیز همسری باردار داشت, به حضرت 
علیه السلام نوشت: : همسری باردار دارم از خدا| بخواه که پسر روزیم کند. 
امام علیه‌السلام در پاسخ او نوشت: چه بسا دختر بهتر از پسر باشد, و خدا 
به او دختر داد. 
روی. الاربلی: 
عن یوب بن نوح قال: کتبت الی آبی‌الحسن علیه‌السلام: آن لی حملاء فادع 
الله آن پرزقنی ابنا, فکتب الی: اذا ولد لک فسمه محمدا قال: فولد لی ابن 
فسمیته محمدا. 
قال: و کان اعختی. م کدا عل. فکتب البیه آن لی.حفلاه قاحخ الله. ان 
تور فنی شاه فکب الیمترت آستوحیر مخ انم فیلدت له.اننة ۲11 


پی نوشت ها: 


11 کش القمة 2 طوانم. آثنات: الوضتت: 229 آلی. قولهد متتمدا 
بحارالأٌنوار 50: 175 ح 55. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


خون مشکوک 


کلینی با سند خود از محمد بن علی بصری نقل می‌کند که گفت: 

از امام هادی علیه‌السلام پرسیدم: دختر شهاب ایام عادت ماهانه خود را 
می گذراند. چون غسل کرد باز قطره قطره خون می‌بیند. [چه کند]؟ 
فرمود: به او بگو کنار دیوار, یک پا بر دیوار بایستد. سپس زنی را دستور ده 
تا میان سرین‌هایش را سخت فشار دهد, این نوعی بیماری است که در 
رت می‌ماند [چون فشار داد ] همه بیرون هی | وف سیس فر مود: از این 
گونه اموز اکاهشان نکنید. ایشان رابا بیماری ابا ی شود رها کنید: می‌گوید 
و علیه‌السلام عمل شد. و خون برای هميشه قطع شد و آن 
رک کی 

عن علي بن محمد, عن بعض آصحابنا, عن محمد بن علی البصری, قال: 
سالت آباالحسن الأخیر علیه‌السلام و قلت له: ان ابنة شهاب تقعد آیام 
آقرائهاء فاذا هی اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة. 

قال: فقال: مرها قلتعم باضل, الخانظ کسا شوم الکلت: کم خامد اراد 
کات من هر که عمزا شدیدا فان انم هو ی ۶ سفن نی الوحم: هال 
له : الاراقة, و انه سیخرج کله. ثم قال: لا تخبروهن بهذا و شبهه, , و ذروهن؛ 
و علتهن القذر ۵ 

قال: ففعلت بالمرأة الذی قال, فانقطع عنها, فما عاد الیها الدم حتی ماتت 
[1]. 


پی نوشت ها: 
[1] الکافی 3: 81 ح 6, وسائل الشيعة 2: 563 ح 1. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


۰ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


خون پشه و کک 


و نیز با سند خود از محمد بن ریان نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه السلام نوشتم : : آیا خون پشه همچون خون کک است؟ آبا 
جایر است: کسی تون پشه را به خون کک مقایسه کند, و در آن نماز, و 
امثال آن انجام دهد؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت؛ نماز [با آن] ِ 
است, ولی تطهیر آن بهتر است. 
و روی ایضا: 
عن علی بن محمد, عن سهل بن زیاد, عن محمد بن الریان قال: کتبت الی 
الرجل علیه‌السلام: هل یجری دم البق مجری دم البراغیث, و هل یجوز لاأحد 
آن یقیس بدم البق علی البراغیث, فیصلی فیه, و آن یقیس علی نحو هذا 
فیغمل: نه ٩‏ قو قم علیه‌السلام : یود الصلاخ و الطمر مه افص 111 
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[1] الکافی 3: 60 ح 9, تهذیب الأحکام 1 260 ح 41, وسائل الشيعة 2: 
1 ح د3. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
0 باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


کلینی با سند خود از علی بن محمد همدانی نقل می‌کند که گفت: 
به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: علی بن مهزیار نامه پدر شما را برای من 
خواند که: : آنچه بر باغداران؛ بعد از کسر مخارج واجب است, یک دوازدهم 
است, ی داد باغ و مزرعه‌اش,: مخارجش را کفاف ند هد نه یک 
دوازدهم بر او واجب است, و نه چیز دیگر. و مردم دیار ما در این باره 
اختلاف دارند, و می‌گویند: بر مزارءع, بعد از کسر مخارج, خمس واجب 
است, مخارج مزرعه و خراج, نه مخارج خود زراع و خانواده‌اش. امام 
علیه‌السلام در پاسخ نوشت: پس از مخارج زارع و خانواده‌اش, و بعد از 
خر احسلطان: 
ک تا ند وه از علی ين مهزیار نقل می‌کند که گفت: نف اما هداد 
علیه السلام نوشتم : سرورم! به کسی هالن داده‌اند تا پا ار حج انجام دهد 
آپا از همه پول؛ , چون به دستش رسید» باید خمس بدهد؛ پا از آنچه بعد از 
اتجام .باه می‌آی؟ امام علیدا تسام هر باسم وت ی و اوه 
هادی علیه‌السلام پرسید: کسی از مزرعه خود صد کر [1] گندم برداشت 
کرده است, یک دهم را که ده کر است [به عنوان زکات ] گرفته‌اند, و 
تقو کر. ان برای مخارح مزرعه رفته است.؛ و 
است, برای شما از آن چه مقدار واجب است! ابا برای برادران ایمانی‌اش 
نیز چیزی واجب است؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: خمس آنچه از 
مخارجش زیاد می‌آید برای من است. 
روی الکلینی: 

عن هل غن. اتراشم. نن. محصو الیمد انی: قال: کت الی. اش‌الکسن 
علیه السلام آفزانی علی تن ههزیاز کناب اس عابمالشاام فیها آوخته هی 
اضحای الضاع عضق السد. عد العففته و ابه لشن علی فن. له خود 
ضیعته بموونته نصف السدس, و لا غیير ذلی, فاختلف من قبلنا فی ذلک, 
ققالهاد ست غلی انضیاع امس هد المههنه مهد 1۳۳ مر اه ار( 
موونة الرجال و عیاله. فکتب علیه السلام: بعد موّونته و موونة عیاله, و بعد 
خراج السلطان [2] . 
و روی ایضا: عن محمد بن الحسین, و علی بن محمد, عن سهل بن زیاد, 
عن علن ین مهزیار قال: کتبت آلیه با سیدی! رجل دفع آلبه مال بحج بة هل 
علیه کی رلک المال خن‌شتیر البه الخیسسن: او علی ما فضل فن. نهد 
الحج؟ 


قکب یه لام: امن علیه الخمس دا 

قال الطوسی: روی سعد بن عبدالله, ی ات نم 
فورنان ال دی ععم نی لین ماع لاتوت انفء سا 
آباالحیسن الثالث علیه‌السلام عن رجل ای ما 
کر فاخد مته العشر عفترنه آکر ار و-ذشت مه بسیت عهار م:الضبعة کل تون 
کرا, و بقی فی یدیه ستون کرا,؛ ما الذی یجب لک من ذلک, و هل یجب 
اا انم مر لین غانط نس فوفم عا تسام لته الشمس خفا معط 
من موّنته [4] . 


پی نوشت ها: 

11 کر: پیمانه ای است که ۱ چهل اردب است, و هر اردبی شصت 
[2 الکافی یر ماش ۵ نم اف 
بحارالأُنوار 96: 193 ح 14, عن العیاشی. 

[3] الکافی 1: 547 ح 22, وسائل الشيعة 6: 354 ح 1. 

[4] الاستبصار 2: 17 ح 9, تهذیب الأحکام 4: 16 ح 6. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
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خطبه نکاج 


کلینی با سند خود از جناب عبدالعظیم حسنی نقل می‌کند که گفت: 

از امام هادی علیه‌السلام شنیدم این خطبه را می‌خواند: سپاس خدایی را 
که پیش از آن که دینداری_ از او پپیروی کند [همه را ضی‌ دا ند و به هر 
پدیده‌ای آگاه است. پدید آورنده آسمان‌ها و زمین است. گرد آورنده 
اسباب. طبق جریان قلم تقدیر, و قضاء علم پیشین, و حکم معین خود 
است, او را بر نعمت‌هایش سپاس می‌گویم, و از کیفرهایش به او پناه 
می‌برم, از خدا هدایت می‌طلیم, و از گمراهی و با به او پناه می‌جویم, 
هر که را خدا هدایت کند, هدایت يافته, و ایین [و راه] برین را پیموده, و به 
بزرگترین دارایی دست یافته است. و هر که را خدا گمراه کند, از هدایت 
بازمانده, و به هلاکت فرو افتاده است, و شهادت می‌د هم که هیچ معبود به 
برگزیده. و دوستدار پسندیده, و مبعوت به هدایت اوست.؛ خدا او را در 
زمانی فرستاد که از پیامبران خبری نبود. و ملت‌ها در ستیز بودند, و 
راه‌های هدایت بسته بود, و حکمت از بین رفته, و نشانه‌های هدایت, و نیز 
دلیل‌ها محو شده بود او رسالت پروردگارش را رساند, ۵ هریت الهی 
خود را آشکار کرد, و حقی را که بر عهده داشت پرداخت, و پسندیده [و 

تمام این کارها با دست خدا به سوی اسباب و مقادیر خود روان می‌شوند. 
امر خدا, به سوی قدر او, و قدر او به سوی اجل او, و اجل او به سوی 
کتاب او روان می‌ شود و برای هر [زمان و اجلی نوشته‌ای است, «خداوند 
هر چه را بخواهد محو, و هر چه را بخواهد اثبات می‌کند. و اصل نوشته [و 
لوح محفو ظ/] نزد اوست». اما بعد, خدای سبحان, دامادی [و خویشاوندی 
سببی] را دستاویز انس دل‌هاء و فامیلی همسران قرار داد, که با آن, 
خویشاوندی‌ها را بهم آمیخت, 1۳ را مایه دلسوزی و مهربانی قرار داد, 
«در این نشانه‌هایی است برای عالمان». خدای سبحان در کتاب خود 
می‌فرماید: و او کسی است که اژ آنیج: انسانی را آفرید, و او را [دارای 
خویشاوندی] نسبی و سببی قرار داد», و می‌فرماید: «به افراد بی‌همسر 
قوم خود, و غلامان و کنیزان درستعارتان همسر دهید». همانا فلانی پسر 
فلانی. کسی است که موقعیت اجتماعی, و رفتار ادبی او را می‌شناسید. 
او مایل است در زندگی شما شریک شود. او دامادی شما را دوست دارد, 
به خواستگاری دختر شما فلانی دختر فلانی آمده است, و چنین و چنان 
مقدار را مهریه دختر قرار داده, نقد آن این مقدار است, و نسیه آن این 
مقدار. وساطت ما را برای او بپذیرد, و خواستگار ما را همسر دهید., پاسخ 


تیک هیده ه سگرن تیک یه بان آفرندر فرن. از دا برای خودسه شمان و مه 
مسلمانان مغفرت می 
روی الکلینی: ۲ 
کن ده من اضتانتار عن احمهین عم ین خال اغرن ید لعظیم: ین 
عبدالله, قال: سمعت آباالحسن علیه‌السلام یخطب بهذه الخطبة: 
الحمدلله العالم بما هو کائن من قبل آن یدین له من خلقه دائن, فاطر 
السماوات و الأرض, مولف الأأسباب بما جرت به الأقلام, و مضت به الاأحتام 
من سابق علمه, و مقدر حکمه, احمده علی نعمه, و اعوذ به من نقمه, و 
اه او 
ای و عنم اه العطمیت وین بضلل ازاه 
فقد حار عن الهدی, و هوی الی الردی, و آشهد آن لا اله الا الله وحده لا 
شریک له, اه و ولیه المرتضی, , و بعیته 
بالهدی, ارسله علی حین فترة من الرسل, و اختلاف من الملل, و انقطاع 
من السبل. ۰ و دروس من الحکمة, و طموس من آعلام الهدی و البینات: فبلغ 
رسالة ربه, و صدع با مره و آدی الحق الذی علیه, و توقی فقید | محمودا| 
صلی الله علیه و آله. 

نم آن.هذه الامور کلها مدالله شجری. الی: آسیانها ۵ فقادیرهان فایر له 
بجری ال قدری و قدره بجری الی اجله و اجله مجرق ال کنابه: و لکل 
اجل. کناب (نمخها الله ما بشاء و بت وعیدم آم الکتاب) 11] .اما بعد: 
فان الله جل و عز جعل الصهر مألفة للقلوب, و نسبة المنسوب, آوشچ به 
الاخامته حفله‌تو اوه یرانق رلک لابات انس هارمه فال 
فی محکم کتابه: اه ای تاق مر ال با خ سس و موی ۲۳1 
, و قال: (و آنکحوا الأیامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم) [4]: 
۳ 2 
فد ری فا ری ات سار ما اطا فاد فاد 
بتت فلان. و قد بذل لها من الصذاق کدا و کدا. العاجل مته کذاء و لاجل 
متم کذا. قشعهوا شافعناه و. ارکخوا خاطتا: درد بدا حمتلاه مه فوادا ولا 
حسنا, اس اه و لجمیع المسلمین [5 


[1الرعد: و3 

[2] ارو رو 

[3] الفرقان: 54. 

[4] النور: 32. 

[5] الکافی 5: 372 ح 6. 


منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
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خی از هر که تا کلف غاسی 


خیران اسباطی می‌گوید: از عراق به مدینه رفتم و خدمت امام هادی 
علیه السلام شرفیاب شندم. آن دافت از من پر سید. : «واثق چگونه بود؟» 
عرض کردم: «فدایت شوم در عافیت بود و من از دیگران اطلاع و آگاهی 
بیشتری دارم. [زیرا] هم اکنون از راه می‌رسم». فرمود: «مردم می‌گویند 
او مرده است». چون این موضوع را فرمود دریافتم منظور از مردم خود 
امام ضف با فده آنگاه به من فرمود: «جعفر (متوکل) چه کرد؟» عرض کردم: 
«به بدترین وضعی در زندان بود». فرمود: «او خلیفه خواهد بود». آنگاه 
فرمود: «ابن زیات چه کرد؟» عرض کردم: «مردم با او بودند و امر, امر او 
بود». فرمود: «ریاست بر او شوم است». سپس قدری سکوت کرد و 

فرمود: «چاره‌ای جز اجرای تقدیرات و احکام الهی لیست. ای خیران! 4 
که واثق مرد و جعفر متوکل بر جای او نشست و ابن زیات کشته شد». 
عرض کردم: «چه وقت؟ 0 شوم». فرمود: «شش روز پس از بیرون 
آمدن تو؟>»>. [1] . و بیش از چند روز نگذشت که قاصد متوکل به مدینه 
رسید و جریان همان طور بود که امام هادی علیه‌السلام فرموده بود. [2] . 


پی نوشت ها: 

ی توا المیحه انیا ای رن 
اتدی تام کر النضار اتکی 132 

[2] الفصول المهمه ابن صباغ مالکی, ص 279 - احقاق الحق. چ 12. ص 
51 

منبع: زندگانی چهارده معصوم؛ سید محسن خرازی و ساير هیئت تحریریه 
موسسه در راه حق: مسجد مقدس جمعران چاپ اول پاییز 136 


خبر از ضمیر و دعای مستجاب 


در اصفهان مردی شیعی به نام عبد الرحمن می‌زیست., از او پرسیدند: 
«چرا این مذهب را برگزیده و به امامت امام هادی علیه‌السلام معتقد 
شده‌ای ؟» 

گفت: «به جهت معجزه‌ای که از او دیدم؛ داستان چنین بود که من مردی 
فقیر و بی‌چیز بودم؛ ولی چون زبان و جرآت داشتم اهالی اصفهان در یکی 
از سالها مرا همراه گروهی نزد متوکل فرستادند تا دادخواهی کنیم. روزی 
بیرون خانه متوکل ایستاده بودیم که دستور احضار علی بن محمد بن رضا؛ 
از سوی متوکل صادر شد. من به یکی از حاضران گفتم: «اين مرد کیست 
که دستور احضارش صادر شد». گفت: «اين مرد علوی است و رافضیان او 
را امام می‌دانند - و اضافه کرد که - ممکن است خلیفه برای قتل دستور 
احضارش را داده باشد». گفتم: «از جای خود حرکت نمی‌کنم تا اين مرد 
علوی بیاید و او را ببینم». ناگهان دیدم شخصی سوار بر اسب به سوی 
خانه متوکل می‌اید, مردم به نشانه احترام در دو طرف مسیر او صف 
کشیدند و او را تماشا می‌کردند. چون نگاهم بر او افتاد مهرش در دلم جا 
گرفت و نزد خود به دعای او مشغول شدم تا خدا شر متوکل را از او دفع 
نماید. آن حضرت از میان مردم می‌گذشت و نگاهش بر یال اسب خود بود 
و چپ و راست را نگاه نمی‌کرد و من پیوسته به دعای او مشغول بودم, 
چون به من رسید با تمام رو به سوی من متوجه شد و فرمود: «خدا دعای 
تو را پذیرفت و به تو طول عمر داد و مال و فرزندان تو را زیاد کرد». چون 
این را مشاهده کردم مرا لرزه فرا گرفت و در میان دوستانم افتادم. 
دوستانم پرسیدند: «چه شد؟» گفتم: «خیر است» و چیزی نگفتم. هنگامی 
که به اصفهان بازگشتم خدا مال فراوان به هن عطا کرد و امروز از اموال 
آنچه در خانه دارم قیمتش به هزار هزار درهم می‌رسد, غیر از آنچه بیرون 
از خانه دارم و ده فرزند یافته‌ام و عمرم نیز از هفتاد سال پذشته است. 
من به امامت آن مردی معتقدم که از دلم خبر داشت و دعایش در حق من 
مستجاب گردید». [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] بحار الانوار, ج 50, ص 142 - 141. 

منبع . ند حاتی چهارده معصوم: سید محسن خرازی و سایر هیئت تنحریریه 
موسسه در راه حق؛ مسجد مقدس جمکران چاپ اول پاییز 1386. 


خبر از مردن واثق و کشته شدن ابن زیات 


مرحوم نقة الاسلام کلینی از خیران اسباطی نقل می‌نماید که در مدینه 
منوره خدمت امام علی النقی علیه السلام شرفیاب شدم, حضرت فرمود: 
از واثق چه خبر داری؟ عرض کردم: فدایت شوم در حالی که تندرست بود 
از آنجا آمدم, ده روز پیش نزد او بودم. 

فرمود: مردم مدینه می‌گویند که او مرده! وقتی که فرمود: مردم می‌گویند 
مرده, فهمیدم مقصودش از مردم خود حضرت است. سپس فرمود: جعفر 
متوکل چه کرد؟ گفتم: در بدترین حالات در زندان است. فرمود: حکومت 
به دست اوست. پس از آن فرمود: ابن زیات چه کرد؟ عرض کردم: فدایت 
شوم مردم مطیع او می‌باشند و کار حکومت به دست اوست. فرمود: برای 
او بدیمن است. کمی سکوت کرد و بعد فرمود: بایستی مقدرات خدا و 
احکام او اجرا شود. ای خیران واثق مرد و حکومت به دست متوکل افتاد و 
آبن زیات را کشت. عرض کردم: چه زمان؟ فرمود: شش روز بعد از بیرون 
امدن تو. [1] . 


پی نوشت ها: 


اسلام اب اول 386 


خبر دادن از گرفتاری و نجات محمد بن فرج 


علی بن محمد نوفلی می‌گوید: محمد بن فرج به من گفت: امام هادی 
علیه‌السلام به من نوشت: ای محمد کارهایت را جمع و جور کن و راه 
احتیاط پیش گیر, من به وضع کارهايم مشغول شدم ولی نمی‌دانستم چرا 
ختبر. به مر تسه ۲ انکه از طراف تاه حکوفت یی نقر به: حضر. امد ۵ 
تمام دارایی‌های مرا مصادره کرد و مرا دست بسته از مصر بیرون برد! 
هشت سال در زندان بودم پس از آن در زندان نامه‌ای آ به دستم 
رسید نوشته بود: : ای محمد در قسمت غربی شهر ساکن مشو! نامه را که 
خواندم, گفتم: من در زندانم و حضرت به من این گونه نوشته است این 
امر عجیبی است ! اندکی بیش نگذشت که آزاد شدم. [1]. 


پی نوشت ها: 

[ 1] اصول کافی, ج 1.ص 500, ح 5؛ ارشاد شیخ مفید. ص 30د. 

منیع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


خبر دادن از شهادت پدرشان امام جواد 


داد که روزی امام هادی علیه‌السلام به خانه امد در حالی که ی بو 
رن ما تاص نا مات ام اد سل مات تست 

ام ابیها به گفت: فدایت شوم تو را چه می‌شود! فرمود: ی 
از دنیا ِِ ام محمد هقی کواند: آن روز را نوشتیم پس از ان خبر امد که 
همان روز امام جواد علیه السلام رحلت نمود است. [1] . 

و در همین راستا هارون بن فضل می‌گوید: اه هه علیه السلام 
در بغداد وفات نمود امام هادی علیه‌السلام را دیدم که می‌فرمود: «انا لله 
و انا الیه راجعون» به خدا سوگند پدرم از دنیا رفت! به او عرض کردم: او 
در بغداد است و شما در مدینه, چگونه از رحلت او خبردار شدی؟ فرمود: 
در برابر خدا در نفس خویش ذلت از آمستی احساس کردم که پیش از 
1 


یی نوشت ها: 

[1] دلائل الامامة ص 413. 
[2] همان ص 415. 

اسلام جاب اول 1386 


احمد بن محمد بن عبدالله می‌گوید: محمد بن حسین بن مصعب مدائنی به 
امام هادی علیه‌السلام نامه‌ای نوشت که سوال نموده بود از سجده نمودن 
بر شيشه وقتی که نامه را فرستاد من با خود حدیث نفس نمودم که شيشه 
از چیزهایی است که از زمین روییده است و ایشان فر موده‌اند: سجده بر 
چیزی که از زمین می‌روید مانعی ندارد. جواب آمد؛: بر شيشه سجده مکن 

و اگر نفست به تو گفت شيشه از چیزهایی است که از زمین می‌روید 
ی و نمک است و نمک و ریگ از سیخ 
۱۳0 [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] دلائل الامامة, ص 414. 
مر کانی عم کرش آمام قلی التقی۶ عناس حاخانی وی حوضوه 
اسلام چاپ اول 1386. 


خبر دادن از کشته شدن متوکل 


علی بن محمد نوفلی می‌گوید: وقتی که متوکل شروع به ساختن قصر 
معروف به جعفری کرد امام علی النقی علیه‌السلام فرمود: ای علی! این 
سرکش به ساختن شهری مبتلا می‌شود که پیش از اتمام آن به دست 
فرعونی از فرعون‌های ترک کشته خواهد شد. 

وا یه ول اضعاکی مت ی )راهن 
آل.ه سم تمه آلترهان ه ایا مالیده الشان د حفل کراوه 
الصفوة لمن تری (یعنی نفسه علیه‌السلام). [1] . ای علی خدای عزوجل 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برای نبوت و آوردن برهان برگزید و 
ما را برای اتمام حجت بر خلق و هدایت برگزید و برتری برگزیدن را برای 
کسی قرار داد که می‌بینی (یعنی خود حضرت علیه‌السلام). 


پی نوشت ها: 


[1] دلائل الامامتةء ص 414. 
مت ور کانی عس کر سیف : اما علی النقیة بان حااتی وی وود 
اسلام چاپ اول 1386. 


خبر دادن از مردن سرداری پیش از مرگش 


احمد بن یحیی آودی می‌گوید: برای خواندن نماز ظهر به مسجد جامع رفتم 
وقتی که نماز گزاردم دیدم حرب بن حسن طحان و گروهی از اصحاب ما 
(که حسن بن سماعه در میان انان بود) نشسته‌آند نزد انان رفتم. سلام 
کردم و نشستم. جریان حسن بن علی (یا حسین بن علی علیهماالسلام) را 
به_میان آوردند که بر او چه گذشت پس از آن داستان زید بن علی را 
پادآور شدند. ۱ بوذ غریتب که با آو اشتایبی نذاشتيم کفت: ای 
قوم در سامرا نزد ما مردی است علوی از اهل مدینه, که یا ساحر است یا 
کاهن و از این دو قسم بیرون نیست. حسن بن سماعه گفت: 
را او در سامرا 0 
ماست هر روز عصر با او درب منزلش می‌نشینیم روزی نشسته بودیم که 
یکی از سرداران ارتش از انجا عبور کرد جمع کثیری از رسای ارتش و 
جنگجویان و پیش خدمتان با او بودند لباس فاخری پوشیده بود. 

وقتی که علی بن محمد علیهماالسلام او را دید برخاست و به او سلام داد 
و به او احترام به جا آورد هنگامی که از آنجا رفت فرمود: از وضعی 
دارد شادمان است ولی فردا پیش از نماز دفن می‌شود. ما از گفتار وی 
0 و از نزد او برخاستیم و گفتیم: اين که گفت خبر از غیب 
او را زرم و از او راحت شویم روز بعد در رن نماز صبح را خوانده 
بودم که صدای ناله و گریه شنیدم درب منزل آمدم دیدم جمعیت فراوانی 
از ارتشیان و دیگران جمع‌اند و می‌گویند فلان سردار دیشب مست شد و 
از جایی به جایی می‌رفت زمین خورد و گردنش شکست. 

گفتم: اشهد ان لا اله الا الله, از منزل بیرون آمدم و به جنازه او حاضر 
شدم دیدم همان مردی است که علی بن محمد خبر مرگ او را داده بود, 
ماندم تا دفن شد و بر‌گشتم و همه از اين حال تعجب کردیم. [11] . 


پی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, ج 50, ص 186 و 187 64. 

ایو ی کی اه ۳۳ ای انس عاجانی دی مومه 
اسلام چاپ اول 1386. 


خیر دادن از تاض مردق رک که کسی از آن اگاه تنود 


ابوهاشم جعفری می‌گوید: زمانی که بغای ترک برای سرکوبی شورشیان 
اعراب به مدینه آمد من آنجا بودم امام هادی علیه‌السلام فرمود: بیرون 
برویم و صف آرایی اين مرد ترک را ببینیم, بیرون رفتیم و جایی ایستادیم 
صفوف لشکر از مقابل ما عبور می‌کردند مردی ترک بر ما عبور کرد امام 
هادی فلیدالساام بة زبانترکی با او سخن کفت. ان مزد از آشیف پیادهبننه 
و سم مرکب حضرت را بوسید. پس من آن مرد ترک را قسم دادم و از او 
پرسیدم به تو چه فرمود گفت: اين پیامبر است؟ گفتم: نه. گفت: مرا به 
نامی خواند که در بلاد فک آهان ودکن .را فان نامدای 0 
کی از ان آگاه نبوده است. [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, ج 50, ص 124. 

مقیع ند کانی عس کر آمام ی النفی انس عاصانی دی موه 
اسلام چاپ اول 1386. 


خبر دادن از نیت و اراده یک شخص 


مرحوم علامه مجلسی از کتاب الخرائج نقل نموده که ابوهاشم جعفری 
روایت نموده که در سامرا مردی مبتلا به بیماری برص (پیسی) شد زندگی 
بر وی تلخ شد روزی جریان را با ابوعلی فهری در میان گذاشت ابوعلی به 
ساسا امه اس ها اس 
روزی سر راه حضرت که از دربار متوکل برمی گشت: نشست وقتی که 
حضرت پیدا شد برخاست که نزد او آید و درخواست دعا ی 
مرتبه به او اشاره کرد و فرمود: کنار رو خدا شفایت دهد آن مرد جرآت 
نکرد نزد حضرت رود و برگشت, آنمزد ابه‌علن قهری را دید و داستان را 
به او گفت: فهری به او گفت: برایت دعا کرده برو شفا می‌یابی. آن مود نه 
۳ نز کشت و آن شب استر احت کرد ضبخ یه بدتشن نگاه کرد اثری از 
برص ندید. [1] . 


یی نوشت ها: 
11 حارالاوا ج 50 ص 145 و 146. 
اسلام 2 اول 1386 


خبر دادن از حاجت ابوهاشم پیش از اظهار 


مرحوم سیدهاشم بحرانی از کتاب ثاقب المناقب از ابوهاشم جعفری نقل 
می‌نماید: سالی که بغا در آن سال برای انجام حج آمده بوده من نیز به مکه 
برای عمل حح رفتم وقتی که به مدینه مشرف شدم, خدمت امام هادی 
علیه‌السلام شرفیاب شدم دیدم حضرت بر مرکب سوار است که به 
استقبال بغا تشریف ببرد. سلام کردم. فرمود: ای ابوهاشم اگر می‌خواهی 
به غلامش فرمود: برو اوایل لشکر را تماشا کن. سپس فرمود: ای 
ابوهاشم پیاده شویم. 

ابوهاشم فی کوید" پیاده شدم و قصدم این بود که از حضرت چیزی را 
درخواست نمایم وت از او خجالت می‌کشیدم مانده بودم که چه کنم پس 
حضرت با تازیانه‌ای که در دست داشت روی زمین انگشتری ساخت نگاه 
کردم دیدم آخر حروف نوشته شده «خذ» بردار و در طرف دیگر نوشته 
شده «اکتم» کتمان نما و در طرف دیگر نوشته شده «عذر» معذور بدار 
پس با تازیانه‌اش آن زا از زمین جدا کرد و به من داد نگاه کردم دیذم 
شمش خالص است چهارصد مثقال است. عرض کردم: پدر و مادرم 
فدایت! من سخت گرفتار تنگدستی بودم و می‌خواستم از شما درخواست 
نمایم ولی تردید داشتم خدا خود می‌داند که رسالتش را به چه افرادی 
عنایت نماید. [1]. 


یی نوشت ها: 
[1] مدينة المعاجز, ج 7. ص 493. 

ند کات کت ترس ی آمام ای الق اس ساصانی. دزی 1 جوشو و 
اسلام چاپ اول 1386. 


خبر دادن از جسم مدفون در زیرزمین 


و از همان کتاب از منتصر پسر متوکل نقل کرده که پدرم مورد (اس) 
رای وی ها سر را 
نمایان گشت به پیش خدمت‌ها دستور داد وسط بستان برای او جایگاهی 
بلند ساختند و آنجا را برای وی فرش کردند من بالای سر او ایستاده بودم 
سر را بلند کرد و به من گفت: ای رافضی (شیعه) از اين پروردگار سیاهت 
رنگش زرد است و زیبا نیست؟ تو گمان می‌کنی که او از غیب خبر 
می‌دهد. گفتم: او غیب نمی‌داند, پس اد ان خدمت امام علی النقی 
علیه‌السلام رفتم و او را در جریان گذاشتم فرمود: پسرم برو و زیر آن را 
حفر کن در آنجا جمجمه‌ای پوسیده است و زردی آن آس در اثر بخار و بوی 
کند ان -حمخعه آسمت: متصر. می کوب وستور خطترت: را عم تخونم. .همان 
گونه بود که فرموده بود سپس حضرت به من فرمود: پسرم این موضوع را 
بخ کدی یر نم مر کش که ماه آن واه که خر که [1] . 


پی 0 ها: 


منبع: زندگانی 0 امام ۳7 النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


دعای امام هادی در قنوت 


سرچشمه‌های کرامت‌هایت با عطاهای بسیارت گشوده است, و درهای 
سخن گفتن با تو برای آن که تو را بخواهد باز است, و عنایت‌های بی‌دریفعت 
برای کسانی که رو به تو آورند قطع نمی‌گردد, بیم و هراس مهار شده, و 
اضطرار شدت پافته, و منتظران از صبر و بردباری ناتوان گردیده‌اند, و 
و یا ات ]۳ 
مهمل و بی‌هدف رها نمی‌سازی, و پناهنده‌ی به تو ایمن بوده. و روی 
آو دنه نت تیروز: و خدایا کسی که هدفش درگاه تو باشد ۳ است. 
خدایا! تعجیل کن درباره‌ی آن. که در تافرمانن. نو عمری با در اندهه و نز 
اثر جهالتش نسبت به اخرت در کفران و ناسیاسی‌اش استمرار بخشیده, و 
بردباریت او را در رسیدن به هدفش حریص نموده است. زیرا| او نسبت به 
دوستانت در مزاحمتهایش تسریع نموده» و در کمینگاههایش ش زشتیهایش را 
به. آنان رسانده و .دز جایگاه‌های دوستانت آنان را آزار ۳۳ است., خدایا از 
مومنان عذاب را رفع کرده و آن را آشکارا بر ستمگران وارد کن. 
خدایا! عذاب را از پناهندگان به خودت بازدار, و بر مفروران قرار بدم؛ 
خدایا بزودی گروه حق را پاری فرما و ستمکاران را نابود ساز. خدایا! ما را 
به سپاسگزاری سعادتمند گردان, و پاری را : به ما ببخش, و ما را از بدبختی 
در اغاز و انجام زندگی و مکر پناه ده. 
اون خی ااختورت 
متاهل کراماتک بجزیل عطیاتک مترعة, و ابواب مناجاتک لمن امک مشرعة 
فتطوف لحطای لسن ضرع الک ر فععحا ی تالجم الخدارد اعد 
الاشظر ارم فحر عون الاضطار اهل الاتظار 1 و انت:ا هم بالمرضه 
من المکار, اللهم و غیر مهمل مع الامهال, و اللائذ یک امن, و الراغب الیک 
قانم و الحاضد اللیم لاک الم 
اللیم صاخ من .ند اس کی قنور و امسر کی انم فان کی 
کفرانه, و اطمعه حلمک عنه فی نیل ارادته. فهو پنسرع الی اولیاتک 
بمکارهه, و یواصلهم بقبائح مراصده, و یقصد هم فی مظانهم باذیته, اللهم 
اکشی اهداب کگن آلفوسه ابعته غیره علی | اهاا لح 
ای اه اه نشف ال ی باه ی ری وا اس 
باون عضتة الک العف فسامر اعوان الم تالعضص الامم اعدا ا له کر 
و امنحنا النصر, و اعذنا من سوء البدء و العاقبة و الختر. 


[1] الانتصار (خ ل). 
[2] المفترین (خ ل). 
منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


دعای در حال قنوت 


آق آن که ذر بشرفرد کاری: بکانة نوفده و در بکانکی بکناشت. اق آن که روز با 
نام او روشن؛ و انوار به او نورانی شده‌آند, و به امر او نیمه‌های شب 
تاریک گردیده, و به باران او سیل‌ها جاری شده است. 
اس ان داوم اس کرس سصا انم اد فاد مرونه 
و ایمنی‌شان بخشید. و فرمانبرداران بندگی او را کردند و سپاس گزاردند, 
و سپاسگزاران او را ستودند و آنان را پاداش داد, مقامت چه برتر و 
گزماتزوا بت چه وا و حکمهایت چه نافذ است. 

تو آفریدگاری بدون آن که به رنج افتی: و حکم کننده‌ای بدون آن که ظلم 
ای را و عذابت درهم کوبنده است. 
و به تو چنگ زده» و از وسوسه‌های کینه‌ورزان و کمینگاه‌های کافران به بتو 
پناهنده هی کر دض آنان که در نامهایت خد شه روا داشتند, و کمینگاه‌هایی را 
برای ازار .رساندن به. دوستانت. ایخاد نمودند. و بر کشتن بیامیران: و 
برگزیدگانت یاری کردند, و با افشای اسرار تو تصمیم به خاموشی نورت 
گرفتند, و به خاطر روی گردانی از تو در برابر تو و پیامبر و موّمنان 
دوستان دیگری را برگزیدند و به جای تو طاغوت‌ها و رهبران ستمگر خود را 
پرستش نمودند. 
پس بر دوستانت به نعمت‌های بزرگت منت گذارده, و به عطاهای 
تا ات بر ان ی ی و اه با بت ای کت ال 
نمودی, برای محافظت انان در مقابل دشمنان پیامبران و رهزنان راه 
هدایت. و وعده‌هایت به اجابت دعاها در مورد ایشان تحفق یافته, و 
قلب‌های زاری و تضرع به سبب گره‌هایی برای تو خاضع شده است. 
خدایا! به نامت که آسمان‌ها و زمین در مقابل آن خاشع گردیده, و بدان 
اشیاء مرده را زنده و تمام زندگان را می‌میرانی؛ و پراکندگان را با آن 
گردآوری و هر اجتماعی را پراکنده و موجودات را بدان پایان می‌بخشی, و 
بدان نشانه‌های بزرگ را نمایان ساخته و توبه‌ی توبه‌کنندگان را می‌پذیری, 
و عمل زیانکاران را تباه نموده, و اعمالشان را همچون پشم زده شده 
پراکنده کرده, و به شدت نابودشان می‌سازی, از تو می‌خواهم که بر محمد 
و خاندانش درود فرستی و شیعیانم را از کسانی قرار دهی که پذیرای دین 
کرژپدند و تصدیق. نقه‌فنده و از آنان خواسته ند بیجن کویند و سخن. کفتند: 
در حالی که ايمن بوده و سلامتی یافته‌اند. 
خدایاا شرا نان ار نو وف هداس بافکانره اعماله نفین وش گان و 
یند ۹9 کنتد کان: و تصمیم بردباران, و تقوای پرهی ز کاران. و 0 
راشای اما ساره تا آن که ابا ار به وهای تست که اشان 


را از نافرمانی بازدارد. و فرمانبرداریت را نمایند تا بزرگواریت شامل 
حالشان شود, و به جهت ترس از تو در راهت و برای تو پندپذیر باشند, و به 
جهت دوستی با تو صادقانه توبه نمایند, و تو در مقابل, محبتی که برای توبه 
کنندگان مقرر داشتی را بق آتان ند هی و به جهت گمان نیکویشان به تو در 
کارهایشان بر تو توکل نمایند. و به جهت اعتماد بر : نو امورشان را به تو 
واگذارند. 

خدایا! فرمانبرداریت جز با توفیقت حاصل قمی رد و مرتبه‌ای از مراتب 
نیکی جز به عنایتت میسر نیست. خدایا ای صاحب روز جزا, دانای به 
تتماسای لها هخا بای رفن را ان تعاس متسر کات بای رون 
زبان دروغگویان را از طرح تهمت بر پیامبرت لال نما. 
خدایا! ستمگران را نابود. و دروغگویان را از جا برکن, و تهمت زنندگانی که 
چون ایات الهی برایشان خوانده می‌شود گویند افسانه‌های پیشینیان است 
را هلاک نما؛ وعده‌ات را در مورد من تحقق بخش, به درستی که تو خلف 
وعده نمی کنی؛: , و در گشایش هر خواستار اراده کننده‌ای تعجیل فرما؛ به 
درستی که تو در کمین لا حان شفترفه: 

و به تو پناه می‌برم از هر خطای پوشیده شده. و هر قلبی که در شناختت 
بازداشته شده, و از هر جانی که در مقابل مشکلات به تو کافر گردد, و از 
توصیفگر عدالتی که عملش برخلاف آن است؛ و از جستجوگر حقیقتی که 
صفت و ویژگی‌های حق در او نیست. و از طالب گناهی که از انجام گناه 
بازگشته, و از چهره‌ای که از پیاپی بودن نعمت‌ها , بر او دلگیر گردیده, و از 
تمامی این‌ها به تو پناه می‌برم, و از نظاثر آنها و همانندها و شبیه‌ها و 
گونه‌های دیگر آنها, بدرستی که تو داز و حکیمی 

تاق ال نوت 

با هه تفه لو که ما لها ی هو اضاه اشفه اه 
اش کته الاتواری و اطلم با مره ختدس اللیل رو سل بعیته وانل المسیل 

با مت گام الحضطرون صاخاییه مها اه الها نی فا عروم 
الطافون فک هر مه الا کرش فا مد سا ال سای ری یه 
شاطانی, و انفد احکامک. 

ان العالی. بغیر سعلف: و القاضی یر ی خصی الباآف و کلشی 
الدامفة. 

بک اعتصمت و تعوذت من نفثات العندة و رصدات الملحدة, الذین الحدوا| 
کی اما که و رضدها بالفکاه دولاعی و افاها علی فیل. اسانی ج 
اضضا که قضدوا اظهاء تور ی باااع هر کف دیما راکمه ده گر 
ایاتک, و اتخذوا من دونک و دون رسولک و دون المومنین وليجة رغبة عنک.: 
و عبدوا طواغيتهم و جوابیتهم بدلا منک. 


اما ای تساه ال مصلال التانه 
و صدقت لهم بالعهود السنة الاجابة و خشعت لک بالعقود قلوب الانابة. 
سالک اللمم پاک ای کشت له الساوات و ااوص: دای وه 
فاص ای ماس ی رت 
کل مجتمع. و اتممت به الکلمات, و اریت به کبری الایات, و تبت به علی 
الا ای ها ار ای ای سا هم 
تبرتهم تتبیرا» ی ی با ای وی ی 
یا ام ی لا الا یه تام 
اقل میت رمرم هل ال وه ان لور و مان الغدسورن خی 
بخافه که اللفم ستاقه صحرهم عر‌فاصکه حتی بعلوا: بظا عت: اال 
کرامتک, و حتی یناصحوا لک و فیک خوفا منک» و حتی یخلصوا لک النصيحة 
فی التوبة حبا لک, فتوجب لهم محبتک التی اوجبتها للتوابین, و حتی یتوکلوا 
علیک فی امورهم کلها حسن ظن بک, و حتی یفوضوا الیک امورهم ثقة بک. 
اللهم لا تتال طاعنی الا بتوفشگ, ولا تتال درجه م-درجات. القیر الا یکت 
الاساای ی ال الم ایا میم ام و رن 
نجس اهل الشرک, و اخرس الخراصین عن تقولهم علی رسولک الافک. 
اللیه افص ای وا ال و مان ال کت ان ای امه 
اات الیخمان فالوا سا ال وانصر لیم ان لا نفلت لمییاد 
ول کر کل لالب ماد ایک تااعرضاه اقا 

و اعوذ بک من کل لبس ملبوس, و من کل قلب عن معرفتک محبوس, و 
شا کل تن کر ساسا و مص حا رل ععام عن ال 
معکوس, و من طالب للحق و هو عن صفات الحق منکوس, و من مکتسب 
اثم بائمه مرکوس, و من وجه تتابع النعم علیه عبوس, اعوذ بک من ذلک 
کلم و ماکان اشساه و اماله نک یم یم 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


دعای تعقیب نمازها 


محمد بن ابراهیم به ان حضرت نوشت: ؛ ای سرورم اگر صلاح می‌دانی به 
من دعائی بیاموز که بعد از نمازهايم بخوانم. و خدا خیر دنیا و اخرت را 
برایم گرد آورد. امام نوشت: می‌گویی: , 

به چهره‌ی کریمانه‌ات و عزتت که مورد سوء۶ قصد قرار نمی‌گیرد و قدرتی 
که هیچ کس را یارای آن نیست پناه می‌برم از شر دنیا و اخرت و از شر 
تفای تتما رها 

دعاوه فی تعقیب الصلوات 

کف مهد تن ابداهم ای اسالسه ها تسام ان رایس با سین از 
تعلمن دعاء ادعو به فی دبر صلواتی؛ یجمع الله ۹ به خیر الدنیا و الاخرةء 
فکتب: تقول: 

اعوذ بوجهک الکریم, و عزتک التی لا ترام, و قدرتک التی لا یمتنع منها 
شیء. من شر الدنیا و الاخرة. و من شر الاوجاع کلها. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


دعای هنگام صبح 


ای بزرگتر از هر بزرگ, ای آن که نه شریکی برای اوست و نه مشاوری, 
ای آفریدگار خورشید و ماه تابان, ای پناه بیمناک پناهنده, ای آزاد کننده‌ی 
اسیر در زنجیر. ای روزی دهنده‌ی 0 خردسال, ای جبران کننده‌ی 
استخوان شکسته, ای رحم کننده بر پیز مرد کهنسال, ای نورانی کننده‌ی 
نور. ای تدبیر کننده‌ی کارها, ای برانگیزنده‌ی انچه در قبرهاست. ای شفا 
دهنده‌ی سینه‌ها. 

ای خالق سایه و حرارت,ر ای دانای به اسرار قلبها, ای نازل کننده‌ی کتاب و 
نور و فرقان و زبور, ای آن که فرشتگان برای او هر صبحگاه و هنگام ظهر 
كِِِ گویند, ای 1 که جاودانه باقی است.: ای آن که هر صبحگاه و 
شامگاه گیاهان را می‌رویاند. ای زنده کننده‌ی مردگان, ای ایجاد کننده‌ی 
استخوان‌های پوسیده. ۱ 

ای شنونده‌ی صداها, ای ان که هیچ چیز از او فوت نمی‌شود. ای 
پوشاننده‌ی استخوان‌های فرسوده بعد از مرگ ای ان که کاری او را از کار 
دیگر مشغول نمی‌سازد, ای ان که از حالی به حال دیگر تغییر نمی کند, ای 
آن که نیازی به حرکت و انتقال ندارد. ۱ 

ای ان که امری او را از امر دیگر مشغول نمی‌سازد, ای آن که با کمترین 
صدقه و دعا از فراز اسمان انچه از تقدیرات بد که حتمی ساخته و قطعی 
نموده را برمی‌گرداند, ای آن که جایگاه و مکانی او را احاطه نمی‌نماید, ای 
آن که شفا را در هر چه بخواهد قرار می‌دهد. 

ای آن که باقیمانده‌ی جان را در تن بیمار با اندک غذائی نگاه می‌دارد, ای 
آن که یه اندک دوائی درد سنگین را زائل می‌سازد, ای آن که هر گاه وعده 
نمود وفا کرد و هرگاه تهدید کرد بخشید, ای آن که نیاز نیازمندان در اختیار 
اوست؛ ای آن که به اسرار افرادی که ساکتند آگاه هست؛ ای آن که 
ارزشش والاء و غلبه اش بزر گوارانه است, ای أنْ که چهره اش فرسودگی 
ندارد, ای 1 که فرمانروائیش فنا نمی‌پذبرد, ای آن که نورش خاموش 
نمی‌گردد, ای آن که سلطنتش برفراز هر چیز می‌باشد. 

ای آن که قدرتش خشکی و دریا را فراگرفته, ای آن که عذابش در جهنم 
است., ای ان که رجمتش در بهشت نمایان گردیده,ای ان که وعده‌هایش 
صادق و نعمتهایش از جهت لطف و فضل اوست؛ ای آن که رحجمتش 
گسترده است. ای فریادرس پناهندگان. ۳ ۳ 

ای اجابت کننده‌ی دعای بیچارگان, ای آن که در جایگاه برتر است و 
مخلوقاتش در تحت اختیار اویند, ای پروردگار روح‌های فانی شونده, ای 
پروردگار بدن‌های پوسیده شونده. 


ای بیناترین بینندگان, ای شنواترین شنوندگان. ای سریعترین حسابرسان, 
ای حاکمترین حاکمان, ای مهربانترین مهربانان, ای بخشاینده‌ی عطاهاء ای 
آزاد کننده‌ی اسیران: ای پروردگار عزت, ای اهل تقوی و اهل بخشش,؛ , ای 
آن که نهایتش درک نشده, و مخلوقاتش به شمارش درنياید, و یاریش قطع 
نمی‌گردد. 
گواهی مي‌د هم و این گواهی برایم بزرگی به دنبال داشته و توشه‌ی من 
است., و آن پذیرش و فرمانبری است. و به آن امید موققیت و رستگاری 
در روز قیامت که روز حسرت و ندامت است را دارم (گواهی می‌دهم) که 
تو خدا هستی و معبودی جز تو نیست. یگانه بوده و شریکی نداری, و محمد 
بنده و پیامبرٍ توست - درود تو بر او و خاندانش باد - و این که او پیامت را 
ابلاغ کرد و آنچه بر او واجب بود را ادا نمود, و این که تو همواره عطا کرده 
و روزی می‌دهی, و عطا کرده و منع می‌نمایی, و بالا برده و پائین می‌اوری, 
و بی‌نیاز کرده و فقیر می‌گردانی, و خوار نموده و یاری می‌نمایی, و 
بخشیده و رحم می‌کنی و از آنچه می‌دانی گذشته و چشم می‌پوشی, ۲ 
ستم ننموده و زور نمی‌گویی, اين که تنگ گرفته و می‌افزایی و محو نموده 
و اثبات می‌کنی, و ایجاد کرده و بازمی‌گردانی, و زنده کرده و می‌میرانی, 
و تو زنده‌ای هستی که نمی‌میری. 
پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از جانب خودت هدایت کرده, 
و از فضلت بر من بریز, و از رحمتت بر من بگستران, و از برکاتت بر من 
نازل کن, از مدت‌ها پیش به کارهای زیبایت عادت کرده‌ام, و بسیار بر من 
عطا نموده‌ای و کارهای زشتم را پوشاندی. 
خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست و گشایش کارم را نزدیک نما, و 
از لفزشم درگذر, و بر اشکم رحم نما, و مرا به بهترین عادتت نزد من 
بازگردان, و برایم پیش آور سلامتی از بیماری, و تندرستی فراگیر دز ندیم 
و دید قوی در دینم, و مرا آماده نماء و بر آمرزش خواهی و نادیده گرفتن بر 
قق بان از هزین و پایان عمل کمک کن و مرا در مرگ و سختی‌های آن, و 
در قبر و وحشت آن, و در هنگام رسیدگی به اعمال و خواری آن, و 
صراط و لغزش آن, و در روز قیامت و هیبت و جلال آن, یاری فرما. 
و از تو می‌خواهم موفقیت در عمل قبل از پایان عمرم, و توانایی در گوش 
و چشمم. , وعمل نیک از آنچه به من آموخته و فهمانده‌ای, به درستی که تو 
پروردگار بزرگ و من بنده‌ی ذلیل و خواری هستم, و فرق این دو چه بسیار 
رای ات اما اس را صاحت ار ی ار 
درود فرست بر کسی که به وسیله‌ی او به ما فهماندی و او نزدیکترین 
وسیله‌ی ما نزد توست؛ پروردگارا, و او محمد و خاندان پاک او هستند. 
دعاوه فی الصباح 
یا کبیر کل کبیر, یا من لا شریک له و لا وزیر, يا خالق الشمس و القمر 


التر یا غضفه الخاتی لس با مطلق الیل الاممد واری از 
الصغیر, يا جابر العظم الکسیر, یا راحم الشیخ الکبیر, یا نور النور, یا مدبر 
اه رف هه 

با جاعل الظل و العروز:یا عالما بذات الصور ال الکتان و از .ی 
ا قاری ال سا خی نش له الما و الا چم الط‌فوسا داتس الات: 
پا مخرح النبات بالغدو و الاصال, یا محیی الاموات؛ یا منشی ۶ العظام 
ا ارات 

بسا و وا میت یا کاس یاهع مت اه 
ا تشفاه تغل عن شعل, با من لا تقفین من حال الی حال, با من لا بجنام 
الینختتم چر کرو لا اتنال. 

باه له سا ی اور هن ری ای لصو الوا 
ان هام باهش الا ام اسر مس 
شیارا من مات ا نها نفاء من الاشا 

اف رایع اس الممسا لسن الا وا 
پادتی اهاط موی الوا اهنا نوناق خفن باس 
بصلی اه الصا لو باهن سش ما سر الصامتن با عظیم اسان 
۷ کرض لطفرها من له میامن له فایلا سس را من اهر ز 
شیر هر نرق کی هراق ی ای ار رن 
فی جهنم سخطه, يا من فی الجنة رحمته, یا من مواعیده صادقة, يا من 
ایادیه فاضلة, پا من رحمته واسعة, پا غیاث المستغیئین. پا مجیب دعوق6 
ااا ام هه نایم اه لیر اارمیا چم 
الوا لامعا ری الحساه االتما ان الوا امعم الا حفیر: 
با اسر لحار با اتکی لها کمن با اه الوا و با جاحت العطاا: 
با مظلی ااساریببارت العرفا اهل اتفیی و اهل الشفرم با مق ( 
یدرک امده, پا من لا بحصی عدده, پا من لا ینقطع مدده. 

اشهد و الشهادة لی رفعة و عدق, و هی منی سمع و طاعة, و بها ارجو 
الستارم پوم الخسر وه الق امه ان انت الله الا اد جریا ری 
اک وان مها عد کم وروی صاها سس و مر سا فو ام و 
ادی ما کان واجبا علیه لک. و انک تعطی دائما؛ و ترزق و تعطی و تمنع» و 
ترفع و تضع, و تغنی و تفقر, و تخذل و تنصر, و تعفو و ترحم, و تصفح و 
تتجاوز عما تعلم, و لا تجور و لا تظلم, و انک تقبض و تبسط, و تمحو و 
تثبت, و تبدی و تعید, و تحیی و تمیت. و آنت حی لا تموت.فصل علی محمد 
له دی مره ع یو اف ی مهن فص رن یی ی هه 
خفک مارا سای .ی کاب فطالبعا عفیتی الست الحضز ده 
ان الکر الخر له عفر خی ااعیه ال خهل خلی مخت و الم 
و عجل فرجی, و اقلنی عثرتی؛ و ارحم عبرتی» و ارددنی الی افضل عادتک 


عندی؛ و استقبل بی صحةءة من سقمی, و سلامة شاملة فی بدنی, و نظرة 
نافذة فی دینی, و مهدنی و اعنی غلف استغفارک و استقالتک قبل ان پفنی 
الاجل, و ینقطع العمل. و اعنی علی الموت و کربته, و علی القبر و وحشته, 
و علی المیزان و خفته, و علی الصراط و زلته, و علی یوم القيامة و روعته. 
ای ار اه ار و ی ی 
استعال الصالهما ایو فریر انکانت‌اار الحللءو آنا لد 
الیل مان ماس باجان با سارن با االطال و الایرام ول علی 
منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


دعای در سجده شکر 


ای آفریدگارم سر بر خاک نهاده, در حالی که در برابرت خضوع و خشوء 
یه نی 

دعاوه فی سجدة الشکر 

راغما لک یا خالقی داخرا خاضعا. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


دعای امام هادی در مورد نکاح 


دعای آن حضرت برای داشتن فرزند 

علی بن محمد صیمری گوید: با دختر جعفر بن محمود کاتب ازدواج کردم, 
به اندازه‌ای او را دوست داشتم که هی کس,: کس دیگری را آن چنان 

ده تتتات نمی‌دارد. اما صاحب فرزندی نمی‌شدم, نزد امام هادی - که بر او 

درود باد - رفتم و این موضوع را به ایشان گفتم, تبسمی کرد و فرمود: 

انگشتری بگیر که نگینش فیروزه باشد و روی آن بنویس: 

پروردگارا! مرا تنها نگذا ر که تو بهترین ارث برندگانی. 

دعاوه لطلب الولد 

عن علی بن محمد الصیمری قال: تزوجت ابنة جعفر بن محمود الکاتب, 

فاحببتها حبا لم یحب احدا احدا مثله. و ابطا علی الولد. فصرت الی 

ابی‌الحسن علی بن محمد الرضا علیهم‌السلام فذکرت ذلک له, فتبسم و 

قال: 

اتخذ خاتما فصه فیروزج, و اکتب علیه: 

رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین [1] . 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


فعای انخاه خاخت زا 


قوس برخ بزید کاتب از ان خضرت روایت ت کرده که فرمود: هر گاه حاجت 
مهمی داشتی روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگیر, در روز 
جمعه در آغاز روز غسل کن و به شخص فقیری به اندازه‌ای که می‌توانی 
صدقه بده, و در جائی که بین تو و اسمان سقف يا پوششی نداشته باشد 
همچون صحن حیاط يا جای دیگر بنشین, و زیر آسمان نشسته و چهار 
رکعت نماز بگذار, و در رکعت اول حمد و سوره‌ی یس, و در رکعت دوم 
حمد و سوره‌ی حم دخان, و در رکعت سوم حمد و سوره‌ی واقعه, و در 
رکعت چهارم حمد و سوره‌ی ملک را بخوان, اگر خواندن این سوره را بلد 
نیستی حمد و سوره‌ی توحید را بخوان. 
بعند از تماز دستهایت را رو به آسمان بگیر و این دغا را تخوان: 
خدایا! سپاس تو را سزاست,؛ سپاسی که شایسته‌ترین ستایش برای تو و 
خشنودترین آنها, و سزاوارترین و محبوبترین آنها نزد تو باشد, و سپاس تو 
را سزاست همچنان که تو شایسته‌ی آنی و برای خودت بدان خشنود 
گردیده‌ای, و همچنان که ۳ از بندگانت به آن نو را سنودند و به 
ستایش آنها خشنود شدی. و سپاس تو را سزاست همچنان که تمامی 
پیامبران و رسولان و فرشتگان تو را به آن سنودند. و همچنان که 
شایسته‌ی عزت و عظمت و بزرگی توست, و سپاس تو را سزاست 
تاش که انا از ساره سای ارعسن مه ماس بان 
مانده است. و سپاس تو را سزاست ستایشی که از خشنودیت_ نکاهد, و 
جیزی از ستودنی‌هایت از آن برتر نباشد. خدایا! نو را سپاس ار و 
ناراحتی, و شدت و آرامش, و تندرستی و بلاء و سالها و روزگاران؛ و تو را 
سیاس بر نعمت‌ها و عظا حابت رد هو و بر ای مرو تر آنجهه: نم من عناینت 
فرموده و ارزانی داشتی, و نندرستی عطا کردی و روزیم دادی, و عطا 
کرده و مرا برتر گرداندی, و شرافت بخشیدی و گرامی داشتی, ۳ 
هدایت کردی, ستایشی که توصیف توصیفگر بدان نرسیده و گفتار گوینده 
به آن دست نیابد. 
خدایا! سپاس تو را سزاست ستایشی که در آنچه به من داده‌ای, از 
احسان‌هایی که نزد من بوده و عطاهایی که بر من روا داشتی, و برتری 
دادن من بر دیگران, و سپاس تو را سزاست بر کامل نمودن خلقتم, و ادب 
نمودن من به بهترین صورت, این امور به خاطر منتی است که بر من 
نهادی نه به خاطر سابقه‌ی خوبی که داشته‌آم, پرورد کار | کدام نعمتهایم از 
ان تو نبوده و کدام شکر را تو سزاوار ان نیستی, به لطف و مهربانیت 
خشنود, و به کفایت نمودن از من در میان مردم دلشادم. پروردگارا! تو 


نعفت: دهندم. بر من هستی, تیکو‌کار. ع.عطا: کننده و آن: که:یا. ژیباتی عظا 
ضیف کتگا صاحب جلالت و بزرگواری و نعمت‌های ی 

پروردگارا! پس تو را بر اين سپاس, در شدائد مرا خوار نکرده, و به خاطر 
گناه مرا رها نساختی, و به خاطر اشتباه مرا رسوا ننمودی, همواره در هر 
سختی و راحتی نعمتهایت بر من فرود آمده است: نعمتهایت نزد من نیکو, 
آمرزشت از من دیرینه می‌باشد, به گوش و چشم و اندام و آنچه زمین از 
من بر خود حمل کرده است بهره‌مندم ساز. 

خدایا! و اولین حاجتی که از تو خواسته و اولین انتظاری که از تو دارم, و در 
میان خواسته‌هایم در مورد آن به تو توسل جسته, و در میان نیازهایم به آن 
به تو نزدیکی می‌جویم, سلام و درود بر محمد و خاندان اوست, و از تو 
می‌خواهم که بر او و آنان درود فرستی همانند برترین چیزی که ایو کردی 
برایشان درود فرستاده شود. و همانند برترین چیزی که یکی از بندگانت از 
تو خواست. 1 همچنان که تو برای او و انان تا روز قیامت خوانده شده‌ای. 
خدایا! بر انان درود فرست به اندازه‌ی کسانی که بر انان درود 
فرستاده‌اند, و به اندازه‌ی کسشانی: که بو انان, درون رشاو آندن .و به 
اندازه‌ی کسانی که بر انان درود نمی‌فرستند, درودی جاودانه که به مقام و 
منزلت رفیع در بهشت متصل می‌گردانی, و بر تمامی پیامبران و رسولان و 
بندگان صالحت درود فرست. و خدایا بر محمد و خاندانش درود و سلام 
بفرست. ۱ 

خدایا! و از بخشش و بزرگواریت ان است که تاامید کمن کنداتت ان که از 
تو خواست و به سوی تو امد و به انچه نزد توست میل نمود, و دشمن 
می‌داری آن که از تو طلب نیاز نمی‌کند و کسی همانند تو این گونه نیست, 
و پروردگارا طمعم در رحمت و بخشش توست و وئثوقم به احسان و 
فضلت مرا به خواندنت و میل به سوی تو و فرود آمدن حاجتم بر تو 
راهنمائی کرد. " ۳ 

و در پیشاپیش خواسته‌ام روی اوردن به پیامبرت را قرار دادم, آن که از 
جانب تو به حقیقت و صدق امد و نور تو و راه مستقیم توست., ان که 
بندگان را با او هدایت, و به نورش شهرها را زنده کردی, و به بزرگواری 
اختصاصش داده. و به شهادت بزرگوارش نمودی, و در هنگامی که پیامبری 
نبود او را فرستادی, درود خدا بر او و خاندانش باد. 

خدایا! و من به آشکار و نهان او و خاندانش ایمان دارم, آنان که پلیدی را 
از ایشان دور ساخته و پاکشان نمودی, خدایا پس بر محمد و خاندانش 
درود فرست و بین من و آنان را در دنیا و اخرت قطع مکن و عملم را به 
خاطر انان بپذیر. 

خدایا! بندگانت را به خودت راهنمائی نمودی و فرمودی - که برتر و 
والاتری: «و هر گاه بندگانم از من سوال کردند من نزدیکم دعای خواننده 


هنگامی که مرا بخواند را اجابت می‌کنم پس از من اجابت دعاهایشان را 
خواسته و به مق انضان آورندها شابو رام راست برابباننه» و فرمودی: 
«ای بندگانم که از حد خود تجاوز نمودید از رحمت الهی ناامید نگردید به 
درستی که خداوند تصامی کتاهان را هون أ هر او آفززنده و مهربان است». 
و فرمودی: «و نوح ما را خواند و ما بهترین اجابت کنندگان بودیم», آری: 
پروردگارا تو بهترین خوانده شده و بهترین پروردگار و بهترین اجابت 
کننده‌ای. و فرمودی: «بگو خداء يا رحمان را بخوانید هر کدام را بخوانید 
خداوند دارای نامهای نیکوست. و خدایا من تو را می‌خوانم به نامهایت که 
هرگاه با آنها خوانده شوی اجابت می‌کنی, و هرگاه با آنها طلب نیاز کردی 
عطا می‌نمایی, و تو را می‌خوانم در حالی که به تو تضرع کرده و فقیر 
درگاه تحاض ۳ تسلیم نموده, و نیاز او را به مشقت 
و سختی انداخته, تو را می‌خوانم خواندن آن که خضوع نموده و به گناهش 
اعتراف کرده و امید به بخشش بزرگ و پاداش بزرگتر دارد. خدایا! اگر 
کسی را به رحمنت اختصاص داده‌ای, که در اوامرت فرمانبردار تبوست و 
در آنچه برای آن خلق شده عمل می‌کند, با اين همه این مقامها را به تو و 
با توفیق تو به دست آورده است. خدایا! هر که خود را آماده و مهیا نماید تا 
برای بهره‌مندی از عطا و جوائزی نزد مخلوقی برود. ای سرورم آمادگی 
برای کسب عطا و بخشش من به سوی توست, پس از تو می‌خواهم که بر 
محمد و خاندانش درود فرستی و حاجت و خواستم را عطا فرمایی. 
انگاه حاجتهایت را می‌خواهی. سپس می‌گویی: ای بزرگوارترین نعمت 
دهندگان. و برترین نیکوکاران. بر محمد و خاندانش درود فرست و هر 
مخلوقی که قصد بدی به من دارد سینه‌اش را تنگ گردان. و زبانش را 
ساکت کن, و چشمش را ببند, و سرش را بر زمین کوب, و او را به خودش 
مشغول ساز, و به نیرو و توانت مرا از او کفایت کن. و این جایگاهم را 
آخرین جایگاهی که تو را با تضرع و زاری می‌خوانم قرار مده؛ و اگر چنین 
کردی تمامی گناهانم را بیامرز, ات بت که هی گناهی را ار 
دعایم را مستجاب فرما, و عملم را در اعمال بالا رونده و پذیرفته شده ت 
خودت قرار ده, و کلامم را در میان اعمال پاکی که به سوی تو می‌آید 
مقرر دار, و مرا همراه پیامبر و برگزیده‌ات و امامان - که درود تو بر آنان 
باد - قرار ده, خدایا به ایشان توسل جسته و به آنان به سوی تو روی 
می‌آورم. پس ای مهربانترین مهربانان دعایم را اجابت کرده, و لغزش‌هایم 
و مواضعی که باعث گریستن من می‌شود را نادیده گیر. آنگاه حاجتت را 
گفته و سجده می‌کنی و می‌گویی: معبودی جز خدای بردبار و بزرگوار 
نیست؛: معبودی جز خدای برتر و والا نیست, پاک و منزه است خدا| که 
پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار زمین‌های هفتگانه و پروردگار 


عرش بلند است. خدایا! پناه می‌برم به عقوت از عقوبتت. و به خشنودیت 


از غضبت, و به تو پناه می‌برم از خودت, به توصیف تو و مدح و ستایشت 
قادر نیستم. تو همانگونه هستی که خود را توصیف کرده‌ای. زندگیم را 
باعث افزایش هر چیز و مرگم را باعث راحتی ۱ هر بدی قرار ده, و نور 
خشتفم راد فرما یر داییت قرار نم انگام: فی وین : ای مورد اعتمادم و 
امیدم و ای سرورم. چهره‌ام وابا انتن :مسنوزان فد آن آن. که ترا نو 
سجده کرده‌ام. بدون آن که منتی بر تو داشته باشم. بلکه در مقابل این 
کار, تو بر من منت نهاده‌ای, پس به ناتوانیم و نازکی پوستم رحم نما, و 
امور مهمم از دتیا و آخرت را کفایت کن, و مرا با پیامبر و خانداتش - که بر 
او و خاندانش درود باد - در درجات بالای بهشت همنشین گردان. انگاه 
می‌گویی: ای نورانی کننده‌ی هر نور, ای تدبیر کننده‌ی کارها, ای بخشنده, 
ای یگانه, ای یکتا, ای بی‌نیاز, ای آن که نمی زاید و زائیده نشده و همانندی 
ندارد, ای آن که اینگونه بوده و غیر او اینگونه نیست؛ ای آن که در 
آسمان‌های برتر و در زمین‌های پست معبودی جز او نیست. ای عزیز 
کننده‌ی هر ذلیل, ای ذلیل کننده‌ی هر عزیزه سوگند به عزت و جلالت؛ 
صبرم به پایان رسیده پس بر محمد و خاندانش درود فرست و در این 
کارها بر من گشایش عطا کن, و اين حاجاتم را بر آور - و حاجتت را شخصا 
ذکر می‌کنی - در این لحظه در این لحظه آي مهربانترین مهربانان. این 
دعای اخر را در حال سجده سه بار می‌ گویی: انگاه گونه‌ی راستت را روی 
زمین نهاده و همین دعای اخر را سه بار می‌خوانی, آنگاه سر برداشته و به 
حال خضوع می‌گویی: فریاد رسی می‌خواهم از خدا و پیامبر خدا که درود 
خدا| بر او و خاندانش باد - ده بار. انگاه گونه‌ی چیت را روی زمین نهاده و 
همین دعای اخر را می‌خوانی, و در خواسته‌ات به خدا تضرع و زاری 
می‌کنی, که بهترین وسیله برای حاجت خواهی است., اگر خدا خواهد. و 
اعتماد بر اوست. 

دعاوه فی قضاء الحوائح 

روی یعقوب بن پزید الکاتب الانباری. عن ابی‌الحسن الثالث علیه‌السلام 
قال: اذا کانت لک حاجة مهمة, فصم یوم الاربعاء و الخمیس و الجمعة, و 
اغتسل فی یوم الجمعة فی اول النهار, و تصدق علی مسکین بما امکن, و 
اجلس فی موضع لا یکون بینک و بین السماء سقف و لا ستر من صحن دار 
او غیرهاء تجلس نحت السماء و تصلی اربع رکعات؛ تقرأً فی الاولی الحمد 
و یس, و فی الثانية الحمد و حم الدخان. و فی الثالثة الحمد و «اذا وقعت 
الواقعة». و فی الرابعة الحمد و «تبارک الذی بیده الملک». و آن لم 
تحسنها فاقرا الحمد و نسبة الرب تعالی «قل هو الله احد». 

فاذا فرغت بسطت راحتیک الی السماء و تقول: 

اللهم لک الحمد, حمدا یکون احق الحمد بک, و ارضی الحمد لک و اوجب 
الحمد بک, و احب الحمد الیک, و لک الحمد کما انت اهله و کما رضیت 


لنفسک, و کما حمدک من رضیت حمده من جمیع خلقی. و لک الحمد کما 
حمدک به جمیع انبیاتک و رسلک و ملائکتک. و کما ینبغی لعزک و کبریاتک و 
مک و لک امه جمها کل اش عم عنم وف المول . کر 
منتهاه. و لک الحمد حمدا لا یقصر عن رضاک, و لا یفضله شیء من 
محامدک. 

اللی ای اه اه ماش الما هد از 
م لته اتکی ملک الخنه ی ان و عماتی لین ده سر وی 
ما اولیتنی و ابلیتنی, و عافیتنی و رزقتنی, و اعطیتنی و فضلتنی, و شرفتنی 
و کرمتنی؛ و هدیتنی لدینی, حمدا لا ببلفه وصف واصف؛ و لا ید رکه قول 
فان لام لک انح حهوا ها انس ال افو سای وی هن 
افصالک علی: تفای ادلی ین ای امه لها صویت من 
خفن و انس ات امموسا مک علی لا اسانقه کات من فا 
النعم يا رب لم تتخذ عندی, و ای شکر لم تستوجب منی, رضیت بلطفک 
تفا یکتای من حمع ای فا با ری ام الععهم علی ات 
ات ال ال اما و ال ار با 
الحمد علی ذلک يا رب. 0 ۳۱ 2 
تفضحنی بسريرة, لم تزل نعماو ک علی عامة عند کل عسر و پسر, انت 
حسن البلاء عندی, قدیم العفو عنی, امتعنی بسمعی و بصری و جوارحی و 
ها افلت الا مس 

اللهم و آن اول ما اسالک من حاجتی, و اطلب الیک من رغبتی, و اتوسل 
لیک به بین یدی مسالتی, و آتقرب به الیک بین یدی طلبتی, الصلاة علی 
محمد و ال محمد. و اسالک آن تصلی علیه و علیهم. کافضل ما امرت ان 
تفای مین کال ما تا اس ی ارات سول 
أ فصل علیهم بعدد من صلی علیهم. و بعدد من لم یصل علیهم و بعدد 
من لا یصلی علیهم, صلاخ دائمة تصلها بالوسيلة و الرفعة و الفضيلة, و صل 
عرحمم اات مرصلت داد ی الضا لوصا الم علی مسیده 
الم دسا له سا 

الل هی وک کت ای ی و ی رن شا لک ی 
فیما عندک, و تبغض من لم یسالک, و لیس اخد کذلک غیرگ, و طمعی با 
رب فی رحمتک و مغفرتک؛ و ثقتی باحسانک و فضلک هدانی علی دعائک و 
الرغبة الیک و انزال حاجتی بک. 

فوفه خست انا سای عم ی لو حا علخ و ال ده 
کت که هر ای ال فص الوم هت :الما درد ات ره 
البلاد, و خصصته بالکرامة, و اکرمته بالشهادة. و بعثته علی حین فترة من 
الرسا ضان الا اه مات 


اللهم و آنی موّمن بسره و علانیته و سر اهل بیته, الذین اذهبت عنهم 
الرجس و طهرتهم تطهیرا, و علانیتهم, اللهم فصل علی محمد و اله و لا 
و ۱ ۱ کی ۱ 7۳ 

اللهم دللت عبادی علی نفسک, فقلت تبارکت و تعالیت: «و اذا سالک 
عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوخ الداع اذا دعان 1۱ لی و لیوّمنوا 
بی لعلهم پرشدون» [2], و قلت: «یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم» 
[3] . و قلت: «و لقد نادینا نوح فلنعم المجیبون» [4] , اجل يا رب نعم 
1 و نعم المجیب, و قلت: «قل ادعوا الله او ادعوا 
الرحمن ایا ما تدعوا فله الاسماء ۳/0 [5] , و انا ادعوک اللهم 
باسمائی [6] التی اذا دعیت بها اجبت., و اذا سئلت بها اعطیت. و ادعوک 
متضرعا الیک مسکینا, دعاء من اسلمته الففلة, و اجهدته الحاجة, ادعوک 
اللهم آن کنت خصصت احدا برحمتک طائعا لک فیما امرته, و عمل لک فیما 
له خلقته, فانه لم یبلغ ذلک الا بک و توفیقک. اللهم من اعد و استعد لوفادة 
الی مخلوق رجاء رفده و جوائزه. فالیی يا سیدی کان استعدادی رجاء 
رفدک و جواتئزک, فاسالک آن تصلی علی محمد و اله و ان تعطینی مسالتی 
و حاجتی. ثم تسال ماشئثت من حوائجک, ثم تقول: یا اکرم المنعمین و 
افضل المحسنین صل علی محمد و اله و من ارادنی بسوء من < 
فاحرج صدره, ها 1 
المجالس التی ادعوک بها متضرعا الیک. فان جعلته فاغفرلی ذنوبی کلها 
مغفرة لا تفادر لی ذنباء و اجعل دعائی فی المستجاب. و عملی فی 
المرفوع المتقبل عندک, و کلامی فیما یصعد الیک من العمل الطیب, و 
اجعلنی مع نبیک و صفیی و الائمة صلواتی علیهم. فبهم اللهم اتوسل, و 
الیک بهم ارغب. فاستجب دعائی با ارحم الراحمین, و اقلنی من العثرات و 
مصارع العبرات. ثم تسال حاجتی, و تخر ساجدا,ء و تقول: 

لا اله الا الله الحلیم الکریم, لا اله الا الله العلی العظیم, سبحان الله رب 
السماوات السبع و رب الارضین السبع و رب العرش العظیم. اللهم انی 
اعوذ بعفوک من عقوبتی, و اعوذ برضاک من سخطی. و اعوذ بک منک, لا 
ابلغ مدحتک و لا الثناء علیک, انت کما اثنیت علی نفسک, اجعل حیاتی زيادة 
لی من کل خیر, و اجعل وفاتی راحة لی من کل سوء. و اجعل قرة عینی 
فی طاعتک. ثم تقول: يا ثقتی و رجائی لا تحرق وجهی بالنار بعد سجودی 
و و رز و ی اب را ان ی ارم 
ضعفی و رقة جلدی, و اکفنی ما اهمنی من امر الدنیا و الاخرةء و ارزقنی 
مرافقة النبی و اهل بیته علیه و علیهم السلام فی الدرجات العلی فی الجنة. 


یا و تا ی 
من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد, یا من هو هکذا و لا یکون هکذا 
فا ی لش ی میالع ماه ال ال سای اسیز 
کل ذلیل, و مذل کل عزیز, قد و عزتک و جلالک عیل صبری. فصل علی 
محمد و ال محمد و فرج عنی کذا و کذا, و افعل بی کذا و کذا - و تسمی 
الحاحویلی الست ععتض الساف الساعه بارحم الاح تعول دای 
هنت اجه ای رات تو ضم جدی الایسنعلی ارس و عول ال 
ترس الله‌صای ال که بای هراصع اسر عاب 
الاو تقو الدفاع ای فص الی الله سالی فن عقیانای اند 
ایسر مقام للحاجة ان شاء الله و به الثفة. 

2۱ ات الی اعد( 

[2] البقرة: 186. 

[ 3 ارس ود 

[4] الصافات: 75. 

[5] الاسراء: 110. 5 

ااشا اس ها بات یا مرها لش اه اسالکن تام 
ل). 

1 زیادة: و تعفیری (خ ل). 

81] زیادة: یا ماجد (خ ل). 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


درخواست حوائج 


محمد بن احمد بن عبیدالله منصوری از عموی پدرش نقل کرده که گفت: 
به سرورمان امام هادی - که بر او درود باد - عرضه داشتم: دعائی به من 
بیاموز و مرا بدان مخصوص ان فرمود: ای اباموسی بگو: 
ای توشه‌ام در مقابل جهانیان, و ای امید و تکیه‌گاهم, و ای پناه و پناهگاهم, 
ای یگانه ای یکتا, ای آن که او خدای یکتاست, به حق کسانی از مخلوقاتت 
که آنان را خلق کردی و در میان موجوداتت همانند آنان را قرار ندادی از 
تو می‌خواهم که بر تمامی آنان درود فرستی و این حاجتم - که ان را ذکر 
می‌کنی - را براوری. ۳ ِ 

من از خدا خواستم اینکه ناامید نگرداند کسی را که او را این گونه بخواند. 
دوه فی طلب الخوانج 
نوی محضه بت احمد شش ند الله المتصووی, عون عم ایب قال فلت لسندرا 
ابی‌الحسن علی صاحب العسکر علیه‌السلام: علمنی دعاء و خصنی به, 
فقال: قل يا آباموسی: 
یا عدتی دون العدد, و يا رجائی و المعتمد, و یا کهفی و السند, و يا واحد یا 
آخده‌یا فن هه الله احده اسالک: بحق من خلعته .من خافی, و آم تخعل قی 
خلقک منهم احدا, ی ۱ بی کذا و کذا. فانی قد 
شالت لاه سبحاندو صالی آن 1 بحتت من وکا به. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


دعای امام هادی در درخواست حوائج 


روایت شده که تفا ان حضرت دو رکعت است, در رکعت اول سوره‌ی 
حمد و یس و در رکعت دوم سوره حمد و الرحمن خوانده می‌شود, و دعای 
بعد از آن اين گونه است: 

ای نیکوکار ای رساننده, ای شاهد هر غائب. و ای نزدیک که دور نیست, و 
ای پیروز که شکست نمی‌خورد, و ای آن که جز خودش به کیفیت او کسی 
آگاه نیست, ای آن که قدرتش احاطه نمی‌گردد. 

خدایا! به نام پوشیده و پنهانت که آن را از هر که بخواهی مخفی نگه 
داشته‌ای, نام پاک پاکیزه منزه؛ نورانی, کافل: , زنده ٍ پابرجاء که نور آسمان‌ها 
و نور زمین‌ها است. دانای بنهان..و اشکار: بزرگ و برتر و ب عظمت است 
از تو می‌خواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی 

دعاقه فی طلب الحوائح 

روی ان صلاته رکعتین, تقرء فی الاولی الفاتحة و یس. و فی الثانية الحمد 
دا وا وه ای ۱ رت 
ار رت و 1 
قدرته. اسالی اللهم باسمی المکنون المخزون, المکتوم عمن شتت. 
الطاهر المطهر. المقدس النور التام, الحی القیوم, نور السماوات و نور 
الارضین, عالم الغیب و الشهادة, الکبیر المتعال العظیم, صل علی محمد و 
ال محمد. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


دفع کید ۳ ۹ 


سید بن طاووس - که خداوند او را رحمت کند - با سندش از زرافه که 
دربان متوکل بود و از شیعیان بشمار می‌رفت نقل می‌کند که گفت: متوکل 
فتح بن خاقان را نزد خود بزرگ می‌شمرد و او را از تمامی مردم و 
فرزندان و خاندانش به خود ٩‏ و می‌خواست منزلت او را 
به تمامی مردم بنمایاند. از این رو دستور داد تمامی بزرگان کشور از 
خاندان خودش و دیگران و وزرا و امیران و رسای لشکر و دیگر لشکریان 
هتر کان مروی با ری لاسما او آسو ارات دا رنه حاضر 
شده و از روبروی او پیاده حرکت کنند. و در شهر سامرا کسی جز او و فتح 
بن خاقان سوار بر اسب نباشد, و مردم در هر مرتبه پیاده از روبه‌روی آنان 
حرکت کنند, آن روز روری بسیار گرم 2 ال میان بزرگان امام هادی - که 
نز آو دروخ باد - بیرون: امد انشان از شدت کرما و ازدحام بسیار نار احت 
9 
زرافه گوید: به امام روی کرده و گفتم: ای سرورم به خدا سوگند آنچه از 
این ستمگر به تو می‌رسد و سختی‌هایی که متحمل آن می‌گردی بر من 
بسیار دشوار است. و دست او را گرفته و بر من تکیه داده و فرمود: ای 
زرافه شتر صالح نزد خداوند از من گرامی‌تر نیست - يا فرمود: با ارزشتر 
و ی ی ی و ی 
می‌نمودم, تا اين که متوکل از اسب پائین آمد و مردم را امر به بازگشت 
نمود, و اسبها را نزد بزرگان آوردند و انان به منزل‌هایشان بازگشتند, و من 
استر امام را نزد ایشان بردم و آن حضرت سوار شد و همراه ایشان به 
خانه اش رفتم, امام فرود امد و با ایشان وداع کردم و به خانه‌ام رفتم. 
عادت داشتم هنگام صرف غذا| از او نیز دعوت می کردم او حاضر شد و با 
هم گفتگو کردیم, و سوار شدن متوکل و فتح بر اسب و پیاده راه رفتن 
بزرگان و اشراف شهر در پیشگاه آنان را ذکر کردم و از امام و آنچه که 
فرموده بود که: شتر صالح نزد خدا از من با ارزش‌تر نیست, را به او بازگو 
کردم. , , ۲ 
و معلم فرزندم با من غذا می‌خورد, ناگهان دست برداشت و گفت: سوگند 
به خدا| تو این کلام را از او شنیدی؟ گفتم : سوگند به خدا شنیدم که این 
کلمات را می‌گفت. معلم گفت: بدان از فرمانروایی متوکل سه روز بیشتر 
نمانده و هلاک می‌گردد, در کارهایت دقت کن و هر چه را می‌خواهی 
سخا فسات کی محافطت که مرا ماما تا ها بان ششما ور 
پرشایه و لتاق همست این خادته با فاد که اد ارم محر هقی کرد 


نابود نشود. 1 ۱ 
ای را تفاس ی ‏ تفر ان را ادها ور 
داستان حضرت صالح و شتر چه گفته است, و خداوند می‌فر ماید: «در 
خانه‌هایتان سه روز زندگی کنید که این وعده‌ای است که تخلف 
برنمی‌دارد» و گفتار امام باطل نمی‌باشد. زرافه گوید: سوگند به خدا روز 
سوم نیامده بود که منتصر به همراه بغا و وصیف و ساثر ترکها بر متوکل 
هجوم آوردند, او و فتح بن خاقان را کشته و قطعه قطعه نمودند, تا آنجا که 
از یکدیگر شناخته نمی‌شدند و خداوند نعمت و فرمانروائیش را زائل 
ساخت. بعد از این جریان امام هادی - که بر او درود باد - را دیدم. و جریان 
خود و معلم فرزندم را برای او ذکر کردم, فرمود: راست گفته است. 
هنگامی که طاقتم به پایان رسید» به گنج‌هایی که از پدرانمان به ما رسیده 
و آنها از قطعه‌ها و سلاح‌ها و پسرها عزیزتر است مراجعه کردم, و آن 
2 مظلوم بر ۳ ظالم است. و آن را خواندم و خداوند او را هلاک 
کرد, گفتم: ای سرورم اگر صلاح می‌دانی که آن را به من آموزش ده, و 
ایشان آن را به من فر مود, و آن دعا این است. خدایا! من و فلانی پیسر 
فلانی دو بنده از بندگان تو هستیم, در اختیار تو بوده, محل استقرار حال و 
اد و جایگاه باز گشت نمودن و کنونی, و نهان و آشکارمان را می‌دانی, 
بر نیات ما آگاه و به ضمائرمان احاطه داری. دانشت به آنچه آشکار 
نموده‌ایم همانند دانشت به آنچه پوشیده داشته‌ايم می‌باشد, و علمت به 
آنچه پنهان نموده‌ایم همانند عافت. به آنچه ظاهر ساخته‌ایم می‌باشد, و 
چیزی از کارهایمان از نو پوشیده لو ده و حالی از حالاتمان از نو ك# 1 
نیست, و پناهی نداریم که از تو به آن پناه بریم, و پناهگاهی نداریم که بدان 
پناهنده شویم؛ و گری زگاهی نداریم که از دستت رهایی یابیم؛ و ستمگری 
نتواند که در قلعه‌هایش مرا از تو مستور دارد, و لشکریانش نتوانند که مرا 
از تو مخفی نمایند, و غلبه کننده‌ای بر تو غلبه نیافته. و ستیزه‌جویی با تو 
ستیزه نکند, هرجا برود در اختیار تو بوده, و به هرجا پناه برد بر او قادر و 
توانائی. 
پس پناه مظلوم از ما به توست. و توکل مورد ستم واقع شده بر توء و 
باز گشتش به سوی توت : هر گاه فریادرسی به فریاد او نرسد از نو 
فریادرسی طلبد, و هرگاه یاوری او را یاری نکند از تو یاری خواهد, و هرگاه 
درها به رویش بسنه شود به تو پناهنده گردد, و هرگاه درهای امید برویش 
بسته شود در خانه‌ات را بکوبد, و هرگاه پادشاهان غافل خود را از او 
پوشیده دارند به تو اتصال یابد, آنچه برایش اتفاق افتاد را قبل از اظهارش 
دانسته, و به آنچه او را اصلاح می‌گرداند قبل از خواستار شدن آگاهی, پس 
ما تاره اان که کشا و آگاه دابا وی 
خدایا! در دانش گذشته و قضای محکم و مقدرات تحقق يافته, و امر 


نافذت, و مشیت جریان یابنده‌ات در میان تمامی جهانیان. شقاوتمند و 
سعادتمند, و نیکوکار و فاجرشان را مقدر کرده‌ای که فلانی پسر فلانی بر 
من قدرت یابد, و بدان وسیله بر من ستم ورزد. و بر من تجاوز نماید, و به 
قدرتی که به او اعطا کرده‌ای استکبار ورزید, و به برتری که به او ارزانی 
داشته‌ای افتخار نماید. و به مهلت دادنت مغرور گردیده, و بردباریت او را 
به تجاوزگری واداشت. ۲ 

از این رو مرا دچار امر مشکلی کرد که توان صبر بر آن را ندارم, و شری 
را بر من عارض نمود که قدرت تحملش را ندارم. و به سبب ناتوانی 
قدرت مبارزه با او در من نیست, و به خاطر کوچکی‌ام قدرت گرفتن حقم 
را ندارم. پس امرش را به تو واگذار کرده و در مورد او بر تو توکل نمودم, 
و او را به عقوبتت و از قدرتت برحذر داشته, و او را از غضبت 
ترسانیدم, گمان کرد از او از ناتوانیت سر چشمه گرفته, و 
مهلت دادنت از عجزت نشّت کب در هیچکدام او را از عملش 0 
و گفتارم در او تأثیری نداشت, بلکه بر عکس در گمراهیش لجاجت. و بر 
ستمش استمرار بخشید, و در دشمنیش, اصرار, و بر طغیان و سررکشی اش 
افزود. ای آقا و مولایم اين به خاطر جرآتش بر تو, و اعتراض بر غضبت که 
رن ستمکاران بازنمی‌گردانی, و کم ارزش تلقی کردن عذابت که آن 
را از تجاوزگران منع نمی‌کنی بوده است. 

پس ای اقایم هم اکنون در مقابل او ضعیف و مظلوم بوده و زیر قدرت او 
ذلیلانه قرار گرفته‌ام. شکست خورده و مورد تجاوز قرار گرفته‌ام. ترسان, 
لرزان وحشت زده و خوار گردیده‌ام. 

صبرم کاهش يافته و چاره‌ای ندارم, راه‌ها جز راه به سوی توء, و همه‌ی 
راه‌ها و جهت‌ها جز آن که به سوی تو می‌اید. بر من بسته شده, در دفع 
مشکلاتش کارهایم به هم ریخته, و در از بین بردن ستمش عقاید و افکارم 
دچار سردرگمی شده, و آنان که من یاریشان کرده بودم مرا رها کرده, و 
کشانی ازبند کانت که به انان تاه بر دم مزا و 
کننده‌ام مشورت کردم, به من آشاره نمود که با رغبت به سوی تو آیم. و از 
راهنمایم خواستم مرا تنها به تو راهنمائی نمود, ای مولایم از این رو به 
سوه نو باز گشتم, در حالی که ذلیل و خوار و سر شکسته‌ام, می‌دانم که 
گشایش تنها در نزد لوست و راه رهایی از مشکلات تنها به وسیله‌ی نو 
میسر است, امید به تحفق وعده‌ات در پاری و اجابت دعایم دارم. ۲ 
به درستی که فرمودی و سخنت حق است و بازگشت و تبدیلی در آن 
نیست «و هر که مورد ستم قرار گیرد خداوند او را یاری می‌گرداند». و 
فرمودی - که ستایشت برتر و نامهایت نیکوست کر «مرا بخوانید تا اجابت 
کنم شما را»؛ پس من فرمانبردار هر چه امر کرده‌ای هستم, و این منتی بر 
تو نیست, و چگونه بر تو منت گذارم در حالی که تو مرا , بر آن دلالت 


فرموده‌ای, پس بر محمد و خاندانش درود فرست و دعایم را اجابت کن 
همانگونه که وعده فرموده‌ای, ای ان که خلف وعده نت کته و ای اقایم 
می‌دانم برای تو روزی است که در آن انتقام مظلوم را از ظالم می‌گیری. 
و برای تو وقتی است که حق مغصوب را از غاصب اخذ می‌کنی, چرا که 
دشمنی بر تو پیش نیفتاده. و مخالفی از تحت قدرتت خارج نمی‌گردد, و از 
گریختن کسی هراسی نداری, اما غم و اندوهم به اندازه‌ی صبرم بر مهلت 
دادنت و انتظار کشیدن بردباریت نیست. 
ای آقایم قدرتت برتر از هر قدرت. و پادشاهیت بر هر پادشاهی غالب 
است, و بازگشت هر چیز به توست اگر چه او را مهلت دهی, و رجوع هر 
ستمگر به توست اگر چه او را در انتظار قرار دهی, و پروردگارا بردباریت 
از فلانی, و استمرار مهلت دادنت به او, و به انتظار گذاشتنش به من زیان 
وارد ساخته, ویر اطمینان به تو و یقین به تحفق وعده‌ات نبود نزدیک بود 
که ناامیدی بر من غالب اید. 

پس اگر در تقدیر نافذت و قدرت جریان یافته‌ات آن است که او 
و و توبه می کند پا از ستم نمودنش به من دست مین کفتد: و از 
مشکل تراشی برایم بازمی‌ایستد. و از امور سختی که دامن گیرم نموده 
منصرف می‌شود. پس خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و این امر 
را هم اکنون در قلبش بینداز, قبل از آن که نعمتی که به من داده‌ای را از 
بین ببرد, و نیکی‌هایی که در حقم انجام داده‌ای را زشت نماید. و اگر 
آگاهیات به او به امر دیگری غیر از این امور گواهی می‌دهد و بر 
ستمگریش باقی می‌ماند, ای یاریگر ستمدیدگان مظلوم از تو می‌خواهم 
که دعایم را اجابت کنی, پس بر محمد و خاندانش درود فرست و او را از 
جایگاهش برگیر گرفتن شخص قدرتمند, و در حال غفلتش او را نابود ساز 
نابود ساختن پادشاه یاریگر, و نعمت و قدرتش را از او بازگیر, یاوران و 
طرفدارانش را در هم شکن, و مملکتش را از هم پراکنده ساز. و 
دوستانش را متفرق نما, و او را از نعمتی که در برابرش شکر تو را 
نمی‌گذارد خالی گردان. و لباس عزتت که در مقابلش تو را سپاس 
نمی گوید را اف نع ان نابود کننده‌ی ستمگران او را نابود ساز, و ای 
هلاک کننده‌ی اقوام نابود شده او را هلاک گردان. و ای در هم شکننده 
امت‌های ستمگر او را در هم شکن: و ای خوارکننده‌ی گروه‌های طغیانگر او 
را خوار ساز, و عمرش را کاسته, و مملکتش را از او برگیر, و اثرش را 
زائل ساز, و خبرش را قطع. و اتشش را خاموش, و روزش را تاریک. و 
خورشیدش را تیره, و جانش را خارج ساز, و رونق بازارش را بشکن, و 
کوهان شترش را ببر, و دماغش را بخاک بمال, و مرگش را نزدیک گردان. 
و برای او سیری باقی مگذار جز آن که زائل سازی, و نه پایه‌ای را جز آنکه 
در هم شکنی, ۵ ای شا انم ی کرحانی و .هد 


ارزشمندی را جز آنکه به پایین افکنی, و نه اساس و ستونی را جز آنکه 
سسنت: کردانن: وه .سیب ه وسیله اي را جر انکه قطع تماتی/وبارانتتن را 
بعد از مجتمع بودن متفرق, و بعد از وحدت پراکنده, و بعد از تسلط بر 
ملتها سرافکنده بما بنمایان. و با نابود ساختن او قلبهای لرزان, و دلهای 
مضطرب, و ملت متحیر و مردم سرگردان را شفا بده, و با نابودی او حدود 
تعطیل شده؛ و سنتهای فراموش شده, و احکام مهمل گذارده شده, و 
معارف تغییر يافته, و آیات تحریف گردیده, و مدرسه‌های مهجور باقی 
مانده, و محراب‌های خالی, مساجد و زیارتگاههای خراب شده را بازسازی 
گردان و شکم‌های گرسنه را سیر و لب‌های خشکیده و کبدهای پاره پاره 
را سیراب ب گردان, و قدم‌های رنج کشیده را آسوده نما. 

و او را به بلائی که مشابهی ندارد, و به هلاکتی که راه رهایی از آن را 
ار وی وی اس را ها مت لش کارا 
آسوده نگردد, مبتلا نماء و احترامش را زائل و نعمت‌هایش را تیره ساز. و 
عذاب بزرگت قفاب درا هقرت کصفو نآ ان فدرنی تیوست و 
باکت کار باساهی اه کات اس اه او انا مه قررت 
برتر, و چاره‌سازی‌های نیرومندی مرا بر او غالب ساز, و با نیروی 
بازدارنده‌ات که تمامی موجوداتت در برابرش ذلیل هستند مرا از او بازدار. 
و او را به فقری که جبران نشود, و به بدی که پوشانده نگردد مبتلا ساز, و 
او را در آنچه می‌خواهد به خود واگذار, تو به آنچه بخواهی قادری, ۳۹ 
از نیرو و توانت خالی گردان و به نیرو و توان خودش واگذار, و مکرش را 
به مکر خود زائل, و اراده‌اش را به اراده‌ات دفع نما, و جسمش را بیمار, و 
فرزندانش را یتیم. و عمرش را کوتاه, و ارزویش را ناامید, و پادشاهیش ر 
نابود, و شیونش را طولانی گردان. و او را سرگرم به خود نما, و از حزن و 
اندوه خالی مگردان, و چاره‌جوئیش را به گمراهی, و امرش را به نابودی, و 
نعمتش را به دگرگونی, و کوششش ر فرومایگی, و سلطنتش را به 
نابودی, و عاقبتش را به بدترین سرانجام مبدل گردان, و اگر او را میراندی 
او را با خشم خودش بمیران؛ و اگر او را زنده نگاه داشتی همراه با حسرت 
و ندامت باشد, و شر و وسوسه و بدگوئی و بد زبانی. و قدرت و دشمنی 
او رل از من بازدار. و اشاره‌ای نما تا بدان وسیله نابود گردد. بدرستی که 
سختگیریات شدید و عقابت دردناک است. 
دعاه فی دفع کید الظالم 
دک تشد متفه الله اهامای ا ال ات 
7 کان المتوکل یحظی الفتح بن خاقان عنده و قربه منه دون 
الناس جمیعا و دون ولده و اهله, و اراد آن یبین موضعه عندهم, فامر جمیع 
مملکته من الاشراف من اهله و غیرهم و الوزراء و الامراء و القواد و ساثر 
العساکر و وجوه الناس ان یزینوا باحسن التزیین و یظهروا فی افخر عددهم 


و ذخاثرهم, و یخرجوا مشاة بین یدیه و آن لا یرکب آحد الا هو و الفتح بن 
خافان خاصة پمتر من راع.:و مشق التاش ین یدیما علی 0 رحاات 
هکان ها قاتا وت الخیی م آخرجوا فی‌جمله سراف آباالحسن قلی 
مه یمالسا م ی له ما لقیهن الهوه ارکمد. 

قال زرافة: فأقبلت الیه و قلت له: ( 
عد لاوما ف که من آلمستو آخرت بیدم یا علی و قال: با 
زرافة! ما ناقة صالح عند الله بأکرم منی ان و 
نت 
الناتت بالاتضران ات الم امه توالت مارم هه زد 
له فرکبها, و رکبت معه الی داره, فنزل و ودعته وانصرفت الی داری. 

و لولدی مودب یتشیع من اهل العلم و الفضل, و کانت لی عادخ باحضاره 
عند الطعام. فحضر عند ذلی و تجارینا الحدیث و ما جری من رکوب 
لمتوکل و الفتح و مشی الاشراف و ذوی الاقدار بين آیدبهما ورد کرت له ما 
فولم حتاف صاام عند آلله ام موس و کار الفودت که مق 
فرفع یده و قال: بالله نک سمعت هذا اللفظ منه؟ فقلت له: و الله انی 
تمعتهیقو له فقال لی: رعلم آن الضو کل بیفی مین ملکته اکتر من کلانه 
اناد وتمایم فار کی آهر و اخرزهها بو آحراره ماهتا مری کین ۱ 
یفجو کم هلاک هذا الرجل فتهلک آموالکم بحادثة تحجدت او اتتتیشب بپچری 
فا له سر ان ی ی صقان آما خران ار ان در عصه صالد 
علیه‌السلام و الناقة, و قوله تعالی: «تمتعوا فی دارکم ثلائة ایام ذلک وعد 
کر هدس ای لا وی ان بل وا ماج فال سراف قه الم دا 
جاء الیوم الثالث حتی هجم المنتصر و معه بغا و وصیف و الأتراک علی 
المتوکل, فقتلوه و قطعوه والفتح بن خاقان جمیعا قطعا حتی لم یعرف آحد 
ها مر ام ال الله مم و ماک ات اما ابالکتی 
علیه السلام بعد ذلک و عرفته ما جری مع المودب و ما قاله, فقال: صدق, 
انه لما بلغ منی الجهد رجعت الی کنوز نتوارثها من ابائنا هی اعز من 
الحصون و السلاح و الجنن, و هو دعاء المظلوم علی الظالم, فدعوت به 
ای ای اه ار 
اللهم انی و فلان بن فلان عبدان من عبیدک, نواصینا بید ک, تعلم مستقرنا و 
مستودعنا, و تعلم منقلبنا و مثواناء و سرنا و علانیتنا, و تطلع علی نیاتنا, و 
تحیط بضمائرنا. علمک بما نبدیه کعلمک بما نخفیه. و معرفتک بما نبطنه 
کمعرفتک بما نظهره, و لا بنطوی علیک شیء من امورنا, و لا بستتر دونک 
فال هم رای هللا فی فا تا مس سر اه ول مره 
یفوتک مناء و لا یمتنع الظالم منک بسلطانه, و لا یجاهدی عنه جنوده, و لا 
یغالبک مغالب بمنعة, و لا یعازک متعزز بكثرة, انت مدرکه این ما سلک, و 


قادر علیه اين لجأٌ. 

فمعاذ المظلوم منا بک, و توکل المقهور منا علیک, و رجوعه الیک, و 
یستغیث بک آذا خذله المغیث. و یستصرخک اذا قعد عنه النصیر, و یلوذ بک 
اذا نفته الافنية, و یطرق بابک اذا اغلقت دونه الابواب المرتجة, و یصل الیک 
اذا احتجبت عنه الملوی الفافلة, تعلم ما حل به قبل ان یشکوه الیکی, و 
تعرف ما یصلحه قبل ان یدعوک له, فلک الحمد سمیعا بصیرا لطیفا قدیرا. 
اللهم انه قد کان فی سابق علمک. و محکم قضاءیک, و جاری قدرک. و 
ماضی حکمک, و نافذ مشیتک فی خلقک اجمعین. سعیدهم و شقیهم, و 
برهم و فاجرهم آن جعلت لفلان بن فلان علی قدرة فظلمنی بها, و بغی 
علی لمکانها, و تعزز علی بسلطانه الذی خولته ایاه. و تجبر علی بعلو حاله 
التی جعلتها له, و غره املاة ک له, و اطفاه حلمک عنه. 

فقصدنی بمکروه عجزت عن الصبر علیه, و تغمدنی بشر ضعفت عن 
احتماله, تک ۵ فو کلته 
الیک و توکلت فی امره علیی, و توعدته بعقوبتک, و حذرته سطوتک, و 
عجز, و لم تنهه واحدة عن اخری, و لا انزجر عن ثانية باولی, و لکنه تمادی 
فی غبه, و تتابع فی ظلمه, و لح فی عدوانه, و لت ری کی ان سرام 
علیک یا سیدی و تعرضا لسخطک الذی لا ترده عن الظالمین. و قلة اکتراث 
بباسک الذی لا تحبسه عن الباغین. 

فها انا ذا يا سیدی مستضعف فی پدیه, مستضام تحت سلطانه, مستذل 
بعنائه, مغلوب مبغی علی مغصوب, وجل خاثف مروع مقهور. 

و فش مه صافت ی د ا اف علی: الم اه از یمود 
ی الحمات۱۱ لسع ار ی قیوعت ۳ 
اشتبهت علی الاراء فی ازالة ظلمه, و خذلنی من استنصرته من عبادی, و 
ایند اف رس کف رای اسسرت سحن ماهای ان 
تایه الیو اسشترشدت تدای قلم خی از عل سجتت الک 
مولای تصاعر | وا مان مستکینا الما ان ۷ فرح لین الا عندگر ولا علض ی 
الا بک, انتجز وعدک فی نصرتی و اجابة دعاتی. فانک قلت و قولک الحق 
الذی لا یرد و لا یبدل: «و من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه 
الله» [2] , و قلت جل جلالک و تقدست اسماو‌ک: «ادعونی استجب لکم» 
اد انا فاغل فا اموی تا سا که کیق اس و انه اه 
دللتنی, فصل علی محمد و ال محمد, فاستجب لی کما وعدتنی يا من لا 
یخلف المیعاد. 

و انی لاعلم يا سیدی ان لک یوما تنتقم فیه من الظالم للمظلوم. و اتیقن ان 


فدر ک وا تقو کل خر تانالعا کر سا ماه 
کل اه الک از امه هويم لاله ال ان ارم ی ار 
ارف ی ی فان فان مطوله انا امه اسمالی اه کاه الط 
بل کی لا اعد ینواعت ععری: 
فان کان فی قضاءی النافذ و قدرتک الماضية ان ینیب او یتوب, او پرجع 
عن ظلمی, او یکف مکروهه عنی, و ینتقل عن عظیم ما رکب منی. فصل 
الی مد ی ال سفق اففم کف فلیه الساء و الا مق 
ازالة نعمتک التی انعمت بها علی, و تکدیره معروفک الذی صنعته عندی. 
و ان کان فی علمک به غیر ذلک من مقام علی ظلمی, فاسألک با ناصر 
المطلوی المستی: له اجایه وی فص علی فحمه ولمم وه 
مرها مت اخذ عزیز مقتدر, و آقحاه قت غفلته عفاجاد ملیکه متضر: و اسلبه 
نعمته و سلطانه, و افضض عنه جموعه [4] و اعوانه. و مزق ملکه کل 
ممزق, و فرق انصاره کل مفرق, و اعره من نعمتک التی لم یقابلها بالشکر, 
ق ع ‏ سال. غرک ای الم مار اوه ود انضمی با حاضم 
الجيابرة و اهلکه یا مهلک القرون الخالية. و ابره یا مبیر الامم الطاغية, و 
اخدله,باخادل القات التاعت و ابر عمیم‌ هافر فکمه کف آترمم افضام 
خبره, و اطف ناره, و اظلم نهاره, و کور شمسه؛ و ازهق نفسه, و اهشم 
شدته, و جب سنامه [5] , و ارغم انفه, و عجل حتفه. و لا تدع له جنة الا 
هتکتها, و لا دعامة الا قصمتها, و لا کلمة مجتمعة الا فرقتها, و لا قائمة علو 
الا تیاه وکا الا مسا شتا الا فعمیه ای( ساره مه 
[7] عبادید بعد الالفة, و شتی بعد اجتماع الکلمة, و مقنعی الرو وس بعد 
الظهور علي الاأمة. و اشف بزوال امره القلوب المنقلبة الوجلة, و الافئدة 
ال هه یره و یره الصا ره ارل توارم کون سگرن 
ااسکام لمات و الم لد رو لالم ااعفس و نات اسر 
الق اس لیر شم ایح رت اوه مت اس نم ماس 
التاصم الصا ب اوه یه الهات لاور و الاکاه الطامه و ار مد 
الأقدام المتعبة. 
اطوقص یلاعت واه لا شا اه هل | تاش میاه 
بعترة لا اقالة منها؛ و ایح حریمه. و نقعص نعیمه. [8] و اره بطشتی 
الکرخت همم الفلی. ‏ قری ان هی فوق کل قترم و سطار 
ال فا هن ساطاه و الیه لف ی ام سصالی دیور 
امنعنی منه بمنعتک التی کل خلق فیها ذلیل. و ابتله بفقر لا تجبره. و بسوء 
لا تستره, و کله الی نفسه فیما پرید انک فعال لما ترید, و ابرئه من حولک 
و قوتک, و احوجه الی حوله و قوته, و اذل مکره بمکرک, و ادفع مشیته 
شیتد. و اسقم جسده, و ایتم ولده, و انقص اجله, و خیب امله, و ازل 


دولته, و اطل عولته. 

و اجعل شغله فی بدنه, و لا تفکه من حزنه. و صیير کیده فی ضلال, و امره 
اسان مه ای ال مت سا ماه کی اسان 
و عاقبته الی شر مال [9] , و امته بغیظه اذا امته, و ابقه لحزنه ان ابقیته, 
و قنی شره؛ و همزه و لمزه, و سطوته و عداوته, و المحه لمحة تدمر بها 
ای انوباهان اش یل 


[2] الحح: 60. 
[3] الغافر: 60. 

1 

[5] جذ (خ ل). 

تم سا اصارهه وه 

ان ماه ه اه 

[8] نعمته (خ ل). نعص الله علیه عیشه: کدر عیشه. 

[9] عاقبة امره الی شر حال (خ ل). 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


دور ماندن از امور ترسناک 


ابونواس گوید: روزی به امام ابوالحسن عسکری - بر او درود باد - 
عرض کردم: ای سرورم امور مربوط به ایام از امام 9 - که بر او درود 
باد سسخسیت هن رسد ات ۱ آسا که کیرد سر نارای اه 
نحس بوده و بعضی امور ترسناک وجود دارد انسان را از کارهای خود 
بازمی‌دارد, مرا بر حرزی راهنمایی کن که از این لت تس ی چرا 
که گاه در آن روزها مجبورم تلاش نمایم. امام - که بر او درود باد - بعد از 
کلامی فرمود: 
به خدای عزوجل توکل کن و در دوستی‌ات با پیشوایان پاکت خالص شو و 
هر کجا می‌خواهی و دنبال هر کار که مایلی برو, ای سهل هنکام صبح, سه 
بار این دعا را بخوان و هر چه خواستی قصد نما: خدایا! وارد صبح شدم در 
حالی که ِ فراگیرت که برتر از ان نبوده و مورد دست درازی قرار 
نمی‌گیرد چنگ زده‌ام, از شر هر ستمگر و شرور. از تمامی موجودات زنده 
و غیر زنده که خلق کرده‌ای, و از مخلوقات گویا و بی‌نیازت؛ در پوششی از 
هر ترساننده, به پوشش فراگیر ولایت خاندان پیامبرت - که بز. آنان درود 
باد. در حالی که از هر که قصد آزار مرا دارد به پوشش فراگیر اخلاص, خود 
را در حجاب قرار داده‌ام, در اعتراف به حق آنان و تمسک به ریسمان 
آنان, در حالی که یقین دارم که حق برای آنان و با آنان و در آنان و به آنان 
است, با دوستانشان دوستی و از دشمنانشان دوری می‌گزینم, خداوندا به 
آنان مرا از شر هر که از آن می‌تر سم پناه ده, ای 
وسیله خالق آسمان‌ها و زمین در پوشش قرار گرفتم. ما در پیشاپیش آنان 
و از پشت سر آنان موانعی ایجاد کردیم که آنان را فراگیرد و آنان 
نمی بینند. و آن را سه بار در شب بگویی, از انچه می‌ترسی در پناه و از 
آنچه بیمناکی در امنیت واقع می‌شوی. شاف که می‌خواستی در روزی 
که برحذر داشته شدی کاری انجام دهی؛ قبل از انجام کار سوره‌ی حمد و 
ناس و فلق و آية الکرسی و سوره‌ی قدر و آیه‌ی آخر سوره آل عمران را 
بخوان و بگو: خدایا! حمله کننده به وسیله‌ی تو حمله کرده, و به نیرویت 
قدرتمند توان می‌یابد, و نیرویی برای نیرومندی جز به تو نمی‌باشد, و نه 
توانی برای توانمندی جز از جانب تو میسر نمی‌گردد, به حق بر گزیده‌ات از 
بنذ دا نت و انتخاب شده‌ات از موجوداتت مجمد پیامبرت و خاندان و دودمان 
او - که بر او و خاندانش درود باد. بر آنان درود فرست, و شر و ضرر این 
روز را ار ری را روزیم نماء و در بازگشتهایم 
مرا بازگردان با تندرستی نیکو, و رسیدن به محبت, و فا فقیت در ارزودو 
کفایت ستمگر گمراه. و هر قدرتمندی که قصد آزار مرا دارد, تا اين که از 


هر بلا و عقاب در پوشش و حفاظت قرار گیرم. و مواضع بیمناک را به 

۱ به آسانی مبدل فرما, تا این که مانعی مرا از 
خواسته‌هایم بازندارد, و از بندگان ۳ دهنده بر من فرود نیاید, به درستی 
که تو بر هر کار قادری و کارها به سوی تو بازگشت می‌کند, ای آن که 
همانند او چیزی نیست و او شنوا و بیناست. 

دعاوه للاحتراز من المخاوف 

عن آبی‌نواس قال: قلت للعسکری علیه‌السلام ذات یوم: يا سیدی قد وقع 
الی اختیارات الایام عن سیدنا الصادق علیه‌السلام - الی ان قال: - فی اکثر 
الایام قواطع عن المقاصد لما ذکر فیها من النحس و المخاوف. فتدلنی 
علی الاحتراز من المخاوف فیهاء, فانما تدعونی الضرورة الی التوجه فی 
الحوائج فیها, فقال علیه‌السلام بعد کلام: فثق بالله عزوجل و اخلص الولاء 
لائمتک الطاهرین علیهم‌السلام. و توجه حیث شتّت و اقصد ما شئت. با 
سهل اذا اصبحت و قلت ثلائا: اصبحت اللهم معتصما بذمامی المنیع, الذی 
لا بطاول و لا یحاول. من شر کل غاشم و طارق, و من ساثئر ما خلقت و من 
خلقت. من خلقک الصامت و الناطق فی جنة من کل مخوف بلباس سابفة 
حصينة, و هی ولاء اهل بیت نبیک علیهم السلام. محتجبا من کل قاصد لی 
باذية [1] بجدار حصین الاخلاص, فی الاعتراف بحقهم و التمسک بحبلهم, 
موقنا آن الحق لهم و معهم و فیهم و بهم, اوالی من والوا و اجانب من 
جانبوا, فاعذنی اللهم بهم من شر کل ما اتقیه, يا عظیم حجرت للاعادی 
عنی ببدیع السماوات و الارض, انا جعلنا من بین ایدیهم سدا| و من خلفهم 
مخاوفک و امن من محذورک. فاذا اردت التوجه فی یوم قد حذرت فیه, 
فقدم - توجهک الحمد لله رب العالمین, و المعوذتین؛ و ابة الکرسی, و 
سورة القدر, و آخر آية من آل عمران [2] و قل: 

اللمم بیتصول الخانل: وروی صیل الطان بو ول لک وی‌خون 1 
بک, و لا قوة یمتادها ذو قوق الا منک بصفوتی من خلقک. و خیرتک من 
بریتک, محمد نبیک و عترته و سلالته, علیه و علیهم‌السلام. صل علیهم. و 
اکفنی شر هذا الیوم و ضره, و ارزقنی خیره و یمنه, و اقض لی من 
منصرفاتی, بحسن العاقبة, و بلوغ المحبة, و الظفر بالامنية, و کفاية الطاغية 
الغوية, و کل ذی قدرة لی علی اذية, حتی اکون فی جنة و عصمة من کل 
بلاء و نقمة, 

صاد عن المراد, و لا یحل بی‌طارق من اذی العباد, انک علی کل شی ء قدیر, 
و الامور الیک تصیر, يا من لیس کمثله شیء, و هو السمیع البصیر. 


ای ات 
اما ها لین اصها آهزها ای هو یا نله ناگی این 
- آل عمران: 200. 
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دور ماندن از مشکلات 


به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان, ای گرامی و عزیز در عزتش, چه گرامی 
است آن که در عزت داشتنش گرامی و بزرگ است, ای گرامی مرا به 
عزتت گرامی بدار, و به یاریت تأیید فرماء ۳ 
دور دار, و به برطرف ساختن خودت آن را از من دفع کن و به خلقتت مرا 
ات اراس سا اش کات را وراه هی ی 
ای بی‌نیاز. ۳ 

ای نور ای دلیل و برهان. ای اشکار ای محکم و پابرجاء پروردگارا شر 
شرها و افات و بلاهای روزگاران را از من کفایت کن و از تو نجات در 
روزی که در صور دمیده می‌شود را خواهانم. 

دعاوه کی لاحترا 

بسم الله الرحمن الرحیم. یا عزیز العز فی عزه, ما اعز عزیز العز فی ِ 
ا ۳ 
احد, یا فرد یا صمد. 

یا نور يا برهان, يا مبین يا متین, یا رب اکفنی شر الشرور و افات الدهور, و 
اه 
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دعای شب اول ماه رجب 


ای نور هر نور, ای تدبیر کننده‌ی امور, ای تا دهنده دریاها, ای 
برانگیزنده‌ی 1 ای پناهم هنگامی که راه‌ها مرا به رنح 
اندازد, و ذخیره‌ام هنگامی که راههای کسب درآمد مرا ناتوان سازد, و 
مونلسم زمانی که بیگانگان مرا از خود رانده, و نزدیکان از من ملول گردند, 
و خر سند کننده‌آم به همنشینی اولیائش و هم صحبتی دوستانش در باغ‌های 
بهشتلش؛ و نوشاننده‌ام به سبب انس گیری‌ام به او از آب پاک و بالا 
برنده‌ام به سبب همنشینی با او از گرداب گناهان به بلندی نزدیکی با 
خودش, و تبدیل کننده‌ام به سبب ولایت و دوستی‌اش به عزت بخشش‌ها از 
ذلت خطاها. 

ای مولایم بحق سییده‌ی صب) و شب‌های ده‌گانه, و نماز شفع و وتر و شب 
آنگاح که رات کم مه انم قاس تفن بقوق کته کی دست دا 
جاری گردید, و به حق نام‌های برترت, و به حق حجتهایت بر تمامی مردم - 
که برترین درودها از انیب نو بر آنان باد - و به حق آنچه از نام‌های بزرگت 
انشان را محافظت کردی: از نو فی‌خواهم که بر ایشان:درود فرستی: وزدر 
این ماه و ماه‌ها و روزهای بعد از ان ما را مشمول رحمتت قرار دهی, و در 
ال ها ال هس ها ان سار سر ات ات 
بزرگواری و عطاهای بزرگ, و از جانب ما برترین درودها بر محمد و 
خاندانش باد. 

دعاوه فی اول لیلة من شهر رجب 

یا نور النور, يا مدبر الامور, یا مجری البحور, يا باعث من فی القبور, یا 
کهفی حین تعیینی المذاهب, و کنزی حین تعجزنی المکاسب. و مونسی 
حین تجفونی الاباعد, و تملنی الاقارب» و منزهی بمجالسة اولیائه و مرافقة 
احبائه فی ریاضه. و ساقی بموانسته من نمیر حیاضه, و رافعی بمجاورته 
من ورطة الذنوب الی ربوة التقریب, و مبدلی بولایته عزة العطابا من ذدلة 
الخطایا. 

اسالی لام تخر ء اللالی الفتم هه و ال اللل ازا سند 
بما جری به قلم الاقلام بغیر کف و لا آبهام. و باسمانک العظام و بحجچک 
ت الاا انمم که افضال ااسای مسا متفه هرس سس 
الکرام ان تصلی علیهم و ترحمنا فی شهرنا هذا و ما بعده من الشهور و 
الیامتو ان تبلضا شهر الضیام قی عاضا.هدا و فی کل عامزیا داالحلال هد 
الاکزام ه العنن لام ععلی مجمه وال سا افضل السام. 
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دعای امام در شب اول ماه رجب 


سپاس خدای را سزاست که خزینه‌هايش زوال نپذیرد, و ایمنی گرفته از او 
بیمی ندارد, تووزد کارا اگر مرتکب گناهان شدم به خاطر اعتمادم بر کرم و 
بزرگواری نو بود که توبه ند کات را می‌پذیری؛ و از گناهانشان در 
قی کذز کر و لغزش ها را نادیده می‌انکاری: و این که 2 را اجابت 
کرده و به او نزدیکی, , و من توبه کننده‌ی از خطاهایم, و در افزایش بهره‌ام 
از عطاهایت به سوی نو روی آورده‌ام. ای آفریدگار موجودات؛ ای نجات 
دهنده‌آم از هر شدت و مشکل, ای پناه دهنده‌آم از هر محذوره سرور و 
خوشحالی را بر من افزايش بده, و شر عاقبت کارها را از من کفایت کن؛ 
و تو خدایا بر نعمتهایت و عطاهای بسیارت سپاسگزارده شده‌ای, و برای 
هر خیری ذخیره شده. 

دعاوه فی اول ليلة من شهر رجب 

الخمه لله الذق لا نفد خزائته. و لا بغاف امته, رب آن. ارتکیت المعاضی 
فذلک ثقة منی بکرمی, انک تقبل التوبة عن عبادک و تعفو عن سیناتهم, و 
تعفر الژلل‌یه اک نت لداعیی مه فریت ۵ نا قاقت ای من آلتهاا نا 
وراغب لیگ قی توفیر خظی.من العطانا. با خالی الیرانا. با معدی عن کل 
شديدخ, يا مجیری من کل محذور, وفر علی السرور, و اکفنی شر عواقب 
الامور, فانت [1] الله علی نعمائک و جزیل عطاتک مشکور, و لکل خیر 
مذخور. 

پی نوشت ها: 


[1] فانک (خ ل). 
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دعای هنگام زیارت امیرالمومنین 


از آن حضرت روایت شده که کنار قبر امیرالمومنین - که بر او درود باد - 
اين زیارت را می‌خواند: ۳ 

سلام بر تو ای ولی خدا, گواهی مي‌دهم که تو اولین مظلومی, و اولین 
کسی که حقش غصب گردید, صبر کرده و به حساب خدا| گذاردی تا انکه 
مرگت فرا رسید, و گواهی می‌دهم که خدا را ملاقات کردی در حالی که 
شهید بودی, خداوند قاتلانت را به انواع عذاب معذب گرداند و عذاب را بر 

آنان دو چندان نماید. نزد تو آحده ام در حالی که به حقت شناخت داشته, و 
به جایگاه و مقامت آگاهم, با دوستانت دوست,؛ با دشمنانت و کسانی که به 
تو ستم نمودند دشمن هستم, , اگر خدا بخواهد با این عقاید خدای را ملاقات 
می‌کنم. ای ولی خدا گناهان بسیاری دارم نزد پروردگارت شفیع من شوء 
ای مولایم به درستی که برای تو نزد خداوند جایگاه مشخصی است. و نزد 
او آبرومند بوده و حق شفاعت داری, و خداوند می‌فرماید: «شفاعت 
نمی‌کنند جز برای ۳1 که خداوند خشنود باشد». 

دعاوه لما زار امیرالمومنین 

روی عن ابی الحسن الثالث علیه‌السلام انه کان یقول عند قبر امیرالمومنین 
علیه السلام 

السلام علیک یا ولی له ول موم و اول من غصب 
شهید, ۳ الله قاتلیک باتاغ 7 و جدد علیه القخانت: جتّتک عارفا 
بحقک, مستبصر | بتشانی: مالیا لاولبانی: معادیا اعدانک:و فن.ظلمکه آلفن 
علی ذلک ربی ان‌شاءالله. يا ولی الله ان لی ذنوبا کثيرة فاشفع لی الی 
ربک, يا مولای فان لک عند الله مقاما معلوما, و ان لک عند الله جاها و 
شفاعة, و قد قال الله تعالی: «و لا پشفعون |لا لمن ارتضی» [1] . 

یی نوشت : 

[1] الانبیاء: 8 2. 
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دعای هنگام وداع امیرالمة‌منین 


از ان حضرت روایت شده که فرمود: هر گاه خواستی که قبر امیرمومنان 
را وداع گویی بگو: 
سلام و رحمت و برکات الهی بر تو باد, تو را به خدا سیر ده و خواستار 
حفاظت او شده و بر تو سلام می‌فرستم, به خدا و به رسولان و به آنچه 
آوردند وِ به سوی آن خواندند ور آن:زاهتفاتی تفودنن ایضان آور دنم بیس 
ما را از گواهان بشمار آورید. 
خدایا! این زیارت را آخرین مرتبه از زبارت من از آن امام قرار مده, و اگر 
مرا قبل از زیارت دیگر میراندی, من در میان گواهان 9 هنگام مرگ 
شهادت فی‌تفم بة انح در مان زندگیم ۳۳۹ شهادت و گواهی می‌دادم, 
و گواهی می‌دهم که شما - و نام آنان را یکی بعد از دیگری می‌بری - 
پیشوایان من هستید, و گواهی می‌دهم که هر که آنان را به شهادت رسانید 
و با آنان جنگ نمود مشرک است., و هر که دانش آنان را رد نمود و 
گفتارشان را رد کرد در پائین مرتبه از جهنم قرار دارد. و گواهی می‌دهم 
که هر که با آنان جنگید دشمنان ما می‌باشد و ما از ایشان بیزاری 
می‌جوئیم, و انان در گروه شیطان قرار دارند, و لعنت خدا| و فرشتگان و 
تمامی مردم بر کسانی باد که آنان را کشتند و هر که در اين امر با ایشان 
شریک شد و هر که از قتل انان خرسند گردید. 
خدایا! بعد از درود و سلام از تو می‌خواهم که بر محمد و خاندان محمد - و 
آنان را نام می‌بری - درود فرستی, و این زیارت را آخرین زیارت من قرار 
ندهی, و اگر چنین کردی مرا با اين پیشوایانی که نام بردم محشور گردانی, 
خدایا قلبهایمان را برای فرمانبری و پندپذیری و محبت و نیکویی پاری 
نمودن و تسلیم بودن در مقابل آنان مطیع و رام گردان. 
دعاوه فی وداع امیرالمومنین 
روی عن ابی‌الحسن علیه‌السلام قال: اذا اردت ان تودع قبر امیرالمومنین 
علیه السلام فقل: 
التسلاه عاییرن ر عم اللة مر کاته اسصوفی الله و استرعی و آفرء علیی 
السلام, امنا بالله و بالرسل, و بما جاءعت به و دعت الیه و دلت علیه, فاکتبنا 
ار امه ای را ان وق ی تن اتید 
مع الشاهدین فی مماتی علی ما شهدت علیه فی حیاتی, اشهد انکم الائمة 
- و تسمیهم واحدا بعد واحد - و اشهد آن من قتلهم و حاربهم مشرکون, و 
من رد علیهم و رد علمهم فی اسفل درک من الجحیم 
و اشهد آن من حاربهم لنا اعداء و نحن منهم براء و انهم حزب الشیطان و 


علی من قتلهم لعنة الله و الملائكکة و الناس اجمعین, و من شرک فیهم و 
من سره قتلهم. الک ی اه الا الا ان تصلی 
محمد و ال محمد - و تسمیهم - و لا تجعله اخر العهد من زیارته. فان 
فاخشفرنی. مغ هلا المسمین, اتف آللممو دلل قلوینا. لهم: بالطاعة و 
التاصحی مالس میاه درو ملس 
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دعای زیارت امام حسین 


سلیمان مروزی از آن حضرت روا یت کرده که فرمود: کنار قبر امام حسین 
- که , بر او درود باد - می‌گویی: سلام بر تو ای اباعبدالله, سلام بر تو ای 
حجت در زمین و گواه او بر خلقش, سلام بر تو ای پسر پیامبر خدا, 
سلام بر تو ای پسر علی مرتضی, سلام بر تو ای پسر فاطمه زهرا. گواهی 
می‌دهم که نماز را به پا کرده و زکات دادی, و امر به معروف و نهی از 
منکر نمودی, و در راه خدا جهاد و تلاش اب فرارسید. 
و درود خدا بر تو در حال زندگیت و در زمان مرگت. آنگاه گونه‌ی راستت 
را روی قبر نهاده و می‌گویی: گواهی می‌دهم که تو بر برهان از پروردگارت 
قرار داری, نزد تو آمده‌ام در حالی که به گناهانم اقرار دارم ای پیسر 
رسول خدا| نزد پروردگارت شفاعت مرا قفا آنکان نام ائمه را کم کش 
ذکر کرده و قفی گوایی " گواهی می‌د هم که اینان حجت های الهی هستند. 
سپس بگو: در نزد خود عهد و پیمانی برایم بنویس که نزد تو آمده‌ام تا 
تجدید میثاق نمایم, سر تاد پروردکارت: به آن خواهی دم بم درستی که تقو 
شاهد و گواهی. 

دعاوه فی زيارة سیدالشهداء 

عن سلیمان المروزی. عن الرجل علیه‌السلام قال: تقول عند قبر الحسین 
علیه السلام: 

التبلاج علیک با اباعندالله. السلام علک, ۱ جح اللهقفی ارسته و شاهده 
غلی حاقف ااسلام غلیی بان رو الا ام غلی بای علت الشفضی: 
السلام علیک یابن فاطمة الزهراء 

اشهد انک قد آقمت الصلاةء و اتیت الز کاة, ۵ مروت بالمعروف. و نهیت عن 
ال کی وه خفت کیت الم ی ای ال موی له ای یا و 
متا مر نع دی لسن علی انعر و فل امد آنکعلی نع مرگ 
خی مر الیه او ای ای سف اه تم اد 
حا اک من ای معا ار فا ات ان دموا و 
ففافا بان اتعک:نجدها المتای: فاسهد لی عند-ریک, انک. انت الشاهد. 
منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


فا تاد اجات کاتام و واه 


از آن حضرت روایت شده که در بغداد می‌گوتی: 

۳ سلام بر تو ای حجت الهی, سلام بر تو ای نور خدا 
تاریکی‌های زمین» ,. سلام بر تو ای ۳ که در مورد او خدا| اراده اش را 

آتشکار ساخت, نزد تو آمده‌ام در حالی که به حقت آگاه بوده, دشمن 

دشمنانت می‌باشم. ای مولایم نزد پروردگارت شفاعت مرا بنما. 

فرمود: و خدای را بخوان و حاجتت را درخواست کن؛ و فر مود: با این 

زیارت به ابی‌جعفر محمد بن علی علیهماالسلام نیز سلام بگو. 

دعاوه فی زيارة الکاظم و الجواد 

هو ای ایا حال رن اه 

السلام علیک یا ولی الله, السلام علیک يا حجة الله, السلام علیک یا نور الله 

قو .ظلمات آلارض (للام علیک. با عن بدا لله فی شانه ای عار فا 

بحقک, معادیا لاعدائک, فاشفع لی عند ریک یا مولای. قال: و ادغ الله و 

اسأل حاجتک, قال: سلم بهذا علی ابی‌جعفر محمد بن علی علیهماالسلام. 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


دعای امام هادی در زیارت جامعه 


نخعی گوید: به علی بن محمد - که بر آنان درود باد - عرضه داشتم: ای 
پسر پیامبر خدا گفتاری بلیغ و کامل به من بیاموز که هر گاه خواستم یکی 
از شما را زیارت کنم آن را بخوانم, فرمود: هنگامی که به در حرم رسیدی 
بایست و شهادتین را بگو در حالی که غسل کرده باشی. ۱ 
هنگامی که داخل شده و قبر را دیدی بایست و سی بار تکبیر بگو, آنگاه 
مقداری راه برو در حالی که سکینه و وقار در تو نمایان باشد, و قدمهایت 
را کوتاه بردار, آنگاه ایستاده و سی بار تکبیر بگو, آنگاه به قبر نزدیک شو و 
چهل بار تکبیر بگو, که رویهم صد مرتبه تکبیر می‌شود. 

سپس بگو: سلام و رحمت و پرکات الهی بر شما ای خاندان پیامبر, و 
جایگاه رسالت؛ و محل رفت و آمد فرشتگان؛ و جایگاه فرود آمدت وهی و 
معدن رحمت. و خزینه‌داران دانش, و نهایت بردباری. و ریشه‌های 
بزرگواری, و راهبران امت‌ها, و 3 نعمت‌ها, و پایه‌های نیکان. و 
ستون‌های خوبان, و سیاستمداران بندگان. و اساس‌های شهرها, و درهای 
ایمان, و امینان خدای رحمان؛ و دودمان پیامبران و برگزیده‌ی رسولان, و 
خاندان انتخاب شده‌ی پروردگار جهانیان. 

سلام و رحمت و برکات خدا| بر پیشوایان هدایت, و چراغ‌های تاریکی 
(شرک و کفر). و پرچم‌های تقوا و پرهیزکاری. و صاحبان عقل و اندیشه, و 
دارندگان ذکاوت و تیزهوشی, و وارثان پیامبران. و نمونه برتر, دعوت و 
خواندن نیکوتر, و حجت‌های الهی بر اهل اخرت و دنیا. 

سلام و رحمت و برکات الهی بر جایگاه‌های شناخت خدا, و محل‌های فرود 
امدن برکت‌های الهی, و معدن‌های حکمت اوء و نگاهبان‌های اسرار اوء و 
حاملان کتاب او, و جانشینان پیامبر او, و فرزندان رسول او - که درود خدا 
بر او و خاندانش باد. 

م و رحمت و برکات خدا بر خوانندگان به سوی خدا, و راهنمایان به 
سوی کسب خشنودی او و پابرجایان در اطاعت از امر او, و کامل شدکان 
در کسب محبت او [1] , و با اخلاصان در یکتاپرستی اوء و آشکار کنندگان 
امر و نهی او, و بندگان بزرگوار او که در گفتار بر او پیشی نگرفته و 
اعمالشان بر طبق اوامر اوست. سلام و رحمت و برکات خدا بر پیشوایان 
دعوت کننده, و رهبران هدایتگر, و سروران سرپرست [2] 4 و مدافعان 
حمایت کننده, و خاندان صاحب امر, و باقیمانده‌ی (حجت‌های) خدا| و 
برگزیدگان او, و حزب او و جایگاه دانش او, و حجت و راه او, و نور و 
برهان او. 
گواهی می‌دهم که معبودی جز خدا نیست. یگانه بوده و شریکی ندارد, 


همانگونه که خداوند چنین گواهی در حق خود داد, و فرشتگانش و 
اندیشمندان از خلفش ؛ به آن گواهی دادند, معبودی جز او نیست و گرامی 
و حکیم است, کواهی: می‌دهم که محجمد ننده‌ی انتخاب شده‌ی اوء و پیامبر 
خشنود شده از او صی نا شتد: او را همراه هدایت و دین حق فرستاد تا بر 
تمامی ادیان پیروزش گرداند, و اگر چه مشرکان را ناخوش آید. 

و گواهی می‌ دهم که شما پیشوایان حرکت کننده در مسیر حق هدایت شده 
هستید, پاکان و بزرگواران. نزدیکان و پرهیزکاران. راستکویان برگزیدگان. 
فرمانبرداران خدا؛ قیام کنندگان به امر اوء عمل کنندگان به اراده و مشیت 
اوء رستگاران به بزرگواری او هستید. شما را با دانشش برگزید, و برای 
عالم غیبیش به شما خشنود شد, و برای اسرارش شما را انتخاب کرد و 
شما را به قدرتش برگزید, و به هدایتش عزیز گرداند, و به ها 
مخصوص نمود, و برای نورش برگزید. و به روحش تأیید فرمود. و خرسند 
شد که شما جانشینان او در زمینش و حجت‌هایی بر بندگانش و یاوران 
بیانگران وحیش, و ارکان توحید و یکتاپرستی‌اش, و گواهان بر خلقش, و 
پرچم‌های بندگانش, و چراغ‌های روشن در شهرهایش, و راهبران بر راهش 
باشید. خداوند شما را از لغزش‌ها بازداشت., و از فتنه‌ها ا, یمنی بخشید, و از 
از اين رو شکوه الهی را بزرگ داشته, و منزلتش را برتر شمرده. و کرمش 
را گرامی داشته, و یادش را استمرار داده, و عکهد و پیمانش را استحکام 
بخشیده, و وظیفه‌ی فرمانبرداريش را محکم کرده. و در اشکار و نهان 
برای او خیرخواهی نمودید, و با حکمت و پند نیکو به سوی راه او خواندید. 
و جانهایتان را در کسب خشنودیش بذل نمودید, و بر انچه در راه او به شما 
رسید بردبار بودید, و نماز را برپا داشتید. و زکات دادید. و امر به معروف و 
نهی از منکر کردید, و در راه خدا آن گونه که شایسته بود جهاد و کوشش 
نمودید» تا این که دعوت او را اشکار ساخته, و واجباتش را بیان نموده» و 
حدود الهی را بر پا ساخته. و احکام او را منتشر نموده. و سنتهایش را 
ترویح کردید, در این زمینه از خداوند خشنود بودید, و تقدیرات را به او 
سپردید. و پیامبران گذشته را تصدیق کردید. 

پس کسی که از شما روی گرداند از دین خارج شده؛ و آن که ملازمت شما 
را انتخاب کنر بشما ملخق.می پر دنر فان کین آزای خی .ها وتا هی 
کند هلاک می‌گردد, و حق با شما, و در شما؛ و از شما, و به سوی شما 
۳9 و شما جایگاه و محل آن می‌باشید, مورا نبوت نزد شما است. و 
بازگشت مردم به سوی شما؛ و حسابرسی آنان به عهده‌ی شما؛ و آنچه 
بین حق و باطل را ۱ نزد شما است.؛ و آیات الهی پیش شما؛ 
و تصمیمات قطعی او در شما تحقق می‌ابد, و نور و برهان او نزد شما,؛ و 


امر خدا به سوی شما فرستاده می‌شود. 

هر که با شما دوستی کند خدا را دوست داشته, و هر که با شما دشمنی 
ورزد با خدا دشمنی نموده, و هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست 
داشته, و هر که شما را خشمگین و ناراحت کند خدا را چنین کرده, و هر که 
شما نا عادلانه‌تر, ۵ واه دنیای ن و شفیعان خانه‌ی بقا و جاودانگی 
هستید, و رحمت پنوشتته و مستمر» و نشانه‌ی پنهان شده؛ و امانت 
ار 

هر که نزد شما آمد نجات يافته, و هر که از شما روی برتافت هلاک 
می‌گردد, به سوی خدا 0 آورده, و تسلیم او هستید, و 
به به امر او عمل نموده, به رام او ارشاد کرده, و به گفتارش حکم 
می‌نمائید.انکه دی شا را برگزید سعادتمند شد, و هر که با شما 
دشمنی نمود هلاک گردید, و هر که منکر شما شد زیانکار گردید, و هر که 
از شما دوری گزید گمراه شد, و هرکه به شما چنگ زد رستگار شد. و هر 
که به شما پناهنده شد ایمن یافت, و هر که شما را تصدیق کرد سالم ماند, 
و هر که دامن شما را گرفت هدایت شد. و هر که پیروی شما را نمود 
جایگاهش بهشت است. و هر که با شما مخالفت ورزید در جهنم قرار 
می‌گیرد, و هر که منکر شما شد کافر است, و هر که با شما جنگید مشرک 
است. و هر که شما را رد کرد در پائین‌ترین درجات جهنم جای دارد. گواهی 
مت‌دهم. که. این آمور در کدشته‌ها بر ای ها رقم خور مه در آیندم-دز 
مورد شما جریان خواهد داشت, و ارواح و نور و ذات شما یکی است, 


قمه‌ یانما بای و کیره اسست. ۳ سعاسر اه صفرت انار کات کرو 
ها را کرداگردزشش فراز دا نا این که.نه نما بر ما منت نهاد. و 
شما را در مکان‌هایی قرار داده و اجازه فرمود که ( ۳ در آن جایگاه‌ها 
نردم نننود: و:درودهایمان راجز شما فرارداده ع نیز بر‌ها منت نان به آنجه 
از ولایتتان ویژه‌ی ما نمود, به جهت پاک نمودن خلقتمان, نمودن و 
پیراسته شاخ حاماسا ره کمارقی طاها هان/ فساتدریسان دا تمایر 
شما بوده, و به تصدیق شما شناخته شده‌آیم. و او تما در اه 
شریفترین محل بزرگواران. و برترین جایگاه نزدیکان. و والاترین در 
پیامبران رسانید, در جایی که در آینده کسی بدان مقام راه نبرده, و کسی 
را یارای تا که نیش از مقام نبوده, و در گذشته نیز کسی بدان مقام 
نرسیده, و طمع کننده‌ای طمع رسیدن به آن مقام را نخواهد کرد. 
راستگو و نه گواه و شاهدی, و نه دانا و نه جاهلی, و نه انسان پست و نه 
فاضلی, و نه موّمن صالحی, و نه فخر کننده‌ی پرده‌دری؛ و نه قدرتمند 
کینه‌توزی, و نه شیطان رانده شده‌ای, و نه مخلوقی دیگر که در این صحنه 


حاضر باشد, جز آن که خداوند به والایی امرتان؛ و قزر کی مقامتان, و 
برتری منزلتتان. و کامل بودن نورتان, و شایسته بودن این مقامات 3 
شماء و ثانت بودن آنها برای شما را به آنان شناساتی. نموده و شرافت 
جایگاهتان و مقامتان نزد اوء و گرامی بودنتان بر اوء و اختصاص شما نزد 
اوء و نزدیکی منزلتتان به خدا را برای انان تبیین کرد. 

پدر و مادر و خاندان و اموال وِ خویشاوندانم فدای شما باد, خدا را گواه 
می‌گیرم و شما تا ار و فا ها نا 
امان. دا زین وم هشستضن و یه دتفا ره به انخه جدان. کف هرت یدنق کافر 
دوستدار شما و دوستانتان, و متنفر از دشمنانتان و دشمن انان هستم. 

در حال صلحم با آنان که با شما این گونه‌اند, و در حال جنگم با آنان که با 
شما در این حالتند. محقق می‌کنم مواردی را که شما محقق نمودید, و 
باطل می‌نمایم آنچه شما باطل کردید. فرمانبردار شما هستم. آگاه به حق 
شما؛ اقرار کننده به فضل شما, حمل کننده‌ی دانش شما؛ پوشیده شده در 
پیمان شماء, اعتراف کننده به شماء ایمان دارنده به بازگشت شما. تصدیق 
کننده‌ی به رجعت شما, در انتظار تحقق امر شماء چشم به راه ایجاد دولت 


گیرنده‌ی سخن شما.؛ عمل کننده به امر شما.؛ پناهنده به شما.؛ زیارت 
کننده‌ی شماء ملازم شما,ء پناه گیرنده به قبور شماء طالب شفاعت نزد خدا 
به شما, و نزدیکی جوینده به خدا به وسیله‌ی شمایم. و پیشاپیش 
خواسته‌هایم و نیازهایم و اراده‌هایم شما را مقدم می‌دارم, در هر حال و 
کاری به سر و اشکارتان؛ و شاهد و غائبتان, و اول و اخرتان ایمان دارم و 
همه‌ی این امور را به شما وا می‌گذارم. و در انها تسلیم امر شمایم. 

و قلبم تسلیم رت و عقیده‌ام تابع عقیده‌ی شما؛ و یاریم برای شما 
آماده است. تا اين که خداوند دینش را به شما زنده کرده. و شما را در 
یام رجعت بازگرداند. و برای تحقق عدالتش پیروژتان نماید. و در زمینش 
بای هرن با سا سا سار شم بشما اسان ارم اس 
فرد شما را همانند اولین فرد شما دوست دارم و به سوی خدا از 
دشمنانتان بیزاری می‌جویم, و نیز از معبودهای ساختگی و زورمندان و 
شیاطین, و حزب انان, که بر شما ستم نمودند, و حقتان را منکر شده, و از 
تحت ولایت شما خارج گردیدند, و ارث شما را غصب کرده, و در مورد شما 
به شک و تردید افتاده, و از شما منحرف شده‌اند, و نیز بیزاری می‌جویم از 
هر دوستی غير از شما, و هر فرمانبرداری جز شما, و از پیشوایانی که به 
سوی آتش می‌خوانند. 

پس خداوند همواره مرا بر زندگانی همراه با دوستی و محبت و دین شما 
ثابت قدم بدارد, و برای اطاعت شما موفق نماید. و شفاعت شما را 


روزیم گرداند, هرا از بهترین دوساتتان .قرارن دهده آنان که به انجه. نه 
سوی ان فراخواندید پیروی شما را نمودند. و مرا از کسانی قرار دهد که 
به دنبال شما حرکت کرده, و راه شما را دنبال نموده, و به هدایت شما 
هدایت يافته. و در زمره‌ی شما محشور گردیده. و در زمان رجعت شما 
بازگشته, و در دولت شما فرمانروایی کرده, و در سرانجام کارتان در این 
دنیا شرافتمند گردم, و در آن ایام اقتدار یافته, در آن روز چشمانم به 
دیدارتان روشن گردد. 

پدر و مادرم و خاندان و مالم فدایتان باد, هر که ِ خدا| نمود به شما 
آغاز مات کندت ده که چه بکانکی‌شتدا اغیر اف کرد ار شما پذیرفته. و هر که 
قصد او را نمود رو به سوی شما می‌نماید, سرپرستان من؛ کمالاتتان قابل 
شمارش من نبوده, و ستایشم به کنه شما نمی‌رسد., و توصیفم ارزش شما 
را نمی‌رساند. 

و شما بور نیکان. هدایتگر خوبان و حجت‌های خداوند هستید, به شما 
خداوند آغاز کرده و به شما به پایان می‌رساند,. و به شما باران را 
فرومی‌فرستد, ۱ آبتتمان را از فرود آمدن بر زمین جز به اجازه اش 
نگاه می‌دارد, و به شما غم و اندوه را زدوده, و ناراحتی را برطرف 
می‌سازد, و انخه خداوند. به مامیران-خهد ازل: کرد و فرشتگان ۳ 
آوردند نزد تقتما زبرست : و جبرئیل بر جد شما نازل شد - و اگر زیارت برای 
امیرمومنان خوانده می‌شود بگو: و به برادرت جبرئیل نازل شد -. 

خداوند به شما چیزهایی داده که به هیچ یک از جهانیان نداده است. هر 
شریفی در برابر شرف شما خوار گردیده. و هر متکبری در برابر اطاعت 
شما خاضع شده, و هر زورمندی به فضل شما اذعان داشته, و هر چیز در 
برابر شما ذلیل و خوار گردیده, و زمین به نور شما منور شده است, و 
رستگاران یه ولایت شما رستگار هر به شما یه 9 ۳ می‌توان 
پدر و ۳ و جان و خاندان و اموالم فدای شما باد یاد ۳ در میان یاد 
کنندگان, و نامهایتان در میان نام‌ها, و بدنهایتان در میان بدن‌ها, و روح‌های 
شما در میان روح‌ها, و جان‌هایتان در میان جان‌ها, و اثار شما در میان اثار, 
و قبور شما در میان قبور است (اما هیچ ربطی بین انها نیست) پس چه 
شیرین است نامهایتان, و چه گرامي است جانهایتان, و چه بزرگ است 
منزلتتان, و برتر است مقامتان, و توام با وفاست عهد و پیمانتان. و درست 
است وعده‌تان. 

کلامتان نور, و دستورهایتان نمایانگر راه هدایت, و سفارش شما تقوی, و 
کردارتان خیر و نیکی, و عادتتان احسان کردن. و سرشتتان کرم و 
بزرگواری, و رفتارتان بر اساس حق و درستی و مدارا نمودن است. و 
سخن شما حکم و قطعی است., و عقائد شما بر دانش و بردباری 


و دور اندیشی استوار است. اگر خیر یاد شود شتا آغاز کر و ریشه‌ها نو 
شاخه‌های آن, و جایگاه آن و پناهگاه و نهایت آن می‌باشید. 
پدر و مادر و جانم فدایتان باد, چگونه زیبائی اوصافتان را توصیف کنم. و 
زیبائی کمالاتتان را شمارش درآورم در حالی که به وسیله‌ی شما خداً 
ما را از ذلت خارج کرد. و گردابهای مشکلات را از ما برطرف ساخت., و از 
پرتگاه‌های آتش و جایگاه‌های هلاکت نجاتمان داد. 
پدر و مادر و جانم فدایتان باد. به دوستی شما خداوند احکام و دینمان را به 
ها افوکتم ی اهاز تبیایجان که فاشند شدهسز اضلاع کردز ,و نه دوستت 
شما دین کامل شد و نعمت بزرگ گردید. و جدائی‌ها به اتحاد مبدل شد. و 
به دوستبی شما واجبات پذیرفته می‌ شود و برای مات دوسنی 9 
و درجات بالاء و مقام ستوده شده؛ و جایگاه دانسته شده نزد خداوند, و 
آبروی بسیار, و منزلت والا و شفاعتی مقبول. 
برورد کار 4 به آنچه نازل کر ایمان آورده, و پیامبر را پیروی کردیم. پس 
ماسا از کواهان تتتمار آورر پزورد کارا قلنهایمان. را بعد از این که هدایت 
نمودی منحرف مکن, و از جانب خودت ما را مشمول رحمت قرار ده, به 
درستی که تو بخشنده‌ای, پاک و منزه است پروردگار ماء به درستی که 
وعده‌ی پروردگار ما انجام شدنی است. 
ای ولی خدا؛ بین من و خداوند بزرگ گناهانی وجود دارد که جز با رضایت و 
تفای ی و یت ۱ به اسرارش امین 
دانست, و امر خلقش را به شما واگذار کرد. و اطاعت شا را به اطاعت 
خودش نزدیک ساخت. آرگاه که گناهان مرا ببخشید, و شفیعان من گردید, 
من فرمانبردار شما هستم, هر که از شما اطاعت کند خدا را اطاعت 
کرده, و هر که نافرمانی شما را نماید نافرمانی خدا را مرتکب شده است. 
و هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته, و هر که شما را 
ناراحت کند خدا را ناراحت کرده است. 
خدابا! اگر شفیعانی نزدیکتر به تو از محجمد و خاندان خوب و نیکویش. آن 
پیشوایان نیکان؛ می‌یافتم آنان را شفیع خود قرار می‌دادم, یس به 9 آنان 
که بر خود آن را واجب ساخته‌ای از تو می‌خواهم که مرا در زمره‌ی آگاهان 
به ایشان و حق آنان. و در میان کسانی که به شفاعت آنان مشمول رحجمت 
شده اند قرار دهی, به درستی که تو مهربانترین مهربانانی, و درود و سلام 
بسیار خدا بر محمد و خاندان پاکش باد. و خدا ما را کافی بوده و بهترین 
نگاهبانان است. . _ 
و در روایتی اینگونه امده است : 
سلام و رحمت و برکات الهی بر شما خاندان پیامبر, و جایگاه رسالت. و 
محل رفت و | فرشتگان,؛ و جایگاه فرود آفدزه وحی. و خزینه‌داران 
دانش؛: و نهایت بردباری, و معدن رحمت, و جایگاه اه و ریشه‌های 


بزرگواری, و راهبران امت‌ها, و سرپرستان نعمت‌ها, و پایه‌های نیکان. و 
ستون‌های خوبان, و سیاستمداران بندگان. و اساس‌های شهرها, و درهای 
ایمان, و امینان خدای رحمان, و دودمان پیامبران و برگزیده‌ی رسولان» و 
خاندان پیامبر اسلام, و دودمان فرستاده‌ی پروردگار جهانیان. 

سلام و رحمت و برکات خدا| بر شم پیشوایان هدایت, و چراغ‌های تاریکی 
(شرک و کفر), و پناهگاه‌های جهانیان, و ستارگان فروزان دنیا, و پرچم‌های 
تقوا و پرهیز کاری, و صاحبان عقل و انديشه, و دارندگان ذکاوت و 
تیزهوشی, و فرزندان پیامبران, و نمونه برتر, و دعوت و خواندن نیکوتر, و 
۵ پیاخیر انز و ححت داب سا کنیزن #میرع اشمان. و بر اهل آخرت :و 
دنیا. 

سلام و رحمت و برکات الهی بر جایگاه‌های شناخت خدا, و راه‌های پرتو 
افکنی نور الهی, و محل‌های فرود امدن برکت‌های الهی, و معدن‌های 
حکمت اوء و خزینه‌داران علم و دانش اوء و نگاهبان‌های اسرار اوء و حاملان 
کتاب او, و وارثان و جانشینان و فرزندان رسول او - که درود خدا بر او و 
خاندانش باد. 

سلام و رحمت و برکات خدا| بر خوانندگان به سوی خدا, و راهنمایان به 
سوی کسب خشنودی اوء و رسانندگان از طرف اوء و قیام کنند کار به 
برپائی حق اوء و سخنگویان از جانب او, و پابرجایان در اطاعت از امر او, و 
با اخلاصان در یکتاپرستی اوء و بیان کنندگان اوامر اوء و ثابت قدمان در 
کسب محبت او و آشکار کتندگان امر و نهی اوء فننند حان بزر گواز او که در 
گفتار بر او پیشی نگرفته و اعمالشان بر طبق اوامر اوست. 

سلام و رحمت و برکات خدا بر پیشوایان دعوت کننده. و راهنمایان 
هدایتگر, و سروران سرپرست, و مدافعان حمایت کننده, و خاندان پیامبر و 
صاحبان امر, و باقیمانده‌ی (حجت‌های) خدا| و حزب او و بز کزبدعان اوء و 
جایگاه دانش او, و حجت و چشم نافذ او, و راه و مسیر روشن او, و نور و 
برهان او. گواهی می‌د هم که معبودی جز خدا نیست؛ بحاتة بوده و شریکی 
ندارد, همانگونه که خداوند چنین گواهی در حق خود داد, و فرشتگانش و 
اندیشمندان از خلفقش به آن گواهی دادند. معبودی چز او نیست ی 
و حکیم است, و کواهت می‌دهم که محمد بنده‌ی انتخاب شده‌ی او, و 
فرستاده‌ی مورد امید او, و پیامبر برگزیده‌اش, و امینی که از او 
است می‌باشد, او را همراه هدایت و دین حق فرستاد ۳ بر تمامی ادیان 
پیروزش گرداند, و اگر چه مشرکان را ناخوش آید. . پس امر پروردگارش را 
بیان کرد و آنچه حامل آن گردیده بود را رسانید. و امتش را نصیحت نمود, 
و در راه پروردگارش جهاد و کوشش کرد و با حکمت و پند نیکو به سوی 
او فراخواند, و بر آنچه در راه خدا نف آو رشند :ضیر 6.بردباری نمود, و 
صادقانه بندگی خدا را کرد تا ان که مر کش فرارسید, درود خدا بر او و بر 


خاندانش باد. 

و گواهی می‌دهم که دین همانگونه است که نشریع کرد, و کتاب همانگونه 
ات که حون حلال ماگ م است: ال کر و عر ام همان که 
حرام نمود, و حکم آنکه قضاوت نمود, و حق آن که فرمود, و راه راست 
ان که بدا اهر ور ای که اه را کشت کی وبا اه یت 
نمودند, و حق و فضلش را انکار نمودند, و او را متهم ساختند, و بر 
جانشینش ظلم کردند. و عقد و عهدش را با گرفته. و پیمانش را 
شکستند, و بر حدود او تجاوز نمودند, و خلافتش را غصب کردند, و امرش 
را رها ساختند, و ستم و دشمنی را بر خاندان پیامبر 
خاندانش باد - جاری نموده, و ایشان واه فعل رزساندند ۵ فوتتتی یر .انان 
را برگزیدند, اینان در پائین‌ترین درجات جهنم عذاب الهی را می‌چشند؛ از 
عذاب آن کاسته نمی‌ شود, در عذاب کیرد و ملعون می‌باشند, سرهایشان 
فروافتاده. و پشیمانی و خواری ابدی را همراه با خوارشدگان شرور 
مشاهده می‌کنند, در حالی که با چهره در اتش افتاده‌اند. 

ونان که به او ایمان آورده و تصدیقش کردند, و یاریش نموده و بزرگش 
شمرده, و گرامیش داشتند, و نوری که همراه او بود را پیروی کردند, آنان 
رستگارانند, در بهشت‌های پر نعمت, و رستگاری بزرگ ۲ ثواب پایدار 
کرانه کی و سای سر ار و ارت 

شا اهر از جانفها بهترین بادامن عطا کن ترس بازاشت کف ۵ 
پیامبری از جانب امتش: و فرستاده شده‌ای از جانب آنان که به سوی انان 
فرستاده شده داده است: و او را به برترین بهره‌ی فضیلت ها مخصوص 
گرداند. و از درجات برتر به برترین جایگاه‌های بزرگواران او را برساند. در 
اعلی علیین, در بهشت‌ها و نهرها, در جایگاه صداقت نزد پادشاه قدرتمند, و 
به او عطا کند تا خشنود شود, و بعد از خشنودی نیز به او عطا کند, و 
جاگاهش زا دز رن جاگ مامیران: و ععل فژوه آمدشتم را 
نزدیکترین محل به خود, و ابرویش را برترین آن, و مقامش را والاترین 
مقام‌ها نزد خود, و پیروانش را نیکوترین انها, و بهره‌اش را افزونترین 
بهره‌ی مردم, و زیادترین سهمی قرار دهد که خداوند در میان مردم از 
رای شم حرری آسسیو قدابا باداش شرا انب شام سومان و 
تا نان که مدای توس را دایعا 

و گواهی می‌دهم که شما پیشوایان حرکت کننده در مسیر حق هدایت شده 
هستید؛ پاکان و بژر کواران: نزدیکان؛ راستگویان, برگزیدگان, فرمانبرداران 
خداء قیام کنندگان به امر او, عمل کنندگان به اراده و مشیت اوء رستگاران 
به بزرگواری او هستید. شما را با دانشش برگزید. و برای خود به وجود 
آورد, و برای عالم غیبیش به شما خشنود شد؛ و برای اسرارش شما را 
انتخاب کرد, و شما را به قدرتش برگزید. و به هدایتش عزیز گرداند. و به 


برهانش مخصوص نمود, و برای نورش برگزید, و به روحش تأیید فرمود, و 
خرسند شد که شما جانشینان او در زمینش باشید. 

و شما را حجت‌هایی بر بندگانش و یاوران دینش, و نگاهبانان حکمتش, و 
خزینه داران دانشش, و امانت داران حکمتش, و بیانگران وحیش, و ارکان 
توحید و یکتایرستی‌اش, و گواهان بر خلقش, وسایلی به سوی اوء و 
پرچم‌هایی برای بندگانش, و چراغ‌های روشن در شهرهایش, و راهی به 
سوی بهشتش, و راهنمایان بر راهش باشید. 

ای سرورانم! خداوند شما را از گناهان بازداشت. و از عیب‌ها مبری 
ساخت, و بر امور غیبی امین شمرد, و افت‌ها و بلاها را از شما دور 
ساخت. و از بدی‌ها شما را محافظت نمود, و از زشتی و گمراهی شما را 
پاک گرداند, و از لغزش‌ها و خطا شما را منزه ساخت. و پلیدی را از شما 
برد. و شما را پاک و پاکیزه گرداند. و از فتنه‌ها شما را ایمنی بخشید, و کار 
مردم را به شم واگذار نمود, و وسائل را ؛ به شماأ نماپاند, و کتاب را به 
شما به ارث گذارد, و کلیدهای گشایش را : ۳ 
کرد را مسخر شما گردانید. 

از اين رو شکوه الهی را بزرگ داشته, و منزلتش را برتر شمرده, و از 
عظمتش هیبت نمودید و کرمش را ای داشته, و یادش را ۱ 
داده. و عهد و پیمان فرامینش را استحکام بخشیده, و وظیفه‌ی 
فرمانبرداریش را محکم کرده, و در اشکار و نهان برای او خیرخواهی 
نمودید, و با حکمت و پند نیکو به سوی راه او خواندید, 

و جانهایتان را در کسب خشنودیش بذل نمودید, و بر انچه در راه او به شما 
رسید بردبار بودید, و امر او را بیان نمودید, و کتابش را خواندید و از خشم 
الهی مردم را بر حذر داشتید, و روزهای خدا را به یاد مردم آوردید, و به 
عهد الهی وفا نمودید, و نماز را با داشته. و زکات را ادا کردید, و امر به 
معروف و نهی از منکر نمودید, و در راه خدا به بهترین روش مجادله 
کردید, و آن گونه که شایسته بود جهاد و کوشش نمودید. 

تا این که دعوت او را آشکار ساخته, و دشمنش را نابود ساخته, و دینش را 
آشکار ساخته, و واجباتش را بیان نموده. و حدود الهی را بر پا ساخته. و 
احکام او را تبیین نموده. و سنتهایش را تشریح کردید. در اين زمینه از 
خداوند خشنود بودید, و تقدیرات را به او سپردید. و پیامبران گذشته را 
تصدیق کردید. 

پس کسی که از شما روی گرداند از دین خارج شده, و آن که ملازمت شما 
را انتخاب کنر به شما ملحق می‌گردده و آن که در اداء حق شما کوتاهی 
کند هلاک می‌گردد, و حق با شما, و در شما؛ و از شما, و به سوی شما 
و6 و شما جایگاه و محل آن می‌باشید, 1 نبوت نزد شم است. و 
بازگشت مردم به سوی شما؛ و حسابرسی آنان به عهده‌ی شما؛ و آنخه 


بین حق و باطل را روشن می‌سازد نزد شما است., و ایات الهی پیش شما. 
و تصمیمات قطعی او در شما تحقق می‌یابد. و نور و برهان او نزد شماء و 
امر خدا به سوی شما فرستاده می‌شود. 

هر که با شما دوستی کند خدای را دوست داشته, و هر که با شما دشمنی 
ورزد با خدا دشمنی نموده, و هر که شما را دوست بدارد خدای را دوست 
داشته, و هر که به شما چنگ زند به خدا چنگ زده است. 

ای سرورآنم! شما بهنرین روز تسبت به بندگانشان هستید, شما راه 
بزرگتر, و راه عادلانه‌تر, و گواهان دنیای فانی, و شفیعان خانه‌ی بقاء و 
جاودانگی هستید, و رحمت تدسیه و ماتتمز: و نشانه‌ی پنهان شده, و 
امانت نگهداری شده‌اید. و درگاهی که مردم به آن مورد امتحان قرار 
ضقن کثرت: و 1۳2 برتافت 
هلاک می‌گردد. و هر که از پذیرش شما امتناع ورزید نابود گردید, به سوی 
خدا| خوانده, و به راه او راهنمایی کرده و بر او ایمان اورده, 1 
هستید؛ و به امر او عمل نموده, و به راه او ارشاد کرده, و طبق گفتا نارش 
حکم مي‌نمائید, و به سوی او خوانده, و تنها او را بزرگ می‌شمارید. سو گند 
به خدا آنکه دوستی شما را برگزید سعادتمند شد, و هر که با شما دشمنی 
نمود هلاک گردید, و هر که شما را نشناخت زیانکار گردید. و هر که از شما 
دوری گزید گمراه شد. و هرکه به شما چنگ زد رستگار شد. و هر که به 
شما پناهنده شد ایمن یافت, و هر که شما را تصدیق کرد سالم ماند, و هر 
که دامن شما را گرفت هدایت شد. و هر که پیروی شما را نمود بهشت 
جایگاهش بوده, و هر که با شما مخالفت ورزید در جهنم قران فی بنرد. و 
هر که منکر شما شد کافر است. و هر که با شما جنگید مشرک است., و 
هر که شما را رد کرد در پائین‌ترین درجات جهنم جای دارد. " 
گواهی می‌دهم که این امور در گذشته‌ها برای شما رقم خورده, و در آینده 
در مورد شما جریان خواهد داشت. و انوار و اجساد و پرتو و سایه و ارواح 
و ذات شما یکی است. برتر گردیده. و والا شده, و مبارک گردانده شده, و 
همه‌ی آنها پاک و پاکیزه است, همواره در پیشگاه خدا و در ملکوت او بوده, 
و اوامرش را اجرا, و تنها از او هراس داشته, و تنها او را تسبیح و تنزیه 
۱ 1 

تا اینکه به شما بر ما منت نهاد, و شمارا در مکان‌هایی قرار داد که خداوند 
اجازه ترفیع و خواندن نام خود را در آن مکان‌ها داد. و آن خدای بزرگ خود 
تطهیر و پاکیزه نمودنشان را به عهده گرفت, و از هر بنده‌ای که آنها را 
بزرگ شمارد خشنود گردید, و از هر خانه‌ای که مقدس شمرده می‌شود آن 
مکان‌ها را بالاتر قرار داد, و از هر مکانی که در آسمان پاک گردانید نیز آنها 
فا والاند. فوا اسان نی با ان ای کید ی به اما ن: حانکاهتو: 
دیده‌ای ترنسد, وربة کنه. آن. اندیشه‌ای. راهتبرده و.دید. قوق به زمیننشن ۳ 


نیفکند, و بشر قادر به سکونت دز آن: تجست: هر کس ارم می کند که از 
انان بشمار اید, و انان ارزو نمی‌نمایند که در شمار دیگران قرار گيرند. 

به سوی شما بزرگواری و شرافت‌ها رسیده, و انوار و تصمیمات حتمی و 
مجد و عظمت مستقر شده, و بالاتر از شما جز خدا نبوده, و نزدیکتر از 
شما به سوی او, و مخصوص‌تر در جوار او, و گرامی‌تر نزد او کسی جز 
شما نمی‌باشد. 

شما ساکنین شهرها, و نور بندگان هستید, در روز قیامت تکیه بر شما 
می‌باشد. و هرگاه حجتی از شما غائب شده با از دنیا رخت برمی‌بندد. 
خداوند به دنبال او جانشین و پیشوای دیگری و نوری هدایتگر, و برهان 
روشن و نورانی ر برای مردم آشکار می کند, دعوت کننده‌ای بعد از دعوت 
کننده‌ای, و هدایتگری بعد از هدایتگری, و خزینه‌داران» و نگاهبانان, دانش 
شما بایان نیذیزد: و مواد آن از شا قطع نخرددر .و انار آن. از تشما. ستلب 
نشود, واسطه‌ای متصل از خدا به سوی شما.؛ و رحمتی از او بر شما, ما را 
به سوی خدا راهنمائی کرده و ما را به او نزدیک می‌گردانید. و نزد او 
مقرب می‌سازید. 

و درودهایمان و یاد نمودنمان را ؛ بر شما قرار داد و نیز بر ما منت نهاد به 
آنچه از ولایتتان که ویژه‌ی ما نمود و فضلتان که به ما شناسانید, به جهت 
پاک نمودن خلقتمان, و پاکیزه نمودن و پیر استه ساختن جانهایمان و 
کفاره‌ی گناهانمان, در حالی که در پیشگاه خدا به شما ایمان داشته و بدان 
نامیده شده بودیم, و به فضلتان اعتراف داشته, و ناممان در میان تصدیق 
کنندگانتان مذکور, و به فرمانبری از شما مشهور بودیم. 

و خداوند شما را به شریفترین محل بزرگواران, و والاترین محل 
شرافتمندان, و برترین جایگاه نزدیکان, و والاترین درجات پیامبران رسانید, 
در جایی که در اینده کسی بدان مقام راه نبرده, و کسی را یارای برتری 
جوتئی بر ان مقام نبوده, و در گذشته نیز کسی بدان مقام نر سیده, و طمع 
کننده‌ای طمع رسیدن به آن مقام را نخواهد کرد. 

راستگو و نه گواه و شاهدی, و نه دانا و نه جاهلی, و نه انسان پست. و نه 
دانائی, و نه موّمن صالحی, و نه فخر کننده‌ی پرده‌دری, و نه قدرتمند کینه 
توزی, و نه شیطان رانده شده‌ای, و نه مخلوقی دیگر که در این صحنه 
حاضر باشد, جز آن که خداوند به والایی امرتان, و بزرگی مقامتان, و 
برتری منزلتتان, و کامل بودن نورتان. و راستی گفتارتان, و ثابت بودن 
مقامتان و شرافت جایگاهتان و مقامتان نزد اوء و گرامی بودنتان بر اوء و 
اختصاص شما نزد اوء و نزدیکی منزلتتان به خدا را برای انان تبیین کرد. 

ای سروران و پیشوایانم! پدر و مادر و خودم و خاندان و اموال 
خویشاوندانم فدای شما باد. خدا را گواه می‌گیرم و شما را نیز گواه 


می‌گیرم, که من به شما و به آنچه شما بدان ایمان دارید مومن هستم, و 
به دشمنتان و به آنچه بدان کفر ورزیدید کافر هستم, تفت لت شما: احافی 
داشته, و به گمراهی مخالفتان واقفم, دوستدار شما و دوستانتان, و متنفر 
از دشمنانتان» و دشمن انان هستم. 
ذرتخال صلجم. با انان. که با شتضا این کوته‌انذر ودر عال جنخم با آنان که:با 
شما در این حالتند. محقق می‌کنم مواردی را که شما محقق نمودید, و 
باطل می‌نمایم آنچه شما باطل کردید. فرمانبردار شما هستم. آگاه به حق 
شما؛, اقرار کننده به فضل شماء حمل کننده‌ی دانش شما؛ پیرو و فرمانبر 
شما؛ و پوشیده شده در پیمان شما؛ اعتراف کننده به شما؛ ایمان دارنده به 
باز گشت شما, تصدیق کننده‌ی به رجعت شماء در انتظار تحقق امر شما, 
چشم به راه ایجاد دولت شما. 
گیرنده‌ی سخن شما.؛ عمل کننده به امر شما.؛ پناهنده به شما.؛ زیارت 
کننده‌ی شماء ملازم شما,ء پناه گیرنده به قبور شماء طالب شفاعت نزد خدا 
به شما, و نزدیکی جوینده به خدا به وسیله‌ی محبت شما هستم, و 
پیشاپیش خواسته‌هایم و نیا زهایم و حاجتهایم و اراده‌هایم شم را مقدم 
می‌دارم, و به وسیله‌ی شما به سوی خدا توسل می‌جویم, و در هر حال و 
کاری شما را مقدم می‌دارم, به سر و آشکارتان. و شاهد و غاثبتان, و اول 
دار ادا هو اسان ای رس و و 
وامی‌گذارم, و در آنها تسلیم امر شمایم. 

شماست. و عقیده‌ام تابع عقیده‌ی شما؛ و یاریم برای شما 
آماده است, تا اين که خداوند دینش را به شما زنده کرده, و شما را در 
ایام رجعت باز گرداند, و برای تحقق عدالتش پیروزتان نماید, و در زمینش 
جای دهد, پس با شما با شما اگر خدا بخواهد, نه با غیر شما, به شما ایمان 
آوزدم: و آخرین فرد شما را همانند اولین فرد شما دوست دارم و به سوی 
خدا از دشمنانتان بیزاری می‌جویم. و نیز از معبودهای ساختگی و 
دوستانشان و شیاطین, و حزب آنان, و آنان که بر شما ستم نمودند, و 
حقتان را منکر شده, و از تحت دین و ولایت شما ۳ گردیدند, و ارت 
شما را غصب کرده, و در مورد شما به شیک و نردید افتاده, و از شما 
منحرف شده‌اند, و نیز بیزاری می‌جویم از هر دوستی غیر از شماء و هر 
فرمانبرداری جز شما؛ و از پیشوایانی که به سوی اتش می‌خوانند. 
پس خداوند همواره مرا بر زندگانی همراه با دوستی و محبت و دین شما 
ثابت قدم بدارد. و برای اطاعت شما موفق نماید. 1 شفاعت شما را 
روزیم گرداند, و مرا از بهترین دوستانتان قرار دهد انان که به انچه به 
سوی ان فراخواندید پیروی شما را نمودند. و مرا از کسانی قرار دهد که 
به دنبال شما حرکت کرده, و راه شما را دنبال نموده, و به هدایت شما 
هدایت يافته. و در زمره‌ی شما محشور گردیده. و در زمان رجعت شما 


بازگشته, و در دولت شما فرمانروایی کرده, و در سرانجام کارتان در این 
دنیا شرافتمند کزدینم ول ولایت تما .فتز لت بافتم: و در ان ایام افندان 
بافته. و در آن روز جشما نش بهزیدارتان رشن کرد 

پدر و مادرم و خاندان و مالم و خویشاوندانم فدایتان باد. هر که اراده‌ی 
خدا نمود به شما آغاز می‌کند. و هر که به یگانگی خدا اعتراف کرد از شما 
پذیرفته, و هر که قصد او را نمود رو به سوی شما می‌نماید. سرپرستان 
من» کمالاتتان قابل شمارش من نبوده, و ستایشم به کنه شما نمی‌رسد, و 
توصیفم ارزش شما را نمی‌رساند. 2 ۱ 

زیرا شما نور نورها, و برگزیده‌ی برگزیدگان, هدایتگر خوبان, و حجت‌های 
خداوند هستید. به شما خداوند آغاز کرده و به شما به پایان می‌رساند. و به 
شما باران را فرومی‌فرستد, و به شما آسمان را از فرود امد بر زمین 
جز به اجازه اش نگاه می‌دارد, و به شما غم و اندوه را زدوده, و ناراحتی را 
برطرف می‌سازد, و آنچه خداوند به پیامبران خود نازل کرد و فرشتگان آنها 
را آوردند. نزد شماست:, و جبرئیل بر جد شما نازل شد - و اگر زیارت برای 
امیرمومنان خوانده می‌شود بگو: و به برادرت جبرئیل نازل شد - 

و به کلید گفتارتان هر زبانی گویاه شده, و به شما خدای پاک و منزه تنزیه 
می‌گردد, و با تسبیح شما زبان‌ها به تسبیح او جاری گردیده. و خدا به 
منتش به شما چیزهایی داده که به هیچ یک از جهانیان نداده است. هر 
شریفی در برابر شرف شما خوار گردیده. و هر متکبری در برابر اطاعت 
شما خاضع شده, و هر زورمندی به فضل شما اذعان داشته, و هر چیز در 
برابر شما ذلیل و خوار گردیده, و زمین به نور شما منور شده است, و 
راران یه ولایت شما رستگار شده‌اند, یه شما به سوی بهشت می‌توان 
راه یافت. و غضب الهی بر کسانی است که منکر ولایت شما باشند. 

پدر و مادر و جان و خاندان و اموالم فدای شما باد. یاد شما در میان اد 
کنندگان, و نامهایتان در میان نام‌ها, و بدنهایتان در میان بدن‌ها, و روح‌های 
شما در میان روح‌ها, و جان‌هایتان در میان جان‌ها, و آثار شما در میان آثار 
و قبور شما در میان [ ۸ (اما هیچ ربطی بین آنها نیست) پس چه 
شیرین است نامهایتان, و چه گرامي است جانهایتان, و چه بزرگ است 
منزلتتان, و برتر است مقامتان, و توام با وفاست عهد و پیمانتان. و درست 
است وعده‌تان. 

کلامتان نور, و دستورهایتان نمایانگر راه هدایت, و سفارش شما تقوی, و 
کردارتان خیر و نیکی, و عادتتان احسان کردن. و سرشتتان کرم و 
بزرگواری, و رفتارتان بر اساس حق و کلامتان با درستی, و طبیعتتان مدارا 
نمودن است, و سخن شما حکم و قطعی است, و عقائد شما بر اساس 
دانش و بردباری و بزرگواری, و امرتان قطعی و با دور اندیشی استوار 

است., اگر خیر یاد شود شما آغازگر و پایان دهنده» و ريشه‌ها و شاخه‌های 


آ و جایگاه 1 و پناهگاه و نهایت آن می‌باشید. 

پدر و مادر و جانم و خاندانم و اموالم فدایتان باد, چگونه زیبائی اوصافتان 
با و ی ان را ار اه رای 
وسیله‌ی شما خدا ما را از ذلت خارج کرد. و زنجیرهای اسارت را از ما کنار 
رد گردات‌های کات را اما رت مات مسا ار 
جایگاه‌های هلااکت و عذاب اتش نجات داد. 

پدر و مادر و جانم و خاندان و اموالم فدایتان باد, به دوستی شما خداوند 
احکام و دینمان را به ما آموخت, و آنچه از دنیایمان که فاسد شده را 
اضلاع کرو هنشت ما فیر کامل شی,وتعفت رن کریود وت 
کامل شد, و جدائی‌ها به اتحاد مبدل شد. و به دوستی شما اعمال پذیرفته 
می‌ شود و برای سا فرمانبری التامآون و دوستبی واجب, و درجات 
بالار و مکان ستوده شده, و مقام دانسته شده نزد خداوند بر که ایو 
بسیار. و منزلت والا و شفاعتی مقبول. پروردگارا! نف نکم نازل کردی 
ایمان آورده, و پیامبر را پیروی کردیم, پس ما را از گواهان تما امه 
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جانب خودت ما را مشمول رحمت قرار ده, به درستی که تو بخشنده‌ای, 
پاک و منزه است پروردگار ماء به درستی که وعده‌ی رواد کان .ها انجام 
شدنی است. 

سپس خود را روی ضریح انداخته و آن را ببوس و بگو: 

ای ولی خدا؛ بین من و خداوند بزرگ گناهانی وجود دارد که جز با رضایت و 
خشنودی دای تما آنها را تج تشن بسن هی ان .که تما را به 
اسرارش امین دانست, و امر خلقش را به شما واگذار کرد, و اطاعت شما 
0 به اطاعت 1 خودش نزدیک ساخت. 
آنگاه که گناهان مرا ببخشید. و شفیعان من به سوی خدا گردید. من 
فرمانبردار شما هستم. هر که از شما اطاعت کند خدا را ات 
ها ار ای ی 
شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته, و هر که شما را ناراحت کند 
خدا را ناراحت کرده است. 

سپس دست‌هایت را به سوی آسمان بلند کرده و بگو: 

خدایا! اگر وسائلی نزدیکتر به تو از محمد و خاندان خوب و نیکویش, آن 
پیشوایان نیکان, - که , بر او و آنان درود باد - می‌یافتم آنان را شفیع خود 
قرار می‌دادم, خدابا پس به حق آنان که بر خود آن را واجب ساخته‌ای از تو 
می‌خواهم که مرا در زمره‌ی آگاهان به ایشان و حق آنان؛ و در میان 
کسانی که به شفاعت انان مشمول رحمت شده‌اند قرار دهی, به درستی 
که تو مهربانترین مهربانانی. 

دعاقه فی الزیارخ الجامعة 


ع الشفی: قاری فلت غلی فن مه الا خسن 
سول اه میا افول نها کال ادا شرت ادا مک تفاي ار صت اب 
الباب فقف و اشهد الشهادتین, و انت علی غسل. 

فان لت مرایتتالص کت معا لاه اک وه ی مر 
امش قلیلا, و علیک السکينة و الوقار. و قارب بین خطاک. ثم قف و کبر 
الله ۱[ مرذ» تم ادن من القبر و کبر الله اربعین مر ۵ تمام مائة 
ری ات الم کی هلت الم سس ال او سای 
الملانکه مه یه وین ال موی تزان عنم و شم لحم نو 
اصول اه فاو اامم میاه عمی ی فتاه الا ار ما نس تیار 
ما ای ات ایا 
النبیین. و صفوة المرسلین, و عترة خيرة رب العالمین, و رحمة الله و 


بر نانه. 

ااسام تغل اف اس یه ماه تین اغلام الی یی اس 
افلی اخجیره کیت الوره ورن ابا ال الاعلی. ما دوه 
الحسی, وت الله علی اهل الاخری مالا لس رضم له و بر کانه: 
المام علی فا رنه اللی مسا یر ص ای هار رسمه ا لسن 
خففاه ‏ االع له کات الا و صاخ تن راهب ره فسیلن الا 
صلی الا اه الیو دحیه آلله هت ان 

السلام غلی الدعاخ الی ای الالا علی ات الم امش ی 
امد ال سا امس نت ده الم ما ی توا ماس مور 
لامر الله و نهیه, , و عباده المکرمین الذین لا پیسبقونه بالقول, و هم بامره 
تساه مه وه الق مس ام 

اه ار 
و اهل الذکر, و اولی الامر, و بقية الله و خیرته, و حزبه و عيبة علمه, و 
از 
اللم هه شک له ماش الم نس سوت له رو آدلدا 
القلمه چن طفه لا ال الا قو این الحمر وه اشیه ان سس ده 
المنتجب. و رسوله المرتضی, ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی 
الدین کله, و لو کره المشرکون. 

و اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون, المقربون 
المتقون, ب 0 المصطفون. 

ااعیعفی مر لاه اس هایس او مان راهن 
اصطفاکم بعلمه, و ارتضاکم لغیبه, و اختارکم لسره, و اجتباکم بقدرته, و 
اعزکم بهداه, و ِ ببرهانه, و انتجبکم لنوره, و ایدکم بروحه, و رضیکم 
کفاء فی اضر هخا علی موجه انا یه مها لا رود 
اخامهی مها او را وا انا تم وا 


خلقه, و اعلاما لعباده, و منارا فی بلاده, و ادلاء طلم: صراطه. 

عصمکم الله من الزلل, و امنکم من الفتن. و طهرکم من الدنس, و آذهب 
عنکم الرجس, و طهرکم تطهیرا. فعظمتم جلاله, و اکبرتم شانه, و مجدتم 
کرمه, و ادمتم ذکره [1] , و وکدتم میثاقه, و احکمتم عقد طاعته. و نصحتم 
اه قب الس و الانت مور ال مسا الحکه و الصعطه نخس 
تراک ار فی رصای ب خروم علی ها اصا کم من هر 
اقمتم الصلاق, و اتیتم الزکاق و امرتم بالمعروف, و نهیتم عن المنکر, و 
جاهدتم فی الله حق جهاده حتی اعلنتم دعوته, و بینتم فرائضه, و اقمتم 
حدوده, و نشرتم شرایع احکامه. و سننتم سنته. و صرتم فی ذلی منه الی 
الرضاء, و سلمتم له القضاءء و صدقتم من رسله من مضی. 

فالراغب عنکم مارق: و اللازم لکم لاحق, و المقصر فی حقکم زاهق, و 
الحق معکم و فیکم. و منکم و الیکم, و انتم اهله و معدنه, و میراث النبوة 
عندکم, و ایاب الخلق الیکم, و حسابهم علیکم. و فصل الخطاب عندکم. و 
ایات الله لدیکم, و عزائمه فیکم, و نوره و برهانه عند کم و امره الیکم. من 
تایه ال میاه ی ار امن ای مد ات 
ام الضراط افو ها ان الا سا وا الا مار ید 
الخوضولی وله المخرونتر الامانه لس قرع الاب الحلی. ه الناس. 
من اتاکم نجی, و من لم یاتکم هلک, الی الله تدعون, و علیه تدلون, و به 
توّمنون, و له تسلمون, و بامره تعملون. و الی سبیله ترشدون, و بقوله 
تحکمون. 

سعد من والاکم, و هلک من عاداکم, و خاب من جحدکم, و ضل من فارقکم. 
و فاز من تمسک بکم, و امن من لجا الیکم, و سلم من صدقکم, و هدی من 
اعتم و من انم لته میاه هن سالفکم فاتاد او من 
ِِِ« و من حاربکم مشرک, و من رد علیکم فی اسفل درک من 
اشهد آن هذا سابق لکم فیما مضی, و جار لکم فیما بقی, و آن ارواحکم. و 
نورکم, و طینتکم واحدة, طابت و طهرت بعضها من بعض. 

خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین, حتی من علینا بکم فجعلکم فی 
ای ها معا تیار تاه هر کی یا کفا مج 
توا یا نی ام ضایر موی توا یار فا 
ال ای فا رم رم ای الا رایع ان 
اف ی ی حور و لام سا ای 1 
یطمع فی ادراکه طامع. 

حتی لا یبقی ملک مقرب, و لا نبی مرسل, و لا صدیق, و لا شهید, و لا عالم 


و لا جاهل, و لا دنی و لا فاضل, و لا موّمن صالح, و لا فاخر طالح, و لا جبار 
عنید» و لا شیطان مرید, و لا خلق فیما بین ذلک شهید., الا عرفهم جلالة 
امرکم, و عظم خطرکم, و کبر شانکم, و تمام نورکم, و صدق مقاعدکم, و 
ثبات مقامکم, ۳ و کرامتکم علیه. و خاصتکم 
لدیه, و قرب منزلتکم منه. بابی انتم و امی, ی تقو ای 
اشهد الله و اشهدکم انی موّمن بکم, و بما امنتم به, کافر بعدوکم و بما 
کفرتم به, مستبصر بشانکم و بضلالة من خالفکم, موال لکم و لولیانکم. 
مبغض لاعدائکم, و معاد لهم. تم ین تالم و حرب لمن حا 


دعای امام هادی در زیارت جامعه 


نخعی گوید: به علی بن محمد - که بر آنان درود باد - عرضه داشتم: ای 
پسر پیامبر خدا گفتاری بلیغ و کامل به من بیاموز که هر گاه خواستم یکی 
از شما را زیارت کنم آن را بخوانم, فرمود: هنگامی که به در حرم رسیدی 
بایست و شهادتین را بگو در حالی که غسل کرده باشی. ۱ 
هنگامی که داخل شده و قبر را دیدی بایست و سی بار تکبیر بگو, آنگاه 
مقداری راه برو در حالی که سکینه و وقار در تو نمایان باشد, و قدمهایت 
را کوتاه بردار, آنگاه ایستاده و سی بار تکبیر بگو, آنگاه به قبر نزدیک شو و 
چهل بار تکبیر بگو, که رویهم صد مرتبه تکبیر می‌شود. 

سپس بگو: سلام و رحمت و پرکات الهی بر شما ای خاندان پیامبر, و 
جایگاه رسالت؛ و محل رفت و آمد فرشتگان؛ و جایگاه فرود آمدت وهی و 
معدن رحمت. و خزینه‌داران دانش, و نهایت بردباری. و ریشه‌های 
بزرگواری, و راهبران امت‌ها, و 3 نعمت‌ها, و پایه‌های نیکان. و 
ستون‌های خوبان, و سیاستمداران بندگان. و اساس‌های شهرها, و درهای 
ایمان, و امینان خدای رحمان؛ و دودمان پیامبران و برگزیده‌ی رسولان, و 
خاندان انتخاب شده‌ی پروردگار جهانیان. 

سلام و رحمت و برکات خدا| بر پیشوایان هدایت, و چراغ‌های تاریکی 
(شرک و کفر). و پرچم‌های تقوا و پرهیزکاری. و صاحبان عقل و اندیشه, و 
دارندگان ذکاوت و تیزهوشی, و وارثان پیامبران. و نمونه برتر, دعوت و 
خواندن نیکوتر, و حجت‌های الهی بر اهل اخرت و دنیا. 

سلام و رحمت و برکات الهی بر جایگاه‌های شناخت خدا, و محل‌های فرود 
امدن برکت‌های الهی, و معدن‌های حکمت اوء و نگاهبان‌های اسرار اوء و 
حاملان کتاب او, و جانشینان پیامبر او, و فرزندان رسول او - که درود خدا 
بر او و خاندانش باد. 

م و رحمت و برکات خدا بر خوانندگان به سوی خدا, و راهنمایان به 
سوی کسب خشنودی او و پابرجایان در اطاعت از امر او, و کامل شدکان 
در کسب محبت او [1] , و با اخلاصان در یکتاپرستی اوء و آشکار کنندگان 
امر و نهی او, و بندگان بزرگوار او که در گفتار بر او پیشی نگرفته و 
اعمالشان بر طبق اوامر اوست. سلام و رحمت و برکات خدا بر پیشوایان 
دعوت کننده, و رهبران هدایتگر, و سروران سرپرست [2] 4 و مدافعان 
حمایت کننده, و خاندان صاحب امر, و باقیمانده‌ی (حجت‌های) خدا| و 
برگزیدگان او, و حزب او و جایگاه دانش او, و حجت و راه او, و نور و 
برهان او. 
گواهی می‌دهم که معبودی جز خدا نیست. یگانه بوده و شریکی ندارد, 


همانگونه که خداوند چنین گواهی در حق خود داد, و فرشتگانش و 
اندیشمندان از خلفش ؛ به آن گواهی دادند, معبودی جز او نیست و گرامی 
و حکیم است.؛ کواهی: می‌دهم که محمد بنده‌ی انتخاب شده‌ی او, و پیامبر 
خشنود شده از او می با شبدء او را همراه هدایت و دین حق فرستاد تا بر 
تمامی ادیان پیروزش گرداند, و اگر چه مشرکان را ناخوش آید. و گواهی 
می‌دهم که شما پیشوایان حرکت کننده در مسیر حق هدایت شده هستید. 
پاکان و بزرگواران, نزدیکان و پرهیزکاران. راستگویان برگزیدگان. 
فرمانبرداران خدا؛ قیام کنندگان به امر اوء عمل کنندگان به اراده و مشیت 
اوء رستگاران به بزرگواری او هستید؛ شما را با دانشش شر کزباه: و برای 
عالم غیبیش به شما خشنود شد؛ و برای اسرارش شما را انتخاب کرد, و 
شما را به قدرتش برگزید, و به هدایتش عزیز گرداند, و به برهانش 
مخصوص نمود, و برای نورش برگزید. و به روحش تأیید فرمود. و خرسند 
شد که شما جانشینان او در زمینش و حجت‌هایی بر بندگانش و یاوران 
دینش نگاهبان اسرارش, و خزینه‌داران دانشش, و امانت‌داران حکمتش, و 
بیانگران وحیش, و ارکان توحید و یکتاپرستی‌اش, و گواهان بر خلقش, و 
پرچم‌های بندگانش, و چراغ‌های روشن در شهرهايش, و راهبران بر راهش 
خداوند شما را از لغزش‌ها بازداشت. و از فتنه‌ها ایمنی بخشید, و از زشتی 
ار سا فا ره کر ان 
رو شکوه الهی را بزرگ داشته, و منزلتش را برتر شمرده, و کرمش را 
گرامی داشته. و یادش را استمرار داده. و عهد و پیمانش را استحکام 
بخشیده, و وظیفه‌ی فرمانبرداریش را محکم کرده. و در اشکار و نهان 
برای او خیرخواهی نمودید, و با حکمت و پند نیکو به سوی راه او خواندید. 
و جانهایتان را در کسب خشنودیش بذل نمودید, و بر انچه در راه او به شما 
رسید بردبار بودید, و نماز را برپا داشتید, و زکات دادید, و امر به معروف و 
نهی از منکر کردید, و در راه خدا آن گونه. که شانشته بود:جهاد و کوششن 
نمودید, تا این که دعوت او را اشکار ساخته, و واجباتش را بیان نموده, و 
حدود الهی را بر پا ساخته. و احکام او را منتشر نموده, و سنتهایش را 
ترویج کردید, در این زمینه از خداوند خشنود بودید, و تقدیرات را به او 
سپردید. و پیامبران گذشته را تصدیق کردید. 

پس کسی که از شما روی گرداند از دین خارح شده, و آن که ملازمت شما 
را انتخاب کنر به شتما: ملخحق. فی کردده و: آن: که در ادایخق شفا کوتاهن 
کند هلاک می‌گردد. و حق با شما, و در شما؛ و از شما, و به سوی شما 
نود و شما جایگاه و محل آن می‌باشید, نبوت نزد شما است. و 
بازگشت مردم به سوی شما؛ و حسابرسی آنان به عهده‌ی شما؛ و آنچه 
بین حق و باطل را روشن 0 نزد شما است, و آیات الهی پیش شما., 


و تصمیمات قطعی او در شما تحقق می‌یابد. و نور و برهان او نزد شماء و 
امر خدا به سوی شما فرستاده می‌شود. 
هر که با شما دوستی کند خدا را دوست داشته, و هر که با شما دشمنی 
ورزد با خدا دشمنی نموده, و هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست 
داشته, و هر که شما را خشمگین و ناراحت کند خدا را چنین کرده, و هر که 
به شما چنگ زند به خدا چنگ زده است. 
شما راه عادلانه‌تر, و گواهان دنیای فانی, و شفیعان خانه‌ی بقأ و جاودانگی 
ده و مت ولسته: »و لاتم و نشانه‌ی پنهان شده. و امانت 
نگهداری شده‌اید, و درگاهی که مردم نم ان فوزد اجان »قزار قی کی نن: 
هر که نزد شما آمد نجات يافته, و هر که از شما روی برتافت هلاک 
می‌گردد, به سوی خدا خوانده. و بر او ایمان آورده, و تسلیم او هستید, و 
به امر او عمل نموده, و به رام او ارشاد کرده, و به گفتارش حکم 
۹ دوستی شما را برگزید سعادتمند شد, و هر که با شما 
دشمنی نمود هلاک گردید, و هر که منکر شما شد زیانکار گردید, و هر که 
از شما دوری گزید گمراه شد, و هرکه به شما چنگ زد رستگار شد. و هر 
که به شما پناهنده شد ایمن یافت. و هر که شما را تصدیق کرد سالم ماند, 
و هر که دامن شما را گرفت هدایت شد. و هر که پیروی شما را نمود 
جایگاهش بهشت است. و هر که با شما مخالفت ورزید در جهنم قرار 
می‌گیرد. و هر که منکر شما شد کافر است. و هر که با شما جنگید مشرک 
است, و هر که شما را رد کرد در پائین‌ترین درجات جهنم جای دارد. ‏ 
گواهی می‌دهم که این امور در گذشته‌ها برای شما رقم خورده, و در آینده 
در مورد شما جریان خواهد داشت, و ارواح و نور و ذات شما یکی است, 
همه‌ی انها پاک و پاکیزه است. 
خداوند شما را به صورت انواری خلق کرد. و شما را گرداگرد عرشش 
قرار داد, تا اين که به شما ان اس قرار 
داده و اجازه فرمود که 9 در آن جایگاه‌ها برده شود و درودهایمان را 
بر شما فرازه داد وت بر‌ها منت تمادیه انجه: از فلایشان ونه‌یبها نود 
به جهت پاک نمودن خلقتمان, و پاکیزه نمودن و پیراسته ساختن جانهایمان, 
و کفاره‌ی گناهانمان. و ما در پیشگاه خدا تسلیم فضل شما بوده. و به 
تصدیق شما شناخته شده‌ایم. 
و خداوند شما را به شریفترین محل بزرگواران. و برترین جایگاه نزدیکان, 
و والاترین درجات پیامبران رسانید, در جایی که در آینده کسی بدان مقام 
راه نبرده, و کسی را یارای برتری جوئی بر آن مقام نبوده, و در گذشته نیز 
کسی بدان مقام نرسیده, و طمع کننده‌ای طمع رسیدن به آن مقام را 
نخواهد کرد. تا این که باقی نماند فرشته‌ی مقربی, و نه پیامبر فرستاده 
شده‌ای, و نه راستگو و نه گواه و شاهدی, و نه دانا و نه جاهلی, و نه 


انسان پست و نه فاضلی, و نه مومن صالحی, و نه فخر کننده‌ی بز 62 46 
و نه قدرتمند کینه‌توزی, و نه شیطان رانده شده‌ای, و نه مخلوقی دیگر که 
در این ضخته عاضر باشید: خر ان که خداوید به: مالایت: اضر تانم ۵ زر کین 
مقامتان, و برتری منزلتتان, و کامل بودن نورتان. و شایسته بودن این 
مقامات برای شما, و ثابت بودن آنها برای شما را به نان شتا ساتی: نود و 
شرافت جایگاهتان و مقامتان نزد اوء و گرامی بودنتان بر بر او, و اختصاص 
شما نزد او, و نزدیکی منزلتتان به خدا را برای انان تبیین کرد. 

پدر و مادر ِ- خاندان وِ اموال وِ خویشاوندانم فدای شما باد, خدا را گواه 
طف که شما را نیز گواه می‌گیرم. که من به شما و به آنچه شما بدان 
انفان دارید مره همست و به دسمتا .و به آنخه-نذان: کفر هرز بدید کافن 
دوستدار شما و دوستانتان؛ و متنفر از دشمنانتان و دشمن انان هستم. در 
خال.ضلخم با آنان: که با شما این کونه‌اند. و دز حال جنگم با آنان که.با شما 
در این حالتند, محقق می‌کنم مواردی را که شما محقق نمودید, و باطل 
می‌تمایم آنچه شما باطل کردید.. فرمانبردار شما هستم: آگاه به.خق شفا, 
اقرار کننده به فضل شماء حمل کننده‌ی دانش شماء پوشیده شده در پیمان 
شماء اعتراف کننده به شماء ایمان دارنده به بازگشت شماء تصدیق 
کننده‌ی به رجعت شما, در انتظار تحقق امر شماء چشم به راه ایجاد دولت 


گیرنده‌ی سخن شما.؛ عمل کننده به امر شما.؛ پناهنده به شما.؛ زیارت 
کننده‌ی شماء ملازم شما,ء پناه گیرنده به قبور شماء طالب شفاعت نزد خدا 
به شما, و نزدیکی جوینده به خدا به وسیله‌ی شمایم. و پیشاییش 
خواسته‌هایم و نیازهایم و اراده‌هایم شما را مقدم می‌دارم, در هر حال و 
کاری به سر و اشکارتان؛ و شاهد و غائبتان, و اول و اخرتان ایمان دارم و 
همه‌ی این امور را به شما وا می‌گذارم, و در انها تسلیم امر شمایم. 

و قلبم تسلیم ۱ و عقیده‌ام تابع عقیده‌ی شما,؛ و یاریم برای شما 
آماده است, تا اين که خداوند دینش را به شما زنده کرده. و شما را در 
یام رجعت بازگرداند. و برای تحقق عدالتش پیروژتان نماید. و در زمینش 
ای هس اما بسا را سار شا آنمان آدرن ان 
فرد شما را همانند اولین فرد شما دوست دارم و به سوی خدا از 
دشمنانتان بیزاری می‌جویم, و نیز از معبودهای ساختگی و زورمندان و 
شیاطین, و حزب انان, که بر شما ستم نمودند, و حقتان را منکر شده, و از 
نحت ولایت شما خارج گردیدند, و ارث شما را غصب کرده, و در مورد شم 
به شک و تردید افتاده, و از شما منحرف شده‌اند, و نیز بیزاری می‌جویم از 
هر دوستی غير از شماء و هر فرمانبرداری جز شما, و از پیشوایانی که به 
سوی آتش می‌خوانند. 


پس خداوند همواره مرا بر زندگانی همراه با دوستی و محبت و دین شما 
ثابت قدم بدارد, و برای اطاعت شما موفق نماید, و شفاعت شما را 
روزیم گرداند, و تفر از بهترین حوسانتان. فرار دهد آنان: که به آنچه: به 
سوی ان فراخواندید پیروی شما را نمودند. و مرا از کسانی قرار دهد که 
به دنبال شما حرکت کرده, و راه شما را دنبال نموده, و به هدایت شما 
هدایت يافته. و در زمره‌ی شما محشور گردیده. و در زمان رجعت شما 
باز گشته, و در دولت شما فرمانروایی کرده, و در سرانجام کارتان در این 
دنیا شرافتمند گردم, و در آن ایام اقتدار یافته, در آن روز چشمانم به 
دیدارتان روشن گردد. پدر و مادرم و خاندان و مالم فدایتان باد. هر که 
ازاده خدا نمود به تما آغاز می کنده و هر که‌به.یکانکی خدا اعترافت کرد از 
شما پذیرفته, و هر که قصد او را نمود رو به سوی شما می‌نماید, 
سرپرستان من»؛ کمالاتتان قابل شمارش من نبوده» و ستایشم به کنه شماأ 
نمی‌رسد, و توصیفم ارزش شما را نمی‌رساند. 

و شما نور نیکان: هدایتگر خوبان و حجت‌های خداوند هستید, به شما 
خداوند آغاز کرده و به شما به پایان می‌رساند,. و به شما باران را 
فرومی‌فرستد, ۳9 آسمان را از فرود آمدن بر زمین جز به اجازه اش 
نگاه می‌دارد, و به شما غم و اندوه را زدوده, و ناراحتی را برطرف 
می‌سازد, و آنچه. خداوند به: پیامتزان خود نازل. کرد و فرشتگان آتها زا 
آوردند نزد شتما بتت: و جبرئیل بر جد شما نازل شد - و اگر زیارت برای 
امیرمومنان خوانده می‌شود بگو: و به برادرت جبرئیل نازل شد -. 

خداوند به شما چیزهایی داده که به هیچ یک از جهانیان نداده است. هر 
شریفی در برابر شرف شما خوار گردیده. و هر متکبری در برابر اطاعت 
شما خاضع شده, و هر زورمندی به فضل شما اذعان داشته, و هر چیز در 
برابر شما ذلیل و خوار گردیده, و زمین به نور شما منور شده است, و 
رن یه ولایت شما رستگار شده‌اند, یه شما به سوی بهشت می‌توان 
رفت؛: , و غضب الهی بر کسانی است که منکر ولایت شما باشند. پدر و مادر 
و جان و خاندان و اموالم فدای شما باد, یاد شما در میان باد کنند فان: و 
نامهایتان در میان نام‌ها, و بدنهایتان در میان بدن‌ها, و روح‌های شما در 
میان روح‌ها, و جان‌هایتان در میان جان‌ها, و اثار شما در میان اثار, و قبور 
شما در میان قبور است (اما هیچ ربطی بین انها نیست) پس چه شیرین 
ات وتان که گرامی است ان ویرک اف رتاو 
برتر است مقامتان و توام با وفاست عهد و پیمانتان. و درست است 


وعده‌تان. 
کلامتان نور و دستورهایتان نمایانگر راه هدایت, و سفارش شما تقوی, و 
کردارتان خیر ثیر و نیکی, و عادتتان احسان کردن. و سرشتتان کرم و 


بزرگواری, ۳ بر اساس حق و درستبی و مدارا نمودن است. و 


سخن شما حکم و قطعی است, و عقائد شما بر دانش و بردباری 
و دور اندیشی استوار است. اگر خیر یاد شود شما آغاز کر و.رنشه‌ها و 
شاخه‌های آن, و جایگاه آن و پناهگاه مایت آن فا شید 
پدر و مادر و جانم فدایتان باد. چگونه زیبائی اوصافتان را توصیف کنم و 
زیبائی کمالاتتان را به شمارش دراورم, در حالی که به وسیله‌ی شما خدا 
ما را از ذلت خارج کرد و گردابهای مشکلات را از ما برطرف ساخت. و از 
پرتگاه‌های اتش و جایگاه‌های هلاکت نجاتمان داد. 
پدر و مادر و جانم فدایتان باد, به دوستی شما خداوند احکام و دینمان را به 
ما آموخت, و آنچه از دنیایمان که فاسد شده را اصلاح کرد, و به دوستی 
شما دین کامل شد و نعمت بزرگ گردید. و جدائی‌ها به اتحاد مبدل شد. و 
به دوستبی شما واجبات پذیرفته می‌ شود و برای نها ند دوسنی 0 
و درجات بالاء و مقام ستوده شده, و جایگاه دانسته شده نزد خداوند, و 
آبروی بسیار, و منزلت والا و شفاعتی مقبول. 
پروردگارا! به آنچه نازل ِ ایمان آورده, و پیامبر را پیروی کردیم. پس 
ما را از گواهان تشمار آفر: پروردگارا قلبهایمان را بعد از این که هدایت 
نمودی منحرف مکن, و از جانب خودت ما را مشمول رحمت قرار ده, به 
درستی که تو بخشنده‌ای, پاک و منزه است پروردگار ماء به درستی که 
وعده‌ی پروردگار ما انجام شدنی است. 
ای ولی خدا؛ بین من و خداوند بزرگ گناهانی وجود دارد که جز با رضایت و 
و زا به اسرارش امین 
دانست, و امر خلقش را به شما واگذار کرد و اظاعت: تضما را به اطاعت 
خودش نزدیک ساخت. آرگاه که گناهان مرا ببخشید, و شفیعان من گردید, 
من فرمانبردار شما هستم, هر که از شما اطاعت کند خدا را اطاعت 
کرده, و هر که نافرمانی شما را نماید نافرمانی خدا را مرتکب شده است. 
و هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته. و هر که شما را 
ناراحت کند خدا را ناراحت کرده است. ۲ 
خدایا! اگر شفیعانی نزدیکتر به تو از محمد و خاندان خوب و نیکویش. ان 
پیشوایان نیکان؛ می‌یافتم آنان را شفیع خود قرار می‌دادم, یس به حقِ آنان 
که بر خود آن را واجب ساخته‌ای از تو می‌خواهم که مرا در زمره‌ی آگاهان 
به ایشان و حق آنان؛ وتو فیان کشانی کع.زه شعاعت انا مشمول رحجمت 
شده‌اند قرار دهی, به درستی که تو مهربانترین مهریانانی, و درود و سلام 
بسیار خدا بر محمد و خاندان پاکش باد. و خدا ما را کافی بوده و بهترین 
نگاهبانان است. ۱ 
و در روایتی اینگونه امده است : 
سلام و رحمت و برکات الهی بر شما خاندان پیامبر, و جایگاه رسالت؛ و 
محل رفت و آفذ فرشتگان: و جایگاه فرود امن وحی» و خزینه‌داران 


دانش, و نهایت بردباری, و معدن رحمت., و جایگاه آرامش, و ریشه‌های 
بزرگواری, و راهبران امت‌ها, و سرپرستان نعمت‌ها, و پایه‌های نیکان. و 
ستون‌های خوبان, و سیاستمداران بندگان. و اساس‌های شهرها, و درهای 
ایمان, و امینان خدای رحمان, و دودمان پیامبران و برگزیده‌ی رسولان» و 
خاندان پیامبر اسلام, و دودمان فرستاده‌ی پروردگار جهانیان. 

سلام و رحمت و برکات خدا| بر شما پیشوایان هدایت, و چراغ‌های تاریکی 
(شرک و کفر), و پناهگاه‌های جهانیان, و ستارگان فروزان دنیا, و پرچم‌های 
تقوا و پرهیز کاری, و صاحبان عقل و انديشه, و دارندگان ذکاوت و 
تیزهوشی, و فرزندان پیامبران, و نمونه برتر, و دعوت و خواندن نیکوتر, و 
2 پیافیر انز و سخت: خدا و شتا خنیز. ر مین و اسمان اه پر اه اخرت و 
دنیا. 

سلام و رحمت و برکات الهی بر جایگاه‌های شناخت خدا, و راه‌های پرتو 
افکنی نور الهی, و محل‌های فرود امدن برکت‌های الهی, و معدن‌های 
حکمت اوء و خزینه‌داران علم و دانش اوء و نگاهبان‌های اسرار اوء و حاملان 
کتاب او, و وارثان و جانشینان و فرزندان رسول او - که درود خدا بر او و 
خاندانش باد. 

سلام و رحمت و برکات خدا| بر خوانندگان به سوی خدا, و راهنمایان به 
سوی کسب خشنودی اوء و رسانندگان از طرف اوء و قیام کنندگان به 
برپائی حق اوء و سخنگویان از جانب او, و پابرجایان در اطاعت از امر او و 
با اخلاصان در یکتاپرستی اوء و بیان کنندگان اوامر اوء و ثابت قدمان در 
کسب محبت او و آشکار کنندگان امر و نهی اوء و بندگان بزر گوار او که در 
گفتار بر او پیشی نگرفته و اعمالشان بر طبق اوامر اوست. 

سلام و رحمت و برکات خدا بر پیشوایان دعوت کننده. و راهنمایان 
هدایتگر, و سروران سرپرست, و مدافعان حمایت کننده, و خاندان پیامبر و 
صاحبان امر, و باقیمانده‌ی (حجت‌های) خدا| و حزب او و بر کزید کان اوء و 
جایگاه دانش او, و حجت و چشم نافذ او, و راه و مسیر روشن اوء و نور و 
برهان او. گواهی می‌د هم که معبودی جز خدا نیست؛ تحانة بوده و شریکی 
ندارد, همانگونه که خداوند چنین گواهی در حق خود داد, و فرشتگانش و 
اندیشمندان از خلفقش به آن گواهی دادند, معبودی جز او نیست و گرامی 
و حکیم است؛ و گواهی می‌دهم که محمد بنده‌ی انتخاب شده‌ی او, و 
فرستاده‌ی مورد امید او, و پیامبر برگزیده‌اش, و امینی که از او 
است می‌باشد, او را همراه هدایت و دین حق فرستاد ۳ بر تمامی ادیان 
پیروزش گرداند, و اگر چه مشرکان را ناخوش آید. . پس امر پروردگارش را 
بیان کرد و آنچه حامل آن گزدیده بود را.زسانیده و امتش, را نصیخت نمود, 
و در راه پروردگارش جهاد و کوشش کرد و با حکمت و پند نیکو به سوی 
او فراخواند. و بر آنچه در راه خدا , او رید یر او رو وج نمود, و 


صادقانه بندگی خدا را کرد تا آن که مرگش فرارسید, درود خدا بر او و بر 
خاندانش باد. 

و گواهی می‌دهم که دین همانگونه است که تنشریع کرد, و کتاب همانگونه 
ات که خوانرن و حلال همانونم ات که لا کرو کرام همان که 
حرام نمود, و حکم آنکه قضاوت نمود, و حق آن که فرمود, و راه راست 
همان متا اهر کی ای که ای را رس کر ها آو ص ات 
نمودند, و حق و فضلش را انکار نمودند, و او را متهم ساختند, و بر 
جانشینش ظلم کردند. و عقد و عهدش را 0 گرفته. و پیمانش را 
شکستند, و بر حدود او تجاوز نمودند, و خلافتش را غصب کردند, و امرش 
را رها ساختند, و ستم و دشمنی را بر خاندان پیامبر و 
خاندانش باد - جاری نموده, و ایشان تاه فتل رزشاندند و,دوستی غیر. آنان 
را برگزیدند, اینان در پائین‌ترین درجات جهنم عذاب الهی را می‌چشند؛, از 
عذاب آن کاسته نمی‌شود, در عذاب غمگین و ملعون می‌باشند, سرهایشان 
فروافتاده. و پشیمانی و خواری ابدی را همراه با خوارشدگان شرور 
مشاهده می‌کنند, در حالی که با چهره در اتش افتاده‌اند. 

و آنان که به او ایمان آورده و تصدیقش کردند, و یاریش نموده و بزرگش 
شمرده, و گرامیش داشتند, و نوری که همراه او بود را پیروی کردند, آنان 
رستگارانند, در بهشت‌های ۳01 نعمت, و رستگاری بزرگ و واب پایدار 
کریها هر که مد ام و سای مر ار ری اس 

ش خا آهرا ارات ماس زاس شا کر مرا ات کر 
پیامبری از جانب امتش: و فرستاده شده‌ای از جانب آنان که به سوی آنان 
فرستاده شده داده است: و او را به برترین بهره‌ی فضیلت ها مخصوص 
گرداند. و از درجات برتر به برترین جایگاه‌های بزرگواران او را برساند, در 
اعلی علیین, در بهشت‌ها و نهرها, در جایگاه صداقت نزد پادشاه قدرتمند, و 
به او عطا کند تا خشنود شود, و بعد از خشنودی نیز به او عطا کند, و 
جایگاهش را در نزدیکترین جایگاه پیامبران, و محل فرود آمدنش را 
نزدیکترین محل به خود, و ابرویش را برترین ان, و مقامش را والاترین 
مقام‌ها نزد خود, و پیروانش را نیکوترین انها, و بهره‌اش را افزونترین 
بهره‌ی مردم, و زیادترین سهمی قرار دهد که خداوند در میان مردم از 
خیرات تتصی کردم انشت و دابا باداش اشرا ار انب فام مومان.و 
فان ونان کب دا فی ام ورس ساواس عطا که 

و گواهی می‌دهم که شما پیشوایان حرکت کننده در مسیر حق هدایت شده 
هستید؛ پاکان و بژز کواران: نزدیکان؛ راستگویان, برگزیدگان, فرمانبرداران 
خدا, قیام کنندگان به امر او, عمل کنندگان به اراده و مشیت او, رستگاران 
به بزرگواری او هستید. شما را با دانشش برگزید, و برای خود به وجود 
اورد, و برای عالم غیبیش به شما خشنود شد. و برای اسرارش شما را 


انتخاب کرد, و شما را به قدرتش برگزیدر و به هدایتش عزیز گرداند, و به 


برهانش مخصوص نمود, و برای نورش برگزید, و به روحش تأیید فرمود, و 
خرسند شد که شما جانشینان او در زمینش باشید. 


و شما را حجت‌هایی بر بندگانش و یاوران دینش, و نگاهبانان حکمتش, و 
خزینه داران دانشش, و امانت داران حکمتش, و بیانگران وحیش, و ارکان 
توحید و یکتایرستی‌اش, و گواهان بر خلقش, وسایلی به سوی اوء و 
پرچم‌هایی برای بندگانش, و چراغ‌های روشن در شهرهایش, و راهی به 
سوی بهشتش, و راهنمایان بر راهش باشید. 

ای سرورانم! خداوند شما را از کناهان بازداشت. و از عیب‌ها مبری 
ساخت, و بر امور غیبی امین شمرد؛, و افت‌ها و بلاها را از شما دور 
ساخت. و از بدی‌ها شما را محافظت نمود. و از زشتی و گمراهی شما را 
پاک گرداند, و از لغزش‌ها و خطا شما را منزه ساخت., و پلیدی را از شما 
برد. و شما را پاک و پاکیزه گرداند. و از فتنه‌ها شما را ایمنی بخشید. و کار 
مردم را به شماأ واگذار نمود, وِ وسائل را , به شماأ نماپاند, و کتاب را به 
شما به ارث گذارد, و کلیدهای گشایش را : ان 
کرد را مسخر شما گردانید. 

از اين رو شکوه الهی را بزرگ داشته, و منزلتش را برتر شمرده, و از 
عظمتش هیبت نمودید و کرمش را رای داشته, و یادش را ۹ 
داده. و عهد و پیمان فرامینش را استحکام بخشیده, و وظیفه‌ی 
فرمانبرداریش را محکم کرده, و در اشکار و نهان برای او خیرخواهی 
نمودید, و با حکمت و پند نیکو به سوی راه او خواندید, 

و جانهایتان را در کسب خشنودیش بذل نمودید, و بر انچه در راه او به شما 
رسید بردبار بودید, و امر او را بیان نمودید, و کتابش را خواندید و از خشم 
الهی مردم را بر حذر داشتید, و روزهای خدا را به یاد مردم آوردید, و به 
عهد الهی وفا نمودید, و نماز را بیا داشته. و زکات را ادا کردید, و امر به 
معروف و نهی از منکر نمودید, و در راه خدا به بهترین روش مجادله 
کردید, و آن گونه که شایسته بود جهاد و کوشش نمودید. 

تا این که دعوت او را آشکار ساخته, و دشمنش را نابود ساخته, و دینش را 
اشکار ساخته, و واجباتش را بیان نموده, و حدود الهی را بر پا ساخته, و 
احکام او را تبیین نموده. و سنتهایش را تشریح کردید. در این زمینه از 
خداوند خشنود بودید, و تقدیرات را به او سپردید, و پیامبران گذشته را 
تصدیق کردید. پس کسی که از شما رف گرداند از دین خارح شده, و آن 
که ملازمت شما را انتخاب کند به شما ملحق می‌گردد. و آن که در اداء 
حق شما کوتاهی کند هلاک می‌گردد, و حق با شما؛ و در شما؛ و از شما,ء و 
به سوی شم بوده» و شما جایگاه و محل ان می‌باشید, و میرات نبوت نزد 
شما است, و بازگشت مردم به سوی شما,؛ و حسابرسی انان به عهده‌ی 


مار .و ا نکم ین خق ره باطل را رشن مارد نشما. اس و ابانت 
الهی پیش شما؛ و تصمیمات قطعی او در شما تحقق می‌یابد. و نور و 
برهان او نزد شما؛ اه 

هر که با شما دوستی کند خدای را دوست داشته, و هر که با شما دشمنی 
ورزد با خدا دشمنی نموده, و هر که شما را دوست بدارد خدای را دوست 
داشته, و هر که به شما چنگ زند به خدا چنگ زده است. 

ای سرورآنم! شما بهنرین روز تسبت به بندگانشان هستید, شما راه 
بزرگتر, و راه عادلانه‌تر, و گواهان دنیای فانی, و شفیعان خانه‌ی بقاء و 
جاودانگی هستید, و رحمت تدسیه و ماتتمز: و نشانه‌ی پنهان شده, و 
امانت نگهداری شده‌اید. و درگاهی که مردم به آن مورد امتحان قرار 
ضقن کثرت: و 1۳2 برتافت 
هلاک می‌گردد, و هر که از پذیرش شما امتناع ورزید نابود گردید, به سوی 
خدا| خوانده, و به راه او راهنمایی کرده و بر او ایمان آهزدن, و تسلیم او 
هستید؛ و به امر او عمل نموده, و به راه او ارشاد کرده, و طبق گفتارش 

حکم می‌نمائید, و به سوی او خوانده, و تنها او را بزرگ می‌شمارید. 

سوگند به خدا آنکه دوستی شما را برگزید سعادتمند شد, و هر که با شما 
دشمنی نمود هلاک گردید, و هر که شما را نشناخت زیانکار گردید. و هر که 
از شما دوری گزید گمراه شد, و هرکه به شما چنگ زد رستگار شد. و هر 
که به شما پناهنده شد ایمن یافت, و هر که شما را تصدیق کرد سالم ماند, 
و هر که دامن شما را گرفت هدایت شد. و هر که پیروی شما را نمود 
بهشت جایگاهش بوده, و هر که با شما مخالفت ورزید در جهنم قرار 
می‌گیرد, و هر که منکر شما شد کافر است, و هر که با شما جنگید مشرک 
است, و هر که شما را رد کرد در پائین‌ترین درجات جهنم جای دارد. گواهی 
فت‌ذشه که. انز آضور ان مدشته‌ها شرا شا رکه حور رفن اند ون 
مورد شما جریان خواهد داشت, و انوار و اجساد و پرتو و سایه و ارواح و 
ذات شما یکی است. ۱ شده, و مبارک گردانده شده, و 
همه‌ی آنها پاک و پاکیزه است, همواره در پیشگاه خدا و در ملکوت او بوده, 
و اوامرش را اجرا, و تنها از او هراس داشته, و تنها او را تسبیح و تنزیه 
۱ 1 

تا اینکه به شما بر ما منت نهاد, و شمارا در مکان‌هایی قرار داد که خداوند 
اجازه ترفیع و خواندن نام خود را در آن مکان‌ها داد. و آن خدای بزرگ خود 
تطهیر و پاکیزه نمودنشان را به عهده گرفت, و از هر بنده‌ای که آنها را 
بزرگ شمارد خشنود گردید, و از هر خانه‌ای که مقدس شمرده می‌شود آن 
مکان‌ها را بالاتر قرار داد, و از هر مکانی که در آسمان پاک گردانید نیز آنها 
فا والاند. فوا اسان نی با ان ای کید ی به اما ن: حانکاهتو: 

دیده‌ای ترنسد, وربة کنه. آن. اندیشه‌ای. راهتبرده و.دید. قوق به زمیننشن ۳ 


نیفکند, و بشر قادر به سکونت دز آن: تجست: هر کس ارم می کند که از 
انان بشمار اید, و انان ارزو نمی‌نمایند که در شمار دیگران قرار گيرند. 

به سوی شما بزرگواری و شرافت‌ها رسیده, و انوار و تصمیمات حتمی و 
مجد و عظمت مستقر شده, و بالاتر از شما جز خدا نبوده, و نزدیکتر از 
شما به سوی او, و مخصوص‌تر در جوار او, و گرامی‌تر نزد او کسی جز 
شما نمی‌باشد. 

شما ساکنین شهرها, و نور بندگان هستید, در روز قیامت تکیه بر شما 
می‌باشد. و هرگاه حجتی از شما غائب شده با از دنیا رخت برمی‌بندد. 
خداوند به دنبال او جانشین و پیشوای دیگری و نوری هدایتگر, و برهان 
روشن و نورانی ر برای مردم آشکار می کند, دعوت کننده‌ای بعد از دعوت 
کننده‌ای, و هدایتگری بعد از هدایتگری, و خزینه‌داران» و نگاهبانان, دانش 
شما بایان نیذیزد: و مواد آن از شا قطع نخرددر .و انار آن. از تشما. ستلب 
نشود, واسطه‌ای متصل از خدا به سوی شما.؛ و رحمتی از او بر شما, ما را 
به سوی خدا راهنمائی کرده و ما را به او نزدیک می‌گردانید. و نزد او 
مقرب می‌سازید. 

و درودهایمان و یاد نمودنمان را ؛ بر شما قرار داد و نیز بر ما منت نهاد به 
آنچه از ولایتتان که ویژه‌ی ما نمود و فضلتان که به ما شناسانید, به جهت 
پاک نمودن خلقتمان, و پاکیزه نمودن و پیر استه ساختن جانهایمان و 
کفاره‌ی گناهانمان, در حالی که در پیشگاه خدا به شما ایمان داشته و بدان 
نامیده شده بودیم, و به فضلتان اعتراف داشته, و ناممان در میان تصدیق 
کنندگانتان مذکور, و به فرمانبری از شما مشهور بودیم. 

و خداوند شما را به شریفترین محل بزرگواران, و والاترین محل 
شرافتمندان, و برترین جایگاه نزدیکان, و والاترین درجات پیامبران رسانید, 
در جایی که در اینده کسی بدان مقام راه نبرده, و کسی را یارای برتری 
جوتئی بر ان مقام نبوده, و در گذشته نیز کسی بدان مقام نر سیده, و طمع 
کننده‌ای طمع رسیدن به آن مقام را نخواهد کرد. 

راستگو و نه گواه و شاهدی, و نه دانا و نه جاهلی, و نه انسان پست. و نه 
دانائی, و نه موّمن صالحی, و نه فخر کننده‌ی پرده‌دری, و نه قدرتمند کینه 
توزی, و نه شیطان رانده شده‌ای, و نه مخلوقی دیگر که در این صحنه 
حاضر باشد, جز آن که خداوند به والایی امرتان, و بزرگی مقامتان, و 
برتری منزلتتان, و کامل بودن نورتان. و راستی گفتارتان, و ثابت بودن 
مقامتان. و شرافت جایگاهتان و مقامتان نزد اوء و گرامی بودنتان بر اوء و 
اختصاص شما نزد اوء و نزدیکی منزلتتان به خدا را برای انان تبیین کرد. ای 
سروران و پیشوایانم! پدر و مادر و خودم و خاندان و اموال و خویشاوندانم 
فدای شما باد, خدا| را گواه می‌گیرم و شما را نیز گواه مف گیرمن که من: بر 


شتمامبه آنجه‌ ما بدان اسان :د اند مففن شوه و به حوشهتها ن وه ارحه 
بدان کفر ورزیدید کافر هستم: به منژلت شما آگاهی داشته. و به کهراهی 
مخالفتان واقفم, دوستدار شما و دوستانتان؛ و متنفر از دشمنانتان, و 
در خالضاخم با انان که با تتتضا این کوته‌اندر ونور‌عال جنخم با آنان کم:با 
شما در این حالتند. محقق می‌کنم مواردی را که شما محقق نمودید, و 
باطل می‌نمایم آنچه شما باطل کردید. فرمانبردار شما هستم. آگاه به حق 
شما؛, اقرار کننده به فضل شماء حمل کننده‌ی دانش شما؛ پیرو و فرمانبر 
شما؛ و پوشیده شده در پیمان شما؛ اعتراف کننده به شما؛ ایمان دارنده به 
باز گشت شما, تصدیق کننده‌ی به رجعت شماء در انتظار تحقق امر شما, 
چشم به راه ایجاد دولت شما. 
گیرنده‌ی سخن شما.؛ عمل کننده به امر شما.؛ پناهنده به شما.؛ زیارت 
کننده‌ی شماء ملازم شما,ء پناه گیرنده به قبور شماء طالب شفاعت نزد خدا 
به شما, و نزدیکی جوینده به خدا به وسیله‌ی محبت شما هستم, و 
پیشاپیش خواسته‌هایم و نیا زهایم و حاجتهایم و اراده‌هایم شم را مقدم 
می‌دارم, و به وسیله‌ی شما به سوی خدا توسل می‌جویم, و در هر حال و 
کاری شما را مقدم می‌دارم, به سر و آشکارتان. و شاهد و غاثبتان, و اول 
دار ادا هو اسان ای رس و و 
وامی‌گذارم, و در آنها تسلیم امر شمایم. 

شماست. و عقیده‌ام تابع عقیده‌ی شما؛ و یاریم برای شما 
آماده است, تا اين که خداوند دینش را به شما زنده کرده, و شما را در 
ایام رجعت باز گرداند, و برای تحقق عدالتش پیروزتان نماید, و در زمینش 
جای دهد, پس با شما با شما اگر خدا بخواهد, نه با غیر شما, به شما ایمان 
آوزدم: و آخرین فرد شما را همانند اولین فرد شما دوست دارم و به سوی 
خدا از دشمنانتان بیزاری می‌جویم. و نیز از معبودهای ساختگی و 
دوستانشان و شیاطین, و حزب آنان, و آنان که بر شما ستم نمودند, و 
حقتان را منکر شده, و از تحت دین و ولایت شما ۳ گردیدند, و ارت 
شما را غصب کرده, و در مورد شما به شیک و نردید افتاده, و از شما 
منحرف شده‌اند, و نیز بیزاری می‌جویم از هر دوستی غیر از شماء و هر 
فرمانبرداری جز شما؛ و از پیشوایانی که به سوی اتش می‌خوانند. 
پس خداوند همواره مرا بر زندگانی همراه با دوستی و محبت و دین شما 
ثابت قدم بدارد. و برای اطاعت شما موفق نماید. 1 شفاعت شما را 
روزیم گرداند, و مرا از بهترین دوستانتان قرار دهد انان که به انچه به 
سوی ان فراخواندید پیروی شما را نمودند. و مرا از کسانی قرار دهد که 
به دنبال شما حرکت کرده, و راه شما را دنبال نموده, و به هدایت شما 
هدایت يافته. و در زمره‌ی شما محشور گردیده. و در زمان رجعت شما 


بازگشته, و در دولت شما فرمانروایی کرده, و در سرانجام کارتان در این 
دنیا شرافتمند کزدینم ول ولایت تما .فتز لت بافتم: و در ان ایام افندان 
بافته. و در آن روز جشما نش بهزیدارتان رشن کرد 

پدر و مادرم و خاندان و مالم و خویشاوندانم فدایتان باد. هر که اراده‌ی 
خدا نمود به شما آغاز می‌کند. و هر که به یگانگی خدا اعتراف کرد از شما 
پذیرفته, و هر که قصد او را نمود رو به سوی شما می‌نماید. سرپرستان 
من» کمالاتتان قابل شمارش من نبوده, و ستایشم به کنه شما نمی‌رسد, و 
توصیفم ارزش شما را نمی‌رساند. 2 ۱ 

زیرا شما نور نورها, و برگزیده‌ی برگزیدگان, هدایتگر خوبان, و حجت‌های 
خداوند هستید. به شما خداوند آغاز کرده و به شما به پایان می‌رساند. و به 
شما باران را فرومی‌فرستد, و به شما آسمان را از فرود امد بر زمین 
جز به اجازه اش نگاه می‌دارد, و به شما غم و اندوه را زدوده, و ناراحتی را 
برطرف می‌سازد, و آنچه خداوند به پیامبران خود نازل کرد و فرشتگان آنها 
را آوردند. نزد شماست:, و جبرئیل بر جد شما نازل شد - و اگر زیارت برای 
امیرمومنان خوانده می‌شود بگو: و به برادرت جبرئیل نازل شد - 

و به کلید گفتارتان هر زبانی گویاه شده, و به شما خدای پاک و منزه تنزیه 
می‌گردد, و با تسبیح شما زبان‌ها به تسبیح او جاری گردیده. و خدا به 
منتش به شما چیزهایی داده که به هیچ یک از جهانیان نداده است. هر 
شریفی در برابر شرف شما خوار گردیده. و هر متکبری در برابر اطاعت 
شما خاضع شده, و هر زورمندی به فضل شما اذعان داشته, و هر چیز در 
برابر شما ذلیل و خوار گردیده, و زمین به نور شما منور شده است, و 
راران یه ولایت شما رستگار شده‌اند, یه شما به سوی بهشت می‌توان 
راه یافت. و غضب الهی بر کسانی است که منکر ولایت شما باشند. 

پدر و مادر و جان و خاندان و اموالم فدای شما باد. یاد شما در میان اد 
کنندگان, و نامهایتان در میان نام‌ها, و بدنهایتان در میان بدن‌ها, و روح‌های 
شما در میان روح‌ها, و جان‌هایتان در میان جان‌ها, و آثار شما در میان آثار 
و قبور شما در میان [ ۸ (اما هیچ ربطی بین آنها نیست) پس چه 
شیرین است نامهایتان, و چه گرامي است جانهایتان, و چه بزرگ است 
منزلتتان, و برتر است مقامتان, و توام با وفاست عهد و پیمانتان. و درست 
است وعده‌تان. 

کلامتان نور, و دستورهایتان نمایانگر راه هدایت, و سفارش شما تقوی, و 
کردارتان خیر و نیکی, و عادتتان احسان کردن. و سرشتتان کرم و 
بزرگواری, و رفتارتان بر اساس حق و کلامتان با درستی, و طبیعتتان مدارا 
نمودن است, و سخن شما حکم و قطعی است, و عقائد شما بر اساس 
دانش و بردباری و بزرگواری, و امرتان قطعی و با دور اندیشی استوار 

است., اگر خیر یاد شود شما آغازگر و پایان دهنده» و ريشه‌ها و شاخه‌های 


آ و جایگاه 1 و پناهگاه و نهایت آن می‌باشید. 
پدر و مادر و جانم و خاندانم و اموالم فدایتان باد, چگونه زیباتی اوصافتان 
با و ی ان را ار اه رای 
وسیله‌ی شما خدا مارا از ذلت خارح کرد و زنجیرهای اسارت را از ما کنا 
زد و گرداب‌های مشکلات را از ما برطرف ساخت., و به شما ما را از 
جایگاه‌های هلااکت و عذاب آتش نجات داد. 
پدر و مادر و جانم و خاندان و اموالم فدایتان باد, به دوستی شما خداوند 
اککاه دما ها آت کت و یه ار فاهان که اتامید شنم را 
اصلاح کرد. و به دوستی شما دین کامل شد و نعمت بزرگ گردید. و منت 
کامل شد, و جدائی‌ها به اتحاد مبدل شد. و به دوستی شما اعمال پذیرفته 
می‌ شود و برای سا فرمانبری التامآون و دوستبی واجب, و درجات 
بالار و مکان ستوده شده, و مقام دانسته شده نزد خداوند بر که ایو 
بسیار. و منزلت والا و شفاعتی مقبول. پروردگارا! نف نکم نازل کردی 
ایمان آورده, و پیامبر را پیروی کردیم, یس ما را از گواهان تما امه 
کارا اسان را هار اش مه ات رو ی و ار 
جانب خودت ما را مشمول رجمت قرار ده, به درستی که تو بخشنده‌ای, 
پاک و منزه است پروردگار ماء به درستی که وعده‌ی رواد کان .ها انجام 
شدنی است. 
سپس خود را روی ضریح انداخته و آن را ببوس و بگو: 
ای ولی خدا؛ بین من و خداوند بزرگ گناهانی وجود دارد که جز با رضایت و 
خشننودی خدا .و شما آنها زا تضی بخشند: پس به حق آن که شما را به 
اسرارش امین دانست. و امر خلقش را , 1 
0 به اطاعت خودش,؛ ی ما با به دوستی خودش نزدیک ساخت. 
آنگاه که گناهان مرا ببخشید. و شفیعان من به سوی خدا گردید. من 
اه ما و 
هر ار ای ی 
شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته. و هر که شما را ناراحت کند 
خدا را ناراحت کرده است. ۳ 
سپس دست‌هایت را به سوی اسمان بلند کرده و بگو: خدایا! اگر وسائلی 
نزدیکتر به تو از محمد و خاندان_ خوب و نیکویش.: آن پیشوایان نیکان, - که 
ند آخ وان درو باه ممافتم نان بر شمتم عون‌عرار مد ادم ایا تس 
به حق آنان که بر خود آن را واجب ساخته‌ای از تو می‌خواهم که مرا در 
زمره‌ی آگاهان به ایشان و حق آنان, و در میان کسانی که به شفاعت آنان 
مشمول رحمت شده‌اند قرار دهی, به درستی که تو مهربانترین مهربانانی. 
دعاوه فی الزیارة الجامعة 
غن العمی فاله فلت لغلی ین خحفه عاشا تما لیا از 


۱ 

الباب فقف و اشهد الشهادتین, و انت علن غسل. 
ارات را ال ی للم ای ال ای ی 
امش قلیلا. و علیک السكينة و الوقار, و قارب بین خطاک, ثم قف و کبر 
الله عزوجل ثلائین مرق, ثم ادن من القبر و کبر الله اربعین مرةق, تمام ماثة 

1۰ 

اما شنت الشوم مد لسن الق و ات 
الملائکة, و مهبط الوحی؛ و معدن الرحمة, و خزان العلم, و منتهی الحلم, ۰ و 
اه فان ال الا اس ای ای ار سا الا 
ها یا ایا وا ای ار ما 
النبیین. و صفوة المرسلین, و عترة خيرة رب العالمین, و رحمة الله و 


بر نانه. 

الما مهس ره ما تسیر و اقا ات ای ی 
ای احتیت ی الورع ره وه افیا وال الاعلی یاوه 
الحستیی ند ححم اللف خی اه الاخر و لولس ره الا و بر اه 
السلای عل ال قرف ال ای بر کالم ارف مه ان 
حففاه ش الم له کات الم ار صاخ ی ال ده وشن ال 
صت ارات اه ال ی الا مت ارم 

السلام لیالد اه الی له اه سای للم مین ی 
اهر اهر ای ی ارام سایق همه او 
لامر الله و نهیه, , و عباده المکرمین الذین لا پیسبقونه بالقول, و هم بامره 
ماه سم سم ال دس 

اه هر 
و اهل الذکر, و اولی الامر. و بقية الله و خیرته, و حزبه و عيبة علمه, و 
0 و نوره و برهانه, و رحمة الله و برکاته. 

اشیدان ا اله الا لیم اه کاس ام 
ماتکتور ۵ ادها االعلم من اف لا الب الا هو العکدر الک و اشفت آن 
مصا ی اس ی و اه ای را اد کم 
لیظهره علی الدین کله, و لو کره المشر کون. 

و اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون, المعصومون المکرمون, المقربون 
اله ی افو التصطدین. الما ۵ هر الوام مار مالفا مرن 
باتا فاگ گرامسه اصطفاکم موه ماصایی اهر و ااکم 
لسره, و اجتباکم بقدرته, و اعزکم بهداه. و خصکم ببرهانه, و انتجیکم لنوره, 
و ایدکم بروحه» و رضیکم خلفاء فی ارضه, و حججا برینه», و انصارا 
لدینه, و حفظءة لسره, و خزنة لعلمه, و مستودعا لحکمته, و تراجمة لوحیه, 
و ار کانا لتوحیده, و شهداء 7 خلقه, و اعلاما لعباده, و منارا فی بلاده, و 


ادلاء علی صراطه. 

عصمکم الله من الزلل, و امنکم من الفتن, و طهرکم من الدنس, و آذهب 
عنکم الرجس, و طهرکم تطهیرا. فعظمتم جلاله, و اکبرتم شانه. و مجدتم 
کرمه, و ادمتم ذکره [3] , و وکدتم میثاقه, و احکمتم عقد طاعته. و نصحتم 
له فی السر و العلانية, و دعوتم الی سبیله بالحکمة و الموعظة الحسنة. و 
بذلتم انفسکم فی مرضاته. و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه [۲4] ۰ و 
اقمتم الصلاق, و اتیتم الزکاق و امرتم بالمعروف, و نهیتم عن المنکر, و 
جاهدتم فی الله حق جهاده حتی اعلنتم دعوته, و بینتم فرائضه, و اقمتم 
حدوده, و نشرتم شرایع احکامه, و سننتم سنته, و صرتم فی ذلک منه الی 
الرضاء, و سلمتم له القضاءء و صدقتم من رسله من مضی. 

فالراغب عنکم مارق: و اللازم لکم لاحق, و المقصر فی حقکم زاهق, و 
الحق معکم و فیکم. و منکم و الیکم, و انتم اهله و معدنه, و میراث النبوة 
عندکم, و ایاب الخلق الیکم, و حسابهم علیکم. و فصل الخطاب عندکم. و 
ایات الله لدیکم, و عزائمه فیکم, و نوره و برهانه عندکم, و امره الیکم. من 
والاکم فقد والی الله, و من عاداکم فقد عاد الله, و من احبکم فقد احب 
انتم الصراط الاقوم, و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و الرحمة 
الموصولة, و الاية المخزونة, و الامانة و الباب المبتلی به الناس. 
من اتاکم نجی, و من لم یأتکم هلک, الی اللّه تدعون, و علیه تدلون, و به 
توّمنون, و له تسلمون, و بامره تعملون. و الی سبیله ترشدون, و بقوله 
تحکمون. سعد من والاکم, و هلک من عاداکم, و خاب من جحدکم, و ضل 
من فارقکم. و فاز من تمسک بکم. و امن من لجا الیکم. و سلم من 
صدقکم, و هدی من اعتصم بکم؛ من آتبعکم فالجنة ماواه, و من خالفکم 
فالنار مئواه, و من جحدکم کافر. و من حاربکم مشرک, و من رد علیکم فی 
اسفل درک من الجحیم. 

اشهد ان هذا سابق لکم فیما مضی, و جار لکم فیما بقی, و آن ارواحکم, و 

نور کم و طینتکم واحدة, طابت و طهرت بعضها من بعض. شیک الله 
انوارا فجعلکم بعرشه محدقین. حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن 
الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. و جعل صلاتنا علیکم. و ما خصنا به [5] من 
ولایتکم طیبا لخلقنا, و طهارة لانفسنا, و تزکية لناء, و کفارة لذنوبنا, فکنا عنده 
مسلمین بفضلکم [6] , و معروفین بتصدیقنا ایاکم. فبلغ الله بکم اشرف 
محل المکرمین, و اعلی منازل المقربین, و ارفع درجات المرسلین, حیث لا 
طامع. حتی لا یبقی ملک مقرب, و لا نبی مرسل, و لا صدیق, و لا شهید, و لا 
عالم و لا جاهل, و لا دنی و لا فاضل, و لا موّمن صالح, و لا فاخر طالح, و لا 
جبار عنید, و لا شیطان مرید, و لا خلق فیما بین ذلک شهید, الا عرفهم جلالة 


امرکم, و عظم خطرکم, و کبر شأنکم, و تمام نورکم. و صدق مقاعدکم, و 
ثبات مقامکم. و شرف محلکم و منزلتکم عنده. و کرامتکم علیه, و خاض کم 
لدیه, و قرب منزلتکم منه. 
بابی انتم و امی, و اهلی و مالی و اسرتی, اشهد الله و اشهدکم انی مومن 
بکم, و بما امنتم به, کافر بعدوکم و بما کفرتم به, مستبصر بشانکم و 
شاد رال لیاوا ی ای 
سلم لمن سالمکم. و حرب لمن حاربکم. محقق لما حققتم. مبطل لما 
بذمتکم. معترف بکم, موّمن بایابکم, مصدق برجعتکم, منتظر لامرکم, 
مرتقب لدولتکم. 
اخذ لقولکم, عامل بامرکم. مستجیر بکم, زاثر لکم, عائذ بکم, لائذ بقبورکم, 
مستشفع الی الله عزوجل بکم, و متقرب بکم الیه, و مقدمکم امام طلبتی 
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دعای زیارت جامعه 


به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان گواهی می‌د هم که معبودی جز خداوند 
نیست. یگانه است و شریکی ندارد. همانگونه که خداوند به یکانگی خود 
گواهی داده. و فرشتگانش و دانشمندان از خلقش بدان گواهند, معبودی 
شده‌ی او و فرستاده‌ی مورد رضایت او می‌باشد. او را به هدایت و دین حق 
فرستاد تا بر تمامی ادیان غالب و پیروز گرداند,. و اگر چه مشرکان را 
ناخوش اید. 

خدایا! برترین و کاملترین درودها, و روینده‌ترین و جامعترین برکتها, و 
پاکترین و تمامترین سلامهایت را بر سرور ما محمد بنده و فرستاده‌ات 
قرار ده, آن هم صحبت, و ولی. و مورد خشنودی قرار گرفته و برگزیده, و 
انتخاب شده‌ی از خلقت. و انسان خاص و ویژه ۲ بی‌آلایشت. و 9 
گواهی بر تو, و راهنمای بر تو, و مجری اوامرت, و پند گوینده برایت, و 
تلاشگر در راهت؛ و مدافع دینت» و بیانگر برهان ولا تا 

و هدایتگر به طاعت و فرمانبرداریت, و راهنما به موارد خشنودیت» و 
گیرنده‌ی وحیت. و حافظ پیمانت. و انفاذ کننده‌ی امرت. و تأیید شده به نور 
پرتوافکنت, و یاری شده به امر خشنود شده., پاک شده از هر خطا و 
لبرسی ۱ 

پاکیزه از هر پلیدی و زشتی, و برانگیخته شده به بهترین دین و مذهب, 
راست کننده‌ی کجی‌ها و انحرافات, و برپا دارنده‌ی دلایل و حجت‌ها, ویژه 
شده برای پیروز ۳ و نمایاندن راه, آشکار کننده‌ی آنچه از 
یکتایرستیت پنهان گردیده, و زنده کننده‌ی آنچه از بندگیت که مندرس شده, 
و پایان بخش گذشته‌ها و گشاینده‌ی درهای بسته. ۱ 
برگزیده‌ی از بین مخلوقات, اختیار شده برای اشکار ساختن حقایق, و انکه 
به وسیله‌ی او راه‌های هدایت تبیین شده, و تاریکیهای کوری جلا داده شده, 
درهم کوبنده‌ی لشکریان باطل. و نابود کننده‌ی حملات گمراهان, برگزیده 
شده از طبیعت کرم و بزرگواری. و از دودمان دیرینه‌ی مجد و عظمت., و 
از ریشه‌های فخر عمیق, و شاخه‌های مر دهنده نزو کون 

انتخاب شده از درخت برگزیدگان, و چراغ نورافکن,. شرف والاء و برترین 
مکی, فرستاده‌ی به حق, و برهانت بر تمامی مخلوقات. پایان‌بخش 
پیامبر انت؛ و حمجت رسایت در زمین و آسمانت. 

خدایا! بر او درود فرست درودی که در کنار بهره‌وری از آن ِِ 
بهره‌وری نیز در آن فرورود و پر بهره گردد, و از برکت وایستگی به 
ارزش وابستگان به آنان افزایش پید | نماید, و بعد از این ۰ و 


بزررگداشت آنان بیفزا, آن گونه که آرزوهای گسترده در مقابل آن اندک 
باشد, تا از کرم و بزرگواریت از برترین جایگاه‌ها نیز گذشته, و از نعمتهایت 
والاترین بخشش‌ها را بة آنان عطا نما: و خدایا حق و آنچه بر خلق از آنان 
واجب ساخته‌ای را از ستمگران به پیامبر و ستمگران به برگزیدگان از 
نزدیکانش , 

0 و و ره بر ولیت؛ و حاکم دینت» و قیام کننده به اجرای 
بر اران و 9 ۰ 0 1 دینر ار سفید 
چهرگان؛ و قبله‌ی عارفان؛ و برجم هدایت یافتگان, و تکیه‌گاه مورد اعتماد, 
و ریسمان محکم, و جانشین پیامبرت بر تمامی مردم. و وصی او در دنیا و 
دین. 

راستگوی رک در بین مردم؛ جد | سازنده‌ی بین حلال و حرام, پاور اسلام, 
و شکننده‌ی بتها, و گرا دارنده دین و حامیان آن, و نگاهبان پیامبر و 
حافظ او, فد که و رون اضر ره سر اهر ی پیامبر مخصوص شد. و آنکه به 
پیامبر به منزله‌ی هارون از موسی است, پنجمین اصحاب کساء, و شوهر 
سرور زنان؛ آن که بعد از گرسنگی بسیار غذایش را به دیگران داد, ق ان 
که تلاشش در سوره‌ی «هل اتی» مورد سپاس قرار گرفته است. 

خواننده به راه برتر» ,و کوج کننده به نهایت درجه» و بالارونده به سوی مجد 
و عظمت., دانای به تاویل قران. 

کسی که خواص فرشتگانت با کاسه و حوله او را خدمت کردند تا وضو 
گرفت., و خورشید که در نزدیکی غروب بود را برای او برگرداندی, تا این 
که نماز واجب را در اول وقت بخواند, و او را از غذای بهشت خوراندی 
هنگامی که پولش را به مقداد قرض داد, و به فرشتگانت به او مباهات 
نمودی, انگاه که برای خشنودیت و کسب رضایت تو جانش را به تو 
فروخت, و ولایت او را تک از واجبات قرار دادی. 

پس شقی کسی است که به بعضی از اين امور اقرار داشته و بعضی دیگر 
زا نکر . کرود: ریشه‌ی نیکان, و معدن فخر, و تقسیم کننده‌ی بهشت و 
جهنم, نشیننده بر جایگاه اعراف بهشت. و پدر پیشوایان آپزهو‌هند 
شتضدیده‌ای که .خفیزن غضت شدن و پردبار دی زاه فا وان که اشفا خود 
و فرزندانش گرفته نشده است. مظلوم در بین خاندان و دوستأنش, 
درودی که افزايش ان قطع نشده, و بنیانهایش نابودی نیذیرد. 

خداپا! جامه‌های نعمت بر او بیوشان. و تأج کرامت بر سرش قرار ده, و او 
را به برترین درجه و مقام برسان, تا به پیامبرت - که بر او و خاندانش 
درود باد - ملحق گردد, و خدایا به سود او بر علیه ظلم‌کنندگان او حکم نما؛ 
به درستی که تو در آنچه حکم می‌کنی عادلی. 


خدایا! و درود فرست بر طاهره‌ی بتول زهراء, دختر پیامبر, مادر پیشوایان 
هدایتگر, سرور زنان جهانیان. وارث بهترین پیامبران. و همراه بهترین 
جانشینان, آمده به سوی تو, در حالی که از مصیبتش به پدرش اندوهگین 
بود, و از غاصبین حقش مورد ستم قرار گرفته بود, بر امتی غضبناک بود که 
حق تو را در پاری او رعایت نکردند, دلیل آن دفن شبانه‌ی او در گورش 
ی با شنت آن که حقش عصب شد, و لقمه‌های گلوگیر غصه را فروبرد, 
درودی که نهایتی برای اندازه‌اش نباشد, و اندازه‌ای برای استمرارش, و 
خدایا! در فقایا: شتی دات: دنیای فانی برترین پاداش‌ها را در سرای باقی 
به او ارزانی دار, و او را از دشمنانش به نهایت ارزوها و پایان هدف‌ها 
ی تا دوستی ناراحت به خاطر تاراختیع او باقی فان جر ان که 
خشنود گردد, به درستی که تو گرامیترین کسی هستی که پاسخ مظلومین 
را داده و عادلترین قاضی هستی؛ خدایا در بزرگداشت او را به شوهر و 
پدرش ملحق نما, و از ستمگران به او حقش را بگیر. 
ِ و درود فرست بر پیشوایان راهبر به رام راست؛ و راهنمایان 
هدایتگر, و سروران پاک پاکی زگان نیکان. جایگاه آرامش و وقار, 
خزینه‌داران علم و نهایت بردباری و فخر, سیاستمداران بندگان, ارکان 
شهرها؛ راهنمایان رشد و هدایت؛ اندیشمندان با عظمت. 
دانشمندان به احکامت, زاهدان, و چراغ‌های تاریکی, و چشمه‌های حکمت, 
و سرپرستان نعمت‌ها, دسست: آویار ز امتهاء همراهان قرآن و آیاتش, و امینان 
و والیان تاویل قرآن, و مبینان و راهنمایان وحی؛ , پیشوایان هدایت. و چراغ 
تاریکی, و پرچم‌های تقوا و پرهیزکاری, و پناهگاه مردم, و نگاهبانان اسلام, 
و حجتهایت برای تمامی مردم. 
حسن و حسین, دو سرور جوانان اهل بهشت, و دو سبط پیامبر رحمت. و 
علی بن حسین سجاد زینت عبادت کنندگان, و محمد بن علی شکافنده‌ی 
علم دین, و جعفر بن محمد راستگوی امین و موسی بن جعفر فروبرنده‌ی 
خشم و بردبار, و علی بن موسی رضا وفا کننده, و محمد بن علی نیکوکار 
پرهیز کار, و علی بن محمد انتخاب شده‌ی خشنود شده, و حسن بن علی 
هدایتگر پاکیزه. و حجة بن حسن صاحب عصر و زمان, جانشین جانشینان و 
باقیمانده‌ی پیامبران. پوشیده از خلقت. و ارزومندی برای ظاهر ساختن 
حقت, مهدی منتظر, و قائمی که به او یاری گردیده می‌شوی. 
خدایا! بر تمامی آنان درود فرست. درودی جاودانه در جهان. که ایشان را 
با آن به برترین جایگاه بزرگواران برسانی, خدایا در بزرگداشت ایشان را 
به جد و پدرشان برسان, و حقشان را از ستمگرانشان بستان. 
ای سرورانم! گواهی می‌دهم که شما فرمانبرداران خدا, قیام کننده‌ی بر 
امرش, کار کنندگان به اراده‌ی الهی, رسندگان به کرامت ت الهی, شما را با 


علمش برگزید, و برای غیبش انتخاب نمود, و برای اسرارش اختیار کرد و 
به هدایتش گرامیتان داشت, و به برهانهایش مخصوص گرداند, و به 
روحش تأیید نمود. خرسند شد که شما جانشینان او در زمینش باشید, و 
خوانندگان به سوی حقش, و گواهان بر خلقش, و یاوران دینش و 
حجت‌های بر مخلوقاتش, و بیانگران وحیش, و خزینه‌داران علمش. و 
امانت‌داران حکمتش, خداوند شما را از گناهان پاک کرد و از عیب‌ها مبری 
نمود. و بر غیبها شما را آمین شمرد. ِ 

ای موالیان من! شما را زیارت کردم در حالی که به حقتان اگاه هستم. به 
سا نا هیا کات اس ال مه شا ما ی 
کننده‌ی از سنت و روش شماء تمسک کننده به ولایت شماء چنگ زننده به 
ریسمان شما, اطاعت کننده‌ی امر شما.ء دوست دوستانتان. دشمن 
دشمنانتان می‌باشم. می‌دانم که حق در شما و با شماست. به وسیله‌ی 
شما به خدا توسل جسته. و به ابروی شما نزد شما طلب شفاعت می کنم. 
و بر او سزاوار است که خواستارش را ناامید نگرداند, و امیدوار به آنچه 
نزد خدا برای زائرین شما و فرمانبرداران از امر شما اماده شده است. 
خدایا! همچنان که مرا موفق کردی به ایمان به پیامبرت و تصدیق دعوت 
او, و بر من منت گذاردی به اطاعت او و پیروی دینش, و به شناخت او و 
شناخت پیشوایان از فرزندانش هدایتم کردی, و به شناخت ایشان ایمان را 
کامل کردی, و به ولایت و طاعتشان اعمال را پذیرفتی؛ و بندگان را با 
درون فرتتادن بر .آنارخ یه بندگی واداشتیت و انان: را کید اج تست 
اجابت قرار دادی, تر بر تمامی: آنان حر ود باج‌وب‌ایشان هرا نرد خووت 
در دنیا و آخرت آبرومند کن و از مقربین قرار ده. 

خدایا! به آنان گناهانمان را بیامرز, و عیبهایمان را بپوشان, و واجباتمان را 
سپاس گزار, و نافله‌هایمان را پاداش ده. و قلبهایمان را به ذکرت آباد 
کردان: و جانهایمان را به فرمانبرداریت مسرور نما؛ و اعضای بدنمان را بر 
خدمتت وادار, و نامهایمان را در بین خواصت مشهور کن. , و روزیهایمان 7 
از جانب خود ریزان نماء و حاجاتمان را نزد خودت آسان گردان, به رحمتت 
ای مهربانترین مهربانان. ۱ 

خدایا! وعده‌ات به انان را تحقق بخش, و به شمشیر قائم انان زمینت را 
پاک کردان: و به او حدود تعطیل شده, و احکام رها شده و تبدیل شده‌ات 
را برپا دار, و به او قلب‌های مرده را زنده, و افکار پراکنده را گردآور, و به 
او زنگار ستم را از راهت بزدا, تا اين که به دست او حق با بهترین صورت 
آشکار گردد, و باطل و باطلان با نور دولت او هلاک گردند, و چیزی از حق 
از ترس یکی از مخلوقانت مخفی نماند. 

خدایا! در فرج آنان تعجیل فرما, و پیروزیشان را آشکار ساز, و ما را در راه 
آنان قرار ده, و ما را بر ولایت آنان بمیران, و در گروه آنان و زیر پرچم 


ایشان محشور نما, و ما را در حوض آنان وارد ساز, و به کاسه‌ی آنان 
ای و اه ایا دای وا و ها ارات اسان 
محروم مدار, تا به عفو و بخشش تو دست يافته و به رحمت و خشنودیت 
ثر تیم : , معبود حق ای پروردگار جهانیان. 

ای آن که رحمتش به موّمنان نزدیک است, و ما به تحقیق و بدون شک از 
آنانیم, ای انکه: :هر امردز فعرطن قرار گرفتن با ستضیتشن ما را می‌ترسانید 
گمان نیک به او ما را مونس خود می‌ساخت, و مابین رغبت و ترس قرار 
گرفته‌ایم, و خواستارانه به سوی عفو و بخششت روی آفرده ایض و 
گردنهایمان را برای قدرت و عزتت ذلیل گرداندیم, پس بر محمد و 
خاندانش درود فرست و دعای ما را ,: به ایشان مستجاب و دوستی ما با 
آنان را پوششی از آتش قرار ده. 

خدایا! راه را به ما بنمایان تا بر آن تکیه کنیم, و راه رشد را به ما نشان ده 
تا وارد ۳ ۳7 و خطاهایمان را به صواب و درستبی ور گردان, و 
قلبهایمان را بعد از هدایت منحرف مکن, و از جانب خودت ۳ 
ببخش, ای آن که از جود و بخشش. بخشنده نامیده شده, و در دنیا و آخرت 
به ما نیکی عطا کن. و از عذاب آتش نجاتمان ده, اگر چه به جهت 
اعمالمان سزاوا اتمه یه رحفتت: ای فمر با رین مر یانان زو تو ها را کافی 
بوده و بهترین وکیل هستی. 

دعاوه فی الزیارة الجامعة 

تساه بارحم اه اه لا نله اک کر 
شهد الله لنفسه, و شهدت له ملائکته و اولوا العلم من خلقه, لا اله الا هو 
آلعس الم وراشید آن: سنا فبجم آلصحت. و رسولد آلمنستن: 
ارسله بالهدی و دین الحق, لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون. 
اللمم اخعل افضل ضاوای ی املها هراس برای و انوا و ارت 
تحیاتک ها 4 0 ۱ و 
۹ و ریس فک ای 
لک, و الدال علیک, ۵ الضادع باهر که ی و المجاهد فی سبیلک, ۰ و 
الذاب عن-دینی, و الموضم لبرآفرنک. 

و فده الن‌طاعی. والمرشد الب فرضانی :الا تووی و لح فظ 
آعفد یه الماضی علن اعاد آمرک: المقه‌بالنون العصی و اروت لام 
المرضی, المعصوم من کل خطا و زلل. 

ال من هط ی الم ی الا ی ام نی ال 
و العوج, و مقیم البینات و الحجج. المخصوص بظهور الفلج و ایضاح المنهح, 
المظهر من توحیدی ما استتر, و المحیی من عبادتک ما دثر, و الخاتم لما 
شبع, و الفاته لما انغلخ. ۱ 
المیی.ص حاکن و القفام. لکش فا تعی. ی المیسعه یم افترزظ 


شیات ااصالین الما مره الگری ده لاله العتد اافدمر م رم 
الای‌الهرو ع العاء ال ان 
القجب ادا من سره انا مه فکا اتضیام مه انش تلا مره 
الیطتاع بعیی بالحی: و برها نی علی جمیم الحلی: انم آنبانک: و ججی 
التالوه ف ارضی ماک 
| 
برکة التعلق بسببها ما یفوق قدر المتعلقین بسببه, و زده بعد ذلک من 
الاکرام و الاجلال ما بتقاصر عنه قسیح الامال, حتی علو من کرمک آعلی 
تحفه ۵ داحنه چت طالمنه و طالمی السنو وق آفازم. 
اللهم و صل علی ولیک 0 
شالت ی ایا اس مس یت اس 
و قاند الغن المحلین:ه فبلهالعارفین: وکلم المیتوین و عرونی الوتفی: 
و حبلک ا لته اه سای علی الا اخعی د یه نی ار تاه 
ین 
الصد الاکش ق الاتاسف الا رم اهر فی الظلال ف الختان کار 
الاسلام, و مکسر الاصنام, و معز الدین و حامیه, و واقی الرسول و کافیه, و 
الم ص‌ بمواخاته یوم الاخاءء و من هو منه بمنزلة هارون من موسی, 
خامشن اصحات الکتتام ول سوه النساع آلغوتر القوت بعدرطر الطوی: 
و المشکور سعیه فی «هل آتی». 
ما ام ی صاوی ال مها اس باه یی لماع ان 
اجه العطص قطان ای التا نع عضوم و اشامن الی الیو 
العلی, العالم بالتاویل و الذکری. ۱ 
الذی آخدمته خواص ملائکتک بالطاس و المندیل حتی توضاء و رددت علیه 
الشمس بعد دنو غروبها [3] , حتی ادی فی او الوقت لک فرضا؛ 
ای ی الا ایا ای فا 
[4] , اذ شری نفسه ابتغاء مرضاتک [<ظ] لترضی. و جعلت ولایته احدی 
فرائضک. 
تفای مس هه تیه ایک راشای ممقون الفتا زرم کر 
الجنة و النار, صاحب الاعراف؛ و ابی الائمة الاشراف؛ المظلوم المغتصب, 
و الصابر المحتسب, و الموتور فی نفسه و عترته, المقصود [6] فی رهطه 
و اعزته. صلاة لا انقطاع لمزیدها, و لا اتضاع لمشیدها. 
اللهم البسه حلل الانعام, و توجه تاج الاکرام. و ارفعه الی اعلا مرتبة و 
مقام ی لس هو ی ال السلامن ی ام کف الافد علن 
ظالمیه, انک العدل فیما تقضیه. 


الصا ی را راهن هی ی 
ده سنا العالمین. وارخد عیر انیا و قریه مالفا یه 
ا له من مضایها بای یی ها ال امن فاضها: 
باخطاه علن: امه الم بر عحف ی یوار یل دفیا تلا قو مرا 
اهنیا متسه پر ها اه ز مان اهای لا ماه او و 
لا انقضاء لعددها. ۱ 
ی 1 
ها اه ارو تایه اک اس اس ها ملس ماع 
تسیا له و اما ارس احای اهر و یرالیه 
الحقها فی الاکرام ببعلها و ابیهاء و خذ لها الحق من ظالمیها. 
اللیم ول علی امه الرا یمالسا مان مالسا اهوم 
و لها نیسای له والوفان غران الم وهی الم و 
ااقعار سای داد ان للا دانسا لاه معا 
الما عشر که اهامای اس ان الحکم ناه تفر 
ها 
دا اه الم سای یم الم القیرن موف الرع ره سار 
وخ ی حع ار ام 
الحسن و الحسین. سیدی شباب اهل الجنة, و سبطی نبی الرحمة, و علی 
بن الحسین السجاد زین العابدین, و محمد بن علی باقر علم الدین, و جعفر 
بن محمد الصادق الامین, و موسی بن جعفر الکاظم الحلیم. و علی بن 
ی ی اه 
الا ی الا ها ای خی خیم 
ضاعت الق مالسا الوصا ال اه الا 
و المومل لاظهار حقک المهدی العنتظر, و القائم الذی به بنتصر اللهم صل 
کل اتف ای اه ی اما ما 
۷ لحقهم قی الاکرام بچدهم و ایهم, و خذ لهم الحق من طالمیهم. 
اش ها ای او ای اه 
الفائزون بکرامته, اصطفاکم بعلمه, و اجتباکم لغیبه, و اختارکم لسره, و 
اعزکم بهداه, و خصکم ببراهینه, و ایدکم بروحه, و رضیکم خلفاء فی ارضه, 
ها اف را ادا ما ایس 
راخ اوو ره اعامی وامسووع] لحم عسی کم لاه ی الرست 
و برأکم من العیوب, و ائتمنکم علی الغیوب. زرتکم یا موالی عارفا بحقکم, 
ممتضرا شاه ییا ها میا رم معا لمتی ‏ مت 
ولانکی مضه بخراکم, مطیعا لاس کم موالیا امابانتم معادا اعدا 
ها ی 
هی اه ی اه مارا اما کش الا 


لامر کم. 

اللهم فکما وفقتنی للایمان بنبیک, و التصدیق لدعوته, و مننت علی بطاعته 

و اتباع ملته, و هدیتنی الی معر فته, و معرفة الائمة من ذریته, و اکملت 

بمعرفتهم الایمان, و قبلت بولايتهم و طاعتهم الاعمال. و استعبدت بالصلاة 

فا ی رها روما لاحاه فصل علف ای 

و اجعلنی بهم عندک وجیها فی الدنیا و الاخرة و من المقربین. 

اللهم اجعل ذنوینا بهم مغفورة. و عیوبنا مستورة. و فرائضنا مشکورة. و 

نوافلنا مبرورة, و قلوبنا بذکرک معمورة و انفسنا بطاعتک مسرورة. و 

جوارحنا علی خدمتک مقهورة. و اسماءنا فی خواصک مشهورة, و ارزاقنا 

من لدنک مدرورة, و حوائجنا لدیک ميسورة, برحمتک پا ارحم الراحمین. 

اللهم انجز لهم وعدهم [9] , و طهر بسیف قائمهم ارضک, و اقم به حدودک 

المعطلة, و احکامک المهملة و المبد 1ة, و احی به القلوب المينة, و اجمع به 

الاهواء المتفرقة, و اجل به صداء الجور عن طریقتک حتی یظهر الحق علی 

بدبه احسن صور ته, و یهلک الباطل و اهله بنور دولته, و لا بپستخفی 
من الحق مخافة احد من الخلق. 

ی جل فرجهم, و آظهر فلجهم. و اسلک بنا منهجهم. و آمتنا علی 

ولایتهم, و احشرنا فی زمرتهم, و تحت لوائهم, و اوردنا حوضهم, و اسقنا 

بکاسهم, و لا تفرق بیننا و بینهم, و لا تحرمنا شفاعتهم. حتی نظفر بعفوک و 

عق ای هر ای عم هر ویر الم لعری لاله 

تاقش امد الخوهی س اول ها ارشااما ما اس 

التعرض لغضبه انسنا حسن الظن به, فنحن واثقون بین رغبة و رهبة ارتقابا, 

قد اقبلنا لعفوک و مغفرتک طلاباء. و اذللنا لقدرتک و عزتک رقاباء فصل علی 

تور له الط ی تال ای مر سا وا اس انار 

حجابا. اللهم بصرنا قصد السبیل لنعتمده. و مورد الرشد لنرده. و بدل 

خطایانا صوابا, و لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا, و هب لنا من لدنک رحمة, يا من 

تسمی من جوده و کرمه وهاباء, و آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة, و 

فانک ات انار ان تاساسحا ا مارا مره ات 

حسبنا و نعم الوکیل. 

پی نوشت ها: 

[1] دافع (خ ل). 

[2] المنتخب (خ ل). 

[3] مغیبها (خ ل). 

[4] خواص ملائکتک (خ ل). 

[5] طاعتک (خ ل). 


زا ارف امه نی | ام رو 

ال 

[8] الرضی (خ ل). 

[9] وعدک (خ ل). 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


فر ساحل دجین 


عربها دو رودخانه را با اسم «دجیل» نام می برند. یکی در ایران که همان 
رود کارون باشد و دیگری در عراق و در حوالی سامرا که مورد بحث 
ماست. اولی را دجیل الاهواز و دومی را دجیل العراق گویند. 

علاوه بر بر این «دجیل» نام ولایتی شیعه نشین هم هست که در جنوب 
سامرا؛ بین بلد و بغداد واقع است. رودخانه ی دجیل که روزگارانی بیش از 
پنجاه شهر و روستای عراق را در برمی گرفت و با آب زلالش سیراب می 
کر از میان بغداد و تکریت و از مقابل قادسیه تا حوالی سامرا امتداد و 
جریان داشت, ولی امروز جز دو شهر «بلد» و «سمیکه» را دربرنمی گیرد. 
بویژه بلد را زیر پوشش دارد که در سایه سارش باغها و بوستانهای زیادی, 
در حول و حوش شهر زیارتی بلد, می بالند و ان شهر زیارتی را سرسبز و 
خرم می دارند که با نشاط و پدر ام آن: بلد باک زا طرافتین ویژه و دوه 
چندان بخشیده اند. و در تاریخ. جنگ معروفی که میان مصعب بن زبیر و 
لشکریان عبذالملک رخ داد .و مصعب در آن کته شد و در ساحل. همین 
دجیل بوده است. و ابوالعباس احمد بن مزج, فرزند راشد بن محمد مدنی 
دجیلی وراق هم به همین رودخانه يا ولایت دجیل منسوب است. [1]. چنان 
که استاد عبدالصاحب عمران الدجیلی, محقق و شاعر معاصر و نویسنده ی 
نام اور نیز چنین است, هم او که موسوعه ی شعراء العراق را نوشته و 
دیوان شاعر شهیر شیعی, دعبل خزاعی را تحقیق و تصحیح کرده است و 
نمونه شعری را از او که در تقریظ کتاب بزرگ الغدیر و تجلیل از علامه 
امینی (ره) نوشته در اخر جلد 7 آن کتاب می توان دید. 

علامه اردوبادی (1312 تبریز - 1380 ق) , نویسنده ی نامور و ادیب بزرگ 
شیعه در قرن گذشته, که استحکام قلم و بیانش حتی نویسندگان چیره 
دست عرب زبان را نیز به حیرت وامی داشت. اسم کتابش «حیاة سبع 
الدجیل» را که در زندگانی سید محمد فرزند بزرگ امام هادی علیه السلام 
نو شته, از همین دجیل اقتباس کرده است. کتابی که بو راستی در این 
خصوص بهترین کتاب شمرده می شود و ما در فصلهای اتی از این کتاب 
وزین استفاده خواهیم برد فصلی که از «بلد سید محمد؛ و از حیات ان 
«شیرمرد دجیل» سخن خواهیم گفت. [2] . 


یی نوشت ها: 
[ 1] ِِ ِِ . الاسلامية الشيعية, 3 3 ص‌ 11_۹4 معجم البلدان 


[2] برای مطالعه حیات سراسر تحقیق علامه اردوبادی, بنگرید به: دائثرة 
المعارف تنشیع» ح 2 ص‌ 72 در انجا نام کتاب به اشتباه «حياة سیع 
الدجیل» نوشته شده, ما نیز چنان که در متن امده از انجا نقل کردیم. ولی 
کتاب را که دیدیم نام صحیح ان عبارت بود از: ابوجعفر محمد بن الامام 
علی الهادی علیه السلام سبع الدجیل» . 

منبع: گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
تلا عتشهز خای افل‌ار 180 


دین اسلام 


بعضی از مفشران با توجه به روایات وارده گفته‌اند, صراط مستقیم همان 
راه دین اسلام است. بعنلی از خداوند می‌خواهیم که ما را به دین اسلام 
هدایت فرماید. 

قال رسول اللّه صلی الله علیه واله: ««اهدنا» اژشدنا «صراط المستقیم» 
یعنی دین | لاسلام لا کل خی یر لاسام کیش عستفيم. الخی لیس فیة 
التوحید».[1] . 

تا رم لاه ی اه فرصت کاس مر ات م ارشاه 
فرما به صراط مستقیم یعنی دین اسلام. چرا که هیچ دینی جز اسلام 
مستقیم نیست, چون بحاته‌پرزستی در آن تست 


یی نوشت ها: 

[1] الدر المنئور. ج 1. ص 9. 

ی : پرچم‌داران هدایت؛ تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


دارا بودن هر آنچه خدا , به پیامبران گذشته عطا نموده 


داده, به امامان علیهم السلام نیز داده است که بعضی از اين موارد, در 
فراز «ورنة الائبیاء» توضیح داده شد. 

آبی بصیر عن آبی عبدالله علیه السلام قال: قال لی: «یا ابامحشد ان 
له لم یط الائیاء شیتا الا و قدٍ اعطی مُحمّدا صلی الله علیه وآله جمیع ما 
اعطی النیاء و علدنا الصحف ی قال اللّه «ضَجف ایْرّاهیم و مُوسی»[1] 
ات یا اد ان ۳0 کشت مصالیی. ده سشن را 
مکر انکه-قطا کرد به.فختد تمام انچه را که.به. دیخر پیاهیران قطا فرفودم 
بود و نزد ما کتاب‌هایی است که خداوند توصیف کرده که آنها «کتاب‌های 
ابراهیم و موسی هستند». 


یی نوشت ها: 

[1] بصائر الدرجات. ص 136. 

21 تموزه عبار کة اعلی, ابة 19. 

منبع؛ تو از هدایت. تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


در زمره شهدا جای داشتن 


امن فعض نی شام مه ال ست فان لام ند معا 
شهادت نائثل شده‌اند و هیچ یک به مرگ طبیعی از دنیا نرفته‌اند که در فراز 
«و شهداء دار الفناء» توضیح ان گذشت. 


منبع: پرچم‌داران هدایت. تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


درهای الهی بودن ایشان 


مقام دیگری که خداوند به امامان علیهم السلام عنایت کرده. آن است که 
آنها را «باب الله» قرار داده است. قال ابو عبدالله علیه السلام: «الاوصیاء 
هم آَبُوابٌ اللّه عَرَ و جَلّ الْتی یوّتی مثها و لوّلاهم ما عرف اللّه عَرّ و جَل و 
بهم بهم امتج اللّه تبارک سای ای 1 
امام ضادق علیه السلام فرمودند: اوصیا 7۳ درهای خداوند هستند که 
فردم از ان واود می‌شوند و اگر ایشان نبودند, خداوند شناخته نمی‌شد. 
۳ به وسیله آنها بر تمام آفریدگانش حجّت قت آ هر علاوه بر چهارده 
دیگری نیز وجود دارد که خداوند به آنها داده و در بعضی از فرازهای گذفتته 
به آن اشاره کردیم و بعضی از آن ویژگی‌ها را پیامبر اکرم صلی الله علیه 
ود و ائمّه هدی علیهم السلام برشمرده‌اند: قال رسول اللّه صلی الله 
علیه واله: «جمع اللّه عَرّ و جَلّ نا عشر خصال لم یجمعها لأْحد بْلنا و لا 
تکون فی آحد غیرنا فینا الخکم, و الجلم و العلم و النبوّة و السماحة و 
الشْجاعة و القضد و الصِدّق و الطهُور و العفاف و خن گلمة التفُوی و سَبیل 
الهٌدی‌بو المثل الاغلی و الحْجٌّة العّظمی و الْرْوَة الوْی و الحَبّل المتین و 
تک ار ۳ اللّه آنا بالمَوَدْة».[2] . پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
فرمودند: خداوند ده سرشت را در ما گرد آورده که نه برای پیشینیان و نه 
برای دیگران گرد نیاورده است. در ماست حکمت (فهم) و بردباری و 
دانش و پیامبری و بخشش و دلیری و میانه‌روی و راستی و پاکی و 
پاکدامنی و ماییم کلمه پرهیزکاری و راه هدایت و الگوی والا و برترین 
حجّت ها و دستگیره ی 
ما فرمان داده است. باید اذعان داشت که فهم بسیاری از ویژگی‌هایی که 
خداوند به ائمّه معصومین علیهم السلام داده. از عقول ناقص بشری خارج 
است. لذا امه علیهم السلام بسیاری از ویژگی‌ها را بیان نمی‌فرمودند و یا 
برای بعضی از اصحاب خاضم خود آن وا بیان هن کردند و فهم بعضی از 
آنچه به ما رسیده, با آنکه فضائل ساده‌ای است. بسپار مشکل است. 
قال علی علیه السلام: «آنا علم اللّه و آنا قلب اللّه الواعی و لسان اللّه 
الناطق و عین اللّه الناظر و آنا جثب اللّه و آنا بد اللّه».[3] . حضرت علی 
علیه السلام فرمود: من علم خداوند هستم و من قلب تینده خداوندم و من 
زبان گویای خدایم و من چشم بینای او هستم و من پهلوی خدایم و من 
دست خدا هستم. به راستی منظور امام از اینکه او علم, قلب. زبان؛ 
چشم, پهلو و دست خداوند است. چیست؟ پس بعد از بیان بعضی از 
ویژگی‌هایی که خداوند به ائمّه علیهم السلام داده, باید اقرار داشت که 


پی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1, ص 193. 

[2] الخصال, ص 432. 

[3] بصائر الدرجات. ص 84. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, ندبری در زیارت جامعه کبیره؛ 9 احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


دعای حضرت هادی بعد از نماز عصر 


امام هادی - 0 - پس از نماز عصر این دعای شریف را می‌خواند: 
ها من علا فطع با سن. ملظ فتعی. و هیر هم تساظ. با رن قزر 
فاستکبرنی عز, یا من من بالمعروف علی عباده 
اسالکه با طقف حه ام یا فتضما جفزته من اهل الشتر که اسالی: و 
ولیک علی بن ابی‌طالب, و اقدمه بین یدی حوائجی ان تصلی علی محمد و 
ال محمد, و آن تعیننی به علی قضاء حوائجی و نوافلی و فرائضی و بر 
اخوانت: و کمال طاعک با ارخم الراخفین:» ۱1۱+ «ای. ان که والا کشت 
و عظیم شد, و ای آن که چیره گشت و قدرت نمود و قدرت نمود و چیره 
گشت., ای آن که عزت یافت پس در عز خود کبریا ورزید. ای آن که بر سر 
خلق, ای کفشردر اف ان که با.یکین نو بش اش متت. کذاشته از قو 
می‌خواهم ای عزیز صاحب انتقام. ای آن که با عزت خویش از اهل شرک 
انتقام می‌گیری از تو می‌خواهم به حق ولیت علی بن ابی‌طالب و او را در 
پیش خواته‌هایم قرار می‌دهم که بر محمد و آل‌محمد درود فرستی و بدان 
وسیله , بر قضای حاجات خود و انجام نوافل و واجبات و نیکی به برادرانم و 
بهترین نوع اطاعتت مرا یاری رسانی ای مهربان‌ترین مهربانان...». امام 
هادی در این دعا از خدا می‌خواهد تا بدو کمی کند و او را در براوردن 
خواسته‌هاسم ازای ماجیات امه یکی در عم برادران: خیتی. که ار 
بهترین و برترین طاعات و عبادتهاست یاری رساند. در این جا سخن از 
ادعیه حضرت را که پس از نماز می‌خواندند به پایان می‌بریم و دیگر 
دعاهای ایشان را هنگام سخن از دانش‌ها و معارفشان بیان خواهیم کرد. 


[1] مصباح کفعمی. 
منبع: زندگانی امام تین الهادی؛ باقر شریف قریشی مترجم: سید حسن 
اسلامی؛ دفتر انتشارات اسلامی. 


دعای حضرت هادی پس از نماز صبح 


امام هادی پس از نماز صبح نمی‌خوابید و به تعقیبات از جمله خواندن دعای 
ذیل مشغول می‌شد: «یا کبیر کل کبیر, يا من لا شریک له و لا وزیر يا خالق 
الشمس و القمر المنیر, يا عصمة الخائف المستجیر, یا مطلق المکبل 
الأسیر, پا رازق الطفل الصغیر, پا جابر العظم اس یا راحم الشیخ 
ار وا هن ی ور ان 
ال وا خال ال رها اما نوات انوس درل لاتم 
النور, و الفرقان العظیم و الزیور, یا من تسبح له الملائكة بالابکار و 
السحور, با دائم الشبات. يا مخرج النبات بالفدو و لاصال. يا محیی 
الأموات, یا منشیء العظام الدارسات, يا سامع الصوت. يا سابق الفوت, با 
اه ای با ات هی و 
بتفیر من حال الی حالربا ن لا بحنام الی تخشم جر که و لا انتعال. یامن 
یمنعه شان عن شان, یا من یرد بالصدقة و الدعاء من اعنان السماء ماحتم 
و ابرم من سوء القضاء يا من لا یحیط به موضع و مکان, يا من یجعل 
الشفاء فیما یشاء من الاشیاءء, یا من یمسک الرمق من المرض العمیق بما 
قل من الغفذاء. يا من یزیل بادنی الدواء ما غلظ من الداءء يا من اذا وعد 
الصامتین, یا عظیم الخطر, یا کریم الظفر, یا من له وجه لا یبلی, یا من له 
ملک لا یفنی, يا من له نور لا یطفی, يا من فوق کل شی ء عرشه. يا من فی 
البر و البحر سلطانه, يا من فی جهنم سخطه, يا من فی الجنة رحمته, يا من 
مواعیده صادقة, يا من ایادیه فاضلة, يا من رحمته واسعة یا ِِ 
المستغیئین, يا مجیب دعوة المضطرین, يا من بالمنظر الأعلی, و خلقه 
پالختظر. الادتی: یا رب الارواح الفانية, یا رب الأجساد البالية يا ابصر 
التاظرير با اشمع السامغفن برع الحاسبيین, يا احکم الحاکمين, یا 
ارحم الراحمین, يا وهاب العطایا, يا مطلق الأساری, يا رب العزة, يا اهل 
مت ی ایو ی ی وی ی 
ینقطع مدده, اشهد و الشهادة لی رفعة و عدة, و هی منی سمع و طاعة. و 
بها ارجو النجاة بوم الحسرة و الندامة, انک انت الله لااله الا آنت وحدک لا 
شریک له, فان مخمدا غبد ی دول ضلو‌انک: علیه. ۵ له و انه قد بلغ 
غنکره اوق ها کان واضا علبه لکر و انک نی ماه بوقعی ۵ 
تمنع, و ترفع و تضع و تغنی و تفقر و تخذل و تنصر, و تعفو و ترحم, و تصفح 
و تتجاوز عما تعلم, و لا تظلم, و انک تقبض و تبسط, و تمحو و تثبت, و تبدا 
و تعید, و تحیی و تمیت, و انت حی لا تموت. فصل علی محمد و ال محمد, 
و اهدنی من عندک, و افض علی من فضلی, و انشر علی من رحمتک, و 


انزل علی من برکاتک, فطالما عودتنی بالحسن الجمیل, و اعطیتنی الکثیر 
الجزیل, و سترت علی القبیح. 

اللمم فضل علی.مخمة ورال مخفد و عهان فوخی: و اقلنی عثرتی» و ارحم 
غربتی, و ارددنی الی افضل عادتک عندی؛ و استقبل بی صحء من سفقمی, 
و سعة من عدتی, و سلامة شاملة فی بدنی, و بصيرة فی دینی, و اعنی 
علی استغفارک و استقالتک قبل ان یفنی الأجل, و ینقطع الأمل, و اعنی 
علی الموت و کربته. و علی القبر و وحشته, و علی المیزان و خفته, و علی 
الصراط و زلته, و علی بوم القيامة و روعته. و اسالک نجاة العمل قبل 
انقطاع الاحل بو قوو فی ی ری و انتال تصاله ما علسی و 
فهمتنی انک انت الرب الجلیل, و انا العبد الذلیل و شتان ما بیننا, با حنان, پا 
منان. يا ذاالجلال و الاکرام. صل علی محمد و آل محمد الطیبین 
الطاهرین..». [1] . «ای بزرگ هر بزرگ, ای که او را شریک و وزیری 
نیست. ای آفریننده‌ی خورشید و ماه پرتوافکن, ای پناهگاه ترسنده‌ی 
پناه‌جو. ای رهاکننده‌ی اسیر در بند, ای روزی‌ده طفل کوچک, ای درمانگر 
استخوان شکسته, ای مهربان به پیر بزرگ, ای روشنی روشنی؛ ای 
گرداننده‌ی امور, ای برانگیزاننده‌ی مردگان, ای شفادهندی سینه‌ها و دلها. 
ای آفززتندی سابه و روشنایی, ای آگاه به درون دلها, ای نازل کننده‌ی کتاب 
و نور و فرقان وگ ای آن که ملائکه او را سحرگاهان و بامدادان 
تس می‌کنند, ای همیشه استوار, ای برآورنده‌ی گیاهان در چاشتگاه و 
شامگاه. ای زنده‌کننده‌ی مردگان, ای بازآفریننده‌ی استخوان‌های پوسیده, 
ای شنونده‌ی هر تانی: ای پیشی گیرنده بر هر فقوت شونده, ای پوشاننده‌ی 
استخوان‌های فرسوده پس از مرگر ای که او را کاری از کاری 
بازنمی‌دارد, ای که از حالی به حالی دگرگون نمی‌شود. 

ای آن که نیاز به دشواری جابجایی ندارد, ای آن که امری او را مانع امر 
دیگری نمی‌شود,_ ای آن که با صدقه و دعا قضای حتمی را از اوح آسمان 
ترمی کرداند: ای آن که او را مکان و جایی دنز اتف کیر زار ای آن که درمان 
را در هر چه بخواهد قرار می د هد ای ان که توشه و توان بیمار سخت 
کم‌خورای را همچنان حفظ می‌کند. ای ان که با اندک دارویی بیماری 
ریشه‌دار را از بین می‌برد. ای آن که اگر وعده داد وفا می‌کند و اگر تهدید 
به عذاب کرد می‌بخشد.ای آنکه حوایج پرستندگان و خواستاران را در 
اختیار دارد. ۱ ۱ 

ای پیروز بزرگوار, ای انکه فنا به ساحتش راه ندارد, ای ان که مملکتش 
پایدار است. ای ان که پرتو نورش کاستی نپذیرد. ای آن که عرش قدرتش 
فراتر از همه چیز است. ای ان که سلطنت و قدرتش دشت و دریا را 
درنوردیده است., ای آن که خشم و غضب او در جهنم متجلی شده است.؛ 
ای آن که در بهشت رحمت اوست. ای ان که وعده‌هايش راست است. ای 


آن که نعمت‌هایش والا است. ای آن که رحمتش واسعه است. ای 
فریادرس درماندگان. ای پاسخگوی درخواست بیچارگان. ای آن که در 
منظر و نگرش والا است و خلقش در منظر پایین, ای پروردگار ارواح 
نیست شونده, ای پروردگار اجسام پوشیده, ای بیننده ترین بینایان, ای 
شنونده‌ترین شنوایان. ای سریعترین حساب‌رسان. ای حعیم‌ترین 
حکمروایان؛ ای مهربان‌ترین مهربانان؛ ای بخشنده‌ی عطایا, ای رهاننده‌ی 
اشتران اون اد عرتر ای اهل تقوا هو آمفرش. این که ابا تشم یه 
۱ با ۱ ۱۳۰۵۹۱ 
نشود, شهادت می‌دهم در حالی که شهادت برایم رفعت و توشه است و از 
من نشانه شنوایی و اطاعت است و بدان وسیله روز پشیمانی و حسرت 
رستگاری جویم. بدرستی تو خدایی یگانه و تو را شریک نیست و هیچ 
خدایی جز تو نیست. شهادت می‌دهم که محمد بنده و رسول تو است.؛ 
صلوات تو بر او باد. گواهی می‌دهم که پیامبرت آنچه را که بر او واجب 
کردی انجام داد و ادای وظیفه نمود و نو تبوسته ی 9 روزی 
می‌دهی و عطا می‌کنی و بازمی‌داری و برمی‌گیری و فرومی‌گذاری و 
بی‌نیاز می‌گرداني و تهیدست می‌کنی و یاری می‌دهی و خوار می‌گردانی و 
می‌بخشی و می‌آمرزی و از آنچه می‌دانی درمی‌گذری 9 ستم نمی کنی و 
قبض و بسط به دست ۱[ می‌آفرینی 
و بازمی‌گردانی و زنده می‌کنی و می‌میرانی و خود هميشه زنده‌ای و مرگ 
را بر تو چیرگی نیست. پس بر محمد و آل‌محمد درود فرست و مرا هدایت 
کن و فضل و مرحمت خود را بر من فروریز و مهربانیت را بر من بگستران 
و برکات خود را بر من فرود آور که مرا با حسنات نیکویت مأنوس 
ساخته‌ای و مرا با عطایای گرانقدرت بی‌نیاز کرده‌ای و زشتی مرا پنهان 
نموده‌ای. پروردگارا! بر محمد و آل‌محمد درود فرست و فرج ی 
را نزدیک گردان, از لغزشم درگذر, بر غربتم رحمی کن, و مرا به بهترین 
عادتهایت نزد من بازگردان. سلامتی‌ام را جایگزین بیماری نما و زندگیم را 
فراخی ده و صحت کامل بدنی نصیبم کن؛ بصیرتی در دینم عطا نما قبل از 
آن که اجلم فرارسد و امیدم قطع گردد به من کمک کن تا از گناهانم 
استغفار کنم. بر مرگ و سختی آن و وحشت قبر و سبکی میزان و لغزش 
از صراط و ترس و هراس روز قیامت مرا یاری کن. پروردگارا! قبل از 
فرارسیدن اجل از تو عملی نجات‌بخش و نیرویی در چشم و گوش 
خواهانم, مرا موفق ردان تا از آنچه به من آموخته‌ای برای مصالح خود 
استفاده کنم بدرستی تویی پروردگار بزرگ و منم بنده‌خوار و چه بسیار 
شا با فا ساسا سا ات ات سا کات ی را 
اطهارش درود فرست...». 

در دعاهای امامان شیعه - علیهم السلام - صفحات درخشانی از عرفان و 


توحید به چشم می‌خورد که انسان را به ایمان و حفظ خود از پلیدی و 
سقوط در گرداب‌های گمراهی فرامی‌خواند. 

اين دعا کمال معرفت حضرت هادی نسبت به پروردگار و اخلاص نسبت به 
امراتان مت فص ای اه شاه اس ات وی ات 
خداوند نیایش صاف کید و او را می‌ستاید و تضاههه کارها را به او ارجاع 
می‌دهد و اراده‌ی او را بالاتر از همه اراده‌ها می‌شناسد و این نهایت یقین و 
توکل به خداوند است. 


[1] المصباح, البحار. 


منبع: زندگانی امام لو الهادی؛ باقر شریف قریشی مترجم: سید حسن 
اسلانت عقته ارات اسلانی: 


دین پسندیده 


حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه‌السلام) (مدفون در شهر ری) با چهار 
واسطه به امام حسن مجتبی (علیه السلام) می‌رسد.[ 1 ] او از فقها و 
علمای برجسته و دارای حوزه‌ی بزرگ د نیو موب گسترش تشیع در 
شهر ری و اطراف آن بود. 

امام هادی (علیه‌السلام) در فضیلت او به حماد رازی فرمود: «ای حماد! 
اگر در شهر خود (ری) در مسائل دینی دچار مشکل شدی از حضرت 
عبدالعظیم (علیه‌السلام) بپرس و سلام مرا به او برسان.» او روزی به 
حضور حضرت هادی (علیه‌السلام) مشرف شد. حضرت خطاب به او 


فرمود. ۳ 

«مرحبا بک يا اباالقاسم, انت ولینا حقا.» «آفرین بر تو ای ابوالقاسم [2] به 
راستی که تو یاور و دوست ما هستی.» حضرت عبدالعظیم (علیه‌السلام) 
گفت: «ای فرزند رسول خدا! اینک که در خدمت شما هستم می‌خواهم 
دین خود را بر شما عرضه نمایم تا اگر پسندیده و مرضی خداوند است بر 
آن ثابت فا » امام (علیه‌السلام) فرمود: «بیان کن برایم اعتقادات خود 
را.» 

او گفت: «می‌گویم: «خداوند یکی است و مانندی ندارد و چیزی شبیه او 
ی ار ی اه و 
پدیدآورنده‌ی اینهاست.» و می‌گویم که: «محمد (صلی الله علیه واله) بنده 
و رسول الهی و خاتم پیامبران است و پس از او پیامبری نخواهد امد و پس 
از شریعت او تا روز قیامت شریعتی نیست.» و می‌گویم که: «امام و 
خلیفه و ولی امر بعد از رسول خدا (صلی الله علیه واله) امیرمومنان علی 
(علیه‌السلام) است و پس از او حسن علیه‌السلام) و انگاه حسین 
(علیه‌السلام) و بعد امام سجاد (علیه‌السلام) و سپس امام باقر 
(علیه‌السلام) و آنگاه امام صادق (علیه‌السلام) و بعد امام کاظم 
(علیه‌السلام) و بعد امام رضا (علیه‌السلام) و بعد امام جواد (علیه السلام) و 
بعد از اين بزرگواران شما مولا و امام من هستید.»» امام هادی 
(علیه السلام) فرمود «اری و پس از من فرزندم حسن, امام خواهد بود.» 
آنگاه فرمود: : «#پس حال مردم در زمان امام پس از او چگونه خواهد بود.» 
حضرت عبدالعظیم گوید: گفتم: «چرا اینگونه فرمودید؟» فرمود: «برای 
آنکه او دیده نمی‌شود و از نظرها غائب خواهد گشت. نام او را بر زبان 
اوردن حلال نمی‌باشد [3) تا انکه خروج کند و ظاهر شود و زمین را از 
ی را ام 
عبدالعظیم (علیه السلام) در ادامه گفت: «من هم به آنچه که اکنون 


فرمودید تقاضا قائل هستم و از که «دوستان شما اهلبیت دوستان خدا| 
و دشمنان شما دشمنان خدایند.» ورمی کویه که معراج پیامبر حق است؛ ۰ و 
سوال در قبر حق است و بهشت و جهنم حق است و صراط حق است و 
میزان (سنجش اعمال در قیامت) حق است و بلاشک قیامت خواهد آمد و 
خداوند مردگان را زنده خواهد کرد. و می‌ گویم که: «واجبات پس از ولایت 
اهلبیت (علیهم‌السلام) نماز است و روزه و زکات و خمس و حجج و جهاد و 
امر به معروف و نهی از منکر.»» در این هنگام امام هادی (علیه‌السلام) به 

او فرمود: «یا اباالقاسم! هذا والله دینی و دین الذی ارتضاه لعباده, 2 
علیه, ثبتک الله بالقول الثابت فی الحياة الدنیا و الاخرة.» «ای ابوالقاسم! 
به خدا سوگند این همان دین من و دین کسانی است که خداوند آنرا برای 
بندگانش پسندیده است. . یس نار فحکم و پا برجا باش؛: خداوند تو را در 
دثیا و آخرت بر آن ثابث قدم کند.» [4]: 


پی نوشت ها: 

(علیه‌السلام). 
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اک اهامای وا همان ام وسول دا رصن ال که وله از من 
ری اش کی ان ما ات ار گرران اس اف یر طم ده 
است و شاید دلیل آن اين باشد که مخالفان اسلام در نیامدن و مبعوت 
نشدن رسول خدا محمد مصطفی (صلی الله علیه واله) مصمم‌تر نشوند. 
ار مارح هن و وغل از مال این صد ی 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام هادی؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ 
چاپ اول 1381. 


دعای امام هادی در وقت گرفتاریها 


از جمله دعاهای آن حضرت این دعای شریف است که آن بزرگوار در وقت 
پیشامد غم‌انگیز و رویداد تلخ و یا به هنگامی که می‌خواست حاجت مهمش 
تزا درد شون عی‌خوا دی رآویان خبر خفل می کته که آن خظرت سین از ای 
دعاء روزهای چهارشنبه. پنجشنبه و جمعه را روزه می‌ گرفت. شینن در آغاز 
روز جمعه غسل می‌کرد و به مسکین صدقه میداد و چهار رکعت نماز 
می‌خواند که در رکعت اول سوره فاتحة الکتاب و سوره یس و در 
رکعت دوم سوره حمد و سوره حم دخان را قرائت می‌کرد و در رکعت 
سوم سوره حمد را با سوره واقعه و در رکعت چهارم سوره حمد و سوره 
تبارک را می‌خواند و چون از نماز فارغ می‌شد, دو کف دستش را به سمت 
اجان من کر فقو از میم لب ایا راسی‌واند ۱۱۱ ۶ که سن از 
بسم الله الرحمن الرحیم چنین آمده است: «اللهم لک الحمد حمدا یکون 
الخمه نک و آوضی الحمد ای مخت الخند ای واخب الجعد الیی. والی 
الختد کما انت اهلفنته کسا ریت لنسیتو کما میسن ریت حموم: 
من جمیع خلقک؛ و لک اند کا سمدک: بق مه انمانیه و رشاکه ند 
ملائکتک, را و کبریائتک, و عظمتک, 1 
و 
رضای: ول شاه یهن محاید کر 
«بار خدایا سیاس تو را. چنان که شایسته‌ترین سپاس نسبت به تو باشد و 
پسندیده‌ترین سپاس به پیشگاه تو و لازمترین و ضروری‌ترین سپاسی که به 
جای آورده می‌شود, و سپاس تو را چنان که تو سزاواری و آن چنان که تو 
برای خود می‌پسندی و آن طوری که از بندگان و از تمام مخلوقاتت 
می‌پسندی, و تو را "۳ همانند سیپاسی که تمام ای را 
فرشتگان تو به جا می‌آورند. و آن چنان که به مقام عزت و کیربائی و 
نو زیبنده است. و تو را چنان سپاسی که زبانها از توصیف آن عاجز 
ام تباصا سس ۰ 
با یی که درباره 
اللهم: لک الحمد فی السراء و الضراء والشدة و الرخاء والعافية والبلاء 
دااسین اس وی مد ی ات ما وک ی 
ها اما و و ابلیتنی و عافیتنی, و رزقتنی؛ و نی و فضلتنی و 
شر فتنی, , و کرمتنی؛ و هدیتنی, لدینک حمدا لا پبلفه وصف ۹ و لا 
بدرکه قول قائل. 
اللفجه ای الخمی مها قفا انعم ال اخسا نک عندی, و أفضالک علي. ۲ 


تفضلک ایای علی غیری, و لک الحمد علی ماسویت من خلقی, و آدبتنی 
فاحسنت ادبی منا منک لا لسابقة کانت منی, فای النعم يا رب لم تتخذ 
ندعم فرای: ااشنر له ستوخت متی ریت :بای و بکفایتک من جمیع 
الخلق خلقا. 

پات ات ی ی تفص تلا ان ال رای 
مالتداضل ال اافای خی نید علی رلک با نف لم دا نی 
دی وله تساه رتره و لب نی تهریرهلم رل ماو ی عیه 
کل عسر و یسر انت حسن البلاء و لک عندی قدیم العفو. 

بار خدایا سپاس تو را در خوشیها و ناخوشیها و در سختی و آسانی, و در 
سلامتی و گرفتاری, در طول سالها و روزگاران , , و تو را سپاس می‌گویم 4 
خاطر نعمتهای باطنی و ظاهری که بر من داده‌ای و هم‌اکنون از آنها 
برخوردارم. و مرا برتری و شرف دادی و کرامت دادی, و به دینت هدایتم 
فرمودی, تو را چنان سپاسی که هیچ وصف کننده‌ای نتواند توصیف کند و 
ها ی ود ار ترا انا اه ای انوم سوه 
من کرده‌ای و من برخوردارم. و نعمتهایی که به من داده‌ای و برتری دادنت 
مرا بر دیگری سپاس می‌گویم و به خاطر آن که استوار آفریدی و به لطف 
و ف راکو او کر سای سای ارهوس ک انا کرام ی 

است نزد من که تو مرحمت نکرده‌ای ۳ 
ان را نداری؟ از لطف تو و به عنوان فردی از مخلوقات تو خشنودم.خدایا 
تویی که بر من نعمت دادی, احسان کردی, عنایت داری تو دارای صفت 
جمال و صاحب جلال و بخشش و الطاف و نعمتهای بزرگی, پس تو را به 
خاطر همه انوا ننیاس في‌گويم اف پروردگای مرا در حالت سختی توا 
مگذار و به خاطر گناه و معصیتی رها مساز و راز مرا فاش مکن و 
نعمتهایت را در وقت هر سختی و آسانی زوال میاور تو نیک آزمایش 
می‌کنی و از قدیم عفو و گذشتت شامل حال من بوده است. اللهم: متعنی 
پسمعی و بصری و جوارحی, و ها ی 
سا لین حاحنن: ۵ اطلت الیی من ری و آتوسل به بین یدی مسألتی, 
واتقرب به الیک بین یدی طلبتی الصلاة علي محمد و آل محمد, و اسالک 
سای ای خی مکی اس مسقول لهم الی با دالیم فص 
علیهم بعدد من صلی علیهم, و بعدد من یصلی علیهم صلاة دائمة تصلها 
بالسلم دالر فش تاه هی علی‌عی اجان و رسک اد ک 
الخالحین بخ صلی اللمم علی مخند و المع صام عهم ساسا کیرا: 
الا نود که و کی ای ۱ خلت لت ال شالی: مره 
فیما عندک, و تبغض من لم یسالک, و لیس احد غیرک, 1 
رحمتک» و مغفرتک» وثقتی باحسانک و فضلی حدانی علی دعائی, والرغبة 


آلیکه و انز ل.-حاخی یک و فد قدفت آمام مسالتت التوحه یی الدی اه 
الق ماد رها عفد نم ری دص رای آلشسیه الا رت 
العباد, واحییت بنوره البلاد, و خصصته بالکرامة, و اکرمته بالشهاد ة, و بعئته 
علی خی نس ی الوس صلی اه بت ولمم ای سر سیم و 
علانیته, و سر آهل‌بیته الذین آذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهیرا... اللهم 
و لا تقطع بینی و بینهم فی الدنیا و الاخرة, واجعل عملی بهم متقبلا. 

بار خدایا مرا از شنوایی و بینایی سلامت و اعضای بدنم برخوردار فرما و 
ایا کف رم ناریا ار رن صهراای سس جاح که ار 
درخواست می‌کنم و تقاضای قلبی که از تو دارم و پیش از هر چیز بدان 
متوسلم و بدن وسیله, پیش از خواهشی که دارم به پیشگاه تو تقرب 
می‌جویم ؛ دلرود. بر محمد و خاندان مجمد است, و از نو درخواست می‌کنم 
که بر آن بزرگوار و بر خاندانش درود فرستی, چون بهترین درودی که 
1 داده‌ای برایشان فرستاده شود, و همچون بالاترین درخواستی که 
یکی از بندگانت از حضور تو درخواست کند, و همچنان که تا روز قیامت از 
تو بخواهند. پس خدایا به شمار کسانی که برایشان درود فرستاده‌اند و 
می‌فرستند, درود همیشگی به عنوان وسیله و برتری و فضیلت برایشان 
بفرست, و بر تمام قاتر ان و فرستادگان و بندگان شایسته‌ات درود 
فرست. خدایا بر محمد و آل محمد درود و سلام فراوان بفرست. 

خداپا هر که از تو تقاضا و درخواست کند و از کرم تو بخواهد, از جود و 
و تا ۱ ۳ ۱ 9 39 10 ۳9 
کسی جز تو چنین نیست, خدایا چشم طمع به رحمت و مففرت تو دارم و 
تاه سای ی اف هرا بر با اه یو مان ارم 
واداشت, و پیش از درخواستم پیامبرت را که به حق و راستی از جانب تو 
آمذه و نور و راه راستی را که تند کاتت را بدان وسیله هدایت کردی و 
زمین را به نور او زنده گردانیدی و او را کرامت ویژه دادی و به فیض 
شهادت عزت دادی و پس از زمانی فاصله از پیامبران او را فرستادی, 
واتطظه تفر ار می‌وهم دابا به تهان .و اشکار ایرة بسن اهلست: او که از هر 
پلیدی پاک داشته‌ای ایمان دارم... خدایا بین من و آنها در دنیا و اخرت 
جدایی فا مر ول مرا ار پذیر! 

اللهم: دللت عبادک علی نفسک فقلت: تبارک و تعالیت «و اذا سألک عبادی 
کنن قانی قزیته اخف دعر الداع اذادعاتی ات 8 توا بون 
عم درتدون :121 و فلت سرا غاو الجین: اسرفوا علی.. اسهم 
لاتقنطوا وا من ره الله‌تعتر الاتمت‌تجنتا انة هو القتور الوعت» 
[3] و قلت: «و لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون» [4] آجل یا رب نعم المدعو 
۳ و نعم الرب ات و نعم المجیب و قلت: «قل ادعوا الله وادعوا| 
ال ایا ای اس اه وا ام سا 


التی اذا دعیت بها آجبت, و اذا سئلت بها آعطیت, و ادعوک متضرعا الیک 
مسکینا, دعاء من اسلمته الفغفلة, واجهدته الحاجة, ادعوی دعاء من استکان. 
واعترف بذنبه, و رجاک لعظیم مغفرنک و جزیل مئوبتک: 
خدایا تو خود بندگانت را بر خویشتن راهنمایی فرمودی و تو ای خداوند 
بزرگ, خود فرمودی: «و هرگاه بندگانم از دوری و نزدیکی من بپرسند, 
بدانند که من به آنها نزدیک خواهم بود. و هر که مرا بخواند دعای او را 
فتتحات: جر دانمی نش انار باند دعوت هر بپذیرنر و به من ایمان آورند, 
باشد که به سعادت برسند.» و نیز فرموده‌ای: «بگو - ای پیامبر - به آن 
بندگانم که بر خود اسراف «ستم» کردند هرگز از رحمت خدا ناامید 
مباشید, البته خداوند تمام گناهان شما را خواهد بخشید که او خداوند 2 
بخشاینده و مهربان است.» و فرموده‌ای: «و همانا نوح ما را ندا کرد و 
او را چه نیکو اجابت کردیم» آری ای پزوردکار من, تو نیکو درخواست شده 
و نیکو پروردگاری و نیکو اجابت کننده‌ای. و فرمودی: «بگو ای پیامبر - خدا 
را به نام الله و يا به نام رحمن؛ به هر اسمی بخوانید. اسماء نیکو همه 
مخصوص اوست» و من؛ ای خدا| نو را به نامهایی می‌خوانم که هر گاه 
بخوانند پاسخ می‌د هی و هرگاه درخواست کنند می‌بخشی؛, ۳ به زاری 
همچون درمانده‌ای و درخواست غفلت‌زده و بیچاره‌ای می‌خوانم که چون 
کسی که ذلیل است و اقرار به گناه | 
فراوان ِِ تو را می‌خوانم 
اللهم: ۱۳ و عمل لک فیما له 
خلقته ِ لم یبلغ ذلک الا بک و بتوفیقک, اللهم من ۳ واستعد لوفادة 
مخلوق رجاء رفده و جوائزه فالیک يا سیدی کان استعدادی رجاء رفدک و 
جوائزک فأسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد. و آن تعطینی مسألتی و 
حاجتی. یا اکزم المتهمین: وافضل الحجخستنین ضلی. علی. مجمد و الم و 
من آرداتی بسوء من خلقی فاحرج صدره» واقحم لسانه, واسدد بصر ۵ 
واقمع راسه, واجعل له شغلا فی نفسه, واکفنیه بحولک و قوتک, و لا تجعل 
مجلسی اخر المجالس التی ادعوی بها متضرعا الیک فان جعلته فاغفر لی 
ذنوبی کلها مغفرة لا تغادر لی بها ذنبا, واجعل دعائی فی المستجاب. و 
عملی فی المرفوع المتقبل عندک, و کلامی فیما یصعد الیک من العمل 
الم اتوسل. رک بهم ات ات دعائی پا ام [ 3 واقلنی 
من العثرات 
ٍِِ ی بخشندگان و برترین نیکوکاران بر محمد و ال او درود 
فرست, و هر کس از مخلوق نسبت به من سوء قصدی دارد, سینه اش را 
بیرون کن و زبانش را ببر, و نابینایش گردان و سرش را از تنش جدا ساز 
و او را به خودش گرفتار کن, و با نیرو و قدرت خود او را از من بازدار. و 


این مجلس مرا اجزین مجلسن هن فران هده که تور بازاری می‌خوانم؛ و 
که هیچ گناهی بر گردن من نماند. و دعای مرا مستجاب فرما و عمل مرا 
مورد قبول در پیشگاه خودت قرار ده و سخن مرا در میان اعمال خوب و 
پسندیده‌ای که به جانب نو برمی‌رود محسوب فرما؛ و مرا با پیامبر و 
برگزیده‌ات و امامان - صلوات الله علیهم اجمعین - محشور فرما, 0 
وسیله آن به تو توسل می‌جویم و به واسطه آنها به تو گرايش دارم. پس 
دعای مرا مستجاب فرما ای بخشنده‌ترین بخشایندگان و از لغزشهای من 
درگذر.» 

1 گاه امام علیه السلام, حاجت خود را درخواست کرده و به سجده می‌رود 


می‌گوید 
لا ال الا ۳ الکریم, لا اله الا العلی العظیم. سبحان الله رب السموات 
السیع: و رب الارضین السبع, و رب العرش العظیم, اللهم اتی اعوذ بعفوک 
من عقوبتک؛ اعد سرضا تم سخهایر و اعوذ بک منک؛ لا ابلغ مدحتک, و 
لا الثناء علیی, آنت کضا انیت علی فتینی: ار اه 
خیر, واجعل وفاتی راحة لی من کل شر, واجعل قرة عینی فی طاعتک یا 
ثقتی و رجائی لاتحرق وجهی بالنار بعد سجودی لک یا سیدی من غیر من 
منی علیک بک لک المن علی فارحم ضعفی ورقة جلدی, واکفنی ما اهمنی 

قو ار والاخوع. هار قنی -مزافقه. النبی» رصلی: الله: علیه و آله) 1 
ااعت. عانه یه و علیهم‌السلام فی الدرجات من الجنة.. يا نورالنور, یا 
مدبرالأمور, یا جواد یا ماجد, یا تا را فا ان را کل 
لم یکن له کفوا احد یا من هو هکذا, و لا یکون هکذا غیره يا من لیس فی 
السموات العلی, ولا فی الأرضین السفلی اله, سواه, یا معز کل ذلیل, و یا 
مذل کل عزیز, قد و عزتک و جلالک عنیل صبری. فصل علی محمد و آل 
محمد, و فرج عنی...» 
خدایی, جز خدای یکتای با حلم و بخشنده نیست, خدایی جز خدای بلندپایه 
بزرگ وجود ندارد, منزه است خدایی که پروردگار آسمانهای هفتگانه و 
زمینهای هفتگانه. و پروردگار عرش عظیم است. خدایا من از کیفر تو به 
عفو و بخششت پناه می‌برم, و از خشمت به خشنودی تو پناه می‌برم, و از 
تو به خودت پناه می‌اورم, من به مدح و ثنای تو قادر نیستم و تو ان چنانی 
که خود بر خویشتن ثنا گفته‌ای, خدایا زندگی مرا باعث فزونی از انواع 
خیرات قرار ده و وفاتم را باعث آسودگی از هر شری بگردان و روشنایی 
چشمم را در اطاعت خودت قرار ده ای تکیه‌گاه و امید من. صورت مرا 
پس از این سجده‌ای که برای تو کردم, در اتش دوزخ مسوزان. ای اقای 
من! بدون این که من به تو منتی داشته باشم تو بر من منت داری, پس به 
ناتوانی و نازکی پوست بدنم رحم کن, و امور مهم دنیا و اخرت مرا کفایت 


فرما و همراهی با پیامبر (صلی الله علیه و اله) و اهل‌بیتش - علیهم السلام 
- را در مقامات بهشت نصیبم گردان.... ای روشنی بخش نور. ای 
کننده امور, ای بخشنده, ای بزرگوار. ای یکتا, ای یکانه. ای تنهاء 
بی‌نیازی که نزاده و نه زاییده کسی است و نه کسی همتای و 
که چنیتی و دبکری. خنین. نیست.. ای. کشی که در آسمانهای بالا و زمینهای 
پایین خدایی جز او وجود ندارد. ای عزت دهنده هر ذلیل و ای خوارکننده هر 
عزیز, به راستی که عزت و بزرگی تو تاب و توانم را برد پس بر محمد و 
خاندان محمد درود فرست و گرفتاریهای مرا برطرف ساز!.» کدام نفس 
ملکوتی است که همجون وجود مقدس امام علیه السلام, روحانیت پیامبران 
و قداست جانشینان ایشان در او تجسم یابد, و از همه چیز بریده و به خدا 
پیوسته باشد؟ و معتقد باشد که تمام عوامل رویدادها و پیشامدها تنها و 
تنها به دست خداوند آفریدگار هستی و حیاتبخش 0 
در تمام کارهایش به او پناه برد؟چقدر این دعای شریف زیباست و دارای 


پی نوشت ها: 

[1] وسائل 5 / 62. 

[2] بقره / 166. 

[4] صافات / 5 7. 

[5] اسراء / 109. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


درمان بوی بد دهان و پبوست 


برقی از محمد بن حسن نقل می‌کند که گفت: 

یکی از شیعیان به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشت. و از بوی بد دهان 
خود شکایت کرد امام علیه السلام در پاسخش نوشت: خرمای برنی بخور. 
و نیز عفن دیگر نامه نوشت؛ و از یبوست شکایت کرد امام در پاسخ 
نوشت: هنگام ناشتا خرمای برنی بخور, و بر روی آن آب بیاشام. او به اين 
دستور عمل کرد و چاق شد و رطوبتش غالب شد؛ باز به امام علیه السلام 
تفشت:و از آن شکایت کرد, امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: هنگام ناشتا 
خرمای برنی بخور, ولی بر روی آن آب نیاشام. 

او چنین کرد و معتدل شد. 

روی البرقی 

غرن. آنیة, عن محمد بن الخشسن ین شمفون.ر قال: کقبت الی: آبی‌الخین 
علیه السلام: آن 0( یشکو البخر, فکتب الیه: کل التمر البرنی. 
ی ار ی اسر اس ی ای 
و اشرب علیه الماء. 

وی ات هک فکتب الیه: کل 
التمر البرنی علی الریق, و لا تشرب علیه الماء فاعتدل [1] . 


یی نوشت ها: ۲ 

[1] المحاسن 2: 343 ح 819, بحارالانوار 62: 203 ح 1, و 66: 133 ح 
2 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
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ق تیم تین زا ۲ از مت 


شخصی به نام یونس نقاش همسابه‌ی حضرت هادی علیه السلام بود و 
بیشتر اوقات در خدمت حضرت بود. روزی ترسان وارد شد و گفت: . موسی 
بن بغا نگینی گران قیمت به من داده تا بر روی آن چیزی نقش کنم, ولی به 
هنگام کار, آن نگین شکست و دو نیم شد و باید فردا آن را تحویل دهم. اکز 
صاحبش بفهمد, مرا اذیت می‌کند. حضرت فرمود: به منزل خود برو و جز 
خوبی چیزی نخواهی دید. فردا پیک موسی آمد و گفت: موسی تو را به 
جهت کاری خواسته است وقتی پیش وی رفتم. گفت: کنیزهای من 
درباره‌ی آن نگین اختلاف کرده‌اند, آیا ممکن است ان نا ده نیم کنن:. مره 
نیز گفتم: مرا مهلت بده تا فکری درباره‌ی آن بکنم. وقتی داستان را به 
عرض امام علیه‌السلام رسانید آن حضرت فرمود: خوب پاسخ گفتی. [1] . 


پی نوشت ها: 
۳ بحار, ج 50, ص 125. 

آیته کمال, سیری گذرا در سیره امامان معصوم در عراق؛ اکبر 
۳ زاقد آتانه معرسها جاب اف اسان 100 


در راه سامرا 


بار اول در زمانی که هنوز وسائل نقلیه موتوری نیامده بود و مردم با اسب 
و الاغ رفت و آمد می‌کردند, آقای شاهرودی هنوز ازدواج نکرده بود و 
ساکن مدرسه بزرگ مز جوم آخوند بودند؛ در ایام زیارتی مثل اول و نیمه 
رجب و نیمه شعبان و روز عرفه و اربعین گاهی عاشورا صبحانه‌ی ساده‌ای 
که عبارت از نان و چای بود می‌خوردند و کیسه توتون و کبریت و سبیل[1] 
تیب کلن,ز] بر می‌داشتتد وبياده عازم زبارت فی‌شد ند 

از نجف تا کربلا سه کاروان سرای شاه عباس وجود داشت و این فاصله را 
به سه قسمت و هر قسمت را یک خوان می‌نامیدند, خوان ِ 
خوان دوم شور و نص [2] و خوان سوم را نخیله می‌نامیدند. علت این که 
قسمت سوم را خوان نخیله می‌گویند, این است که در زمان حضرت امام 
حسین علیه‌السلام چندین درخت خرما در آنجا موجود بوده است و آن 
قسمت از آن منطقه را نخیلات می‌گفتند به همان مناسبت کاروان سرای 
سوم را خوان نخیله نامیده‌اند و فاصله خوان نخیله تا کربلا سه فرسخ 
است. مرحوم آقای شاهرودی این مسیر را پیاده طی می‌نمودند. در 
مدر سه بزرگ مرحوم آخوند خراسانی شخصی بود به نام شیح حسن 
همدانی از حاجی‌زاده‌های همدان بوده, وی دارای هیکلی درشت و قدی 
بلند و هم چنین وضع مالی او خوبد و لباس‌های مرتبی هم می‌پوشید و هر 
موقع هم که می‌خواست کربلا برود الاغی اجاره می‌کرد و به راحتی 
مسافرتش را انجام می‌داد. 

در یکی از مواقع زیارتی که آقای شاهرودی قصد زیارت داشت. شیخ 
حسن همدانی خدمت آقا آمد و گفت: جناب استاد من می‌خواهم این بار در 
خدمت شما و مانند شما با پای پیاده کربلا بروم. آقای شاهرودی فرمودند 
0[ به اصطلاح سایه رس هستید و پیاده‌روی نکرده‌اید قدرت 
ندارید که با من همگام شوید و چون این فاصله از نجف تا کربلا تمامش 
رمل [3] است. بعید می‌بینم که بتوانید پیاده در این رمل‌ها قدم بردارید. 
شیخ حسن گفت: هت اد نظر عته. اد شما فقوت بر هنتم. ان کاه اضراز کرن 
خلاصه آقای 0[ قبول نمودند, اتفاقا زیارت اول ماه رجب بود, صبح 
پس از صرف همان صبحانه ساده از مدرسه بزرگ مرحوم آخوند به طرف 
خوان مصلی به راه افتادند تا حدود یک فرسخ, شیخ حسن جلو جلو 
می‌رفت و هر چه مرحوم آقای شاهرودی می‌گفتند: که صبر کنید با هم 
برویم» مرحوم شیخ حسن می گفت: پا الله! راه بيایید شما مثل من قدرت 
ندارید, خیال کردید که من نمی‌توانم پیاده‌روی کنم؟حدود دو فرسخ که از 
نجف دور شدند اقا شم موی توا یواش خسته شده و قدم‌هایش کندتر 


شده بود و آقای شاهرودی به همان روال سابق که حرکت می‌نمود به او 
رسید و فرمود: چرا یواش حرکت می‌کنید؟ شیخ حسن گفت: با هم راه 
برویم بهتر است. مقداری دیگر که راه رفتند: شیخ حسن عقب افتاد و 
ی ما ی ی 
فایده نکرد و : آقا واقعا خسته شدم, بهتر است مقداری استراحت 
اک 0 
تشنه در آن حوالی هم نه آب بود و نه آبادانی. مرحوم شیخ حسن گفت: 
دلم درد گرفته است و اشاره به آقای شاهرودی که قدری دلم را مالش 
بده. آقای شاهرودی هم مشغول مالیدن دل او شده که ناگهان شیخ حسن 
شهادتین بر زبان جاری نمود و داعی حق را لبیک گفت. آقای شاهرودی 
می‌ماند با یک جنازه در بیابان. اگر جنازه را بگذارند و بروند که کسی را 
خبر کند, ممکن است شب حیوانات وحشی او را بخورند و اگر بمانند در آن 
بیابان بی‌آب و غذا برای خودشان خطر مرگ را داشت. چندین بار آمد 
جلف آهایی که با آشب حفاطن الم زو حرکت بوونه تا ناید اند یک 
هر کنو کر مت ود رورا بهدنعی پرکود ان اما آنما سح اعتایی رید 
حدود غروب آفتاب شده بود و خیلی خیلی مضطرب و متحیر شده بودند» 
برگشتند بر سر جنازه شاید که رمقی در او باشد. دیدند که نه. هیچ خبری 
نیست و جنازه هم سرد شده است. در همین حال اضطراب و تحیر صدای 
سم اسبی را شنید, چون نظر کرد دید که یک اسب سوار با لباس‌های سفید 
و اسب سفید یک نیزه هم در دست و شال سبزی هم به کمر بسته بود به 
زبان فارسی فرمود: آقا سید محمود شاهرودی چه شده است؟ عرض 
کرد: آقا سید! من هر چه به اين شیخ گفتم که بابا تو قادر به پیاده‌روی با 
من نیستی به حرف من گوش نکرد و آمد و ان متحیرم که چه کنم و 
آفتاب هم غروب کرده است و این چهاریادارهای بی‌مروت هم هیچ اعتنایی 
ندارند. 

آن شخص اسب سوار فرمودند: حالا چه می‌خواهی؟ آقای شاهرودی عرض 
کرد: یک حیوان برای حمل جنازه به نجف اشرف کافی است چون زیارت 
این سفر ما مبدل به مرده‌کشی شده است. ۲ ۹ 

ان اقا اشاره نمود, یک مرد عرب با الاغ‌های خود امد و ان اقا فرمود: یک 
حیوان بده به این سید. ۳ 1 ٍ 
ان عرب یک الاغ اورد و رفت. اقای شاهرودی عرض کرد: اقا سید پول ان 
چقدر می‌شود؟ 

فرمودند: پول آن داده شده است. عرض کرد: این حیوان را در نجف به چه 
کسی تحویل بدهم؟ 

فرمودند: الاغ را رها کنید. خودش راه را بلد است و می‌رود. عرض کرد: 
آقا! اسم شما چیست؟ 


فرمودند: عبدالله بن حسن. عرض کرد: در کجا شما را می‌توانم ملاقات 
کنم؟ فرمودند: در پشت شهر نجف.: طرف راه مدینه نزدیک کوره‌های 
اجریزی جایی است معروف. آن گاه آن آقای اسب سوار خداحافظی کرد و 
رفت, حالا هوا تاریک شده و آقای شاهرودی مانده با یک حیوان و یک 
جنازه, مسافران و چهارپادارها هم دیگر رفت و آمد نمی‌کنند. یک مرتبه 
آقای شاهرودی به خود آمد و فهمید که آن سید حضرت حجت علیه‌السلام 
بوده است و با خود گفت: ای کاش که قبل از آن که ایشان بروند 
می‌شناختم و اس بیشتری هم می‌ کردم. اما دیگر حالا چاره‌ای 
نیست, بالاخره با توکل به خداوند حیوان را آورد کنار جنازه, حیوان هم آرام 
ایستاد و هنگامی که جنازه را خواست بردارد, دید آنقدر سبک است که مثل 
یک تخته خشک. در حالی که باید خیلی سنگین باشد, جنازه را بالای حیوان 
گذاشت و با عمامه آن را بسته و عبا را روی آن انداخت و چون از این 
کارها فارغ شد همین که آقای شاهرودی اراده حرکت نمود, حیوان هم به 
سوی نجف اشرف حرکت کرد و پس از مختصر وقتی به دروازه‌ی نجف 
رسیدند. شهر نجف در آن موقع ۳ دروازه بود و هنگام غروب آفتاب از 
ترس هجوم بدوی‌های مهاجم و غارتگر دروازه‌ها را می‌بستند. 

این حیوان مثل این که می‌داند باید چکار کند از طرف کوفه به سمت نهر 
آبی به نام جدول که کنار غسال خانه بود و فعلا هم آثار مختصری از آن 
باقی مانده است آمده و مقابل غسال خانه ایستاد. ناگاه صدایی از داخل 
برآمد که آقا سید محمود شاهرودی! جنازه‌ی شیخ حسن را آوردی؟ مرحوم 
آقای شاهرودی جواب داد؛ بلق آوردم. گفت: بیاور, باز هم به تنهایی جنازه 
را باز نموده و از حیوان پیاده کرد و به داخل غسال خانه وارد نمود بدون 
اين که احدی را ببیند در حالی که صدا را از داخل شنیده بود, ان حیوان هم 
رفت. اقای شاهرودی امد رو به بلندی طرف نجف دید که دروازه‌ها بسته 
است با زحمت از سوراخ‌های خراب شده, وارد شهر شد و به مدرسه‌ی 
بزرگ آخوند آمدء. .درب .مذرننته را کوبید: خادم درب را باز نمودم.با خالت 
تعجب گفت: آقا کربلا چه شد؟ شیخ حسن همدانی کجا است؟ رفقا جمع 
شدند و ایشان قضیه را مفصلا شرح داد صبح آن شب همه با هم به سوی 
غسال خانه امدند دیدند جنازه شیخ غسل داده, حنوط و کفن شده حاضر و 
آماده است. جنازه را تشییع و در وادی السلام دفن نمودند رحمت الله 
علیه. بعد از آن هر چه رفتند در محله کوره‌های آچرپزی و از نام و نشانی 
آن شخص منظور «عبدالله بن حسن» پرسیدند ساکنین آن محله از چنین 

نام و آن شخص اظهار بی‌اطلاعی نمودند. 


اه و 
[3] رمل یعنی شن و ماسه بسیار نرم. 
الحسین چاپ اول ارديبهشت 1386. 


در راه زیارت 


مرحوم آیت الله شاهرودی حدود دویست و شصت بار از نجف به کربلا 
پیاده رفتند, حتی در سن نود سالگی هم اين طور زیارت کردن را ترک 
نکردتد و در چند شال آخرعمر شریفشان.با ماشین می‌رفتند. در یکی از 
سفرها جناب اقای حاح شیخ محمد ابراهیم جناتی تاشی شاهرودی که 
تقریرات حج مرحوم سید را نوشته است و حاج آقا سید علی شاهرودی با 
ایت الله شاهرودی به زیارت می‌رفتند, در بین راه مرحوم اقا از ماشین 
پیاده می‌شدند و زوارهای پیاده را تشویق می‌کردند و آن عشایر عرب را 
که از زوارها با چای, ناهار, شام, شیرینی و میوه پذیرائی می‌کردند مورد 
لطف قرار می‌دادند. در بین راه اقای جناتی اظهار داشت که ما هم یک 
چایی پیش این‌ها بخوریم. آقای شاهرودی گفتند: چایی پیش از پیر زن 
است می‌خوريم. ما حرکت نمودیم تا آن که به دو فرسخی کربلا رسیدیم, 
در سمت راست جاده دیدیم یک پیرزنی با عشق و علاقه یک عدد کتری 
سیاه و یک قوری بست خورده و دو عدد استکان خاک آلوده داشت که خدا 
شاهد است هیچ گدایی حاضر نمی‌شد در آنها چای بخورد و اين کتری را 
روی آتشی که از پهن خشک شده گاو درست کرده بود, گذاشته و منتظر 
مهمان است که همان زوارهای امام حسین علیه‌السلام باشند. آقای 
شاهرودی به آقای جناتی فرمودند که محل خوردن چایی این جا است, نزد 
این پیرزن باید چایی خورد. آقا سید علی می‌گوید: هر سه از ماشین پیاده 
شدیم و روی خاک‌ها نزو مرن که مهاب یی دم توق تسس یم 
پیرزن به زحمت نگاه کرد, دید سه نفر عمامه به سر هستند که از چایی 
جوشیده آو دارند می‌خورند, از راننده در حالی که گریه می‌کرد پرسید: این 
آقای بزرگوار کیست؟ راننده که ابویاس نام داشت گفت: این سید عالم به 
نام سید محمود شاهرودی است. پیرزن گفت: يا مولای! معذورم بدارید که 
در راه جدت امام حسین علیه‌السلام بیش از این قدرت نداشتم و همین 
است که از دستم برامده. ای سید من! به حضرت زهرا| سلام الله علیها 
عرض کن که مرا به کنیزی قبول کند. 

آن گاه به روی خاک افتاده, زار زار گریه می‌کرد به طوری که همه ما به 
گریه درآمدیم و مرحوم آقای شاهرودی محاسنش از اشک تر شده بود. 
پس از خوردن چای به طرف کرپلا حرکت کردیم, آیت الله شاهرودی غالبا 
اول به حرم مطهر حضرت عباس علیه‌السلام و بعدا به حرم مطهر حضرت 
خدمت وزیر و سفیر رسید بعد| باید خدمت مولا رفت. و هر وقت که در 
صحن مطهر حضرت عباس علیه‌السلام مشرف می‌شدند ان شعر معروف 


را این گونه می‌خواندند: 

به ذره گر نظر شبل بوتراب کن 

به اسمان رود و کار افتاب کند 

در یکی از ایام زیارتی حسب معمول که معظم له قصد زیارت کربلا را 
داشتند رفقای زیاد و جمعی از زوارهای ایرانی در خدمت ایشان بودند و 
طبق روال پیاده حرکت کردند. حدود سه فرسخ به کربلا مانده. شب فرا 
رسید و وارد مهمان سرای مرحوم حاج عبدالواحد - که یکی از شیوخ عرب 
و رئیس قبیله بود - شدند. پس از صرف شام یکی از زوارها به نام اقای 
حاح محمود فرازنده شیشه‌بر - که در چهار راه حسن اباد تهران مغازه 
داشت - کنار مرحوم اقای حاجح شیخ محمد تقی فاضل اخ الزوجه‌ی ایشان 
است, اگر بشود قافله به کربلا حرکت کند که درک زیارت شب جمعه 
بشود, خیلی خوب است. مرحوم فاضل و حاج محمود فرازنده کنار اقا سید 
علی شاهرودی - که سرپرست قافله بود - آمدند مطلب را به ایشان 
گفتند. 

آقا سید علی گفت: شب است و تاریک و راه خراب است و زمین‌ها 
زر آعیین: فی‌باشد: رام را خض فی کنیه: اف ارات کردن هه 
زیارت نایل می‌شویم. 

این دو نفر چون مایفین شدند و به خدمت مرحوم آیت الله شاهرودی 
رفتند که ایشان امر به حرکت قافله کنند. آن مرحوم آقا سید را احضار و 
فرمود: امید حاح محمود فرازنده را ناامید نکنید. 

آقا سید علی گفت: آقا! شب است و حرکت مشکل. مرحوم آقا فرمودند: 
باشد ان شاء الله تعالی به راحتی خواهیم رفت. آقا سید علی گفت: 
اطاعت می‌شود. بسن ان انا فا سید علی؛ به خات شید عبدالواحد - که 
رئیس عشیره آل علیا بنی‌حسن که یکی آ چهار عشیره بزرگ در عراق 
است - گفت: دو نفر مرد مسلح و یک چراغ تا فلان مکان که راه خوب 
می‌شود می‌خواهم, خود شیخ با یک نفر دیگر مسلح شده, پاها را برهنه 
قطار فشنگ و تفنگ را حمایل کرده و عبای زرد رنگ - که معمولا سارقین 
جهت مخفی بودن از دیده شدن می‌پوشند - به دوش انداخت و قافله 
حرکت نمود, حاجح سید علی چراغ را بالای سر خود گرفته و روی یک دیوار 
کمتام. کل خله حله.فیرفت و دیجر ان شنت سربنن: می آمدند. عا. تفریتا یکی 
فرسخ به این کیفیت طی طریق نمودند. روی این دیوار تماما از ته 
چوب‌های درخت خرما که خار دارد و نام آن جرید خرما است پوشیده شده 
بادز مالاخرن این تسام‌ضعت العیور زا به راختی آمدند: عا یم محلی:,رشبدند 
که راه خوب شده بود. مرحوم شیخ عبدالواحد گفت: والله! ما که بیابانی و 
اهل محل هستیم نمی‌توانستیم در روز روشن از روی این دیوار کذائی 


عبور کنیم: چه رسد به شب این فقط کرامت ایت الله شاهرودی بود که 


مد زر هام ان ساسا یرالیه اتا را کت 
الفتن حات وله اروعشت وو 1 


و ی از ابو هاشم 


ابوهاشم جعفری می‌گوید: یکبار فقر شدیدی به من روی آورد. خدمت امام 
هادی علیه‌السلام شرفیاب شدم و چون اجازه دادند. نشستم. فرمود: «ای 
ابا هاشم! شکر کدام یک از نعمت‌های خدا را که به تو عطا فرموده 
می‌توانی بچا آوری؟» من سکوت کردم و ندانستم چه بگویم. امام خود 
فرمود: «خدا به تو ایمان عطا کرد و به جهت ان بدنت را از اتش دوزخ 
بازداشت., خدا به تو صحت و عافیت عطا کرد و تو را بر اطاعت خود یاری 
فرمود. خدا| به تو قناعت عطا کرد و بدین وسیله آبروی تو را حفظ تجو ۲ 
آنگاه فرمود: «ای ابا هاشم! من به این مطلب آغاز کردم؛ چون گمان 
می‌کنم تو می‌خواهی از کسی که این همه نعمت به تو عطا کرده است نزد 
من شکوه کنی. من دستور دادم صد دینار [طلا] به تو بدهند, آن را بگیر». 
[1] . 


پی نوشت ها: 

[1] بحار الانوار, ج 50, ص 129. 

منبع . ند کاتی چهارده معصوم. ؛ سید محسن خرازی و سایر هیئت تنحریریه 
موسسه در راه حق؛ مسجد مقدس جمکران چاپ اول پاییز 1386. 


دانا شدن به هفتاد و سه زبان 


ابوهاشم جعفری هی کوید: خدمت حضرت امام علی النقی علیه‌السلام 
شرفیاب شدم. پس ایشان با من به زبان هندی سخن گفت ولی من 
نتوانستم درست جواب دهم. در نزد آن حضرت ظرفی قرار داشت که پر 
از سنگریزه بود. حضرت یکی از سنگ‌ریزه‌ها را برداشت و مکید, سپس آن 
را نزد من افکند. من آن را در دهان خود گذاشتم و به خدا سوگند که از 
2 آنکه به هفتاد و سه زبان سخن می‌گفتم 
که اولین آنها هندی بود.» [1] . 


پی نوشت ها: ۱ 
1 مناقب این‌شهراشوب. .  .‏ 7 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


درآوردن سکه های نقره از زمین 


ابی‌هاشم می‌گوید: سالی به حج می‌رفتم, وقتی به مدینه رسیدم خدمت 
امام هادی علیه‌السلام رفتم و سلام کردم. حضرت جواب داد و فرمود: 
«اگر می‌خواهی با من بیا.» 

پس در خدمت آن حضرت رفتیم تا اينکه به صحرائی رسیدیم. امام هادی 
ای مه مه ام اس اگوی ری ی اس ۳ 
را معلوم کن که آیا نزدیک است يا نه.» 

غلام رفت, سپس به من فرمود: «فرود بیا.» پس فرود آمدیم. چون من 
تنگدست بودم در ذهنم این بود که از آن حضرت چیزی بخواهم ولی خجالت 
می‌کشیدم. در همین فکر بودم که امام هادی علیه‌السلام به من نگاه نمود 
و تبسمی کرد و فرمود: «ای اباهاشم! به اين فکر می‌کنی که از من چیزی 
بخواهی ولی خجالت می‌کشی.» گفتم: «به خدا که چنین است! بدرستی 
که تنگدست هستم و شرم مانع می‌شود که درخواستم را ِِ نمایم.» 
حضرت تازیانه‌ای را که در دست داشت بر زمین کشید که ناگهان نقش 
انگشتر سلیمان بر آن زمین نقش بست. در اول نوشته بود: «بگیر.» و در 
آخر نوشته بود: «پنهان دار.» سپس تازیانه را از زمین برداشت و به من 
داد و آن سکه‌ای بود که به قیمت چهارصد دینار نقره بود. گفتم: «خداوند 
اه وس ایکا فا وف 11 


پی نوشت ها: 


11 خلاصة الأخبار. 
منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرکس چاپ چهارم 1386. 


دانستن سوال اشخاص پیش از اظهار 


مرحوم علامه مجلسی از کتاب مناقب ابن شهرآشوب نقل نموده که 
اسحاق بن عبدالله علوی عریضی گفته: پدرم و عموهایم در چهار روزی که 
ور نام سال رشن آنرونها کت سورد اند است تا رنه 
روی این جهت خدمت امام هادی علیه‌السلام شرفیاب شدند و حضرت در 
«صریا» بود و هنوز به سامرا| نرفته بود, حضرت ابتداء فر مود: آمده‌اید 
سوّال کنید از چهار روزی که در روزهای سال روزه گرفته می‌شود. گفتند: 
آری برای همین جهت آمده‌ایم. فرمود: 1 - روز هفدهم از ماه ربیع‌الاول که 
در آن روز وتو خدا ضلی الله. یه و آله وسلم مود شدم است, 2ب 
روز بیست و هفتم از ماه رجب و آن روزی است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم به نبوت مبعوث شده, 3 - روز بیست و پنجم از ماه 
ذی‌قعده و آن روزی است که زمین گسترده گردید و 4 - روز هجدهم ماه 
زی‌حجه و آن روز غدیر است. [1]. 


یی نوشت ها: 
11 حارالاوا ج 50, ص 157 و 158 ع 47 
اسلام 2 اول 1386 


در انبان خالی دینار خلق کرد 


سفیان از پدرش نقل کرده که امام علی النقي علیه‌السلام را دیدم که با 
خود کیسه‌ی چرمی خالی داشت که چیزی در آن نبود پیش خود گفتم: این 
ظرف خالی را برای چه می‌خواهد؟ پس حضرت فرمود: دستت را داخل 
این کیسه کن. دستم را در آن داخل نمودم چیزی را در آن نیافتم حضرت 
فر مود هبار ه خشستت: را در آن داخل. کن. تم وا در آن داخل تمودم دید 
شا انار استه ۰۱1۱ 


پی نوشت ها: 


[1] دلائل الامامةء ص 412. 


منیع: زندگانی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


دانستن همه زبان ها 


مناقب ابن شهرآشوب نقل نموده که علی بن مهزیار گفته: یکی از غلامانم 
را که صقلابی بود به خدمت امام هادی علیه‌السلام فرستادم با حالت تعجب 
برگشت. از او سبب تعجبش را پرسیدم گفت: چرا تعجب نکنم؟ پیوسته با 
من به زبان صقلابی تکلم کرد انگار یکی از ماست. اين کار را بدین جهت 
انجام داد که حاضران متوجه نشوند. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] مدينة المعاجز, ج 7, ص 503 و 504. 

مفنع:. ز ند کانی. عسکرسن آمام علی التتی» نان عاصانی: دی( وه 
اسلام چاپ اول 1386. 


داود بن قاسم ابوهاشم جعفری 


شیخ نجاشی در شرح حال وی گوید: داود بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله 
دارای جایگاهی فزار ب 6 بر نف القدر بوده و نقه است. شیخ طوسی همان 
گونه او را مدج و توئیق نموده و فرموده: جماعتی را دیده از جمله امام 
رضا و امام جواد و امام هادی و امام عسکری و صاحب الامر علیهم السلام 
و از همه‌ی ان حضرات روایت نموده است. اخبار و مسایل و شعر خوبی 
دارد و نزد سلطان مورد احترام بوده است. ما در گذشته از ابوهاشم 
جعفری جریاناتی در ارتباط با زندگی امام هادی علیه‌السلام نقل نمودیم در 
اینجا نیز چند روایت را که از حضرت نقل نموده می‌اوریم: 

خدا دوست دارد که در حرم امام حسین او را یاد نمایند 

ابوهاشم جعفری می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام در بیماریش کسی را نزد 
من فرستاد و قاصدی را نیز نزد محمد بن ابی‌حمزه فرستاد که خدمت وی 
شرفیاب شویم. محمد بن ابی‌حمزه پیش از من شرفیاب حضورش شد 
پس از آن به من گفت: امام هادی علیه‌السلام پیوسته می‌فرمود: کسی را 
بفرستید به حایر (حرم امام حسین علیه‌السلام تا برایم دعا کند). 

به محمد گفتم: کاش می‌گفتی من به حایر می‌روم. سپس خودم خدمت 
حضرت مشرف شدم و عرض کردم: من به حایر می‌روم. حضرت فرمود: 
در اين کار دقت نمایید. سپس فرمود: محمد نزد زید بن علی (یکی از 
نواده‌های زید شهید است) سری ندارد جریان را به زید می‌گوید و 
ناخوشایند من است که زید اين را بشنود (شاید اگر می‌شنید به گوش 
متوکل می‌رسید و حضرت در معرض خطر قرار می‌گرفت). ابوهاشم گوید: 
من جریان را به علی بن بلال گفتم. 

لیب لا کت امام هادی علیه‌السلام چه نیازی دارد که در حرم امام 
حسین علیه‌السلام و حایر او برايش دعا کنند خود او حایر است (یعنی او 
مانند امام حسین علیه السلام امام است و خانه وی مانند حرم امام حسین 
علیه السلام است). 

ابوهاشم می‌گوید: در محله عسکر خدمت امام هادی علیه‌السلام شرفیاب 
شدم وقتی که خواستم برخیزم به من فرمود: بنشین. وقتی که با حضرت 
مأنوس شدم سخن علی بن بلال را خدمتش عرض کردم. فرمود: چرا به او 
نگفتی: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خانه 0 
می‌نمود و حجرالاسود را می‌بوسید در صورتی که حرمت پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم و حرمت مومن از حرمت خانه خدا بیشتر است و خدای 
سبخانه به بيامیر ضلی الله علیه و اله و سلم دنور داد که روز ظرفه دز 


سرزمین عرفات باشد همانا اینها مکان‌هایی است که خداوند دوست دارد 
اف وا در انها با تمایند نس من :دوشنت. :دازم در خایی: که دا دوشست 
می‌دارد از او درخواست حاجت شود برایم دعا نمایند و حرم امام حسین 
علیه السلام از همان مکان‌هاست. [1] . 
چرا حضرت فاطمه را زهراء نامیدند 
از کتاب فردوس الاخبار ابن شیر وبه نقل شده که ابوهاشم جعفری گوید: 
به امام هادی علیه‌السلام عرض کردم: چرا حضرت فاطمه علهاالسلام 
زهراء نامیده شد؟ 
فقال: «کان وجهها یزهر لامیرالمومنین علیه‌السلام من ول النهار کالشمس 
الضاحية و عند الزوال کالقمر اد و عند غروب الشمس کالکوکب 
الدری». [2] . فرمود: «برای این جهت که صورت مبارکش اول روز مانند 
خورشید تابان و هنگام ظهر مانند ماه درخشان و وقت غروب آفتاب همانند 
ستاره‌ی نورافشان برای امیرالمق‌منین علیه‌السلام تلاو می‌نمود». 
بهشت را , به بهانه می‌دهند نه بها 
ابوهاشم جعفری می‌گوید: خدمت امام علی النقی علیه‌السلام مشرف 
شدم کودکی از کودکان حضرت آمد شاخه گلی به حضرت داد حضرت آن 
را بوسید و بر دیده نهاد سپس ناه یزاوه سردا آباهاشه هن 
۳/۹ 
محمد - الائمة - کتب الله له الحسنات مثل رمل عالج و محی عنه السیتئات 
مثل ذلک». [3] . ۲ 
«کسی که گلی یا سبزه خوشبویی را بگیرد و آن را ببوسد و بر دیده‌هایش 
بگذارد سپس بر پیامبر و ائمه علیهم‌السلام صلوات بفرستد خدای منان 
برای او حسناتی به اندازه‌ی ریگ‌های بیابان عالج (عالج سلسله کوه‌هایی 
است که از دهناء شروع و به نجد پایان می‌پذیرد) می‌نویسد و همانند آنها 
گناهانی از وی پاک نماید». 
زمین‌های آمرزش و زمین‌های انتقام 
ابوهاشم جعفری گوید: امام هادی علیه‌السلام فرمود: 
«آن الله عزوجل جعل من آ شید بقاعا تسمی المرحومات اخت آن ندغن 
فیها فیجیب و ان الله عزوجل جعل من آرضه بقاعا تسمی المنتقمات فاذا 
کست الرجل.عالامن غیر حله ساط اللم عایه بمعه مها ها نخهه فییان [4] . 
«همانا خدای عزوجل بقعه‌هایی از زمینش را خلق نمود که ات 
(آمرزیده شدگان) تامیده می‌شود دوست دارد که در آنها از او درخواست 
حاجت شود پس جواب می‌دهد و همانا خدای عزوجل بقعه‌هایی از زمینش 
را آفرید که انتقام گیرنده‌ها نامیده می‌شود هرگاه شخصی از راه غیر حلال 
مالی زانه دسشت اور دخدامتوسقعه‌ای.از آنقا را یز اه حصلط می‌تفاید تا و 
آن هزینه نماید». 


ابوهاشم جعفری اعلی الله مقامه درباره بیماری حضرت امام علی النقی 
علیه السلام شعر زیر را سروده است: 

مادت الارض بی و ادت فوادی + + 

و اعترتنی موارد العرواء 

حین قیل الامام نضو علیل + + 

قلت نفسی فدته کل الفداء 

مرض الدین لاعتلالک و اعتل ++ 

وغارت له نجوم السماء 

عجبا ان منیت بالداء والسقم + + 

و انت الامام حلسم الداء 

انت آسی الادواء فی الدین و ++ 

الدنیا و محیی الاموات و الاحیاء [د] .. 

زمین مرا تکان داد و دل تنگ شدم و آتش گرفتم. 1 

وقتی که به من گفته شد امام علیه‌السلام بیمار و ضعیف شده گفتم: فدای 
او گردم. 

از بیماری تو رین تفا کردند هار ان استمان تارب شدین: 

در شگفتم که تو به بیماری دچار شدی در حالی که تو امام و نابود کننده 
دردهایی. 

تو طبیب دردهای دین و دنیا و زنده کننده مردگان و زنده‌هایی. 


یی نوشت ها: 

زا ادا اب فصن 

21 ام لهادی:من الخمه الی اللششض 249 ول دض 
7 

فان ی و و 

بحارالتوار ج 50, ص 222 

اسلام؛ ِ 1 


داوود بن ابی‌زید 


شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده و اضافه می‌کند 
که او ثقه و صادق اللهجه و از اهل دیانت است وی کتابهایی داشته که 
کشی و ابن‌ندیم از انها نام می‌برند [1] . 

[1] معجم رجال الحدیث: 7 / 92. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


داوود بن قاسم جعفری 


مکنی به ابوهاشم از مردم بغداد. شخصی جلیل القدر و والامقام در نزد 
العف یهد الضاام. است که فحضر اعام نصا آمام وان ه اقا اوه ایام 
1 و امام زمان علیهم السلام را درک کرده است و از تمام ایشان 
روایت نقل کرده و اخبار و مسائلی دارد و اشعار نیکویی درباره ائمه 
علیهم السلام سروده است, وی در نزد پادشاه تقربی داشت و دارای کتابی 
است [1] برقی او را در شمار اصحاب امام جواد. امام هادی و امام حسن 

عسکری علیهم السلام آورده است [2] کلتی مت کوید" ابوعمرو به من 
کرو وی - یعنی داوود- مقام ارجمندی نزد ابوجعفر و ابوالحسن و 
ابومحمد علیهم السلام داشته و از موقعیت والایی برخوردار بوده است [3] 


پی نوشت ها: 

[1] معجم رجال الحدیث: 7 / 121. 

[2] رجال برقی. 

ارجا کتی: , 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


داوود بن ساخنه صرمی 


شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده است [1] و 
همچنین برقی از او یاد کرده و نجاشی می‌گوید: وی از امام رضا 
علیه‌السلام روایت کرده است و تا زمان ابوالحسن صاحب العسکر 
علیه السلام زنده بود و مسائلی از ان حضرت دارد [2] . 


عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


درباره فرزندان امام هادی 


عالم بزرگ شیخ مفید (ره) در ارشاد می‌نویسد: امام هادی علیه‌السلام 
دارای پنج فرزند (چهار پسر و یک دختر) بود که عبارتند از: 

1 - امام حسن عسکری علیه‌السلام 2 - حسین 3 - محمد 4 - جعفر 5 - 
عایشه [1] در کتاب مناقب به جای عايشه «علیه» ذکر شده است.[2] . 
مرقد حسین بن هادی علیه‌السلام در کنار مرقد مطهر پدرش در سامرا 
می‌باشد. مرقد مطهر محمد (معروف به سید محمد) بين کاظمین و 
سامرا, در هشت فرسخی سامرا دارای بارگاه عظیم و زیارتگاه شیعیان 
است. 

ولی جعفر که به جعفر کذاب معروف گردید, فرزند ناخلف بود و بعد از 
پدر, به دروغ ادعای امامت کرد و موجب اختلاف شیعیان و مزاحمتهای 
بسیار دیگر شد. 

روایت شده: امام هادی علیه‌السلام فرمود: «از پسرم جعفر دوری کنید. 
مثل او با من همانند مثل کنعان پسر نوح با نوح علیه‌السلام است.» و امام 
حسن عسکری علیه‌السلام فر مود: «مثل من و جعفر مانند هابیل و قابیل 
او جلوگیری نمود.» [3] . از بررسیها به دست می‌اید علت انحراف بعضی 
از امامزادگان (به طور نادر) عواملی بود که عبارت است از: مادر تاباب, 
حسادت, جاه‌طلبی. پول‌پرستی و همنشین بد, خداوند همه‌ی ما را از 
عوامل خطر حفظ کند - امین. 

«پایان» 


پی نوشت ها: 

[1] ترجمه ارشاد مفید. جح 2. ص 300. 

[2] مناقب آل ابی طالب , ج 4 , ص 402. 

[3] جامع النورین. ص 316. 

منبع: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
چاپ دوم بهار 7 1 


دینار و اور رن از کیسه خالی 


طبری از سفیان. و او از پدر خود نقل می‌کند که گفت: 

امام هادی علیه‌السلام را دیدم در حالی که کیسه چرمی همراه او چیزی 
نداشت, عرض کردم: فکر می‌کنی با این چکار می‌کنی؟ فرمود: دست خود 
را در آن داخل کن. پس داخل کردم و چیزی نیافتم. فرمود: دوباره داخل 
کن: پس دوباره داخل کردم دیدم پر از دینار است. 

قال الطبری 

حدثنا ی رد 5[ ریت علی بن محمد علیهماالسلام و معه جراب 
لیس فیه شی ء. فقلت: آتری ما تصنع بهذا؟ فقال: آدخل یدک فیه, فأدخلتها 
فما وجدت شیئا, فقال: آعد, فعدت یدی, فاذا هو مملوء دنانیر [1] . 


[1] ولاتل الامامة: 2 ح 3, مدينة المعاجز 7: 441 ح 21. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدبت 
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فا ت‌سامی اما ای بع بسا 


شخصی به نام «زید بن علی» می‌گوید: به بیماری سختی مبتلا شدم, شبانه 
پزشک اوردند. پزشک دستور به خوردن دوایی داد تا در آن شب و چند روز 
بخورم بلکه خوب شوم, چنان دوایی را پیدا نکردم, هنوز پزشک از خانه‌ام 
بیرون نرفته بود که «نصر» (خدمتکار امام هادی) به خانه‌ام آمد. شیشه‌ای 
را که همان دوا در آن بود به من داد, و گفت: «امام هادی علیه السلام 
سلام می‌رساند و می‌فرماید: «از همین دوا در اين چند روز استفاده کن.» 
آن دوا را گرفتم و نوشیدم و سلامتی خود را بازیافتم. [1]. 


یی نوشت ها: 

[ 1 اصول کافی, 0 1 ص‌ 02 

منبع: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
با 


دعای صبح , هنگام نگرانی‌ها 


سهب بن یعقوب - ملقب به ایونواس [1] . و موذن مسجد هوایی صف 
شنیف سامرا - نقل می‌کند که گفت: 
چون امام هادی علیه‌السلام [چگونگی رفتار مرا با مردم] شنید. مرا 
بود ابونواس باطل. 
او می‌گوید: روزی به امام هادی علیه‌السلام عرض کردم: سرورم! درباره‌ی 
میمنت و نجوست روزهای هر ماه, حسن بن عبدالله بن مطهر با سند خود 
حدیثی را از اقای ما امام صادق علیه‌السلام برایم نقل کرد که ان را 
خدمت شما عرضه می‌دارم [تا نظر مبارک را بشنوم]. 
فرمود: ِ ده. چون آن را عرضه داشتم و تصحیح کردم. عرض کردم: 
سرورم! ! در بیشتر این روزها به خاطر نحوست و نگرا نی‌ها نمی‌شود سفر 
ِ آکن ظروزتی بیسن: آمد جه کتیم که از نحوست و شر آن‌ها در امان 
شیم ؟ 
فرمود: ای سهل! شیعیان ما با ولایت ما در امان‌اند, اگر با ولایت ما در دل 
امواج دریاهای ژرف. و میان درندگان و گرگان و دشمنان جن و انس در 
دل دوردست‌ترین بیابان. راه پیمایند, به برکت ولایت ما از خطرات در امان 
بمانند. پس به خدای سبحان توکل کن, و ارتباط با امامان پاک خود را 
خالص دار, و هر جا خواستی بروء و هر چه خواستی انجام ده. 
ای سهل! چون صبح و شام کردی. و در هر یک سه بار گفتی: 
«بار الاها! در امان استوار شکست ناپذیر و نفوذناپذیر نو پناه می‌گیرم از 
شر هر بلای ناگهانی و ستمگری, از شر هر چه آفریدی, و هر که آفریدی, 
از شر هر جاندار و انسان, [و پناه می‌گیرم] در سیر پوشش فراگیر ولایت 
خاندان پیامبرت از هر خطری, و خود را در پناه دیوار محکم اخلاص اعتراف 
به حق ایشان, و تمسک به ریسمان ولایت همه‌ی ایشان, از شر هر ازار 
رسانی باز می‌دارم, در حالی که یقین دارم حق برای ایشان و با ایشان» و 
در ایشان؛ و به وسیله‌ی ایشان است, با هر که آشنایند آشنایم, و با هر که 
بیگانه‌اند بیگانه‌ام. بر محمد و آل محمد درود فرست. و مرا بار الاها! ای 
خدای بزرگ! به وسیله‌ی ایشان از شر هر چه می‌ترسم پناه بخش, به 
وسیله‌ی افریدگار اسمان‌ها و زمین است که دشمنان از من باز می‌ماند که 
[فرمود:] ما فرا روی آن‌ها سدی, و پشت سرشان سدی نهاده, و پرده‌ای 
بر [چشمان] انان فرو گسترده‌ايم, در نتيجه نمی‌توانند ببینند». از خطرات. 
مصون, و از هر چه می‌ترسی در امان می‌مانی. و چون خواستی در روزی 


که می‌ترسی سفر کنی, پیش از رفتن بخوان: سوره‌های حمد, معوذتین. و 
نت آبة الکر نیت وروی قرو آخزین آبهی ان عموان را که دح ابا 
به وسیله‌ی نو و قدرت نوست که حمله‌ور حمله قف کند: و س رکش 
سرکشی می‌نماید, و برای هر توانمندی, جز به تو توانی نیست, و برای هر 
قدرتمند ممتازی, جز از تو قدرتی نیست, تو را سوگند می‌دهم به حق 
مخا زرف رو بهتریی اقرمودات محهد پآموت: وتا ندان پاکشسیر 
ایشان درود فرست, و مرا از شر و زیان امروز باز دار, و خیر و برکت آن 
را روزیم فرما, و در کارهایم, جبین عاقبت, و دسترسی به خواسته, و نیل 
به آرزو, و امان از هر سرکش گمراه, و از هر آزار رسان قدرتمند, مقررم 
دار, تا از هر بلا و کیفری مصون باشم, و به جای خطرات., و موانع امروز, 
امن و اسانی عطایم کن, تا هیچ بازدارنده‌ای از مقصدم باز ندارد, و ازار 
ناگهانی بندگان به من نرسد, که تو بر هر چیز توانایی. و همه‌ی کارها به تو 
برمی‌گردد ای کسی که: هیچ چیزی همانندش نیست. و او شنوا و 
بیناست». 

قال الطوسی: 

عن الفحام. قال: حدثنی آبوالحسن ااشت ری ال و اها لش هل 
بن یعقوب بن اسحاق, الملقب بابی ناس الموذن. فی المسجد المعلق 
فی صف شنیف [2] بسر من رأی. 

قال المنصوری: و کان یلقب بابی نواس, لأنه کان بتخالع و یطیب مع الناس 
و یظهر التشیع علی الطيبة, فیأمن علی نفسه, فلما سمع الامام علیه‌السلام 
لقبنی بای نقاش: فا با آبا الشری انت. ایفتذاس فقو هن فدفک 
آبونواس الباطل. 

قال: فقلت له ذات بوم: يا سیدی! قد وقع لی اختیار الأْیام عن سیدنا 
بن سلیمان الدیلمی, عن ابیه. عن سیدنا الصادق علیه‌السلام فی کل شهر, 
فقال لی: ۳ فلما وه غایه و ضحخه ز فلت لفء با یدیا اف اکن 
هذه الأیام قواطع عن المقاصد لما ذکر فیها من النحس و المخاوف, فتدلنی 
علی الاحتراز من المخاوف فیهاء, فانما تدعونی الضرورة الی التوجه فی 
الحوائج فیها. 

فقال لی: يا سهل! آن لشیعتنا بولایتنا عصمة, لو سلکوا بها فی لجة البحار 
الغامرةء و سباسب [3] البیداء الغائثر ةء, بین سباع و ذئاب. و آعادی الجن و 
الانس, لأمنوا من مخاوفهم بولايتهم لناء فثق بالله عزوجل, و آخلص فی 
الولاء لأئمتک التا شین و توجه حبت شئت, واقصد ما شئت. 

با سهل! ادا اضبحت و«فلت ثلانا «اضیحت اللهم -ععتضمها بذمامک. المتنع 
الذی لا یطاول و لا یحاول, من شر کل طارق و غاشم, من ساثئر ما خلقت و 


من خلقت من خلقک الصامت و الناطق فی جنة من کل مخوف بلباس 
سابغة, ولاء اهل بیت نبیک, محتجزا من کل قاصد لی الی اذية بجدار 
حصین؛ , الاخلاص فی الاعتراف بحقهم. و التمسک بحبلهم جمیعا, موقنا بأن 
الحق لهم و معهم و فیهم و بهم. آوالی من والواء و آجانب من جانبوا, فصل 
علی مخت و ال محفد فاعدی اللیم هد موش کل ما آتمر با سای ! 
حجزت الأعادی علی ببدیع السماوات و آلاز را انا (جعلنا من بین اتتتمم 
شتا ودفن خلفهم ند | فاغشیتا هم فهم لا یصروی)» 41 لها عشیا 
تلائا, حصلت فی حصن من مخاوفک, و امن من محذورک. فاذا اردت ِِ 
فی یوم قد حذرت فیه, فقدم امام توجهک: (الحمد لله رب العالمین). 
«المعوذتین», و «آية الکرسی». و «سورة القدر», و آخر آبة من 0 
عمران», و قل: «اللهم بک یصول الصائل, و بقدرتی یطول الطائل, و لا 
ول اک ها کی ما نوی سا رها هقی ال هکس 
خلقی, و خیرتک من بریتک, محمد نبیک, و عترته و سلالته علیه و علیهم 
السلام, صل علیهم, و اکفنی شر هذا الیوم و ضرره, و ارزقنی خیره و یمنه, 
واقض لی فی متصرفاتی بحسن العاقبة, و بلوغ المحبة, و الظفر بالامنية, و 
کفاية الطاغية الفوية. و کل ذي قدرة لی علی آذية, حتی اکون فی جنة و 
عصمة من کل بلاء و نقمة, و ابدلنی من المخاوف فیه امنا, و من العوائق 
فیه یسرا, حتی لا یصدنی صاد عن المراد. و لا یحل بی طارق من اذی 
العباد. انک علی کل شیء قدیر, و الامور الیک تصیر, يا من (لیس کمئله 
شتیء و هو المع النصیر)* ۱51 61]: 


یی نوشت ها: 

[1] به او ابونواس می‌گفتند زیرا با اين و آن اختلاط, و با مردم شوخی 
مق گر و از روی سادگی اظهار تشیع می‌نمود, و خود را در امان 
و این غیر از ابونواس شاعر است که پیش از او بوده. و در 
عمل عیاش و اهل گناه, ولی در عقیده به مذهب حق بوده است. 

[2] فی البحار: صفة سبق و فی هامشه: شبیب. 

[3] السبسب جح سباسب: الأرض البعيدة المستوية. المنجد: 317, 
(سبسب). 

[4] پس: 9. 

[5 ] الشوری: 111 ۱ 

[6] الامالی: 276 ح 67, بشارة المصطفی: 129, مکارم الاخلاق: 293, 
بحارالأنوار 50: 215 ح 1, و 59: 24 ح 7 عن الامالی. مسند الامام الهادی: 
5 ح 16. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
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دعای قنوت امام هادی 


سید ابن‌طاووس می‌گوید: دعای امام هادی علیه‌السلام در قنوت این بوده 
است: [خدایا!] ابشخورهای کرامات تو, با عطایای فراوان تو لبریز است. و 
درهای مناجات تو برای کسی که آهنگ تو را دارد باز است. و گوشه 
چشم‌های پر مهرت برای کسی که به درگاهت تضرع [و زاری] دارد. 
پیوسته است., [خدایا!] هشیاری [و احتیاط ], مهار شده. 

و اضطرار اوج گرفته, و اهل انتظار از بردباری باز مانده‌اند, تو ای خدا! در 
کمین مکاران هستی. خدایا! با اینکه [به ایشان] مهلت می‌دهی, رها 
نی کل و پناهنده‌ی به نو ایمن است, و علاقه‌مند [و زاری کننده‌ی ] به 
درگاه نو بهره‌ مند است, و قصد کننده‌ی در [فضل و رحمت ] نو سالم [و 
بی‌آفت] است.: خدایا! در دنیا کیفر ده آن را که به آیین سرکشی خود, 
پایبند, و با جهالتی که به سرانجام خود دارد, در ناسپاسی خود پایدار است. 
و حلم تو او را در نیل به خواسته‌اش به طمع انداخته است., از اینرو با 
رفتارهای ناخوشایند خود, به سوی اولیای تو شتاب می‌ورزد, و با دام‌های 
زشت خود به ایشان دست می‌یابد, و در هر جا که ایشان را بیابد ازارشان 
می د هد. ٍ ٍ 
خدایا! شکنجه‌ی آنان را از مومنان بردار, و آن را اشکارا بر شر ظالمان 
بفرست. خدایا! عذاب را از پناهجویان بازدار. و بر سر خودخواهان ببار, 
خدایا! با پاری خود به کمک طرفداران حق بشتاب. و به شکست یاوران 
ظلم شتاب گیر, خدایا! سعادت شکرگزا ری را روزیمان فرما, و پیروزی را 
ارزانیمان دار, و از بدی آغاز و انجام, و پیمان شکنی پناهمان بخش. 
قال السید ابن‌طاوس: 
کان دعائه علیه السلام فی قنوته : مناهل کراماتک بجزیل عطیاتک مترعة» و 
نوات مناجاتک لمن آمک مشرعة, و عطوف لحظاتک لمن ضرع الیک غیر 
هه و قد آلجم الحذار, و اشتد الاضطرار. و عجز عن الاصطبار آهل 
الانتظار, و آنت اللهم بالمرصد من المکار اللهم و غیر مهمل مع الامهال, و 
اللائذ بک آمن, و الراغب الیک غانم, و القاصد اللهم لبابک سالم, اللهم 
ی او را ی 
آطمعه حلمک عنه فی نیل ارادته. فهو یتسرع الی ادلبانی بمکارهه, و 
یواصلهم بقبائُح مراصده, و یقصد هم فی مظانهم باکته 
اللهم اکشف العذاب عن المومنین, وابعثه جهرة علی الظالمین. اللهم 
اکفف العذاب عن المستچیرین: و اصببه علی المغترین, اللهم بادر عصبة 
الحق بالعون, و بادر ادن الظلم بالقصم, اللهم آسعدنا بالشکر, و امنحنا 
النصر, و اعد من سوء البداء و العاقبة و الختر [1]. 


پبی نوشت ها: ۱ 
ممح ارات 60 بارالا وان موم 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیثت 
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دعای امام هادی (ع) در قنوت 


سید ابن‌طاووس می‌گوید: دعای امام هادی علیه‌السلام در قنوت این بوده 
است : ای که در ربویت» یکتاء , و در وحدأنیت, یگانه‌ای! ای که با نام او روز 
روشنایی دارد, و انوار, تابندگی! ای که به فرمان او شب دیجور تاریکی 
گرفته, و با ابر پر با ر او, باران تند سیل, باریدن گرفته, ای که درمانده‌ها او 
را می‌خوانند, و اجابت قق کنق: و بیمناکان به او پناه می بر ند و امانشان 
می‌دهد. و اطاعت کنندگان؛ او را می‌پرستند. و سیاسشان می‌گوید: و 
شگر گرارارساهوا شا مق کف وتا داششان می‌دهه [عدایا | شان [ه 
مقام] تو چه پر شکوه! و سلطنت تو چه والا! و احکام تو چه نافذ است! 
[خدایا!] تو در آفریدگاری, بی‌رنج, و در داوری: بی‌ستمی, حجت [و دلیل ] 
تو رسا, و کلمه‌ی [احتجاج] تو کوبنده است, به [لطف] تو از گناه دوری 
0 و به تو پناه می‌برم از وساوس معاندان [و منحرفان], و از 
دام‌های کافران استهز اکن که در نام‌ها ۱ و صفات ] نو به کزی م کر ایند و 

با رفتارهای ناخوشایند خود, در کمین اولیای تواند, و بر کشتن پیامبران. و 
برگزیدگان تو, یاورند, و با افشای راز تو آهنگ خاموش کردن نور تو ر 
دارند, و پیامبرانت را تکذیب قتف تدم و ایند کات را از آیات نو باز 
می‌دارند, و به خاطر رویگردانی از توء رازدار خود را به جز تو و پیامبر و 
مقمنان می‌گیرند, و به جای 9 طاغوت‌ها و بت‌های ایشان را می‌پر ستند, و 
[تو ای خدا!] با عطایای بزرگ خود, بر اولیایت منت نهادی, و نعمت‌های 
کریمانه‌ی خود را به ایشان بخشیدی, و با پاداش بخشی نیک خود, 
نعمت‌هایت را در حقشان کامل کردی, تا از ستیز با پیامبران؛ و گمراهی‌ها؛ 
محفوط عا نشج و نان پدترش اسان با اعل:به | پمان‌ها راست باشندر و 
دل‌های تو به کار ایشان. با [عمل به] عقود [و احکام], برای تو خاشع گردد. 
بارالاها! از نو درخواست می‌کنم به حق ان اسم تو که همه‌ی اسمان و 
زمین برای آن خاشع‌اند, و با آن مرده‌ها را زنده, و همه‌ی زنده‌ها را 
می‌میرآنی, و هر پراکنده‌ای را جمع, و هر حمعی را پراکنده ۹ و با 
آن کلمات وجودی خود را تکمیل, و آیات کبرای خود را می‌نمایانی, وبا آن 
بر توبه کنندگان بازگشت کرده. عمل تبهکاران را زیانبار, و آن را چون 
گردی پراکنده می‌سازی, و ایشان را زیر و زبر می‌کنی؛ که: خکض و ههد 
مه درد یرو ان را ان کرارجفی که ار کات آلمی ند 
دوششان امد, و پذیرفتند, و سخن حق از ایشان خواستند, و به سخن 
امدند, در حالی که ایمن‌اند, و مورد اطمینان. 

بارالاهاا از که برای. ایشانم توف اهل هدایت, اعمال اه نفین, کل اکن 
افل توم ارات اه ایداری] اف یر هت کایم مارسااره فان دای 


صدیقان زا فی‌خواهش: نا آنختان از تور ستو: که ار کناهان بازشان دارد. و 
آنچنان در طاعت تو کوشا باشند که به کرامت ۳ 
از بیم تو, خالص و بی‌غل و غش برای تو, و در راه تو باشند, و تا به خاطر 
محبت تو, دل پاکی در توبه را انچنان برای تو خالص کنند که محبتی را که 
واجب توبه کاران کرده‌ای بر ایشان حتمی کنی, و تا به سبب حسن ظنی 
که به تو پیدا می‌کنند در همه کارهای خود بر تو توکل کنند, و تا به خاطر 
اطمینان به تو همه کارهاشان را به تو واگذار کنند. 

خدایا! جز به توفیق تو, به طاعت تو نتوان رسید, و جز به کمک تو به هیچ 
درجه‌ای از درجات خیر, نتوان دست یافت. خدایا! ای مالی روز جزا که به 
رازهای نهان در سینه‌های عالمان آگاهی! زمین را از پلیدی اهل شرک پاک 
کن, و دروغ دروغ پردازان بر رسولت راء آشکار فرماء خدایا! ستمگران 
روزگار را بشکن, و دروغ پردازان را هلاک فرما, و دروغ زنانی را که چون 
آیات خدای رحمان بر آن خوانده شود گویند افسانه‌های پیشینیان است 
[خدایا!] به وعده‌ی خود که به من داده‌ای وفا کن, زیرا تو وعده‌ات را 
خلاف نمی‌کنی, و فرج هر جوینده‌ی خواستار [حاجتی] را برسان, زیرا تو در 
کمین [گره گشایی] بندگان خود هستی, [خدایا!] به تو پناه می‌برم از هر 
شبهه‌ی درهم اميخته, و از هر دل بازمانده از معرفت تو, و از هر انسانی 
که چون سختی و بینوایی بیند ناسپاس شود و از هر ستایشگر عدل که 
خود در عمل, عکس ان می‌کند. و از هر جوینده‌ی حق [از دیگران], که خود 
از اتصاف به ان بازمانده است. و از هر گنهکاری که با گناه خود واژگون 
شده است, و از هر چهره‌ای که در [ریزش] نعمت‌های پی در پی بر او 
عبوس است, [خداپا!] از همه‌ی اين‌ها, و نظائر و همانند, و امثال این ها به 
تو پناه ۳ که نو والا مرتبه ی دانای حکیم هستی. 

3 فا انضا 

و کان 0 علیه السلام فی قنوته: پا من تفرد بالربوبية, 9 توحد بالوحدانية, 
یا من آضاء باسمه النهار, و آشرقت به الانوار. و أظلم بآمره حندس اللیل, 
و هطل بغیته وابل ای پا من دعاه المضطرون فاجابهم, ولجاً الیه 
الخائفون فأمنهم, و عبده الطائعون فشکر هم, و حمده الشاکرون فأابهم, 
ما آجل شأنک, و آعلی سلطانک و آنفذ آحکامک. 

انت.: الغالق بفیر. تکاف: و القاضی بغیر تحیف, حجتک اللبالفة, و کلمتک 
الدامغة, بک اعتصمت و تعوذت من نفثات العندة, و رصدات الملحدة الذین 
آلحدوا کی اما نک: و رصدوا بالمکاره لأولیاتک, 3 آغانه علی قتل اشبانی و 
آصفیائک, و قصدوا لاطفاء نورک باذاعة سرک, و کذبوا رسلک, و صدوا 0 
آباتی: ۰ و اتخذوا من دونک و دون رسولک و دون المومنین وليجة رغبة عنک, 
و عبدوا طواغيتهم و جوابيتهم بدلا منک, فمننت علی اولیائک بعظیم نعمائک 


وجدت علیهم بکریم الائک: و آتممت لهم ما آوليتهم بحسن جزائک حفظا لهم 
من معاندة الرسل. و ضلال السبل, و صدقت لهم بالعهود النتته الاجابة, و 
خشعت لک بالعقود قلوب الانابة. 
آساآلک اللهم باسمک الذی خشعت له السماوات و الأرض, ومد 
موات ت الأشیاء و آمت به جمیع الأحیاء و جمعت به کل متفرق, و فرقت به 
کل مجتمع, و آتممت به الکلمات, هه هک ی الا ام , و تبت به 
التوابین, و آخسرت به عمل المفسدین, فجعلت عملهم هباء منثورا, 
برتهم تتیرا آن تصلی علی محمد و آل_محمد, و آن تجعل شیعتی من 
اللهم انی آسآلک لهم توفیق 1 الهدی, و آعمال هل ۳ و مناصحة 
آهل التوبة, و عزم آهل الصبر, و تقية هل الورع. و کتمان الصدیقین حتی 
یخافوک اللهم مخافة تحجزهم عن معاصیک, و حتی یعملوا بطاعتک لینالوا 
کرامتک, و حتی یناصحوا لک, وفیک خوفا منک و حتی یخلصوا لک النصيحة 
فی التوبة حبا لهم, فتوجب لهم محبتک التی آوجبتها للتوابین, و حتی یتوکلوا 
علیک فی آمورهم کلها حسن ظن بک, و حتی یفوضوا الیک آمورهم ثقة بک. 
اللهم لا تنال طاعتک الا بتوفیقی, و لا تنال درجة من درجات الخیر الا بک, 
اللهم یا مالک یوم الدین؛ العالم. بخفابا تور العالمین: .صافر. الارض من 
نجس آهل الشرک, و آخرص الخراصین عن تقولهم علی رسولک الافک, 
اللهم اقصم الجبارین. و آبر المفترین, ۵ آند الأفاکین الذین اذا تتلی علیهم 
آیات الرحمن قالوا اند یز الأولین. 

و نی آی ود که انک لا تخلف المیعاد و عجل فرج کل طالب مرتاد, انک 
ال اه اعوذ یک من کل لبس ملبوس, و من کل قلب عن 
معرفتک محبوس, و من کل نفس تکفر اذا آصابها بوقس, و من واصف عدل 
عمله عن العدل معکوس, و من طالب للحق. و هو عن صفات الحق 
منکوس, و من مکتسب اثم بائمه مرکوس, و من وجه عند تتابع النعم علیه 
عبوس: آعفد بکه هن دلک: کلم و من نظیره و اشکاله و اشباهه و امثاله, 
انک علی علیم حکیم [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] مهج الدعوات: 61: بحارالأُنوار 85: 226. 
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دعای طلب حاجت و امور مهمه 


شیخ طوسی از یعقوب بن یزید کاتب نقل می‌کند که: 

امام هادی علیه‌السلام فرمود: چونر حاجت مهمی داشتی. روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیر, و اول روز جمعه غسل کن, و 
در حد توان خود به فقیری صدقه بده, و در جایی از حیاط خانه يا جای دیگر 
که میان تو و اسمان سقف و پرده‌ای نباشد بنشین؛ و چهار رکعت نماز 
بگزار, در رکعت اول, حمد و یس, و در رکعت دوم, حمد و حم دخان, و در 
رکعت سوم, حمد و واقعه, و در رکعت چهارم. حمد و ملک را بخوان, اگر 
این سوره‌ها را نمی‌دانی, در همه, حمد و قل هو الله احد را بخوان, و چون 
از نماز فارغ شدی, کف دو دست خود را آسمان بگیر و بگو: 

خداپا! ستایش از آن توست, ستایشی که شایسته‌ترین,؛ و پسندیده‌ترین»؛ و 
واجب‌ترین, و محبوب‌ترین ستایش‌ها نزد تو باشد, و ستایش از ان توست, 
انچنان که خود سزاواری, و برای خود می‌پسندی» و انچنان که هر بنده‌ی 
پسندیده ات ستایش می‌کند, و ستایش از آن تنوست, آنچنان که همه‌ی 
پیامبران: و رسولان و فر شنت ستایش می‌کنند, و آنچنان که سزاوار 

عزت و کبریایی و عظمت تو است, و ستایش از آن توست, ستایشی که 
زبان‌ها از بيانش ناتوان, و گفتارها از رسیدن به پایانش باز مانند. و ستایش 
از ان توست, ستایشی که از رضای تو کم نیاید. و هیچ یک از خوبی‌های تو 
برترش نباشد. 

خدایا! ستایش می‌کنم تو را در راحتی و زیان. و سختی و فراوانی و 
عافیت و بلاء و سال‌ها و روزگاران دراز, و ستایش می‌کنم تو را در برابر 
نعمت‌ها و خوشی‌ها که عطایم فرموده‌ای و نزد من است, و در برابر انچه 
بخشوده‌ای, و ازموده‌ای, و عافیت داده‌ای,. و روزی بخشیده‌ای. و عطا 
فرموده‌ای, و فضیلت و شرافت و کرامت داده‌ای, و به دین خود هدایت 
کرده‌ای ستایشی که هیق بیانی به 2 رسد و هیچ گفتاری از را در 
تیابد.خدایاا ستایش از آن توست؛ ستایش فیزه‌ی آنجچة به من داده‌ای از 
احسان و نیکی و برتر شمردن من بر دیگری, و ستایش از آن توست, در 
برابر افرینشم که اعتدال بخشیدی, و ادبم که نیکو ساختی, این‌ها همه 
منتی از تو بر من است. نه به خاطر استحقاق پیشینی که من داشته باشم. 
پروردگارا! کدام نعمت را تو به من نداده‌ای, و کدام شکر را از من سزاوار 

نیلسی؛ با لطف تو به لطف تو خرسندم, و به کفایت تو به جای دیگران 
راضیم.پروردگارا! نو بر من نعمت می‌دهی؛ احسان 2 فضیلت 
می‌بخشی, خوبی می‌کنی, و دارای شکوه و بزرگواری. و بخشش‌ها و 
نعمت‌های بو کی 


دعای عصر امام هادی 


کفعمی می‌گوید: 

دعای ساعت دهم [از ادعیه‌ی ساعات دوازده امام علیه‌السلام] برای امام 
هادی علیه السلام است که وقت آن از دو ساعت پس از عصر است تا 
پیش از زردی غروب آفتاب [, و آن دعا این است]: ای که والایی و 
بزرگوار! ای که چیره‌ای, و کبریایی داری, و کبریایی داری, و چیره‌ای! 
که عزیزی, و بزرگی خود را در عزت خود می‌بینی! ای که سایه [ی فیض], 
بر خلق خود گسترد! ای که منت احسان بر بندگان خود دارد! ای عزیز 
صاحب انتقام! ای انتقام گیرنده‌ی به سبب عزت خود. از مشرکان! از تو 
و ی ی ی ها و ار 
حوائج و توجهم به تو قرار داده‌ام - اینکه بر محمد و ال محمد درود 
فرستی, و در امور اخروی ياریم فرمایی, و انچنان عاقبت به خیرم کنی که 
در حالی که از من راضی هستي از دنیا ببری, و به رحمت و رضوان خود 
درآوری, که تو صاحب فضل بزرگ, , و احسان کهنی, [و از تو می‌خواهم که] 
به وسیله‌ی علی بن محمد مرا در برآوردن حوائج, و انجام نوافل و فرائض, 
را را اه وا و 
رحمتت آی مهربانترین مهربانان! و این که... 

دعای دیگر برای این ساعت 

خدایا! تو صاحب اختیار ستوده, آمرزنده‌ی پر مهر: آغاز کتنده ای آفرینش] 
و برگرداننده [ی آن ], مالک عرش بزرگ, و کیفر سخت هستی. آنچه 
بخواهی انجام می‌دهی, ای که از رگ گردن به من نزدیکتری! ای که بر هر 
چیز شاهدی! ای که امرزش کناهان. سختش نیست. و چشم پوشی از 
عیوب, بزرگش نیست! از تو درخواست می‌کنم به حق جلالت, و به حق نور 
ذاتت که ارکان عرشت را پر کرده, و به حق قدرتت که بر همه‌ی ما سوی 
توانایت ساخته, و به حق رحمتت که هر چیز را فرا گرفته, و به توانمندیت 
که هر توانایی را ناتوان کرده, 8 عزتت که هر عزیزی را ذلیل نموده, و 
به مشیتت که در [برابر] آن هر بزرگی کوچک شده, و به حق پیامبرت که با 
او بر بندگان خود ِ و به راه راست.؛ هدایتشان کرده‌ای, و به حق 
امیرمومنان علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام. اولین کسی که به پیامبرت 
ایمان آورد, و او را تصدیق کرد. و به آنچه پیمان بسته بود وفا کرد, و 
صدقه داد. و به حق امام نیکوکار علی بن محمد, آن که از حیله‌ی دشمنان 
حفظش کردی, و چون [مردم] در دعا به او توسل جستند. ایات شگرف 
خود را به ایشان نمایاندی, اینکه بر محمد و ال محمد درود فرستی, که من 
ایشان را شفیع درگاهت کرده‌ام, و ایشان را پیش روی خود, و حوائجم 


نهاده‌امء و اینکه مرا به وسیله‌ی سرپرستیت در دژی استوار, و به وسیله‌ی 
نگهبانیت در عزتی نیرومند قرار دهی, و شکر نعمت‌هاأ و احسان‌های خود را 
به من الهام فرمایی, و توفیق اعتراف به نیکی‌ها و نعمت‌هایت را روزیم 
کنی. ای مهربانترین مهربانان! 
قال الکفعمی: 
الشاعه اعا رماع عم صاا قالش ال عفر ار ا شش 
للهادی علیه‌السلام: یا من علا فعظم, یا من تسلط فتجبر, و تجیر فتسلط, يا 
هن عر فا ستکتر ام عزما ش‌مو ال علی‌شاعهریا من امین بالصعزوی 
علی‌ تیا عزیزا ها انتام با معا مفوته من اهل الشر که سای 
ولیک علی بن محمد علیهماالسلام علیک و اقدمه بین یدی حوائجی و رغبتی 
الکو ان,تصای‌شای عفد و ال مر و آن نی اعلن ریق وانستم 
لی بخیر حتی تتوفانی و آنت عنی راض, و تنقلنی الی رحمتک و رضوانک, 
انک ذوالفضل العظیم و المن القدیم ] به علی قضاء حوائجی و نوافلی و 
فرانقنی وید آخوانی کال طای, ترسمیی ۱ ارم ار اخمینبو ان صعز: 
بی کذا و کذا. 
دعاء آخر لهذه الساعة: 
اللهم آنت الولی الحمید, الغفور الودود, المبدی المعید, ذو العرش ِ 
۵ الات اتمه فعال ها درندر اسشه هرت ال من کل الفر نو را 
0 یا من لا یتعاظمه غفران الذنوب, و لا یکبر 
علیه الصفح عن العیوب, سالک بجلالک و بنور وجهک الذی ملاً آرکان 
رک که ال رف ها ی کی و رما تفت کر 
شیء و بقوتک التی ضعف بها کل قوی, و بعزتک التی ذل لها کل عزیز, و 
بمشیتک التی صغر فیها کل کبیر, و پرسولک الذی رحمت به الا و هدیت 
بش ال سل سای ها اش میت نو اسطالته ایل من امه 
سوای خی فا وا ما همقل 
بن محجمد علیهماالسلام الذی کفیته حبلة الأعداء, و ار تین الأابة اذ 
ی ای ای و اس را 
الیک, فوتمی اما من نواعت و آن تجعلنی من کفایتک فی 
حرز حریز, و من کلاءتک تحت عز عزیز, و توزعنی شکر الائک و مننک, و 
توففتیت للاعتراف‌سایاژیک ه تعمکه با ارم ال رامین 111 


پی نوشت ها: 
[1] المصیاح: 190, بلد الامین: 145, بحارالأًنوار 86: 352. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تنهیه و ندوین گروه حدیت 
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دعا در حرم سیدالشهدا 


کلینی با سند خود از سهل بن زیاد نقل می‌کند که: 
جعفری گفت: امام هادی علیه‌السلام در بیماری خود. سراغ من و 
بن حمزه فرستاد, محمد بن حمزه پیش از من خدمت امام 
ی رسید» و به من گفت که امام علیه‌السلام پیو سته می‌فر مود: 
۳ بای ۱ سیس خود 
خدمت امام علیه السلام رسیدم, و عرض کردم: فدایت شوم ! من به حاثر 
حسینی می‌روم» امام علیه‌السلام فرمود: ببینید چگونه است؟ سپس 
فرمود: محمد., بهره‌ای از [جد خود] زید بن علی نبرده است. و نمی‌خواهم 
ابوهاشم ِِِ 21 ادامه می‌دهد: من این ماجرا را برای علی بن بلال 
[3] گفتم, او گفت : امام هادی علیه السلام با حائثر حسینی چکار دارد, او 
خود [همچون], حاثر حسینی [دارای حرمت] است. 
باز به سامرا رفتم. و خدمت امام هادی علیه‌السلام رسیدم. چون خواستم 
برخیزم فرمود: بنشین, و چون انس حضرت علیه‌السلام را با خود دیدم, 
سخن علی بن بلال را برایش نقل کردم, امام علیه‌السلام فرمود: چرا به او 
ی و 
از حرمت خانه‌ی خداست, کعبه را طواف می‌کرد, و حجرالاسود را 
می‌بوسید, و خدای سبحان به او فرمان داده بود که در عرفه, وقوف کند., 
این‌ها جاهایی هستند که خدا دوست دارد در آنجاها یاد شود, من نیز دوست 
دارم تا در جاهایی که خدا می‌خواهد خوانده شود. برایم دعا کنند. 
[سهل بن زیاد می‌گوید: من اين سخن را از ابوهاشم شنیدم] ولی دیگران 
سخنی که من به یاد ندارم از او نقل کرده‌اند. و آن اینکه امام علیه السلام 
فرمود: این‌ها جاهایی است که خدا دوست دارد در ان جاها عبادت شود 
من نیز دوست ِ تا در جاهایی که خدا می‌خواهد عبادت شود برایم دعا 
کنند, چرا این‌ها را به علی بن بلال نگفتی؟ , 
ابوهاشم عرض کردم: فدایت شوم! اگر این پاسخ‌ها را 
می‌دانستم, دیکر ار را از شما نمی‌خواستم. 
روی الکلینی: 
عن عدة من آصحابنا, عن سهل بن زیاد, رن ای هآنتنم الجعفری, قال: بعث 
الی آبوالخسن علیه‌السلام فی مرضه, و الی محمد بن حمزة, فسبقنی الیه 
محمد بن حمزخه قراخ تف:متهد فا رال یقول: ابعثوا الی الحیر, ابعثوا الی 


الخند: 

فقلت لمحمد: آلا قلت له: آنا آذهب الی الحیر؟ ثم دخلت علیه, و قلت له: 

جعلت فداک, آنا آذهب الی الحیر, فقال: انظروا فی ذاک, ثم قال لی: ان 

مجمدا لیس له سر من زید به علی, و آنا آکره آن پسمع ذلک. 

فقدمت الشک فد له فقال ,| لی: اجلس, حین آردت القیام. فلما 

وایته آشن نی کرت لهفول علي س بلالععالن لن ۱۱ فلت له آن رسول 

الله ضلی اللهعلیه و اله کان"بطوف بالنیت ومیل الحجر :و حرمه النبیت و 

المومن آعظم من حرمة البیت, و آمره الله عزوجل آن یقف بعرفة, و انما 

هی مواطن: یخت الله ۷۳۳ 

یحب الله آن یدعی فیها. 

و ذکر عنه آنه قال: و لم حفظ عنه, قال: انما هذه مواضع یحب الله آن 
بتعبد اله] له فیها؛ فانا. اجب آن: ندعی لی.حیت يخب الله آن بعید. هلا قلت 

له کذا [و کذا]؟ 

قال: قلت: جعلت فداک, لو کنت آحسن مثل هذا لم رد الأمر علیک - هذه 

آلفا ظ آبی‌هاشم لیست آلفاظه - [4] . 


11 ۳ اما علیه السلام این بوده که خود محمد بن حمزه برود, و در آنجا 
برای امام علیه‌السلام دعا کند, و شفا بخواهد, و چون در زمان متوکل, 
زیارت قبر امام حسین, در تقیه, و بسیار مشکل بوده, از اینرو تصریح به 
خود محمد بن حمزه نمی‌فرماید. محمد بن قاسم بن حمزه از اولاد زید بن 
علت شم السنعلیهالساا مت اد ای اصحات: اهای ی الا ره 
است. 

2 هاش یا ی ای اه ای اب اس( صتاب 
امام هادی علیه السلام است. 

وا عم سل ار مکلمم موی فاد ماش ای اه الا شنم ات 
[4] الکافی 4: 567 ح 3, کامل الزیارات: 273, بحارالأنوار 50: 224 ح 
3 101: 112 ح 32, و 113 ح 33 و 34 مع اختلاف, الامام الهادی 
علیه‌الفتلام من المهدالی الاحد: 215 6. 

قال فی هامش الکافی: ان الغرض منه الاستشفاء بحائثر مولانا الشهید 
آبی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام فان آباالحسن الهادی علیه‌السلام مع آأنه 
امام معترض الطاعقد و واجت الفصفه کابی: عتذالله. الحسینغلبه لسلام 
لما مرض استشفی بالحائر, فغیره من شیعته و موالیه ان به, فحاصل 
مغزاه آنه لما مرض بعت ال اب فا نتم الجعفری, و هو من آولاد جعفر 


الطیار تفه عظیم الشان:»و الی .مخمد بن الفاشم بن خمزره. هو .من اولان 
۰ بن الحسین علیهماالسلام منسوب الی جده حمزةء و هما من 
۳ الی الحائر لاستشفائه, و طلب الدعاء له فیه, فسبق محمد 
ِ فا .له آصره ال ات لت الها پر الم قیمع 
ترک التصریح به, فقال تلویحا: 
ایعئوا الی الحیر لأنه کان ذلک فی عهد المتوکل, و امر التقية فی زیارة 
فعر الصرا او لتتیی ی الا اه ی ای اه ۳ 
الاستشفاء, با و لقیه آبوهاشم آخبره بالواقعة, و بما قال 
علیه‌السلام له, فقال له آبوهاشم: هلا قلت: انی آذهب الی الحائر, ثم دخل 
علیه آبوهاشم فقال له: آنا آذهب الی الحائر, قال له: «انظروا فی ذلک» و 
ال ال ی ای ان ی وهای نا هس ای ال وا( 
ند آن یکون الذاهت: الیه‌غیر آبن‌هاشم, لکوتة من الفشاهیر. 
تم فا هالسا عم یهاش ان فحهد بخمره لسن ی سر ید 
کل لش امه علی افیا یل هایس من من جع و آنما 
هو من قبل نفسه جیث لم بجب امامه فی الذهاب الی الحاثر «و لیس له 
سر» بالسین المهملة علی ما في نسخة فانه لو کان له سر منه لقال مبادرا 
انا آذهت الب الحاترن و فبله بلا تامل.ق تعکر فان الولد سیر آییه و هذ السر 
اما منایعه الامام ال مدفة شحمد ین مره و اسوء صنعه با ماع آسار 
علیه السلام الی خفائه و عدم اسماعه ایاه فقال : و ان او الخ» لثلا 
یخبره به آبوهاشم, فیدخل علیه ما شاء الله. ثم ذکر الواقعة لعلی بن بلال, 
و هو من وکلائه و معتمده و شائره فی امر الذهاب الی الحائر. فنهی عنه 
فعللا بای اه اسلا سر ماع الیه لکیه سار نی صانا لد لا 
ها رل ی ار مه 
بلال. 
قال له: «آلا قلت: ان رسول الله صلی الله علیه و آله الخ» و ملخص قوله 
علیه‌السلام: ان ما قال لک علی بن بلال و ان کان حقا من جهة آن النبی 
صلی الله علیه و آله و الأْمة علیهم‌السلام بل المومن آیضا اعظم حرمة 
عندالله عژوجل.من المواطن الا آن: له-سیحان فی. الارض نقاعا و مواطن 
پجب آن ذکر فیها, و من جملتها الحاثر, فأنا آحب آن یدعی لی فیها فلذلک 
و قوله هو دز قه یه قال ال کل وین یاضر ار ی ما 
ذگرنه هو آلدی قتضعت ابا ها تسش ۵ ماو کته اند قال: «انما هی 
مواضع الخ» مکان قوله: «انما هی مواطن الخ» - مع ضميمة «هلا قلت له 
کذا» «قال» جعلت فداک - الی قوله ارد غلیک هو لکتی لم. احفاه رن 
از هنشت بفذا اا که 


و قوله: «هذه آلفا ظ آبی‌هاشم» آی قوله: «جعلت فداک الخ» آلفا ظ 
آبی‌هاشم لا آلفا ظ ذلک الغیر, آو آن هذا الخبر من آلفا ظ آبی‌هاشم, لا آلفا ظ 
آبی‌الخسن علیه السلام, فکانه: نقله بالمعتی, والله آعلم. 

منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تنهیه و ندوین گروه حدیبت 
ین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


دعای پس از نماز وتر 


طوسی با سند خود از امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند که پس از نافله‌ی 
وتر این دعا را می‌خواند: 
ای نور نورها! و ای تدبیر کننده‌ی کارها! ای روان ساز دریاها! ای 
برانگیزنده‌ی صاحبان قبرها! ای که چون از راه‌ها باز ز مانم پناه منیا و چون 
از درآمدها ناتوان شوم گنج منی! و چون از دشمنان جفا بینم مونس منی! 
و چون از خویشان خستگی بینم انیس منی! و ای که با همنشینی اولیاء و 
همدمی دوستانش در گلزارها [ی یادش], پاک کننده‌ی منی! و با انس 1 
خود. از آب زلال و گوارای آیگیرهای [معرفت] اش, ساقی منی! و با 
فامست اعا شیم ار حاه او سا رس موی یر 
با ولایت خود, ذلت خطاهایم را به رت بخششهايیش تبدیل کننده‌ای! از تو 
درخواست می کنم 2 ای مولای من! به حق «سییده دم» و بو 0 
دهگانه, و به جفت وتاق, و به شب وقتی سپری شود». و به حق ان [قضا و 
قدری] که قلم قلم‌ها 5 بدون کف دست؛ و انگشت ابهام - بر از جاری 
شده, و به حق نام‌های بزرگت. و به حق حجت‌هایت بر همه‌ی مردمان - که 
تون و فا سر اسان بوصم هی ها اصعفانه اا شدت کر 
نزد ایشان به راز سپرده‌ای, اینکه بر ایشان درود فرستی, و در این یا 
ماه‌ها, و روزهای آینده به ما ترحم فرمایی» و امسال. و هر سال دیگر, ما 
را به ماه قیام [ماه مبارک رمضان] برسانی, ای صاحب شکوهمندی, و 
بزرگواری, و نعمت‌های بزرگ! و بهترین سلام‌های ما بر محمد و آل او باد. 
قال الطوسی: 
روی وی ین محمد بن ِ الهاشمی المنصوری, جِن بیه 
دغج فی هذه الساعة اد ۳1 ِ به, فادع تیدا فانه خرحج عن 
العسکری علیه السلام فی قول ابن عیاش: 
سا تحص مارا 
کهفی حین تعیینی المذاهب, و کنزی حین تعجزنی المکاسب., و موّنسی 
ح تتمونی الا نی قارب و ری ماه ار هر و مرافه 
اجبائه فی ریاضه, و ساقی بموانسته من نمیر حياضه, و رافعی بمجاورته 
من ورطة الذنوب الی ربوه التقریب, و فتدلی بولایته عزة العطابا من ذلة 
الخطایا. 
اسألک یا مولای! ب (الفجر و اللیالی العشر. و الشفع و الوتر, و اللیل اذا 
0 بسر)ء و با جری به قلم اقلام بغیر کف و لا ابهام, و باسمائک العظام و 
بحججک علی جمیج انم علبهم منک افضل السلام: و بما استحتظتهم من 


آسمائک الکرام. آن تصلی علیهم, و ترحمنا فی شهرنا هذا؛ و ما بعده من 
الشهور و الأیام. و آن تبلغنا شهر القیام فی عامنا هذا, و فی کل عام, یا ذا 
الحلال و.الاعراضا و المتن الحسام: 6 علی: مد ه اله.سنا افص السبلام 
[1]. 


پبی نوشت ها: 

[1] مصباح المتهجد: 0 اقبال الاأعمال 3: 188, بحارالاأنوار 8 382. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
تن ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


دعای امام هادی برای بیماران 


راوندی نقل می‌کند که: 
برخی به امام حسن عسکری علیه السلام [ پا طبق نسخه‌ی بحار: ۷ امام 
هادی علیه‌السلام] نامه نوشته: و از صرعی [1] که کودکش را می‌گرفت. 
به حضرت علیه‌السلام شکایت کرد. امام علیه‌السلام فرمود: این [دعا] را 
در ورقی بنویس, و بر او اویزان کن, او انجام داد, و فرزندش به خواست 
خدا شفا یافت. دعا این است: بسم الله العلی العظیم الحلیم الکریم 
القدیم, الذی لا یزول, اعوذ بعزقة الحی الذی لا یموت من شر کل حی 
یموت؛ به نام خداوند والا مقام, بزرگ مرتبه‌ی بردبار. بخشنده‌ی ازلی, آن 
که هميشه هست, پناه می‌برم, به عزتمندی خداوند زنده‌ای که نمی‌میرد, 
اون رز تدای کم و ضیر د: 
قال الراوندی: 
و کان بعضهم کتب الی الحسن العسکری علیه‌السلام [2] فی صبی له 
بستکی سد آم الضییان, فقال : اکتبفی: هرق وه علمه علیمر قفین.:قخوفین 
باذن الله, و المکتوب هذا: 

بسم الله العلی ات چا الحلیم الکریم ِِ الذی لا پزول آعوذ بعزة 


پی نوشت ها: 

[ 1 ریح ام الصبیان که در متن آمده: نوعی صرع» و بادی است که عارض 
بچه‌های نوزاد می‌شود و موجب غش می‌گردد. [اقتباس از لغت‌نامه سیاح 
1 / 48]. 

[2] فی بحارالأٌنوار: آبی‌الحسن العسکری علیه‌السلام. 

[3] الدعوات: 201 ح 554, بحارالانوار 95: 151 ح 12, مسند الامام 
الهادی علیه‌السلام: 197 ح 17. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
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دعا برای درد شکم 


فرزندان بسطام با سند خود از حسن بن خالد نقل می‌کنند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشتم, و به او از درد شکمم شکایت کردم. 
و خواستم که دعا کند, امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: به نام خداوند 
بخشنده‌ی مهربان, ام القران [حمدا. و معوذتین [فلق و ناس]. و قل هو 
الله احد را بنویس, سپس در ذیل ان‌ها بنویس: اعوذ بوجه الله العظیم, و 
عزته الیش لا ترام, و قدرته ات لا یمتنع منها شی >۶, من شر هذا الوجع, و 
شر ما فیه و ما احذر؛ پناه می‌برم به ذات خدای بزرگ, 0( 
دستر سش؛ و به قدرت فراگیرش, از شر این درد وان لقن آنتجته.در آن 
هستم, و از آن بیم دارم. و در زیر آن بنویس: خدا آن را شفای هر دردی 
کند. آجن‌ها رادر لوجی با استحوان شانه‌ای. شین سسمن, آن با با اب 
بان یه ناش و شام عیات از آن تباشام. 

روبا انا تسام 

کی آحفد بو ندال رحمن بنرحسلم. غو آلسم بو. خالن‌قاله کفت: آلن 
آیت الحسن المادی علبه‌السلام آسکه الیه غاو.فی نی .ع اساله الففاء 
فکتب: 


شیم اللت الرخین اترحتم: اکتي: ام القران زو السفحین نی رف هو اه 
آخد منت امقل من زلی آعور موه لد ااعشام ه مه ال لا فرام 
و قدرته التی لا یمتنع منها شیء من شر هذا الوجع و شر ما فیه و ما 
اختر کتتب الک فی لوع. اه کفرتم تفساه بماء الساع نم جشربه: علن 
الریق, و عند منامک؛ وب اسفلست و جعله شفاء من کل داء [1] . 


پی نوشت ها: 

اد طت امه غلیرالساه 200 شام الاو علاللام بن آلیمه 
الی اللحد: 16 2. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین کورواض حدیبت 
ین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


دعای طلب فرزند 


با دختر جعفر بن محمود کاتب ازدواج کردم, او را انچنان دوست داشتم که 
بی‌نظیر بود, فرزندی برایم نیاورد. خدمت امام رضا علیه‌السلام [یا طبق 
نسخه‌ی بحار: خدمت امام هادی علیه‌السلام] رسیدم, و از نازا بودن او 
شکوه کردم, امام علیه السلام تبسمی کرد, و فرمود: اه نگینش 
فیروزه باشد بگیر, و بر آن بنویس. : (رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین) 
[1 , پروردگارا! مرا تنها مگذا ر, و تو بهترین ارت برندگانی. می‌گوید: 7 ۳۵( 
به این دستور عمل کردم. یکسال نشده بود, که خداوند پسری به من داد. 
قال الطوسی: 

آخبرتا آبوعبدالله محمد بن محمد. قال: حدثتا آبوالطیب الحسن بن 

النحوی, قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنباری, قال: حدثنی ان محمد 
بن. احفذ الطائی, قال: حدثنا علی بن محمد الصیمری الکاتب, قال: تزوجت 
ابنة جعقر بن محمود الکاتب, و أحببتها خبا لم یحب آحد مثله, و آبطا علی 
ااته صرتر ی اب امه ٍَِ سن صعی لا ما ای کرت 
ذلک له, , فتبسم و قال: 

اتخذ خاتما فصه فیروزح؛ و اکتب علیه: (رب لا تذرنی فر دا آننت: خی 
الفارین 21] فال: ففعلت دلی, قما اتی:علی.عول ی زر فت. مها ولدا 
ذکرا [3]. 


پی نوشت ها: 

[1] انبیاء / 89. 

[1] الانبیاء: 89. 

[2] الأمالی: 48 ح 62, بحارالأنوار 95: 3 ح 1, و 104: 278 3. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


دعای امام هادی برای سری بن سلامه 


سید قزوینی در کتاب الدر النظیم آورده است که: 

سری بن سلامه به امام هادی علیه السلام نامه نوشت, و از او درباره‌ی غلو 
کت کار و اسان رسد مه یار داشت که ار ار آستا ند ردان 
ایمانی خود که ضعف عقیده دارند می‌تر سد, و خواست که امام علیه السلام 
تاه مس وان سا اس شا کنو 

اما کدالسلام باس دا وا علم را که اسان بر ان افاوهاند اد تا 
دور کنو ایشان را همین نس که‌خدا و اولباشی از اشان سر ارت جدا این 
اه را ایو ان یه ی ایا رس ۱ 
به سخن حق [توحیدی], در دنیا و اخرت ثابت قدم فرماید. و پس از 
هدایت, گمراهتان نسازد, و خدا| را بسیار ستایش می کنم,؛ و از او 
ام 

قال السید القزوینی: 

نی کاب صالصس التظیمن» و کب السریبن شاه لا ال ایآ لسن 
علهالام ساله‌عن الغالنه و ما عون الیو ما تخوی من مریم ۱2۱ 
علی را اس ۱ 
فأجاب علیه السلام: 

۱ فسسم اس اد ول و 
الا نمض و جعل الله ما آنتم علیه مستقرا, و لا جعله مستودعا, و ثبتکم 
بالقول الثابت فی الدنیا و الأخرة, و لا آضلکم بعد اذ هداکم, و حمدالله 
کتیرا و آشکره [3] . 


۹ ی بن سلامة: الاضفهاتی: عدم الشتة منن. اضخاب الهادی 
علیه السلام و له کتاب. «معجم رجال الحدیث 8: 41». 

[2] المعرة: الامر القبیح, المکروه و الاذی. المنجد. 

[3] الامام الهادی علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 268 ح 122. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


دعای پوشش امام هادی از دشمنان 


سید آبن‌طاووس خی وید" دعای حجاب امام هادی علیه‌السلام اين است: 

«و چون قرآن بخوانی؛ میان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند پرده‌ای 
پوشیده قرار می‌د هیم » , و بر دل‌هایشان پوشش‌ ها می نهیم » 9 آن را نفهمند, 
و در گوش‌هایشان سنگینی قرار می‌دهیم». و «چون قرآن مي‌خوانی از 
شیطان مطرود به خدا پناه بر, چرا که او را ما و 
بر پروردگارشان توکل قف کنر تسلطی نیست ؟»؟. 

بر تو - ای مولایم! - توکل دارم, و تو مرا بس, و آرزو [و امید] منی, و هر 
که بر خدا توکل کند, خدا او را بس است. خجسته [و بزرگوار] است الاه 
ابراهیم, اسماعیل, اسحاق, و یعقوب, اختیار دار همه‌ی اختیارداران, پادشاه 
پادشاهان. و مسلط بر همه‌ی مسلطان, و پادشاه دنیا و اخرت. 

پروردگارا! ای مهربان! از جانب خود رحمتی به سوی من بفرست. و از 
جانب خود, لباس عافیتم بپوشان, و از نور خود در دلم برویان, و مرا از 
دشمنت بپوشان, و با دید خود, در شب و روزم نگهدار باش, ای انس هر 
هراسان! و ای معبود عالمیان! «بگو: چه کسی شما را شب و روز از 
[کیفر] رحمان خفظ مت ۱2۱ باکر آنان. از. یاد: برفردکارشان 
رویگردانند.» 

خدا مرا در کفایت کنندگی, و یاری رسانی, و عافیت بخشی بس است, 
«پس اگر روی برتافتند, بگو: خدا مرا بس است, هیچ معبود به حقی جز او 
نیست, بر او توکل دارم. و او پروردگار عرش بزرگ است». 

و قال آیضا: 

حجاب علی بن محمد علیهماالسلام: 

(و اذا قرآت ت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یومنون بل خرة حجابا مستورا 
- و جعلنا غلی فلونهم اکنه آن یعقوم هقی اداتفم وفرا) ۱۱۱ ۰( اذا قرات 
القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم - انه لیس له سلطان علی الذین 
آمنوا و علی ربهم یتوکلون), 21 

حسبه, تبارک ۲ آبراهیم و اسد ال و اسحاق و یعقوب. رب ۴ 
مالک الملوک, و جبار الجبابرة, وهلی الا هلا خر مر وبا ارسل. الی 13 
رحمة, پا رحیم ! و منک عافية, و ازرع فی قلبی من نورک» ور اخنانو: 
من عدوک, و احفظنی فی لیلی و نهاری بعینک, يا آنس کل مستوحش, و 
اله العالمین, (قل من یکلوّکم باللیل و النهار من الرحمن بل هم عن ذکر 
ربهم معرضون) [3] . 

حسبی الله کافیا و معینا و معافیا (فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو 


خه کلت مهو رت ا لش الفظیه اف[ 


[1] الاسراء: 45 - 46. 

[2] النحل: 98 - 99. 

[3] الأنبیاء: 42. 

[4] التوبة: 129. 

[5] مهج الدعوات: 300, بحارالأنوار 94: 377. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
۳ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


دعای روز چهاردهم و پانزدهم ماه 


پاک و منزه است آن که جاودانه بوده و سهو و خطا ندارد. پاک و منزه 
است آن که پابرجا بوده و غفلتی ندارد, پاک و منزه است آن: که بی‌قبان: 
بوده و فقر و تهیدستی در او راه ندارد, پاک و منزه است خدا و او را 
می‌ستایم. 

دعاوه فی التسبیح لله تعالی فی الیوم الرابع عشر و الخامس عشر من 
الشهر 

سبحان من هو دائم لا یسهو, سبحان من هو قاثم لا یلهو, سبحان من هو 
غنی لا یفتقر. سبحان الله و بحمده. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


دلجویی و نوازش از دوستان 


یونس نقاش یکی از دوستان و شیعیان امام هادی علیه السلام 9 یک روز 
لرزان و پریشان سرآاسیمه نزد امام هادی علیه‌السلام آمد و گفت: «ای 
آقای من در مورد خانواده‌ام به شما سفارش می کنم از آن‌ها سریرستی 
کنید. 

امام: چه شده؟ چه خبر؟ 

یونس: آماده مرگ شده‌آم. 

امام هادی علیه‌السلام در حالی که خنده بر لب داشت فرمود: چرا ای 


پونس: موسی بن بغا (سرلشگر متوکل) نگین گرانقیمتی را به من داده, تا 
روی آن نقاشی کنم, نگین در دستم شکست و دو نیمه شد, فردا وقت 
پرداخت آن. است, اکر موسی ببیند این نکین خر انقیمت را شکسته‌ام با 
دستور می‌دهد هزار تازیانه به من بزنند یا مرا بکشند؟ ۱ 

امام هادی: به خانه‌ات برو تا فردا حادثه‌ای جز خیر پدید نمی‌اید. 

یونس که بسیار مضطرب بود به خانه‌اش بازگشت و آن شب را با هزار 
زحمت و رنج به سر آورد, صبح زود با پریشانی و نگرانی شدید به محضر 
امام هادی علیه‌السلام آمد و عرض کرد: «فرستاده‌ی موسی آمده و نگین 
را از من می‌طلبد, چه کنم؟» 

امام هادی: برو به خانه‌ی موسی؛ جز خیر چیزی نخواهی دید. یونس. : ای 
آقای من به موسی چه بگویم ؟ امام هادی علیه‌السلام در حالی که خنده بر 
لب داشت. فرمود: خن نی مرف آنخه تا : حفت. تیه هار خر خر 
نمی‌باشد». یونس به خانه‌ی موسی رفت و سپس در حالی که شادمان و 
خندان بود نزد امام هادی علیه‌السلام بازگشت و به امام عرض کرد: «ای 
اقای من, نزد موسی رفتم, به من گفت: دختران کوچکم در مورد اين نگین 
با هم دعوا دارند, این نگین را دو نیمه کن. که به هر کدام از دو دخترم یکی 
از آنها برسد, اگر چنین کنی تو را از مال دنیا بی‌نیاز می‌سازم. امام هادی 
و اد ای ی 
و سپاس الهی گفت و عرض کرد: «خدایا! حمد و سپاس مخصوص تو 
است. که ما را به گونه‌ای قرار دادی که به حق تو را نایم انگام نه 
یونس فرمود: «تو به موسی چه گفتی؟» 

یونس: گفتم به من مهلت بده تا فکر کنم چگونه درست کنم. امام هادی: 


جواب خوبی دادی. [1] . 


پی نوشت ها: 

تاره ررض ۱26 خفطظانی مقضی ار مرواناته اس مطظلت هه آمام 
حسن عسکری ءع( نسبت داده شده است. (همان مدرک ص 282 

منبع: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
چاپ دوم بهار 7 (1. 


دانش 


یکی از محورهای اساسی و از سترگ‌ترین پشتوانه‌های امامت. دانش امام 
است که بر اساس آن بشریت از کوره راه‌های نابودی رهایی می‌یابد. 
شخصیت لضف امام هادی (ع) از همان دوران کودکی و پیش از امامت 
ایشان شکل گرفته بود. مناظره‌های علمی. پاسخ‌گویی به شبهه‌های 
اعتقادی و تربیت شاگردان برجسته نمونه‌های برجسته‌ای از جایگاه والای 
علمی امام هادی ع) است. او در همان کودکی مسائل پیچیده‌ی فقهی را 
که بسیاری از بزرگان و دانشمندان در حل آن فرو می‌ماندند, حل می‌کرد. 
گنجینه‌ای پایان‌ناپذیر از دانش و چکاد نشینی در بلندای بینش بود. دشمن 
ساده‌اندیش به خیال در هم شکستن وجهه‌ی علمی ایشان, مناظره‌های 
علمی تشکیل می‌دهد, ولی جز رسوایی و فضاحت ثمره‌ای نمی‌بیند. از اين 
رو, به بلندی مقام امام اعتراف ضن لد و سر تسلیم فرود ماود د 11۰ 

با اين همه, متوکل, مانع نشر و گسترش علوم از سوی ایشان می‌شده 
همواره در تلاش بود تا شخصیت علضی امام بر مردم آشکار نشود. از این 
روه امام را تحت مراقبت شدید نظامی گرفته بود و از ارتباط دانشمندان 
علوم و حتی مردم عامی با ایشان جلوگیری می‌کرد. دشمنان, پرتو گیتی 
فروز آن آفتاب علم و معرفت را می‌دیدند و خفاش صفت با چشمانی 
شب زده به خیال شب پرسنی؛, , از فروزندگی‌اش چشم فرو می‌بستند و با 
شمعی به جنگ آفتاب می‌رفتند و مناظره به راه می‌آنداختند. با این حال. 
امام با صبری بی‌پایان, لحظه‌ها را به کار می‌گرفت و تیرگی جهل را با نور 
دانش خود می‌زدود. او در بیان پرتوافشانی چهارده خورشید تابنده‌ی علم 
می‌فرمود: ۱ ۱ 

اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است. تنها یک حرف آن نزد اصف [بن 
برخیا] بود که وقتی خدا را بدان خواند. زمین برای او در هم پیچیده شد و 
تخت بلقیس را نزد سلیمان نبی اورد. آن گاه زمین گسترده شده و به حال 
اول خود برگشت. تمام این‌ها در یک چشم برهم زدن انجام گرفت, ولی 
نزد ما هفتاد و دو حرف از ان وجود دارد که یک حرف ان نزد خدا مانده [و 
بقیه را ؛ به ما دادم ] که در خزانه‌ی دانش غیب او به خودش اختصاص دارد. 
[2] . 

او به تمامی زبان‌های عصر خود از قبیل هندی, ترکی, فارسی و... آگاه بود 
و حتی نوشته‌اند که در جمع فارسی زبانان به زبان خودشان سخن 
می‌ گفت. | 3] . 

اظهار نظرهای «یزداد نصرانی». شاگرد «بختیشوع» درباره‌ی دانش امام 
هادی (ع) بسیار مهم است. او پزشک مخصوص دربار معتصم بود. چیرگی 


امام در دانش, به اندازه‌ای او را مجذوب خود کرده که در توصیف مقام 
علمی ایشان گفته بود. : «اگر بنا باشد آفریده‌ای را نام ببریم که از جهان 
غیب آگاهی داشته باشد, او (امام هادی (ع)) خواهد بود». اين سخن 
نتیجه‌ی تنها دیدار کوتاه او با امام بود.[4] . 


یی نوشت ها: 

11 القضول اتقو هی 267 

[ 2 ] دلائل الامامة, محجمد بن چریر بن رستم الطبری؛ نجف؛, منشورات 
المطبعة الحيدرية, 1369 ق, ص 219 اصول کافی, ج 1, ص 230 مناقب 
آل ابی طالب. ج 4 ص 406. 

زار الاتماز: خ0 گر ض 130 

نامام رت 221 

منبع: ویژگی‌های اخلاقی امام هادی؛ ماهنامه پاسدار اسلام؛ ابوالفضل 
هادی منش. 


دریافت اموال در موقع مناسب 


مرحوم نیح جر غاملی ,رضوان الله عالی, علیه. نه نفل: از کناب قتریف 
مشارق آنوارالیقین آورده است : دو نفر از اهالی شهر قم - به نام داوود 
قمی و محمد طلحی - حکایت کرده‌اند: 

مقدار قابل توجهی وجوهات؛ نذورات؛ هدابا و نیز جواهرات و دیگر اشیاء 
را ۱ 
موقعیتی مناسب رد بار سفر را بستیم ۱ 
متوجه شدیم که شخصی کنار ما امد و اظهار داشت: حضرت ابوالحسن. 
امام علی هادی علیه‌السلام دستور داد که بازگردید و به شهر خود مراجعت 
کته چون الأان موقعیت و فرصت مناسبي نیست؛ و نمی‌توانید با ما دیدار 
فلا قات داشته, با شید: بهدلیل. آن که ماهوزینت خکوفتی. مات وفت: ۵ آمد 
افراد هستند. پس به ناچار به سوی شهر قم مراجعت کردیم و کلیه‌ی 
اموال و جواهرات را در جای مناسبی مخفی و نگهداری نمودیم. مدبنی از 
این جریان گذشت و پیامی از جانب حضرت بدین مضمون رسید. اینک 
تعدادی شتر فرستاده‌ايم تا اموال و آنچه را که از ما نزد شما است. بر آن 
شترها حمل کنید و آن‌ها را رها نمائید؛ و کاری به آن‌ها نداشته باشید. 

لذا طبق پیام و دستور حضرت سلام الله علیه تمامی اموال و جواهرات را 
بر آن شترها حمل نموده و آزادشان گذاشتیم و آن‌ها حرکت کردند و رفتند. 
و از آن شترها خبری نداشتیم تا آن که یک سال بعد, جهت ملاقات و زیارت 
امام علیه‌السلام به سامراء رفتیم و به منزل حضرت وارد شدیم. 

و چون در محضر مبارکر آن حضرت نشستیم, ینس از احوال پرسی و 
مسر سس فرعو یآ سا وان وال وهای را واه 
ما فرستاده‌اید, مشاهده کنید؟ عرضه داشتیم: تم لذ| حضرت نظر ما را 
به گوشه‌ای از منزل خویش منوجه نمود, هنگامی که نظر افکندیم, تضافف 
آنچه را که فرستاده بودیم, تماما موجود بود [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] اثبات الهداة: جح 3, ص 380, ح 50. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


بار. 


درمان مریض و مسلمان شدن پزشک نصرانی 


اسان هن اسان سرت ال با هی صاوات لت عم 
به نام زید بن علی - حکایت کند: روزی از روزها سخت مریض شدم, تا 
حدی که دیگر نتوانستم حرکت کنم, لذا پزشکی نصرانی را بر بالین من 
اوردند و او برایم داروئی را تجویز کرد و گفت: این دارو را به مدت ده روز 
پس از آن که پزشک نصرانی از منزل خارج شد, نیمه شب بود و کسی از 
طرز استفاده‌ی آن دارو اطلاعی نداشت. و من در حالی که متحیر بودم, 
ناگاه شخصی جلوی منزل ما آمد و اجازه‌ی ورود خواست. همین که وارد 
منزل شد, متوجه ندیم که .آن شخص عغلام امام هادی علیه‌السلام 
می‌باشد. سپس آن لام به من گفت: مولا و سرورم فرمود: آن پزشک 
داروئی را که به تو داد و گفت مدتی آن را مصرف کن تا خوب بشوی؛ ولی 
ما انم نوم تاره فسوی اجه آنسا با مص ق‌تمانی. انشاه ۱ 
به اذن خداوند متعال خوب خواهی شد. 

زید گوید: با خود گفتم: همانا امام هادی علیه‌السلام بر حق است و باید به 
دستورش عمل کنم. 

به همین جهت, داروئی را که حضرت فرستاده بود مورد استفاده قرار دادم 
و چون آن را مصرف کردم, در همان مرتبه‌ی اول عافیت یافتم و داروی 
پزشک نصرانی را تحویلش دادم. 

فردای آن روز پزشک نصرانی مرا دید و چون حالم خوب و سالم بود و 
ناراحتی نداشتم. علت باز گرداندن داروهایش را و نیز علت سلامتی مرا 
جویا شد؟ پس تمام جریان را که امام هادی علیه‌السلام برایم داروئی 
فرستاد و اظهار نمود با یک بار مصرف خوب خواهم شد, همه را برای 
پزشک نصرانی تعریف کردم. بعد از آن. پزشک نصرانی نزد امام علی 
هادی علیه‌السلام حاضر شد و توسط حضرت هدایت و مسلمان گردید و 
سپس اظهار داشت: ای سرور و مولایم! اين نوع درمان و دارو از 
مختصات عیسی مسیح علیه السلام بوده است و کسی از ان 
اطلاعی ندارد, مگر آن که همانند او باشد [1] . 

یی نوشت ها: 

[ 1 هدابة الکبری حضینی: ص 4د. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


یار. 


دعای امام هادی در حق اصفهانی 


مرحوم قطب الدین راوندی, ابن‌حمزه‌ی طوسی, اربلی و برخی دیگر از 
بزرگان رضوان الله تعالی علیهم به نقل از جماعتی از اهالی اصفهان مانند 
ابوالعباس احمد بن نصر و ابوجعفر محمد بن علویه اورده است: در شهر 
اصفهان شخصی بود به نام عبدالرحمان - که یکی از شیعیان ها 
حساب حساب آهت::۵ از علاقه‌مندان به آئمه اطهار علیهم‌السلام بود؛ 
مخصوصاً که علاقه خاصی نسبت به حضرت هادی سلام الله علیه داشت. 
روزی به او گفتند: علت تشیع و علاقه‌ی تو به حضرت ابوالحسن, امام علی 
هادی علیه السلام چیست؟ در پاسخ اظهار داشت: به دلائلی که خود شاهد 
بوده‌ام. 

و سپس افزود: من شخصی فقیر و بی‌بضاعت بودم به طوری که 
نمی‌توانستم تشکیل خانواده دهم, به همین جهت به همراه قافله ای که 
عازم عراق و شهر سامراء بود, حرکت کردم تا به دربار خلیفه‌ی عباسی 
بروم, به امید آن که شاید از طرف او برایم کمکی شود و مشکل من 
برطرف گردد. چون به شهر سامراء وارد شدیم. جلوی دربار متوکل رفته و 
منتظر وقت ملاقات ماندیم, در همان اثناء گفته شد که حضرت ابوالحسن, 
امام هادی علیه‌السلام نیز از طرف خلیفه دعوت شده است تا به ملاقات 
وی آید. ناگهان متوجه شدم که حضرت در حال آمدن به دربار خلیفه 
می‌باشد. تمامی افرادی که حضور داشتند مشغول تماشای او گشتند و آن 
حضرت به آرامی از بین جمعیت عبور می‌نمود. چون عبورش به من افتاد, 
نکاهی .عخبت: آمبز و« غمیق به. من انداخت .و فن. آهسته: به طور مرتب 
برای موفقیت و سلامتی وجود مبارکش, دعا می‌کردم. 

همین که حضرت مقابل من قرار گرفت؛ به من فرمود: خداوند متعال 
دعایت را مستجاب نمود و عمرت را طولانی گرداند؛ و نسبت به روت و 
اموال برایت برکت قرار داد, همچنین فرزندانت نیز افزايش می‌یابند. در 
همین حال؛ لحظه‌ای تمام بدنم را رعشه فرا گرفت؛ و دوستانم هر یک 
جویای حالم بودند و می‌گفتند: چه شده است؟ و چرا چنین حالتی به تو 
دست داد؟ و من در پاسخ به ایشان می‌گفتم: نترسید, چیزی نیست. انشاء 
الله که خیر است. و پیرامون نیت خود و مشکلاتی که داشتم با هیچکس 
سخنی نگفته بودم. پس از آن که به اصفهان باز گشتم, خداوند. متعال 
درهای رحمت و برکت را برایم گشود؛ و از هر جهت در رفاه و آسایش 
قرار گرفتم و صاحب ثروتی بسیار ها خوب و مورد علاقه‌ام گشتم. 
و در حال حاضر دارای ده ا سال از عمرم 
سپری گشته است. به همین دلائل یکی از علاقه‌مندان و مخلصین اهل بیت 


عصمت و طهارت علیهم السلام, مقتضوضا حضرت ابوالحسن, امام علی 
هادی علیه السلام گشته‌ام [ 1] ۰ 


[1] الخرائح و الجرائح: جح 1, ص 392, ح 1, اثبات الهداق: جح 3, ص 371, ح 
7 مدينة المعاجز: ج 7 ص 463 ح 2470, الثاقب فی المناقب: ص 
9 11, کشف الغمة: ج 2, ص 389, بحار. ج 50, ص 141, ح 26. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 
یار. 


دست بالای دست بسیار است 


امام را بریزد. به شعبده باز هندی گفت: - می‌توانی کاری بکنی که علی بن 
محمد کنف شود؟! 

- چه جور کاری؟ - نمی‌دانم! هر کاری که می‌توانی انجام بده تا سرافکنده 
شود. اگر چنین کنی, هزار دینار به تو می‌دهم. شعبده باز از شنیدن پاداش 
«هزار دینار» دست و پای خود را گم کرد. پول چنان او را سرمست کرده 
بود که سر از پا نمی‌شناخت.نقشه‌اش را به متوکل گفت. متوکل قهقهه 
سر داد و گفت: - آفرین, آفرین بر تو! ببینم چه می‌کنی! به دستور 
شعبده با ز ز نان‌های سبکی پختند و سر سفره‌ی ناهار گذاشتند. از امام دعوت 
کرد برای صرف ناهار به قصر بیاید. وقتی امام وارد شد و سر سفره 
نشست., شعبده‌باز کنار امام نشست و منتظر ماند. بفرمایید. بخورید. بسم 
الله. امام به محض این که دست به سوی نان دراز کرد. شعبده‌باز با 
حر کاتی عجیب و تکان دادن دست‌هایش, نان را به عقب پرتاپ کرد. 
حضرت دست به سمت نان دیگری دراز کرد. دوباره تان به هوا بلند شد و 
عقب‌تر افتاد. این کار سه بار تکرار شد. حاضران که از درباریان و دوستان 
متوکل بودند, از خنده روده بر شده بودند و نیششان تا بنا گوش باز بود. 
امام فهمید هدف چیست. آن گاه برخاست و همه را از نظر گذراند. آن گاه 
به شیر نری که یال و کوپال مهیبی داشت و روی پشتی نقش بسته بود, 
اشاره کرد و گفت: 5 او را بگیر. امام به شعبده‌باز اشاره کرد. شیری 
واقعی و خشمنای از پشتی بیرون جهید و به شعبده‌باز حمله کرد. این کار 
به قدری با سرعت انجام شد که امکان حرکتی به هیچ کس نداد. شیر 
درنده او را درید و خورد. سپس به جای اولش بازگشت و دوباره به پشتی 
نقش بست! برخی از حاضران از دیدن صحنه‌ی وحشتنای خورده شدن 
شعبده‌باز توسط شیر, نزدیک بود قالب تهی کنند. چند نفریر غش کرده 
نودتد. کروهن. زباتشان بند. آمدم مهد و تمن‌دانستتد جه. بخویند. اضلا 
انتظارش را نداشتند و آنچه را دیده بودند, باور نمی‌کردند. متوکل که 
اوضاع را خراب دید, برخاست و به حضور حضرت امد و عرض کرد: 

- ای علی بن محمد! حقا که تو از او شعبده‌بازتری! افرین! خواستیم مزاح 
کرده باشیم. حال بنشین غذایمان را بخوریم. واقعا که دست بالای دست 
بسیار است! - به خدا قسم! شعبده‌بازی نبود. اين, قدرت خدا بود و دیگر 
هیچگاه شعبده‌باز را نخواهید دید. وای بر متوکل ! آبا دوستان خدا را به 
دشمنانش می‌فروشی؟ ایا دشمنان را بر ما ترجیح می‌دهی؟! امام این 
سخنان را گفت و رفت. خون شعبده‌باز روی زمین ریخته بود و حاضران 


هنوز به حال عادی باز نگشته بودند؛ حتنی از نزدیک شدن به عکس بی‌جان 
شیر وحشت داشتند. [1]. 


پی : نوشت ها: 
11 ار ج 50, ص 147 - 146. 
منبع: حیات پاکان: داستانهایی از زندگی امام هادی؛ مهدی محدثی؛ بوستان 


دور کردن چاپلوس از مدیحه سرایی 


معمول است وقتی که افراد چایلوسی به مداحی طاغوتها و شخصیتهای 
دیگر می‌پردازند. موجب شادی مد شوندگان شده و به مداحان صله 
می‌دهند, ولی شخصیتهای وارسته هرگز, چاپلوسها را تشویق نخواهند کرد 
بلکه آنها را طرد می‌نمایند, بر همین اساس نقل شده یکی از مداحان به 
حضور امام هادی علیه‌السلام آمد و چاپلوسانه, آن حضرت را مدح کرد 
امام به او فرمود: اقیل.علی: شا نک فان کثرة الملق بهجم علی الظنة, و اذا 
حللت من اآخیک فی محل الثقة, فاعدل عن الملق. الی حسن النية: «برو به 
سراغ کارت, زیرا چاپلوسی بسیار, موجب هجوم و افزایش بدگمانی است 
و هرگاه مورد اطمینان برادر دینی خود شدی. از تملق و چاپلوسی بگذر و 
به جای به به او خوش بین باش. ۳ [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] انوار البهیه, , ص 447. 
منبع: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
چاپ دوم بهار 117 


دروگر باد 


سال دویست و چهل و هفت هجریر است. ماه شوال, لبخندزنان بر 
گشاده‌ترین روی خود پا برجاست., پگاه آزادی دمیده است. یلدای تیره‌گون 

سر آمده است. 

ممالکش را فراگیرد؛ اما نفرینی صعب پیوسته در تکاپوی یافتن جوانی 
است که در شبی از شب‌های پاییزی امسال, دامان و دست خویش به 
ایا بو سا تا اشاعی ماه ایا الا 
خشنودی از آن علویانی است که سیاست تازه را جشن گرفته‌اند. 
فرمان‌های ستمگران ملفی شده, اموال مصادره شده‌ی آنان باز پس داده 
شده و زندانیان بی گناه رهایی یافته‌اند؛ گناه تخت انان: زیارت مرقد امام 
علی () در نجف یا امام حسین (ع) در کربلا است. 

به کوتاه زمان, ارامگاه سیدالشهداء 0 شده است؛ مرقدی که در 
طول سال‌های متمادی, زمین هموار و قابل کشتی را می‌مانست که پایمال 
سم چریایان بود. سقوط طاغوت 0 چنان با داشته که پژواک و 
طنین آن, چون خط پرگار از مرکز سامراء کران تا کران ممالک اسلامی را 
قوریر کرفته ایست اما کوب این بوار دول انگیر که از یس این وی 
شکفته است: دبری تخواهد پایید. رفته رفته نیره‌هایی آشکار می‌شوند که 
در پی کسب ثروت. نفوذ و سلطه‌ی افزون هستند. محمد منتصر میان کاخ 
خویش در سامراء. به محاصره نشسته است. جز تخلیه‌ی پایتخت جدید 
(متوکلیه) و انهدام ساختمان‌ها و انتقال مواد ۲ مصالح ساختمانی به 
سامراء کاری از پیش نبرده است. متوکلیه چون جنینی سقط شده است؛ 
زیرا احداث آنزاهی که ری حیانی آن به شمار می‌رفت: شکست خورده 
است. پیش بینی مرد خجسته (امام دهم علیه السلام) به وقوع پیو سته 
بت با وی ی و فص رو بل و 
میلادی (هشتصد و شصت و دو) از راه می‌رسد. رهبران شورشگر - که از 
افسران محافظ و سپاهیان ترک عباسی هستند - به اوج قدرت و نفوذ 
خویش رسید‌اند. وصیف, بغاشرابی. اوتامش و باغر می‌خواهند به 
بان تنیز سلطه‌گری خود د ست پابند. شخصیتی فرصت طلب. بسان 
پیچکی پیچیده بر درخت؛ آشکار شده است: عبدالله بن خصیب, او اطمینان 
بو کها زا یه کمن خلت کردم هرانک نت کی نازه: اننت: خلیفه بیست و 
پیج ساله در کاخ خود نشسته است. جوانی که به دو ی کی 0 اندیشه‌ای 
استوار و مدیریتی شایسته - ممتاز است. او در انديشه بازستدن خلافت از 


چنگال نفوذ غلامان ترک [1] و باز گرداندن شکوه عباسیان است. 

چهار افسر زک کرد هم آمده‌اند: هر کدام با کینه‌ای پنهان در اندیشه‌ی 
دریدن دیگری است تا خود دریدم تون انرحصییب نمی رس جبان افتات 
پرستی که هر لحظه به رنگی برآید و چنان ماری که سم خویش به هر سو 
براکتد. بهای-بزر کمبه. نود سالکی: زر شیدم .و آخرین کام‌ها را به شوق مرک 
بر می‌دارد. تا زمانی که پسرش (بغاشرابی) از افراد با نفود و رهبر 
شورشیان به شمار می‌رود. پشت خمیده بدین انگیزه جنجال برانگیز 
راست داشته است. 

از حادثه‌ی عم انگیزی که باعث نفرت عمومی شده [2] - اشتباه بر کی 
بوده است. سیاست ارام پيشه کردن و کاستن از رنج علویان باعث 
محبوبیت او میان مردم شده است؛ اما مصائب و مکافاتی که سابه‌ی 
سنگین خود را بر او افکنده‌اند, ۰ اسوده اش نمی‌گذارند, او به هر حال 
قاتل است؛ آن هم قاتل پدر خویش ! و قاتل پدر چگونه می‌تواند چهره‌ای 
مردمی داشته باشد؟ هر چند برای رفاه مردم رنح بسیار کشد. سیاست 
ِِ وزیر و رفتار رهبران ترک, به راستی رنج مردمان را بسیار کرده و 
او را غمگین ساخته است. کاخ جدید. دگربار. کانون نیرنگ‌ها و 
دسیسه‌هاست. شورشگران از عم و اندوه خلیفه‌ی تازه بیمناکند. ماه 
محرم» کامل اما زانگ پریده است. نسیم‌هاأ از اوردن رایحه‌ی شادمانی به 
دل‌های پژمرده ناتوانند. منتصر با اندوه خفته‌ی خود خلوت کرده و موجی از 
گرد پشیمانی به چهره‌اش نشسته است. تمام رویاهایش, در برخورد با 
صخره‌ی نفرت مردم از ترکان متلاشی شده است: «انها که پدرم را تکه 
تکه کردند, برای آن بود تا خلافت. بازیچه‌ی دستشان شود و من نیز 
عروسک دست آنان باشم.» خشم او را فرا می‌گیرد؛ دندان بر هم می‌ساید 
و زیر لب نجوا| می کند: «به زودی پاره‌پاره‌شان می‌کنم. خدا| مرا بکشد. اگر 
آنان را نکشم و جمعشان را پراکنده نسازم!» [3] . اما ناامیدی در جان و 
ی است؛ ناامید از اصلاح وضعیت. چگونه می‌تواند برابر 
طوفان دیوانه بایستد؟ این آدم‌های فرومایه, سلطه گری را بر مردم لذت 
تخننن با فته‌اند. شمشین و ختجر در کستشان اسنت و آشان‌ترین. کارشان: 
سربریدن. 

آن‌ هایی که منتصر را می‌شناسند, شوربختی او را دریافته‌اند. او نیز دریافته 
است کیان را دروم کنق وال اقات »ات مره بر اسب ره 
است. تازیانه را بر بدن مرکب آشنا می‌سازد و گریزان, راه افق دور دست 
را در پیش می‌گیرد. به کجا می‌تواند بگرپزد؟ هنگام بازگشت, عرق از بند 
و میتی ۱ ی رم وان ای هه ور اسان 


شدن به خليفه نیست. او می‌خواهد با دردهایش تنها باشد؛ اندکی به خواب 
فرو می‌رود؛ ناگهان بیدار می‌شود؛: می‌گرید؛: اشباح هراسنایک, دست از 
آزا ی تهع کی به سختی تن از زمین می‌کند و از جایش بر می‌خيزد. 
افتان و خیزان در ایوان‌های کاخ می‌چرخد. ۳ در جست و جوی 
گمشده‌ای است. چشمش به کون از درباریان می‌افتد. با اندوه از او 
می‌پر سد. - قالیچه [5] کجاست؟ ایوب, منظور خلیفه » خلیفه را می فهمد, در 
جواب می‌گوید: - خون بسیاری روی آن بود. از شب آن حادثه تصمیم 
حد فیهتودض ندرا بش رمیز تحفییر اب - چرا آن را شستشو ندادی؟ - بیم آن 
داشتم که پس از پهن کردن, خبر در همه جا بپیچد. خلیفه با تلخی می‌گوید: 
باطل؛ میان همگان افشا شده است. 


یی نوشت ها: 

[1] از اینجا تا پایان, گاه از ستم و استیلای ترکان و سنگدلی آنان با مردم 
کوی و برزن سخن می‌رود, ناگفته پیداست که مراد, هموطنان آذری زبان 
نیستند. ؛ بلکه غرض, ترک‌های ترکستان است که پس از فتح ماوراءالنهر و 
ترکستان, به سوی بغداد سرازیر شدند و بدون کاردانی و ات ین 
قدرت را در دست گرفتند و با رفتار خشونت بار خود, باعث خونریزی‌های 
بسیاری شدند. معتصم که خود از مادری ترک نژاد متولد شده بود, به سبب 
بی اعتمادی به ایرانیان و عرب‌ها, از ترکان مدد می‌جست. یاداور می‌شویم 
که معتصم بی سواد بود. (مترجم). ۱ 

[۱2 روزی احمد بن خطیب از راهی می گذشت. ستمدیده‌ای نزد او شکوه 
کرد. احمد پایش را از رکاب بیرون اورد و بر سینه مرد کوبید. مرد کشته 
شد. این ماجرای غم انگیز دهان به دهان نقل شد و بعضی از شاعران آن 
زمان به استقبال ان حادثه و خطاب به خلیفه چنین سرودند: 

وزیر دارایی داری. 

[3] مروج الذهب, مسعودی, ج 4, ص 146. 

[4] همان ص 145. ۱ 

[5] مراد قالیچه‌ای است که متوکل, نیمه شب روی ان به قتل رسیده 
است. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 85 13. 


دختری با گونه های شرمگین 


بحران بر سامرا چیره شده است. گردنکشان با نقوذ بازمانده از زمان 
متوکل, درنده‌خوتر از پیش, به منصب و دولتمردی گذشته‌ی خویش 
باز کشته‌اند. انتضاب این ابی‌شوارب به قاضی الفخضاتی..11] تشانکر آن 
است که دولت در برابر علویان. سیاست تازه‌ای در پیش گرفته است. او 
به محبت امویان شهره است! شورش‌های علوی. خاموش و شمار بسیاری 
از انان دستگیر شده‌اند. بسیاری از رهبران علوی در سامرا جای داده شده 
و تحت نظر قرار گرفته‌اند. [2] . 
خانه‌ی امام هادی ع( نیز در ی است. برخی از نمایندگان وی برای 
پنهان ماندن ارتباط ایشان با مردم». به حرفه‌ها و مشاغل مختلف 
می‌پردازند. [ 3 ] تبهکاری‌های دولتمردان و غارت اموال مردم» سامرا را به به 
آتشفشانی تبدیل کرده که همه چیز در لایه‌لای مذاب چاری آن ویران و 
جوی‌های خون جاری شود. درگیری میان رهبران ترک به اوج خود رسیده 
است. بغاشرابی دست به کار محالی می‌زند: او می‌کوشد معتز را قانع کند 
تا از سامرا به بغداد کوچ کند, اما تلاش او تاتیرج: ندارد. [4] نقشه‌ای دیگر 
می‌چیند. : تصمیم دارد تا با همکاری صالح بن وصیف؛, طغیان کرده, معتز را 
سرنگون کند [5] و بر محافظان مغربی چیره گردد. 
اندکی پیش از غروب افتاب. بشر برده فروش به محله‌ی درب الحصا 
می‌رسد. محلی که خانه‌ی امام در ان جا قرار دارد. کنیز رومی با چشمانی 
که از امید می‌درخشد., در پی اوست. امام به دخترک خوشامد می‌گوید. 
خانه دز آراهتخن غروب خفته است. حسن (ع) به عادت هميشه, برای 
نیایش, به طبقه‌ی زیرین منزل پناه برده است. جعفر [6] هنوز به خانه 
برنگشته است. امام رو به کافور می‌کند و می‌فرماید: 
خواهرم حکیمه را بگو تا بیاید. پیش از این حکیمه پا برادرش درباره‌ی 
ازدواج حسن سخن گفته بود. ؛ جوانی که عمرش از بیست گذشته بود, ولی 
به دلایلی که بر عمه پنهان بود, پدر هنوز برای پسر, همسری برنگزیده بود. 
عمه نمی‌دانست که پدر چشم انتظار دختری است که رنج‌های سرنوشت 
را تاب آورده باشد. تا پسری آورد که رویای پیامبران را واقعیت بخشد. تا 
به آدمی, کرامت و به زمین. سرسبزی و به روزگار, بهار را هدیه دهد. 
کود کین چنین, باید مادری داشته باشد از سرزمین دور. مادری با ویژگی‌های 
یوکابد مادر موسی و مریم دختر عمران. زیرا دیری نخواهد گذشت که آن 
کودک هیبت موسی و کرامات عیسی بن مریم را با خویش خواهد داشت. 
و بدین گونه خداوند سرنوشت‌ها, ملیکا را برگزید تا رنج‌ها را تاب آورد. تا 
مسافت‌های طولانی را بیيماید, تا به خانه‌ای در محله‌ی درب الحصا وارد 


شود. اینک او برابر مردی تقریبا چهل ساله نشسته است؛ مردی که بی 
اندازه شبیه کسی بود که ملیکا در خواب دیده و موهایش سیپید بود. [7] . 
حکیمه, ارزومندانه, از در وتمیت اند تا مهمان خجسته پی را ببیند. برادر به 
سویی اشاره می‌کند: - اوست. حکیمه با قدم‌های شوق به سوی دخترک 
می‌شتابد. و. آو را :در آغوش: می کشد؛: <ام. چه دختر کاملی!» ملیکا خم 
می‌شود و دست مبارک بانو را می‌بوسد. حکیمه همچنان به دختر می‌نگرد. 
دختری با چهره‌ای تابناک که شرم حضور, گونه‌هایش را گلگون کرده است. 
امام به دختر می‌فرماید: 
- عزت اسلام و خواری مسیحیت را چگونه یافته‌ای؟ [8] . 
دخترک با ادب پاسخ می‌دهد: 
-ای پسر رسول خدا! چگونه زبان به شرح و بیان مطلبی باز گشایم که آن 
جناب از ضرن ندان آحامتر انتت: اهاه نا فهربا نمی کوید: 
- عزم آن دارم تا تو را گرامی دارم. کدام یک از اين دو پيشنهاد را راغب 
هستی: يا ده هزار درهم دریافت کنی و يا به شرافت جاودانه نوید و ظفر 
یابی؟ 
- صد البته که بدان مژده‌ی جاودانه سرخوشم. 

- پس تو را به آوردن کودکی بشارت می‌دهم که فرمانروای شرق و غرب 
خوافد ند دحیان راهان چنان که از ستم آکنده شده است. 
ِ از عدل و داد لبریز خواهد کرد. 
- پدر مولود گرامی, چه کسی خواهد بود؟ و امام. به زبان رومی, پاسخ 
می‌دهد: - کسی که رت خدا (ص), تو را برای او خواستگاری کرد. در 
ذهن ملیکا, صحنه‌های واقعه‌ی آن روز و خواب شگفت انگیز آن شب, 
تداعی می‌شود؛ روزی که ستون‌ها فرو شکست و صلیب‌ها فرو ریخت: 
روزی که حضرت مسیح. بزرگمرد عربی را در آغوش کشید؛ شبی که مریم 
مقدس به همراه بانویی - که ماه و خورشید او را فرا گرفته و بر سرش 
تاجی آراسته از ستارگان درخشان بود - قدمی سرنوشت ساز در رویای 
ملیکا نهادند. دختر خاموش و آرام نشسته است؛ گوپی حوری بهشتی از 
خنان اهده افنت: تا از والانویس تیار ادمیان, غود اسمانی. راز کیرد 
امام رو به خواهرش کرده, می‌فرماید: -ای دختر رسول خدا! مهمان 
حوامت را به خانه‌ات ببر و بکوش تا آنچه بانویی مسلمان باید بداند, بدو 
بیاموزی. هد امر امام را, قیام طف کنن دختر نیز بر می‌خیزد. دختری که 
بعدها به نام‌های متعددی خوانده شد: ریحانه. سوسن. نرگس و حدیثه؛ اما 
نام حقیقی اش ملیکا است, که همچون راز پنهاننش: پوشیده ماند. در 
خدمت امام و به ظاهر, او کنیزی است همانند ماریا و نسیم؛ اما در 
فت: امای کیان است اوابکات سل بای ی ماد با 
می‌نهد؛ بانویی که دختر امام, خواهر امام و عمه‌ی امام است و سرنوشت 


چنین خواست تا گواه میلاد معجزه‌ی دهر نیز باشد. روزها می‌گذرند و 
سامرا| در میان دسیسه‌ها غوطه‌ور است. شیطان به گمراهی مردمان میان 
بسته, ‏ به بیداد برخاسته است. در روزگاری که همه جیز پایمال اسبان 
ترک‌هاست, خانه‌ای در محله‌ی درب الحصا لبریز از آرامش است. این جا, 
مردی می‌زید که به افق‌های دور می‌نگرد؛ به کاروان‌هایی که مسافران 
آینده‌اند. آینده‌ای که در آن سییده‌ی جاویدان بدمد؛ کودکی متولد شود؛ 
سوار سبزپوش به دنیا آید؛ کسی که انسان‌های ریج کشیده را رهایی 
بخشد. ؛ بشارت پیشگویی‌های کهن, چشم به جهان گشاید و عیسی بن مریم 
در نماز و نیایش بدو اقتدا کند. [101] . 


یی نوشت ها: 

[1] همان جاء ص 12<. 

[2] همان جا 

[3] نخستین 1 امام مهدی, بازرگان روغن است. نک: الامام المهدی 
مق الفید الی الطمرسص 197 

41 تارب ظیری رح رصن 518 

[5] همان. ص 519. 

[6] جعفر مشهور به جعفر کذاب: پسر امام دهم و برادر امام یازدهم 
است. او حتی در روز کا پدرش نیز دارای انحرافات اخلاقی بوده است. جه 
فا دون انش با بجوانان وان و سس از دواریان: علتر. اسان 
انحراف او بوده است. در ادامه کتاب با شخصیت او بیشتر اشنا خواهید 
شد. 

[7] اما کر (ع) یه تور باه سار داتشه نات الفصیه: 
ص 243. ۱ 

[ ۵ اه ام اقا مها اون اون اشامت فا ما ره 
درون دولت اسلامی, اما نیروهای اسلام در درگیری با نیروهای رومی, 
هماره پیروز بودند و حمله‌های روم به طور معمول به شکست انان و 
دست کشیدن از بخشی از سرزمینشان منجر می‌شده است. 
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[10] الکتاب المقدس, سفر الرویا. 
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دوم 1385. 


در بیابان حیرت 


سپاهیان تا نی : حلقه‌ی محاصره خود را بر شهر مختاره, مرکز شورش؛ 
تنگ‌تر کرده‌اند. ذخیره‌ی غذایی داخل شهر به پایان رسیده است. گرسنگی 
و دیگر مشکل‌های محاصره, کار را به جنگ داخلی می‌کشاند. شایعه‌ه, 
خا ا ا ات اه سا سس سس اه با ان 
تغدبه می کنند. [ 1] . سرزمین‌های اسلامی به دست فرماندهان نظامی بلند 
پرواز و فرمانروایان آزمند. تجزیه شده‌اند. همه می‌دانند که دیگر خلیفه 
واقعی در سامرا نیست., بلکه موفق, در بصره, فرمانده کل نیروهای مسلح 
است. این موضوع, کینه‌ی خلیفه را بر می‌انگیزد و او را وا می‌دارد که با 
احمد بن طولون مکاتبه کند, فرمانروایی کزدن فراز, که سال‌هاست در 
مصر و شام. حکومتی خودمختار بیا کرده است و از پایتخت دولت اسلامی 
(سامرا) فرمان نمی‌برد. 

روز شنبه, ات الاول سال دویست و شصت و نه هجری قمری, 
معتمد تصمیم می‌گیرد تا برای شکار به سوی مصر برود. به منطقه‌ی کحیل 
شرت اعد فان عجار م ال اه شرها طامی 
خود را به منطقه‌ی رقه می‌فرستد. در میانه‌ی راه, حومه موصل, ابن کنداج 
از شعتید استقبال می‌کند؛ اما به خلیفه مشکوک می‌شود. چگونه است که 
در شرایطی چنین, هنگامی که موفق در جنوب عراق به جنگی مهم 
مشغول ات برای شکار می‌رود. در خیمه‌ای که در فلات نزدیک 
رقه برپا می‌ شود خلیفه تنصمیم خود را فاش می‌کند. ابن کنداج تلاش 
می‌کند با غلیفه را از این تیم فتضراف. کتة و.بة آنما بحوید که به. زود 
بازیچه‌ی توسعه طلبی پسر طولون خواهند شد. خلیفه نمی‌پذیرد. ابن 
کنداج در برنامه‌ای زیرکانه و دقیق, خلیفه و همراهانش را دستگیر و به 
اجباری خلیفه در کاخ خود و انتصاب ابن‌کنداج به امارت مصر را صادر 
می‌کند. احمد بن طولون نمی‌پذیرد و موفق را از ولیعهدی خلع می‌کند! در 
تابستان, نیروهای موفق برای سرکوبی مرکز شورش ِِ ساله از غرب 
دجله می‌گذرند. در حالی که بغدادیان از دیدن مسیحیانی که بر اسب‌های 
کوان قیمت سوار شده در شهر پرسه می ز نند» ناخشنودند, نخستین گروه 
از اسیران زنگباری وارد بغداد می‌ شوند. بعضی از اعضای خانواده فرمانده 
شورشیان نیز در لابه‌لای اسیران به چشم می‌خورند. شیعیان, بخش مهمی 
از ساکنان بفداد را تشکیل می‌دهند. این روزها, زمزمه‌ای میان انان در 
گرفته است. گفته می‌شود فرمانی از امام مهدی (عج) صادر شده که در 
ضمن آن. احمد بن هلال عبرتایی نکوهش شده و از وی به عنوان «صوفی 


دروغین» [2] نام برده شده است. چگونه می‌توان مردی نیایشگر و زاهدی 
پارسا را که بیست و چهار بار حج رفته و بیست بار آن با پای پیاده بوده 
اشت, لهخ کرد دبا ان که.یی‌شال است جسم از جهان قرو هر آما این 
موضوع هنوز محور بحث‌های بی سرانجام است. کتاب‌های شیعه انباشته از 
روایاتی است که او نقل کرده است. احمد مردی دین باور و شایسته بود, 
راستی جقیقتچخیست ؟ آبا ارژهی. آن داشت: که بسن از عتمان. بن سعید: 
وی سفیر مهدی باشد و چون چنین نشد, نمایندگی محمد بن عثمان را انکار 
کرد؟ ایا پناهندگی او به دنیای تصوف, که اکنده از اوهام است., باعت نشد 
تا پیرامونش را نبیند؟ راز هایی در درون آدهی انست که جر افر ید از بیتا چه 
ژرفای درون» از ان گاه نیست. برخی از شیعیانی که نکوهش عبرتائّی را 
نمی‌پسندند, نزد قاسم بن علا (وکیل حضرت در جمع آوری خمس و سهم 
امام, نه نایب حضرت) می‌ایند و از وی می‌خواهند تا نامه‌ای به امام 
بنویسد و درباره‌ی عبرتایی از او نظر خواهی کند. پس از چند روز, فرمان 
امام مهدی می‌رسد: _ 

۳ فرمان ما درباره‌ی [ادم ] دروغین؛ ابن هلال به نو رسیده است. به خاطر 
آنچه می‌دانم. خدایش او را نیامرزد. همچنان خدا گناهش را نبخشد. بدون 
اجازه و خرسندی ما و تنها با نظر خودش در کارمان دخالت کرد. فرمان را 
انجام نمی‌دهد و ان کاری را که دلش می‌خواهد, می‌کند. از همین رو 
خدایش او را در دوزخ افکند. بر او شکیبایی ورزیدم؛ تادار که با. تفرین مار 
پروردگار عمرش را برید. در همان زمان از طریق برخی از دوستانمان 
خبرش را فاش کردیم و از دوستان ویژه‌ی خود, خواستیم تا آن را برای 
مردمان باز گویند. خدایش نیامرزد. ما در نزد خداوند از پسر هلال و از 
کسانی که از او بیزاری نجویند, بیزاری می‌جوییم. خدایش نیامرزد. 31 . 
اینی, آتش این فتنه خاموش شده است. اما فتنه‌ای یز شعله بر 
می‌کشد. محمد بن علی بن بلال. نمایندگی محمد بن عثمان را انکار 
می‌کند و به عنوان یکی از نمایندگان امام عسکری (ع) اموالی را که نزد او 
بوده, باز پس نمی‌دهد. با ان که سفیر, دیدار ویژه‌ای میان او و امام مهدی 
ترتیب می‌دهد و حضرت از وی می‌خواهد که دارایی‌ها و اموال را به 
سفیرش محمد بن عثمان بسیپارد. او نمی‌پذیرد. محمد بن عثمان به او 
می‌گوید زمانی که شخصیت‌های برجسته‌ای که طرفدار ابن‌بلال هستند, 
نزدش حضور دارند, به دیدارش مه ابن بلال می‌پذیرد. شب هنگام است 
باسمان. از سشاره: لترنن. سر بلال و دوستانش صدای کوبه‌ی در را 
می‌ شنوند. فرمانبر به پشت در می‌رود. ۳ گاه باز گشته و می‌گوید: 
اباجعفر عمری پشت در است. حاضران بیمناک می‌ شوند. زیرا رابطه‌ی 
ابن‌بلال با محمد بن عثمان به شدت تیره است. ابن‌بلال همچنان به 
نگهداری اموال پافشاری می‌کند. محمد نیز نه می‌تواند آن را پس گیرد و 


ب هی بو تهب تسب تا مرها سا وا را یرت یه یس سیگ نی آد 
به خادم فرمان می‌دهد: _ 
- بگو بیاید! اباجعفر می‌آید. همه بر می‌خیزند. ابن‌بلال در صدر مجلس 
برایر نشستن رقیبش جایی می گشایدا! حاضران برای بی اعتنایی به او, با 
7 حرف می‌زنند. محمد؛ خاموش است تا انان خاموش شوند. اند کی 
د. سکوت چیره می‌شود. نیرویی آنها را به سکوت و احترام در برابر 
0 می‌دارد. اباجعفر, سکوت را تا سنوی بسان 
آذرخش, «رقییش را غافلکی جی‌کند: -ای. اناطاهرا. به: خداوند قسنحت 
می‌دهم, آیا صاحب الزمان به تو فرمان نداد تا اموالی را که نزد توست به 
من بسپاری؟ ابن‌بلال پاسخ می‌دهد: - راستش را بخواهم بگویم, آری, 
فرمان داد. حاضران از این پرسش و پاسخ حیرت کرده‌اند. اباطیب (برادر 
ابن‌بلال) از همه مبهوت‌تر است. بار دیگر سکوت چیره می‌شود. اباجعفر بر 
می‌خیزد. به هدفی که از این دیدار داشت, نائثل شده است. [4] . هنگامی 
که مس ار تایه شی‌موص اما را وا کی مت کف ابا وه 
راستی تو صاحب الزمان را دیده‌ای؟! 
۳۳ 
- کجا؟ 
خاطره‌ای در ذهن اباطاهر شعله بر می‌کشد؛ می‌گوید: اباجعفر_ مرا به 
تفت رصاط ای اسساه همست اد سح #۳ 
همان دا اففال راداه ده 
ان ها کی ام‌صاحت ارمان اف وم اه ارت ور 
درونم هرانن افتاد؛ 
بر مجلس حعمفرما می‌شود. مردی که در مقابله با محمد بن عثمان جانب 
ابن‌بلال را دارد. بر می‌خیزد؛ در حالی که دلش از ایمان به سفارت محمد 
بن عثمان روشن شده است. [5] . 


[1] تاریخ طبری, «حوادت سال 269». 

ها اما ال رن لو ال ایض 14 و 

[3] رجال, کشی, ص 450؛ ۱ 

ابن‌هلال. نمایندگی عثمان بن سعید را پذیرفته و نمایندگی پسرش محمد 
بن عثمان را نیذیرفته بود. دلیلش این بود که او برای این تفا تد ین به 
صراحت فرمان معتبری نشنیده است. نک: الغيبة, ص‌ 245 

1 الفتنه الضعرعه ی 507 


[5] همان, صفحات 504 و ۵06. 
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دنبا جایگاه آزسایتان 


تاه کل الا کار ام وا شرخ کار شعیی عم ول با الوا اسان 
الااخرة سببا و ثواب لأاخرة من بلوی الدنیا عوضا. [ 1] : همانا که خداوند دنا 
را سرای امتحان و ازمایش ساخته و اخرت را سرای رسیدگی قرار داده 
قرار داده است. 


پی نوشت ها: 
[1] تحف العقول. ص 483. 


متنعغد یشوه ی سکن سقوابان* مخمه علی کوضا خلمة جاب او زمستان 
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دنیا جایگاه سود و زیان 


آلدنیا سوق ریح فیها قوم و خسر آخرون. [1] . 
دنیا بازاری است که گروهی در ان سود برند و دسته‌ای زیان ببينند. 


پی نوشت ها: 
[1] تحف العقول. ص 483. 


منم نریم سکن ستنوابان* عم علی واه عم اب اول زفستان 
34 


درک لذت در قلت 


السهر الذ للفنام و الجوغ بزید قی, طیب الظعام:] ۱1 :. 
شب بیداری, سبب لذت بخشی خواب, و گرسنگی سبب خوش خوراکی در 
ظفام بات اوعت. 


پی نوشت ها: 
[1 ملسند الامام الهادی, ص‌ 4د. 
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درباره جبر و تفویض 


نامه امام هادی علیه‌السلام در رد اهل جبر و تفویض, و اثبات عدل, و مرتبه 
بین جبر و تفویض: 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
از علی بن محمد [به اهل اهواز که در مورد جبر و تفویض پرسیده, و 
جویای نظر حق در این زمینه‌اند]. سلام و رحجمت و برکات خدا| بر شما باد, 
و بر هر کس که از هدایت الهی پیروی کند, نامه شما به دستم رسید, و از 
مضمون ان - که حاکی از اختلاف در امر دین» و غور در مباحعث [ قضا و 
قدر, و این که جمعی به جبر, و جمعی به تفویض باور دارند, و [بدینسان] 
کارتان به تفر قه و جدایی و دشمنی کشیده است, و سرانجام نظر مرا 
خواسته‌اید > آگاه شندم. 
بدانید خدایتان رجمت کند که: ما در روایات؛ و اخبار فراوانی که وارد شده 
نظر کرده چنین یافتیم که: انچه همه فرق اسلام - که علم خود را از [سنت 
که باید پذیرفت, و يا باطل است که باید رد کرد. و همه فرق اسلامی 
اجماع و اتفاق نظر دارند که: قرآن حق است, هیچ یک از آحاد امت در آن 
تردیدی ندارد. همه به حقانیت ان اعتراف دارند, و در این مسئله به 
فرموده است: 
«امت من بر گمراهی تجمع نمی‌کنند»؛ پس خبر داده است که: آنچه مورد 
اجماع امت باشد حق است؛ به شرط اینکه هیچ اختلافی در میان نباشد. و 
در حقانیت نزول قرآن [از جانب خدا]؛ و صحتش هیچ اختلافی نیست. 
حال اگر قرآن, حدیثی را مورد و را و اب قرار داد. و آن را جمعی از 
ار هیا ات را ار ار را سوت 
9 ۷ و اگر به جحد و انکار خود 
ادامه دهند, محکوم به خروج از دین‌اند. ۲ ۲ ۲ 
و نخستین خبری که حقانیت و صدق ان از قران به دست می‌اید. و 
می‌توان کتاب خدا را بر آن گواه گرفت, حدیتی است که بر طبق کتاب خدا 
اتسار او اه خرس لد تنل مر و ا تا کاصهاهر در آن رس 
که فرمود: 
«من در میان شما دو چیز گرانبها می‌گذارم: کتاب خدا, و عترتم یعنی اهل 
پیت که تاابز. آن‌ها تمسی. جوبید هر ند مر آم تشوید.ه آنن ده هیجام. از 
هم جدا نشوند تا کنار حوض [کوثر] بر من وارد شوند». و ما چون شواهد 
صدق این حدیث را به صراحت در قران میابیم. انجا که می‌فرماید: «ولی 


اورده‌اند, همان کسانی که نماز را به پا می‌دارند. و زکات را در حال رکوع 
می‌پردازند, و هر کس خدا| 9 پیامبر اوء و کسانی را که ایمان اورده‌اند, ولی 
[و صاحب اختیار] خود بگیرد. [پیروز است. چرا که] حزب خدا همان 
پیروزمندانند», و روایات اهل سنت گواه است که: این 1 در شآّن 
امیرمومنان علبهالسلام. است. که در انگشترش را صدقه داد و 
خداوند با فرستادن این آیه از او تشکر کرد, [پس باید از آن و و 
پيامتر .ضلی. الله غلبه و اله: را هقی یتک آ وا این آیه] فرموده 
است: «هر که من مولا [و صاحب اختیار] اویم, علی مولای اوست». و 
فرموده است: «تو [ای علی!] نسبت به من همچون هارونی نسبت به 
موسی, جز این که پس از من پیامبری نیست», و نیز فرموده است: «علی 
بدهی [های] مرا می‌پردازد. و وعده [های] مرا وفا می‌کند و پس از من؛ 
جانشین من بر شماست». بنابراین خبر اول [یعنی حدیت ثقلین] - که منشا 
صد ور اخبار دیگر است - صحیح» مورد اجماع, بی‌اختلاف؛ و موافق کتاب 
خداست. و چون این حدیث, و احادیث دیگر, مورد تصدیق و گواهی 
قرآن‌اند, پس باید همه امت 1 را بپذیر ند [و از آن‌ها پپیروی کنند ] زیرا| 
از قرآن شاهد گویا دارند, آن‌ها با قرآن موافقند, و قرآن با آن‌ها موافق. 
عاو بان کسفای آمصا ین ] اخبار سول دا صلی لت ی و اه 
از راستگویان [یعنی ال پیامبر ] نقل شده, و گروهی موئثق و شناخته شده 
آن‌ها را نقل کرده‌اند. پس پیروی از این اخبار بر هن مرد و زن موّمن واجب 
است. و جز معاندان [لجوج], از آن‌ها نگذرند. زیرا گفتار آل پیامبر صلی 
الله علیه و آله به گفتار خدا| پیو سته است, که خدای سبحان فرمود: «آنان 
که دا و پبامتزش را آزار‌می‌رشانه-خدا آنان‌برا در دنا و آخرت لعنت 
کرده, و برایشان عدانفن خوار کننده آماده کرده است », و می‌بینیم که 
رسول خدا صلی الله علیه ۳ در نظیر ان فرمود: «هر که علی 
علیه‌السشلام را بیازارد مرا اززدم اشنت, و هر که مزا بیارازد خدا زا ازرده 
است, و هر که خدا را بیازارد, به زودی به انتقام او دچار شود». و فرمود: 
«هر که علی را دوست بدارد مرا دوست داشته, و هر که مرا دوست بدارد 
خدا را دوست داشته است». و درباره قبیله بنی ولیعه فرمود: [اینک] 
مردی را چون خودم به سوی [نبرد با آنان می‌فرستم که خدا و پیامبرش 
را دوست دارد. و خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند, علی جان! برخیز 
و به سوی آنان روان شو». 

و در جنگ خیبر فرمود: «فردا مردی را به سوی آ[نبرد با] خیبریان 
می‌فرستم که خدا و پیامبرش را دوست دارد. و خدا و پیامبرش نیز او را 
دوست دارند, مردی که پیایی حمله کند, و هیچگاه نگریزد, و تا خدا [این 
قلعه‌ها را] به دستش نگشاید برنگردد». 2 اللة :علية و ال نیش 


از اعزام او, مژده فتح داد, اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله, همه 
سررکشیدند [تا بدانند این افتخار از آن کیست], و چون فردا شد؛ علی 
علیه‌السلام را فرا خواند. و به سوی [نبرد با] ایشان فرستاد, اری او را 
برای این فضیلت [بزرگ] برگزید, و «کرار غیر فرار», و دوستدار خدا و 
پیامبرش نامید, و هم خبر داد که: خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند. 
ما این شرح و تفصیل را به عنوان مقدمه مقصد. و تأیید آنچه درباره جبر و 
لقنو مر تیه بین ‏ آن‌ها تیان خواهنم کرد آوردیص از خطا باری: ۵ -مده 
می‌خواهیم, و در همه کارها بر او توکل می‌کنيیم. ‏ 
ما در این زمینه از سخن امام صادق علیه‌السلام اغاز می‌کنیم که فرمود: 
«نه جبر است و نه تفویض بلکه مرتبه ایست میان ان دوء و ان: تندرستی, 
ازادی راه, مهلت زمان توشه مانند مرکب؛ و سبب تحریک کننده عامل بر 
عمل است». این پنج چیز است که حضرت علیه السلام, کلیات فضل خدا را 
در آن‌ها جمع کرده, و اگر بنده در یکی از آن‌ها کمبود داشته باشد, به همان 
نسبت, تکلیف از او ساقط است. 
امام صادق علیه‌السلام اساس آنچه را که [در امر جبر و تفویض], مردم 
باید جویای معرفتش پاشند" خر :ذاده: قرآن نیز آن را تصدیق کرده, و آیات 
[و سخنان] محکم پیامبر صلي الله علیه و آله هم بر آن گواه است, زیرا 
گفتا ر پیامبر صلی الله علیه و آله و آل او علیهم‌السلام. هرگز از حدود قرآن 
تجاوز نکند, پس هرگاه حقایق [و مضامین] اخبار با شواهد قرانی هماهنگ 
باشند, پیروی از آن‌ها لازم اشت .و چنانکه. در آغاز نامه یادآوز شدیم-جز 
معاندان [لجوج] از آن نگذرند. 
و ما چون درباره این حدیت امام صادق علیه السلام, راجع به مرتبه میان 
جبر و تفویض, و رد عقیده جبر, و تفویض, تحقیق کنیم, از کتاب خدا شواهد 
صدق آن را درمیابیم. 
و خبر دیگری هماهنگ با این خبر از امام صادق علیه‌السلام است که: از او 
پرتیدتت: ایا خدا ند حان خود را بر گناه‌ها مجبور می‌کند؟ فرمود: خدا از 
این غادل‌تر استه برتمبدند: آبا خدا کار را : به آنان واگذاشته است؟ فرمود: 
خدا| از این مقتدرتر است. 
و در حدیث دیگری فرمود: مردم در مسئله قدر سه دسته‌اند: کسی که 
پندارد کار به او واگذار شده است, چنین کسی قدرت خدا| را ناچیز شمرده, 
و هلاک است. و کسی که پندارد خدا بندگان خود را بر گناهان مجبور 
ساخته, و چیزی را که توانش ندارند بر ایشان تکلیف ۳ است. این 
نیز خدا را در حکمش ظالم شمرده, و هلاک است. و کسی که باور دارد 
خدا برد نان خود انچه.را که تواتش دار ند تکلیف. می کند, و آنخه را که 
توانش ندارند تکلیف نمی‌کند, چنین کسی مسلمان بالغ [و به حق] است. 
پس امام صادق علیه‌السلام خبر داده است که هر که بر جبر و تفویض 


رن نهد, و به آن‌ها معتقد گردد, بر خلاف حق است. با اين بیان, هر که بر 
جبر باور کند, خطاکار است, و هر که بر تفویض گردن نهد, بر باطل است, 
و مرتبه میان آن دو حق است. سپس فرمود: و برای هر یک از این 
مسلک‌های سه کانه مثالی می‌زنم تا مطلب به ذهن حقیقت جو, نزدیک, و 
به اسانی بتواند شرح مسئله را بررسی کند, مثالی که ایات محکم قران 
بر ان شاهد, و صحت آن نزد خردمندان, ثابت است. و توفیق و عصمت. با 
خداست. 
اما عقیده جبر که معتقدانش از خطا بدور نیستند, عقیده کسانی است که 
می‌پندارند خدای سبحان, بندگان خود را بر گناهان مجبور می‌کند, و در عین 
حال کیفرشان می‌دهد, و آنچه چنین پندارد, خدا را حاکمی ستمگر دانسته, 
و او را تکذیب کرده, و سخنش را رد کرده که فر موده: «پروردگارت به 
هیچ کس ستم نمی کند», و فرموده: «و این کیفر کارهایی است که به 
دست خود کرده‌ای, و خدا در حق بندگان. ستمکار نیست». و فرموده: 
«خدا هیچ ستمی به مردم نمی کند, این مردم‌اند که به خود ستم می کنند», 
و آیات دیگری از اين قبیل. 
پس هر که پندارد به گناه مجبور است. گناه خود را بر خدا افکنده, و او را 
در کیفرش ظالم شمرده است. و هر که خدا را ظالم بداند, کتابش را 
تکذیب کرده و هر که کتاب خدا را تکذیب کند, به اجماع امت, کافر است. 
و مثال عقیده جبر این است که: مولایی غلامی دارد که نه مالک خویش 
ی و از مال دنیا, مولا با اين که این را می‌داند, بدون آن 
که پولی در اختیارش ِِ او را مور می‌کند که به بازار رود. و کالایی 
را تهیه کند. کالایی که بدون پرداخت بها؛ و رضایت صاحب آن. کسی 
نمی‌تواند در ان طمع کند, و مولا در عین اینکه خود را عادل. منصف. حکیم 
و غیر ظالم معرفی می‌کند, غلام را تهدید می‌کند که اگر کالای مورد نظر را 
نیاوری کیفرت می‌دهم, غلام دست خالی به بازار می‌رود, و چون می‌خواهد 
کالای مورد نظر را بردارد, با منع صاحب کالا روبرو می‌شود, که حاضر 
نیست جز با دریافت وجه. ان را تحویل دهد. به ناچار نومید و دست خالی 
برمی‌گردد, 0 وضع به خشم می‌اید, و او را کیفر می‌دهد. 
آبا عدل و حکمت وی ایجاب نمی ‌کند که دست از کیفر غلام بردارد, با اينکه 
می‌داند غلام مالی نداشته. و او هم چیزیش نداده است؟ پس پس اگر او را 
گیفر دهد طالم و متجاوز است. و عدل و حکمت و انصافی را که از آن دم 
می‌زده باطل کرده است. و اگر کیفر ندهد خود را تکذیب کرده که وعده 
عذاب داده, ی است پا ظلم, و اين هر دو بر 
خلاف عدل و حکمت است. خداوند از آنچه ستمگران می‌ گویند, بسیار 
والاتر است. 
پس هر که به جبر, يا به عقیده‌ای که مستلزم جبر است قائل شود , بر خدا 


ستم کرده, و او را ظالم و متجاوز خوانده که مردم مجبور [و بی‌اراده] را 
به کیفر تهدید کرده است. و قائل به جبر ناچار است بگوید: خدا کیفر را از 
آن‌ها برداشته, [تا نسبت ظلم به او نداده باشدا] و اگر پندارد که خدا همه 
گنهکاران را از کیفر معاف کرده, قهرا خدا را در وعده‌های کیفرش تکذیب 
می‌کند, آنجا که خدا فرمود: «آری, کسی که بدی به دست آورد, و حالت 
کناهیش بر .او اخاظه. کنذیسن حنین. کسانی اهل, آنشتندن در آان.ماند ماد 
خواهند بود>, و فر موده: «در حفیفت؛, کسانی که اموال پتیمان راء به ستم 
می‌خورند, جز این نیست که در باطن خود آتشی می‌خورند, و به زودی در 
آفتنتی فروزان درآیند», و فرموده: «به زودی کسانی را که به آیات ما کفر 
ورزیده‌اند, در آتنی [سوزان ] وا وه که هر چه پوستشان بریان گردد, 
پوستهای دیگری بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند؛, آری خداوند توانای 
حکیم است», و آیات فراوان دیگری از این قبیل. 

و کسی که حتی یک آیه از قرآن را تکذیب کند, کافر است., و مشمول این 
آیه؛ «آپا شما به پاره‌ای از کتاب خدا| ایمان هی هدند و به پاره‌ای کفر 
می‌ورزید؟ پس جزای هر کس از شما که چنین کند, جز خواری در زندگی 
دنیا چیزی نخواهد بود, و روز قیامت. ایشان را به سخت‌ترین کیفرها 
بازبرند, و خداوند از انچه می‌کنید غافل نیست». 

اما عفیده ما این است که: خدای سبحان, بندگان خود را بر اعمالشان 
محانات: کت و بز. کردارشان. کیفو خهور. ریا یه آن‌ها قدرت داده, و به 
ملاک همان قدرت؛ امر و نهیشان کرده تن و منطق قرآن نیز همین 
است, که فرمود: «هر کس کار کی بیاورد, ده برابر آن [پاداش ] خواهد 
داشت, و هر کس کار بدی بیاورد, جز مانند آن جزا نياند: و بر آنان ستم 
نرود», و فرمود: «روزی که هر کسی آنچه کار نیک به جای آورده, و آنچه 
بدی کرده. حاضر شده میابد, و ارزو می‌کند: کاش میان او, و ان [کارهای 
بد], فاصله‌ای دور بود. و خداوند شما را از [کیفر] خود برحذر می‌دارد». و 
فرمود: «امروز هر کسی به [موجب ] آنچه انجام داده است.؛ جز| می‌بیند, 
امروز ستمی نیست »؟. این‌ها همه آپات محکمی است که جبر» و معتقدان 
به جبر را رد می‌کند, و از این قبیل ایات, در قران فراوان است. که برای 
اختصار بخشی از آنان را ذکر کردیم. و توفیق با خداست. 

و اما عقیده تفوبض که امام صادق علیه‌السلام ان را باطل شمرده, و 
معتقدانش را تخطئه کرده. عقیده کسانی است که می‌گویند: خدای 
سبحان, اختیار امر و نهی خود را به بندگان سیرده؛ و انان را خودسر رها 
کرده است. 

در اين عقیده, ایراد دقیقی است که اهل تحلیل و دقت می‌فهمند, از این 
رو امامان از ال پیامبر صلی الله علیه و اله می‌گویند: اکر خدا بندگان خود 
را, خودسر رها کرده باشد, باید به هر عملی که انان اختیار می‌کنند راضی 


باشتدهو به آن» باداششان, دهده و تباید در برابر :جنایت [و ظلم], کیفرشان 
دهد. بنابراین تفای از دو محذوره اجتناب اه است: پا بندگان بر خدا| 
و وراه پدپرش اراء خود, خواه‌ناخواه مجبور کرده‌اند. که این 
مستلزم ضعف و ناتوانی خداست و با خداوند متعال, , قدرت آن را ندارد که 
بندگان خود را چه بخواهند و چه نخواهند, به اطاعت امر و نهی خود. بر 
وفق مرادش فرابخواند. از اين رو امر و نهی خود را به ایشان سپرده, و به 
دلخواهشان واگذاشته. و اختیار کفر و ایمان را به خودشان داده است. 

کند, و قدر خواجگی او را ارج نهد, و امر و نهی او را پاس دارد, و ادعا 
می‌کند که بر غلام. مسلط و مقتدر است. و کارهايش حکیمانه است. او را 
امر و نهی می کند, بر اطاعتش وعده پاداش رز می‌دهد, و بر تخلف و 
نافرمانیش به کیفر دردناک, تهدید می‌کند, اما غلام از اراده او سر می‌پیچد. 
و امر و نهیش را پاس نمی‌دارد, هیچ یک از امر و نهی مولا را بر وفق مراد 
او انجام نمی د هد, بلکه بر وفق مراد و هوای خود انجام می‌د هد از این رو 
مولا [خسته می‌شود, و از روی ناچاری], اختیار امر و نهیش را به او واگذار 
می‌کند, ق کر ععای که عاام مه یی وا ود هه واه وا 
می کند راضی می‌ شود در اين صورت اگر او را برای انجام کاری که 
مشخص می کند بفر ستد, و او آن را طبق خواسته و هوای خود - نه مولایش 
- انجام دهد, و چون نزد مولا برگردد, و او ببیند که اين آن چیزی نیست که 
او خواسته بود. [زبان به توبیخ 0 و] بگوید: چرا خلاف دستورم عمل 
کردی؟! غلام [می‌تواند] بگوید: زیرا تو خود کار را به من واگذاشتی. من 
هم به میل خود عمل کردم, بنبراین بر (من که] صاحب اختیار[م) منع و 
ملامتی نیست ! ! پس [ با تنوجچه به این محذورات] تفویبض؛ محال است. 

آنابا این توضیخر اهر ذابر بین یکی از این دو.-خین پیست یا مولا. فاد آستت 
که غلام را به اطاعت امر و نهی, بر وفق مراد خود - نه غلام - فراخواند. 
توانانیت انحاه فرمانش دهد پاداش طاعت. و کیفر معصیت را, به او معرفی 
کند, با توصیف ثواب و عقاب, تشویق و تهدیدش نماید, تا قدرت مولا را با 
این تمیکن؛ و تشویق و تهدیدها بفهمد, و مشمول عدل و انصافش شود, و 
حجت بر او تمام گردد. پس چون اطاعت امر کرد. پاداشش دهد. و چون 
سرکشی کرد. کیفرش دهد؟ [, که در اين فرض, تفویض, ابطال می‌شودا] و 
یا مولا عاجز و ناتوان است, لذا کار را به غلام وا می‌گذارد. نیک کند یا بد, 
فرمان برد يا نه, در هر حال نمی‌تواند ۳ را کیفر دهد, و به اطاعت خود 
فراخواند؟ [که این فرض قطعا باطل است. زیرا] اگر عجز و ناتوانی خدا 
اثبات شود, قدرت و خداوندی او نفی می‌شود, و امر و نهی» و ثواب و 
عقاب. همه بیهوده هی کردم و مخالفت قطعی با ۹0 پیش هف آبند زیرا| 
[خدا , به این امور راضی نیست؛ از اینرو] می‌فرماید: و برای بندگانش 


کرازبا اس وی کیان اوه از بای با سود 
می‌فرماید: «از خدا| ان گونه که حق‌ پروا کردن از او است.؛ پروا کنید, و جز 
مسلمان نمیرید », و می‌فرماید: «و جن و انس را نيافریدم جز برای آن که 
مرا بپرستند, از آنان هیچ روزیی نمی‌خواهم, و نمی‌خواهم که مرا خوراک 
دهند». و می‌فرماید: «و خدا را بیرستید, و چیزی را با او شریک مگردانید». 
و می‌فرماید: «خدا و رسول او را فرمان برید, و از او روی برنتابید در 
حالی که [سخنان او را] می‌شنوید». 
پس هر که پندارد که خدا امر و نهی خود را به بندگانش واگذارده, اثبات 
عجز بر او کرده, و او را ملزم دانسته که هر عمل خیر و شری را از ایشان 
بپذیرد, و امر و نهی و وعد وعید خدا را باطل شمرده. چون می‌پندارد خدا 
همه را به دست بنده سپرده است. از این رو او [که صاحب تفویض است]. 
هرگونه که می‌خواهد عمل می‌کند, خواه کفر یا ایمان, بر او ایراد و منعی 
نیست؛ پس معتقد به تفویض, همه وعد و وعید. و امر و نهی الهی را باطل 
داننسته. و اهل. این ابه. انبت: ایا شما بدبارهای. از ان کنات: انمان 
و به پاره‌ای کفر می‌ورزید؟ پس جزای هر کس از شما که چنین 
کند. جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود. و روز قیامت, ایشان را به 
سخت‌ترین کیفرها بازبرتد, و خذآوند از انچه مق کنید.غافل تیست»؛ ِِ 
از آنچه اهل تفویض می‌گویند. بسیار بدتر و والاتر است. اما عقیده ما این 
است که: خدای سبحان. خلق را به قدرتش بيافرید, و توانایی اطاعتشان 
داد, و به آن گونه که خواست امر و نهیشان کرد, و پیروی فرمانش را از 
ایشان پذیرفت؛ و به آن راضی شد؛ و از سرپیچی خود. انان را بازداشت.؛ و 
گنهکار را توبیخ کرد و [وعده] کیفر داد, اختیار امر و نهی با خداست. هر 
چه را بخواهد بگزیند, و به آن فرمان دهد, و از هر چه نخواهد نهی کند, و 
کین کیفر دهد زیرا| به بندگان خود, توان پیروی امر, و دوری از گناه, 
بخشیده است. آری عدل و انصاف و حکمت بالغه او آشکار است. حجت‌ ها 
[ی مردم] را با برطرف کردن عذرها, و بیم دادن برطرف می‌کند, انتخاب 
پیامبران با اوست؛ هر که از بندگان خود را بخواهد, برای تبلیغ رسالت, و 
احتجاح بر آنان برمی‌کزید. [از ایترها .عخمد ضلی الله, علیه و اله. زا 
برگزید. و با رسالات خود به سوی خلق فرستاد. برخی از کفار قبیله اش از 
روی حسد و کبر گفتند: «چرا این قرآن, بر مردی بزرگ, از آن دو شهر 
نازل نشد؟». مرادشان امیه بن ابی الصلت [بزرگ مکه]. و ابومسعود 
تقفی [بزرگ طائف ] بود, و خداوند انتخاب آنان را باطل شمرد, و اراتشان 
را رد کرد, و فرمود: «آپا آناتند که رحجمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند ؟ 
ما [وسائل ] معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ایم. و برخی 
از انان را از نظر درجات, بالاتر از بعضی دیگر قرار دادهایم, تا بعضی از 
آن‌ها, بهعضی دیگر را در خدمت گیرند, و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان 


می‌اندوزند بهتر است». 

از این رو هر چه را خواست اختیار کرد, و هر چه را نخواست منع ِِ 
هر که فرمانش برد پاداشش دهد, و هر که نافرمانیش کند کیفرش دهد, 
چنانچه امور را به بندگانش سیرده بود» ری فربش را که امیه بن 
شلات : و ابومسعود ثقفی را اختیار کرده بودند امضا می‌کرد, که در 
نظر ایشان. ان دو بهتر از محمد صلی الله علیه و اله بودند, و چون خداوند 
مومنان را با اين ایه ادب کرد که: «و هیچ مرد و زن موّمنی را نرسد که 
چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهند, برای آنان در کارشان 
اختیاری باشه: به آن‌ها اجازه نداد که به. میل, خود اقخایی کنندر و حز 
پیروی امر, و اجتناب از نهی خود را که توسط پیامبر صلی الله علیه و اله 
ابلاغ می‌ شود از آنان نیذیرفت.؛ پس هر که فرمانش برد راه پابد, و هر که 
نافرمانیش کند, گمراه و سر گردان شود و نف علت: "نفعتین .که برای 
فرمانبری و اجتناب از گناه به او بخشیده, حجت بر او تمام است, از این رو 
از ثواب محرومش می‌کند, و کیفرش را بر او فرود می‌آورد. 

این مذهب که جد وسط آن دو عقیده ات کر ریت که 
همان است که امیرمومنان علیه‌السلام به عباية بن ربعی اسدی فرمود. 
باه فربایه اتطای که اسر کیت استه او ان تم رد 
می‌نشينيم و کارها را انجام می‌دهیم پرسید. امیرمومنان علیه‌السلام 
فرمود: درباره استطاعت سوال کردی, ایا به دست تو است بدون دخالت 
فرمود: عبایه! بگو. عرض کرد: چه بگویم؟ فرمود: اگر بگویی: به دست تو 
و خداست؛ تو را می کشم, [که این شرک است ],؛ و اگر بگویی: به دست تو 
است بدون دخالت خدا, باز هم تو را می‌کشم [که این کفر است]. عرض 
کرد: پس چه بگویم ای امیرمومنان؟ 

فزفود: . می کویی : به بذشیت: نو استت:: اما. آن وا خدایی دادم که همه 
اختیارش به دست او است, آگر دهد عطابی است, ۵ کر گیرد بلایی, 
اوست مالک همه آنچه به ت‌ داده, توانای بر هر چه کرده, آپا 
نمی‌شنوی که چون مردم می‌گویند: لا حول و لا قوة الا بالله, حول و قوه را 
دست کشیدن] از معاصی خدا جز با نگهداری وی امکان پذیر نیست. و جز 
با یاری خدا, , هیچ قدرتی بر طاعتش نداریم. عباأیه از جا جست, و دست و 
پای حضرت علیه‌السلام را بوسید. 

باز از امیرمومنان علیه‌السلام نقل شده که: نجده به خدمتش رسید., و 
درباره معرفت خدا پرسید که: ای امیرمومنان ! به چه وسیله پروردگارت را 
شناختی؟ فرمود: با نیروی تمیزی که او به من عطا فرمود, و عقلی که 
رهنمونم می‌شود. 


مود نا آین نی[ موی اس موش آن افازی ره 
فرمود: اگر جبلی‌ام بود نه بر نیکی ستوده بودم, نه بر بدی نکوهیده, و نیز 
نیک کردار, بیش از بدکردار سزاوار ملامت بود [, زیرا با اینکه نیک کرداری 
جبلی اوست؛ باز گناه ی گنز هر چند گاه به گاه ], پس [با نیروی نمیز» و 
عقل] پی بردم که خدا باقی و پاینده است., و جز او همه حادث و متغیر و 
ناپایدارند. و هیچگاه پاینده باقی چون ناپایدار حادث نیست [ از این رو 
«الباقی» را انتخاب کردم, و از ناپایدارها چشم پوشیدم.]. نجده گفت: ای 
امیرمومنان! شما را مردی حکیم می‌بینم. فرمود: من خود را مخیر می‌بینم, 
اگر به جای نیکی بدی کنم بر آن کیفر می‌شوم. و باز از امیرمژمنان 
علیه‌السلام نقل شده که: بعد از بازگشت از شام [و جنگ صفین], کسی از 
او پرسید: این رفتن ما به شام به قضا و قدر الهی بود يا نه؟ فرمود: اری 
ای پیرمرد! شما بر فراز هیچ تبه‌ای نرفتید, و در هیچ دره‌ای فرود نیامدید 
مک به قضا و قدر خدا,؛ پیرمرد گفت! بننن. همه رتح‌هایم را [که در آن 
دید | از خدا| می‌بینم ای امیرمومنان ! 

فرمود: آرام ای پیرمرد! خدا اجر شما را در این سفر - که می‌رفتید و 
اتراق می‌کردید. و بر می‌ گشتید - بزرگ قرار داد, و در هیچ یک از حرکات و 
سکنات خود نه مجبور بودید و نه مضطر, گویا پنداشتی که قضایی حتمی, و 
قدری قطعی است [که هیچ گونه اختیاری در ان نیست]؛ اگر چنین بود, 
ثواب و عقاب باطل, و وعد وعید الهی بی اساس بود, و هیچ چیز در واقع 
به گردن کسی ثابت نمی‌شد, این عقیده بت‌پرستان و پیروان شیطان 
است. خدای سبحان امر فرموده, تا با اختیار عمل کنند. و نهی فرموده تا با 
اختیار حذر کنند. نه کسی در اطاعتش مجبور است, و نه کسی ر‌ 
معصیتش مقهور و بی‌اراده, خدا| اسمان‌ها و زمین و انچه را که میان ان دو 
است باطل نیافرید, این پندار کسانی است که کفر ورزیدند. پس وای بر 
کافران:از آتتشنن. 

پیر مرد برخاست, و سر مبارک امیرمومنان علیه‌السلام را بوسید, و 
اشعاری به این مضمون سرود: تو آن امامی که ما به سبب پیروی او - در 
شور تجات: ار خداق, وجمان امید. افررش دامن انجه ار اجفاتی ] دین: ما 
مشتبه بود, بر ما روشن ساختی, خدایت از ما پاداش رضوانت دهد, اینک 
دیگر هیچ عذری در ارتکاب گناهی که از روی ظلم و عصیان انجام می‌دهم 
ندارم. 

پس امیرمومنان علیه‌السلام همه را بر موافقت قرآن راهنمایی کرده. و 
جبر و تفویض را - که معتقدانشان ملازم باطل و کفر و تکذیب قرانند - رد 
کرده است, از گمراهی و کفر به خدا پناه می بر یم ؛ ما نه به جبر عقیده 
داریم نه به تفویض, بلکه به حد وسط آن دو قائلیم. یعنی امتحان و 
آزمایتتن. بر اشاس | اختیار وا قذریی. که خدا. به:ها دراه مره نید کیش .فر ۱ 


خوانده است. چنانکه قرآن نیز بر این عقیده گواه است. و امامان نیک 
زفتار و |[ پیامیر ضلی: الله علیه و الم هم بدا :م‌فدند: ودفتال. ازماشش. با 
قدرت [و اختیار ] این است که: مولایی که غلامانی دارد و مال فراوانی, 
دوست دارد - با علم به سرانجام کار - غلامان خود را بیازماید. مقداری از 
مال را در اختیار انان قرار می‌د هد و موارد مصرف را معین می کند, و 
فرمان می‌دهد که مال را در ان‌ها صرف کنند, و از غیر آن - که دوست 
ندارد - اجتناب کنند و مال را صرف نکنند, و البته مال. قابل صرف در هر 
دو جهت هست. 

یک غلام فرمان می‌برد» و مال را در مورد رضایت مولا هزینه می کند, و 
دیگری نافرمانی هت دنز و آن را در موارد نارضایی او صرف می‌کند, و 
مولا ایشان را در دار امتحان جا داده و به ایشان اعلام کرده که اینجا ۱ 
ابدی نیست. از اين پس سرای دیگری است که پاداش و کیفر جاوید در 
آنجاست, و به ناچار از اینجا بیرونشان خواهد برد, اگر مالی را که به ایشان 
سپرده به جا مصرف کنند, در آن سرای ابدی, پاداش جاویدشان خواهد داد, 
و اگر نابجا مصرف کنند, در آنجا کیفر ابدیشان می‌دهد. و برای اقامت در 
این دار امتحان حد معینی معلوم کرده. یعنی مدت سکونتش را تعیین 
نمود؟ که چون به پایان رسد, هم مال به دست دیگری می‌افتد, ِ 
دیگری به جای این غلام یم | نت و مولا همیشه مالک [و اختیاردار] آن مال و 
این غلام بوده و هست, , ولی وعده داده که مال را تا در این منزل است از 
اف نگیرده تا هشن ستراید و تحویل دهد, چه از صفات این مولا عدل. 
وفاداری. انصاف و حکمت است. حال اگر بنده مال را در راهی که طامدن 
بود خرج کرد آیا بر مولا لا زم نیست که به وعده پاداشی که از روی تفضل 
داده بود وفا کند؟ و در برا, بر کاری که در این سرای فانی دستور داده و او 
اطاعت کرده. نعمتی همیشگی در سرای جاوید و پاینده‌اش دهد؟ و اگر 
مال را در راههای ممنوعه هزینه کرد, و با امر مولا مخالفت کرد آب حق 
ندارد عقوبت دائمی را که بدان تهدیدش کرده بود بر او مسلط سازد؟ 
بدون تحص سکیم با سر بیرا فبلا. جوشرد روم و از ایند 
آگاهش بود, و باید به وعده و وعیدش عمل کند, و سس توانای 
مقتدر چنین است. ۳ 

اما [در بحث ماا], خدای سبحان. و غلام. فرزند ادم, ۰ او, و مال. 
توانمندی گسترده خدا, و امتحان [و راز آن اظهار حکمت و قدرت اوء و 
سرای فانی, دنیا, , و مقدار مالی که به غلام سپرده, آن [اختیار و] ی 
است که به ادمیزاد داده, و موارد صرف مال - یعنی [اختیار و] توانمندی - 
ما ۱ 
آورده‌اند, و موارد ممنوعه, راههای شیطانی, و وعده خدا, نعمت جاوید 
نهشت: و سر ای.دیگر, سرای پایدار اخرت است: 


و قول به مرتبه میان جبر و تفویض, یعنی [ استعداد برای] امتحان و ازمون 
خداوندی, به وسیله توانایی [و اختیاری] که خدا به انسان داده, و آن را 
امام صادق علیه السلام در پیج ویر حون - که جامع 3 فضل و احسان‌های 
خداوندی است - بیان فرموده است, و اینک من - بخواست خدا - آن‌ها را با 
شواهد قرانی, و بیان کافی توضیح می‌دهم: 

اما مراد امام صادق علیه‌السلام [از «تندرستی» که در بیان منزلت میان 
جبر و تفویض فرموده بود,] افرینش کامل انسان. و حواس صحیح و سالم 
او و عقل و تمییز پای برجاء و زبان باز گویای اوست. خدا در اين باره 
می‌فرماید: «و به راستی ما فرزندان ادم را گرامی داشتیم, و انان را در 
خشکی و دریا [بر مرکب‌ها] برنشاندیم, و از چیزهای پاکیزه به ایشان 
روزی دادیم, و آن‌ها را بر بسیاری از و خود برتری ویژه دادیم», 
خدای سبحان خبر داده که آدمیزاد را بر مخلوقات دیگر از چارپایان. 
درندگان. جانوران دریا, پرندگان و هر جنبده محسوس دیگری, با عقل و 
بیان امتیاز و فضیلت بخشیده است. چنان که در آیه دیگر فر موده: «ما 
انسان را در بهترین قوام افرندنم * و فرموده: «ای انسان: چه چیز تو را 
درباره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟ همان کس که تو را آفریده و 
پرداخت. و معتدل ساخت. و به هر صورت که می‌خواست سامان داد», و 
از این قبیل آیات فراوان است. پس نخستین نعمت خدا بر انسان, سلامت 
عقل, و برتری او بر بسیاری از مخلوقات دیگر, به عقل کامل, و بیان 
روشن اوست؛ چه هر جنبنده‌ای بر سطح زمین» م با و [و ادراکات ] خود, 
پایدار و متکامل است و فضیلت آدمیزاد با [عقل و] نطقی است که در 
دیگر موجودات محسوس, وجود ندارد, و با همین [عقل] و] نطق است که 
خداوند او را بر مخلوقات دیگر مسلط ساخته, تا جایی که انسان امر و نهی 
می‌کند._ و آن‌ها مسخر فرمان اویند چنانکه خداوند می‌فرماید: «اين گونه 
خداوند آن‌ها را برای شما رام کرد ت خدا زا بة پاسن انکه شما. را هدایت 
نموده, به پژرفی پاد کنید», و می‌فرماید: و اوست کسی که دریا را 
مسخر گردانید تا از آن گوشت تازم بخوزید: و,بیر آبه‌اق که ان را می‌پوشید 
از آنبترون آوزید 5 می‌فرماید: «و چارپایان را برای شما آفرید: د 
آن‌ها برای شما (وسیله) زیت و سودهایی است, و از آن‌ها و 
در آن‌ها برای شما زیبایی است, آنگاه که [آن‌ها را] از جراگاه 
دی کردا نید و هنگامی که [ان‌ها را به چراگاه می‌بربد» و بارهای شما را 
به شهری می‌برند که خود جز با مشقت. بدان نمی‌توانستید برسید». از این 
رو خدا - به سبب امتیاز و فضیلتی که در اعتدال خلقت. و کمال نطق [و 
ادرای] و معرفت به انسان بخشیده - او را به فرمانبری و اطاعت خود 
فراخوانده است. [آری] پس از آنکه توانایی انجام تکلیف داده, فرموده: 
«پس تا می‌توانید از خدا پروا بدارید. و بشنوید, و فرمان برید» و فرموده: 


«خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند», و فرموده: 
«خداوند هیچ کس را جز به قدر انچه به او داده است تکلیف نمی کند», و 
آیات بسیار دیگر. ینس اگر خدا یکی از حواس بنده را تکیزدر تکلیف مربوط 
به آن را از او بر می‌دارد. چنانکه فرموده؛ «بر نابینا حرجی نیست. و بر 
لنگ نیز حرجی نیست »؟, ات هر کش در این شر ایط بااشد جهاد, و کلیه 
وظائفی را که از انجامش عاجز است برداشته است. و همچنین حح و 
زکات را بر آنکه مال و استطاعتش داده, واجب کرده, و از فقیر نخواسته 
است, خداوند می‌فرماید: «و برای خدا, حج آن خانه خدا, بر عهده مردم 
است, [البته بر ] کسی که ِِ به سوی ان راه پابد», و در [کفاره] ظهار 
[1] می‌فرماید: «و کسانی که زنانشان را 2 من کننم. سین ان آنچه 
گفته‌اند [یشیمان می‌شوند. و] برمی‌گردند, باید [پیش از تماس] برده‌ای 
ازاد کنند...» تا می‌فرماید: «و هر که نتواند, باید شصت بینوا را خوراک 
بدهد». 
این‌ها همه دلیل است که خداوند, بندگان خود را جز به اندازه‌ای که توان 
عمل داده, تکلیف نکرده, و [امر و] نهی او بدین منوال است., این معنای 
«تندرستی» است 
و اما مراد امام ضاحق علیه‌السلام از «آزادی راه» این است که: مانع و 
رادعی نداشتة باشید که در «عمل بط دنشور خدا از اه جله کیرق: کنر فران 
درباره افراد مستضعف و زیردستی که چاره‌ای ندارند و راه به جایی 
نمی‌برند می‌فرماید: «... مگر مردان و زنان و کودکان [زیردست وا 
مستضعفی که قدرت چاره جویی ندارند, و راه به جایی نمی‌برند». خدا خبر 
داده که مستضعف, آزادی راه ندارد, و چنانچه دلش مطمئن به ایمان باشد, 
تعرضی بر او نیست. 
و اما مراد حضرت علیه‌السلام از «مهلت زمان»: عمری است که - از 
زمان وجوب خداشناسی تا دم مرگ - در اختیار انسان گذاشته می‌شود, 
یعنی از لحظه تمیز و بلوغ تا هنگام مرگ» پس هر که در طلب حق, به 
کمال نرسیده بمیرد. بر خیر است., چنانکه خدا می‌فرماید: «و هر کس به 
قصد مهاجرت در راه خدا| ار ای از خانه‌اش به در آید, [سپس مررگش 
در رسد. پاداش او قطعا برخداست]». هر چند به علت نبود فرصت کافی, 
به احکام الهی, کاملا عمل نکرده باشد, و در آیه دیگر بر افراد بالغ, 
چیزهایی را حرام کرده که بر نابالغ حرام نکرده است: «و به زنان با ایمان 
بگو: دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فروبندند...», پس بر زنان منعی 
تست که آراینش خود را بر کودکان بتمايانند. و اخکام دیگر نیز در خق 
کودکان جاری نیست. 
و اما مراد حضرت علیه‌السلام از «توشه»: دارایی و امکانات به 
اندازه‌ایست که بنده بتواند از آن بر انجام تکالیف الهی کمک گیرد, چنانکه 


خداوند می‌فرماید: «[بر ناتوانان, و بر بیماران و بر کسانی که چیزی 
نمیابند [تا در راه جهادا خرح کنند - در صورتی که برای خدا و پیامبرش 
خیرخواهی نمایند - هیچ گناهی نیست,] بر نیکوکاران راه تعرض نیست» ایا 
نمی‌بینی خداوند عذر کسی را که چیزی ندارد تا انفاق کند پذیرفته, و همه 
کسانی را که برای حج و جهاد و نظاثر ان, توشه و مرکب دارند, معذور 
ندانسته, و3 نیز عذر بینوایان را [در زکات ] پذیرفته, و حقی بر ایشان در 
اموال توانگران قرار داده است., که می‌فرماید: «[اين صدقات ] برای آن 
نیازمندانی است که در راه خدا فرومانده‌اند, [و نمی‌توانند در زمین سفر 
کنند...]», دستور داده معافشان دارند, و آمادگی انجام تکالیفی که قدرت 
مالی آن زا ندارنده از ایشان تخواشته است: 
و اما مراد حضرت علیه‌السلام از «سبب محرک». نیتی است که انگیزه 
انسان در هر کاری است, و جایگاه آن, دل است؛ پس هر که کاری رانه از 
روی عقیده دینی انجام دهد از او پذیرفته نیست., مگر انکه صدق نیت [و 
اخلاص ] پیش آرد. از این رو خداوند درباره منافقین می‌فرماید: «ره زبان 
خویش چیزی می‌گفتند که در دل‌هایشان نبود. و خدا به آنچه پنهان 
می‌کردند داناتر است », سیس در توبیج مومنان این آیه را ف فا یو رل 
الله علیه و آله نازل کرد: «ای کسانی که ایمان چرا چیزی 
می‌گویید که انجام نمی‌دهید», و چون کسی از روی عقیده حرفی زند؛ 
[همین عفیده و نیت ؛ او را برمی‌انگیزد تا با عمل خود, گفتارش را تصدیق 
کتدیو ا کر از رویر عقیده نباشد. صدق آن در عمل جلوه نمی‌کند. آری خدا 
و ی و و ی 
نیت باشد - می‌پذیرد از این رو می‌فرماید: ». .. مگر آن کس که مجبور 
شده ولی قلبش به ایمان اطمینان دارد», و و «خداوند شما را به 
سوگندهای لغوتان مواخذه نمی کند». 
بننن: قرآن و احادیت پیامبر صلی الله علیه و آله دلیل‌اند که دل, اختیاردار 
همه حواس است. اعمال آن‌ها را تضحیع می کنده و هر چه را تصحیح کند 
بطلان نپذیرد. 
اين بود توضیح پنج ویژگی که امام صادق علیه‌السلام فرمود: جامع مرتبه 
میان جبر و تفویض است, اگر این پنج خصوصیت, در وجود انسان, کامل 
باشند, باید به اوامر خدای سبحان, و پیامبرش, کاملا عمل کند, و ار یکی 
از آن‌ها را نداشته باشد, به همان نسبت, تکلیف از او ساقط 0 اما 
شواهد قرآنی بر امتحان و آزمونی که بر اساس استطاعت [و اختیار] باشد 
- یعنی همان جامع حد وسط میان جبر و تفویض - فراوان است. از جمله. 
اینکه می‌فرماید: «البته شما را می‌ازماييم تا مجاهدان و شکیبایان شما را 
معلوم داریم, و اخبار [و اظهارات] شما را نیز بیازماييم». و می‌فرماید: 
«به تدریح, از جایی که نمی‌دانند گریبانشان را خواهیم گرفت». 


می‌فرماید: «الم, آپا مردم پنداشتند که تا گفتند؛ ایمان آو دید رها 
ی نش ندز ور قوود آزضابتن فزا رکفت یرنه و درباره فتنه‌هایی که به معنی 
امتحان است می‌فرماید: «ما سلیمان را آز مودیم», و در قصه موسی 
علیه‌السلام می‌فرماید: «ما قوم تو را پس از رفتن تو ازمودیم. و سامری 
گمراهشان کرد». و حضرت موسی علیه‌السلام عرض کرد: «اين جز 
اسان نو نیست »؟, این آنات: در مقام مقایسه, بعضی بر بعض دیگز 
شاهدند. 

اما ایاتی که تعبیر «بلوا» به معنی امتحان دارد, این است که می‌فرماید: 
«تا شما را در انچه به شما داده است بیا زماید», و می‌فر ماید: « سپس 
برای_ آنکة شما را بیازماید, از [تعقیب ] آنان منصرفتان کرد», "و می‌فرماید: 
«ما آنان را - همانگونه که باغداران را آزمودیم - مورد آزمایش قرار 
دادیم»: :و می‌فرماند: مرک و زند کی را یدید آوردتا شمارا بیازماید که 
کدامتان نیکوکارترید». و می‌فرماید: «و چون ابراهیم را پروردگارش با 
کلماتی بیازمود». و می‌فرماید: «و ار خدا می‌خواست., از ایشان انتقام 
هی شرس رما بسانت اقا تیار شا زا وله نی دیگر 
بیازماید». و هر چه در قرآن به عنوان «بلوا» آمده - که نمونه اش آیات 
مذکوره بود - همه به معنای [ ۷ است. و امتال آن دز قرآن فراوان 
است, اين‌ها امتحان را ثابت ضفت ده خداوند خلق را بیهوده نيافریده, و 
آن‌ها را سرخود رها نکرده, کارهای حکیمانه را به بازیچه انجام 9 
چنانکه خود می‌فرماید: «آبا بنداشتید که.شما را نبهوده آفربدیم»*. 

اکن کشت کید ابا خدا ازراعمال بندیان. حبر برارد که ابشان را 
می‌آزماید؟ 

گوئیم: چرا, او از اعمال آن‌ها پیش از انجام نیز خبر دارد, چنانکه [درباره 
دوزخیان] می‌فرماید: «و اگر هم باز گردانده شوندر قطعا به آنچه از آن 
هنم شنده بودند: برفن کردت» 2 خداوند ایشان را مت ارهایه تا عدالت خود 
را بر ایشان اعلام کند, و جز با حجت [و دلیل], کیفرشان ندهد, چنانکه 
و رات ور ات فا ان سا تلآ ان فران ‏ قانی هلاک 
می‌ کردیم,؛ قطعا مق فد پروردگارا! چرا پیامبری به سوی ما 
نفرستادی؟», و می‌فرماید: و ما تا پیغعمبری نفر ستیم, عذاب نخواهیم 
کرد» و می‌فرماید: «پیامبرانی که بشارتگر و هشدار دهنده بودند, [تا برای 
مردم. پس از پیامبران در مقابل خداء [بهانه و حجتی نباشد]». پس 
اتخان الم ب عوساد ماع اه ار اس مها هو 
داده است. و این همان عقیده میان جبر و تفوبض است., که قرآن, و اخبار 
اشفا ار ال.سانتر ای الله و ال و آن ای فس اه ار 
گویند: این فرموده خدا, و امثال آن که می‌فرماید: «هر که 1 خواهد گمراه 
سازد, و هر که را خواهد هدایت کند» دلیل بر چیست؟ [ایا دلیل بر جبر 


نیست ؟ ]. ۱ 
گوئیم: همه این ایات دو گونه توجیه می‌ شوند: تکی اينکه اخبار از قدرت 
[ مطلقه ] خداوند است, یعبی توانایی او بر هدایت هر که خواهد, و بر 
گمراهی هر که خواهد ایا توانایی اختیاری خور انسان است]. و چنانکه 
در طی رساله شرح دادیم اگر مجبورشان کند. دیگر ثواب و عقابی در کار 
نخواهد بود. و دوم اینکه هدایت خدا به معنی شناساندن, [و راهنمایی] 
است. چنانکه می‌فرماید: «و اما ثمودیان: پس آنان را هدایت کردیم». 
تعتتر اهراب نان تسا ماندنص: «ولی کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند», 
و اگر بر هدایت مجبور بودند, دیگر نمی‌توانستند گمراه شوند, ما نباید هر 
7۷۳۹ آن را حجت بر آیات محکم [و غیر قابل 
تاویل] - که هاموودرم به آن‌ها تمسک کنیم - قرار دهیم. چنانکه خداوند 
می‌فرماید: «پاره‌ای از آن؛ آیات محکم [صریح و ریت | است, 
اساس کتابند. و پاره‌ای دیگر متشابهاتند [که تأویل پذیرند], اما کسانی که 
در دل‌هایشان انحراف است. برای فتنه جویی, و طلب تاویل آن [به دلخواه 
خود] از تایه آن بتزفق: هی کنفقه. »2 نو می‌فر‌ماید: یمن 2 ده به 
آن بندگان من که به سخن گوش فرامی‌دهند. و بهترین آن را - یعنی 
محکم‌ترین و روشن‌ترین آن راا- یروق هی کنتده آن‌هابند که خدا هدایتشان 
کرده. و همانان خردمندانند». خداوند ما و شما را به گفتار و کرداری که 
دوست دارد وی می‌پسندد موفق بدارد, 3 ان مت ساسا ند 
5 از گناهان دور کند, و سپاس فراوان خدا| را آنچنان که شایسته اوست؛ و 
صلی الله علی محمد و آله الطیبین, و حسبنا الله و نعم الوکیل. 
قال الحرانی: 
ژسالته: علیه‌السام فن الر‌علی. اهل, الخین والتقویض | مر و اتبات: الغدل 
و المنزلة بین المنزلتین: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
من علی بن محمد, سلام علیکم و علی من اتبع الهدی و رحمة الله و 
برکاته, فانه ورد علی کتابکم, و فهمت ما ذکرتم من اختلافکم فی دینکم و 
خوضکم فی القدر و مقالة من یقول منکم بالجیر, و من یقول بالتفویض, و 
تفرقکم فی ذلک و تقاطعکم, و ما ظهر من العداوة بینکم, ثم سالتمونی 
عنه و بیانه لکم, ۰ و فهمت ذلک کله. 
اعلمها خجمئم اللما انا تظرنافی: ار ار و رها ات هم الاخباره 
وی ها ند هی, هن تس بسا رهم بعمب کر الله جل دی کر ۳و 
و قد و الأمة قاطبة لا اختلاف بینهم؛ 1 القرآن حق لا ریب فیه عند 
جمیع آهل الفرق, و فی حال اجتماعهم مقرون بتصدیق الکتاب و تحقیقه 
مضیون. مهتا ون و لک تقول رسول. الله صلی. الله«عليه. و اله* لا تجتمع 


آمتی علی ضلالة. 

فأخبر آن جمیع ما اجتمعت علیه الأمة کلها حق, هذا اذا لم یخالف بعضها 
بعضا؛ و القرآن حق لا اختلاف بینهم فی تنزیله و تصدیقه, فاذا شهد الفرآن 
بتصدیق خبر و تحقیفه و آنکر الخبر طائفة من الاأمة لز مهم الاقرار به 
ضرورة حین اجتمعت فی الاأصل علی تصدیق الکتاب: فان هی جحدت و 
آنکرت لزمها الخروج من الملة. فاول خبر یعرف تحقيیقه من الکتاب و 
تصدیقه و التماس شهادته علیه خبر ورد عن رسول الله صلی الله علیه و 
آله, ۰ و وجد بموافقة الکتاب و تصدیقه بحیث لا تخالفه آقاویلهم حرت قال: 
انی مخلف فیکم الثقلین: کاتهاافه ه. عت اه ی ی تضاوا ما 
تمسکتم بهما, و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. فلما وجدنا شواهد 
هذا الحدیت فی کتاب الله نصا مثل قوله جل و عز: (انما ولیکم الله و 
رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلاة و یوّتون الزکاة و هم راکعون و 
من یتول الله و رسوله و الذین, آمنوا فان حزب الله هم الغالبون) [3] . 
وروت العامة فی ذلک آخبارا لأمیرالمومنین علیه السلام آنه تصدق هد 
هو راکع, خر الاه ول لحار ات فد وا سول له سل آلله 
علیه و آله قد آتی بقوله: من کنت مولاه فعلی مولاه, و بقوله: آنت منی 
بمنزلة هارون من موسی لا انه لا نبی بعدی, و وجدناه یقول: علی یقضی 
دینی و ینجز موعدی, و هو خلیفتی علیکم من بعدی. 

فالخبر الأأول الذی استنبطت منه هذه الأخبار خبر صحیح مجمع علیه, لا 
اختلاف فیه عندهم, و هو ایضا موافق للکتاب. فلما شهد الکتاب بتصدیق 
الخبر, و هذه الشواهد الأخر لزم علی الامة الاقرار بها ضرورة اذ کانت هذه 
الأخبار شواهدها من القرآن ناطقة و وافقت القرآن, و الفرآن وافقها. 

ثم وردت حقائثق الاخبار من رسول الله صلی الله علیه و آله عن الصادقین 
علیهماالسلام. و نقلها قوم ثقات معروفون, فصار الاقتداء بهذم, الاخبار فرضا 
واجبا علی کل موّمن و مومنة لا یتعداه الا آهل العناد, و ذلک آن آقاویل آل 
زو ال صضلی, الله علیه«ه. آله متضله تقول. الب و ذلک مثل قوله فی 
محکم کتابه: (ان الذین یوذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخرة و 
اعد لهم عذابا مهینا) 41 . و وجدنز نظیر هذه الاب قول رسول الله صلی 
الله علیه و آله: من آذی علیا فقد آذانی, و من آذانی فقد آذی الله, و من 
آفتالاه نوی آن ستععی دید 

و کذلک قوله صلی الله علیه و آله: من اجب علیا فهد اخننن, ی آخبتن 
فقد آحب الله. ۲ ۱ 

و مثل قوله صلی الله علیه و اله فی بنی ولیعة: لابعئن الیهم رجلا کنفسی. 
یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله, قم یا علی! فسر الیهم. و قوله 
ضلی. اللة علیه و اله. بوم.خیند: لابعنن الیهم غدا رجلا بحب الله و رسوله و 
یحبه الله و رسوله کرارا غیر فرار لا برجع حتی یفتح الله علیه. فقضی ر 


داستان مرغ بریان 


امام عسکری علیه‌السلام از امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: 
و اما قصه دفاع خدا از محمد صلی الله علیه و آله در برابر کسانی که 
قصد جانش را کرده بودند. اين است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در هفت سالگی خود در مکه از آنچنان تربیت نیکی برخوردار شده بود که 
در دیگر کودکان قربش,: ,. نظیر نداشت., گروهی از یهودان شام که به مکه 
آمده بودند, چون او را با آن اوصاف دیدند, آهسته به هم گفتند: سوگند به 
خدا این همان محمد صلی الله علیه و آله است که در آخرالزمان مبعوث 
می‌شود. و بر یهود. و ساير اهل ادیان پیروز می‌گردد. خدا به دست او, 
3 
انان در کتب اسمانی خود, پیامبر صلی الله علیه و اله را به عنوان «پیامبر 
درس ناخوانده دانای راستگو» می‌شناختند. ولی حسادت. وادارشان کرد تا 
این اوصاف را پنهان دارند, و در گفتگوهای خود از او به عنوان پادشاهی که 
ریاستش زوال‌پذیر است یاد کنند, به هم ی بیایید چاره‌ای بیند یشیم و 
او را بکشیم, که خدا هر چه را بخواهد محو می‌کند, و هر چه را بخواهد 
پایدار, امید است ما از محو کنندگانی باشیم که با او روبرو می‌شویم, چون 
خواستند تصمیم خود را عملی سازند. یکی از ایشان گفت: شتاب نکنید تا 
او را بیازمائيم. ممکن است در چهره و شمایل, شبیه او باشد, و خود او 
نباشد ما در کتب اسمانی خود دیده‌ايم که خداوند محمد صلی الله علیه و 
آله را از حرام و شبهه‌ها باز می‌دارد. با او دیدار کنید, و به میهمانی 
دعوتش کنید, و [خوراک] حرام و شبهه‌ناک را پیش رویش بگذارید, اگر به 
سوی آن دست گشود, و از آن خورد. بدانید که اين آن محمد صلی الله 
علیه و آله که شما گمان برده‌اید نیست, شبیه به اوست.؛ و آکر نخورد, 
بدانید که خود اوست. زمین را از وجودش پاک کنید تا دولت 1 قدرت ] بهود 
به سلامت بماند. 

سس رسای اور او را سم امش ان کیش ۱ به میهمانی خود 
دعوت کردند. چون در میهمانی حاضر شدند, آنان پیش روی میهمانان خود 
ام 3 
نهادند, ابوطالب و دیگر میهمانان از آن می‌خوردند. ولی پیامبر چون دست 
به سوی 11 می‌برد, دستش به طرف راست.؛ و چپ جلو, عقب/, بالا و 
پائین. منحرف می‌ شد؛ و به آن نمی ر سید میزبانان گفتند: ای محمد ؛ ! چرا 
نمی‌خوری؟ 

فرمود: ای یهودیان! تلاش دارم که بخورم, ولی دستم از آن برمی‌گردد, اين 
نیست جز حرام که پروردگارم از آن بازم می‌دارد. 


ِِ این حلال است. اجازه دهید ما خود به تو بخورانیم. 

فرمو : بکنید اگر می‌توانید, چون خواستند لقمه‌ای از آن بردارند, و به 

محمد 11۹ الله علیه و آله بخورانند. همچون اوء دستانشان به اطراف 

منحرف می‌شد [و به ان نمی‌ر سید ]. 

محمد فرمود: این روزی هن. نیست, اگر :دارند غدای دیکری بياورید: آنان 

مرغ چاق پخته دیگری را که بدون معامله از همسایه غایب خود برداشته 

بودند, و تا وا ند هر وقت آمد بهایش را بپردازند, آوردند, و نزد او 

او پیامبر لقمه‌ای را گرفت, , چون خواست بالا آورد ۳ بخورد, سنگین 
و از دستش افتاد, و چون خواست لقمه‌ای دیگر بردارد, باز سنگین 

شد و افتاد. انان [که با کنجعاوی و دقت. مراقب ایشان بودند,] گفتند: 

محمد! چرا نمی‌خوری؟ 

فرمود: این نیز روزی من نیست؛ این نیز جز [خورای] شبهه‌ناک نیست, که 

پروردگارم از آن بازم می‌دارد. هیر شبهه‌ناک نیست, اجازه ده ما خود به 

تو بخورانیم. ‏ ۲ 

فرمود: بکنید اگر می‌توانید. انان هر چه خواستند لقمه‌ای بردارند. و به 

محمد صلی الله علیه و آله بخورانند. همچون اوء در دستانشان سنگین شد, 

و افتاد. 

ان بازمی‌دارد. 

قریش [از این حادثه] شگفت زده شدند, و این از اسباب دشمنی [و 

حسادت ] انان شد تا چون به پیامبری مبعوث شد., ان را اشکار کردند, بهود 

با این وسوسه که «چه سودی از این کودک به شما [قریش ] می‌رسد؟ این 

در اینده به قدرت می‌ر سد» و مال و جان شما را از بین می‌برد»؟, انان را 

تحریک می کرد. 

و قال علیه‌السلام ان 

قال علی بن محمد علیهماالسلام: و آما دفع الله القاصدین لمحمد صلی 

الله علیه و اله الی قتله و اهلاکه ایاهم کرامة لنبیه صلی الله علیه و آله, , و 

تصدیقه ایاه فیه, فان رسول الله صلی الله علیه و اله کان, و هو ابن سبع 

سنین بمكة, قد نشا فی الخیر نشوءا لا نظیر له فی ساثئر صبیان قریش؛ 

حتی ورد مکة قوم من یهود الشام, فنظروا الی محمد صلی الله علیه و اله 

و شاهد وا نعنه و صفته, فأسر بعضهم الی بعض» [و] قالوا: هذا والله! 

محمد, الخارج فی آخر الزمان, المدال علی لیآلهو هافر اا ایام 

یزیل الله تعالی به دولة الیهود, و یذلهم و 

و قد کانوا و جدوه فی کتبهم | الفاضل الصادق, فحملهم 

الحسد علی آن کتموا ذلکی, و تفاوضوا فی اند ملک یزال. 

ثم قال بعضهم لبعض: تعالوا نحتال [علیه] فنقتله, فان الله یمحو ما یشاء و 


1 خی تمه و محریه اتعالفر فان سدق ِ الحلية, 0 
قد تشاکل الصور ة, آن ما وجدناه فی کتبنا آن محمدا| یجنبه ربه من الحرام 
و الشبهات. فصادفوه و آلفوم و ادعوه: الی دعوة و قدموا الیه الخرام و 
2 فا انشساه مها آه قی: اخیهسا ال فا لها اه یر هن 
تظنون, و انما الحلية وافقت الحلية و الصور ساوت الصور ةء و ان لم یکن 
الأمر کذلک, تلا ما هو, فاحتالوا له [فی] تطهیر 
الارض.منه: اتسلم للبهود دولتهم: .قال: قجاءوا ال آبی‌طالت: فصادفوه. و 
دعوه الی دعوة لهم, فلما حضر رسول الله صلی الله علیه و آله قدموا الیه 
و الی آبی‌طالب و الملاً من قربش دجاجة مسمنة کانوا قد وقذوها [1] و 
شووها, فجعل آبوطالب و سائر قریش یأکلون منهاء و رسول الله صلی الله 
علیه و آله پمد یده نحوها؛ فیعدل بها يمنة و يسرة, ثم آماماء ثم خلفاء نم 
قوفان تمتفا, ا ها هی الله صایفو الم 
فقالوا: مالک با قحضدا لا حاکل منها؟ فعال صلیالله علیه و آلهه با ففشر 
الیهودا قد جفدت ان اقتاول منهاء و هده بدی یعدل بها عنهاء و ما آراها لا 
حراما یصوننی ریی عزوجل عنها. فقالوا: ما هی الا حلال, قدعنا نلقمک 
[منها], فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: فافعلوا ان قدرتم. فذهبوا 
لیاخذوا منها؛ و یطعموه, فکانت ایدیهم یعدل بها الی الجهات؛ کما کانت بد 
رفتول الله.ضلی, الله علبه: و الهعدل عنها. ففالن رسول. الله ضلی الله 
علیه و آله: [ف] هذه قد منعت منهاء فأتونی بفیرها ان کانت لکم. فجاءوه 
بدجاجة آخری مسمنة مشوية قد آخذوها, لجار لهم غائب لم یکونوا 
اتشترههای ق عفصها ال ان روا له یا انا خی ان تیا ول 
الله ضلی اللهعانم و الم فده قاها تسیا تعلته علیهر وفصت 
ی ی ار یواست 
فقالوا: پا محمد! فما بال هذه لا تأکل منها؟ [ف] قال رسول الله صلی الله 
علیه و الد: ور هده: ایضا فد منت منهاء دا رها الا مه روت رت 
عزوجل عنها. 
قالوا: ما هی من شبهة, فدعنا نلقمک منها. قال: فافعلوا! ان قدرتم علیه. 
قلما تتاولوا لعمه لیلقموه تقلت کذلک فی آیدیهم: [ئم سقطت] و لم یفدزوا 
ان یلقموها. ۲ 
فا سمل للم صلی الم او نوت هم اقا تیمیمص تین 
ربی عزوجل عنها. 
فتعجبت قریش من ذلک, و کان ذلک مما یقیمهم علی اعتقاد عداوته الی 
آن آظهروها لما آظهره الله عزوجل بالنبوة. و آغرتهم الیهود آیضاء فقالت 
لهم البهود: آیقنیء برد علیکم من الط را با 
و آرواحکم, [و] سوف یکون لهذا شأن عظیم [2] . 


پی نوشت ها: 

[1 وقذه: : ضربه حبی استرخی هاتفرفت تقو الموت؛ و منه قوله تعالی: 
الموقوذة, هی المضروبة حتی تشرف ال الموت نم تترک حتی نموت و 
توّکل بغیر ذکاة. مجمع البحرین 2: 532ظ, (وقذ). 

[2] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 159 ح 79, 
بحارالأْنوار 17: 311. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
تن ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


امام حسن عسکری علیه‌السلام فرمود: 
به پدرم امام هادی علیه السلام عرض کردم: اخبار پیرامون معجزات رسول 
توا لی» #۱۱ و اه کر مه وی وه بو ابیت ۲ 
فرمود: فرزندم! فردا بشنو چون فردا شد, فرمود: فرزندم! اما قصه آن 
بک فطم ایو فد آنن است مه رسل شذا سای اه له ها سای 
تجارت مضاربه‌ای که با خدیجه دختر خویلد داشت به شام. سفر می‌کرد. از 
فک ات اسر ی ماه ول ی تیه متا ترا ور ی سا 
تابستان, گرفتار گرمای بیابان‌ها بودند, و چه بسا باد می‌وزید, و ماسه و 
خدای سبحان, در اين احوال, قطعه ابرسفیدی را برانگیخت, تا از آسمان, 
بر پیامبر صلی الله علیه و آله سایه افکند. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله 
خاش ار انآ ماش یه اه و کی کر ین سر کن می اد 
و در هر حرکت به جلو, عقب, راست, و چپ, با او همراه می‌شد., و بالای 
وه آ- رات اتات بسا ی ان ها اه ده 
شن و خاک را بر سر و صورت قریش و مرکب‌هایشان می‌افشاند - به 
شامند. ضلت الله علیه و الق می‌رسند ارام مت کرفتر وهای و مات زا بر 
او نمی‌افشاند, و باد خنکی آز امی: بر بر او می‌وزید» آنچنان که کاروان فریش 
میت ما فد سای الماصو اه تشه اتیب و 
پناه اورده؛ نزدیک می‌ شدند, و از نسیم خنک سایه او بهره می‌بردند. هر 
و زا ابا به کرو در و و از ۳ دست اانتتضان آ ابر را 
می‌دیدند. می‌گفتند: به هر که اين ابر سایه انداخته. شریف و قزر هار 
است,و اهل کاروان به ایشان می‌گفتند: به ابر بنگرید. نام صاحب آن, و نام 
یاور و برگزیده و برادرش را خواهید پافت. پس می‌نگریستند, و می‌دیدند 
بز آن نوشتته. است : هیچ معبود به حقی جز خدا نیست. محمد. پیامبر 
خوا رک ای تا ها نما مه ی میک ما ال آد 
که تدای ,امس ید و رشان ۵ خسن ماس ان اند - 
شرافتش می‌بخشم. ۲ 
کی که نوشتن می‌دانست, ان را می‌خواند, و می‌فهمید, و کسی که 
نوشتن نمی‌دانست, نه. 
و عته غایدالفنلام ایضا: 
قال علیه‌السلام: فقلت لأبی «علی بن محمد علیهماالسلام»: کیف کانت 
هذه الأخبار فی هذه الایات التی ظهرت علی رسول الله صلی الله علیه و 


آله بمکة و المدینة؟, ۱ 
فقال:.با بتی! اشتانق لها التهار. فلضا کان:فی. القده فال: با بتن! آمّا 
القعایه فان سول الاه‌صای اه ظلیغه آله فان شاف الق السام فضار ۱ 
لخديجة بنت خویلد. و کان من مکة الی بیت المقدس مسيرة شهر, فکانوا 
فی حمارة القیظ یصیبهم حر تلک البوادی, و ربما عصفت علیهم فیها الریاح, 
و سفت علیهم الرمال و التراپ. و کان الله تعالی في تلک الأحوال یبعث 
لرسول الله صلی الله علیه و آله غمامة تظله فوق رآسه تقف بوقوفه, و 
تزول بزواله, ان تقدم تقدمت. و ان تأخر تاخرت, و ان تيامن تيامنت, و ان 
المثيرة لتلک الرمال و التراب؛ تسفیها فی وجوه قریش و وجوه رواحلهم 
خن انا تس سحسه ان الله له ه اند ات مستکت وله تحمل 
شتا هن زمل و لا تراب» وهست :غلبه زیحا باردن لین فین: کانت قوافل 
قربش یقول قائلها: جوار محجمد آفضل من خیمة. فکانوا یلوذون به, و 
یتقربون الیه, فکان الروح یصیبهم بقربه, و ان کانت الغمامة مقصورة علیه. 
و کان اذا اختلط بتلک القوافل غرباء فاذا الغمامة تسیر فی موضع بعید 

متهم. فالوا: الق من فرنت هد العماسة فقد قترفه وکرم. فیخاطیقم آهل 
القافله: اتظنوا الی ماه مها علییا. ا شم اضما ۵ سم تصاخته و 
صفیه و شقیقه. فینظرون فیجدون مکتوبا علیها: «لا الم الا لاه محمد 
رسول الله صلی الله علیه و آله, آیدته بعلی سید الوصیین, و شرفته بآله 
الموالین له و لعلی و ولیانهما و المعادین 1 قیفر اد که شون 


پی نوشت ها: 

[1] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 155 ح 77 
بحارالأنوار 17: 307 ح 15. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
۳ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


داستان دو درخت 


امام عسکری علیه‌السلام از امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: 
اما داستان ان دو درختی که به هم چسبیدند این است که: روزی, رسول 
خدا صلی الله علیه و اله, [در سفر,] در راه میان مکه و مدینه بود, منافقان 
مدینه» و کافران و منافقان مکه که در سیاه او حضور داشتند, با هم - 
درباره اوء و آل پاک, و یاران نیکش - سخن می‌گفتند. یکی از ایشان گفت: 
او همچون ما می‌خورد. و همچون ما قضای حاجت می‌کند, و با این حال 
ادعا می‌کند که پیامبر خداست. کون از منافقان سرکش گفت: این دشت 
هموار است, چون برای قضای حاجت رفت.؛ به نشمین‌گاه او می‌نگریم تا 
ببینیم آیا همچون ما انجام می‌دهد يا نه؟ دیگری گفت: اگر چنان کنید 
نمی‌نشیند, زیرا حیای او بیشتر از ز حیای کنیز ک دوشیزه پاکدامن است. 
خدای سبحان پیامبرش را از اين ماجرا آگاه کرد. پیامبر [چون خواست 
قضای حاجت کند,] - در حال اشاره به دو درخت غنوده در دل صحرا که با 
هم فاصله, و به اندازه یک میل از راه دور بودند - به زید بن ثابت فرمود: 
برو در میان آن دو درخت دور از هم بایست, و ندا کن: رسول خدا 
می‌فرماید نزدیک هم شوید, و به هم بچسبید تا در پشت شما قضای حاجت 
کند. زید فرمان را رساند. و گفت: سوگند به خدایی که به حق, محمد را به 
پیامبری بزانکيخت. ان وه درشتر او ریسته: در آهدنده ۵ هر یک - همچون دو 
دست گرفتار هجران, و مشتاق به هم - به سوی هم شتافتند, و آنچنان 
مشتاقانه به هم چسبیدند که گویی عاشق و معشوقی در دل زمستان, در 
بستری همدیگر رز به آغوش می‌کشند. پیامبر [رفت و] پشت درختان 
نشست. منافقان گفتند: از ما پوشیده ماند. یکی از ایشان گفت: دور 
می‌زنیم تا از پشت سر ببینیم» پس جون دور زدند, درختان نیز دور می‌زدند, 
و مانع از دید آنان می‌ شدند, به هم گفتند: حلقه‌وار می‌ایستیم تا برخی از 
ما ببیند,. چون. رفتند. که حلقه‌وار بایستند. آن درختان نیز دور زدند, و 
حلقه‌وار بر پیامبر احاطه کردند, تا فارغ شد, و وضو گرفت, , و بیرون آحتذاه ۵ 


به سپاه برگشت. 

به زید بن ثابت فرمود: نزد درختان برگرد, و بگو پیامبر می‌فرماید: به جای 
خود برگردید. 

زید فرمان را رساند , و - سوگند به خدایی که به حق, محمد را به پیامبری 


ی ۳ ۱2 بر کفشنند. که وی برای 
نجات خود, از تعقیب شمشیر به دستی فرار می‌کنند. منافقان به هم گفتند: 


که یکسانیم. پس به محل قضای حاجت امدند. و هیچ چیز ندیدند. اصحاب 


پیامبر در شگفت شدند, و از آسمان ندا رسید: آبا از اشتیاق این درختان به 
هم درشگفتید؟! از فضل خدا, اشتیاق فرشتگان به محبانم - محمد صلی 
الله علیه و آله و علی علیه‌السلام - از اشتیاق اینان به هم, بیشتر است. و 
رویگردانی آثار آتش قیامت. از محبان علی علیه‌السلام, و از برائت جویان 
دمتانیش» آز رهگ ردان او جها شون | اسان آز همه فروتر ات 

۵ یم یه الا م ارستا: 

قال علی بن محمد علیهماالسلام: و آم الشجرتان اللتان تلاصقتا. فان 
المدينة, و فی عسکره منافقون من ۰ و کافرون من مکة» و ون 
متهاء و کانوا نتحدئون. قیما بتهم بعحمد صلی الله غلبه و اله الطنین: و 
اشجایه ار 

فقال بعضهم لبعض: يأکل کما نأکل, و ینفض کرشه من الغائط و البول کما 
ننفوض؛ و بدعی یه رسول الله! فقال بعض مرده المنافقین: هذه صحر |ء 
ملساء لأتعمدن النظر الی استه اذا قعد لحاجته, حتی آنظر هل الذی یخرج 
یه کسا بح مار ام لا؟ 

فقال آخر: لکنک ان ذهبت تنظر منعه حیاقه من آن بقعد, فانه آشد حیاء من 
الجارية العذراء الممتنعة + المحرمة. 

فال: فهری الله روص دلی یه مد صلی | ال عایه و الفر فقال لزید 
تن ناست. آدهت الی نی الشحرتن الما عدین «نومی: الیه شجر ین 
بعیدتین, قد أوغلتا فی المفازة. و بعدتا عن الطریق قدر میل - فقف بینهما 
فا ان ترصول اللة ضلن الله. عله دی ال سا مر کماد ان نها ه تصما: 
ای رشول الله‌ضای اللم یی و ال حله کا سا چم 

ففعل ذلک زید, فقال: فو الذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالحق 
نبیا! ان الشجرتین انقلعتا بأصولهما من مواضعهما, وسعت کل واحدة منهما 
ال ری سیلتات کل اد مسا الی لا خوی اه التعا سول 
غيبة و شدة اشتیاق, نم تلاصقتا و انضمتا؛ انضمام متحابین فی فراش فی 
صضصمیم الشتاء. 

فقعد رسول الله لین الله غیفه ال فاد فقال. املیکه الا عون زد 
ِآ1 تقصقم افو وا شاف لتنظر آلید: 

فذضوا بدمرفن خلفم. خدارث الشجان: کلسا داها فسغاهد مت التظر 
الی عورته. 

فقالوا: تعالوا نتحلق حوله لتراه طائفة منا. 

فلما, ذهبوا| یتحلقون تحلقت الشجرتان؛ فأحاطتا به کالأنبوبة حنی فرع و 
خوضاد و خر هن اک و عاد الی العسکر. و قال لزید بن ثابت: عد الی 
الشتخریت مق لمها: ان ول الله صلی الم غایه مر اه باس ها آن 


تعودا الی آماکنکما. فقال لهما: فسعت کل واحدة منهما الی موضعها - و 
الذی بعثه بالحق نبیا! - سعی الهارب الناجی بنفسه من راکض شاهر سیفه 
خلفه, حتی عادت کل شجرة الی موضععها. 

فقال المنافقون: قد امتنع محمد من آن یبدی لنا عورته» فا ان ات 
استه فتعالوا ننظر الی ما خرج منه, لنعلم آنه و نحن سیان, فجاءوا الی 
الموضع. فلم پروا شیئا. التقر لادغینا هلا ار 

قال: وعجب اضحات: زصول الله صلی الله علیه و آله من ذلک, فنودوا من 
السماء: اد عجبتم لسعی الشجرتین, احداهما الی الأخری؟! ان سعی 
الملائکة بکرامات الله عزوجل الی [محبی] محمد و محبی علی آشد من 
سعی هاتین الشجرتین, احداهما الی الأخری, و آن تنکب نفحات النار یوم 
القیامة عن محبی علی و المتبرئین من اعدائه اشد من تنکب هاتین 
الشجرتین, احداهما عن الأخری [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 163 ح 81, 
بحارالأنوار 7: 14 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


۳ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


صار اس ار صااه سح ی کت 

خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم, و عرض کردم: فدایت شوم, در هر 
کاری درصدد خاموش کردن نور شما, و کوتاهی در حق شما هستند, تا 
جایی که تو را در این سرای زشت و بدنام که سرای گدایان است جا 
داده‌اند. امام علیه السلام فرمود: پسر سعید! تو هم اینگونه هی ‌اتذدستی ۱۱ 
سپس با دست خود اشاره کرد و فرمود: بنگر. من ناگاه باغ‌هایی شگفت 
انگیز, و بستان‌هایی زیبا دیدم که دخترانی خوشبو همچون در در صدف., و 
پسران و مرغان و آهوان و نهرهای خروشان در آن‌ها بود, چشمم خیره 
شد, و دیده‌ام از کار افتاد, و امام علیه السلام فرمود: هرجا باشیم این ها 
برای ما آماده است. ما در سرای گدایان نیستیم. 

ال تاه 

حدثنا الحسین بن محمد بن عنمان, عن معلی بن محمد بن عبدالله, عن 
محمد بن یحیی,. عن صالح بن سعید قال: دخلت الی آبی‌الحسن 
علیه‌السلام. فقلت؛ جعلت فداک فی کل الأمور آرادوا اطفاء تورک و 
التقصیر بک حتی آنزلوک هذا الخان الأشنع. خان الصعالیک. 

فقال: هاهنا نت یا این سعید! ثم آوماً بیده, فقال: انظر, فنظرت فاذا 
لول المکنون, و اطیار و ظباء و انهار تفور, فحار بصری و التمع. و حسرت 
یی مقال بت کا فودا نا عنب ولسا قب ان الصغایی ۰۱1 


پی نوشت ها: 

[1] بصائر الدرجات: 406 ح 7 الکافی 1: 498 ح 2, الاختصاص: 324, 

الارشاد: 334, الخرائج و الجرائح 2: 680 ح 10, روضة الواعظین: 244, 

۳ الوری 2: 126, کشف الفمة 2: 383, التاقب فی المناقب: 342 ح 
1 بحارالأنوار 0 132 ح 15, مدينة المعاجز 7: 421 ح 4. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
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فد کان» به آکمه ز بان نی تسانتة 


راوندیر از ابوهاشم جعفری نقل می‌کند که گفت: 

دی تور کاز عتوکلن زنی پید | شد که ادعا می کرد او زینب دختر فاطمه زهر| 
علیهاالسلام دخت رتضو ل خداست. متوکل گفت! نو زن جوانی هستی. و 
سال‌ها [ي فراوان] است که از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
می‌گذرد. آن زن گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله بر سر من دست 
کشید و از خدا خواست تا در هر چهل سال. جوانیم را به من برگردانده من 
تاکنون برای مردم آشکار نشده‌ام. نیازی پیدا کردم و به سوی ایشان 7 
متوکل پیران و بزرگان ال ابی‌طالب, و فرزندان عباس و قریش را 
خواستده دانسان رقترا برای اشان بیان کر مه هصه. عتند* رخلت رشت 
قلیها السلام کت فاطمه علیماالساام در فلان بارش رخ دادخ است, خته کل 
از زن پرسید: چه می‌گویی؟ زن گفت: این دروع و باطل است, زیرا امر 
من از مردم پوشیده بود, و کسی از زندگی و مرگ من خبر نداشت. 

متوکل گفت: آیا غیر از این سخن, دلیل دیگری علیه اين زن دارید؟ گفتند: 
نه. متوکل گفت: فرزند عباس نیستم مگر آن که اين زن را با دلیلی قانع 
کننده از ادعایش باز دارم. به او گفتند: علی بن محمد بن رضا 
علیهماالسلام را بیاور. امید است او دلیلی که ما نداریم داشته باشد امام 
علدالشلام اند وف کل داستانسن وا کفت آمام لو ا لام فر ید ای 
زن دروعغ مق کوید: زیرا| زینب علیها السلام در فلان سال. و فلان ماه, و 
فلان روز از دنیا رفته است. متوکل گفت: این ها هم مثل شما می‌گویند 
دلیف سس ند خوردهام که این رن راو با دلیلی فا کندم ار افایس 
باز ندارم. امام علیه‌السلام فرمود: ۰ معم نیست, ما دلیلی داریم که هم او, و 
هم دیگران را قانع می کند. متوکل گفت: آن چیست؟ فرمود: 
فرزندان فاطمه علیهاالسلام بر درندگان حرام است. او را نزد درندگان 
بیفکن؛ اگر از فرزندان فاطمه علیها السلام باشد درندگان زیانش 
نمی‌رسانند. مه کل یه رز کت چهافی کویی ؟ زن گفت: او می‌خواهد مرا 
بکشند: اما الا فرفودد ایتجا جاعتن. ان فرنسان سفن 
خحا لا مر جع مس اوای سساصر نو کف را وا هت سکن 
گفت: چرا دیگران, و خود او نه؟ متوکل این پيشنهاد را پسندید. به اين امید 
که کار احام. مادام را ام کید ندفن آن که حور شخضر. خايم کیدم از 
ايشره کفتا ابا لها را شمه سفاایس کار وا عکنی ؟امام علبه النسلام 
فرمود: اختیار با شماست. متوکل گفت: انجام د۵. فرمود: به خواست خدا| 
انجام می‌دهم. پس نردبانی آوز 5 ند کات را که شش شیر بودند رها 


کردند, امام علیه‌السلام نزد شیرها فرود آمد. و چون داخل شد و نشست. 
شیرها آمدند, و خود را جلو حضرت علیه‌السلام افکنده. دست‌های خود را 
کشیدند, و سرهای خود را نزد حضرت علیه‌السلام نهادند. امام علیه السلام 
دست خود را بر سر هر یک می‌کشید. و با دست اشاره می‌کرد که کنار 
رود, و شیر کنار می‌رفت. تا همه کنار رفتند و در برابر حضرت علیه‌السلام 
ایستادند. 

وزیر به متوکل گفت: اين کار [ که او نزد شیر ها باشد] خوب نیست, پیش 
0 پخش شود او را از اینجا بیرون بیاور. متوکل گفت: 
اباالحسن! ما بدی تو را نمی‌خواهیم. فقط می‌خواستیم به درستی سخن تو 
یقین پید | کنیم اینک دوست دارم بالا بیایی. امام علیه‌السلام برخاست. و در 
حالی که شیرها خود را به لباس حضرت علیه‌السلام می‌مالیدند نزد نردبان 
آمد, چون پای خود را بر اولین پله نهاد, رو به شیرها کرد. و با اشاره دست 
فرمود تا برگردند. و آن‌ها برگشتند. امام علیه‌السلام بالا آمد و فرمود: 
هرکه می‌پندارد از فرزندان فاطمه علیهاالسلام است باید در آنجا بنشیند. 
متوکل بته: آن رن کفت؛ پایین برو. و زن گفت: تو را به خدا, تو را به خدا, 
من ادعایی باطل کردم, من دختر فلانی هستم که نیاز زندگی وادارم کرد تا 
چنین ادعایی کنم. متوکل گفت: او را نزد شیران بیفکنيد, و مادر متوکل 
فرستاد و خواست تا زن را , تفاسم و نان رن نیکی. کرد 

قال الراوندی: 

ان نها مر الخعفری فان قرف ایام امک ار امدعی ابا وش 
بنت فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه و آله فقال لها المتوکل: نت 
امرأة شابة و قد مضی من وقت وقاة رسول الله صلی الله علیه و آله ما 
عصن + | 

فلت ان ول ای شاه و سای ان وان از 
از و علی ای ی کل ار ین تم و لو امن ناست ال حدع ایغ 
فلحقتنی الحاجة فصرت البهم. 

قدعا المته کل فشایه ال ابق‌طالت ولد العبانتن و فریش: فعرفیم الوا 
فروی جماعة وفاة زینب بنت فاطمة علیه السلام فی سنة کذا. فقال لها: ما 
تقولین فی هذه الرواية, فقالت: کذب و زور فان امری کان مستورا عن 
الناس, فلم یعرف لی حياقة و لا موت. 

فقال لهم المتوکل: هل عند کم حجة علی هذه المرأة غیر هذه الروایة؟ 
قالوا: لا قال: آنا بریء من العباس ان لا آنزلها عما ادعت الا بحجة تلزمها. 
قالوا: فاحضر علی بن محمد بن الرضا علیهم السلام, فلعل عنده شیث من 
ا تخر ماخ نا مت اه فحصر, فا رم تخیر آلمرا 

فقال: کذبت, فان زینب توفیت فی سنة کذا, فی یوم کذا. 

قال: فان هوّلاء قد رووا مثل هذه آلزوایهته قو حلفت. اون لا انزلها عما 


ات از سنا 

قال: و لا علیک, فهاهنا حجة تلزمها و تلزم غیرها. قال: و ما هی؟ 

قال ‏ احوش ول ایس علی الساع ایا الیبالسا فا ات 
من ولد فاطتة فلا عضرها السیاع. فقال لها: ها عقولین؟ فالت: انه بزند 
ی فال *فیاها امن ولد ال ال سا فا 
من شنت منهم. قال: فوالله لقد تفغیرت وجوه الجمیع, فقال بعض 
المتقیس هو یحیل علن غیره لم لا یکون هو فمال الشوکل ال دلک رسا: 
انتافت من کر ان کین لو فاصم ال ها اباالخنی ۱( 
یکون آنت ذلک؟ قال علیه‌السلام: ذاک الیک. قال: فافعل! قال: افعل ان 
شاء الله, فان تسام اه فتج هی الشراع و کانت ستة من الأسد, فنزل 
شام اوالحشن الم لمات ها کل اس ارت سود ان 
ورمت بأنفسها بین یدیه, و مدت بأیدیها و وضعت رووسها بین یدیه. 

فحفل مه خی ای ای ما مت ی ی ادا خآ 
الاعتزال, فیعتزل ناحية. حتی اعتزلت کلها وقامت بازائه. فقال له الوزیر: 
ها کان هذا صوابافادز باخراعه منهنای فبل آن بنتشر خیرم فقال. له 
اتاالکشن با ار نس و انها ارها ان ون یفن مها لت 
فاختب آن نضخد: فقام‌وضار الین السلم: و هن حوله یسم شاید: 

قلما وصع رجله. علی اول برجد السفته الها و آشارشنده آن برجم شوه 
و صعد, فقال: کل من زعم آنه من ولد فاطمة فلیجلس فی ذلک المجلس. 

فقال لها المتوکل: انزلی. فالته راللم للم ییالال و انا شمان 


پی نوشت ها: 

[11] الخرائج و الجرائح 1: 404 الثاقب فی المناقب: 545 ح 5 مع اختلاف. 
المناقب لابن شهرآشوب 4: 416 مختصرا, بحارالأنوار 50: 149 ح 35 عن 
الخرائج, و 204 ح 13 عن المناقب. مدينة المعاجز 7: 475 ج 56 و 478 
عن الثاقب. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


ِ« ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


دعای امام بر اسب ابوهاشم جعفری 


و نیز می‌گوید: 

ابوهاشم جعفری پس از امام رضاأ و امام جواد علیهماالسلام, سخت 

دلبسته امام هادی علیه‌السلام بود به امام شکوه کرد که چون از نزد او به 

بغداد سرازیر می‌شود, شوق دیدار او رنجش می د هد؛ و گفت: : سرورم! جه 

بسا به خاطر ترس از سختی و دیر رسیدن نمی‌توانم از راه آب بیایم, از 

اين رو با مرکب می‌ایم. و مرکبی جز همین برذون [1] ناتوان ندارم. از 

خدا بخواه تا مرا بر زیارت تو توان بخشد. 

امام علیه‌السلام فرمود: اباهاشم! خدا تو را توان بخشد, و خدا برذون تو را 

نیرو دهد. 

راوی می‌گوید: [پس از این دعاء,] ابوهاشم نماز صبح را در بغداد می‌خواند, 

و سوار بر آن بردون راه می‌افتاد, و در همان روز در پادگان سامرا , به نماز 
می‌رسید, و اگر می‌خواست در همان روز با همان برذون به بغداد 

برمی‌گشت. این 1 عجیب‌ترین شواهدی بود که دیده شد. 

قال ایضا: 

رف ان آباخاشم الجعفری کان منقطعا الف. آبی الجسنن. بفد آبیه آبی‌جعفر 

وجده. الرضا علیهم السلام. فشک الی. آبی‌الحسن علبه السلام ما بلقی, من 

الشوق الیه اذا انحدر من عنده الی بغداد, ثم قال له: يا سیدی! ادع الله 

لیم فرتفا ام اطع« کوب الماعخوف الاضعاد و التطع غی: فسرت ایک 

علی الظهر, و ما لی مرکوب سوی برذونی هذه علی ضعفها فادع الله لی 

آن یقوینی غلی زیارتک. 

فقال: قواک الله يا اباهاشم! و قوی برذونک. 

قال الراوی: و کان آبوهاشم یصلی الفجر ببغداد و یسیر علی ذلک البرذون 

فیدرک الزوال من یومه ذلک فی عسکر سر من رأی. و یعود من یومه الی 

بغداد اذا شاء علی تلی البرذون بعینه, فعان هذا من اعجب الدلائل التی 

شوهدت [2] . 

[1] برذون: اسب ترکی يا تاتاری, اسب بارکش, یابو. _ 

[2] الخرائج و الجرائح 2: 672 ح 1, المناقب لابن شهراشوب 4: 409 مع 

اختلاف, اعلام الوری 2: 119 بسند اخر, بحارالانوار 50: 138 ح 21. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
34« 


دشوار بودن کسب حلال 


سید ابن‌طاووس با مدرک از محمد بن هارون نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه السلام عرض کردم: از پدران بزرگوار شما نقل شده که 
۳ بر مردم می‌آید که در آن هیچ چیز گرانبهاتر [و کمیاب‌تر] از برادری 
صاتونن [و مهربان]؛ و کسب پول حلال نیست؛ فر مود: ابامحمد! گرانبها [و 
کمیاب ] موجود است, ولی نو در زمانی واقع شده‌ای که در ان هی جیز 
دشوارتر از [ییدا کردن] پول حلال, و برادری در راه خدای سبحان نیست. 
خال لمع ای اه 
هیا فرم. کنات (مصانان اسان ولا آنی‌السن لین عکته آلماده 
علیهماالسلام), قال محمد بن الحسن: قال محمد بن هارون الجلاب: قلت 
لع وقتا عن آبانک آنه.بای غلی. الناش زمان لا کون شیع اعر هن اج 
آنیس, آو کسب درهم من حلال, فقال لی: يا آبامحمد! ان العزیز موجود., 
( , و آخ فی الله عزوجل 
1 


پی نوشت ها: 

[1] الأْمان من آخطار الأسفار و الأْزمان: 58, بحارالأنوار 103: 10 ح 43, 
الامام الهادی علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 409 ح 84 2. 

منبع: فرهنگ جامع #۲ امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


0« ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


و نیز با سند خود از محمد بن جعفر نقل می‌کند که گفت: 

به دختری از محمد بن ابراهیم پی بردم که او از زیبایی و کمال او تعریف 
هی تشر کان آن خرس ناساس ردص و امدایر انا با خود ده 
ه صا ات ال ال مت کر 
و گفت: او را وقف شما کرده‌ام تا به شما خدمت کند. امام علیه‌السلام 
فرمو د: قبول کردم, او را با خود به حج ببر, و از راه مدینه برگرد. 
۷ چون به مدینه رسید, دختر مرد., 0 هادی علیه‌السلام - 

ی اد ۳ 
قال ابضا: 

فال محمد من سعد بن مزید مایت حدثنا محمد بن جعفر بن ابراهیم 
الهمدانی, و کان ابراهیم وکیلا. و کان حچ آربعین حجة. قال: آدرکت بنتا 
لمحمد بن ابراهیم بن محمد, فوصف جمالها و کمالها, و خطبها أجلة الناس, 
وا اه ی 
علیه السلام. و وصف له هیئتها و جمالها, و قال: انی انما حبستها علیک 
تخدمک, قال: قد قبلتها, فاحملها معک الي الحج, و ارجع من طریق المدينة, 
کلما باه المهشه اما عایت: فان له آهالحسم صاوات الله عانهه نی 
زوجتی فی الجنة, يا ابن‌ابراهیم! [1]. 


پی نوشت ها: 
[1] اختیار معرفة الرجال 2: 866 ح 1131. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


تن ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


دفن مرده 


وتف ی کوب از امام هادی علیه| لسلام بپرستیدند: آبا به. مزدمه مشی: و 
عطریات بزنیم؟ فرمود: آری. ۱ 

کلینی با سند خود از علی بن محمد قاسانی نقل می‌کند که گفت: 

علی بن بلال به امام هادی علیه‌السلام نوشت: و در سرزمین ماء گاهی 
کسی از دنیا می‌رود. و زمین نم‌دار است, ما قبر او را با چوب ساح 
ما ۱ 
در پاسخ نوشت: این کار جایز است. 

و قال ایضا: 

و سظل. آبوالخسن. التالث غلیه المنلام هل یقرت الی الفیت: المشی و 
البخور؟ 

قال: نعم [1] . 

روی الکلینی: عن علی بن ابراهیم. عن آبیه, عن علی بن محمد القاسانی, 
قال: کتب علی بن بلال الی اه علیه السلام: انه.-رتما عات الفبنت 
عندنا, و تکون الأّرض ندية, فنفرش القبر بالساج, آو نطبق علیه, فهل یجوز 
ذلک؟ فکتب: ذلک جائز [2]. 


[1] من لا یحضره الفقیه 1: 153 ح 424, وسائل الشیعة 2: 735 ح 9. 

[2] الکافی 3: 197 ح 1, تهذیب الأحکام 1: 456 ح 133 الامام الهادی 
علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 309. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


دعا در قنوت 


امام هادی علیه‌السلام نامه نوشتم, و از او درباره قنوت پرسیدم, در 
پاسخم نوشت: اگر ضرورت سختی رخ داد [. و از مخالفان نگران بودی,] 
دست‌ها را بلند نکن, و سه بار بگو: بسم الله الرحمن الرحیم. 

عنام نوشتم : رابت شوم ۱ م! این واقفی‌ها را وت انم آب در قنوت 
نمازم برایشان نفرین کنم؟ فرمود: اری, در قنوت نمازت ایشان را نفرین 


کن. 

۵ ار تا ون خی یک کت آمام حا معا رم ی 
در قنوت نماز جمعه, «و سلام علی المرسلین» را نگو. 

روف و 

رک ۷ 

اذا کانت ضرورة شدیدة فلا ترفع الیدین؛ و قل ثلاث مرات: بسم الله 
ام ارت 1 

و قال آیضا: 

ی ای تال یی رامین یه اه کت نی آاعس ره 
ای اف وا درف وا سا ره ات عم 
فی صلاتی؟ قال: نعم, اقنت علیهم فی صلاتک [3] . 

هل سا 

روی سلیمان بن حفص المروزی, عن آبی‌الحسن علی بن محمد بن الرضا 
علیه‌السلام.- یعنی التالت- قال: قال؛ لا تعل.فن ضلاه الجمعة فی القتوت: 
۳ 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الأحکام 2 315 ح 142, وسائل الشيعة 4: 906 ح 4. 

21] الفراممن الجمطوره: ال اقفبه<مجمم البحری». 

[3] اختیار معرفة الرجال 2: 761 ح 875, بحارالانوار 48: 267 ذح 27, و 
8 202 ح 17. ۱ 

[4] مصباح المتهجد: 367, وسائل الشيعة 4: 907 ح 6, بحارالانوار 89: 
221 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
34« 


در کوچ کردن پیش از زوال 


کلیی باه خوواز ایب بن نو تقل می کند کت کشت 

به آمام هادی علیه السلام نوشتم : شیعیان با هم اختلاف دارند, برخی 
می‌گویند: دز ۳ آخر, کوج از منی به مکه, بعدازظهر بهتر است. و برخی 
هی کهتد. قبل. از طعر بفتر است. اکدامی. درست .است؟]. .امام 
علیه‌السلام در پاسخ نوشت: آیا ندانستی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نماز ظهر و عصر را در مکه خواند. و این نمی‌شود مگر آن که پیش از 


ظهر کوج کرده باشد. 
روی الکلینی: 
الیه: ان کب و م لاحرد 


الزوال آفضل, و قال بعضهم: قبل الزوال. 
فعب یهام اما کلمت ان رسیل للم عان الم غليمب آله خله 


الطمر 6 اضر بعکم مه امن اک له فد تفر فیل رها ۰۱1 


پی نوشت ها: 
[1] الکافی 4: 521 ح 8, تهذیب الأحکام 5: 273 ح 10, وسائل الشيعة 
0 227 جح 2. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
0 باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


دفن در حرم 


کلینی با سند خود از علی بن سلیمان نقل می‌کند که گفت: 
به امام هادی علیه السلام نامه نو شتم», و از او پرسیدم: کسی در عرفات 
می‌میرد., ایا در عرفات دفن شود. يا به مکه منتقل می‌شود, کدامیک بهتر 
است؟ امام علیه السلام در پاسخ نوشت: به حرم حمل و دفن شود بهتر 
است. 
روی الکلینی: 
عن علی , بن ابراهیم, عن آبیه, عن علی ین محمد بن شيرة, عن علی بن 
بعرفات. اس ای رش اس سا 

ککت ‏ تصما: الب او نوی یم اعضن 1 


پی نوشت ها: 

[1] الکافی 4: 543 ح 14, تهذیب الأحکام 5: 465 2 270 فیه کتبت الی 
آیی|لختنتن علیه السلام و بسند آخر عن علی : بن سلیمان, وسائل الشيیعة 9: 
1 ح 2. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
394( 


در برده برداری 


صدوق با سند خود نقل می‌کند که: 

از جمله پرسش‌های اسماعیل بن عیسی از امام هادی علیه‌السلام این بود: 

اگر برده‌ای از مالک خود نافرمانی کند آیا زدن او جایز است يا نه؟ امام 

علیه‌السلام فرمود: جایز نیست او را بزنی, اگر از تو پیروی کرد نگهش‌دار, 

و ار نافرمانی کرد رهایش کن. 

صدوق با سند خود نقل می‌کند که: فضل بن مبارک به امام هادی 

۱ نوشت: شخصی, برده‌ای بیمار دارد, در بیماری, ازاد کردنش 
بیشتر اجر دارد, يا برده نگهداشتنش؟ امام علیه‌السلام فرمود: اگر بیمار 

بت ازاد کردنش بهتر است؛ زیرا خدای سبحان در برابر هر عضوی از 

بردهء عضوی. از او را از آتش. جهنم آزاد می‌کند: و اکر در حال. احتضار 

است, برده بماند بهتر است. 

و روی یضا: , 

9 3 ضر به, 1 ‌ 

فقال: لا یحل لک آن تضربه, ان وافقک فأمسکه, و الا فخل عنه [1] . 

قال الصدوق: روی محمد بن عیسی العبیدی, | اه 

کتب الی ابی‌الحسن علی بن محمد علیهماالسلام فی رجل له مملوک 

فمر ض.: ارچ هن في مرضه اعظم لأجره, ۳ پتر که مملوکا؟ فقال: ان کان 

فی مرض فالعتق آفضل له, لأنه یعتق الله عزوجل بکل عضو منه عضوا من 

را 

. ]2[ 


[1] الکافی 7: 261 ح <, وسائل الشيعة 18: 337 ح 2. 
[2] من لا یحضره الفقیه: 3 154 ح 3560, وسائل الشيعة 16: 2 ح 1. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


اف ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


درمان زخم پا 


طبرسی نقل می‌کند که: 

امام هادی علیه‌السلام به کسی که زخم پای ناشی از کفش پیدا کرده بود 
فرمود: : گلی از دیوار خشتی می‌گیری, و با آب دهان خود آن را بر صخره یا 
تشنکی هن تسا نود سیس بر زخم پا می‌گذاری که بخواست خدا| خوب 


می‌شود. 

و روی أیضا: 

سح ال کری عیهالسلام فیمن آصایه عقر الخف و العل, قال: 
تاخه طیا مین خانظ بلینر تم تحکه: بزیفی» ع ی خضگر ور آوعلی, کر ام 


تضعه علی العقر, فیذهب ان شاء الله [ 1] . 


پی نوشت ها: 

[1] مکارم الأخلاق: 125. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ی باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


درمان مار و عقرب گزیدگی 


عبدالله بن عباس بن مفضل می‌گوید: عقربی مرا گزید, از شدت گزیدنش 
گویی که نیشش به شکمم رسید. امام هادی علیه‌السلام همسایه ما بود, 
خدمتش رسیدیم, پدرم گفت! عقرب, فرزندم عبدالله را نیش زده است. 
امام علیه السلام فر مود: دوای جامع که دوای امام رضاأ علیه السلام است به 
او بد هید. ۳ 

من عرض کردم: آن چیست؟ 

فرمود: دوای ات است. 

عرض کردم: سرورم! من آن را نمی‌شناسم. , 

فرمود: سنبل, زعفران, هل, عاقرقرحا [11] , , خربق سفید 21 دی وا 
فلفل سعید از هر کدام مقداری براتر بکیر: [سپس همه آن‌ها] با 0 
ابرفیون, نرم کوبیده شود و با پارچه ابریشمی الک شود و با عسل بی‌موم 
عجین گردد, و یکدانه با آب صمعغ انگدان خورده شود, که همان وقت خوب 
می‌ شود. ما با این درمان مداوا کردیم, و همان وقت خوب شد؛ و تا به 
امروز [هر گاه ح باشد] از ان استفاده می ‌کنیم,؛ , و به مردم می‌دهیم. 

زوا ابا بسطام 

معا اس 
المعصل::قال: لت عفرب فکادت هو کته خین, ضریتی یلع بطلی من 
ها سم ان وا ای ما سا ار فصو 
فعلت ۲4۱ : ان اینی-عیذالله لدغته هد دا بقخوف: علیه, فقال: اسکوه من 
دواء الجامع. قاته دواء الرضا علیه‌السلام. فقلت: و ما هو؟ قال: دواء 
معروف.: قلت: مولای! فانی لا آعرفه. قال: خذ سنبل و زعفران و قاقلة و 
عاقر قرحاء و خربق آبیض, و بنج و فلفل آبیض, آجزاء سواء بالسوية, و 
ابرفیون جزءین یدق دقا ناعما, و ینخل بحريرة. و یعجن بعسل 
الرغوة, و یسقی منه للسعة الحية و العقرب حبة بماء الحلتیت, فانه ببرا 
من ساعته. قال: فعالجناه به و سقیناه فبرا من ساعته. و نحن نتخذه و 
یه تناس الب بسا فا . 


پی نوشت ها: ۱ 
[1] گیاهی است که در آفریقا فراوان است. [اقرب الموارد 2 / 809]. 
[۱2 خربق: نامه شعوفه‌ای است از رسته لاله‌ها, برگ‌های ان سفید و سیاه 


است. 


[3] بنح: نام گیاهی اشنت شمی که برگ‌های. آن درشت و چسبنده اشت, و 
در پزشکی از ان برای بیهوشی استفاده می‌کنند. 

[4] قال المجلسی (ره) فی بیان الحدیث: کذا فی النسخ. و الظاهر «فصار 
الیه ابی» او «فقال آبی». 

[5] طب الائمة علیهم‌السلام: 88, بحارالأنوار 62: 245 ح 4, مستدرک 
الوسائل 16: 463 ح 20551. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
۵ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


دعای دردسر 


فرزندان بسطام از اسحاق بن ابراهیم نقل می‌کنند که گفت: 

روزی در خدمت امام هادی علیه‌السلام بودم که یکی از برادران ایمانی 
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! به خانواده من این درد ملعون زیاد رو 
می‌اورد. 

فرمود: کدام درد؟ عرض کرد: درد سر. 

امام علیه السلام فرمود: یک کاسه آب بگیر, ویو آ رن بخوان: (آو لم یر الذین 
کف وا آن السماوات و الأرض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل 
شیء حی فلا یوّمنون) سپس آن را بیاشام که ی خدای سبحان زیان 
نمی‌بینی 


خترویا ایض" 

عن اسحاق بن ابراهیم. عن انش هشن العسکری علیه‌السلام قال: حضرته 
یوماء و قد شکا الیه بعض اخواننا, فقال: يا ابن رسول الله! ان آهلی 
یصيبهم کثیرا هذا الوجع الملعون. قال: و ما هو؟ 

قال: وجع الزاشت: قال: خذ قدحا من ماء فاقر | عاره: (آو لم یر الذین کفر وا 
آن السماوات و الأرض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی 
آفلا یمنون) [1] , ثم اشربه فانه لا بضره ان شاء الله تعالی [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] الأنبیاء: 30. 

[2] طب الاأتمة علیهم‌السلام: 19, بحارالأنوار 95: 51 ح 7. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
۰ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


ذلیل شدن شیرها و درندگان وحشی 


 ِِ‏ را در انجا جای داده بود و هر کسی را که می‌خواست عقوبت 
ره النقی علیه‌السلام را در آن برکه انداخت, 
حضرت در آنجا مشغفول نماز شد و درندگان لو اهر ان -عناب می خر خیو اند و 
از روی ذلت, کنار او دم بر زمین می‌مالیدند و صورت خود را بر پای 

مبارکش می‌گذاشتند. متوکل وقتی این حالت را مشاهده کرد دستور داد تا 
آن حضرت را سریع بیرون آورند تا اين اعجاز باعث زیاد شدن اعتقاد مردم 
نسبت به آن حضرت نشود. [1] . 


منبع: عجایب و معجزات 9 ِ از ف هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 


«و القوا یوقا لا تئزی تفس غن تلس. ,> 1 
و حذر کنید از روزی که آن روز کسی به جای در مجازات نشود.. 
ای ار ال اس اس رات 
نفس (که به معنلی احساس, غریزه و خواهش درونی است): سه مرحله 
برشمرده‌اند: 
1 - «نفس اماره». نفس سرکش است که انسان را به به گناه فرمان 
می‌دهد و به هر سو می‌کشاند و به همین خاطر است که به آن «اماره» 
گفته می‌شود. در اين مرحله نفس سرکش بر عقل و ایمان قالب است و 
در بسیاری از موارد عقل و ایمان در مقابل نفس سرکش, , تسلیم هستند و 
جتاچه آند تک خی بسن تسوا عقل‌با اسان صویت بر ععل,ه بیان 
شکست سنگینی خواهند خورد و در مقابل شهوت سرکش نفسانی مغلوب 
خواهند بود و تدبیرشان هیچ اثری ندارد. 
2 - «نفس لوامه». پس از تعلیم و مجاهدت و تربيتِ نفس ماره. نفس, 
کنترل شده و تصمیم به جبران گناه می‌گیرد و جان را با آب توبه شسته و 
به مرحله‌ای می‌رسد که در مبارزه با عقل و ایمان, گاهی ایمان و عقل 
پیروز می‌گردند و گاهی نفس. ولی کفه سنگینی از آن عقل و ایمان است. 
در این مرحله نفس تغییر کرده, به نفس لوامه ارتقا ۹ البثه برای 
رسیدن به این مرحله «جهاد اکبر» لا زم است. چرر که نفس لوّامه چنان 
عظمتی یافته که خداوند به آن قسم باد ضیف کند جلا افسم یوم القياقة, 1 
آفتیرم باللَفُْس اللَوَامَة» ۰[ 2 . سوگند به روز قیامت. و سو گند به نفقس 
لوامه. 
3 - «نفس مطمئنه». و آن مرحله‌ای است که پس از تهذیب و تربیت کامل 
حاصل می‌گردد, به طوری که غرائز سرکش در برابر او رام می‌شود و 
شهوات در مقابل عقل و ایمان تاب مقأومت ندارند و نفس به مرحله 
آزآمنتن و سکینه می‌رسد. چنین فقفامو: مقام امامان معصوم, انبیای الهی 
و اولیا 3 پپروان راستین ائمه معصو مین علیهم السلام است. «یاً ای 
التکس الط المقطمند ا[جعی ای 7 31| . و تو ای نفس آرامش‌یافته, به 
سوی پروردگارت باز گرد.. 1 تمسٌک و پیروی از ائمّه اطهار علیهم 
السلام دز نی ان ۱ درود بر ابان: می‌توان از نفس اقٌاره به سوی 
نفس لوّامه و سپس به طرف نفس مطمنئئه سیر کرد و نفس را تطهیر 
کردم از عام ان وهای وهای وی حول ولیت ۵ آماخته انا 
بایستی به اه مسک .یه اند اظمار علهم السام و اظاعت: از اشان 
باشد تا مثمر ثمر قرار گیرد و آنان که در اوج نفوس مطمئئه قرار دارند, 


پیروان و دوستان خود را به سوی ان راهنمایی نمایند. 


[2] سوره مبار که قیامت. آیه‌های 1 و 2. 
[3] سوره مبارکه فجر, آیه‌های 27 و 28. 
منبع: پرچم‌داران هدایت, ندبری در زیارت جامعه کبیره؛ پییید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


شک کم ی الا رن 


«ذکر» دارای دو معنی است. گاه به معنی «حفظ مطالب و معارف» است 
و گاهی بةه معنی «یادآوری» است. یادآوری ممکن است به وسیله دل 
صورت گیرد (ذکر باطنی) و يا به وسیله زبان باشد (ذکر لفظی). پس 
مسلم است که ذکر امامان معصوم علیهم السلام فقط یاد کردن آنها و نام 
بردن ایشان با زیان نیست, بلکه منظور اين است که ذاکر با تمام قلب و 
جان به ائمّه اطهار علیهم السلام ِ داشته باشد. همان توجهی که ذاکر 
را روز به روز به سوی آنها نزدیک‌تر کند و او را مطیع آنها گرداند و از هر 

چه آنان بیزار هستند, 70 دلبستگی دارند, دل 
پسته نماید بزرگان می‌گویند ذکر و یاد امام بر شش مرتبه است : 

+ ذکر ژبانی: و. ان غبارت. است از اقرار و نام بردن از امامان علیهم 
لسلاء و يا ذکر صفت ایشان بر زبان. به گونه‌ای که تصوّری از وجود آن 
بزرگواران, در ذهن نقش بندد. 

2 - ذکر ارکان: و آن عبارت است از آنکه با اعضا و جوارح در راه آنها قدم 
پرذاشتته و فستر آنها را طن تضاید: 7 
ِِِ نفس: یعنی تسلیم کردیدن در مقابل تمامی اوامر و نواهی انان. 

- ذکر قلب: یعنی تبدیل کردن اخلاق ناپسند, به اخلاق پسندیده امامان 
لیم اسلام و تحصل ای ریب ال 

5 - ذکر روح: و آن عبارت است از تلاش برای حصول محبّت وافر آنها تا 
توان به وجود آنه معرفت یافت. 

6 - ذکر سرژ: یعنی بذل و بخشش وجود, برای امامان علیهم السلام و در 
راه آنان و فنا کردن خود برای ایشان. از مراتب ذکر, معلوم می‌گردد 
ذاکرین واقعی ائمّه اطهار علیهم السلام در نهایت, جان خود را تقدیم معبود 
می‌نمایند و شعار آنها این است: «اللهم اجْقل مخیای مَخْیا مُحتّد و آل 
محمد و مماتی ممات محمد و آل د محمد».[11] . خداوندا مرا ی 
همانند محقد و خاندانش عنایت فرما و مرگ مرا نیز همچون مرگ محقّد و 
خاندانش گردان. یس باد انفه طاهرین علیهم السلام در بین تمامی 
یادکنندگان و تلاش‌گران در راه ولایت و تسلیم‌شدگان ائمّه علیهم السلام و 
محبان امامان و شهدای در راه خدا وجود دارد. شاید منظور از این فراز ان 
است که به همان شکلی که ائمّه اطهار علیهم السلام خداوند را یاد کردند, 
ذاکرین خداوند نیز او را به همان صورت یاد می‌کنند. یعنی شما یاد کردن 
خداوند و تسبیح‌گویی او را به همگان فرا دادید و ذاکرین, دکر کویی را از 
شما باد گرفته‌اند. حثّی فرشتگان مقزب الهی تسبیح گویی و ذکر خدا را از 
تسبیح‌گویی و ذکر‌گویی شما یاد گرفته‌اند. شاید هم «زگر» که مصدر 


است, به معنای «مذکور» باشد و منظور آن است که هر کس ذکر خداوند 
نماید و یاد خدا کند, در حقیقت., ابتدا شما را باد کرده و سپس اد خداوند 
نموده است و هیچ کس ذکر خداوند نمی‌کند. جز انکه یاد شما می‌نماید. 
تا و ی ی 
نیست که جز از طریق, و راه شما ذکر خدا گوید همچنان‌که در فرازهای 
قبل گفتیم: «مَنْ اراد اللَة بدع بکم وم وعدخ قبل غنیم وق فد بو که 
نکم 

هر کس آهنگ خدا کند, از شما (باید) شروع کند و آن کس که خدا را به 
یکتایی شناسد, از شما پذیرد و هر که قصد او کند, به شما رو اس 
همچنین در حدیث امده است: قال ابوجعفر: «بنا عبدالله و بنا عرف الله و 
بنا وحد الله تبارک و تعالی».[2] . امام باقر علیه السلام فرمود: به واسطه 
ما خداوند عبادت شد و به واسطه ما خداوند شناخته شد و به واسطه ما 


یی نوشت ها: 

[1] زیارت عاشوراء مفاتیح الجنان. 

[2] کافی, ج 1, ص 145. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


روزه زنی که بچه شیر می‌دهد 


ط رن ماه خی ام امس مارا وی موی 
حضرت درباره زنی که فرزند خود, و يا بچه دیگری را در ماه رمضان شیر 
می د هد و روزه‌داری برای او مشکل است, زیرا| هنکامی که بچه‌ای شیر 


می د هد از حال می‌رود و قدرت روزه گرفتن را ندارد, آپا این زد روزه 
بگیرد و یا افطار کند و بعدها قضای آن را در زمان مناسب به جای آورد و 


یا این که شیر ندهد و روزه بگیرد؟ پس پس اگر از کسانی بود که قدرت گرفتن 
دایه برای فرزندش را ندارد, تکلیفش چیست؟ امام علیه السلام در پاسخ او 
نوشت : 


«اگر از آن کسانی بود که گرفتن دایه برای او ممکن است دایه‌ای برای 
شیر دادن فرزندش می‌گیرد و خود روزه‌اش را کامل می‌گیرد. و اگر چنین 
توانایی نداشت روزه‌اش را افطار می‌کند و خود, فرزندش را شیر می‌دهد. 
و در زمان ممکن, قضای روزه‌ها را می‌گیرد.» [1] . 

فقهای شیعه, در فتواهایشان به این حدبت, ام جسته‌آند, و به افطار 
زن شیردهی که شیرش کم است و گرفتن روزه برای خود او و یا برای 
بچه‌اش زیانبخش است. وقتی که امکان اجیر گرفتن دایه‌ای که به 
فرزندش شیر دهد برايش نباشد, فتوا داده‌اند. 


پی نوشت ها: 

[1] وسائل الشیعه: 7 / 1<4. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


ریگ بیابان یا طلای سرخ 


مرحوم قطب الدین راوندی,طبرسی, ابن‌حمزه‌ی طوسی و برخی دیگر از 
بزرگان رضوان الله تعالی علیهم اورده‌اند: 
یحیی بن زکریای خزاعی به نقل از ابوهاشم جعفری - یکی از اصحاب 
حدیبت می‌باشد - حکاپت کند: روزی از روزها به همراه حضرت ابوالحسن, 
امام علی هادی علیه‌السلام به بیرون شهر سامراءء جهت ملاقات با بعضی 
از طالبیین خارج گشتیم. 
پس در بیابان ساعتهائی را ماندیم و برای حضرت فرشی را پهن کردند و 
امام علیه السلام روی آن تست . و من نیز در نزدیکی آن حضرت تفتننتم 
و با یکدیگر مشغول سخن گفتن شدیم. 
و من در بین صحبت‌ها و مذاکرات, اظهار داشتم: یا ابن‌رسول الله! همان 
طور که اطلاع دارید. من تهی دست هستم و زندگی خود و خانواده‌ام را به 
سختی سپری می کنم. 
امام هادی علیه‌السلام همین که سخن مرا شنید. دست مبارک خود را به 
سمت جاثی که نشسته بود. دراز نمود و مشتی از ریگ‌های بیابان را 
برداشت و به من داد و فرمود: ای ابوهاشم! با اين مقدار. زندگی و معاش 
خود را بگذران که خداوند متعال بر تو توسعه و برکت در روزی, عطا 
گرداند. و سپس افزود: سعی کن که اين موضوع, محرمانه و مخفی بماند 
و برای کسی بازگو و فاش نگردد. ابوهاشم گوید: چون آن ریگ‌ها را در 
جیب خود ریختم و هنگامی که به منزل باز گشتم, نگاهی به آن‌ها انداختم, 
پس دیدم که همچون طلای سرخ صیقل و جلا داده شده می‌درخشد. فردای 
آن ووز یکی از اشتایان زرگر را به منزل آوردم تا آن ریگ‌ها را امتحان و 
آزمانتس. کند. همین کة زر کر آن‌ها را مورد آزمایش قرار داد گفت: این ها از 
ی و 
کجا و چگونه به دست اورده ای ؟! 
در چواب, به او گفتم: این‌ها از قدیم الأْیام نزد ما بوده است [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] الخزایج و الجرایح: ج 2 ص 673, ح 3, اثبات الهداق: جح 3, ص 369, ح 
1 مجموعة نفیسة: ص 33 2, اعلام الوری طبرسی: ۳ ص‌‌ 1 
الناقب فی المناقب: ص 532, ح 467, بحارالأنوار: ج 50 ص 138, ح 32. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 
باز. 


رخساره تابناک بشکوه 


مستعین به کاخ محمد بن عبدالله بن طاهر, حاکم بغداد و شرق ایران پناه 
برده است. کلید تقدیر به دست کارگزاری افتاده است که میان یاری 
رساندن به خلیفه‌ی متواری و استمداد معتز بن متوکل - که خاندانش با 
خاندان وی دوستی دیرینه داشت - مردد مانده است. ابن‌طاهر, نیروی 
دفاعی را فرماندهی کرده. موانعی برای پیشروی دشمن از شمال در 
خطوط دفاعی بفغداد ایجاد می‌کند. تمامی پل‌های رودخانه‌های اطراف 
بغداد نابود می‌شوند. زمین‌ها را برای جلوگیری از پیشروی ترکان, از طرف 
شهر انبار. اب می‌بندند. 

دیوارهای قطور, از شماسیه - در شمال بغداد - تا بازار سه گانه, و از دجله 
تا باغ‌های زبیده همسر هارون. بفداد را چون دژی مستحکم در میان 
گرفته‌اند. در امتداد اين دیوار طولانی. خندق‌هایی حفر شده و منجنیق‌های 
کوچک و بزرگی برای افکندن آتش مهیا هستند. صدها زوین و سر تیزم بر 
کنگره‌ی دژها استوار شده است تا بر سر راه ترکان حمله‌ور. مانعی دیگر 
باشد. منچنیقی که او را «خشمگین» می‌نامند. کنار در بزرگی خفته است. 
همچنین پسر طاهر, ده‌ها هزار تن از عیاران بغداد را با حقوق ماهیانه 
فریفته و صدها مزدور دیگر را نیز به کار گرفته است. جنگ سایه‌ی شوم بر 
بغعداد افکنده است؛ قیمت مواد غذایی روز به روز افزايش می‌یابد. در آغاز 
ماه صفر» نیروهای ترک به فرماندهی ابا احمد بن متوکل حرکت می کنند. 
کلباتکین به عنوان فرمانده میدان نبرد, برنامه‌ریز و مجری آن است. در 
این لشکرکشی, دهکده‌های طی راه ویران و ترک‌ها بر تمامی محصولات 
کشاورزی دست می‌یازند. در هفتمین روز این ماه؛ جاسوسان خبر 
می‌آورند که نیروهای پایتخت به نزدیک شماسیه رسیده‌اند. ِِ 
گزارش می‌رنند. که فرار استت بار ارهای ده طرق. ر۱ به: آتنش, بکیننند. ز 
دستور می‌رسد تا همه‌ی سقف‌ها و طاق‌های چوبی بازار را برچینند. روز 
سه تشننبه , دهم ماه صفر, اراد برای ترساندن ترک‌ها حرکتی ایذایی 
انجام می‌دهد. جمعی از فقیهان و قاضیان را با هدف پیشگیری از جنگ نزد 
ابااحمد می‌فرستد؛ البته بدان شرط که معتز ولیعهد شود. گفت و گو 
سرانجام نیکی ندارد. ترکان نزدیک شماسیه, برای بحرانی‌تر کردن اوضاع, 
دست به خرابکاری می‌زنند؛ اما ابن‌طاهر بر عدم نبرد. پای می‌فشارد. 
برخی از سواران ترک به سوی دروازه پیشروی و تیراندازی می‌کنند؛ پاسخ 
آنها آتتشن منجنیق است. نج از آنان کشته می‌ شود و دیگران عقب 
می‌نشینند. روز صدها مزدور بغدادی برای تقویت نیروها می‌زرستد. ‏ ر 
ترکان روز بعد بر پورش خود از سمت شماسیه می‌افزایند. دیگر اشکار 


شده است که جنگ و نبردهای سنگین و جدال‌های آتشین در اين منطقه رخ 
می‌دهد. پس نیروهای دیگری - اعم از سواره و پیاده - به این منطقه 
سرازیر می‌شوند. در آغاز درگیری, ده‌ها کشته از طرفین بر خاک می‌افتند. 
گردان‌هایی از لشکر بر بر آن سر ند ۳ از قسمت شرقی دروازه‌ی 
خراسان وارد بغداد شوند؛ اما ناکام می‌مانند. در رودخانه‌ی دجله. جدال 
مهمی در نمی‌گیرد. 7 

در منطقه‌ی «قطربل», زنگیان به فرماندهی ربله مغربی به پیش می‌تازند. 
تیراندازی سنگین میان دو گروهی که نزدیک خط مقدم جبهه گرفته‌اند, 
وت می‌گیرد. 

نیروهای مدافع به دستاویز شبیخونی یورش برده و با یک ضد حمله, 
سرزمین‌های اشفغال شده را ازاد می‌کنند. سربازان فراری. به دجله 
سرازیر می‌شوند تا شناکنان, خود را به اردوگاه ابااحمد در قسمت شرقی 
برسانند. اما سربازان مستقر در قایق‌های دجله, راه را بر انان می‌بندند؛ 
عده‌ای اسیر و بقیه طعمه‌ی تیر ها و گرداب‌ها می‌ شوند. این پیروزی 
شگفت انگیز برای نیروهای ابن‌طاهر, باعث می‌شود تا ترکان. نقشه‌ی 
می‌رسد, مردم جان تازه‌ای هی ند حرکت مردمی با روحیه‌ای افزون؛ به 
مخالفت با خلافت معتز اغاز می‌شود. چرخ نیلوفری به نامرادی ترک‌ها در 
گردش است. در جریان نبردهای داخلی و بحرانی شدن اوضاع اقتصادی, 
زنجیره‌ای از انقلاب‌های علوی رخ می‌دهد. در اردبیل, ری, مکه, کوفه, 
قزوین و زنجان علویان. سر به شورش بر می‌دارند. پیروزی و شکست 
دست به دست می‌شود. باران بهاری از شدت نزاع‌ها و در گیری‌ها 
می‌کاهد. عبیدالله بن یحیی (وزیر متوکل) به گونه‌ای معماوار در بغداد 
ظاهر می‌شود تا نقش مهره‌ی تفرقه افکن را در جبهه‌ی بغداد ایفا کند. کار 
او آن است که ابن‌طاهر بقبولاند تا از مستعین کناره گیری کند؛ زیرا 
مستعین به مخالفت با ابن‌طاهر دسیسه خواهد کرد؛ حتی از وصیف و بفغا 
خواهد خواست تا ابن‌طاهر را ترور کنند. افزایش قيمت‌ها, بحران اقتصادی 
و به سنوه آمدن مردم از محاصره, ماش کافی است تا ابن‌طاهر خواستار 
صرف نظر و استعفای مستعین از خلافت گردد. به فیز و آن: که یقفا ابه 
مستعین پشت کرده و به معتز پناه برده است. در ذی حجه‌ی سال دویست 
و پنجاه و یی هجری. مستعین قراردادی را امضا می‌کند که براساس ان. 
داعیه‌ی خلافت از سر به در کرده. در عوض, او و خانواده‌اش در امان 
باشند. خلیفه جامه‌ی خلافت را تسلیم می‌کند و برای تبعید. روانه‌ی شهر 
واسط عراق فق کرد سال دویست و پنجاه و دو فرا می‌رسد. بادهای 
زمستانی چهره‌ها را با سوز سرد خویش می‌آزارند. شعاع آذرخش انقلاب‌ها 
کشننده شید اشت,ا افا ق: دور ذاست تندیس مزد پیکاندار خیران است .و 


نمی‌داند به کدام سو اشاره کند [1 : 
در این آشفتگی کافی است تا رفتار و حرکات کسی شبهه انگیز باشد, دیگر 
وداعش با زندگی حتمی است. قبیحه (مادر معتز) همانند گرگی در پی 
انتقام از همه است. معتز نوزده ساله, بازیچه مادر خویش است. افسران 
ترک در راه اندازی و شیوع جنی‌های داخلی نقش موثر دارند. جاسوسان. 
هراس می‌پراکنند. مادر خلیفه, شبکه هراسناکی از جاسوسان را رهبری 
می‌کند. در پرتو گزارش‌های درست و نادرست. سرها از تن جدا می‌شوند؛ 
مردمان به گونه‌های مبهم می‌ميرند. معتز, دو برادرش مقید و طلحه را در 
زندان می‌افکند؛ طلحه‌ای که به خاطر فرماندهی سیاه فتح بغداد. لقب 
موفق را دریافت کرده است. معتز. بغاشرابی را می‌طلبد و از او 
می‌پر سد : «شنیده آم که ترکان مصمم به رهایی موید از زندان هستند؟» اما 
با تکذیب و احترام قلبی ترکان را به خلیفه اعلام می‌دارد. 
یک از پسران امام هادی, بیست و یک تاه است. او به عزم 
مدینه 1 سامرا خارج می‌شود؛ در شهر بلد به گونه‌ای مشکوک چشم از 
جهان فرو می‌بندد. [ 2] . این حادثه, خاندان علوی را می‌لرزاند؛ ان‌هایی که 
او 1 منش‌های بزرگوارانه‌اش را می‌شناختند. بدو امید داشتند. [3] . 
دیر گاهی نمی‌گذرد که موٌید, در بند. جان می‌سپارد. در گواهی رسمی 
او نوشته می‌شود که مر‌گش طبیعی بوده است. 
قبیحه به کشتن مستعین مخلوع پای می‌فشارد. معتز به احمد بن طولون, 
حاکم واسط, فرمان قتل مستعین را می‌دهد. احمد نمی‌پذیرد؛ اما خلیفه‌ی 
مخلوع را به سامرا بازگشت داده و در آن جا به سعید (وزیر دربار) 
می‌سیارد. سعید بی درنگ سر مستعین را از پیکر جدا می‌کند. هنگامی که 
سر پسر عم خلیفه را می‌آورند, معتز مشغول بازی شطرنج است. بدون 
آن که نظرش را از صفحه‌ی شطرنح جدا کند و اعتنایی نماید, به گوشه‌ای 
اشاره می‌کند و می‌گوید: 
- بگذارید آن جا تا این دست بازی تمام شود! [4] . اسماعیل. پسر قبیحه و 
شام هت له مت کاز کی ی ی مان به وان ای 
منصوب می‌شود. [ 5 ] . زرافه, یکی از پشتیبانان منتصر چشم از جهان فرو 
ی تفه ۱61 نا گفتم پیداست که نبردهای خفی و پنهان برای جپر کی بر 
دربار جریان دارد. تیه هن شرا را فرا گرفته است. حلقه‌ی 
محاصره‌ی خانه‌ی امام ننک نز شده است؛ اما با این همه, مردم به 
سوگواری درگذشت محمد (فرزند امام) به سوی خانه‌ی امام سرازیر 
هستند؛ منزل از ده‌هاأ تن اکنده است. اباالحسن , بر بلندایی نشسته ۹ 
تسلیت گویان سلام می‌د هد و سلامتشان را می‌جویبد. جچهره‌ی گندمگونش 
تابنااک و دارای شکوه رخسار پیامبران است. 1 
راست او می‌ایستد. پدر با مهربانی رو به سوی اتف کنو من وید ِ 


پسرم! خدای را سپاسگزار باش که چنین مقامی به تو داده است. [7] . 
حسن فروتنانه می‌گوید: 

- سپاس و ستایش از آن خداوند جهانیان است. از وی می‌خواهم تا نعمتش 
را بر ما کامل کند؛ همه از خداییم و به سوی او باز هی کر دنم [8] . 
اباهاشم به زمزمه‌ی برخی گوش می‌سپارد که می‌گویند: «پس از فوت 
امام دهم (ع), این جوان, امام خواهد شد.» در اندیشه اباهاشم, ماجرایی 
کهن شعله‌ور می‌شود: هنگامی که اسماعیل در زمان حیات پدرش, امام 
صادق (ع), چشم از جهان فرو بست, برخی شیعیان گمان بردند که او پس 
از درگذشت پدرش امام خواهد شد؛ پس امامت امام هفتم - و حتی وفات 
اسماعیل - را انکار کردند و از ان زمان. فرقه‌ی اسماعیلیه پدید امد. اه! 
چقدر داستان حسن با برادرش همانند ان است. امام به اباهاشم 
می‌فرماید: - آری ای اباهاشم! ماجرا چنین است که در دلت می‌گذرد. اگر 
چه باطل پرستان را خوش نیاید. سپس لحظه‌ای خاموش می‌ماند و به 
پسرش حسن می‌نگرد و می‌گوید: , 

- ابامحمد, پسرم. جانشین من بر مسند امامت است. آنچه دیگران بدان 
نیاز دارند, نزد وی به ودیعه نهاده شده است. ابزار امامت با وی و سپاس 
از ان خداوند جهانیان است. . 
او چه خواهید کرد؟ 
و اباهاشم می‌پرسد: - جانم فدایت باد! از چه رو؟ - زیرا او را نخواهید دید 
و آوردن نامش بر زبان شما روا نخواهد بود. - پس او را چه بنامیم و چگونه 
بخوانیم ؟- بگویید:«حجت آل محمد». [9] . 


پی نوشت ها: 

11 برفراز گنبد کاخ زرین. تندیس سواری گردان با نیزه‌ای قرار داشت. 
مردم سل زمان بر این باور بودند که سوار با نیزه اش به هر سو اشاره کند, 
ان جا شورشی رخ خواهد داد. 

[2] الامام الهادی من المهد الی اللحد, قزوینی. ص 137. 

ادا اه الاعام الکسن العسکرعسان فست اافرستنص 5و 

[4] تاریخ طبری, ج 7. ص 0۵د. 

[5] مروج الذهب, ج 4 ص 190. 

[6] همان جا. 

[7] همان جا. 

[8] قران کریم. بقره / 56؛ اثبات الوصية. مسعودی. ص <245. 

[9] همان جا 


میم ان ف تور ارنهها رهام و از ند کی شاه آماهان هادی: 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


سال دویست و هشتاد و یک هجری قمری است. سالی دیکز .ه قصلی نبیر 
از زندگانی موعود. حضرت صاحب الزمان (عحج). درگیری‌های مختصری در 
مرز مشترک با رومیان رخ داده است. معتضد. سخت در تلاش بر فتح 
منطقه‌ی معروف «الجزیره» (مثلث میان ترکیه و سوربه و عراق) است., تا 
موصل پایتخت آن شود. حجاز. شاهد سرمای شدید و باران بسیار است؛ 
اما ظیر ستان. نم مسبت خشکسالن از افزایش روز افزون قيمت‌ها و قحطی 
مواد عذانف رنج می‌برد. [1]. 
مکه از کاروان حاجیان 1 می‌کند و تخریب «دار الندوه» ۳ پایان 
مراسم ح متوقف می‌ شود. [ 2 ]۲ کاروانی از اصفهان امتخ است. در میان 
آن؛ مسافری به نام یعقوب, از یی کمشده‌ی خود آمتفه است. [3] کاروان 
اصفهانی‌ها در کوچه‌ای نزدیک «بازار شب » خانه‌ی پیرزن گندمگونی را 
ای کف رب از اس ان او اسان مفکم سا وس ای 
دارالرضا می‌نامند. یعقوب مسافر پس از رفتن دوستانش, برای مطمئن 
وی را ی ان انا سای و 
نسبتی با اهل بیت (ع) داری؟ 

ار ور اقاست رد این ار سرا کی ی ون 
اک نت من از خدمتکاران حسن بن علی بودم و او مرا در اين خانه 
ساکن کرده است. 
یعقوب, خانه را به قصد مسجد الحرام ترک می‌کند. شب هنگام با 
دوستانش به آن خانه با هی گردن. برای پیشگیری از سرقت. سنگ نز کون 
را تا پشت در می‌غلتانند. فوج فوج باد بهمنی در کوچه‌های تاریک پرسه 
می زند. سرما به پشت پنجره‌ها و درها هجوم اورده است. ابرهای متراکم 
در اسمان؛ باران بسیار را مزده می‌دهند. [4] . 
نیمه شب است. یعقوب, نور چراغی بسان 1 می بیند. در باز می‌شود 
تا جوانی کندمکون- که آخرام بز تن دارد< وازد شود. در پرته مشعل, آنار 
سجده بر پیشانی جوان دیده می‌شود. جوان یکراست به طرف اتاق طبقه 
دوم می‌رود. مردان با نگاهی ابهام انگیز به یکدیگر می‌نگرند. یعقوب 
می گوید: 
- شاید او هم مسافری است مثل ماء و اتاق بالا را اجاره کرده است. 
یکی از همراهان. این سخن را نمی‌پذیرد و می‌گوید: 
- اما پیرزن به ما گفت که دخترش ساکن آن اتاق است و ما نباید به آن 
نزدیک شویم! 
دیگری می‌گوید: - شیعیان عقد موقت را حلال می‌دانند. شاید این جوان. 


دختر پیرزن را به خود در آورده است. دیگری, بی آنديشه, نظر 
۱ - کار حرام ژ ماه حرام و در سرزمین حرام انجام می‌دهد! یعقوب 
می‌خواهد بگوید: «متعه حرام نیست. حرام آن است که پیامبر (ص) حرام 
شمرد؛ پس همواره و همیشه حرام است و حلال کاری است که او تا 
او نماینده و فرستاده خدا نیست.» اما به سکوت پناه می‌برد. او نمی‌خواهد 
با دوستانش, به ویژه در حی, جر و بحجت کند؛ اما آنچه حیرت او را 
برانگيخته, آن است که مرد آمده و رفته و سنگ همچنان تا سپیده دمان 
پشت در مانده است! حس می‌کند که رفتار جوان معما گونه است. با خود 
تصمیم می‌گیرد تا با پیرزن مهربانی کند تا راز آن جوان را دريابد. سپیده که 
می‌زند. همه عزم حرم هی کنتد. یعقوب به بهانه‌ی بستن بند کفشش درنگ 
مق کند. پیررن را می‌بیند که از پله‌ها پایین فوی ار رو به او فقو کل ۲ 
می‌گوید: - دوست دارم در غیاب دوستانم, چیزی از تو بپرسم؛ چون با بودن 
آنان نمی‌توانم چنین سوالی کنم. پیرزن نیز بی درنگ می‌گوید: - من نیز 
می‌خواهم رازی را ب تو در میان گذارم؛ اما در حضور دوستانت 
نمی‌توانستم! مرد غافلگیر شده. می‌گوید: 

2 می‌خواهی بگویی؟ 1 

- گفته است به تو پگویم با دوستان و شریکانت جر و بحث نکن. انان 
دشمن تو هستند. با انها نرمی کن. انان دشمن تو هستند.حیرت مرد افزون 
شده است: 

- پیرزن که گویا دریافته باید به نوعی سخنانش را اصلاح کند, می‌گوید: 

- من می‌گویم. ۳ 

ِ کدام دوستانم را می‌گویی؟ همسفران حجج‌ را؟ 

- شریکانت در شهر و در خانه. 

مرد در می‌یابد که پیرزن از چیزهای شگفت انگیزی سخن می‌گوید. پرسش 
گذشته اش را دوباره می‌پرسد: 

- چه نسبتی با رضا (ع) داری؟ 

- خدمتکار عسکری (ع) بودم. 

یعقوب در می‌یابد که به حقیقت نزدیک شده است. 

می‌گوید: 

- به خداوند قسمت می‌دهم, آیا امام غایب را با چشمانت دیده‌ای؟! 

پیرزن خاموش است. سپس می‌گوید: 

نه برادر, توفیق زیارتش را نیافته‌ام؛ اما حسن بن لین بشارتم داده است 


که در فرجام عمر, او را خواهم دید. او به من فرمود:«او را نیز خدمتکار 
باش.» یعقوب به این باور رسید که 3 هاش را یافته است. او در 
آستانه‌ی. دیدار مردی است. که بیش, از بیست: سال. انست. که: از تگاه‌ها 
پنهان است. یعقوب با خویش نامه‌ی مهدی به قاسم بن علاء در آذربایجان 
را دارد. آن را به بانوی پیر نشان می‌دهد و می‌گوید: - آیا اين نامه را به 
کسی, که نامه‌های حضرت را می‌شناسد, نشان می‌دهی؟ 
۵ ان اه هن رده من آن را می‌شناسم! 
یعقوب نامه را می‌دهد, بر بر این گمان است که پیرزن خواندن را نیکو 
می‌داند. بانو می‌گوید: 
‌ نمی‌توانم اینجا آن را بخوانم 
از پله‌ها بالا رفته, وارد اتاق می‌شود؛ پس از چند لحظه باز می‌گردد و 
تنل گونو؛ 

- صحیح است. نوشته را به یعقوب باز می‌گرداند و ادامه می‌دهد: 
- به تو می‌گوید: «هر گاه بر پیامبرت درود می‌فرستی, چه می‌گویی؟» 
- می‌گویم: «خداوندگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست؛ محمد و 
خاندانش را خجسته کردان: برتر از آنچه که بر ابراهیم و خاندانش درود 
فرستادی و فرخنده گرداندی و مهر ورزیدی؛ 1۳9 تو پسندیده‌ی بزرگواری. 
[9] . 
- او می‌گوید: «هر گاه بر آنان درود می‌فرستی. همه را نام ببر و بر آنها 
درود فرست.» 
- این کار را نیز خواهم کرد. 
هزغ میرن از طله‌ها. بابیت من ای دفترکه‌ای ین ذشت داز ان را ند 
یعقوب می د هد و می‌گوید: 

- تو را می‌گوید: «هر گاه بر پیامبر درود می‌فرستی, مانند این نوشته بر او 
و جانشینانش درود فرست.» یعقوب دفترچه را می‌گیرد و آن را ورق 
می ز ند. هتکافی که به فرازهایی یت که ستم »؛ فساد و انحراف را 
محکوم من کندر درک مین کنر ۶ دا وند مارا ۱ نو ول کون درود فرست. ان 
که سنت تو را زنده می‌کند؛ فرمانت را برپای می‌دارد؛ [مردمان راا] به 
سوی تو می‌خواند و راهنما و پیشوای تو بر مردمان, جانشینت در زمین و 
گواه تو بر بندگانت می‌باشد. 
پروردگارا! یاری او را ارج بنه و بر عمرش بیفزا و زمین را به وجود 
مستدامش بیارای. 
آفریدگارا! او را از ستم حسودان در امان دار و از تبهکاری نیرنگ بازان 
پناه ده. تصمیم ستمگران را [درباره‌ی او] بشکن و وی را از چنگ سرکشان 
رهایی بخش. ۳ ۳ ۳ 
خداوندا! ان چه از ایینت اسیب پذیرفته. مرمت نما و ان چه از کتابت 


دیگرگون شده, احيا کن و آن چه از فرمانت تغییر یافته, آشکار کن؛ تا دینت 
با او باز گردد. و با دستانش تازه [و] با طراوت شود. ناب پاک بی تردید و 
تق ند حهاتین تفر آن هت باطلی وه دوز زر نون ره 

آلهی! با نور او هر ظلمتی را نورانی ساز و با بنیادش هر بدعتی را نابود 
کن؛ با ارجمندی او هر گمراهی را ویران ساز و با او هر سرکشی را درهم 
دشمنش را نابود کن و [مکر] کسی را که با او حیله می‌ورزد, چاره ساز؛ 
بردارد. [6] بر کن.بیش از بیست سال است که درد, دل یعقوب را 
می‌فشارد. مهدی از چشم پنهان است و نه خانه‌ای, نه وطنی و نه قراری! 
در سرزمین وسیع خدا می‌گردد. سرش جایزه دارد. محکوم به اعدام است؛ 
زیرا| او فریاد فرو خفته‌ی عدالت در جهان سراسر ستم و کینه و ناکامی 
ست. 

کدامین آزفین رنج‌های جهانیان را بر شانه‌ی خود تاب مف اهر این 
ره ی و سخنان تهدیدگر ستم و فساد را او 
با خود مدرک بزرگی بر وجود «انسان» دارد؛ انسانی که پیامبران در بستر 
تاریخ, رستخیز او را مزده داده‌اند. شب هنگام است؛ یعقوب مصمم است 
تا به تعقیب گام‌های مردی بپردازد که سال‌هاست جان و دلش, رویای 
دیدار او را دارد. هنگامی که شب, ا 0 نفس‌هایش را می کشد, مرد با 
چراغ از فراز پله‌ها فرود می‌آید تا برود. یعقوب از پی او روان می‌شود. 
مرد به سوی مسجد الحرام می‌رود. ۱ 
یس از چند روزه مردانی از کشورهای مختلف به دارالرضا می‌آیند؛ 
نوشته‌هایی می‌دهند يا می‌گيرند. این روزها باران بسیار می‌بارد. یعقوب با 
دوستانش از راه عراق,؛ عازم باز گشت , به ایران هستند. یعقوب عزم آن 
دارد تا چند هفته‌ای در بغداد بماند. 


یی نوشت ها: 

دار اتاریخ ۷ 

[2] همان جا 

[4] تاریخ طبری. «حوادث سال 281». ۲ 
۵ «الممرصل علی مد وال مه باعل مج و ال 
مجمد فان ما ی میمعت کل ار اهم وال اراس ای 


حمید محجید.». 


زا اللنم ال خی یی الفخیی ی الفا نم اضر که الاک الیک ‏ 
الدلیل علیک. م-عکه علی.خافی ای فی ارضی. و شا هدک علی 
عباد ک. 

اللهم اعز نصره و مد فی عمره و زین الارض بطول بقائه. 

اللهم اکفه بغی الحاسدین و اعذه من شر الکائدین و ادحر عنه ارادة 
الظالمین و خلصه من ایدی الجبارین 

ی و اظهر به ما 
غير من حکمک. از 
شک فیه و لا شبهة معه و لا باطل عنده و لا بدعة لدیه. 

اللهم نور بنوره کل ظلمة و هد برکنه کل بدعة و اهدم بعزته کل ضلالة و 
اقضتم نه کل حیاز. 

اللهم ال کل ماک وا کی کات هشال 
من جحد حقه, و استهان بأمره و سعی فی اطفاء نوره و اراد اخماد ذکره. 
منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


راه پرستش 


لو سلک الناس وادیا شعبا لسلکت وادی رجل عبدالله وحده خالصا. [1] . 
اگر مردم به راههای گوناگونی روند, من به راه کسی که تنها خدا را 
خالصانه می‌پرستد خواهم رفت. 


پی نوشت ها: 
[1] بحارالانوار. ج 78 ص 245. 
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روزها, کنایه از امامان است 
صدوق رحمه الله با سند خود از صقر بن ابی دلف کرخی نقل می‌کند که 
۹۹ ۰ 


متوکل, چون آقای ما امام هادی علیه‌السلام را برد. آمدم که از خبرش جوبا 
شوم, رازقی که دربان متوکل بود مرا دید. دستور داد تا نزدش بروم, نزد 
او رفتم, گفت: صقر! چکار داری؟ گفتم: جناب استاد! خیر است. 

گفت: بنشین؛ [ نشستم,] و فکر این سوال اوء و سوال‌های آینده اش مرا 
آشفته کرد, با خود گفتم: اشتباه کردم که آمدم. اشاره کرد و مردم را از 
خود دور کرد پس به من گفت: چکار داری؟ و برای چه آمده‌ای؟ 

گفتم: برای کار خیری گفت: شاید می‌خواهی از مولایت خبر بگیری؟ 

گفت: آرام پاش مولایتو حق انست. من نیز مذهب تو را دارم 

گفتم: الحمدلله! گفت: آیا می‌خواهی او را ببینی 

گفتم آری. گفت: بنشین تا رئیس پیک‌ها | , چون 
بیرون آمد, رازقی به غلامش گفت: دست صقر را بگیر, و به حجره‌ای که 
علوی در آن زنداتی. اننت بیس و آان‌ها را ها بعدان. آههرا. به: آن. حجرم 
درآورد. به اتاقی اشاره کرد. و من داخل شدم. و دیدم ۳1 امام هادی 
هت و ی ی ای ی سلام کردم, 
پاسخم را داد, و دستور داد بنشینم, سپس فرمود: صقرا! ! برای چه امده‌ای؟ 
عرض کردم: سرورم! آمده‌ام تا از احوال تو آگاه ۳9 سپس به قبر نگاه 
کردم و گریستم, به من نگاه کرد و فرمود: صقر! نگران نباش, فعلا 
نمی‌توانند به ما دی برسانند. 

عرض کردم: الحمدلله! سپس گفتم: سرورم! حدیتی از رسول خدا| 
علیه‌السلام نقل شده که معنی آن را نمی‌دانم. فرمود: کدام حدیث؟ عرض 
کردم: حدیت «با روزها دشمنی نکنید که با شما دشمنی می‌کنند» معنای 
آن چیست؟ فرمود: آری, تا آسمان‌ها و زمین به پاست. روزها ما هستیم, 
شنبه, نام [و کنایه از] پیامبر خداست. یکشنبه, کنایه از امیرمومنان است. 
دوشنبه, حسن و حسین علیهماالسلام است, سه‌شنبه, علی بن الحسین؛ 
0 ۱ ۰۱۱ ۱ ۱ ۳ 
کر مس ی وا ها است, و جمعه, فرزند فرزندم [حجة بن 
الحسن علیه‌السلام] است., که گروه حق خواه بنی آدم, نزد او گرد آیند. و 
او زمین را پر از داد و عدل کند. همچنانکه پر از ظلم و جور شده است. 
این انست هعنای روزها. بیس در دنبا با ایشان دشمتی: نکنيد. که-در آخرت:با 


بر تو ایمن نیستم. 

قال الصدوق: 

حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل رضی الله عنه قال: حدثنا علی بن 
ابراهیم بن هاشم قال: حدثنا عبدالله بن احمد الموصلی, عن الصقر بن آبی 
دلف الکرخی, قال: 

لفا خمل المتوکل شیدنا اباالحشتن, العسکری علیه‌السلام جثّت آسأل عن 
خبره, قال: فنظر الی الرازقی, و کان حاجبا للمتوکل, فامر آن آدخل الیه, 
فادخلت الیه, فقال: يا صقر! ما شانک؟ 

فقلت: خیر, آیها الأستاذ! فقال: اقعد, فآأخذنی ما تقدم و ما تأخر, و قلت: 
آخطأت فی المجیء قال؛ فوحی الناس عنه, ثم قال لی؛ ما شأنک, وفیم 
جئّت ؟ 

قلت: لخیر ماء فقال: لعلک تسأّل عن خبر مولاک؟ 

فقلت له: و من مولای؟ مولای امیرالمومنین. 

فقال: اسکت. مولاک هو الحق, فلا تحتشمنی, فانی علی مذهبیک. 

فقلت: الحمدلله, قال: آتحب آن تراه؟ 

قلت: نعم, قال: اجلس حتی یخرج صاحب البرید من عنده. 

قال: 0 فلما خرج قال لغلام له: خذ بید الصقر, و آدخله الی الحجرة 
التی فیه العلوی المحبوس, وخل بینه و بینه. 

قال: فادخلنی الی الحجرة التی فیها العلوی, فأوماً الی بیت فدخلت. فاذا 
جالس و و بحذاه قبر محفور قال: فسلمت. 
قلت : بو ۳ ار 9 

قال: ثم نظرت الی القبر, ی فنظر الی فقال: يا صقر! لا علیک, لن 
یصلوا الینا بسوء الأن. 

فقلت: الحمد لله, ثم قلت: یا سیدی! حدیث یروی عن النبی صلی الله علیه 
رال ارو تب قال: و ما هو؟ فقلت: قوله: لا تعادوا الأیام فتعادیکم 
ما معناه؟ 

فقال: نعم, , الأیام نحن ما قامت السماوات و الأرض, فالبست اسم رسول 
الله صلی الله علیه و آله, دا ای را و الائنین الحسن 
و الحسین, که 
الأربعاء موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و آناء 
الخمیس ابنی الحسن بن علی, و الجمعة ابن ابنی علیهم‌السلام, اند 
تجتمع عصابة الحق, و هو الذی یلمق‌ها قسطا و عدلا کما ملئّت ظلما و 
جورا. 

فهذا معنی الأیام, فلا تعادوهم فی الدنیا, فیعادوکم فی الاخرة. 


ثم قال علیه‌السلام: ودع و اخرج, فلا آمن علیک [1] . 


یی نوشت ها: 
[1] الخصال: 394 ح 102, اکمال الدین: 382 ح 9, بحارالاأنوار 24: 238 
ح 1, و 50: 194 ح 6, و 59: 20 ح 3. قال الصدوق رضی الله عنه: الأیام 
لته باتمقریو لکن کنی ها علیه السلام عون الا تمه لنلا بدری:شعتانغی احل 
الحق. کما کنی الله عزوجل بالتین و الزیتون, 0 سینین. و هذا البلد 
شین کت الشن صلی. الله. علیم و الم و علی. مالس بو الخسین 
علیهمالسلام. و کما کنی عزوجل بالتعاج عن النساء علی قول من روی ذلک 
فی قصة داود علیه‌السلام و الخصمين, و کما کنی بالسیر فی الأرض عن 
النظر فی القرآن. 
ِ الصادق علیه‌السلام عن قول الله عزوجل: (آو لم یسیروا فی الأأرض) 
وم: 9). 
قال.: صفناه اولم تتظرها فی الفرآنره کما کتی: ول بالنمر غن ازنگاج 
فی قوله عزوجل: (و لکن لا تواعدوهن سرا) (البقر ة: 235) و کما, کنین 
عزوجل بأکل الطعام عن التغوط فقال فی عیسی و آمه: (کانا یأکلان 
الطعام) (المائدة: 75). و معناه آنهما کانا یتغوطان, و کما کنی بالنحل عن 
تفتخل. الله ضلی. الاه: علیه و اله ف فوله: ره اوحمر‌ سک ال الیجل) 
(النحل: 68) و مثل هذا کثیر. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
9 باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


مجلسی از «مشارق الانوار» از محمد بن داود قمی و محمد طلحی نقل 
طت کید که: ده ما اموال خمس و نذر, و هدایا و جواهری را که در قم و 
اطرافش جمع شده بود برداشتیم, و بیرون امدیم تا برای سرورمان امام 
هادی علیه السلام ببریم, در راه فرستاده امام علیه السلام پیام اورد که 
برگردید, اکنون وقت رسیدن این‌ها به [دست] ما نیست, ما به قم 
برگشتیم. و آن‌ها را نزد خود نگهداشتیم. پس از چند روز فرمان امام 
علیه السلام آمد که: کاروانی از شتران [یا 0 نسخه مدينة المعاجز: شتر 
و الاغی] نزد شتما فرستادیم: انچه نزد خود دارید بر آن‌ها بار کنید: و 
آزادشان بگذارید. . ۲ 

ما نیز بار کردیم, و ان‌ها را به خدا سیردیم. چون سال اینده شد خدمت 
امام علیه السلام رسیدیم, و فرمود؛: به بارهایی که فرستادید بنگرید. نحاه 
کردیم دیدیم همان هدایا است. 

روی المجلسی: ۲ 

عن «مشارق الانوار» عن محمد بن داود القمی و محمد الطلحی قالا: 
حملنا مالا من خمس و نذر و هدایا و جواهر اجتمعت فی قم و بلادها, و 
خرجنا نرید بها سیدنا ابا الحسن الهادی علیه‌السلام, فجاءنا رسوله فی 
الطریق ان ارجعوا, فلیس هذا وقت الوصول, فرجعنا الی قم و آحرزنا ما 
کان عندنا فجاءنا آمره بعد آیام: ان قد انفذنا الیکم ابلا عیرا, فاحملوا علیها 
ما عندکم و خلوا سبیلها. قال: فحملناها و آودعناها الله, فلما کان من قابل 
قدمنا علیه, فقال: انظر وا لها سا الیناء فنظرنا فاذا المنائح کما هی 
11]. 


11 خا رال نواز ۱0 <18 ح 62, مدينة المعاجز 7: 463 ح 49, مسند 
الامام الهادی علیه‌السلام: 45 ح 21. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


اف ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


روزه مسافر 


و نیز با سند خود از احمد بن محمد نقل می‌کند که گفت: 

از امام هادی علیه‌السلام پرسیدم: کسی که در ماه رمضان, از سفر 
می‌آید. و پیش از ظهر به وطن می‌رسد., و هنوز چیزی نخورده است چه 
کند؟ امام علیه‌السلام فرمود: زور کی 

و روی آیضا: 

عن عدة من آصحابنا, عن. سمل بن نیا فن. اخمد.بن مق قال: رات 
ایاالخشن.علیها لسلاه-عن رخل قدم مرخ سفر فی شهن رفضان: ورام تحاعم 
شیئا قبل الزوال. قال: یصوم [1]. 


یی نوشت ها: 

[1] الکافی 4: 132 ح 7, تهذیب الأحکام 4 255 ح 6, وسائل الشيعة 7: 
135 ح 4. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ی باقر العلوم؛ مترجم علی مویدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


روزه های مستحبی سال 


طوسی با سند خود از ابواسحاق بن عبدالله نقل می‌کند که گفت: 

در دلم این سوال نقش بسته بود که روزهایی که روزه آن‌ها مستحب است 
کدامند؟ تصمیم گرفتم خدمت امام هادی علیه‌السلام که در قریه صریا بود 
بر لسم » . و این را به کسی نگفتم, به خدمت امام علیه‌السلام رسیدم, چون 
مرا دید فرمود: ابااسحاق! آمدی که از روزهایی که روزه آن‌ها مستحب 
است بپرسی, و آن‌ها چهار روز است: روژ بیست و هفتم رجب, روزی که 
خدای سبحان محمد صلی الله علیه و آله را به سوی بندگانش مبعوث کرد 
تا برای جهانیان رحمت باشد. و روز میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله که 
هفده ربیع الاول است. و روز 25 ذی القعده که روز دحوالارض است. و 
روز غدیر [. هیجدهم ذی الحجة] که در آن روز, پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله برادر خود علی علیه‌السلام را راهنما و امام پس از خودر قرار داد. 
عرض کردم: فدایت شوم, درست است, من به این قصد امده بودم, 
شهادت می‌دهم که تو حجت خدا بر بندگانش هستی. 

قال الطوسی 

روی آبه عیدالله بن عیاش قال: حدثنی امد فن واد الهمدانی و علی بن 
محمد التستری, قالا حدثنا محمد بن اللیث المکی قال: حدثنی ابواسحاق 
۳ العلوی العریضی, قال: وحک فی صدری ما الاأیام التی تصام, 
ذلک لأحد من خلق الله, فدخلت علیه فلما بصر بی قال علیه‌السلام: یا 
آبااسحاق! جّت تن ان ایام التی یصام فیهن. دشن آزرهه: ا ول یوم 
السابع و العشرین من رجب. یوم بعث الله تعالی محمدا صلی الله علیه و 
آله الی خلقه رحمة للعالمين, و یوم مولده صلی الله علیه و آله و هو 
السایع عشر من شهر رییع الأول, و یوم الخامس و العشرین من ذی 
القعدة, فیه دحیت الععبة, و یوم الغدیر, فیه آقام رسول الله صلی الله 
علیه .و له آخاه علیا علیه‌السلام للناس و اماما من بعده. قلت: صدقت 
جعلت فدای, لذلک قصدت., آشهد آنک حجة الله علی خلقه [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] تهذیب الأحکام 4: 305 ح 4, بحارالاأنوار 96: 266 ح 13 مع اختلاف, و 
0 157 ۳ 7 مسند الامام الهادی علیه السلام: 239 ۳ 9 مع اختلاف. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
34« 


روزه به جای قربانی 


طوسی با سند خود از یکی از شیعیان نقل می‌کند که: 

احمد بن قاسم به امام هادی علیه‌السلام نوشت: کسی که حج تمتع انجام 
داده, و نداشته که قربانی کند, از اینرو سه روز را [در آنجا] روزه گرفته, و 
چون به وطن خود برگشته, نتوانسته که هفت روز دیگر را روزه بگیرد, ث 
می‌خواهد صدقه [: کفاره] بدهد, چقدر صدقه بدهد؟ امام علیه‌السلام در 
پاسخ نوشت: : واجب است روزه بگیرد. 

و روی ایضا: 

عن موسی بن القاسم, عن بعض آصحابنا, عن آبی‌الحسن علیه السلام قال: 
کتب الیه آحمد بن القاسم [1] فی رجل تمتع بالعمرة الی الحج, فلم یکن 
عنده ما بهدی فصام نلانة آیام, فلما قدم آهله لم یقدر کف صوم السبعة 
الأْیام, فراد آن یتصد ق من الطعام, فعلی کم یتصدق ؟ 

فکتب: لابد من الصیام [12. 

یی نوشت ها: 

01 0۳ بن القاسم: روی عن آبی الخسنن الثالث علیه‌السلام و روی عنه 
اون بن نوج «معجم رجال الحدیث 2 189». 

[2] تهذیب الاحکام 5: 40 2 48, وسائل الشيعة 10: 162 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


0« ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


رابطه دلها 


از کسی که با او بدی نموده‌ای انتظار دوستی خالصانه نداشته باش. و 
انتظار وفا از کسی که به او نیرنگ کرده‌ای, و نصیحت از کسی که به او 
سوء ظن داری نداشته باش, به درستی که قلب غیر تو نسبت به تو همانند 
قوله فی ان قلب غیرک لک کقلبک له 

لا تطلب الصفاء ممن کدرت علیه, و لا الوفاء ممن غدرت به, و لا النصح 
ری ها نا فا ی اک 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


رسوائی توطئه گران 


الف: در ایام متوکل زنی ادعا می‌کرد که من زینب. دختر فاطمه‌ی زهرا 
علیه‌السلام هستم. متوکل گفت: از آن زمان تا به حال سال‌ها گذشته و تو 
جوانی! وی گفت: پیامبر دست بر سر من کشیده است و هر 40 سال 
جوانی بر من برمی‌گردد. 

متوکل مشایخ ابوطالب و فرزندان عباس را جمع کرد, همه گفتند: او دروغ 
می‌گوید و ابن‌الرضا امام هادی علیه‌السلام را بیاورید تا ادعای او را باطل 
کند. امام علیه‌السلام حاضر شد و به او فرمود: گوشت فرزندان فاطمه بر 
حیوانات درنده حرام است. سپس به متوکل گفت: اگر راست می‌گوید. او 
را پیش حیوانات درنده بفرست. آن زن خودداری کرد, لیکن حضرت وارد 
باغی شند. که. درندکان: دور آن بودند. مردم دیدند تمام شیران و حیوانات 
درنده در برابر حضرت خضوع می‌کنند. حضرت بیرون آمد و دستور داد, آن 
زن به باغ برود وی بسیار ترسید و گفت: من به دروغ ادعا کردم. 

فقر و بیچارگی سبب چنین ادعایی شد. متوکل قصد کشتن او را داشت 
مادرش آن زن را شفاعت کرد. [1] . 7 
ب: گروهی از بدخواهان به متوکل گفتند: امام هادی علیه‌السلام آیات 
هه 
یا ویلتا لم أتخذ فلانا خلیلا), که حکایت از پشیمانی شخص ستمگر در 
قيامت را دارد, به عمر و ابوبکر تفسیر می‌کند. متوکل به آن افراد گفت: 
چگونه باید با امام هادی علیه‌السلام برخورد شود؟ آنان گفتند: مجلسی 
تشکیل بده و شیعه و سنی را دعوت کن. آنگاه از امام هادی نیز دعوت کن 
و از او بخواه تا اين دو آیه را تفسیر کند. وقتی مجلس را تشکیل داد و از 
امام علیه السلام از تفتتتیر دی ای پر سید. : امام علیه السلام بیادردنی فرمود: 
آنان دو مردی هستند که خداوند در اين دو آیه نام آن‌ها را با کنایه ذکر 
کرده, نه با صراحت و خداوند با پوشیدن نامشان بر آنان منت نهاده, لیکن 
رئیس مومنان دوست دارد چیزی را که خداوند پوشانده: آشکار کند. متوکل 
گفت: نه,_ دوست ندارم. به این ترتیب توطئه‌ی 7 
شد و امام با کمال سرافرازی از مجلس بیرون رفت. [2]. 


پی نوشت ها: 
[1] بحار, ج 50, ص 149. 
[2] بحار, ج 50, ص 214. 


و 


رها کردن شتر در بیابان 


از محمد بن داود قمی و محمد بن الطلحی نقل شده است که: ما در قم و 
شهرهای اطراف قم مال زیادی از خمس و نذر و هدایا و جواهر جمع 
علیه السلام ببریم. 

در میان راه فرستاده‌ی آن حضرت آمد و پیام داد که: «برگردید که اکنون 
وقت آمدن پیش ما نیست.» پس ما به قم برگشتیم و آنچه پیش ما بود را 
نگاه داشتیم تا اينکه فرمان آن حضرت بعد از چند روز آمد که: «ما شتر 
خاکی رنگی را فرستادیم, پس آنچه که پیش شماست بر آن شتر با ر کنید و 
راهش را وا کنید.» پس بنابر فرموده‌ی امام هادی علیه‌السلام ما آن چیزها 
را بر شتر بار کرده و او را به خدا سپردیم. پس وقتی که سال آینده شد به 
خدمت آن حضرت مشرف شدیم, آن حضرت فرمود: «نگاه کنیدء به آتچه 
که به سوی ما فرستادید.» 

پس نگاه کردیم, ناگاه دیدیم که متاع همان طور است که بود. [1] . 


پی نوشت ها: 
11 خلاصة الأخبار. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


تین انا از ایا یه تاه خی اش 


اسحاق جلاب (جلاب به کسی می‌گویند که گوسفند می‌خرد و می‌فروشد) 
گوید: گوسفندان فراوانی را برای امام هادی علیه‌السلام خریداری نمودم. 
پس حضرت مرا خواست و از اصطبل خانه‌اش مرا : به مکانی وسیع برده که 
اژ بیش با انجا اشنایی تداشتم به من دستور داد که آن گوسفندان را از هم 
جدا نمایم و برای کسانی که امر فرموده بود بفرستم برای ۰ 
ابوجعفر (سید محمد) و برای مادرش. پس از حضرت اجازه خواستم که به 
بغداد نزد پدرم بر گردم و اين در روز هشتم ذیحجه بود حضرت به من 
نوشت فردا نزد ما بمان بعد برو آنجا ماندم روز عرفه نهم ذیحجه و شب 
دهم خدمت حضرت ماندم وقت سحر نزد من تشریف اورد و فرمود: ای 
اسحاق برخیز, برخاستم پس چشمم را باز کردم دیدم درب منزل خود در 
بغداد هستم, پس نزد پدرم رفتم و عده‌ای از دوستان نزد او بودند به انها 
گفتم: عرفه (روز نهم ذیحجه) را در سامرا بودم و روز عید (دهم ذیحجه) 
در بغداد هستم. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] اصول کافی, ج 1. ص 498 و 499 ح 3. 

هقع: :ند انی سگرن آمام آلنفی؟ ان خاصانی: دفتی؟ موه 
اسلام چاپ اول 1386. 


رجاء بن یحیی بن سامان 


ابوالحسین عبرقائی کاتب. وی از امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام روایت 
کرده است. رجاء. رساله‌ای به نام «المقنعة فی ابواب الشریعة» دارد که 
ابوالمفضل شیبانی از ان روایت کرده است [1] . 


" رجال نجاشی. 
عطائی؛ با رضا 1371. 


ریان بن صلت 


شنت آی وا از اضعات آمام .شا غله لصلام و آزر. اضعا آهام هاده 
علیه‌السلام شمرده و افزوده که او ثقه است [1] و کشی به سند خود از 
کب ربان بن صلت گفت: فضل بن سهل او 
به یکی از نواحی خراسان فرستاد و گفت: دوست دارم که برایم از 
9 سای احا نم مرند ری تا بختخدمت ان حصرت ریات 
شوم و سلام داده و خداحافظی کنم و مایلم از جامه‌های خودش یکی را بر 
من بپوشاند و از آن سکه‌هایی که به نام او زده‌آند, با دست خودش چیزی 
تن می‌گوید: به خدمت امام مشرف شدم؛ بی مقدمه به 
من فرمود: معمر! ! ریان کجاست آیا مایلی پیش ما بیاید و از جامه‌های خود 
بر او بپوشانیم و از آن درهمها به او بدهیم؟ می‌گوید: عرض کردم: سبحان 
الله!! به خدا سو گند اه وی جر همین ها را از حضور شما نمی‌خواست. 
سپس فرمود: پا معمر! همانا مومن موفق است به او بگو, بیاید. 
فعضر .هی وید به او گفتم (وارد شو )؛ وارد شد و به امام علیه السلام 
سلام عرض کرد, آ گاه امام جامه‌ای از جامه‌هایش را طلبید و به او 
مرحمت کرد. 
و چون از محضر امام بیرون شد., گفتم: امام چه چیز به تو مرحمت کرد. 
دستش را که باز کرد دیدیم سی درهم میان دستش است [2] این جریان 
دلیل بر ایمان و حسن عقیده ریان بن صلت می‌باشد. 


منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


راز و نیاز با خدا 


یکی از دعاهای امام هادی (ع) چنین بود: 

یا عزیز العز فی عزه, يا عزیز اعزنی بعزک, و ایدنی بنصرک, و ادفع عنی 
خیار خلقک, يا واحد يا احد يا فرد یا صمد: 

«ای خدای عزیز» عزت در پرتو عزت تو است., با عزت خودت مرا عزت 
بخش و با یاری خودت یاری کن و القائات شیطانها را از من دفع کن و مرا 
در حریم دفاع خود قرار بده و با صنع خود مرا از گزندها نگهبانی فرما و 
مرا از شایسته‌ترین مخلوقا بت قرار بده۵؛ ای خدای یکتا, بکانه: بی‌همتا و 
بی‌نیاز.» [1] . 


پی نوشت ها: 
11 اعیان الشیعه, 3۹ 2 ص 39. 

منبع: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
چاپ دوم بهار 1377. 


رسالت قلم در حوزه سامرا 


روز کاز شکوفایی جوزه ی سامرا؛ مصادف بود با دورانی که در ایران و 
عراق, خیلی از نویسندگان. قداست قلم را شکسته. بی هیچ ملاحظه ای 
مشغول تاخت و تاز در حریم مقدس قلم و نویسندگی بودند. فرنگ 
رفتگانی که خود را به کلی باخته و تبلیغ فرهنگ بیگانگان را کار خود ساخته 
تروند وا واه هیر وشته ی ویر عی دنو و ان ات و را 
خدا نکرده از روی غرض, آب را آسیاب دشمن می ریختند. 

یکی از نویسندگان در ترسیم سیمای آن عصر می نویسد: «در آن عصر» 
کتب گمراه کننده و الحادی به عراق و سایر ممالک اسلامی هجوم اورد. 
استعمارگران انگلیسی بعد از اشغال عراق, به منظور حضتام. کرودن 
جوانان. به ایجاد مدارس مبادرت ورزیدند, کتابهای گمراه کننده با هدف 
تزویج مادیت کسترش یافت., تا آن جا که جوانان. از اسلام بی خبر مانده و 
دینشان را از ناحیه اسلام اسمی پدر و مادر می شناختند. » [11] . 

در برابر اين تهاجم. مکتب سامرا به نویسندگان نیک بر ار و بها داد, 
چنان که موسس حوزه ی سامرا, میرزای مجدد. محدث نوری را که خطی 
خوب و خوانا و در دو زبان عربی و فارسی قلمی محعم و توانا داشت, 
منشی و ملازم نزدیک خود ساخت, وی نیز به خوبی از عهده ی این کار 
سترگ و سنگین برآمد. میان میرزای بزرگ و میرزا حسین نوری, رابطه ی 
تنگاتنگی برقرار بود, علاوه بر پیوند استاد. شاگردی. صمیمیت خاصی بین 
این دو نزو کواز. حاکم بود تا تا انجا که میرزای 0 و به تبعیت از اوء 
فرزندان و پارانش. محدث نوری را, «حاجی آقا» خطاب می کردند. 
محدث نوری که بزرگترین محدث اخیر شیعی شمرده می شود. بیشتر 
کتابهایش را, زیرنظر مستقیم میرزای بزرگ و برخی را با تقریظ ایشان, در 
حوزه ی سامرا نوشته است. یکی از نویسندگان, درباره ی نقش بزرگ و 
کار ساز حوزه ی سامرا در مورد قلم و ارباب قلم می نویسد: 

«اگر بگوییم بعد از غیبت کبری, یعنی دوران مرحوم شیخ صدوق و طوسی 
و مفید. اين دوران مهمترین نقش را در معرفی تشیع و مکتب اهل بیت 
داشته است., گزاف نگفته ایم. نویسندگان و خطیبانی همچون: مرحوم سید 
حسن صدرء. سید محسن امین شرف الدین عاملی, کاشف الفطاءء محمد 
جواد بلاغی, شیخ محسن شراره. آقا بزرگ تهرانی. علامه امینی. محمدرضا 
مظفر, کاشانی و... از فارغ التحصیلان مکتب سامرا بودند که توانستند جلو 
تهاجمات فرهنگی دشمن را سد کنند و در جبهه ای وسیع, به پهنه همه ی 
عالم اسلام. بر دستاوردهای دشمنان اسلام و اهل بیت یورش ببرند و رشته 
های نان را پنبه کنند.» [21] . 


مه وه اه ی یس ول او ما فلا مک 
ص 80. 

[۱2 مجله حوزه» شماره 1 - 0ظ, ص‌ 124 

منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی؛: محمد صحتی سردرودی: 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


رو 


«اللة یتوفی الانفس چین مَقتها...».[1] . 
خداست که وقت مرگ ارواح مردم را می‌گیرد... 


[1] سوره مبارکه زمر, آیه 42. 8 


ایحا پخانه ثرا 


کف از ویژگی‌هایی که خداوند به انفه معصومین علیهم السلام داده, آن 
«و مَوَضع الرسالة و مُختلف الملائکة و مُهَبط الوَخی» توضیح داده شد. 


منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین 


در انتهای زیارت, زاثر دست نیاز به سوی خالق بی‌نیاز دراز کرده. گفتار 
حواریون حضرت عیسی علیه السلام که در آیه پنجاه دك سوم سوره ال 
عمران آمده, بر لب جاری می‌سازد. در این فراز ز که بیانگر نهایت اخلاص 
نسبت به خداوند متعال است. زائثر پس از قبول ولایت و مودذّت ائمه هدی 
علیهم السلام ایمان خویش را به پیشگاه خداوند عرضه داشته, بر بر این باور 
است که با تمامی فضائل ائمّه معصومین علیهم السلام آنها عبدٍ الهی 
هستند. لذا به خالق بی‌همتا می‌گوید: «پروردگارا ما به آنچه تو فرستاده‌ای 
ایمان ون 4 بان گرم را کاب اشمانی "خود داتشه و از فرستاده تو 
کر هی یت ریاف سوام واه ات وت 
پیروی نمودیم. پس خداوندا نام ما را در زمره شاهدان و گواهان ثبت و 
بط قرما » زانر انمان,خووزا به آنجه تارل ,دم بود ار فرآن .و کتان‌های 
آستا ی یر مار میدا هت ور کای ان اجان ور زا به رها 
مایا کرو تست و ری خمرا ز عصس اسر صلی | 
علیه وآله اعلام نموده و در آخر از خدا می‌خواهد نام او را در زمره 
شاهدان وِ گواهان که در اين دنیا مقام والایی دارند و در آخرت مقام 
شفاعت و گواهی بر اعمال را خواهند داشت. ثبت نماید. 

منبع: پرچم‌داران هدایت. تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 139 


را لا عزغ قلهتا بعد او هیضا وف نا هم آدیک رسمه ایک انس الوهانب 


بسیارند کسانی که ادعای دلباختگی به ائقّه معصومین علیهم السلام 
هن تصابتد: ولی پس از آنکه به راه امه علیهم السلام هدایت کوریدنه از آن 
منحرف شده, طایفه‌گری. فرقه‌گری, وسوسه‌های شیطانی. هواهای 
نفسانی و پیروی از شیخ مرادهای دروغين, انها را به بیراهه کشانیده است. 
اینجاست که زائر, قلب و دل خود را به خداوند می‌سپارد و از او هدایت 
پایدار در راه دین را طلب می‌نماید. زاثر پس از رسوخ و ثبات ولایت در 
اعماق دل. می‌داند همه امه علیهم السلام مخلوق خداوند و عبد او هستند 
به خداوند یقین دارد و می‌داند که از ناحیه خود, مالک هیچ چیز نیست و 
مالکیت منحصرا در دست خالق آسمان و زمین است و چون چنین ایمانی 
دارد, هر لحظه از این می‌ترسد که دلش بعد از هدایت به اسلام و 
یگانه‌پرستی و اعتقاد به نبقّت پیامبران و رسالت حضرت محمُد صلی الله 
کرد لذا به خداوند متعال پناه برده. درخواست می‌نماید که: «پروردگارا 
دل‌های ما را بعد از انکه هدایتمان نمودی, منحرف نساز و از جانب خود 
رحمتی به ما عطا فرما تا بر نعمت ایمان به وحدانیت تو و نبوّت انبیا و 
امامت دوازده نور پاک پابرجا بمانیم که تویی بسیار عطاکننده.» این فراز 

در واقع آبه: هتفتتم از سوره آل عمران و مناجات کسانی است که در علم, 
استوار و محکم ایتناز کی می‌نمایند و به تعبیر قران «راسخون فی العلم» 
هستند. یعنی علمٌ در تمام دل آنها رسوخ کرده, وجود آنها عین علم گردیده 
و 9 قبلا گفتیم امه اطهار علیهم السلام «راسخون فی العلم» 


منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


امام هادی اهمیت زیادی به هدایت گمراهان و منحرفان از راه حق میداد 
و در این راه کوشش خستگی‌ناپذیری را آغاز کرده بود. از جمله کسانی که 
به وسیله حضرت به حقیقت دست بافت و هدایت شد «ابوالحسن بصری » 
معروف به «ملاح» را می‌توان نام برد. وی «واقفی» بود و پس از امام 
موسی کاظم امامت هیچ یک از فرزندان حضرت را نیذیرفته بود. روزی 
و «اين خواب غفلت تا کی؟ آیا وقت 
آن نرسیده است که به خود آیی... 

نفس قدسی حضرت آنچنان ۳ ۳ بود که همین دو جمله را دگرگون 
ساخته به راه صلاح بازاورد و به امامت حضرت معترف گشت. [1]. 

پی نوشت ها: 

11 من لا یحضره الفقیه. 


منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی مترجم: سید حسن 
اسلاعی" دفتر: اعشارات انتلامی: 


امام هادی علیه‌السلام به هدایت گمراهان و منحرفان از راه حق و 
راهنمایی آنان به راه راست. اهمیت فراوانی می‌داده است., از جمله 
کسانی که امام علیه‌السلام او را هدایت فر مود, ابوالحسن بصری معروف 
به ملاح است که واقفی مذهب بود و به امامت امام موسی بن جعفر 
علیهماالسلام اکتفا کرده و به امامت فرزندان معصومش معتقد نبود, امام 
هادی علیه‌السلام با او ملاقات کرد و فرمود: «اين خواب تو تاکی ادامه 
دارد؟ بدان که وقت آن رسیده است که از خواب بیدار شوی...» این سخن 
امام چنان در قلب او تأثیر کرد که به راه حق و حقیقت باززگشت. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ مولف: باقر شریف قرشی؛ کنگره 
جهانی حضرت رضا 1371. 


روایات امام هادی از پیامبر 


امام هادی علیه‌السلام به سند خود از پدران بزرگوارش مجموعه‌ای از 
احادیث را نقل کرده است., از جمله: 

1- روی المسعودی قال: حدثنی محمد بن الفرح بمدينة جرجان فی المحلة 
القعر‌قة (سرای عسان) فال:خدتتی: ابوذغامه فال: اتیت. علی.سن:مخیذ 
بن علی بن موسی عائدا فی علته التی کانت وفاته منها فی هذه السنة, 
فلما هممت بالانصراف قالی لی: يا آبادعامة وجب حقک, آفلا آحدنک 
بحدیت تسربه؟ 

قال: فقلت له: ما آحوچنی الی ذلک یا ابن رسول الله, 0 حدثنی 
جر بن معمد فاد ی معمد بن علي فال: خی علی بن 
۱ قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اکتب. قال قلت: و 
ها اکقت ؟ قال: اکتب «بسم الله الرحمن الرحیم الایمان ماو قرته ابقلوب, 
و صدقته الأعمال, والاسلام ماجری به اللسان. و حلت , به المناکحة... 

قال ابهذغافه ففلت* با انم رسول الله:ما آدری واللة آنهما احشن ی 
ام الاسناد؟ فقال: <انها الضحیفه بخط علی بن ابی‌ظالب: باملاغ رسول االْة 
صلی الله علیه و آله نتوارثها صاغرا عن کابر...». 

مسعودی می‌گوید: محمد بن فرج در 0 در محله‌ای معروف (به 
سرای غسان) از قول ابودعامه برایم نقل کرد و گفت: برای عیادت به 
خدمت محمد بن علی بن موسی علیهم السلام رسیدم و اين دیدار مربوط 
به بیماریی بود که در همان سال به وفات ان بزرگوار انجامید, وقتی که 
خواستم از خدمتش مرخص شوم, فرمود: «حقی بر من پیدا کردی, ایا 
نمی‌خواهی حدیثی برایت نقل کنم که باعث خشنودی تو شود؟» ابودعامه 
می‌گوید: عرض کردم: چقدر شایق و نیازمندم به چنان حدیثی, یابن رسول 
الله, فرمود: «پدرم محمد بن علی به نقل از پدرش علی بن موسی بن 
جعفر, و او از پدرش موسی بن جعفر بن محمد, و آن حضرت از قول 
پدرش, جعفر بن محمد, و آن حضرت, از پدرش محمد بن علی و آن 
بزرگوار از قول پدرش علی بن الحسین و او از رسول خدا - صلی الله 
رل نقل می‌کند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: یا علی؛ 
بنویس! عرض کردم: چه بنویسم؟ فرمود: بنویس: (به نام خداوند بخشنده 
مهربان, ایمان چیزی است که.در دآما اثر گذارد و رفتار شخص ان را ارو 
نماید, و اسلام آن است که فقط به زبان گفته شود, و بدان وسیله ازدواج 
روا باشد...) 


ابودعامه می‌گوید: عرض کردم: یابن رسول الله به خدا سو گند که نمی‌دانم 
این حدیت را با برکت و نیکو شمارم و پا اسناد ان را؟ فرمود: این 
مدا است به ط یی اطالت دای وصول ای اه 
علیه و آله - که برای ما از قول آن بزرگواران از بزرگ به کوچک به یادگار 
مانده است...» [1] . 
این حدیبت شریف ی بین ایمان و اسلام است به این ترتیب که 
حفیقت ایمان آن است که در ژرفای جان و اعماق دل نشیند و کارهای 
شایسته انسانی که ات دلهای مومتان. به-خدا تشر حشعه :مه وود ار 
تصدیق کند و تابند تماید. ۱ 
اما اسلام, تنها کلمه توحید و شهادت بر نبوت پیامبر - صلی الله علیه و اله 
- را بر زبان آوزدن کافی است و به این وسیله ازدواج ور بای آنان وصعن 
که بر اسلام منرنب است, جایز می‌شود. 
رو لش ری ی ات اس ارم غر ال 
ایا وا ی اه 1 ار خن 
الناس یوم القيامة نادانی مناد پا رسول الله, ان الله قد اتکی من مجازاة 
محبیک, و محبی آهل بینک الموالین لهم فیک, والمعادین لاعدائهم 1 
الخجیود 2۳ وحدت ۳ نز علی از ۱ ۳۳ - امام 
هادی - علیه‌السلام, از قول پدران بزرگوار نقل کرده که امیرالمومنین 
فرمود: من از پیامبر - صلی الله علیه و اله - شنیدم که فرمود: در وقتی که 
مردم در روز قیامت محشور شوند., منادیی مرا ندا دهد: يا رسول الله! 
خداوند به تو اجازه داده است تا دوستان خود و دوستان اهل‌بیتت را که به 
4 تو دوستدار ایشان و تین 0 ايشانند, پاداش دهی اکنون هر 
بهشت, , آنان را و هز ات بهشت که صلاح ی ده, که آن جایگاه 
وال ات که ود فقو نماض جزاستی هکیت عای الساان 
کسانی بودند که پرچم اسلام را بلند کردند و به اهتزاز درآوردند و با 
سرکشان و طاغیان جنگیدند و فریاد حقوق و کرامت انسانی وا برآوووند و 
آن سرکشان تبهکار برایشان شوریدند و شمشیرها و نیزه‌هایشان پیکر پاک 
این بزرگواران را قطعه قطعه کرد و خداوند پاداش اینان و پاداش دوستان 
ایشان را بهشت قرار داد, تا در هر جای بهشت خواستند جایگزین شوند. 
خداوند ما را از دوستان و محبان ایشان قرار دهد. 
رت الامام ابو لخن الهادی علدالام س ی ابا اریز انا 
صلی الاهعلیدر و اله قال داخبوا اللشرلما بوک یه سر و ون 
لحب الله, ۵ انیا ال توت ,۰ [3] . 
امام ابوالحسن هادی علیه التملام: به سند خود از پدران بزرگوارش نقل 


کرده است که رسول خدا - ضلی الله عليه و اله - فرمود: «خدا را به 
ی ی ی ی 
خاطر خدا و اهل‌بیت مرا به خاطر من دوست بدارید.. 

براستی, رسول ۱۳ داشتن خدای 
متعال دستور داده است. زیرا خدای متعال سرچشمه فیض هر نعمتی 
است که مورد استفاده انسان است. همچنان که به محبت خود و محبت 
اهل بیتش امر می‌کند. زیرا در محبت ایشان محبت خدا نهفته است. 

4- روی الامام ال الهادی علیه‌السلام نسندم. غن ابا نه ان رسول الله صلی 
الله علیه و آله قال: «اربقه اتالفی تفع نوم العیامةة الفحت: لاهل‌بنتن: بو 

الموالی لهم, والمعادی فیهم, والقاضی لهم حوائجهم, والساعی لهم ۳۳ 
ینوبهم من آمورهم...» [4] . 

امام هادی اه السام مه نهد نود از پدرانش روایت کرده است که رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله فرمود:«چهار گروهند که روز قیامت من از 
ایشان شفاعت می‌کنم: دوستان اهل بیتم و کسانی را که با دوستان ایشان 
دوست و با دشمنان ایشان دشمنند, و برآورندگان حاجت ایشان, و کسانی 
را که به نیابت از ایشان در کارها تلاش کنند...» البته پیامبر ای ال 
علیه:ه له زر نوم یوت عشرت اک کید وه و فخیی: آشار | 
بر هر مرد و زن مسلمان فرض کرده است, زیرا در پیروی ایشان است که 
امت از اختلاف و تفرقه مصون می‌مانند و انها را از انحراف و اشوب باز 
می‌دارد. 

5- روی الامام آبوالحسن الهادی علیه‌السلام بسنده عن آبائه آن رسول الله 
صلی الله علیه و آله قال: ول ال تبار یه تعالی: با ادها تعضفتی 
اتخبت آلیک:بالنعم, و تتمقت الی بالمعاصی, ۰[ و شرک الی 
صاعد, و لایزال ملک کریم یأتینی عنک فی کل یوم وليلة, بعمل قبیح, پا 
ابن‌ادم لو سمعت وصفی من غیرک, و انت لا تعلم من الموصوف لسارعت 
اآلی مقته.. تک [5 ] . امام ابوالحسن الهادی ی به سند خود از پدران 
ال وم اس را سا ما یه ری 
«ای فرزند ادم, نسبت به من بی‌انصافی می‌کنی, من نسبت به تو نعمتهایم 
را ارزانی می‌دارم و تو نسبت به اوامر من نافرمانی می‌کنی, خیر من به 
تو نازل می‌شود, در حالی که از تو شر و بدی سر می‌زند در هر روز و هر 
شب فرشته‌ای گرامی از ز جانب تو عمل زشتی را به من عرضه می‌کند! ای 
پسر آدم, اگر تو وصف خود تو را از قول دیگری می‌شنیدی, و نمی‌دانستی 
که او چه کسی را توصیف می‌کند, هر آینه نسبت به او نفرت پیدا 
می‌کردی...»در این حدیث شریف دعوت به کا ر نیک و پرهیز از اعمال بدی 
است که باعث خشم خدای متعال می‌گردد. زیرا هر عملی به پیشگاه 
خدای تعالی عرضه می‌شود: «اليه یصعد العمل الصالح والکلم الطیت» [6] 


و خداوند هر کسی را مطابق عملش در دنیا جزا و مکافات می‌دهد. 
روت ایام آنوالحس: المافی له شام دی که آباته آن رسول: ]از 
صلی الله علیه.و آله.قال: «ایما سمیت. استی فاطمه لان الله عزوجل 
فطمها, و فطم من آحبها من النار...» [7] . 
تاه مالس ای ال ی سم ی ایکا رح 
می‌کند که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: «دخترم فاطمه را از 
آن جهت فاطمه گفتند که خداوند عزوجل او و محبان او را از آتش دوزخ به 
تفر اه ام ماد ماس گرم تس الم علته الم در فرای 
با زان فان قبارن سس حصر فاطمه وهرا شام الله علما. احبان 
متواتره رسیده و از آن میان این حدیث شریف است که خدای متعالی 
اکلاح کرو اس کم وی ای سوک رورا سا الم لها او 
محباتش را ان آنش:دوزخ برکنار ساخته: است: 
7- روی الامام آبوالخسن الهادی علیه السلام بسنده عن آبا 3 عن جده الامام 
الباقر علیه‌السلام عن جابر بن عبدالله الاتصاری قال: «کنت عند النبی 
هنال له ۵ له ابا ماه ععلی ابا خسن من ات اه اف 
کی را قطانم ی رحل قر بلس فعال صلی اه ما۱ 
باله ٩‏ قال:سکی عنی:با سول الله انک: فلت: من:قال: لا اله الا اللم مخت 
رل لاه حلص مهو انا شعه التاس فرطرانفی ااعمال: اخافت 
فلت دلک؟ عال ضلی الله علیهو آله: کعم. ادا تمشکها تمحبه هد و,ولایته‌بو 
شاد الف اما اس نموم عان ]رها ره 
امام ابوالحسن الهادی علیه السلام به سند خود از پدرانش, از قول جدش. 
امام باقر علیه‌السلام و آن بزرگوار از جابربن عبدالله انصاری نقل کرده 
اشت. که خای. کت مق در بت ط میات ضلی الله علیه و اه 
نشسته بودم و علی امیرالمومنین علیه‌السلام, طرف دیگر پیامبر, که عمر 
بن خطاب به همراه مردی وارد شد, که عمر او را اورده بود, پیامبر - صلی 
الله علیه و آله - فرمود: او چکار دارد؟ 
ی کت ار ول له ام ان فان تا فا کنوی آ زا کی را 
فرموده‌اید: هرکس لا اله الا الله. محمد رسول الله, بگوید. وارد بهشت 
می‌شود, و اين حرف را اگر مردم بشنوند, در کارها از حد خود تجاوز 
ِِِ 7 شما چنین سخنی را فرموده‌اید؟ 

- صلی الله علیه و اله - فرمود: آری هرگاه به محبت و ولایت این 
- در حالی که به امام امیرالمومنین علیه‌السلام اشاره می‌فرمود - 
تردیدی لیست که تمسک به ولایت امام امیرالمومنین علیه‌السلام و اقرار 
به فضیلت و مقام والای او, مطابق آن چه که اخبار پیامبر و اهل‌بیت 
علیهم السلام 9 آن است باعث دوری از آتش دوزج است. 


وه تام المادی. علهالسا یی یه خن ند آلاسام 
ار لین خلیها لام الق ,صلی الله غلید و له اند قاجا غلی 
خلقنی الله و نت من نوره حین خلق آدم فافرغ ذلک النور فی صلیه, 
فأفضی به الی عبدالمطلب, ثم افترقا من عبدالمطلب فصرت آنا فی 
ی تا ۱ ۱ ولا خضلح القضیة. زا 
لکی, ففر که تخد تبونی مه من خحد سونی آکیم الله علی مسرج 
فی النار...» 
امام هادی علیه السلام به سند خود از قول پدران بزرگوارش از جد خویش 
اما ارام ی ها مها ابص اه اه مات عل 
کفن اشتت کها مس وود ۲ ۱ 
«یا علی, خداوند. من و تو را از نور خود افرید. آن گاه که آدم را خلق کرد 
اش تفر زاس صلی اه ‌قرار ادا مه کته مات ره اس لته 
دو نیم شد, من در صلب عبدالله و تو در صلب ابوطالب قرار گرفتی, 
پیامبری جز من و وصایت و جانشینی جز به تو بر کسی زیبنده نیست, 
بنابراین هر کسی جانشینی تو را انکار کند, نبوت مرا انکار کرده و هر کس 
نبوت مرا انکار کند. خداوند او را به رو در اتش دوزخ اندازد...» [9]. 
براستی خدای متعال, پیامبر اکرم. محمد - صلی الله علیه و اله - و وصی 
او, امام امیرالمقمنین علیه‌السلام را از یک نور افریده است و نور این دو 
بزرگوار است که زندگی فکری و اجتماعی بشر را روشن کرده و زمین را 
از لوت بت پرستی و خرافات جاهلیت پاک کرده است و این وه بر وان 
یک روحند» و هر که منکر ولایت علی علیه السلام که در حفیفت, نبوت 
سل ار سل له که و اله رااکان کی اب ور ار 
نمزم هار له بان ارات اشت, 
رو اما انوالحسن المادی تسام ششده غن آیاه ان رمول ازله 
صلی. الله«علیه: ع: الق عال * لفلی: تیا علی. فضی حخییر وه معضک 
مبغفضی...» 
امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام, به سند خود از پدران بزرگوارش نقل 
کر رت و اه وهای ی ادا 
فرمود: «دوست تو, دوست من است, و دشمن بو دشمن من است...» 
اه ار شا ار سام ضلی له اه و اه رش ارس که هر 
کس امام امیرالمومنین علیه‌السلام را دوست بدارد, در حقیقت پیامبر خدا| 
- صلی الله علیه و آله - را دوست دارد. و هر کس آن بزرگوار را دشمن 
فوار دیون خقفت با سا صلی للع یمه الم رن اس بسا ی 
علیه‌السلام جان پیامبر خدا و دروازه شهر علم, و پدر دو نواده پیامبر و در 
شمهجاه در تمام از اف پیایر رای اه هلیم آله) می‌باشد. 
10- روی الامام ابوالحسن الهادی علیه السلام بسنده عن ابائه عن جده 


الامام آمیرالمومنین ن علیه‌السلام آن رسول الله صلی الله علیه و آله قال: 
فش رح آن الله عزوجل آمناء مطهرا لا یحزنه الفزع الأکبر فلیتولک 
یا علی, و لیتول ابنیک الحسن والحسین, و علی بن الحسین و محمد بن 
وی 0 , و محمد بن 
علی و علی بن محمد, والحسن بن نم المهدی و هو خاتمهم. ولیکونن 
فی آخرالزمان قوم یتولونک, پا علی و 9 الناس, ولو آحبوهم کان خیرا 
لهم لو کانوا یعلمون, و یوثرونک و ولدک علی آبائهم و امهاتهم و ۳ ط 
علی. عشاترهسی. والعریات. ضاوات: اللم.-علنهم. افضل. الصلوات: | 
یحشرون تحت لواء الحمد., یتجاوز عن سیثاتهم, و یرفع درجاتهم جراء ِ 
کانوا یعملون...» 

امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام, به سند خود از قول پدرانش, از جد 
بزرگوارش امام امیرالمومنین علیه‌السلام نقل کرده است که رسول خدا - 
صلی الله علیه و آله - فرمود: 

«هرکس دوست دارد که خدای عزوجل را در حالی ملاقات کند که ایمن از 
عذاب و پاک است, و خوف و ترس رستاخیز او را غمگین نسازد, یا علی 
باید تو را و فرزندانت: حسن, حسین. علی بن حسین. محمد بن علی. 
جعفر بن محمد, موسی بن جعفر, علی بن موسی, محمد بن علی, علی بن 
محمد, حسن بن علی و پس از انها, مهدی را که آخرین ایشان است 
دوست بدارد. در آخرالزمان گروهی بیایند که ایشان تو را دوست می‌دارند. 
اما مردم از ایشان بدگویی کنند. در صورتی که اگر می‌دانستند. و ایشان را 
دوست می‌داشتند برایشان بهنر بود» و ایشان تو و فرزندان تو را بر پدران. 
مادران. خواهران. اقوام و خویشان خود, مقدم می‌دارند؛ بهترین درودهای 
خداوند بر انشان باه آنان زیر. برجم خفد. محشور من کردند. کناهاتشان 
امرزیده, و به پاداش عملشان, از مقام والایی برخوردارند.. تک [11 ] . 

این روایت برتری مقام دوستان امام امیرالمومنین علی علیه السلام را در 
پیشگاه خدای متعال بیان کرده است, و هنگامی که دوست آن حضرت خدا 
۳۲ ملاقات کند, شادمان و از هول و ترس عظیم قیامت در امان است. 
خداوند پاداش فراوان به او می‌دهد و به درجه اولیای خود می‌رساند. همان 
طوری که روایات؛ بر امامت دوازده امام به عنوان جانشینان پیامبر, در 
میان امتش و اوصیای آن حضرت که مشعلداران هدایت در بین مردم 
می‌باشند تصریح دارند. 

1- قال علیه‌السلام: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «الناس اثنان: 
رجل آراح و رجل استراح, فأما الذی استراح فالمومن استراح من الدنیا و 
نصبها و افضی الی رحمة الله و کریم هه[ ِ آراح فالفاجر آراح 
منه الناس و الشجر و الدواب و ۳۳9 الی ما قدم.. 

امام هادی علیه‌السلام. می‌فرماید: رسول خدا - ۳ الله علیه و آله - 


فرمود: «مردم دو دسته‌اند: گروهی آسایش دنا را می‌خواهند و گروهی 
طالب: آسایسن احرکند. آما این دسته که خواهان آسایش. آخزنند. غومتانی 
هستند که می‌خواهند از دنیا و گرفتاری آن آسوده شوند و به رحمت و اجر 
عظیم. این پرشسته واها آن که اشوده سارت تهکاری» است: که (مرک) 
خود, مردم, نباتات و حیوانات را آسوده کند و به کیفر خود برسد...» [12] . 
این روایت؛ مقام و منزلت مومن را توصیف کرده است به این 9 
وقتی او از اين دنیا می‌رود, از غمها و رنجها و گرفتاریها آسوده می‌شود و 
به پیشگاه خداوند کریمی می‌رود که اجر فراوان به او می‌دهد و در 
زارت و ثوابش می‌افز اید, همچنان که افراد فاجر در پیشگاه خداوند 
خوارند و چون هلاک شوند, مردم از شر و تجاوز ایشان راحت می‌شوند, 
حتی نباتات و جنبندگان نیز, افتووم قی دنور رورا آنان رسته هن ری 
می‌باشند و ایشان کیفر گناهانی را که در دنیا مرتکب شده‌اند, بزودی 
می‌بینند. اين بود. بخشی از روایاتی که امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام, 
از‌جدنر کوارشن. ول خدا.- صلی الله عایه. و آله - نحل کرده ات کم 
بیشتر آنها در فضیلت عترت طاهره است که خداوند پلیدی را از ایشان 
دور شاف کاس تا باه فا دادم اشت: 


یی نوشت ها: 

[1] مروج الذهب: 4 / 411. 

[2] بحارالانوار: جلد سوم 

[3] امالی شیخ ی 

[4] امالی شیخ طوسی. 

[5] امالی شیخ طوسی. 

[6] سوره فاطر / 10. 

[7] بحارالانوار: جلد دهم. 

[8] بحارالانوار: جلد هشتم. 

[9] بحارالانوار: جلد نهم. 

[10] بحارالانوار: جلد نهم. 

[11] بحارالانوار: جلد نهم. 

[12] امالی شیخ طوسی. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
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روایات امام هادی از امیرالمومنین 


امام هادی علیه‌السلام, مجموعه‌ای از حعمنها و آداب را از قول جدش امام 
امیرالمومنین پیشوای حکمت و عدالت در روی زمین» نقل کرده است. از 
جمله 


1- قال مااستس قال آمیرالمذمتین علیه‌النملام: «آبا کم والمشن قانها من 
بضایع الفجرة. 

امام هادی 0 امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: 

«از آرزوها بپرهيزید که آنها از کالاها و خواسته‌های تبهکاران است...» [ 1] 


ی اسلام با تمام عزت و افتخار, با تمام وسایلی که به ققب اند کی 
ماه ی تایه ان ای که رش اما 
1 و تکامل در زندگی می‌شود, مبارزه کرده است. 
2- قال علیه‌السلام: قال ی سفن اه وال حرن همه اتف 
وی و بو یی ین 0 .» امام فرمود: 
هر کون 3 هدفش آخرت ان بدون مال و ثروت؛ غنی, و بدون 
خویشان, دلگرم و بدون قبیله, عزیز است. 21 . براستی کسی که به 
امر آخرت اهتمام ورزد و در آن راه بکوشد, به وسیله تقوا و پرهیز گاری 
و سار ای سم سا مه ی بای وا تا 
خشنود ساخته است همچنان که در نزد مردم عزیز و ارجمند می‌گردد, و 
ِِ وی بدون قبیله و خویشان. به وسیله صلاح و تقواست. 

--فال لبهالسام عال امرالنعهین غلبه‌السام: «الظلم عرانه کریمخ 
ولاداب حلل حسان, والفکرة ماخ صأفية, والاعتبار منذر ناصح, و کفی بک 
ادبا لنفسک ترکک ما کرهته لغیرک...» 
امام علیه السلام فرمود: امیرالمومنین می‌فرماید: ۱ 
«علم, میرائی ارزشمند و ادب زینتی نیکو, انديشه ایینه‌ای صبقلی و 
پندپذیری بیم دهنده‌ای خیرخواه است. و همین قدر در ادب کردن ِِ 
بس ؛ ر که [ چه را دز دیگران نمی پسند ی؛ مرتکب نشوی.. تک 31] . 
سکنان کتاسا ک اه کنجهای عکمت ورخسان بر تفه نوم و 
شدن به زیور علم و ادب دعوت می‌کند. محققا بهترین چیزهایی هستند که 
انسان در این زندگی بدانها دست یافته است. همان طوری که از امام 
حکیم,؛ توجهی عمیق بر فکر و اندیشه کرده و آن را همچون آیینه صافی 
می‌داند که صورتهای نیک و بد در آن منعکس می‌شود, و انسان پاک از نظر 
امام علیه‌السلام کسی است که در ایینه اندیشه‌اش صورتهای نیک را 


منعکس سازد و ان را با تصویر رذایل و زشتیها الوده نسازد. و امام 
علیه السلام ۳ بالاترین نوع ادب می‌داند که انسان ان چه را که از 
دیگران نمی‌پسندد, خود از آن اختنات ورد 

4- قال علیه‌السلام: قال أمیرالمومنین: «من دخله العجب هلک...» [4] . 
فرمود: امیرالمقمنین علیه السلام رده است : 

«هرکس که خودخواهی در انديشه او راه یافت, هلای شد...» ۱ 
براستی خودبینی انسان باعث هلاک اوست؛ زیرا| دز خودخواهی, افات و 
زیانهای ویرانگری است که باعث ظلم و ستم به دیگران و تجاوز به ناحق 
می‌گردد و سبب می‌شود که شخص خودخواه. عیبها و بدیهای خود را نادیده 


بگیرد. 

و ناسا ال مالقا لام مایم بالهای سا 
بالعطية.»[ د] . 

امام ی می‌فرماید: امیرالمومنین فرمود: «هرکس به پاداش یقین 
دارد, بیشتر بخشش و انفاق فی کتند: > چه قدر این سخن زیباست. زیرا| 
کسی که در راه خدا انفاق می‌کند و یقین دارد که خداوند در دنیا و اخرت 
عو ض آن را ؛ به او می د هد طبیعی است که به ار و 90 اقدام 
می‌کند. 

6 قال-قلیها لیام جاع رخل :هودی الب تام آمیرالنوسین غلیه‌الشتلام 
فقال لم4 اختیرس عما پیش له وا لیشتداللی قرکیا لا علمه له 
فقال علیهالسلام: ما ما بعلمهالله قلا یلم له ولد تکذیب لکم حییث 
النهودی: فاعلن ات و تشهد "آلشمادتین. و داظت الامام قائلا: 0 
ای الیهس ال ال فلت احم 6۱ ماع سا مقر 
«مرد یهودیی خدمت امام امیرالمومنین علیه‌السلام رسید. عرض کرد: 
بفرمایید, ان چیست که خدا| ندارد, و ان چیست که نزد خدا نیست,؛ و ان 
چیست که خداوند نمی‌داند؟» امیرالمومنین فرمود: اما ان چیزی که خدا 
نمی داند/ خداوند برای خود فرزندی نمی‌داند برخلاف قول شما یهودیان که 
اد عزیر پسر خداست. اما چیزی که در نزد خدا نیست. ظلم و ستم بر 
بندگان در نزد خدا وجود ندارد. و اما اين که گفتی: (چیزی که خدا ندارد.)؛ 
خداوند شریک ندارد. یهودی با شنیدن این سخنان متحیر شد و ستزانجام 
اسلام آورد و شهادتین بر زبان جاری کرد و رو به امام کرد و گفت 
«گواهی می‌دهم که تو بر حقی, و از اهل حقی و سخن حق گفتی.. 

براستی که امام امیرالمومنین علیه السلام, دروازه شهر علم ۳7 - صلی 
الهک یه و اب ساسا ی پرامسا سای مد هد ات رام 


پیروان 2 و پیروان زبور, به زیور, و پیروان تورات؛ به 
توراتشان فتو| می‌داد, همچنان که آن براز کما رد خود بارها این مطلب را 


فرمود. به یقین اگر پس از وفات پیامبر - صلی الله علیه و آله - خلافت به 
آن حضرت رسیده بود, هر آینه هیچ اهل کتابی نمانده نود. مگر آن که به 
اسلام گرویده و به راه حق بازگشته بود. 
7- روی الامام الهادی علیه‌السلام بسنده عن ابا ان رجلا من آهل العراق 
دخل علی الامام ا یرال مین . علیه‌السلام حین خروجه الی حرف صفین 
فقال له: 
«آخبرنا عن خروجنا الی هل الشام آبقضاء من الله و قدر؟. 
فأجابه الامام الحکیم قائلا. «أجل یا شیخ فوالله ما علوتم ۷ و لا هبطتم 
بطن واد الا بقضاء من الله و قدر...» فانبری الشیخ قائلا: «عندالله آحتسب 
عنام با امداموس یراع الاا یوضع السخ حفقه | لعضاغ وا لعدر 
قائلا: «مهلا یا شیخ!! لعلک تظن قضاءا حتما, و قدرا لازما, لو کان کذلک 
اسلل, ان والمانمه واامر ال حالس تسف ممی. آلوه 
والوعد, و لم یکن ی مسی ۶ لائمة, و لا لمحسن محجمد ۵؛ و لکان ِِ 
اولی باللائمة .من المذنب, و المذنب اولی بالاحسان من المحسن. تلک 
مقالة عبدة الأوثان. و خصماء الرحمن, و قدرية هذه الأمة و مجوسها, یا 
شیخ: ان الله عزوجل کلف تخییرا. و نهی تحذیراء و أعطی علی القلیل 
کثیرا, و لم یعص مغلوبا, و لم یطع مکرها, و لم یخلق السماوات والارض و 
ما بینهما باطلاء ذلک ظن الذین کفروا, فویل للذین کفروا من النار...». 
امام هادی علیه‌السلام به سند خود از پدرانش نقل کرده است که مردی از 
اهل عراق, موقع عزیمت امام امیرالمومنین به جنگ صفین به خدمت آن 
خصربت رسید و عرض کرد: 
«بگو که بیرون آمدن ما از شام, به قضا و قدر الهی بود, یا نه. ُِِ« 
امام علیه‌السلام در پاسخ وی فرمود: «آری ای شیخ, به خدا سوگند 1 بر 
تپه‌ای بالا نرفتید و به دشتی سرازیر نشدید, مگر به قضا ما و قدر الهی... 
پیرمرد شامی رو به امام علیه‌السلام کرد و گفت: «یا امیرالمومنین رنجی 
که برده‌ام به حساب خدا| بگذارم. ۳ امام علیه السلام در حالی که حقیقت 
قضا و قدر رز برای پیرمرد شامی توضیح می‌داد. فرمود: «ای شیخ. ساکت 
باش, شاید گمان بردی که قضای حتمی و تقدیر لازم بوده است. در 
صورتی که اگر چنین بود, ثواب و عقاب بیهوده و امر و نهی و منع بی‌فایده 
ی ر ملامتی و 
به نیکوکار ستایشی نیست, بلکه نیکوکار سزاوارتر به سرزنش خواهد بود 
تادگاد مه کشا شاست رو اخسار راد مدا تک کاس ان سوریت 
پرستان و دشمنان خداست. و سخن قدربه و گبرهای این امت است. ای 
شیخ! همانا خدای عزوجل مردم را به انتخاب درست مکلف کرده و به 
اب فرموده است و بر عمل اندک اجر فراوان داده است. و هرگز 
بنده در ارتکاب گناه مجبور نیست و به زور اطاعت نکند, و آسمانها و زمین 


فا ان هه و میان آنهاست بیهوده نيافریده است این گمان کسانی است 
که کافرند و وای بر اتاتف که کافرند از اتش دوزج...» 

پیرمرد شامی (پس از شنیدن این سخنان) از جا برخاست در حالی که این 
اشعار را می‌خواند: 

آنت الامام اند نرجو 0 

او ضصحت من دیننا ما کان ملتبسا 

جزای ربک عنا فیه احسانا 

قد کنت راکبها فسقا و عدوانا 

لا لا و لا قائلا ناهیه اوقعه 

فیها عبدت آذا يا قوم شیطانا 

ولا اج ولاشاء الفسوق و لا 

قتل الولی له ظلما و عدوانا 

انی یحب و قد صحت عزیمته 

ذوالعرش اعلن ذاک الله اعلانا [7]. 

تو آن امامی که از اطاعتش در روز قیامت امید مغفرت از خدا| داریم, 
شبهه دینی ما را روشن کردی, خدا تو را از جانب ما پاداش نیکو دهد 

در کار بد کسی که از راه سرکشی و تجاوز کار زشتی را مرتکب شود 
بهانه‌ای نیست, 

نه, هرگز, خدایی که او را نهی فرموده, دچار معصیتش نکرده. اگر چنین 
تصور کنید. شیطان را پرستیده‌اید. نه خدا دوست دارد و نه بدی را اراده 
فرموده و نه به ستم و ظلم. ولی خود را کشته است. کجا او چنین چیزی را 
دوست می‌دارد؟ در حالی که اراده او که مقتدر و تواناست استوار 
می‌باشد و خدای توانا اين را بخوبی اعلام کرده است. ما در بحثهای اینده 
به طور مفصل. مساله قضا و قدر را شرح خواهیم کرد. 

8- قال علیه‌السلام: قال آفیر امین «کم من غافل ینسح ثوبا لیلبسه, و 
انما هو کفنه, و یبنی بیتا لیسکنه, و انما هو موضع قبره...» [8] . 

امام علیه‌السلام می‌فرماید: امیرالمومنین فرمود: «بسا مان زده, که 
جامه‌ای را می‌بافد تا بپوشد و همان کفنش گردد, و خانه‌ای بنا کند تا ساکن 
شود که همانجا محل دفن اوست...» 

در اين گفتار ارزشمند به بیداری و احساس و زنهار از مطامع و 
خواسته‌های دنیوی دعوت فرموده است . 


[1] امالی طوسی. 

[21] امالی طوسی. 

[3] ماثرالکبراء: 3 / 219. 

[4] وسائل الشیعه: 1 | 78. 

[5] ماثر الکبراء. 

[6] ماثر الکبراء. 

[ 7] توحید: ص 381 -380. 

[8] عیون اخبارالرضا. 
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رت الما اتالعسی ادص او ام ی سم الم سحید الاقر 

۱۷ 

«اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنورالله, ثم تلاقوله تعالی: ان فی ذلک 

لایات للمتوسمین...» [1] . 

امام ابوالحسن تا علیه السلام از جدش امام محمدباقر علیه‌السلام 

روایت کرده. می‌فرماید: 

«از هوشیاری موّمن بتر سید که او به وسیله نور خدا هی نکر 65 و آن گاه 
این آیه شریفه را تلاوت کرد: «ان فی ذلک لیات للمتوسمین.» [2] . 
براستی موّمن حقیقی, خویشتن را از آلودگیهای مادی پاک کرده و 1 
اا ال ات ماس امس سا ای 
وا رب و ای اور ور 

آَن چه می‌بیند وی کرد دور نمی‌افتد. 


پی نوشت ها: 

[1] ماثر الکبراء: 3 / 220. 

[۱2 سوره حجر. 73 
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روایات امام هادی از امام صادق 


امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام, مجموعه‌ای از احادیث را از قول جدش 
امام صادق, علیه‌السلام. مغز متفکر انسانیت, نقل کرده است. از جمله: 

1- قال علیه‌السلام: قال الصادق علیه‌السلام: «ثلات دعوات لا یحجبن عن 
الله تعالی دعاء الوالد لولده اذا آبره, و دعوته علیه اذا عقه, و دعاء 
المظلوم علی ظالمه, و دعاوه لمن انتصر له, و رجل موّمن دعا لاخ له 
مومن و اساه فینا, و دعاوه علیه اذا لم یواسه مع القدرة علیه. واضطر آخیه 
لیه...» [1] . امام علیه‌السلام فرمود: امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: 
«دعای سه گروه یقینا در درگاه پروردگار اجابت می‌شود: دعای پدر برای 
فرزندی که به او نیکی کرده است., و نفرین پدر برای فرزند, وقتی که از 
او ناراضی بوده و عاق کند, و نفرین مظلوم بر ظالم, و دعای مظلوم به 
کسی که او را یاری کرده است, و مومنی که به خاطر ما با برادر مومنش 
مواسات کند و نفرینش در حالی که با داشتن قدرت و نیاز شدید برادر 
مومنش, با او مواسات نکند...» 

این حدیث شریف مشتمل بر دعوت به احسان نسبت به پدر است. زیرا 
دعای پدر در حق فرزندش پذیرفته می‌شود. همچنان که از عاق پدر شدن 
برحذر داشته, زیرا نفرین پدر در حق فرزند را هیچ مانعی از استجابت آن 
در پیشگاه, خدای تعالی جلوگیری نمی‌کند. و همچنین دعای مظلوم نسبت 
نع طالم: اتب فصاعن دانور ان طوری کفاسام. علیهالسلام بر پاری و 
کمک به موّمن ترغیب فرموده است. زیرا دعای موّمن به پیشگاه خدای 
متعال می‌رسد, و همچنین از کمک نکردن بر موّمن نیز - در صورتی که 
نزد خدا اجابت می‌شود. 

2 قال علیه‌السلام: قال الصادق علیه‌السلام: «علیکم بالورع فانه الدین 
الذی تلازمه و ندین الله به, و پریده ممن یوالینا.. تک [2] . امام می‌فرماید: 
امام صادق علیه‌السلام فرمود: «پرهیزگار باشید زیرا پرهیزگاری. یعنی 
دیتی. که شما باییند آنید خداوند. آن. زا واجب: شمرده و از دوستاتش 
می‌خواهد.. تک در پرهیز کردن از محارم الهی, اساس دیانت است و از 
جمله 9 است که کاشف از ملکه ثابتی است در ژرفای روح ادمی 
که انسان را از ارتکاب محرمات الهی باز می‌دارد و از اين روء ورع و 
ای ری ار ار 

3- قال علیه‌السلام: قال الصادق: «لیس منا من لم یلزم التقية. و یصوننا 
من سفلة الرعية.» [3] . 

امام می‌فرماید: امام صادق علیه‌السلام فرمود: «کسی که پایبند به تقیه 


نباشد, و ما را از گزند مردم نادان مصون ندارد, از پیروان ما نیست .> 
اثمه طاهرین علیهم السلام. همگی به تقیه دستور داده‌اند و شیعیان خود 7 
ملزم کرده‌اند تا به وسیله تقیه خون خودشان را از دست حکومتهایی که 
کشتن نما وا رها هن‌دازتتده حفظ کنند: و اگر تشریع تقیه نبود, هیچ کس 
از شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام باقی نمانده بود. 
4- قال علیه‌السلام: قال الصادق علیه‌السلام: «ثلانة آوقات لا یحجب فیها 
الذعاء غن الله تعالی: الدفاع غی اثر المکتونةد آق مید الفراخ من الضلاه 
الواجبة - و عند نزول القطر, و ظهور آية معجزة لله فی أرضه.» [4] . امام 
علیه السلام اف کوناد" امام صادق علیه السلام فرموده است: «سه وقت 
است که درخواست از خدای تعالی پذیرفته است: دعای پس از واجب 
یعنی بعد از فراغت از نماز واجب - و به هنگام فروچکیدن قطرات اشک, و 
آن گاه که نشانه قدرتی از جانب خدا در زمين, ظاهر گردد.» به راستی 
خدا تعالی دوست دارد که در این اوقات خوانده شود و استجابت دعای 
کش را کم ساانت ات شا رنه انم ات وه ات ان که 
استجابت دعای کسانی را که در کنار قبر ائمه طاهرین خدا را بخوانند, 
فرموده است. 

- فال عله‌السلامت خاعرخل الن الاغاه الصانن معا لاه فعال ۴ فه 
سئمت من الدنیا فائمنی من الله الموت, قال علیه‌السلام له: ثمن الحياة 
انظیع لا اتعصی قلاخ عییی فنطیع کید کمن ان تموت: فلا تعصین و لا 
تطع» [5] . امام علیه‌السلام می‌فرماید: مردی خدمت امام صادق 
علیه‌السلام رسید. عرض کرد: «از دنیا سیر شده‌ام از خداوند مرگ مرا 
بخواهید!» امام علیه‌السلام فرمود: «بهای زندگی آن است که خدا را 
اطاعت کت و از ام تامانی کید سای ای ار ند ماشی هر از آن 
است که بمیری و نتوانی معصیت کنی و نتوانی اطاعت و بندگی کنی.» 
براستی, انسان, وقتی که بمیر د» عملش چه نیک و چه ند قطع می‌شود, و 
ایام علبه التنلام. مقر :فرمودم اشعت نا آن: مرو زندگی ۱ 
آرزو کند به خاطر آن که بتواند عمل شایسته به جا آورد و تحصیل خیر کند 
که‌راین .عم بمتر از مردن اشت که ین از آن به‌طاعتی دی کان است ون 


عصیان و نافرمانی. 
6- قال علیه‌السلام: قیل للصادق: صف لنا الموت, قال علیه‌السلام: هو 
للمومن کأطیب ریح یشمه فینعش لظیبه. و.ینقطع التغب: والالم کله مه .و 


للکافر کلسع الأفاعی و لدغ العقارب آ آشد, فقیل له: ان قوما یقولون: 
آشد من نشر بالمناشیر و قرض بالمقاریض, و رضخ بالأحجار,. و تدویر 
قطب الأرحية علی الاحراق, قال 0 کذلک هو علی بعض الکافرین 
و الفاجرین, آلا ترون منهم من یعانی تلک الشدائد, والذی یری بعد ذلک ِ 
اشتد من هداه آلا هو غنذ اب الاخرة فانه آشد من عذاب الدنیا, قیل له: 


بالنا نری کافرا یسهل علیه النزع فینطفی, و هو یحدث و : یضحک, و یتکلم, و 
فی الموّمنین آیضا من یکون کذلک, و من المومنین و الکافرین من یقاسی 
عند سکرات الموت هذه الشدائد. فقال علیه‌السلام: ما کان من راحة 
للمون هناک فهو عاجل ثوابه, و ما کان من شدائده فتمحیصه من ذنوبه لیرد 
الاخرة نقیا نظیفا مستحقا لثواب الأبد, لامانع له دونه, و ما کان من سهولة 
هناک علی الکافر فلیوف آجر حسناته فی الدنیا, و فی الاخرة لیس له الا ما 
یوجب علیه العذاب, و ما کان من شدة علی الکافر فهو ابتداء عذاب الله, 
فان الله عدل لا یجور...» [6] . امام علیه‌السلام فرمود: «از امام صادق 
علیه السلام پرسیدند: قار که را توصیف کنید؟ امام علیه‌السلام فرمود: مرگ 
برای مومن, چنان است که بوی خوشی را استشمام کند و از خود بی خود 
شود و در نتیجه تمام رنج و ناراحتیش برطرف گردد و برای کافر مانند 
گزیدن مارها و نیش زدن عقربها, بلکه بدتر از آنهاست. عرض کردند: 
وهی ی فد مرن بدتر از آن است که با اره و قیچی بدن کسی را 
قطعه قطعه کنند و با سنگها درهم بشکنند و یا زیر سنگ آسیا نرم کنند؟ 
امام علیه‌السلام. فرمود: برای بعضی از کافران و تبهکاران چنان است. آیا 
نمی‌بینید که بعضی از آنها موقع مردن چنین وضعی را دارند و آن چه بعد از 
مرگ می‌بینند بدتر 7 تم آن عذاب آخرت است که بدتر از 
جان 7 0 است و می‌زند و صحبت می‌کند و در میان 
موّمنین نیز بعضی چنینند؛ و در بین مومنان و کافران کسانی هستند که 
موقع جان دادن همین سختیها را تحمل می‌کنند ؟ امام علیه السلام فرمود: 
آن خیر ای فوهر فر آن ففت: از آشانشن وخود داوج اجر دنیوی آوست و 
آن چه از سختی و شداید است: یراق خالص, کردن او از گناهان است تا این 
که پاک و پاکیزه برای اجر و مزد ابدی, وارد عالم آخرت شود, و مانعی 
بای او نباشد, و هرچه در آن وقت برای کافر انم بااشد در برابر 
خوبیهای او در دنیاست و در آخرت چیزی جز موجبات عذاب وجود ندارد, و 
این سختی. سراغاز عذاب خدا برای کافر است. خداوند عادل است و به 
کسی ستم روا نمی‌دارد.» 

7 قال علیه‌السلام: قال الصادق علیه‌السلام: فی قول یعقوب: «فصبر 
جمیل» [7] آی صبر بلا شکوی [8] و لعل القرينة الدالة علی ذلک هو وصف 
الصبر بالجمیل. 

فرمود: امام صادق علیه السلام درباره قول حضرت یعقوب «فصبر جمیل» 
فرمود: یعنلی صبر بدون ن گله و شکوه. و شاید قرینه‌ای که , بر این معنی 
دلالت دارد, همان صفت جمیل باشد که برای صبر آمده است. 

8- قال علیه‌السلام: قال الصادق علیه‌السلام: فی تفسیر قوله تعالی: 
«تتجافی جنوبهم عن المضاجع» [9] قال: کانوا لاینامون حتی یصلوا العتمة. 


امام فرمود: امام صادق علیه‌السلام, در تفسیر قول خدای تعالی «تتجافی 
جنوبهم عن المضاجع» فرمود: انان همواره تا نماز عتمه را نمی‌خواندند به 
خواب نمی ر فتند. [101] . 

9- قال علیه‌السلام: قال الصادق علیه‌السلام: فی تفسیر قوله تعالی: 
«فلنحیینه حياة طیبة» [11] قال: المراد بها القنوع. امام هادی علیه‌السلام 
می‌فرماید: امام صادق علیه السلام درباره قول خدای تعالی «فلنحیینه حیاة 
طیبة» فرمود: مقصود از حیات طیبه قناعت است. 

این بود بخشی از اخباری که امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام از قول 
جدش امام صادق علیه‌السلام نقل کرده بود. 


یی نوشت ها: 
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[8] مأثر الکبراء: 3 / 228. 
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[10] امالی طوسی. 

[11] سوره نحل / 97. 
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رجات انامه طاجت از اما کاظد 


روی الامام آبوالحسن الهادی علیه السلام بسنده عن آباه عن جده الامام 
مت ی ی لاسام ار ال وان لب کی انا لیا کر 
الیه صائرون, فامرهم و نهاهم, فما امرهم به من شیء فقد جعل لهم 
الیل الی الاح و ما بای خن سفق حعل آهم ال ال 
ترکه, و ما جبرالله ادا بن خلقه علی معصیت بل اختبرهم.بالبله‌ی کما قال 
امام ان الهادی علیه‌السلام به سند خود از پدرانش از قول جدش 
موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده می‌فر ماید: «خدای متعال. 
مخلوقات را آفرید, و می‌دانست که سرانجام کار آنها چیست, این بود که 
ایشان را امر و نهی فرمود, به چیزی امر نکرد مگر اين که برای ایشان 
زاهت هه آنجام ان قرار دا از خر کف خر وراه رت ان ز برای 
ایشان وجود داشت و خداوند کسی را مجبور به معصیت نکرده بلکه 
عظا ای له دا ای ای ۱ با کر ها را او 
است». امام علیه السلام, به صورت غیر قابل بحتی, جبر را مطرح کرده و 
بر ای آن اسولان فروه ات سا ایرتصاله را در ها 
آینده روشن خواهیم ساخت. 


پی نوشت ها: 

1 نوزه فلی: بخحضی, از آبه. 2, بعنی تا شما.را بیازهاید که. کدام یی 
نیکوکارترید. ۱ 
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روایت ت امام هادی از امام رضا 


روی الامام ای آلسنتن الهادی علیه‌السلام عن جده الامام علی بن موسی 
الرضا علیهماالسلام انه خرج آبوحنيفة ذات یوم من عند الامام الصادق, 
خاستفیله موسین ععفر فا له آ وحیوه: 

«یا لام ممر. الصعضته ...6 فاجابة الامام موسی: «لا تخلو من ثلاث: اما 
آن تکون من الله عزوجل - و لیست منه - فلا ینبغی للکریم آن یعذب عبده 
ما لا یکتسبه, و اما آن تکون من الله عزوجل و من العبد و لیس کذلک, فلا 
تیاس ای او ی لشری لس مها ان ون هی سود 
و هی منه - فان عاقبه الله فبذنبه. و ان عفا عنه فبکرمه, وجوده..» [1] . 
امام انوالشمن لماح سا سل از قول دس امام علت نم موف 
ات ساسا سل گرم است کی دنه ار سحضر ادا 
صادق علیه‌السلام بیرون شد, و حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام با او 
روبرو شد, ابوحنیفه از او پرسید: «ای پسر! بو ببینم. معصیت از 
کیست ؟» امام موسی علیه السلام, در پاسخ وی فرمود: «از سه صورت 
بیرون نیست ! یا این است که از خدای عزوجل است - و چنین نیست - در 
آن صورت بر خداوند کریم روا نیست؛ بنده اش را به گناهی که نکرده 
عذاب کند و یا از خدا و بنده با هم است کر اک و ای 
بر شریک ۳ روا نیست به شریک ضعیف ستم روا دارد و یا از خود بنده 
است - که چنین است - در این صورت اگر عقوبت کند به دلیل گناه او 
عقوبت کرده است و اگر ببخشد به جود و کرمش بخشیده است. ۰ امام 
علیه السلام, برای بطلان و نادرستی جبر استدلال کرده و فرموده است که 
اتسان: در زندهی دنیا آزاد است: نه بر اظاعت خدا مجنور است: و نه.بر 
معصیت خدا, اراده و تصمیم‌گیری در دست خود انسان است. بنابراین 
اوست که هرجه را بخواهد اختیار قف تن و در این جاأ سخن ما درباره 
پارخاع. از احادخی: که امام علهالسلاه از مدران در کمازس د لام الا 
علیهم - نقل کرده بود به پایان رسید. 
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روزه با دتلان ماه واجب می‌ شود 


از اطمینان بخشترین راههایی که آغاز ماه رمضان ثابت می‌شود, دیدن ماه 
هم دیده باشند, روزه واجب می شود علی بن راشد از ابوالحسن 
العسکری علیه‌السلام روایت کرده است که آن بزرگوار فرمود: 

«روزه مگیر مگر با دیدن ماه» [1] . فقها اين روایت را حمل بر نهی از 
روزه به قصد وجوب کرده‌اند در صورتی که رویت هلال ثابت نشده باشد. 


[1] وسائل الشیعه: 7 / 187. 
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زرین تره کوبر خوان 


- باور بفرمایید قصد سخن چینی ندارم و آنچه را شنیده‌ام می‌گویم. او قصد 
شورش دارد! 

- از کجا می‌دانی؟ 

- می‌گویند در خانهاش پول و اسلحه جمع کرده تا بر ضد شما قیام کند و 
حکومت را از ان خود کند. متوکل, که سومین بار بود این حرف‌ها را 
می‌شنید, به مامورانش دستور داد به خانه‌ی امام بروند و پس از جست و 
جوی کامل, علی بن محمد علیهماالسلام را در هر حالی که باشد, به کاخ 
حکومتی بیاورند. 

سربازان؛ شبانه از در و دیوار خانه‌ی امام بالا رفتند و همه جا را جست و 
جو کردند؛ ولی نتیجه‌ای نگرفتند. حضرت را دیدند که روی تکه حصیری رو 
به قبله نشسته و مشغول خواندن قرآن است. حنی هجوم قاههر ان 
حکومتی نتوانسته بود مانع ارتباط او با خدا شود. خاموز ان او را نزد خلیفه 
فرمانده جلو امد و گفت: - ای خلیفه‌ی بثر ۱5 چیزی نیافتیم. طبق دستور 
او را به محضر شما اوردیم. اکنون پشت در است. با اشاره‌ی خليفه. امام 
را به داخل آوردند. متوکل که مست بود, امام را کنار خود نشاند. جامی 
زرین را پر از شراب کرد و به امام تعارف نمود و گفت: می نوش که عمر 
جاودانی ۳۷1 است خوش باش دمی که زند فاتی این است بوی تند شراب 
از دهانش به مشام امام رسید. امام روی خود را , به نشانه‌ی ۳ 
برگرداند, اما متوکل دست بردار نبود. حضرت فرمود: - هرگز گوشت و 
پوست من با شراب امیخته نشده است! 

متوکل کوتاه امد و گفت: 

- هر طور دوست داری. پس من به سلامتی‌ات می‌نوشم. 

اه ات را و تس کات و اس ای 
در حالی که تلوتلو می‌خورد گفت: 

- آن قدر مستم که از چشمم شراب یذ یز هن ۱ 

دوباره نزد امام آمد و گفت: 

- شراب که ننوشیدی! پس برایمان شعر بخوان. 

- من که شاعر نیستم. شعر زیادی هم نمی‌دانم. 

- نه. حتما باید بخوانی! لااقل چند بیت بخوان تا عیش ما امشب تکمیل 
شود. امام هادی پس از مکثی کوتاه, به طوری که همه صدایش را بشنوند, 
اشعاری در بی‌وفایی دنیا و زودگذر بودن لذت‌های آن و نیز عذاب آخرت 
خواند: بر قله‌های بلند عمارت‌هایی محکم بنا می‌کنند و مردان دلاور 
دکهبانشان هستند. اما برا‌شان فایده‌اق ندارد و از آن فرتبه. و .درجة بایین 


آورده می‌شوند. 

هنگامی که در سیاهی گور دفن می‌شوند. صدایی روی قبرشان طنین 
می‌افکند که زر و زیورها و آن همه طلا و جواهر چه شد؟! آن چهره‌های 
نازپرورده که پشت پرده‌های ناز و نعمت پنهان بودند, چه شد؟! قبر در 
پاسخشان که اکنون بر آن چهره‌های ناز پرورده, کرم‌ها و حشرات 

می‌لولند. اینان زمانی دنا را می‌خوردند, حال توبت دنیا است که این‌ها را 
بخورد. شعر امام که تمام شد. سکوتی عجیب حکمفرما گشت. صدایی از 
کسی شنیده نمی‌شد. متوکل با چشمانی وحشت زده امام را نگاه می‌کرد. 
اشعار کوبنده و تلخ حضرت. مسبی را از سر متوکل پرانده بود. 
دست‌هايیش لرزید و جام شراب از دستش رها شد. صدای چرخش جام 
زرین شراب روی زمین گوش‌ها را می‌آزرد متوکل از یادآوری قبر و عالم 
برزخ و عذاب خداء سخت وحشت زده بود! به قدری ترسیده بود که 
| [1] . 
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زورق و نرگس ارزوها 


سال دویست و پنجاه و دو هجری رو به پایان است. حکومتی پیچیده و 
دگرگون بر دربار, حکمفرما و مسلط است؛ نیرویی متشکل از مادر معتز - 
همسر متوکل (خلیفه مقتول) و ثروتمندترین بانوی سامرا - با یاری 
ین‌اسراییل (وزیر مسیحی) و غلام نصرانی متوکل, غلامی که در شب 
حادثه, تنها همراه متوکل بود و توانست هنگام قتل خلیفه بگریزد. و اکنون 
از برجسته‌ترین شخصیت‌های درباری معتز به شمار می‌رود! سیاست معتز, 
کشتن دشمنان پدرش, متوکل است؛ از اين رو, افسران مغربی را ترفیع 
داده و از میان آنان برای محافظت از جان خود. محافظان ویژه برگزیده 
است. در این میان, بیشترین سهم به ولید مغربی ر سبده است. در این 
روزگار آشفته و طوفانی, او فرمانده نظامی است. 
دستگیری‌های پی در پی و گسترد ه. فضای بغداد و سامرا را هراسان کرده 
است. علویان و کسانی که به آن خاندان گرایش و کشش دارند, به قنل 
می‌رسند. اباهاشم جعفری یکی از ان‌هاست. اوء به دستور معتز و به بهانه 
جویی نماینده دربار, برای گفت و گو با شورشگر علوی, حسن بن زید, 
دستگیر شده است؛ تا به طبرستان رفته, آتش شورش را فرو نشاند. [ 1] 
اما او را با دستان بسته به سامرا| قلی آ فا نو هرج و مرج و بی‌بندوباری 
مالی, خزانه‌ی دولت را تهی کرده است. حقوق ترک‌ها و مغربی‌ها در سال. 
دویست میلیون دینار است؛ یعنی درآمد دو سال دولت. [2] دولت از 
پرداخت این حقوق, ناتوان است. بنابراین. حقوق برخی گردان‌های نظامی 
ترک و مغربی تحت فرماندهی بایکبال قطع شده است؛ با یکبال. 
فرماندهی که از بازگشت وصیف و بغا و نصیب ایشان به مناصب پیشین 
نظامی ناراضی است. 
در بیست و ششم شوال, شورشی نظامی در می‌گیرد. شورشیان, چهارماه 
حقوق معوقه‌ی خود را می‌طلبند. بغاشرابی. وصیف و وسیما, ناچار برای 
فرو نشاندن شورش, وارد معرکه می‌شوند. بغا به شورشیان وعده می‌دهد 
که به زودی با شخص خلیفه دیدار خواهد کرد. می‌رود؛ اما وصیف حرکتی 
نابخردانه ی مشتی خاک برمی‌گیرد و به سوی شورشگران می‌پراکند. 
- هان بیایید! به جای پول, خاک بگیرید. بحران به اوج خود می‌رسد؛ همهمه 
در می‌گیرد. برخی راه را بر او می‌بندد. با شمشیر به او حمله‌ور می‌شوند. 
سربازی به او خنجر می‌زند. یکی از محافظان. او را از لابه‌لای پنجه‌های 
نجات می‌دهد و به خانه‌ای در آن حوالی می بر د. ای که 
0 بغا به طول می‌انجامد. شورشگران. احساس خطر کرده, به 


درون خانه هجوم می‌برند. نخست با تبرزین به وصیف حمله‌ور می‌شوند و 
او را از پای و سپس سرش را از بدن جدا می‌کنند. شورش به 
در چنین لحظات سرنوشت سازی. صالح (پسر وصیف) در اقدامی 
جسورانه بر اوضاع چیره می‌شود. خليفه, به به شکرانه و سپاس این 
سلحشوری, ناگزیر تمام امتیاز پدر را به پسر می‌دهد. 

صالح. در ماه ذی‌قعده. با هدف هماهنگی دو فرمانده بر علیه خلیفه و 
تشکیل جبهه‌ای مشترک و متشکل از ترکان و مغربی‌ها, به رهبری بایکبال. 
با دختر بغا ازدواج می‌کند. فضای دسیسه و هراس اطمینان و اعتماد در 
ایمان مردمان باقی نگذاشته است؛ شایعه‌های گوناگون, دهان به دهان 
همه جا پیچیده است. در چنینر تور کار فرومایه‌ای, مردمان شنیدند که امام 
هادی (ع) فرموده است: «اگر در زمانه‌ای داد بر بیداد چیره باشد, تا 
ناپسندی از کسی دیده نشد, چنین گمانی بر وی حرام است؛ نیز اگر در 
روزگاری ستم بر عدالت چیره شد. کسی تا دیگری را نیازموده, نباید بدو 
خوشبین باشد.» [3] . 

نیمی از شب گذشته است. کافور, خادم امام, کوچه‌های سامرا را در 
می‌نوردد تأ به خانه‌ی برده فروش بردی ک , بشر بن سلیمان, برود. ؛ [4] مردی 
که با منش خویش نك برده فروشان نامی خوش و شهرتی نیکو کسب 
کرده است. شورش‌های داخلی در سرزمین‌های اسلامی و فشارهای 
حاکمان به ظاهر مسلمان, باعث شده است تا بیشتر برده فروشان از 
فروش اسیران مسلمانی که با پیورش سربازان حکومت اسیر شده‌آند, 
پروا نکنند. [5] . بادهای سرد بهمنی, بر کوچه‌های سامرا, تازیانه می‌کشد. 
زوزژه‌ی گ رگ‌ها, از دور دست با نهیب باد در اميخته, نزدیک می‌اید؛ اما در 
زیر ضربه‌های سم اسبی, که چار نعل می‌تازد, پایمال می‌شود. سوار, بشر 
بن سلیمان برده فروش است؛ به منزل امام می‌آید. 

نمی‌داند از چه سبب به حضور امام طلبیده شده است؛ اما می‌داند که در 
و . امری است راجع به بردگان و برده‌داری. مرد می‌نشیند و به 
چهره‌ی گندمگون و چشمانی می‌نگرد که چکیده رازهای جهانند. مردی که با 
بردگانش بسان فرزندانش رفتار می‌کند: مردی که هنوز چهل سال از 
عمرش ده اما مو و محاسن سپیدش؛ او را شصت ساله ی 
امام به میهمانش لبخند می‌زند و با مهرب انی می‌گوید: -ای بشر! تو از تبار 
انصاری؛ این نیک اختری همچنان در شماء نسل به نسل, ادامه دارد. شما 
مورد اعتماد ما اهل بیت هستید. من تو را به تر آقنت : , برتری خواهم داد؛ 
شرافتی که دیگر شیعیان از فیض آن بی بهره‌اند. و آن به واسطه‌ی رازی 
است که با تو در میان می‌نهم و تو را برای خریداری کنیزی می‌فرستم. در 
پرتو نور قندیل, امام کاغذی می‌گستراند و به زبان رومی نامه‌ای فی تحازق: 


نامه را مهر و موم می‌کند. همیانی زر می‌اورد که حاوی دویست و بیست 
دینار است. امام, کیسه‌ی زر را به بشر می‌دهد و می‌فرماید: - اين را بگیر 
و به بغداد برو, به پل صراط؛ آنجا منتظر آمدن قایق اسیران باش. هر گاه 
کنیزکان رسیدند, نمایندگان فرماندهان عباسی و تعدادی از جوانان عراقی 
به آنان خیره می‌شوند؛ وقتی چنین دیدی. تمام روز از دور مراقب برده 
فروشی به نام عمر بن یزید باش؛ تا آن که برای فروشندگان, کنیزی رومی 
ق اه ند که نی تین خرنر قراخ یه رس دار کنیزی محجب که به هیچ 
دستاویزی, نقاب از رخسارش پس نرود و ی 1 حریص و دستان پلید 
گریزان است. پگاه روز بعد. بشر به سوی خیابان خلیج می‌رود؛ جایی که 
قایق‌های بغداد کناره خواهند گرفت و ِِ بدان سو خواهند شتافت. 
بوی آب گل آلودر سینه بشر را می‌فشبارن. افتات بر کاکل نخلستان ساحل 
مق‌تاننه ملوان اه ِِِ می‌افکند تا شاید مسافر دیگری بیاید؛ اما در 
لنگر گاه, به جز ماهیگیران, کسی را نمی بیند. قایق‌های بادبانی با جریان آت 
ند نسیم صبحگاهی که از شمال می‌وزد؛ به حرکت قایق‌ها کمک 
می‌کند. نیمه‌ی روز, کشتی از پل شماسیه می‌گذرد. چشم بشر به کنده‌های 
در هم شکسته و نیم سوخته‌ی نخل‌ها می‌افتد. نخل‌هایی که سال گذشته در 
جنگ داخلی سوخته‌اند. هنوز باقی مانده‌ی آثار دیوار بلندی که در برابر 
هجوم ترکان تعبیه شده بود و برخی از منازل و خانه‌های منهدم شده, دیده 
می‌شوند. کشتی کنار پل صراط لنگر می‌اندازد. بشر به سوی پل می‌رود. 
افتاب همه جا را فرا گرفته است. بشر در جای خود می‌نشیند. بازار برده 
فروشان نزدیکی پل است. کنیزکان پشت پرده‌ای نازک, در داخل دکه‌ای 
عرضه می‌ شوند.؛ غلام بچگان نزدیک برده فروش می‌ایستند. قایق‌ها 
می‌ایستند و دخترکان با لباس‌های ملون و گوناگون از آنها پیاده می‌شوند. 
همهمه‌ای در می‌گیرد, جنب و جوش در بازار بردگان آغاز می‌شود. یکی از 
برده فروشان بانگ برداشته, نخستین خرید تبلیغی این تجارت انسانی را 
سر می‌دهد:- بشتابید. بشتابید, گلچهره‌ای که کدبانوست. اندکی آوازه 
خوانی می‌داند و افسانه‌های شیرین و دلفریب حکایت می‌کند. کارشناسی 
می‌پر سد. 
- چند سال دارد؟ 
- بیش از بیست بهار از عمر این رشک چمن نگذشته است. 
- رخصت ده تا نظاره اش کنم. 
برده فروش فریاد می‌زند: 
- خیزران! ۱ 
دخترکی که خطوط چهره‌اش می‌گوید از ارمنستان است, بر می‌خیزد. 
مردان دیگری از راه می ر سند. لباس رسمی انان نشانگر ان است که 
نمایندگان عباسیان يا کارکنان دولت هستند. جوانان گستاخ چشم, فریفته و 


مبهوت دختران زیبا شده‌اند. بشر, نزدیی بساط عمر بن یزید برده فروش 
می‌اید. برده فروش تأکنون دو دخترک را فروخته است و اینک سومی را به 
فروش گذاشته است. دخترک چهارم. پشت سر دخترک سوم پنهان شده 
است. دخترک سوم نیز فروخته می‌شود و دختری چهارده و پانزده ساله به 
جا می‌ماند. برده فروش با خشونت فریاد می‌زند: 

- چهارده ساله و رومی است و زبان عربی را به خوبی طت 3 ند دخترک که 
تلاش می‌کند تا تمام بدن را در تن پوش فراخ خویش بگنجاند. شرمگین از 
نگاه‌های نامردمان. چهره‌ای گلگون دارد. 

و دیگری ادامه می‌دهد: نخست بگذار تا او را برانداز کنیم. 

برده فروش سعی می‌کند تا نقاب از رخ دخترک کنار بزند و بازوی دخترک 
را ؛ بظخنک:. اهر اما اور جوز 1 به . کتار, کشیدم. با زبان رومی پرخاش 
0 خشمی مقدس در چشمانش موج می‌زند.. 

مردی خطاب به برده فروش می‌گوید: 

- چگونه انتظار داری کنیزکی را که روی نمی‌نمایاند خریداری کنیم؟ 

برده فروش تازیانه‌ای بر پیکر دخترک فرود می‌اورد. فریاد اندوه بر 
مردی که سیمای نیکان دارد. بانگ بر می‌دارد: 
- به بهای او سیصد دینار خواهم پرداخت. پاکدامنی او, سبب شد تا خواستار 
وی شوم. دخترک با زبانی عربی, اما با لهجه‌ی رومی, می‌گوید: 
- اگر چه در کسوت حضرت سلیمان و با تخت و تاج او باشی, مرا به تو 
میلی نیست؛ کیسه از زر تهی مکن. برده فروش فریاد می‌زند: 
- با این همه سختگیری‌های تو, مرا تکلیف چیست؟ ایا نباید دل به فروش تو 
خوش دارم؟ 
دخترک می ند 
- چندین تعجیل مکن؛ باش تا کسی را برگزینم که دلم با او انا بذیرن و 
ابلیس بر امانت و وفایش راه نکیون: 

برده فروش خشمگین. چند گام به سوی او برداشته, قصد نواختن سیلی به 
رویش می‌کند؛ اما دست بالا برده‌اش را پایین آفرد و از تصمیم خود 
منصرف می‌شود. مردم به سوی برده فروش دیگر می‌روند. بشر گام پیش 
می‌نهد و با ادب و تمکین به برده فروش درود می‌گوید: 

- نامه‌ای مهر و موم شده از یکی از بزرگان دارم آن را به.ربان: و خظا 
رومی نوشته و در آن بخشش, وفا و بزرگواری‌اش را توصیف کرده است. 
نامه را به دخترک رومی بده, اگر بدو مایل شد و وی را پذیرفت, من به 
نمایندگی از جانب او, بهایش را خواهم پرداخت. 


برده فروش سرش را , به نشانه موافقت تکان می‌دهد. 

بشر به سوی دختر می‌رود؛ دختری که در میان لباس رومی, شرم و 
پاکدامنی؛ بر شکوه مسیحایی اش افزوده است. دخترک, مهر نامه را 
می‌شکند و در واژگانش دقت می‌کند؛ به ناگاه چهره‌اش از برق شادمانی 
می‌شکفد؛ چشمانش از اشک لبریز می‌شود و با صدایی لرزان می‌گوید: 

- مرا به صاحب این نامه بفروش! 

برده فروش رو به بشر می‌کند: 

- بهای او سیصد دینار است؛ کم از این مقدار نپذیرم. 

بشر صدایش را بلند می‌کند: 

- این که ارزان است؛ قیمتی ندارد! 

- توء خود این مطلب را از کسی که برای خرید دخترک روانه‌ات کرده. 
شنیدی؟ 

- آری؛ اما رفیق, من خود در کار خرید و فروش برده هستم. بهایش گران 
است. 

- به کمتر از سیصد دینار نمی‌فروشم. 

دخترک می‌گوید: - اگر مرا بدو نفروشی, خودم را خواهم کشت. 

بشر می‌گوید: 

ِ صاحب نامه اين همیان را داده است. 

- چند دینار در ان است؟ 

- دویست و بیست دینار. 

- قبول است. همیان را رد کن. 

- خدا برکت بدهد. 

قرارداد میان آن‌ها منعقد می‌شود؛ بشر رآهی پاتوق خود در بغداد می‌شود. 
مغازه‌ای که هر گاه هه نع ان نهد ساعتی در آن عی کذر اند 
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در مغازه و در راه بازگشت , به سامرا؛ دخترک نامه را بیرون می‌اورد تا بار 
دیگر بخواند. آن را می تو سید بر چشمانش می کشد و استشمام 
گوبا می‌خواهد عطر واژگان الهی آن نامه, فضای سینه اش را لبریز کند 
بشر حیران است که این به بیداری بیند یا به خواب؟ 

او امام را به خوبی می‌شناسد. هرگز فراموش تٍِِِ که امام دهم چگونه 
هلاکت متوکل را پیشگویی کرده بود. در زمانی که مردم از نام متوکل 
می‌هراسیدند, از سقوط 1 زوال حکومتش خبر داده بود. اما پذیرفتن آنچه 
می‌دید. در باورش نمی‌گنجید. دخترکی رومی. نامه‌ای را می‌بوسد که 
صاحبش را نمی‌شناسد. با حیرت همین نکته را از دختری جویا می‌شود. 
دخترک ابتدا خاموشی پیشه می‌کند؛ پس می‌گوید: 

- می‌دانم امینی و آن که تو را فرستاده, رازی را به تو سپرده که به کسی 


نگفته است. گوش به من سپار تا رازی را با تو در میان نهم که تاکنون با 
کسی نگفته‌ام: من, ملیکا نوه‌ی دختری یشوع پسر قیصر هستم. مادرم از 
تبار حواریون عیسی (ع) است. نسبت اوء به شمعون» وصی مسیح» 
هی زسد:. ۰ [6] . شاهزاده‌ی رومی؛ ژند کین والا و سرگذشت غمبارش را 

بازگو کف کند؛ صحنه‌های اندوه‌زای خاطراتش در ذهن آرام یافته اش تدای 


هت کر دن: 


اما ام یو وی 2 و 12. 

[3] همان. ص 478. 

[4] از آن جایی که در این کتاب. کاه سخن از برد کان جامعة انسلامی ان 
روزگار به میان یی آ ود به نظر می‌رسد توضیحی هر چند کوتاه درباره 
بردگی در اسلام لازم است. 

از آغاز تاریخ, هنگامی که میان دو گروه (دو قبیله تک نبردی در 
می‌گرفت: به طور طبیعی عده‌ای کشته و گروهی اسیر می‌شدند. با اين 
اسیران, سه گونه برخورد می‌شد: نخست آن که همه آنها را آزاد کرد: خرد 
این کار را تأیید نمی‌کند؛ زیرا منطقی نیست گروهی را که برای جنگیدن و 
براندازی حکومتی آمده‌اند, آز اد نمود, تا بار دیگر تجدید قوا کنند و حمله‌ور 
شوند. دوم راه, اين که همه آنان را از دم تیغ گذراند (کاری که بسیاری از 
نیروهای پیروز می‌کردند). 

اين کار نیز صواب عقل و دین نیست؛ تیدا خیلی از..انفادیبا هن شمیدان 
نبرد آورده شده‌اند؛ و از سویی دیگر کشتن یک انسان و بی جان کردن 
خاتای ری ات که نها درا اد و با شرایطی ویژه رواست. و 
آخرین راه, به بردگی گرفتن و اسیری بردن آنهاست؛ هم جوامع غیر 
اسلامی پیروز چنین می کردند و هم حکومت‌های اسلامی. با این تفاوت که 
نیروهای پیروز غيیر مسلمان. اجازه داشتند هر نوع بیگاری از اسیران 
بکشند. هر نوع ستم و شکنجه‌ای را نسبت به آنها روا دارند و تا سر حد 
فر ی انا را نان به کار کنند. با توجه به منتفی بودن راه حل اول و دوم, 
اسلام نیز راه حل سوم را کرد اما, اسلام با اوردن ترد کاق به درون 
خانه‌های مسلمان صدر اسلام, توانست آنها را با فرهنگ و تربیت اسلامی 
شتا کند دز تتیخهی یهقف حون (تربیت انسان شایسته) دست يابد. نفوذ 
این کیش تازه در جسم و جان برده‌ها, گاه چنان بود که پس از آزادی, در 
جامعة اسلامی می‌ماندند و حنی جان خویش رز در راه آرمان‌هایی دینی 
باختند. از سویی دیگر, هر نوع ظلم و ستم به بردگان در اسلام حرام و گناه 


شرعی است. همچنین؛ , اسلام به شیوه‌های گوناگون برده داران مسلمان 

را تشویق به آزادی بردگان و برای این کار, پاداش فراوانی معین کرده 

است. 

لازم به یادآوری است که شکنجه‌های خاصی وجود دارند که اگر برده‌دار 
ن نسبت به برده (ولو برده غیر مسلمان) روا میداشت,: برای 

جبران این ستم, برده خود به خود ازاد می‌شد. 

بحت «فلسفه برده داری در اسلام» خود, کتاب مستقلی می‌طلبد که در 

طول تاریخ دانشمندان اسلامی تالیف کرده‌اند. هدف در اینجاء اشنایی 

فشرده خوانندگان کتافن با این نکته بوده است. (مترجم). 

[5] تاریخ طبری, ج 7, ص 14<. 

[6] حياة الامام الهادی, دراسة و تحلیل. ص 163. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 

عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 

دوم 1385. 


زیر گام های حوادث 


پنجشنبه, سی ام رجب., خبرهای سامرا به بغداد می‌رسد. شورش و هرج و 
مرخ آغاز می‌شود. قيام‌ها نا دوم شعبان: بسن از اعلان خبر مرگ معتزر - 
فقط پنج روز پس از امضای استعفا از خلافت - ادامه می‌يابد. ترک‌ها, 
برای غارت تروت معتن. هجوم می برند. برای دستگیری مادر خليفه, به 
کاخش یورش می‌برند؛ اما او گریخته است. نقبی از اتاق خوابش تا بیرون 
کاخ کشیده شده بود. [11] قبیحه پنهان است. سربازان برای یافتن وی» این 
جا و آن جا, به جست و جو پرداخته‌اند. جوایز گرانبهایی برای شخصی که از 
جاأ و مکان و یا وضعیت مادر خلیفه اطلاع و گزارشی داشته باشد, در نظر 
گرفته شده است. آنان که به مخفیگاه پناهش داده‌اند, نیز به اشد مجازات 
تهدید شده‌اند. شایعات حاکی از آن است که او در نزدیکی خانه‌ی یکی از 
همسران فرمانده‌ی جنگی موسی بن بفغا دیده شده است. [2] آن خانه 
تحت نظر گرفته می‌شود؛ اما وصیف با هراس از خشم موسی - که در حال 
با یواست ای روم ان ام نمی کی ار و را تأخیر 
در پرداخت حقوق سربازان؛ بحران بر اوضاع مستولی است. صالح بن 
وصیف. در مخمصه افتاده است. تصمیم هی کین ابن اسراییل, عیسی بن 
ابراهیم, آبونوح و ابن‌مخلد را به دار بیاویزد. اما ابونوح با اعتراف‌های 
حیرت انگیزی که پرده از راز ترور صالح بن وصیف - از سوی قبیحه و 
ابن اسراییل و عیسی بن ابراهیم ۳ * تن می‌داردر از مرگ می‌رهد. 
این‌اسراییل و عیسی بن ابراهیم زیر شکنجه قرار می‌گیرند تا جایگاه گنج‌ها 
را نشان دهند؛ اما اعتراف نمی کنند. تنها ابن مخلد, به ناگزیر, گوهری به 
صالح می‌دهد که سی هزار دینا و ارت ان آنیست؛ 

صالح بن وصیف در جست و جوی راهی برای رهایی از اين گرفتاری است. 
مردی می‌آید و ادعا می‌کند که از برخی گنج‌های قبیحه باخبر است. صالح 
بی دزنگ احفد بن خاقان زا همراه او می‌فرستد. اجمدده آن:مرة وارد یکی 
از کا ها قفضه منود آنا ها را سر مرعمت کف آیا کلعی نمیا نید 
ابن‌خاقان مررر را نهدید می کند. مرد با تبر به برخی از دیوارها می‌زند و به 
انم کی اه ای ان مارد اس مدای حاهوت مر 
دیوار را ویران می‌کند, پشت دیوار کاذب, دری است که به نقب زیر قصر 
راه دارد. در حقیقت آن جا کاخ دیگری است؛ با طاقچه‌هایی انباشته از یک 
میلیون دینار. با جواهراتی که دو میلیون دینار تخمین زده شدند. صالح با 
دیدن گنج‌ها, به قبیحه دشنام می‌دهد: 

- خدا چهره‌ی قبیحه را زشت گرداند! که این همه ثروت در یکی از 
گنجینه‌هایش بود و او برای پنجاه هزار دینار پسرش را به کشتن داد. [3] . 


صالح با پرداخت حقوق عقب افتاده سربازان و گرفتن سهم بزرگی برای 
خودش, بر بحران چیره شد. به دستور وی, ابن‌اسراییل و ابانوح را تا سر 
حد مرگ شلاق زدند و کنار داز ,بانی» هداز آفتختند. || خر بم فییکه 
رسید. تصمیم گرفته است تا از نهانگاهش خارج شود. عطاره میان او و 
صالح وساطت می‌کند. میان این دوء دیداری صورت می‌گیرد. همسر متوکل 
- که به زیبایی جادوگرانه‌اش شهره است - زیباترین لباس‌هایش را 
قی‌بوشد و. آشوبگرانه: اشکار می‌نتود؛ آن کوته که صالح نمی‌تواند از نگاه 
ممتد و حریص خود به وی خودداری کند. رن جاده کر انة. بر . ان است: :تا 
صالح را در دام خویش افکند؛ همان گونه که پیش از ِ متوکل را گرفتار 
و به تنهایی بر دل او حکومت کرد. به فرمان صالح, آن جا را خلوت کردند. 
سپس هر دو در یکی از اتاق‌های کاخ بزرگ نایدید شدند. فردای آن شب - 
که سه‌شنبه یازدهم رمضان بود - قسمتی از گنج‌های قبیحه, که در بغداد 
پنهان بود, به سامرا رسید. مزایده‌ای که برای جواهرات برپا شد. چند ماه 
ادامه داشت. تا فرا رسیدن ایام حح, مادر خلیفه را به زور در سامرا نگه 
به حج برود. به اجبار و بر خلاف خواسته‌اش او را از پایتخت بیرون می‌کنند. 
مردم صدایش را می‌ شنوند که فریاد زنان می‌گوید: 

9 خداوندا! صالح بن وصیف را خوار فرما. ان چنان که او پرده‌ام را دریبد» 
پسرم را کشت. خاندانمان را پراکنده ساخت. اموالم را گرفت؛ به من 
نزدیک شد و از خانمانم دور ساخت. [5] فتنه همه جا را فرا گرفته است. 
61 همه چیز می‌لرزد. دیگر چیزی ثابت و هدن نیست. ات ی با 
به ک دا شم اه کند: به تترت‌ها ی ها ر که آهنگ او کرده‌اند؟ یا به 
سپاهیان حسن بن زید در طبرستان؟ يا به شورش زنگیان در جنوب عراق؟ 
پا به بغداد که برابر مزدورانی پایداری مق کنخ که از خراسان آمده‌اند و در 
«شهر رازن خانه‌ها را غارت و به ناموس مردمان تجاوز می‌کنند ؟ شاید 
هم به سامرایی که بار دیگر دستخوش بحران شده است؟ زندگی در 
بسیاری از شهرهای اسلامی همانند حياة جاحظ شده است. دانشمندی که 
نیمی از پیکرش فلج شده و اینک در واپسین دم‌های زندگی‌اش به سر 
می‌برد. [7] ۱ خليفه, تصمیم می‌گیرد تا به اجبار, مردان و زنان خواننده راء 
از سامرا به بغداد کوج دهد. فرمان اعدام برخی از انان نیز صادر می‌ شود. 
سگ‌ها را طرد و مراکز عیش و نوش را تعطیل می‌کند. دادگاه تجدید نظر 
تشکیل می‌دهد. [8] مسلمانان از این که شنیده‌اند او با هدف خوشنامی 
عباسیان و در پی گرفتن شیوه‌ی عادلانه عمر بن عبدالعزیز, چنین اقداماتی 
را پیش گرفته است. از طرح اصلاحاتش استقبال نکردند. [9] . 

مهتدی در کنار این کارها, برای تثبیت پایه‌های حکومت خویش به اقدامات 


دیگری نیز دست زد؛ که تبعید برخی از دولتمردان عباسی, به ویژه طلحة 
بن متوکل, و زندانی کردن امام حسن عسکری (ع) از ان جمله‌اند. امام را 
به زندان می‌افکند و دستور اکید به ند رفتاری با وی را صادر می کند. امام 
را به فرمانده‌ی ترک, صالح بن وصیف, تحویل می‌دهد. صالح نیز, حضرت 
را به فرد خونریزی به نام علی بن اوتامش می‌سپارد. اوتامش به نفرت 
داشتن از علویان شهره است. انتظار می‌رود که علی, در مدت کوتاهی. 
امام را به قتل برساند؛ اما خلیفه باخبر می‌شود که با امام به احترام رفتار 
می‌شود. صالح را سرزنش می‌کند و او پاسخ می‌دهد: 

«می‌خواهی چه کنم؟ او را به مردی سپردم که مهربانی در دل وی جایی 
ندارد؛ اما پسر اوتامش به احترام امام, سرش را برابر وی بلند نمی‌کند!» 
[10] . 

ماه ذی قعده است. هنگامی که موسی بن بغا؛ به قصد برگشت به سامرا؛ 
جبهه‌ی جنگ در ایران را رها کرده است, سامرا دستخوش تحرن می‌ شود. 
صالح بر خلیفه فشار می‌آورد تا جلوی آمدن او را بگیرد. سال دویست و 
پنجاه و پنچ هجری قمری, دامن خود را بر می‌چیند که نیروهای موسی بن 
بغا از ارتفاعات همدان عبور می کنند. زنگیان شورشگر و برخی قبایل 
بدوی, به سوی بصره در حرکتند. احمد بن ابراهیم بن طسا, انقلابی علوی 
اتهام فساد دستگیر می‌کنند. [11] . نیروهای موسی به سوی سامرا در 
حر کنند. با همه‌ی تاکید خلیفه مبنی بر ماندن در ایران و مقابله با شورش 
حسن بن زید و خطر روز افزون یعقوب لیث. موسی سرپیچی کرده و به 
تتوی نامر ا ای آین.ه خليفه نا دزیر اشکارا موش را هناد انتقاد می کبرن: 
[12] روز عاشورای سال دویست و پنجاه و شش هجری قمری, 
گردان‌هایی از نیروهای موسی به کاخ خلافت می‌رسند. صالح بن وصیف 
ناگزیر پنهان می‌شود. خلیفه, خود ریاست دادگاه تجدید در شکایتی را که 
علیه احمد بن متوکل (مشهور به ابن فتیان) شده است, بر عهده دارد. 
نیروهای موسی, خلیفه را تااکزیر ی کته تا دادگاه را ترک و به کاخ جوسق 
برود؛ کاخی که به دست موسی سقوط کرده و محل استقرار وی است. در 
قصر جوسق, از خلیفه می‌خواهند تا پنهانگاه صالح بن وصیف را بنمایاند 
خلیفه اظهار بی اطلاعی می‌کند. فرماندهان ترک صحبت‌های نامفهومی به 
زبان ترکی میان خود, رد و بدل می‌کنند. چشم‌ها می‌درخشند و در چند 
لحظه, کاخ جوسق, جولانگاه غارت و هرج و مرج می‌شود. مهتدی را دست 
بسته به طرف منطقه‌ی کرخ (یادگان سپاهیان تری) می‌برند؛ اما نیمه راه 
او را در کاخ یاجور (فرمانده ترک) زندانی می‌کنند. سامرا زیر گام‌های 
حوادت طوفانی می‌لرزد. 


[5] همان جا. 

[6] در دوران او (مهتدی) فتنه سراسر سرزمین‌های اسلامی را فرا گرفته 
بود؛ نک: تاریخ طبری, ج 7, ص 39د. 

[7] تاریخ بغداد, خطیب بفغدادی, ج 12, ص 212 الاعلام. جح 5, ص 139. 
[8] تاریخ طبری, ج 7, ص 39د. 

[10] اصول الکافی, ج 1. ص 08د. 

[11] تاریخ طبری, ج 7 ص 67<. 

121 همان. ص 41د. _ 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
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زلال زمزمه دوست 


بازگشت کاروان حاجیان به بغداد, با ورود شاهزاده «قطر الندی» دختر 
خمارویه (فرمانروای مصر), که به تازگی به همسری خلیفه در آمده است؛ 
همزمان می‌باشد. 

رقت و آمد بر دو سوی دجله و پل ممنوع است. چهار قایق بزرگ پادشاهی 
مهیای پیشواز و استقبال از قایق همسر خلیفه هستند. [1] . ساختن کاخ 
«ثریا» برای سکونت شاهزاده به پایان رسیده است. چند روز بعد, خبر 
درگذشت مشکوکانه خمارویه در دمشق می‌رسد. پسرش (اباعساکر), در 
مصر فرمانروایی را به عهده می‌گیرد. [2] . خلیفه در بغداد. یازدهم ژوئن 
(بیست و یکم خرداد) را به جای بیست و یکم مارس (اول فروردین). نوروز 
اعلام می‌کند.و آن: را «توروز معتضدی» می‌تامد![3] .. تیروهای دولتی. دز 
طبرستان با شورشیان علوی به سختی درگیر شده‌اند. و بحران به بغداد 
نیز کشانده شده است. گزارش جاسوسان بغدادی حاکی از آن است که 
پول زیادی از محمد بن زید علوی برای محمد بن ورد عطار رسیده است؛ 
تا آن را میان علویان بغداد و کوفه تقسیم کند. پسر عطار دستگیر و به کاخ 
«بدر» منتقل می‌شود. بدر. شخص دوم مملکت. پس از معتضد است. در 
بازجویی, ابن‌عطار اعتراف می‌کند که پول هر ساله از سوی محمد بن زید 
می‌رسد و او به علویان می‌رساند. اما معتضد. شیوه‌ی حاضون را دنبال 
می‌کند: ترمی با غلویان را تا مجبوب آنها باشد. فرمان به آزادی پسر عطار 
و بر گرداندن اموالش می د هد. از او می‌خواهد تا تقسیم آشکار| بااشد و در 
این راه, کارمندان دولت نیز به او کمک خواهند کرد. [4] . ماه شعبان است 
و خلیفه. فرمان دستگیری زائران کربلا و کاظمین را صادر می‌کند. پیش از 
این امام مهدی در نامه‌ای شیعیان را از زیارت حسین و کاظم و جواد (ع) 
ذر ارامگاه. فزیشیان: بر جدر می‌دارد. | ها . در چنین: زمانه‌ی عبرم و تارف: 
محمد بن عتمان (سفیر حضرت) هوشمندانه در ظاهر ارتباطی با امام 
ندارد و سخت به بازرگانی روغن مشغول است؛ اما مردی که ماه‌هاست 
نزد او رفت و آمد دارد, از او خواهش می‌کند به وی اجازه دهد تا امام را 
ببیند. صبح امروز, آفتاب از لابه‌لای ابرهای رنگارنگ سرزده است. مردی 
که اندکی روغن خریده. خواهشگرانه به محمد می‌نگرد. سفیر. همانند 
گذشته پاسخ می‌دهد : - راهی نیست! چشمان مرد از اشک لبریز می‌شود. 
دل محمد به درد می‌آید. آرام می‌گوید: - فرداء صبح خیلی زود بیا! 

بعد سرش را فرو می‌افکند و به حساب و کتاب مالی اش می‌پردازد. مرد 
می‌رود, شادمانه در حالی که از خوشحالی در پوستش نمی‌گنجد. هنوز 
سییده سر نزده است که مرد رهسپار می‌شود. محمد مشفغول به کار 


است. جوانی گلچهره و خوشبو در کسوت بازرگانان. کنارش ایستاده است. 
محمد با چدئیم؛ , جوان زیبا رو را به مرد فی‌تصاباند؛ یعنی. : «آن که آرزوی 
دیدارش را داری, اوست.» مرد» سر از پا نشناخته, به سوی جوان 
می‌شتابد؛ چشمانش غرق اشک و مهر است. بوسه بر دست و پای 
گمشده‌ی تازه یافته اش می‌زند. حس می‌کند که سخنان جوان دلش را به 
آتش می‌کشاند. دلش می‌خواهد های های بگرید تا غم‌های انباشته در دلش 
را بزداید. او برابر مردی ایستاده که رنج‌های پیامبران را بر دوش دارد و 
رویای آشتمان در چشمانش در افشان است. مر ده پرسان و جویاء 
سراسیمه و شگفت زده, و جوان بازرگان, پاسخگو و متین. 

وقتی آفتاب طلوع می کند, جوان گندمگون سوی خانه‌ای ساده که بینوایان؛ 
در چنین خانه‌هایی زندگی می‌کنند. به راه می‌افتد. محمد, به مرد می‌گوید: 
- اگر باز پرسشی داری بپرس, زیرا بعد از امروز, او را دیگر نخواهی دید. 
هر به دنبال جوان به راه می‌افتد. می‌خواهد چیزی بیر سد, اما جوان 
گندمگون وارد خانه‌ای می‌شود و پیش از بستن در می‌گوید: - نفرین شده, 
نفرین شده! آن که نماز عشایش را تا زمانی به تأخیر افکند که [نیمه شب 
شود و] ستارگان زیادی بدرخشند. ملعون است ملعون! کسی که نماز صبح 
۵ رها بهاخیر افکند. که | هوا روشن شود] و ستارگان نایدید شوند. 
تشن زرا ماد ده رد کم ند هی رد و دمحم .من آبد: 

نجواکنان می‌گوید: 

- پیش از ان که بپرسم. او پاسخم را داد! 

مرد بی اعتنا به طرفی می‌رود و در کوچه‌های بغداد از چشم‌ها پنهان 
می‌شود. ظهر امروز, نزدیک «بازار رونویسان», پیکر «ابن‌رومی» شاعر را 
تشییع می‌کنند. او به دستور نخست وزیر کشته شده است؛ زیرا در برخی 
از اشعارش وی را سخت مورد انتقاد و مذمت قرار داده است. مردم 
برآنند که او با سم کشته شده است. [6] . 

هزاران سرباز بلغارستانی به سوی قسطنطنیه سرازیر می‌شوند و شهر را 
محاصره می‌کنند. شهر در استانه‌ی سقوط است. امپراطور از اسیران 
مسلمان می‌خواهد تا در مقابل ازادی‌شان از شهر دفاع کنند. [7] پس از 
شکست بلغاری‌ها, امپراطور پیمانش را می‌شکند و از دولت اسلامی 
می‌خواهد در مقابل پرداخت پول. اسیران را ازاد کند. در رودخانه‌ی 
«لامس» که مرز ۳ دو دولت است, دو هزار و پانصد و چهار اسیر 
مسلمان؛ ار فول‌ها انساترادبان مان ان و کودکان نیز میان 
آنها هستند. [8] . در ذیقعده‌ی سال دویست و هشتاد و سه هجری قمری, 
فرمانده‌ی مخلوع (رافع بن هرثمه) در خراسان شورش می کند. محمد بن 
لیث صفار, برابرش می‌ایستد. در اين نبرد. رافع کشته می‌شود و سرش را 
به خلیفه معتضد هدیه می‌دهند! شورشی در سرزمین «تدمیر» در اندلس 


رخ می‌دهد و شورشگران. دو شهر «مرسیه» و «لورقه» را 
می‌گیرند. [9] . در اغاز دویست و هشتاد و چهار. خلیفه تصمیم می‌گیرد تا 
معاویه و دیگر خلفای اموی را بر فراز منبر لعن کنند. از خزانه, کتابی 
بیرون ف آوند کل مامفن در زمان خلافتش آن را تنظیم کرده بود. گزیده‌ای 
از آن را به صورت کتابی نبدوین می کنند. بغدادیان می‌گویند: قرار است 
یازدهم جمادی الاخر آن را بر منبرها بخوانند. نخست وزیر که. به دست 
خود, کتاب را رونویسی کرده است. می‌گوید: 

- می‌ترسم به خاطر این نوشته. شورش برپا شود. 
- اگر کسی دم رد جز شمشیر نخواهد پافت. 

پیش از پیج شنبه, نبخست وزیر از یوسف بن یعقوب (قاضی القضات) 
می‌خواهد تا خلیفه را از تصمیم خود منصرف کند. یوسف به معتضد 
میت کوید: 
- می‌ترسم با خواندن این نسخه برای مردم, شورش بپا شود. 
- اگر مردم سر نافرمانی بر فرازند و يا دست به حرکتی بزنند, با شمشیرم 
جوایشان را دهم 
-ای امیرمومنان! با «طالبیین» چه خواهی کرد؟ ان‌هایی که خون حسین را 
طلب می‌کنند؛ از انتقام فاجعه‌ی کربلا سخن می‌رانند و این جا و آن جا سر 
به شورش برمی‌دارند. بسیاری از مردم به خاطر قرایت و نزدیکی به 
پیامبر اسلام, به به آنان گرایش دارند. در این نوشته, از آن‌ ها به نیکی اد 
شده است. این باعث می‌ شود ت مردم, بیشتر به آن‌ها روی بیاورند. 
طالبیین نیز از اين به بعد زبانشان براتر و دلیلشان محکم‌تر می‌شود. 
معتضد سر به جیب فرو کشیده و به سکوت پناه می‌برد. اری! این نوشته, 
عقیده و باور مردم را نیرومندتر و آنان را در شورش مصمم‌تر خواهد کرد. 
تصمیم خلیفه دگر‌گون می‌شود. در نیمه شعبان امسال, حادثه‌ی شگفتی رخ 
داده است. معتضد پس از ازدواج با قطری الندی. ساکن کاخ ثریا 
است. در دل تاریکی, شبح مردی مسلح در کاخ دیده می‌شود. هنگامی که 
خادمی می‌خواهد او را شناسایی کند, مرد شمشیر را بر کمربند خدمتکار 
فرود می‌آورد. فرمانبر. هراسان می‌گریزد و شخص مجهول در باغ کاخ 
ناپدید می‌شود. خلیفه هراسان است. از محافظان می‌خواهد همه جا را 
بارزشتن کنند: جست و جو تا سپیده دم به طول می‌انجامد؛ اما اثری از آن 
مرد یافت نمی‌شود. شب‌های دیگر: باز شیم اشکاز می‌تتنود. بر کنگره‌ی 
دیوار کاخ, پودری می‌ریزند که قلاب‌های مهاجمان بر دیوار قرار نگیرد. 
خلیفه فرمان می‌دهد تا دزدان و عیاران را از زندان بیاورند و آن‌ها را در 
نقب زنی, بالا رفتن از دیوارها و قلاب انداختن بر روی آن‌ها بیازمایند و از 
تدارکات امنیتی خود مطمئن شوند. [10] . شایعه, دهان به دهان می‌چرخد. 
ایا شبح. جن و پریزادی است که برای ترساندن خلیفه خونریز اشکار شده 


است؟ آیا شیطان است؟ آیا از جن‌های دین باور است که برای انتقام 
اس شمان انا را ی ها ارم ره 
تا ای ایا ایا ها 
کنیزی شده و داروهای گیاهی خورده و دید نمی‌شود! [111] معتضد, برخی 
پسران و دختران فرمانبر را تا سر حد مرگ شکنجه می‌دهد و در زندانی 
دیگر می‌افکند تا راز را دریابد. پریشان خاطری خلیفه, هنگامی فزونی 
یافته که در نیمه شبی پاییزی, بار دیگر آن شیح آشکار شده است. ماه 
رمضان است وِ درها باز و بسته می‌ شوند. خلیفه, دیوانه‌وار در ایوان‌های 
کاخ این سو و آن سو می‌دود. گاه شبح را در هیات راهبی با محاسن سپید 
می‌بیند و گاه با سیمای جوانی زیبا چهره و محاسنی مشکی؛ گاهی چون 
پیرمردی با لباس بازرگانان و بار دیگر با شمشیری 2 . 1 . تندرستی 
معتضد در خطر است. او حتی فرمان احضار دیوانگان. رمالان و فالگیران 
را داده است که زنی نیز میان ان‌هاست. کسی نمی‌داند شبحی که خلیفه 
می‌بیند. حقیقت است, يا ارواح قربانیانی است که در تاریکی به چشم او 
قش | تن به چشم خلیفه‌ای که خود بر شکنجه‌های وحشتناک نظارت می‌کرد. 
[13] . انچه خلیفه در کاخ می‌بیند, همچنان به پیچید گی یک راز مانده 
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زکات فطره 


طوسی با سند خود از ابراهیم بن محمد همدانی نقل می‌کند که گفت: 
روایات درباره زکات فطره, مختلف بود, به امام هادی علیه‌السلام نامه 
نوشتم. و چاره خواستم, امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: فطره. یک صاع 
ار خورایمحل نی ان اسشت:. اه عک مرو طات: اطراف: ام 
یمامه بحرین, عراقین, فارس, اهواز, و کرمان باید خرما بدهند. و میانه‌های 
شام, کشمش. و اهالی جزیره» و موصل ۳ بخش‌های کوهستانی, گندم 
یا جو, و اهالی طبرستان, برنج. و خراسانی‌ها, گندم. مگر اهالی مرو, و ری 
که باید کشمش ندهند؛ و مصریان, گندم, و هر که در هر جاأ ژد کی مف کند 
+ کات قطوم دا از کفت الب آها بدهد. اما اغرانب باه شفین: کش 
بدهند؛ و زکات فطره بر تو و بر همه مردم واجب است. و نیز زکات فطره 
نان‌خورهای خود را از پسر و دختر, کوچک و بزرگ, آزاد و برده, شیرخوار و 
غیر شیرخوار باید بدهی, وزن زکات فطره هر کس, به اندازه شش پیمانه 
مدنی است., و وزن هر پیمانه مدنی صد و نود و پنج درهم است. پس وزن 
فطره هر کس 1170 درهم می‌شود. 

طوسی با سند خود از جعفر بن معروف نقل می‌کند که گفت: 

به ابوبکر رازی نامه نوشتم, و از او خواستم که درباره زکات فطره با 
مولای ما امام هادی علیه‌السلام مکاتبه کند, ابوبکر در پاسخم نوشت: از 
ناحیه امام علیه السلام بهة غلن بن مهزیار, دستور صادر شده که: از هر 
چیزی [مثل] خرما, گندم, و غیره می‌توان یک صاع داد. 

پس از این جواب, دیگر در میان ما؛ در این باره اختلافی نیست. 

کی نا تشه کوه ار غلی بن فلا نف هی کند که کفت یه آفام ها 
علیه‌السلام نامه نوشتم, و از او پرسیدم: مقدار زکات قطرم چقدر است؟ 
امام علیه السلام در پاسخ نوشت: شش پیمانه مدنی خرما؛ و آن با نه 
پیمانه بغدادی برایر است. 

علیه السلام نوشتم: تن از من 0 ۳ ۳ می‌پرسند. و 
می‌خواهند که پول آن را خدمت شما بیاورند. این مرد سال اول فرستاد, و 
از من خواست که از شما بخواهم [خدمت شما پرداخت شود ان 
کر ال فا ی ار ان ی و هی وتا 
است برای شما فرستاده, اینک - فدایت شوم ! - چه می‌فرمایی؟ امام 
علیه السلام در پاسخ نوشت : : درباره زکات فطره زیاد سوال شده است, و 
من چیزی را که به شهرت برسد دوست ندارم, تیک در این باره 9 
نگوبید, از هر که می‌پردازد بگیر, و هر که نمی‌پردازد رها کن 


طوسی با سند خود از محمد بن ریان نقل می‌کند که گفت: به امام هادی 
علیه السلام نامه نو شتم», و پرسیدم. زکات فطره جقدر رت امام 
علیه السلام در پاسخ نوشت: چهار پیمانه مدنی. 
طوسی با سند خود از جعفر بن ابراهیم نقل می‌کند که در سفر حح به 
محمد بن احمد گفت: توسط پدرم به امام هادی علیه السلام نوشتم: ِ 
شوم ! شیعیان در اندازه صاع اختلاف دارند, برخی می‌گوید: زکات فطره با ٍ 
صاع مدنی است. و بعضی می‌گوید: با صاع عراقی است [کدامیک درست 
است]؟ حضرت علیه‌السلام در پاسخ نوشت: صاع, شش رطل مدنی, و نه 
رطل عراقی است. و وزن آن هزار و صد و هفتاد درهم است. 
روی الطوسی: 
جلف ین تم ک حدثنی آبوالحسن محمد بن عمروء عن آبی‌عبدالله 
ارات ی الا ۳ آی ا لح صاحب العسکر علیه‌السلام 
آساله عن ذلک. فکتب: ۱ 
آن الفطرة ۱ صاع من قوت بلدک علی آهل مکة و الیمن و الطائف و اطراف 
الشام و یامه الیخرین. و العرافین و فارس و ااهواز و کرمان مر و 
علی اوساط الشام زبیب, و علی اهل الجزيرة و الموصل و الجبال کلها بر 
آو شعیر, و علی آهل طبرستان الأُرز. و علی فا خراسان البر الا آهل مرو 
و الری فعلیهم الزییب, و علی آهل مصر البر, و من سوی ذلک فعلیهم ما 
۷ قوتهم. و من سکن البوادی من الاعراب فعلیهم الاقط [1], و الفطرة 
علیک و علی الناس کلهم, و علی من تعول من ذکر او انثی. صغیر او کبیر, 
خر امعم فطیم او رضیع, تدفعه وزنا ستة آرطال برطل المدينة, و الرطل 
۳ شب کون الفطظر ۵ اقا و فانق و سیر ووخما 
2 
و روی آیضا: عن ابن‌قولویه, عن جعفر بن محمد بن مسعود, عن جعفر پن 
معروفت: قال* کتیت. الی انی‌بکر الرازت.فی اه الفطرق..و سالتاه آن 
یکتب فی ذلک الی مولانا - یعنی علی بن محمد علیهماالسلام -؟ فکتب: 
ان لک فد خر لعلن مار انش سفن کش اتمه لس و یرم 
صاع, و لیس عندنا بعد جوابه علینا فی ذلک اختلاف [3] . 
وی الکلیتی غرن عده‌من اضجانا: عن محمد بن عیسی, عن علی بن بلال 
قال: کتبت الی الرجل علیه‌السلام آسأله عن الفطرقة, و کم تدفع؟ قال: 
فکتب: ستة ازطال هن تفر بالمدنی. ودلی شفه ارطال بالق دادی: | ۱4:: 
و روی آیضا: عن محمد بن یحیی. عن محمد بن عبدالله, عن دا للم بر 
جعفر, عن آیوب بن نوح قال: کتبت الی, آبی‌الحسن الثالث علیه‌السلام: آن 
قوما سألونی عن الفطرة, و پسآلونی آن یحملوا قیمتها الیک, و قد بعث 
الیک هذا الرجل عام آول, ای ار فنسیت ذلک و قد بعثت الیک 


العام عن کل راس من عیالی بدرهم علی قیمة تسعة ارطال بدرهم, فرایک 
جلتی الا قدای فیای فک لاسام النطره ند کر السوال 
عاونا اک کلها ای ال السی فانطما دک له فان ممر 
دفع لها و, آهسنیکه عفن لم یدفع [5] ۰ [2771] -64- قال الطوسی: روی 
موسر امن یو محمد بن عیسی, عن محمد بن الریان. قال: 
کتبت الی الرحل لاسام اساله ع الوم وراه کم وت 

فکتب: آربعة أُرطال بالمدنی [6]. 

ررض عن محمد بن یحیبی, خر میت : عن جعفر 
ی و 
اترالی یام یب ای خلت ای ار اضها ای اه 
الصام هم ول القطر ضاع الم یناه بعصمم تفیل ها ار اف 
کال فکتت ال الصا سته ارطال اسر شعه ارطال العزافی. 
فا ای ین بان لا ماه مس 


پی نوشت ها: 


11 اف ی حدم آللین الم هم کم ور خی فصن ( بان 


العرب - آقط). ۱ ۱ 
[2] الاستبصار 2: 44 ح 5, تهذیب الأحکام 4: 79 ح 1 بحارالأنوار 80: 
352. 

[3] تهذیب الأحکام 4: 81 ح 6, الاستبصار 2: 47 ح 6, وسائل الشيعة 6: 
1 ح 4. 


[4] الکافی 4: 172 ح 8, تهذیب الأحکام 4: 83 ح 16, الاستبصار 2: 49 ح 
1 وسائل الشيعة 6: 236 ح 2. 

[5] الکافی 4: 174 ح 24, تهذیب الأحکام 4: 91 ح 2. 

[6] تهذیب الأحکام 4: 84 ح 18, الاستبصار 2: 49 ح 3. 

[7] الاستبصار 2: 49 ح 2, تهذیب الأحکام 4: 83 ح 17. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
۰ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


ژینب کذابه 


در عهد متوکل, زنی در خراسان ادعا کرد که من زینب کبری, دختر حضرت 
فاطمه‌ی زهرایم و از همین‌رو عده‌ای از دور و نزدیک دور او جمع شده 
بودند و از اطراف. مرد و زن به دیدن او هی آصد ند و تحف و هدایا برای او 
ق فد ند و از او التماس دعا می کردند. 

این خبر به متوکل رسید, پس آن زن را فراخواند و به او گفت: «زینب, 
دختر امیرمومنان در صدر اسلام می‌زیسته و در سیصد سال قبل در زمان 
یزید از دار دنیا رفته است ولی تو جوانی و حنی پیر هم نشده‌ایا» آن زن 
گفت: «من زینب کبری هستم, جدم رسول خدا (صلی الله علیه واله 
وسلم) در حق من دعا کرده است و در نتیجه هر چهار سال (و طبق نقلی 
هر پنجاه سال) جوانی به من برمی‌گردد!» متوکل به ناچار سادات 
نی ا تم و رسای فریش را احضار کرده و با آنان در این مورد به تبادل 
نظر پرداخت. آنان به اتفاق گفتند: «زینب علیهاالسلام دختر 
امیرمقمنان(علیه‌السلام) در تاریخ فلان و روز فلان از دنیا رفته است و 
ادعای این زن بوع و بی‌معناست.» زن سو گند یاد کرد که در گفتارش 
صادق است و گفت: «تا این زمان کسی از حال من مطلع نبوده و مردم 
نمی‌دانستند که من مرده‌ام يا زنده‌ام ولی اکنون از روی ضرورت و فقر. 
خود را آشکارا معرفی کرده‌ام.» «فتح بن خاقان» وزیر متوکل گفت: «ابن 
الرضا (حضرت هادی علیه‌السلام) را طلب نما تا او مشکل را حل نماید.» 
در آن زمان حضرت هادی (علیه‌السلام) در سامرا زندانی بود, پس او را 
احضار کرد و حعایت ان زن را برای او نقل کرد. , 

حضرت (علیه‌السلام) فرمود: «اين زن دروغ می‌گوید و حضرت زینب 
(علیها السلام) وفات یافته است.» متوکل گفت: «اين سخن را دیگران هم 
گفتند. دلیل شما بر دروغگو بودن این زن چیست؟» حضرت فرمود: «من 
این زن را از فرزندان فاطمه (علیهاالسلام) نمی‌دانم و نسب او را زیر 
سوال می‌برم.» زن گفت: «اگر تو در نسب من شک داری من هم در اینکه 
تو فرزند پیامبری شک دارم.» حضرت رو به متوکل کرد و فرمود: «خداوند 
گوشت فرزندان حضرت زهرا (علیهاالسلام) را بر حیوانات درنده حرام 
کرده است. اگر او در ادعای خود صادق است می‌توانید وی را در میان 
حیوانات وحشی بياندازید تا حقیقت معلوم شود.» 

زن دروغگو گفت: «من از پدرم و مادرم حضرت علی (علیه‌السلام) و 
حضرت فاطمه (علیهاالسلام) این کلام را نشنیده‌آم و قبول ندارم. حیوان 
درنده هر که را ببیند می‌درد. شما می‌خواهید مرا بکشید!» امام 
(علیه‌السلام) فرمود: «در میان این جمعیت عده‌ای از اولاد حضرت حسن 


(علیه السلام) و حضرت حسین (علیه السلام) حاضر ند هر کدام را می‌خواهید 
نزد حیوانات درنده اندازید تا واقعیت سخن معلوم شود.» 

سادات بنی‌فاطمه از شنیدن این پيشنهاد به شدت وحشت کردند و رنگ از 
روی آنان پرید. ۳ 

«علی بن جهم» یکی از منکرین امام به متوکل گفت: «چرا ابن الرضا 
(حضرت هادی علیه‌السلام) می‌خواهد دیگران را به چنگ شیر اندازد. اگر 
راست می‌گوید خودش به میان حیوانات درنده داخل شود.» متوکل از این 
سخن بسیار خوشحال شد و با خود گفت: «عجب اسپابی فراهم آمد. هم 
اکنون آبن الرضا طعمه‌ی شیر ها می‌ شود و مقصر مرگ خود خواهد شد و 
خیال ما از بابت او راحت می شود.» پس گفت: «یا ابالحسن! چرا شما 
خودتان داوطلب این کار نمی‌شوید؟» فرزند معصوم زهرا (علیهاالسلام) 
فرمود: «حرفی ندارم و خود به میان درندگان می‌روم.» پس نردبانی 
آوردند و حضرت رااز آن طریق به زیرزمینی که شیرهای درنده را در آنجا 
نگاه می‌داشتند وارد کردند. مردم بسیاری برای تماشا جمع شدند و 
دشمنان شادمان بودند که هم اکنون درندگان امام را 0 می‌کنند. 
حضرت از نردبان فرود آمد و در وسط آن محل ایستاد. 

شش قلاده شیر قوی‌پنجه که در آن موضع بودند برخاستند و با سرعت به 
جانب حضرت دویدند و خود را به خاک انداخته و دست‌های خود را کشیدند 
و سرهای خود را به نشانه‌ی تسلیم و تواضع روی دستهای خود گذاشتند و 
دم خود را حرکت می‌دادند! حضرت (علیه السلام) دست مبارک بر سر انان 
می کشید و انها را نوازش می‌ کرد و انگاه اشاره کرد که برخیزید و بروید. 
پس شیرها یکایک برخاستند و کمی دورتر ایستادند. امام هادی 
(علیه‌السلام) در آن میان به نماز ایستاد و در نهایت اطمینان دو رکعت نماز 
خواند. متوکل چون این کرامات شگفت را ملاحظه کرد گفت: «تا این خبر 
منتشر نشده. فوراً امام را خارج کنید چرا که در غیر اینصورت موجب 
خواهد شد فضائل او بر سر زبانها رائج شود.» آنگاه گفت: «ای پسر رسول 
خدا! شکر خدا که درستی سخنت بر همگان واضح شد. اکنون به نزد ما 
تشریف اورید.» شیرهای درنده متواضعانه تا پای پله‌ها حضرت را بدرقه 
می‌کردند. امام (علیه‌السلام) چون خواست از نردبان بالا رود یکی از 
شیر‌ها همچنان سر خود را به قدم‌های امام (علیه‌السلام) می‌مالید و 
همهمه می‌کرد. ۳ ۳ 

حضرت (علیه‌السلام) سخنی به آن شیر گفت و به دست اشاره کرد که 

بر کر ون شیر نیز بازگشت, آنگاه امام (علیه السلام) از ان میان خارح 
شد. متوکل. پزسید: «آن. شیر آخری چه می گفت؟» فرمود: <ان شیر 
شکایت داشت و می‌گفت: «من پیر شده‌ام و دندانهایم ريخته است, هر گاه 
طعمه‌ای به میان ما می‌اندازند شیرهای دیگر که جوانند زودتر می‌خورند و 


سیر می‌شوند و من گرسنه می‌مانم. شما سفارش کنید که شیرها مرا 
مراعات کنند.» من نیز سفارش او را کردم.» وزیر که هنوز در تیرگی‌های 
غفلت غرق بود گفت: «خوب است که این سخن را نیز تجربه کنیم.» پس 
متوکل دستور داد که طعمه‌ای نزد شیرها انداختند, در آن حال هیچ کدام از 
شیرها پر سر طعمه نرفت مگر همان شیر پیر که آمد و سیر غذا خورد و 
(علیه السلام) فرمود: «ای خلیفه! این زن دروغگو از ما هر را 
فرزند ۳۹ (علیه‌السلام) و فاطمه (علیها السلام) می‌داند پس او نیز به 
میان حیوانات درنده رود.» متوکل به او گفت: «اکنون نوبت توست.» زینب 
کذابه گفت: «اين مرد ساحر و جادوگر است و شیرها را جادو کرده است.؛ 
ولی من علم سحر نمی‌دانم.» متوکل با عصبانیت دستور داد تا او را به 
میان درندگان اندازند. در اینجا آن زن به فریاد گفت: «من دروغ گفتم, , فقر 
و گرفتاری مرا مجبور ساخت که اینگونه ادعا کنم.» مادر متوکل جون 
صدای ناله و گریه‌ی آن زن را شنید دلش به رحم آمد و از او شفاعت کرد. 
متوکل در آخرامو تموی که او را بهالاعی وان کنند و در کوچه‌ها بکوداننه 

و او خود همواره فریاد می‌زد. : «انا زینب الکذابه. > د«منم آن کسی که به 
دروغ خود را زینب کبری معرفی می‌کرد.» [1]. 


یی نوشت ها: بت 

[1] مناقب آل ابیطالب, ابن شهر آشوب, ج 4 ص 416 - الخرائج 
والجرائح. راوندی. ص 405 ش 11 - اثبات الهداق, حر عاملی, ج 3. ص 
75, ش 43 - ینابیع المودة, قندوزی, ج 3, ص 14 - الفصول المهمه, ابن 
صباغ مالعی. ص 261 - بحارالانوار. ج 0ظ5, ص 149 - مجمع النورین. 
سبزواری. ص 26<. 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام هادی؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ 


زنده شدن عکس شیر وحشی و دریدن ساحر 


مق کویتد* بکی از معجز آتن که دوست. و دشمن آن,را تفل کرده‌اند داستان 
شعبده‌باز هندی است که حقه‌بازی بی‌بدل بوده و اکثر فنون سحر و شعبده 
را به خوبی بلد بود. روزی متوکل ملعون به او گفت: «اگر در حضور من 
علی بن محمد را خجل سازی به تو هزار دینار می‌دهم.» 

او هم قبول نمود و دستور داد تا او را با امام هادی علیه السلام بر سر 
سفره‌ای بنشانند. پس طبق گفته‌ی او عمل شد و متوکل امام هادی 
علیه السلام را دعوت کرد. پس وقتی که با ان حضرت بر سر سفره‌ای 
نشسته بود او منتظر نشست. وقتی که حضرت دست مبارک خود را به 
جانب نان دراز نمود, به سحر آن ساحر, نان به هوا رفت. امام هادی 
علیه السلام باز دستش را به نان دراز کرد و دوباره همان اتفاق افتاد. در 
مرتبه‌ی سوم که نان به هوا رفت؛: اهل سفره خندیدند. امام هادی 
علیه السلام متوجه عکس شیری که در پرده کشیده شده بود شد و فرمود: 
«ای شیر! اين ملعون را بگیر.» پس ناگهان آن عکس شیر, مجسم و 
صاحب روح شد و از پرده جدا گردید و آن لعین را دریده و در کام خود فرو 
برد. سپس به اشاره‌ی آن حضرت آن شیر به جای اول خود رفته و به حال 
اول بازگشت. سیس امام هادی علیه السلام برخواست و قصد رفتن نمود. 
متوکل گفت: «خواهش می‌کنم که بنشینی و او را باز کرذاتف:» حضرت 
فرمود: «چون بنشینم دشمنان خدا| 2 او مسلط می‌سازی! از 
بازگشت او قطع امید کن که بعد از این او را نخواهی دید.» و بعد به خانه 
خود رجوع فرمود. این معجزه‌ی شگفت‌انگیز از بعضی امامان معصوم 
علیهم السلام نیز نقل گردیده است. [1] . 


پی نوشت ها: 


11 حديقة الشیعه. 
منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


زنده کردن غلامان کشته شده 


ابراهیم بن بلطون می‌گوید: مدتی بود, من پرده‌دار متوکل بودم. روزی 
عده‌ای غلام برای او فرستاده بودند. متوکل به من دستور داده بود که از 
انها محافظت کنم و امور ضروری انها را به عهده بگیرم. روزی من پیش 
متوکل ایستاده بودم که امام هادی علیه‌السلام به نزد وی امد. وقتی ان 
حضرت نشست, متوکل گفت: «غلامان را بیرون بیاور.» 

وقتی نگاه غلامان به امام هادی علیه‌السلام افتاد, به سجده افتاده و دست 
و پای آن حضرت را بوسیدند. متوکل بعد از مشاهده‌ی این حال. قدرت 
ایستادن نداشت. آن حضرت مدتی نشست و بعد از آن بیرون رفت. 
متوکل پرسید: «اين چکاری بود که شما انجام دادید؟» آنها گفتند: «اين 
شخصی است که هر سال به دیار ما می‌اید و به ما علم دین می‌اموزد و او 
وصی پیغمبر اخرالزمان است و ما از وی معجزه‌های زیادی دیده‌ایم و او از 
بزرگان دین می‌باشد.» _ ۲ 

وقتی سخنان غلامان به اخر رسید, متوکل به من امر کرد که انها را بکشم 
و من نیز ایشان را کشتم و دفن نمودم. چون شب شد خواستم به خدمت 
امام هادی علیه‌السلام بروم و جریان را برای ایشان بیان نمایم. وقتی به 
درب خانه‌ی آن حضرت رسیدم, مشاهده کردم خادمی بر درب خانه 
ایستاده است. او گفت: «امام هادی علیه‌السلام تو را می‌طلبد.» 

پس با آن خادم, داخل خانه شدم._ دیدم امام هادی علیه السلام نشسته 
است. حضرت به من فرمود: «ای فرزند بلطون! حال غلامان چگونه 
است؟» گفتم: «همه را کشتم.» حضرت فرمود: «همه را کشتی؟» گفتم: 
«به خدا قسم آری.» حضرت فرمود: «می‌خواهی آنها را ببینی؟» 

گفتم: «بلی و لیکن من آنها را کشته و دفن نموده‌ام.» سپس آن حضرت به 
من اشاره فرمود که: «به درون خانه برو تا حال ایشان را ببینی.» پس من 
داخل رفتم و دیدم که همه انها صحیح و سالم نشسته‌اند و در حال خوردن 
میوه می‌باشند. [1] . 


[1] خلاصة الاأخبار. 
منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


زنان حضرت هادی 


کتاب جنات الخلود مي‌نگارد : حضرت امام علی النقی علیه‌السلام زن دائم 
تذاشیت « علت آینکه ان حخضرت. رن داتفی. تذاشت. این نهد که ان بزر نوا 
به جهت تقیه نمی‌توانست در یک مکان معلومی مکث نماید , بدین لحاظ 
بود که اکثر اوقات در سفر بود . 

مدت زیادی بود که خلیفه آن امام مظلوم را در سامراء نگاه داشت . بنا بر 
مایت کی قوس هر ما ی لیر مت تسه اه 
در سامراء بود و سر و سامانی نداشت ۰ حضرت امام شین النقی 
علیه السلام فقط یک زن غیر دائمی داشت که فرزندان ان حضرت از او به 
وجود امدند . 


منبع: ستارگان درخشان (جلد 12): محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی اسلامیه 
چاپ پنجم 1376. 


زنده کردن الاغ 


و نیز طبرسی با سند از محمد بن سنان زاهری نقل می‌کند که گفت: 

امام هادی علیه‌السلام به حح رفته بود. در برگشت به مدینه یی کرد 
خراسانی را دید که نزد الاغ مرده خود ایستاده. و گریه می‌کند و می‌گوید: 
بار سفرم را با چه حمل کنم ِ 

به امام علیه‌السلام که از انجا عبور کرده بود گفتند: این خراسانی از 
موالیان شما خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله است. پس حضرت 
علیه‌السلام, به الاغ مرده نزدیک شد و فرمود: گاو بنی اسرائیل ارجمندتر 
اژ من در درگاه خدا نیست/ برخی از آن را به مرده زدند و زندم شند. نیس 
با پای راست خود به الاغ مرده زد و فرمود: به اذن خدا برخیز, پس الاغ به 
حرکت درامد و برخاست. و خراسانی [خوشحال شده] بار خود را بر ان 
بهاد و به مدینه آمد. و هر بار که حضرت علیه‌السلام [ از جایی] عبور 
می‌کرد, با انگشتان دست به او اشاره می‌کردند, و می‌گفتند: این کسی 
است که الاغ خراسانی را زنده کرد. 

و قال آیضا: 

حذفی. اموالتحقت المصری, یرفع الحدیث برجاله الی محمد بن سنان 
الزاهری قال: کان آبوالحسن علی بن محمد علیهماالسلام حاجا, و لما کان 
او ار 
وتعول؟ کل ها دا اخمل رحلی؟ 

فاجتاز علیه‌السلام فقیل له: هذا الخراسانی من بتولاکم آهل البیت, فدنا 
غلبه السلام.من. الما المیت: فقال: ام تکنسقر وسی انسراتیل با کرم فلی 
الله منی» و قد ضریوا ببعضها المیت فعاش, ثم وکزه برجله الیمنی و قال: 
قم. باذن الله, فتحرک الحمار ثم قام, فوضع الخراسانی رحله الیه و آتی به 
الی المدينة, و کلما مر علیه‌السلام اشاروا الیه باصبعهم و قالوا: هذا الذی 
آحیی حمار الخراسانی [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] عیون المعجزات: 131, بحارالأنوار 0 <185 ح 63, مدينة المعاجز 7: 
9 ح 43. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


زیارت امام هادی از امیرمومنان 


مجلسی رحمه الله از شیخ مفید نقل می‌کند که گفت: 

امام حسن عسکری علیه‌السلام اين زیارت را از پدر بزرگوارش امام هادی 
علیه السلام نقل می کند, و می‌فرماید: در روز غدیر سالی که معتصم او را 
احضار کرد, با اين زیارت, امیرمومنان علیه‌السلام را زیارت فرمود. 

پس چون خواستی زیارت کون بر استانه‌ی حرم بایست, و اذن ورود 
بخواه, و با پای راست داخل شو, و برو تا روبروی ضریح و پشت به قبله 
بایستی, و بگو: , 

سلام بر محمد پیامبر خدا خاتم پیامبران. و سرور رسولان, و برگزیده‌ی 
پروردگار عالمیان, امین خدا بر وحیش, و واجبات امورش, و پایان بخش 
آنچه پیش بود, و گشاینده‌ی آنچه می‌آید, و چیره و مسلط بر همه‌ی آن‌ها, و 
رحمت و برکات و صلوات و تحیات خدا [بر او بادا/ سلام بر پیامبران و 
رسولان خداء و بر فرشتگان مقرب, و بندگان صالح او. 

سلام بر تو ای امیرمومنان! و سرور اوصیا, و وارث علم پیامبران» و ولی 
پروردگار عالمیان, و مولای من, و مولای همه‌ی موّمنان! و رحمت و برکات 
سلام بر تو ای مولای من! ای امیرمومنان! ای امین خدا در زمین. و سفیر 
خدا| در میان مردم». و حمجت بالغه‌ی خدا| بر بندگانش! سلام بر نو ای آنین 
استوار. و صراط مستقیم خدا! سلام بر تو ای خبر بزرگی که در آن [مردم] 
با هم اختلاف دارند, و از او می‌پرسند! سلام بر تو ای امیرمومنان ! نو به 
خدا ایمان اوردی در حالی که انان مشرک بودند, و حق را تصدیق کردی در 
حالی که آنان تکذیب کردند, و جهاد کردی در حالی که آنان از ترس پشت 
کردند, و خدا را با اخلاص دینت برای اوء و بردبارانه و برای رضای او 
عبادت کردی تا یقین برایت رسید, هان که لعنت خدا بر ستمگران باد. سلام 
و هواس ور 
روسفیدان! و رحمت و برکات خدا [بر تو باد]. شهادت می‌دهم که تو برادر. 
و وصی رسول خدا, و وارث علم اوء و امین او بر شریعتش, و خلیفه‌ی او 
در امتش هستی, ۰ و وا ی ۱ اتصان. اور و آنجة وا نز 
پیامبرش فرستاد تصدیق کرد. و شهادت می‌دهم که پیامبر, از جانب ۳ 
آنچه. زا درباره‌ی تو نازل. کرد رساننه و آفر خدا را اشکارا اغلام کزد: و 
طاعت و ولایت تو را بر امت خود بت کرد. و از ایشان برای تو 9 
گرفت. و تو را نسبت به مومنان, از خودشان 0 چنان که 
خدا خود او را نسبت به مومنان سزاوارتر قرار داده بود. سپس خدای 
سبحان را بر ایشان گواه گرفت. , و فرمود: آپا پیام خدا را نرساندم؟ گفتند: 


مهافت | 
و گفت: خدایا! گواه باش» و نو برای گواهی, و داوری میان بندگان بس 
هی شرا لعنت کید آنای را که‌تیس از اقرار سولانیه آن زا اکار 
کردند. و پس از پیمان با تو, آن را شکستند. و شهادت می‌دهم که تو به 
پیمان با خدای سبحان وفا کردی, و خدای سبحان نیز به پیمان با تو وفا 
کرد, «و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند, به زودی خدا پاداشی 
بزرگ , به او می‌بخشد», و شهادت می‌دهم که تو آن امیرمومنان به حقی که 
قرآن, به ولایتت تنصریح دارد, و پیامبر برای آن؛ از امتش پیمان گرفته 
است. 

خود معامله کردید, و خدا در شان شما نازل کرد: «حقا که خدا از مقمنان. 
جان و مالشان را به بهای بهشت خریده است. همان کسانی که در راه خدا 
و که و ی ند و کشته می‌ شوند؛ این به عنوان وعده‌ی حقی در 
تورات و انجیل و قرآن بر عهده‌ی اوست. و چه کسی از خدا بر عهد خویش 
وفادارتن است؟ بش به این معامله‌ای که,با اه کرده‌اید شادمان باشنید.و 
انش‌همان کامایی بر تست | آن سار با همان مد کسدگانر عارت 
کنندگان. سپاسگزاران. روزه داران. رکوع کنندگان. سجده کنندگان. 
وادارندگان به کارهای پیسندیده, بازدارندگان از کارهای ناپسند, و پاسداران 
مقررات خدایند, و مقمنان را بشارت د>>. 

شهادت می‌دهم - ای امیرمومنان - که شک کننده‌ی درباره‌ی تو, به پیامبر 
امین ایمان نیاورد, و روگردان از نو به غیر نو از دین استوار خدا| > که 
پروردگار عالمیان برای ما پسندید, و در غدیر با ولایت تو کامل کرد - جدا 
گشت., و شهادت می‌دهم که تویی مقصود از فرموده‌ی خدای عزیز رحیم 
که [فرمود]: و این است راه راست من؛ , پس, از آن پیروی کنید, و از 
راههای دیگر که شما را از راه وی پراکنده ی شوه کی 

سوگند به خدا! گمراه شده, و حفرام کرد هر که جز تو را پیروی کرد و از 
حق جدا شد هر که با تو دشمنی کرد. 

خدایا! فرمان نو را شنیدیم و اطاعت کردیم, و از راه راست نو پیروی 
نمودیم» پس ما را هدایت فرما. 

پروردگارا! پس از آن که ما را به طاعتت هدایت کردی, دل‌هایمان را 
دستخوش انحراف مگردان و ما ۳ از سپاسگزاران نعمت‌هایت قرار د0. 

و شهادت می‌دهم که تو پیوسته. مخالف هوای نفس. هم پیمان [و ملازم] 
تقوی, توانای بر فرو بردن خشم, و بخشنده و خطایبوش مردم بوده‌ای, و 
چون خدا را معصیت کردند خشم گرفتی. و چون اطاعتش کردند خرسند 
شدی, و به آنچه با تو قرار بستند عمل کردی, و به آنچه از تو حفظش را 
خواستند نگهدار بودی, و آنچه را در نزدت به امانت سپردند نگهبانی کردی, 


و تکلیفی را که بر دوشت نهادند, [به مقصد] رساندی, و وعده‌ای را که به 
تو دادند انتظار کشیدی. 
و شهادت می‌دهم که تقوای تو از روی لت و ناتوانی نبود [, بلکه برای 
اطاعت خدا بود], و خودداری از ستاندن حقت., از روی بی‌قراری [در برابر 
ناگواری‌ها] نبود, و دست کشیدن از درگیری با عاصی [و نافرمانآات, از 
روی ترس نبود, و در برابر انچه خدا نمی‌پسندد, از روی سازشکاری, ابراز 
رضایت نکردی, و برای آن مصائبی که در راه خدا به تو رسید. سست 
نشدی, و از روی انتظار [و توقع منافع دنیوی], از طلب حق خود ناتوان و 
زبون نشدی, پناه بر خدا که چنین باشی! بلکه چون ظلم دیدی, به حساب 
برفرد کارت کداشتی: و کار خود ر به او سپردی, فنیه انا یادآوری کردی, 
و نیذیرفتند, و اندرز دادی, و پند نگرفتند, و از خدا ترساندی, و نترسیدند. 
و شهادت می‌دهم که تو - ای امیرمومنان! - خالصانه خدا را پرستش کردی. 
و بردبارانه در راه او به جهاد پرداختی و برای رضای او جان خود را به خطر 
انداختی, و به کتاب خدا و سنت پیامبرش عمل کردی, و نماز را بیا داشتی, 
و زکات را پرداختی, و تا توانستی به کارهای پسندیده واداشتی, و از 
کارهای نایسند بازداشتی, این در حالی بود که مقام عندالله را خواستار, و 
به وعده‌های خدا مشتاق بودی, به پیشامدهای ناگوار روزگار اهمیت 
نمی‌دادی, و در سختی‌ها سست نمی‌شدی, و از [تعقیب و کیفر] محارب, 
دست نمی‌کشیدی, دروغ گفت آن که غیر این‌ها را به تو نسبت داد, و 
افترای باطل بر تو بست.؛ 0( 
رفت, حقا که تو حق جهاد در راه خدا را انجام دادی, و برای خدا در برابر 
ازارها صبر کردی, و تو نخستین کسی هستی که به خدا ایمان اورد. و 
برایش نماز گزارد, و جهاد کرد, و در دیار شر ک» سینه سپر کرد در حالی 
که زمین لبریز از گمراهی بود, و شیطان, آشکارا پرستش می‌شد. و تویی 
که می‌گفتی: فراوانی جمعیت اطرافم, بر عزتم نمی‌افزاید, و بیم و 
هراس. ایشان را از من جدا نمی‌سازد, و اگر همه‌ی مردم دست از من 
بردارند, زبونی و زاری نخواهم کرد, [آری] خدا را داشتی و عزیز شدی, و 
آخرت را بر دنیا ببگزیدی و [از علائق] رهیدی, و خدا تو را نت و هدایت, 
و خالص کرد و برگزید, از این رو کارهایت؛ متناقض, و سخنانت؛ ناهمگون, 
و احوالت دگرگون نبود, و ادعای دروغ نکردی, و دروغ بر خدا نبستی, و به 
دنیای فانی آزمند نشدی. و دامن به گناهان نیالودی» و پیوسته با [برهان و 
ان و] حجتی از پروردگارت: و یقین در کارت؛ به حق» , و راه راست هدایت 
کردی. 
از روی حق شهادت می‌دهم. و صادقانه به خدا سوگند یاد می‌کنم که محمد 
و الش - که صلوات خدا بر ایشان باد - سروران همه‌ی خلق‌اند, و تو مولای 
من, و مولای موّمنانی, و تو بنده و ولی خداء و برادر و وصیی و وارث 


رسول خدایی, و پیامبر در حق تو فرمود: سوگند به خدایی که مرا به حق 
برانگیخت. هر که به تو کفر ورزد به من ایمان نیاورده. و هر که تو را انکار 
کند, به خدا اقرار نکرده, و هر که از تو باز دارد, گمراه شده, و هر که به تو 
ره نيابد, به خداء و به من ره نیافته است. و این است فرموده‌ی خدای 
ی «و من هر که را توبه کند. و ایمان اورد, و عمل صالح انجام 
ی 2 به ولایت تو -] ره یابد, می‌امرزم». 
مولای من! برتری تو پنهان نمی‌ماند. و نور تو خاموش نمی‌شود, و هر که تو 
را انکار کند, بسیار ستم پیشه و بدبخت است. مولای من! تو بر بندگان خدا 
حجتی, و به راه رشد و کمال, هدایتگری, و برای معاد ذخیره‌ای. مولای من! 
خدا در دنیاء, رفعت منزلت, و در اخرت. علو درجه عطایت فرمود. و انچه را 
که بر مخالفان, و بر جدایی افکنان میان تو و مواهب خداوندیت پنهان ماند, 
بر تو نماياند. خدا حرمت شکنان و باز دارندگان حقت را لعنت کند. ۳ 
و شهادت می‌دهم که ایشان ان زیانکارترینند که اتش چهره‌ی آن‌ها را 
و شهادت می‌دهم که تو به انجام هیچ کاری شتاب نگرفتی, و باز نایستادی, 
و هیچ سخنی را نگفتی و دست از آن نکشیدی مگر آن که به فرمان خدا و 
پیامبرش بود, فرمودی: سوگند به خدایی که جانم در دست اوست! رسول 
خدا صلی. الله.علیه و آله. به- هن نکریست که پیشابیشن: همه شمتیر 
می‌زنم [یا از دیرباز برای اسلام شمشیر می‌زنم], فرمود: علی جان! 
منزلت تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی است جز اینکه 
پس از من, پیامبری نیست. 
و به تو اعلام فرمود که: مرگ و زندگی تو با من, و بر سنت من است. [و 
فرمودی:] سوگند به خدا! دروغ نمی‌گویم و به من دروغ نگفته‌اند. گمراه 
نشدم و گمراهم نکرده‌اند, 9 پیمان خدا| با خود را فراموش نکرده‌ام, من از 
۱ ۳ 
من بیان کرد. و من بر راه روشنم, که به حق این را می‌گویم. 
سوگند به خدا راست فرمودی, و حق گفتی, خدا لعنت کند کسی را که تو 
را با دشمنت یکسان شمرد, در حالی که خدای سبحان می‌فرماید: «آیا 
آنان: که .می‌دانند با آنان که تمی‌دانندبرایرند»۱ خدا لغنت: کند کسنی: را که 
تو را همسنگ کسی قرار داد که خدا ولایت تو را بر او واجب فرمود, نو 
ولی خدا؛ و برادر رسول خدا, و حامی دین خدا,؛ 1۱۳ 
فضیلتش سخن می‌گوید, خدای سبحان فرمود: «خدا مجاهدان را بر خانه 
نشینان, با پاداشی زر برتری بخشیده است, [پاداش بو کی 7 
عنوان درجات آمهمی ] از ناحیه خداوند, رن و رحجمت [نصيیب ۳ 


فی‌نننود ار .و خندا آمرزنده‌ی, مغربان و و نیز فرفوی ابا تخر ات 
ساختن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند [کار] کسی پنداشته‌اید 


که فه خدا و رود بازیستن انهان اورژه و در راه خدا جهاد می‌کند؟ [اين دو] 
نزد خدا یکسان نیستند, و خدا مردم ستمگر را هدایت نخواهد کرد. کسانی 
که ایمان آورده و هجچرت کرده و در راه خدا| با مال و جانشان به جهاد 
پرداخته‌اند نزد خدا مقامی هر چه والاتر دارند و اینان همان رستگارانند, 
پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت و خشنودی و باغ‌هایی [در 
بهشت] که در آن‌ها نعمت‌هایی پایدار دارند. مژده می‌دهد, جاودانه در ان‌ها 
خواهند بود, حقا که نزد خدا پاداشی بزرگ است». 

شهادت می‌دهم که تو مدح ویژه‌ی خدا داری,. خالصانه خدا را اطاعت 
کردی, هیچ جایگزینی را در برابر هدایتش نخواستی, و هیچ کسی را در 
عبادت پروردگارت. شریک نساختی. و خدا دعای پیامبرش را درباروی تو 
اجابت کرد. سپس فرمانش داد تا ولایتی را که به تو داد برای افتشن ار 
نماید. تا تو را عالی مقام. و حجتت را آشکار, و اباطیل [یوچ گویان] ۲ 
نابود, و بهانه‌ها را قطع کند, پس چون از فتنه‌ی فاسقان, بیمناک شد, 
برای تو از [ کید ] منافقان 9 تور داز عالمیان به او وحی فرمود: 7 
پیامبر ! آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن؛ و کر 
تن پیامش را نرسانده‌ای, و خدا| نو را از [گزند] مردم نگاه 1 
پس بارهای گران اين راه [مخوف] را بر [دوش] خود نهاد, و در گرمای 
سخت هنگام ظهر [دشت غدیر ] برخاست.؛ و خطبه خواند و [همه را 
شنواند, و ندا کرد و [پیام تو را به همه ] رساند, سیس از همه پر سید. آپا 
[پیام و 2 رساندم؟ گفتند: خدا گواه است آری. و پیامبر گفت: خدایا! 
سیس و آیا من از خود مومنان به به ایشان سزاوارتر نیستم ؟ گفتند: 
آری. پس دست تو را گرفت و فرمود: هر که را من مولایم, این علی مولای 
اوست؛ خدایا! هر که با او دوستبی کند دوستش باش؛: و هر که با او دشمنی 
کند دشمنش باش, و هر که او را یاری کند یاریش کن, و هر که او را رها 
پس به انچه خدا درباره‌ی تو به پیامبرش نازل کرد. جز عده‌ی کمی ایمان 
نیاوردند, و بیشتر ایشان را جز زیان تیفزوده و با ایتکه آنان خوش تا شتند: 
قبلا نیز خدای سبحان در شان تو نازل فرمود: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید, هر کس از شما از دین خود برگردد, به زودی خدا گروهی [دیگر] 
را ی و که آنان را دوست می‌دارد, و آنان نیز او را دوست می‌دارند, 
اینان با مقمنان. فروتن, [و] بر کافران. سرافرازند. در راه خدا جهاد 
می کنند, و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌هراسند, این فضل خداست و ان 
را به هر که بخواهد می‌د هد, و خدا گشایشگر داناست, ولی شما.؛ تنها خدا| 
و پیامبر اوست و کسانی که ایمان اورده‌اند: همان کسانی که نماز برپا 
می‌دارند, و در حال رکوع زکات می‌دهند, و هر کس خدا و پیامبر او و 


کسانی را کة ایمان آورده‌اند ولی خود بداند [پیروز است., چرا که] جزب 
خدا همان پیروزمندانند». 

«پروردگارا! به آنچه نازل کردی ایمان آوردیم, و پیامبرت را پیروی کردیم, 
پس ما را و شاهدان بنویس» و «پروردگارا! پس از آن که ما را 
هدایت کردی, دل‌هایمان را دستخوش انحراف مگردان, و از جانب خود, 
رحمتی بر ما ارزانی دار که تو خود بخشایشگری». ۱ 
خدایا! ما می‌دانیم که این. همان حق از جانب توست. پس هر که را با ان 
بستیزد, و کبر ورزد, و تکذیب و ناسپاسی کند, لعنت کن, «و آنان که ستم 
کرده‌اند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت». 
سلام بر تو ای امیرمومنان! و سرور اوصیاء! و اول عابدان! و زاهدترین 
زاهدان! و رحمت و برکات و صلوات و تحیات خدا [بر تو باد]. 

تویی که برای رضای خدا, طعام را - با اینکه مورد [نیاز و] علاقه‌ات بود - 
به مسکین و یتیم و اسیر خوراندی, و از ایشان هیچ پاداش و سپاسی را 
نخواستی, و خدا در شان تو نازل فرمود: «ان‌ها را بر خودشان مقدم 
می‌دارند. هر چند در خودشان احتیاجی مبرم باشد. و هر کس از خست 
نفس خود مصون ماند. ایشانند که رستگارانند». 

و تو فروبرنده‌ی خشم, و بخشنده‌ی مردمی, و خدا| نیکوکاران را دوست 
می‌دارد, و تو در سختی و زیان, و به هنگام جنگ بردباری, و تو [اموال خدا 
را] برابر تقسیم می‌کنی, و در میان مردم, عادلانه رفتار می‌کنی, و از 
همه‌ی مردم به حدود [و قوانین] خدا داناتری. و خدای سبحان از فضیلتی 
که به تو بخشیده با این فرموده‌ی خود خبر داده است که: «ايا کسی که 
موّمن است چون کسی است که نافرمان است؟ یکسان نیستند, اما 
کتانی. کة: ایمان آورژه و کارهای شایسته کرده‌اند, به به [پاداش] آنچه انجام 
می‌دادند در باغ‌هایی که در آن جایگزین می‌شوند. پذیرایی می‌گردند». 

و تنها تو بودی که علوم قرآن, و احکام تأویل آن, و نص پیامبر را [در 
منزلت خود]؛ داشتی, و مواقف مشهود, و مقامات مشهور, و روزهای باد 
شده ی در قرآن ] از آن نوست 1 همچون] روز بدره و روز احزاب: «آنگاه 
که چشم‌ها خیره شد, و جان‌ها به گلوگاه‌ها رسید. و به خدا گمان‌هایی 
[نابجاا می‌بردید. آنخا بود که موفتان. در آزمایش قرار گرفتند: و سخت 
تکان خوردند. و هنگامی که منافقان و کسانی که در دل‌هایشان بیماری 
است می‌گفتند: خدا| و پیامبرش جز فریب به ما وعده‌ای ندادند, و جون 
گروهی از آنان گفتند: ای مردم مدینه! دیگر شما را جای درنگ نیست. 
برگردید. و گروهی از آنان از پیامبر اجازه می‌خواستند و می‌گفتند: 
خانه‌های ما بی‌حفاظ است. ولی خانه‌هایشان بی‌حفاظ نبود. انان جز گریز 
از جهاد چیزی نمی‌خواستند». 

و خدای سبحان فرمود: و چون مومنان دسته‌های دشمن را دیدند. گفتند: 


این همان است که خدا و پیامبرش به ما وعده دادند, و خدا| و پیامبرش 
راست گفتند, و جز بر ایمان و فرمانبری ایشان نیفزود». 

پس عمرو [بن عبدود] را کشتی. و جمعشان را شکست دادی: «و خداوند 
آنان را که کفر ورزیدند, اه ان کف کف آ ها و] خیری رسیده باشند, با غیظ 
[و حسرت ] برگرداند, و خدا زرحمت جنگ را از مقمنان برداشت.؛ و خداوند 
همواره نیرومند شکست ناپذیر است». 

و [همچون] روز احد: هنگامی که [یاران پیامبر] در حال گریز, [از کوه] بالا 
می رفتند, و به هیچ کس توجه نمی‌کردند. و پیامبر, ایشان را از پشت 
سرشان فرامی‌خواند, و تو از جانب راست و چپ انبوه [ 1] مشرکان را از 
پیامبر دور می‌کردی, تا خدا [شر] ایشان را - در حالی که [از دلاوری توأ] به 
هرانتن افتاده بودندت از پیافتر وو.بر کرداتتن و.به-وتیله‌ی نو آنان را که 
پیامبر را تنها گذارده بودند نیز یاری کرد. 

و [همچون] روز حنین: که طبق فرموده‌ی قرآن: «آن هنگام که شمار 
زیادتان شما را به شگفت آورده بود. ولی به هیچ وجه از شما دفع خطر 
نکرد, و زمین با همه‌ی فراخی بر شما تنگ گردید, سپس در حالی که پشت 
به دشمن کرده بودید برگشتید, نف گها ار امن شرا امس ودره 
بر مقمنان فرود آورد». 

و [مقصود از] مومنان, تو و نزدیکان تو است, و عمویت عباس ۰ 
خوردگان را ندا می‌کرد: ای اصحاب سوره‌ی بقره! ای اهل بیعت شجره! 
[بر‌گردید], تا اینکه مردمی برگشتند که تو زحمت جنگ ونان برداشته 
بودی» و بدون ایشان یاری دین خدا را در اختیار گرفته بودی, آری [آن 
شکست خوردگان و فراریان], ناامید از پاداش الهی, 

و امیدوار به وعده‌ی توبه [پذیری] خدای سبحان برگشتند. و اين همان 
فرموده‌ی خدای سبحان است که: « سپس خدا| بعد از این 7 توبه‌ی هر 
که را بخواهد می‌پذیرد», در حالی که تو [با پایداری و دلاوری خود], به 
مقام [بلند ] صابران دست پافته, و پاداش بزر حف را به دست آورده بودی. 

و [همچون] روز خیبر: روزی که خدا ناتوانی منافقان را آشکار, و ریشه‌ی 
کافران را برکند. و ستایش برای خداوند. پروردگار جهانیان است: «با ان 
که قبلا با خدا سخت پیمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند. و پیمان 
خدا| 1 بازخواست دارد». 

مولای من! 9 بالغه, و راه روشن, و نعمت سرشار, و برهان فروزان 
خداوندی, گوارایت باد این فضیلتی که خدایت بخشيده, و نابود باد دشمن 
نادان تو, تو در تمام جنگ‌ها و غزوات ت پیامبر صلی الله علیه و آله حضور 
داشتی, پیشاپیش پیامبر پرچم [اسلام] را به دوش می‌گرفتی, و در جلو 
روی او شمشیر می‌زدی, سپس به خاطر دوراندیشی تزآهازن: و بصیرت [و 
مهارت] تو در کارها, همه جا تو را امیر می‌کرد, و کسی بر تو امیر نبود, چه 


بسا کاری که [می‌توانستی انجام دهی, وا تقوای تور از آن: بازت داشت: 
ولی دیگری 7 هوای نفس خود پیروی کرد و آن را انجام داد, و نادانان 
بنداشتند که.تو از آن عاجز بوده‌ای. سو کند یه خدا! ان که اننگونه. بندارد 
1 و تو خود - که صلوات خدا بر تو باد - همه‌ی 
شبهات متوهمان و شک کنندگان را با این گفتار خود توضیح داده‌ای که: 
بصیر و کار ازموده, ی راه خد|] راه چاره [و سیاست در این امور ] را 
می‌داند,. ولی در پیش روی خود مانعی از تقوای الهی دارد, از اینرو ان راه 
چاره را با اینکه می‌داند رها می‌کند. و کسی که در دینداری بی‌باک [و لا 
ابالی] است.؛ فرصت را غنیمت می‌شمرد [, و ان را مرتکب می‌شودآ. 
راست فرمودی, و باطل گویان زیان دیدند. 
و چون آن دو پیمان شکن [طلحه و زبیر]. مکرت ورزیدند, و گفتند: 
می‌خواهیم به عمره برویم. به ایشان فرمودی: قطعا قصد عمره ندارید. 
بلکه قصد پیمان شکنی دارید پس بیعت از ایشان گرفتی, و باز پیمانشان 
بستی» و آنان در نفاق خود ۰ و چون بر کار ناشایستشان, توجه 
دادی, غفلت ورزیدند. و [به کار ناشایست خود] برگشتند. و سود نبردند. و 
سرانجام کارشان زیان شد. پس از ایشان. شامیان شورش کردند. و تو 
پس از اتمام حجت., به سوی [نبرد ایشان] به راه افتادی, آنان به دین حق 
بایبند نبودنده و در |ایات] قران تدبر نمی‌کردند, گول 21 و فرومایه و 
و زب 
نازل کرد, کافر. و مخالفان تو را یاور بودند, با اینکه خدای سبحان به پیروی 
تو فرمان داده بود. و مومنان را به یاری تو فرا خوانده بود, و فرموده بود: 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید تقوای خدا پيشه کنید, و با راستگویان 
باشید». 
مولای من! حق را که مردم کنا ر گذاشتید تو آشکار کردی, و سنت‌های الهی 
را پس از فرسودگی و محو شدن. تو نمایان ساختی. طبق تصدیق قرآن, 
پیشتازی در جهاد [با کافران ژمان نیافتر ضلی الله علیه و الهام از .ان نو 
ار 
الله علیه و آله] برای نو بود» و دشمن نو دشمن خدا, و منکر رسول 
خداست. که به باطل دعوت می کرد و ظالمانه حکم میر آند, و غاصبانه 
فرمانروایی می‌کرد, و دار و دسته‌ی خود را به آتش فرا می‌خواند. و عمار 
[در رکاب تو] جهاد می‌کرد, و در میان دو صف فریان میز ده باء اشود کی و 
شاد ما: نی [پیش] به سوی بهشت ! و چون ات خواست., و شیر به او دادند, 
تکبیر گفت. و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: آخرین 
توشید تن کق ان با اب امیختم. به شیر اسفت: و کر همشر کسن و مگ نو 
را می‌ کشند, پس ابوالعادیه فزاری [, از دار و دسته‌ی معاویه], راه را بر او 
بست, و او را کشت 5 


پیامبرانش, بر ابوالعادیه باد, و نیز بر هر مشرک و منافقی که شمشیر بر 
تو کشید, و تو بر او شمشیر کشیدی ای امیرمومنان! 

و نیز بر هر که بر آنچه تو را می‌ازرد خرسند بود و چشم خود را فرو بست, 
و رد نکرد, يا با دست و زبان خود به زیان تو قدم برداشت., و از پاری تو باز 
ایستاد, و از جهاد در رکاب تو دست کشید, يا پاس فضل تو را نداشت. و 
حقت را [با اینکه می‌شناخت] انکار کرد, يا تو را با کسی برابر شمرد که 
خدا تو را نسبت به او شایسته‌تر از خود او قرار داد, و صلوات و رحمت و 
برکات و سلام و تحیات خدا بر تو, و بر امامان از خاندان پاکت باد, که او 
ستوده‌ی بزرگوار است. 

و واقعه‌ی عجیب‌تره و رخداد زشت‌تر پس از انکار اگاهانه‌ی حق تو, غعصب 
فدک صدیقه‌ی طاهره, [فاطمه‌ی] زهرا, سرور بانوان عالم,. و قبول 
نداشتن شهادت تو, و شهادت ان دو بزرگوار, و فرزندان تو و پیامبر صلی 
الله علیه و اله [, امام حسن علیه‌السلام. و امام حسین علیه‌السلام] است! 
با اینکه خدای سبحان, مقام شما را در امت. عالی, و منزلت شما را بالاء. و 
شا را انار و مارا و 
شرک را از شما زدود. و پاکی ویژه‌ای به شما بخشید. خدای سبحان 
می‌فرماید: «به راستی که انسان. سخت ازمند [و بی‌تاب] خلق شده 
است, جون صدمه‌ای به او رسد عجز و لابه کند, و چون خیری به او رسد 
بخل ورزد, غیر از نمازگزاران». و ای سرور اوصیاء! خدای سبحان, در 
میان همه‌ی مردم, تنها پیامبر مصطفی صلی الله علیه و اله, و تو را استئنا 
فرمود. پس چه سرگردان [و بازمانده] از حق است هر که به تو ستم کرد! 
سپس بخشی از سهم ذوی القربی را به تو می‌دهند تا [مردم را] بفریبند, یا 
ان را از اهلش باز می‌دارند تا ستم کنند. 

و چون کار, در اختیار شما قرار گرفت. همان را که شده بود تنفیذشان 
کردی. زیرا به فدک و سهم ذوی القربی بی‌میل بودی, و به آنچه نزد خدا 
داشتی مشتاق, از اینرو آز هون نو با آن‌ها, همچون ازطون با شرا در 
هنگام غربت و بی‌کسی, بود و در شب که بر بستر پیامبر صلی الله علیه و 
اله خوابیدی همچون اسماعیل ذبیح. بودی, که همچون او اجابت کردی, و 
همجچون او بردبارانه و برای رضای خدا اطاعت کردی, ابراهیم به [فرزند 
خود] اسماعیل گفت: «من در خواب, چنین می‌بینم که تو را سر می‌برم, 
پس ببین چه به نظرت می‌اید؟ گفت: پدر جان! انچه را ماموری انجام ده 
ان شاء الله مرا از شکیبایان خواهی یافت» و تو نیز چنین بودی. چون 
پیامبر ضلی الله علیه و آله از تو خوانشست بیتوته کنی, و فرمود تا برایش 
جانبازی ۳ و در بسترش بخوابی, بن‌دذرتگ اجابت کردی, و برای کشته 
شدن آماده شدی. خدای سبحان نیز فرمانبری تو را سپاس گفت. و از این 
فداکاری زیبای تو با فرموده‌ی خود پرده برداشت که: «و از میان مردم. 


کسی است که جان خود را برای به دست آوردن خشنودی خدا 
می‌فروشد». 

و آزمون تو در نبرد صفین - که قرآن‌ها از روی حیله و مکر بر نیزه‌ها رفت, 
و شک پدیدار گشت, و حق شناخته شد. و [باز] از گمان پیروی شد - 
همچون آزمون هارون بود, آن زمان که موسی او را بر قوم خود امیر کرد 
و مردم از دور او پراکنده شدند, و هارون ایشان را ندا می‌کرد و می‌گفت: 
«ای قوم من! شما به وسیله‌ی این [ گوساله] مورد ازمايش قرار گرفته‌اید. 
و پروردگار شما خدای رحمان است. پس مرا پیروی کنید. و فرمان مرا 
پذیر| باشید, گفتند, ما هرگز از پرستش آن دست بر نخواهیم داشت تا 
موسی به سوی ما بازگردد». و تو نیز چنین بودی, چون قرآن‌ها را بر نیزه‌ها 
کردند گفتی: ای قوم من ! شما به وسیله‌ی این ها مورد ازمایش. و فریب 
قرار گرفته‌اید,. ولی انان سرپیچی کرده, با تو به مخالفت پرداختند, و از تو 
نصب حکمین خواستند, و تو نپذیرفتی, و از کار ایشان به خدا پناه بردی» و 
[سرانجام, ] آن را به ایشان واگذار کردی, پس زمانی که حق, نمودار, و 
بطلان منکر, آشکار شد, و به لغزش‌ها, و انحراف از عدل, اعتراف 0 
باز اختلاف کردند, و تو را بر نادرستی [و نپذیرفتن] حکمیتی که تو 
نمی‌خواستی و ایشان می‌خواستند, و تو باز داشتی, و ایشان روا شمردند و 
مرتکب شدند, ملزم ساختند, با اينکه تو بر راه بصیرت و هدایت بودی» و 
ایشان بر راه‌های کمراهی و تادانی: اری. پیوسته بر نفاق: خود. اصراز 
ورزیدتد, و در گمراهی خود سر‌گردان بودند تا خدا کیفرشان را به ایشان 
چشاند. و با شمشیر تو معاندان بدبخت و فرومایه‌ی تو را می‌راند, و با 
حجت تو [دوستان] سعادتمند و ره‌یافته [ی تو] را زنده کرد. صلوات خدا - 
بامداد و شامگاه, ایستاده و رونده - بر تو باد, که در وصف هیچ ستایشگری 
نگنجی, و نکوهش نکوهشگران, فضیلتت را از میان نبرد, تو در عبادت, 
بهترین مردم, و در زهد, خالص‌ترین انان, و در دفاع از دین, پایدارترین 
ایشان بودی, با تلاش خود حدود خدا را بپا داشتی, و با شمشیر خود. سپاه 
بیرون شدگان از دین را به شکست و گریز کشاندی, [آری] با سرانگشتان 
[ مردانه‌ی] خود, زبانه‌های سوزان جنی‌ها را خاموش می‌کردی, و با بیان 
[شیوا و مستدل] خود, پرده‌های شک و ابهام را می‌دریدی, حق ناب را از 
باطل فریبا اشکار می‌ساختی, و ملامت ملامتگران, از راه خدا بازت 
نمی‌داشت. و مدح خدای سبحان, تو را از مدح مادحان. و ستایش 
ستایشگران بی‌نیاز می‌کند که فرمود: «از میان مومنان مردانی‌اند که به 
انچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند, برخی از آنان به شهادت 
رسیدند, و برخی از آن‌ها در [همین] انتظارند. و [هرگز عقیده‌ی توحیدی 
خود را] تبدیل نکردند». 

و چون دیدی که با ناکثان و قاسطان و مارقان جنگیدی, و وعده‌ی رسول 


خوا ضلی امه و له لی قم و سا نوی وفا کروم. کقن 1 
وقت آن نرسیده که محاسنم از خون سرم خضاب شود؟ يا چه زمانی 
شقی‌ترینشان برانگیخته می‌شود؟ [اين را در حالی گفتی که] مطمئن بودی 
از جانب پروردگارت حجت داری, و در کار خود با بصیرتی, نزد خدا 
می‌روی» و از معامله‌ای که با خدا کرده‌ای شادمانی. و این است ان 
رستگاری درگ 

خدایا! فانلان پیامبران:و اوصیای پبامبرانت را با هفه‌ی لعن‌هایت لعن کنو 
حرارت آتشت را به ایشان بچشان. و کسی را که حق ولیت را غصب. و 
خلافت او را رد, و پس از یقین و اقرار به ولایتش در غدیر, انکارش کرد 
لعتت کرد 

خدایا! قاتلان امیرمومنان و ستمگران نه اوء و پیروان و یارانشان را لعنت 


کن. 

خدایا! ظلم کنندگان به [امام] حسین علیه‌السلام. و قاتلانش را, و پیروان و 

یاوران دشمنش راء و خرسندان به قتل, و تنها گذارندگانش را به لعنتی 

سخت گرفتار ساز. ۱ ۱ 

خدایا! اولین ظالمی را که به ال محمد صلی الله علیه و اله ظلم کرد و 

ایشان را از حقشان بازداشت لعنت کن. 

خدایا! اولین ظالم و غاصب به آل محمد صلی الله علیه و آله راء و نیز هر 

۹ را که به روش او عمل کرد تا قیام قیامت به لعن ویژه‌ی خود گرفتار 
ز. 

خداپا! بر محمد 1۳ مجمد, خاتم پیامبران؛ و بر سرور اوصیا ء و خاندان 

پاکش درود فرست. و ما را از چنگ زنندگان به [دامن] ایشان, و با ولایت 

ایشان. از رستگاران در امانی قرار ده که هیچ خوف و حزنی ندارند. 

کلینی با سند خود از امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: 

[در زیارت امیرمومنان علیه‌السلام ] ی کویی: سلام بر نو ای ولی خدا! تو 1 

اولین مظلوم, و اس کی ی ی یر رو ون 

حساب خدا کی تا یقینت فرا رسد. و شهادت می‌دهم که تو در حالی 

که شهید بودی خدا را ملاقات کردی, خدا قاتل تو را , به انوا فرها در 

دهد و عذابش را تجدید کند, به زیارت تو آمدم در حالی که به خف 9۲ 

معرفت دارم و از منزلت تو [نزد خدا] اگاهم, و با دشمنان و ستم کنندگان 

به تو دشمنم, به خواست خدا با همین حال خدا را ملاقات می‌کنم. 

ای ولی خدا! من گناهان بسیار دارم نزد پروردگارت شفیعم باش, زیرا تو 

نزد خدا مقام محمود مشخصی داری, و نیز نزد او ابرو و شفاعت داری, و 

خدای سبحان می‌فر ماید: «و جز برای کسی که او رضایت دهد شفاعت 

نمی کنند». 


روی المجلسی: 


فا امفیته ووعن انب مالس العشکین وه اه لو ات :اه 
علیهفاه ویر ای انشا رارها می‌مق العی فی. السته ات 
| المعتصم, فاذا آردت دلک, فقف فلت باب القبدة الشريفة و اتتتادن: 
و ادخل مقدما رجلک الیمنی علی الیسری, و امش حتی تقف علی الضریح 
و افتخلم و احعل الفیاه بت کفک: و فل 
الشلام علی مهد سول الم خانم ای ی لش و شوه رس 
ااقالن ای الله ان مه رام امویت الخاتم ما شوه لفات 
لما استقبل. و مهن ان ای کلم و رحمة الله و برکاته و صلواته و 
تحیاته, السلام علی انبیاء الله و رسله, و ملائکته المقربین؛ و عباده 
الصالحین. ‏ , 
السلام علیک يا امیرالمومنین! و سید الوصیین, و وارث علم النبیین, و ولی 
رب العالمین, و مولای 0 المومنین, و رحمة الله و برکاته. 
ال ایا ام را ات له نی ار شش 
قیساقه مخضته [لبااجه غلی عبادن: 
الشلام‌علی‌با دی الله القویم! وضراظه الفشتفن اتبسلام‌علی آنها الب 
العطیمه الخی هم ند تون و هر مسالون. السلام. عل. را 
آمیرالمومنین! آمنت بالله و هم مشرکون, و صدقت بالحق و هم مکذبون و 
جاهدت و و هم محجمو ۱ 
آنای ای الا تلعب الله علی: الطااسفی اسلا یی سید السا مساو 
تعسو لیخ امام شیور مفانه العر السین وید الله و 
بزکاته: آنشنید آنک آخو رسول, الله, و وصیه» و وارت علمه, و افتشره علی 
شرعه, و خلیفته فی امته. و آول من آمن بالله, و صدق بما آنزل علی نبیه, 
8 انتله فیی: فصدع بامزه و اسحت علی آیهد 
کر و ولایتک, و عقد علبهم الییه لک و ای اولف الم مین 
ها ها ای ی ار 
ق ات ال ی ی ال ای کارا 
بین العباد. فلعن الله جاحد ولایتک بعد الاقرار, و ناکث عهدک بعد المیثاق, و 
آشهد نک وفیت بعهد الله تعالی, و آن الله تعالی موف لک بعهده, و 
اوعی. ما عاهد. علیه. الله. فمسفیه آجزا .عظیما دا ۰ اشهد آیی 
اخیرالموشین الحق. الفی نظق بولاینک الننزنل. اد ی اد 
تدلی الرشتول. فاشهد ای و عصیبو آخای لد تاره المه سکم 
ک لا 
الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا| علیه حقا فی التوراة و 
الال ارآ و من آنفت تم اه اوه شفک الخی باشم 
ات هو ای الصی الا ی فان اون اس وی 
الراکعون الساجدون لامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون 


لحدود الله و بشر المومنین) [4] ۰ 
ایا اسراموهیی! آن اشا ی ها اس اتوسون الیو آن نان 
یک غیری اه این الفوم الدی ارضاه لا رب لالم داماد 
بو کوش قرو اسیه ان الفی بقل الفمر ار وان هد 
را ی ای و وا ال ی یت اس 
والله اه اصل من انم شوا عم درکن الحی‌من عادا ی 
للهم! سمعنا لآمرک و آطعنا و اتضا ضراظک. الخیتفنم فاهذنا:ژیتاا و1 
فلوسا بعد ادها الی‌ ها بو جهن الشا کریر این 
و آشهد انک:لم تزل للهوی مخالفا, و للتقی محالفا. و علی کطم الفیظ 
را و ای یا ی ال پا 
زااز ی تها عفد النی الاب ایا لا سای اما لها اوه قت: 
9 منتظرا ما وعدت. 
و آشهد ایک ما انقیت صارعا و ا آمشکت غن شقی ارفا و لا احجفت 
عن مجاهدة عاصیک ناکلا و لا آظهرت الرضا بخلاف ما برضی آلله مداهن 
فرافاد معا له آن ین کول بل از طلعت احسیت زیر و 
فاضتت: الب آمر کر و ذکرتهم فما ادکروا, و وعظتهم فما اتعظوا, , و خوفتهم 
الله فما تخوفوا. 
ف آشهه آنی.یا آضیزالمومتین! اهنت فن لامک جوا ده ین وهای ال 
الی و اه ار و 
الحجة لک علیهم مع ما لک من الحجج البالفة علی جمیع خلقه. 
السلام: علیک با آمیر القوعنین! عیدت الله مخلضا بو جاهدت فی الله ضادرا. 
وجدت بنفسک محتسبا, و عملت بکتابه و اتبعت ۱ الصلاة, 
۱ مبتفیا ما 
عندالله :راغبا فیما,وعد آللهه لا تحفل بالتواتب:.و لا هن عند آلشدانده و لا 
تحجم عن محارب. افک من نسب غير ذلک الیک, و افتری باطلا علیک, و 
اولی لمن عند عنک, عمافت ی ال عق وان مت ی ری 
صبر احتساب, و آنت آول:هن امن بالله: و صلی له و جاهد, و آبدی صفحته 
في دار الشرک, ۵آا رصن مشتکونه ضار اهر و الطان نعند حم رو 
و آنت القائل, لا تزیدنی کثرة الناس حولی عزة و لا تفرقهم عنی وحشة, ولو 
اسفنی الناسی حمتها. لم. اکن تضرعار اتصمت الم فعررشم. و آترت 
لآخرة علی الاولی فزهدت, و آیدک آلله و هداک و آخلصک و اجتباک قما 
ریت علی له کف توف الب التطامی رس تام و لمیر[ 
علی بينة من ربک و یقین من امرک, تهدی الی الحق, و الی طریق 


آشهد شهادة حق, و آقسم بالله قسم صدق, ان محمدا و آله صلوات الله 
علیهم سادات 1 ۰ و آنک مولای و مولی المومنین, ۰ و ای عبدالله و ولیه, 
1 فاکه سوق وصید و وارثه, و انه القائل لکی: و الذی بعثنی بالحق ما 
امن بی من کفر بک؛ و لا اقر بالله من جحدک, و قد ضل من صد عنک؛ و لم 
یهتد الی الله و لا الی من لا پهتدی بک, و هو قول ربی عزوجل: 

(و انی ل: لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی) [6] الی ولایتک. 
مولای فضلک لا یخفی, و نورک لا یطفی, و آن من جحدک الظلوم الأشقی, 
مولای! آنت الحجة علی العباد. و الهادی الي الرشاد, و العدة للمعاد. 
مولای ! لقد رفع الله فی 0 مت و آعلی فی الاخرة 9 
لا تن ره ۱۳ 

و آشهد آنهم الأخسرون الذین تلفح وجوههم النار, و هم فیها کالحون. 

۵ آنتهد انی ما اقدمت و لا آخخمت. و لا نطفت و لا آمسکت الا باه هن 
له و رسوله قلت: و ای نقسی بیده! لقد نظر الی سول الله صلی 
الله علیة و الق ارب :با لش قدماب‌ففال :با علی! ایت مت سشتراج 
هارون من موسی للا انه لا نبی بعدی. 

۵ آعلمک! آن ضونک ه.خیانی ضفی؛ هر قلن تین فوالله1 سا کذیخه هر لا 
کذبت و لا ضللت و ی یی 
من ربی بینها لنبیه و بینها النبی لی, و انی لعلی الطریق الواضح, آلفظه 
لفظا 


اف الاو فلت اتخ هی اللشهن شاه و سا که له سل 

اسمه بقول: 

ره پستوی آلفین تعلمون و الخین لا بعلمون) [8] فلع اللهمی عدل یی 

هن فرص آلله یت وا شک بو ابت: ولی: مرو اخممرصوله وف الدات عن 

دیتهو آلدی تطاق القران تا ال سا 

رل الله المحاهفت علی: ماع آجرا عظیها تساه سر مه 

رحمة و کان الله غفورا رحیما) [9] . 

۰ قال الله شالت تفای الاو ای انش ارات کین 
و البوم الاخر.و جاهد فی سشیل الله لا چستوون: عندالله .و اللة لا بهدی 

لو آلظالمین ان ات و هاجرو خاهدوا فی سول الا الم و 

انفشیهم. اعظم درنجة عتوالله و اولتّک هم الفائزون - یبشرهم ربهم برحمة 

سا * خالدین فا ایها آن الله عنده 

آجر عظیم) [10] . 

آشهد آنک ی بمدحة الله, المخاص لطاعة الله, لم تبیغ بالهدی بدلا, 

و لم تشرک بعبادة ریک آحداء و آن الله تعالی استجاب لنبیه صلی الله علیه 

له میک مهن عم اشرم باظماز ,ها الاک اه آعا ی لا نم وغل 


لبرهانک,. و دحضا للأباطیل, و قطعا للمعاذیر, فلما آشفق من فتنة 
الفاسقین, و اتقی فیک المنافقین, آوحی الیه رب العالمین: (یا آیها الرسول 
بلغ ما آتزل الیک من ریک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک 
من الناس) [ 11 ] , فوضع علی نفسه آوزار المسیر, و نهض فی رمضاء 
ال رب ای یت سا اه ال ات 
ففالها: اللفه سل 

فعال لیم اشیم کات آلشت ای لغاشم قفا 
پلی: فاخد بندی و افال .من کفته هولام فهدا علی هولاه: اللهم! وال من 
والاحنقغاد هن ۳ انصر من ضرم و اکن من تلم قهار آمرسها 
ال هقی علی ‏ ال فا لا راد اکتزهم یر تشیزه و لقد آترل 
الله عالی: یفن فیل و هم کارهون ی با آنها الین امتما من برته‌شکم 
عن دینه فسوف باتون الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المومنین اعزة 
الله‌رپوتیه من تفا و اللة واشه لبم )1 ۱۱12 : 

(انفا ولیکم الله وزسوله.و آلذین امنها النینتفیمون الضاام و بفتون ال کاخ 
وهم راکعون - و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم 
الغالبون) [13] , (ربنا آمنا بما آنزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین) 
ا را لا ی قلویتا بعو اد هدیا عهت نا من لصنی رخمه:‌انک انت 
الوهاب) [15] . 

اللهم! انا تعلم آن هذا هو الحق من عندک, فا سر اه از گنوی 
کوب بو کقر؛ ( سبعلم الرین طلموا ای متقلب بنقلبون) [16]. ۱ 
ارات ماه 
الزاهدین, و رحمة الله و برکاته و صلواته و تحیاته. 

أنت مطعم الطعام علی حبه مسکینا و پتیما و آسیرا لوجه الله. لا ترید منهم 
جزاء و لا شکورا, و فیک آنزل الله با ن فان سین کان 
بهم خصاصة و من یوق شح نفسه فولتک هم المفلحون) [17]. 

و آنت الکاظم للغیظ, و العافی عن الناس, والله هت 
الضایر‌قن الباشاع و الضزاعو خین اليامنة و انت القاسم بالسویه و العادل 
فی الرعية, و العالم بحدود الله من جمیع البرية. و الله تعالی آخبر عما 
آولاک من فضله بقوله: (آقمن کان موّمنا کان ِِ- لا یسنوون اما 
[18] . 

و نت المخصوص بعلم التنزیل, وحکم التأویل. ونص الرسول, و 
راخ المشهودة, و المقامات المشهورة» و الأیام المذکور ة: یوم بدر» و 
یوم الأحزاب: (اذ زاغت الأبصار ۲ بلفت القلوب الحناجر و تظنون بالله 
الظنونا هنالک ابتلی الموّمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا - و اذ یقول المنافقون 


و الذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرور| و اذ قالت 
طائفة منهم يا اهل یثرب لا مقام لکم فارجعوا و یستاذن فریق منهم النبی 
یقولون ان بیوتنا قرف و ما هی بعورة ان پیدون ال فرارا) [19] 

مقال الم ال لا با اس ارات الا ها سا تا لته 
اوق له و ره مسا ارم ال اسا ام لها اور 

فقتلت عمروهم, و هزمت جمعهم, (ورد الله الاین کفروا بغیظهم, لم ینالوا 
خبرا و کفن الله المزمنین الفتال, و کان الله قوبا عزیرا) ۰217 

دبیم اجه اد ویو یاون علی احده الرشول شاقن اخرا هن 
و آنت تذود بهم بهم المشر کین عن النبی 0 الیمین؛ و ذات الشمال حنی 
ردهم الله عنکما خائفین. و نصر بک الخاذل 

دمن علی‌ما باق به سل را مت هلآو کی 
شیتا و ضاقت علیکم الأرض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین - ثم آنزل الله 
اب عل رشوله وغل ایس 22 

و الموّمنون ات و من یلیک, و عمک العانن پنادی المنهزمین: پا اصتخات 
سور ه البقر ة, پا اهل بيعة الشجر ة, حنی استجاب له قوم قد کفیتهم 
الموونة, و تکفلت دونهم المعونة, فعاد وا ایسین من المثوبة, راجین وعد 
الله تال بالتوییو دلی فول لله‌جل دکوم: رم وب الله هن عه رلک 
علی من یشاء) [23] , و أنت حائز درجة الصبر, فائز بعظیم الأجر. 

و یوم خییر از ار له ور الضا فف رس فطع رای الکافرین ره امه ال 
۳ 

اه ایا اه رصیق لا سین الا بان شید له تن 
[24]. 

لا ۳ آنت الحجة البالفة. و المحجة الواضحة. و النعمة السايفة. و البرهان 
آلشیر, فهتیتا تک یها آناک الله من فضل,ویا لشانتک دی الحمل, شهدت مد 
ال ی امه له مت کرو داوس تعرل ار 0 
تضرب بالسیف قدامه, : نم لحزمک لمشهور و بصیرنک فی الأموز آمرک 
۱ شب شاد الیفی. خن الحاهاره نک عجزت عما 
تا 
وی تست ایتری. بقولی صلی اه علیک: قوس الیل ای 
وجه الحيلة و دونها حاجز من تقوی الله, فیدعها ری العین. و ینتهز فرصتها 
هی سره له بن الس صدف اه کستر اون هار ماک الا ان 
فقالا: ترید خر فعلت یداه لعمد کفاها ان الصیه اک ترندان 
الغدرة. 

فأخذت البیعة علیهما, وجددت المیثاق فجدا فی النفاق, فما نبهتهما علی 
فعلهما اقا ففادام‌ها اتقا و کان غافتة ام هما خمعرا نم بااهما اجل 


الشام, فسرت الیهم بعد الاعذار, و هم لا یدینون دین الحق, و لا یتدبرون 
القران: همع رعاع صالونتوبالای انرل.علی محمد فیک کافرون: و لاهل 
القلای خلی تاضوون: ورقد آهن الله عالی باتاعک بو قرب الوشن ال 
پر که فا عر ار را اس الدی استها انفوا اللم و کشوامع الصاوق) 
[ دص 

یک ظهز الخق و قه تیدم الخلق و آمضخت الششن بعد آلدروشن 9 
الطمتنتی, فلک سایعه العهاد علن تسدییق. التریل و لک فصیله الجهاد غلی 
تحفیق التأویل, و عدوک عدو الله جاحد لرسول الله, یدعو باطلا ویحکم 
ارا ا رخا دص دص ای اس ار سا ففای ی 
الصفی الرواع الوا لت الحففیی اه اسف قسعی لین کیرد فا 
کال لی زسول الله صلی لاه لو له آخرشرایی ی انا یا ین 
لين. و تقتلک القّة الباغية فاعترضه آبوالعادية الفزاری فقتله, فعلی آبی 
العادية لعنة الله و لعنة ملائکته و رسله آجمعین, و علی من سل سیفه 
یوم 7 ان | اج و آغمض عینه و لم 
راو اعان غیت آو تشن ام 7 
معک, او غمط فضلک وجحد حقک. او عدل بک 


زیارت امام حسین 


کلینی با سند خود از امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: 

بالا سر امام حسین علیه السلام ی حویف : سلام بر تو ای اباعبدالله! سلام 
بر تو ای حجت خدا در زمین, و شاهد خدا بر خلفش! سلام بر تو ای فرزند 
رسول خدا! سلام بر تو ای فرزند علی مرتضی! سلام بر تو ای فرزند 
فاطمه‌ی زهراء! شهادت می‌دهم که تو نماز را بیا داشتی, و زکات را 
پرداختی. و به کارهای پسندیده فرمان دادی. و از کارهای نایسند 
بازداشتی, و در راه خدا جهاد کردی تا یقینت فرا رسید. پس در حیات و 
ممات تو صلوات خدا بر تو باد. 

سپس گونه‌ی راست خود را بر قبر بگذار و بگو: شهادت می‌دهم که تو از 
جانب پروردگارت حجت داری, با اعتراف به گناهانم فد قفا اهدم‌ام با ۶و 
ای فرزند رسول خدا! در نزد پروردگارت برایم شفاعت کنی. 

سیس یک یک امامان را نام ببر. و بگو: نت 
خدایید. 

سپس بگو: برایم نزد خود. عهد و پیمانی بنویس, که من به زیارتت آمده‌ام 
تا تجدید میثاق کنم. پس نزد پروردگارت شاهدم باش که : نو شاهد اویی. 

و روی آیضا: 

عن عدة من آصحابناه عن سهل بن زیاده عن محمد بن آورمة. عن بعض 
اضحایتا: غو لسن صاحب العسکر علبه السنلام فال: حول عندر ات 
الحسین علیذالسلام: السلام. علبی با آباغندالله: السلام. علیی یا ججه االه 
فی آرضه و شاهده علی خلقه, السلام علیک يا ابن رسول الله, السلام 
علیک يا ابن علی المرتضی, السلام علیک يا ابن‌فاطمة الزهراء اتود آنک 
قد آقمت الصلاة و آتیت الز کاة, و آمرت بالمعروف؛ و نهیت عن المنکر, و 

حاضدت فن سل اللهحتی آنای الیفین: فصلی الله علیک حیا و میتا. 

نق تضع خدک الایفن: غلی: الفنر: و قل: ات 
مقرا بالذنوب لتشفع لی عند ریک یا ابن رسول الله!, 

نم اذکر الائمة باسمائهم واحدا واحدا, وقل: آشهد آنکم حجة الله, ثم قل: 
اکتب لی عندک میثاقا و عهدا آنی آتیتک آجدد المیثاق, فاشهد لی عند ربک 
انک آنت الشاهد. 

ثم قال الکلینی: روی محمد بن جعفر الرزاز الکوفی, عن محمد بن عیسی 
بن عبید. عمن ذکره. عن ابی‌الحسن علیه‌السلام مثله [1] . 


[1] الکافی 4: 577 ح 3, تهذیب الأحکام 6: 114 ح 202. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


۳ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


زیارت امام کاظم و امام جواد 


ابن قولویه با سند خود از امام هادی علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 

در بغداد [, در زیارت امام کاظم علیه‌السلام] می‌گویی: سلام بر تو ای ولی 
خدا! سلام بر تو ای حجت خدا! سلام بر تو ای نور خدا در تاریکی‌های 
زمین! سلام بر تو ای که در منزلتش, برای خدا بدا حاصل شد! [اماما!] در 
حالی که در حق تو معرفت دارم, و دشمن دشمنانت هستم به زیارتت 
آمده‌ام, پس ای مولای من! برایم نزد پروردگارت شفیع باش. 

و خدا را بخوان, و حاجتت را بخواه. 

و با همین سلام, امام جواد علیه‌السلام را نیز زیارت کن. 

و نیز نقل می‌کند که [فرمود]: 

چون خواستی امام کاظم علیه‌السلام و امام جواد علیه‌السلام را زیارت 
کنی, غسل کن, و خود را پاکیزه. و لباس‌های پاکت را بپوش, و قبر امام 
موسی کاظم علیه‌السلام, و امام جواد علیه السلام را زیارت کن. و چون 
نزد قبر موسی بن جعفر علیه‌السلام آمدی بگو: 

ی ی و ات ی 
در تاریکی‌های زمین! سلام بر تو ای که برای خدا در شانش بدا حاصل شد! 
به زیارت نو آمده‌ام در حالی که به حق نو معرفت دارم؛ و دشمن 
دشمنانت, و دوستدار دوستانت هستم. پس ای مولای من! : نزد پروردگارت 
شفیعم باش. سپس حاجت خود را بخواه. 

سپس امام جواد علیه‌السلام را به همین کلمات., زیارت کن. و [نیز در 
زیارتش,] غسل کن و بگو: 

خدایا! بر محمد بن علی, امام نیکوکار پرهی کار پارسای خشنود پسندیده, و 
حجت تو بر هر که روی زمین, و بر هر که زیر زمین است, درود فرست و 
درودی فراوان, کامل, رو به رو شد, پاکیزه, با برکت, پیاپی و دنبال هم, 
همانند بهترین درودی که بر یکی از اولیایت فرستادی. 

سلام بر تو ای ولی خدا! سلام بر تو ای نور خدا! سلام بر تو ای حجت خدا,؛ 
سلام بر تو ای امام مومنان, سلام بر تو ای جاتفنین پیامبران و فرزند 
اوصیاء! سلام بر تو ای نور خدا در تاریکی‌های زمین! به زیارت تو آمده‌ام 
در حالی که به حق دارم. دشمن دشمنانت, و دوستدار دوستانت 
هستم, پس ای مولای من! نزد پروردگارت شفیعم باش. 

سپس حاجت خود را بخواه, که انشاء الله برآورده خواهد شد. و در زیارت 
قبر امام موسی کاظم علیه‌السلام در بغداد. می‌گویی. و نیز در زیارت هر 
یک از مشاهد مشر فه, مجزی است که بکویین: سلام بر اولیا و بر کزید کان 
خدا! سلام بر امینان و دوستان خدا! سلام بر پاران و جانشینان خدا! سلام 


بر پایگاههای معرفت خدا! سلام بر قرارگاههای یاد خدا! سلام بر 
جلوه‌گاههای امر و نهی خد|! سلام بر دعوت کنندگان به سوی خدا! سلام بر 
قرار یافتگان در خشنودی‌های خدا! سلام بر پاک شدگان در طاعت خدا! 
سلام بر راهنمایان بر خدا! سلام بر انان که هر که ایشان را دوست بدارد 
خدا را دوست داشته, و هر که ایشان را دشمن بدارد خدا را دشمن داشته, 
کساصای را سای وا اتمه کساسای را تساسفهخها 
را نشناخته, و هر که به [دامن] ایشان چنگ زند, به [دامن] خدا چنگ زده. و 
هر که از ایشان [برکنار و] تهی گردد از خدا تهی [و بر کنار] شده است. 
خدا را گواه می‌گیرم که من در سازشم با هر که با شما سازش کند, و در 
جنگم با هر که با شما بجنگد, به پنهان و آشکار شما مومنم, و در همه‌ی این 
امور, خود را به شما واگذارم, خدا| دتم ال مهد | از جن و انس لعنت 
کند, اه خود از ایشان بیزاری می‌جویم, و صلوات خدا بر محمد و 
آل محجمد باد. خواندن این زیارت در همه‌ی مشاهد مشرفه کفایت می کند, 
تسیا یز محمده ان مهد درد فرست :هدنام یی بی. ایشان- وا ره از 
دشمنانشان بیزاری جوه و هر دعایی که می‌خواهی برای خود و مردان و 
زنان موّمن انجام ده. 

فا سا 

حدثنی محمد بن جعفر الرزاز الکوفی. عن محمد بن عیسی بن عبید, عمن 
دکر ع اس ااخمی عا لام فاز ۵ فمو لد ای الملاخ ی با نوی 
الله, السلام علیک یا حجة الله, السلام علیک یا نورالله فی ظلمات الأرض, 
الولاهعلی یا ی بدا له ف‌شانم اسی عارفا بجفکر مهاورا دز عرانی: 
قاشقع عند ریک, یا مولای! 

فال وادع الل و اسال حاختک قالف و سلم بدا عتن آرو سر یه ین 
علی علیهماالسلام [1] . و قال آیضا: آذا ذا آردت شا ی رم کف 
قح ین مان ملعم فاغتسل, و تنظف والبس ثوبیک الطاهرین, وزر 
فا و ما و رن ری 
الرضا علیهم‌السلام, و قل حین تصیر عند قبر موسی بن جعفر 

السلام علیک يا ولی الله, السلام علیک یا حجة الله, ال ی از 
فی ظلمات الارض, السلام علیی با من بدا لله فی:شانه: آتیک راترا عازفا 
بحفک, معادیا لاعدانکضوالنا املنانک, فاشفع لی عنم ریک با مولاق! 

تم تساک سوام ی اسف یه الخ ممتم ال خرس تا 
بالغسل و قل: 

اللیم صل علن شمه تن علن آلافاق ال ای الفن الرسن رید 
حجتکی علی من فوق الارضیر و من لحت الثری, صلاخ کثيرة تامة نامیة 
زاکية مبارکة متواصلة متواترة مترادفة, کأفضل ما صلیت علی آحد من 
اولیائک. 


الشتاا یم ۲ ی انشا تماق ال تسا فا ده 
الله, السلام علیک یا امام الممنین, السلام علیک یا خلیفة النیین و سلالة 
این 

السلام علیک یا تورالله فی ظلمات الأأرض, آتیتک زائرا عارفا بحقک, معادیا 
اعد اتکی موالیا لاولبا نکم فاشقع لی عند رید با حولای! 

ثم سل حاجتک, فانها تقضی ان شاء الله تعالی. 

ال ی تعول عن نیت آین‌الحسن لاسام شقواد وت فی الساش 
کلها آن تقول: السلام علی: اولباء الله:ه اصفيانه: السلام علن آمناء الله و 
اصات الا سعلی اضاوه الا فان 

السلام علی محال معرفة ال السلام علی مساکن ذکر الله, السلام طشن 
مظاهر امر الله و نهیه. 

الشمام علی الصعان ال اتف الا علی امس ری قی تفای الم 
ا لام علی المحش ی طاعف اند الما غلی الا دلاخ علی ال 
الساام‌علی ارم الا هم فقجوالی الم مف عادا هم فعد عاوی 20 
و من عرفهم فقد عرف الله. و من جهلهم فقد جهل الله. و من اعتصم بهم 
ققه اعصم تالف وحن خی وف ی ض اللماشی له اس سم 
لمن سالمکم. و حرب لمن حاربکم. موّمن بسرکم و علانیتکم, مفوض فی 
کی کلم الم ثم الله وم ال مخبه مس الجن و الاتشته شرا الب نله 
منهم» , و صلی الله غلن مجمد و آله. 

و هذا یجزی فی المشاهد کلها, و تکثر من الصلاة علی محمد و آله, و 
نسمی واحدا واحدا باتتها نس و تبر| من اعداتهم. ۰ و تخیر بنفسک من الدعاء 


و للمومنین و للمومنات [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] کامل الزیارات: 1 ح 1, الکافی 4: 578 ح 1, تهذیب الأحکام 6: 91 
ح 163, بحارالأنوار 2 7 1. مستدرک الوسایل 10: 353 ح 1. 

[2] کامل الزیارات: 1 ح 2 و 3, بحارالأنوار 102: 7ج 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان 1۷1 هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
تن ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


زیارت جامعه کبیره 


صدوق با سند خود از موسی بن عبدالله نخعی نقل می‌کند که گفت: 

به [امام هادی علیه‌السلام] امام علی بن محمد بن علی بن موسی بن 
جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی‌طالب علیهم‌السلام عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! به من زیارتی بلیغ و کامل بیاموز که هر گاه 
خواستم یکی از شما را زیارت کنم آن را بخوانم. 

امام علیه السلام فرمود: چون به درگاه رسیدی بایست, و شهادتین را بگو, 
و با غسل باشی. و چون داخل شدی و قبر را دیدی بایست. و سی بار , 
الله اکبر, الله اکبر. سپس با آرامش و وقار و گام‌های نزدیک به هم, اندکی 
راه برو, و بایست و سی بار دیگر بگو: الله اکبر. سپس به قبر نزدیک شوء 
و چهل بار دیگر تکبیر بگو تا صد بار کامل شود, انگاه بکو: ۱ 
سلام بر شما ای خاندان نبوت و پایگاه رسالت. و جایگاه رفت و آمد 
ملائکه, و فرودگاه وحی. و معدن [های ] رهمت خداوندی, و خزانه داران 
علوم الهی, و جلوه‌های برین حلم ربانی, و بنیان‌های کرامت [و بزرگواری]؛ 
و پیشوایان امت‌ها, و اولیای نعمت‌ها و بنیادهای [ استوار] نیکان, و 
استوانه‌های [پایدار] خوبان. و سیاستمداران [دادگر] بندگان. و ارکان 
[فضائل ] سرزمین‌ها؛ و درهای [درخشش] ایمان, و امین‌های خدای ار 
و ذریه‌ی پیامبران؛ و برگزیده [های ] پیامبران و خاندان برگزیده‌ی 
پروردگار عالمیان, و رحمت برکات خدا [بر شما باد]. 

سلام بر امامان هدایت. و چراغان شب [های]] پر ظلمت, و پرچم‌های 
ایا وا ی ۲ 
خلق, و وارثان پیامبران. و جلوه [ها] ی برین [جمال و جلال حق], و دعوت 
[های] برترین [خداوندگار رحمت], و حجت‌های خدا بر [همه‌ی] اهل دنیا, و 
عوالم قيامت و برزخ. و رحمت و برکات خدا [بر ایشان باد] 

سلام بر پایگاههای معرفت خداء و قرارگاههای برکت خدا,. و معدن‌های 
حکمت خدا, و حافظان سر خدا, و حاملان کتاب خدا, و اوصیای پیامبر خدا, 
و ذریه‌ی رسول خدا - صلوات و سلام خدا بر او و ال او باد - و رحمت و 
برکات خدا [بر ایشان باد]. 

سلام بر دعوت کنندگان به سوی خداء. و راهنمایان بر خشنودی خدا. و قرار 
یافتگان در [عالم] ملکوت خدا, و کاملان در محبت خدا, و خالص شدگان در 
توحید خدا, و آشکار کنندگان امر و نهی خدا, و بندگان تکریم شده‌ی خدا؛ 
آنان که در. حفتان: به او نخشتی, نکیر ند و به فرمان او کار کنند, و رحمت و 
برکات خدا [بر ایشان باد]. 

سلام بر امامان دعوت کننده. و پیشوایان هدایت کننده, و بزرگواران 


سرور, و مدافعان حمایتگر, و اهل [یاد و] ذکر خداء و فرمانروایان [خلق 
خدا], و بقیة الله, برگزیده, حزب, کان علم, حجت, و راه و نور خدا, و 
رحمت و برکات خدا| [بر ایشان باد]. 
شهادت می‌ دهم که هیچ معبود به حقی جز خدای یگانه‌ی بی‌شریک نیست,؛ 
چنانکه خدا| برای خود شهادت داده, و فرشتگان و صاحبان علم از بندگانش, 
ترا او شهادت داده‌اند. هیچ معبود به حقی نیست جز او که عزیز و حکیم 
است. و شهادت می‌دهم که محمد. بنده‌ی بر گزیده, و رسول پسندیده‌ی 
اوست, که خدا او را با هدایت, ۵ نرق روانه کرد, تا آن را بر هر چه 
دین است فائثق گرداند, هر چند مشرکان را ناخوش آید. و شهادت می‌دهم 
که شما امامان: صاحب رشد [و کمال ], هدایت پافته, معصوم» کزامیه 
مقرب خدا؛ پارسا؛ راستگو, برگزیده, مطیع خداء دست اندرکار امر خدا؛ 
عمل کننده‌ی به خواست خدا, و کامیاب به تکریم او هستید. 
شما را با علم خود برگزید, و برای غیب خود پسندید, و برای سر خود 
انتخاب کرد. و با قدرت خود برگزید, و با هدایت خود عزیز کرد. و ویژه‌ی 
برهان خود ساخت. و با نور [یا: برای نور ] [ 1] خود انتخاب کرد, و با روح 
خود ید کرد. و پسندید تا جانشینان در زمینش, و حجت‌های بر بندگانش: 
و یاوران دینلش» و حافظان سر ش؛ و خزانه‌داران علمش,؛ و امانت داران 
, و ترجمان‌های وحیش, و ارکان توحیدش, و شاهدان بر خلقش, و 
نشان‌های [ هدایت ] بند گانش, و نورگاه‌های بلند سرزمین‌هایش, و 
راهنمایان بر راهش باشید. خدا شما را از لغزش‌ها نگهداشت., و از فتنه‌ها 
[ی کفر و شرک] ایمن ساخت, و از آلودگی‌ها پاک کرد, و پلیدی [هر 
شرکی] را از شما [خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله] زدود, و پاکی 
ویژه‌ای به شما بخشید. 
و شما نیز به جلال [و کبریایی] او تعظیم. و شأن [و مقام] او را بزرگ و 
کرم او را ارجمند, و یاد او را پیوسته, و پیمان او را محکم, و رشته‌ی 
طاعتش را استوار کردید, و در نهان و اشکار, خالص و بیغل و غش, برای 
او بودید. و با حعمت و اندرز نیکو به راه او دعوت کردید, و در راه 
خشنودی او بذل جان کردید. و در کنارش بر ناگواری‌ها که به شما رسید 
صبر کردید, و نماز را بیا داشتید. و زکات را پرداختيد. و به نیکی‌ها وادار 
کردید, و از بدی‌ها باز داشتید. و در راه خدا جهاد بایسته انجام دادید, تا 
دعوت [توحیدی] او را اشکار کردید, و فرائض [و احکام] اش را بیان 
کردید, و حدودش را بپا داشتید, و ابشخورها [و منابع] احکامش را نشر 
دادید. و به سنتش عمل کردید. و در این کارها به [رضوان وا رضایش 
رسیدید, و به [قدر و] قضایش تن دادید, و پیامبران پیشینش را تصدیق 
کردید. پس روگردان از شما, از دين بیرون, و ملازم [و همراه] با شما [به 
دین,] پیوسته, و مقصر در حق شما [دینش] نابود است, و حق با شما, و در 


شماء, و از شما, و به سوی شما است, و شما اهل حق, و کان حقید, و 
میراث پیامبری نزد شماست, و بازگشت خلق به سوی شما, و حسابشان 
با شماست. و سخن جدا کننده‌ی حق و باطل نزد شماست., و ایات [و 
معجزات] خدا پیش شماست. و اراده‌های استوار خدا, در شما [جلوه‌گر] 
است., و نور و برهان خدا نزد شما, و امر او با شماست. 

هر که دوستدار شما باشد با خدا دوستی کرده. و هر که دشمن شما باشد 
با خدا دشمنی کرده است. و هر که شما را دوست بدارد, خدا را دوست 
داشته, و هر که با شما کینه بورزد. با خدا کینه ورزیده است. و هر که خود 
را با شما حفظ کند, با خدا خود را حفظ کرده است. شما استوارترین راه 
خدا, و شاهدان دار فنا, و شفیعان دار بقاء و رحمت پیوسته ی حق], و 
اپت مخزون اوء و امانت محفوظ اوء و باب اشنای [رفع نیازمندی‌های ] 
مردمید, و هر که نزد شما امد نجات یافت. و هر که نیامد به هلاکت رسید. 
به سوی خدا فرامی‌خوانيد, و بر او راهنمایی می‌کنید, و به او ایمان 
می‌اورید, و تسلیم او می‌شوید, و به امر او عمل می‌کنيد, و به راه او 
ارشاد می‌کنید, و طبق فرموده‌ی او حکم می‌رانید. هر که دوستدار شما؛ 
سعادتمند, و هر که دشمن شما نابود, و هر که منکر شما, ناامید, و هر که 
جدای از شما , گمراه, و هر که دست به دامن شما؛ کامیاب. و هر که 
پناهنده‌ی به شما؛ در امان و هر که تصدیق کننده‌ی شما, , در سلامت, و هر 
که خود نگهدار به وسیله‌ی شما, ره یافته است. هر که از شما پیروی کرد 
بهشت جای اوست؛ و هر که با شما مخالفت کرد, آتش جایگاه اوست؛ و 
هر که آگاهانه شما را رد کرد کافر است., و هر که با شما جنگید مشرک 
است. و هر که از شما نپذیرفت در پائین‌ترین مرتبه‌ی دوزخ است. 

شهادت می‌دهم که این‌ها, مقام بنیادین شما در دوران گذشته. و جاری [و 
حاضر] شما در روزگاران آینده است؛ و ارواح و نور و سرشت شما یکی 
است. همه پاک و پاکیزه. و بعضی از بعض دیگر است, خدا [در ازل.] شما 
را رقایت ید وطیات کج رشن زان داد بای و وس وت 
شما بر ما منت نهاد, و شما را در خانه‌هایی و 
رفعت یابد, و نامش در آن‌ها یاد شود قرار داد, و صلوات ما را مخصوص 
شما کرد. و ولایت شما را ویژه‌ی ما ساخت, تا خلق و خوی ما را پاک و 
جان‌های ما را پاکیزه. و ما را تزکیه کند, و کفاره‌ی گناهانمان باشد, پس در 
پیشگاه خدا| پذیرای فضل شمائیم, وه تصدیق مقام شما شناخته شده‌ایم. 

خدا شما را به شریفترین جایگاه گرامیان. و عالیترین منزلت مقربان, و 

نا هه بایان و 
و هیچ بالا رونده‌ای به آن برتری نیابد, و هیچ پیشتازی بر آن پیشی نگیرد. و 

هیچ آزمندی طمع رسیدن به آن را نکند, ۱ ی ال 
فرشته‌ی مقربی, پیامبر مرسلی. صدیقی, شهیدی. عالمی, جاهلی, 


فرومایه‌ای, ارجمندی, مومن صالحی, گناه پیشه‌ی تبهکاری, سرکش 
خودسری, شیطان کردنکشی, و خافی. که در این فان کواه:باشته محر آن 
که خدا به همه‌ی آنان بشناساند شکوه امر شما؛ و بزر کی متولت: و تمامت 
نوره و حقانیت مناصب, و پایداری هز تیت 9 شرافت مکانت و موقعیت 
شما را که نزد خدا دارید, و گرانمایگی, ویر کر فد کی , و قرب منزلتی را که 
در پیشگاه اقدسش پیدا کرده‌اید. پدر و مادر و خاندان و مال و تبارم فدای 
شما باد, خدا| را گواه می گیرم, و شما را گواه می‌گیرم که من. به شما,؛ و 
به انچه ایمان دارید, ایمان دارم, و دشمن شما.ء و انچه را شما نادیده 
می‌گيرید, نادیده می‌گیرم [و قبول ندارم], و به شان [و مقام] شما, و 
گمراهی مخالفان شما بصیرت دارم. دوستدار شما و اولیای شما هستم, و 
خشمگین و دشمن دشمنان شما هستم, با هر که با شما بسازد می‌سازم, و 
با هر که با شما بجنگد می‌جنگم, آنچه را شما حق می‌دانيد, حق می‌دانم, و 
انچه را شما باطل می‌دانید باطل می‌دانم. فرمانبردار شماء عارف به 
شما,؛ و اقرار کننده‌ی به فضیلت شما,؛ و پذیرای علم شما,؛ و در پوشش پناه 
شماء اعتراف کننده‌ی به [ولایت] شماء مومن به باز گشت شما, تصدیق 
کننده‌ی رجعت شما, منتظر [ظهور] امر شما, و در انتظار دولت شما 
هستم. گفتار شما را می‌گیرم و طبق فرمان شما عمل می‌کنم. امان خواه 
شما.؛ زاثر شما؛ پناهجو و پناهنده‌ی به قبور شما هستم, به درگاه خدای 
سبحان شفاعت خواه شما هستم, و به وسیله‌ی شما به او تقرب می‌جویم, 
و شما را در همه‌ی احوال و کارهایم پیشاپیش مطالبات و حوائج و 
خواسته‌های خود قرار می‌دهم, به نهان و اشکار, و حاضر و غایب, و اول و 
اخر شما ایمان دارم. و در همه‌ی این امور خود را به شما می‌سپارم, و با 
شما به آن‌ها تن در می‌دهم, و قلبم آخرسند و] تسلیم شما, و رایم تابع 
شماست. و یاریم اماده [و در اختیار]| شماست تا خدا دینش را با شما زنده 
کند, و شما را به ایام [و روزگاران] خود برگرداند. و شما را برای 
[اقامه‌ی] عدل خود اشکار کند, و در زمینش به شما قدرت بخشد, با شما 
هستم با شما,ء نه با دشمن شما. 

به شما ایمان دارم. و به همانگونه که ولایت اول شما را پذیرایم. ولایت 
آخر شما را نیز قبول دارم. و به درگاه خدای سبحان بیزاری می‌جویم از 
دشمنان شما, و از جبت و طاغوت و شیاطین و دار و دسته‌ی ایشان که به 
شما ظلم کردند, و حق شما را اگاهانه انکار کردند, و از ولایت شما بیرون 
رفتند. و میراث شما را غصب کردند. انان که در [حقانیت] شما شک 
کردند, و از [راه] شما منحرف شدند, و [نیز بیزاری می‌جویم] از هر 
[محرم و] رازداری جز شماء و از هر فرمانروایی جز شماء, و از پیشوایانی 
محبت و دین شما پایدار بدارد, و به پیروی شما موفق کند, و شفاعت شما 


را روزیم سازد, و از بهترین موالیانی که پیرو دعوت شما هستند قرار دهد, 
وتضزا ان انان کند که انار شما رال »ورام شتفا. نا می‌بیهای وا فدانت 
شما ره می‌یابد. و در زمره‌ی شما محشور می‌شود. و در [ایام] رجعت 
شما برمی‌گردد. و در دولت شما, مالک [و اختیاردار می‌شود], و در 
[روزگار] عافیت شماء شریف [و گرانمایه] می‌گردد, و در ایام [دولتمندی] 
شما قدرت پیدا می‌کند. و در فردا [که حق ظهور می‌کند] چشمش به 
دیدار شما روشن می‌شود. 

پدر و مادر و جان و خاندان و مالم فدای شما باد! هر که خدا را بخواهد 
شما شما را جلو می‌اندازد, و هر که به یگانگی او ایمان آورد از شما می‌پذیرد؛ 
و هر که آهنگ او کند به شما رو می‌آورد, سرورانم! ثناء [و اوصاف نیک] 
شما را نتوانم شمرد, و به کنه مد شما, و اندازه‌ی بی‌ وصف شما نتوانم 
رسید. شما نور نکوکاران. و هادیان نیک کرداران. و حجت‌های ۱ 
خدای مقتدرید, خدا به وسیله‌ی [نور اعظم و اول] شما [عوالم وجود را] 
گشود, و به وسیله‌ی شما به پایان می‌برد؛ و به وسیله‌ی شما باران 
[رحمت] نازل می‌کند, و به وسیله‌ی شما آسمان را از اینکه جز به اذن او 
بر زمین افتد نگه می‌دارد, و به وسیله‌ی شما اندوه [و گرفتاری‌ها] را 
می‌برد, و بد حالی [و رنج و ضرر] را برطرف می‌کند, و آنچه [از حقاثق و 
علوم که] پیامبرانش نازل کردند, و فرشتگانش فرود ارو نزد شماست. 
و [جبرئیل] روح الامین [, فرشته‌ی وحی], به سوی جد شما [و اگر 
امیرمومنان علیه‌السلام را زیارت می‌کنی بگو: به سوی برادر شما] مبعوت 
شد, خدا به شما [خاندان عضفتت: ]ء عطابایی بخشیده که به هی یک از 
عالمیان نداده است, هر بزرگی در برابر بزرگواری شما سر فرود می‌آورد. 
و هر متکبری در برابر طاعت شماء, خاضع می‌گردد, و هر سرکشی در برابر 
فضل شما فروتن می‌شود., و هر چیزی رام [و فرمانبر] شما است. و زمین 
به وسیله‌ی نور [وجودی] شما جلوه‌گر است., و کامیابان, به وسیله‌ی ولایت 
اه را 
آگاهانه ولایت شما را نمی‌پذیرد غضب خدای رحمان است. 

پدر و مادر و جان و خاندان و مالم فدای شما باد! یاد شما در [زبان و باد] 
یاد کنندگان است., و نام‌های شما در [ردیف ] نام‌های دیگران, و تن‌های شما 
در [ردیف] تن‌های دیگران, و روح‌های شما در [ردیف] روح‌های دیگران, و 
نفوس شما در [ردیف] نفوس دیگران؛ و اثار شما در [ردیف] اثار دیگران 
و قبور شما در [ردیف] قبور دیگران [یاد می‌شودا], ولی چه شیرین است 
نام های شماا! و چه گرانمایه است [جان‌ها و نفوس [قدسی | شما! و چه 
والاست شان [و مرتبت] شما! و چه شکوهمند است موقعیت [ملکوتی] 
شما! و چه وافی [و استوار و بی‌کم و کاست] است پیمان شما! [و چه 
راست است وعده‌ی شما! ]. 


سخن شما نور است, و امر [و ولایت ] شما [ مایه‌ی ] رشد است, و وصیت 
شما تقوی [و خداترسی] است, و کار شما [همه ] خیر [و نیک ] است, و 
عادتت تما احتیای آهوننگ کاری | است: و میجبه او خی ]) شما زر کار 
[و بخشندگی] است, و شأن [و آهنگ] شما حق. و راستی و مدارا است؛ و 
گفتار شما جدا کننده‌ی میان حق و باطل, و لازم الاجراء است, و ری [و 
نظر] شما؛ دانش و بردباری و دوراندیشی است, و اگر از هر چیزی یاد 
شود شما آغاز, و اضل و فرع: ین و حاگامه بایان آن هه 
و فدای شما باد! چگونه ثنای نیکوی شما را به زبان آورم؟ 
و [چگونه] : نیک رفتاری [و احسان] شما را بشمارم؟ و خدا به وسیله 

ما را از وت [شرک و خودخواهی] بیرون می‌آورد, و از ما اندوه [و سختی 
۵ تدحالی ها با پر ظرف جک مار لیم گام فیلکه‌ها مرانشر تعاسا ده 
می د هد. 

پدر و مادر و جانم فدای شما باد! به وسیله‌ی دوستداری [و ولایت] شما 
خداوند احکام و معارف دین [خود] را به ما می‌آموزد, و آنچه را از دنیامان 
تباه گشته سامان می‌بخشد. 

و وسیله‌ی دوستداری [و ولایت] شما کلمه‌ی توحید و ایمان کامل 
می‌گردد, و نعمت [دنیا و اخرت] گرانمایه می‌شود. و پراکندگی [میان 
امت], به الفت [و یکانگی] می‌کشد. 

و به وسیله‌ی دوستداری [و ولایت ] شما طاعات واجب خدا| قبول می شود 
و آن مودتی که [در قران] واجب شده از ان شماست., و درجات بلند, و 
مقام پسندیده [ی خالق و خلق]. و آن مرتبت [والای]| معین در نزد خدای 
سبحان, و آن منزلت بزرگ, ۳ و شفاعت پذیرفته شده, برای 
پرون کارا« به آنچه نازل کردی ایمان آوردیم, و پیامبرت را پیروی کردیم, 
یس ما را و زمره‌ی شاهدان بنویس؛ پروردگارا! پس از آن که ما را 
هدایت کردی, دل‌هایمان را دستخوش انحراف مگردان, و از جانب خود 
رحجمتی بر ما ارزانی دار, حقا که : تو بسیار بخشنده‌ای, 0 است 
پروردگار ما که وعده‌ی پروردگار ما ۳ انجام شدنی است. ای ولی خدا! 
میان من و خدای سبحان, گناهانی [حاجب] است که جز خشنودی شما آن 
را نمی‌بردر پس سوگندتان می‌د هم و آن خدایی که شما را امین سر 
[و راز بزرگ] خود قرار داده. و از شما نگهبانی امور خلقش را خواسته, و 
ای تا اف ات ها ای ی ها را 
خدا بخواهید, و شفیعم باشید, که من مطیع شما هستم, هر که از شما 
اطاعت دا وا ااعت که استه مس کشا زاتعست کته 
را معصیت کرده است. و هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته 
است. و هر که با شما دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است. 


وک مر ای یر امه میدن مکش ان ات 
نیکوکار - به 9 می‌کردم ایشان را شفیعان خود می‌کردم. پس سوگند 
به آن حقی که برای ایشان بر خود واجب کرده‌ای از تو درخواست می‌کنم 
که مرا در گروه عارفان به ایشان و حق ایشان درآوری, و در زمره‌ی 
مرحومان با شفاعتشان قرار دهی, که تو مهربانترین مهربانانی و صلوات و 
سلام بسیار خدا بر محمد و الش باد, و خدا ما را بس است. و نیکو وکیلی 
است. 
قال الصدوق: 
رو یه ماما اک اه ی و الا ای 
تا ی 
قولا أَقوله بلیغا 1 داحتا کم 
قال اذا ضرت‌الن الباب» فقف و اشهد الشهادتین: و انت غلی قسشل: هادا 
دخلت و رآیت ب الفبرم فققه فل: الم اکیر الله کی ان متم نم افمت 
قلیلا, و علیک السکينة و الوقار. و قارب بین خطای, ثم قف و کبر الله 
عرویل ثلائین مرق. ثم ادن من القبر, و کبر الله آربعین مرة,. تمام مائة 
تج قل: 
النسلام علرکم با اه بت تیوه وضع الرسشالت هلت الما نکم و 
مهبط الوحی, و معدن الرحمة, و خزان العلم, و منتهی الحلم. و اترل 
الکومه و قاری اس هد اولاء القض واه ااران تم ااخبان 
نا ای را 
۳ و صفوة المرسلین, و عترة خيرة رب العالمین, و رحمة الله و 
وت 
السلام اه اند الهدی, و مصابیح الدجي, و آعلام التقی, 9 ذوی النهی, و 
اولی الخجی:»و کهف: الوری: و ورنه. الاشاع. و المتل الاعلی:.ي الدعوج 
الحسنی, او ار ما ۱ 
تز بت 89 
السلاخ علن:مخال معرفة الله. وشاکن بزکة ال و معادن عکمه الله: و 
خطظه نی اللسوصتن کاب الاشی احعیاع تب اللعه دربه رون 1 
ضلی الله علیه و آله وشلم و رجمة اللهرو ترکانه. 
السلام علی الدعاة الی الله, و الأدلاء علی مرضاة الله, و المستقرین فی 
لا ی ی با و 
تعملون, :و رجمه ال ویر کاند: 
السلام علی الاأْئْمة ااا وا هد 
فر اه آلدکتسم اف مره ۵ بفیی اف وکین مور و کت ع اف 5 


حجنه؛ و صراطه و نوره» و رحمة الله و برکاته. 


اشهد آن لا ال الا الله وحدم لا شریک له کما هد الله :و شهدت له 
ملانکته ی اوله العلم من فلز الق الا هه ال الک نشیم آن 
محمدا عبده المنتجب, رسوله المرتضی, ارسله بالهدی و دین الحق, 
اشان ی ال که بل کی ال کر و شید ایک اند 
الراشدون, المهدیون المعصومون, المکرمون المقربون, المتقون الصادقون 
و التطتعه له الصمامهن سامرمه الا مان ماما کون 
مه 
اتاا کم بای و ارتضاکم قه فا کي یش قاتا کی قور نید 
اعزکم بهداه, 0 ۷ هانه, و انتجیکم بنوره, و ایدکم بروحه, و رضیکم 
خلفاء فی آرضه, و وا و حفظة لسره, و خزنة 
امه 1 لحکمتم: و تراجمة لوحیه. و آزکانا لتوخیدم. وشهداء علی 
کلف و الما لادم وارا باه اولاع خن .خر اطع کم الا 
من الزلل, و آمنکم من الفتن, و طهرکم من الدنس, و آذهب عنکم الرجس 
ال ال میرم سم 
فعظمتم جلاله, و اکبرتم شانه, و مجدتنم کرمه, و ی ذکره, و و کدتم 
میثاقه, و آحکمتم عقد طاعته, و نصحتم له فی السر و العلانية, و دعوتم 
تالت که و الخوعه الخنسه و بدلنه سکم فی. فرحانهر و 
صبر نم غلی ما اضابکم فی جنبه؛ ۵ افعتم الصلاة, 8 الز کاخ ار 
بالمعروف, و نهیتم عن المنکر, و جاهدتم فی الله حق جهاده, حتی اعلنتم 
دعوته, و بینتم فرانضه, و اقمتم حدوده, و نشرتم شرائع احکامه, و سننتم 
سنته. و صرتم فی ذلی منه الی الرضا, و سلمتم له القضاءء و صدقتم من 
رسله من مضی, فالراغب عنکم مارق, و اللازم لکم لاحق, و المقصر فی 
ِِِ و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم, و انتم اهله و معدنه, و 
الیو کم واه ان یفام کر ول 
ِ عند کم. و آیات الله لدیکم, و ی فیکم,؛ و نوره و برهانه 
عندکم, و آمره الیکم. 
من والاکم فقد والی الله. و من عاداکم فقد عادی الله. و من آحبکم فقد 
اخت ام من اعضیم مد اهر ال فاصم کی دفر اتضم 
بالله, نتم الصراط الأقوم, و شهداء دار الفناع و شفعاء دار البقاع و 
ا تیه ال توص اد 17 
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تدلون. و به موی و له تسلمون, و با مره تعملون, و الی سبیله ترشدون» 
و بعو 
و ای مر ها ونم و خاب من جحدکم, و ضل من فارقکم, 
و فاز من تمسک بکم, و آمن من لجأً الیکم, و سلم من صدقکم, و هدی من 


اعتصم بکم, من اتبعکم فالجنة مأواه, و من خالفکم فالنار مثواه, و من 
ی ی ی 
اتید ان هد اسان لکم قفا مین و جار لکم فیما بقی, و رو شک و 
نورکم و طینتکم واحدة, طابت و طهرت. بعضها من بعض, خلقکم الله 
آنوارا, فجعلکم بعرشه محدقين, حتف من علیا نکم فجعاکم. فی یوت ادن 
آلله ان ترفع وه کر فتها آسممیه صفل انا نکم و ها حضتا هزین 
ولایتکم طیبا لخلقنا, و طهارة لأنفسنا, و تزکية لناء, و کفارة لذنوبنا, فکنا عنده 
مسلمین بفضلکم., و معروفین بتصدیقنا ایاکم. ۲ 
فلع الله کم ار مت الفکرم هو ای ادف 
درجات المرسلین, حیث لا یلحقه لا حق, ی 31۱ 
و لا یطمع فی ادراکه طامع, حتی لا یبقی ملک مقرب, و لا نبی مرسل, و لا 
صدیق و لا شهید و لا عالم و لا جاهل و لا دنی و لا فاضل, و لا موّمن صالح, 
و لا فاجر طالح و لا جبار عنید, و لا شیطان مرید, و لا خلق فیما بین ذلک 
شهید الا عرفهم جلالة آمرکم, و عظم خطرکم, و کبر شأنکم, و تمام نورکم, 
و صدق مقاعدکم, و بات مقامکم. و شرف محلکم و منزلتکم عنده. و 
کرامتکم علیه. و خاصتکم لدیه, و قرب منزلتکم منه. 

بابی آنتم و آمی و آهلی و مالی و آسرتی! آشهد الله و آشهدکم آنی موّمن 
بکم و بما آمنتم به, کافر بعدو و بما کفرتم با سییر فا زک و بضلالة 
من خالفکم. موال لکم و لأولیاتکم, فص لاعدانکم ال 
سالمکم. حرب لمن حاربکم. محقق لما حققتم. مبطل لما ابطلتم. مطیع 
لکم, عارف بحقکم, مقر بفضلکم, محتمل لعلمکم, محتجب بذمتکم. معترف 
یکم» و موّمن بایابکم. مصدق برجعتکم. منتظر لأمرکم. مرتقب لدولتکم, 
آخذ بقولکم. عامل بام رکم. مستجیر یکم. 1 لائذ عائذ بقبورکم, 
و 0 و اراختی فی کل اخوالی و آموری, موّمن بسرکم و علانیتکم و 
شاهدکم و غائبکم و اولکم و اخرکم. و مفوض فی ذلک کله الیکم. و مسلم 
فیه معکم, و قلبی لکم سلم [2] و رایی لکم تبع. و نصرتی لکم معدة حتی 
ی تبحم مود کم کی ایام ۵ یر کم ال وی کر ی 
ارهز تعکر معکم ای عدوکم. .. 

آمنت بکم و تولیت آخرکم بما تولیت به آولکم, و برئت الی الله عزوجل من 
اعدائکم, و من الجبت و الطاغوت و الشیاطین و حزبهم الظالمین لکم, 
الجاحدین لحقکم., و المارقین من ولایتکم و الغاصبین لارثکم, الشاکین فیکم, 
المنحرفین عنکم, و من کل وليجة دونکم, و کل مطاع سواکم, و من الائمة 
ال سفن ال الا الم انوا ات له ال رمع رم 
دینکم. و وفقنی لطاعتکم, و رزقنی شفاعتکم. و جعلنی من خیار موالیکم 


التابعین لما دعوتم الیه, و جعلنی ممن یقتص اثارکم و یسلک سبیلکم, و 
یهتدی بهداکم. و پحشر فی زمرتکم, ویکر فی رجعتکم. و یملک فی دولتکم, 
و یشرف فی عافیتکم. و یمکن فی آیامکم. و تقر عینه غدا بریتکم. 
پا راهم یواح و حالف شش آراد الله بدا بکم, ۰ و من وحده 
قبل عنکم, و من قصده توجه بکم, موالی لا احصی ثناءکم, و لا آبلغ من 
المدح کنهکم. و من الوصف قدر ۰ و ۳ نور الأخیار, و هداة الات اه 
حجج الجبار, بکم فتح الله, و بکم یختم, ی ره 
سا 7 
الأمین 
"۳ 0 ایا نا سر التغمیین غلب اسلا م فقل و الی آخیک بخ آلروج 
الاهت تاک له مالم یقت ادا ملاس طاطا کل تشر ای فک 
و بخع [3] کل متکبر لطاعتکم. و خضع کل جبار لفضلکم و ذل کل شیء 
لکم, و آشرقت الأرض بنورکم, و فاز الفائزون بولایتکم. بکم یسلک الی 
وان و علی من جحد ولایتکم غضب الرحمن. 
بابی آنتم و آمی و نفسی و آهلی و مالی! ذکرکم فی الذاکرین, و آسماوکم 
في الانماع و اجساد کم فی: الاساهه ی آرواحکم کی الارواعدن انقشسکم 
۱۱ آسماع کم 
و اکرم فشک < اعظم ایک الط کن و آیفی م۱2 
کلامکم نور, رم رشد. و وصیتکم التقوی, و فعلکم الخیر, و عادتکم 
الاحسان, و تن الکرم. و شأنکم الحق و الصدق و 0 و قولکم 
حکم و حتم, و رأیکم علم و حلم و حزم, ان ذکر الخیر کنتم آوله و أصله و 
فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. 
بأبی نتم و آمی و نفسی! کیف آصف حسن نائکم, و آحصی جمیل بلائکم, 
۵یگف آخر خنا الله من الذل. و فرج عنا غمرات الکروب, ۵ فا مر شفا 
چرف الهلکات و من النار ۱ 
بات انم ای فقس سالک لالز ال تاره ات را عان 
ات و 
اف ال اک او 
الدرجات الر فيعة, ۳1 المقام المحمود, و المقام المعلوم عندالله 0 و 
الجاه العظیم, و الشان الکیین ۵ الشفاعه الممواة: 
رینا آمنا بما آنزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع آلشاهدین, ربنا لا تزغ قلوبنا 
غاد هدشا جهت لا مق تیه رکف ای ابت الوهابة: شیان رضا آن 
کانو درا اما ولی آللغا آن نف ین الم فروحل وا زا بای 
علیها الا رضاکم. فبحق من ائتمنکم علی سره, و استرعاکم امر خلقه, و 
قرن طاعتکم بطاعته, لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعائی, فانی لکم 
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اللیم انس له وحدت شضعاء ا قرب الک ری ال ها خن ی 
ار ام ی ی ای ات سای ار اس 
فی جملة العارفین بهم و بحقهم. و فی زمرة المرحومین بشفاعتهم, انک 
ای اه ۱ 
الله و نعم الوکیل. 


۱طیق تس مرن لنوره است. 

[2] فی التهذیب: «مسلم». و لعله آصح. 

ِ بالحق بخوعا کمنع: آقر به و خضع له. مجمع البحرین 1 160, 
[4] «و آصدق وعدکم», التهذیب. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
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زیارت وداع (پس از جامعه کبیره) 


چون خواستی برگردی بگو: سلام بر شما سلام وداع کننده, نه ستوه آمده, 
و نه دشمن؛ , و نه دلتنگ, و رحمت و برکات خدا بر شما ای خاندان نبوت! 
که او ستوده‌ی بزر گوار است. سلام دوستدار شما که از شما برنمی‌گردد, 
و شما را با کسی عوض نمی کند. و کسی را بر شما مقدم نمی‌دارد, و از 
شما منحرف نمی شود, و در تقرب به شما بی‌رغبتی نمی کند, خدا این را 
اخرین بار از زیارت قبور, و حضور در مشاهد شما قرار ندهد. و سلام بر 
شماء و خدا مرا در زمره‌ی شما محشور, و به حوض [کوثر] شما وارد کند, 
و در حزب شما قرار دهد, و شما را از من راضی کند. و مرا در دولت شما 
توانایی بخشد, و در رجعت شما زنده کند, و در ایام [ظهور] شما اختیاردار 
کند, و تلاشم را به وسیله‌ی شما پاداش دهد, و گناهم را با شفاعت شما 
ببخشد, و از لغزشم به سبب محبت شما درگذرد. و درجه و مقامم را به 

سبب ۰ [و ولایت ] شما بالا ببرد,. و به سبب طاعت ۷۳ 
گرانمایه‌ام کند, و به سبب هدایت شما عزیزم سازد. و مرا از اناتت قراز 
دهد که رستگار. پیروز. سودمند, سالم. در عافیت, بی‌نیاز و کامیاب به 
رضوان و فضل و کفایت خدا برمی‌گردد, به بهترین صورتی که یکی از 
زاثران و موالیان و محبان و شیعیان شما برمی‌گردد. و خدا روزیم کند تا 
بار دیگر, و باز بار دیگر. همیشه تا زنده‌ام می‌دارد, با نیت راستین, و ایمان 
ی و خضوع و خشوع, و رزق فراوان و حلال و پاکیزه, به زیارت شما 


بیایم. 

خدایا! این را آخرین بار از زیارت و یاد و صلوات [من] بر ایشان قرار مده, 
و برایم مغفرت و رحمت و خیر و برکت و کامیابی و نور و ایمان و اجابت 
نیکو مقرر فرما, به همانسان که مقرر فرموده‌ای برای اولیایت که به حق 
ایشان عارفند, و طاعتشان را واجب می‌ شمر ند و به زیارتشان مشتاقند, و 
به تو و ایشان تقرب می‌جویند. پدر و مادر خاندان و جان و مالم فدای شما 
باد! مرا در [سایه‌ی] اهتمام خود درآورید, و در حزب خود قرار دهید, و در 
شفاعت خود داخل کنید, و نزد پروردگارتان یادم کنید. خدایا! بر محمد و آل 
محمد درود فرست., و از جانب من به روح و تن‌های ایشان سلام برسان و 
سلام و رحمت و برکات خدا بر او, و بر ایشان باد. و صلوات و سلام 
فراوان خدا بر محمد و ال او باد, و خدا ما را بس است. و نیکو وکیلی 
است. 

اذا اردت الانصراف, فقل: 

السلام علیکم سلام مودع لا سئم و لا قال و لا مال. و رحمة الله و برکاته 
علیکم, يا اهل بیت النبوق! انه حمید مجید, سلام ولی لکم غیر راغب عنکم. 


و لا مستبدل بکم, و لا موثر علیکم, و لا منحرف عنکم, و لا زاهد فی قربکم. 
لا جعله الله اخر العهد من زيارة قبورکم و تیان مشاهدکم. 

و السلام علیکم و حشرنی الله فی زمرتکم. و اوردنی حوضکم, و جعلنی 
فی حزبکم, و ارضاکم عنی, و مکننی فی دولتکم, و احیانی فی رجعتکم, و 
ملکنی فی ایامکم. و شکر سعیی بکم, و غفر ذنبی بشفاعتکم. و اقال 
عثرتی بمحبتکم, و اعلی کعبی بموالاتکم. و شرفنی بطاعتکم. و آعزنی 
عدا نم و نی ممن اقب صناها معها عاتها‌سالنا معاها خی ,مان 
ار سا وا اه ای من زوارکم و 
ی و ای 
ربی» بنية صادقة, و ایمان و تقوی و اخبات؛ | 

اللت اه ار مس تایه رس الا ین 
المغفرة و الرحمة و الخیر و البركة و الفوز و النور و الایمان و حسن 
ای نا ات لا ای ای ام اراس 
فی زيارتهم, المتقربین الیک و الیهم. 

بابی آنتم 7 و مالی! جعلونی فی همکم, و صیرونی 
فی حزبکم, و آدخلونی فی شفاعتکم, , و اذکرونی عند ربکم. 

للم یی ال که وا اوه یا ی ات 
ان ی یف ی اه سا ی ای هو ال 
و سلم کثیرا و حسینا الله و نعم الوکیل [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] من لا بحضره الفقیه 2: 609 ح 3213, عیون ابا الرضا 2: 305 ح 
1 تهذیب الأحکام 6 95 ح 177. 
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زیارت جامعه دیگر 


سید ابن‌طاووس می‌گوید: [اين زیارت جامعه] از امام هادی علیه‌السلام 
نقل شده است : اذن ورود می‌خواهی, , سیس در حالی که پای راست خود 
را بر پای چب مقدم می‌داری داخل می‌ شوی, ی وی 

به نام خدا, و به یاری خداء و [با اعتقاد] بر آیین [پاک] رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, ماد فده که هه نید نم حفی. سر خرآی. کاس 
بی‌شریک نیست. و شهادت می‌دهم که محمد - که صلوات و سلام فراوان 
خدا و بر او و الش باد - بنده و فرستاده‌ی اوست. 

سین صر ۳ را برابر, و قبله را پشت سر خود قرار می‌دهی, و صدبار 
۷ 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. شهادت می‌دهم که هیچ معبود به حقی جز 
خدای یگانه‌ی بی‌شریک نیست, به همانسان که خدا برای خود, و فرشتگان 
و صاحبان علم از افریده‌ها برایش شهادت می‌دهند, هیچ معبود به حقی جز 
و شهادت می‌دهم که محمد بنده‌ی برگزیده, و پیامبر پسندیده‌ی اوست., که 
او را با هدایت و دین حق فرستاد, تا آن را بر هر چه دین است فائق 
گرداند. هز خند مش کان را تاخوش آید: 

خدایا! بهترین و کامل‌ترین صلواتت را, و روینده‌ترین و فراگیرترین برکاتت 
راء و رشد یابنده‌ترین و تمام ترین تحیاتت راء بر سرور ما محمد - که بنده 
و رسول و پیامبر و همراز و ولی و پسندیده و صمیمی و برگزیده و 
خصوصی و دوست ناب و امین شاهد تو و راهنمای بر توست - بفرست. ان 
پیامبری که اشکارا امرت را اعلام کرد, و خالصانه برایت کار کرد, و در 
راهت جهاد, و از دینت دفاع کرد, و براهین [و حجح و ایات] تو را اشکار 
کرد, و به طاعت تو هدایت شد. و به خشنودی‌های تو هدایت کرد و وحی 
تو را اندوخت., و پیمان تو را حفظ کرد و اجرای امر تو را پی گرفت, آن 
پیامبری که با نور درخشان [وحی ۳ تایب شد, و به کارهای پسندیده 
[ی حق] راهنمایی شد, آن که از هر خطا و لغزشی معصوم, و از هر پلیدی 
و پریشان کونف پاک بود و به بهبرین دین‌هاأ و آیین‌ها مبعوت شد, 
انحراف‌ها و کژی‌ها را راست کرد, و آیات روشن و براهین [خداوندی] را 
بپا داشت. آن که ویژه‌ی سپیده دم [رستگاری انسان‌ها], و نمایاندن راه 
روشن [حق و عدل ] بود, از [معارف بلند ] توحید تو آنچه مستور مانده بود 
آشکار فرمود, و از عبادت تو آنچه از بین رفته بود احیا کرد, خاتم پیامبران, 
و گشاینده‌ی درهای بسته بود, از میان همه‌ی آفریده‌هایت انتخاب گشت, و 
برای کشف حقائثق [توحیدی] تو برگزیده شد. به وسیله‌ی او نشانه‌های 


هدایت, آنتنکار. و سیاهی‌های [جهل و نابینایی زدوده شد؛ هجمه‌ها [و 
سرکشی] باطل را پس زد. و تاخت و تازهای گمراهی را سرکوب کرد 
برگزیده‌ی از نهاد بزرگواری, و زاده‌ی عظمت [های] دیرین, و کشته‌ی 
فخرهای ریشه‌دار, و شاخه‌ی مجدهای پر نز و بار بود, [آری ] او 
برگزیده‌ی درخت زپاک] اصفیاء. و مشکات نور [و روشنایی], و سرافراز 

بلندا [ی ملکوتیان], و [سرور] ناف سرزمین بطحا بود, آن پیامبری که 
مبعوث به حق تو, و [ایت وا برهان تو بر همه‌ی افریده‌ها, و خاتم 
پیامبر انت. و حجت بالفه‌ی نو در زمین و اسمانت بود. 

خدایا! بر او صلواتی فرست که [بی‌انتها باشد و هر] مقدار [مفروضی], در 
کنار سود بردن از صلواتش, ناپیدا باشد, و از برکت تعلق [مرتبطان] به 
صلواتش. پاداشی به دست اید که از اندازه‌ی [پاداش ] همه‌ی مرتبطان به 
او [که صلوات ندارند] برتر باشد. و سپس چنان اکرام و اجلالی بیفزایش 
که اززوهای بلند و داهته‌دار |ادمیان] به. آن نرست: تا از کرم تو غالن مقام 
همه‌ی مراتب [کمال] شود, و از [فضل و نعمت تو, به درخشان‌ترین 
مقامات موهبتی [قرب و و کند, و - خدایا! حق و واجب او را 
از ستمگرانش, و ستمگران برگزیدگان خاندانش بستان. 

خدایا! و صلوات بفرست بر ولیت, و فرمانروای دینت, و بیا دارنده‌ی [عدل 
و قسط, پس از پیامبرت. 7 بن ابی‌طالب.: اضر خفمتان) و امام 
پارسایان. و سرور اوصیا, و بزرگ و پیشوای دین [و دینداران], و رهبر 
سیید رویان؛ و قبله‌ی عارفان و علم [و نشانه‌ی ] هدایت جویان؛ و دستاویز 
استوار توء و رشته‌ی محکم توء و جانشین پیامبرت بر همه‌ی مردم. و وصی 
او در دنیا و دین, آن برترین راستگو در میان مردم, و روشن‌ترین تمیز 
دهنده‌ی میان حلال و حرام؛ یاری کننده‌ی اسلام, و درهم شکن [بت‌ها و] 
اصنام, عزتبخش و حامی دین» نگهبان پیامبر و دور کننده‌ی دشمن از اوء آن 
مخصوص به برادری پیامبر در روز [عقد] برادری, و آن که او به پیامبر, 
منزلت هارون به موسی را داشت. پنجمین اصحاب کساء و همسر سرور 
پاته‌ارمی ان که غدای ودرا بان که خن برسئین داست, | یه هسکین: و 
یتیم و اسیر] داد, و تلاشش, در [سوره‌ی مبار که‌ی] هل آتی مورد سپاس 
[خدای سبحان] قرار گرفت, چراغ هدایت, و جایگاه تقوا, و محل عقل و 
هوشیاری, و کوه عظیم خردمندی و دور اندیشی, ان که به بزرگترین 
شاهراه [سعادت و قرب خداوندی] فرامی‌خواند, و به سوی برترین مقصد 
آفرینش کوچ کرد, و په سوی گرانمایگی و بزرگواری [راستین] اوج گرفت, 

و دانای به حقایق فرانی: و یادآوری‌های فطری بود, آن که فرشتگان ویژه‌ی 
خود را با کاسه و حوله به خدمتش کماردی. تا وضو بسازد, و افتاب در 
آستانه‌ی غروب را برایش برگرداندی تا نماز اول وقتش را بخواند. و چون 
[دارایی خود را به مقداد وام داد, از خوراک بهشتیان به او خوراندی؛ و 


چون جان خود را در برابر بدست اوردن رضای تو معامله کرد تا تو خشنود 
شوی, به او بر ملائکه‌ی مقرب خود مباهات کردی, و یکی از فرائض خود 
[بر بندگانت ] را ولایت او قرار دادی, پس بدبخت کسی است که برخی را 
بپذیرد و برخی را رد کند. اصل و تبار نیکوکاران, و کان [ارزش‌های والای] 
فخر [آور]؛ و قسمت کننده‌ی بهشت و دوزج» صاحب [مقام بلند ] اعراف 
[1] , و پدر امامان بزرگوار. آن مظلومی که حقش را غصب کردند. و 
بردباری که برای ار 
خاندانش را نگرفتند, و پناهی که در میان قوم و عزیزان قومش, [تنها] به 
وی او ما ای مایا تس اصاوای که در ان 
نیذیرد. و بلندی [منزلت ] آن, فرونياید. 

خداها سای اشام ا مورا سرام تا تا رای قودا رامش اه 
بنه و به بالاترین مرتبه مقام [قرب خود] او را برسان, تا به پیامبرت - که 
سلام خدا بر او و آل او باد - ملحق شود. و برای او بر ظالمانش داوری 
کن, که تو در داوری‌های خود عادلی. 

خداپا! و صلوات بفرست بر [فاطمه‌ی] طاهره زهرای بتول, دخت رسول, 
مادر امامان هداینگر, سرور بانوان عالم, وارت بهترین پیامبران؛ و همسر 
بهترین اوصیاء؛ ۱ در حالی که از مصیبت [فقدان] 
پدر, داغدار بود, و از مصائبی که توسط غاصبان حقش دیده بود دادخواه 
بود و بر امتی که به یاری اش برنخاسته بودند, به دلیل دفن شبانه اش 
خشتمین. نود آن: که فش( غضت. کر دید هه فص دزن لویشن افکندند 
تخایا! سر اس‌صاهات فرست ااسلو این که هرس انا وی ه اد 
بی بات و شمارس اهام ار اس 

خدایا! به جای [محرومیتهای] سرای فانی, نفیس‌ترین عوض‌های سرای 
باقی را برایش تضمین کن؛ , و در ارتباط با [1شکست و نابودی] دشمنانش 

به آرزوی نهایی, و برترین خواسته‌اش برسان, تا هیچ دوستدار خشمگین 
خشم او نماند فک آنگة راضی شده باشد, که تو عزیزترین پناه بخش 
مظلومان. و عادلترین داوری. , 

خدایا! در اکرام [و تکریم] خود, او را به همسر و پدر [بزرگوار] ش ملحق 
کن. و حق او را از ظالمانش بستان 

خدایاا-ه رات پفیست بر آمایا تفه اف کال ایا سوه 
اوآنان ها یه سر رات عضوم فا مایا کاس ایام ارام و 
وقار, و خزانه داران علم [و معرفت خداوندی], و نهایت حلم و [ارزش‌های 
والای] فخر [آور]. و سامان بخش [امور] بندگان, و بزرگان سرزمین‌ها, و 
راهنمایان [راه هدایت و رشد؛ آن فرزانگان گرانمایه, آن عالمان به شرع 
[و حلال و حرامت ]؛ آن زاهدان, و چراغان تاریکی‌ها, و چشمه‌های 
حکمت‌ها, ۰ و ولی نعمتان و پاکان امت‌ها,؛ همدمان قران و ایاتش, و امینان 


حقایق قران و والیانش, و مترجمان وحی و دلالاتش, امامان هدایت. و نور 
افروزان شب‌های تیره و تار, و نشانه‌های تقوی, و پناهان افریده‌ها, و 
حافظان اسلام. و حجت‌های تو بر همه‌ی مردمان, حسن و حسین, سروران 
جوانان بهشتیان, و نوادگان پیامبر رحمت, و علی بن الحسین سجاد و زینت 
عابدان, و محمد بن له شکافنده‌ی علوم [و معارف] دین» و جعفر بن 
محمد, آن صادق امین, و موسی بن جعفر, آن فرو بر خشم و بردبار, و 
علی بن موسی, ر آن رضای وفادار. و محمد بن علی, آن نیکوکار پارسا, و 
علی .ین مجهند. آن. بر گزیده‌ی بای. و خسن ین علی. ان .هادی امه ۵ 
عون آلخسس د صاحت عضر وان وصی اوصیاء, و بازمانده‌ی پیامبران 
آن که از خلق نو پنهان است. و برای نمایاندن [و چیره ساختن] حفقت, 
آرزویش را می‌برند. آن مهدی منتظر, و قائمی که با او [از ستمگران و 
سرکشان]. انتقام می‌گیری. 

خدایا! بر همه‌ی ایشان. صلوات فرست, صلواتی که در همه عوالم. پایدار, 
وبا ان ایشان رنه ورشفی بلنه ارسمندان [و گرانمایگان] برسانی, خدایا! 
ایشان را در اکرام [و تکریم] خود, به جد و پدر [بزرگوار] شان ملحق کن, 
و حقشان را از ظالمانشان بستان. 

شهادت می‌دهم - ای مولای من! - که شما فرمانبران خدا, سرپرستان امر 
خدای, عمل کنندگان به خواست خدا, و کامیابان به کرامت خدا هستید, او 
با علم خود شما را برگزید, و برای غیب خود شما را انتخاب کرد و با راز 
دانی خود [یا: برای راز داری خود] شما را اختیار کرد, و با هدایت خود شما 
را عزیز کرد, و شما را مخصوص براهین [و حجج] خود کرد, و با روح خود 
شما را تایید کرد. و شما را پسندید که جانشینان در زمینش و دعوت 
کنندگان به حقش» و شاهدان بر خلقش, و یاوران دینش» و حجت های بر 
بندگانش, و مترجمان وحیش, و خزانه داران علمش, و نگهداران حکمتش 
باشید, خدا شما را از گناهان بازداشت., و از عیب‌ها پای کرد. و بر غیب‌ها 
به زیارت شما امدم - ای سروران من! - در حالی که به حق شما عارف: و 
به شان [و منزلت] شما بینا, و با هدایت شما ره یافته. و سخنان شما را 
پیر وه و سنت شما را تأبع, و به ولایت شما متمسک, و با ریسمان [محبت و 
هدایت ] شما [از گناهان ], خوددار, و فرمان شما را مطیع, و دوستداران 
شما را دوستدار, و دشمنان شما را دشمن, و به اینکه حق در شما و با 
شما است دانا, و شما را در درگاه خدا وسیله, و آبروی شما در درگاه خدا 
شفیع خود ساخته‌ام, و بر اوست که سائل و امیدوار به تفضلات و انعامش 
خدایا! چنان که توفیق ایمان به پیامبرت. و تصدیق دعوتش را به من 
داده‌ای, و با اطاعت و پیروی ایین او بر من منت نهاده‌ای, و به معرفت او 


و معرفت امامان از نسلش هدایتم کرده‌ای, و با معرفت آنان ایمان‌ها را 
کامل, و با ولایت و اطاعت آنان, اعمال را قبول, و بندگانت را با صلوات بر 
ایشان بنده‌ی خود کرده‌ای, و انان را کلید دعاء و سبب اجابت خود 
ساخته‌ای, بر همگی ایشان ۳ فرست, و مرا به سیب ایشان: در 
پیشگاه خود آبرومند دنیا و آخرت: و از مقربان خود قرار ده. 
خدایا! به وسیله ایشان گناهان ما را آضر رز یم و عیب‌های ما را پوشیده. و 
واجبات ما را سپاسگزاری شده و مستحبات ما را خالص و پاک, و دل‌های 
ما را با یاد خود اباد, و جان‌های ما را با طاعت خود شادان. و اندام‌های ما 
را در خدمتگزاریت رام و نام‌های ما را در حلقه‌ی مقربانت مشهور, و 
روزی‌های ما را از نزد خود سرشار, و حوائج ما را از نزد خود براورده قرار 
ده, به مهربانیت ای مهربانترین مهربانان. 
خدایا! به وعده‌ی خود به ایشان وفا کن. و زمینت را با شمشیر قائم ایشان 
پاک کن؛ و به وسیله‌ی او حدود تعطیل شده و احکام رها شده و تبدیل 
شده‌ی خود را بیا دارء و دل‌های مرده را زنده کن, و هواهای پراکنده را 
یگانه کن, و آلودگی [و تعرض] جور جائران را از راهت بزدا, تا به دست او 
حق در زیباترین شکلش جلوه کند. و با نور دولت او, باطل و اهلش نابود 
شود, و به خاطر ترس از دیگران, چیزی از حق را پنهان نسازد. 
خدایا! در فرج ایشان تعجیل فرما, و پیروزی و کامیابی‌شان را نمایان ساز, 
و ما را در راهشان به راه انداز, و بر ولایتشان بمیران, و در گروه و زیر 
لوای ایشان محشور فرما, و در حوض کوثرشان وارد کن, و با جام ایشان 
سیرابمان کن؛ و میان ما و ایشان جدایی مینداز, و از شفاعت ایشان 
محروم مساز, تا به عفو و آمرزش تو دست یابیم. و به رحمت و رضوان تو 
درآییم, ای معبود به حق! ای پروردگار جهانیان! 
ای آنکه رحمتش به مومنان نزدیک است, و ما به حق - و بی‌هیج تردیدی - 
همان مومنانیم, ای آن که چون ارتکاب [گناه و عضبش به هراسمان 
افکنده خمنن ظرن به [ عفو. و فضل] او |[ ارامنتن توق و] آنشن‌هان بختد, 
اینک ما میان شوق و هراس به انتظار ایستاده‌ايم, و به عفو و مغفرت تو, 
طلب کنان رو اورده‌ایم, و در برابر قدرت و شوکت تو سر فرود اورده‌ایم, 
پس بر همه و خاندان پاک او درود فرست. و به وسیله‌ی ایشان دعای ما را 
به اجابت برسان. و محبت ما به ایشان را حجاب از آتش بساز. 
ور راه راست را به ما 0 تا آن را بپيمايیم. و راه رشد [و کمال و 
قرب] را نشان ده تا در آن:وازن ونمده نادزمستی‌های ها را تهذوتفتی 
تبدیل کن, و پس از ان که ما را هدایت کردی, دل‌هایمان را دستخوش 
انحراف مگردان, و از جانب خود, رحمتی بر ما ارزانی دار. ای که از 
جود و کرمت «بسیار بخشنده» نام گرفتی! و در دنیا نیکی, هون ارت زیر 
نیکی عطامان فرما؛ راکیب تیه ارات کام: کیفد اتر: مر ها نمی 


شده ما را از آن باز دار, به مهربانیت ای مهربانترین مهربانان! 

سپس نماز زیارت می‌خوانی, و برمی‌گردی و رو به روی ضریح می‌ایستی, 

و می‌گویی: 

ای ولی خدا! همانا میان من و خدای سبحان گناهانی هست که جز رضای 

ِ آن‌ها را نابود نمی‌کند. پس به حق آن که تو را امین سر خود کرد و تو 
به نگهبانی امور خلقش گماشت. و طاعت تو را به طاعت خود, و 

ِِِ تو را به دوستداری خود قرین ساخت. خاات حالم با خدای 

سبحان را تو به عهده گیر, و بهره [و ثواب] زیارتم را ارتباط [و انس] با 

زائران خالصت قرار ده, آن زائرانی که از خدای سبحان آزادی از آتش را 

برایشان می‌خواهی, و به پاداش نیکشان از خدا مشتاقی. 

واینیاین, هتم که امرون یه کین توچناهنده؛ و به حمایت جانانه‌ی تو از من 

پناه آورده‌ام, پس 1 ِ ای مولای من! - مرا دریاب و دستم را بگیر, و از خدای 

سبحان گشایش با را بخواه, که تو نزد خدای سبحان مقامی گرانمایه 

داری, درود و سلام ویژه‌ی خدا بر تو باد. 

سپس ضریح را ببوس, و رو به قبله بایست, و دست‌هایت را بلند کن و 


۳۳ چون طاعت این امام را بر من واجب فرمودی, و مرا با موالات او 
گرافی: داشتی: دانستم که این از آن توت که متر لت آه تزد ته بزر ی و 
بهره‌ی او در پیشگاه تو گرانمایه است, و در مقام قرب نو قرار دارد, از 
این رو به قبر او پناه اوردم پناه کسی که ی داد شفاعت او را رد 
نمی‌کنی, پس به حق آن علم ازلی تو درباره‌ی او, و خشنودی نیک تو از او 
از من و از پدر و مادرم خشنود شو, و هیچ راه و غلبه‌ای را از اتش بر من 
مگذار, به مهربانیت ای مهربانترین مهربانان! ۱ 
سپس از آنجا برگرد. و در پشت سر قبر بایست, و آن را رو به روی خود 
قرار ده. و دست‌هایت را بلند کن, و بگو: 
خدایا! اگر شفیعی پیدا می‌کردم که در نزد تو از محمد و خاندان خیرخواه و 
پارسا و نیکوکارش مقرب‌تر بود, ایشان را به درگاهت شفیع می‌کردم. و 
قبر یکی از اولیای تو, و سروری از برگزیدگان توست. و کسی است 
بر خلق خود طاعتش را واجب فرمودی, او را رو به روی خود قرار 
ِِ از تو - ای پروردگارم! به رحمتی که او در پیشگاه نو و به حقی 
که بر تو دارد سوگند می‌دهم که نگاه پر مهری از نگاههایت را بر من بیفکن 
تایبا ان |یریتشانی وا اشفتیی الم راسامان بخشیر و اجوال دنیا و اخرتم 
را اصلاح فرمایی, که تو بر هر چیز توانایی. 
خدایا! گناهانم چون از شمار بیرون شد. و زمانش به درازا کشید. دانستم 
که شفاعت هر که جز اولیای تو برایش نارسا است. از اینرو از دیار خود, با 
قصد بشارت ولی نو و تمسک به عروه وثقای او به راه افتادم, و هم این 


ای مولای من ! ِ او را به درگاهت شفیع آورده‌ام, و به او بر تو سو گند 
می‌دهم, پس به غربتم رحم کن, و توبه‌ام را بپذیر. 

خدایا! من به هیچ عمل صالح گذشته‌ی خود اعتماد ندارم. و به هیچ کار 
نیکی که [بهانه و] حجتم باشد اطمینان نمی‌کنم. و اگر همه‌ی کارهای نیک 
فد کات را انجام دهم سپس از طاعت کنم, آن کارهای 
نیک مرا از جوار تو دور می‌کند. و میان من و اتشت حائل نمی‌شود از 
اینرو دانستم که بهترین طاعت تو, طاعت اولیای تو است. 

خدایا! توجهم را به اين امامی که با او به تو رو اورده‌ام رحم کن [و مفید به 
حالم گردان]. که می‌دانم گرانقدرتر از ایشان - به خاطر منزلتی که نزد تو 
دارند - پیدا نمی‌کنم, ای مهربانترین مهربانان! 

خدایا! تو با انعام [و بخشایشگری] خود ستوده‌ای و ولیت برای شفاعت هر 
که نزدش آید معروف است. پس چون با تفضل خود برایم شفاعت کند, 
توجه [مهربانانه‌ی] تو به من رو می‌آورد. و چون توجه [مهربانانه‌ی] توبه 
من رو آورد. به جایگاهی در بهشت دست یایم. 

بر من منت نهی, او را از ما خشنود فرما, و از ما ناخشنود مساز, و ما را با 
او هدایت فرما, و در [سایه‌ی], او گمراه مساز, و ما را در [سایه‌ی] او بر 
ان راهی قرار ده که خود می‌پسندی, و به نیت خالصم در [سلام وا درودم 
وا و سا مایت مورا ۱ 

خدایا! بر بهترین افریده‌ات: محمد و خاندانش درود فرست. به همانسان 
ار و ها را ی ان 
فرمودی. ۲ 

خدایا! و بر حجت و صفی خود از ادمیان. که از پی پیامبر تو و بیا دارنده‌ی 
امر توست.؛ [یعنی] علی , بن ابی‌طالب درود فرست. و بر فاطمه زهرا, 
سرور بانوان عالم درود فرست, و بر حسن و حسین, دو گوشواره‌ی 
عرشت, و دو راهنمای بندگانت بر تو, و دغعوت کنندگان ایشان به سوی تو, 
درود فرست. 

خدایا! بر علی, و محمد, و جعفر, و موسی, و علی, و محمد, و علی, و 
حسن؛ , و جانشین شایسته‌ی ماندگار اوء آن چراغان تاریکی‌ها, و حجت‌های 
توبر قمه‌ن مردمان» ان خاز بان زو رازداران معارف نوخندی و تهداران] 
علمت از نابودی, و حامیان دینت از بیماری [انحراف و تحریف], درود 
فرست, درودی که پاداشش کاملترین مرتبه‌ی خشنودیت و برکات و 
احسان رو به رشدت باشد. 

خدایا! همه‌ی دشمنان جن و انس ایشان را از رحمت خود دور بدار. و بر 
عذاب دردناکشان بیفز أ. ۰ سیس من وی : 

خدایا! دلم را آرام به تقدیرت. خرسند به قضایت؛ آزمند به یاد و دعایت؛ 


دوستدار برگزیده‌ی اولیایت. محبوب در زمین و آسمانت. بردبار بر نزول 
بلایت, مشتاق به شادی دیدارت. توشه بردار تقوا برای روز جزایت. روش 
گیر روش‌های اولیایت. جدا از اخلاق دشمنانت. روی گردان از دنیاء و 
سرگرم به حمد و ثنایت قرار ده. 

قال السید ابن‌طاووس: 

مروبة عن آبی‌الحسن الثالث صلوات الله علیه: 

تستاذن, ثم تدخل مقدما رجلک الیمنی علی الیسری, و تقول: 

بسم الله و بالله, و علی ملة رسول الله صلی الله علیه و آله, آشهد آن لا 
0 ۳ و آشهد ان مجمدا عنده ور مه له صلن: له 
علیه و. آله. و ننتلم تسلیما. 

ثم تستقبل الضریح بوجهک, و تجعل القبلة خلفک, و تکبر الله (مائة تکبیرة), 


و تقو 

ما ار الیی شم ان تالا اه و ی ان کی 
فف اللم امش ومد لد که بق ادلی العلی من خافم الم اند 
العزیز الحکیم. 

قآسمه ات مدا یه الم هر وله لس ری ره با مو خن مور 
الحق, لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون. .. . . ۱ 
اللمد ,ال افصل وان و تلاو ای او ارو اه 
0 ۱ 0۱ ۳۳۱ 2۳ 8 و نجیک, و ولیک 
قمر یی دص فک ود نک وا 
اک و الصادع با مر کن: اه و المجاهد فی سبیلی, و الذاب 
عن دینک و الموضح لبراهینک, و المهدی الی طاعتیک. و المرشد الی 
ای لح ی کی انقاد آمر ی 
۳ المضیء, و المسدد بالأمر المرضی, المعصوم من کل خطاً و 
زلل, المنزه من کل دنس فخطل ۱21 و الضقوت بخیر الادیان: و العلل؛ 
مقوم المیل و العوح, و مقیم البینات و الحجج. المخصوص بظهور الفلج, و 
ایضاح المنهج. 0 توحیدک ما ِِ و العجیی من عبادتک ما دثر, 
اکشت حفانفی. و التوضحه ها م۱۱ 
تن الأپاطیل, و ۱ 
الکرم, و سلالة المجد الأقدم. و مغرس الفخار المعرق, و فرع العلاء المثمر 
المورق, المنتجب من شجر ة الاضفتاء: و مشکاة الضیاء, و ذوابة العلیاء و 
سرخ النطحاع بعشی بالحی: و.نوهانن علن جمت الحلق: خانم آنسانک بو 
خی لاف ار هساک 
الا لا اهر من قدر الانتفاع, و یحوز من 
برکة التعلق بسببها ما یفوق قدر المتعلقین بسببه,. وزده بعد ذلک من 


الاخرام ورالاطال» ما تخاضر هه قسیج اامال ری علو هن کرمک غلی 
شحال آلمزانتر و بر کی رم یی اس سار[ المواهت و ح لمع هم 
بحفش و اد من طالمیت العف افو هر هار رت 

اللهم و صل علی ولیک | و القائم بالقسط من بعد نبیی, علی 
بن ای ای ا شیر آلحمتین. و امام المتقین؛ و سید الوصیین؛ و یعسوب 
الدین, وقائد الغر المحجلین, و قبلة العارفین, و علم المهتدین. و عروتک 
الوثقی, و حبلک المتین,؛ و خلیفه رسولک علی النان آجمعین, , و وصیه فی 
الاشاه ال اه ار ی امد و الفاروق اسر ییالال و 
الحرام, تاصر الاسلام, و مکسر الاصنام. معز الدین و حامیه. و واقی 
الرسول و کافيه. المخصوض مغاخانه بوم الاخاش و .هو مب مراد 
هارون من موسی, خامس اصحاب الکساء و بعل سیيدق النساء, الموّثر 
بالقوت بعد ضر الطوی, و المشکور سعیه فی هل اتی, مصباح الهدی. و 
۱ فظور التهی: لداع الن الفخجه العطمیه 
الطاعن الی الغاية القصوی: و السامی الی الفخد و العلی: و العالم بالتاویل 
ری الف,اخنمه خواصن. مااتکتی سانطاس و الفندیل ای توضا: 
ورددت علیه الشمس بعد دنو غروبها حتی آدی فی آول الوقت لک فرضا,؛ و 
آ افش فان اه الحته کین مق الممد ان فرصایسه ا هگم جوا 
ملائکتی 0 شری نفسه ابتغاء مرضاتک لترضی, و جعلت ولایته احدی 
فراتضک, فالشقی ۱ فرن: آفز: ببعض و آنکر بعضا؛عنصر الأبرار, و معدن 
الفخار, و قسیم و التار. صاحب 1 و آبوالأئمة الأشراف, 
الق قیرط وا 0 و لا اتضاع لمشیدها. 
اللهم القمه حلل اانعام. و توحه‌خاج الاکراف »و ارفعة ال اعلی مره 5 
اه 
ظالمیه, انک العدل فیما تقضیه. 

اللهم وضل غلی: الطاهوه التول آلزهراق اه اترشول: آم الانمة المادن: 
سیدة5 نساء العالمین, 0 الأنبیاء و قرينة خیر الْوصیاء القادمة علیک 
ال هرا ها ماتما. اه ما سا مساضتها شاخطظه علن امه 
لم ترع حقک فی نصرتها, بدلیل دفنها لیلا فی حفرتها, المغتصبة حقها, و 
المغصصة بریقها, صلاخ لا غاية لمدها, و لا نهاية لمددها, و لا انقضاء لعددها. 
اللهم فتکفل لها عن مکان دار الفناء فی دار البقاء بأنفس الاأعواض, و آنلها 
شین ادها مایت اامال و ایا را ینعی ما ولی ساخظ 
لسخطها 7 اغز .هی آجار المظلوفین: و آعدل فاص 

اللهم آلحقها فی الاکرام ببعلها و آبیها, وخذ لها الحق من ظالمیها. 

اللهم و صل علی الأتمة الراشدین, و القادة الهادین, و السادة المعصومین, 
و التفیاغاا آردمایی اک مالفا رای اعس عمش ااحلم ه 


الفخار, و ساسة العباد, و آرکان البلاد. و ادلة الرشاد. الاّلباء الأمجاد. العلماء 
بشرعک, الزهاد, و مصابیح الظلم, و ینابیع الحکم, و اولیاع | انعم و عصم 
امه قوناء التریل. ی ابانت. و اساء التافل و ولانهر ور تراحمة الوجمم ه 
وللانمه که آلهدی همان الخمینه اعلام التفی و کهوف الودی: و حفطظاد 
ااسلا ی عی خسه الا الم و الخسر ی ات احل 
لخد وشطی تیالو و علیرس: الجسین اسان رس ‌اعاندین و 
محمد بن علی باقر علم الدین, ی اه 
بن جعفر الکاظم الحلیم, و علی بن موسی الرضا الوفی. و محمد بن علی 
البر التقی, و علی بن محمد المنتجب الزکی, و الحسن بن علی الهادی 
الرضیی والحخوتن الخس صاجت العضر و آلزفن,وضی الا وضیا ۶و بقره 
الاساع. انعر ی کیره امومان لاعهار حفکه العفدی احتظرر و 
القائم الذی به تنتصر. 

الایم صل لیم اخفن لاصنا هقی العالمی لیم با ال بل 
0 اللهم آلحقهم فی الاکرام بجدهم و آبیهم, وخذ لهم الحق من 


1 مولای ! ۳۹ المطیعون لله, القوامون بو العاملون بارادته, 
الفائزون بکرامته. اصطفاکم بعلمه, و اجتباکم لغیبه. و اختارکم بسره [4],؛ 
و آعزکم بهداه. و خصکم ببراهینه, و آیدکم بروحه, و رضیکم خلفاء فی 
۱3 ۵ آنضاز لدینه, و حججا علی 
بریته, و تراجمة لوحیه, و خزنة لعلمه, و مستودعا لحکمته. عصمکم الله من 
الذنوب, بر اگم ِ ِِ و ائتمنکم علی الفیوب. 
زرتکم يا موالی! عارفا بحقکم, مستبصرا تتقا نکم مهتدیا بهداکم. مقتفیا 
لاث ررکم و متمسکا بولایتکم. معتضما: تخباکم:: :فطتعا. از مر کم 
فوالیا لاولبانکم شفاها لا دا نس عالما بان الحق فیکم و معکم. متوسلا الی 
الله بکم, مستشفعا الیه بجاهکم, قصق یه ان یبا نام و الراجی 
ما عنده, لزوارکم المطیعین از که 
اللهم فعما وفقتنی للایمان بنبیک, و التصدیق لدعوته, و مننت علی بطاعته, 
و اتباع ملته, , و هدیتنی له معر فته و معرفة لاه من ذریته, و آکملت 
بمعر فتهم الایمان, و قبلت بو لایتهم و طاعتهم الأعمال, و استعبدت بالصلاة 
علیهم عبادی, و جعلتهم مفتاحا للدعاء» و سببا للاجابة, فصل علیهم اجمعین, 
و اجعلنی بهم عندک وجیها فی الدنیا و الاخرة و من المقربین. 
اللهم اجعل ذنوینا بهم مغفورة. و عیوبنا مستورة. و فرائضنا مشکورة. و 
نوافلنا مبرورة, و قلوبنا بذکرک معمورة و انفسنا بطاعتک مسرورة. و 
جوارحنا علی خدمتک مقهورة, و اسماءنا فی خواصک مشهورة, و ارزاقنا 
من لدنک مدرورة, و حوائجنا لدیک ميسورة. برحمتک یا ارحم الراحمین. 
اللهم انجز لهم وعدک, و طهر بسیف قائمهم ارضک, و اقم به حدودک 


المعطلة, و آحکامک, الحهفافه المتدلهیه اخن به الفلوت: الفیدة: ِ_ 

الأهواء المتفرقة, و آجل به صدی الجور عن طریقتک, حتی بظهر الحق علی 

ی و لا پستخفی 

من الحق مخافة آحد من الخلق. ۱ 

لاه له و آظهر فلجهم [5] , و اسلک بنا منهجهم, و آمتنا علی 

ولایتهم, و احشرنا فی زمرتهم و تحت لوائهم, و اوردنا حوضهم, و اسقنا 

بکاسهم, را وی و لا تحرمنا شفاعتهم. حتی نظفر بعفوک و 

غفرانک, و نصیر الی رحمتک و رضوانک. اله الحق رب العالمین. 

یا قریب الرحمة من المومنین و نحن آولتک حقا لا ارتياباء باه ایا امس 

التعرض لغضبه آنسنا حسن الظن به, فنجن وائثقون [6] بین رغبة و رهبة 

ارتقاباء قد اقبلنا لعفوک و مغفرتک طلاباء فاذللنا لقدرتک و عزتک رقابا, 

فصل علی محمد و آل محمد الطاهرین, و اجعل دعاءنا بهم مستجاباء و 

ولاءنا لهم من النار حجابا. 

اللهم بصرنا قصد السبیل لنعتمده, و مورد الرشد لنرده. و بدل خطایانا 

صوابا, و لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتناء وهب لنا من لدنک رحمة, يا من تسمی 

من جوده و کرمه وهابا, و آتنا فی الدنیا حسنة و فی الأخرة حسنة, و قنا 

قدات انار ان.حفت علینا اکتسانا. ترحشی‌ یا انحم ال اتفین. 

ثم تصلی صلاة الزیارة, ثم تعود و تقف علی الضریح, و تقول: 

تاولی له ان هی فیی لاه عرفیل یا امانی علها الترضاو: فیس 

من ائتمنک علی سره, و استرعاک امر خلقه, و قرن طاعتی بطاعته, و 

موالاتک بموالاته, تول كِ حالی مع الله عزوجل, و اجعل حظی من 

زیارتک تخلیطی بخالصی زوارک, ال الا ری 

و ترغب الیهم [7] فی حسن ثوابهم. 

وها انا ذا الیوم بقبرک لائذ,. و بحسن دفاعک عنی عائذ, فتلافنی یا مولای! و 

ادرکنی, و اسال الله عزوجل فی امری, فان لک عندالله عزوجل مقاما 

کریماء صلی الله علیک و سلم تسلیما. 

ثم قبل الضریح, و توجه الی القبلة, و ارفع یدیک, و قل: 

اللقق ای اه فرشت ی اهر اکومیی وال ام ان یی 

لجلیل مرتبته عندک, 7[ و لقرب منزلته منک, فلذلک لذت 

بم یی اه و 
عنه. ارض عنی و عن والدی, و لا تجعل للنار علی سبیلا و لا سلطانا, 

برحمتک پا آرحم الراحمین. 

۳ وقف وراء القبر, و اجعله بین یدیک, و ارفع یدیک, و 


اللمخ له بحفت :شخیعا آقرتب اکن فحمد و ال بزه الاضان الانعیاء 


اولبانی. و دم آضفنانک, من فرضت: غلی الخلق طاعت فد اند 

بین یدی, اسالک يا رب! بحرمته عندی» و بحقه علیک, لما نظرت الی نظرة 

مه مه رای تلم ها تیه صاخ سا ال قن الا وه ار 

فانک علی کل شیء قدیر. 

اللهم ان ذنوبی لما فاتت العدد, و جاوزت الا ات ار شفاعة کل 

شاف دون اولانی تفضر عم قیصلت ایو مزنل ی قاخها: الن یی 

بالتشری و ماه انعر اوق فا 

الیک. و آقسمت به علیک, فارحم غربتی, و اقبل توبتی. 

آللهم. انی لا اعول غلی صالعة سلعت متی: ولا انق مه تقوم لته 

عنی, و لو آنی قدمت حسنات جمیع خلقک؛ ثم خالفت طاعة اولیاتک, لکانت 

خلی الحسات مر حون وارک آید راد ین هن اریه فلالی 

علمت آن افضل طاعتک ِِ آولبنک. 

3 ی را 

اللهم انک. بالانعام موضوف: و ولیک بالشفاعه لمن آناهمعزوق: فاذا شفه 

1 انا بو انا کانتدعمی علی.ممتاا اضوت ۰ من 
4 منز 

اللقه ها ال به الیی آن‌شن علی بالرضا و انش الافم ارصه تاد 

از تسه یاه اهداب وا تا فیس و اخعلا فی علی السل آلدی 

تاره و ات طاعی الی- حالص یتیس با ارخم الراحمین. 

اللهع صل علی خیار خلفک مخمد و ال کما آنجتهم علی. العالمین:: 4 

اخترتهم علی علم من الأولین. 

ی اس ات ۱ ۱ 

علی الحسن و الحسین شنفی [8] عرشک, + دانلی نکش ایور و دعا یم 


اللهم صل علی علی, و محمد, و جعفر, و موسی, و علی, و محمد, و علی, 
و لیی: و الخلی ااصالم اناکی: فصایت ااطلام و یک علی سه 

ال رارصا 

غلیقا انم رضوانک, ۵ توافی: برکانی. و اخسانی. اللهم. العن: اعداعهم من 

ال‌وااسن آجمهین و صاعی لهس العدات: الم 

نم تقول آیضا: 

اللهم اجعل نفسی مطمئنة بقدرک, راضية بقضائک, مولعة بذکرک و دعاتک, 

محبه لصفوق ولا نکر موه فی ارصک مرانک صایر مخ علی تزول لا نی 

مشتاقة الی فرحة لقاتک, متزوده التفج لیوم جزاتک, مستنذة بسنن 

آولیائک, مفارقة لأخلاق آعدائک, مشغولة عن الدنیا بحمدک و ثناتک [9] . 


[1] اشاره به ایات 46 - 49 سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف. 

[2] الخطل بالنخسی: الفظی الفاسد السضطوت محمه ا هروس 660۳ 
(خطل). 

آد] یقال" اسود‌غرنیب ای شدید الشواد: المصدر 300:2. (قریب). 

[4] و فی المصباح: لسره. 

[5] الفلج: الظفر و الفوز. مجمع البحرین 2: 425, (فلج). 

[7] فی المصیاح: الیه. _ ۱ 

[8] الشنف من حلی الاذن. و قیل: ما یعلق فی آعلاها, و قیل: الشنف ما 
یعلق فی الیسری و القرط فی الیمنی. مجمع البحرین 1: 546, (شنف). 
[9] مصباح الزائر: 476, بحارالأْنوار 102: 178. 
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ابن قولویه با سند خود از یکی از اهل ری نقل می‌کند که گفت: خدمت امام 
هادی علیه‌السلام مشرف شدم, فرمود: کجا بودی؟ عرض کردم: امام 
کمن سا اما زبارت کر ده فرموی انا ای اک فید عتتا لیم را 
که نزد شماست زیارت کف همچون کسی هستی که امام حسین 
طلنها لام را سارت کنه. 

قال ابن قولویه: 

حدثنی علي بن الحسین بن موسی بن بابویه, عن محمد بن یحیی العطار, 
عن. بعضن ۱ 
فقال: آين کفت؟ 

فقلت: زرت الحسین بن علی علیهماالسلام. 

الب ام ات اه سس اححتی کی کیت کمن زار لسن 
علیه السلام [ 1] . 


یی نوشت ها: ۹ , 

[1] کامل الزیارات: 537 ح 1, ثواب الأعمال: 221, بحارالأنوار 102: 268 
ح . 

منیع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
134 


زیارت امام حسین در روز عاشورا 


سید ابن‌طاووس با سند خود از جدش شیخ طوسی, و او با سند خود از 
منصور بن عبدالمنعم نقل می‌کند که گفت: در سال 252 ه.ق. سال وفات 
پدرم که من نوجوان بودم نامه‌ای به امام [هادی علیه‌السلام] نوشتم, و از 
اس ایا ند ای اه ای ها ی ی وان 
ا ‏ امراه ی ا ص و ای ی نی اس 
حضرت علیه السلام [1 این زیارت به دستم رسید. 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 

ی یا زا ات وه انش ای انا که انم سین 
علیه السلام که قبر [منور] علی بن الحسین علیهماالسلام است. رو به قبله 
بایست که انجا مدفن بیشتر شهیدان است, و به قبر علی بن الحسین 
علیهماالسلام اشاره کن و بگو: 

سلام بر تو ای اولین کشته از نسل بهترین دودمان, از خاندان ابراهیم 
خلیل, درود خدا بر تو, و بر پدر [بزرگوار] تو باد, که درباره‌ی تو فرمود: 
فرزندم! خدا بکشد مردمی که تو را کشتند, چه گستاخ بودندر بر خدای 
رحمان, و بر هتک حریم پیامبر! پس از تو خاک بر سر دنیاء گویا تو را 
می‌بینم که در برابر امام حجسین علیه السلام 1 در میدان نبرد] نمایان شده؛ 
و به کافران می‌گویی: 

۱ سزوارتريم. ۱ 
[درهم] می‌کوبم که بشکند, و [نیز] با شمشیر خود - در حالی که از پدرم 
حمایت می‌کنم - گردن‌های شما را می‌زنم. همچون [کوبیدن و] زدن جوان 
عربی هاشمی. به خدا سوگند زنازاده [بر ما مسلط نشود و] در میان ما 
حکم نراند. 

[و بر پیمان خود پایدار ماندی] تا جان سپردی, و به دیدار پروردگارت 
شتافتی, گواهی می‌دهم که تو به خدا و پیامبرش نزدیک‌تر [و سزاوارتری], 
و تو فرزند رسول خدا, و حجت خدا و امین اوء و فرزند حجت و امین او 
خدا بر کشنده‌ات - مرة بن منقذ بن نعمان عبدی - که خدا او را لعنت و 
رسوا کند, یی ی ی ار ۳ ۱ 
مقابل تو یکدیگر را کمک کردند, [کیفر دهد و] داوری کند, خدا ایشان را به 
خهتم ذر آور ده و چه.ید باز کشتاهی. اسنت: و خدا مارا از دیدار کنندمانر و 
همراهان توء و همراهان جد و پدر و عمو و برادر و مادر ها 
افاطفی سرا علتماا شاه فبار رید 


و به سوی خدا از دشمنان [کینه توز و لجوح تو بیزاری می‌جویم, و به 
سوی خدا از قاتلان تو بیزاری می‌جویم. و همنشینی تو را در بهشت. از خدا 
می‌خواهم, و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 

سلام بر عبدالله فرز بسن آن کودک شیرخوار, آن تير خورده‌ی افتاده 
به خاک, آن در خون خود غلطان, که خونش به آسمان بالا رفت؛ و با تیر در 
دامان پدرش ذبح شد. خدا حرملة بن کاهل اسدی را که او را هدف تیر 
قرار داد و نیز همراهانش را لعنت کند.. _ ۱ 
سلام بر عبدالله فرزند امیرمومنان, ان ازموده‌ی به بلاها, و ان فرا 
خواننده‌ی به ولایت اهل بیت در دشت کربلاء. که از پیش رو و پشت سر [در 
محاصره‌ی دشمن افتاد و ضربه خورد, خدا| کشنده‌ی او هانی بن ثبیت 
حضرمی را لعنت کند. ۱ 

سلام بر عباس فرزند امیرمومنان آن که با جان خویش برادرش را یاری 
کرد و از امروز خود برای فردایش اندوخت؛ 1 که برای برادر خود فداکار 
و نگهبان بود. و با آت [همراه] خود به سوی [ خیام ] او شتافت, آن که دو 
دستش بریده شد, خدا کشندگانش - یزید بن رقاد حیتی,؛ و حکیم بن طفیل 
طائی - را لعنت کند. ۲ 

سلام بر جعفر فرزند امیرمومنان, آن که با جان خود در راه خدا پایداری 
کرد, و از سرزمین خود غریب افتاد, پیکار [در راه خدا] را پذیرفت, و 
پیشتاز در میدان نبرد بود, و [سرانجام] در محاصره‌ی دشمنان قرار گرفت 
و از پا درامد, خدا کشنده‌ی او هانی بن ثبیت حضرمی را لعنت کند. 

سلام بر عثمان فرزند امیرمومنان, همنام عثمان بن مظعون, خدا تیرانداز 
را ها را 
سلام بر محمد فرزند امیرمومنان, ان کشته شده‌ی به دست ایادی [پا 
ابانی] دارمی, خدا قاتل او را لعنت کند, و عذاب دردنای را بر او افزون 
کند, و درود خدا بر تو باد ای محمد! و بر خاندان شکیبای تو. ۱ 
سلام بر ابوبکر فرزند حسن بن علی, سرور پاکیزه سرشت., آن تير 
خورده‌ی قاتل نابکار. خدا کشنده‌ی او عبدالله بن عقبه غنوی را لعنت کند. 
سلام بر عبدالله فرزند حسن بن ی پاکیزه سرشت: خدا کشنده و 
تیرانداز به سوی او حرملة بن کاهل اسدی را لعنت کند. 

سلام بر قاسم فرزند حسن بن علی, آن که بر فرق سرش [عمودی آهنین] 
ژونتر و اتزار نی هرا رنودنصه انکاه. که عهویش :خسن غلیه السلام | 
صدا زد. و عمویش همچون باز شکاری, [دشمنان را فراری داد و] خود را 
بر بالینش رساند., در حالی که او پاهای خود را بر خاک می‌کشید., و [امام] 
حسین علیه‌السلام فرمود: [از رحمت خدا] دور باشند مردمی که تو را 
کشتند, و کسانی که پدر ۳ نو در روز قیامت؛ دادخواه نو علیه ایشان 
خواهند بود, سیس فرمود: سوگند به خدا بر عمویت گران است که او را 


بخوانی و پاسخت ندهد, يا پاسخت دهد و تو کشته‌ی افتاده بر خاک باشی, 
و سودت نبخشد, سو گند به خدا| امروز روزی است که جنایتکاران فراوان؛ 
و یاوران اند ک‌اند. 

خدا در روز حشر مرا با شما دو بزرگوار قرار دهد, و در جایگاه شما جای 
دهد, و خدا کشنده‌ی تو عمر بن سعد بن عروقة بن نفیل ازدی را لعنت کند, 
و به اتش بسوزاند, و کیفری دردناک برایش فراهم سازد. 

سلام بر عون فرزند عبدالله بن جعفر که [با دو بال خود] در بهشت‌ها پرواز 
کند, آن هم پیمان ایمان؛ و پیکارگر هماوردان, خیرخواه به خاطر خدای 
رحمان, تلاوت کننده‌ی سوره‌ی حمد و آیات قرآن, خدا کشنده‌ی او عبدالله 
فقو امامت که 

سلام بر محمد فرزند عبدالله بن جعفر, که به جای پدر خود [برای پاری 
امام حسین علیه‌السلام] حضور یافت. و از پی برادرش [به کارزار] 
شتافت. و بدنش را سپر او ساخت. خدا کشنده‌ی او عامر بن نهشل تمیمی 
تارلعتت که 

سلام بر جعفر فرزند عقیل, خدا کشنده و تیرانداز به سوی او بشر بن 
خوط همدانی را لعنت کند. 

سلام بر عبدالرحمن فرزند عقیل, خدا کشنده و تیرانداز به سوی او عمر 
[عمیر] بن خالد بن اسد جهنی را لعنت کند. 

سلام بر شهید فرزند شهید, عبدالله فرزند مسلم بن عقیل, و خدا کشنده‌ی 
عمر بن صبیح صیداوی را لعنت کند. 

سلام بر محمد فرزند ابوسعید بن عقیل, و خدا کشنده‌ی او لقیط بن ناشر 
جهنی را لعنت کند. 

سلام ب ای اه مات ی لا هی اس تیان 
الب وا که اسان یت هرا ات کید 
سلام بر قارب, غلام حسین بن علی علیهماالسلام. 

سلام بر منجح, غلام حسین بن علی علیهماالسلامر 

سلام بر مسلم فرزند عوسجه اسدی, که هنگام اجازه‌ی امام حسین 
کالم ها را مت ای رای فان مایا رها کم 
[و برویم]؟! در این صورت نزد خدا چه عذری برای ادای حق تو داریم؟ نه, 
سو گند به خدا! [من از نو دست بر نخواهم داشت ] ۳ این نیزه‌ام را در 
سینه‌ی آن [نابکار] ها بشکنم, و تا قبضه‌ی شمشیر در دست من است آنان 
ار ار وا مه ی ارب سا ی ات کمد ان 
تا ۱ 
همراه تو بمیرم. 


و تو اولین نفر بودی که [با خدا] معامله کرد. و اولین شهید از شهیدان راه 
خدا بودی که جان سپرد. سوگند به پروردگار کعبه که رستگار شدی, خدا 
پیشتازی تو [در جانبازی], و پاری رساندن به امام خود را سپاس گفت, 
آنگاه که امام علیه‌السلام در حالی که بر خاک افتاده بودی نزد تو آمد, و 
فرمود: خدا تو را رحمت کند ای مسلم بن عوسجه و این آنة را 9 
فرمود: «(فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا)؛ برخی 
از آنان به شهادت رسیدند, و برخی از آن‌ها در [همین ] انتظارند, و [هرگز 
عقیده و هدف خود را] تبدیل نکردند». خدا شرکت کنندگان در قتل تو 
مااه سا ه ا نصا ار 
لعنت کند. 

سلام بر سعد فرزند عبدالله حنفی, که هنگام اجازه‌ی امام حسین 
علیه‌السلام به او برای دست برداشتن از یاریش گفت: نه. سوگند به خدا! 
تو را رها نمی‌کنیم, تا خدا شاهد باشد که ما در غیاب رسول خدا صلی الله 
علیه.و اله خفش را ذرباره‌ی. تو مراغات: کزديم. سوکند به خدا اکر بدانم 
کشته خواهم شد. سپس زنده شده, و سوزانده می‌شوم, و خاکسترم را بر 
باد می‌دهند, و این کار را هفتاد بار با من تکرار می‌کنند, از تو جدا نخواهم 
شد تا شهادتم را در رکاب تو دریابم. و چگونه اين کار را نکنم در حالی که 
بان هز به و یک‌سباز کشته.شدن. است و نس. از آن کرامتی:»است: که 
پایان ندارد. 

پس [ای سعد!] به شهادت رسیدی, و امام خود را یاری کردی, و در سرای 
پایدار, آن کرامت. | بهشتی] «ا ان خدادریافت کرنی, خدا ها را با شما در 
میان شهداء محشور کند. و همنشینی شما را در اعلی علیین روزی فرماید. 
سلام بر بشر فرزند عمر حضرمی, خدا گفتار تو را - هنگام اذن ترخیصت از 
ناحیه‌ای امام علیه السلام - به او سپاس گوید [که گفتی]: در اين صورت 
بدنم زنده زنده طعمه‌ی درندگان باد چون از تو جدا شوم و خبر تو را از 
کاروانیان گیرم, آیا با کمی یاران رهایت سازم؟! هرگز چنین نخواهد شد. 
سلام .بر وید فرزند خضین: همدانی مر قی, آن »قاری فرآن:و کشی که با 
شمشیر مشرفی به خاک افتاد [, و به شهادت رسیدآ]. 

سلام بر عمر فرزند کعب انصاری. 

سلام بر نعیم فرزند عجلان انصاری 

سلام بر زهیر بن قین بجلی, که هنگام اذن ترخیصش از ناحیه‌ی امام 
علیه السلام به او گفت: نه سو گند به خدا! هرگز چنین نخواهد شد؛ آیا 
فرزند رسول خدا را در اسارت دشمنان گذارم. و خود نجات یابم؟! خدا 
چنین روزی را برای من نیاورد. 

سلام بر عمرو بن قرطه انصاری. 

سلام بر حبیب بن مظاهر اسدی. 


سلام بر حر بن یزید ریاحی. 
سلام بر نافع بن هلال بن نافع بجلی مرادی. 
سلام بر انس بن کاهل اسدی. 
سلام بر قیس بن مسهر صیداوی. 
سلام بر عبدالله غفاری و عبدالرحمن غفاری, فرزندان عروة بن حراق. 
سلام بر جون بن حری, غلام ابوذر غفاری. 
سلام بر حجاج ب بن زید تج 
سلام بر قاسط تغلبی و کرش تغلبی, فرزندان زهیر. 
سلام بر کنانه بن عتیق. 
سلام بر ضرغامة بن مالک. 
سلام بر حوی بن مالک ضبعی 
سلام بر عمر بن ضبیعه ضبعی. 

م بر زید بن ثبیت قیسی. 
سلام بر عبدالله و عبیدالله فرزندان زید بن ثبیط قیسی. 
سلام بر عامر بن مسلم. 
سلام بر قعنب بن عمرو نمری. 
سلام بر غلام عامر 
سلام بر زهیر بن بشر خثعمی. 
سلام بر زید بن [بدر بن] معقل جعفی. 
سلام بر حجاج بن مسروق جعفی. 
سلام بر مسعود بن حجاج, و فرزندش. 
سلام بر مجمع بن عبدالله عائذی. 
سلام بر عمار بن حسان بن شریح طاتئی. 
سلام بر حیان بن حارث سلمانی ازدی. 
سلام بر جندب بن حجر خولانی. 
سلام بر عمر بن خالد صیداوی. 
سلام بر لسعید غلام او. 
سلام بر یزید بن زیاد بن مظاهر کندی. 
سلام بر زاهد غلام عمرو بن حمق خزاعی. 
سلام بر جبلة بن علی شیبانی. 
سلام بر سالم, غلام ابن مدینه کلبی. 
سلام بر اسلم بن کثیر ازدی اعرج. 
سلام بر زهیر بن سلیم ازدی. 


سلام بر قاسم فرزند حبیب ازدی. 
سلام بر عمر بن جندب حضرمی. 
سلام بر ابوثمامه عمر بن عبدالله صائدی. 
سلام بر حنظله فرزند اسعد شیبانی. 
سلام بر عبدالرحمن فرزند عبدالله بن کدر ارحبی. 
سلام بر [ابی] عمار فرزند ابوسلامه همدانی. 
سلام بر عابس بن شبیب شاکری. 
سلام بر شوذب غلام شاکر. 
سلام بر شبیب فرزند حارث بن سریع. 
سلام بر مالک فرزند عبد بن سریع. 
سلام بر اسیر مجروح. سوار فرزند ابوحمیر فهمی همدانی. 
سلام بر همراه زخمی او, عمرو بن عبدالله جندعی. 
سلام بر شما ای بهترین یاوران! سلام بر شما به خاطر صبر و پایداریتان, 
چه نیکوست سرانجام [جاودانی ] رن سرای. 
خدا شما را در جایگاه ابرار درآورد. شهادت می‌دهم که خدا برای شما 
پرده‌ها را کنار زد, و فرش‌ها گسترانید. و عطای شما را افزون کرد. و 
[شهادت می‌دهم که] شما از [یاری حق] سستی نکردید. و شما بر ۳ 
پیشی جستید, و ما در سرای جاوید با شما خواهیم بود. 
۱ 
قال السید ابن‌طاووس 
رویناها [آی ۳ باسنادنا الی جدی آبی‌جعفر, محمد بن الحسن 
الطوشی رحفةه. اللم علیم قال دنا الشیه ابو‌عتولله: محمد بن, احمد بن 
غیاش:..قال:-جدتی, الشیه: الضاله انومتصور. بن عبدالسفم. بن. التعضان 
البغدادی رحمة الله علیه, قال: خرج من الناحية [2] سنة اثنتین و خمسین و 
مائتین علی ید الشیخ محمد ابن غالب الاصفهانی خی وفان آیی رحمه الله, 

و کنت حدیت السن. و کتبت آستأذن فی. زيارخ. فولاه.. آبی‌عبدااله 
علیه السلم. و زيارة 0 رضوان الله علیهم. 

فخرح الی منه: 
سم ال الزخمن الرخیص ادا اردت زیاوة الشهداء رضوان الله عایوم فعت 
عند رجلی الحسین علیه‌السلام. و هو قبر علی بن الحسین ی 

فاستقبل القبلاة بوجهک, فان هناک حومة علیهم السلام, ۵ أوم و 
اش ال ی بن الحسین علیهماالسلام. و قل: 
السلام علیک یا آول قتیل من نسل خیر سلیل, من سلالة ابراهیم الخلیل. 
صلي الله علیک و علی آبیک, اذ قال فیک: قتل الله قوما قتلوک, يا بنی! ما 
آجرآهم علی الرحمن. و علی انتهای حرمة الرسول, علی الدنیا بعدک 
العفاء کأنی بک بین پدیه ماثلاء و للکافرین قائلا: 


نحن و 1 1 ات 

آضریکم بالسیف اس عن آبی 

فاللد لاحم فا انت الدعی 

جتی قضنت نعک ولفست رکه آشهد آنک اولی ال و وله و اک ان 
رسوله و حجته و دینه, و ابن‌حجته و امینه. 

حکم الله لک علی قاتلک مرة بن منقذ بن التعمان العندی, لعته الله و 
اعزاهه هنت که کی فتلی: و کاها علی ظهیرا. اصاهم. اللهحممدرو 
ساعت مصیراء و جعلنا الله من ملاقیک, و مرافقیک, رای و 
فک و ات و ام المطلومة, مارا الی الاه هن آعذانی املی الححوه 
م سا ال لها یه اسال الله‌مراففی یوار الل‌ن تسام 
علیک و رحمة الله و برکاته. 

السلام علی عبدالله بن الحسین, الطفل الرضیع المرمی الصریع, المتشحط 
دما, المصعد دمه فی السماء المذبوح با شوم فی حجر ابیه, لعن الله 
رامیه حرملة ابن کاهل الأسدی و دویه. 

السلای معلت وله اف آخصر الم هسریم فلت ای لاه ان لاعف 
ظوضه فلا الخصوس ماه میالع اللم. فایله انیم ان وه 
الحضر مت 

السلام علی العباس. بن آمیرالمومنین» المواسی آخاه بنفسه. الأخذ لغده من 
آفیتهها لقافی لمم المافی الشاعی الم انم المع دار لفن: الله 
قاتلیه یزید ابن الرقاد الحیتی, و حکیم بن الطفیل الطائی. 

السلام علی جعفر بن آمیرالممنین, الصابر بنفسه محتسباء و النائی عن 
الامان رای انس شام اافالی الففتوص ال الکو ا رخا ان 
الله قاتله هانی بن ثبیت الحضرمی. 

السلام علی عثمان بن آمیرالموّمنین, مین عنمان بن مظعون, لعن الله 
رامیه بالسهم خولی بن پزید ا ای الأیادی الدارمی 

السلام علی محمد بن اهرا سزم ای تست لعنه الله, 
ضاعف علیه العذاب الألیم. هی و 
الا رن 

الا مه رال وی لس اروت امه 
الافانله یداهن عفه هه 

الساام عای وال اسر هی ال کی له ها نام مرا 
حرملة ابن کاهل ۳ 

الفتاام ای المافگر ین ال وه مد لصو یی ها موی ماوت 


9 ابو ک, نم قال: عز والله! لش عمک ان تدعوه فلا یجیبی, او ان بچیبک و 

انت قتیل جدیل فلا پنفعی, هذا والله! یوم کثر واتره, و قل ناصره. 

جغلثی الله:معکما. بوم جفعکهاه و بوانی متواکما. و لعن الله فاتلک غمر بنن 

سعد بن عروة بن نفیل الأزدی, و اصلاه جحیما, و اعه له:دایا الیضا: 

ای کی ی و و یروجچ 
فتارل, الافراند التاصه للرجمور التالی للعنای. و الفران» لعرن. الب فاناد 

ید له ان حطنه الممات. 

الشاه غلی میهف شاف مات سم ای ای 

ماه تن عم له فانله خامرسن تسف | لسن 

الساهات خققر بقل ملع الم فا نله امعم و ترش کف دای 

السام »ید الرن بن یل لعن الله عاله» و امه عم | صوراسن 

اساسا نی 

السلام علی الفیل. ین القتزان تیدا له تن عشلم ب عفیل زو لغی الم قانله 

عامر بن صعصعءة, و قیل آاسد بن مالک. 

| دای 

السلام علی محمذبن آنی‌شعیدین ققیل رو لعن الله فانله تقنط ین نان 

الیتی الفام یجان موی لسن اش رم ه افم لاه 

قانله یعاس عیف: ری و میا این 

علی: السلام علیمنجخ :عولی الحسین. انن. غلن 

السلام علی مسلم بن عوسجة الأسدی, القائل للحسین, و قد آذن له فی 

الانضراف: آنجن تخلی:عنی: و چم تعندر طتدالله :من ادا حعی: لا واللد! 

حتی اکسر فی صدورهم رمحی هذا, و اضربهم بسیفی ما ثبت قائمه فی 

بدی, ولا آثارقک؛ و لو لم یکن معی سلاح آقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة و 

لم افارقک حتی اموت معک.؛ و کنت اول من شری نفسه, و اول شهید من 

شهداء الله و قضی نجبه؛ ففزت برب الکعبة, شکر الله استقدامی و 

توا ساتی آمامکه اذفشی الک و ات ری ال 

بن عوسجة! وقرً: (فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا 

تبدیلا) [3] , لعن الله المشترکین فی قتلک: عبدالله الضبابی, و عبدالله بن 

خشکارة البجلی. [و مسلم بن عبدالضبابی]. 

السلام علی سعد بن عبدالله الحنفی, القائل للحسین علیه‌السلام, و قد آذن 

له فی الانصراف: لا والله! لا نخلیک حتی پعلم الله آنا قد حفظنا غيبة رسول 

الله.طلی الله علبه ق آلة فیک‌موالله! له اعلم انس افتل: تم آخبا. نم آخری, 

ی و 


و کیف لا آفعل ذلک و انما هی مونة, قنلة واحدةء تم هی بعدها الکرامة 
التی لا انقضاء لها آبدا. 

فقد لقیت حمامک, و واسیت امامک؛ و لقیت من الله الکرامة فی دار 
ااتعامه نا الا یمق اس و تور فا مراکم کت اعل 
رن 


علیه‌السلام. و قد ِ لک فی, 0 آکلتنی اذن 9 حیا ان 
فارقتک, و آسال عنک الرکیان, و آخذلک مع قلة لأعوان, لا یکون هذا آبدا. 
بالمشرفی. ۱ 

السلام علی عمر بن کعب للانصاری, السلام علی نعیم بن العجلان 
الاأنصاری. 

السلام علی زهیر بن القین البجلی, القائل للحسین علیه‌السلام و قد آذن له 
فی الانصراف: لا والله! لا یکون ذلک آبدا, ارگ ان رسول الله ۳ فی 
ید الأعداء و آنجو؟ لا آرانی الله ذلک الیوم. 

السلام علی عمرو بن قرط الأتصاری. السلام علی حبیب بن مظاهر 
الکلبی, السلام علی نافع بن هلال بن نافع ۳ المرادی. 

السلام علی آنتن بن کاهل الأسدی, السلام علی قیس بن مسهر الصیداوی, 
السلام لیم عبدالله و عبدالرحمن, ابنی عروة بن حراق الغفاریین. 

السلام علی جون بن حری, مولی ابی‌ذر الغفاری, السلام علی شبیب بن 
عبدالله النهشلی, السلام علی الحجاج بن زید السعدی, السلام علی قاسط 
و کرش, ابنی زهیر التغلبیین. 

السلام لو کنانة بن عتیق,؛ السلام لیف ضرغامة بن مالک: السلام علی 
حوی ابن مالک الضبعی, السلام علی عمر بن ضبيعة الضبعی, السلام علی 
ید کشت القیسی, السلام علن عیدالله و عبيداللم. انش زید بن, بیط 
القیسی. 

السلام علی عامر بن مسلم, السلام علی قعنب بن عمرو النمری, السلام 
عا تام ول امن سم الساام عایوفسی .مان 

السلام علی زهیر بن بشر الختثعمی, السلام علی زید بن [بدر بن] معقل 
الجعفی, السلام علی الحجاج بن مسروق الجعفی. السلام علی مسعود بن 
الحجاح و ابنه, السلام علی مجمع بن عبدالله العائذی, السلام علی عمار بن 
حسان بن شریح الطائی, السلام علی حیان بن الحارث السلمانی الأزدی, 
الفتامعلی دم و هر لها توا 

الشسلام کل رن ال تیا ا لامعا ره ام ]تاه ی 
یزید بن زیاد بن المظاهر الکندی. السلام علی زاهد مولی عمرو بن الحمق 


الکاعی لاش ای تاه و غلی شا لاه ی سا ام مین 

المدينة الکلبی. 

الشاام .علی تلم کی از بح ار تسام علی هر تن شام 

اه السلای علی کاتم .ین یب زونه السام علی رین جنرب 

الحضرفی: السلاه علی آیی‌نمامه ععر بن عبداللت الضاندق: السلام غلی 

حطله این اععد الشسانی, اسلا علی بدالوخمن بن سالله تن الکدر 

الأرحبی, السلام علی [آبی] عمار ين آبی‌سلامة الهمدانی. . 

الا ی اف الط نم تارف سیر لته شدای 

الشلام علی ارب ععه کموو تن عدالله ال عی 

اسلا عیگمر با خس انضارا السلام غلنکم مها یفن عفن انار 

بوأکم الله مبوا اأبرار, آشهد لقد کشف الله لکم الغطاء و مهد لکم الوطاء 
و اجزل. لکم العظاع و کتم عن, الحق غیر بظاع و آنتم لنا فرطاء و تن 

ات اور 2 

سفت م اعد کاعات آلاهام المادی خاسمالساام 

فاص ال مالعا دای للم عا ده لش ها از امد 

الوکیل. 


پی نوشت ها: 
[ 1] ظاهر | منظور از حضرت با توجه به توضیحی که در اصل کتاب ۳ 
امام هادی علیه السلام می‌باشد. 
1 ال امامت هم ار اوه ای ها لو ییازان 
غترهها حذف الاستاد قی زباری غاشهراغق کذا فال مولف المزار الکبتر: 
زيارة الشهداء رضوان الله علیهم فی یوم عاشوراء, آخبرنی الشریف 
آبوالفتح محمد بن محمد الجعفری آدام الله عزه, عن الفقیه عماد الدین 
محمد بن آبی القاسم الظیويیه عن السته اش علی, الخشی ی کید 
الطوسی, و آخبرنی عالیا الشیخ 0( ال هه ال یه 
عن الشیخ ۳ علی: غن والده: آنی‌خففر الظوسی: عن الشتم مجمد تن 
4 بن عیاش, و ذکر مثله سواء. و انما آوردناها فی الزیارات المطلقة 
لعدم دلالة الخبر لو تخصیصه بوقت من الاْوقات. 

و اعلم آن فی تاریخ الخبر اشکالا, لتقدمها علی ولادة القائم علیه‌السلام 
ار ی لعلها کانت اثنتین و ستین و مائتین. و یحتمل آن یکون خروجه 
عن انش فده اش کی له لاش عراز هار 1272101 

و فال التشرت: رهی الاعبال فی. خبارة الشمداعباشاده .عون اب‌متضهه 


البغدادی, قال: خرج من الناحية المقدسة سنة ائنتین و خمسین و مائتین 
علی ید الشیخ محمد بن غالب الاصبهانی حین وفاة ابی... الخبر. و المراد 
بالناحية فیه لابد آن یکون العسکری علیه‌السلام لأن الحجة علیه‌السلام لم 
یکن ولد فی تلک السنة. (قاموس الرجال 9: 504 رقم 7174). و لکن 
الظاهر عندنا آن المراد بالناحية هنا هو الامام الهادي علیه‌السلام لانه 
علیه‌السلام کان اماما فی سنة آثنتین و خمسین و ماتین و قام الامام 
الحسن العسکری علیه‌السلام بالامامة فی سنة اربع و خمسین و ماتین حین 
استشهد الامام الهادی علیه‌السلام. 

[3] الاحزاب: 23. 

[4] اقبال الأعمال: 573, مصباح الزائر: 278, بحارالأنوار 45: 64 و 101: 
9 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
94 (1. 


زیارت امیرالمومنین در روز عید غدیر 


شیخ مفید گوید: از امام عسکری - که بر او درود باد - روایت شده که از 
پدرش این زیارت را نقل فرمود. و ذکر نمود که ان حضرت در سالی که 
معتصم ایشان را طلبید در روز غدیر آن سال حضرت امیرمومنان - که بر 
او درود باد - را این گونه زیارت کردند: 
سلام بر محمد رسول خدا؛ پایان بخش پیامبران و سرور رسولان, و 
برگزیده‌ی پروردگار جهانیان, امین خدا بر وحیش و امور قطعی و 
حتمی اش. و پایان بخنش آنچه. گذشته: و کشاینده‌ی. انجه: در آیندم می‌آیده و 
غالب , بو صاخ نها و رحمت و برکات و صلوات و تحیات الهی بر او باد, و 
سلام بر پیامبران و رسولان الهی, و فرشتگان مقرب و بندگان صالح او. 
سلام بر تو ای امیرمومنان. و سرور جانشینان, و وارث دانش پیامبران» و 
ولی پروردگار جهانیان, و مولای من و مولای مومنان, و رحمت و برکات 
الهی بر تو باد. 
سلام بر تو ای مولایم ای امیرمومنان, ای امین خدا در زمینش, و سفیر او 
در میان خلقش, و حجت رسای او در میان بندگانش. 1 
تا هک سرا یم روص و ۱3 
امیرمومنان. به خدا ایمان آوردی در حالی که آنان نسبت به او مشرک 
بودند. و حق را تصدیق کردی در حالی که انان تکذیبش می‌کردند. و در راه 
خدا| جهاد کردی و انان امتناع می‌ورزید ند و خالصان ند کون خدا| را نموده, 
بردباری کرده و به حساب خدا گذاردی تا اين که مرگت فرا رسید. آگاه 
مسلمانان, و پیشوایان مقمتان: و ا فتاه پرهیزکاران, و راهبر سفید 
چهرگان. و رحمت و برکات الهی بر تو باد. گواهی می‌دهم که تو برادر 
پیامبر خدا| و جانشین اوء و وارت دانش اوء و امین او بر دینش , و جانشین 
ِِ امتش توا تفت : ۰ و نو وا ی 3 ایمان آورد 
به آنچه بر پیامبرش نازل کرد تصدیق نمود. گواهی می‌د هم که پیامبر 
ار و امرش را 
بیان نمود؛ و بر آمتش اطاعت و ولایتت را واجب ساخت. 0 تا نان 
بیعت گرفت, و تو را نسبت به مقمنان سزاوارتر از خودشان قرار داد 
همچنان که خداوند پیامبر را چنین قرار داده است. آنگاه خداوند را بر آنان 
شاهد گرفت و فرمود: آیا کلام الهی را رساندم؟ گفتند: خدایا آری, فرمود: 
خدایا گواه باش و برای گواهی و حکم نمودن بین مردم تو کافی هستی, 
پس لعنت الهی بر کسی باد که بعد از اقرار کردن ولایتت را انکار نمود, و 


عهد و پیمانت را بعد از میثاق شکست, و گواهی می‌دهم که تو به عهد 
الهی وفا کردی و خدا نیز به عهد خود با تو وفا نمود «و هر که به عهدی که 
با خدا بسته وفادار ماند خداوند پاداش زیادی را به او خواهد داد». و گواهی 
می‌د هم که حقیقتا امیرمومنانی, آنکه به ولایت نو قرآن گوبا بوده» و پیامبر 
بر این عهد برای تو از امت پیمان گرفت, و گواهی می‌دهم که تو و عموبت 
و برادرت. کسانی هستید که با جانهایتان با خدا معامله کردید, و خداوند 
این ایات را در مورد شما نازل فرمود: 

«خداوند از مقمنان جان‌ها و مالهایشان را در مقابل بهشت خرید., در راه 
خدا| ی می‌کشند 7 می‌ شوند, و این وعده‌ای است حق که در 
تورات و انجیل و اقران ۳۳3 می‌باشد, و چه کننتی از خدا وفادارتر به 
عهد و پیمانش می‌باشد. پس شما را بشارت باد به معامله که انجام دادید 
کنندگان, روزه گیران, رکوع کنندگان. سجده کنندگان, امر به معروف و 
نهی از منکر کنندگان و حافظان حدود الهی و مومنان را بشارت باد». ای 
امیرمومنان گواهی می‌دهم که شک کننده در تو به پیامبر امین ایمان 
نیاورده, و روی گردان از تو به سوی دیگری از دین محکم الهی, که 
پروردگار جهانیان از آن خشنود می‌باشد و آن را به ولایت تو در روز عغدیر 
کامل نموده. کناره گرفته است. و گواهی می‌دهم منظور از این کلام خدای 
عزیز مهربان تو هستی: «و به درستی که این راه مستقیم من است از ان 
پیروی کنید و راه‌های دیگر را پیروی ننمائید که از راه خداوند پراکنده 
می‌گردید», سو گند به خدا هر که از غیر تو پیروی کرد گمراه شد و گمراه 
کرد. و هر که با تو دشمنی نمود از حق کناره گرفت. 

خداپا! امرت را شنیده و فرمانبرداریت کردیم, و از راه مستقیمت پیروی 
نمودیم. پس پروردگارا ما را هدایت نما. و قلویمان را بعد از این که به 
طاعتت هدایت کردی از آن منحرف نماء, و ما را از شکرگزاران نعمت‌هایت 
قرار ده. 

و گواهی می‌دهم که تو همواره با هوای نفس مخالفت کرده. و هم پیمان 
تقوا بوده, و بر فروبردن خشمت توانا بودی, و ازمردم چشم‌پوشی کرده و 
انان در ۳ و هر گاه خدا نافرمانی شود خشمگین, و هر گاه 
خداوند فرمانبرداری می‌شد خشنود بودی, وب آنخه قذاوندبه نق غمد 
کرده بود عمل کرده, و برای آنچه نگاهداری آن به عهده‌ی نو بود 
نگاهدارنده, و برای آنچه به تو امانت سپرده شده بود حافظ و نگاهبان 
بودی, آنچه حامل آن گردیده بودی را رساننده, و در انتظار # چه بدان 
وعده داده شده بودی بسر می‌بردی. 

و گواهی می‌دهم بخاطر ناتوانی راه تقیه را انتخاب نکردی, و به خاطر 
ناشکیبائی از حقت صرف نظر ننمودی, و به خاطر ترس از جهاد با 


نافرمانان کناره نگرفتی, و به خاطر خدعه و نیرنگ بر خلاف آنچه خداوند را 
خشنود می‌سازد خشنودی خود را اشکار نساختی, و در انچه در راه خدا به 
نو رسید سسبی ننمودی, 0[ از طلب کردن حقت 1 
نشده و درمانده نگردیدی. 

پناه بر خدا که اين گونه باشی, بلکه آنگاه که مورد ستم واقع شدی به 
حساب پروردگارت گذاردی, و امرت را به او واگذار نمودی». و به آنان 
یادآوری کردی اما پذیرا نشدند, و پندشان دادی اما تاثیری نبخشید, و از 
خداانان را اند ها هراشتدین: ۱ 

و گواهی می‌دهم که تو ای امیرمومنان در راه خدا آن گونه که سزاوار بود 
جهاد و کوشش کردی, تا اين که خداوند تو را به جوارش فراخواند, و به 
اختیارش تو را به سویش باز گرداند, و با کشتن تو حجت را بر دشمنانت 
قطعی ساخت, تا حجت به سود تو و بر علیه آنان باشد, همراه با حجت‌های 
رسای که بر تمامی بندگان در اختیار داری. 

سلام بر نو ای امیرمومنان, خالصانه عبادت خدا| را نموده» و بردبارانه در 
راه خدا مبارزه کردی, و جانت را به خدا بخشیدی, و به کتابش عمل کرده. 
و سنت پیامبرش را پیروی نموده. و نماز را برپا داشته و زکات را دادی» و 


تا قدرت و توانائی داشتی امر به معروف کرده و بلهی نهی از منکر 0 
برای بدست آوزدن آنچه نزد خدایت بود, و به وعده‌های او راغب و مایل 
بودی . 


از مشکلات باکی نداشته و در سختی‌ها ناتوان نمی‌گردیدی, و از جنگجویی 
کناره نگرفتی, دروغ گفته آنکه یر از اين امور را به تو نسبت داده و تهمت 
باطل بر تو زده است., و نابود باد آن که از تو کناره گرفت. در راه خدا آن 
کوته. کهستت و از تفه عحماد‌تمودم: ف نت تاره به حساب خدا صبر و بردباری 
کردی, و نو اولین کسی هستی که به خدا| ایمان آوز در و برای او نماز 
گزارد, و جهاد کرد, و چهره‌اش رز در سرزمین شرک و بت‌پرستی نمایان 
ساخت در حالی که زمین پر از گمراهی بود و شیطان آشکار| پرستش 
می‌شد. و تو این کلام را فرمودی: کثرت مردم در اطراف من بر عزت و 
گرامیداشتم تمی‌اف آیدد وتیراکند کی نان ان مس فخشتی را تیاد نمی‌گرداند, 
این تصامی مردم مرا رها سازند نالان نمی‌شوم. به ریسمان الهی چنگ 
9 نکن چم آحرت: نا ی دیا ترجیح دادی و زاهد 
گردیدی, خدا تو را تأیید کرد با نمود, و تو را خالص گردانید و تو را 
برگزید. کارهایت با یکدیگر ضدیتی نداشته, و گفتارت با یکدیگر تفاوتی 
ندارد, و حالاتت دگرگون نگردیده, و ادعا و تهمت دروغین بر خدا نبستی, به 
زندگی زودگذر دنیا حریص نبوده و گناهان تو را چرکین ننمود, و همواره بر 
دلیل آشکاری از پروردگارت 9 بر یقین از کارت ثابت قدم بودی, به حق و 
راه مستقیم هدایت کردی. گواهی راستین می‌دهم, و سو گند درستی به 


خداوند می‌خورم که محمد و خاندان او - که درود خدا بر آنان باد - سروران 
خلقند, و تو مولایم و مولای موّمنانی, و تو بنده‌ی خدا و ولی او و برادر 
پیامبر و جانشین او و وارث او هستی, و او به تو چنین فرمود: سوگند به 
آنکه: مرا به کون افر مشاده ان که:نسبیت: به: نو کفر. ورزید تفن انضان 
نیاورده, و هر که منکر تو شد به خدا اقرار و اعتراف ننموده است. و به 
تحقیق گمراه شد آنکه مردم را ی 
راهنمایی و هدایت نشده به سوی خدا و من هدایت نگردیده است. و این 
سخن پروردگار بزرگ من است که فرمود: «و به درستی که فرش امن ندمام 
کسی را که توبه کرد و ایمان آورد و عمل صالح انجام داد آرگاه هدایت 
شد» به ولایت تو, مولایم فضلت پنهان نشده, و لورت خاموش تمی کردن, 
هر که تو را انکار نمود ستمکار و بسیار بد بخت است., مولایم تو حجت بر 
شا ان و هدایتگر به راه درست, و توشه برای روز قیاأمت. مولایم خداوند 
در دنیا ارزش و مقامت را بالا برده, و در بهشت درجه و مرتبه‌ات را برتر 
گردانيده, و تو را بر آنچه بر مخالفانت پوشیده مانده, ور و 
موهبت‌های الهی که برای تو مقرر کرده بود حائل گردیده بینا کرد. 

پس لعنت الهی بر انان که هتک حرمتت را جایز دانستند. و حق را از تو 
کنار زدند, و گواهی می‌دهم که آنان زیانکارند. کسانی که چهره‌هاشان را 
اتش جهنم من کدازد و انان در انجا عبوس و گرفته هستند. و گواهی 
می‌دهم که اقدام ننموده, و باز نایستادی, و سخن نگفته, و امساک ننمودی 
جز به امری از جانب خدا و پیامبرش. و فرمودی: سوگند به آنکه جانم در 
اختیار اوست پیامبر - که درود خدا بر او و خاندانش باد - به من نگریست 
در حالی که شجاعانه شمشیر می‌زدم و فرمود: ای علی جایگاه تو در برابر 
من همانند جایگاه هارون در برابر موسی است جز آنکه پیامبری بعد از من 
نمی‌آید. و به تو اعلام می‌دارم که مرگ و زندگیت با من و در راه من 
است, سوگند به خدا دروغ نگفته و به من دروغ گفته نشده است, و گمراه 
نشده و کسی به وسیله‌ی من گمراه نگردید, و عهد و پیمان پروردگارم بر 
خودم را فراموش نکرده‌ام, و من بر دلیل اشکاری از جانب خدا که بر 
پیامبرش بیان نمود و آن حضرت برایم ذکر کرد حرکت می‌نمایم. و من بر 
راه روشن قرار دارم. آن را آشکارا و بدون ِ می‌گویم, سوگند به خدا 
دشمنانت برابر نمود. و خدابی که نامش بزرگ است می‌فرماید: « ]پا 
ناما خاراان امس لت امین کف که اه مر راد 
به سوی کسی که خداوند ولایتت را بر او واجب ساخته بود در حالی که تو 
ولی خدا| و برادر رسول او هستی, و دفاع کننده از دینش می‌باشی, و 
کسی که قرآن به برتریش گواهی داد. خداوند بزرگ می‌فرماید: «و خداوند 
خهاد کران: را .بر انان که نشستتد با اخری. بزر ی برعزی. دادم درخات. و 


مقاماتی از او و بخشش و رحمتی از جانب او و خداوند بخشنده و مهربان 
است». 
و خداوند می‌فرماید: «آيا آب دادن به حجاح و آباد کردن مسجد الحرام 
همانند ایمان به خدا و روز قیامت و جهاد در راه خداست نزد خداوند 
مساوی نيستند: و خداوند کروه ستمکاران را هدایت تمی‌کند - آنان که 
ایمان آورده و هجچرت نمودند و در راه خدا| به اموال و جانهایشان جهاد 
کردند نزد خداوند درجات بیشتری دارند و آنان رستگارانند - پروردگارشان 
آنان را به رحجمبتی از جانب خودش و خشنودی و بهشت‌هایی که در آنجا 
منعم و جاودانند بشارت می‌د هد - جاودانه در آنجا باقی قف فا بط و بدرستی 
که نزد خداوند پاداش تزز وه است». 
گواهی می‌دهم که تو به مدح الهی اختصاص داده شده مخلص در فرمانبری 
خدا می‌باشی, در برابر هدایت الهی راه دیگری را انتخاب نکرده. و در 
پرستش پروردگارت کسی را شریک قرار ندادی, و خداوند دعای پیامبرش 
- که درود خدا بر او و بر خاندانش باد - در مورد تو را اجابت کرد. 
آنگاه او را امر کرد به بیان آنچه تور تست بم امش سر اوار ان تمود نهد 
خاطر بالا بردن منزلتت. و آشکار ساختن برهان و دلیلت, و نابودی 
و از تو در مورد منافقان بیمناک گردید پروردگار جهانیان وحی فرمود: «ای 
پیامبر! 
آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده را برسان ۳۹ انجام ندهی 
رسالتت را نرسانده‌ای و خدا تو را از مردم نگاه می‌دارد». پس پیامبر 
سنگینی‌های مسیر را 0 نهاد, و در هنگام آفتاب سوزان برخاست و 
خطبه خواندِ و شنواند و ندا کود رشان آنکای از تهحه‌ی. آنان,پرشیی نا 
رسانده‌ام؟ گفتند: خدایا آری, فرمود: خدایا شاهد باش, شیتن قرو آیبا 
من ان فقمنان به-خودشان: سز وا رت تیشتتم: ‏ کفتند:. اریز نت دستت: را 
۳1 و فرمود: هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست, خدایا 
دوستانش را دوست., و دشمنانش را دشمن دار یاری کنندگانش را یاری و 
خوار کنندگانش را خوار نما. به آنچه خداوند در مورد تو بر پیامبرش نازل 
فرموده بود جز اندکی ایمان ناور نهر و اکثر مردم زیانکار شدند, و خدای 
بزرگ در مورد از ایا ای را نازل کرد در حالی که آنان را 
ناخوش آمد؛ «ای ایمان آورندگان هر کس از شما که از دینش با زگردد به 
ژفتی خذاوند کروهین وا ض ورد که [یسان: ترا دوست بدارد.ه نان نی 
خدای را دوست دارند, نزد مقمنان خود را کوچک نموده و در برابر کافران 
سربلندند, در راه خدا جهاد کرده و از ملامت ملامت کننده‌ای نمی‌هراسند, 
اين فضل الهی است که بر هر کس بخواهد می‌دهد و رحمت الهی گسترده 


بوده و او داناست». 


«به درستی که ولی شما خداست و رسول او و کسانی که نماز با 
می‌دارند و در حال رکوع زکات می د هند؛ ۱۳۰۱۵ او و 
ایمان آورندگان دوستی نماید به درستی که حزب خداوند پیروزند». 
«بروردگارا به آنچه فرستاده‌ای ایمان آورده و پیروی پیامبر را می‌نمائیم 
ما را از گواهان قرار ده», «پروردگارا قلبهایمان را بعد از آن که ایمان 
اوردیم منحرف مفرما و از جانب خودت رحمتی بما ارزانی دار, به درستی 
که تو بسیار بخشنده‌ای». 
خدایا! می‌دانيم آن از جانب تو حق است., پس هر که با آن جدل و منازعه 
کرد و استکبار ورزید و تکذیب نمود و کافر شد را لعنت کن. و ستمکاران 
به زودی می‌دانند که به کدام جایگاه خواهند رفت. سلام بر تو ای 
امیرمومنان. و سرور جانشینان. و اولین عبادت کنندگان, و زاهدترین 
زاهدان, و رن سمب و برکات ۳3 ۱۶ الهی بر او باد. 
تو با آن که گرسنه بودی در راه خدا , به مسکین و یتیم و اسیر غذا دادی» و 
از آنان پاداش و سپاس را خواستار نبودی» و در مورد تو خداوند بزرگ نازل 
فرمود: «و دیگران را بر خود مقدم دارند و اگر چه بر انان تنگدستی باشد, 
و هر که حرص خود را نگاه دارد آنان رستگارانند». 
و تو فروبرنده‌ی خشم, و درگذرنده‌ی از مردم بودی, و خدا نیکوکاران را 
دوست دارد, و تو بردبار در مشکلات و پریشانی‌ها و در هنگام جنگ بودی, و 
تو تقسیم کننده‌ی عادلانه, و دادگر در میان مردم, و دانا به حدود الهی از 
تمام مردم بودی, و خدای بزرگ از فضلی که تو را بدان اختصاص داده 
سخن گفته و می‌فرماید: «آیا کسی که مومن است همانند فاسق است 
آنان مساوی نیستند, اما کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند 
جایگاه آنان بهشتهایی است که در آن فرود آیند به خاطر آنچه انجام 
داده‌اند». و تو اختصاص داده شده‌ای به علم تنزیل قرآن و حکم تأویل 711 
و نص پیامبر, و برای توست جایگاه‌ها و مراتب ب آشکار, و روزهای ذکر شده, 
روز بدر و روز احزاب, که خداوند می‌فرماید: «آنگاه که دیدگان تیره و تار 
شد و جان‌ها به حنجره‌ها سید و گمان‌های بسیار به خدا| می برید - آنجا 
مقمتان ارمایشن. شنم و نکاندم شدند تکان دادی» و آندام که متاففین .و 
کسانی که قلبشان مربض است می‌گویند: وعده‌ی خدا| و رسولش ِ 
غرور هیچ چیز دیگر نبود - و هنگامی که گروهی از آنان می‌گویند: ای اهل 
مدینه جای اقامتی برای شما نیست بازگردید, و گروهی از آنان از پیامبر 
اجازه می‌گرفتند و می‌گفتند: خانه‌هایمان خالی است در حالی که این گونه 
نبود قصد انان فرار بود». 
و خداوند می‌فرماید: و زمانی که مقمنان گروه‌های مخالف را دیدند گفتند 
این چیزی است که خدا و پیامبرش به ما وعده داده بودند و خدا و رسولش 
راست گفتند, و بر ایمان و تسلیمشان افزوده شد», عمرو بن عبدود را 


کشتی, و گروهشان را متفرق ساختی, «و خداوند کافران را با خشمی که 
داشتند باز گرداند و خیری را به دست نیاوردند و خداوند مقمنان را از جنگ 
و مبارزه کفایت فرمود و خداوند توانا و گرامی است». 
و در روز جنگ احد که می‌فرماید: «آنگاه که بالا می‌رفتید و به گنفت 
توجهی نمی‌کردید و پیامبر آنان را از پشت سرشان فراخواند», و تو 
مشرکین نادان را از چپ و راست پیامبر دور می‌کردی, تا این که خداوند 
آنان را در حالی که می‌ترسیدند از شما دور نمود و مسلمانان شکست 
خورده را به تو پاری کرد. و در روز جنگ حنین آن گونه که قران کریم 
می‌فرماید: «انگاه که کثرت دشمنان شما را به تعجب واداشت و چیزی 
شما را از آنان بی‌نیاز ننمود و زمین با همه‌ی گستردگی , بر شما تنگ آمد و 
پشت نموده و روی گردانیدند ‌ِ آنگاه خداوند. از افش را بر پیامبر ۲ مقمنان 
نازل فرمود». و منظور از موّمنان در اين آیه تو و همراهان تو بودند, و 
عمویت عباس به گریزندگان فریاد نز آورنده و می‌ گفت: ای اصحاب سوره‌ی 
بقره, ای کسانی که در زیر درخت با پیامبر بیعت کردید, تا این که گروهی 
سخنش را پاسخ دادند که رنج آنها را تو به دوش گرفته و جنگ را از .آنان 
کفایت نمودی. 
مأیوس از ثواب الهی, و امیدوار به وعده‌ی الهی در مورد توبه بازگشتند, و 
این همان سخن خدای بزرگ است که می‌فرماید: «آنگاه بعد از این ماجرا 
خداوند توبه‌ی هر که را خواهد قبول می‌کند»» و تو درجه‌ی صبر را به دست 
آوردی, و موفق به کسب پاداش بسیاری شدی. 
و در روز جنگ خیبر آنگاه که خداوند ناتوانی منافقین را آشکار ساخت و 
کافران را نابود نمود, و سپاس خدای را سزاست که می‌فر ماید: «#در 
گذشته با خداوند پیمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند و عهد و پیمان 
خداوند مورد بازخواست قرار می‌گیرد». 
مولایم تو حجت رسای الهی, و راه روشن, و نعمت گسترده, و برهان 
تورا یسم کار اتان اه ار فص الیی که نام ال و ار 
باد د«شمن جاهل و نادانت. 
در تمامی جنگ ها و نبردهای پیامبر - که درود خدا| بر او و خاندانش باد 3 
حضور داشتی, پیشاپیش آن حضرت برجم را به حرکت درآورده و شمشیر 
می‌زدی, آنگاه برای انضباط در کارت و آگاهی بسیارت در امور در جنگ‌ها 
تو را امیر لشکر می‌کرد در حالی که تو فرماندهی نداشتی, , و چه بسیار از 
تصمیماتت که تقوایت باعث عدم انجام آن گردید و غیر تو در همانند آن کار 
از هوای نفسش پیروی نمود, و نادانان کصان کردند که نو از رسیدن به آن 
ناتوانی, به خدا| سوگند کسی که این گونه گمان کرد گمراه شده و هدایت 
نگردیده است. 


و این امر را برای نان کمن ابر زمینه دچار اشکال شده و توهمات نابجا 


نموده‌اند روشن ساخته و فرمودی - که درود خدا بر تو باد -: گاه انسان 
اگاه و ماهر راه چاره را می‌یابد اما مانعی چون تقوای الهی در سر راه 
قرا ردان ایو اشکایا ان رمرم زا رها عق‌صا راما کسه هن 
دین تقوای الهی کسب نکرده به دنبال همان فرصت می‌گردد. راست گفتی 
و باطلان زیانکار شدند. و هنگامی که طلحه و زبیر بیعتت را شکستند و 
گفتند؛ می‌خواهیم به عمره برویم, به آنان گفتی: قسم به جانتان قصد رفتن 
به عمره رز ندارید بلکه قصد شکستن پیمان و خیانت نمودن را دارید, از 
آنان بیعت گرفتی و تجدید پیمان نمودیر اما آنان در نفاق و دورویی جدیت 
کرده و اصرار ورزیدند. آنگاه که در هنگام جنگ آنان را بر کارشان متنبه 
شاک کون را ال واه هار کف اما اش کشت راهان سوه 
نداشت. و عاقبت کارشان به زیانکاری خاتمه 9 
پمال آنان اه شام ندید کم-بر علیم. بو جک کورونهر بعو از فطع 
عذرشان به سوی ایشان حرکت ره در ِ که آنان به دین حق 
گرایش نداشته ق. در قرآن تدبر و آندیشه نمی کردند, انسان‌هایی پست ,؛ 
بی‌فکر و انديشه و گمراه بودند» وی نف نز ببا فید ند موی و تال شده 
مد کافر فان با بر ات تاره حت وید در ای که رنه امد 
به اتباع و پیروی یشان را به یاریت فراخوانده بود, و خداوند 
گر ماید: «ای ایمان آور‌تد ان تقوای الهی پیشه سازید و همراه 
راستگویان باشید». 
مولایم به تو حق آشکار شد در حالی که مردم آن را رها ساخته بودند, و 
سنت‌های الهی را بیان کردق بعد از ان که محو و نابود شده بود. برای 
تبوست پیشی گرفتن در جهاد برای اثبات حقاأنیت قرآن, و برای تبوست 
خی حهاه برای بحقه عاویل. آن در جاضعهر مدشن و تشه خدا 
و منکر پیامبر اوست., به سوی باطل خوانده و ستمکارانه حکم می‌دهد, و 
غاصبانه حکومت کرده و گروهش را به سوی آنتتن فرامی‌خواند. در حالی 
که عمار جهاد می‌کرد و بین دو صف فریاد می‌زد: بشتابید بشتابید به سوی 
بهشت؛ , و همین که طلب آب نمود و شیر به او داده شد ندای تکبیر سر داد 
و گفت: پیامبر - که درود خدا بر او و خاندانش باد - به من فرمود: آخرین 
نوشیدنیت در این دنیا مخلوطی از شیر و آب است و گروه تجاوزگر تو را 
می‌کشند, ابوالعادیه فزاری جلوی او را گرفت و او را شهید کرد. پس ای 
امیرمومنان تا روز قیامت لعنت خدا و تمامی فرشتگان و پیامبران الهی بر 
ابوالعادیه و بر منافقین و مشرکانی که شمشیر بر علیه تو کشیدند, و نو بر 
علیه؛ آنان شمشیتی کشیدی. و فر آنان که یه انجه ترا تاراخت می کزه 
خرسند بودند و آن را بد نمی‌شمردند. و از ان چشم فرومی‌بست و انکار 
نمی‌نمود, يا با دست و زبان دشمنانت را یاری می‌کرد, يا از یاریت دست 


منکر شد, يا از تو به سوی دیگر رفت در حالی که تو را خداوند از خودش 
به او سزاوارتر قرار داد, و درود و رحمت و برکات و سلام و تحیات الهی 
بر تو و بر پیشوایان از خاندان پاکت باد, به درستی که خداوند سنتوده و 
بزرگوار است. ِ 
صدیقه‌ی طاهره زهرا که سرور زنان است می‌باشد. و رد شهادت و 
گواهی تو و دو سرور (امام حسن و امام حسین علیهماالسلام), که 
فرزندان تو و از خاندان پیامبر بودند - که درود خدا بر شما باد - می‌باشد, 
در حالی که خداوند بژار ک مقام شما را بر تمامی امت پرتر. کردات و 
جایگاه شما را بالا برد و فضلتان را آشکار ساخت, و بر تام 0 
شرافتتان بخشید. و از شما هر پلیدی را دور کرد و شما را پاکیزه نمود, 
خداوند بزرگ می‌فرماید: «به درستی که انسان تاشکیبا خلق شده است - 
هر گاه بدی به او برسد سخت ناراحت می‌شود - و آنگاه که خیری به او 
برسد مانع از رسیدن آن به دیگران می‌گردد - جز نمازگزاران». 
و خداوند پیامبر برگزیده‌اش و تو ای سرور جانشینان را از تمامی مردم 
استثنا نمود, از اين رو آنان که تو را از رسیدن به حقت منع نمودند چقدر 
حیران و گمراهند, آنگاه از روی مکر و فریب سهم ذوی القربی را از تو 
پریده, يا به ستم آن را از صاحبان اصلی آن به جهت دیگری متوجه ساختند. 
آنگاه که امر خلافت ظاهری به تو رسید کار را به همان صورت که آنان 
عمل کرده بودند قرار داده و تغییر ندادی, گرفتاریت همانند گرفتاری و 
مشکلات پیامبران در هنگام تنهائی و بدون یاور بودن گردید. خوابیدنت در 
بستر پیامبر همانند اسماعیل ذبیح‌الله - که بر او درود باد - بود, چرا که 
به خوابیدن در بستر پیاأمبر پاسخ مثبت دادی همان گونه که اسماعیل به 
پدرش پاسخ مثبت داد, و فرمانبرداری کردی همان گونه که او بردبارانه 
برای خدا صبر نمود, آنگاه که پدرش به او گفت: «ای پسرم در خواب دیدم 
که تو را قربانی می‌کنم فکر کن ببین عقیده‌ات چیست, گفت: ای پدرم 
آنچه بدان فانوه شده‌ای را انجام ده اگر خدا بخواهد مرا از بردباران 
خواهی یافت». 
و همچنین هنگامی که پیامبر - که درود خدا بر او و خاندانش باد - تو را در 
بسترش خواباند و تو را امر به خوابیدن کرد تا جانت را سپر بلای او 
بگردانی, شتابان اطاعت او کرده و پاسخ مثبت داده. و جانت را در معرض 
مرگ قرار دادی, از اين رو خداوند بزرگ فرمانبرداریت را سپاس گذارده و 
کار زیبایت را با این فر‌هوده‌انتن در قر ان: اشکار ساخت: <«و تعصضی از مزدم 
کسانی هستند که جانشان را در راه کسب خشنودی خدا می‌فروشند». و 
گرفتاری و مشکلات تو در جنگ صفین, در حالی که قرآن‌ها به حیله و نیرنگ 
بر سر نیزه رفته بود, شک پدیدار گشت و حق به کناره گرفت و گمان 


پیروی شد, این مشکل همانند مشکل و گرفتاری حضرت هارون بود, آنگاه 
که حضرت موسی او را امیر قومش گردانید و آنان از گرد او پراکنده 
شدند» و هارون ند نان فریاد می‌زد و می‌گفت: «ای گروه - به وسیله 
سامری - مورد امتحان قرار گرفته‌اید و پروردگار شما بخشنده است, پس 
از من پیروی کرده و امرم را فرمانبرداری کنید, گفتند از 7 کناره 
نمی‌گیریم تا موسی نزد ما بازگردد». 

و همچنین تو هنگامی که قرآن‌ها بالای نیزه رفت فرمودی: ای گروه به این 
وسیله مورد ا هنن قرار گرفته‌اید و به شما مکر زده‌اند, اما نافرمانیت 
کرده و با تو مخالفت نمودند» و خواستند دو حکم قرار دهید, اما ابا نمودی, 
و به سوی خدا از کارشان بیزاری جستی, و آنان را به خودشان واگذار 
نمودی. آنگاه که حقانیت حق آشکار و بطلان باطل روشن شد. و به لغزش 
خود و انحراف از راه درست اعتراف کردند. بعد از ان اختلاف نمودند, و از 
روی سفاهت و نادانی تو را به قضیه‌ی حکمیت ملزم نمودند که تو از ان 
استاق‌داشتی ور انان یا مه مود .اسان آن را وت اد و 
گناهی که انجام دادند مجوز این کار بر ایشان شند؛ سس حالی که نو در راه 
اعاهی و هدایت قرار داشته و آنان در راه‌های گمراهی و کوری گام 
برمی‌داشتند, همین گونه بر نفاق و دوروئی اصرار ورزیده و در گمراهی 
قراز داشتتضتا ان کف حداهتدجرای کارشان را ند آنان اش و با 
شمشیرت کسانی را که با تو دشمنی کردند را میراند و بدبخت و گمراه 
شدند, و به حجتت هر که سعادتمند شد را زنده کرد و هدایت گردید, درود 
خدا بر تو باد هر صبحگاه و شامگاه, و در کوچ کردن و رفتن؛ توصیفگر به 
درک آاوصافت نرسیده. و عیب‌جو فضلت را نابود نسازد. 

تو برترین مردم از جهت عبادت, و خالصترین انها در جهت زهد و پارسائی, 
و دفاع کننده‌ترین انها از دین خدا| بودی, با تلاشت حدود الهی را برپا 
ساخته, و با شمشیرت لشکریان از دین خارج شده را درهم شکستی, ٍ 
جنگ‌ها را با سرانگشتانت خاموش کرده, و پوشش‌های شبهات را با / 
گفتارت از هم دریده, و آمیختگی حق به باطل. را برطرف نمودی, در راه 
خدا از ملامت ملامت کننده نهراسیدی, و در مدح و ستایش خداوند 
بی‌نیازی است از مدح مداحان و توصیف توصیفگران, انجا که می‌فرماید: 
«و بعضی از مومنان مردانی هستند که به انچه با خدا عهد بسته بودند 
صادقانه عمل کردند, پس در اين راه گروهی از آنان به شهادت رسیدند و 
گروهی در انتظار یه سر می‌برند و عهد خود را تبدیل ننمودند». 

و هنگامی که دیدی که عهد شکنان (طلحه و زبیر) و ستمکاران (معاویه) و 
از دین خارج شوندگان (خوارج) را به قتل رسانده‌ای و وعده‌ی پیامبر - که 
درود خدا بر او و خاندانش اد - به ثبوت رسید و نو به عهدت وفا کردی. 
فرمودی: آیا آن لحظه فرانرسیده که محاسنم با خون قلبم رنگین شود پا 


کف شفی‌ترین مردم برای این عمل برانگیخته می‌ شود در حالی که مطمئن 
بودی که بر برهانی روشن از پروردکارت و اگاهی کامل از کارت قرار 
داری, به سوی خدا| می‌رفتی؛ خر سند به معامله‌ای که با خدا| نموده بودی», و 
اين به راستی رستگاری بزرگ است. 
خدابا! قاتلان پیامبرانت و جانشینان پیامبرانت را به به تمامی 1 
لعنت کن؛ و وش آتنین دوز خت: را نب آنان ترسان رن لعنت: کر آنانی که 
حق ولیت را غصب کردند, و عهدش را انکار نمودند و بعد از یقین و اعتقاد 
به او و اقرار به ولایت او در روز غدیر خم منکر او گردیدند. 
خذاناا فا امین ود انانی که ند امرس روا دا و اوه 
یاورانش را لعنت کن؛ خدابا ستم کنندگان به حسین و قاتلان 2 
کنندگان 9 یاوران دشمنلش؛ و آنان که از شهادت او خر سند شدند و 
خوار کش بان امرا نا شیر وحم ات کر 
خدایاا افلین شس هه که ب اسان ساه طل ۵ ام ها اف 
کسانیر که اسان سا آد تشن بارداشتند وا ات کنر خذانا آواند 
ستمگر و غاصب خاندان پیامبر و هر پیروی کننده از راهش را تا روز قیامت 
به لعنت خود مخصوص کردان: 
خدایا! بر محمد خاتم پیامبران و بر علی سرور جانشینان و خاندان پاکش 
درور فرست, و ما را چنگ زنده به آنان و به ولایت آنان و از آنان که 
رستگار شده و به افتطتی رسیدند قرار ده, کسانی که هیچ ترس و اندوهی 
برای ایشان نیست. 
دعاژه فی زيارة امیرالمومنین یوم الغدیر 
قال المفید قدس سره: روی عن ابی‌محمد الحسن بن بعلع العسکری, عن 
اقه عم مالس و کر اه لاه نمی بعم آلفدی ی ال 
التی اشخصه المعتصم: 
ا شام علی تکلمم ند الم ی مه ره 
الفالن ان لاه ی وی رات اسشو تام لها وی الا 
لما استقبل, و المهیمن علین ذلک کله, و رحمةالله و برکاته و صلواته و 
الصالحین. السلام علیک يا امیرالممنین, و سید الوصیین, و وارث علم 
ِِ و ولی رب العالمین, و مولای و مولی المومنین و رحمةالله و 
سای فا لا امه ام سا ان آللم قی آره تشه وت 
خافه:. و حجته البالغه علن عیادم. السلامغلبی ما دیق الله العویم: بو ضراطله 
الفسميم: الشلام علی: انها البا العظیم: الذی: هم فیهمخلفون, و فته 
اوه السام یی با اسرالعوفین. ام بالله وم مس ره 
صدقت بالحق و هم مگذبون؛ و جاهدت و هم محجمون, و عبدت ال 


مسا ناتوب ضاه اما شنم ای اش الا اش لامرن 
الظالمین. السلام علیک يا سید المسلمین, و یعسوب المومنین, و امام 
العر اند ال یره ری وحمه الله سر اه اعد ایک آاخه 
رسول‌الله و وصیه, و وارت علمه, و امینه علی شرعه, و خليفته فی امته, 
وال ان اهر فا آیرل علی وس آشهی اف دیا غعن اه 
ما انزله فیک, فصدع بامره, و اوجب علی امته فرض طاعتک و ولایتک, و 
عقد علیهم البيعة لک, و جعلک اولی بالمومنین من انفسهم عما جعله الله 
گدلی ند آشهه اللعانی غلس فعال الست. مد بلقت ؟ فقاله ام الم 
لیم ال« امه اشف مه کف تساه حاکماست لاور قافن آلله 
جاحد ولایتک بعد الاقرار,. و ناکث عهدک, بعد المیثاق و اشهد انک وفیت 
ید الله سای فان ال سالت مف ای مه دص ارف تاعاس ره 
اللت فسته اعرا عطنما» ( 1 و اش ان امترالم من الکو ال 
ای ای ال و اعد لک العید علی الامه بالگ الرسول: »نهد 
انک و عمک و اخاک, الذین تاجرتم الله بنفوسکم, فانزل الله فیکم: «ان 
الله اشتری من الموّمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی 
سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التورية و الانجیل و القران 
و من اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو 
لفوز العظیم - التائیون العایدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون 
الاتر سنوی لاهن عق الره العانایه لو للم و یه 
المومنین» [2] . اشهد یا امیرالمومنین آن الشاک فیک ما امن بالرسول 
رغال ی سر اه عن الییت القمر الفه ار ساملا رت 
۱۳۳ 

ماع ات نی ول ماهتا سای موی 
ها ال ری کی کر ال فااه ماضا 
اللهم سمعنا لأمرک, و اطعنا و اتبعنا صراطک المستقیم, فاهدنا ربناء و لا 
اد از مدا ال اه ما من الشا کرش ای و شمه 
انک لم تزل للهوی مخالفا, و للتقی محالفا, و علی کظم الفیظ قادرا, و عن 
التاش انا شاف ابی حاعصی الا ساخطا نج ادا اظم اللق اضا و ها 
عفد ال غافلار با ها اشفظت .اقا ما انص کت انا رها 
فلت مرا مهافت اه اشهد انیا ات صانعا لا اسکت عن 
حقیها رها ۱۳۰ سضه ع اه اک با ور لا اظوص ایحا 
با ها موس ای ماس ول مهتم لها ها کف سل اف 
ول رنه غن مات حفی مراقاء معاه الله اتکی کفلی بش اه 
ظلمت احتسبت ربک؛ و فوضت الیه امرک, و ذکرتهم فما اذکروا, و 
وعطتهم قما اتعظوا. و غوفتیم ال فما تخوفوا: 


فد اک با ار امه یا شوت فن امک او کی وا اه 
الا فص ال ایا رم و اه اعداعی اه امد ای انس 
الحه ی انیم مها ای من ای تالا ان عص سفن لول 
علیا آفز دی یت له ساصاه محاهی من الله ضایر ادف 
بنفسک محتسبا؛ و عملت بکتابه, و اتبعت سنة نبیه. و اقمت الصلاة, و اتیت 
الز کاة, و امرت بالمعروف, و نهیت عن المنکر ما استطعت, مبتفیا ما عند 
اه 

ال ات ره رات ما کی متا اف وم 
اه ای سای ای سر احسای ات ای ام 
بالله, و صلی له, و جاهد, و ابدی صفحته فی دار الشرک. و الارض مشحونة 
صلالعبو الشیان هت حیره و انس اقا لا ری کر آلناسن حول 
عم و لاف یی متفر ی له اشلمتی ناش ها لم اک یضرا 
اعتصمت بالله فعززت, و اثرت الاخرة علی الاولی فزهدت؛ و ایدک الله و 
قوا یا یس ا اک 

لا اقتری ی الله کوا ول شرفت الی الخطام ۸ ول وک ال نامر 

ی سرا او الب طظر 
مستقیم. شهد شهادة حق, و اقسم بالله قسم صدق ان محمدا و اله 
ها ات 0 و اس و 
عبدالله و ولیه و اخو الرسول, و وصیه و وارثه, و انه القائل لک: و الذی 
ماه این مس کر وا اور الا و تون 
من صد عنک. و لم یهتد الی الله و لا الی من لا بهدی بک, و هو قول ربی 
عزوجل. «و انی لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدی» [5] الی 
ولایتک. 

ای ای ی میا ری اه یی 
مولاق ات ال ی الصا ره اما نعرالی اه لعهه الما مول دی 
لقو رف اللفی الاوات رکه م اعلی قی ار درک سکیا 
عمی علی من خالفک, و حال بینک و بین مواهب الله لک. 

قلعم اللم مصحلی لس ی و داد العم کر و ند ام 
الاخسرون, الذین تلفح وجوههم النار,. و هم فیها کالحون. و اشهد انک ما 
اقدمت. و لا احجمت, و لا نطقت؛ ۵ لاآهسکت الا اسر فن الله: زد ول 
وان تست شوم ام نی الی سول الله صلی الاه علیم وال 
ارت ای و سل ها علی ام مس مان من مشود از 
انه لا نبی بعدی, و اعلمک آن موتک و حیاتک معی و علی سنتی, فو الله ما 
کذبت و لا کذبت, و لا ضللت و لا ضل بی, و لا نسیت ما عهد الی ربی, و 


ای لفات هه روتسا مضه شا ات وهای ای ری 
العاضص لفات اطا, هه للم و فلت الخو. 
فلع ایس شاه مه باوا کی و الله عل امه تقوات یل و 
الذن سیون و الدین لا عافون» اماب هن الا من غدل یی من فرص 
الله علیه ولایتک, و انت ولی الله و اخو رسوله, و الذاب عن دینه. و الذی 
نطق القرآن بتفضیله, قال الله تعالی: «و فضل الله المجاهدین علی 
القاعدین اجرا عظیما درجات منه و مففرة و رحمة و کان الله غفورا 
رحیما». [7] . 
۰ قال الاه سعالومها لیم شقا ره الساج و غماره اجه العرام کمن امن 
و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله لا بهدی 
الطالس لها ماس ما وا سل ال وال وه 
انفسهم اعظم درجة عند الله و اولتک هم الفائزون - پبشرهم ربهم برحمة 
منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم - خالدین فیها ابدا آن الله عنده 
اخیه‌اس مان اش ایک افص مج لا المتاصی اطا مره 
لم بیع بالهدی ندلا و لم تفرک بعیاده ربی: اخدا, و ان اللب‌تعالن استجاب 
نییه صلی الله علبه و اله فیک:دعوتهاتم امره,ناطهار فا آولای لامتهن | علاء 
تیار الا رها کم ففضا لا بط مس قطعا ااسفا رن فلع ان 
ش فسته الما سیر و آعی ی لافس آنعت الم وف اعالف ها ان 
اارول سل ها ار ایک ی ی هار ام فعل نها باق شتسه اه 
یعصمک من الناس». [9] . 
فوضع علی نفسه اوزار المسیر, و نهض فی رمضاء الهجیر, فخطب فسمع, 
و نادی فایلع. تم تسالهم اجمم. فقال: هل,باعت؟ "فقاله: اللهم بلی:. فقال: 
اللمم آشی تم فان الست ا ول تالمقمی من اشته تفعالمالی: فاخد 
بید ک, و قال: من کنت مولاه فهذ] علی مولاه, اللهم وال من والاه, و عاد 
من عاداه؛ و انصر من نصره و اخذل من خذله. 
قفا ای ما ال لاه کی یه یه الا قرو اد ایس شوه 
لقد انز الله تعالی فیک من" فیل بو هم کارهون«یا آبها آلذین امنوا خن 
یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی 
المومنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومة 
انم ول فص ال نسم با و الله ام سم 101 
«اتما ولتکم الل ی هوات ماننی استا الدنی موی الصاوعژی وت 
الزکوة و هم راکعون, و من یتول الله و رسوله و الذین امنوا فان حزب الله 
هم الغالبون». [11] . 
هرا سا سا لته اضعا الستعل اکتا هم تساه رها 
تسا هو از ماه هت نا مر لیگ ره ان ات لفات »13 
الق ابا شم ان فدارهه الحق: هن عند کم فالعن من عارضه < آنشکیر و 


کذب به و کفر, و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک یا 
امیرالمومنین. و سید الوصیین, و اول العابدین. و ازهد الزاهدین. و رحمة 
الله و برکاته و صلواته و تحیاته. انت مطعم الطعام علی حبه مسعینا و 
یتیما و اسیرا لوجه الله, لا ترید منهم جزاء و لا شکورا, و فیک انزل الله 
تعالی: «و یوّثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة و من یوق شح نفسه 
فاولتک هم المفلحون» [14] . و انت الکاظم للغفیظ و العافی عن الناس. و 
الله یب المحسنین؛ و آنت الصابر فی البأساء و الضراء و حین البأاس, و 
انت القاسم بالسوية, و العادل فی الرعية, و العالم بحدود الله من جمیع 
البرية, و الله تعالی اخبر عما اولاک من فضله بقوله: «افمن کان مومنا 
کمن کان فاسقا لا یستون - اما الذین امنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات 
الماوی نزلا بما کانوا یعملون». [15] . و انت المخصوص بعلم التنزیل و 
حکم التاویل, و نص الرسول. و لک المواقف المشهودة. و المقامات 
المشهورة و الایام المذکورة یوم بدر و یوم الاحزاب: 
«اذ زاغت الابصار و بلفت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا - هنالک 
ابتلی المومنون و زلزلوا زلزالا شدیدا - و اذ یقول المنافقون و الذین فی 
قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله, الا غرورا - و اذ قالت ۱ پا 
اهل یثرب لا مقام لکم فارجعوا وتا ون فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا 
ای ی ۱ [161]. 
و قال الله تعالی: «و لما ری المومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و 
رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما» [17] , فقتلت 
عمروهم و هزمت جمعهم, «و رد الله الذین کرو بغیظهم لم ینالوا خیرا و 
کفی الله المومنین القتال و کان الله قویا عزیزا» [18] . 
و بوم احد: «اذ تصعدون و لا تلوون ای احد و الرسول بدعو هم فی 
اخراهم» [19] , و انت تذود بهم [20] المشرکین عن النبی ذات اليمین و 
حنین علی ما نطق به التنزیل: «اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیثا و 
ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین - ثم انزل الله سکینته علی 
العباس ینادی المنهزمین: يا اصحاب سورة البقرة. يا اهل بيعة الشجرة, 
حتی استجاب له قوم قد کفیتهم الموونة, و تکفلت دونهم المعونة. 
ایسین من المثوبة, راجین وعد الله تعالی بالتوبة, و ذلک قول الله 
جل ذکره: «ثم یتوب الله من بعد ذلی علی من یشاء» [22] , و انت حائز 
درجة الصبر, فائز بعظیم الاجر. 
و یوم خیبر اذ ظهر الله خور المنافقین, و قطع دابر الکافرین و الحمد لله 
رب العالمین: «و لقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار. و کان عهد 
الله مسئولا» [23] . مولای انت الحجة البالفة, و المحجة الواضحة, و 


النعمة السابغة, و البرهان المنیر, فهنیثا لک بما اتاک الله من فضل, و تب 
اقا دی التعیل مت اس صلی الله یه له خمم ره وه 
حقار هل الوانه هام عون اس اس سل ری لیر 
و بصیرتک فی الامور, امرک فی المواطن, و لم تکن علیک امیر, و کم من 
اعرص ‏ رامصا رم یمهم کت ام موف 
الحا هون ای هرت عها الب اس ضل و اللة الطان لدلی ما اکن 
هقی هت سا اش ی ی هر ری ای سای 211 
علیی: فدریری. الحول: القلب وحه الحرله. و دونها حاخر من تقو الله. 
ها را ای را ماس 2۱ ی اف صوو 
و خسر المبطلون 
و اذ ماکرک التاکنان فقالا: نرید العمر ةء فقلت لهما: لعمر کما ما تریدان 
العمرة لکن تریدان الفدرةء فاخذت البیعة علیهما, و جددت المیثاق فجدا 
فی النفاق, فلما نبهتهما علی فعلهما اقلا و عادا, و ما انتفعاء و کان عاقبة 
که ها ایا ی نمی الا هی ی 
لا بندبرون القران, همحم رعاع ضالون؛ و بالذی انزل علی محجمد فیک 
کافرون ولا لاف ی اضر فد اسر الله ای تاک سر 
ال ال و فا ولا ها ان اما تا له نوا 
مع الصادقین» [25] . 
مولای بک ظهر الحق, و قد نبذه الخلق, و اوضحت السنن بعد الدروس ِ 
الطمشن: فلی ماه الصهاد علی صدیی الفریل‌بهای فصیاه الحهار علی 
تحفیق التٌویل, و عدوک عدو الله, جاحد لرسول الله, یدعو باطلا, و یحکم 
کارا فا ساسا دیهان نان 

ار هه ایا ها اه ال اهر مه تا 
ای ای کر با فا ی و اه ای 
الم ار شرا من الا یات وس خی افو لقاع در 
ایهالعاذنة الفراری فعتاه: 
ی ارت لقاع کت وت اس وی ی زنل 
سیفه علیک و سللت سیفک علیه يا امیرالمومنین من المشرکین و 
المنافقین الی یوم الدین, و علی من رضی بما ساءک و لم یکرهه, و اغمض 
عینه و لم ینکر, او اعان علیک بید او لسان, او قعد عن نصرک, او خذل عن 
الجهاد معک, او غمط فضلک, و جحد حقک, او عدل بک من جعلک الله اولی 
به من نفسه, و صلوات الله علیک و رحمة الله و برکاته و سلامه و تحیاته, 
و علی الائمة من الک الطاهرین, انه حمید مجید. 
اضر الا کت مخت ماه دی مک رت |[ ی زاو 
الزهراء سید النساء فدکا, و رد شهادتک و شهادة السیدین سلالتک و عترة 


ا تفن صلی للم گر دی عفن اطلی الله کال لیا مه ورشکی و 
رفع منزلتکم» و ابان فضلکم. و شرفکم علی العالمین, فاذهب عنکم 
الر میس میا فا الله عل مان اسان خاق. هلوظا ۱۱۱ 
قسته ال جوا رادشه خی مت اد الا اتعضلی 26۱ 

فا ی ال لت ای و ایا فد ارمسا خرس حسته ]ها 
فا امس یی ی ای بش افرص ک مس دم خی متا اه 
حادوه عن اهله جورا. 

فلا ان لاه ای خی اه را ره یا تم 


زنده‌دارندگان دانش 


حضرت علی علیه السلام در خطبه 239 در حالی که اه و خاندان پیامبر 


علیهم السلام را توصیف 9 فرمودند: «هم عیشن عَیشن العلم و مَوّث 
الجّل یخْیرکُم لغهُم عن علمهم.. 

آنان زنده دارنده دانش و ۳ هستند بردباری ایشان حاکی از 
علم و دانش انهاست... 


منبع: پرچم‌داران هدایت. تدبری در زارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


زاثر لکم لائذ عائذ بقبورکم 


«زاثر» به معنی زیارت‌کننده و دیدارکننده بوده و جمع آن «زوار» است. 
«لائذ» از ماده «لوذ» به معنی کسی که پناهنده‌شده و ملحق گردیده و 
التجا نموده و استغاثه کرده, مب شند هع ند از ماده «عوذ» به معنی 
کسی که پناه آورده است, می‌باشد. در این فراز زاثر تاکید جی‌تماند که 
من با قصد و توجه به زیارت شما امده‌ام و شما را قصد کرده, به درود 
ی ی ی ی ون کی و 
وظیفه خود دانسته, به عهد و وظیفه خود عمل می‌کنم, به امید آنکه جزء 
شفیع‌شدگان شما در صحرای محشر قرار گیرم. ۳۳ که پناهنده و 
ملحق‌شده به قبرهای شما هستم. قال الرضا علیه السلام: «أن لکل امام 
عهدا فی عنق آولیائه و ی و آن من تمام الوفاء بالعَهّد و حسن الاداء 
زيارة فبُورهم, فمن زارهم رَعبة فی زيارتهم و تَضدیقاً بما غبوا فیه کان 
ارم شفعاءهم یوم القيا مة» 11۰ 

امام رضا علیه السلام فرمودند: هر امامی به گردن دوستان و شیعیان خود. 
عهدی دارد که با زیارت قبور آنان, وفای به این عهد به خوبی کامل 
می‌گردد. پس, هر که با رغبت و علاقه و تصدیق و باور داشتن به انچه انان 
ترغیب کرده‌اند زیارتشان کند. امامان انها در روز قیامت شفاعتشان کنند. 
از انجایی که نور و طینت ائمّه اطهار علیهم السلام یکی است. هر کس 
یکی از ائمّه را زیارت نماید. مانند ان است که بقیه انان را نیز زیارت 
نموده است. ۱ 

قال الکاظم علیه السلام: «من زار اولنا فقد زار آخرنا و مَنْ ژاز. اخزنا فقد 
زار اولناء و مَنْ تولی اوّلنا فْقدٌ تولی اخرنا, و مَن تولی اخرنا فقد تولی 
اولنا».[21] . 

امام کاظم علیه السلام فرمودند: هر که اولین ما.را زیارت کند, آخرین. ها 
را زیارت کرده باشد و هر که آخرین ما را زیارت کند, اوّلين ما را زیارت 
کرده بانتوو هر کمولیت اولن,با وا ابر ولایت آخزین با وا درف 
است و هر که ولایت آخرین ما را بپذیرد. ولایت اولین ما را پذیرفته است. 
زاثر معتقد است امام سلام او را می‌شنود و جواب او را می‌دهد. پس امام 
هميشه زنده است و مقام او از مقام شهید (که روزی‌خور نزد خداست) 
بسیار بالاتر است. 

قال الصادق علیه السلام: «مَنّ زارنا فی مماتنا فکانما زارنا فی حیاتنا».31] 


اه صادق علیه السلام فر مودند: هر کس پس از فر کمان ما را زیارت 
کند, چنان است که در زمان حیاتمان زیارت کرده است. زائر با عشق و 


محبلت به زیارت رفته, ولی قف د | ند این زیارت محفوظ است و ائَمّه علیهم 
السلام جواب او را خواهند داد. چرا که به زیارت خا: ۳ 
زفته: انست . قال رسول اللّه صلی الله علیه واله: ۳1۳ 
علیه السلام: «یا آبناه, ما جزاء مَنْ زارک؟ یا بنی, من زارنی حبا و تا َو 
زار آباک َو زار آخاک و زارک کان حاً عَلی آن آزوره یوم القيامة فا حلص 
من دئوبه».[4] . 

اسان ی تام سمل دا سای ]ای خی ات قاس دوه ریش 
خاناماداس, کسین که فا را بارت کند کشت ۱ رمول خدا ضلی الله 
علیه وآله فرمود: فرزندم هر که در زمان حیات يا پس از مرگم مرا یا پدر 
تو یا برادرت و يا خودت را زیارت کند, بر من است که در روز قیامت به 
دیدارش روم و او را از گناهانش نجات دهم. 

یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار ج 100 ص 116. 

[2] کامل الزیارات. ص 3دد. 

[3] بحارالانوار, ج 100, ص 124. 

[4] علل الشرایع. ص 460. 
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زیارت جامعه کبیره, گنجینه‌ای پربها 


زیارت جامعه کبیره, معروفترین اثر ماندگار حضرت هادی (علیه‌السلام) 
می‌بااشد که در ؛ امامان معصوم (علیهم‌السلام) به عالی‌ترین مضامین و 
اوصاف؛ با بلاغتی بی‌ نظیر ستوده شده‌اند. اتام (علیه‌السلام) در این 
زیارت. یک دوره‌ی فشرده و منحصر به فرد از امام‌شناسی را در آن دوران 
خفقان و استبداد برای همیشه‌ی تاریخ به معرض نمایش گذاشته است. 1 ] 


فرازهایی از این زیارت زیبا چنین است: «... خلقکم الله انوارا فجعلکم 
بعرشه محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله آن ترفع و 
بذک نها اسخهه حعل وان کم نها خضا مش وا سکم خی لا 
و طهارة لانفسنا و تزکی لنا و کفارة لذنوبنا.. 

ام تاه اهر مرش ق وت کر آکتیق.و قعاکم آلقسر و غادکم 
الاحسان و سجیتکم الکرم و شأنکم الحق و الصدق و الرفق, و قولکم حکم 
و حتم و رایکم علم و حلم و حزم. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و 
دنه و ها هخا ه: بابی انتم و امی و نفسی کیف اصف حسن ثنائکم 

ای ای با وه ایا الم الا وه تا رات 
9 و انقذنا من شفاجرف الهلکات و من النار بابی انتم و امی و 
تی سی صاا ی سا ااصال تاه اصاه ها اه فا نج 
بموالاتکم تمت الکلمة و عظمت النعمة و اثئتلفت الفرقة.» [2] . « 
خداوند (پیش از همه), ارواح شما (اهلبیت) را افرید و محیط به عرش خود 
گردانید تا این زمان که به نعمت وجود شما بر ما منت نهاد. سپس شما را 
خاندانی قرار داد که امر به رفعتش نموده و به ذکر نام خویش در آن 
فرمان داده و درود و صلوات بر شما لازم ۳ 
و آنچه را که مخصوص ما کرد از نعمت ولایت شما برای نیکویی فطرت و 
خلقت و پاکی نفوس ما بود و برای تزکیه و پاکیزگی روح ما از علاتق دنیوی 
۵ یز تا کفاره‌ی کناهان.ما باسد. 
۰ سخن شما (اهلبیت) نوربخش دلها و امر و فرمان شما هدایت و ارشاد 
مردمان است, و سفارش شما همواره به تقوی است و کار شما نیکو و 
عادت شما نیکو و احسان فطرت شما,ء کرم و بخشش. شان ذاتی شماست 
و حق و صدق و مهربانی در خور شما و قول و دستور شما حتمی و 
لازم‌الاجراست و اندیشه‌ی شما علم و دانش و بردباری و مال‌اندیش است. 
اگر ذکری از خیر و نیکویی شود اول مقام را شما دارید و اصل و فرع و 
معدن و محل و آغاز و پایان هر خیر و نیکویی شمائید. پدرم و مادرم و جانم 
نثار قدوم شما باد. چگونه مدح و ثنای شما را می‌توان وصف کرد و 


شوّونات رفیع و جمیلتان را می‌توان شمار کرد. 

۳ بواسطه‌ی ولایت و پیشوایی شما, خداوند معالم و حقایق دین بما 
وه را فا ها ار مارا از 
فقر و ذلت و جهالت به علم و عزت و دولت رسانید) و بواسطه ولایت شما 
کلمه‌ی (توحید و ارت الهی) به حد کمال رسید و نعمت بزرگ دین (و 
دنیا و آخرت) به ما عطا شد و پراکندگی‌های امت به الفت و اتحاد مبدل 
شد.» 

پی نوشت ها: 

[1] مرحوم شیخ صدوق از موسی بن عبدالله نخعی روا یت کرده که گفت: 
خرن کررهه وت رس اما سای نمی ام تشر 
رسول خدا! مرا تعلیم فرما زیارتی با بلاغت که کامل باشد و هرگاه 
خواستم زیارت کنم یکی از شما را انرا بخوانم.» پس حضرت این زیارت را 
تغایم فرمود. (مفایم الحان: ض-544]. 

اما مان الصان حتل از خرن اضاراترخار ضرع ورس حور 
منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام هادی؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ 
جات اون 1381 


زیارت غدیر 


اد له ممسفری راجاق اه طاورین * از نظر تفه آمایت زارت 
غدیر است که برای آن اهمیت زیادی فاناتد. از آن رو که این زبارت»رمزی 
اشت رای ان سا وان اسام مر که اس ای ۱ 
علیه و اله - در آن روز سرنوشت قطعی امت را تعیین کرد و امام 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام را به عنوان خلیفه خود بر مسلمین گمارد, و 
افسر امامت و خلافت را بر سرش نهاد, و شیعه روز غدیر را از اين جهت 
برای خود روز عید می‌دانند که در آن روز ريیشه اصلی کیان عقاید ایشان 
فراهم آمده است و آنان از آغاز تاریخ تشبع تا به امروز در روز غدیر مرقد 
مولایشان امیرالمومنین را تاو ی که با از وا تیه حوستی هد 
نیت ای از سله ایام اوالخشن ایا یلام دز سالی که 
معتصم آن حضرت را از مدینه به سرمن رای اورد [1] , ان مرقد شریف 
را با این زیارتنامه زیارت کرد, که از برجسته‌ترین و بالاترین زیارتهاست؛ 
در این زیارتنامه از فضایل امام امیرالمومنین علیه‌السلام و از مشکلات 
سیاسی و اجتماعی ان ژفز دار کت آن حصرت دچار بود - و قسمتی از 
فرازهای زیارت را تشکیل می‌دهد - سخن گفته است. و لازم است که ما 
تفر فا ها از ات ناه که‌ از اسارری فا تاصها ا ارت 
۳ است اشاره کنیم: 

1- امام ایوالحسن الهادی علیه‌السلام در زیارت غدیریه خود درباره جدش 
امام امیرالمومنین ن علیه‌السلام, فرموده است که ان حضرت نخستین کسی 
افنت که اسلام ار دا مد مد من متفه کید و دوگ سامیز دا را 
لبیک گفت؛ امام هادی جدش را مخاطب ساخته, هن کوند: 
«تو نخستین کسی هستی که به خدا ایمان آوردی و در پیشگاه خدا نماز 
گزاردی و در راه او جهاد کردی و در دیار شرک و بت پرستی و اکنده از 
با و اشکار| شیطان را می‌پر ستید ند ِ بودی که عرض 
انداه میتی (آن حارا ار خی مش رک بای سای .. 
اخبار فراوانی رسیده است که امام آمیرالمومنین علیه السلام ۱ 
کسی است که اسلام آورد و ندای پروردگار را لبیک گفت و به دین او 
گرایید. طبری به سند خود از ابن‌اسحاق نقل کرده است که می‌گوید: 
نخستین شخص از مردان که به پیامبر صلی الله علیه و آله - ایمان آورد و 
با آن حضرت نماز گزارد, و هر آن چه از جانب خدا آورده بود تصدیق کرد 
علی بن ایی‌طالب علیه‌السلام بود در حالی که آن بزرگوار, ده سال عمر 
داشت [2] و طبرانی به سند خود از ابوذر نقل کرده و می‌گوید: رسول خدا 

ای و ای سا مسا رو 


این تسین کسی اننت, که به هن یمان آوزد و اول کسی خواهد بود که 
در ور مات من مضافت کن آ وم سول وا ای ال ی 
- به عايشه فرمود: 
این علی بن ابی‌طالب نخستین کسی است که پیش از همه مردم ایمان 
اورد. [41] . 

کی ر که این مطلب را به صراحت بیان کرده‌اند. 

- امام هادی علیه‌السلام در این زیارتنامه, از جهاد امام امیرالمومنین 
علیه للم و نها کت دلاوری و سرسختی آن حضرت در جنگها سخن 
گفته, و خطاب به جدش عرض می کند: «ولک المواقف 7 
تالایا المشهورةء والأیام المذکورة یوم بدره و یوم الاحزاب, اذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر, و تظنون بالله الظنونا, هنالک آبتلی 
المومنون, و زلزلوا زلزالا شدیدا, و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا و اذ قالت طايفة منهم يا اهل یثرب 
لامقام لکم فارجعوا و یستاذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عورة و ما 
هی بعورة آن یریدون الا فرارا [5] و قال الله تعالی: «ولما رای المومنون 
الاحزاب, قالوا: هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما 
زادهم الا ایمانا و تسلیما» [6] . فقتلت عمرهم و هزمت جمعهم, و رد الله 
الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا, و کفی الله المومنین القتال. و کان الله 
قویا عزیزاء و پوم آحد اذ یصعدون و لا یلوون علی آحد والرسول پدعوهم 
فی آگر همه ات تتوونهم المشر کین عه البیتضلق الله, علیه ور الم رات 
اليمین و ذات الشمال حتی ردهم الله تعالی عنها خایفین و نصربک 
الخاذلین. و ی و ی مت یس 
سکینته علی" رسوله و علی المومنین» والمومنون آنت و من با و عمک 
العتاس‌نادی التهدمین یا اضعاب سور هافر هر یا اهل و 
استجاب له قوم قد کفیتهم الموونة, و تکلفت دونهم المعونة, فعاد وا آیسین 
من المئوبة. راجین وعدالله تعالی بالمئوبة, و ذلک قول الله جل ذکره «ثم 
یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء» و انت حائز درجة الصبر, فائز بعظیم 
الأجر. تو دارای مواقفی آشکار و مقاماتی مشهور و روزهای سخت 
فراموش نشدنی مانند روز جنگ بدر و روز جنگ احزابی, که در آن اوقات 
خداوند مومنان را آزمود و همه سخت متزلزل و نگران بودند و جانها به لب 
رسنیده بود. و به: خداوند بدکمان شدند. و متافقان .و آنانی که در دلهایشان 
مرض بود, گفتند وعده‌های خدا و رسول به ما, جز غرور و فریب نبود و 
کروهی از .نان کفتتده اي منم مدیتهه شفا ویر ور این ها تمی‌ت‌انید 
تمانید و بر کردیده و کرههی. از بیامیر. (ضلی: الله. علیه و اله) اجازه 
می‌خواستند و مین فا زن و بچه‌های ما بی سر پر ستند, در صورتی که 


چنین نبود و آنان هدفی جز فرار از جنگ نداشتند و خدای تعالی می‌فرماید: 
«چون مومنان - که مقصود علی علیه‌السلام و دوستان آن حضرتند - سر و 
صدای دشمن را در جنگ احزاب دیدند. گفتند: که این همان فتح و نصرتی 
است که خدا و پیامبرش وعده داده‌اند و خدا| و پیامبر, وعده راست 1 
درست داده‌اند و چیزی جز به مقام ایمان و تسلیم ایشان نیفزود.» [7]. 

اس ساحأح«ِ 
را پراکنده ساختی, و خداوند کافران را با دلهای پر از خشم بازگرداند, در 
حالی که به هیچ هدفی نرسیده بودند, و خداوند مومنان را از رنج جنگ و 
کارزار آسوده کرد و خداوند بر همگان مسلط و عزت و اقتدار دارد, و باز 
در جنگ احد, که بو این مصفون. ابط: ختر‌نفه:.اقن آن. بارهم طی خواند: << 
می‌گریختند و به کسی توجه نداشتند, در حالی که پیامبر (صلی الله علیه و 
آله) آنها را صدا می‌زد. و تو تنهابا شمشیرت مشرکان وان ازان تا مر 
(صلی الله علیه و آله) از چپ و راست دور ساختی و آسیب دشمن را از 
آن حضرت دفع کردی تا اين که خداوند کافران را با ترس و بیم بازگرداند و 
لشکر شکست خورده را به وسیله تو پیروز گردانید. و نیز در روز جنگ 
حنین»؛ , بطوری که قرآن گویای آن است «. که فریفته و مغفرور به زیادی 
لشکر اسلام شدید و آن انبوه لشکر اصلا به کار نیامد و زمین با همه 
وسعتش نز تشقما. تنی: شندر تا آن. که هضه روربه فرار-نهادیده آنگام خداوند 
وقار و آرامش را بر پیامبر خود و مومنان نازل کرد...» [8] . يا علی! در 
اين ایه مقصود از مومنان, تو و یاران تو هستند, در حالی که عمویت عباس 
به صدای بلند فریاد می‌کرد - زمانی که لشکر اسلام به هزیمت رفته و 
فرار می‌کردند - ای اصحاب سوره بقره (که از طرف خدا| در ان سوره؛ 
مردم مسلمان مامور به جهاد و مبارزه با کافران و مقاومت در راه دین 
شده‌اید) و ای اهل بیعت شجره! تا این که گروهی ندای عباس را شنیدند و 
اجابت کردند, در آن هنگام. تو تنها کسی بودی که زحمت و رنج جنگ را از 
سیاه اسلام برطرف کردی و عهده‌دار پاری دین, بدون کمک انان شدی با 
اين که سپاهیان از اجر جنگ و جهاد ناامید و با وعده الهی به وسیله توبه 
امیدوار شد ند و این است معنای کلام خدای تعالی در این ابه سپس 
می‌گذرد.» [9] و تو یا علی! در ان کارزار, دارای مقام صبر بودی و به اجر 
عظیم الهی رسیدی. و یوم خیبر اذ آظهر الله خور المنافقین, و قطع دابر 
الکافرین - والحمدلله رب العالمین - ولقد کانو عاهدوا الله من قبل لا 
یولون الأدبار. و کان عهد الله مسوّولا.و در روز جنگ خیبر که خداوند ضعف 
و ناتوانی منافقان را بر مقمنین آشکار ساخت و کافران را ناامید گردانید - 
و سپاس خدا را که پروردگار تمام عوالم است و در صورتی که سپاه اسلام 
با خدا و پیامبر (صلی الله علیه و اله) قبلا عهد بسته بودند که در جهاد به 


میدان جنگ پشت نکنند و از اين رو پیش خدا و رسول خدا مسقول بودند. 

و امام علیه‌السلام اضافه می‌کند: و شهدت مع النبی صلی الله علیه و آله 
جمیع حروبه و مغازبه, تحمل الرابة آمامه, و تصضرب بالسیف قدامه, ثم 7 
لحزمک المشهور و بصیرتک فی الأمور آمرک فی المواطن, و لم یکن علیک 
رسای حول و سا خنگیا ۵ سامس ای ال له ال ها سر 
بودی و به اتفاق او در راه خدا| جهاد می‌کردی و برجم اسلام را در جنگها 
پیشاپیش پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌بردی و در مقابل او شمشیر بر 
فرق دشمنان می‌زدی و چون کار آزمودگی و مهارت و تدبیرت در کارها 
مشهور بود, پیامبر (صلی الله علیه و آله) در بسیاری جاها تو را فرمانفرما 
قرار داد و هیچ کس دیگر را فرمانروای تو نساخت. 

این سخنان امام علیه السلام مشتمل بر بخشهای عمده و قسمتهای 
برجسته‌ای ار ایا ان ها 
امیرالمومنین علیه‌السلام. در تمام مراحل سخت و میدانهای نبرد از اسلام 
دفاع کرد نید فشضان: ها درسهای تلخی داد به حدی که سران شرک و 
الخاد از ضرب تشمضیر اوبه تک آمذنه: و اکر رخسمت و تلاش ان عضرت 
تبود: هر آیته:از اسلام تنقا -تافی:ندون وجود خارجی مانده نود 

3- امام هادی علیه‌السلام در زیارتنامه خود, خوابیدن حضرت علی 
علیه‌السلام در بستر پیامبر - صلی الله علیه و آله - را مطرح کرده است 
که سا ان وه ایا مخ خی ارس وان اصط کرهوووعت 2 
فرش اخهاع کرو هیا ای را تکشنر سس نام له لاه ره 
فدایی در اسلام است. امام هادی می‌گوید: 

«وآشبهت فی البیات علی الفراش الذبیح علیه‌السلام اذ جبت کما آجاب, و 
آطعت کما طاع اسماعیل صابرا محتسبا اذ تا ای 
الفام آنی آذیعک فانطر نماذا ترق فال: با آنت افعل:ما توهر نستخدنی: ان 
شاء الله:من الضانزین» [10] و کذلی انت.لما آباتک النبی صلی الله علیة و 
۹ ها یا ی یا 
۱۱ ۱ ۱ ۱7 
ی جل ذکره: «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة 
الله.» [ 11] . 

اه کی اما ای یم از ویر 
او خوابیدی نظیر حال حضرت اسماعیل ذبیح الله بود که هرچه پدرش به او 
فرمود, او پذیرفت و تو نیز همچون اسماعیل با بردباری و شکیبایی از 
پیامبر اطاعت کردی, (اری وقتی که پدر اسماعیل) به او فرمود: «پسر 
عزیزم من در خواب ب مأمور شدم که تو را ذیح کنم, ببین نظر تو در اين باره 
چیست قزر ادخ کیت پدرم, هرچه ماموری از طرف خدا انجام بده که ان 
شاء الله مرا از صابران خواهی یافت.» و همچنین تو را نیز رسول خدا - 


صلی الله علیه و اله - مامور کرد تا در بستر او بخوابی, و جان او را از 
دست دشمن حفظ کنی, خیلی زود اجابت کردی و خودت را برای کشته 
شدن آماده ساختی و خداوند نیز طاعت تو را سپاس گفت و کار نیک تو را 
بر امت اشکار ساخت و فرمود «بعضی از مردمان هستند که در راه رضای 
از خدا جان خود می‌گذرند.» 

به راستی خوابیدن امام امیرالمومنین علیه السلام در بستر پیاأمبر ۳ 
الله علیه و آله) از بزرگترین کارهای جهادگرانه بود و امام علیه‌السلام در 
آن شب اسلام را از بزرگترین مصیبتی که دچار شده بود تجات داد. و 

زندکاتی امام علین علیه السلام به همین تر تیب؛ سراسر تقدیم اسلام 04 
است. 

4- امام هادی علیه‌السلام در زیارت خود به بعضی از صفات برجسته جدش 
امام امیرالمومنین علیه السلام اشاره فرموده است: 

«آشهد آنک لم تزل للهوی مخالفا, و للتقی محالفا, و علی کظم الفیظ 
قادرا, و عن الناس عافیا غافرا, و اذا عصی الله ساخطاء و اذا آطیع الله 
راضیا, و بما عهد الیک عاملا راعیا لما استحفظت. و حافظا لما استودعت. 
ها ها ۵ هد آنک: ما انفیت: ارفا وا 
ای یی ار وا اس اه با و لا 
آظهرت الرضا بخلاف ما یرضی الله مداهنا, و لا وهنت لما آصابک فی سبیل 
الله, و لا ضعفت و لا استکنت عن طلب حقک مراقبا, معاذ الله آن تکون 
کدلک:.بل, ادا ظلفت اختشبت. یک و فوضت آلیه آمرک.» «گواهن. می‌دهم 
ای امیرمومنان! که تو هميشه با هوای نفس مخالفت کرده و همواره به 
همراه تقوا و پرهیزگاری , بر فروخوردن خشم و غضب توانا بودی, و از 
بدیهای مردم. چشم می‌پوشیدی, و هنگامی که مردم از دستور 
سرپیچی می‌کردند, تو سخت خشمناک می‌شدی, و چون راه طاعت 
می‌پیمودند تو خوشنود می‌گشتی, و به هرچه عهد و پیمان داشتی عمل 
می‌کردی و آن چه را که باید پاس داری, کاملا رعایت کردی و هرچه را به 
ودیعت نزد تو گذاشتند. محافظت فرمودی. و آن چه از فرمان خدا بر عهده 
تو بود که به مردم تبلیغ کنی, انجام دادی. گواهی می‌دهم که تقیه تو از 
دشمنان نه به خاطر ذلت و خواری (بلکه برای رضای خدا) بود و خودداری 

کردن تو از گرفتن حقت نه به سبب عجز و ناتوانی بود, و هرگز اظهار 
رضایت برخلاف رضای خدا اش نان تعرنی دنه آز را نستی.ه ضعف. در 
برابر ستمهایی که به تو رسید تسلیمم شدی و از طلب حق خود کوتاهی 
کردی, پناه به خدا! هرگز از ترس و ضعف و ناتوانی نبود - بلکه ظلمی که 
کردند در راه دین خدا منظور داشتی و کارت را به خدا واگذاشتی.» 

امام علیه‌السلام, در این بخش از سخنان خود از روی برخی از صفات 
والای امام علی علیه‌السلام و نمونه‌های برجسته‌ای که در شخصیت جدش 


تسا ِِِ خدا مقدم 0 

2 ملازمت آن حضرت با تقوا و پرهیزگاری, که همواره با هر خو و خصلت 

نیکی همراه و به هر عملی که او را می‌توانست به خداوند نزدیک کند 

سرگرم بود. 

3- فروخوردن خشم. 

4 گذشت و چشم پوشی از ستمگران و متجاوزان به حقش. 

5- خشم گرفتن او بر تبهکاران و بیدینان.  .‏ 

6- خودداری امام از حق خلافت خویش, که انگیزه این خویشتنداری ترس و 

امام‌هادی مالسا الم سان رای وی ی ی اما یه 

ادامه:من‌دهد ومی گوید: «لا تحفل بالتهاتت ولانهن عتدالضداند و لا تححم 

عن محارب افک...» 

«و در سختیها و شداید روزگار باکی نداشتی و در مشکلات سستی به خود 

راه نمی‌دادی. و از جنگها - در راه اسلام - باز نایستادی....» 

به راستی از برجسته‌ترین صفات امام علیه‌السلام ان بود که وی چون 

کوهی استوار بود که به هیچ تندبادی نمی‌لفزید, و از سختیهایی که به او رو 

می‌اورد باکی نداشت همچنان که از جنگهای دشمنان و مخالفان باز 

نمی‌ایستاد.. 

و باز امام 2 علیه السلام, صفات جدش را بیان می کند و خطاب به آن 

بزرگوار می‌گوید: 

و آنت القائل: لاتزیدنی کثرة الناس حولی زر 0 ولا تفر قهم عنی وحلئدة, 

که همه اس وان >> در ۰ و تو بودی که گفتی, نه اجتماع مردم در 

اطرا و بات رت و بر کی می‌ شود ون تفر قه مردم از اطراف 

من باعث وحشت و نگرانی من می‌گردد در حالی که تمام مردم نیز مرا 

واگذارند.. ۰ پدیده دیگری از صفات امام امیرالمومنان علیه السلام, تمسک 

آن حضرت به حق و عدالت است که به هیچ چیز دیگر از مظاهر فریبنده 

نبسته بود, نه اجتماع توده‌ها در اطرافش باعث فزونی عزت هرز کون 
, همچنین نه پراکنده شدن آنان از پیرامون آن بزرگوار باعث فزونی 

2 و تحوانن: اگر تمام مردم او را وامی‌گذاشتند, باعث اندوه وی نبود, 

که آن که که دا ات ار راو ات کون رالد 

انتشار حق و در میان مردم بود و یس. 

در آن ابا امام امیرالممنین علیه‌السلام به عنوان خلیفه و امام ایشان 

بیعت کردند, از این رو امام هادی علیه السلام می گوید: 


«آن الله تعالی استجاب لنبیه صلی الله علیه و آله فیک دعوته, تم آفره 
باظهار ما آولاک لذأمته, اعلاء لشأنک, و اعلانا لبرهانک, و دحضا للأباطیل, و 
قطعا للمعاذیر فلما اشفق من فتنة الفاسقین, و اثقی فیک المتاففین آوخن 
الیه رب العالمین «یا آیها الرسول بلغ ما آنزل الیک من ربک و ان لم تفعل 
فما بلغت رسالته, والله یعصمک من الناس» [12] فوضع علي نفسه آوزار 
المسیر, ۵ تفن فی, رفضاه:المجیر قخطت وانمه: و نادق فایلغ تم شالمه 
آجمع فقال: هل بلغت؟ فقالوا: اللهم بلی. فقال: اللهم اشهد, ثم قال: 
آلشییت ا ولو پالمومتنت ی نمی فقالوا: بلی, فاخذ بیدک, و قال: من 
کنت مولاه فهذا علی مولاه, اللهم وال من والاه, و عاد من عاداه, وانصر 
من نصره. واخذل من خذله. فما امن بما انزل الله فیک علی نبیه الا قلیل, 
و لا زاد اکثرهم غیر تخسیر» «همانا خداوند دعای پیامبرش را درباره تو 
مستجاب کرد , آن گاه خداوند پیامبرش را مأمور ساخت تا امامت تو را بر 
امت آشکار کند تا مقام والای تو هویدا| گرددر و برهان بای ی 
آشکار شود. و سخنان بیهوده مخالفان نابود گردد و راه عذر و بهانه مردم 
قطع شود. و چون پیامبر (صلی الله علیه و آله) از فتنه و آشوب فاسقان و 
بدکاران درباره نو بیم داشت و از منافقان سبت به تو می‌هراسید, خداوند 
رب العالمین به آن حضرت وحی کرد: «ای پیامبر ! آن چه از طرف 
پروردگارت - درباره خلافت علی - بر تو نازل شده است بر امت ابلاغ کن 
که اگر ابلاغ نکنی رسالت خدا را هرگز ابلاغ نکرده‌ای و - اگر از فتنه 
بدکاران و مناققان - بیمناکی خدا تو را از شر مردم نگه می‌دارد.» این بود 
که پیامبر زحمت سفر را بر خود هموار کرد و در بیابان شنزار و در گرمایی 
طاقت فرسا قیام کرد و خطبه‌ای آغاز نمود و با صدای بلند به گوش تمام 
مردم رساند و حکم خدا را ابلاغ کرد و پس از ابلاغ از مرد میرسید: ای 
مردم آيا من امر خدا را به شما ابلاغ کردم؟ همگی گفتند: آری يا رسول 
الله. عرض کرد: باشکواا 4 شاهد باش. سپس فرمود: آپا بر مقمنان 
از خودشان سزاوارتر نیستم؟ مردم همه عرض کردند: چرا یا رسول الله. 
آن گاه دست تو را - علی - گرفت و فرمود: «هر که را من سرپرست و 
آقایم, این غلون سرپرست و مولاست؛ بارالها دوست بدار هر که کون را 
دوست بدارد و دشمن دار آن کس را که علی را دشمن بدارد و یاری کن 
هر که را که او را یاری کند و خوار گردان هر که او را خوار سازد» و باز 
ان فرسا وان ال اسان آن چم خدامت دراه تور بارش تال فریود: 
جز اندکی ایمان نیاوردند و بیشتر مردم جز زیان برای خود چیزی 
نیفززودند.» 

به راستی روز غدیر. جزئی از رسالت اسلام بود و حیات اسلام در هیچ حال 
ان تیان تیور ربکا - صلی الله علیه و آله - پس از خود رهبری 
روحانی و حکومتی برای مردم تضمین فرمود و آن را در مسیر تاریخ 


سرگردان نگذاشت تا امواج فتنه‌ها و نگرانیها در کام خود فرو برد, بلکه 
برای مردم رهبر, تعیین کرد و امت در روز غدیر به عنوان امام و فرمانفرما 
با وی بیعت کردند, و اين آیه مبارکه در آن باره نازل شد: 
«الیوم اکسلت له سکم تن اتضفت : عایکم یه و رت اک لاملا 
1 

اهر ین ها زا مهو فان راتخم عفر بر شما تمام کردم 
و بهترین دینها را که اسلام است برایتان برگزیدم.» 
6- امام هادی انیب ۱ در زیارت خود به ان مصائب و شدایدی که جدش 
امام امیرالمومنین , علیه‌السلام گرفتار شده بود اشاره کرده و آن حضرت را 
مخاطب قرار داده هی کید 
«ثم محنتک یوم صفین و قد رفعت المصاحب حيلة و مکرا. فأعرض الشک, 
و عرف الحق, واتبع الظن, اشبهت محنة هارون اذآمره موسی علی قومه 
فتفرقوا عنه, و هارون ینادی بهم, و یقول: «یا قوم انما فتنتم به و آن ربکم 
ایا ۱ 
موسی» ۱ و. کذاک ۳ ا لصاح فلت پا قوم انتما فتنتم 
علیفم رات ۳ موه الیید فلا استر ال وریه 
المنکر, واعترفوا بالزلل والجور عن القصد اختلفوا من بعده, وألزمول علی 
سفه التحکیم الذی ابتتهر و اجبوه و-حظرتة و آباحوا دنبهم الدی افتر فهمبه 
ای ی ما رالات 
النفاق مصرین. وفی الفی مترددین حتی اذاقهم اللة: خ.بال آمرهم, فأمات 
تتیشی رف مادک فستهی و صفی. ه آخس خی من . سسد فهدی ضاو ات 
الله علیک غادبة و رائحة و عاکفة و ذاهبة, فما بحیط المادح وصفک, و لا 
یحیط الطاعن فضلل...» «باز رنج و محنت تو در روز جنگ صفیين, که به 
مکر و حیله قرآنها را بر سر نیزه بلند کردند و مردم را به شک و تردید 
واداشتند, و دین حق را بازیچه قرار دادند و از گمان خود پیروی کردند. در 
آن هنگام - یا علی - غم تو نظیر غم و اندوه هارون بود, وقتی که حضرت 
موسی او را فرمانروای مردم قرار داد وِ مردم از اطراف او پراکنده 
شدند, هرچه هارون به آنان هشدار داد و گفت: «شما به اين - گوساله 
سامری - امتحان می‌شوید. پروردگار شما خداوند بخشاینده است. از من 
پیروی کنید, و امر مرا اطاعت کنید - قوم موسی به هارون - گفتند ما بر 
پرستش گوساله ثابت می‌مأنیم, تا موسی به سوی ما باز گردد» و همچنین 
بود, حال تو - يا علی هنخامی که قرانها را بر سر نیزه بلند کردند, فرمودی: 
کردند و از فرمان تو سرباز زدند و از تو تقاضای تعیین حکمین کردند پس 
تو از نصب حکمین خودداری کردی و از کار زشت انها بیزاری جستی و به 


تاجاره کار را تخود آنها, وا ندانشتی اما :وفتی: اشکان شین و به ناد انیت .2 
عمل زشتشان پی بردند و بر خطا و جور و ستم خود واقف شده و اعتراف 
کردند پس از آن نیز راه اختلاف و تفرقه را پیش گرفتند و حکم سفیهانه‌ای 
را تقاضا و اصرار کردند و تو خودداری کردی, و آنها دوست داشتند, و تو آن 
را خطا و مخاطره آمیز شمردی, و باز آنان گناهی را که خود مرتکب شده 
بودند, مباح و روا دانستند و تو همواره از روی آگاهی و بصیرت در راه 
هدایت بودی و انان در گمراهی و ضلالت گام برمی‌داشتند, تا این که 
خداوند کیفر کار زشتشان راب انان خشا نید و.معاندان و متافقان هحکی 
فحا ری کشت وید وه ماه اوه ره رد و 
سعادتمندان از یاران تو با برهان و ارشاد تو هدایت یافتند پس درود خدا بر 
نو در تمام اغاز و انجام کار - صبح و شام - ایستادن و حرکت کردنت؛ ای 
که هیچ مدح کننده‌ای به اوصاف کمالت رسد و دشمنان و بدخواهانت به 
مقام فضل و کمالت احاطه پیدا نکنند. هر اسان و 
گرفتاریهایی که امام امیرالمومنین علیه‌السلام دچار شد, همان مگر و حیله 

بر سر نیزه کردن قرآنها بود که تمام پیروزیهای درخشانی را که نصیب 
یاران امام علیه‌السلام شده بود درهم ریخت در حالی که سیاه امام در 
آستانه فتح نهایی قرار داشت و نزدیک بود که قوای ستمگر را که با اين 
جنگ می‌خواست اسلام را نابود سازد و پرچم دین را درهم نوردد, برای 
همیشه از میان بردارد. امام امیرالمومنین علیه السلام, درخواست حکمیت 
را پذیرفت از ترس جاهلانی که اسلام را نشناخته و عقل و خردشان کارایی 
نداشت و سر از فرمان امام علیه السلام پیچیده و نافرمانی کردند و 

شمشیرها را به سمت امام کشیدند و با آن حضرت اعلان جنگ کردند - که 
اگر این درخواست احمقانه را نیذیرد, با او خواهند جنگید - با اين وصف.؛ 
امام کار آزموده, علیه السلام. هیچ چاره‌ای جز اجابت درخواست آنها را 
نداشت از این رو جنگ را متوقف ساخت و به این ترتیب حکومت عدل و 
داد درهم پیچیده شد و معاویه - سرانجام - پیروز ای 
جور و استبداد همه جا را فراگرفت. و چون برای این مردم نادان روشن 
شد که معاویه در بلند کردن قرانها بر سر نیزه قصد مکر و فریب داشته, با 
عجله تمام به سراغ امام علیه‌السلام آمدند و از او خواستند تا از پذیرش 
حکمیت! توبه کند و به اين گناه! خود اعتراف نماید که چرا وی درخواست 
آنها را برای صلح پذیرفت! اين بود که امام علیه‌السلام امتناع ورزید, زیرا 
که آن حضرت در سراسر زندگی پاک خود که مملو از نیکیها و خوبی در 
حق اسلام و مسلمین بود هرگز مرتکب گناهی نشده بود که توبه کند. و 
چون امام علیه‌السلام خودداری کرد و از پذیرش درخواست انان سرباز زد. 
اعلام جنگ کردند و جنگ نهروان اتفاق افتاد که باعث بدبختیها و مشکلات 
بای فرآواتی بر ای مسلمش. .شید و راشو‌یها و گرفتاریها برای مسلمانان 


در یی داشت. در این جاأ سخن ما درباره زیارت (غدیربه) که از 
برجسته‌ترین زیارتنامه‌های ائمه و اصیل‌ترین و بدیع‌ترین زیارتها است پایان 


گرفت. 


[1] مفاتیح الجنان: 303. 

وتات طیری 5/2 

[3] فیض القدیر: 4 / 358, کنزالعمال: 6 / 156. 

[4] الاستیعاب: 2 / 59 7. 

وا شا ان 1 

[6] شوزه احزاب ۳ 32. ۱ 

[7] نقل به مضمون ایه 3_ِ1 از سوره مبار که ال عمران است - م. 
[8] سوره توبه / 6 - 25. 

[9] سوره توبه / 26 

10 سرت صافات :302 

[ 11 ] سوره بقره 207. 

[ 2 1] سوره مائده / 67. 

[13] سوره مائده / 3. 

اش راو زر وو 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


زیارات امام هادی برای ائمه 


از اسام اه‌الکسن هافی علیها تسام سم قهای از ارات کر اقری افی 
مانده است که بدان وسیله, امام, پدران بزرگوارش: ائمه طاهرین 
علیهم السلام را زیارت می‌کرد و همه آنها پر از دلایل بر شایسته‌تر بودن 
اهل بیت علیهم السلام به خلافت اسلامی است همچنان که دارای امانتهای 

فعمی. از آناز > فضانلن و.مافت: ایشان. ات ند انگ یه دی اد ان 
۳ انشازت هی کنیم. 


منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 


زکات فطره 


زکات فطره نخستین چیزی است که در اسلام مقرر شد. و فقها در 
اصطلاح آن را بر زکات بدنها اطلاق کردند. زکات فطره بر تمام مردم چه 
مسلمان باشند چه کافر, بزرگ باشند, يا کوچک, مرد باشند و يا زن واجب 
ا ‏ ا ‏ .اس اها نارای مه 
همدانی چنین نوشت: 

«فطره بر تو و بر تمام مردم واجب است., و هرکس که عائله و نانخور تو 
باشد, از مرد و زن, کوچک و بزرگ, آزاد و برده, شیرخواره و 
غیرشیرخواره. به وزن شش رطل مدنی باشد بپردازی و هر رطلی صد و 
نود و پنج درهم است., بنابراین یک فطره هزار و صد و هفتاد درهم 


می‌شود» [1] . 
ابراهیم بن محمد همدانی می‌گوید: 
روایات درباره فطره مختلف مختلف بود. من نامه‌ای به امام ابوالحسن, صاحب 


العسکر علیه‌السلام نوشتم و از آن بزرگوار پرسیدم, امام در پاسخ من 
نوشت: «فطره به اندازه یک صاع از خوراکی است که مردم شهر 
می‌خورند, بنابراین مردم مکه , یمن, طایف, اطراف شام, یمامه, بحرین, 
عراق عرب و عجم, فارس, اهواز و کرمان. خرما, و مردم نواحی شام, 
شمش, و مردم جزیره, موصل و همه مردم جبال, گندم و یا جو و مردم 
طبرستان (مازندران), برنج. و مردم خراسان, گندم - جز مردم مرو و ری 
که باید کشمش بپردازند - و مردم مصر, گندم. باید بدهند. و غیر اینها, 
مردم جاهای دیگر از بیشترین چیزی که می‌خورند و مردم عرب بادیه‌نشین 
باید کشک بیردازند. و فطره بر تو و بر همه مردم واجب است...» [2] . 
قاعده کلی در مورد فطره همان قوت غالب مردم همان شهری است ک 
شتخض در آن: زندکی: ضی کند ماننده حنوم و جوء و مقدار واجب برای هر 
کسی یک ضاع است یعتی به وزن تقریبین سه کیله و پرداخت:بهای آن تیز 


یی نوشت ها: 

[1] وسائل الشیعه: 6 / 37 2. 

[2] وسائل الشیعه: 6 / 238. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


سپاهیان امام هادی 


این است که خلیفه عباسی به سپاه خود که 90 هزار مرد جنگجوی اسب 
سوار از ترکان ساکن سامرا بودند دستور داد تا هر یک توبره اسب خود را 
از گل سرخ پر کند, و آن را در دشتی پهناور به روی هم بگذارند, پس 
اما مه و هرا 2 و امام هادی 
علیه السلام را خواست و بالا برد, و گفت: تو را آوردم تا [شکوه] سپاهم را 
ببینی, و دستور داده بود تا افراد و اسب‌ها ابزار جنگی دفاعی همچون سپر 
و زره بپوشند, و اسلحه برگيرند, آنان در بهترین شکل, و بالاترین آمادگی و 
بزرگترین شکوه نمایان شدند, قصد خلیفه اين بود که دل هر شورشی را 
بشکند [و مرعوب کند]؛ نگرانی او از امام هادی علیه السلام این بود که به 
یکی از خاندان خود فرمان شورش دهد. امام هادی علیه السلام فرمود: آپا 
می‌خواهی که من نیز سپاهم را به تو نشان دهم؟ گفت: آری. پس امام 
علیهالشاام آن.خدای .ال خواستره ام اش اشفا و رصن از 
مشرق تا مغرب, از فرشتگان سر تا پا مسلح پر شد, خلیفه بيهوش شد, 
چون به هوش آمد. امام هادی علیه السلام فرمود: ما با شما در دنیا رقابت 
نمی‌کنیم, ما به کا خر وق شر کز یه سوء ظن نداشته باش. 

قال الراوندی: 

- فی حدیث تل المخالی - و ذلک آن الخليفة [1] آمر العسکر و هم تسعون 
آلف فارس من الاتراک الساکنین بسر من رأی آن یملاکل واحد مخلاة 
فرسه من الطین. الاحمن: و بجعلوا بعخه علی. بفخض فی وسط برنه داسعة 
هناک, ففعلوا, فلما صار مثل جبل عظیم صعد فوقه, و استدعی آباالحسن 
علیه السلام و استصعده و قال: استحضرتک لنظارة خیولی, .و قدکان آمرهم 

ان پلنسها التجافیی ۱2۱ و بحصلوا ااساحه و قد عوضوا باحسن زیتهو آنم 
عدق و آعظم هيبة, و کان غرضه آن یکسر قلب کل من یخرج علیه, و کان 
خوفه من آبی‌الحسن علیه‌السلام آن یأمر آحدا من هل بیته آن یخرج علی 
الخلشد فدال ند آمالحسن علهالسام و حل کرد ان اغرض قای 
عسکری؟ 

قال: نعم. فدعا الله سبحانه, فاذا بین السماء و الأرض من المشرق الی 
المغرب ملائكة مدججون. فغشی علی الخليفة, فلما آفاق. قال آبوالحسن 
عمالسا مه رن( نا کسک فی آلدشا: عن ,تین نامر لاحرقه فلا 
علیک شیء مما تظن [3] . 


پی نوشت ها: 

[1] فی بحارالأنوار: روی آن المتوکل, آو الوانق, آو غیرها.. 

[2] قال المجلسی: بیان: التجافیف جمع التجفاف 1۳ 
پلبسه الفرس و الانسان لیقیه فی الحرب و مدحججون بتشدید الجیم 
المفتوحة, یقال: فلان مدجج آی شاک فی السلاح. 

[3] الخرائج و الجرائح 1: 414 ح 19, الثاقب فی المناقب: 557 ح 17, 
اثبات الوصیة: 230 مختصرا.ء اعلام الوری 2: 119 مع اختلاف یسیر, 
بحارالأنوار 50: 155 ح 44, مدينة المعاجز 7: 484 ح 60. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
تن ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


سرزمین های رحمت و نقمت 


امام واف 7 ۸ فرمود: خداه. ۲ 0 0 را چنان 
قرار داده که مکان‌های رحمت نام گرفته‌اند, دوست دارد که در آنجاها 
خوانده شود تا اجابت کند, و نیز بخش‌هایی از آن را چنان قرار داده که 
مکان‌های کیفر نام گرفته‌اند, و چون کسی مالی را از راه حرام به دست 
آورد. خداوند یکی از آن‌ها را بر او مسلط می‌سازد, تا مالش را در آن 
مصرف کند. 

روی الکلینی: عن الحسین بن محمد, عن معلی بن محمد, عن آحمد بن 
محمد بن عبدالل قال: روی آبوهاشم الجعفری, عن آبی‌الحسن الثالث 
علیه السلام قال: 

ان الله عزوجل جعل من آرضه بقاعا تسمی المرحومات اب ان ,ندیه 
فیها, فیجیب. و ان الله عزوجل جعل من آرضه بقاعا تسمي المنتقمات فاذا 
کسب الرجل مالا من غیر حله سلط الله علیه بقعة منهاء فأنفقه فیها [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] الکافی 6: 532 ح 15, وسائل الشيعة 3: 570 ح 6655. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی مویدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
134. 


سامرا در یک تکاج 


با آنکه گفته می شود سامرا از جهت پیشینه ی تاریخی قدیمی ترین شهر 
تاریخ, [1] و از نظر اب و هواء و مرغوبیت خاک و.... مطبوع ترین و 
زیباترین شهر نه تنها در عراق, که در تمام روی زمین بوده است, اما 
امروزه تعریف چندانی ندارد و درست قضیه بر عکس شده است. 
روزگاری عراق را قلب زمین و سامرا را قلب عراق می نامیدند ولی حالا 
همان شهر را نه جلالی مانده و نه جمالی که به دیدنش بیرزد, [2] به جز 
استان قدس عسکریین علیهماالسلام که چون ماه تابان در شب سیاه 
سامرا می درخشد و چشم هر بيننده ای را به خویش جلب می کند, چیز 
جالب توجه ای در سامرا نمانده است. 

پیشترها سامرا از شهرهای استان بغداد محسوب می شد. ولی اکنون 
مرکز استان تازه ای است به نام استان صلاح الدین. صدام حسین, حاکم 
ستمگر عراق که خود را متولد شهر تکریت [3] می خواند, با تأسیس این 
استان و با نام گذاری آن به نام صلاح الدین ایوبی [4] می خواست دو 
۱ ۱ و 
المقدس بنامد و به 1۳ ی خویش ادامه دهد و هم اینکه ه می 
خواست خودش را نابود کننده حکومت شیعه ی ایران بنامد حکومتی که با 
دست پر کفایت فقیهان فرزانه اداره می شد و می شود. 

اکنون سامرا مرکز استان به اصطلاح صلاح الدین است. استانی که از 
شرق به استان تمیم (کرکوک) و از شمال به نینوا و از غرب به استان 
الاتبار و از جنوب به بغداد فف پبهواندت و گذشته 6 سامرا, دو 
| نام «بلد» يا «بلد سید محمد» و 
«دجیل» در سمت جنوب این استان. و در بین بغداد و سامرا واقع شده 
اند. 


یی نوشت ها: 

[1] بنگرید مجلة النور, العدد الثامن عشر, (جمادی الاولی. 1413) مقالة 
«سامرا اقدم مدينة فی التاریخ» . ص 24. 

[2] مأثر الکبراء فی تاریخ سامراء, جح 1, ص 109 و 110. 

[3] تکریت شهری است در تا استان صلاح الدن. 

در دمشق در‌گذشت. ۳ را فاتح بیت ت هدن ۳ 9 #۷ ِ 


هم او که خليفة فاطمی و شیعی را در مصر عزل کرد و به شیعیان به 
ی کر ای ای ایا ی 

منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی: محمد صحتی سردرودی: 
الما و 1 


دیگر حنای 3 د سیسه بازان و روایت سازانی چون کعب الاحبار و ابو 
هریره و... رنگی نداشت هیچ کس حاضر نبود صدای به اصطلاح اسلام را 
از شام و از کاخ سبز معاوبه بشنود. _ 

فرات فریادی را که عاشورا در فرهنگ مسلمانان جاری کرد می رفت که 
قصر قیصر شام را که یزید و یزیدیان بر آن لمیده بودند بر سرشان اوارکند 
و شیهه ی شهامتی را که اسب سفید شهادت طلبی, از صحرای کربلا, در 
تاریخ طنین انداخته بود, گوشهای سنگین, حتی ناشنوایان را ۰ 
خفام تکان داقه همان ترا جر تال و تکایم. که ته‌باین کرد؟ و چگونه با ید 
اسلام و مسلمانان را از دست بنی امیه نجات داد؟ 

تیری که سید الشهداء علیه السلام از کمان کربلا رها ساخت., درست به 
قلب سقیفه نشست و هر دو چشم مکار معاویه ها را کور ساخت و تمام 
تور و تله های تزویر و تحریف را از کار انداخت. 

پس از عاشورای بزرگ, عاشورا پشت سر عاشورا و کربلا در کنار کربلاها 
یکی پس از دیگری قد علم می کرد و قصر قیصران و کاخ کسری ها را که 
از قران قبای تزویر ساخته و خود را بر دوش اسلام و مسلمانان انداخته 
بودند, به لرزه می انداخت. 

فرزندان امام حسن علیه السلام و امام سجاد علیه السلام با قیامهای 
قیامت گونه ی خویش روز را بر یزیدیان سیاه و روزگار را بر سر ستم 
پرورشان تباه ساخته بودند. حماسه ی توابین و قپام مختار و عاشورای زید 
بن علی علیه السلام و فرزندانش و... هر کدام اذرخش خشمی بود که بر 
خرمن جور و جفا می افتاد و دودمان دین برانداز بنی امیه را در سراشیب 
زوال می انداخت. تا بالاخره بت بزرگی را که به نام خلفای اموی. دست 
سقیفه ساخته و کعب للاحبار ها پرداخته بودند از طاق تحریف و تزویر 
فروافتاد و بنی امیه, برای هميشه به زباله دان تاریخ افتاد. 

اما افسوس,: صد افسوس که پایان این شب سیاه, نیز سیپید نبود, بلکه 
سیاه تر هم بود, اين بار خفا شان خون آشام دیگری که نام عباس عموی 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را یدک می کشیدند و خود را فرزندان 
آو..می ناميدند وارد میدان شندتد. و کزدتد آتخه را که کردند و نباید می 
کردند. آنان تا یر فز تدم بودند وم از خاندان رسول و آل عدالت علیهم 
السلام می زدند و خود را وارثت خون عاشوراییان و کربلاییان می نامیدند و 
شعار يا لثارات الحسین سر می دادند و پرچم سیاه و جامه سیاه را برای 
و انب هار متا اد رس رسد را 
دیگر و کار را بدتر کردند. حقا که این نمک ناشناسان. دست بنی امیه را در 


ریا کاری و دغل بازی از پشت بستند و آنچه را که از دست خصم آگین و 
ستمخرشانتفی: امد نسیت: به. ال علین علمهم السلام کهتاهی نکردند و 
امامان معصوم شیعه, آن فضیلت های مظلوم را کف پس از دیگری در 
سیاهچالهای مخوف و تاریکشان زندانی کرده و با زهر کینه, مسموم و 
شهید کردند. 

بنیان گذار حکومت عباسیان (132 - 656 ق) و نخستین خلیفه عباسی, 
ابوالعباس سفاح بود که انبار را که شهری در نزدیکی سامرا بود پایتخت 
خویتشن فر آرداد و اند را هاشفیه:نامید: ابا ]. 

منصور دوانیقی, , دومین خليفه بنی عباس. پس از آن که دست به تاشتنتن 
شهر بفداد ژن شودای. ساهرا <ا نیز در سر دانشتت. که. آباد کنو ولی 
نتوانست پا نخواست. ۲ 
هارون الرشید پنجمین خلیفه عباسی هم نهری در سامرا جاری ساخت و ان 
را ابوالجند نامید و کاخی را نیز در کنارش پی افکند که در کتابها با نام قصر 
هارونی نام برده می شود, چنان که نهر مذکور را قاطول هارونی می 
نامند. [2] . 


پی نوشت ها: 

1 اکنونالاماتطنوان اسای است در فزی‌سامزا: 

[۱2 تاریخچه سامرا, ص 0۵, یز مات الکیتاع ی 17 

منبع: گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


سامرا در دوران معنصم 


تفن از غر نما مون برادرش معتصم, هشتمین خلیفه عباسی, زمام قدرت 

را در سال 218 ق به دست گرفت, وی برای تحکیم قدرتش هر چه می 

توانست برده و غلام می خرید و آنها را بیشتر برای سربازی در لشگر و 

سپاهش به خدمت می گرفت تا آن جا که هفتا هزار سرباز ترک را در 

سپاهش استخدام کرد. [1]. 

ولی از آن چا که شهر بغداد ظرفیت این همه سرباز و غلام را نداشت و 

گاهگاهی می شد که مردم شهر از ازدحام آنها به اذیت افتاده و زبان به 

شکوه می گشودند, معتصم را بر این داشت که برای لشگریان و سربازان, 

محل مخصوص و مناسبی را در نظر بگیرد پس از پرس و جو, معلوم شد 

که سامرا| برای اين کار بیش از هر جای دیگر مناسبتر است. همین بود که 

سامرای کنونی در کنار سامرای تاریخی به دستور معنصم و با نظارت 

ِ احمد بن خالد, در عرض سه سال ساخته شد (219 - 221 ق) , 
ز آنکه معتصم بغداد را ترک گفت, در سال 221 ق در سامرا ساکن 

شد 0 را برای خویش پایتخت و دارالخلافه خواند. 

معتصم عباسی در سایه زر و زور توانست در عرض دو سال و اندی شهر 

سامرا را پر از کاخهای جورواجور, پوشیده از خیابانها و بازارهای دراز, 

آکنده از پادگانها و خانه های زیاد, و آبار از مساجد بزرگ و... کند. چنان که 

برای 250/000 سیاهی آسایشگاه و پادگانهای نظامی ترتیب داد. 

معتصم پیش از هر چیز دستور داد علاوه بر قصر مخصوص خودش, برای 

هر یک از یاران و سردارانش قصری در فراخور حالش ساخته شود چنان 

که در زمانی دور و دراز, تین . ۳۵ یلید و با دن مزا قهبزا کات با 

آنجا که امروز نیز شرح و توصیف آن کاخ های آن چنانی, کتابها را نیز 

اشغال کرده است مانند؛ قصر جوسق خاقانی, قصر عمری, 0[ 

قصر هارونی و... 

علاوه بر این ها؛ هفت خیابان در شهر ساخته شد. به این ترتیب : 

خیابان اول: شارع اعظم, معروف به شارع سریجه. 

خیابان سوم: شارع حیر الاول. 

خیابان چهارم: شارع بر غامش ترکی. 

خیابان پنجم: شارع اسکر, معروف به شارع صالح عباس. 

خیابان ششم: شارع حیر جدید. 

خیابان هفتم: شارع الخلیج که در ساحل دجله بوده است. 

دور و بر هر یک از اين خیابانها, مخصوص گروهی خاص بود که با نژادهای 


ویژه و نحله های مخصوصشان, سکونت داده شده بودند. [2] : 


[1 موسوعة العتبات المقدسة, 3 12 قسم سامرا؛ ص‌‌ 77 

[2] ماثر الکبر|ء فی تاریخ سامرا؛ ۳ 7 ص‌ 31 به بعد و موسوعة العتبات 
منبع: گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


سامرا در روزگار واثق 


معتصم عباسی پس از عمری اسراف و تبذیر و عیش و عیاشی و با کوله 
باری پر از ظلم و جنایت, بالاخره در سال 227 ق. با دستان مبارک فرشته 
خود را واثق بالله! می نامید به جای پدر نشست. 

واثق نیز پس از پنج صباحی (232 ق) چون پدرش راه دوز را در پیش 
گرفت و رفت. تنها اثری که از خویش در سامرا به جا گذاشت., کاخ و 
عشرتعده ای است که با نام قصر هارونی معروف است و بس. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1 موسوعةالعتبات ۳ ۷ ص‌‌ 93. 

منبع: : گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


سامرا در روزگار متوکل 


پس از واثق, برادرش متوکل, مسند خلافت را غصب کرد و پانزده سال 
تمام (232 - 247 ق) هر چه در توان داشت ستم کرد. 

وی سامرا را پایتخت خویش ساخت و از میان کاخهای بزرگ شهر, قصر 
هارونی را برای خودش و قصر معتصم را که معروف به جوسق بود برای 
پسرش محمد منتصر, و قصر مطیره را برای پسر دیگرش ابراهیم موید. و 
قصر بزرگوار را برای پسر دیگرش معتز انتخاب کرد. [1] . 

احتمال مي رود که پس از معتصم عباسی, متوکل بیشترین سهم را در 
عمران و ابادانی سامرا داشته باشد. البته نه به خاطر رفاه مردم و ارتقای 
فرهنگ مسلمانان, بلکه درست برعکس ان برای رفاه خود خلیفه و 
شاهزادگان عباسی و دولتمردان و ستمگران کاخها یکی پس از دیگری در 
سامرا| ساخته می شد. نویسنده ی تاریخ سامرا؛ در حدود سی کاخ نام می 
برد که توسط متوکل در سامرا ساخته و پرداخته شد, ما برای اختصار از 
تفصیل انها معذوریم تنها فهرست مجملی از آن را در اینجا ذکر می کنیم و 
باشد که ضمن تاریخ سامرا, مدعیان خلافت اسلامی را نیز در ایینه تاریخ به 
1- ی کاخ ویژه پسر متوکل. ابوالعباس احمد معتمد. 

2 - قصر الاشناس, در غرب سامرای قدیم و در شمال سامرای امروز 
واقع؛ و کاخ مخصوص اشناس ترک» یکی از سرلشگران عباسی بوده است. 
د + فضر آلبدیعه کاخی. بزر یو بلنت کهاز فرط زیبایی به. ان بدنع می 
گفتند. 

4 - قصر البرج. قصری که متوکل رای تون آن, ده میلیون درهم از بیت 
المال مسلمانان احتکار و اتلاف کرد. [2] . 

5 - قصر بزکوار یا بلکوار, کاخ مخصوص معتز پسر دیگر متوکل. 

6- قصر البهو, کاخی که برای ساخت ان. 25 میلیون درهم, از طرف 
7- قصر التل. برای ساخت این کاخ نیز پنج میلیون درهم از کیسه ی بیت 
المال, خلیفه پرداخت کرد. این قصر را که تل العلیق و تل المخالی نیز می 
نامند, حدیثی است بس دلکش و معروف که به حدیث التل و حدیت تل 


پی نوشت ها: 


[2] همان, ص 47 به نقل از مروج الذهب, تاريخ مسعودی. 
منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی؛: محمد صحتی سردرودی: 
وان او ار و 


سایه سید بر بلندای بلد 


محمدباقر صدر و آیت الله سید ابوالقاسم خوئی در منطقه ی دجیل به 
ویژه در شهر بلد بود. 

سالیان درازی بود که شهر بلد در آتش اختلافات طائفه گری و عشیره 
پرستی می سوخت و این آتش ویرانگر بیش از پانزده سال بود که زبانه 
می کشید., حتی مراجع مذهبی و مسئولین دولتی نیز هیچ کدام نه به تنهایی 
و نه به اتفاق, هیچ وقت نتوانسته بودند آن آتش را هار و آن فته: را 
خاموش کنند. تا اين که در سال 1385 ق. سید عبدالزهراء برای نجات 
شیعیان آن دبار قیام و عزمش را جزم کرد که به داد آن دیار شیعه نشین 
بشتابد و هر چه دوستان, او را از این کار خطر ناک و طاقت فرسا نهی 
و ی در رای بت فا 
غائله های قبیله گری نجات دهد و دوباره آفتاب محبت و الفت و وحدت را 
در سپهر بلد به فروزش و نورافکنی وادارد, چنان که همه ی اختلافات 
فراموش شد و مردم با مهربانی و محبت, و با برادری و بردباری با هم کنار 
امدند و همت خویبش را مصروف ابادانی شهر و دیار خود ساختند. 

سید حسینی در دجیل و بلد چنان دلها را تسخیر کرده بود که صغیر و کبیر, 
پیر و جوان همگی او را از دل دوست می داشتند و حاضر نبودند برخلاف 
میل او کاری بکنند و شعارشان شده بود: «نحن اولاد واحده» . سید در 
اد شون شب و روز کوشیه. و و ار 1349 :1970/۳ هن مد 
جامع بلد را تجدید بنا کرد و به صورت آبرومندی آن خانه ی خدا را آباد 
ساخت و امروزه آز .بر نی را «جامع الزهراء» می نامند. سید با 
شجاعت و صلابت از مواضع انقلابی مراجع بزرگ شیعه به ویژه آیت الله 
حکیم و ایت الله شهید صدر دفاع می کرد و تا اخرین لحظه ی ممکن عراق 
را ترک نکرد تا اين که مجبور شد خانواده ی خویش را در عراق گذاشته و 
خود در به در, به افشاگری ستمگران تکریتی پرداخته و اواره ی کشورهای 
دیگر شود, پس از آن که روزگاری به دور از خانه و کاشانه دنل برس و 
امارات و... گذرانید, بالاخره رو به استان قدس زینب کبری پیام آور 
عاشورا آورده و در سوریه ماندگار شد و در نهایت نیز پس از ارتحال در 
دهم رجب 1414, در نزدیکی مرقد منور حورای عاشورا, زینب کبری 
مدفون شد. 


منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی؛: محمد صحتی سردرودی: 
ی ات او 1 


سمانه مادر امام هادی 


این بزرگ بانو را که دهمین رهبر معصوم شیعیان را در دامن پاک و پر 
فضیلت خویش پروریده. ام الفضل (مادر فضیلت ها) پا سمانه يا سمانه ی 
مغربیه می نامند و با اسم سیده معروف است. 

از برترین زنان روزگارش, بلکه بافضیلت ترین آنها بود و هیچ زنی در زهد و 
تقوا و پارسایی به پای او نمی رسید, او شیفته ی راز و نیاز با حضرت 
پروردگار بود و نور نیایش و نمازش که از سجاده ساده و صمیمی او برمی 
خاست, هفت آسمان را در می نوردید. 

مقام شامخ او تا بدانجا رسید که خدای سبحان او را محرم راز بزرگ و 
فاه ی سر کات رصان که با شین افای ات و ات رز 
دامان او 9 و با مولود مبارکش دین و وان ر حیانی ۱ 
تعالی , بود در سرزمین سامرا چشم از اين جهان فانی فروبست و برای ابد 
صدرنشین فردوس برین گشت و امروز_ آستان قدس عسکریین 
۸ وی یک ایا عضو مزر ان یکره ارت 77 


پی نوشت ها: 

[1] اعلام النساء المومتات, ص 448؛ ریاحین الشریعه, ج 3, ص 23؛ تاريخ 
منبع: 0۳ تساه سامرا| سینای سه موسی: محمد صحتی سردرودی: 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


سوسن, مادر امام عسکری 


این بانوی بزرگوار را با نامهای حدیثه و سلیل و حریبه و ریحانه و سوسن 
می نامیدند. وی از زنان بزرگ شیعه و در نهایت ورع و تقوا و عفاف و 
صلاح بوده است و از زنانی بود که اسمش در میان نایبان امام 1 
الله تعالی فرجه الشریف آهذه است. 

پس از شهادت حضرت امام عسعری علیه السلام برخی از شیعیان از 
حضرت حکیمه دختر امام جواد علیه السلام می پرسند که ما در این 
موقعیت حساس به چه کسی مراجعه کنیم, جواب می دهد: مراجعه کنید به 
جده یعنی مادر امام حسن عسکری علیه السلام و اين نهایت عظمت و 
شرافت و جلالت آن بزرگوار را می رساند و معلوم می شود که وی یکی 
از وسائط بین مردم و امام غایب علیه السلام بوده است. وی که تا زمان 
غیبت صغری زنده بوده در شهر سامرا رحلت کرده است و بنا به وصیت 
خویش در خانه ی خودش که اکنون آستانه ی قدس عسکریین 
غلیفماا تارف در هساتجا عاقة اسه‌خفم سف ۰۱11 


ها ی ره یت 
منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی: محمد صحتی سردرودی: 
ای ای 1 


آن روزها با وجود استان قدس عسکریین علیهماالسلام و با ان همه پیشینه 
تاریخی و... سرزمین سامرا به بوته فراموشی سپرده شده بود و تنها به 
عنوان یک شهر تاریخی و کهن, اسمی از آن مطرح بود و بس. شهری که 
روزگاری سه امام معصوم علیهم السلام را در برداشت و اسمش زینت 
بخش محافل محدثان و فقیهان بزرگ گشته و شهرتش زمین و زمان را 
درنوردیده بود, آن روزها, جز نام از آن خبری نبود. با وجود آن همه پیشینه 
پاک و تابناک, آن روزها از سامرای قدیم صحبتی در میان نبود و دیگر 
سامرا را کسی ناحیه مقدسه نمی خواند, بلکه شهری در دست اغیار, اسیر 
بود. حریم مقدس عسکریین علیهماالسلام خراب اباد کدایان و سیه بختان 
شده بود. چنان که گدای سامرا در زبانها مثل گشت و مشکل می شد 
کسی یافت که از این همه غربت و غم قصه ای در دل نداشته باشد. غبار 
این غربت چشمهای شیعیان را ازار می داد تا این که سید جلیلی از فقیهان 
نامدار, قیام کرد و با هجرت خویش از نجف به سامراء. شهر را دوباره احیا 
کرد و غبار غربت از گنبد ملکوتی عسکریین علیهماالسلام زدود و دیده ی 
دیدآوران را معطوف آن آستان مقدس ساخت و به پاس این بزرگداشت, 
چه توفیق های بزرگی که خدا رفیقش ساخت چنان که نام میرزای بزرگ 
شیرازی جاودانه شد و یادش تا ابد زنده و پایدار ماند. هر آن که جانب اهل 
خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد حدیث دوست نگویم مگر 
به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد. [1] . 

میرزای بزرگ که به حق مجدد مذهب نامیده شده است و هميشه دل به 
سوی حضرت دوست داشت و خود را جز غلام خانه زاد حضرت مهدی نمی 
دانست. 

انهایی که دایره ی تنگ و تاریک مقام جویی و ریاست طلبی بودند نمی 
توانستند این هجرت میرزا را بفهمند و مجبور بودند که بگویند: اقا چرا 
نجف را ترک می کنید. اینجا باشید برای شما بهتر است. اما میرزای بزرگ. 
که دلش با مهر مهدی (روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء) مهد 
نور و فضیلت, خانه خیر و خلوص بود, در سر سودای عشق داشت و بس. 
و نمی توانست آستان قدس عسکریین علیهماالسلام و ناحیه مقدسه را در 
فریت. بییند و ارام تشینده تنها به واه افتاد و دیاز دوست: را در بیش کر فّت 
و رفت. 

در خصوص سامرای پیش از میرزا قدس سره و تأثیر اين هجرت در ساختار 
اجتماعی و فرهنگی آن شهر, چنین می نویسند: ورود میرزا به دیار 
عسکریین, به آن حیات علمی و فرهنگی بخشید و روح تازه ای در کالبد اين 


شهر غریب. و مظلوم. دمید. قبل. از آن. شساهرا دز انخصار اهل. سنت بود. 
میدانی بود برای رقابت عشایر و تعصبات قبایل. شیعه و زوار امامان 
امنیت نداشتند و جوار حضرت هادی و عسکری با فرهنگ شیعی و علوم آن 
بیگانه بود. آمدن میرزا سبب شد که اين شهر از الطاف الهی بهرمند شود 
و جویباری عظیم, , از نهر جاری حوزه و میراث عظیم آن, در این شهر 
جوبان بای طلات. کرو کرو از افظار عالم اسلاخبرای» کیب دانش. ره 
سرزمین مقدس عسکریین سرازیر شدند. محافل علمی و مدارس آیات در 
آن برباشتن تاجابی که‌بة کفتهی فرجوم خرز آلدین: «هجرت به سامرا در 
ایام میرزا, در عرض هجرت به نجف معمول شد و تدریس دروس مقدمات 
و علون عالی, علاوه بر درس میرزا, فراوان شد.» به تعبیر تذکره نویس و 
مورخ بزرگ شیعی, مرحوم سید محسن امین: - در ایام میرزا مرکز علمی 
به سامرا انتقال یافت, در 

با وب ادب, حدیث و فلسفه تبدیل شد. - 
سامرا به مرکزی علمی و فرهنگی تبدیل شد که نوابغ بزرگ و بزرگان 
دانش را تربیت کرد و نوابغ و استوانه های دین از آن فارغ التحصیل شدند. 
[2] . 


پی نوشت ها: 

[1] دیوان حافظ. 

[2] مجله حوزه, شماره ی 51 - 50ظ, ص 84 به بعد. 

منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی: محمد صحتی سردرودی: 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


سند زیارت جامعه کبیره 


ای اسان ایو رات ار امام وم ادا ه فد اناد 
داشت. سپس متن را مورد ارزیابی قرار داده و پس از آن عمل اصحاب و 
عالمان کته را پیرامون این روایت؛ مشاهده نمود. در سند زیارت جامعه 
که فقیه و محداث بزرگ شیعه, مرحوم شیخ صدوق قدس سره با سلسله 
سند متصل و موثق از امام هادی علیه السلام نقل می‌کند, هیچ شک و 
شبه‌ای نیست و بزرگان در توثیق سلسله افرادی که در طریق نقل زیارت 
جامعه قرار گرفته‌اند. مطالبی نگاشته‌اند.[1] . متن اين زیارت آن چنان 
عظیم است که هی که در صدورش از معصوم م باقی نمی‌گذارد. مننی 
که بل کات همچون شیح صدوق[2] , , شیح طوسی[ 3] امه محمد تنقی 
مجلسی[4] , علامه محقّد باقر مجلسی[5] , [6] .[7] [8] به نقل زیارت 
پرداخته‌اند و در برخی موارد, به شرح ان نیز اهتمام ورزیده‌اند. علامه 
مجلسی پس از ذکر زیارت, به شرح بعضی از فرازهای زیارت می‌پردازد, 
سپس می‌گوید: «کلام را در شرح برخی از فقره‌های زیارت طولانی کردم. 
زیرا این زیارت از نظر سند, صحیح‌ترین و لفظ آن صحیح ترین و معنای آن 
بلیغ‌ترین و اشأتیت آن نیز, در حد اعلا كِِِ [9] .عمل بزرگان نسبت به 
زیارت جامعه کبیره آن چنان است که همگان مداومت بر انجام آن داشته و 
دیکر ان را بر تلاوت 1 سفارش می‌نمودند. رهبر فقید انقلاب ایران ِ 
حضرت امام خمینی قدس سره - در مدّت حضور خود در شهر نجف 
اشرف. همه شب‌ها به زیارت مولی متقیان: حضرت علی علیه السلام رفته 
فهر شب زبارت حامعه را با آداب کامل کاز مرقد ان حضرت. می‌خواند ند 
این عمل. فقط یکی شب (که به دلیل کودتا منع آمد و رفت در شهرهای 
عراق شده بود) توشٌط ایشان ترک شد و آن شب نیز به پشت بام منزل 
رفته, رو به حرم حضرت کرده, زیارت جامعه را خواندند. 

این چنین مداومت از فقیه و مدبر فرزانه‌ای چون امام امقت. حعایت از 
اعتقاد ایشان به صدور این زیارت از امام معصوم دارد. زیارت جامعه 
سره تام شم ار مه سهای اس کص رظ ات او 
ین و آشترار امامان.بای اشت و همچنین بختشن زیادی: ار-حقوق هل ست 
را دربر دارد. ف‌باشید: بسیاری از فرازهای اين زیارت, با آیات قرآن و 
وفاات سا لیام یت میا موی سم سا هس نت 
کامل دارد و می‌توان گفت: زیارت جامعه کبیره, خلاصه تمام احادیئی است 
که در فضل و منزلت ائمّه صادر گردیده است. لذا در تبیین هر فراز. سعی 
بر آن داشتهايم ۴ با بات فران» سخان با میر صلف الله علیه واله ه انته 
معصومین علیهم السلام, آن فراز تبیین گردد و با آنکه پیرامون هر فراز, 


فا این ان متیر ار توهش ی 
در ان باب اکتفا شده. مع الوصف به 6210 حدیث و روایت استناد گشته و 
به بیش از 0 ایه قران کریم توجه شده است. 


[1] به کتاب «سندالزیارة الجامعة» تالیف سید یاسین موسوی, چاپ 
دمشق مراجعه فرمایید. 

[۱2 من لایحضره الفقیه, ۹ و ص‌ 6009 و عیون اخبارالرضا,؛ ۳ 1 ص‌ 5د. 
[3] تهذیب, ج 6. ص 95. 

[4] روضة المتقین, جح 5, ص 450. 

[5] بحارالانوار, جح 102, ص 127. 

[6] فیض کاشانی الوافی, ج 10, ص 416. 

[7] شیخ کفعمیبلد الامین, ص 297. 

[8] و محدث نوریمستدرک الوسائل, ج 10, ص 416. 

[9] بحار الانوار, ج 102, ص 144. 
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سعد من والاکم 


«سعد» از ماده «سعد» و به معنی «نیک بخت شدن» و «فرآهم بودن 
اسباب نعمت» است. در مقابل «شقی» که به معنی «بدبخت شدن» و 
«فراهم بودن اسباب گرفتاری و مجازات و بلا» است. «والی» از ماده 
«ولی» و در اصل به معنلی نزدیکی و عدم جدایی است. به همین مناسبت, 
به سرپرست و مربی انسانی که نیاز به تربیت و سرپرستی دارد, «ولی» 
گفته می‌شود. همچنین به مولا و کسی که پیروی او لازم است نیز, «ولی» 
اطلاق می‌گردد. همچنین به دوست و رفیق صمیمی نیز «ولی» گفته 
می‌ شود. 

در اين فراز می‌گوییم هر کس شما را دوست بدارد و از شما پیروی نماید 
سعادتمند و نیک بخت گردیده است. چرا که سعادتمند شدن در این دنیا و 
قیامت و همچنین بدبخت گشتن در دو عالم, چیزی جز نتیجه اعمال, کردار, 
گفتار و نیات انسان در دنیا نیست. لذا هر کس امامان هدایت علیهم 
السلام را دوست داشت و از آنها پیروی کرد, سعادتمند در هر دو عالم 
است. 

این سعادت در دنیاء, با هدایت ائمّه اطهار علیهم السلام و فراهم بودن 
اسباب نعمت‌های معنوی است و در وقت جان دادن با ملاقات ائمّه 
معصومین علیهم السلام سعادت او تکمیل می‌گردد. 

قال علی علیه السلام ها کار همدان هن ست بری 11 + اما غلی 
علیه السلام (به حارث همدانی) فرمودند: ای حارت. هر کس بمیرد مرا 
خواهد دید. 

پس چنین شخصی در قیامت نیز سعادتمند است, چرا که بهشث مشتاق 
زیارت اوست.. 

قال رسول اللّه صلی الله علیه واله: «أن الحتة لتشتاق و 0 صوو‌ها 
لاجباء علی علیه السلام... و ان الثار لتغیظ و يشتد رفیرها علی اعداء علی 
علیه السلام...».[2] . 

پیامبر خدا ۳۳ الله علیه واله فرمود: همانا بهشت اشتیاق دارد و شدید 
می‌گرداند نور خود را برای محبان و دوستان علی علیه السلام... و آتش 
دوزخ خود را غلیظ می‌گرداند و شدید می‌کند فریاد و خشم خود راء بر 
دشمنان علی علیه السلام... 

پی : نوشت ها: 


[1] بحارالانوار ج 34, ص 432 


[2] بحارالانوار. جح 39, ص 302. 
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سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم 


این فراز بیانگر ایمان عملی زائر به امامان معصوم علیهم السلام است. 
ژاتر فی کوید: معیار صلح و جنگ من, شما هستید. هر کس با شما سازگار 
و مطیع شما است؛ من نیز با او سازگار هستم و هر کس با شما سر جنگ 
و نافرمانی دارد, من نیز با او جنگ دارم. این ایمان برخواسته شده راز 
ایمان قلبی زاثر است. توجّه به این نکته لازم است که زائر نگفته «فسلم 
لِمَن سالمکم و مَقَرّبٍ لِمّن حاربکم» یعنی من صلح‌کننده هستم, با هر کس 
با شما در صلح باشد و چنگکننده هستم با هر کس با شما در جنگ باشد 
بلکه زائر مبالغه را به آنجا رسانده که می‌گوید من با تمام وجود صلح 
هستم و با تمام وجود جنگ هستم, نه صلح‌کننده و جنگ‌کننده. ۳ 
فلانی ِ" است یعنی وجودش عین عدل بوده و از تمام وجودش ۳۳ 
می‌بارد. در اين فراز نیز زاثر می‌گوید: تمام وجودم صلح است و تمام 
وجودم جنگ است. قال الباقر علیه السلام لابی خالد کاپلی: «یا آبا خالد 
ایحا عید و لا بتولانا خی طفر الله. کلبة و ۱ بظغر الله کلب فد ی 
یسلم نا و یکون سلماً نا قاذا کان سلماً لنا سلمه اللّه من شدید الچساب 
مهن فرع بوم الحبافة الا بر 11۰ 

افام سافر غله ااسام بع اش‌عالد فرموه آق اباخاله هه تدای ما« 
دوست نمی‌دارد و ولایت ما را نمی‌پذیرد, مگر آنکه خداوند قلب و دل او را 
پاک می‌گرداند و قلب و دل او پاک نمی‌شود, مگر آنکه تسلیم ما گردد و 
تمام وجودش «سلم» ما باشد و آنگاه که این چبین تسلیم گشت: خداوند او 
مه ای رن اه رو 


یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار. جح 23 ص 308. 

من : پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
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سرور اوصیای پیامبران بودن 


خداوند مقام سروری اوصیا را به ائمّه طاهرین علیهم السلام عنایت 
فرموده است, ۳ 

قال رسول الله صلی الله علیه وآله: «آنا سید الاأثبیاء و المٌْسلین و آفضل 
من الملائكة المَقَژبین و آوصیایی سادة آوصیاء البیین و المَرّسَلین».[1] . 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله فرمودند: من سرور پیامبران و رسولان و 
برتر از فرشتکان مقژب هستم و اوصیای من نیز سرور اوصیای پیامبران و 


یی نوشت ها: 

[1] الامالی, صدوق. ص 374. 
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سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا 


«سبحان» در اصل مصدر است و به معنی منزه دانستن و تنزیه خدای 
تعالی است. واژه «نسبیح» به طور کلی در عبادات؛ چه زبانی, چه عملی و 
چه در نیت به کار می‌رود. زاثر در این فراز درخواست نمودن از خداوند را 
در قالب نیایش‌گری ارائه داده, پروردگار خوم را از تمام ناپاکی‌ها منژه و 
تحقق وعده‌های او را حتمی می‌داند. «وعذ اللّه نّ اللة لا یف الْمیقاد». 
[1] . این وعده خداست., که خدا در وعده (خود) تخلف نمی کند. تناها 
وعده خداوند مانند وعده‌های دروغین شیطان و شیطانی‌صفتان نیست., 
بلکه وعده‌ای است حقیقی» و از ناحیه خداوند, بدیهی است. هیچ کس 
نمی‌تواند صادق‌تر از خدا در وعده‌ها و سخنانش باشد. زیرا تخلف از وعده 
یا به خاطر تاتوانی ایست پا جهل یا نی ز که تمام اینها از ساحت مقدذس او به 
دور است. «9ع اللّه حفا و من أصدق من اللّه قیلا».[2] . خداوند وعده 
حق به شما می د هد ۰ که در گفتار و وعده‌هایش از خدا| صادق‌تر 
باشد. 


یی نوشت ها: 

[1 سوره مبا رکه زمر» آیه 20 

اک 1 
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سخنانی از نور 


از امام ابوالحسن الهادی مجموعه‌ای از سخنان زرین باقی مانده است که 
اه سا ان اس ار سار تست مما نام 
لام بان موسیلد. انا اوق یه آخافب و رواتت وا 
«خیر من الخیر فاعله, واجمل من الجمیل قائله. وارجح من العلم عامله...» 
«بهتر از خود کار نیک, انجام دهنده آن و زیباتر از زیبا گوینده آن و بهتر از 
خود رای کحل کتده آن ات4 امام یلام بان شصان: کسای 
از مردم را که به این صفات اراسته باشند معرفی فرموده و ستوده است: 
الف - انجام دهنده خیر کیست؟ به راستی ان کشت. کذ از نظر ارزش 
اخلاقی بهتر از نیکی باشد او همان انجام دهنده خیر است. 

ار تا ان یت مت ها و رای که مه 
می‌ شود زیباتر از زیباست؛ به خاطر آن که اوست که به مردم تتکین را 
می‌رساند. 

ج - کسی که مطابق علمش, عمل می‌کند, بالاتر از خود علم است. زیرا 
کهغلم و زان را بت ضوان فسیلا عمرای کم و تمایب قس مویکو 
و اگر کسی مطابق علم, عمل کند به رسالت علم, عمل کرده و از علم 
ای وه تا و ات و سود ار 
است. 

2- امام هادی به یکی از دوستانش فرمود: 

«عاتب قلانا وقل له: ان الله اذا اراد بعبد خیرا اذا عوتب قبل...» 

«از فلانی عذرخواهی کن و گله کن و بگو: چون خداوند برای بنده‌ای اراده 
خیر فرماید, هرگاه کسی از او عذرخواهی کند بپذیرد...» به راستی وقتی 
که گله گذاری به چنین سخنان زیبایی آراسته شود دیگر کینه و عداوتی 
نمی‌گذارد و باعت گسترش دوستی و محبت می گردد. 

3- امام علیه‌السلام فر مود: 

«من سال فوق قدر حقه فهو اولی بالحرمان...» «هر کس بیش از مقدار 
حق خویش را بطلبد, ۱ است...» به راستی کسی 
که بیش از مقداری که استحقاق دارد درخواست کند, خودش را در معرض 
محرومیت و از بین رفتن حق خود قرار داده است. 

4 - فرمود: «صلاح من جهل الکرامة هو انه» «کسی که به ارزش کرامت 
انسانی عارف نباشد. شایسته خاری و ذلت است.» این سخن چقدر 
زیباست: زیرا کمی. آززش, کرافت. انشانی, را عمی‌داند. وان ارزشهای 
انسانیت آگاه نیلست؛ شایسته خواری وبی‌اعتباری و دوری ۳ است. 


5- امام علیه السلام فر مود: 
«الحلم ان تملک نفسک, و تکظم غیظک مع القدرة علیه.» 
«بردباری آن است که خویشتن‌دار باشی و با وجود داشتن قدرت. خشمت 
را فروخوری.» ۱ 
به راستی که حقیقت بردباری ان است که انسان بر نفس و اعصاب خود 
مسلط باشد و در برابر عوامل و اسباب خشم سر تسلیم فرود نیاورد. 
6- و نیز فرمود: «الناس فی الدنیا بالمال. و فی الاخرة بالاعمال.» «مردم 
در دنیا به وسیله مال و ثروت - در نظر توده مردم عم کر ۵ در آ خر 
نف شیاه اعمال »یب راستی که رندکی. اذمی. در آیرن نیا در حمت: مادی 
متمرکز است زیرا که در ساختن شخصیت فردی و اجتماعی - در نظر 
مردم - مادیات عنصر مهم و اصلی شمرده می‌شوند. اما حیات انسان در 
عالم آخرت براساس عمل نیک و با بد اوست که در دنیا انجام داده است: 
پس اگر عمل نیک انجام داده باشد. در بهشت برین جای می‌گیرد. و اگر 
مرتکب عمل بد شده باشد, جایگاهش آتش دوزخ خواهد بود, و دوزخ چه بد 
ها 
7- امام علیه‌السلام فرمود: «من رضی عن نفسه کثر الساخطون علیه... 
«هر کس خودیسند باشد. مخالفان و افراد خشمگین از او زیاد خواهند 
بود.» البته هر کس که جلوی سرکشی نفس را نگیرد, و به خواسته‌ها و 
تمایلات ناروای دل خوش دارد. در حقیقت خویشتن را در معرض خشم و 
نارضایتی مردم قرار داده است. 
8- امام علیه‌السلام فرمود:«تریک المقادیر ما لا یخطر ببالک.» «مقدرات 
تو, چیزهایی را بر تو بنمایاند که هرگز بر دلت خطور نکرده بود.» به راستی 
ِِ الهی که بر بندگان و دیگر مخلوقات جاری می‌شود, در این دنیا 
شگفتیها و عجایبی را به انسان می‌نمایاند که هرگز فکرش را نکرده بود. 
9- و فرمود: «شرالرزية سوء الخلق.» «بدترین بلایا بدخلقی است.» به 
راستی که بزرگترین مصائب بدخلقی است زیرا که انسان را گرفتار شر 
عظیمی می‌کند و شداید و مشکلات زیادی برای تفت فف آفوزینن: 
10- امام علیه السلام فر مود: «الفنی قلة تمنیک, والرضی بماأ یکفیی, 
والفقر شره النفس, و شدة القنوط, والمذلة اتباع الیسیر, والنظر فی 
الحقیر.» «بی‌نیازی عبارت انتتت ان کص کرکن. ار رود ه رضایت نم دار 
کفایت. و نیازمندی به ازمندی نفس و ناامیدی زیاد است. و ذلت و خواری 
به دنبال اندک رفتن و توجه به چیزهای بی‌ارزش و ناچیز است.» این سخن 
امام علیه‌السلام مشتمل است بر تعریف چند چیز به شرح ذیل:الف - 
بی‌نیازی, در نظر امام علیه‌السلام به فراوانی پول نیست بلکه به کمی 
ارزوست و يا خشنودی به مقداری که انسان را کفایت کند. ۱ 
ب - نیازمندی, به کمی ثروت و پول نیست, بلکه به حرص و از نفس و 


تا وان ازست: 

ح( ج - ذلت و پستی, ی ی و 
11 از اسام علیه اسلا رام حزم نفس پر سیدند, ره «هو ان تنظر 
فوضک و عاجل ما آعکی » صنتم هیور سیم ان است که مرت را 
غنیمت شمری و هرچه زودتر از فرصت ممکن استفاده کنی.»به راستی که 
نهایت دوراندیشی این است که شخص فرصتی را که از دستش می‌ر ود 
غنیفت بشهرد و ندون اشتتفادم آن:را از دست ندهد. 

2- امام علیه‌السلام فرمود: «راکب الحرون - و هو الفرس الذی لاینقاد - 
ای نی 

«آدم لجوج و کله شق مانند سوار بر اسب سرکشی است که نمی‌تواند 
جلو نفس سرکشش را بگیرد.» مقصود امام علیه السلام آن است که کسی 
که به خاطر لجاجت راههای پرپیج و خم را می‌پیماید. او اسیر هوای نفس 
خویش است که او را دور کرداتب رزفی افکنده است. 

13- امام هادی علیه السلام فرمود: «الجاهل ای لسانه» «آدم نادان اسیر 
زبانش است. ۳ 

بدون هیچ تردیدی شخص نادان اسیر مشکلات و مصائبی است که از 
زبانش بیرون می‌اید. 

4- امام علیه‌السلام فرمود: «المراء یفسد الصداقة القديمة, بحلل العقد 
العقدة الوثيقة وقل ما فیه ان تکون المغالبة, والمغالبة انز ات 
القطيعة. ۳ «جدال, , دوستی دیرینه را از بین می‌برد, و پیمانهای محکم را 
ضی سل و کمترین پیامد آن کشمکش و نزاع است و نزاع وسیله عمده 
جدایی و بریدن از یکدیگر اسشت: مراء: یعنی مجادله, و آن چیزی است که 
موجب از هم گسستن رشته دوستی و قطع محبت و ایجاد بغض و کینه 
می‌ شود. ِ< 

اما ها لت ماه موه ساب ناخ الفالی: وااعات خن اد 
الحقد.» «نکوهش و خرده‌گیری کلید ترقی است. و نکوهش بهتر از کینه و 
به دل گرفتن است.» بدون تردید. نکوهش - انتقاد سازنده - وسیله 
مطمئنی است برای ترقی و کلیدی است برای شناخت بدیها, و با اين همه 
بهتر است از کینه‌ای که انسان نسبت به برادر دینیش بر دل بگیرد. 

6- یکی از پارانش در تعریف و تمجید از امام علیه‌السلام بسیار سخن 
کفت وتا کوب کرد رآمام فرفود هان کنر الملق وحم علی التطنم حار 
حللت من آخیک محل الثقة فاعدل عن الملق الی حسن النية.» «همانا 
چایلوسی زیاد باعث زدودن هوش می‌گردد. پس هرگاه به برادرت اطمینان 
زیادی داری به جای چاپلوسی و تملق, , خوشبین باش. ۳ 

تفای اسلامه ای تمس با مونسته تدا نو تسا کی آز هی 


شخصیت برمی‌خیزد و از شخص مسلمان می‌خواهد که به فرومایگی و 
ذلت نگراید, | عزنت: ود تزر کوان ناشن ۱ 

7- امام علیه‌السلام فرمود: «المصيبة للصابر واحدخ, وللجازع آثنان.» 
«مصیبت شخص بردبار و صابر یکی است و مصیبت شخص کم صبر و جزع 
کننده دوتاست.» به راستی که انسان وقتی دچار مصیبتی می‌شود و در 
عین حال صابر و بردبار است یک مصیبت دارد, اما وقتی که بی‌تابی کند به 
دو مصیبت گرفتار آمده است: بکی مصیبت اولی و دیگری مصیبت بی‌تابی 
او. 

1 امام علیه‌السلام فرمود: «الحسد ماحق الحسنات. والزهو جالب 
المقت.» «حسد, نیکیها را از بین می‌برد و خودستایی باعث کدورت و 
دشمنی می‌گردد.» به راستی امام علیه‌السلام به خاطر الوده نشده به گناه 
انسان را از حسد برحذر داشته است. اخبار فراوانی وجود دارد که حسد. 
همچون 3 هیزم خشک را می‌خورد, نیکیها را می‌خورد. همچنین از 
خودستایی یعنی خودبزرگ بینی و فخرفروشی برحذر داشته است چون 
باعث خشم و دشمنی دیگران می‌گردد. 

9- امام علیه‌السلام فرمود:«العجب صارف عن طلب العلم, وداع الی 
التخمط فی الجهل. » «خودپسندی ماتع از کشت داتش است و آدمی را در 
حال نادانی به خودبزرگ بینی می‌خواند.» 

البته خودیسندی انسان را از کسب دانش و تهذیب نفس باز می‌دارد و او 
را در منجلاب نادانی غعرق مف کند: 

0- امام علیه السلام فرمود: «البخل اذم الأخلاق, والطمع سجية سیئة...» 
«بخل پست‌ترین خویها و طمع خصلت نکوهیده‌ای است.» امام علیه السلام 
از بخل به خاطر ان که بدترین و پست‌ترین خویهاست برحذر داشته است 
همان طوری که از طمع به دلیل ان که از صفات بد و نکوهیده است زنهار 
داده, چون طمع انسان را دچار مشکلات و رنجهای بسیاری می‌سازد. 

1 2- امام علیه السلام فر مود: «مخالطة الاشرار تدل علی شر من 
یخالطهم.» «معاشرت با بدان دلیل بر بدی کسی است که با آنان معاشرت 
دارد.» تردیدی نیست که معاشرت و رفاقت با بدان دلیل بر بدی و شرارت 
کسی است که با انان مربوط است. زیرا که اگر وی شخص با شرافتی بود 
و رفتار درستی داشت از انها دوری می‌کرد. 

2- امام علیه‌السلام می‌فرماید: «الکفر للنعم امارة البطر. و سبب 
للتغییر.» «کفران ان نعمتها نشانه ناسپاسی و نارضایتی و باعث از دست 
رفتن. آنهاست:»* بدون. تردید کشی که: کفزان و. ناشیاسی. نعفت.: کند: او 
شخص نمک نشناس و ناسپاسی است و از فرمان و اطاعت نعمت دهنده 
بیرون رفته است. همان طوری که ناسیاسی باعث دگرگونی و از دست 


3 2- امام علیه السلام فر مود: «اللجاجة مسلبة للسلامة, و مودية للندامة.» 
«لجاجت. تندرستی و سلامتی را از انسان ی دیراد و باعث پشیمانی 
می‌شود.» امام هادی علیه‌السلام از لجاجت یعنی پافشاری در کاری را که 
مصلحت تأمل و شتاب نداشتن بوده است مبع فرموده از آن رو که 
سلامتی را از میان می‌برد و به پشیمانی می‌انجامد. در حدیث امده است 
که لجبازی فکر و انديشه را از آدم ها کیرد 

4- امام علیه السلام فرمود: «الهزء فکاهة السفهاء و صناعة الجهال.» 
«مسخره کردن دیگران: خوش منشی نادانان و صفت بی‌خردان است. > به 
راستی دست انداختن و سبک شمردن مردم تنها سرمایه نادانان و 
فرومایگی بی‌خردانی است که جز ریشخند کردن خلق خدا کار دیگری 
ندارند. 

5- امام علیه‌السلام فرمود: «العقوق یعقب القلة, و یقدی الی الذلة.» 
«عاق والدین شدن, باعث کمی اولاد شده و به ذلت و خواری می‌انجامد.» 
نافرمانی از پدر و نیکی نکردن به او, چندین برابر گناهان دیگر کیفر دارد, 
از جمله کمبود نسل و فراگیری ذلت و خواری میان فامیل و اعضای 
خانواده می‌شود. 

26- امام علیه السلام فرمود: 

«السهر الذللمنام. والجوع یزید فی طیب الطعام.» «کم خوابیدن. خواب را 
لذت بخش‌تر می‌سازد و گرسنگی باعث فزونی لذت غذا می‌شود.» به 
راستی وقتی که انسان شب را به بیداری بگذراند. خواب لذت بخشتر از 
هر چیزی برای او خواهد بود, همان طوری که گرسنگی باعث فزونی در 
خوشی و لذت خوراک می‌گردد. هر چند غذای نامطبوعی باشد. 

7- امام علیه‌السلام به یکی از اصحابش فرمود:«اذکر مصرعک بین یدی 
اهلک حیث لاطبیب یمنعک, و لاحبیب ینفعک.» «از وقتی یاد کن که در 
مقابل اعضای خانواده در بستر افتاده‌ای و نه پزشکی می‌تواند جلو مردن 
تو را بگیرد و نه دوستی می‌تواند به تو سودی برساند.» 

در این سخنان. امام علیه‌السلام انسان را به اصلاح و استوار سازی 
خویشتن و مغرور نگشتن دعوت فرموده است زیرا اگر انسان پایان کار 
بت را به خاطر آورد, دیگر سرکشی نمی‌کند و به حق دیگری تجاوز 
نمی 

8- امام علیه‌السلام فرمود: «اذکر حسرات التفریط بأخذ تقدیم الحزم.» 
« با رعایت احتیاط و دوراندیشی, افسوسهای کوتاهی و تقصیر را به خاطر 
داشته باش. ۳ امام علیه السلام به وسیله این کلام نورانی ۳ را به 
افسوس و تباهی را برای انسان در پی دارد. 

9- امام علیه‌السلام فرمود:«ما استراح ذوالحرص والحعمة.» «دو کس 


نیاسود: یکی حریص و دیگری طالب حکمت.» این سخن امام علیه‌السلام 
بر واقعیت حریص و طالب حکمت ناظر است که شخص حریص به خاطر 
فزونی حالات و زیاده طلبیش در رنج و زحمت است و طالب حکمت نیز به 
خاطر افزايش معارف و معلومات, خود را به زحمت وا می‌دارد. 
0- امام علیه‌السلام فرمود:«لانجع فی الطبایع الفاسدخ.» [1] . «هیچ چیز 
در سرشتهای فاسد آثر نمی‌کند.» به راستی بیشتر کسانی که دارای 
طبیعتهای فاسد و در راه و رفتار خود منحرفند نه دارویی در انها موثر 
است و نه معالجه فایده‌ای دارد, و نه نصیحت و راهنمایی به حالشان 
سود مند است. ۲ ۲ 
1- امام علیه‌السلام فرمود: «من لم یحسن ان یمنع لم یحسن ان 
یعطی.» «کسی که ممانعت از (بدی) را نیکو نداند. بخشش به خود را نیز 
نیک نشمارد.» 
به راستی کسی که استقلال فکری و اجتماعی ندارد. همان طوری که 
ممانعت از کار بد را نیک نمی‌داند. همان طور عطا و بخشش را نیز خوب 
نمی‌پندارد. ۱ 
2- امام علیه‌السلام فرمود: «شر من الشر جالبه, و اهول من الهول 
راکبه.» «بدتر از بد کسی است که باعث بدی شود و بیمناک‌تر از بیم, 
مرتکب نْ است.» البته کسی که بدی را برای خود و یا جامعه خود, به 
وجود آورد, او بدتر از خود آن بدی و پلیدتر از آن است. و همچنین هر کس 
کارهای خطرناک را مرتکب کشود او خود از خطر خطرناکتر است. 
3- امام علیه‌السلام فرمود: «ایاک والحسد فانه یبین فیک, ولایعمل فی 
عدوک.» «از حسد دوری کن که حسد در خود تو کارگر می‌افتد و در 
دشمنت هیچ تأثیری ندارد.» ۲ ۲ 
تردیدی نیست که حسد. قلب حاسد را تباه می‌سازد و اثاری تلخ در ان 
می‌گذارد, در حالی که هیچ اثری در شخصی که حسد برده شده است 
ی حذارق. 
4- امام علیه‌السلام فرمود: «اذا کان زمان العدل فیه اغلب من الجور 
فحرام آن یظن باحد سوءا حتی یعلم ذلک منه, و اذا کان زمان ای ات 
فیه من العدل فلیس لاأحد آن یظن بأحد خیرا ما لم یعلم ذلک منه.» «در 
روزگاری که عدالت بیش از ظلم و ستم باشد, در آن روزگار حرام است 
که به کسی تابدیش ثابت نشده است بدگمان باشیم و در روزگاری که 
ظلم و ستم بیش از عدل و داد باشد, تا بر کسی ثابت نشود, نباید به کسی 
خوشبین باشد.» به راستی اگر در رو زگاری عدالت اجتماعی گسترش يافته 
و حق و حقیقت همه جا را فراگرفته باشد, کسی حق ندارد نسبت به کسی 
بدبین باشد و اما اگر ظلم و ستم همه جا سایه گسترده و فراگیر است, 
دیگر خوش بینی به هر کسی بی‌مورد است مگر این که خوبی او مسلم 


باشد. 

ها هام کلف مه کی لها ی رز 
علیه, و لا الوفاء ممن غدرت به, و لا النصح ممن صرفت سوء ظنک الیه. 
فاتما فلت" غبرک لی کقلیک لهر» 

«از کسی که دلت نسبت به او تیره است انتظار صفای قلب نداشته باش 
و از کسی که مکر کرده‌ای و فریبش داده‌ای, وفا مجوی, و از کسی که 
نسبت به او بدگمانی, خیرخواهی و نصیحت مخواه, زیرا دل دیگران نسبت 
به تو همانند دل توست نسبت به انها.» این سخن امام, از بهترین سخنان 
درر بار امام است که متوکل را برحذر داشته است از این که صفا و وفا و 
خیرخواهی از کسانی که با ظلم و جور و مکر و حیله خود زندگی را بر آنها 
تیره و تار کرده و يا به ایشان بدگمان است. نباید انتظار داشته باشد زیرا| 
که همه انان از دشمنان و بدخواهان او هستند. 

6 آهام. علیما تسام فرنه ایا العی شید ایا لکشت 
الزيادة فیها بالشکر علیها, واعلموا آن النفس آقبل نت شیء لما اعطیت., وامنع 
شیء لما منعت فاحملوها علی مطية لاتبطیء» «با نیکو داشتن و 
قدردانی, نعمتها را پایدار و با سپاسگزاری انها را افزون نمایید و بدانید که 
نفس ادمی از هر چیزی به ان چه می‌دهندش پذیراتر و آن چه ندهند 
ییامام علالشااش احستا نمض را عامل دار وهای مت 
خوانده است همان طوری که مردم را به شکر خدا| بر نعمتهایش 
فراخوانده است بدان جهت که باعث فزونی نعمت است. طبیعی است که 
شکر گزاری تنها به وسیله احسان و نیکی به مستمندان و ضعیفان 
امکان‌پذیر است و بسن. و سخنان امام, مشتمل بر ضرورت تربیت 
نفس و تسلط بر آن است که مبادا لجام نفس را رها سازد, زیرا که نفس 
اکز مهدب نکردد آدمین.زا در پتاباتن دوردشت. می‌انداز ده ارام نمی کیرد 
7- فرمود: «الجهل والبخل اذم الاخلاق.» «نادانی و بخل بدترین خصلتهای 
آدمیانند.» 

تردیدی نیست که نادانی و بخل از بدترین خصاتهایند و باعث دوری انسان 
از پروردگار خود می‌شوند و کسی که دارای این دو خصلت است زندگی او 
زندگی چهاریایان است. 

8- امام علیه‌السلام فرمود: «حسن الصورة جمال ظاهر. و حسن العقل 
جال با 

دسا توت انیا هی فقل ورد انار سای ان اس 
البته زیبایی صورت باعتث زیبایی ظاهری انسان است اما زیبایی حقیقی 
آدمی در زیادتی عقل و کمال اوست. 

39- امام علیه السلام فر مود: «آن من الغرة بالله آن بصر العبد غلی 


المعصية و پتمنی علی الله المغفرة «همأنا مغرور بودن به خدا بنده را به 
معضیت: و امی‌دار ده تفر حالی, که از خدا انتظار آمرزش دارد.» مقصود ایام 
آن است که نوعی از مغرور بودن؛ ایمن شدن از مکر خداست و آن بنده 
را بر ارتکاب گناهان پایدار می‌سازد و از سویی طلب آمرزش از خدا را 
دارد: زیرا مغفرت ی مخصوص کسانی است که توبه نصوح کنند و 
از گناهان و معاصی که مرتکب شده‌اند پشیمان گردند. 

0- امام علیه‌السلام فرمود:«لو سلک الناس وادیا وسیعا لسلکت وادی 
رجل عبدالله وحده خالصا.» «اگر همه مردم بیابان پهناوری را بپیمایند. من 

راه ان مردی را خواهم پیمود که به تنهایی خالصانه خدا را عبادت و 2۷ 
البته امری طبیعی است نسبت به مقام هدایت و روش امام علیه‌السلام که 
راه کسی را بپیماید که خدا می‌پسندد هر چند که تمام مردم از آن دوری 
گزینند و راهی پهناورتر از آن را بپیمایند. 

1- امام هادی علیه‌السلام فرمود: «والغفضب علی من تملک لوْم.» «خشم 
گرفتن نسبت به کسی که اختیار او در دست توست. نایسند و نکوهیده 
است.» 

2- امام علیه‌السلام فرمود: «الشاکر آسعد بالشکر منه بالنعمة التی 
اوجیت الشکر, لأن النعم متاع والشکر نعم.» «کسی که پاس نعمت 
قی‌دازفه افاد ین تشر ی دروکا به وسیله آن پانتن داشتن نعمت:. به: تعمت 
(بیشتری برسد) که باعث سپاسگزاری گردد, زیرا نعمتها کالاهایی هستند و 
سیاسگزاری خود نعمتهای دیگری می‌باشند.» 

3- امام علیه‌السلام فرمود: «ان الله جعل الدنیا دار بلوی, والاخرة دار 
عقبی, و جعل بلوی الدنیا لثواب الاخرة سببا, و ثواب الاخرة من بلوی الدنیا 
عوضا.» «همانا خداوند دنیا را سرای آفت و گرفتاری و آخرت را سرای 
جاودانه قرار داده و گرفتاری دنیا را باعث اجر و مزد آخرت, و اجر اخروی 
را عوض گرفتاری دنیا مقرر داشته است.» 

4 امام علیه‌السلام فرمود: «ان الظالم الحالم یکالم ان یغطی علی 
ظلمه بحلمه, و آن المحق السفیه یکاد آن یطفی, نور حقه بسفهه.» «همانا 
ستمگر بردبار ممکن است بردباریش باعث پوشاندن ظلم و ستمش گردد 
اما نابود و هلاکت نادان ممکن است نور حقیقت را به وسیله نادانیش 
خاموش سازد.» 

5- امام علیه‌السلام فرمود: «من جمع لک و ده فاجمع له طاعتک.» «هر 
که دوست همه جانبه تو باشد, تو نیز از او اطاعت همه جانبه کن.» 

6- امام علیه السلام فرمود؛: «من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره.» «هر 
که قدر و ارزش خود را نداند, از شز آو آسوده مباش. ۳ 

7- فرمود: «الدنیا سوق ریح فیها قوم. و خسر فیها آخرون.» «دنیا بازاری 
ات که اند ات ان سود می‌بر ند و گروهی زیان.» 


8- امام علیه‌السلام فرمود: «اذکر مصرعک بین یدی آهلک, و لا طبیب 
یمنعک و لا حبیب ینفعک...» [2] . در این جا سخن از حعمنها و سخنان 
دلاویز امام علیه‌السلام پایان می‌گیرد و این سخنان از انديشه والای 
انسانی حکایت می کند.[3] . 

[1] این حدیت شریف در بعضی از کتابهای معتبر چنین امده است 
«الحکمة لاتنجع فی الطباع الفاسدة» یعنی: حکمت در طبیعتهای فاسد 
[2] این حدیث در شماره (27) قبلا گذشت - با تفاوت یک کلمه «حیث» که 
در اکثر ماخذ این کلمه نیامده است - م. 

[3] الدرالنظیم, الاتحاف بحب الاشراف, بحارالانوار, امالی شیخ طوسی. 
اعیان الشیعه, نزهة النواظر. تحف العقول. امالی مفید. معانی الاخبار 
صدوق و ماثر الکبراء. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


سجده بر شيشه 


تمام فقهای اهل‌بیت علیهم السلام, اجماع دارند که باید سجده نماز بر زمین 
باشند و یا آنچه از زمین می‌روید: و.هیچ کدام سجده بر خوردنی, پوشیدنی, 
چه بالفعل و چه بالقوه - یعنی پس از تغییرات قابل خوردن يا پوشیدن گردد 
- را جایز نمی‌دانند. همچنان که از سجده بر شيشه منع کرده‌اند, و در این 
مورد به اخبار زیادی که از اتمه هدی علیهم‌السلام رسیده استناد جسته‌اند. 
از آن جمله روایتی است که محمد بن حسین می‌گوید: یکی از شیعیان به 
خدمت امام ابوالحسن العسکری, نامه‌ای نوشت و از آن بزرگوار پرسید که 
آپا نماز بر شيشه جایز است پا زم؟ نویسنده نامه می‌گوید: وقتی که نامه 
تمام شد, فکر کردم و با خود گفتم شيشه هم از روییدنیهاست., نباید از 
0 ۱ 

«امام علیه‌السلام, به من نوشت: هر چند که تو با خودت گفتی که شيشه 
از روییدنیهای زمین است., اما بر ان نماز مخوان! زیرا شيشه از نمک و 
شن ترکیب يافته. که این دو از موجوداتی هستند که تغییر شکل داده‌اند و 
مسخ شده‌اند.» [1] . 


پی نوشت ها: 
11 وسائل الشیعه : 4 / 604. 

منبع منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


ساده زیستی 


از ویژگی‌های برجسته‌ی اخلاقی امام هادی (ع), ساده‌زیستی و دوریر از 
دنیا بود. در این زمینه نیز آمده است: «از دنیا چیزی در بساط زندگی 
نداشت. بنده‌ای وارسته از دنیا بود. در آن شبی که به خانه اش هجوم 
آوردند, او را تنها پافتند با پشمینه‌ای که هميشه بر تن داشت و خانه‌ای که 
در آن هی اسباب و اثاتیه چشم گیری دیده نمی شد. کف خانه اش خاک‌پوش 
بود و بر سجاده‌ی حصیری خود نشسته, کلاهی پشمین بر سر گذاشته و با 
پروردگارش مشغول نیایش بود».[1] . 


[1] ائمتناء علی محمد علی دخیل, بیروت, دار مکتبة الامام الرضا, چاپ 
ششم, 1402 ق, ج 2 ص 217؛ اصول کافی. محمد بن یعقوب الکلینی, 
تهران. مکتبة الصدوق, 1381 ق, ج 1. ص 502؛ بحار الانوار. محمد باقر 
المجلسی, بیروت. موسسة الرسالة 1403 ق, ج 0ظ, ص 211. 

منبع: ویژگی‌های اخلاقی امام هادی؛ ماهنامه پاسدار اسلام؛ ابوالفضل 
هادی منش. 


سخنوری 


گفتار امام, شیرین و سرزنش ایشان تکان دهنده بود. به گونه‌ای که 
آموزگارش در کودکی شیفته‌ی سخنوری او گزدید. آن گاه که لب: به: سنخن 
می‌گشود, روح شنونده‌اش را تاز کی می‌بخشید و خفن آه را غتاب مق کرد: 
کلامنش جچون شمشیری آتشین از جمله‌های نغز, بیکره‌ی دشمتش را شرحه 
شرحه می‌کرد. 

آن گاه که خصم برای عشرت‌طلبی خود از او می‌خواهد شعری بخواند تا 
بزم خود را با آن کامل کند, لب به سخن می گشاید. چند بیت می‌خواند و 
آن چنان آنتتین از ترس در وجود او می‌اندازد که بزم و عیش اش را تباه 
می‌سازد و جهان را پیش چشمان شب پرست دشمن تیره و تار می‌کند. 
امام می‌سراید: ۲ 

- بر بلندای کوهسارها شب را به صبح اوردند, در حالی که مردان نیرومند 
از آنان نگهبانی می‌کردند, ولی کوه‌های بلند هم به آنان کمکی نکرد. 

- سرانجام پس از دوران شکوه و عزت از جایگاه‌های خویش به زیر کشیده 
شده و در گودال‌های قبر افتادند و در چه جای بد و ناپسندی منزل گرفتند. 
پس از آن که به خاک سپرده شدند و فریادگری فریاد برآورد: کجاست آن 
دستبندها, تاج‌ها و زیور آلات و آن لباس‌های فاخرتان؟ 

_ کجاست آن چهره‌های ناز پرورده و پرده نشین‌تان؟ 

- قبرهاشان به جای آنها ندا در می‌دهد: بر آن چهره‌های ناز پرورده اکنون 
کرم‌ها می‌خزند. ۱ ۲ ۱ 

_ چه بسیار خوردند و اشامیدند. ولی اکنون پس از ان همه شکم بارگی‌ها, 
خود, خوراک کرم‌ها می‌شوند. 

مستی از سر متوکل پر ید . جام شراب از دستش به زمین افتاد. 
تلوتلوخوران از ترس فریاد می‌کشید. حاضران می‌گریستند و متوکل, 
سخت حیران و وحشت زده, آن. قدر. خرشنت. که تشر خییتن, شندر و 
دستور داد بزم بر هم خورده را برچینند.[1] . 


یی نوشت ها: 

[1] تذکرة الخواص, ابن الجوزی, تهران. مکتبة النینوی الحدیثه. ص 361؛ 
بحار الانوار. ج 50 ص 211. 

منبع: ویژگی‌های اخلاقی امام هادی؛ ماهنامه پاسدار اسلام؛ ابوالفضل 
هادی منش. 


امام فان النقی (ع( پیشوای رک شیعیان و 1 خاندان هاشم بود. 
درآمدهای اسلامی همه به دست او می‌ر سید و می‌توانست از آن بهره مند 
شود؛ چرا که حق او بود. ولی به سان پدران خود دوست داشت از حاصل 
دسترنج خود بهره گیرد و نیازهای زندگی اش را با زحمت خود فراهم آورد. 
ث«علی) بن حمزه»؟ هی کویند؛ «ابوالحسن ءع( را دیدم که به سختی مشغول 
کشاورزی است؛ به گونه‌ای که عرق از سر و رویش جاری است. از ایشان 
پر سیدم : فدایت شوم! کارگران شما کجایند [ که شما اين گونه خود را به 
زحخمت انداخته‌اید]؟ در پاسخ فرمود: ای علی بن حمزه! ان کس که از من 
و پدرم برتر بود, با بیل زدن در زمین خود روزگار می‌گذراند. دوباره عرض 
کردم: منظورتان کیست؟ فرمود: رسول خدا, امیرمومنان و همه پدران و 
خاندانم خودشان کار می‌کردند. کشاورزی از جمله کارهای پیامبران, 
فرستادگان, جانشینان انها و شایستگان درگاه الهی است».[1] . 

پی نوشت ها: 
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منبع : ویژگی‌های اخلاقی امام هادی؛ ماهنامه پاسدار اسلام؛ ابوالفضل 
هادی منش. 


سردار خاکسار 


ابوهاشم که وارد شد, نفس نفس می‌زد. جمعی که اطراف امام بودند, 
همه به او نگاه کردند. 
۹۹ ۰ 


- سرورم! خبر را شنیده‌اید؟ 

- کدام خبر؟ ۲ 

ار ات هو فان ام بایان ان 
همه جا را می‌خواهند به آتش بکشند! 

که 

- بغا, سردار دلیر حکومت! سپاهی عظیم تدارک دیده و قصد حرکت دارد. 
از آن خا می‌ایم: 

امام هادی علیه السلام با شنیدن خبر برخاست و فرمود: 

- سوار مرکب‌های‌تان شوید تا برویم از نزدیک ببینیم این سردار چگونه 
نیروهایش را تجهیز و مسلح کرده است. 

ابوهاشم در راه به امام گفت: 

- هر طور شده باید جلوی او را بگیریم. مدینه شهر پیامبر صلی الله علیه و 
آله است و نباید مورد بی‌حرمبتی قرار گیرد. 

- نگران نباش! ۱ 

به لشکر گاه 0 سیاه در حال حرکت از مقابل انان بود. اسب سواران 
به طور منظم در گروه‌های 36 نفری حرکت می‌کردند و برق شمشیرها 
زیر نور خورشید, خبر از امادگی جنگجویان و تازه بودن تسلیحات می‌داد. 
ابوهاشم با خود فکر می‌کرد: اگر اینان به مدینه برسند. همه را تار و مار 
می‌کنند. در همین افکار و غرق تماشا بود که «بغا» فرمانده تنومند سپاه از 
جلوی انان عبور کرد. «بغا» با اشاره‌ی امام ایستاد و به امام و همراهانش 
نگاه کرد. امام به زبان ترکی او صحبت کرد. همراهان نفهمیدند امام چه 
فرمود. 

فرمانده با آن اندام ورزیده و قوی, در حالی که لباس جنگی سنگینی بر تن 
داشت. از اسبش پیاده شد و نزدیک حضرت امد. ابوهاشم از ترس, خود را 
عفت کشین. «بعا» بر خلاف ظاهر خشنش برخوردی کرد که تعجب همه را 
برانگیخت. او جلو آمد و زانو زد. . سیس پای امام را بو لسید. حضرت دوباره 
چیزی به وی فرمود و خداحافظی کرد. 

ابوهاشم بسیار تعجب کرده بود. نمی‌توانست صحبت‌های امام و پیاده شدن 
فرمانده و ادای احترامم او را به هم ربط دهد. صبر کرد تا امام و حضراهیان: 
از سیاه:دور شدند. آن گاه رو به مردار ساه کرد.و کفت؟ 


- ای سردار! تو را سوگند می‌دهم به خدا, جریان چه بود؟ چه شد که چنین 
کردی؟! 
فرمانده پرسید: 
خی حای ۱ 

- او مرا به اسمی صدا کرد که در زمان کودکی‌ام در سرزمین ما, مرا بدان 
خو ندید که تا این لحظه کسی از آن آگاهی نداشت. اگر پیغمبر نیست, 
پس کیست؟ 

- او فرزند پیغمبر است. علی بن محمد, امام هادی علیه‌السلام است. [1] . 
یی نوشت ها: 
11 اعلام الوری. ص 59د. 

منبع: حیات پاکان: داستانهایی از زندگی امام هادی؛ مهدی محدثی؛ بوستان 


سپیده شب یلدا 


بانو حکیمه, نمی‌تواند بیش از این تاب بیاورد. تن پوش بیرونی را می‌پوشد, 
رو بند بر چهره می‌زند و به سوی منزل امام رهسپار می‌شود. تاکنون 
کودکی را بسان محمد (ع( دوست نداشته است. او به این پسر» تنها به 
چشم برادرزاده‌اش نمی‌نگرد؛ بلکه مهدی, امیدی است که طلوع می‌کند و 
زنجیرها را از دست و پای از پا در آمدگان زمین می‌گشاید. 
خانه از عطر گل‌های بهاری موج می‌زند. نسیم, کنیز امام, او را , به اتاق 
نرگس رهنمون می‌ شود. چشم حکیمه در حیاط به کودک می‌افتد؛ سیمایی 
همچون ماه در شب تابستان دارد. نسیم ها زره می‌زند. پسر با زبانی 
شیوا می‌گوید: , 
خدایت بیامرزد! نسیم از واژگانی که بشارت انش خداوندی هستند, 
شادمان می‌شود. _ 
کودک می‌گوید: - آیا به تو مژده ندهم که عطسه در امان ماندن از مرگ تا 
شم زو اس ۱۱ 
حکیمه برای در آغوش گرفتن کودک می‌شتابد. گویا او بهشت را با تمام 
رایحه‌ی دل انگیز و گل‌های همیشه پایا؛ , در آغوش من گبرن: کنار نرگس 
می‌نشیند. به | و که می‌نگرد. حس می‌کند مریم دختر عمران, پا یوکابد مادر 
فوفنی:تءباً مادر سامبري دیکر را میسند: 
جعفر (برادر امام حسن عسکری) می‌خواهد وارد خانه شود. در از داخل 
بسته است. دق الباب می‌کند. ظریف, خدمتکار. حدس می‌زند که باید 
جعفر باشد. به ماریا هی کویند: امام حسن از کودکش می‌خواهد تا وارد اتاق 
ویژه خود شود. پسر پشت پرده در اتاق ناپدید می‌شود. جعفر به درون 
حیاط می‌آید و به اتاق خودش که در سمت چپ انتهای حیاط قرار دارد. 
می‌رود. دغدغه‌هایی درون ظریف رخنه می‌کنند: «اگر جعفر وارد اتاق ویژه 
کودک شود, چه؟» امام از آنچه در ذهن ظریف می‌گذرد, آگاه می‌شود: 

- ببین در اتاق کیست. خادم مارد اتاق می‌ شود. آن را خالی می‌پابد! کودک 
کجاست؟ کسی نمی‌داند. آیا اتاق» راهی پنهان به سرداب دارد؟ آیا با این 
کار آمام. می‌خواهد ظرر را مر این رل زین ی کنو با مان 
حتی سرداب هم به قناتی راه دارد که آب منزل را تأمین می‌کند. [2] .این 
بود. 
ال مار یکی ند که مسف آیت صقر کانال شمال مرا راوای 
ابرسانی به شهر متوکلیه عهده‌دار بود؛ شهری که در سال دویست و چهل و 
بلج هر قفری: متوکل آن ترا نان نهاد. این کانال‌ها در ایستان کشک :و 


به راه‌های زیرزمینی تبدیل می‌شوند. امکان نداشت که دلیل منزل خویش 
را بدون قنات ساخته باشد. خانه به گونه‌ای بزرگ بود که در سال دویست 
و چهل و هشت هجری قمری, نظر احمد بن خصیب (نخست وزیر) را جلب 
کرده بود. امام دهم (ع) به محض ورود به سامرا در سال دویست و سی و 
چهار هجری, آن را خریده بود. حکیمه برای برگشتن , به خانه‌اش از امام 
اجازه ی کی امام بار دیگر تأکید طی کین 

- عمه! خبر اين کودک را پنهاندار و ت هنگام ِ به کسی مگو. چشمان 
۳ عشق اوست. ی نیز می‌گرید. 9 بعد خانه در آرامش 
غوطه‌ور می‌شود؛ آن گونه که آدمی حس می‌کند فرشتگان بر فراز آن پر و 
بال گشوده‌اند؛ بر فراز خانه‌ای که همانند دژ پایداری يا کشتی‌ای است که 
زاهشم را مان اف شام ند وه سمی ساحل اراهی ِِ 
امسال, سامرا| بسان زنی فرزند هر ده است که خبرهای هه 
می‌رسد. در حومه‌ی ری, نبردی سهمگین میان نیروهای موسی بن ِ و 
علویان, پیرو حسن بن زید, در گرفته است. در جنوب عراق, درگیری‌های 
سختی میان کیان شورشی و سربازان عباسی رح می‌دهد که عباسیان 
پی‌دربی شکست می‌خورند و برای تجدید قوا, تا شهر واسط, ناگزیر به 
عقب نشینی می‌شوند. [4] . در نیمه همین سال که انفاس بهاری از شرق 
قی ی شا افاه عشتریر ار مد هساصا فاد باس صاسته رن 
شهر نوبه. [5] او ۳ این #ر اهداف چندی را دنبال می‌کند. اطمینان از 
سلامتی کودک و جلوگیری از خ فشارهاي بیشتر جعفر از آن جمله‌اند؛ جعفری 
که به نظر می‌رسد به نوعی از دنیا آهدن کود نف اعاه شده است؛ با که 
اثری از وی نمی‌بیند. مادر, هیج بعید نمی‌داند که جعفر, پنهانی نزد خلیفه 
ردو اف را از ولد کودی آکام.شاز ده دی این هد اخیوه دار بان اقاهر 

ار است. بحران بر همه جای مستولی است. از سویی 

تفای مصتا ی ترا تفا ی ای ات زره یحایر 
خراسان - برنامه ریزی می‌کند؛ از وین دیکره حسن بت زیددر یر سار 
دولت برپا کرده است؛ از طرفی ابراهیم بن محمد بن یحیی (معروف به 
ابن‌صوفی) علوی دیگری است که در مصر شورش کرده است؛ زنگیان 
شورشی نیز با در اختیار گرفتن زمین‌های بیشتری به حومه‌ی شهر وا 
رسیده‌اند. [6] خلیفه : نیز از گسترش نفود برادرش (موفق) همچنان نگران 
است. [7] جعفن نیز نژد خلیعه رفته مهملاتی به هم بافته است, [8] مبنی 
بر این که موعودی که شیعیان او را مهدی می‌نامند. چشم به جهان گشوده 
است؛ این بعنلی پایان فرمانروایی عباسیان. خليیفه فرمان می د هد حلقه‌ی 
محاصره‌ی خانه‌ی امام تنگ‌تر شود. عسکری (ع) خطر را بسیار نزدیک حس 
می کته جه بسا شبی به خانه یورش 7 و زندگی کودک در خطر افتد؛ 


پسر باید زنده بماند؛ او فرجامین امید انسان رنج کشیده و سپیده شب 
بلذاست: اما ای امامی که در میان حلقه‌ی دشمنانت دچار شده‌ای, خدایت 


یار و نگهدار باد. 


پی نوشت ها: 


[1 موسوکة العتبات المقدسة, ۳ 12 ص‌‌ 95 و 209. 

[2] حياة الامام الهادی, دراسة و تحلیل. ص ور 

[3] تاریخ طبری, حوادث سال 258 ه. ق. 

[4] حياة الامام الحسن العسکری, دراسة و تحلیل. ص 17. 

[5] احدات التاریخ الاسلامی, ج 2 ص <165. 

[6] تاریخ الغيبة الصغری. ص 176. 

[7] اثبات الوصية, ص 254. 

[81] کمال الدین. ص 228. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


ستمکار بردبار 


ان الظالم الحالم یکاد آن یعفی علیه بحلمه. و ان المحق السفیه یکاد آن 
تطقی ۶نهن حقة رسمه | 1.: 

به راستی ستمکار بردبار, ۳ که به وسیله‌ی حلم و بردباری خود از 
ستمش گذشت شود و حقدار نابخرد بسا که به سفاهت خود نور حق 
خویش را خاموش گرداند. 


پی نوشت ها: 


[1] تحف العقول, ص 483. 
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سخن موسی با خدای سبحان 


و نیز صدوق رحمه الله با سند خود از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی نقل 
امام هادی علیه‌السلام فرمود: چون خدای سبحان با موسی بن عمران 
کلیم الله بودن من گواهی دهد چیست؟ 

فرمود: ای موسی! فرشتگان من نزدش آیندر و به بهشتش؛ , بشارت دهند. 
موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که در پیشگاهت به نماز ایستد چیست؟ 
فرمود: ای موسی! من در رکوع و سجود و قیام و قعودش بر فرشتگانم 
مباهات می‌کنم, و هر که را بر فرشتگانم مباهات کنم, کیفر تمی‌دهم. 
چیست؟ 

فرمود: ای موسی! روز قیامت که همه حاضرند. فرمان دهم تا منادی ندا 
کند: فلانی فرزند فلانی, آزاد شده خدا از آتش است. 

موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که صله رحم کند چیست؟ 

فرمود: ای موسی! اجلش را عقب می‌افکنم, و جان دادنش را آسان 
می‌کنم. و فرشتگان خازن بهشت ندایش می‌زنند: بیا به سوی ماء و از هر 
در که می‌خواهی وارد شو. 

موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که آزارش را از مردم باز دارد, و خیر 
خود را به. ایشان, برشاند چیست ؟ فرفود؛ ای. موسی! روز قیامت: آتش 
ندایش می‌زند: : هیچ راهی بر تو ندارم. 

موسی گفت: خدایا! پاداش کسی ۳ تو را با زبان و دل خود یاد کند 
چیست؟ 

فرمود: ای موسی! روز قیامت. سایه عرش خود را بر او می‌افکنم, و در 
پناه خود قرارش می‌دهم. موسی گفت ! خدایا! پاداش کسی که در پنهان و 
اشکار, از حکمت تو پیروی کند چیست؟ فرمود: ای موسی! همچون برق 
از صراط می‌گذرد. 

موننن کفت؛* خدایاا باذاش. کسی. که در رام تفر بر آزان: و ناسزاکویی 
مردم, صبر کند چیست؟ 

فرمود: ای موسی! از هول و هراس قیامت, نجاتش می‌دهم. 

موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که از بیم تو بگرید چیست؟ 

فرمود: ای موسی! چهره‌اش را از سوز آتش حفظ کنم, و در روز بزرگترین 
ترس, ایمنش سازم. 

موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که برای شرم از تو. ترک خیانت کند 


فرمود: ای موسی! روز قیامت. [از جانب من,] امان دارد. 

موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که اطاعت کنندگان نو را دوست دارد 
چیست؟ 

فرمود: ای موسی! او را بر آتش خود, حرام کنم. 

موسی گفت: خدایا! سزای کسی که از روی قصد, مومنی را بکشد 
چیست؟ 

فرمود: روز قیامت, نگاهش نمی کنم؛ و از ز گناهش تقه حدم 

موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که شخص کافری را به به اسلام فراخواند 
چیست؟ 

فرمود: ای موسی! 
شفاعت کند. 
موسی گفت: خدایا! پاداش کسی که نمازها را در وقتش بخواند چیست؟ 
فرمود: خواسته‌اش را عطا می‌کنم, و بهشتم را روایش می‌سازم. 

را اش کم کار رون و و نا کارا نا و 
فرمود: روز قیامت, با نوری که جلوی دیدگانش می‌درخشد. مبعونش 
می دنم . 

بدارد چیست؟ 

فرمود: ای موسی! روز قیامت, در مقامی قرارش دهم که نهراسد. 

موسی گفت: خدایا! سزای کسی که ماه رمضان را برای خوشایند مردم 
روزه بدارد چیست؟ 

فرمود: ای موسی! او همچون کسی است که آن را روزه نگرفته است. 

و فال ایضاه خدشنا لین اجمد رجمه اللم فال: خسا مخمد من ابس‌فبوالاه 
الکوفی, عن سهل بن زیاد الأدمی, عن عبدالعظیم بن عبدالله ۳ عن 
و لیس استطالی نید لاسام فال: 

لها کلم الله عومحلیمومی بسن وان له شا عال موستت ایا 
جزاء من شهد آني رسولک و نبیک, و آن کلمتنی؟ 

قال: یا موسی! تانیه ملائکتی فتبشره بجنتی. 

قال موسی: الهی! فما جزاء من قام بین یدیک یصلی؟ 

فال: با موستی! آناهی به ملانعتی راععا و شاجدا هو اقا ی قاغدا اون 
و | 
ابتغاء وجهک؟ ٍ 1 

قال: پا موسی ! امر منادیا بنادی بوم القیامة عمج رووس الخلائق: ان فلان 


روز قیامت. اذنش می‌دهم تا برای هر که بخواهد 


بش فلا سس ها اللسس لا فان یه الا ای ان مه هل 
رحوی؟ 

قال بااموسی! انساً له احلم و آهون علیه شکرات المون و بنادبه خرره 
پا هل ان فا سا ایا شکت. 

کال هی لفیا خما خ ان ساداه ایا وف ای 
قالخا موی اوه الار مه لفات اشصل لی عایی: 

غال: الهن! قما جزاءهن دکرک بلسانه وتقلیه؟ 

قال: يا موسی! اظا‌ننوه افیا ها عرسصی) و اخفلهفی کف 

قال: الفی افما هزاعهن تلاعکمی سرام خهر ا؟ 

فال با موش ای غلی الصراظ ری 

فا ام فا راعش یرای ان و تیف 

قال: آعیته غلن آهوال توم القناهف. 

قال: الهی! فما جزاء من دمعت عیناه من خشیتک؟ 

فالتا یی قح مت سر النار, و مهبم ا فرع ار کت 

قال: الهی! فما جزاء من ترک الخيانة حیاء منک؟ 

قال: پا موسی ! له الأمان پبوم القيامة. 

قال: الهی! قما جزاء من آحب هل طاعتک؟ 

قال: يا موسی! آحرمه.علی:نازی: 

قال: الهی! فما جزاء من قتل مومنا متعمدا؟ 

قال: لا آنظر الیه یوم القيامة, و لا آقیل عثرته. 

قال: الهی! فما چزاء من دعا نفسا کافرة الی الاسلام؟ 

کال تا هیا وله فی آلسسا دوم یامه لمم یه 

قال: الهی! فما جزاء من صلی الصلوات لوقتها؟ 

قال- آعظیه تموله: و آببخه جنتن. 

قال: الهی! فما جزاء من آتم الوضوء من خشیتک؟ 

قال: آبعثه بوم 9 و له نور بین عینیه پتلألاً. 

فال: الهن! قما حزاء من ضام.شهر زمضان لک محتسیا؟ 

قال: يا موسی! ثوابه کثواب من لم یصمه [1] . 


11 ال 29 حج 307, بحارالاأنوار 6 383 ح 46, و 13: 327, ح 4, 
و 71: 421 57 قطعة منه, و 75: 52 ح 6. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
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سلام کردن کوه ها و سنگ‌ها 


آمام عسگری عله السلام ار امام هاوه لها لیام سفل ی کنو که فر ی 

امام قصه سلام کردن کوه‌ها؛ و صخره‌ها,؛ و سنگ‌ها بر پیامبر صلی الله 
و ات ین رس وا عای ا ای و اسر 
ای ماه را ها کس همه اجه نا کب داد ار ام هرد 
نصیبش کرده بود صدقه داد. هر بامدادان به جانب کوه حرا میگ و از 
آن بالا می‌رفت, و از بلندی‌های آن به آثار رحمت خدا,ء و انواع عجائب و 
اسرار رحمت 9 او چشم می‌دوخت, به به اطراف آسمان. و کرانه‌های 
زمین, و دریاها, و بیابانهای خشک. و دشت‌ها با دیده عبرت می‌نگریست, و 

ی 


عبادت می‌کرد. 2 
چون ِ سالش کامل شد, و خدای سبحان به دل او نگریست, و ان را 
بهترین, و عالی‌ترین, و مطیع‌ترین, و خاشع و خاضع‌ترین دل‌ها یافت, به 


درهای آمنمان [ملکوت و غیب خودا, اذن داد تا باز شوند, و محمد صلی 
الله علیه و آله ببیند. و به فرشتگان اذن داد تا فرود آیند. و محمد صلی الله 
علیه و آله بنگرد. و رحمت [ویژه خود] را فرمان داد که از ساق عرش تا 
[فرق] سرش فرود آید, و محمد صلی الله علیه و آله را فرا گیرد, و محمد 
صلی الله علیه و آله, جبریل روح الامین را - که طوقی از نور دارد. و 
طاووس فرشتگان است - دید که بر آه فرود اد و بازويش را گرفت؛ و 
تکان داد, و گفت: ای محمد! وان 

گفت: چه بخوانم ؟ گفت: ای محمد! «بخوان به نام پروردگارت که آفرید, 
انسان را از علق آفرید, بوان و پروردگار تو کریمترین [کریمان] است, 
همان کس که به وسیله قلم اموخت, به به انسان انچه را که نمی‌دانست 
آموخت». آری وحی پروردگارش را آورد. و به آسمان بالا رفت. 

میهد ی نله لیم و اهاز کوج نو آمه عالی که نان فاست و 
کبریایی خداوند او را فراگرفته بود که دچار تب و لرز شد. 

امام علها تسام عم کنر فاصو صلی لاه شاه چ ات که کاهل رس 
گرامی‌ترین مخلوق خداست., و شیطان. و کردار و گفتار دیوانگان, از هر 
چیز منفورترش بود - بسیار سخت می‌نمود که قریش تکذیبش کنند, و به 
جنون و شیطان 9 نسبتش دهند, خدای سبحان خواست ۳ شرح 
صدرش دهد, و شجاعت و دلگرمی‌اش بخشد, از اینرو کوه‌ها و صخره‌ها و 
کلوخ‌ها را نله تخر آوزدر و خون بة هر یک. آز. آن‌ها می‌گذشت ندا 
می‌کردند: سلام بر تو ای محمد! سلام بر تو ای ولی خدا! سلام بر تو ای 
رسول خدا! سلام بر تو ای حبیب خدا! مزژده بادت که خدای سبحان, تو را 


بر همه مخلوقات؛ از پیشینیان و پسینیان, برتری و زیبایی و آراستگی داده, 
و کرامت بخشیده است. تو از گفتار قریش که بگویند: تو دیوانه, و از دین 
برگشته‌ای غمین مباش, زیرا خوب و بزرگوار کسی است که پروردگار 
عالم, خوب و بزرگوارش کرده باشد, از تکذیب قریش, و سرکشان 9 
دلتنگ مشو, پروردگارت به زودی نو را در اوج قله کرامت؛ و بالاترین 
درجات کمال قرار خواهد داد. 

اتام تضی اه هی الما ال ها ی دم ی زا می فده 
که: ] خداوند در آینده دوستدارانت را از وصیت - علی - متنعم و شادمان 
می‌سازد. و علوم [و معارف الهی] تو را توسط او در میان بندگان خدا و 
سرزمین‌ها نشر می‌دهد, و با دخترت فاطمه علیهاالسلام چشمت را روشن 
می کند, که از او و ی علیه السلام, دو سرور جوانان بهشت حلسن 
علیه السلام و حسین علیه‌السلام - زاده می‌شوند, و دینت در سرزمین‌ها 
گسترش میابد, و پاداش دوستداران تو و برادرت علی, بزرگ خواهد بود, و 
خداوند پرچم حمد خود را در دست نو می نهد وت ان را در دست برادرت 
علی می‌نهی, تا هر پیامبر و صدیق و شهیدی در سایه ان, به رهبری او به 
سوی نعمت‌های بهشتی راه یابد. 

من در ملکوت خود می‌گفتم: پروردگارا! اين علی که تو مرا به [یاری] او 
وعده می‌دهی کیست ؟ آپا او پسر عموی من است ؟ - آافام علیه السلام 
می‌فرماید:] اين در زمانی بود که علی [هنوز] کودک بود, و چون کمی راه 
دساف ضلی له ات وال ی فرضودت انا اد 
انکلن است ویس در هرمار آز این اشفا هد ات .مپرست‌های ملکوتی |: 
ترا تفت کال ای اش سیم موی کته صلی اللت کید الم ر رود 
یک کفه, و علی و دیگر امتش را تا قیامت, در کفه دیگر می‌نهادند. و 
می‌سنجیدند, و او رجحان میافت؛ ای را 
در کفه او علی را می‌نهادند, و بقیه امت را در کفه دیگر, و می‌سنجیدند, و 
علی رجخان میافت: و بدینگویه رسول خدا ضلی: الله علیه و آلف-علی را با 
همه اوصافش شناخت. و در ملکوتش ندا دادند: ای محمد! این علی فرزند 
ابی‌طالب, برگزیده من است., که با او دینم را یاری می‌کنم, و پس از تو بر 
همه امت تو رجحان دارد. . 

[پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:] و بدینسان خداوند برای انجام 
رسالتش شرح صدرم داد, و از دفاع [و درگیری با امت. سبکبارم کرد و 
درگیری با ستمگران سرکش قریش را برایم آسان فرمود. 

قال الامام العسکری علیه | لسلام: 

فال, علن بن: محمد علیهما السلام نو اما میم الختال-و الضغور و الاخجار 
عیس فان رز سول الله صلی الله له وله ما رک لحارم ال الاو 
ار ال انیس ی ارات ان و یم ی 


حراء یصعده ینظر من قلله الی آثار رحمة الله و آنواع عجائب رحمته و 
دنق ح که هر 1 الی اکتاف السیاه و اقطار الا وتان و 
لمغاوز و الضافن, عفر شلک لا اررج ضذکر خلک لابات رو مد الله کر 


فلا ۳ آربعین سنة [و] نظر الله عزوجل الي قلبه, فوجده أفضل 
القلوب و آجلها, و آطوعها و آخشعها و اخضعها, آذن لابواب السماء فقتحت, 
و محمد صلی الله علیه و آله الیها, و آذن للملائكة فنزلوا, و محمد 
صلی له علیه و ال سنظر النهم, و آمر بالرحبه فاتر لت علیه.ص لدن سای 
العرش الی رس محمد و غمرته, و نظر الی جبرئیل, الروح الامین, 
العطوق بالتور,-طاوس الحلانکه ها 
نا فهمدا اقرا فا ما ایا 

فال: با جعمه. (افرا باسم.ریک الق خلق» علی آلاشیان من غلی آلن 
فوله تا ثم فعلم ۱2۱۱ ناجیه | المه ]چا آححی البه ری روحلی رد 
ال هه له ی لاه اه و له من الجبل. و 
ها 
یقول: ی هی و ای ها 
الی التتووه زو اه | ترنه او کاریش اول امه اعقلخلیقر الم 
و آکرم برایاه. و آبغض الأشیاء الیه الشیطان و آفعال المجانین و آقوالهم. 
قایاه الم رل انش درو شم قایهی فانطی الصا در الکو 
و متشه کاما حصل افش عسها انا الما معا میا الساام 
علیک‌یا ولی الله! المتلام. علیک با رسول الله! السلام علبی با حتیب الله! 
آبشر, فان الله عزوجل قد فضلک, و خملی/ و زینگ..و آکرمک فوق الخلاتق 
آجمعین من الأولین و الاخرین, لا یحزنک قول قریش: انک مجنون. و عن 
الدین مفتون, فان الفاضل من فضله [الله] رب العالمین؛ و الکریم من 
کرمه خالق الخلق أجمعین, فلا یضیقن صدرک من تکذیب قریش و عتاة 
اب و سوف ینعم و یفرح آولیاء‌ک بوصیک علی بن آبی‌طالب 
علیهالسلام. و سوف وا الا و 
۱ و ۳۳ ال 0 ی از و 
تسام شوت بسن مها وس علی الحسن و الحسین, سیدی 
شباب آهل الجنة, و سوف پنشر فی البلاد دینک و سوف یعظم آجور 
المحبین لک و لأخیک, وسوف یضع فی یدک لواء الحمد, فتضعه فی ید آخیک 
علی: فیکون تحته کل نبی و صدیق و شهید یکون قائدهم آجمعین الی 
1 
قال بعد ذلک لما تحرک علی قلیلا. و هو معه: اهو هذا؟ ففی کل مرة من 


دای اتی یه وان تخل زب خحل ,یخید صی الا علعو هقی که 
منه, و مثل له علی علیه‌السلام و ساثر الخلق من آمته الی بوم القيامة [فی 
کفیا فورن برجم ار هت ای له هو ال من الکف و 
ی و ی ی ای ی با ها 
اع ریم مه عرص رسیل اه ی لام مه له کف وحن 

و نودی فی سره: یا محمدا! هدا.علی تشن ابی‌طالف صفیوه اادی یه به هذا 
ام اس مس اس مت اس اه 
الرشسالق. و خفف عنی مکافهة آلامم. وسهل:علی مبازز هو الغقاة الجبانرة من 


قریش [3] . 


پی نوشت ها: 

[1] الضبع: العضد. مجمع البحرین 2: <, (ضبع). 

[2] العلق: 1 - د. 

[3] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 156 ح 78 
بحارالأنوار 18: 25 36. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


1 ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


امام حسن عسکری علیه‌السلام از امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند که 
فرمود: 

و اما سخن گفتن پاچه زهرآگین گوسفند با پیامبر صلی الله علیه و آله اين 
است: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ خیبر, با پیروزی به 
مدینه برگشت. یک زن یهودی - که اظهار ایمان می‌کرد - خدمت پیامبر 
صلی الله علیه و آله رسید, و پاچه مسموم بریان شده گوسفندی را جلوی 
پیامبر صلی الله علیه و آله گذاشت. 

پیامبر فرمود: این چیست؟ گفت: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! در 
نبرد با خیبریان - که مردان شجاعی داشتند - نگرانت بودم. و اين از 
ی اه را ار توص 
گوشت بریان پاچه گوسفند را بیش از هر خوراک دیگر دوست داری, از اين 
زو با خدا نذر کردم که: اک توررا از گزند آنان حفظ کتد, آن را دبع کنم.ه 
از پاچه بریانش اطعامت کنم, اینک که خداوند تو را به سلامت داشته, و بر 
آنان پیروز کرده است. این را آورده‌ام تا به نذرم عمل کرده باشم. در 
خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله. براء بن معرور. و علی بن ابی‌طالب. 
نیز حضور ذاشتند. پیامبر ضلی آللة علیه و اله فرمود؛ نان بياورید, نان 
آوردنه: براء ین معرور دست برد لقمه‌ای گرفت, و در دهان گذاشت: ی 
گفت: ای علی! آبا پیامیر صلی الله علیه و آله را تفای 

علی علیه‌السلام فرمود: پیامبر را بخیل نمی‌دانم, بلکه از باب احترام و 
تکریم او من, و توء و هیچ کس حق ندارد که در هیچ کاری بر او سبقت 


۳9۹1 
۳ من که پیامبر را بخیل نمی‌دانم. علی فرمود: من برای این [که 
تو می‌پنداری], آن را نگفتم, بلکه اين خوراک را اين زن یهودی آورده که او 
را نمی‌شناسیم, اگر به فرمان پیامبر بخوری, او ضامن سلامت تو است.؛ 
وگرنه, به خود واگذار می‌شوی, فلی علیه السلام این را می‌فرمود, و براء 
لعمه.وا می‌جویه. که [ناهان] باجه مسموم به .ستن اند و کفت: ان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله! مرا نخور, زیرا آغشته به زهرم, و براء به 
حالت مرگ افتاد, و مرد. ۳ 

پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: زن را بیاورید. چون اوردند فرمود: چرا 
اين کار را کردی؟ 

زن گفت: تو مرا بی‌کس و تنها کردی, پدر, عمو, برادر, همسر, و فرزندم 
را کشتی, من این کار را کردم و گفتم: اگر پادشاه [جاه طلب ] باشد, از او 


انتقام ضی کیره و اگر چنانکه خود می‌گوید, پیامبری است که وعده فتح 

1 جا اهاز حوردن آنبارفو او زاین ین 
باه صای له کی وله رماع پات ویر را ره 
بیان نو تس ترا خداوند اه را پاسمت بر یامیر صلی ال ید وله 
ای ار 
زهرش در امان می‌ماند. 


سپس فرمود: بگویید سلمان, مقداد. عمار. صهیب, ابوذر, بلال, و... تا ده 
نفر از بهترین اصحاب خود را نام برد - بيایند و علی علیه‌السلام نیز با 
ایشان بود. 


چون آمدند فرمود: اطراف [سفره] پاچه بریان شده بنشینید,. و دست خود 
ژا یی نها و این نا را ان خواندر به نام خداوند بخشنده مهربان, به 
نام خدای شفابخش, به نام خدای کفایت کننده, به نام خدای عافیت دهنده؛ 
به نام خدایی که با [یاد و نام اوء هیچ چیز. و هیچ بیماری [و افتی] در زمین 
و آنتتمان: ضرر نمی ز ند و او شنوای داناست. پسر فرمود: به نام خدا| 
بخورید,. و خود و آنان خوردند تا سیر شدند, و بر آن آب آشامیدند. سپس 
فرمود: تا آن زن را نگهدارند, چون روز دوم شد, [فرمود تا همه حاضر 
ده وان رن را ورد ند پیامبر فزمود؛ آیا انتان در . حضور و از آن 
نخوردند؟ میتی که :خداآوند جکونه: پیامیر :و. اضحایش: را خفظ کرد ان 
زن گفت: ای رسول خدا! تاکنون در پیامبری تو شک داشتم, اینک یقین پیدا 
کردم که تو به حق, پیامبر خدایی, پس شهادت می‌دهم که هیچ معبود به 
حقی جز خدا نیست که یگانه و بی‌شریک است. و تو به راستی, بنده و 
رسول خدایی. و [از ان پس] اسلام اين زن, نیکو شد. 
و قالعلیه الشلام ایضا: 
قال علی بن محجمد علیهماالسلام: ۰ و آما کلام الذراع المسمومة, فان رسول 
ایب ی یت ی 
جاعته افراة من القود قد آظهرت الایمان, و معها ذراع مسمومة مشوية 
فوضعتها پین یدیه, فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ما هذه؟ 
قال له: رک و 
فانی علمتهم رجالا جلدا, و هذا حمل کان تفن رهق اقدم لول ال 
علمت ان احب الطعام الیک الشواءرٍ ۵ ات الشواء الیک الذراع: ۲ 
لله لنّن [سلمک الله منهم لأذبحنه, و لأطعمنک من شواء ذراعه, و الأن فقد] 
شتلمی لاه منم مر که زوم فجتت بهذا لأفی بنذری. 
و کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله البراء بن معرور و علی بن 
آبی‌طالب علیه‌السلام, فقال رسول الله ضلی الله: علية و آله: انتوا بختر 
فأتی به فمد البراء بن معرور یده و آخذ منه لقمة فوضعها فی فیه, 1۳ 
لم ی یی ابی‌طالت علبه اسلا با برع لا تقوم اعلی | رشول اللهضلت 


اه هه[ 
فقال له الفراعد وان اغواناه با تغل کانی نخان رون الله نی ار 
علیه و آله؟! 

فقال علي علیه‌السلام: ما آبخل رسول الله صلی الله علیه و آله, و لکنی 
آنخاه: و آوقره, لیس لی و لا لک و لا لأحد من خلق الله آن یتقدم رسول 
الله صلی لام غلبم و الم دول و لا فعل, و لا آکل, و لاشرب. فقال البراء: 
ما اش عفن االه صلی للم یه لد 

فقال علی علیه‌السلام: ما لذلک قلت؛ و لکن هذا جاءت به هذه, و کانت 
بهودية. ولسنا نعرف حالها, فاذا آکلته بأمر رسول الله صلی الله علیه و آله 
فهو الضامن لسلامتک منه, و اذا أکلته بغیر اذنه وکلت الي نفسک. 

تقو :علی علیه‌السلام. هدا: بو التراء بلوی, اللعمة, اذ. انظق.-الله الذزاع: 
فالتا سول الله! لا تآکلتی, فان مومت وفتقط آلیرا نی رات 
الموت. و لم یرفع الا میتا. 

فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: ایتونی بالمرأة فأتی بها. فقال لها: 
ما حملک علی ما صنعت؟ فقالت: و ترتنی وترا عظیما؛ قتلت آبی. و عمی, 
و اخی؛ , و زوجی؛ , و آبنی ففعلت هذا,؛ و قلت: ان کان ملکا فسانتقم منه,و 
ان کان نبیا کما یقول: وقد وعد فتح مکة و النصر و الظفر, فسیمنعه الله, و 

یحفظه منه, و لن یضره. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: آیتها 
الفرآه1 لقد ضدفت: تم فال. لها زسول الله.صلی الله:علیه و ال لا بر ک 
موت البراء فانما امتحنه الله لتقدمه بین یدی رسول الله, و لو کان بأمر 
رسول الله آکل هنه لکفی شرن وسمه: ثم قال رشول اللّه صلی, الله له 
و آله: ادع لی فلانا [و فلانا], و ذکر قوما من خیار آصحابه منهم سلمان و 
المقداد و عمار و صهیب و آبوذر و بلال. و قوم من سائر الصحابة تمام 
عشر مر و علی علیدالساام حاصر :معیم: 

فاص اللم علیش و ال ا جوا تا یی عفن له لین 
الله یهن له نده‌غلی الداع الشسومه مسقی ایور و فال ایس له 
العف رها شنم الله الصافیی مر اناد الکافیسسه الله المعافی: 
بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء ولا داء فی الأأرض, و لا فی السماء 
و هه الشمع العليم. تم قال صلی الله غلیه.و آلم: کلما علی ام الله: 
فاجل سول الم الوا خی واه نم شرا لیم الفای نامر نوا 
ان ی الم ای فتال صلن لاه هلیم و ال 
آلیسشن. هولاء اکلوا [دلی] السم بحضریر فکیف: رابت دفع ال عن. تیه .و 
صحابته؟ فقالت: يا رسول الله! کنت الی ان فی نبوتک شاكة, و ان فقد 
آیقنت آنک رسول الله حقا, فّنا آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له, و 
ایک ید هو سول احقاابه خسه اساسا ۱۱ 


پی نوشت ها: 

[1] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 177 ح 85, 
بحارالأنوار 17: 137 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


0 ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


سخن امام هادی درباره مادرش 


محمد بن فرج. و علی بن مهزیار نقل می‌کنند که: وج 
فرمود: مادرم. به حق من عارف. و اهل بهشت بود. شیطان سرکش به 
نزدیک نمی‌شد, و مکر ستمگر لجوج و و نی تب 
بیدار خدا بود, و در ردیف مادران هار و صالحان جا داشت. 

قال الطبری الامامی: 

روی محمد بن الفرج و علی بن مهزیار. عن السید طلیة الملام: اند. قال: 
امین غار قة تجفی و هی من احل الچته, لا عرسا ان مازیی لا الما 
کید جبار عنید, و هی مکلوءة [1] بعین الله التی لاتنام, و لا تتخلف عن 
امهات الضدیفین و الضالحین [2]: 


پی نوشت ها: 

[1] آی محفوظة و مصانة, دلائل الامامة. 

[2] دلائل الامامة: 410 ح 369, مدينة المعاجز 7: 420 ح 2. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
سین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


سعایت عبدالله بن محمد از امام, نزد متوکل 


مفید می‌گوید: سبب عزیمت امام هادی علیه‌السلام از مدینه پیامبر صلی 
الله علیه و آله : به سامرا این بود که: عبدالله بن محمد, [از جانب متوکل ] 
مسئولیت جنگ, و نماز [جمعه] مدینه را به عهده داشت. از امام هادی 
علیه السلام به قصد آزازتان: نزد متوکل [بدگویی و سخن چینی کرد. خبر 
بدگویی او به امام علیه‌السلام رسید. امام علیه‌السلام به متوکل نامه‌ای 
نوشت که و ان از انار و جفای عبدالله بن مجمد, و تکذیب بد گویی‌هایش 
یاد کرد, متوکل پاسخ امام علیه‌السلام را داد, و با رفتار و گفتار نیک از 
ات ای ها ما امن 
است: 

به نام خداوند بخشنده مهربان اما بعد, امیر از منزلت تو آگاه. و حق 
خویشاوندی تو را نگهدار, و حقوق تو را [بر خود] واجب می‌داند, و از امور 
تو و خاندانت آن را در نظر می‌گیرد که خدا با آن. احوال شما را اصلاح, و 
عزت شما را پایدار, و اسایش شما را فراهم کند. و از اين کار 0 
خدا, و ادای حقوق شما را طلب می‌کند. نظر امیر این شد که محمد بن 
عبدالله را از مسئولیتش خلع کند, زیرا او - چنانکه فرموده‌ای - حق شما را 
نمی‌شناسد, و با تهمت‌ها, و نسبت‌های [ناروا] که به شما می‌دهد - و امیر 
می‌داند که تو از آن‌ها پاک و در نیکی و سخن خود. صادق, و از خواسته‌ای 
که نگرانت ت کرده مبرایی - از منزلت شما می‌کاهد, امیر اين مسئولیت را 
به محمد بن فضل واگذار کرد, و به او دستور داد تا در تجلیل و احترام تو 
بکوشد, و از کارها و نظر تو آگاه شود, و با اين کار, تقرب به خدای 
سبحان, و امیر را به دست آورد. 

امیر مشتاق [دیدار] تو است. دوست دارد با تو تجدید عهد کند. و شما را 
ببیند, , پس اگر به دیدار اوء و توقف در نزدش تا زمانی که بیسندی, 
0 تور و هر که از خاندان. و موالیان. و اطرافیان خود, که تو 
می‌ پسند ی ؛ پا فرصت و آرامش, حرکت کنید, هرگاه خواستید کوچ کنید, و 
هرگاه خواستید فرود [ ۳ هرگونه که می‌خواهی حرکت کن. , و من دوست 
دارم که با یحیی بن هرثمه - غلام امیر - و همراهان سپاهیش همراه باشی, 
با حرکت تو, حرکت می‌کنند, و از راهی که تو می‌روی, می‌روند, اختیار با 
خود شما است. به او دستور داده‌ام از تو پیروی کند, و از خدا بخواه که 
آنچه خیر است پیش آورد. تا نزد امیر بیایی, که در نزد او هیچ یک از 
برادران. فرزندان, خاندان, و دوستانش, با منزلت تو, پسندیده‌تر. مورد 
توجه‌تر, محبوبتر, مورد عنایت‌تر, و ارام‌بخش‌تر از تو نیست, و سلام و 
رحجمت و برکات خداوند بر تو باد. 


قال الفتال النیسابوری: .۰ 
کان توص ای این اه تاه سر اه ی ی ی را ان 
۱ 
الله علیه و آله, فسعی بأبی الحسن علیه‌السلام الی المتوکل و کان یقصده 
بالادهن مها لهس غالا مسا بش جهب کی ال الق کل" تحایل 
عبدالله بن محمد, و تکذیبه علیه فیما سعی به, فتقدم المتوکل باجابته عن 
خرجت نسخة الکتاب, و هی: 

پسم الله الرجمن الرحیم 

اما بعد فان امیرالمفمنین غارفن نقور یراع لفزاسکه موحت: لجفکه مفذر 
من الأمور فیک و فی أهل بیتک, 1 ند حالک و خالهم و شفت: یه 
کر ک هی بدخان لا هت علیک و علیهم, ی لیصا عر سس و اوه 
هافر یه فیک ور و فقو رای امش لهس رف وا ال بت 
مجمد.عا کان‌ فلت من الری و الصلاه شور سول الله صلی, 1 
علیه و آله اذا کان علی ما ذکرت من جهالته بحقک و استخفافه, بقدرک و 
قندهها عدفی تصوخکسی آلیمهن الا مر ال فد علم آمت لهس براعی 
منه. و صدق نیتک فی برک و قولک, و آنک له تفه نفسنک فیما قرف 
تایه ید ولی سل اعیراآمومتین ,ما کان بلی ان رلک هحهه ین اافصل:ه 

انم تا کزامی و نخیای: و الانتهاء الی آمری و رأیک, و التقرب الی ال 
خالیه ه الیه داتس ادلی وا الم من مشتاق ا ایک نت 
احداث او و النظی الیک: شت الربارقن المفام فنله .ما 
ات اه اد وا کی اه 
طماأْنينة, ترحل اذا شئت و تنزل اذا شنت, و تسیر کیف شثّت., و آنا آحیبت 
آن تکون مع یحیی بن هرثمة مولی آمیرالمومنین و من معه من الجند, 
یرحلون برحیلک و یسیرون بمسیرک, و الأمر فی ذلک الیک, و قد تقدمنا 
الیه بطاعتک, فاستخر الله حتی توافی قفا آخد من اخوند و 
ولده و آهل بیته و خاصته آلطف منزلة و لا آحمد له َثرة, و لا هو لهم آنظر و 
کلیهه اه مض ات تحاسم آشک متا یو شام یی و رک الله 
کات ۳1 


پی نوشت ها: 


[1] روضة الواعظین: 245, الارشاد: 309 بتفاوت یسیر, کشف الغمة 2: 
2 بحارالأنوار 50: 200 ح 12, عیون المعجزات: 131 باختصار, 
بحالأٌنوار 50: 209 ح 23. 

منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تنهیه و ندوین گروه حدیبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
34« 


سخن امام هادی با برادرش موسی (مبرقع) 


کلینی رحمه الله با سند خود از یعقوب بن یاسر نقل می‌کند که گفت: 
متوکل [به اطرافیانش] می‌گفت: وای بر شما! موضوع ابن الرضا [امام 
هادی علیه‌السلام] مرا خسته و درمانده کرده است. از میکساری با 
همنشینی با من سرباز می‌زند, یا نمی‌گذارد که در اين باره, فرصتی از او 
به دست آورم, آنان گفتند: اگر به او راه نمیابی, این برادرش موسی 
[مبرقع], هست؛ او همنشینی است که می‌خورد. وهی اناد و اهل ساز و 
آواز و عشقبازی است. متوکل گفت: دنبالش بفرستید» و او را بیاورید, تا او 
را در نظر مردم به جای ابن‌الرضا جا بزنيیم, و بگوئیم که ابن‌الرضا همین 
است. پس به او نامه نوشت: و با احترام حرکتش داد, و تمام بنی هاشم, و 
سرلشکران, و مردم به استقبالش رفتند, با این شرط که چون [به ۳۳ 
رسید» متوکل قطعه زمینی به او واگذارد, و برای او در انجا ساختمان کند, 
و می فروشان, و زنان آوازه خوان را نزد او فرستد, و با او احسان و 
خوشر فقاری: کنذه. وه مثا لی: از استه بر اینش اهاده کنده تا ۳ با هم دیدار 
کنند. چون موسی رسید. امام هادی علیه‌السلام در پل وصیف که جای 
ملاقات واردین بود, با او دیدار کرد,. و سلام نمود. و حقش را کاملا بجا 
آوزده تشینشن, فرمود؛ این مرد [متوکل ], .1 احضار کرده تا آبرویت را ببرد» 
و از ارزشت بکاهد, مبادا نزد او اقرا ر کنی که هیچگاه شراب آشامیده‌ای. 
موسی گفت: اگر مرا بخ ار دعوت کرد چاره چیست؟ فرمود: ارزش 
خودت را پائین نیاور, و انجام مده, او می‌خواهد آبرویت را ببرد. موسی 
نیذیرفت. و حضرت علیه‌السلام, سخن را تکرار کرد. و چون دید نمی‌پذیرد. 
فرمود: [اینک که چنین است.] آگاه باش! این مجلسی است که تو و او 
هز کز بر آن: گرد هم نخواهید آفتن موسی سه سال در آنجا ماند, هر روز 
صبع می‌رفت؛ به او ۱ متوکل امروز کار دارد, شب بیا, شب 
و أ من اصو 2۹90 مست است., صبح بیا, صبح فق آمند .قی اند [بیمار 
است, ] دارو خورده و سه سال پیو سته بدینسان گذشت.؛ تا متوکل کشته 
شد؛ و نتوانست با او انجمن کند. 

روی الکلینی: 

پاش فا 

کان المتوکل یقول: ویحکم! قد آعیانی آز ابن الرضا,؛ ایف: ان یشرب معی, 
اوهنآوهتی: آو آجد منه فرصة فی هذا, فقالوا له: فان لم تجد منه فهذا اخوه 
موسی, قصاف عزاف, یاکل و یشرب و یتعشق. 

قال: ابعثوا الیه, فجیئوا به حتی نموه به علی الناس, و نقول: ابن‌الرضا, 


کیب ایآ رگا ها هی انم راو ها ار فان 
اه رای اه اه یا و تا اس 
وصله و بره, و جعل له منزلا سریا حتی یزوره هو فیه. 

فلما وافی موسی تلقاه ابوالحسن فی قنطرة وصیف. و هو موضع تتلقی 
قیه القادمون, فسلم علیه و وقاه حقه, ثم قال له: ان هذا الرجل قد 
ار ی وا ار ادا اخیاتی؟ 

قال: فلا تضع من قدرک. و لا تفعل, فانما آراد.هتکک, فابی غعلیه: فکزر 
ی با ال ی ال ها انسا یش مات رسفا 
آیدا. 

فأقام ثلاث سنین یبکر کل یوم, فیقال له: قد تشاغل الیوم, فرح فیروح, 
فیقال: قد سکر, فبکر فیبکر, فیقال: شرب دواء فما زال علی هذا ثلاث 
سنین حتی قتل المتوکل, و لم یجتمع معه علیه [1]. 


یی نوشت ها: ۱ 

[1] الکافی 1: 502 ح 8, الارشاد: 331, بحارالأنوار 50: 3 ح 6: و 158 - 
9 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
94 (1. 


سخن امام هادی با عمر بن فرج 


زید بن موسی؛ | و می‌خواست تا او را 
بر پسر پلسر برادرش مقدم بدارد, و می‌گفت: او نوجوان است. و من 
عموی پدر او هستم. 
قهر اه او راد اما هایم. عاس شام ان اسان عه تساه 
فرمود: یک کاری بکن, فردا مرا پیش از او [در صدر مجلس] بنشان, و ببین 
[چه رخ می‌دهد]. چون فردا شد. عمر, امام علیه‌السلام راء در صدر مجلس 
نشاند. سپس به زید بن موسی اجازه داد, او وارد شد. و در برابر امام 
علیه السلام زانو زد و چون روز پنجشنبه شد, پیش از امام علیه السلام. به به 
زید بن موسی اجازه داد, [او وارد شد] و در صدر مجلس نشست. سپس 
به امام هادی علیه‌السلام اجازه داد و او وارد شد. زید چون امام 
لام را و ار جای وه سحاست ی اما لها تسام ار ای سیر 
نشاند, خود در برابر او زانو زد. 
و 
ذکر ابن‌جمهور, و قال: حدئثنی سعید بن سهلویه قال : 
ار مق او حور وه آنا 9 :| 
علیه‌السلام. فقال: اقعل واحدة آقعدنی غدا قبله ثم انظر. فلما کان _من 
لغد احضر عمر آباالحسن علیه‌السلام. فلس فی صدر المجلس, ثم آذن 
لأبی ی الحسن 0 ِ تلما رآه زید ۳ با 
مجلسه, و جلس بین یدیه [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] اعلام الوری 2: 125, المناقب لابن شهرآشوب 4: 410 مع اختلاف: 
بحارالأنوار 50: 190. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


پژوهشکده ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


تا 


طوسی رحمه الله از فحام, و او از منصوری, و او از عموی پدر خود نقل 
می‌کند که گفت: روزی امام هادی علیه‌السلام فرمود: اباموسی! مرا با 
اکراه به سامرا آوردند. اننک. اکر مرا از آن بیرون کنند, با اکراه می‌روم. 
۳ کردم: سرورم! چرا؟ فرمود: هوای خوش, آب گوارا, و بیماری اندک 
دارد ۳ 

سپس فرمود: سامرا ویران می‌شود, تا انجا که تنها یک کاروانسرا, و خوار 
و بار فروش, برای اهل گذر می‌ماند. و نشانه اصلاح ویرانی‌اش این است 
قال الطوسی: 

قال یوما الامام ِ بن محمد 2 پا ایافوسی! اخرشت الی: یز 
من رآی کرها, ولو آخرجت عنها خرجت کرها. 

قال: قلت: و لم یا سیدی؟ قال: لطیب هوائها, و عذوبة مائها, و قلة دائها. 
ثم قال: تخرب سر من رای حتی یکون فیها خان, و بقال للمارة, و علامة 
تدارک خرابها, تدارک العمارة فی مشهدی من بعدی [1] . 

پی : نوشت ها: ۲ 
[1] الأمالی: 1 ح 45:, المناقب لابن شهرآشوب 4: 417, بحارالأنوار 
0 129 ح 8. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی مویدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


سخن امام هادی, پیرامون امام مهدی 


صدوق رحمه الله با سند خود از اسحاق بن محمد نقل می‌کند که گفت: 

از امام هادی علیه‌السلام شنیدم می‌فر مود: صاحب این امر [یعنی امامت ],؛ 
کسی است که مردم می‌گویند: هنوز به دنیا نیامده است. 

قال الصدوق: 

سمعت آباالحسن علی بن محمد بن علی بن موسی علیهم‌السلام یقول: 
اه ار و داد هو . 


پی نو شت ها- 
[1] کمال الدین: 381 ح 6 و 7, بحارالأنوار 51: 159 ح 3, و 160 ح 5. 
منبع . فرهنگ جامع 1 امام هادی؛ ِِ و ندوین گروه حدیبت 


ی ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


صدوق رحمه الله با سند خود از عبدالعظیم حسنی نقل می‌کند که گفت: 
از امام هادی علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: معنای رجیم این است که: 
ابلیس, با لعن رانده می‌شود, از جاهای خیر, اخراج می‌گردد, هیچ مومنی 
جز با لعن از او یاد نمی‌کند. و از حتمیات علم ازلی خدا این است که: چون 
قائم ال محمد صلی الله علیه و اله ظهور کند؛ هیچ موّمنی در عصر او 
نمی‌ماند مگر آن که ابلیس را با سنگ می‌راند, همانگونه که قبلا با لعن 
رانده می‌ شد. 

قال الصدوق: 

حدثنا محمد بن آحمد الشیبانی رضی الله عنه قال: حدثنا محمد بن 
ایی‌فبداللهآاکومی فالن: دما سمل بر زیام.فن عبوالعظيم بن. عبدااله 
الحسنی قال: 

سمعت آباالحسن علی بن محمد العسکری علیهماالسلام یقول: معنی 
الرجیم آنه مرجوم باللعن, من مواضع الخیر, لا یذکره مومن الا لعنه, 
۵ آن فی,.غلم الله التمایق انه. ادا خر الفاتم غلیه‌السلام لا یفی.مومن قی 
زمانه الا رجمه بالحجارة, کما کان قبل ذلک مرجوما باللعن [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] معانی الأخبار: 139 ح 1. بحارالأنوار 63: 242 ح 91. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
1394 


سجده و نماز نزد قبر امامان 


طوسی با سند خود از محمد بن عبدالله حمیری نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه السلام نامه نوشتم, و از او پرسیدم: کسی که به زیارت 
قبر امامان علیهم‌السلام می‌رود, ایا می‌تواند بر قبر سجده کند يا نه؟ و 
کسی که نزد قبر ایشان نماز می‌خواند آیا می‌تواند پشت سر قبر بایستد, و 
را ها 
از و ار ار 
نماز بخواند يا نه؟ امام علیه‌السلام پاسخ داد - و من ان را خواندم, و از ان 
نسخه برداری کردم -: اما سجده بر قبر, در هیچ نافله و فریضه و زیارتی 
جایز نیست., بلکه گونه راست خود را بر قبر می‌گذارد, و اما نماز در پشت 
سر قبر که آن را در قبله خود قرار دهد جایز است, و نماز در جلو قبر [, 
که آن را در پشت سر قرار دهد] جایز نیست. زیرا بر امام نباید جلو افتاد. 
و نماز در طرف راست. و چپ قبر نیز جایز است. 

قال الطوسی: ‏ , 

رف فحمد. نن. أحمد باون عن اه قال: حدثنا محمد بن عبدالله 
الحمیری قال: کتبت الی الفقیه علیه‌السلام آسأله عن الرجل یزور قبور 
الأئمة علیهم السلام. هل یجوز له آن پشسنجد غلی. القبر. آم. لا؟ و هل یجوز 
لمن صلی عند قبورهم آن پقوم وراء القبر و یجعل القبر قبلق و یقوم عند 
زاو ره قطن خجوز ان بعدم ااعین ونصلی وله +2 آم 7 
فاجاب علیه‌السلام, و قرات التوقیع, و منه نسخت: اما السجود علی القبر 
فلا یجوز فی نافلة و لا فريضة و لا زيارة. بل یضع خده الأیمن علی القبر, و 
آما الصلاة فانها خلفه و یجعله الأمام, و لا یجوز آن یصلی بین یدیه, لأن 
الامام لا بتقدم, 0 عن یمینه و شماله [ 1 . 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الأحکام ۵ 228 7 106, الاحتجاح 1: 490, وسائل الشيعة د3: 
4 ح 1 و 2, بحارالاأنوار 3 164 مع اختلاف یسیر. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


سجده شکر 


طوسی با سند خود از حفص جوهری نقل می‌کند که گفت: 

امام هادی علیه‌السلام با ما نماز مغرب را خواند, و بعد از چهار ِ. 
نافله مغرب. سجده شکر بجا آور من عرض کردم: پدران بزرگوار شما 

پس از سه رکعت مغرب. سجده شکر انجام می‌دادند, امام علیه السلام 
فرمود؛: هیچ یک از پدران من سجده شکر را بجا نمی‌آورد مگر بعد از هفت 
رکعت [فریضه و نافله مغرب]. ِ 

کلینی با سند خود از یحیی بن عبدالرحمن نقل می‌کند که گفت: 

امام هادی علیه‌السلام را دیدم که سجده شکر انجام می‌داد, و دو ساعد 
دست خود را پهن کرده. و سینه و شکم خود را به زمین چسبانده بود, در 
این باره از او سوال کردم فرمود: اینگونه دوست داریم. 

و قال ایضا: 

روی محمد بن الحسن بن الولید, عن الصفار, عن محمد بن عیسی, عن 
حفص الجوهری, قال: صلی نبنا ابة الخنسین علی بن محمد علیهم السلام صلاة 
المغرب. فسجد سجدة الشکر بعد السابعة, فقلت له: کان آبا ک یسجدون 
بعد الثلاثة. فقال: ما کان آحد من آبائی یسجد الا بعد السبعة [. 

قال: 1 آباالحسن التالت علیه السلام" سجد سجدة 0 رت 
ذراعیه فألصق جوّجوه 21 و بطنه بالأرض فساألته عن ذلک. فقال: کذا نحب 
[3]. 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الأحکام 2: 114 ح 194, الاستبصار 1: 347 ح 1, بحارالأنوار 
6 4 ِ 5 

[ 2] الحهحهج خا ع ۶ الضنن: المحت 77 (حاحا: 

[3] الکافی 3: 324 ح 15, تهذیب الأحکام 2: 85 ح 80. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
۹ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


سکونت در مکه 


طوسی از علی بن مهزیار نقل می‌کند که گفت: 

از امام هادی علیه‌السلام پرسیدم: ایا ماندن [و سکونت] در مکه بهتر 
است. يا رفتن به شهرهای دیگر؟ در پاسخم نوشت: سکونت در جوار خانه 
خدا بهتر است. 

روی الطوسی: 

عن علی بن مهزیار. قال: سالت آباالحسن علیه‌السلام: المقام اقضل. وک 
آو الخروج الی بعض خضا ؟ فکتب علیه‌السلام: المقام عند بیت الله 
آفضل [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] تهذیب الأحکام 5: 476 ح 327, وسائل الشيعة 9: 341 ح 17625. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


۰ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


سخن آن حضرت در مورد کسی که جانش برایش اعتبار ندارد 


هر که حانش زاین اعسار فدارد ار شر او اخساین آیفتی تما 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


شعبده بازی از هند در نزد متوکل از خود ای امد 
نشان داد. متوکل به او که از دشمنان اهلبیت بود. گفت: «اگر در یک 
مجلس عمومی, این الرضا را شرمنده کنی.هزاز سکه‌ی: طلا به بو جایزه 
خواهم داد.» شعبده‌باز قبلا سحری را در نانی به عمل آورده و در مجلس 
عمومی کنار حضرت نشست. چون سفره غذا پهن شد و آن حضرت دست 
به طرف آن نان دراز کرد, نان به هوا پرید و حاضرین خندیدند. امام 
(علیه السلام) دست به طرف نان دیگری دراز کرد باز آن نان به سوی 
دیگری پرید و حاضران را به خنده انداخت. امام (علیه‌السلام) که ناراحت 
شده بود دست بر بالشی که عکس شیر داشت زد و فرمود: «خذ عدو 
الله.» «بگیر این دشمن خدا| را.» هماندم آن نقش بصورت شیری رت 
ذراهد و بة شعندم باز حملة کرد و او را در دم باره‌بارم کرد و.بار دیکر به 
و همه‌ی حاضران از شدت تعجب و 
ترس بهت زده شده بودند. امام هادی (علیه‌السلام) برخاست که برود, 
متو کل به: آن حخضرت: التضامن کرد که. آن. شفنده‌باز را دفباره بر کرداند: 
امام (علیه‌السلام) فرمود: «والله لاتری بعدها, اتسلط اعداء الله علی 
اولیاء الله.» «او را دیگر دیدا ایا تو دشمنان خدا را بر ذوشستان خدا 
مسلط می‌کنی؟» این , بگفت و مجلس متوکل را ترک کرد.[1] . 

[1] الخرائج و الجرائح. راوندی. ص 400 ش 6 - بحارالانوار. ج 50, ص 
6 300, نظیر این داستان در مورد حضرت موسی بن جعفر و امام 
رضاأ (علیهم السلام) نیز امده است. 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام هادی؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ 


سبط ابن الجوزی حنفی 


وی (654 - 581 ۵( درباره مهاجرت امام هادی علیه السلام به «سامرآ» 
می ‌نویسد. 
قال علماء السیر: «انما اتتتضه المتو کل من مدینة رسول الله الی بغداد 
لأأن المتوکل کان یبغفض علیا و ذریته فبلغه مقام علی بالمدينة و میل الناس 
الیه فخاف منه فدعی یحیی بن هرثمة و قال: اذهب الی المدينة و انظر 
فی حاله و آشخصه الینا». 
«علمای تاریخ نوشته‌اند: متوکل از دشمنان بزرگ علین علیه‌السلام و 
خاندان او بوده و چون به خلافت رسید از , بیم آن که مبادا علی بن محمد 
الجواد در مدینه با حکومت او مخالفتی کند و و مردم اطراف او را بگيرند. 
یحیی بن هرثمه را خواست و به او دستور داد به مدینه برو و از اوضاع 
مدینه و شخصیت علی بن محمد بررسی کن و او را نزد ما بیاور». 
«یحیی» می‌گوید: پس به مدینه رفتم دیدم مردم مدینه اطراف آن حضرت 
را گرفته و فدائی او هستند. زیرا حضرت هادی علیه‌السلام به آنها زیاد 
احسان می‌کرد و ان حضرت ملازم مسجد رسول خداست, و توجه به دنیا 
ندارد و دائم در حال روزه و نماز و تربیت مسلمانان می‌باشد. «یحیی» 
برای اين که مقام و موقعیت امام را متزلزل کند. خدمت آن حضرت امد و 
سوگند یاد کرد که خلیفه نظر بدی به شما ندارد و میل دارد که شما را از 
نزدیک ببیند و لذا بهتر است در خدمت شما به سامرا برویم. «یحیی» 
فی گوند: تس مه افیا سس کرو و ااسر رانس ۳ و کتاب 
دا را ها ی ی ار و به 
نزدیکانش احسان نمودم. و آن حضرت را از مدینه حرکت دادم و خودم 
شخصا عهده‌دار خدمت او بودم. «یحیی» می‌گوید: چون به بغداد وارد 
شدیم والی بغداد «اسحاق بن ابراهیم طاهری» بود ابتدا به دیدن او رفتم 
و چون او مرا دید. گفت: ای یحیی! اين مرد (یعنی حضرت هادی) فرزند 
رسول خداست. 3 متوکل را تو می‌شناسی و عداوتش را با این خانواده 
می‌دانی؟ 1 پس اگر چیزی بگوئی که متوکل 4 به کشتن آن حضرت تحریک 
شود و آو را به قتل برساند, پیغمبر در روز قیامت دشمن تو خواهد بود. 
9 3 قسم به خدا من بر چیزی از او که مخالف میل متوکل 
باشد, ندیده‌ام و هر چه دیدم تمامش خوب بود. و بعد وارد سامرا شدیم و 
ابتدا به دیدن «وصیف ترکی» رفتم, چون مرا دید, گفت: ای یحیی! به خدا 
قسم اگر موئّی از بدن این مرد کم شود, پیش من مسوول تو خواهی 
ود؟ پس تعجب کردم از کلام وصیف ترکی و اسحاق طاهری که سفارش 
هر دو درباره حضرت هادی یکسان بود. فلما دخلت علی المتوکل سالنی 


عنه فأخبرته بحسن سیرته و سلامة طریقه و ورعه و زهادته و آنی فتشت 
داره فلم, آجد فیها غیر المصاحب و کتب العلم فاکرمه الفت کل و اجنین 
جایزته و آجزل بره و آنزله معه «سر من رآی» [1] . 

«پس به نزد متوکل رفتم و وضع او را از من پرسید از حسن سیرت و 
سلامت طریقه‌اش و از ورع و تقوا و زهدش به متوکل خبر دادم و گفتم 
چون خانه او را بازرسی کردم جز قران و کتاب چیزی نیافتم, متوکل 
خوشحال شد و او را جایزه داد و در سامرا اسکان داد». «سبط ابن جوی» 
می‌نویسد: «یحیی بن هرثمه» می‌گوید در اين مدتی که امام در «سامرا» 
بود. «متوکل» سخت مریض شد و نذر کرد اگر بهبودی یافت. صدقه 
بسیاری دهد. چون شفا یافت. فقهای سامرا را جمع کرد و از انها پرسید 
چه مبلغ باید صدقه بدهم که نذرم ادا شده باشد. علمای سامرا نتوانستند 
مشگل او را حل کنند ناگزیر فرستاد خدمت حضرت هادی علیه‌السلام و 
متسأله را با وی در میان گذاشت. حضرت فرمود: 82 دینار صدقه بده تا 
نذر تو انجام شده باشد, «متوکل» پرسید این جواب را از کجا آخذ کردی؟ 
امام فرمود: از قرآن, آنگاه آیه (لقد نصرکم الله فی مواطن کثيرة و یوم 
حنین ) تلاوت نمود و فرمود: «موطن کثیر ۵» اینجاست که پیغعمبر 27 غزوه 
و 55 سریه جهاد کرد و آخرین غزوه پیامبر یوم حنین بوده و مجموع آنها 82 
غزوه و بتر‌بد. می‌ شود. «متوکل» دستور داد اموال بسیاری در اختیار 
حضرت هادی گذاشتند و گفت: به اختیار خود این اموال را صدقه بده [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] تذکرة الخواص, ص 60 - 359. 

[2] تذکرة الخواص, ص 360. 

تفه اماخان احل تین ایام اوه هام هکس لاس ای 
اقلی انیر 1577 


سعید الصفیر الحاجب 


مرحوم قزوینی وی را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام به شمار آورده و 
جریان زیر را از او نقل نموده است. سعید صغیر حاجب و دربان گوید: نزد 
سعید بن صالح دربان متوکل که شیعه بود رفتم و به او گفتم: من از 
اصحاب تو شدم, یعنی شیعه شدم. به من گفت: هرگزا! به او گفتم: به خدا 
سوگند شیعه شدم. گفت: بقه بسن مد شب قشم را انار کد وت ۱ اهر 
و را یمام ای ها سا متسه 
و ببینم چه کاری انجام می‌دهد. این کار را انجام دادم وقتی به خانه حضرت 
وارد شدم دیدم نماز می‌خواند ماندم تا نمازش را تمام نمود سیس به من 
رو نمود و فرمود: ای سعید! متوکل از من دست برنمی‌دارد تا وقتی که 
قطعه قطعه گردد برو. و با دست مبارک به من اشاره کرد که خودت را از 
من پنهان نما با حالت ترس از نزد حضرت بیرون امدم از هیبتش حالی به 
من دست داد که نمی‌توانم بیان نمایم. 

0 و فغان به گوشم رسید از جریان 
جویا شدم گفته شد: متوکل کشته شد. از آن وقت امامت امام هادی 
علیه‌السلام را پذیرفتم. [1]. 


یی نوشت ها: 
1] الما الهادی من المهد الی اللحد. ص 270 و 271 
اسلام؛ ۷ اول 1386 


شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه‌السلام برشمرده است [1] و 
شح: هی کوند: او کانی,دارد کهجمصعی از مول او الفضل,و او از این سله و 
او از قول احمد بن ابی‌عبدالله از آن نام برده‌اند. 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


سلیمان بن حفصویه 


شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده است [1] و برقی 
نیز همین طور از او یاد کرده است. 


ِ" رجال سس و برقی. 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


سلیمان بن داوود مروزی 


شیخ او را از جمله اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام نام برده 
است [1] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


شیح او را از اصحاب امام هادی علیه السلام ذکر کرده, علاوه نف ان کفه 
است که وی برادر علی بود [1] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


سهل بن زیاد 


شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده و افزوده است 
که وی ثقه و اهل ری و مکنی به ابوسعید بوده است [1] نجاشی می‌گوید: 
او در نقل حدیث ضعیف بوده و مورد اعتماد نیست., و احمد بن محمد بن 
عیسی به غلو و دروغگویی او شهادت می‌دهد, او را از قم بیرون کردند و 
به ری رفت و در آن جا ساکن شد. او به ابومحمد عسکری علیه‌السلام 
نامه‌ای به وسیله محمد بن عبدالحمید عطار در نیمه ماه ربیع الاخر سال 
(255 ه) نوشته و فرستاده است.؛ این مطلب را احمد بن علی بن نوح و 
احمد بن حسین نقل کرده‌اند. وی کتابی به نام «التوحید» داشته است که 
ابوالحسن عباس بن احمد بن فضل بن محمد هاشمی صالحی از قول 
پدرش و او از ابوسعید آدفین نقل کرده است. و نیز کتاب دیگری به نام 
«النوادر» داشته است [2] . ابن‌غضایری درباره او می‌گوید: وی بسیار 
ضعیف و فاسد الروایه و فاسد المذهب بوده است و احمد بن محمد بن 
عیسی اشعری او را از قم بیرون کرد و از او بیزاری جست و مردم را از 
شنیدن حدیث و روایت ت او منع کرد. او روایات مرسل را نقل می‌کرد و به 
احادیث ناشناخته اعتماد می‌نمود [3 


[2] رجال نجاشی. 

[2] معجم رجال الخدیت* ۳۵ 340 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


سهل بن یعقوب بن اسحاق 


مکنی به ابونسری و ملقب به ابونواس, شیح او را در شمار اصحاب امام 
اقا اراس سا م اه ات در رن ای مس سا 
کارهای امام تلاش می‌کرد, و امام علیه‌السلام به او می‌فرمود: تو به حق 
اس 1 


پی نوشت ها: 
11 رجال طوسی: : ص 15 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


سید محجمد 


این محمد سیدی عالیقدر و بزرگوار بود . شان و جلالت وی را همین بس 
که صلاحیت امامت داشت و فرزند بزرگ حضرت امام علی النقی 
علیه‌السلام به شمار می‌رفت , شیعیان گمان می‌کردند آن بزرگوار پس از 
پدرش حضرت هادی امام خواهد بود . 

اين سید محمد قبل از پدر بزرگوارش از دنیا رحلت کرد , موقعی که این 
محمد از دنیا رفت حضرت امام علی النقی به حضرت امام حسن عسکری 
فرمود : شکر خدای را تجدید کن ! زیرا خدای رف امر تازه‌ای (یعنی مقام 
امامت را) برای تو تجدید نمود . 

قبر سید محمد 

محدث نوری رحمه الله تعالی در کتاب نجم الثاقب می‌نگارد : مزار سید 
محمد فرزند حضرت امام علی النقی علیه‌السلام در هشت فرسخی 
سامره نزدیک قریه‌ی بلد است . این سید عالیقدر از سادات جلیل القد و 
صاحب کشف و کرامات پی در پی بوده است . ۳ 
اهل سنت و اعراب صحرا نشین از آن بزرگوار احترام می‌کنند . و از ان 
حضرت می‌ترسند , هرگز به اين بزرگوار قسم دروغ نمی‌خورند , پیوسته 
به جهت قضاء حوائج ۳۱ آن حضرت نذر و نیاز می‌کنند , در سامره و 
اطراف آن دعوا و اختلافات خود را به وسیله‌ی قسم خوردن به سید محمد 
خاتمه می‌دهند . مکرراً دیده شده که هرگاه بنای قسم خوردن به حضرت 
سید محمد نهاده شده آن شخصی که منکر حقی يا مالی بوده آن را به 
۱ سا ی ۲ 
. در این ایامی که در سامره توقف داشتم چند کرامت باهره از سید محمد 
به ظهور رسیده و بعضی از معجزات سید محمد را در رساله‌ای نوشته‌ام . 
محمد بن حسین بن محمد بن علی بن محمد الامام هادی که مشهور است 
به میر سلطان بخاری از احفاد همین سید به شمار می‌رود . وی را از این 
لحاظ بخاری می‌گویند که ولادت و نشو نمای او در بخارا بوده و فرزندان او 
را بخاریون می‌گویند . این شمس الدین سیدی با ورع و صالح و عابد و 
زاهد بوده با علمای بزرگ نشست و برخواست می‌ کرد و از فضائل و 
وی از بخارا متوجه بلاد روم و در شهری به نام بروساء متوطن گردید ,از 
این شمس الدین کرامات زیادی نقل شده . او در شهر بروساء در سنه 
(832) یا (833) از دنیا رفت و قبرش زیارتگاه عموم است . مردم نذر و 
نیاز از برایش می‌برند . 


منبع: ستارگان درخشان (جلد 12)؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی اسلامیه 
چاپ پنجم 1376. 


شوم دانستن روزها 


اسلام در برابر تمام عادات و تقلیدهای کور کورانه جاهلیت به مبارزه 
برخاسته است و از ان میان با شوم دانستن روزها مخالفت نموده است 
یعنی با همان فکری که جامعه دوران جاهلیت به سر می بردند, زیرا نه 
که تمام عوامل پدیده‌ها در قبضه قدرت خدای تعالی و افریدگار هستی و 
بخشنده حیات است. و ما به سخنی که امام هادی علیه‌السلام در این باره 
فرموده است گوش فرا می‌دهیم: 

«حسن بن مسعود نقل کرده است [1] ,؛ به ابوالحسن علی بن 
محمد علیه‌السلام رسیدم در حالی که ۳ ۳ شده و شانه‌ام ۳ 
سواری برخورد کرده و آسیب دیده بود و به زحمت خودم را میان جمعی 
ورد 5ر83: و قسمتی از لباسم را پاره کردند. گفتم: و ی 
بود! خدا شر تو را از من باز دارد! امام علیه السلام فرمود: ای حسن! تو 
هم که با ما معاشرت داری, گناهت را به گردن بی‌گناه - روز! ف گد ار 
حسن می‌گوید: نتر طقل آخوه تفه ناه کیده ام که سین رف 
را زده‌آم. عرض کردم: مولای من از خداوند طلب مغفرت می‌کنم. فرمود: 
ای حسن! روز کار خه کناهی دارد, وقتی که اعمال خود شما دامنگیرتان 
و میب ای ورب سم 0 
علیه‌السلام فرمود: به خدا قسم, هیچ تج دخا نز ندهد, 9 9 با 
نکوهشی که شما از موجودی بی‌گناه به عمل می‌آورید شما را سزا دهد, 
ای حسن ! آپا نمی‌دانی که خداوند اجر و کیفر و پاداش اعمال را در برابر 
هر کاری که در دنیا و اخرت انجام دهند, مرحمت می‌کند؟ عرض کردم: چرا 
می‌دانم مولای من. 

فرمود: راه خلاف مرو و برای روزگار هیچ تأثیری در حکم خدا تصور مکن. 
حسن گفت: اطاعت می کنم یابن رسول الله.» [ 2 ]۲ . امام علیه السلام, آن 
چه را که پیامبر - صلی الله علیه و آله - در حدیث رفع فرموده است: مورد 
تأکید قرار داده, از این که اسلام در هیچ کاری به مسلمان اجازه نمی د هد 
که شوم و ی استوار داشته باشد و 
از هیچ کاری باز نایستد مگر این که عمل نامشروعی باشد که در آن 
صورت نباید اقدام کند. 


[1] در کتابهای رجال. کسی از اصحاب امام هادی علیه‌السلام را به این نام 
نيافتیم, شاید صحیح عبارت؛ حسین بن سعید اهوازی باشد که ما آن جا که 
درباره اصحاب و راویان حدیث امام علیه‌السلام سخن خواهیم گفت. شرح 
حال او را می‌اوریم. 

[21] تحف العقول: 483 - 482. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شکرانه نعمتهای فراموش شده 


شیخ صدوق (ره) از ابوهاشم جعفری نقل می‌کند که گفت: از نظر معاش. 
در تنگنای سختی قرار گرفتم, به حضور امام هادی علیه‌السلام رفتم, 
اجازه‌ی ورود داد, وقتی که در محضرش نشستم, فرمود: «ای ابوهاشم! در 
مورد کدامین نعمتی که خداوند به تو داده می‌توانی_ شکرانه‌اش را به جا 
آوری؟» من خاموش ماندم و ندانستم که چه بگوٍ یم؟ آن حضرت آغاز سخن 
کرد و فرمود: «خداوند, ایمان را به تو روزی داد و به خاطر آن, بدنت را از 
آتش دوزخ حرام کرد و عافیت و سلامتی روزی تو گردانید و تو را در راه 
اطاعتش باری نمود وربه تو قناعت بخشید و تو را از قوار شدن و رفتن 
آبرویت, نگهداشت. ۳ 
ای ابوهاشم! من در آغاز, این نعمتها را به یاد تو آوردم, چرا که گمان کردم 
می‌خواهی از ان کسی که نعمتها را به تو بخشیده به من شکایت کنی؟ و 
من دستور دادم که صد دینار به تو بیردازند. آن را برای خود بگیر.» [1] . 
در این فراز نیز امام هادی علیه‌السلام هم با دست جود و کرمش, صد دینار 
به ابوهاشم که نیازمند شده بود داد و هم او را به شکر مداوم نعمتها 
دعوت فرمود. نعمتهای گوناگونی که نباید آنها و شکرانه از عطابخش آنها 
را فراموش کرد. 
پی نوشت ها: 
11 امالی صدوق» ص 12 

منبع: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
۱ 


وش تشه 


از انجا که امام معصوم, کانون تجلی قدرت و عظمت پروردگار و معدن 
اسرار الهی و قطب عالم امکان است. قداست معنوی و شکوه و وقار 
بسیار دارد. در زیارت جامعه کبیره از زبان امام هادی (ع) می‌خوانیم: «هر 
بزرگ و صاحب شرافتی در برابر بزرگواری شما و شرافتتان سر فرود 
آورده و هز خود بزر ی بینی, به اطاعت. شما کردن نهاده استت:هر زور کویی 
در برابر برتری شما فروتن شده و همه چیز در برابر شما خوار و ذلیل 
است».[ 1 ] . 

«محمد بن حسن اشتر» می‌گوید: «من همراه پدرم, بیرون کاخ متوکل با 
جمعی از علویان, عباسیان و جعفریان ایستاده بودیم که امام هادی (ع) 
آمد. تمام مردم برای ادای احترام و بزرگداشت ایشان از مرکب‌های خود 
پایین آمدتة ه ضبر کردتندعا انشان:وارد کاخ شود یش از آن؛.برخی بان بة 
گلایه گشودند و گفتند: چرا ما باید به اين پسر بچه احترام بگذاریم و از 
مرکب‌هایمان به احترامش پیاده شویم؟ نه شرافت او از ما بیشتر است و 
نه بزر گ‌سال‌تر از ماست. به خدا| سوگند که وقتی بیرون آض: دیگر از 
مرکب هایمان پیاده نمی‌ شویم. _ 

ابو هاشم جعفری در رد سخن آنها گفت: به خدا سوگند که همگی شما با 
خواری و خفت پیاده خواهید شد. پس از مدتی؛ امام از کاخ متوکل ِِِ 
آمد. صدای تکیفر کم ار مردم به انتمان برخاست و همگی مردم, حتی 

آنان که گله‌مند بودند, از اسب هایشان پیاده شدند. آن گاه ابوهاشم رو به 
آنان کرد کفت: شما که کفتید به اه ار ام تمی کداز ید[ 2]. 

یی نوشت ها: 

[1] مفاتیح الجنان. شیخ عباس قمی, قم. انتشارات اسوه, 1379 ش, چاپ 
چهارم, زیارت جامعه کبیره. 

[2] حياخ الامام علی الهادی (ع), باقر شریف قرشی, بیروت, دار الاضواء 
چاپ اول. 1402 ق, ص 24. 

منبع: ویژگی‌های اخلاقی امام هادی؛ ماهنامه پاسدار اسلام؛ ابوالفضل 
هادی منش. 


شفای خلیفه با دعای امام هادی 


بسیاری از بزرگان همانند مرحوم کلینی, راوندی, طبرسی, ابن شهرآشوب 
و... رضوان الله علیهم اورده‌اند: روزی متوکل عباسی سخت مریض شد و 
پزشکان از درمان وی عاجز شدند و او در بستر مرگ قرار گرفت, مادرش 
نذر کرد که چنانچه متوکل شفا یابد, هدیه‌ی قابل توجهی برای حضرت 
ابوالحسن, امام هادی علیه‌السلام ارسال دارد. در همین اثناء فتح بن خاقان 
نزد متوکل آمد و اظهار داشت: اکنون که تمام اطباء از درمان, عاجز 
مانده‌اند, آیا اجازه می‌د هی که با ابوالحسن هادی علیه السلام نسبت به 
مداوا و درمان مرض و ناراحتی شماء مشورتی کنیم؟ 

حتوکل شناد فتم بن-خاقان را پذیرفت: 

پس از آان. شخصی را خدمت حضرت فرستادند, تا موضوع را با وی مطرح 
نموده و دستور العلمی را جهت درمان متوکل ,داز آن حضرت دریافت دارد. 
هنگامی که مامور نزد امام علیه السلام امد و موضوع را بیان کرد, حضرت 
فرمود: مقداری نشبر کین. کفتففند. تهنه. و آن. را با اب طلاب بجوشانند. .و 
سیس تفاله‌ی آن را روی زخم چرکین بگذارند, ان شاء الله سود مند خواهد 
بود. همین که پزشکان معالج, , چنین دستورالعملی را شنیدند, مسخره و 
استهزاء کردند. فتح بن خاقان گفت: ایا ضرر هم دارد؟ گفتند: خیر, بلکه 
احتمال بهبودی هم در آن هست. پس دستورالعمل حضرت را اجراء کردند 
و چون مقداری از آن را روی زخم - دمل - قرار دادند,. پس از گذشت 
لحظاتی کوتاه سرباز کرد و مقدار زیادی خون و چرک از آن خارج شد و 
متوکل ارام گرفت و با استفاده از طبابت امام هادی علیه‌السلام. سالم 


وقتی که خبر سلامتی متوکل ار ی ی 
ده هزار دینار به همراه یک انگشتر نفیس برای ان حضرت ارسال داشت. 
پنن. از کدشت ند رونیر یکی, ار نوادکان حضرت:مجتبی, علیه اسلا به 
نام محمد بطحائی که نسبت به امام هادی علیه‌السلام بسیار حسادت 
می‌ورزید. نزد متوکل رفت و نسبت به حضرت بدگوئی و سخن چینی کرد و 
نیز نسبت‌هائی را بنه ان خضرات: دادم بم ظوری. که متو کل تحت عاتیز فرازن 
کرفتت و فختفد نشه بر آبن که آمام هاخ علیه السلام برای یک شورش و 
کودتا مشغول جمع اسلحه و امکانات است. به همین جهت.؛ ,. متوکل به 
سعید حاجب دستور داد تا شبانه به منزل حضرت هجوم آورند و هر آنچه در 
متزل, آو بافتندر جمع آوزی کرده و نزد متوکل نیآوزند: سعید حاجب گوید: 
شبانه از دیوار منزل امام علیه‌السلام بالا رفتم و در آن تاریکی ندانستم 
چگونه فرود انم ناگهان منوجه شدم که حضرت مرا با اسم صدا کرد و 


فرمود: صبر کن تا برایت چراغ بیاورم. سپس شمعی را روشن نمود و 
برایم آاورد. و من به راحتی از دیوار پائین امدم: و چون وارد بر حضرت 
شدم, دیدم که لباسی پشمین بر تن کرده و کلاهی بر سر نهاده و روی 
جانمازی از خضیر رو بة قبله نشمظه آنست. 

هنگامی که چشمش به من افتاد, فر مود: مانعی بیست, برو تمام اتاق‌ها را 


ی گوید تمام اتاق‌ها و نیز وسائل حضرت را مورد بررسی قرار دادم و 
فقط دو کیسه - که یکی از آن‌ها به وسیله مهر و انگشتر مادر متوکل 
ممهور شده بود - یافتم. بعد از آن که همه جا را جستجو کردم و خدمت 
حضرت باز گشتم, فرمود: ای سعید! اطراف و زیر جانماز و همه جا را به 
خوبی جستجو بکن. پس چون جانماز را برداشتم, , شمشیری در قلاف ۳ 
و که آن را نیز به همراه دیگر اموال برداشتم و نزد متوکل آوردم. همین 
که متوکل چشمش بر آن دو کیسه و مهر مادرش افتاد, از مادر توضیح 
خواست که اين‌ها چیست؟ 
مادرش در پاسخ گفت: ان موقعی که مریض شده بودی, این‌ها را برای 
فسات تور آن‌تحرت کر ین ای وی را ان آن ها را 
برایش ارسال داشتم. 1 ۱ 
پس متوکل دستور داد تا کیسه‌ای دیگر ضمیمه‌ی ان‌ها شود و با تمامی 
انچه اورده بودیم, برای امام هادی علیه‌السلام ارجاع و تحویل ان حضرت 
گردید. سعید افزود: چون خدمت حضرت هادی علیه‌السلام بازگشتم, ضمن 
عذرخواهی و پوزش از جسارتی که کرده بودم, اموال را تحویل ایشان 
دادم. و سپس حضرت فرمود: ظالمین جزای ستم های خود را به زودی 
خواهند دید [1] . 
یی نوشت ها: 
[1] اصول کافی: ج 1, ص 499 ح 6, الخرایج و الجرایح: ج 2 ص 276, ح 
8 اثبات الهداة: ح 3, ص 380, ح 49 اعلام الوری طبرسی: ج 2. ص 
9 مناقب بن شهراشوب: ج 4 ص 415 بحارالانوار: ج 0ظ, ص 196 
جح 10. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


یار. 


مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگر از بزرگان رضوان الله علیهم به نقل از 
کافور خادم حکایت نمایند: منزل و محل مسکونی جر بت ادا ود امام 
هادی علیه‌السلام در نزدیکی بازارچه‌ای بود که صنعت گران مختلفی قو آن 
کار می‌ کردند, تک از آن‌ها شخصی به نام یو نس نقاش بود که کارش 
انگشترسازی و نقش و نکار ان بود, او از دوستان حضرت بود و بعضی 
اوقات خدمت حضرت می‌امد. روزی با عجله و شتاب نزد امام علیه‌السلام 
وارد شد و پس از سلام اظهار داشت: یا ابن‌رسول الله! من تمام اموال و 
نیز خانواده‌ام را به شما می‌سیارم. حضرت به او فرمود: چه خبر شده 
است ؟ پونس گفت: من باید از این دیار فرار کنم. حضرت در حالتی که 
تبسمی بر لب داشت., فرمود: برای چه؟ مگر چه پیش آمدی رخ داده 
است ؟! یونس جواب داد؛ چون که وزیر خلیفه - موسی بن بغا - نگین 
انگشتری را تحویل من داد تا برایش حکاکی و نقاشی کنم و آن نگین از 
قیمت بسیار بالائی برخوردار بود, که در هنگام کار شکست و دو نیم شد و 
حکم قتل مرا صادر می‌کند. امام هادی علیه السلام فر مود: ارام باش و به 
منزل خود باز گرد. تا فردا فرج و گشایشی خواهد بود. یونس طبق فرمان 
حضرت به منزل خویش بازگشت و تا فردای آن روز بسیار ناراحت و 
غمگین بود که چه خواهد شد؟ 

و تمام بدنش می‌لرزید و هراسناک بود از اين که چنانچه نگین از او 
بخواهند چه بگوید؟ 

در همین احوال, ناگهان, مأموری آمد و نگین را درخواست کرد و اظهار 
داشت: بیا نزد موسی برویم که کار مهمی دارد. یونس نقاش با ترس و 
وحشت عجیبی برخاست و همراه مأمور نزد موسی بن بغا رفت. و هنگامی 
که یونس از نزد موسی بر گشت., خندان و خوشحال بود و به محضر مبارک 
امام هادی علیه‌السلام وارد شد و اظهار داشت: یا اين رسول الله! هنگامی 
که نزد موسی رفتم, گفیس: نگینی را که گرفته‌ای, خواسته_ بودم که برای 
یکی از همسرانم انگشتری مناسب بسازی؛ ولی اکنون آن‌ها نزاعشان 
شده است. ۱۳ که برای هر یک از 
همسرانم نکیتف درست شود تو را از نعمت و هدایای فراوانی برخوردار 
می‌سازيم. امام هادی صلوات الله علیه تا این خبر را شنید, دست مبارکش 
وا نت مان ق مد و مه رارقا اما اروت 
خداوندا! تو را شکر و سپاس ۳ ک‌ساد اهل ثبت شالت توا ۶ 
شکرگزاران حقیقی خود قرار داده‌ای. و سپس به یونس فرمود: تو به 


موسی چه گفتی؟ یونس اظهار داشت: جواب دادم که باید مهلت بدهی و 
صبر و تا چاره‌ای بينديشم. امام هادی علیه السلام به او فرمود: خوب 
گفتی و روش خوبی را مطرح کردی [1] . 


یی نوشت ها: 

3 ان شیخ طوسی: ج 1 ص 294, اثبات الهداة: ج 3, ص 367, ح 
4 مدينة المعاجز: ج 7, ص 439 ح 2439, بحار: ج 0ظ, ص <125, ح ۳ 
منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


یار. 


شعله هاي سرکش آزادگی 


سرزمین‌ها و ممالک پهناور اسلامی, روزهای پایانی سال دویست و پنجاه و 
شش هجری قمری را می‌گذرانند. شهرها و ابادی‌ها, مهیای مراسم ححج 
این و به ویژه پس از سقوط ری به دست علویان چندان نمانده است که 
این شعله. عمارات و کاخ‌های عباسیان را نیز فرا گیرد. 

نشانه‌های سیاسی داخل پایتخت, حاکی از آن است که کلید فرمانروایی در 
دست طلحة بن متوکل (موفق) است. معتمد. گرچه خلیفه است. اما 
نمی‌تواند از گسترش نفوذ بسیار برادرش جلوگیری کند؛ برادری که به 
موجب شکست حصر بغداد, در سال دویست و پنجاه و یک؛ و اجبار 
مستعین بر کناره گیری, نزد ترک‌ها محبوبیت یافته است. معتمد می‌داند که 
اگر در جریان حوادثی که منجر به سقوط مهتدی و برگزیدن وی شد, طلحه 
در مکه تبعید نبود, چه بسا که او خلیفه‌ی برگزیده بود. از همین رو, ترک‌ها 
بی درنگ معتمد را خلیفه نامیدند و از وی خواستند تا برادرش را از مکه 
بیاورد و فرماندهی عالی نظامی و سپهسالاری نیروهای مسلح را به وی 
بسیارد. [1] نفوذی اندی, برای معتمد مانده است و قدرت در دست برادر 
اوست؛ برادری که برای سر کوب شورشیان آفربقایی, به سوی بصره 
لشکر می کشد. سه ماه است که عبیدالله بن یحیی, نخست وزیر است و 
در این مدت, ابهت شخصیتی او با سامان دهی امور اداری افزون شده 
است. عبیدالله, با آن که دل در کرو تن عباسیان دارد, آنچه از هنگام 
کشته شدن متوکل, از کرامت‌های اهل بیت دیده است.؛ باعث شده است 
تا در درونش, به علویان احترام فراوان بگذارد. , 
امام حسن عسکری (ع), برای کاستن از تنگناهای شیعیان و علویان, ناگزیر 
به دیدار نخست وزیر در محل کار وی می‌رود. بالا گرفتن شورش علویان 
در مصر و ایران؛ باعث شده است تا موجی از فشار, شیعیان و علویان را 
فرا گیرد. دیدار امام با نخست وزیر, همه هفته در وقتی خاص و خردمندانه 
است؛ این کار او, از سویی تأیید سیاست عبیدالله در ایجاد گسترش امنیت 
اجتماعی, و از سویی دیگر محکوم کردن شورش زنگیان در بصره است؛ به 
ویژه که زنگیان در این شورش, به ناموس‌های بسیاری تجاوز کردند و 
رهبرشان خویش را به خاندان علوی منسوب کرده است. این دیدارهاء 
باعث شناخت بیشتر نخست وزیر از قداست اهل بیت (س) و احترام قلبی 
و عملی به دهمین امام راحل و فرزندش, امام وی کر شده است. 


چیره شده است. آنچه بر این ابهت می‌افزاید, محافظانی هستند که بسان 
تندیس‌های صخره‌ای ایستاده‌اند؛ حتی احمد (پسر نخست وزیر) نیز پشت 
تن پدرش به احترام ایستاده است. دربان مه ند تعظیم می کند و 
می‌گوید: - ابامحمد, ابن‌الرضاء ایستاده است و اجازه‌ی ورود می‌خواهد. 
یسر یحعیی با ضلا ای : که میهمان رامیت می‌ شنود, ی کو زا 
- به او اذن دهید! و امام آشکار می‌ شود. قأامتی دل انگیز, چهره‌ای 
گندمگون با تارهای موی سپید بر میان محاسن سیاه, در سن بیست و چهار 
نت لک که بر وقارش افزوده است. 
نخست وزیر, برای استقبال می‌شتابد. دستانش را می‌فشارد, چهره و 
پیشائی اش را می‌پوشی: دسفتتن: ۱ مت کیرد هه بهه تما نام تخود هی آورد: 
دهان احمد از حیرت بازمانده است می‌داند پدرش حتی با موفق - مرد 
نیرومند و فرمانده سیاه عباسیان - بیز چنین رفتار تضی کند: اند کی بعد؛ 
دربان ی آ ند ۳ خبر 9 موفق را ندهد. محافظان ویژه, از ایوان تا 
نشستنگاه نخست وزیر صف می‌کشند. امام نگاهی پر معنی به نخست 
وزیر می‌افکند؛ حضور امام. نگرانی موفق را بر می‌انگیزاند؛ مردی که به 
علویان - به ویژه در این شرایط - حساسیت دارد. ابن یحیی در می‌یابد که 
امام, میل به رفتن دارد. پس فق کید - خدا, جانم را فدایتان کند؛ اگر 
می‌خواهید بروید, بفرمایید. به احترام امام بر می‌خیزد و وی را در اغوش 
می کشد. 
از دربان می‌خواهد او را تا در فرعی همراهی کند. امام راهش را از میان 
دو صف محافظان مخصوص مت کتتتا ید هنوز موفق در جای خود ننلتنسته 
است که سخن از شورش زنگیان - که خطری جدی برای دولت شمرده 
می‌شوند - به میان می‌اید. کلام در تجهیزات لازم سپاهیان و اعلام موضع 
رسمی ابن الرضا (ع) در برابر ادعای فرمانده زنگیان مبنی بر انتساب به 
خاندان علوی است. موفق تاکید می‌کند که در مراسم بدرقه‌ی سپاهیان در 
خند. روز آیتدمه برای تشز کوبی بزنکیان؛ بلازم ات نا آمام. خضوفر اند حند 
روز بعد, سپاه به فرماندهی موفق برای رفتن مهیا می‌شوند. موضع امام 
دهان به آدهان می‌چرخد: : «فرمانده زنگیان, از ما اهل بیت نیست.» 
سخن؛ تا ری بس شگفت بر خوشبینی به علویان دارد. 


یی نوشت ها: 
[1] احداث التاريخ الاسلامی, ج 2 ص 147. 
منبع . : سوار سبزیوش آرزوها (روایتی نو از اند کت و زمانه امامان هادی, 


عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


شب و شمع و طوفان 


نیمه شب است؛ شبی از شب‌های وایسین ماه صفر سال دویست و شصت 
هجری. احمد بن محمد بن مطهر, نماینده‌ی امام عسکری ءع( به همراه 
کودک موعود و مادر بزرگش از مدینه باز می‌گردند. با احتیاط به خانه‌ی 
امام نژدیک می‌تثنه‌ند..[1] با آنکه باشن از شب گذشته است, جعفر, تازه 
قصد منزل کرده است. او تا این هنگام از شب. مشغول عیاشی و 
خوشگذرانی با دوستان آلوده دامن خویش بوده است. [2] . 
اندکی مست است؛ نفس اماره‌ اش تمایلاتی دیوانه‌وار در او بیدار کرده 
است. تمایلاتی که به او فرمان می‌رانند تا بار دیگر, دربار را از وجود کودک 
موغود آکاه. کند. کوذکی که دوست و ذشنمن, ختتم انتظار. تولدش. هستند: 
اين کار او, هم فال است و هم تماشا. او به زودی, تنها میراث خوار قانونی 
تمام اموال و مایملک برادرش خواهد شد. به دربار نزدیک می‌شود و یکی 
از دولتمردان درباری خواهد شد. بر مسند برادر تکیه زده. [3] امام 
می‌شود و رودهای ثروت و مالیات‌های دینی, به سویش سرازیر می‌شوند, 
تا او ان چنان که می‌خواهد, انها را حیف و میل کند. جعفر! تا این درجه, 
سقوط در سراشیبی تردامنی و تبهکاری چرا؟ [4] مگر پدر و برادرت چه 
کرده‌اند؟ جرم این کودک معصوم چیست؟ چرا بیش از آن که امواج ِِ 
این جهانی, تو را ببلعند, به کشتی نجات قدم نمی‌گذاری؟ چگونه نفس,؛ 
را به نیرنگ و دسیسه علیه برادر. وا می‌دارد؟کسی نمی‌داند چه شده که 
ناگاه در یکی از همین روزهای پاییزی, ناگهان امام ضعف شدیدی حس 
1 ضعفی که او را از پای نش می‌اورد و در 7 می‌افکند. 13 
برای ترور اجام ۳ وکا است؟ چرا ی رس به دیدن 
یفه می‌رود و از وی می‌خواهد که جمعی از درباریان را بفرستد تا در 
منزل امام بمانند؟ اگر هدف, بهبودی امام بوده است, چرا نحریر خادم را 
نیز فرستاده‌اند؟ زندانبانی که روزی تهدیدکنان, امام را نشان داده ِ 
بوده است :«سوگند به خدا! او را نزد درندگان خواهم افکند!» [<] . 
ورای آنچه می‌گذرد. رازهایی وجود دارد؟ آبا خیر ولد بتهاتی بشر یه 5 
رسیده است؟ سه روز از ربیع الاول می‌گذرد. حال امام رو به بدفرجامی 
است. نخست وزیره فرمان می‌دهد تا گروهی از طبیبان حاضر شوند و امام 
را معاینه کنند. پزشکان. یس از معاینه به یکدیگر می‌نگرند؛ [6 بی بر دیه 
به او سم خورانده‌اند؛ راهی برای بهبودی بنیست. پایان این جاده, مد ی 
اوریت؛ اما نخست وزیر بر ماندنشان در خانه‌ی امام پای می‌فشارد! 
همچنین پسر خاقان. قاضی القضات را می‌طلبد و از او می‌خواهد تا ده 


قاضی به خانه‌ی امام بفرستد! اکنون. جز پزشکان, پانزده دولتمرد در 
خانه‌ی امام حضور دارند. آیا هدف کشف جانشین امام است؟ آیا همه‌ی 
دستاویزها, راهی برای مبرا کردن دستگاه حکومت از ظن ترور امام 
است؟ ایا هدف, مقابله با شایعاتی است که در مرگ امام پراکنده خواهد 
شد؟ کسی نمی‌داند. اندوه و دل پریشی, حس‌های درهم امیخته‌ای است 
که بر خانه‌ی امام سایه افکنده‌اند؛ خانه‌ای که چونان دژی در محاصره‌ی 
دشمنان است. با این که حال امام. رضایت بخش نیست. اما کاملا هوشیار 
است و با برنامه‌ای دفیق, کارهای منزل انجام می‌شود؛ جز ان که جعفر 
چنان رفتار می‌کند که گویی بزرگ خاندان اوست و همه باید از وی فرمان 
برند. زمان به کندی می‌گذرد. امام در اتاق خویش در بستر بیماری افتاده 
است. همسرش (نرگس) در حجره‌ای دیگر و ماریا و نسیم در اتاقی دیگر 
به سر می‌برند. کافور و عقید نیز با سکوت و اندوه, هر یک به کار خویش 
است. کودی کجاست؟ ایا در گوشه‌ای از دخمه‌ی زیرزمینی پنهان داشته 
شده است؟ يا به خانه‌ی بانو حکیمه سیرده شده؟ دولتمردان و درباریان. 
در ایوانی که اتاق امام گر ان قرار دارد, پراکنده‌اند. اتاق نرگس نیز در 
رو به روی آن قرار دارد؛ اما زیر دو اتاق؛ سرداب پا دخمه‌ی زیرزمینی 
قرار گرفته است. دری کوچک, که از پس أ پلکانی کی به سرداب 
منتهی می‌شود. امروز هفتم ربیع الاول است؛ سامرا| به پیشواز شب یلدا 
می‌رود. خبر بیماری امام, در میان مردمان و در میان کوچه و بازار, دهان 
به دهان می‌گردد. سخن روز شیعیان همین موضوع است. پرسش‌هایی 
راجع به آینده‌ی امام و امام آینده ذهن مردم را به خود مشغفول داشته 
است. 

امام, در این شب طولانی. موفق می‌شود تا تعدادی از نامه‌های مهمش را 
- همچون بخشی از برنامه ریزی‌هایش برای اطلاع مردم از وجود امامی 
ی ها 
گونه‌ای ایجاب می‌کرد, تا میلادش پنهان باشد. و ناگزیر می‌بایست او را از 
چشم جاسوسان دور نگاه داشت. شب؛, سی ظلمانی است و خواب و 
وت ی چشم درباریان را به میهمانی خوابی سنگین برده است. شب 
قیرگون به سوی سپیده‌دمان ره می‌سپارد و ستارگان در آسمانی که 
ابرهای پراکنده ان را در بر گرفته‌اند. درافشانی می‌کنند. عقید, خادم امام. 
ناامیدانه به سرورش می‌نگرد؛ جوانی که بسان شمعی در دل شب‌های 
سر د زمستان به خاموشی هی کر اند امام, با صدایی ضعیف از عقید 
می‌خواهد تا جامی 01 جوشیده حاضر کند. او سرمای مرگ را در رگ‌ها و 
سلول‌های مسموم, حس می‌کند. نرگس می‌آید و جام را می‌آورد. سوگوار 
است. همسرش در آستانه‌ی رحیل است. دیری نخواهد گذشت که ستون 
خیمه زندگانی‌اش در هم می‌شکند. و هزاران گرگ در اطرافش, به جولان 


بر خواهند خاست. جوان دست لرزانش را دراز می‌کند. هر ی خزنده 
پاورچین پاورچین نزدیک می‌شود. شام یلدا, رو به پایان است و سپیده, در 
استان دمیدن. جوان می‌خواهد اب بنوشد؛ اما لرزش دستانش, ظرف را به 
دندان‌هايیش می‌ساید. ارتعاش دست بیشتر می‌شود. با اوایت ناتوان به 
عفید ی ود ِ او را در اتاقی جست و جو کن؛ به نماز ایستاده است. او 
را 89 بیاور. ِ 
نرگس به اتاقی می‌شتابد. پسر در حال نماز است. اندکی درنگ می‌کند و 
سپس اه هت ند لحظه‌ای که نسیم سحری وزان است, پسر پا به اتاق 
پدر فت دار بر بالینش می‌نشیند. حس اندوه واقعه از سیمایش آشکار 
به اینده‌ی اندوهناک پسر, به اشک می‌نشیند. به سبب تمامی رنج‌هایی که 
در روزگاران تلخ به دوش خواهد کشید. مهرورزانه زمزمه می‌کند: 
-ای سرور خاندان, اين جام را به من بنوشان. پسر. کاسه را می‌گیرد و به 
پدر نزدیک می‌کند. امام اندکی شربت می‌نوشد. گرما در تنش نفوذ 
می‌کند. پدر می‌گوید: 5 مرا مهیای نماز کن. پسر پارچه‌ای برداشته و بر 
سینه‌ی پدر می‌افکند. آن گاه پدر را در گرفتن وضو یاری می‌دهد. امام, 
غرق در دریای نیایش, به نماز می‌پردازد. سپیده دمیده است. پدر رو به 
پسر می کند: ۲ 
- پسر محبوبم ! تو صاحب الزمانی! تو مهدی هستی؛ ان که پیامبر خدا 
مژده‌ی آمدنش را داد, تویی تو. تو وعده‌ی محمد مصطفایی؛ نامت, نام او 
و لقبت, لقب اوست. این پیمان پدران من است که به من رسیده است. 
در این لحظه اميخته با اشی. پسر در می‌یابد که دلش از نوری اسمانی 
روشن شده است. اری! ای مژده‌ی پیامبران! به زودی رنح‌ها به سراغ تو 
می‌ایند. تو پروانه‌ای هستی که بشارت دهنده‌ی بهار و اعتدال است. به 
زودی, بادهای سرد زمستانی به جست و جوی تو, وزیدن می‌گيرند. آه! ای 
امیدی که از بطن پیشگویی‌های پیشینیان برخاسته‌ای. نرگس, بی صدا 
هی کزند همچونر اسمان ارام و ساکت بارانی. همسرش چشم از جهان 
فرو می بندد. گرگ‌های درنده‌خو, در جست و جوی تنها پسرش هستند. 
نرگس به سخنان همسرش گوش می‌سپارد؛ می‌شنود که خطاب به پسرش 
م‌گوند: ‏ ۱ 

- پسرم! آفریدگاری که ستایش‌های بزرگ را زیبنده است. زمین و مردمان 
راسخ در پیروی‌اش را, بدون پیشوا رها نمی‌کند. انان را امامی قرار 
می د هد ۳ به وی اقتدا کنند و به سیره اش عمل نمایند. آفریدگار آنان را 
پیروز می‌کند. پسرم! امیدوارم تو نیز یکی از آنهایی باشی که پروردگار 
برای گسترش حق و نابودی باطل و سرفرازی آیین و خاموشی [چراع] 
با مات 


امام عسکری (ع) اند کی خاموش می‌ماند تا برای دادن وایسین اندرز به 
فرزندش, نفسی تازه کند: - فرزندم! بر تو باد دوری و اجتناب از چشم و 
تگاه مردمان. عزلت اختیار کن. تمام اولیاء اه را دشمتی سخت و 
ستیزه‌جو است؛ پس بیم نداشته باشی. [7] پسرم! در بیابان‌های دوردست 
و کوه‌های صعب العبور مسکن گزین, باشد تا خدایت از بلا نگه دارد. 
شمان در از .اشن لیر اشت آخرش مین حاشن وا می کشمه‌هار بان 
نیایش بر لب‌هایش جاری است. چشمانش را فرو می‌بندد و بانگ الرحیل 
راء, از جان و دل, لبیک ق کون سکوتی زرف بر اتاق خیمه زده است. 
زوزه‌ای از دور دست پر می‌کشد و می‌اید. نرگس از سرما می‌لرزد؛ بر 

می‌خیزد: دست پسرش را می‌گیرد و از اتاق خارج می‌ شود. فصلی 
پرهیجان در زندگی یکانه پسرش اغاز شده است. 


یی نوشت ها: 

[ 1] نظر مسعودی در اثبات الوصیه چنین است که مهدی پنج ساله بود که 
با مادربزرگش برای حج همسفر شده است. از سویی دیگر امام عسکری 
(ع) در سال دویست و پنجاه و نه از مادرش خواسته تا کودکش را به حج 
ببرد. از مطالب گفته شده. می‌توان دریافت که حضرت مهدی (عج) با 
نماینده حضرت برگشته و هنگام درگذشت پدر حضور داشته است. 

[2] تاریخ سامراء ج 2 ص 251: تاریخ الفيبة الصفری, ص 299. 

[3] الارشاد, مفید. ص 320. 

[4] روزی که جعفر چشم به جهان گشود. همسرش از اندوه شوهرش 
شگفت زده و علت را جویا شد. امام دهم فرمود: خودت را ناراحت نکن 
مردمان بسیاری از سوی او گمراه خواهند شد. نک: کشف الغمة, ج 3. ص 
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امام هادی (ع), به یارانش هشدار میداد تا از جعفر دوری کنند و 
می‌فرمود: از پسرم جعفر, دوری کنید که بسان پسر نوح است؛ پسری که 
نوح گفت: «پسرم از خاندان من است». و خدا فرمود: «او از خاندان تو 
نیست. او کاری [و پسری ] ناشایسته است»؛ نک: تاریخ سامراء, ۳ 2 ص 
251 

[5] اعلام الوری. ص 360؛ الارشاد. ص 324؛ الغيبة الصغری. ص 290. 
[6] الارشاد. ص 83د. 

[7] الغيبة ص 161 بحارالانوار ج 52, ص ۰12 الزام الناصب. ص 108. 
منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی: نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


شکوه افسانه پا افسانه ی شکوه؟ 


خلیفه, از اين که ارتش عظیم هشتاد هزار نفری‌اش در برابر نیروی سه 
هزار نفری قرامطیان و پیشرفت آنان. شکست را پذیرفته است. خشمگین 
است. ری بار دیگر در می‌گیرد و شورشیان از شهر «هیت» عقب رانده 
فی‌انته ند زند دی طبیعی باز می‌گردد. بغداد روزگاری آرام باز یافته است. 
بغداد در نیمه شبی از اتش سوزی در رصافه و مربعة الخرسی, هراسان 
بیدار می‌شود. سواره نظام‌ها از تخیر در پرداخت حقوق ماهیانه‌ی خود 
ین هستند. به کاخ ثریا حمله‌ور شده‌اند و تمامی حیوانات درنده را؛ 
که در کاخ نگهداری می‌شد. کشته و سر بریده‌اند. 
نصر چشم از جهان فرو می‌بندد و فرماندهی ارتش به پسر دایی خلیفه, 
هارون بن غریب, واگذار می‌شود. علی بن عیسی (وزیر) دستگیر می‌شود 
و منصبش رآ به اباعلی (ابن‌مقله) می‌سپارند. 
در آستانه‌ی آغا: ز سال سیصد و شانزده هجری قمری, در کوفه به حمایت از 
قرامطیان شورشی برپا می‌شود. رهبری قیام را مردی به نام عیسی بن 
موسی بر عهده دارد. آنان بیعت خود را با مهدی, که بر شمال آفربقا 
فرمان می‌راند, و پشتیبانی خود را از اباطاهر (همدست دیگر مهدی) اعلام 
می کنند. درفش آن‌ها سیید است با نشانی از آیه‌ی شریفه‌ی «و نرید ان 
تفن غلی الاش. استضعق‌افی. الارض هام افو تلهم الوا رن 
11]. 
در بغداه توف ار ساهان وعضی از گرگان: سر سرک بذک وهای | 
یکدیگر درگیر شده و با چوب به جان هم می‌افتند! نازک» نیروهای سپاه 
هارون (فرمانده ارنش) را به زندان می‌افکند. هارون برای رهایی 
نیروهایش, سربازانش را گسیل می‌کند. آن‌ها به زندان هجوم می‌برند و 
سربازان زندانی را آزاد می‌کنند. خلیفه تماشاگر بحران است. درگیری 
ادامه می‌یابد و گروهی کشته و عده‌ای زخمی می‌شوند! شایعه در می‌گیرد 
که هارون بن غریب, به عنوان فرمانده نظامی بغداد در شماسیه سنگر 
گرفته است. این کار هارون به معنای مبارز طلبیدن خلیفه است. نازک با 
گروهی از نیروهایش به او می‌پیوندد. اباهیجاء نیز از موصل می‌اید. آن چه 
بر این بحران دامن می‌زند, ناامیدی مردم از کارهای مقتدر است؛ خلیفه‌ای 
که با همد ستی مادر و فرمانبران و خویشانش, پا سرنوشت کشور بازی 
می‌کنند. اين ناامیدی. انگیزه گریختن پنهانی بسیاری از سربازان خلیفه و 
پیوستن آنان به اردوگاه مونس شده است. . مونس در نامه‌ای, موضع ارتش 
را در محکومیت سیاست مالی خليفه و دخالت مادر و فرمانبران او در امور 


می‌ شود. خلیفه شرایط را می‌پذیرد و وعده می‌دهد تا آن چه را در توان 
دارد, به کار گیرد تا به زودی وعده‌ها را عملی و اوضاع را سامان دهد. 
همچنین طی حکمی, مونس را در منصبش ابقا می‌کند. هارون بن غریب در 
نهم محرم سیصد و هفده از بغداد می‌رود و فرماندهی ارتش به ابن‌یاقوت 
واگذار می‌ شود. مونس به همراه فرمانده گزمگان نازک و اباهیجاء وارد 
بغداد می‌شود. در بغداد شایعه‌های بسیاری مبنی بر خلع خلیفه از سوی او 
و دو همراهش می‌شنود. این سه نفر, پس از مشورت. تصمیم می‌گیرند تا 
به سوی کاخ لشکر کشی کنند. قصر خلافت بدون مقاومت چشمگیری 
تسلیم می‌ شود. ابن‌یاقوت و ابن مقله بخست وزیر می‌گریزند. خلیفه به 
اتفاق مادر. فرزندان. خاله و معشوقه‌های مقتدر دستگیر و به کاخ مونس 
انتقال می‌پابند. هارون بن غریب که در قطریل (حومه بغداد) به سر 
می‌برد, با شنیدن این خبرهای تکان دهنده, تصمیم می‌گیرد تا پنهانی وارد 
بغداد شود. خلیفه به استعفای خود گوش می‌دهد و گریه می‌کند! استعفا را 
امضا می‌نماید. استعفانامه, نزد قاضی اباعمر به امانت گذاشته می‌شود. 
همان روز نابرادری‌اش با نام القاهر به جای او به خلافت منصوب می‌شود. 
نخستین فرمان خلیفه‌ی نوتخت. ازادی وزیر سابق از زندان است. شنبه, 
روز عاشورای سال سیصد و هفده, وزیر به منصب سابق خود باز می‌گردد 
و به کاخ مقتدر حمله‌ور می‌شود. ثروت ششصد هزار دیناری شغب (مادر 
خلیفه سابق) که پنهان بود, یافته می‌شود. نازک به وزارت دربار می‌رسد. 
از نیروهای تشریفات می‌خواهد تا کاخ را ترک کنند و تنها پیاده نظام‌ها 
صبح دوشنبه هفدهم محرم؛, سواحل دجله و خیابان‌های اصلی شهر, آکنده 
از مردم است. نیروهای تشریفات برای عبور دولتمردان جدید. شرایط را 
فراهم می‌کنند. انان به سبب رانده شدن از کاخ, ناخرسند و خواستار بیعت 
با خليفه جدید هستند. امروز مونس نیامده و نازک به خاطر باده 
گساری‌های شب پیش تلوخوران آمده است: نا پیاده نظام‌ها بالا 
می‌گیرد و به گوش خلیفه می‌رسد. القاهر هراسان از نازک چاره می خوید: 
نازک که بسیار مست است, با دیدن سربازان مسلح پیاده نظام, گمان 
می‌نزد که آنان قصد قتل او را دارند نه شکایت؛ پس پا به فرار می‌گذارد. 
نیروهای ناخرسند جرات می‌پابند و به تعقیب او می‌پردازند. به او می ر سند 
و پس از محاصره, او را می‌کشند. با کشته شدن نازک, بحران به اوج 
می‌رسد. سربازان. فریاد کنان خواستار بازگشت مقتدر به خلافت 
می‌شوند. در این کشاکش, اباهیجاء کشته و القاهر زندانی می‌شود. 
سربازان به سوی کاخ مونس می‌روند و خواستار ازادی مقتدر می‌شوند. 
مقتدر ابتدا ناباور است و حس می‌کند انان قصد کشتن او را دارند؛ اما 
سرانجام بار دیگر به خلافت می‌رسد. مونس که از ابتدا نیز با خلافت 


القاهر همدل نبود؛ مورد عفو مقتدر قرار می‌گیرد. القاهر را به کاخ شغب 
منتقل میت کنند: نامادری, نی وفایی او را می بخشد. 

مدت زمانی است که بغداد, دور از آشوب‌ها: نفس راحتی کشیده است؛ 
اما بار دیگر درباره‌ی تفسیر آیه‌ی «امید است پروردگارت تو را به مقامی 
در خور ستایش برانگیزد.» [2] میان حنبلی‌ها و شیعیان درگیری فرقه‌ای 
روی داده است؛ ابابکر حنبلی و یارانش می‌گویند: «خداوند, [در روز 
رستاخیز] پیامبر را با خویش بر تخت می‌نشاند! اما شیعه بر ان است که: 
رسول را نیز با خود بنشاند, و نه در مکان می‌گنجد. ۲ 
دخالت نیروهای نظامی در این کشمکش فرقه‌ای, باعث شعله‌ور شدن ان 
و کشته و زخمی شدن بسیار کسان شده است. 

در سال سیصد و هجده هجری قمری, نیروهای پیاده نظام و ستاد 
تشریفات, به خاطر پیروزی‌شان در برگرداندن مقتدر به خلافت. احساس 
غرور می‌کنند. آن‌ها حتی نام فرزندان شیرخوار و دوستان خود را در دیوان 
ارتش نوشته‌اند تا حقوق بیشتری دریافت کنند! پرداخت‌ها کمرشکن 
شده‌اند. 

سواره نظام‌ها حقوق خود را از شغب می‌طلبند. مادر خلیفه مدعی است 
که خزانه تهی است و تمام پول‌ها را پیاده نظام‌ها تصاحب کرده‌اند. درگیری 
میان این تاه کزوه نظامی آغاز می‌شود و با کشته شدن چند سواره نظام به 
پایان می‌ر سد. خلیفه از ز این وضع بهره برداری می کند و از فرمانده 
گزمگان ی نظام را : کار براند و اگر 
کسی مخالفت ورزید.. دستگیر شود. او همچنین ابن‌مقله را تبعید و وزیر 
تازه‌ای منصوب می‌کند. در سال سیصد و نوزده هجری قمری, رابطه میان 
خلیفه و مونس (فرمانده نظامی) تیره می‌شود. با پیروزی‌های مرداویج [3] 
در ایران. به ویژه در شمال ان. شکوه دولت کاهش می‌یابد. خطرهایی که 
پایتخت را تهدید می‌کند, مانع افزايش دسیسه‌ها نمی‌شوند. توطته‌هایی که 
میان مقتدر و مونس, شکافی عمیق ایجاد می‌کنند, سرانجام. مونس را به 
شورش وا می‌دارد و موصل به دست او اشفال می‌ شود. او به نماد نبرد 
مسلحانه تبدیل شده است. او با آهنگ پیروزی بر خلیفه, به سوی بغداد 
لشکر می‌کشد. مقتدر سپاهی ندارد تا بتواند با پیشت گرمی و اعتماد بر 
آن‌ها با مونس مقابله کند. در اندیشه‌ی تخلیه‌ی بغداد و عقب نشینی به 
سوی شهر واسط است تا با فراهم آوردن لشکری نیرومند و گران از همه 
سرزمین‌هایی که گردن به فرمان او نهاده‌اند, به قدرت و نیروی لا زم, برای 
مبارزه دست یابد؛ اما فرمانده لشکر, ابن‌یاقوت, او را قانع می‌کند تا در 
بغداد بماند و در همان جا بجنگد؛ زیرا| شورشگران جرأت و شهامت نبرد با 
خلیقه دا ندارتد وی خلیفه: زا تشویق می کندا خی را اغاز کند. .خلیفه 


ناگزیر می‌پذیرد؛ اما پیش از رسیدن خلیفه به پادگان مونس. سپاهیانش 
می‌گریزند و او را یکه و تنها می‌گذارند! سربازان مونس با نیزه او را 
دستگیر می‌کنند. خلیفه بر سرشان فریاد می‌کشد: 

- وای بر شما! من خلیفه هستم. - تو را خوب می‌شناسم ای فرومایه! آری, 
تو خلیفه هستی؛ اما خلیفه‌ی ابلیسی. بی درنگ شمشیر بر گردنش فرود 
آمده و سر بزرگش بر زمین فرو می‌غلتد. لباسش به غارت مي‌رود؛ آن 
گونه که کاملا عریان بر زمین افتاده است. مردی _ که از آن محل 
فی گذشت:. کودالین. حفر کزدم .و خلیفه‌ی . مقون را در ان فق‌اندازده کاخ 
خلیفه غارت می‌ شود. سرانجام مونس این تاراج و یغما را متوقف می‌کند. 
اینک شکوه دولت, دیگر افسانه است. قتل مقتدر باعث شده است تا آزها 
شعله‌ور شوند و تمامی سرزمین‌های دور, طالب خودمختاری شوند. اکنون 
خلیفه در گودال خفته است؛ خلیفه‌ای که هشت میلیون دینار را به پای 
عیاشی خود ريخته است. مونس پافشاری می‌کند تا پسر مقتدر به خلافت 
برسد؛ چرا که او پسری خردمند. دیندار. بزرگوار و در سخنانش صادق 
انتخاب خلیفه‌ای نیرومند اصرار دارد. سرانجام القاهر بار دیگر به خلافت 
می‌رسد و چند هفته بعد, آبایعقوب را می‌کشد. خلیفه, ابن‌مقله را به به 
وزارت منصوب و اموال برادر ناتتی‌ اش را مصادره می کند. شغب را ناگزیر 
می کند تا وقف‌هایش را باز پس بگیرد. مادر خلیفه‌ی سابق نمی‌پذیرد. 
القاهر او را مجبور به اقامت اجباری در خانه‌ی احمد بن مقتدر می کند. 
دیکر. اعصا مه ایا امه اهاط و و نارای 
هاف کرریر نخ: 

[1 سوره قصص / 5 العامل, ج 8 ص 1687. 
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[3] مرداویج, او بنیانگذار دولت آل زیاد است؛ نک: فرهنگ معین, ج 6. 
منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 


عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


شب های بی مهتاب زخمی 


اغاز سال سیصد و بیست و هفت هجری قمری است. الراضی و بجکم و 
قاضی القضات عزم لشکرکشی به سوی موصل و سرزمین ربیعه دارند. 
ناصر الدوله‌ی حمدانی, فرمانروای این مناطق, علم خود مختاری 
برافراشته است. الراضی در «تکریت» می‌ماند, اما بجکم پیشروی خود را 
به سوی موصل ادامه می‌دهد. سپاهیان وی با نیروهای حمدانی درگیر و 
آنان را شکست می‌دهند. بجکم فاتحانه وارد موصل می‌شود. در همین 
گیرودار, ابن‌رائق ضمن تماس با قرامطیان هواخوام خليفه, پیوندش را با 
آنان استوار می‌سازد. قرامطیان بو بغداد باز قف دنت با آمتفد آنان: 
ابن‌راثق نیز از نهانگاه خود بیرون می‌آید و زمام بغداد را در دست می‌گیرد؛ 
اما نه دست به کاری انتقام جویانه می‌زند و نه به کاخ خليفه نزدیک 
می‌ شود. 

خبر به خلیفه می‌رسد. بجکم را آگاه می‌کند. فرمانده کل ارتش, در انتخاب 
یکی از دو راه موجود, حیران مانده است. آپا به بغداد باز گردد و فتنه ی آن 
جا را فرو نشاند و يا به سرکوبی حمدانیان ادامه دهد؟ سرنوشت با او 
یاری می‌کند و حمدانیان از بجکم می‌خواهند تا با دریافت پانصد هزار درهم, 
از در دوستی و پیمان در آید. صلخنامه: افضا. می‌تنود. و خایفه و بحکم. با 
شتاب آهنگ باز گشت می‌کنند. در میانه‌ی راه, نامه‌ای از ابن‌رائق خطاب به 
خلیفه می‌رسد. وی از خلیفه می‌خواهد تا سرزمینی را به حکومت وی در 
آورد تا در عوض او بغداد را ترک کند. خلیفه می‌پذیرد و اين صلحنامه نیز 
امضا می‌شود. نیمه‌ی شعبان است؛ بغداد بار دیگر دستخوش آشوب‌های 
فرقه‌ای است. شیعیان و دیگر فرقه‌های اسلامی. سالروز جابه جایی قبله 
از مسجدالاقصی به مسجدالحرام را جشن می‌گیرند. در اين جشن؛ , ناگاه 
حنبلی ها به فرمان_ بربهاری به م۳ حمله‌ور می‌ شوند. گزمگان دخالت 
می‌کنند و فرمانده آنان دستور دستگیری بربهاری را صادر می‌کند. بربهاری 
که اوضاع را بر وفق مراد نمی‌بیند, پنهان می‌شود. [1] . 

و بیست و هشت هجری قمری است. سرزمین‌های اسلامی زیر سم 
ضربه‌های اسبان وحشی, پایمان و لرزان است. کرگان به دست سواران 
نیشابوری سقوط کرده است. نیروهای رکن الدوله وارد اصفهان شده‌اند و 
خود با گروهی دیگر از سپاهیان, روانه‌ی واسط در جنوب عراق می‌شود. 
اباعبدالله البریدی, دخترش را به بجکم داده و از او می‌خواهد تا برای 
سرکوبی شورشیان دیلم به سوی شمال ایران حرکت کند. بجکم حرکت 
می‌کند, اما هدف پنهانی بریدی, دور کردن بجکم از بغداد و حمله‌ور شدن 


به بغداد است. بجکم از نقشه باخبر می‌شود. به سوی واسط هجوم می‌برد 
و بریدی به بصره می‌گریزد. ابن‌رائق به فرمانروایی خود بر شهرهای 
سرزمین شام قانع نیست؛ پس به سوی مصر لشکر می‌کشد و آن مملکت 
پس از نبردی دیگر, با اخشید به توافق می‌رسند و منطقه‌های تسخیری را 
تقسیم می‌کنند. از دیگر حوادث این سال. می‌توان به مرگ مرموز دانشمند 
شیعی, محمد بن علی کلینی (مولف کتاب شانزده هزار حدیثی الکافی) در 
بغعداد اشاره کرد. [2] . 
قاضی القضات, عمر بن محمد بن یوسف نیز چشم از جهان فرو می‌بندد. 
آبن مقله, که یس از دست ؛ زبانش را نیز بریده‌اند, در زندان جان 
می‌سپارد. اباعباس خصیبی وزیر, بر آثر سکته می‌میرد؛ چه بسا میگساری 
بی روبه او در ری ناگهانی‌اش بی تا نبوده است. اباعبدالله قمی, , وزیر 
دولت آل بویه, در می‌گذرد و منصب خود را به ابن‌عمید می‌سیارد. 
روزها عمکازه ف کر ند از سویی فرماندهان نظامی, تروت مردم 
مسلمان را به تاراج می‌برند. از سوی دیگر, بغدادیان با بدترین شرایط 
اقتصادی دست در گریبانند. قيمت‌ها به بالاترین رشد خود رسیده و 
نها ال اشکار شم ات هاه‌ها یس که از رقم باراخدتر 
زمین‌های مرده» خبری بیست.. روزهای آغازین سال سیصد 3 بیست و نه 
هجری قمری است. ابرهای پاییزی در آسمان گرد هم ون آزند چشم‌های 
مردمان, گمان باران مي‌برد؛ اما ابرهای آسمان پراکنده شده و جز باران 
حسرت نمی‌بارد. کویت انیت خن ان خشم ینیم نمانده است. در لیمه ربیع 
الاول, که وایسین روزهای پاییز است. بغدادیان ح در گذشت الراضی را 
می‌شنوند. خبر مرگ خلیفه چندان آن‌ها را بر نینگیخته است؛ زیرا خلفا در 
سایه‌ی فرماندهان نظامی قابلیت چندانی 0 حکومت اسلامی را اینک 
خلیفه‌ای نیست. بجکم, که در واسط به سر می‌برد, کاتبش (کوفی) را به 
بفغداد می‌فرستد و دستور حفاظت شدید از کاخ خلیفه را صادر می‌کند. 
کوفی برای تعیین خلیفه. محفل و نشستی ترتیب می‌دهد و چه بسا برای 
نخستین بار, از شخصیت‌های علوی نیز دعوت می‌شود. 
نام ابراهیم بن مقتدر دهان به دهان می‌چرخد و هنگامی که موافقت بجکم 
چندی به وی پيشنهاد می‌شود که او متقی را بر می‌گزیند. خلیفه‌ای نالایق و 
بی کفایت, تا بدان جا که به خواسته‌ی بجکم, برخی از اثائیه‌ی کاخ او را به 
قصر بجکم انتقال داده‌اند. در ماه رجب؛ بجکم هنگام باز گشت از شکار 
بین اهواز و واسط کشته می‌شود. ترور اوء کار چوپانان کردی است که 
2 پس از مرگ بجکم, 
اندیشه‌ی چیرگی بر بغداد. در سر بریدی می‌افتد؛ بغدادی که از گرسنگی 


رنچ می‌برد و حنبلی‌های سیه‌اندیش به مسجد شیعیان در محله‌ی براثا (در 
کرخ) و محله صیارفه حمله کرده‌اند. خليفه, ناگزیر تعدادی از حنبلی ها را 
به بند می‌افکند تا به نوعی از مسجد برائا حفاظت شده باشد؛ اما فتنه‌ی 
حنبلی‌ها تا موعد مرگ رهبرشان بربهاری در پنهانگاه, خود, فرو نمی‌نشیند. 
او مرده» اما شیوه‌ی رفتار خشن با پیروان دیگر مذاهب راء, میراث 
بازماندگان و پیروان خود نهاده است. [3] . در خانه‌ی علی بن محمد 
سمری؛, چهارمین نماینده‌ی مهدی (عح) بر کان شیعه گرد هم امده‌اند. 
مردانی نیز از قم امده‌اند. سمری حال ابن‌بابویه قمی [4] را از ایشان 
جویا می‌ شود. زیرا خبر بیماری او را شنیده بوده است. 

یکی از قمی‌ها می گوید؛ 

- آخرین باری که او را دیدم. در بستر الم و بیماری افتاده بود؛ اما پیکی که 
دو روز قبل آمده, خبر بهبودی‌اش را آورده است. 

خند روز دیگر.اناتی که در محفل سفیر نودنده فی‌شتوند. که آو بی:.هقذمه 
گفت: 


- خداوند شما را در سوگ علی بن حسین پاداش دهد. او جان سیرده است. 
مردی قلم و کاغذ برگرفته و ماه. روز و ساعت اين سخن را یادداشت 
می‌کند. پس از دو هفته, پیکی از راه می‌رسد و خبر در گذشت ابن‌بابویه را 
می‌رساند. مرگ او در همان موقعی که سمری گفت. روی داده بود. [5] 
این پیشگویی, تأثیر شگرفی در اعتماد شیعیان به سمری می‌گذارد. قوت 
قلبی می‌ شود تا خاطر آسوده دارند که مهدی همچنان میان آن‌هاست. شب 
هنگام است. ماه فرو خفته است و از درافشانی مهتاب خبری نیست. 
شهاب‌هایی که سییده دمان در هر گوشه‌ی آسمان غروب می‌کنند, بغدادیان 
را به حیرت واداشته است. [6] . 


پی نوشت ها: 

[1] احدات التاریخ الاسلامی, ج 2 ص 7دد. 

[2] الکامل, ج 8. ص 364. 

[3] احدات التاریخ الاسلامی, ج 2 ص 58د. 

[4] علی بن حسین بن موسی بن بابوبه قمی, از بزرگان شیعه در روزگار 
خویش بود. او در قم چشم به جهان کشود و در همان شهر چشم از جهان 
[5] الغيبة الصغری. ص 6<د. 

[6] المنتظم. ص 349؛ رجال, نجاشی, ص 626 و 6۵84. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 


عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


شکر و شاکر 


الشاکر اسف الک فته بالنعفع التن. اوخضت. الشکر لان. اتقم متاع.ه 
الشکر نعم و عقبی. [ 1] . شخص شکر گزار, به سبب شکر, سعادتمندتر 
است تا به سبب نعمتی که باعث شکر او شده است؛ زیرا نعمت‌ها کالای 
دنیایند ولی شکر, هم نعمت دنیاست و هم نعمت اخرت. 

[1] تحف العقول. ص 483. 


منتع! ندرم و سکن سشوابان* متحمع غلی: کوشا حلم؛ جان: اون زمستان 
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شوخی بیهوده 


آلهزل فکاهة السفهاء و صناعة الجهال. [1] . 
هی و سس موی راهان اس 


یی نوشت ها: 

[1] مسند الامام الهادی. ص 304. 

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محجمد کرش کوشا؛ حلم؛ چاپ اول زمستان 
94 (1. 


شهادت درخت به پیامبری امام هادی 


امام عسکری علیه‌السلام از امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: 
و اما داستان درختی که پیامبر صلی الله علیه و آله, آن را فراخواند. اين 
گونه است: حارث بن کلده ثقفی - که بهترین پزشک آن سامان بود - 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله آمد و گفت: ای محمد! آمده‌ام تا 
از جنون, درمانت کنم. زیرا من دیوانه‌های زیادی را درمان کرده‌ام, و همه 
بهبود یافته‌اند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: حارث! تو خود کار 
دیوانه‌ها هر و مرا دیوانه می‌خوانی ؟! حارثت گفت : کدام کار دیوانه‌ها 
را می‌کنم؟ پیامبر فرمود: این که مرا - بدون هیچ امتحان و ازمونی. و 
بدون هیچ انديشه در صدق و کذبم - دیوانه می‌خوانی. حارت گفت: ایا 
دروع و جنون نو را از این ادعای پیامبریت ِ که توان ان را نداری ۴ 
نشناخته‌ام ؟ پیامبر فر مود: گفتار تو که: «توان آن را نداری», کار دیوانه‌ها 
است, زیرا نگفتی پیامبریت به چه دلیل؟ و از من حجت نخواستی تا نتوانم. 
حارث گفت: راست گفتی [ای محمد! ], اکنون پیامبریت را با معجزه‌ای که 
خواستارم هی | شابهه اگر راست می‌گویی که پیامبری, آن درخت ریز 
ریشه‌دار را بخوان [ تا نزدت آند ار اگر آمد می‌دانم., و شهادت می‌د هم که نو 
فرستاده خدایی, وگرنه نو همان دیوانه‌ای که می‌گویند. 

پیامبر دست به سوی آن درخت بلند کرد و فرمود که: بیا, پس درخت از 
زیشه درامد: و زمین را همچون نهر بزرگی شکافت تا نزدیک پیامبر شد. و 
ایستاد. و با بانگ رسا گفت: اینک. من در خدمتم ای رسول خدا! چه 
می‌فرمایی ؟ پیامبر فرمود: تو را خواندم تا پس از شهادت به بحانکیت خدا, 
به پیامبری من؛ و پس از من. به امامت علی علیه‌السلام شهادت دهی؛ ۲ 
نیز گواه باشی که علی علیه السلام یاور و پشتیبان. و مابه افتخار من 
است, و اگر او نبود خدا هیچ چیز را نمی‌آفرید. پس درخت ندا کرد: شهادت 
می‌دهم که هیچ معبود به حقی جز خدا نیست که یگانه. و بی‌شریک است. 
و شهادت می‌دهم که تو ای محمد! بنده و پیامبر خدایی, که به حق تو را 
بشار تگر, و هشدار دهنده فرستاد, و دعوت کننده به سوی خدا به فرمان 
دینی تو است. 

که از دین, برترين, و از اسلام, بزرگترین بهره را دارد, و او یاور, و پشتیبان 
تو است که دشمنانت را سر کوب, و دوستانت را یاری فقو که و او باب 
علوم [و معارف حقه ] تو در میان امت است.؛ گواهی می‌د هم که یاوران تو 
که علی را یاور. و دشمنانش را دشمن‌اند, در میان بهشت, و دشمنان تو 
که با دشمنان علی دوست. و با دوستانش دشمن‌اند, در میان آتش‌اند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به حارث بن کلده نگاه کرد, و فرمود: ای 
حارت! آیا ديوانه, از این ات دارد؟ حارث گفت: نه سوگند به خدا ای 
رسول خدا! و من نیز شهادت مي‌دهم که تو فرستاده پروردگار جهانیان» و 
سرور همه مخلوقاتی. و ایس از ان اسلام حارت نیکو شد. 

و عنه علیه‌السلام آیضا: 

قال علی بن محمد علیهماالسلام: و ها حغاژه؛ ضلی. الله« عليه. ام اد 
الشجرة. فان رجلا من ثقیف کان اطب الناس, بقال له: الحارث بن کلدة 
الثقفی, خاغ ال و شتول الله صلی» الا عنم مه الم فقال: يا محمد! جتّت 
لأداویک من جنونک, فقد داویت مجانین کثيرة. فشفوا علی یدی. 

فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: يا حارث! آنت تفعل آفعال 
المجانین. و تنسبنی الی الجنون؟ قال الحارث: و ما ذا فعلته من آفعال 
المجانین؟ 

قال صلی الله علیه و آله: نسبتک ایای الی الجنون من غیر محنة منک و لا 
تجربة, و لا نظر فی صدقی ۱ فقال الحارث: 1 
کذبک و جنونک بدعواک النبوة التی لا تقدر لها. 

فقال رسول الله صلی الله علیه و اله: و قولک لا تقدر لها, فعل المجانین, 
لانک: لح تفن : لم قلت کذا, و لا طالبتنی بحجة, فعجزت عنها. 

فقال الحارت: صدقت. آن ]1 اراک بابة آطالبک بها,ء ان کنت نبیا فادع 
تلک الشجره - و آشار لشجرة ۰ عظيمة بعید عمقها فان انتک علمت: انک 
رسول الله. و شهدت لک بذلک. و الا فانت [ذلک] المجنون الذی قیل لی. 
فرفع رسول الله صلی الله علیه و آله یده الی تلک الشجرة, و آشار الیها 
آن تعالی. فانقلعت الشجرة امه اما و وه فا و جعلت تخد فی الأرض 
آخدودا عظیما, کالنهر حتی دنت من رسول الله صلی الله علیه و آله 
فوقفت بین یدیه, و نادت بصوت فصیح: ها انا ذا, یا رسول الله! اصلی الله 
علیی] ما تامرنی؟ ٍ 

فقال لها رسول الله صلی الله علیه و اله: دعوتک لتشهدی لی بالنبوة بعد 
شهادتک لله بالتوحید, ثم تشهدی [بعد شهادتک لی] لعلی علیه‌السلام هذا 
بالامامة, و آنه سندی و ظهری و عضدی و فخری [و عزی], و لولاه ما خلق 
الله عزوجل شیئا مما خلق. فنادت: آشهد آن لا اله الا الله, وحده لا شریک 
له, آشید انکتبا مجیدا عبده و رسوله, آرسلک بالحق بشیرا [و نذیرا] و 
۳ الی الله باذنه. و سراجا منیرا, و آشهد آن علیا ابن عمک, هو آخوک 
فی دینک ار سین الا و آجزلهم من الاسلام نصیباء و 
آنه سندی ب و ظهرک, [و] قامع آعداتک, و ناصر آولیاتک, [و] باب علومک فی 
آمتک, ان اولیاءک الذین یوالونه و یعادون آعداءه حشو الجنة, و آن 
ای الذین یوالون آعداءه و یعادون آولیاءء حشو النار. فنظر رسول الله 
صلی الله علیه و آله الی الحارث بن کلدخ, فقال: يا حارث! آهمعنه | یعد 


من هذه آیاته؟ فقال الحارث بن کلدة: لا والله, يا رسول الله! ولکنی آشهد 
انک واه لین سید الخلی. آخمر: و حسن اسلامه [11] . 


پی نوشت ها: 

[1] التفسیر المنسوب الی 9 العسکری علیه‌السلام: 168 ح 83, 
بحارالأُنوار 17: 316, حلية الأبرار 1: 310. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
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شهر قم 


ابومقاتل دیلمی, نقیب ری می‌گوید: از ابوالحسن امام هادی علیه السلام 
شنیدم فرمود: قم را «قم» ناميدند, زیرا چون کشتی, در توفان نوح به انجا 
رسید ایستاد, و آن پاره‌ای از بیت المقدس است. 
شیخ مفید رحمه الله می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام. از پدر بزرگوار خود, 
از جد بزرگوارش, از امیرمژمنان علیه‌السلام نقل می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: . 
چون در شب معراج. مرا به آسمان چهارم بردند. بارگاه گنبد داری از 
مروارید دیدم که چهار ستون داشت., و چهار در, که همه از دیبای ستبر 
سبز بودند, گفتم: خیرئیل! این قبه که در انتمان جهارم: زیباتر از آن تدیدم 
چیست ؟ گفت: حبیبم محمد! این صورت [ملکوتی ] شهری است به نام قم, 
در آن.بندکان موّمن خدا که انتظار محمد [1] را می‌برند, و برای قیامت. و 
حساب خود, توقع شفاعتش را دارند, جمع می‌شوند, و بر آنان, غم و اندوه 
[زمانه], و حزن‌ها و حوادث ناگوار. به راه می‌افتد. راوی می‌گوید: از امام 
هادی علیه‌السلام پرسیدم: چه زمانی انتظار فرج می‌کشند؟ فرمود: چون 
آب بر زمین [آنجا, جاری و] آشکار گردد. 
روی المجلسی: 
عن ان مقاتل الدیلمی, نقیب الری قال: 
شضفت آباانحشن. علی بن. محسی عایهماز ام رف اتفا تم فش نف زه 
لما وصلت السفينة الیه فی طوفان نوج علیه السلام قامت؛ و هو قطعة من 
بیت المقدس [2] . 
[32] 2322 فال هش دوخ.فن کل بن: مخمة العسکری.. غن آبه- عون 
جده, عن افیرالمه متین علیهم‌السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و 
آله لما اسری بی الی السماء الرابعق نظوت الی فبة هن لغاق. لغا ارهده 
آرکان و آربعة آبوا ب کلها من استبرق آخضر, قلت: یا جبرئیل! ما هذه القبة 
النت لم.آر فت النمهاء الراسه آخشین منها؟ فقال: حبیبی محمد! 9 
مدينة, یقال لها: قم, یجتمع فیها عباد الله المومنون ینتظرون محمدا.؛ 
شفاعته للقیامة و الحساب, بجری علیهم الغم؛ و الهم؛ و را و 
المکاره. قال: فسألت علی بن محمد العسکری علیهماالسلام: متی 
ینتظرون الفرج؟ قال: اذا ظهر الماء علی وجه الأرض [3] . 


پی نوشت ها: 


[1] گویا مراد از «محمد», قائم آل محمد [عجل الله تعالی فرجه الشریف] 


است. 

[2] بحارالأنوار 60: 213 ح 24. 

[3] الاختصاص: 101, بحارالأنوار 18: 311 ح 21, و 60: 7207 7. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


ین ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


شیاف روزژه دار 


کلینی با سند خود از حسین ابومحمد نقل می‌کند که گفت: به امام هادی 
علیه السلام نوشتم: درباره شیاف روزه‌دار [در روز] چه می‌فرمایید؟ امام 
علیه‌السلام در پاسخ نوشت: جامد آن, اشکال ندارد. 

رویٍ, الکلینی: 

عن آحمد بن محمد, عن علی بن الحسین, غن ند ین آلخمین:عن. اننه: 
قال* کتبت: الی آبی‌الحسن علیه‌السلام: ها تعول فن التلطف: | 1 ] بس‌دخلة 
الانسان و هو صائم؟ 

فکتت: لا باس بالخافد 121 : 


یی نوشت ها: 

۱ لاف هه افخال الشیعفی الق مظافا: مخمم النترین 122۰2 
(لطف). 

[2] الکافی 4: 110 ح 6, الاستبصار 2: 83 ح 2. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 
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شانه با عاج 


طبرسی از امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: با شانه عاج شانه 
کردن موی سر را می‌رویاند, و ناراحتی سر را از بین می‌برد, و صفرای غیر 
عادی را خاموش می‌کند, و لثه و گوشت بین دندان‌ها را تمیز می‌کند. 

روف الطبرسی: 

فن. نظتب الانمه غلیهم السلام روی عن. ابی الحخسن العسکری. علیها لسلام. آنه 
قال: 

التشرته بشط العاجنت الشعر قی آلراین: هنطری آلدودفم الدهار ه 
یطفی المرار. و ینقی اللثة و العمور [1] . 


یی نوشت ها: ِ 

[1] مکارم الأخلاق: 72, بحارالأنوار 76: 115 و 66: 51, و لم نجده فی 
الأاصل. 
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شکر نعمت‌های الهی 


با نعمت‌ها با نیکوئی ملاقات کنید. و با شکرگزاری نسبت به آنها به دنبال 
افزایش آنها باشید, بدانید جان آذهین سبت به آنچه به او داده شود 


روی‌آور بوده, و با آنچه از او منع گردد نب سختی برخورد طفت تضا بق: او را بر 
مرکبی سوار کنید که اگر سوار 7 
گرفت سبقت نجوید. 

قوله فی شکر نعم الله تعالی 

القوا انعم محشین مجاه رها و القسنوا راوخ فه بالشکر علیهار.ه اعاستا 
ان التفتن ۳۳ 5 آفتع. شی۶ لها منفت: فاحملوها علی 
مطية لا تبطی اذا رکبت. و لا تسبق اذا تقدمت. 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


شب وصال 


بعد از ظهر یک روز سه‌شنبه‌ی سرد زمستانی بود و من وسایل مربوط به 
رو به راه کردن چای و قهوه و قلیان را در بقچه‌ای گذاشته و اماده‌ی رفتن 
بودم. رفتن به مسجد سهله و شوق دیدار مولایم اقا امام زمان 
علیه السلام. عهد کرده بودم که تا چهل شب چهارشنبه‌ی پیایی به مسجد 
سهله بروم و به عبادت و راز و نیاز بپردازم تا بلکه توفیق ملاقات امام را 
پیدا کنم. آخر همکن, تیست. که.جهل شب جهارشنبه: بخدزد و امام. مان 
علیه‌السلام به مسجد سهله نیاید. تا به حال, سی و چهار - پنج هفته‌ی پشت 
سر هم به مسجد سهله رفته و شب را تا به صبح در آنجا مانده بودم. دیگر 
چیزی نمانده بود که چهل شب. تکمیل شود. اما مگر آسمان می‌گذاشت؟! 
که آن روز میهمان اسمان نجف و کوفه بودند همه جا را تاریک و خیس 
کرده بودند و قصد رفتن هم نداشتند. ۱ 

من هم بقچه در بغل, کنار پنجره‌ی حجره ایستاده و چشم به اسمان دوخته 
بودم که کی باران بند می‌اید. دلم مثل سیر و سرکه می‌جوشید. 
می‌ترسیدم نتوانم اول اذان مغرب, خودم را به مسجد سهله برسانم. از 
از تاریکی شب توی بیابان باشم, آن هم تک و تنها! 
آخر داستان‌های زیادی درباره‌ی دزدها و راهزن‌هایی که در آن مسیر در 
تاریکی شب به هدز ان تنها حمله کرده‌اند و چه بلا ها که به سرشان 
نیاورده‌اند شنیده بودم. ۳ 

همین ایا ی کواز نصا سچتگر 
رعدی که چند ثانیه پس از ان غرید به خود امدم: 

- دیگر خیلی دارد دير می‌شود. هر طوری شده باید بروم. 

این حرف‌ها را به خود گفتم و به راه افتادم. ابرها هم که دیدند نمی‌توانند 
جلوی رفتن مرا بگیرند. از رو رفتند و بساط گریه و زاری‌شان را جمع 
کردند. هوای تمیز و لطیفی بود, اما راه رفتن بر روی آن زمین‌های پر از 
گل و شل. چندان آسان نبود, به خصوص با آن نعلین‌های پر از وصله و پینه 
و درب و داغان! . به نزدیکی مسجد سهله که رسیدم, دیگر هوا کاملا تاریک 
شده بود. هزار جور فکر و خیال به سوی ذهنم هجوم اورد. وقتی به یاد 
دزدها و راهزن‌ها افتادم حسابی هول برم داشت. به خندقی که در نزدیکی 
مسجد سهله بود رسیدم. آب زیادی توی آن جمع شده بود. دامن عبا و 
قبایم را جمع کردم و «بسم الله» گویان پا در درون خندق گذاشتم. اما در 
تک آن/ اننشو.ضا یم میخکوب شدم. گوش‌هایم را تیز کردم. صدای پای کسی 
را که در درون گل‌ها قدم بر می‌داشت از پشت سر شنیدم. دلم هری 


ریخت پایین و عرق سردی روی پشتم حس کردم که داشت به سمت پایین 
می‌ شرید. ضریان قلبم شدت گرفت و صدای تاپ و لوپ آن را در آن 
سکوت سنگین وحشت‌زا, به خوبی می‌شنیدم. با هزار ترس و لرز برگشتم 
و به پشت سرم نگاه کردم. شبح مرد سید عربی را دیدم که داشت به من 
نزدیک می‌شد. نمی‌دانم در آن تاریکی, از کجا فهمیدم که سید است؟! 
پیش از آن که من چیزی بگویم, او با صدای رسا و زبان عربی فصیح گفت: 
- ای سید! سلام علیکم. خیالم راحت شد. ی ات 2 
سلامش را دادم. اضطراب و نگرانی, سرزمین وجودم را تخلیه کرد و 

خود را به ارامش و سکون داد. به من که رسید پرسید: 

- به کجا می‌روی سید؟ 

- به مسجد سهله. 

- به مسجد سهله؟! آن هم در این شب سرد و بارانی و تاریک؟! نمی‌شد 
- نه, نمی شد. بعنی برنامه‌ام به هم می‌خورد. حیف می‌شد. 

- چه چیزی حیف می‌شد؟ 

- عهد کرده‌ام چهل شب چهارشنبه پیایی در مسجد سهله بیتوته کنم تا ان 
قتاء الله اقا امام رمان نالا مرا طاقای ام تا اصرون یت یا 
- پنج شب چهارشنبه موفق شده‌ام به مسجد سهله بروم. حالا که تا اینجا 
رسانیده‌ام. حیف می‌شد به خاطر باران يا تاریکی هواء, برنامه‌ام را ناتمام 
می‌گذاشتم... دیگر رسیده بودیم به مسجد زید بن صوحان. رفتیم توی 
مسجد و هر کدام دو رکعت نماز تحیت مسجد خواندیم. بعد از نماز. سید 
عرب شروع کرد به خواندن دعایی مخصوص, ان هم از حفظ! دیدم در و 
دیوار مسجد با او هم اوا شده‌اند و دعاهایی را که او می‌خواند زمزمه 
می‌کنند. با اين که فقط ما دو نفر داخل مسجد بودیم. ولی می‌پنداشتی که 
هزار نفر دارند با هم دعا می‌خوانند. دعایی از سر سوزا! عبت تا یر 
آن دعا و فضا قرار گفته بودم. هرگز چنین ندیده بودم و از هیچ مجلس 
دعانین چنین لذنی نبرده بودم . 

دعا که تمام شد, احساس کردم خیلی گرسنه‌ام. هنوز در این مورد کلمه‌ای 
بر زبان نیاورده بودم که سید عرب سفره‌ای از زير عبایش بیرون آورد و در 
حالی که آن را پیش رویمان می‌گستراند گفت: 

0 سید! تو گرسنه‌ای - خوب است شام بخوریم و بعد از آن عازم مسجد 
سهله بشویم. 

سه قرص نان و دو - سه تا خیار بسیار سبز و تازه در سفره بود. پوست 
خیارها انگار که چرب باشد برق می‌زد و بوی آن انسان را به هوس 
می‌آنداخت. عجیب است که اصلا به ذهنم خطور نکرد که این سید عرب 
این خیارهای به این سبزی و تازه‌ای را در این چله‌ی زمستان از کجا اورده 


است؟! شام ساده اما بی‌نظیری بود. سید عرب. سفره را جمع کرد گفت 
- پاشو به مسجد سهله برویم. نماز مغرب و عشا را در انجا خواهیم خواند. 
وقتی وارد مسجد سهله شدیم, ابتدا دو رکعت نماز تحیت مسجد را 
خواندیم: با اين که آن روزها دچا ر حالتی شده بودم که در ۰ هر کسی 
آنها ندیده بودم - شک می‌کردم و نمی ِ در نماز جماعت به آنها 
اقتدا کنم اما همین که سید عرب به نماز مغرب و عشا.؛ قامت بست 
بی‌اختیار و با طیب خاطر به او اقتدا کردم. هر کاری که سید انجام می‌داد. 
من هم انجام می‌دادم. نافله‌ی مغفرب و عشا و دعای مخصوص را سید 
خواند, همچنین نمازهای دو رکعتی وارده در مقامات مختلف از قبیل مقام 
امام سجاد زین‌العابدین علیه‌السلام, مقام امام صادق علیه السلام و مقام 
حضرت ابراهیم خلیل علیه‌السلام 

را. وقتی او نماز می‌خواند, به وضوح حس می‌کردم که همه‌ی اجزا و ارکان 
مسجد هم دارند هماهنگ با او نماز می‌خوانند و ذکر می‌گویند. این دومین 
باری بود که من در یک شب, چنین چیزی را تجربه می‌کردم: 

- سید برنامه‌ات چیست؟ آيا بعد از اعمال مسجد سهله به مسجد کوفه 
می‌روی يا همین جا می‌مانی؟ این سوّالی بود که سید عرب, بعد از اتمام 
اعمال مسجد سهله از من پرسید. من هم جواب دادم: - همین جا می‌مانم. 
می‌ترسم همان وقتی که من به مسجد کوفه می‌روم, اقا تشریف بیاورند 
و من بعد از اين همه زحمت. از فوز دیدار روی مبارکش محروم 
بمانم. 

وقتی در وسط مسجد. در مقام امام صادق علیه السلام نشستیم, پرسیدم: 
ای ها یای ل ار باتراان ماه که 

پاسخی داد که تا اعماق وجودم نفوذ کرد و تنم را لرزاند. الان هم که ده‌ها 
سال از ان زمان شا در هر وقت می‌خواهم یک استکان چای 0 بیاد 
آن جمله می‌افتم و تمام بدنم شروع مي‌کند به لرزیدن! او گفت: - اینها از 
امور غیر ضروری زندگی است و ما از آن اجتناب می‌کنیم. 

نسیم ملایم و روح افزایی وزیدن گرفت. انگار نه انگار که زمستان بود! 
صحبت‌هایمان گل انداخت و حدود دو ساعت به طول انجامید. صحبت از 
استخاره به میان ا- پرسید: - سید! چگونه استخاره می‌کنی - خب 
معلوم است. ابتدا سه تا صلوات می‌فرستم. بعد سه مرتبه می‌گویم 
«استخیر الله ز مت خيرة فی عافیة». [ 1] پس از آن ۳ از 
۱ ۱ کر ۲ ۳۱۱۸۱ 4 . اگر دست آخر دو تا 
ماند. استخاره بد است و اگر یکی ماند. خوب است. 

سید عرب. نگاهش را از سر محبت در نگاه من گره زد و گفت: «اين نوع 
استخاره, باقی مانده‌ای دارد که به شما نرسیده است و ان این است که 


اگر دست آخر, تنها یک مهره از تسبیح باقی ماند فورا حکم به خوبی 
استخاره نکنید, بلکه توقف کنید و دوباره بر ترک عمل مورد نظر, استخاره 
نمایید. اگر در پایان شمارش, دو تا مهره باقی ماند, معلوم می‌شود که آن 
استخاره خوب بوده و چنانچه یک مهره باقی ماند. معلوم می‌شود که ان 
استخاره, میانه بوده است. 

بر اساس قواعد علمی., باید برای این روش از استخاره از او دلیل 
می‌خواستم, اما به مجرد شنیدن حرف‌هایش. دربست تسلیم شده و 
همه‌اش را پذیرفتم. نه تنها در مورد استخاره. بلکه در مورد سایر سخنانش 
نیز چنین بود. از جمله او بر اين موارد تأکید کرد: 

«- بعد از نمازهای واجب پنجگانه‌ی شبانه روزی این سوره‌ها را بخوان؛ 
«بعد از نماز صبح, سوره یس. بعد از نماز ظهر سوره‌ی نبا بعد از نماز 
عصر, سوره نوح, بعد از نماز مغرب, سوره‌ی واقعه و بعد از نماز عشا 
سوره‌ی ملک. بین نمازهای مغرب و عشا دو رکعت نماز بخوان. در رکعت 
اول بعد از سوره‌ی حمد هر سوره‌ای که دوست داشتی بخوان, اما در 
رکعت دوم بعد از حمد. سوره‌ی واقعه را. بعد از نمازهای پنجگانه اين دعا 
را نیز بخوان: «اللهم سرحنی عن الهموم و الفموم و وحشة الصدر و 
وسوسة الشیطان. برحمتک يا ارحم الراحمین». [2] . بعد از ذکر رکوع در 
نمازهای پنجگانه, بخصوص در رکعت آخر این دعا را بخوان: «اللهم صل 
علی محمد و ال محمد و ترحم علی عجزنا و اغثنا بحقهم». [3] . شرایع 
الاسلام مرحوم محقق حلی کتاب بسیار خوبی است و به جز اندکی از 
مطالب ان. الباقی تماما مطابق با واقع می‌باشد. سعی کن زیاد قران 
تخوانیت و توات: آن را به شیعیانی که از دنیا رفته‌اند و وارثی ندارند, یا 
وارث دارند ولی یادی از آنها نمی‌کنند هدیه کنی. وقتی نماز می‌خوانی, 
تحت الحنک عمامه‌ات را از زیر چانه‌ات رد کن و سر آن را در عمامه‌ات 
قرار بده. زیارت حضرت سید الشهداء امام حسین علیه‌السلام را فراموش 
مکن». بعد هم در حق من دعا کرد: «خدا تو را از خدمتگزاران شرع 
مقدس اسلام قرار دهد». نمی‌دانم چگونه به من الهام شده بود که این مرد 
از همه چیز. حتی از عالم ارواح و آینده‌ی اشخاص, مطلع است. این بود که 
با تحرانی و اضطراب نسبت به آینده‌ی دینی‌آم پر سیدم . ِ نمی‌دانم؛ عاقبت 
کارم خیر است يا نه؟ نمی‌دانم نزد صاحب شرع مقدس رو سفیدم يا خدای 
ناکرده روسیاه؟ جوابی که به من داد آسودگی خیال را برایم به ارمغان 
آورد: - عاقبت تو خیر و سعیت مشکور است و بحمدالله نزد خداوند متعال 
روسفیدی. 

آخرین نگرانی‌ام را نیز با وی در میان گذاشتم: اتف دنم آ زا پدر و مادر و 
دیگر کسانی که حق بر گردن من دارند از من راضی‌اند يا نه؟ و جواب او 

این:نود:: همه‌یق آنها از تغ.راضن‌انده دربازهات دعا می کنند: 


- اگر ممکن است شما هم لطف کنید و برایم دعا کنید که در راه تألیف و 
تصنیف علوم دینی؛ موفق باشم. هنگامی که در این مورد برایم دعا کرد 
اجازه گرفتم تا برای تجدید وضو از مسجد خارج شوم. نزدیک حوض که 
رسیدم, رفتم توی فکر: 

«امشب چه شبی است؟! این سید عرب کیست که این همه فضل دارد؟! 
اصلا توی آن تاریکی کنار خندق از کجا رنگ عمامه‌ی مرا تشخیص داد و 
متوجه سیادت من شد؟! در این چله‌ی زمستان آن خیارهای به آن سبزی و 
تازه‌ای را از کجا آورده بود؟ و... تکند اين آقا همان مقصود و معشوق من 
باشد که حدود سی و پنج 0 ی 00 ۱ ۳:0 
جا آمده و بیتوته کرده‌ام. ی ی و من ساعت‌ها با او 
بوده و او را نشناخته‌ام...». تا این افکار به ذهنم خطور کرد دلم هری 
۹ با اضطراب برگشتم و به 
جایگاهی که روی آن تشه بو درم نگاهی انداختم اما.. . اما ازران مرد خبر 
و اثری نبود. دا مس ری موه او اه رت ون 
و اشک ریختن. ختی. یک تفر هم جز من در متسجد نبود! یادم آقد از .این 
شعر که می‌گوید: 2 

آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم 

یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم 

از مسجد خارج شدم و شروع کردم به اين سو و آن سو دویدن در اطراف 
مسجد. گاه داخل مسجد می‌شدم و گاه بیرون می‌آمدم. با خود شعر 
می‌خواندم و دیوانه‌وار می‌گریستم و بر سر می‌زدم. بالاخره سپیده‌ی صبح 
دمید ولی ی چمال معشوقم دوباره طلوع نکرد. من ماندم و اندوهی 
پزرگ که بر دلم سنگینی می‌کرد.... [4] . 

اره ردان کون که بیان تفج عصتی ار عاما و صالحین - مانند شیخ انصاری, 
علامه سید بحرالعلوم, جد آیت الله بروجردی رحمه الله و دیگران - در 
زمان غیبت کبری به حضور امام زمان علیه‌السلام به صورت ناشناخته 
می‌رسیدند؛ ایت الله شاهرودی رحمه الله هم دو بار به طور ناشناخته به 
حضور امام زمان علیه السلام رسید که خودش اجازه نقل ان را داده بود. 
پبی نوشت ها: 

[1 یعنی. ؛ «از خدا به سبب رحمتش طلب خیر می‌کنم تا راهنمایی‌ام کند 
که عافیت را انتخاب تا 

[2] یعنی: «پروردگارا! مرا از هم و غم و کینه‌توزی (یا ترس و وحشت) و 
وسوسه‌های شیطانی دور فرما؛ , به حق رحمتت ای ارحم الراحمین». 

ادا نی یتفن کارا تر مجمه وال محمن درون فرنسنت ویو ساتوانی .ها 


رحم فرما, و به حق آنها به فریاد ما برس». 


شما میهمان ما هستید 


مرحوم آیت الله شاهرودی در یکی از سفرها که قصد زیارت را نموده 
بودند با جمعی از رفقا از نجف به کربلا و کاظمین و سامرا طبق روال 
۱ ۱ و ۳ ۲ - که 
در آن حدود به «سبع الدجیل» [1] معروف است - آقای سید محمود 
شاهرودی سخت مریض شدند و شدت تب به حدی بود که روی زمین 
افتادند و قدرت حرکت از ایشان سلب شده بود و تمامی اعضای بدنشان 
به شدت درد می‌کرد. 

آقای شاهرودی به رفقا گفتند: شما مرا بگذارید و بروید تا از فیض زیارت 
محروم نشوید, وقتی که برگشتید جنازه‌ی مرا به نجف اشرف برده و در 
وادی السلام به خاک بسیارید. 

رفقا هم قبول کردند و رفتند. ایشان هم پای خود را سمت قبله کشید و آن 
آفتاب گرم منتظر قدوم حضرت عزرائیل بودند که ناگاه صدای سم حیوانی 
به گوش رسید. از گوشه‌ی چشم نگاهی نمود, دید یک نفر چفیه سفید سوار 
بر یک الاغ سفیدی آمد و پیاده شد. آقای شاهرودی یقین کردند که این 
شخص شاید از ناصبی‌های اطراف است که قصد قتل او را دارد که آن 
شخص با زبان عربی فصیح گفت: «یا سید محمود شاهرودی کیف آنت؟» 
آقای شاهرودی نو را چه شده است ؟! آقای شاهرودی گفت: کما تری. 
همین طور که می‌بینی. فرمودند: کجای شما درد می‌کند؟ گفت: همه جای 
بدن من درد می‌کند. آن آقا دست به پاهای ایشان گذاشت. آقای شاهرودی 
گفتند که بالاتر تا آنکه به تمام بدن دست کشید و در هر جا که دست آن آقا 
می‌رسید درد هم برطرف می‌شد و بلافاصله برخاست و نشست در حالی 
که احساس آرامش و راحتی می‌نمود و تصمیم گرفت که به سمت سامرا 
حرکت کند که به رفقا برسد. آن آقا فرمود: سوار شوید. مرحوم شاهرودی 
عرض کرد: حالم کاملا خوب است و می‌توانم راه بروم خودتان سوار 
شوید. اما آن آقا اصرار کرد که چون شما مهمان ما هستید باید سوار 
شوید, بالأخره آقای ۰ سوار و آن آقا پیاده به راه افتادند, بعد از 
چند دقیقه به روستایی که نزدیک شط دجله به سمت سامرا به نام «قلعه» 
رسیدند. آن آقا خداحافظی نمود و برگشت. 

آقای شاهرودی آمد جلوی قهوه‌خانه کنار آن روستا و مشغول خوردن چای 
و کشیدن سبیل شدند و راهی که حدود یک روز لازم بود تا طی شود در 
ظرف چند دقیقه طی شده بود, بعد از مدتی که چای و سبیل را صرف 
نموده بود دیدند که رفقا از راه رسیدند در حالی که مراقب عقب سر خود 
بودند که ببینند از آقای شاهرودی خبری هست يا نه. چون وارد قهوه‌خانه 


شدند دیدند که عجب آقا سید محمود اینجا نشسته چای هم نوشیده و 


خستگی را هم گرفته, کأنه هیچ راه نرفته و مریض هم نبوده است, افند 
جلو و گفتند: آقا شما کی و چه ساعتی اینجا رسیدید؟ و چگونه آمدید؟ 
آقای شاهرودی گفتند: حدود سه ساعت است که آمده‌ام. رفقا بدون اختیار 
صدا زدند: اعجاز اعجاز اعجاز. یعنی معجزه شده است و نزدیک بود که 
مردم متوجه بشوند که آقای شاهرودی گفتند: بابا جان! ساکت باشید, من 
لباس زیادی ندارم. چون قاعده بر این است که اگر برای شخصی اعجازی 
صورت بگیرد, مردم لباس‌های آن شخ سر اب وان تبرک پاره می‌نمایند 
وی رتیه لا رففا ساکت :دم قبا هم وایت‌ شفر سافرا شندند. افا ات 
الله شاهرودی این قضیه را که به صورت ناشناخته با حضرت حجت 
علیه‌السلام رو به رو شده بودند اجازه دادند که نقل شود. اما بعضی از 
قضایا که به صورت شناخته شده خدمت حضرت صاحب الامر علیه‌السلام 
مشرف شده بودند, اجازه نداده‌اند انها نقل شود. 


[1] یعنی شیر دجیل که مصفغر دجله و به معنای نهر کوچک رودخانه است. 
یا را فا اه ان 
الحسین چاپ اول اردیبهشت 360( 


فضل بن احمد کاتب می‌گوید: روزی من با معتز به مجلس متوکل رفتم, او 
بر کرسی نشسته و فتح بن خاقان نزد او ایستاده بود. پس معتز سلام کرد 
و ایستاد. من پشت سر او ایستادم و قاعده چنان بود که هر گاه معتز داخل 
می‌شد به او مرحبا فا کف و دستور میداد بنشنیند, ولی در این روز از 
شدت غضب و تغییر که در حال او بود متوجه معتز نشد و با فتح بن خاقان 
سخن می‌گفت, و هر ساعت صورتش متغیرتر می‌گردید و شعله‌ی غضبش 
افروخته‌تر می‌شد. به فتح بن خاقان نف کف «آن کسی که تو درباره‌ی او 
سخن می‌گوئی چنین و چنان کرده است.» 
و فتح بن خاقان آتش خشم او را فرو می‌نشانید و می‌گفت: «اینها بر او 
افترا| است و او از اینها به دور است.» ولی فایده نمی‌ کرد و خشم او 
زیادتر می‌شد و می‌گفت: «او ادعاهای دروغ می‌کند و رخنه در دولت من 
می‌افکند, به خدا| سو گند که او را می کشم.» 
سپس دستور داد تا چهار نفر از غلامان ترک بيایند. وقتی حاضر شدند, به 
هر یک از ایشان شمشیری داد و به ایشان امر کرد که وقتی امام هادی 
علیه‌السلام حاضر شد او را به قتل برسانند. سپس گفت: «به خدا سوگند 
که بعد از کشتن؛ جسد او را خواهم سوزاند.» بعد از ساعتی دیدم که 
فرستاده‌های آن ملعون آمدند و گفتند: «او آمد.» آنگاه دیدم که امام هادی 
علیه السلام داخل شد و لبهای مبارکش حرکت می‌کرد و دعا می‌خواند و به 
هیچ وجه اثر اضطراب و خوف در آن حضرت نبود. چون نظر ان لعین بر 
حضرت افتاد. خود را از صندلی به زیر افکند و به استقبال حضرت شتافت 
و او را دربرگرفت و دست مبارک و میان دو دیده‌اش را بوسید, و شمشیر 
در دستش بود. پس گفت: «ای فرزند رسول خدا! ای بهترین خلق! ای 
پسرعموی من ! ای مولای من ! ای ابوالحسن! برای چه زحمت کشیده و 
ان آمده‌ای؟» امام هادی علیه‌السلام فرمود: «پیک تو اکنون آمد و مرا 
طلبید.» متوکل گفت: «آن ولد الزنا ی 30 «ای 
سید من! برگرد و به هر جا که می‌خواهی برو.» سپس به وزیر و فرزند و 
خویشان خود دستور داد که حضرت را مشایعت بکنید. وقتی نظر غلامان 
تزک.بز. آن خضرات اقا تزد ان خضرت: بر زمین افادند.و ان .خضرت را 
تعظیم نمودند. وقتی امام هادی علیه السلام بیرون رفت.: , متوکل غلامان را 
طلبید و از آنها سوال کرد: «به چه سبب او را سجده و تعظیم کردید؟!» 
آنها گفتند: «از هیبت آن حضرت بی‌اختیار شدیم. وقتی آن حضرت پدیدار 
شد در دور او بیش از صد شمشیر برهنه دیدیم ولی شمشیرداران را 
نمی‌توانستیم ببینیم و مشاهده‌ی این حالت مانع از این شد که امر تو را بجا 


آوزنه و دل ما پر از خوف و بیم شد. »> [1 : 


منبع: عجایب و معجزات زک ِ__ از امام هادی؛ واحد تحفیقاتی گل 


شش ان ک وان یر معط و نما زا گرونه 


کتاب مشارق انوار الیقین نقل می‌نماید از محمد بن داود قمی و محمد 
طلحی که اموالی از خمس و نذورات و هدیه و جواهراتی که در قم و 
اطراف آن جمع شده بود باز. کرخيم. و از آنضا بیرون آضدیم. که یه خومتت 
حضرت امام علی النقی علیه‌السلام برسانیم در بین راه قاصد حضرت نزد 
ما آمد و گفت: بر کردید اکنفن وفقت رشیدن آن آموال تزد ها نیستت. ما به 
ی ی ۳ 
که ما شترانی را فرستادیم آنچه نزد شماست بر آنها بار کنید و آنقا زا به 

رد با را یا 
سال بعد خدمت حضرت مشرف شدیم فرمود: به انچه برای ما بر شتران 
بار نمودید و فرستادید نگاه کنید! نگاه کردیم دیدیم همه‌ی هدیه‌ها و اموال 


یی نوشت ها: 

1 مدینة الماحنرج ررض ۸265 

مت زد کی ,سگرن ام علن الفیه اس حاصایی دی موه 
اسلام چاپ اول 1386. 


شیخ مومن بن حسن مومن شبلنجی 


مقلف کتاب «نورالابصار» (قرن سیزده) درباره کرامات حضرت هادی 
داستانهائی نقل کرده است که ما به ذکر یک نمونه آن اکتفاء می‌کنیم: 
جعم. ااسناطی. فا قدمت: علی. آبی‌الخس علی بن مه امه 
الشريفة من العراق فقال: ار دا ای ی یه 
.انا فن. افرف. الافن. به‌تعمدا و هدا مقدمم من عنده. .و کر کته خضخیدا 
فقال: ان الناس یقولون انه قد مات فلما قال لی ان الناس یقولون انه قد 
و نی تس ما فعل ابن الزیات قلت الناس 
ِىِ. 
ی پت کرده که در مدینه نزد امام هادی علیه‌السلام رفتم به من 
فرمود از «واثق» چه خبر داری؟ گفتم: قربانت گردم او سلامت بود و من 
اخیرا او را دیده‌ام. حضرت فرمود: مردم می‌گویند او مرده است؟ گفتم: 
من از همه کس دیدارم به او نزدیکتر است؟ و چون فرمود: مردم 
می گوینده. دانستم. که مقصودش از مردم خود آن حضرت است. یش 
فرمود: جعفر چه کرد؟ (مقصود جعفر بن معتصم, متوکل - عباسی است) 
گفتم او در زندان به بدترین حالات به سر می‌برد. فرمود: آگاه باش که او 
هم اکنون خلیفه است. سپس فر مود: ابن زیات (وزیر واثق) چه شد؟ 
۳ مردم پشتیبانش بودند و فرمان او نافذ بود. فرمود: این قدرت برای 
او شوم بود. سپس خاموش شد و فرمود: به ناچار مقدرات و احکام خدا 
باید جاری شود ای خیران. واثق مرد و متوکل به جای او نشست و ابن 
زیات هم کشته شد عرض کردم: چه وقت؟ فرمود: شش روز پس از این 
که نو بیرون امدی» [1 


پی نوشت ها: 

[1] نورالأبصار, ص 182 - چاپ دارالکتب العلمية بیروت. 1398 , 1978 
م, و در حاشیه آن «اسعاف الراغبین» چاپ شده است. 

هتم : آماتان اقالبیت خرن کقتار احل منت دحاو الهامت مکفب اساام جات 
اول پاییز 1377. 


شاهویه بن عبدالله 


شیخ او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام می‌داند. [1] مرحوم نقة 
الاسلام کلینی با ذکر سند از او نقل می‌نماید که امام هادی علیه‌السلام در 
نامه‌ای به من نوشت: بعد از فوت ابوجعفر (سید محمد فرزند امام هادی 
علیه السلام که مردم معتقد بودند بعد از حضرت او امام است) خواستی از 
جانشین بعد از من بپرسی و از این جهت در اضطراب بودی. «فلا تغتم فان 
الله عزوجل (لا یضل قوما بعد اذ هداهم حتی یتبین لهم ما یتقون) و صاحبک 
بعدی آبومحمد ابنی و عنده ما تحتاجون الیه یقدم ما یشاء الله و یوّخر ما 
یشاء الله (ما ننسخ من آية آو ننسها نأت بخیر منها آو مثلها) قد کتبت بما 
فیه بیان و قناع لذی عقل یقظان». [2] .«از جهت مسأله‌ی امامت غمناک 
نباش زیرا خداوند بعد از آنکه مردم را هدایت فرمود آنان را در گمراهی 
نمی‌گذارد تا اينکه برای آنان بیان نماید آنچه را که موجب تقوا می‌گردد. 
امام تو بعد از من ابومحمد (امام حسن عسکری علیه‌السلام) می‌باشد و 
آنچه به آن نیاز دارید نزد اوست خداوند آنچه را اراده نماید مقدم و موّخر 
می‌نماید. چیزی را نوشتم که برای صاحبان خرد و عقل در آن بیانی روشن 
است». 


یی نوشت ها: 
رس 20 
[2] کافی, ج 1, ص 328, ج 12. 
اسلام؛ چاپ اول 1386 


شیخ او را از اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام برشمرده است 
[1] وی از امام هادی روایت کرده و اسحاق بن محمد از قول او, حدیثی 
صریح بر امامت امام عسکری علیه السلام اورده است [2]. 


[2] اصول کافی. ‏ 
منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شیعه شدن مرد اصفهانی 


قظت رانتدم (رهاز از صاعتی از مرزم اضتهان نفل. موی کته کب کشنوه ور 
اصفهان مردی بود به نام عبدالرحمن و شیعه شده بود (با اینکه در آن وقت 
شیعیان در اصفهان, بسیار کم بودند), به او گفته شد. علت چیست که 
شیعه شده‌ای و به امامت حضرت هادی علیه‌السلام اعتقاد داری و امامت 
افراد دیگر را قبول نداری؟» 

او گفت: سرگذشتی با امام هادی علیه‌السلام دارم که موجب شیعه شدن 
من شده است و آن اینکه: موم ققیر نود ولی ور نکم تن محر ات 
قوی بودم, در آن سالی که حمعی از مردم اصفهان برای دادخواهی نزد 
فک سس نو سای عا همم سا دی مرا با و ون 
سرانجام به در خانه متوکل رسیدیم, روزی در کنار در قلعه‌ی متوکل بودیم, 
ناگاه شنیدیم متوکل فرمان احضار امام هادی را داده است. از بعضی از 
حاضران پرسیدم. «اين شخصی را که متوکل, فرمان احضارش را داده 
کیست؟» و گفت: این شخص, مردی از آل علی علیه‌السلام است, 
رافضیان به امامت او اعتقاد دارند.. سپس گفت: «ممکن است متوکل او را 
اتضار که ۲ اما کشته هن میم قیفر آنحا بما تام کار بد 
کجا می‌کشد و این مرد (امام هادی) کیست؟ ناگاه دیدم امام هادی 
علیه السلام سوار بر اسب وارد شد؛ همه‌ی حاضران به احترام اوء در جانب 
راست و چپ او به راه افتادند و آن حضرت در میان دو صف قرار گرفت و 
مردم به تماشای سیمای او پرداختند. همین که چشمم به چهره‌ی او افتاد, 
محبتش در قلبم جای گرفت, پیش خود دعا می‌کردم تا خداوند وجود او را 
اد گزاند متوکل حفظ کند, او کم کم در هیان مرذم آمدء ذر‌خالی. که به یال 
اسبش نگاه می‌کرد و به طرف راست و چپ نمی‌نگریست و من همچنان 
پیش خود, دعا می‌کردم, وقتی که آن بزرگوار به مقابل من رسید به من رو 
کرد و فرمود: «خداوند دعای تو را استجابت رسانید. بدان که عمر تو 
طولانی می‌شود و اموال و فرزندانت زیاد عف کرد ند 

از هیبت و شکوه اوء لرزه بر اندام شدم و با این حال به میان دوستانم 
رفتم, آنها فد  :‏ «چه شده, چر| مضطرب هستی ؟» گفتم: خیر است و 
ماجرای خود را به هیچ کس نگفتم, تا به اصفهان باز گشتیم. خداوند در پرتو 
دعای آن حضرت. به قدری ثروت به من داد که اکنون قیمت اموالی که در 
خانه دارم - غير از اموالم در بیرون خانه - معادل هزار هزار درهم است و 
دارای ده فرزند شده‌ام و اکنون عمرم به هفتاد و چند سال رسیده است. 
من به امامت او اعتقاد یافتم به دلیل آنکه او بر افکار پنهان خاطرم, آگاهی 
داشت و دعایش در مورد من به استجابت رسید. [1] . 


پی نوشت ها: 
تن بحار, ج 50, ص 141 و 142. 

ناه بر زند کی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
۳ دوم بهار 1377. 


شفای نابینا و جذامی 


هاشم بن زید می‌گوید: دیدم نابینایی را نزد امام هادی علیه‌السلام آوردند: 
و او شفایش داد و دیدم از گل همچون پرنده می‌ساخت و در آن می‌دمید و 
پرواز می‌کرد, به او عرض کردم: میان تو و عیسی علیه‌السلام فرقی 
نیست. فرمود: من از او هستم, و او از من است. 
ایا ای یل کرک ۳ 
مردی از اهل سامرا بیماری جذام گرفت, و زندگیش ناگوار شد. روزی نزد 
ابوعلی فهری نشسته بود, و از بیماری خود شکوه می‌کرد. فهری به او 
کت اک ای ات تام بروی» و بخواهی که برایت دعا 
کند, امیدوارم بهبود یابی. آن مرد روزی در وقت باز گشت امام علیه‌السلام 
از قصر متوکل, در راه او نشست., چون امام علیه‌السلام را دید, برخاست 
تا نزدیک شود و درخواست کند. که امام علیه‌السلام سه بار با اشاره 
دست. فرمود: کنار برو, خدا شفایت دهد. آن مرد برگشت, و جرات نکرد 
که نزدیک شود, در راه فهری را دید, و جریان و فرموده امام علیه السلام را 
برای او گفت: فهری گفت: امام علیه السلام, پیش از ان که تو بخواهی 
برایت دعا کرده است. برو که به زودی شفا میابی. مرد به خانه خود 
برگشت, و شب را گذراند, چون صبح شد, در بدن خود هیچ اثری از بیماری 
ندید. [99] -99- طبرسی از حمران نقل می‌کند که گفت: به امام هادی 
علیه السلام نوشتم : : فدایت شوم در همسایگی من یکی از موالیان شما 
بیماری حبس بول گرفته است. از شما می‌خواهد که دعا بفرمایید خدا 
شفایش دهد, و نام او نفیس خادم است. امام علیه السلام پاسخ داد: خدا 
بیماری و اندوه تو را برطرف, و گرفتاری دنیا و آخرت را از تو دور کند, و 
۱ ۱ ۳ 2 
روی ابن عبدالوهاب: 
عن آبی‌جعفر بن جریر الطبری, عن عبدالله بن محمد البلوی, عن هاشم بن 
زید قال: رایت علی بن محمد, ضاحت. العسکر غلیهماالسلام ع. قد نی 
باکمه فابراه, و رایته یهییء من الطین کهيثة الطیر و ینفخ فیه, فیطیر, 
فقلت له: ی ی و 
و هو منی [1] . 
قال الراوندی: قال آبوهاشم الجعفری: انه ظهر برجل من آهل شنز فقوت رای 
برص, فتنص علیه عيشه, فجلس بوما الی آبی علی الفهری, فشکا الیه 
حاله, فقال له: لو تعرضت یوما لأبی الحسن علی بن محمد بن الرضا 
علیهم السلام فسألته آن یدعو لک, لرجوت ا یزول عنک. فجلس یوما فی 
الطریق, وقت منصرفه من دار المتوکل, فلما راه قام لنذنو.فته خیساله 


ذلک, فقال له: تنح! عافاک الله, و آشار الیه بیده تنح! عافاک الله, و آشار 

الیه بیده تنح! عافاک اللء ثلاث مرات. فرجع الرجل و لم یجسر آن یدنو منه, 
و انصرف فلقی الفهری فعرفه الحال و ما قال. فقال: قد دعا لک قبل آن 

7۳ فامض فانک ستعافی. 

فاتضرفت الرجل الیبببته فیات لی: اللبلفه فلها. اضیح: لم دنر علن زونه ریا 

من ذلک [2] . 

روی اه عن حمران قال: کتبت الی آبی‌الحسن الثالث علیه‌السلام: 

جعلت فداک, قبیلی رجل من موالیک به حصر البول. و هو یسالک الدعاء آن 

یلبسه الله العافية, و اسمه نفیس الخادم, فأجاب: کشف الله ضرک, و دفع 

عنک مکاره الدنیا و الاخرة, و آلح علیه بالقرآن, فانه بشفی ان شاء الله 

تعالی [3]. 

یی نوشت ها: 

[1] عیون المعجزات: 131, بحارالأنوار 50: 185 ح 63, مدينة المعاجز 7: 

8 ح 42. 

[2] الخرائج و الجرائح 1: 399 ح 5, الثاقب فی المناقب: 554 ح 14, 

بحارالأنوار 50: 145 ح 29. 

[3] مکارم الأخلاق: 398, بحارالأنوار 95: 106, الامام الهادی علیه‌السلام 

من المهد الی اللحد: 369 ح 220. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 

9 باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


شعبده باز هندی 


راوندی با سند از زرافه [ 1] , همدم متوکل نقل می‌کند که گفت: 

یک شعبده بازی از هند نزد متوکل آمد., او حقه‌باز بی‌نظیری بود, و متوکل 
بسیار شوج و بازیگر بود, تصمیم تِِ که امام هادی علیه‌السلام را 
شرمنده کند, از اینرو به شعبده‌باز گفت: اگر او را شرمنده کنی هزار دینار 
خالص به تو می‌دهم. ۱ 

شعبده باز گفت: دستور ده نان لواش نازک پخت کنند, و آن را بر سفره 
بگذار, و مرا در کنار او بنشان. متوکل انجام داد, و امام علیه‌السلام را 
برای غذا اد و در طرف چب او بالش چرمی گذاشت که نقش شیر 
داشت. و شعبده باز را در کنار بالش نشاند, امام علیه‌السلام دست برد تا 
نانی بردارد که شعبده باز آن را پرواز داد: باز دست برد نان دیگری. را 
بردارد که آن را هم پرواز داد, مردم به خنده افتادند. امام هادی علیه السلام 
دست خود را بر نقش شیر بالش زد, و فرمود: او را بگیر. پس آن شیر خیز 
برداشت, و شعبده باز را گرفت و خورد. همه حاضران شگفت زده شدند, 
و امام علیه‌السلام برخاست, متوکل گفت: تو را به خدا بنشین و شعبده باز 
را برگردان. 

امام علیه‌السلام فرمود: سوگند به خدا او دیگر دیده نمی‌شود, آیا دشمنان 
خدا را بر اولیای خدا مسلط می‌کنی؟! و امام علیه‌السلام از نزد متوکل 
ی , و آن مرد. دیگر دیده نشد. 

قال الراوندی: 

زو ابوالغا سم بخ آنی‌القاسم. البقدادی. غن ترافم ضاخب. المته کل: اه 
قال: وقع رجل مشعبذ من ناحية الهند الی المتوکل یلعب لعب الحقة [1] و 
لم پر مثله, و کان المتوکل لعابا, فاراد آن یخجل علی بن محمد بن الرضا 
علیهم السلام,ٍ فقال لذلک الرجل: ان آنت آخجلته آعطیتک آلف دینار زکية. 
قال: تقدم بأن یخبز رقاق خفاف, و اجعلها علی المائدة و آقعدنی الی 
جنبه, ففعل را 
مسورة عن ۳۳ کان علیها صور ة اسد, و جلس اللاعب الی جانب 
المسورة. فمد علی بن محمد علیهماالسلام یده الی رقاقة, فطیرها ذلک 
الرجل فی الهواءء و مد یده الی آخری, فطیرها فتضاحک الجمیع. فضرب 
علی بن محمد علیهماالسلام یده الی تلک الصورة التی فی المسورة, و 
قال: خذه, فوثبت تلک الصورة من المسورة فابتلعت الرجل. ی 
المسورة [2] کما کانت. فتحیر الجمیع. و نهض علی بن محمد علیهماالسلام 
فقال له المتوکل: سألتک الا جلست ورددته. فقال: والله! لا پری بعدها 
آتسلط آعداء الله علی آولیاء الله؟! و خرج من عنده, فلم پر الرجل بعد 


پی نوشت ها: 

[1] بحار, این حدیث را از زراره دربان متوکل نقل می‌کند. 

[2] الحق و الحقة - بالضم - و الخشب و غیره, و کان المشعبذین 
کانوا یلعبون بالحقة نحوا من اللعب: یجعلون فیها شینا بعیان الناس ثم 
یفتحونها و لیس فیها شی >۶, ۵ آلات لعبهم فی حفة مخصوصة فسموا 
بذلک, و لذلک یعرفون عند الأعاجم ب «حفه با ز» آی اللاعب بالحقة. 
الخرائج. 

[3] المسور و المسورة: متکاً من جلد. المنجد: 362, (سار). 

[4] الخرائحج و الجرائج 1: 00 ح 26, الثاقب فی المناقب: 5ظدظ ح 15, 
بحارالأنوار 50: 147 ح 31, مدينة المعاجز 7: 472 ح 54 مسند الامام 
الهادی علیه‌السلام: 45 ح 20. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
9 باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


شیرمرد دجیل 


ابوجعفر سید محمد علیه السلام فرزند امام هادی علیه السلام در میان 
صحرانشینان دجیلی و ساکنان شهر بلد. معروف به «سبع الدجیل» یعنی 
شیرمرد دجیل است, شیعیان عرب زبان. به این بزرگوار درست همان 
احترامی را قائل و معتقدند که شیعیان فارسی زبان به ویژه ایرانیان برای 
حضرت, او الفضل الساست فالتفر می مسا رن آنام کسی: عسکر 
علیه السلام است, شخصیتی فوق العاده و در حد معصومین علیهم السلام 
بود, تا آن جا که تصور می شد پس از پدرش امام هادی علیه السلام او 
مقام امامت را دارا خواهد بود. حدیث حیات او را چنین اورده اند: در حدود 
سال 228 ق. به دنیا آمد و در حدود 252 ق, یک يا دو سال پیش از 
شهادت پدرش, در شهر بلد, هشت فرسخی شرق شهر سامرا, چشم از 
این سرای خاکی بست و به ابدیت پیو ست, کات که وفات پافت. 
برادرش امام حسن عسکری علیه السلام از فرط غصه و غم, گریبان 
لباسش را درید, عیب جویان وقتی خواستند, به به این کار امام علیه السلام 
اشکال کنند, حضرت فر مود: حضرت موسای پیامبر نیز در وفات برادرش 
هارون کرتنان جاک کرد سید محمة. سلام. اللة,-علبه را انسین عحیب را 
قرآن بود و زمانی که قرآن می خواند, زو انیت اصیخ ازاه جلفه کر فت 
شد, او شیفته ی قرآن و عاشق تلاوت و قرائت ه آن بود. «حدیت بداء» را 
که حاین از نامر سای عطمت و لت ون آلفاده ی 
اوست؛ نقة الاسلام کلینی در اصول کافی, شیح 0 شیعه, مفید, در 
ارشاد, شیخ الطائفه (طوسی) در کتاب غیبت خویش و امین الاسلام 
طبرسی در اعلام الوری و.. . همگی نوشته اند و همین خود روایتی است 
معروف و معتبر که فضیلت بسیار بزرگی را در حق سید محمد فرزند امام 
هادی علیه السلام و عموی بزرگ امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف, ثابت می کند, دیگر نیازی نیست که در شآن آن.بزر تن مرد عاوی 
و شیرمرد حسینی, , احادیثی دیگر و روایاتی بیشتر نقل شود. 

به علاوه بزرگان ماء این احرام را بسته و این سفر باصفا را رفته آند, چنان 
که در حق آن بزرگوار, رساله های زیادی شریف تحریر یافته و کتابهای 
چندی مرقوم شده است:؛ از آنهاست: 

1 واه فی کراضات. السید.مضمه بن الامام غلی المادی. عسط شید 
هاشنم نبن صحعه علی, دای (م. 1305 .ی ان سایرکانسه اقام 
انصاری, مردی که در دین راسخ و محکم بود و بصیرتی باز و ضمیری 
روشن داشت. ۱ 

2 > کرامات. سید ای عفن فحستر فد ی صیخ خایر ال.عحااعفان 


کشمیری (م ح 1320 ق.) , آقا بزرگ تهرانی, در نقباء البشر می نویسد: 
شیخ جابر. مقیم بلد و مرجع شیعه در ان دیار بود و رساله ی مذکور را به 
امر علامه نوری (محدث نوری طبرسی) نوشت, وی علاوه بر آناری که در 
فقه و اصول دارد. دیوان شعری نیز در قطر بزرگ دارد. 

3 - ابو جعفر محمد بن الامام علی الهادی علیه السلام, سبع الدجیل, علامه 
ادیب محمدعلی اردوبادی, چاپ اول 1375 ق, نجف اشرف, از منشورات 
کتابخانه ی امینی. 

این کتاب که تنها منبع ما در این فصل بود, کتابی با قلم محکم و متین و 


منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی؛: محمد صحتی سردرودی: 
ریخات را 


شعر و شاعران در حوزه سامرا 


درباره شعر و شاعران در حوزه ی سامراء بسنده می کنیم به آنچه که در 
ویژه نامه میرزا, در مجله حوزه آمده است؛ در آنجا تن سا[ پس 
از آن که در تجلیل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم 
علیهم السلام از شاعران متعهد و به تبع آن عالمان بزرگ شیعی در طول 
تاریخ. سخن می گوید. می رسد به «ادبیات و شعر در مکتب سامرا» و در 
ادامه, مکتب سامرا را ادامه خط امامان اهل بیت می داند و از سید 
محسن امین عاملی نقل می کند که: میرزا در جهت هنر شعر نیز صاحب 
نظر بود, شعر می گفت و شاعران را دوست می داشت. «کان ادیبا پحب 
الشعر و انشاده» [1] به شاعران متعهد اهمیت می داد؛ از این روی, 
شاعران از هر سو آهنگ سامرا| کردند و بازار ادب و شعر در عصر وی, 
رواج یافت و قصاید بلند ادبی سروده شد, و از نقباء البشر نقل می کند 
که: «میرزا؛ شعر را دوست داشت ق.بن ان جایزه می داد, از این روی 
شعرای عرب و عجم, از هر سو, آهنگش کردند و بازار ادب در عصر وی 
رواج یافت. و میرزا به اکرام شاعران شهرت یافت» . [2]. 

نویسنده ی مقاله سیس اضافه می کند: «در آن عصر, گرچه مجالس 
شعری و ادبی در نقاط مختلف عراق, چون بغداد ۳ و نجف, وجود 
داشت. ولی تجلیل از شعر و شوکت در مجالس ادن از جانب مرجعی 
بزرگ, چون میرزای شیرازی. بسیار نادر بود, اهتمام میرزا, موجب شد که 
علما بیش از پیش به شعر روی اورند و طبع شعری خود را تقویت کنند.» 

و در ادامه از علمای بزرگی نام می برد که طبع شعر داشته و از شاگردان 
میرزای بزرگ بودند و شاعران حوزه ی سامرا محسوب می شدند. 
بزرگمردانی چون: 

1- آیت الله سید اسماعیل صدر, پسرعموی میرزا شاگرد وی, که در عین 
فقاهت., ادیبی سرآمد و شاعری بزرگ بود و در مدح و مرائی اهل بیت 
شعر بسیار سروده است. 

2 - مولی رشید دزفولی, از شاگردان میرزا در نجف و سامرا وی, علاوه بر 
تبحر در علوم دینی, ادیبی ماهر و شاعری توانا بود. با نظمی روان شعر 
می سر ود دیوانش به طیع رسیده است. 

3 - شیخ عباس کاشف الفطاء وی از شاگردان میرز | است و در شعر 
سهمی وافر داشت. از ایشان. منظومه ای در شرح درأیه, تالیف مرحوم 
بحرالعلوم به پادگار مانده و منظومه هایی در احکام که مورد استقبال 
مردم قرار گرفت و عده ای به لحاظ سهولت, آنها را حفظ کرده اند. 


[1] اعیان الشیعه, ج 23, ص 128. 

[2] نقباء البشر, ۳ 1 ص‌ 39 بپحب الشعر و انشاده و یجیز علیه و لذلک 
قصوه شرا هرد تسایر البلای عسا ف یا کما راعت نی انامه تساه 
الادب و اشتهر باکرامه للشعر |ء و هباته لهم» 

منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی: محمد صحتی سردرودی: 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


علاوه بر بزرگانی که ذکرشان پیش از این رفت, شاعران بزرگ و نامور 
زیادی در تاریخ به نام شعرای سامرا خوانده شده اند. مرحوم محلاتی یک 
جلد از تاریخ سامرا را مخصوص شاعران سامرا ساخته است که 
سوگمندانه چاپ نشده و به صورت نسخه های خطی نگهداری می شود که 
ما با همه تلاش به دست نیاوردیم, اما در جلد سوم که چاپ شده است می 


نویسد. 

«شاعران امام هادی علیه السلام بسیارند که از آنهاست: عوفی؛ دیلمی؛ 
محمد بن اسماعیل فرزند صالح صمیری, معروف به صمیری قمی؛ حبیب 
بن اوس, مشهور به ابوتمام طایی, ابوالغوث اسلم بن مهموز منبجی؛ داود 
بن قاسم, معروف به ابو هاشم جعفری؛ یحیی بن عبدالحمید حمانی کوفی؛ 
و شاعر معروف سوسی (م. 243ق.) که بدین زودی ترجمه ی آنان در 
ضمن شعرای سامراء به صورت تفصیلی می اید ان شاء الله تعالی» . [1] 
. و در جایی دیدم که مرحوم محلاتی, بزرگ شاعر شیعی, شیخ کاظم ازری 
را از شاعران سامرا شمرده است. شاعر بزرگی که قصیده ی بس 
مشهوری در مدح ال عدالت علیهم السلام دارد, این قصیده ی بلند. میان 
مردم با نام «ملحمه ی کبری» و «قرآن الشعر» شهرت يافته است, 
قصیده ای که مرحوم صاحب جواهر ارزو می کرد ای کاش ثواب این 
قصیده به جای واب جواهر الکلام در نامه اعمال او نوشته می شد! [2] . 


11 رخ سامرار جر 321 

[2] داثرة المعارف تشیع. ج 4, ص 36, ذیل عنوان تاریخ سامرا که تنها به 
یک جلد از آن نظر داشته و باقی را فراموش کرده و گویی خبری از 9 جلد 
دیگر نداشته اند. 

منبع: گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


شکوه معنوی امام هادی 


«ابوالعباس, فضل بن احمد» کاتب متوکل می‌گوید: 

در حضور او بودم, دیدم صحبت از امام هادی (علیه‌السلام) شد و 
سخن‌چینان تهمت‌ها می زدند و افتراها به امام می‌بستند. متوکل از شدت 
غضب بر زانو نشست و گفت: خسه کنا, بان دا آن زندیق کافر را که به 
دروغ ادعای امامت می‌کند خواهم کشت.» آنگاه چهار غلام بدخو و 
پرقدرتش را فراخواند تا امام را بیاورند و بار دیگر گفت: «والله لاحرقنه 
بعد القتل.» «به خدا سوگند که بعد از کشتن, او را آتش می‌زنم.» لحظه‌ای 
نگذشت که فریاد برآوردند: «ابوالحسن آمد.» نگاه کردم دیدم امام هادی 
(علیه‌السلام) با سطوت و جلال وارد شد در حالیکه لبهایش به دعا مترنم 
بود و نشانه‌ای از اندوه و پریشانی در چهره‌ی او دیده نمی‌شد.همین که 
چشم متوکل , به امام افتاد خود را از تخت به زير افکند و به سوی امام 
دوید و حضرت را در آغوش گرفت و میان دو چشم 9 را بوسید و 
در حالیکه شمشیر برهنه در دست داشت مرتب می؟ 

«آقای من, ای سرور من, ای پسر پیغمبر, ای پسر بهترین مردم, ای پسر 
عمو, ای مولای من, ای ابوالحسن!» امام هادی (علیه‌السلام) فرمود: «پناه 
بر خدا.» متوکل پرسید: «اي آقای من! چرا در این وقت تشریف 
آورده‌اید؟» فرمود: «قاصد تو آمد و مر[ طلب کرد.» گفت: «اين زنازاده 
دروغ به عرض شما رسانده است!» آنگاه به وزیر_معروف خود فتح بن 
خاقان و پسرش منتصر که ولیعهد بود گفت: «فورا آقایتان و آقای مرا 
بدرقه کنید.» چون امام (علیه‌السلام) خارج شد. متوکل بر سر غلامان 
فریاد زد: «چرا دستور مرا اجرا نکردید؟» مأمورین گفتند: «ای خلیفه! 
دستور تو با اعمالی که هم‌اکنون انجام دادی مخالفت داشت. شما را چه 
شده بود؟» متوکل گفت: «#هیبت و شکوه او بی‌اختیار مرا گرفت. من در 
اطراف او صد شمشیرزن دیدم.» [1] . 


یی نوشت ها: 
[1] بحارالانوا, ج50, ص 196. 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام هادی؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ 
چاپ اول 1381. 


شرحهای زیارت جامعه 


دانشمندان توجه زیادی به شرح زیارت جامعه داشته‌اند به خاطر مطالب 
عالی و اسرار پر ارج و امور جالبی که در این زیارت است, ما در ذیل 
بعضی از آن شرحها را نام می‌بریم: 

1- شرح زیارت جامعه کبیره, از علامه شیخ احمد بن زین‌الدین بن ابراهیم 
احسائی که شرح بزرگ و مفصلی است. 

2- شرح زیارت جامعه از محمدتقی فرزند مقصود مجلسی [1] . 

3- شرح زیارت جامعه به فارسی از سید حسین بن سید محمدتقی 
همدانی. 

4- شرح زیارت جامعه سید عبدالله بن سید محمدرضا شبر حسینی به نام 
انواراللامعه. 

5- شرح زیارت جامعه از سید علی نقی حاثری. 

6- شرح زیارت جامعه از شیخ محمدعلی رشتی نجفی. 

7- شرح زیارت جامعه, از سید محمد بن محمدباقر حسینی. 

8- شرح زیارت جامعه, از سید محمد بن عبدالکريم طباطبائی بروجردی. 
[2] . 

اب خی | شرت و تعلیقاتی که بر این زیارت شریفه نوشته‌اند و 
تمام اینها دلیل بر اهمیت زیادی 0 زیارت دارد... و ما نیازی 
تقق‌متتیم. که با محودهشمون نودن و انار آر ید سین من ان را عل 
کنیم که صدها مرتبه به صورت مستقل و در ضمن کتابهای دعا و 
زیارتنامه‌ها به چاپ رسیده است. [3] . 


پی نوشت ها: 

ی وت ابو مر 

هد موجی تعر موم آمست و ۲ 

[3] با این همه با مشورتی که به عمل امد بنا شد. از کتاب من لا یحضره 
منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


صوفیان مسلمان نما 


در مستجد بیامبر خدا صلی الله. غلیه و اله دایره واز تشستته و موهای‌شان 
را پریشان کردم بودند. به حرکات مخصوص سرشان را تکان می‌دادند و «لا 
اله الا الله» می‌گفتند. 

ذکر گفتنشان هم طور دیگری بود. هر چه بود. جمعیتی را به تماشا مشغول 
ساخته بود. ابوهاشم جعفری هم به ما پیوست و مشغول نگاه کردن شد. 
سپس امام نزد ما آمد و گفت: 
- به آنان توجه نکنید؛ حقه بازاند! 
- چرا؟ ظاهرشان به این حرف‌ها نمی‌خورد. 

- آنان همنشین شیاطین هستند و پایه‌های دین وا ویران ضی کنند. هیادا کول 
ظاهر آنان را بخورید! این جماعت با شب زنده‌داری‌های دروغین و ریاضت 
کشیدن و لا اله الا الله گفتن, عده‌ای احمق را دور خود جمع می‌کنند تا 
جیب‌های‌شان را خالی کرده و آنان را آرام آرام در چاه گمراهی بیفکنند. - 
ای امام بزرگوار! ولی اینان ذکر لا اله الا الله را بر زبان جاری می‌کنند؛ 
یعنی به یگانگی خدا اقرار می‌کنند. - نه, اشتباه نکنید! گفتن «ورد و ذکری» 
که با رقص و کف باشد و ذکری که شبیه آواز خواندن باشد ذکر نیست. به 
جز انسان‌های ساده و بی‌خرد کسی جذب آنان نمی‌شود. - یعنی این 
عده‌ای که همراه آنان هلستند .. 
- آری! هرگز در زمان و ایازم نروید. حتی پس از مرگشان 
نز قبر آنان فاتحه. تخوانید.. اکن چنین. . کنیده. کویی: به.-دیداز بت پرست 
رفته‌اید. بدانید که کمک به آن‌ها حکم کمک رساندن به معاویه و یزید را 
دارد. آبوهاشم درک یی رکفت اين بار من پرسیدم: - اگر اینان شما را 
قبول داشته باشند چه؟ باز شما موضعی می‌گیرید؟ امام با شنیدن سوال, 
با نا خشنودی نگاهی به من کرد و فرمود: - چه می‌گویی مرد؟! هر گروهی 
که به حقوق ما معترف باشند و قبولمان داشته باشند, از دوستان ما به 
حساب می‌آیند؛ نه این که نفرین ما پشت سر آنان باشد. راه صوفیان با 
راه ما تفاوت دارد. آنان هدفی ندارند جز خاموش کردن نورالهی! دیگر 
کسی چیزی نپرسید و به اتفاق از مسجد النبی بیرون امدیم. با خود 
می‌اندیشیدم که عجب «مسلمان نماهایی» پیدا می‌شوند. اکر امام هدایتم 
نمی‌کرد, ای بسا من نیز فریب ظاهر انان را می‌خوردم و در دامشان 
گرفتار می شدم! [1] . 


منبع: حیات پاکان: داستانهایی از ند کف امام هادی؛ مهدی محدثی؛ بوستان 


صدوق رحمه الله با سند خود از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی نقل می‌کند 
که گفت: 

از امام هادی علیه‌السلام شنیدم فرمود: همان خداوند سبحان, ابراهیم 
علیه‌السلام را خلیل خود گرفت, زیرا بر محمد و آل اوء بسیار صلوات 
می‌فرستاد. 

قال الصدوق: 

حدثنا آحمد بن محمد بن الشیبانی رضی الله عنه قال: حدثنا محمد بن 
آحمد 1 الکوفی, عن سهل بن زیاد الأادمی. عن عبدالعظیم بن عبدالله 
الحسنی, قأ 

سمعت ۳ بن محمد العسکری علیهماالسلام یقول: انما اتخذ الله 
عزوجل ابراهیم خلیلاء لکثرة صلاته علی محمد و اهل بیته علیهم السلام [ 1] 


پی نوشت ها: 
[1] علل الشراتع: 34 ح 3. بحارالأنوار 12: 4 ح 9 و 94: 54 ح 23. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


0 ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


صدا و لحن نیکو 


ام همست مات لاس سفی ری سم له رس 
بار دیگر در همان زمان اقامت در سامرا چندی در سرداب مقدس شب‌ها 
بیتوته می‌کردم. شب‌های زمستان بود. در اواخر یکی از ان شب‌ها که در 
سرداب. مقدس بودی. تاگاه ضذای پایی شتیدم. با آن که ذر سرداب بشیته 
بود, فوق‌العاده وحشت نمودم که شاید یکی از مخالفان شیعه و از دشمنان 
اهل بیت علیهم السلام باشد. شمعی که با خود داشتم خاموش شده بود, اما 
صدا و لحن نیکویی به گوشم رسید که فرمود: سلام علیکم و نام مرا به 
زبان اورد. من جواب دادم و ثعرض کردم: شما کی هستید؟ فرمود: یکی از 
بنی‌اعمام شما. عرض کردم: در سرداب بسته بود شما از کجا وارد شدید؟ 
سید فرمود: آن الله علی کل شیء قدیر. من عرض کردم: اهل کجا 
هستتند؟ فرمون آحل خارم. سید حماری فرمود. جرا در این وقت:به این 
جاأ آمده‌اید؟ عرض کردم: حوائجی دارم و به جهت آنها متوسل شده‌ام. 
فرمود: جز یک حاجت بقیه‌ی حوائح شما برآورده خواهد شد. سپس آن سید 
حجازی سفارش‌هایی را کردند, از جمله تأکید بر اقامه‌ی نماز جماعت, 
مطالعه‌ی فقه حدیت. تفسیره» , صله‌ی رحم» رعایت حقوق استادان و معلمان 
و تأکند در مطالعه و حفظ «نهع‌البلاغه» و ادعیه‌ی «ضحیفه‌ی سجادیه». من 
از آن نت حفاوی حداشتع که بیای من هدر گاه هی <عا کته آن نز کوار 
دست‌ها را به سوی آسمان برداشت و عرض کرد: 
اس ای هه ات سس را ی نب صقر اما سوت 
مناجات با خود را به او بچهشان, حب او را در قلوب مردم جای ده و او را از 
شنزری کی شا صاین: مخصوصا حسد مصون فرما. در طی صحبت آن سید 
حجازی قدری تربت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را که با هیچ چیز 
مخلوط نبود و به اندازه‌ی چند مثقال بود. به من داد که مختصری از آن 
تربت هنوز در نزد من است و یک انگشتر عقیق هم به من داد که هنوز هم 
آن را دارم و آثار فراوانی از آن دیده‌ام. 
پس از آن زمان ناگاه فهمیدم که آن سید حجازی ناپدید شد و من آن زمان 
فهمیدم که آن سید حجازی امام زمان علیه‌السلام بوده است و متاسفانه 
در وقت حضور وی ندانستم. 


منبع: چهره‌های درخشان سامراء؛ علی ربانی خلخالی؛ انتشارات مکتب 
الحسین چاپ اول اردیبهشت 113960 


صد نگهبان شمشیر به دست 


از ابو سعید سهل بن زیاد نقل شده است که: ما در خانه «ابوالعباس فضل 
بن احمد بن ادریس» بودیم و صحبت از امام هادی علیه‌السلام به میان 
آمد. ابو العباس از پدرش نقل کرد که روزی نزد متوکل رسیدم, او را 
خشمگین و مضطرب دیدم. او به وزیرش «فتح بن خاقان» با خشم و غضب 
می‌گفت: این چه سخنانی و این مرد می‌گویی و مرا 
دروغ گفته‌اند. و بدین ترتیب تلاش در متوکل را آرام سار و او 
آرام نمی‌گرفت و هر لحظه خشم و غضبش بیشتر می‌شد تا آنجا که گفت: 
به خدا سوگند! او را می‌کشم. او مرتب مردم را [علیه من] می‌شوراند و 
می‌خواهد فتنه‌ای برپا سازد و چشم طمع به دولت من دارد. 

آن گاه دستور داد چهار نفر جلاد آماده شوند و به چهار نفر از غلامان خود 
دستور داد هنگامی که «علی بن محمد علیهماالسلام » وارد شد, بر او 
بتازید و با شمشیرهای خود او را قطعه قطعه کنید. ناگاه متوجه شدم امام 
هادی علیه السلام است که مأموران, 0 را با وضع نامناسبی به حضور 
متوکل آوردند. ناگهان چهار غلامی که مامور به قتل او بودند, به سجده 
افتادند و دستور متوکل را اجرا نکردند, و جود متوکل نیز از تخت به زير 
آمده, عرض کرد: یابن رسول‌الله! چرا نابهنگام تشریف آورده‌اید؟ و مرتب 
دستها و صورت حضرت را می‌بوسید! حضرت فرمود: من به اختیار خود 
نیامده‌ام, بلکه به دعوت تو امده‌ام و پیک تو مرا احضار نموده است. 

آن گاه متوکل به فتح بن خاقان ۵ دیحو ان خطاب کرد: مولای من و خودتان 
را بدرقه کنید! پیک «بد مادر» به درو او را احضار کرده است. بعد از آنکه 
حضرت برگشتند, متوکل رو کرد به جلادها که چرا دستور مرا [در باره علی 
بن محمد علیهماالسلام] اجرا نکردید؟ جواب دادند: آن‌گاه که او را وارد 
ساختید, ناگهان مشاهده کردیم که بیش از یکصد و و 
او را گر فته‌اند! از دیدن آنان آن قدر وحشت کردیم که نتوانستیم فا شرت 
وا انخام ذهیق.11]. 


پی نوشت ها: 

[1] بحار الانوار, ج 50, ص 155؛ محیّةالبیضاء فیض کاشانی, چ 4, ص 
8 کشف الغمة, اربلی, ج 2, ص 395؛ تجلّیات ولایت, ص 478. 

منبع: گوشه‌ای از کرامات امام هادی؛ حسین تربتی برگرفته از ماهنامه 
مبلغان. 


صلاح‌الدین خلیل بن ایبک الصفدی 


صاحب کتاب «الوافی بالوفیات» (م 764 ه) می‌گوید: 
«علی بن محمد بن لین تن مو تفن مه ی الهادی بن الجواد بن 
عشر عند ۱ 
«علی بن محمد... ابوالحسن هادی فرزند امام جواد... یکی از ائمه 
دوازده‌گانه نزد امامیه است». «صفدی» درباره موقعیت علمی امام هادی 
علیه‌السلام این داستان را نقل کرده است که: «کان المتوکل قد اعتل, 
فقال: ٍن برأت لأتصدقن بمال کثیر. فلما عوفی, جمع الفقهاء و سألهم عن 
ذلک, فاجابوه مختلفین. فبعث الی علی الهادی علیه‌السلام. فقال: یتصدق 
بثلاند ثمانین دینار قالوا: من این لک هدا؟ قال: لان الله. تعالی قال: (لقد 
نصرکم الله فی مواطن کثیر ه) (تعیه. آبه. ۱2۰ ودرفی: اهلتا آن العفاطن 
کانت ثلانة و ثمانین موطنا». 
«روزی متوکل بیمار شد و نذر کرد که اگر شفا یابد. تعداد کثیری دینار در 
راه خدا تصدق کند, هنگامی که بهبود یافت, فقها را جمع کرد و پرسید: چند 
دینار باید صدقه بدهم که بر آن «کثیر» صدق کند؟ فقها در اين باره فتاوای 
مختلف دادند. متوکل ناگزیر مسأله را از حضرت هادی علیه‌السلام سوال 
کرد. او پاسخ داد که باید 83 دینار بپردازی. فقهاء از این فتوا تعجب کردند 
حضرت فرمود: خدا در قران می‌فرماید: (لقد نصر کم الله...) خداوند شما 
را در مواردر «کثیر» یاری کرده است و از طریق ما اهل‌بیت روایت شده 
است که جنگها و سریه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 83 فقره بوده 
است» [ 1] . 
پی نوشت ها: 
11 الوافی بالوفیات, ج 22, ص 4 - 3 7. 

منبع: امامان اهل‌بیت در گفتار اهل سنت؛ داود الهامی؛ مکتب اسلام چاپ 
اول پاییز 1377. 


صافی خادم امام هادی 


مرحوم قزوینی وی را از اصحاب حضرت به شمار اورده و جریان زیر را از 
وی نقل نموده است: صافی خادم امام علی النقی علیه السلام می‌گوید: 
برای رفتن به طوس جهت زیارت امام رضا علیه‌السلام از امام هادی 
علیه السلام اذن طلبیدم. حضرت فرمود: انگشتری که نحیزن آن یاقوت زرد 
و یک طرف آن «ما شاء الله, لا قوة الا بالله, استغفر الله» و طرف 
دیگرش «محمد و علی» نقش شده باشد با خود بردار که اين موجب 
امنیت از دزدان و باعث سلامتی و حافظ دین توست. 

صافی گوید: از خدمت حضرت بیرون شدم و انگشتری که حضرت وصف 
نموده بود تهیه کردم. خدمت حضرت برگشتم تا با او وداع کنم خداحافظی 
کردم و به راه افتادم وقتی که از حضرت دور شدم دستور ِ برگردم 
برگشتم به من فرمود: ای صافی! عرض کردم: لبیک ای سیدم! فرمود: 
انگشتری از فیروزه نیز با تو باشد زیرا در بین راه میان طوس و نیشابور 
شیری با تو برخورد می‌نماید و راه را بر قافله می‌بندد تو جلو برو و 
انگشتری فیروزه را به او نشان بده و به او بگو: مولایم به تو می‌گوید: از 
راه کنار زو سپسن حصرت فرمود: نقش انگشتری فیروزه یک طرف «الله 
الملک» و کر دیگر «الملک لله الواحد كثِِ" باشد که این نقش 
ظاهری بر انگشتری فیروزه‌ی مب «الله المل که بود وقتی ۳9 به خلافت 
ظاهری دست یافت روی انگشتری نوشت «الملک لله الواحد القهار». 

و این در خصوص درنده‌ها موجب امان و باعث پیروزی در جنگ‌ها است. 
۷۲ خادم می‌گوید: به سفر ر فتم. به خدا سوگند با شیر برخورد کردم و 
فرمان حضرت را انجام دادم وقتی که از سفر برگشتم جریان را خدمت 
حضرت عرض کردم. حضرت فرمود: یک چیز باقی ماند که برای من بیان 
تکردی می‌خواهی برایت بیان نمایم؟ عرض کردم: آری. فرمود: شبی در 
طوس کنار قبر امام رضا علیه‌السلام بیتوته کردی گروهی از جنیان به 
زیارت حضرت شرفیاب شدند, انگشتری را در دست تو دیدند و نوشته 
روی آن را خواندند. آن را از تتت و رون آوردند و برای رفع بیماری از 
مریضی که داشتنر بزدند.ه آب بر روی نگین آن ریختند و به بیمارشان دادند 
شفا یافت پس انگشتری را برگرداندند. پیش از این جریان انگشتری در 
د ست راستت بود ایشان آن را کر ات اب 97 نو 2 از این جهت تعجب 
کردی و سبب آن را یافتی رن 
را برداشتی و اکنون ان ۸ سنگ نزد توست! آن را به بازار ببر که به هشتاد 
دینار خواهی فروخت و این هدیه‌ای است از گروه جنیان برای تو. صافی 


کوید: آن شنت را به.بازار بزدم و همان کوته. که خظرت: فرمودم: بو به 
هشتاد دینار فروختم. [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] الامامم الهادی ف آلصهه الی حیرض 3و :84 


منبع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


تالم ایوبفاان عتاعت 


مرحوم نجاشی از احمد بن الحسین نقل نموده که صالح کتابی بر رو 
حدیث و کلام تألیف نموده و آن را «کتاب الاحتجاج» نامیده است. [1] . 
مرحوم قزوینی فر موده: صالح حدیتی را از امام هادی علیه السلام نقل 
نموده است که در کتاب الاختصاص شیخ مفید و تاریخ قم ذکر شده و خالی 
3 نیست آن گاه نص حدیت را از اختصاص نقل نموده است که 
علی بن محمد 0 (امام هادی تو اس از پدرش او از جدش او 
آز امیر المغعتین علهم الشسلام روای. کرده که رسول, خدا صلی, ال علیت و 
آله و منلی فر مود شب معراج که به آسمان چهارم برده شدم به قبه‌ای از 
لول نظر نمودم که دارای چهار رکن و چهار در از استبرق سبز بود. به 
جبرئیل گفتم: اين قبه چیست که در آ سمان چهارم بهتر از آن ندیدم؟ 
جبرئیل گفت: ای دوستم محمد صلی الله علیه و آله و سلم! اين عکس 
شهری است که به آن قم گفته می‌شود. بندگان مقمن خدا در آن جمع 
می‌شوند منتظر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شفاعت وي در روز 
قیامت و حساب می‌باشند, غم و اندوه و حزن و گرفتاری بر آنها وارد 
می‌ شود. 
۳ 9 از امام علی النقی علیه‌السلام سوال کردم: چه وقتی انتظار 
فرج و گشایش دارند؟ فرمود: وقتی که آب بر روی زمین ظاهر گردد. [2] 
. نویسنده: در کتاب الاختصاص این روایت را به نحو ارسال نقل نموده و به 
صالح يا کس دیگر نسبت نداده است. غامض بودن این حدیت برای من 
روشن نشد شاید غموض در این جمله باشد: «وقتی که اب بر روی ِ 
ظاهر گردد». اين از احادیئی است که در فضیلت قم وارد شده و یکی از 
علایم سانش شیعیان میور عضورت صاحب لاف اضف آخد ان 
بیان شده است. 
یی نوشت ها: 
(1] تععحم رال الخدیتر ورس رد5 
[2] الامام الهادی من المهد الی اللحد. ص 285 الاختصاص, ص 101. 
اسلام؛ چاپ اول 1386 


مرحوم قزوینی او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام ذکر نموده است و 
دو روایت را از وی نقل کرده است: 

ان مد ی مهس ی رها ماد 
شنیدم می‌فرمود: ۲ 
ای امس صص ند اس مات سا اش یا 
و عدلا کما ملثّت جورا و ظلما». «امام بعد از من حسن (امام حسن 
عسکری علیه‌السلام) و بعد از حسن پسرش قائم است, آنکه زمین را پر از 
عدل و داد نماید همان گونه که : پر از ستم و بیداد شده». 

2 - و نیز صقر می‌گوید: تشم تس کی ین هد ون اب الرا 
علیهم السلام می‌فرمود: 

«من کانت له الی اللهجاخة فلیور قیر خوی الرضا علیدالسلام بطوین وه 
علی غسل و لیصل عند راسه رکعتین و لیسال الله حاجته فی قنوته فانه 
یستجیب, ما لم یسال فی ماتم او قطيعة رحم و ان موضع قبره لبقعة من 
له ی ها مه الم ار واه ال ار سرا 
[ 1 . «کسی که از خدای متعال حاجتی می‌خواهد پس زیارت نماید قبر 
جدم رضا علیه السلام را در طوس در حالی که غسل نموده باشد پس دو 
ی و ی 
قطع رحمی ۳ درخ ازست. نکند. و همانا موس قبر آن خر بقعه‌ای از 
زمین‌های بهشت است! هیچ مومنی ن را زیارت نمی‌کند مگر آنکه خدای 
منان او را از آتش آزاد نماید و وارد بهشت کند». 


پی نوشت ها: 
[1]آلامم الهادی من المهد الیاللحد. ص 285 الاختصاص, ص 290. 
اسلام؛ اول 1386 


صالح بن سلمه رازی 


غلیمالسلام آوزده ات 1۱ 


ِ" رجال شیخ طوسی. 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شیخ او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام شمرده است [1]. 


" رجال شیخ خ طوسی. 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


صالح بن محمد همدانی 


مردی ثقه بوده است. شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه السلام 
دانسته [ 1] و همچنین برقی از او باد کرده است. و ابن‌شه رآشوب 
می‌گوید: او از جمله افراد مورد اعتماد امام هادی علیه السلام بوده است 
[2] . 


منبع: تحلیلی 1 0 امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شا ال اوه ال هه له گاید 


زاثر پس از نام پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه واله بر آن حضرت و بر 
ایدان پاک رصم رس ض هرا کشتر مد بر صاعیر صلی الله له وله و 
ال خ اه ام وا مح ی اه کس مات رای سا - 
صراط حق رادر قیامت به او نمایان می‌سازد. 

قال ,رسول الله ضلن الله غلبه واله: «الطلا هم علی نوت علی الط ۱ظ۱11:4 


۳ الله صلی الله علیه واله فرمودند: درود فرستادن بر من نوری 
است بر روی صرا 

همچنین سنگین‌تر نرین ۳ در قیامت. «صلوات فرستادن بر پیامبر صلی 
الله علیه وآله و اهل بیت ایشان علیهم السلام» است. قال الباقر او 
الصادق علیهما السلام: «أَنْقّل ما يوصَعٌ فی المیزان یوم القيامَة الَلاُ علی 
محمّد و علی آهل بیته».[2] . 

امام باقر و يا امام صادق علیهما السلام فرمودند: سنگین‌ترین عملی که 
روز قیامت در ترازوی اعمال گذاشته می‌شود. درود بر محشّد و اهل بیت 
اوست. 

با چنین عظمتی که درود بر پیامبر و آل او دارد, از فرصت‌ها باید نهایت 
استفاده را برد و هر کجا هستیم بر آنان درود نثار نماییم 

قال رسول الله.ضلین الله علیه واله: «عَیتّما کنثم ها علی فان ضلاتکم 
تبلعتی».31۱]. 

پیامبر -ضلی. الله: علیه. واله. فزمودند: هر کجا که باشیده بر من درود 
فرستید. زیرا درود شما به من می‌رسد. ِ 

و چه بهتر که درود کامل و تمام بر پیامبر فرستاده شود. هماهنگ با 


با السلام: 
«اللم صل مَحَمّد عبدک و رسولک و آل مَحَمَّدٍ, صلا ء عَالیةٌ عَلی 
الصَلواتِ, مُسْرِقة فوق التَحبات, ضلا مَ لا ینتهی آمذها لا بِنَقَطع عَدَدُها 
که تم ما مضی من صلوایک عَلی آحد من أولیایِک».[4] . 


بر محمد بنده خود و فرستاده‌ات و خاندان محمّد درود فرست. 
درودی بالای همه درودها و مشرف بر همه تحیت‌ها. درودی که مذتش 
ان موم روا کل روما ال وین در یت کی بر 
یک از اولیایت فرستاده شده. 

برکت‌های خداوند عبارت است از «نعمت‌های ثابت و پایدار الهی» که بر 
دو گونه است: گاهی برکت‌ها, معنوی و باطنی هستند مانند ایمان به 
خداوند که برکت باطنی و معنوی است و وجود نبی مکرم اسلام صلی الله 


علیه وآله کلید تمام برکت‌های معنوی مي‌باشد. «اللهَم قَصَل عَلی مخ 
آفتنی اه وخیک... امَام الرَّحَمَة, و قَائّد الخیر, مفتاح الب رَکة» 51[۰]. 
خداوندا بر محمّد امین وحیت و پیشوای رحمت و رهبر خیر و کلید برکت 
درود فرست. 

گاهی نیز برکت‌ها, امور ظاهری است. مانند باران و فزونی در مال و 
دار ای 

5 ۳ فلکتین بالبَرَکَة فیه».[6] . و دارایی‌ام را با برکت, افزون ساز. 
فزونی در نب و روزی نیز ۳ مادی و ظاهری است. «و بارک لی فیما 
ررَفتیی و فیما حَوّلتنْی و > نعمقت به عَْلی» 1۰ و برایم در آنچه 
روزی‌ام نمودی و به من ِ ِِ و به من نعمت داده‌ای, برکت ده. 
البثّه گاهی رزق‌های الهی, امور معنوی نیز می‌باشند. 


یی نوشت ها: 

[1] کنزالعمال, ح 2149. 

[2] بحارالانوار, ج 94, ص 49. 

[3] کنزالعمال, ح 2147. 

[4] صحیفه سجادیه, دعای 27, فراز 18. 

[5] صحیفه سجادیه, دعای 2, فراز 3. 

[6] صحیفه سجادیه, دعای 20, فراز 23. 

[7] صحیفه سجادیه, دعای 22, فراز د. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 139 


طلعت نور بین مکه و مدینه 


طبق آنچه تاریخ نویسان آورده‌اند: 
که از اصحاب امام محمد جواد علیه السلام - به نام محمد بن فرح حکایت 
کند: 
روزی حضرت ابوجعفر, امام جود علیه‌السلام مرا در محضر مبارک خویش 
فراخواند. 
وقتی بر ان حضرت وارد شدم و نشستم. اظهار داشت: امروز قافله‌ای به 
این محل امده است و تعدادی کنیز برای فروش همراه خود اورده‌اند. 
و سپس کیسه‌ای را - که مبلغ شصت دینار در آن بود - تحویل من داد و 
ضمن فرمایشاتی, مطالبی را پیرامون کنیزی بیان نمود؛ و حالات و 
خصوصیات ان کنیز را از جهت قیافه, قامت و لباس توصیف کرد. بعد از ان 
که امام جواد علیه‌السلام. مطالب لازم را بیان نمود, به من دستور داد تا به 
سمت آن قافله حرکت کنم و آن کنیز مورد 7 را خریداری نمایم. پس 
طبق دستور حضرت حرکت کردم, هنگامی که به محل فروش کنیزان 
رسیدم, کنیزان را یکی پس از دیگری تفحص و جستجو کردم تا سرانجام, 
کنیز مورد نظر حضرت جواد علیه‌السلام را - که توصیف و معرفی نموده 
بود - پیدا کردم. و در نهایت. او را به همان مقداری که حضرت داده بود 
خریداری کرده و خدمت امام علیه السلام اوردم. این کنیز نامش سمانه 
دراز نشده بود؛ و صحیح و سالم در خدمت امام محمد جواد علیه‌السلام 
حضور یافت. این همان کنیزی می‌باشد که حضرت امام علی هادی 
علیه‌السلام از آن بانوی مجلله, متولد شد. - همچنین مورخین و محدثین به 
نقل از علی بن مهزیار و محمد ابن فرج حکایت کنند: ولادت پر میمنت و با 
سعادت امام هادی علیه‌السلام همچون ولادت دیگر امامان و اوصیاء رسول 
خدا صلوات الله و سلامه علیهم, واقع شد. و مادر آن حضرت., نیز یکی از 
زنان با فضیلت و با کمال زمان خویش بوده است. همان طوری که امام 
هادی علیه‌السلام. ضمن فرمایشاتی در رابطه با منزلت و مقام والای ان 
بانوی مکرمه و بزرگوار, چنین اظهار نمود: مادرم. زنی با معرفت و با 
فضیلت بود؛ ۱ ۱ 
الهی را در همه‌ی موارد رعایت می‌کرد, او اهل بهشت می‌باشد. و سپس 
افزود: ۳ قبل از پیدرم. حضرت جواد امه علیه السلام دست هی انسانی 
به او نزدیک نشنده بود. همجنین. آوز ده ند" 
- در آن زمانی که حضرت ابوجعفر, امام محمد جواد علیه‌السلام به همراه 
خانواده‌ی محترمه‌اش از شهر مکه‌ی معظمه به سوی مدینه‌ی منوره 


مراجعت می‌نمود, چون در محلی به نام صریا - سه فرسخ مانده به شهر 
مدینه‌ی طیبه - رسیدند, نوزادی عزیز و مبارک به نام حضرت ابوالحسن. 
امام علی هادی علیه‌السلام, همانند دیگر اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم‌السلام, پاک و پاکیزه: و همچون جد بزرگوارش, امام موسی کاظم 
علیه السلام در حال باز گشت از شهر مکه ی معظمه به مدینه‌ی طیبه, دیده 
وا 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز: جح 7, ص 19 ح 242, دلائل الامامه‌ی طبری: ص 
20 368, اثبات الوصیة: ص 228. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 
پا 

پار. 


طوفان اشک و آشوب 


آتش شورش زنگباریان راء در سال دویست و هفتاد هجری قمری. موفق, 
موفق به سرکوب شد. او اینک در اوج محبوبیت سیاسی است. احمد بن 
طولون, حاکم سرکش مصر, چشم از جهان فرو بسته و پسرش به جای او 
نشسته است. حسن بن زید» بنیانگذار دولت علویان در ۰۰ زر نیز از 
دنیا رفته و برادرش (القائم بالحق) جانشین وی شده است. ... یک سال 
میگذرد. آت رودخانه‌ی نیل رو به کاستی گذاشته تن مصر در آستانه‌ی 
پس ستاندن ق ۵ در کزشی: فرمانروای آن اب . پس اس 
بن طولون, اینک خمارویه حاکم مصر است. او نیروهایش را مهیا کرده و به 
سوی شام در حرکت است. دو لشکر در منطقه رمله (در فلسطین) با 
یکدیگر مواجه می‌شوند و عباسیان به سختی شکست می‌خورند. شام و 
فلسطین به فرمانروایی خمارویه گردن می‌نهند. 
در سال دویست و هفتاد و دو, بغداد دستخوش هرج و مرح شده است؛ 
زیرا کرفهین به «دیر عتیق مسیحیان» حمله‌ور شده و قسمتی از 
دیوارهايش را تخریب کرده‌اند. به فرمان و بغداد, گزمگان دخالت کرده 
و دیوار را بازسازی می‌کنند. بار دیگر نبرد با صفاریان در می‌گیرد. [1] 
باسیل اول (امپراطور روم) چشم از 1 فرو می‌بندد و بدین ترتیب 
رسما فرمانروایی خمارویه بر مصر و شام و مناطق مرزی با روم مسجل 
می‌شود. [12 . یک سال بعد, در سال دویست و هفتاد و سه, زنگیان در 
مصر سر به شورش بر می‌دارند. قیام آنان به شیدت سر کوب می‌شود. از 

دیگر واقعه‌های این سال می‌توان بدین موارد اشاره کرد: مردمان شهر 
طلیطله (در ِ قیام می‌کنند. عباس بن فرناس, دانشمند ستاره 
شناس, هنگامی که برای پرواز تلاش می‌کرد. از فراز گلدسته‌ای در شهر 
قر طبه سقوط کرد و بر اثر جراحت‌های تاشتی از انرجان سیر د. [3]. 
در سامرا سارقان دست به غارت درم را زر 
و در بغداد. در کاخ پوران (دختر حسن بن سهل و همسر مامون) ساکن 
شده است. در سال دویست و هفتاد و چهار. درگیری با صفاریان همچنان 
ادامه دارد. در سال دویست و هفتاد و پنج آرامش بغداد به هم می‌ریزد. 
زیرا موفق, پسرش, اباعباس, را دستگیر می‌کند. طرفداران پسرش, در 
دروازه‌ی صافه سر به شورش بر می‌دارند. موفق بی درنگ به دیدارشان 
می‌شتابد وهی گوند: 

- آیا بر این باورید که نسبت به پسرم دلسوزترید؟! او پسر من است و 
خواستم تربیتش کنم. 


در محرم سال دویست و هفتاد و شش؛ , محمد بن لیث صفار, به فرماندهی 
گزمگان بغداد منصوب می‌گردد و نامش بر پرچم‌ها نوشته می‌شود. [4] . 
در وایسین روزهای سال دویست و هفتاد و هفت, موفق دچار شاه 
نقرس می‌ شود. او را روی تختی می‌خوابانند و چهل باربر, او را جانب بغداد 
قی‌آوز تدم .در بعداد. شانغه‌ی. هرک آو زواع: فی‌بیایده بسرتشند .همچتان 
زندانی است. معتمد با خانواده‌اش در مدائن زندگی می‌کند. او خلیفه‌ای 
است از خلافت کته اباصفر رنگی از بزرگ‌ترین فرماندهان) ظهور 
قی کت و بغداد را در اختیار من رن شایعه مرگ موفق قوت هقف کبز .5 
هواداران پسرش به زندان یورش می بر ند. قفل‌ها را می‌ شکنند و او را به به 
خانه‌ی پدرش می‌برند: موفق همچنان بیهوش است. در نهم صفر سال 
دویست و هفتاد و هشت. معتمد با خانواده‌ اش به بغداد می‌رسند. پسر و 
ولیعهدش, المفوض الی الله, نیز در این سفر با او همراه است. 

حال موفق رو به وخامت است. در بغداد هرج و مرح بیداد می‌کند. گروهی 
به کاخ‌ها, به ویژه کاخ اباصقر, یورش برده و همه چیز ان را به یغما 
می‌برند. درهای زندان‌ها, حتی زندان وحشتنا ک مطبق, می‌شکند. اباعباس 
بن موفق قدرت را در نت هی کیرد غلامش (بدر) را به فرماندهی 
گزمگان بغداد می‌گمارد. در نیمه‌ی صفر, او آرامش را به بغداد باز 
می‌گرداند. روز چهارشنبه بیست و دوم صفر, مرگ موفق اعلان می‌شود. 
فردا, ولیعهدی اباعباس پس از معتمد و پسرش موفق اعلان می‌شود! روز 
جمعه, مردم لقب ولیعهد تازه را می‌ شنودند: «المعتضد» [5] . در بیست و 
ششم همین ماه. اباصقر دستگیر و تمام دارایی او و نزدیکانش. که پنهان 
شده‌اند, مصادره می‌شود. روز بعد, عبیدالله بن سلیمان بن وهب به 
بخست وزریری منصوب رد ۳ 5 

مردمان. بوی خون را حس می‌کنند. بار دیگر, روزگار وحشت فرا رسیده 
است. زنجیره‌ی وحشت که بغداد در زمان اباعباس سفاح و منصور دیده 
است. در عهد اباعباس معتضد باز خواهد گشت. 

در اغات سا دویست و هفتاد و نه» از قصه خوانی و خرید و فروش 
کتاب‌های کلامی و فلسفی جلوگیری شده [6] و به منع ۳ دستور اکید 
داده می‌شود. در بیست و دوم محرم این سال. مفوض از ولیعهدی خلع و 
معتضد به عنوان تنها ولیعهد رسمی معرفی می‌شود. این حکم به تمام 
سرزمین‌های اسلامی ابلاغ و نام مفوض از خطبه‌های هفتگی نمازهای 
جمعه حذف می‌شود! 

دوشنبه, سن رجب همان سال. ی معتمد. مجلس جشن 7 در 
چام‌های باده سر کنو و شکم از گوشت‌های نان انباشته و 
آوای موسیقی و رامشگری, فضا فضا را لبریز کرده است. ناگهان معتمد 


می‌افتد و جان می‌سپارد! شایعه‌ها جان می‌گیرد: «شکمبارگی. کار دستش 
داد.», «گوشت را مسموم کرده بودند.», «زه | شراب را مسموم کرده 
بودند.» [ 7 . 
فردای آن روز با معتضد بیعت می‌شود. و اباعباس سی ساله به تخت 
طاووس می‌ نشیند. هر از وحشت آغاز شده است. خلیفه‌ی تازه به دوران 
رسیده. شیفته‌ی شکنجه‌ی قربانیان با شیوه‌های زشت است. [8] . روانش 
با هرزگی جنسی و حرص به ساختن کاخ‌های بلند مرتبه آرام می‌گیرد. [9] 
نخستین اقدامش. اشتی با خمارویه است. خمارویه‌ای که به خليیفه پیشنهاد 
کرد تا دخترش, عروس خلیفه شود. اما خلیفه خوش دارد تا خویشتن دختر 
خمارویه را به نکاح در آورد نه پسرش. کار ساختن کاخ گرانبها برای پیشواز 
قطر‌الندی. آغاز می‌شود. 
سال دویست و هشتاد هجری قمری است. محمد بن حسن بن سهل, برادر 
پوران (همسر مأمون) و صاحب کاخی که اینک خلیفه ساکن آن است. 
دستگیر می‌شود. در خانه‌ اش فهرستی از اسامی کسانی که با مرد علوی 
کات نییعت کرده‌اند, به دست ۳ تحقیقات از برنامه‌ای برای ترور 
معتضد و براندازی حکومت پرده برمی‌دارد. نیروهای امنیتی به خانه‌ی 
بعضی از کسانی که نامشان در فهرست امده است. حمله می‌برند و 
همگی را دستگیر و به کاخ منتقل می‌کنند. 

دستگیررشدگان شکنجه می‌شوند و می‌گویند نام علوی را نمی‌دانند و تنها 
شمیله را می‌شناسند. معتضد؛, هراسان به لخست وزیر نگاه می کند و 
می‌پر سد. 
- شمیله کیست؟ عبیدالله بن وهب پاسخ می‌د هد . 

* اور همان معمدر ین جسن است که‌بدین رام .نشهره: است: معتضد فرمان 
اعدام مردان را صادر می کند. آنان کشته می‌ شوند.؛ اما شمیله همچنان 
مجهول است. معتضد امید دارد تا نام علوی‌ای که به زودی شورشی را در 
بغداد رهبری خواهد کرد, بفهمد. [101] . در کاخ حسن بن سهل, نخستین 
جلسات شکنجه‌ی شمیله پس از بازجویی طولانی آغاز می‌شود. معتضد 
سعی می‌کند او را با مال بفریبد؛ اما مرد نمی‌پذیرد. تهدیدش می‌کند. 
شمیله ور ام 
- اگر مرا با آتش کباب کنی, هرگز از من اعترافی نخواهی شنید! آیا 
می‌خواهی تو را به مردی راهنمایی کنم که امامتش را باور دارم و مردمان 
را به پیروی از او می‌خوانم؟! چشمان خلیفه از تبهکاری می‌درخشد. با 
خشم دندان بر دندان می‌سابد: 
- به زودی در آتش کبابت می‌کنم! همان گونه که خودت گفتی. 
ِ آن چنان کن که خواهی. در ژرفای تاریک معتضد, اندیشه‌ای وحشتناک 
می‌درخشد. سه طرف مرد را نیزه می‌کارد و اتش را می‌افروزد و او را 


چنان بریان می‌کند که مرغ را بریان می‌کنند. [11] خلیفه با لذت فت تخرد و 
بوی گوشت سوخته‌ی ادف بینی اش را فب اکند. گوشت‌ها قطعه قطعه 
فرو می‌ریزند. و قربانی, جان می‌سپارد. خلیفه فرمان می د هد پیکر را در 
قسمت عغعربی دو پل بغداد بیاویزند. نام علوی گمنام, هراسی است که ذهن 
انباشته از اوهام و وسوسه‌های خليیفه را به خود مشغول کرده است. خلیفه 
نگرانی خود را به نخست وزیرش می‌گوید؛ نخست وزیری که در خونریزی 
و سنگدلی از خلیفه کمتر نیست. سگ‌های درباری, ماموریت خود را برای 
یافتن علوی و جمع آوری اطلاعاتی مربوط به او شروع می‌کنند. چند 
هفته‌ای می‌گذرد. در گزارش‌های سری که به کاخ می‌رسد, آمده است: 
«گروهی به عنوان نماینده, کارشان جمع آوری اموال برای شخص پا 
اشخاصی است که دارای لقب‌های متعددی هستند. گاه او يا آنها را 
«حجت» و گاه «صاحب الزمان» يا «غریم» [12] می‌نامند. نام صریحی از 
وی برده نشده تا بتوانیم او را شناسایی کنیم.» عبیدالله بن سلیمان بن 
وهب (نخست وزیر) فهرستی از مردان شیعه فراهم فی کند: مردانی که 
کار جمع آوری اموال برای علوی گمنام را انجام می‌دهند. [13] در ردیابی 
گزارش‌ها, آنها به خانه‌ی عسکری (ع) در سامرا می‌رسند. در ذهن پویای 
خلیفه, نام مهدی جرقه می‌زند. بی تردید نماینده بلکه نمایندگانی هستند 
که به نیابت از او اموال را جمع‌اوری می‌کنند. [14] به زودی در زمان 
مناسب باید ضربه را فرود اورد. 

یی نوشت ها: 

[1] الکامل, ج 6, ص 6۵1. 

[2] الاحداث التاریخ الاسلامی, ج ۸2 ص 230. 

ان هن در 

[4] تاریخ طبری, «حوادث سال 276». 

[5] همان «حوادث سال 278». 

[6] احدات التاریخ الاسلامی, ج 2 ص 261. 

[7] تاریخ بغداد. خطیب بغدادی, ج 4 ص 60؛ تاریخ الخلفاءء سیوطی. ص 
2065 

[8] مروج الذهب, مسعودی, ص 247. 

[9] همان جا؛ مثلا برای ساختن کاخ ثریا 400000 دینار خرج کرده بود. 
101 همان جا. 

[11] همان جا. 

[12] الغيبة, ص 171 الفيبة الصفری. ص 96<؛ غریم یعنی کسی که ما 
وامدار اوییم. 


[ق] لها افرص ور 

[1] اعلام الوزی. صن 421 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
13 


طواف نساء 


کلینی با سند خود از احمد بن محمد نقل می‌کند که گفت: 

امام هادی علیه‌السلام پیرامون فرموده خدای سبحان: «و بر گرد خانه 
گرامی کعبه, طواف کنند» فرمود: طواف واجب, طواف نساء است. 

و نیز با سند خود از محمد بن عیسی نقل می‌کند که گفت: 

ابوالقاسم مخلد بن موسی رازی به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشت و از 
او پرسید کسی که عمره مفرده انجام می‌د هد اپا طواف نساء دارد؟ و 
عمره حج تمتع چطور؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: بر انجام دهنده 
عمره مفرده, طواف نساء واجب است. ولی بر انجام دهنده عمره تمتع 
طواف نساء واجب نیست. 

و روی آیضا: 

عن عدة من آصحابنا, عم فان پم ربا عم آحفد بسن کف قال* فا 
آبفا لختسن علیه‌السلام فی قول الله عزوجل: (و لیطوفوا بالبیت العتیق) [ 1] 
, قال: طواف الفريضة طواف النساء [2] . 

ون ارجا عن محمد بن یحیی, سس ام وس 
عیسی, قال: کتب آبوالقاسم مخلد بن موسی الرازی الی الرجل 
علیه السلام بت لد عن العمرة المبتولة, هل علی صاحبها طواف النساء. و 
العمرة التی یتمتع بها الی الححم؟ فکتب: آما العمرة الستا علی سا توا 
طواف النساء؛ ۳ التی یتمتع بها الی الحح فلیس علی صاحبها طواف 
النساء [3] . 


رس ور 

[2] الکافی 4: 512 ح 1, تهذیب الأحکام 5: 252 ح 14, و 285 ح 8, 
وسائل الشيعة 9: 389 ح 4. 

[3] الکافی 4: 538 ح 9, تهذیب الأحکام 5: 163 ح 70, و 254 ح 21, 
الاستبصار 2: 232 ح 4, و 245 ح 6, وسائل الشيعة 9: 493 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
34 


کلینی با سند خود از محمد بن احمد نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: من با چهار زن که نامشان را نپرسیدم 
ازدواج کردم, سپس خواستم یکی را طلاق دهم. و همسر دیگری گزینم, 
[چه کنم]؟ آمام علیهالسلام در پاسخ نوشت: به علامتی که در یکی از 
ایشان هست بنگر, و بگو: گواه باشید فلانی که چنین و چنان نشانه دارد 
نا که 
روی 
عن محمد بن یحیی, عن عبدالله بن جعفر, عن محمد بن آحمد بن مطهر, 
قال: کتبت الی آبیالحسن صاحب العسکر فلیعا لام آش: روت باربع 
نسوة لم آسأل عن آسمائهن, ثم آانی آردت طلاق احداهن و تزویح امراة 
آخری. فکتب: انظر الی علامة آن کانت بواحدة منهن, فتقول: اشهدوا آن 
فلانة التی بها علامة کذا و کذا هی طالق, نم تزوج الأخری اذا انقضت العدة 
11]. 


پی نوشت ها: 
[1] الکافی 5: 563 ح 31, تهذیب الأحکام 7 2486 162, وسائل الشيعة 
4 400 ح د3. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
0 باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


به اما ۱ نامه 1 ۱ 
عامه راب حمشری. کر قیه و میک اهد لافس رهم فلت آه آدسه طاای, 
[ایام ] حیض و طهر خود را مخفی می‌دارد [, چه کند]؟ امام علیه‌السلام در 
پاسخ نوشت سه ماه از او کناره کیرق و طلاقش دهد. 

و روی ایضا: 

قال: ۳۹ الرجل علیه السلام ۱ 
الغافت: و اراد ان طلععا: و قد کتمت حیضها و طهرها مخافة الطلاق. فکتب 
قلیه‌الشنلام :یر لها تلاید آشهر و طلقها 11 


پی نوشت ها: 
[1] الکافی 6: 97 ح 1, وسائل الشيعة 15: 311 ح 2. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


سین ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


طلحة بن عبدالله بن ابی‌عون تن نی 


مرحوم قزوینی می‌نویسد: کنیه‌ی طلحة بن عبدالله بن ابی‌عون غسانی 
معروف به عونی؛ ابومحمد است. در کتاب فصول المهمة او را از شعرای 
امام هادی علیه‌السلام شمرده است و ابن‌شهراشوب در کتاب معالم 
العلماء او را در ردیف شعرایی ذکر نموده که اشکارا در مدح اهل‌بیت 
علیهم السلام شعری سروده‌اند و او را همتای سید حمیری شاعر معروف 
قرار داده و فرموده: عونی بیشتر مناقب اهل‌بیت علیهم‌السلام را به نظم 
دراورده است از اين رو وی را به غلو و گزافه گویی متهم کرده‌اند ولی او 
از غلو پاک است. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] الامام الهادی من المهد الی اللحد. ص 285؛ الاختصاص. ص 291. 
منبع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


طلا شدن ماسه 


داروان انتفیال نس کردند برای آمام غلهه الساام فرش روی زین 
انداختند, و حضرت علیه السلام روی آن نشلست, من نیز از اسب خود پیاده 
شدم و نزد حضرت علیه‌السلام نشستم, من در گفتگویم با او از تنگدستی و 
بدحالی خود شکایت کردم. حضرت علیه‌السلام. دست خود را زیر ماسه 
برد؛ و چند مشت به من داد, و فرمود: با اين توانگر شو ای اباهاشم! و 
آنچه دیدی کتمان کن. 

من آن را با خود پنهان کردم, و برگشتم, و چون به آن نگریستم دیدم طلای 
سرخی است که همچون آتش می‌درخشد, زرگری را به منزل آوردم» و به 
او گفتم: این را ذوب کن و در قالب بریز, و او انجام داد و گفت: طلایی از 
این بهتر و شکل آن همچون ماسه بود, اين را از کجا آوردی؟ 
وال 

| الخزاعی. قال: حدثنی آبوهاشم الجعفری, قال: خرجت 
مع آبی‌الحسن علیه‌السلام الی ظاهر سر من ری نتلقی بعض القادمين, 
ار فرعم خن ماس ای الشسص عن عم و 
نزلت عن دابتی و جلست بین یدیه, و هو یحدئنی. 

فشکوت الیه قصور یدی, و ضیق حالی, فآهوی بیده الی رمل, فناولنی منه 
اکفاء و قال: انسع بها با آباهاشم! واکتم. ما ریت فخباته معی و رچعن 
فأبصرته فاذا هو یتقد کالنیران ذهبا آحمر. فدعوت 0 ۱ 

له اسک لی هد فسبکه و عال: ها رایت:بها آخود همم و هو کهیتة الرمل 
فمن ایخ لک هذا؟ قلت: 0 شی ء عندنا قدیما [1]. 


[1] الخرائح و الجرائحم 2: 674 ح 3. اعلام الوری 2: 118, الثاقب فی 
المناقب: 532 ح 1, کشف الغمة 2: 397, اثبات الهداة 6: 232 ح 31, 
بحارالأنوار 50: 138 ح 22. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


ین ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


اارض تام با ازدجات: 


ترای آماق هاوی هسام کمسفندان فرادانی-«خویومه نش مرا خوازست: 
و در منزلش به اصطبل وسیعی که نمی‌شناختم برد, و در انجا گوسفندان 
را به هر که دستور داد تقسیم کردم, سپس اجازه خواستم تا به بغداد نزد 
مادرم برگردم, آن روز, روز ترویه بود, به من نوشت: فردا نزد ما باش, 
سپس برو. من هم بماندم. و چون روز عرفه شد, نزد حضرت علیه‌السلام 
ماندم, و شب عید قربان را نیز در ایوان خانه اش گذراندم, جون سحر شد 
نزد من آمد و فرمود: اسحاق! برخیز و من برخاستم, تا چشم گشودم خود 
را جلو خانه‌ام در بغداد دیدم, خدمت مادرم رسیدم, و در جمع یارانم قرار 
رفتم. و به ایشان گفتم: روز عرفه در سامره بودم. و روز عید به بغداد 
مدم . 

قال الصفار: ۱ 

حدثنا الحسین بن محمد بن عامر. عن المعلی بن محمد. عن احمد بن 
محجمد بن عبدالله, عن علی بن محمد. عن اسحاق الجلاب قال: اشتریت 
لأبی الحسن علیه السلام غنما نا قدعانی فأدخلنی من اصطبل داره, الی 
فی الانصراف الی بغداد الی والدتی؛ و کان ِِ" بوم التروبة,, فکتب اه 
تقیم غدا| عندناء ثم تنصرف. قال: فاقمت. فلما کان یوم عرفة آقمت عنده» 
وبت ليلة الأضحی فی رواق له, فلما کان فی السحر آتانی, فقال لی: یا 
اسحاق! قم. فقمت ففتحت عینی, فاذا آنا علی بابی ببقداد, فدخلت علی 
فالدیت و آنانت اخانمم فلت پم رت ا هو کر و خرختع. الی آاسد 
ببغداد [ 1 ] . 


پی نوشت ها: 


[1] بصائر الدرجات: 406 ح 6, الکافی 1: 498 ح 3. الاختصاص: 325. 
الثاقب فی المناقب: 549 ح 9, اثبات الهداة 6: 214 ح 6, بحارالأنوار 50: 
1 1 رنه المعا خر 223*7. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


طابت وطهرت بعضها من بعض 


«طابت» از ماده «طیب» به معنی هر مطلب لذت‌بخش است. خواه 
حواس ظاهری انسان از آن لذّت ببرد و يا روح و جان انسان لذّت را 
احساس نماید. ولی در شرع به معنی چیزی است که پاک و حلال باشد. 
این فراز به دو مطلب اشاره دارد: اول انکه نسل امامان معصوم علیهم 
السلام از پدرانی پاک و طاهر بوده است و ازدواج آنها صحیح و با رعایت 
شر ایط لا زم در ازدواج صورت گرفته است. و دوم آ نگ پدران و مادران 
امامان معصوم علیهم السلام, همگی مقمن و خداپرست بوده و امامان در 
صلب‌های خداپرستان به رحم‌های زنان مومنه منتقل می‌شدند و هیچ یک از 
آنها بت‌پرست و یا غیر موحد نبوده‌اند. قال الکاظم علیه السلام: ». ك 
خلقوا مق الائوار و انتقلوا من ظهر الی ظهر و من ضلب الی ضلب و مق 
زحم الی رحم فی الطبقة القَلیا هن یر نجاة بل نقل 1 
مَهّین و لا تطقَة خشرة کسائر حَلقه بل آئوار انتقلوا من آصْلاب الطاهرین 
الی اوحام الطاهرات لائّهم صفوة الصفوة اصطفاهم لتَفُسه».[1] . 
امام کاظم علیه السلام فرمودند: خداوند امامان معصوم را از 9 آفرید 
و آنها را از پشتی به پشت دیگر و از صلبی به صلب دیگر و از رجمی به 
یز ال 1۳۳ وال عتتعل. نمود و هیعری داراه نجاست ظاهری و 
باطنی. تبودند. و این تقل از آب کتیف و تطفه ابا ک نبود: بلکه نور آنها منتقل 
می‌شد از صلب‌های پاک به سوی رحم‌های پاک. چون آنان برگزیدگان 
برگزیده و پاک‌شدگان برای خداوند هستند. 
پی نو شت ها: 
[1] بحارالانوار. ج 35, ص 28. 
منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 18 


طاطا کل شریف لشرفکم 


«طاطاٌ» به معنی خاضع و خاشع شد, متواضع گردید و سر فرود آورد 
فف با ننید: 

هِ_ شخص عالی‌رتبه وقتی منزلت و شوکت امامان علیهم السلام را در 
درگاه الهی دریابد و به آن شوکتثك معرفت پابد و جامعیت آنان را متوجه 
شده و بداند علم و حکمت واقعی نزد آنان است. در مقابل عظمتشان سر 
فرود. آورده و تسلیم ایشان می کردد. شاید این قراز تفریع باشد بر قراز 

فیلم نعنن فصانلی. که خداه ند جه اهل.بیت مهم الفلام دانه آشنک: ننتیب 
شده که تمامی منزلت و شوکت‌داران در مقابل منزلت ۲ شوکت ائمه 
اطهار علیهم السلام, سر فرود آورند. چون عظمت ائمه طاهرین علیهم 
السلام پا به خاطر خصوصیات و ویز کی‌هایین است که روح تزر کوار. آنان 
دارا بوده یا به خاطر ویژگی‌هایی است که متعلّق به موقعیت والا و امامت 
آنها بوده است و هر یک از این خصوصیات و ویژگی‌ها, آنچنان زیاد و عظیم 
بوده که همه, حتّی دشمنان را به تعظیم وادار می‌نموده است. حکایت‌ها و 
داستان‌هایی که از ائمه اظمار علیهم السلام به ما رسیده, بیانگر عظمت 
روهی والای انها است. 


منبع: پرچم‌داران هدایت. تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


ظهور مقدرات 


آلمقادیر تریک ما لا بخطر ببالک. [1] . 


است. 


پی نوشت ها: 
[1] مسند الامام الهادی, ص‌ 3د3. 


تیم :سره و سحن سسوآبان! ععمعغلی کشا علم ساب اول زسستان 
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ظهور کرامت ضریح مطهر عسکریین 


محدث نوری رحمه الله در کتاب «دارالسلام» از اورع عصر خود. ملا 
زین‌العابدین سلماسی قدس سره - که از اجله‌ی تلامذه‌ی سید جلیل 
رام اس اس وس ما سا با 
اوقاتی که سور سامرا را بنا می‌نمودند, در حرم عسکریین علیهما السلام 
سس حرم خلوت بود و احدی غیر از من 
. ناگاه مردی زائثر ترک وارد روضه‌ ی مطهره گردید. بعد از زیارت؛ 
۱ ترکی عرض 
می‌کرد: یابن رسول الله! هزینه‌ی سفر من گم شده و می‌دانید فقط همین 
بود. از شما می‌خواهم. 
ی ای رو کی ی ی و 
گردد و کلمات جسورانه - مانند کسی که با مثل خود مکالمه می‌کند - 
شف کفنت: تا آن که گفت: پنبه از گوش خود شتا رید کا من کف هزینه‌آم 
را نگیرم دست بر نمی‌دارم. ۳ 
او متوجه نبود که من زبان ترکی را می‌دانم. وقتی این گونه سوء ادب را از 
او مشاهده کردم, به نزد او رفته و به زبان ملایمت او را موعظه و نصیحت 
کردم که این نوع گفتار و کردار شایسته‌ی مقام ائمه اطهار علیهم السلام 
تست «ایت ازب تفا ان هرد هیا نه گفت: به تو چه که میان من و 
امام من داخل می‌شوی؟! برو مشغول کار خود باش و من به امام و به 
حق او بر رعیت از تو داناترم و از آنها جدا نمی‌شوم تا مراد مرا بدهند. پس 
من در زاویه‌ی بالای سر مبارک ایستادم. ان مرد زاثر همان کلمات را 
تکرار می‌کرد و در اطراف ضریح مقدس طواف می‌نمود و من متفکر در 
0 0 شد.ناگاه صدایی بلند شد و کیسه‌ای از بالای 
سر ضریح مطهر در کنا ر او به زمین افتاد. ان مرد در پایین پای مبارک بود. 
چون آن صدا را شنید به بالای سر مبارک آمد و کیسه‌ی خود را دید 
خوشحال شده و آن کیسه را برداشت و رو به من کرد و گفت: دیدی که 
چگونه از امام گرفتم با حرف‌هایی که خوشت نمی‌آمد و به طبعت ناگوار 
بود. گفتم: کیسه‌ات را کجا گم کرده بودی؟ گفت: بین مسیب و کربلا, ولی 
من در این جا ملتفت شدم! من از یقین و اخلاص او تعجب نمودم و خدا را 
ار ار اه ی یا اه ی ای ان ور 


یم خوره‌های صقاق سامر اه قلی سای خالی اسا ات تفت 
آلکشن خاب اول ردنت و3 1 


یحیی بن هرثمه می‌گوید: در مسافرتی از مدینه به سوی بغداد, در بین راه 
بسیار تشنه شدیم و با یکدیگر درباره‌ی بی‌آبی و تشنگی حرف می زدیم. 
حضرت هادی علیه‌السلام فرمود: «در جلو ما آبی است گوارا که از آن آب 
خواهیم نوشید.» مختصر راهی رفتیم. رسیدیم به درخت بسیار بزرگی که 
سایه افکنده بود. کنار آن درخت چشمه آب سرد گواراتی بود که آب از آن 
می‌جوشید. ‏ _ 

همگی از آب آن چشمه نوشیدیم و قدری استراحت کردیم و شمشیر خودم 
را به آن درخت آویزان نمودم. موقع حرکت از آن منزل. من فراموش 
کردم که میرم را بردارم. بعد از آنکه مسافت زیادی پیمودم, شمشیر 
یادم آمد. پس غلامم را فرستادم تا آن را بیاورد. غلام رفت شمشیر را آورد 
ولی دیدم مبهوت و متفکر است. سوال کردم: «چرا چنین هستی ؟۱» گفت: 
«رفتم شمشیر را برداشتم ولی نه درختی بود نه چشمه‌ی ابی و نه اثری از 
چشمه !» 

خدمت امام هادی علیه‌السلام شرفیاب شدم و گفته‌ی غلام را خدمتش 
عرض کردم. پس حضرت مرا قسم داد که تا زنده‌ام این کرامت را به 
و 


پی نوشت ها: 


[1] ثاقب المناقب. 
منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


ظاهر شدن جسمانی امام هادی به صور مختلف 


خادم امام هادی علیه السلام می‌گوید: متوکل از دیدار مردم با امام علی 
النقی اساسا ام ری ی کر وروی ار سر این که انام 
علیه السلام در خانه متوکل بود. وقتی خارج شدم, دیدم عده‌ای از شیعیان 
دم درب نشسته‌اند. گفتم: «برای جچه اینجا نشسته‌اید؟» فد «منتظریم 
تا مولایمان بیرون بیاید تا به او سلام بدهیم و او را ببینیم و بازگردیم.» به 
آنها گفتم: «اگر او را ببینید می‌شناسید؟» گفتند: «همه‌ی ما او را 
می‌شناسیم. > پس وقتی که امام هادی علیه السلام آهنة آنها برخاستند و به 
آن حضرت سلام کردند و حضرت وارد خانه اش شد و آنها هم خواستند 
برگردند. من گفتم: «ای جوانان! صبر کنید تا در مورد امامتان از شما 
بیرسم که. ایا او را دیدید؟» گفتند: «اری.» گفتم: «یسن نشانه‌هایش, را 
برای من بگویید.» یکی گفت: «او پیرمردی است که موی سرش سفید 
شده است و رنگش سفید و مایل به سرخی می‌باشد.» دیگری گفت: «او 
گندمگون و مشکین محاسن است.» سومی گفت: «به جانم قسم او این 
گونه نیست., بلکه مردی است میان سال و رنگش بین سفید و گندمگون 
می‌باشد.» 

گفتم: «مگر گمان نمی‌کردید او را می‌شناسید؟! در امان خدا برگردید و 
بروید.» [1]. 


پی : نوشت ها: 

[ 1 تا 50 

منبع: عجایب و معجزات ت شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


طرراقت زگر انشا واتری عوایفد 


قال السجاد علیه السلام: «تَجْن آبُواثٍ ال و تَجْنْ الصراط المُستقیم. و 
تکن عَیبَهُ علمّه».[1] . ۲ 
امام سجاد علیه السلام فرمودند: ما درگاه‌های خداوندیم (هر که خواست 
به نزد خداوند رود, باید از درگاه ما به نزد خدا وارد شود.) و ما راه 
مستقیم و راست هستیم و ما ظرف‌های گران‌بهای دانش خداوندیم. 


پی نوشت ها: 

[1] معانی الاخبار. ص د3. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


غلی نی بدا اغفاز 


شیخ او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام. بر شمرده [1] و همچنین 
برقی از او یاد کرده است. [2]. 


منبع: تحلیلی از زر تدکانت امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شیخ او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام برشمرده است [1] . 


11] رجال ۳۳۹ 
منبع: تحلیلی ز زندگانی امام هادی؛ باقر شریف ورشی. جمه محجم ضا 
۳ ۳ 71 13. ۹ 


علی بن عبدالله بن جعفر حمیری 


شیخ او را از جمله اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام دانسته است 
[1] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


علی بن عبدالله زبیری 


شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه السلام می‌داند [1] . 


11] رجال ۳۳ 
منبع: تحلیلی ز زندگانی امام هادی؛ باقر شریف ورشی. جمه محجم ضا 
۳ ۳ 71 13. ۹ 


علی بن عبیدالله 


برقی أ | از : كثِ 
۵ و را از یاران امام هادی علیه السلام دانسته است [ 1 ِ 
شیخ او را در شمار اصحاب امام آورده | ۳ 11 و همچنین 


تاک ی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف ِ ۲ 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. قرشی؛ ترجمه محمدرضا 


علی بن عمرو عطار قزوینی 


شیخ او را از اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام شمرده [1] و 
همچنین برقی از او اد کرده است. او از جمله کسانی است که روایت 
صریح بر امامت ابومحمد عسکری را نقل کرده است [2] . 


۳۳ ۳ 11 

ای ه 2۱ 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


علی بن محمد بن زیاد صیمری 


شیخ او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده است [1] استاد ما 
(آقای خوئی) می‌گوید: ظاهرا علی بن زیاد صیمری که شرح حالش گذشت 
و این علی بن محمد صیمری یک نفرند نه آن که دو نفر باشند [2] . 


۳۳ ۳ 11 

ای هه 1۵ 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


علی بن محمد بن شجاع نیشابوری 


علی بن محمد بن شجاع نیشابوری 


علی بن محمد بن شیره کاشانی 


شیخ گوید: او ضعیف و از اهل اصفهان و از اولاد زیاد خادم عبدالله بن 
عباس از خاندان خالد بنٍ ازهر است [1] برقی او را از اصحاب امام هادی 
علیه السلام دانسته, مهف گوند: علی بن محمد کاشانی [2] , نجاشی درباره 
او گفته است: او مردی فقیه و پر حدیث و فاضل بوده, احمد بن محمد بن 
عیسی از او به بدی یاد کرده و می‌گوید: خود, از او عقاید نادرستی را 
شنیده است اما از کتابهای وی چیزی که دلیل بر این مطلب باشد وجود 
ندارد. کتابهای: «التادیب» و «الصلاخ» - این کتات مطابق کتاب ابن‌خابنه 
است و مطالبی را حح دارد - و کتاب «الجامع فی الفقه» که 


منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شام از اصات ناماس الا ساسا ما سس اس 
و نجاشی درباره او می‌گوید: وی از اهل کوفه و مورد وثوق است و کتاب 
«نوادر» از اوست [2]. 


منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


علی بن محمد نوفلی 


ایا ار ساب افام واه ات تشه ات اه یه 
طیر م قیار وراه کون اس ام ار ام سم عات الا 
روایت کرده و احمد بن محمد نیز از قول او روایت ی کند [3] . 


[3] معجم رجال الحدیث: 12 / 193. 
منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


علی بن مهزیار اهوازی دورقی 


از مفاخر دانشمندان و شاگردان مشهور امام هادی علیه‌السلام است که 
به اختصار درباره بعضی از حالات وی سخن می‌گوییم: 

عبادت علي‌ین مهفنار . ۱ 

وی از برجسته‌ترین پرهیزکاران و صالحان بود, راویان می‌گویند: او وقت 
طلوع خورشید. برای خدا به سجده می‌افتاد. و سرش را بلند نمی کرد تا 
این که هزار تن از برادران دینيش را - همان طور که خودش ادعا کرده - 
دعا کند, و در پيشانيیش در اثر سجده‌های زیاد, اثر سجده همانند (وصله) 
زانوی شتر نمودار بود [11] . 

بزر گداشت امام جواد از او 

امام جوا علیه‌السلام از علی بن مهزیار توصیف زیبا و جالبی کرد است. از 
جمله بزرگداشت او, نامه‌ای است که به او نوشته, در آن نامه چنین آمده 
است: ۱ 

«علی بن مهزیار! من تو را ازمودم و در خیرخواهی و اطاعت از ما و 
خدمت و بزرگداشت ما و انجام واجبات تو را امتحان کردم. پس اکر بگویم 
هرگز مثل تو را ندیده‌ام, امیدوارم راست گفته باشم. خداوند ورود به 
جنات فردوس را پاداش تو قرار دهد! و مقام تو بر من پوشیده نیست. و 
خدمت تو در گرما و سرما, در شب و روز بر ما پوشیده نیست بنابراین ۳ 
خداوند درخواست می‌کنم آن گاه که تمام خلایق را ی تو 
درخواست و دعاست.» [2]. 

این نامه حکایت ۱ و تقدیر و دعای امام از وی دارد, و این که 
امام علیه‌السلام بین یاران خود و دیگر مردم همانند این بزرگوار, در تقوا, 
ورع و علم و دانش ندید است. 

تالیفات ابن مهزیار, 

وی تعدادی کتاب تالیفت کردم که بالغ بر سبی مجلد می‌باشد و.بیشتربن آنها 
در فقه است از این قبیل: کتاب «الوضوء». «الصلواة», «الزکات», 
«الصوم», «الحح». «الطلاق». الحدود». «الدیات». «التفسیر», 
«الفضائل». «العتق و التدبیر». «التجارات و الاجارات», «المکاسب», 
«المثالب», «الدعاء», «التجمل و المروة», «المزار» و دیگر کتابها [3] . 
مقام وی در حدیت 

رای ساره ارات هس ۱ وت 
می‌شود, قرار دارد [4] . علی بن مهزیار از ارکان تفکر شیعی و از جمله 


زبدگان عصر و علمای زمان خود بوده است. 


[1] الکنی و الالقاب: 1 / 432 به نقل از کشی. 

[2] رجال کشی. 

[3] رجال نجاشی. 

[4] معجم رجال الحدیث: 12 / 194. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


علی بن یحیی دهقان 


شتخ آه وا اد کسام اسخات ماه او‌النی مان علعا ماس رد و 
فصای ند کت مات سا موی ۱ 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


شبیة آو را اد اضعات امام اتدالحتنین المادی.علیه اسلا دانسته است: ۱11 
از 3 اخبار زیادی را نقل کرده است. از جمله این حدیث شریف را که 
می 

۳۹ علی بن محمد عسکری از پدرش» از طریق اجدادش از علی 
علیه‌السلام نقل کرد که آن حضرت گفت: رسول خدا - صلی الله علیه و 
آله - ور مود: 

«هر کس خوش دارد که خدای عزوجل را در حالی ملاقات کند که در امن و 
امان و پاک و پاکیزه است. و از بیم زیاد روز قیامت غمگین نیست باید تو 
را دوست کر ۳ حسن, حسین, علی بن الحسین» محمد بن 
علی, جعفر بن محمد, موسی_بن جعفر, ۱0 محمد, علی, 
حسن و بعد مهدی را که آخرین انهاست دوست بدارد. [2] . 


[1] رال طوسی: 

[2] کتاب «الغیبة»». 

منیع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


عبدالعظیم حسنی 


او از بزرگان راویان و دانشمندان بود و در زهد و تقوا مقام والایی داشت, 
برخی از اصحاب بزرگ امام ششم و هفتم و هشتم علیهم‌السلام را درک 
کرده بود و خود از شاگردان و راویان نام‌اور امام جواد و امام هادی 
علیهماالسلام محسوب می‌شد. 

«صاحب بپر عباد» دانشمند بزرگ شیعی می‌نویسد: عبدالعظیم حسنی در 
امور دين, آگاه و به مسایل مذهبی و احکام قرآن کاملا آشنا بود. [1] . 

«ابو حماد رازی» می‌گوید: خدمت امام هادی علیه‌السلام شرفیاب شدم و 
مسایلی پر سیدم. فتحاسن که خواستم از خدمت امام مرخص شوم فرمود: 
هر وقت مشکلی برایت پیش آمد از عبدالعظیم حسنی بپرس و سلام مرا 
نیز به او برسان. [2] . حضرت عبدالعظیم در مدارج ایمان و معرفت به 
جایگاهی رسید که امام هادی علیه‌السلام به او فرمود: تو از دوستان 
حقیقی فاییت: [3] . یکبار او عقائد خویش را به امام عرضه 8 و امام 
هادی علیه‌السلام عقائد او را تصدیق فرمود, چنانکه خود می‌گوید: بر مولای 
خود امام هادی علیه‌السلام وارد شدم, چون نظرش بر من افتاد. فرمود: 
مرحبا بر تو ای ابوالقاسم! تو به راستی دوست خاتف: عرض کردم: ای 
فرزند رسول ِ می‌خواهم دینم را به شما عرضه دارم چنانکه مورد 
رضامت شا شود ارات قوم باشم ۲ کهای ال .را ملاخاته کنم: 
فرمود: بگو. 0 اعتقاد من آن است که خدای تبارک و تعالی یکتا 
است و هیچ چبز تشببه او بیست؛ و او از «ابطال» (خدا| را هی آنگاشتن) و 
«تشبیه» (خدا| را پا مخلوقات شبیه و همانند دانستن) بیرون است. خدای 
متعال نه «جسم» است و نه «صورت» و نه «عرض» و نه «جوهر», بلکه 
او پدید آورنده‌ی اجسام و صورتگر صورتها و آفریدگار اعراض و جواهر و 
مربی و مالک و قرار دهنده و پدید آورنده‌ی هر چیز است. و معتقدم که 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و پیامبر او و آخرین سفیر الهی 
است و ۳ قیامت؛ پیامبر دیگری نخواهد ۳ و شریعت و دین او پایان 
همه‌ی ادیان و شرایع است و تا قیامت. شریعتی پس از او نخواهد آمد. و 
معتقدم امام و جانشین و سرپرست پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم, امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب و سپس امام حسن, و بعد 
امام حسین؛ امام قلی بن الحسین؛ امام محمد بن ۳۳۹ امام جعفر بن 
محمد. امام موسی بن جعقر, امام علی بن موسی, امام محمد بن علی, و 
آنگاه تو مولای من هستی. امام فرمود: بعد از من فرزندم «حسن» - امام 
است - پس مردم را نسبت به فرزند حسن چگونه می‌بینی؟ عرض کردم: 
مولای من. مگر او چگونه است؟ فرمود: زیرا شخص او - حضرت مهدی 


علیه‌السلام - دیده نمی‌شود, ... تا آنگاه که قیام کند و زمین را از عدل و 
داد پر سازد, همچنان که از ظلم 9.جور بز اشده باشد. آنگام گفتم: اعتراف 
می‌کنم که دوست آنان 5 ار علیهم السلام دوست خدا| و دشمنان آنان, 
دشمن خدا است, و اطاعت از آنان. اطاعت خدا و نافرمانی از آنان, 
نافرمانی از خدا است. 

و معتقدم که معراج. سوّال و جواب در قبر, بهشت., دوزخ. صراط و میزان, 
درست و بر حق است. و روز قیامت امدنی است و هیچ تردیدی در ان 
بیست و خداوند مردگان را زنده می کند. 

و معتقدم که واجبات دین پس از ولایت؛ نماز, زکات؛ روزه, ححج» , جهاد, امر 
به معروف و نهی از منکر است. امام فر مود: ای ابوالقاسم, به خدا| سوگند 
این همان دینی است که خدای متعال برای بندگانش تف ند ات نز ان 
ثابت و استوار باش. خداوند نو را در دنا و آخرت بر گفتار ثابت, استوار 

ندارنه اف ان" ظور که از تارنخ و 0 بر می‌آید حضرت عبدالعظیم 
علیه السلام مورد تعقیب حکومت وقت قرار گرفت 3 برای مصونیت از 
خطر به ابران امد و دز سنهر ری بتهان شد: در تار نو ندکانی. او می‌خوانیم" 

حضرت عبدالعظیم به شهر ری وارد شد؛ در حالی که سلطان وقت فراری 
بود, و در سرداب خانه‌ی مردی از شیعیان در «سکة الموالی» - کوی 
بردگان یا کوی بزرگان - اقامت گزید و در آنجا به عبادت پرداخت. روزها را 
روزه می‌گرفت و شبها به شب زنده‌داری و نماز می‌گذراند. و گاهی پنهانی 
از خانه بیرون می‌رفت و قبری را که مقابل قبر اوست - و هم اکنون به 
امام‌زاده حمزه معروف است - زیارت می کرد و می‌فرمود: او از فرزندان 
موسی بن جعفر علیهماالسلام است. او همچنان در ان خانه می‌زیست. 
خبر - اقامت او در شهر ری - به تدریج به شیعیان خاندان پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم رسید تا بیشتر انان با او اشنا شدند. پس مردی از 
شیعیان, پیامبر را در خواب دید که به او فرمود: مردی از فرزندانم را از 
«سکة الموالی» می‌آورند و کنار درخت سیب., در باغ «عبدالجبار بن 
عبدالوهاب» دقن می کنند. و به همین مکان که اکنون در آن مدفون است. 
اشاره فر مود. ب 

ان مرد رفت تا آن درخت سیب و زمین را از صاحب زمین خریداری کند. 
صاحب زمین از او پرسید. زمين و درخت را برای جه می‌خواهی؟ خریدار 
جریان خواب را برایش بازگو کرد. صاحب درخت گفت: من نیز خوابی 
مانند خواب تو دیده‌ام. سپس ان مرد جای درخت و همه‌ی باغ را بر حضرت 
عبدالعظیم و شیعیان وقف کرد که در انجا دفن شوند. پس از چندی 
حضرت عبدالعظیم بیمار شد و از دنیا رفت. هنگام غسل که او را برهنه 
کردند. در جیتب: او.نامه‌ای یافتند که-نسب: او در آن نوشته شدم بود: 151 
وفات حضرت عبدالعظیم در دوران امامت حضرت هادی علیه‌السلام بوده 


است و اوح شخصیت الهی آن بزرگوار را در روایتی که «محمد بن یحیی 
عطار» نقل می‌کند باید دید. وی می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام به مردی 
از اهالی شهر ری که خدمتشان شرفیاب شده بود, فرمود: کجا بودی؟ 
عرض کرد: به زیارت قبر امام حسین علیه‌السلام رفته بودم. امام فرمود: 
اگاه باش, اگر قبر عبدالعظیم را که در شهر شماست زیارت می‌کردی. 
مانند شخصی بودی که قبر امام حسین علیه‌السلام را زیارت کرده است. 
[6] .حضرت عبدالعظیم از موثق‌ترین علما و راویان شیعه در زمان اتمه 
علیهم السلام محسوب می‌شود. آن کو اف از جمله‌ی مقلفان و نویسندگان 
نیز بوده و نقل می‌کنند کتابی درباره‌ی خطبه‌های امیرمومنان علی 
علیه السلام و کتاب دیگری به نام «بوم ولیله» نوشته است. [7]. 


پی نوشت ها: 

ید یی اس 5 

[2] مدرک الا 24 

اد اش وه ور امالی ی 02 

[4] ضدرک بالا. 

اک دمم رای ماه الا ها 26 

[6] داليم الخفشت, ض و 

[ یر کال 

منبع: برگزیدگان (جلد 2)؛ بازنویسی: مهدی رحیمی - عبدالله طاهرخانی؛ 


علی بن جعفر 


این علی بن جعفر وکیل حضرت امام علی النقی علیه‌السلام و مورد وثوق 
بوده است . وقتی بدخواهان علی بن جعفر نزد متوکل از وی سعایت و 
شکایت نمودند متوکل او را زندانی نمود و در نظر گرفت که وی را به قتل 
همین که این خبر به گوش قلی بن جعفر رسید نامه‌ای از زندان برای 
حضرت امام علی النقی نوشت که مضمون ان این بود : شما را به خدا 
قسم می‌دهم که درباره‌ی من فکری بفرمائید ! زیرا می‌ترسم که (راجع به 
مذهبم ) دچار شک و تردید شوم ؟ ! 

حضرت هادی علیه‌السلام وعده فرمود که در شب جمعه برای تو دعا 
خواهم نمود . همین که شب جمعه فرا رسید و حضرت هادی دعا کرد 
متوکل دچار تب شد و تب وی شدید گردید تا اینکه روز دوشنبه بانک و 
وقتی تب متوکل به ان شدت رسید دستور داد تا زندانیان را یک یک ازاد 
نمودند و به خصوص درباره‌ی علی بن جعفر سفارش کرد تا ازادش نمایند و 
از او حلالیت بخواهند . ۱ 

موقعی که علی بن جعفر از زندان ازاد شد به دستور حضرت هادی متوجه 
مکه و در آنجا مجاور گردید . پس از این جریان بود که متوکل بهبودی یافت 


منبع: ستارگان درخشان (جلد 12)؛ محمد جواد نجفی؛ کتابفروشی 
اسلامیه؛ چاپ پنجم 1376. 


غوانت نا آلن خالیت 


مان اه اس سل ی ار مه به این رمالت عاریم 
السلام و شیعیان سخت می گرفت چنان که 17 بار به دستور او آستان 
قدس حسینی را در کربلا خراب کردند. [1] و قدک را که در زمان مامون 
دوباره به فرزندان فاطمه علیها السلام برگردانده شده بود به زور از 1 
گرفت, وی نه تنها خود, زندانها و سیاهچال های سامرا و 
سادات علوی و شیعیان کرد. بلکه هر یک از دشمنان آل علی را 7 
شهرهای شیعه نشین ساخت تا در آن شهرها کسی جرئت ارتباط با آل 
عدالت را نداشته باشد, ابوالفرح اصفهانی می نویسد: 

«و دیگر, از ز کارهای متوکل آن بود که عمر بن فرج را بر مکه و مدینه حاکم 
ساخت., و او از فرزندان اتق‌ لتاق هن که ابا موه تماس 
و به آنها کمک و احسانی کنند 
و اگر می شنید کسی به آنها کمکی کرده انعت هد آندای هم ان کمک 
اندک بود آن شخص وا فشت. شکرجه و آزار قرار می داد و جریمه ی 
ی و 
علویه ی مدینه به جایی رسید که چند تن از آنها یک پیراهن بیشتر نداشتند 
و ناچار بودند هنگام نماز آن پیراهن را روی نوبت بپوشند و نماز بخوانند...» 
[2] . 

وی پس از آن, برای پنج بزرگمرد از آل علی علیهم السلام فصلی از 
کتابش مقاتل الطالبیین را باز کرده و به تفصیل به ذکر قیام و شهادتشان 
می پردازد و از انجایی که این دلیر مردان بیشتر در زندانهای شهر سامرا 
به شهادت رسیده اند ما نیز به طور خیلی خلاصه از ایشان نام می بریم: 
1 - محمد بن صالح بن عبدالله که با پنج واسطه نسبت به امام حسن 
مجتبی علیه السلام می رساند, او یکی از دلیر مردان علوی و از شاعران 
شیعی بود, پس از آنکه پارانی دورش گرد آمدند خروج کرد ولی با دسیسه 
ی مزدوران متوکل دستگیر و روانه ی سامرا شد. بعد از سه سال و اندی 
که در زندان بود, در سامرا از دنیا رفت. [3] . 

2 - قاسم ین عبدالله بن حسین بن امام سجاد علیه السلام. ایشان را عمر 
ابن فرج والی مدینه دستگیر کرده و به سامرا فرستاد. پس از مدتی که در 
آنجا [ بود مریض شد. خلیفه به بهانه عیادت اوء 
پزشکی را به پیش قاسم بن عبدالله فرستاد و آن پزشک با طرز مرموزی 
او را مسموم کرد, چنان که پس از چند روز شهید شد. 

3 - احمد بن عیسی بن زید, فرزند امام زین العابدین علیه السلام, مردی 
دانشمند و شجاع و فاضل و راوی بود که پدرانش یکی پس از دیگری قیام 


کرده و هر یک عاشورایی به پا کرده بودند, او نیز پس از عمری, زندانی 
دنو شکنگة دیدن وسالها جر یه در و مخفیانه- ر تن بالا خر در 
زمان متوکل وفات یافت. 

4 - عبدالله بن موسی که با سه واسطه نسب شریفش به امام حسن 
مجتبی علیه السلام می رسد این بزرگوار در زمان مأمون متواری گشت و 
تا عصر متوکل نیز پنهانی زندگی می کرد و مأموران خلافت شب و روز در 
تعقیبش بودند. 

پس از شهادت امام رضا علیه السلام مأمون نامه ای به عبدالله نوشت و 
یات شش را اسر اند ی که را مسا سای 
امام رضا عایت لام ولی مد کمن کر اما یداه در بایه اف کم 
مأمون نوشت تمام زشته.های اونرا پنبه کرد. 141 

عبدالله بن موسی پس از عمری در به دری؛ باأْخره به آرژویش که چیزی 
جز لقاء الله نبود رسید و زمانی که خبر مرگ او و همچنین خبر مرگ احمد 
بن عیسی را با هم به متوکل دادند خیلی خوشحال شد چنان که از شادی 
ذر پونت خود نمی کنجید: زیزا که از آندو بزز کمرد خیلن وخشت داشت 
و فکرشان چون کابوس وحشتناکی بر سرش سایه افکنده و تلخ کامش می 
کردند و هميشه از قیام و انقلاب ناگهانی آن دو نفر می ترسید و فضیلت و 
تثر کواری ان درا در صیان بان به خویی.هی: دا سشت. [5] . 
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[2] ترجمه مقاتل الطالبیین, ص 352ظ. 

[3] همان ص 553 به بعد. ۳ 

[4] قسمت هایی از این نامه را نویسنده مقاتل الطالبیین اورده است که 
بسیار خواندنی است, ر. ک: همان ص 87<. 

[5] همان. ص 88د. 

منیع: گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
بش سر جاب اول بهار 1385 


عمارت جدید 


حرم مطهر با کاشیکاری و آینه کاری هنرمندان ایرانی مزین شده و آیتی از 
هنر اسلامی را منعکس می کند, قبر مطهر در وسط حرم واقع است و بر 
روی آن صندوق نفیس و ضریح نقره نصب است. 


منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی؛: محمد صحتی سردرودی: 
تشر معر خاب امل هار 160 


میرزای ۷ از اين هجرت اهداف چندی را در نظر داشت از آن جمله 
1 - اسکان شیعه در سامراء با توجه به این که سامرا, مدفن عسکریین 
علیهماالسلام و منزل آن بزرگواران می باشد و خیلی چیزها که مورد علاقه 
و احترام شیعه است در ان جا قرار دارد, مرحوم میرز | سعی کرد 
شیعیان در آن مکان, اسکان بيابند. 

2 - تبلیغ تشیع در نواحی عراق. 

3 - تقریب میان شیعه و سنی. 

4 - اجتناب از ریاست و مرجعیت, در این خصوص می نویسند: 

«او آن قدر از ریاست و زعامت پرهیز داشت که بارها سوگند یاد می کرد 
که هیچگاه به فکرم خطور نمی کرد که روزی مرجع دینی مردم باشم, حتی 
یکی از علل هجرت او از نجف به سامرا دوری از نجف و از ریاست و 
مرجعیت ذکر کرده اند.» [1] . 

5 - عشق اهل بیت عصمت و طهارت. به ویژه به حضرت عسکریین 
علیهماالسلام و مهر مهدی صلوات الله علیه دل میرزا را به سوی سامرا 
معطوف داشته و وی را به آن دیار کشید. 


پی نوشت ها: 

[1 3 0 ۳ ویزه 9 ِ-« 9« اسلامی به مناسبت ِِ 
ص 134. 

منبع: گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
ری تا ال هار 1 


عالم‌ترین مردم 


قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: «آلا ای آُراز علرّتی و آطایّت آرومتی 
َحْلم التّاس صفغارا و آعلَم لاس کباراً قلا ثقلموهم هم آَعلَمْ منکم».[1] . 
تاهی خی ال عاه الم جرمو ود آگاه باشید نیکان حادان من » 
پاک‌ترین تبار مل دن خردسالی خردمندترین مردم و در بزرگ‌سالی 
داناترین انها هستند. پس به آنان دانش نیاموزید که داناتر از شمایند. 

[1] احتجاج, ج 2, ص 224. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 8 1. 


علم پیامبران 


قال الصادق علیه السلام: «تَجْن وَرَتَهٌ الائبیاء و ورَئَهٌ کتاب الله و تن 
صفوئه».[ 1] . 

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: ما وارتان انبیا و میراث‌بران کتاب 
الهی و برگزیدگان خداییم. 

ابو بصیر ق کوند: از امام صادق‌علیه السلام سوال کردم: 1 شما وارثان 
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم هستید؟ فرمودند؛ آری عرض کردم: 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وارث تمام پیامبران بود و هر چه آنها 
می‌دانستند.. می‌دانشنت ؟ فرمودند: اری.|21]. 


یی 0 ها: 

[2] کافی, ج 1. ص 470. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


علم کتاب 


ترباره انشنکه علض کناب تخد آمامان عضوم علیمم آلشلام است: رواباته و 
احادیث فراوانی وجود دارد.[1] . قال الحسین علیه السلام: «تحنْ الذین 
علدنا علمْ الکتاب و بیان ما فیه و لیسن لاد من خَلمّه ما عندنا لا آهل سر 
اللّه» 21۰ 

امام حسین علیه السلام فرمودند: ما همان‌هایی هستیم که علم کتاب و 
بیان آنچه در آن است. نزد ماست و آنچه نزد ماست, نزد هیچ یک از خلایق 
تست زرا سا احلشت الیی سید 


یی نوشت ها: 

[1] در این قسمت از کتاب «اهل البیت فی القرآن و السئة» استفاده شده 
است. ۱ 

[2] مناقب ابن شهر اشوب, ج 4 ص 2د. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 139 


عم ال بت ال 


«عصم» به معنی نگه داشتن و بازداشتن به همراه دفاع نمودن است. 
«زلل» جمع «رّل» به معنی لفزیدن و لغزش می‌باشد. خداوند از مقام 
شامخ ائمه اطهار علیهم السلام دفاع نموده و آنان را از هر گونه لغزیدن و 
لغزش نگاه داشته و از گناه بازشان داشته و آنان را معصوم قرار داده, 
مقام عصمت را شامل حالشان نموده است. عصمت بر سه قسم است: 
اّل: عصمت از اینکه معصوم در گرفتن علم و پیامبران در گرفتن وحی, 
دچار خطا گردند. 
دوم : عصمت از اینکه دچار خطا و لغزش گردند. یعنی هیچ‌گاه مرتکب 
اشتاه نمی کیت و فص ایحا و کردار و کار اضفات. ار آنما سنه 
نمی زند. 
سوم : از گناه معصوم باشند. گناه عبارت است از هر عملی که مایه هتک 
حرمت عبودیت بوده. نسبت به مولویت مولا مخالفت شمرده شود. یعنی 
هر فعل و قولی که با عبودیت منافات داشته باشد. پس عصمت عبارت 
است از اینکه شخصی از خطا و گناه دور باشد. یعنی به چنان قوّت 
عقلی‌ای دست پافته باشد که با وجود اینکه مثل دیگران قادر به انجام همه 
گناهان است.؛ مغلوب گناه واقع نمی‌شود و آن را ترک نماید. البثه خداوند 
در عدم ارتکاب خطا,ء معصوم را یاری می‌نماید. 
قال الصادق علیه السلام فی صفة الامام: «مَججوبً غن لفات مقضو‌ها 
من الزلأت, مصوناً عن القواچش کلها...».[1] . امام صادق علیه السلام در 
و ائمّه فرموده‌اند: از آفت‌ها پوشیده‌شده, از لغزش‌ها نگاه‌داشته شده 
و از همه زشتی‌ها مصون مانده است. حجت خدا| بایستی حتماً از گناه, 
آلودکی و خطا به دور باشد تا بتواند حجّت خد! بر مردم باشد. 
قال الرضا علیه السلام : «فهّو مَعصومٌ مقید, مُوفق مُسَدد قد آهت من 
الحطایا و الزلل و العثار یخضه ال بذلک لیکون حّته علی عباده و شاهدة 
علي خلقه» ۰[ 2 . امام رضا علیه السلام فرمودند: : پس امام, معصوم است 
و تأیید 9 تقویت شده و توفیق یافته و استوار که (از جانب خداوند) بوده؛ 
از هر گونه خطا خطا و لغزش و اشتباه در امان است. ۰ این خصوصیت ها 
را به او بخشیده تا حجٌّت او بر بندگانش و گواه او بر مخلوقاتش باشد. 
امام معصوم, حتّی از عیپ‌های ط طز و باطني به <ور است. فال ِ 
بالعلّم سوم بالعلم نَظامٌ الدین».[3] ۰ امام رضا علیه السلام ِ 
اخاهمی که از گناهان پاک و از عیب‌ها بر کنار و اختصاص به علم و دانش 
یافته ات تظام ین خداوند عفن کروا: 


پی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1, ص 204. 

[2] کافی, ج 1. ص 203. 

[3] کافی, ج 1, ص 200. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, ندبری در زیارت جامعه کبیره؛ 9 احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


عبادت و ند کون خداوند 


عبادت و,بندگی در درگاه الهی, , ,مستفیم و صاف‌ترین راه‌ها است. «انّ ال 
7 و نک قاعبَدّوه هد صراط ی .11 ۰ در حقیفقت خدا, پر هرد کاو. 
من و پروردگار شماست؛ پس او را بپرستید که این راهی راست است. 


یی نوشت ها: 

[1] سوره مبارکه آل عمران؛ آیه ۹ 

منیع" : پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


عارف بحقکم 


مراد از حق امام معصوم علیه السلام, همان مقام امامت است و «معرفت 
به حقّ امام» عبارت است از اینکه آنها را جانشینان پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله و تفس واحد. پیامبر دانسته (همان‌ گونه که آیه مباهله, نفقس 
پسامیز ضلی الم علبه. واله.ه.علی لب الشلام را کی دانستته است ا: بر 
خود اطاعت و پیروی از او را در تمام امور دنیایی و اخرتی لازم و واجب 
بدانیم و به یقین بدانیم که آنها با حق هستند و حق با آنها است. 

قال علی علیه السلام: «ویل لِمن جَهّل مقرفتی و لَمْ یقرف حقی آلا ان 
خفی هو کف الله آلا ان خو الله هو جفی »۱11 . 

اه ها ها ی سا ی 
و حق من را نشناسد. آگاه باشید همانا حق من همان حق خداوند است و 
اکاه باشید همانا حق خداوند همان حق من است. 

معرفت به حق امام در آن است که بدانیم هیچ عملی مقبول نیست, مگر 
به قبول ولایت و معرفت آنها. قال الصادق علیه السلام: «تَجن و اللّه 
الأسَماء الحسنی الْتی لا یقبل اللّه من العباد قلاً ال بر قتنا».[2] . 

امام صادق علیه السلام فر مودند: به خدا| سوگندر ما اسماء خی الهی 
هستیم که هیچ عملی از بندگان پذیرفته نیست. مگر به شناخت و معرفت 
ما. 


یی نوشت ها: 

21 مناقب ان شهر آشوب: 2 2ض 261 

ها رد را هدایت: تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


عامل بامرکم 


اس قرار زان اقیان می‌شاندبه انشکد هی سل کنو بو باس سا و 
دوری‌کننده از نواهی شما هستم. اين فراز اخص از فراز قبل (جِدٌ یقوّلکم) 
است. چرا که گفتار امامان معصوم علیهم السلام گاهی جنبه ارشادی و 
امری دارد و گاهی باز گوکننده معارف الهی می‌باشد. 

عمل به فرمان‌های ائمّه اطهار علیهم السلام از ان جهت لازم و واجب 
است که ۶۱ فرصان آنبا فرهان و اهر خواهد است: جرا کة اما فرمانن 
غير از خواستِ خداوند صادر نمی‌کنند و اساسا خواستی غیر از خواستِ 
خداوند ندارند. پس آنها راه وصول به رب‌العالمین بوده و اطاعت از آنان 
همان اطاعت از خداوند است. قال ابوجعفر علیه السلام: «آل مُحقّد 
آئواب اللّه و شْبْله و الدْعاة الی الجَتّة و القادّة البها و الادلاء علیها الی یوم 7 
ات ۳22 . امام باقر علیه السلام فرمودند: خاندان پیامبر درگاه‌های 
خداوند و راه‌های او هستند. آنها دعوت گر به سوی بهشت و رهبران_ به 
سوی آن و راهنمایان بر آن تا روز قیامت هستند. ثانیً عمل به فرمان آنها 
جزء حقوق آنان است که بایستی این حق از طرف همگان ادا و انجام گردد 
و چنانچه کسی فرمانبر آنها نباشد. در حقیقت حق آنها را ادا نکرده است. 
قال علی علیه السلام: «ایها الّاس ان لی علیکم حّاً و لکم علی حقٌّ. 

ما حقی علیکم فالوفاء يالبيعة و التصيحة فی العشهد و العفیب و الاجابة 
او وا نس ار را عضرت ی کته ااسام 
فرمودند: ای مردم» همانا من حقی بر شما دارم و شما بر من حقی دارید, 
و حق من بر شما آن است که به بیعتی که با من کردید وفادار بوده, 
بقار تا رس کاس ساسا وا کب تسا واه ار 
دعوت کردم, اجابت نمایند و آنچه به شما امر و فرمان دادم, اطاعت 
نمایید. 

پی نوشت ها: 

1۱ اسان روص 27 

زا رالاس 2ص ار 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 139 


علم داشتن بر اسم اعظم الهی 


یکی از مواهبی که خداوند به اثمّه اطهار علیهم السلام عنایت کرده, 
« سم لّه الاظم تلانة و ستعون خوفاً کار عن2 اش عزات فتکام جد 
قانخرقت له الأرْض فیما بینه و بّينَ سا قتناول عرش بلقیس حتّی صیره 
الی شلیمان ثم انتسطت الارْض فی اقل من طَرّقَة ین و عنْدنا مه اثنان 
و سبعون خرفا و حرف عند الله مُستاثر به فی علم العیب».[1] . امام 
هادی علیه السلام فرمودند: اسم اعظم الهی هفتاد و سه حرف است و 
آصف یک حرف از آن را می‌دانست. لذا به وسیله همان یک حرف, زمین را 
بین محل ایستادن خود و کشور سبا شکافت و تخت بلقیس را گرفته, نزد 
سلیمان اورد و سپس زمین را در کمتر از یک چشم بر هم زدن بست و در 
نزد ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم الهی وجود دارد و یک حرف ان را 
فقط خدا می‌داند. 


یی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1. ص 230. 

که : پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


عصمت امامان 


لیکن. فا در ماخ فرط به. انقه ان را اثبات کرده و نادرستی دلایل 
مخالفین را نشان داده‌ایم و نه تنها امکان بلکه وقوع ان را نیز ثابت 
نموده‌آیم. ۲ 
اگر کسی سر‌گذشت ائمه را بخواند کمترین شکی نسبت به عصمت انان 
برایش باقی نخواهد ماند و یقین خواهد کرد که انان نه عمدا و نه سهوا 
مرتکب هیچ صفغیره‌ای هم نشده‌اند. دا امامان, ثبات قدم. وحدت قول 
و عمل و بر صراط مستقیم بودن انها را به خوبی نشان می‌دهد تمام ائمه 
با شدت و برندگی کامل وظیفه دفاع از معتقدات دینی را به عهده گرفته و 
کمترین انحرافی از خود نشان ندادند. طاغوت زمان, متوکل عباسی با تمام 
وسایل ممکنه درصدد برامد تا امام هادی - علیه‌السلام - را بفریبد و او را 
از راه راست منحرف کند و به محافل لهو و لعب و فسق و فجور بکشاند 
لیکن امام با تمام وجود امتناع کرده مقاومت ورزید و با مواضع خود دلیلی 
روشن بر عصمت خود و اجداد بزرگوار خویش ارائه کرد و حقانیت شیعه را 
درباره‌ی عصمت ایشان به وضوح بیان نمود. 

منیع: زتدکانن امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی مترجم: سید حسن 
اسلامی؛ دفتر انتشارات اسلامی. 


علم امامان 


فرقی با هم ندارد. خداوند به پیامبران و ائمه, علهی لدنی عطا فرمود تا 
حجت را بر مردم تمام کنند. امام صادق - علیه‌السلام - از کیفیت علم ائمه 
و دامنه‌ی حیرت‌انگیز آن - که وصف‌ناپذیر است - چنین یاد می‌کند: «علم 
ما عبارت است از: غابر. مزبور. نکت فی القلوب (الهامات قلبی). نقر فی 
الاسماع (به گوش خوردن صدا) جفر احمر, جفر ابیض و همچنین مصحف 
فاطمه - علیهاالسلام - و «جامعه» که تمامی مایحتاج مردم در آن است 
نزد ما است». و چون از حضرت معانی این تعابیر را پر سید ند ایشان 
فرمود: «غایر؛ دانش آینده است» و «مزبور؛ دانش گذشته می‌باشد» و 
«نکت فی القلوب؛ الهام است » و «نقر فی الاسماء؛ سخنان ملائکه است 
زیرا ما گفتار آنان را می‌شنویم لیکن خود آنها را نمی‌بینیم» و «جفر احمر؛ 
ظرفی است که سلاح پیامبر اکرم دز. آن قرار دارد و از آن خارج نمی‌ شود 
تا 1 که قائم آل‌فخفمد قیام نماید. اما «جفر ابیض؛ ظرفی است که در آن 
تورات موسی, انجیل عیسی, زبور داوود و کتب آسمانی پیشین قرار دارد» 
و «مصحف فاطمه - علیها السلام - کتابی است که در ان تمام حوادت و 
نام‌های کسانی که تا روز قیامت به حکومت میر سند مسطور است». و 
اما «جامعه؛ کتابی است دارای هفتاد ذراع طول که حضرت رسول اکرم - 
صلی الله علیه و آله - با دهان مبارکشان آن را املا می‌فرمودند و حضرت 
۹ - علیه‌السلام - با دست خویش می‌نگاشتند. به خدا قسم هر چه مردم 
تا روز قیامت بدان نیاز پیدا کنند در این کنات اصخه است.حتی: دیفم یک 
خراش و یک تازیانه يا نصف تازیانه...» [1]. 

ابوالعلاء معری در شعر خود به همین جفری که نزد اهل بیت موجود است 
اشاره می‌کند و می‌گوید: «همگان از دیدن جفر و جام جهان‌نمای کوچکی 
که همه آبادیها و ویرانی‌ها را نشان میداد و نزد ائمه موجود بود 
شگفت‌زده شدند» [12 . دلیل روشن این مدعا روایات و پیشگوئی‌های 
متعددی است که از ائمه در زمینه‌های گوناگون علوم نقل شده است. امام 
علی مولای متقیان و باب شهر علم پیامبر پایه حدود سی و دو علم را - به 
قول عقاد - بنیان نهاد و از پیشرفت‌های ۳ 
عرصه‌ی گیتی به ظهور می‌رسد خبر داد. حضرت در یکی از مفیبات خود 
چنین می‌فرماید: «یاتی زمان علی الناس بری من فی المشرق من فی 
المغرب, و من فی المغرب یری من فی المشرق». 

«زمانی خواهد امد که ساکنین مشرق, افراد مستقر در مغرب را خواهند 
دید و ساکنان مغرب مشرقیان را». و باز فرمود: «یاتی زمان علی الناس 


یسمع فی المشرق من فی المغرب و من فی المغرب یسمع من فی 
المشرق». «زمانی فراخواهد رسید که: ان که در مفرب است اوای 
مشرقیان را خواهد شنید و برعکس». و هر دوی این پیشگویی با اختراع 
تلویزیون و رادیو تحفق یافت. همچنبین حضرت - علیه السلام ِ فرمود: 
«یانتی زمان فلی الناس پسیر فیه الحدید؛ زمانی خواهد آمد که در آن, آهن 
به حرکت درخواهد آمد». که با اختراع انواع ماشین‌ها و قطارها محقق شد. 
البته حضرت موارد متعددی را پیش‌بینی کرده‌اند که تماما صادق بوده است 
[3] خود حضرت با صراحت تمام موقعیت علمی خویش را جنین بیان 
می‌کند: «معانی کناب.خدا را آن هن بترسشدد به خدا فسم آیه‌ای ثازل نشده 
است جز ان که می‌دانم در شب بوده يا روز, در کوه بوده يا دشت» [4] . 
امام صادق نیز یکی از همین پیشوایان حق و حقیقت است که از زلال علم 
و دانش آنها بشریت همچنان سیراب می‌شود. ایشان در گفته‌هایشان از 
آلودگی دریا و فضا و زیان‌های ناشی از آن برای انسان پرده برداشته است 
و در کتاب موسوم به «توحید مفضل » قواعد نشریح و عجایب مربوط به 
اعضای انسان را بیان نموده است. همچنان که بنیانگذار علوم فیزیک و 
شیمی به شمار می‌رود و اصول این دق انز توسط شاگرد پرجسته و 
وضع گرم رت امام هادی نیز پس از وقات کر ان تصدی مقام 
امامت بیش از هفت سال نداشت. لیکن به وسیله علمای دز کم زمان 
مورد پرسش قرار گرفت و دشوارترین مسایل فقهی, فلسفی و کلامی را 
آنچنان دقیق و روشن پاسخ گفت که پرسندگان را متحیر ساخت و در نتیجه 
آنان به امامت حضرت اعتراف کردند. در این نمونه و نمونه‌های دیگر دلیل 
آشکاری است بر علم خدادادی آنان و اين که خداوند فضل و دانشی به 
انان عطا خرنوی اس که کی ی خی اس کر ده ات 


11 الارشاددض 09907 و اون کافت: 

21اه الختها ماه خی 

[3] حياة الامام محمد الجواد. ص 69. 

[24] آلخامه الاخکام القر آن جر و 5 

منبع: ند حانی امام تقلی الهادی؛ باقر شریف قریشی مترجم: سید حسن 
اسلامی؛ دفتر انتشارات اشلامی. 


عبادت امام هادی 


هنگام مطالعه سیره‌ی ائمه‌ی طاهرین و پیشوایان خاندان عصمت و 
طهارت یک مطلب به وضو ح قابل مشاهده است و آن هم 9 شدید 
ایشان به عبادت. شب‌زنده‌داری, تلاوت قرآن و مناجات با پروردگار است. 
ابوفراس حمدانی به مقایسه میان اآئمه و بنی‌عباس دست‌زده چنین 
می‌گوید: 

نمسی التلاوة فی ابیاتهم سحرا| 

و فی بیوتکم الأوتار و النغم 

«آوای تلاوت قرآن ۳ سجر از خانه‌های ائمه به گوش می‌رسد. و در 
خانه‌های شما - بنی‌عباس - این ترانه‌ها و صدای چنگ و رباب است که تا 
بامداد گوشها را می‌خراشد». 

امام هادی - علیه‌السلام - بیش از همه‌ی معاصران خود به عبادت و تهجد 
می‌پرداخت و تقوا و پایبندی وی به اصول دیانت زبانزد خاص و عام بود. 
ایشان تمام نوافل را بجا می‌اورد و در رکعت سوم نافله مغرب سوره‌ی 
حمد و اول سوره‌ی حدید تا «انه علیم بذات الصدور» و در رکعت چهارم 
پس از سوره‌ی حمد, آخر سوره‌ی حجرات را تلاوت می‌کرد [1] . نافله‌ای 
را نیز به این صورت به حضرت سبت داده‌اند که: ایشان در رکعت اول, 
سوره‌ی حمد و یس و در رکعت دوم. سوره‌ی حمد و الرحمن را تلاوت 
می‌کردند. [2] . 


پی نوشت ها: 

11 وسائل اه ۸2ص 750 

[2] وسائل الشيعة, ج 5, ص 298. 

منبع: زندگانی امام لیم الهادی؛ باقر شریف قریشی مترجم: سید حسن 
اشافی: دفتر اتتشارات اسلامی. 


اولین نائب خاص حضرت بقية الله حجة بن الحسن صاحب الزمان 
علیه ا تام 

شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام و امام حسن 
عسکری علیه‌السلام و وکیل ان حضرت و فرزندش امام زمان علیه‌السلام 
و وکیل ان حضرت به شمار اورده است و در رجال فر موده: عثمان بن 
سعید عمری مکنا به اباعمرو و ملقب به سمان (روغن فروش) به وی 
زیات (زیتون فروش) نیز گفته می‌شود یازده سالش بود که به حضرت امام 
هادی علیه‌السلام خدمت می‌نمود امام هادی علیه‌السلام عهدنامه‌ای به او 
حسن عسکری علیه‌السلام و حضرت مهدی علیه‌السلام بوده, نزد شیعه 
جایگاه بزرگی دارد. و نیز شیخ او را از سفرایی می‌داند که مورد مدح و ثنا 
قرار گرفته است. [1] . اکنون بعضی از مدح‌ها که از امامان علیهم‌السلام 
درباره‌ی وی وارد شده ذکر می‌نمایم: 

1 - در نامه‌ای که امام حسن عسکری علیه السلام به ابراهیم بن عبده 
نیشابوری نوشته درباره‌ی عثمان بن سعید چنین نوشته است: 

«فلا تخرجن من البلد حتی تلقی العمری رضی الله عنه برضائی عنه فتسلم 
عیه فتعرفه. و بعرفی فازه الظاهر الامین العفیف الفریت ها الا حکل 
ما یحمل الینا من شیء ف التواخی فانه نضیر آخر آغره لموضل. دلک: السا .و 
اه رای ۵ ی ای اس ناه ناه 
رضای من از او خدا از او راضی شود - ملاقات نمایی پس سلام مرا به او 
ای 
امین, عفیف و به ما نزدیک است. 

ی ای اه را شفع. اه گرب صا تانب 
الحمدلله کثیر ا». 

2 - شیخ طوسی رحمه الله با سند صحیح از احمد بن اسحاق بن سعد قمی 
نقل نموده که روزی از روزها خدمت امام هادی علیه‌السلام شرفیاب شدم 
و عرض کردم: ای سید من! توان ان را ندارم که همه وقت خدمت شما 
مشرف شوم و احکام دینم را از شما بپرسم. سخن چه کسی را قبول 
نمایم و فرمان چه کته را ببرم ؟ امام هادی علیه السلام فرمود: «هذا| 
ان و نو الاصت.عا عاله لکم فعتی نعولخ و ما ادی الیکم فعنی یودیه». 
اه ی ای بو 
به شماٌ بگوید از جانب من می‌گوید و آنچه را به شما ابلاغ می‌نماید از من 
می‌رساند». احمد بن اسحاق می‌گوید: وقتی که امام هادی علیه‌السلام به 


شهادت رسید. روزی خدمت امام حسن عسکری علیه‌السلام شرفیاب 
شدم؛ آنجه خدفت پدرستر وارتن عرش کردم بود تاش ار اشتم به مره 
فرمود: «هذا ابوعمرو الثقة الامین نقة الماضی و ثقتی فی المحیا و 
الممات فما قاله لکم فعنی یقوله و ما ادی الیکم فعنی یودیه». [3] . «اين 
ابوعمرو است که راستگو و امین است, مورد وثوق و اطمینان پدرم و 
مورد وثوق من می‌باشد در زمان حیات و ممات پس هر آنچه او به شما 
می‌گوید از من هن که ند و هر آنچه به شما می‌رساند از من می‌رساند». 

3 - و نیز احمد بن اسحاق می‌گوید: به امام هادی علیه‌السلام عرض کردم: 
با که معامله کنم با اخکام‌دینمرا ان که یگیرم مود سح کعزا فیول: تقایم ؟ 
فرمود: «العمری ثقتی فما آدی الیک عنی فعنی یوّدی و ما قال لک فعنی 
تقول فانجمم له اطم‌فاه الق الما و۱۵۱ ان ین سعید عمری 
مورد اطمینان من است پس هر آنچه را به تو می‌رساند از من می‌رساند و 
انچه را به تو می‌گوید از من می‌گوید پس از او بشنو و اطاعت نما که او 
ثقه و امین است». 

0( 
عسکری علیه‌السلام پرسید حضرت به او فرمود: «العمری و ابنه ثقتان فما 
آدیا الیک فعنی یودیان و ما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و آطعهما 
فانهما الثقتان المأمونان». [5] . «عمری (عنمان بن سعید) و پسرش 
(محمد بن عثمان) راستگو هستند, پس هر آنچه به تو می‌رسانند از من 
می‌رسانند و هر چه به تو می‌گویند از من می‌گویند پس از آنان بشنو و 
اطا ها را نان امن یار 

5 - مرحوم محدث قمی در منتهی الامال فصل هشتم از حالات حضرت 
صاحب الامر علیه السلام نوشته است: علامه مجلسی در بحار نقل کرده 
ات که ای ار ان احل: میت روایت وان کم جممی از هل 
یمن به خدمت امام حسن عسکری علیه‌السلام مشرف شدند و اموالی به 
خدمت آن امام عالمیان آورده بودند پس آن بزرگوار فرمود: ای عثمان به 
درستی که تو وکیل و امین مال خدایی برو اموالی را که آورده‌اند از اهل 
یمن قبض کن. اهل یمن عرض کردند: ای مولای ما به خدا سوگند که هر 
[۳۳7 عنمان از پر گزندکان شیعه توشت نه: درستی. که, آنچه نزد ما بود از 
منزلت و مرتبت او در نزد شما امروز زیاد نمودی. به درستی که او معتمد 
در نزد شماست در خصوص مال خداء فرمود: بلی شاهد باشید که عثمان 
نت وکیل من است و پسرش محمد بن عثمان وکیل پسرم مهدی 


[1] معجم رجال الحدیث, ج 11, ص 111 و 112. 

[2] همان, ج 1 ص 254. 

[3] همان, ج 11, ص 112. 

[4] کافی, ج 1 ص 30د. 

[5] همان 

منبع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


مرحوم قزوینی وی را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام شمرده است و از 
کتاب الدر النظیم نقل نموده که علی بن احمد صیمری کاتب گفته با دختر 
جعفر بن محمد کاتب ازدواج نمودم سخت او را دوست می‌داشتم که هیچ 
کس دیگری را اين اندازه دوست نداشتم. زمانی گذشت و از او صاحب 
فرزند نشدم. خدمت امام هادی علیه‌السلام شرفیاب شدمر جریان را به 
حضرت عرض کردم, تبسم نمود و فرمود: انگشتری را که نگینش فیروزه 
باشد برگیر و بر روی آن بنویس: : (رب لا تذرنی فردا و آنت خیر الوارین). 
اين کار را انجام دادم یک سال نگذشت که از آن زن پسری روزی من 
گردید. [1] . 


پی نوشت ها: 
11] الامام لهادی من المهد الیاللحده ص 309 
اسلام؛ اول 1386 


علی بن جعفر الهمانی 


شیخ طوسی وی را از اصحاب و وکلای امام هادی و امام حسن عسکری 
علیهماالسلام به شمار آورده و توئیق نموده است و در کتاب «الغیبة» او را 
از سفرایی به شمار آورده که مورد مدح واقع گردیده‌اند و فرموده: فاضل 
و پسندیده و از وکلای امام هادی و امام حسن عسعری علیهماالسلام 
است. برقی نیز او را از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری 
علیهماالسلام به شمار اورده است. و ابن‌شهراشوب او را از راویانی به 
شمار اورده که در امامت امام حسن عسکری علیه‌السلام نقل حدیت 
نموده است و از افراد مورد اطمینان امام حسن عسکری علیه‌السلام 
می‌داند. از عثمان بن سعید روایت ت کرده است: ابوطاهر بن 
بلال به حج مشرف گردیدر دید علی بن جعفر مال فراوانی را خرج 
می‌نماید وقتی که از حج برگشت جریان را به امام عسکری علیه‌السلام 
نوشت. حضرت در همان نامه به او نوشت: ما خشتر ذاده بودیم به او صد 
هزار دینار بدهند پس از آن نیز دستور دادیم به او صد هزار دینار دنر 
بدهند ولی این بار به جهت ملاحظه از ما نپذیرفت. و نیز عثمان بن سعید 
گوید: علی بن جعفر خدمت امام هادی علیه‌السلام شرفیاب گردید حضرت 
دستور داد به او سی هزار دینار دادند. [1] . 

مرحوم ابن‌قولویه در کتاب کامل الزیارات [2] با ذکر سند از وی نقل 
نموده که شنیدم امام هادی علیه‌السلام می‌فرمود: «من خرج من بیته یرید 
زیارة الحسین علیه‌السلام فصار الی الفرات فاغتسل منه کتب الله من 
المفلحین فاذا سلم. علی. آبی‌غبدالله کتب الله من الفائزین فاذا فرغ من 
صلاته آتاه ملک فقال: ان رسول‌الله صلی الله علیه و آله و سلم یقرتک 
السلام. و عقول لک: آما دتویی فعد‌غفر لکمه اسانف. العمل». خر کسن آزن 
خانه اش به قصد زیارت امام حسین علیه السلام بیرون رود و به کنار شط 
فرات رود و از آب غسل نماید خداوند بنویسد از رستگاران است پس 
وقتی که به حضرت سلام داد خداوند می نو بسد از نجات پافتگان است و 
هنگامی که از نماز فراغت یافت فرشته‌ای نزد وی می‌آید و می‌گوید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: 
گناهت آمرزیده شد کارهایت را از سر بگیر». 


یی نوشت ها: 
[2] بات 75 9 


منبع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
لاه ات این 136 


علی بن الحسن بن علی بن فضال 


شیخ طوسی رحمه الله در رجال او را از اصحاب امام هادی و امام حسن 
عسکری علیهماالسلام به ِِ اورده است. 

و در فهرست فرموده: بن الحسن بن فضال فطحی المذهب است 
(فطحیه کسانی هستند ِِ ۱ 
عبدالله پسر آن حضرت قائل شدند) از اهل کوفه و ثقه, دارای علم 
فراوان. و حدیث زیاد, نوشته‌های خوبی دارد, معاند نیست., در مرام و 
مسلک به اصحاب ما شیعه که آثنا عشری هستند نزدیی بود, در فقه 
کتاب‌های خوب و زیادی دارد کته شده: دارای سی کتاب است. [1] . و 
شیخ نجاشی فرموده: علی بن الحسن بن علی فضال در کوفه فقیه 
اصحاب ما و از موجهین و ثقات ایشان و عارف به حدیت بود» از او احادیث 
فراوان شنیده شده در حدیت از او لفزشی و عیبی شنیده نشده کمتر 
اتفاق افتاده که از شخصی ضعیف نقل حدیث نماید از پدرش هیچ نقل 
ننموده مود او گفته؛ هجده ساله بودم کتاب‌هایی را با او مقابله می‌نمودم و 
ان روزگار روایات را نمی‌دانستم و جایز نمی‌دانم از پدرم نقل حدیث کنم. 
[2] . و مرحوم کشی از محمد بن مسعود نقل کرده: در عراق و اطراف 
خراسان افقه و افضل از علی , بن الحسن در کوفه ندیدم. هیچ کتابی از 
ائمه علیهم السلام در هر ی نبود مگر آنکة نزد وی موجود بود, احفظ 
از همه مردم بود جز اینکه فطحی و قائل به امامت عبدالله بن جعفر بود, 
محمد بن مسعود او را از فقها ماه بر یواست [3] . 


ا ستعه وتا اه اس ای مت 
او 

[3] همان ص 333. 

اسلام؛ چاپ اول 1386 


علی بن زیاد صیمری 


شیخ طوسی وی را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام به شمار آورده است. 
[1] مرحوم کلینی با ذکر سند از عیسی بن نصر نقل می‌نماید: علی بن زیاد 
صیمری نامه‌ای به امام هادی علیه‌السلام نوشت و از حضرت کفنی 
درخواست نمود. حضرت به او نوشت: در سال 280 به آن نیاز پیدا خواهی 
نمود. پس علی بن زیاد در سال 280 وفات نمود. [2] . 


[1] معجم رجال الحدیثت, ج 12, ص 31. 

[2] کافی, ج 1, ص 524, ح 27. 

منیع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


قای نم خیحالفتاز 


شته طوسی رفن آو را از اضخاب انم بهادی مالسلا به مار 
اسوهانی ۱ 
و مرحوم کلینی با ذکر سند از وی نقل کرده: هنگامی که امام حسن 
عسکری علیه‌السلام را زندانی نمودند, بنی‌العباس من جمله صالح بن علی 
(جهت درخواست به شهادت رساندن حضرت) نزد صالح بن وصیف آمدند, 
صاله به آنان کفت چم کار کم ده تشر از بدترین اشحاص را که دز توانم 
بوده بر او گماشته‌ام ولی آنان به شدت به عبادت و نماز و روزه رو 
آمیتها تفت اه را یه آناق تیه فزن. گنه چه می‌گویی درباره‌ی 
کسی که روزها را به روزه و شب‌ها را به نماز می‌گذراند نه سخنی 
می‌گوید و نه به غير از عبادت توجهی تمد وقتی که به او می‌نگربم 
نیستیم. وقتی این را از صالح بن وصیف شنیدند منصرف شدند. [2] 


پی نوشت ها: 

را ی 0 
[2] کافی, ج 1 ص 512 ج 23. 

اسلام؛ چاپ اول 1386 


قانی نو مرن ]افلان 


شیخ طوسی و برقی او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام به شمار 
اورده‌اند. [11] . 

مرحوم کلینی با ذکر سند از وی نقل کرده: خدمت امام هادی علیه‌السلام 
شرفیاب شدم و این در زمانی بود که ابوجعفر (سید محمد پسر امام هادی 
علیه‌السلام) زنده بود و من گمان می‌کردم او بعد از امام هادی علیه‌السلام 
امام است به حضرت عرض کردم: فدایت شوم نزدیک‌ترین اولادت به تو 
کیست؟ فرمود: کسی را اختصاص ندهید تا فرمان من به شما برسد. . پس 
از آن به حضرت نولشتم : : امامت برای کیست؟ به من نوشت: امامت برای 
بزرگ ترین فرزندان من می‌باشد. و امام حسن عسکری علیه‌السلام از 
ابوجعفر (سید محمد) بزرگ تر بود. [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] معجم رجال الحدیث, ج 12, ص 104. 

[2] کافی, ج 1 ص 326, ح 7. 

منیع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


علی بن عمر النوفلی 


مرحوم قزوینی او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام ذکر نموده 
[1] و مرحوم کلینی با ذکر سند از وی نقل کرده: در صحن منزل امام 
هادی علیه‌السلام خدمت حضرت بودم که سید محمد پسرش بر ما گذشت 
به حضرت عرض کردم: بعد از شما این امام ماست؟ فرمود: نه, امام شما 
بعد از من حسن است (امام حسن عسکری علیه‌السلام). [2] . 


یی نوشت ها: 

اه رس وا زیم و 
[2] کافی ح 1 ص 325 و 326. 

اسلام؛ چاپ اول 1386 


شیخ طوسی و برقی او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام ذکر 
نموده‌اند [1] و مرحوم کلینی با سند خود از او نقل نموده که شنیدم امام 
علی النقی علیه‌السلام می‌فرمود: اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است 
نزد آصف یک حرف از آن بود که به آن تکلم نمود و زمین درنوردیده شد و 
تخت بلقیس را در شهر سبا گرفت و آن را نزد سلیمان آورد سپس زمین 
به حال اول برگشت همه در کمتر از یک چشم برهم زدن بود و نزد ما ائمه 
علیتم‌الشلام. هفتان و.ده خرف. است و-یکی از آن. نرد خدا در علم غیب 
است. [2] . و نیز از او نقل نموده: خدمت امام هادی علیه‌السلام صدا را 
یادآور شدم حضرت فرمود: گاهی امام زین‌العابدین علیه‌السلام قرآن 
می‌خواند رهگذری بر حضرت عبور می‌نمود از حسن صوت آن حضرت غش 
می‌نمود اگر امام اندکی از صدای دلنشین خود را ظاهر نماید مردم تحمل 
آن را ندارند. عرض کردم: مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
هنگام نماز صدای مبارک را به خواندن قران بلقد. تمی‌تمود؟ فرموده 
حضرت آن مقدار که مردم توان داشتند با آنان رفتار می‌نمود. [3] . 


پی نوشت ها: 

ام ال ای ۳ 
آ ا ۱ 

31 کافیٍ ح 2 ص ِ ح 4. 
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علی بن مهزیار الاهوازی 


شیخ نجاشی و شیخ طوسی او را از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام 
هادی علیهم السلام ذکر نموده‌اند. [ 1] . 

موم ای ری اون راز الاهوازی ابوالحسن دورقی الاصل 
از موالی است. پدرش نصرانی بود و اسلام آورد و گفته شده علی نیز در 
صغر سن اسلام آورد و خدا بر وی منت نهاد که مذهب حق را اختیار نمود. 
از امام رضا و امام جواد علیهماالسلام روایت نموده و از خصیصین حضرت 
جواد و وکیل آن حضرت بود و نزد آن جناب دارای مکان و منزلتی بود 
همچنان نزد امام هادی علیه‌السلام در بعضی از مناطق از طرف آنان وکیل 
و نماینده بود, نامه‌هایی از آنان در مدح وی به دست شیعه می‌رسید در 
نقل حدیث راستگو بود طعن نسبت به او زده نشده. صحیح الاعتقاد بود, 
کتاب‌هایی را تصنیف نموده که مشهور است. [2] . 

و شیخ طوسی فرموده: علی بن مهزیار اهوازی شخصی است جلیل القدر 
و نقه, روایات فراوانی نقل نموده, سی و سه کتاب دارد مانند کتاب‌های 
حسین بن سعید [3] و رجالی معروف مرحوم کشی از یوسف بن سخت 
بصری نقل نموده که غلی بن مهزیار نصرانی بود و خداوند او را هدایت 
کرد او از اهل هند بود و در روستایی از روستاهای فارس بود پس از ان 
ساکن اهواز شد. روشش این بود که وقتی آفتاب طلوع می‌کرد سر به 
سجده فی کشت و سر بر نمی‌داشت مگر اينکه برای هزار نفر از 
برادران دینی‌اش دعا می‌کرد همچنان که برای خود دعا می‌کرد. پیشانی اش 
مانند زانوی شتر پینه بسته بود. و نیز با ذکر سند از علی بن مهزیار نقل 
کرده: در سال 6 که از کوفه برمی‌گشتم در منزل «قرعاء» آخر شب از 
محل استراحتم برای وضو گرفتن و مسواک نمودن بیرون آمدم از محل و 
همراهانم فاصله گرفته ناگهان دیدم از قسمت پایین چوب مسواکم آتش 
مانند شعاع آفتاب شعله می ز ند از آن ترس و واهمه ننمودم ولی از آن 
جریان تنعجب می‌نمودم آن جا را دست مالیدم رقف نداشت پس گفتم: 
(الذی جعل لکم من الشجر 1 نار كٍِِ آنتم منه توقدون). [4] . «آن 
می‌افروزید». در این رویداد و ان 0 مدتی ۱۳۳۳ بود تأ 
نزد همراهانم برگشتم در حالی که از آسمان نم‌نم باران می‌بارید و غلامانم 
۳ جستجوی آتش 9 یکی از قمراه ار من مردی از اهل بود 
خود آتش دارد. 0 ۳۹ ۳ بصری و غلامانم آتش را ۳ 
نمودند دیدند کرمن تذارخ یس از هاتی آن انش خاموشن شد مین روشره 


گردید تا سه مرتبه پس از مرتبه‌ی سوم دیگر روشن نشد! به چوب 
مسواک نگاه کردم در آن هیچ اثری نبود نه آتشی و نه گرمي و نه گرد و 
غباری و نه سیاهی, 1 
بتهانصودم شال, ایند آن را خدمت امام هادی علیه‌السلام بردم و حضرت 
مسواک را از دست من گرفت و همه جای آن را دید و جریان سال گذشته 
راخممتش« ررض کزدهر فرمود: ارف این نو آتشت! عرص کردم فقدایت 
شوم نور است؟ فرمود: این نور را خدا به تو عنایت نموده در پرتو میلی که 
: 9 علیهم السلام داری و در پرتو فرمانبرداری تو از من و پدرانم. 
دا 


یی نوشت ها: 

مه ال ی و و رز دا نز 
1 

اک اهانص و و02 

[5] معجم رجال الحدیث, ج 12, ص 195 و 196. 
اسلام؛ چاپ اول 1386 


عیسی بن احمد بن عیسی 


شیخ وی را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام به شمار آورده است. نام 
کتاب الغيبة با ذکر سند از وی نقل نموده: امام هادی علیه‌السلام برایم نقل 
نمود از پدرش از پدرانش از علی علیه‌السلام که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: هر کس خوشش می‌آید که خدا را ملاقات نماید 
در حالی که ایمن و پاک باشد و اندوه بزرگ قیامت او را اندوهناک نسازد 
بایستی تو (علی علیه‌السلام) و دو پسرت امام حسن و حسین و علی بن 
الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن 
موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن و سپس مهدی را دوست 
بدارد و مهدی خاتم ایشان است. [2]. 


[1] معجم رجال الحدیث, ج 13, ص 178. 

[2] همان ص 179. 

منیع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


عبدوس عطار کوفی 


شیخ او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام برشمرده است [1] . 


" رجال شیخ خ طوسی. 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


عبدالرحمن بن محمد بن طیفور متطبب 


شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده است [1] . 


" رجال شیخ خ طوسی. 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه‌السلام برشمرده است [1] . 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


عبدالعظیم حسنی 


وی سید بزرگوار با شخصیت و با نسب والا بوده و آن بزرگوار از نظر علم 

و نقوا و اناط دیاز ففاغر عاند اي تنوت استه 

ار ات ات متا اه ات یی که 

نسب درخشان آن حضرت 

نسب شریف وی به امام بزرگوار ابومحمد حسن بن علی سرور جوانان 

بهشت و گل خوشبوی رسول خدا - صلی الله علیه و اله می‌رسد. حضرت 

عبدالعظیم, پسر عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن 

ابی‌طالب علیه‌السلام ات ۳۳ 

در دنیا هیچ نسبی والاتر و بر رکف و ارجمندتر از این نسب شریف نیست 

که خداوند, عرب و جامعه مسلمین را بدان وسیله عزت بخشیده است. 

دق سرت یه | افشایم 

وی تقه, عادل و در نهایت احتیاط و استحکام دینی بود» همچنان که 

دانشمند, فاضل و فقیه بوده است. ابوتراب رویانی نقل کرده, ی کوید 
من از ابوحماد رازی شنیدم که می گفت: در سر من رأی به خدمت حضرت 

علی بن محمد علیهماالسلام رسیدم, و از آن بزرگوار, راجع بن حلال و 

رام اه را ارف سوام فا ای ره 

فرمود. 

«حماد! هر گاه مشکلی در مسائل دینی آن نتواحی برایت پیش آمد. از 

عبدالعظیم حسنی بیرس و از قول من به او سلام برسان.» اين روایت 

دلیل بر فقیه بودن و علم و دانش اوست. 

عرضه کردن عقیده خود بر امام هادی 

سید بزرگوار حضرت عبدالعظیم به محضر شریف امام هادی علیه‌السلام 

شرفیاب شد و اصول عقیده خود و آن چه را که به عنوان دین معتقد بود به 

امام علیه السلام عرضه کرد و گفت: 

«یا پن رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - من می‌خواهم دینم را به 

محضر شم عرضه کنم, اگر مورد رضایت شما بود ان استوار باشم ؟» 

امام علیه السلام با لبخند از پيشنهاد او استقبال کرد و فرمود: 

«یا ابوالقاسم بگو!» عبدالعظیم شروع کرد آن چه را که معتقد بود به امام 

علیه السلام عرضه کردن و گفت: «من معتفدم. که. وخ تبارک و تعالی 

بی‌نظیر است. چیزی همانند او نیست از دو حد: ابطال و تشبیه بیرون 

است و او جسم, , صورت, عرض و جوهر نیست. بلکه او ایجاد کننده اجسام 

و صورتبخش صورتهاو آفریدگار اعراض و جواهر و پروردگار و مالک و 

جاعل و پدید آورنده همه چیز است. و محمد - صلی الله علیه و آله - بنده, 


و فرستاده او و خاتم پیامبران است. و هیچ پیامبری پس از وی تا روز 
قیامت نیست. و شریعت او اخرین شرایع است و پس از ان تا روز قیامت 
امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام. سپس حسن و بعد حسین و 
بعد علی بن حسین و پس از او محمد بن علی, و بعد جعفر بن محمد, 
سپس موسی بن جعفر و بعد از او علی بن موسی و بعد محمد بن علی, 
سپس تو ای مولای من.» امام علیه‌السلام نگاهی به عبدالعظیم کرد و 
فرمود: «و پس از من, پسرم. حسن و حال مردم, پس از وی نسبت به 
جانشین او چگونه خواهد بود؟» ‌ 

حضرت عبدالعظیم از حجت.؛ بعد از ان حضرت پرسید و گفت: 

«مولای من! وضع آن حضرت چگونه است ؟» امام هادی علیه السلام 
فرمود: «چنان است که شخص آن امام دیده نمی‌شود و روا نیست نامش 
را بر زبان اورند. تا این که قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید, چنان 
که پر از ظلم و جور گشته است.» حضرت عبدالعظیم شروع کرد ایمان 
خود را بدان چه حضرت هادی فرموده بود. اظهار کردن و گفت: «اقرار 
دارم و معتقدم که دوستدار ایشان, دوستدار خدا و دشمن ایشان دشمن 
خداست و طاعت ایشان طاعت خدا و نافرمانی ایشان نافرمانی از 
خداست. و معتقدم که معراج پیامبر (ص) حق و سوال در قبر حق است و 
بهشت و دوزخ. صراط و میزان حق است., و روز قیامت بدون تردید خواهد 
نود .و خداونه تماق کتسانی را که دراد اقب ار میده انه-خفوت. می گزر‌دانده و 
معتقدم که پس از ولایت - یعنی ولایت ائمه اهل بیت علیهم‌السلام - 
فرائض واجب عبارتند از: نماز, زکات, روزه, حج, جهاد., امر به معروف و 


عم 


تقی از شگرو6 امام-هادی له السلام مر آفرین کته تایه فده اه 
چنین فرمود: «پس بر همین روش استوار باش! خداوند تو را در دنیا بر اين 
عقیده استوار و در اخرت ثابت قدم و پا برجا بدارد!» [2]. 
فرار وی به ری ۱ 
وقتی که حکومت ستمگر عباسی در راه ستمکاری به علویان و تعقیب 
ایشان می‌کوشید. حضرت عبدالعظیم به ری گریخت تا از شر عباسیان 
خلاص شود. در منزل مرد بزرگی از شیعیان سکنی گزید. به طوری که 
مورخان می‌گویند: وی در راه عبادت سخت کوشا بود, روزها روزه 
می‌گرفت و شبها را در عبادت خدا| به بیدار خوابی و زاری در درگاه او به 
سر می‌برد. روش او روش نیاکان و پدرانش بود که شبهایشان را در 
طاعات و مناجات با خدا می‌ گذراندند. 
حضرت عبدالعظیم در اثنای اقامت در ری, بطور پنهانی و ناشناس به 
ژیارت قبر یکی از پسران امام موسی بن جعفر علیه‌السلام رفت [3] و آن 
آقازاده - به نظر من - باید سید جلیل القدر, آقا احمد بن موسی, معروف 


به شاه چراغ باشد. شیعیان ری ان آخین: ان حصرنت اطلاع پیدا کردند. و 
علت رفتن آن حضرت به زیارت [4] به صورت ناشناس و پنهانی, از بیم و 
خوف حکومت بود. 

وفات حضرت عبدالعظیم 

آقا عبدالعظیم مدتنی را در ری ماند, در حال ترس و بیم به سر می‌برد, 
دلش پر از غم و اندوه بود به سبب انواع ستمها و شکنجه‌هایی که عباسیان 
نسبت به اهل بیت روا می‌داشتند و مصائبی که بر پسر عموهایش وارد 
ی ی اس 
زوا هکت و انوا مضانت و انا را چسانه ۱ 
سل ال ی ای یا هی فا 
حال بود در حالی که غمها و دردها گلوی او را می‌فشرد که دردناکتر, از 
همه دوری از خاندان و وطنش بود, حالت جان دادن او سخت بود, در 
آشتتاته مرک فرار کرفت در عالی که زباتشن به:دکر و تاش خدا مشغول 
بود. مرگ چنگالش را در جان او فرو برده بود و در حالی که او در دیار 
غربت. بدون این که کسی از اعضای خانواده‌اش با او باشد, به سر می‌برد. 
با وفات حضرت عبدالعظیم. صفحه درخشانی از صفحات جهاد اسلامی؛ 
رقم خورد, و آن شعله تابناک که راه مردم را به سمت عزت و کرامت 
روشن می‌ساخت به خاموشی گرایید. 

مردم ری از طبقات مختلف, به تشییع جنازه آن سید علوی غریب شتافتند 
و تشییع محترمانه‌ای از او به عمل آوردند و آن پیکر مقدس را به آرامگاه 
ایدنش آوردند نو آن.جا به ای سیر دنده ود حفیفت باده‌اق از جگر 
رسول خدا -ضای: لاه و اه - و میوه‌ای از میوه‌های باغ رسالت را در آن 
جا دفن کردند و برای او آرامگاه بزرگی بنا کردند که همه روزه صدها زائر 
ادات یر کت و یفن ان .خر زارت ی کنیا 


21 امالت صدوق, و همچنین به صورت مختصر در وسایل الشیعه: 1 / 31 
افنه است. 

[3] رجال نجاشی. 

[4] رجال نجاشی. ِ 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


مکنی به ابوعمرو, مردی ثقه بزرگوار. وی و سن یازده سالگی خدمتگزار 
امام هادی علیه‌السلام بوده است [1] در پیشگاه امام. مقام شامخی یافت. 
احمد بن اسحاق قمی نقل کرده و می‌گوید: روزی به محضر ابوالحسن 
علي ین محمد - صلوات الله علیه - شرقیاب شَدم و عرض کردم: مولای 
من! من گاهی نیستم و گاهی هستم و در همه اوقات امکان زیارت شما را 
ندارم, سخن چه کسی را بپذیرم و فرمان که را ببرم ؟ امام علیه السلام 
فرمود: 

«اين ابوعمرو مورد اعتماد و امین است آن چه را که او به شما بگوید از 
طرف ما می‌گوید, و آن چه را که او ادا کند از طرف ما ادا قف کت :»# وقتی 
که امام ابوالحسن علیه‌السلام از دنیا رفت. به خدمت فرزندش؛ ابومحمد 
حسن عسکری علیه‌السلام رسیدم و روزی همان عبارتی را که خدمت پدر 
بزرگوارش گفته بودم به آن حضرت عرض کردم فرمود: «اين ابوعمرو, 
مورد اعتماد ما و امین است. مورد اعتماد گذشتگان و مورد اعتماد ما در 
زمان حیات و ممات ماست, و هر چه او بگوید از جانب ما قق کونتر :و 
هرچه را که او ادا کند از طرف ما ادا کرده است.» [2] . این روایت بر 
وثاقت وی و این که او دارای مقام والایی در نزد ائمه طاهرین 
علیهم السلام بوده است دلالت دارد. همان طوری که دلیل بر فضل و علم 
او نیز هست و این که وی مرجع فتوا و دریافت احکام بوده است. 


11 رجال ی 

[2] کتاب «الغیبة». 
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عروة بن یحیی 


عروة بن یحیی دهقان. برقی او را از جمله اصحاب امام هادی علیه‌السلام 
که وی ملعون و حیله‌گر بوده است [2] کشی به سند خود از محمد بن 
موسی همدانی نقل می‌کند که عروة بن یحیی بغدادی معروف به دهقان 
علیهماالسلام. و پس از او بر ابومحمد حسن بن علی علیهماالسلام دروغ 
می‌بست, و اموال امام را برای خودش تصرف می‌کرد و به او دروغ 
می‌گفت تا این که حضرت ابومحمد علیه‌السلام او را لعنت کرد, و به 
ی ی ی 

علی بن سلیمان بن رشید بغدادی می‌گوید ی علیه‌السلام, عروه را 
لعنت فرخود: و اضافه می‌کند که ابومحمد علیه‌السلام خزانه‌ای داشت که 
ابوعلی بن راشد خزانه‌دار بود و ان خزانه تسلیم عروه شد و او هر چه را 
خواست برای خودش برداشت و بقیه را ۳ زد و بدین وسیله حضرت 
ابومحمد خشمگین شد و او را لعنت کرد و بر او نفرین نمود و همان روز و 
همان شب خداوند مهلتش نداد, و راهی آتش دوزخ کرد, امام علیه السلام 
فرمود: «امشب در پیشگاه پروردگارم چنین و چنان نشستی داشتم و هنوز 
سفیده صبح ندمیده بود و آن آتش خاموش نشده بود که خداوند عروه را - 
که خدا لعنتش کند - از پا دراورد و کشت.» [4] . 
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علی بن ابراهیم همدانی 


شت ای سا ارات آماه عم ای ساسا سر ۱1۱ 
است. وی از عبدالله بن حماد انصاری روایت ت کرده و پسرش احمد نیز از 


قول او روایت نقل است [2] . 


۳۳ ۳ 11 

و 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شیخ او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام دانسته و استاد ما آقای خوئی 
فرموده است که: ظاهرا او - علی بن ابراهیم بن هاشم قمی - صاحب 
تالیفات زیاد و یکی از شخصیتهای علمی بارز زمان خود بوده است [1] . 


[1] معجم رجال الحدیث: 11 / 203. 
منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


مکنی به ابوالحسن, شیح او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام شمرده 
است [1] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


علی بن بلال بغدادی 


وی از بغداد به واسط نقل مکان داد, از امام هادی علیه‌السلام روایت کرده 
ای اس است اد دی یه مس یرای امد درم 
ی یتح ی ای و نم ی و و ام 
هادی علیه السلام به علی بن بلال در سال (232 ۵) نوشت: 
«بره نام خداوند بخشاینده مهربان؛ من و تو خدا| را به خاطر نعمتهای 
ظاهری و باطنیش حمد و سپاس می‌گویيم و بر محمد, پیامبر و خاندانش - 
درودها و رحمت خدا بر ایشان باد - درود می‌فرستیم. باری من ابوعلی را 
به جای حسین بن عبدربه گماردم و با شناختی که از او داشتم که کسی به 
او نمی‌رسد., او را امین خود قرار دادم. و من می‌دانم که تو بزرگ ناحیه 
خود هستی, افراد تو را دوست داشتم و با اين نامه تو را گرامی شمردم. 
بنابراین تو از ابوعلی اطاعت کن و تمام حقوقی را که از قبل نزد تو بوده 
به او تسلیم کن و دوستانت را بر ی ین کار تشویق نما و آن چه باعث کمک و 
اک با 0 29۳۳ 
به ما.؛ وی مورد علاقه ماست و تو نیز از جانب خدا| پاداش و اجر داری که 
خداوند صاحب بخشش به هر کس بخواهد از رحمت خود پاداش می‌دهد و 
تو در سایه عنایت خدایی. من این نوشته را به خط خودم نوشتم و خدا را 
کرادان یاس می سی ۱2۱ امام غل الصلام. ار ات و عدال 
ال بان معا مهو اوه اف مت اساسا یراد 
این نامه مفتخر نموده است. علی بن بلال از محمد بن اسماعیل بن بزیع 
روای یت کرده و محمد بن احمد بن یحیی نیز روایتی از وی در فضیلت زیارت 
خر ها اک رم اس 


21 وجال کشی: 

[3] معجم رجال الحدیث: 11 / 301. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده و اضافه ٍِِ 
که او وکیل و مورد اعتماد امام بوده است [1] نجاشی می‌گوید: | 
مسائلی از حضرت ابوالحسن العسکری علیه السلام دارد [21] شیخ او 1 
جزو سفیران مورد ستايش آورده و می‌گوید: وی مردی فاضل و مورد 
رضایت امام و از جمله وکلای ابوالحسن و ابومحمد علیهماالسلام بوده 
است [3] احمد بن علی رازی, از علی بن ۱ ایادی نقل کرده می‌گوید: 
ابوجعفر عمری نقل کرد و گفت: ابوطاهر بن بلال به زیارت حج رفت و دید 
که علی بن جعفر مشغول بخششها و انفاقهای زیادی است و چون از حج 
برگشت, این مطلب را خدمت ابومحمد علیه‌السلام نوشت. پس امام 
علیه السلام در حاشیه نامه او نوشت: ما به او دستور داده بودیم که صد 
هزار دینار انفاق کند, دوباره همان قدر دستور دادیم و او به خاطر این که 
موقعیت ما در بین مردم محفوظ بماند, از قبول و وارد شدن در کار ما در 
آن حدی که ما دیگران را در آن حد وارد نکرده‌ايم, خودداری کرد. می‌گوید: 
او بر امام عسکری علیه السلام وارد شد؛ امام دستور داد سی هزار دینار به 
او بیردازند [41] . 

علی بن جعفر نزد امام علیه‌السلام. محترم بود, بین او و بین فارس 
اختلافی, بدید آمد و تزاغی در گرفت, ابراهیم بن محمد, نامه‌ای به: خدمت 
امام نوشت و این جریان را به به اطلاع امام رساند و ان ان حضرت خواست 
تا تکلیف او را روشن کند که به کدام یک از آنها کمک کند, امام علیه‌السلام 
در پاسخ ابراهیم نوشت: «چنین چیزی لازم به پرسیدن نیست و در چنین 
موردی شکی نیست که مقام علی بن جعفر را - که خداوند ما را به وسیله 
او بهره‌مند سازد - نمی‌شود با او مقایسه کرد, بنابراین در نیازمندیهای خود 
به علی بن جعفر مراجعه کن و از فارس بترس و از دخالت او در کاری از 
کارهای خود جلوگیری کن, تو خودت و هر کس از مردم آن دیار که از تو 
اطاعت می‌کند, اين کار را بکنید, زیرا آن چه به وسیله او, امر بر مردم 
مشتبه شده است به ما خبر داده‌اند پس به وی توجه نکنید, ان شاء الله.» 
[9] . 

به امام علیه‌السلام نوشته و او را از جریان مطلع ساخت و درخواست کرد 
که تکلیف او را مشخص کند که از کدام یک پیروی کند, امام علیه السلام در 
پاسخ ابراهیم نوشت: : «چنین مطلبی نیاز به سوال ندارد و در مثل علی بن 
جعفر نمی‌توان تردید کرد خداوند حرمت علی بن جعفر را بالاتر از آن کرده 
است که با کسی چون قزوینی مقایسه کنند! و نام هر دو را با هم ببرند, 


بنابراین در نیازهای خود به علی بن جعفر مراجعه کن و مردم آن سامان را 
بگو که در حاجات خود به علی بن جعفر مراجعه کنند و از قزوینی بپرهیزند 
که مبادا در کاری از کارهای آنها دخالت کند, چون ریاکاری او نزد مردم به 
ما رسیده است., و به او توجه نکنید. ان شاء الله.» [6] . ما در بحثهای 
گذشته, دعای امام علیه‌السلام را موقعی که او در زندان بوده است نقل 
کردیم که دعای امام مستجاب گشت و او از زندان خلاص شد. 


ال ان 

[3] کتاب «الغیبة». 

41 رال کشی. 

[5] رجال کشی. 

[6] رجال کشی. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


علی بن حسن 


شیخ او را از اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام دانسته است [1] . 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


علی بن حسن بن فضال 


اما ات اصات افام ها ی نها م دمحا شیور 
باره او می‌گوید: وی در کوفه می‌زیست و فقیه شیعه و مورد توجه و محل 
وثوق و عارف ایشان به حدیث بوده و سخن او در حدیث مورد قبول 
همگان بوده است و از وی احادیث زیادی را شنیده و هرگز لغزشی در 
حدیبت و چیزی که باعث سرزنش و ایراد باشد مشاهده نکرده است و 
روایت ضعیف در بین روایات او کم است,؛ وی فطحی مذهب بوده و از 
پدرش چیزی نقل نکرده است. نجاشی می‌گوید: من در سن هجده سالگی 
کتابهای او را مقابله می‌ کردم و آن همه روایات را درک نمی کردم و 
سزاوار نمی‌دیدم که روایات را از قول او نقل کنم! زیرا وی از برادرانش 
که هر دوی نی از پدرشان روایت کرده‌اند. روایاتی را نقل می‌کند 
ی است عبارتند از: «الوضوء», ۶ حیرض و النفاس», «الصلاة», 
«الزکات و الخمس». «الصیام». «مناسک الحح». «الطلاق» «کتاب 
النکاج» و دیگر کتابها [2]. 
کشی می‌نویسد: ۱۹ من کو‌ند: از ابوالنضر محمد بن مسعود درباره 
تمام این راویان پر سیدم» در پاسخ گفت: اما قلی: بن حسن بن علی بن 
فضال من در بین کسانی که در عراق و ناحیه خراسان دیده‌آم, فقیهتر و 
فاضلتر از علی بن حسن در کوفه ندیده‌ام و هیچ کتاب از کتایهای فراهم 
شده از قول ائمه علیهم السلام نبوده است مگر این که در 1 وی موجود 
بود و او بیشتر از همه مردم حافظ حدیبت بود, جز این که وی فطحی 
موسی علیه السلام بوده است و او از جمله افراد مورد وثوق می‌باشد [3] 


منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


علی بن حسین بن عبد ربه 


شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه‌السلام دانسته [1] و همچنین 
برقی را در زمره اصحاب امام هادی (ع) اورده است. [2] . 


منبع: تحلیلی اد زد کانتی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


علی بن حسین همدانی 


وه ی وا میا مامسساص ساسح 
الهادی علیه‌السلام برشمرده است [1] و همچنین برقی از او نام برده 
است. 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


علی بن رمیس بغدادی 


شیح او را از اصحاب امام هادی علیه السلام شمرده و اضافه کرده که او 
ضعیف است. [1] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


فردی مورد وثوق بود وی از ابوالحسن ثالث علیه‌السلام دست نوشتی دارد 
قآ نارای کناس است: که مشتملءس آخادنت محاکندم است ۱1 شم ان 
از ات ایام هاش سا اس زرا سم یر ریا 
اصحاب امام علیه السلام برشمرده است [د3] . 


[3] رجال طوسی. ۳ 
منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


علی بن زیاد صیمری 


شیخ او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام شمرده است [1] و محمد بن 
ار ی ی و 
علی بن زیاد صیمری نامه‌ای نوشت و در ان نامه از امام علیه‌السلام کفنی 
درخواست کرد امام علیه‌السلام در پاسخ او نوشت: در سن هشتاد سالگی 
به کفن نیاز داری, و چند روز پیش از مردنش کفنی برای او فرستاد [2] . 
[1] اصول کافی. 

[2] رجال طوسی. , 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


علی بن شیره 


شخ اف وا اد اصعات امام انوالصین بان علعا ماس مر و 
انا فه من کند که تقد است:۱1۱, 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


عبادت و بندگی 


امام هادی علیه‌السلام قبل از هر چیز بنده خدا بود و همواره با خدا راز و 
نیاز و مناجات داشت و همه‌ی سعادتها و کرامتها را در پرتو توجه و پیوند 
محکم با خدا می‌دانست. دعاهای بسیار از ان حضرت نقل شده. که در 
نماز و غیر نماز با سوز و گداز عرفانی, آنها را می‌خواند و آوای دلنشین 
تلاوت قران همواره از او شنیده می‌شد. یکی از فرازهای مناجات او با خدا 
چنین بود. 
یا من تفرد بالربوبية, و توحد بالوحدانية. يا من اضاء باسمه النهار و اشرقت 
به الانوار, و اظلم بامره حندس اللیل, و هطل بغیثه وابل السیل. يا من 
دعاه المضطرون فاجابهم, و لجاً الیه الخائفون فآمنهم, و عبده الطائعون 
قنا کنو ۵ وه الصا درو ناس ما احل فان اغلی ای و 
انفذ احکامک...: «ای کسی که در پروردگاری یکتا هستی و یکتایی مختص 
تو اه اق. کش که روز در پرتو نامش روشن است و نورها به نام او 
فروزان و تابان است و به فرمانش تیرگی بر شب چهره می‌گردد و از ابر 
پربارش: سیل پدیدار می‌شود. ای کسی که بینوایان به درگاهش دعا کنند و 
دعایشان به استجابت رسد و بیمناکان درگاهش به او پناه برند و او به آنها 
امان و پناه دهد و اطاعت کنر کا عبادتش کنند و او عبادتشان را به به 
بهنرین وجه بپذیرد و سپاسگزاران سپاسش گویند و او به آنها پاداش 
رساند, جقدر مقامت ارجمند و بزرگ است و قدرتت سترگ است و 
فرمانهایت در همه جا حاکم بوده و جریان دارد.» 
امام هادی علیه‌السلام در دعاهایش علاوه بر عبادت. درسهای عالی عرفان. 
سیر و سلوک و توحید را می‌آموزد و گاهی با اسلحه‌ی دعا به جنگ جباران 
و طاغوتیان می‌رود و از شیعیان حمایت کرده و پیروزی آنها را از درگاه خدا 
می‌خواهد و چنین به خدا عرض می‌کند: 
«خدایا جباران و دروغ‌پردازان را درهم شکن, تکذیب کنندگان حق را که 
آیات تو را به مسخره و افسانه می‌گیرند نابود کن.. مد شزه زد کا ۱۱ من برای 
شیعيانم از نو توفیق هدایت شدگان, کردار اهل یقین»؛ , خلوص توبه ِِ 
عزم صابران؛ تقوای وارستگان, کتمان راست کرداران را می‌خواهم... 
[1 . امام هادی علیه السلام همواره نیمه‌های شب از بستر ۱ در 
حالی که لباس مویین پوشیده بود رو به قبله بر روی حصیر می‌نشست و به 
عبادت و سجده و نماز ادامه می‌داد, چنانکه قبلاً ذکر شد نیمه شبی 
دژخیمان متوکل از پشت‌بام به.خانه ان بزات بازرسی ريختند ان حضرت را 
در گوشه‌ی اطاق, روی حصیر, در حال مناجات دیدند. سعید حاجب جاموز 
متوکل می‌گوید: فنزلت فوجدته علیه جبة صوف و قلنسوة ۱ منها؛ و سجادة 


علی ین تین 27 8 فلم اشک آنه کان یصلی: «وارد خانه‌ی امام شدم, 
دیدم رویوش و کلاه مویین پوشیده و یک جانماز حصیری در برابر او است. 
فهمیدم مشغول نماز است.» [2] . 


منبع: نگاهی 0 امام جات محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
چاپ دوم بهار 1377. 


عزت نفس و توکل امام هادی به خدا 


یکی از شیعیان به نام ابوموسی می‌گوید: یک روز به محضر امام هادی 
علیه‌السلام رفتم و عرض کردم «ای اقای من! این شخص (متوکل عباسی) 
مرا طرد کرده و شهریه‌ی مرا قطع نموده و خاطر مرا رنجانیده است. 
فقط از اين رو که اطلاع یافته من از دوستان و شیعیان شما هستم, اگر 
شما در مورد ترحم به من به او درخواست و سفارش کنی, او سخن شما 
را می‌پذیرد. شایسته است لطف کنید و با درخواست و سفارش خود از 
متوکل عباسی, در مورد من کار مرا سامان دهید.» امام هادی فرمود: 
ناراحت نباش به خواست خدا کارت سامان می‌يابد. 

ابوموسی می‌گوید: آن روز شب شد., در همان شب., چند نفر از 
فرستاده‌های متوکل به خانه‌ام امدند و مرا طلبیدند, از خانه بیرون آمدم 
دیدم فتح بن خاقان ۳ متوکل) در کنار در ایستاده است, به من گفت: 
«چه شده که این مرد (متوکل) مرا امشب به زحمت انداخته و برای احضار 
تو مرا به اینجا فرستاده است؟» ابوموسی می‌گوید: (همراه فتح بن 
خاقان) به خانه‌ی متوکل روانه شدم, دیدم بر مسند خود نشسته, تا مرا 
دید, به من رو کرد و گفت: 

«ای ابوموسی! ما از تو غافل شدیم و تو هم ما را از یاد بردی, تو چه 
طلبی از ما داری؟» 

گفتم: صله‌ی فلانی و فلان شهریه و فلان مبلغ و... متوکل دستور داد: دو 
برابر همه‌ی این مطالبات را به من دادند. تعجب کردم, به فتح بن خاقان 
گفتم: آیا امام هادی علیه‌السلام به اینجا آمد؟ گفت: نه, گفتم: آیا امام 
هادی علیه السلام نامه‌ای برای متوکل نوشت؟ کهت: نه. من به سراغ کار 
خودم رفتم, فتح بن خاقان پشت سرم آمد و به من گفت: «بدون شک تو از 
امام هادی علیه‌السلام تقاضای دعا کرده‌ای, از این رو متوکل نسبت به تو 
رام شده و نیازها و حقوقت را پرداخته است. از شما می‌خواهم که از 
طرف من از امام بخواه که برای من نیز دعا کند.» 

ابوموسی می‌گوید: بعد از اين ماجرا به محضر امام هادی علیه‌السلام 
رفتم, 07 حضرت ۳ چهره‌ی مرا دید, فرمود: «از چهره‌ات پید | است که 
راضی و شادمان هستی.» عرض کردم: «اری ای اقای من به برکت 
الطاف و عنایات شما, ولی به من گفتند که شما نزد متوکل نرفته‌ای و از 
او درخواست و سفارش در مورد من ننموده‌ای.» امام هادی علیه‌السلام 
فرمود: «خداوند متعال می‌داند که ما در نیازها ِِ به ذات پاکش به هیچ 
کس پناه نمی‌بریم. و در گرفتاریها تنها به خدا توکل می‌کنیم, هرگاه از 
درگاه او درخواستی کنیم؛ اجابت ی کتد: می‌تر سیم از اینکه به غیر او 


متوجه شویم, خداوند توجه و عنایتش را از ما برگرداند.» عرض کردم: فتح 
بس حاقان از فص حواستهط وتا اضا کم بر استن فغا کنی, اما هادی 
علیه السلام فرمود: «فتح در ظاهر با ما دوستی می‌کند ولی در باطن از ما 
دور می‌تفاند:. انستخایت: دعا در مورد کستین رغمی‌دهد که-شایستی: .ان 
را داشته باشد, هرگاه تو در اطاعت خدا اخلاص نمودی و به حقانیت رسول 
ای هفاک سا ار ی وا 
را خواستی, خداوند تو را محروم نخواهد کرد.» عرض کردم: «ای آقای من 
راومه ای کم ص‌هیا ی اها تصان احتضا خر رای که بکیرم 
امام هادی علیه السلام فرمود: من در بسیاری از اوقات. خدا را با اين دعا؛ 
می‌خوانم و از درگاه خداوند خواسته‌ام که هر کس در کنار قبرم, این دعا 
را بخواند, خداوند او را ناامید نکند و آن دعا این است: پا عدتی عند العدد, 
و یا رجائی و المعتمد, و یا کهفی و السند, و یا واحد و یا احد, و یا قل هو 
اه 
«ای با من هنگام تا را و ای افند و اعتمادگاه من و ای پناهگاه و 
تکیه گاه استوار: ای یکنا و آی بی‌همتا و ای «قل: هو الله آحد» از درگاهت 
مساألت دارم به حق ان مخلوقاتی که هیچ کس را در مقام. مانند آنها 
نیافریدی, بر جماعت آنها, , رجمت فرست و فلان حاجت و فلان نیازم را 
پرآور!» [1] . از اين فراز جالب, چند درس مهم می‌آموزیم: ۲ 

- امام هادی علیه‌السلام به مشکلات بینوایان توجه می‌کرد و انها را رفع 
9 
2 - امام هادی علیه‌السلام در مورد دوستانش, دعا می‌کرد. دعایی که به 
3 - آن حضرت. عزت خود را حفظ می‌نمود. و از تقاضا کردن از فردی 
مانند متوکل دوری می‌جست. ۲ 
4 - با توکل خالص به خدا, از دست زدن به دامن این و ان دوری می‌نمود. 
5 - دشمنی مانند فتح بن خاقان. به عظمت مقام امام اقرار می‌کرد, و از 
اف اسان دا سود 
6 - آن حضرت برای فردی مثل فتح بن خاقان که منافق بود, دعأ نکرد و به 
7 - امام هادی علیه السلام دعای مخصوصی اموخت که سراسر ان توحید و 
ای اه ها اش رام سور کارا ریت ی ار 
هنگام دعا, در درگاه الهی واسطه قرار دهیم. 

اس ضصانت کر کمار استا راو ان یوم شا تفر از در تاد شا 
خواسته‌ام شما را ناامید نکند. 


پی نوشت ها: 
تن بحار, ج 50, ص 127 و 128. 

: کاهین بر زند ین 1 هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
دوم بهار 1377. 


عبادت 


ایجاد ارتباظ عاشقانه با معبود و معشوق ازلی و عباذت. قراهانء از 
ویژگی‌های برجسنه‌ی امام هادی ءع( است. در این باره نوشته‌اند: «همواره 
ملازم مسجد بود و میلی نیز به دنیا نداشت. ۱ ِِ 
دی عبادت به صنه فی‌رشاند بی آنکه. احظه‌ای وروی او فنله بر کرداند.. 
پشمینه‌ای بر تن و سجاده‌ای اس مر تا تا اسف شوق به 
عبادتش یه شب تمام نمی شد. ۳۹ می‌خوابید و دوباره برمی‌خاست و 
مشغفول عبادت می‌ شد. آرام زیر لب قر ان را زمز مه می‌کرد و با صوتی 
محزون آیاتش را می‌خواند و اشک می‌ریخت که هرکس صدای مناجات او 
را می‌ شنید, می‌گریست. گاه بر روی ریگ‌ها و خاک‌ها می‌نلشست. نیمه 
شب‌ها را مشغولِ استغفار می‌شد و ۳ را به شب زنده‌داری 
می‌گذراند ۰[ 1 شبانگاه به سجده و رکوع می‌افتاد و با نت محزون و 
غمگین هی گفنت: خداوندا, این گناهکار پیش تو آمده و این نیازمند به نو 
روی اورده, خدایا, رلج او را در این راه بی‌پاد اش مگذارا! بر او رحمت آفر 
و او را ببخش و از لغزش‌هایش درگذر».[2] . 


پی نوشت ها: 

[1 ائمتنا, علی مجمد کل دخیل, بیروت؛ دار مکتبة الامام الرضا,؛ چاپ 
ششم, 1402 ق, ج 2 ص 21. 

[2] همان. ص 257. 

منبع: ویژگی‌های اخلاقی امام هادی؛ ماهنامه پاسدار اسلام؛ ابوالفضل 
هادی منش. 


عطر گل‌ها, بوی خون 


روزگار, روزگار القاهر است و زمانه. زمان هراس و ترورهای سیاسی. 
قاهر تبهکاری است که موضع گیری آینده‌اش را نمی‌توان پیش بینی کرد؛ 
او فرمان حفر پنجاه سلول را در زیر کاخش صادر کرده است! سرهای 
جنگجو, یکی پس از دیگری بر خاک فرو می‌غلتند. نخستین آن‌ها سر مونس 
است. شغب بر اثر شکنجه‌ها جان می‌سپارد. به خلیفه خبر می‌رسد که 
گروهی در پی سرنگونی او و تخت و تاج او هستند؛ که یکی از آن‌ها 
ابن‌مقله, وزیر اوست. وزیر, پیش از دستگیری از ماجرا باخبر شده و پنهان 
می‌شود. قاهر فرمان به مصادره اموال وزیر, اتش افروزی در کاخش و 
غارت اموال خویشان او را صادر می‌کند. اینک, همه از انتخاب او ِِ 
خلافت پشیمان هستند. از انتخاب خلیفه‌ای مست؛ تبهکار و نادان. [11] . 
روزها, ستاره آل بویه خوش درخشیده است. عدالت گستری و نرم ِ 
آنان. به ویژه پس از تسلیم شیراز به دست عماد الدین آل بویه, بر دامنه‌ی 
نفود آنان افزوده است. 

بغداد, جولانگاه دسیسه‌هاست. وزیر متواری و گريخته, به کارشکنی و 
شورش ضد قاهر می‌پردازد. گاه او شب ها در هیأت تابینا, گدا و یا بانویی 
آشکار می‌شود و ضمن تماس با فرماندهان نظامی. آنان را به شورش 
علیه خلیفه تشویق می کنذ. گروهی از اسیران قرامطه به بغداد رسیده‌اند. 
خليفه, آن‌ها را در زندان پنجاه‌گانه‌ی زیر کاخ افکنده است؛ اما در حقیقت, 
او تلاش می‌کند تا از اسیران خود, علیه دشمنان خود بهره جوید. سیاهیان 
از این اندیشه‌ی اوه کم و بیش آگاه می‌شوند.. فرمانده گزمکان فرمان 
می‌دهد تا اسیران به یکی از کاخ‌ها منتقل شده 0 نظر قرار گیرند. 
این رفتار فرمانده. تردید مخالفان خلیفه را بیش از پیش بر می‌انگیزد. 
گروهی از نظامیان هم پیمان می‌شوند تا بر خلیفه بشورند. به وزیر خبر 
می‌رسد که سیپیده دم فرداء ششم جمادی الاول, این نظامیان شورش 
خواهند کرد. خصیبی, وزیر دربار را نیمه شب نزد خلیفه می‌فرستد تا او 
از این موضوع آگاه کند؛ اما خلیفه آن قدر در میگساری افراط ِِِ 
سخنان و گزارش‌های_ او را در نمی‌یابد. سپیده دم, عطر گل‌ها با 
مرطوب بغداد در هم آمیخته است. سیافیان خشنه کین : از همه و 
القاهر حمله‌ور می‌شوند. خلیفه به پشت بام حمام رد اما بی وی 
خود را تسلیم می‌کند. و دست بسته به زندان می‌افتد. زندانیان پیشین از اد 
می‌شوند. احمد بن فقندر ما زرش. نی آزاد می‌شه‌تخ. همه در به: خلافت 
نشاندن او هم ری و یکدلند. روز چهارشنبه, ششم جمادل الاول سیصد و 
بیست و دوء احمد به خلافت می‌رسد و ابن‌مقله بار دیگر به وزارت باز 


می‌گردد. هارون بن غریب می‌خواهد تا از فرصت بهره جوید و به بغداد باز 
گردد. ۱ که مانع اس تهدید می‌کند و با نیروهایش از شهر دینور 
رامیت . به سرزمین ۳۹ می‌رسد. قآ تمد ی سا فمنتز کم سا 
نبرد با هارون آمده است., با وی درگیر می‌شود. سپاه بغدادیان به سختی 
شکست می‌خورد. هارون سرمست از پیروزی, در پی سربازان فراری 
می‌افتد؛ در میانه‌ی راه از اسب سرنگون می‌شود. یکی از سربازان فراری 
او را می کشد و هنگامی که سر هارون بر نیزه می‌شود, جنگ مغلوبه 
مت کر ود 0 همچنان به ستم پراکنی مشغفول است. این برخی از 
شخصیت‌های بانفوذ - به ویژه از بنی بسطام - و وزیر سابق مقتدر. حسین 
بن قاسم, پیرو او شده‌اند. سین بن رو) با خطر شلمغانی مقابله می کند 

و تطاضان با اه انکرافه اه آگان ی سای اما کاس عدارد 121 : 
شاعانی تبهکاری زیرک است. او نفرین‌های حسین بن روح را توجیه و 
منظور از آن‌ها راء دور ساختن خود می‌شمارد؛ زیرا وی رازهایی را بر ملا 
کرده ۳ ای در محافل یگ چنین می‌نمایاند که مهیای مباهله 
ای ال ای مایا امت کش وشن خت یره در ماه 
شوال سال سیصد 9 بیست و دوه شلمغانی دستگیر می‌ شود. وزیر» 
نشستی با حضور بزرگان شیعه ترتیب می‌دهد تا درباره‌ی شلمغانی تصمیم 
بگيرند. ابن‌روح در آز خضهن ند ار هنکاعیت که شمان می‌بیند همه علیه 
او و به طرفداری از حسین بن روح یکدلند, و جملگی لعن امام را درباره‌ی 
او می‌دانند, فریاد می‌زند: 

۳ هل را بیاورید. من دستش را می‌گیرم و او دستم را بگیرد, اگر آتشی 
از استمان فرود یامد و.او را تور آنید. بسن انخه:دربا ری خن نف کوید: 
صحیح است! خانه‌ی شلمفغانی تفتيیش و نوشته‌های خطرناکی یافته 
می‌شود. در یکی از نوشته‌ها او ادعا کرده که لاهوت در او حلول کرده 
است. در چندین نامه‌ای که به درست می‌آید, پیروانش او را خدا| خطاب 
کرده‌اند. میان نامه‌ها, نامه‌ی حسین بن قاسم, وزیر سابق در شهر رقه نیز 
شناسایی می‌شود. [4] نامه نویسان دستگیر می‌ شوند. ابن اباعون و 
ابن عبدوس از آن‌ها هستند. چندین جلسه محاکمه, با حضور فقیهان و 
قاضیان. برپا می‌ شود و شلمغانی به ادعای خدایی و ارتداد از دین محکوم 
می‌شود. محاکمه در دربار خلیفه الراضی با حضور دیگر متهمان تشکیل 
شنده اسخ,تضلففانی تانبه هی کند که خامه‌ها رای اه بوشته شده, آما او 
مسلمان است و ادعای انان را قبول ندارد و به هیچ کسی فرمان نداده 
است تا خدایش بخواند. خلیفه از ابن اباعون وابن‌عبدوس می‌خواهد تا بر 
گونه شلمغانی سیلی بنوازند. ابن عبدوس ابتدا نمی پذیرد, اما بالاخره به 


ناچار قدم پیش می نهد و یک سیلی بر گونه‌ی شلمفانی می‌نوازد؛ اما آبن 
اباعون دست لرزانش را پیش می‌برد و محاسن و سر او را نوازش می‌کند 
و به جای سیلی, 0 بر گونه‌ی شلمغانی می‌نشاند و با التماس ی کفی3: 
- خدایم! سرورم! روزی دهنده‌ام! الراضی بر سر شلمغانی فریاد می‌کشد: 
- خیال می‌کردم که تو ادعای خدایی نداشته‌ای, پس این کارها چیست و 
اکنون چه می‌بینم ؟ شلمغانی انکار کرده و می‌افزاید: 
- من به او این دستور را نداده‌ام. خدا می‌داند من هرگز چنین ادعایی 
نداشته‌ام. ابن عبدوس لب می گشاید: 

- آو ادعای 0 نکرد. وی می‌گفت , جای ی بن روح» او تا 
سا مه حس رت است 151 
اختلاف و مداهنه به دراز | تن و در پایان. شلمغانی و آبن اباعون به 
اعدام محکوم می‌شوند. آنها را در ذی قعده‌ی همان سال به دار می‌آویزند. 
رانا ی ار ری اس رد اک سای را بر داد 
می‌ریزند. در پایان همین ماه, حسین بن قاسم را نیز در شهر رقه به دار 
می‌اویزند. [6] . بدین ترتیب شیعیان پس از سال‌ها اشوب فکری. و 
دغدغه‌های روحی, نفسی به راحتی می‌کشند. حسین بن روح. کتاب‌های 
شلمغانی را به قم می‌فرستد تا بزرگان شیعه اآن‌ها را از اندیشه‌های 


یی نوشت ها: 

[1] الکامل, ج 8. ص 256. 

[2] الامام المهدی من المهر الی الظهور. 

[3] در مباهله دو نفر یا دو گروه که هر دو ادعای بر حق بودن می‌کنند, بر 
لعن و نفرین یکدیگر می‌پردازند و از خداوند می‌خواهند تا بر آن شخص 8 
گروه که دروغ می‌گوید, عذاب بفرستد. چنین نیز خواهد شد. 

[4] الکامل, ج 8,. ص 294. 

[5] همان. ص 291. 

[6] همان. ص 294. 

[7] الغيبة الصغفری, ص 390؛ بحارالانوار, ج ۵1, ص 8دد. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی: نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


آلعقوق ثکل من لم یثکل. [1] . 
نافرمانی فرزند از پدر و مادر, داغ داغ نادیده است. 


پی نوشت ها: 
[1 ملسند الامام الهادی, ص‌ 4 د. 


مه رم و سکن تعتوانان سنحم‌علی سا خلم اب اول زان 
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علم خدا به اشیا, پیش از آفرینش 


کلینی رحمه الله با سند خود از ایوب بن نوح نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشتم. و از او پرسیدم: ایا خدای سبحان 
قبل از خلقت اشیاء به آنان علم دارد, و یا علم ندارد مگر آن زمان که 
بيافریند, و آنان را پدید آورد؟ 

در پاسخم با خط خود نوشت: خدا به همانگونه که به اشیاء پس از 
افرینششان علم دارد. پیش از افرینش نیز بر انان علم ازلی دارد. 

روی الکلینی: 

بن نوح: ۳9 ات ام بسأله عن الله 1 آکان 
بعلم الاشتاع فیل ان خلی الاتماءعه کوشا اه ام بعام دلی ستی خاعفا و اراد 
خلقها و تکوینها, فعلم ما خلق عند ما خلق, و ما کون عند ما کون؟ فوقع 
بخطه: لم یزل الله عالما بالأشیاء قبل آن یخلق الأشیاء کعلمه بالأشیاء بعد 
ما خلق الاشیاء [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] الکافی 1: 107 ح 4, التوحید: 145 ح 13, بحارالأنوار 57: 162 ح 98. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


۰ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


عقیق زرد و فیروزه 


سید ابن‌طاووس رحمه الله با سند, از خادم امام هادی علیه‌السلام نقل 
می‌کند که گفت: از امام علیه‌السلام اجازه خواستم تا به زیارت [امام رضا 
علیه السلام در]" طوس بروم. فرمود: همراه خود انگشتری داشته باش که 
نگین آن عقیق زردر و بر روی آن؛ «ما شاء الله لا قوة الا بالله استغفر 
الله», و بر جانب دیگر آن: «مجمد و علی» نقش بسته باشد, که این مایه 
ایمنی از رهزنی [رهزنان], و سلامت کامل‌تر. و دین محفوظ تر تو خواهد 
بود. 

از نزد حضرت علیه السلام بیرون امدم, و انگشتری با همان وی کی: که 
فرموده بود فراهم کردم و آمدم تا با او ای کنم. خداحافظی کردم 
و بیرون آمدم, چون دور شدم, فرمود تا برگردم. نزد او برگشتم, فرمود: 
صافی! عرض کردم: بله, سرورم! فرمود: انگشتر دیگری که فیروزه باشد, 
با خود همراه داشته باش: زیرا| در راه, میان طوس,: و نیشابور, با اه 
برخورد می‌کنی که جلو قافله را می‌گیرد, نزد او برو, و اين انگشتر را به 
نان نذهه و بکه: صولایم. فی‌فرماند: از ,رام دور شوء, سپس فرمود: ِ 
نقش روی ۱ «الله الملک», و بر جانب دیگر آن: «الملک لله الواحد 
القهار» باشد, این انگشتر امیرمومنان علی علیه السلام است., که نقش 
روی آن: «الله الملک» بود, چون به خلافت رسید, نقش نگین خود را که 
فیروزه بود: «الملک لله الواحد الفهار؟ قرار داد. و این انگشتر. مخصوصا 
مایه ایمنی از درندگان, و پیروزی در جنگ‌ها است. 

خادم امام علیه السلام می‌گوید: سوگند به خدا, , در مسافرت.؛ با 1 [ شیر ] 
درنده برخورد کردم, و همانگونه که فرموده بود. انجام دادم [. شیر دور 
شد. و رفت], و از سفر برگشتم, و ماجرا را خدمت امام علیهالسلام عرض 
کردم. فرمود: ماجرای دیگری مانده که آن را نگفتی, چنانچه بخواهی من 
می‌گویم؟ عرض کردم! سرورم! شاید فراموش کرده باشم, فرمود: شبی 
در طوس, نزد قبر [امام رضا علیه‌السلام], بیتوته کردی, گروهی از جنیان, 
به قصد زیارت, نزد قبر آمدند: و به نگین انگشتر تو نگاه کردند, و نقش آن 
را خواندند, آن را از دشت تو بترفن آوردم نرد نیمار خود پزدنده آن.را با 
آت شنسته, آب 3 به بیمار خود نوشاندند, و او بهبود یافت, , سیس انگشتر 
زار وتا ندند: انکشتر در دنست راسنت. تو بود. ولی آن را در دست چپت 
کردند, و تو از آن, بسیار تعجب کردی, و ندانستی که علت آن چیست, و 
نزد سر خود سنگ یاقوتی یافتی: و آن را برداشتی, اننی ان را همراه خود 
داری, أَنْ را به بازار ببر, که به هشتاد دینار خواهی فروخت, و آن هدبه 
جنیان به تو بود. پس ان را به بازار بردم, و چنانکه مولایم فرمود به هشتاد 


دینار فروختم. 

روی السید ابن طاووس: 

عرآ خفه اقا میم نات اس ی قال ی او ارت ی 
علیهما السلام قال: 

استأذنته فی الزيارة الی طوس.: فقال 1 یکون معک خاتم فصه عقیق 
اصفر, علیه: «ما شاء الله لا قوخ الا بالله, أستغفر الله», و علی الجانب 
الاخر: «محجمد و علی», فانه اما من القطع, و اه للسلامة, آضون 
لدینک. 

قال: فخرجت و آخذت خاتما علی الصفة التی آمرنی بهاء ثم رجعت الیه 
لوداعه, فودعته و انصرفت., فلما بعدت عنه امر بردی, فرجعت الیه, فقال: 
با صافی ! 

فلت: ک با سبدی فان لیکنرشی هاتم آخر فیروزج: فانه بلفای قن 
طریقک ا روز بین طوس و نیسابور, فیمنع القافلة من المسیر, فتقدم الیه و 
آره الخاتم, و قل له: مولای یقول لک: تنح عن الطریق. ثم قال: لیکن 
تمه ۶اه الملک »و علی الجایت ‏ «الماک الماک ااقفا مر ها 
خاین ار الموفتن فل ساسا کان قاه کل الما فلا نوات 
الخلافة نقش علی خاتمه: «الملک لله الواحد القهار», و کان فصه فیروزج. 
۵ هو آهان من الساع خاضه و ظفر فی الحروب. 

قال الخادم: فخرجت فی سفری ذلک, فلقینی والله! السبع, ففعلت ما 
ار شرفت خصس وال ام السلام یکت فارگ ما آه عون 
بهاء ان شنت حدثتک بها؟ 

فلت با یی ی آلعی تیان فعاله معشیت یقن 
ااققص ار الی المیو کوم س العس اس خر وا الق لعصررفی مرک و 
فرع قشهر ماخدوم من شا ی‌صاروا جه الی علیل تمه خساوا الخا نم 
بالماء؛ و سفقوه ذلک الماء؛ فبرأ, ۳9 الخاتم الیک. 

و کان فی یدک الیمنی, فصیروه فی پدک الیسری, فکثر تعجبک من ذلک و 
لم تعرف السبب فیه, و وجدت عند راسک حجرا| یاقوتا, فاخذته و هو معک؛ 
قاخسله ال وی فانگ مه ماس شا را هی هر الوم ای 
فخملته الی, الشوقم قیفته-تمانین دیا را کما فال.سیبدی:علنه السلام. [ 11 
یی نوشت ها: 

11 ماو ار ااسفا ات و الما ابا هه تسش 
المهد الی اللحد: 283. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
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علم امام به امور غیبی 


شیخ طوسی از منصوری نقل می‌کند که گفت: 

عموی پدرم برای من نقل کرد که: روزی نزد متوکل رفتم. او شراب 
و۳ و مرا به آن دعوت کرد گفتم: یرورم ! هرگز شراب نخورده ام 
که اسیر دست تو است ی تا نی 2 ِِ 
نمی‌زند. و دیگر پیامش را به حضرت علیه‌السلام نرساندم. در یکی 
قم می‌اید خبر می‌دهد, و به من دستور داد تا در کمین باشم. و به او 
گزارش کنم, تو به من بگو از کدام راه می‌اید, تا از آن اجتناب کنم. من 
خدمت امام هادی علیه‌السلام رفتم. دیدم کسی نزد اوست که از او در هم 
شدم, آمام علیه‌السلام تبسم کرد و فرمود: اباموسی! جز خیر رخ نمی‌دهد, 
چرا ان پیام نخستین را نرساندی؟ عرض کردم: سرورم! من تو را بزرگوار 
می‌دانم. پس فرمود: ان مال امشب می‌رسد, و به ان دسترسی پید | 
نیت کید تو امشب نزد من باش. 

چون پاسی از شب گذشت. و حضرت علیه‌السلام در ذکر [و : تصاز | بوخ ان 
را با سلام قطع کرد و فرمود: آن مرد همراه با مال آمده است. و خادم 
نمی‌گذارد نزد من بیاید. برو و آنچه آورده بگیر. 

من رفتم و زنبیلی را که مال در آن بود گرفتم و آوردم. فرمود: [برو] به 

بگو؛ آن گردن بندی را که آن زن قمی گفت: ی ی 
ندم. رفتم, , و او آن را داد و آوردم. فر مود: [برو] , بخ آه بخ ان خنه. اضلن 
را که عوض کردی به ما برگردان. رفتم و فرموده امام علیه السلام را 
گفتم: گفت: آری, دختر من. آن را پسندید لذا با این جبه عوض کردم, و 
می‌روم و آن را می‌آورم. 

فرمود: برو به او بگو: خدای سبحان سود و زیان ما را حفظ می‌کند [. و 
تببر آتجام به خساب آن فی‌رسدا, آن را از [بار] دوش خود بده. من نزد آن 
مرد رفتم [, و پیام امام علیه‌السلام را رساندم], و او آن را از [با] دوش 
خود.در آوزد و بیقوش: تنند: . پس نزد امام علیه‌السلام آمد و گفت: [آقا جان! 
به ولایت شما] شک داشتم. اینک: | به آن ] بقین بیدا کردم. 

روی الطوسی 

عن الفحام. قال: حدثنی المنصوری, قال: عدتتن» عم رن قال: دخلت یوما 
اه یا سیدی! ما شربته 


انما .بر ی و: لا بضره: و لم اعد دلی غليه, فال* فلما کان:بهما من الایام: 
قال لی ات پن خاقان: قد ذکر الرجل - یعنی المتوکل - خبر مال یجی 
من قم. و قد ای آن ارضده لأخبره به» فقل لی: هرق آق ریق یجی ۶ 
حتی اجتنبه, فجئّت الی الامام علی بن محمد علیهما السلام فصادفت عنده 
من احتشمه, فتبسم و قال لی: لا یکون الا خیر, با اافهیتی! لم لم تعد 
الرسالة الأْولة؟ فقلت: آجللتک, يا سیدی! فقال لی: المال یجیء الليلة, و 
لیس یصلون الیه, فبت عندی. با ان من ال مفام ان مس فا 
ا دیمع لاهن ال عم شام الاح صععه العالره فد عم انشا رم 
الوصول ال فاخرت ود ما معنر فجرجت: فادا معه الزتلجة 11 فیها 
المال, فأخذته و دخلت به الیه. فقال: قل له: هات المخنقة [2] التی قالت 
لک القمیة: انها ذخيرة جدتها, فخرجت الیه فأعطانیها, فدخلت بها الیه فقال 
لی: قل له: الجبة التی آبدلتها منها ردها الینا, فخرجت الیه, فقلت له ذلک, 
فقال* عمم کانت ابتی استجمتما فابدلتها بهده الجتع انا مضه فاجیع 
بها. فقال: اخرج فقل له: ان الله تعالی یحفظ مالنا و علینا, هاتها من کتفک, 
فخرجت الن الرجل. ماخزجها هن کنفه فعشی علیه. فحرع الیه غلیه‌السلام 
فقال له: قد کنت شاکا فتیقنت [3] . 
[1] یلهد مغاه تحقظ فیه الادماکم قاری رب (لسان الشرت ۵ 
2, زنفلح). 
[2] المخنقة: القلادة. (مجمع البحرین 1: 708, خنق). 
[3] الأمالی: 275 ح 66, المناقب لابن شهرآشوب 4: 413, بحارالاأنوار 
0 124 ح 2, الامام الهادی علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 344, مسند 
الامام الهادی علیه‌السلام: 37 ح 6. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
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علی بن جعفر 


طوسی با سند خود از ابوجعفر عمری نقل می‌کند که گفت: 
ابوطاهر بن بلال به حج رفت, و دید که علی بن جعفر مال‌های زیادی را 
مصرف می کند, , چون برگشت, آن را به امام هادی علیه‌السلام نوشت, امام 
علیه السلام در [ذیل] نامه او نوشت: "1 خود دستور دادیم که صد هزار دینار 
به او بدهند, سپس صد هزار دینار دیگر را نیز دستور دادیم که به خاطر 
محبت به ما نپذیرفت, چرا مردم در کار ما که ایشان را در آن دخالت 
نداده‌ایم دخالت می‌کنند؟ و علی بن جعفر نزد امام هادی علیه‌السلام آمد 
دستور داد تا سی هزار دینار به او بدهند. 
و قال آیضا: 
روی آحمد بن علی الرازی, عن علی, بن مخلد الابادی: قال* خدتی آبوجعفر 
العمری رضی الله عنه, قال: ار ار 
جعفر, و هو ینفق النفقات العظيمة, فلما انصرف کتب بذلک الی آبی‌محمد 
علیه‌السلام, فوقع فی رقعته: قد کنا آمرنا له بمائة آلف دینار, ثم امزنا له 
ِ فأبی قبوله ابقاء علینا, ها للناینه الحول فی اما فیما لخ تدخایم 


0 ۵ وخ علی. آبی‌آلعسن. الهسکرمن. علیه‌السلام. فامر له لاتین الق 
دینار [11] . 


پی نوشت ها: 
[1] الغیبة: 350 ح 308, بحارالأٌنوار 50: 220 ح 7 مع اختلاف یسیر. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 
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علی بن جعفر و فارس بن حاتم 


۳ ۳۳۹ را | 9 از ۳ 
حاتم نقل می‌شود, و میان او و علی بن جعفر اختلاف است. تا آنجا که هر 
یک از دیگری تبری می‌جوید. اگر مصلحت بدانی که بر من منت نهی و نظر 
خود را درباره ایشان بیان فرمایی, و اينکه کدامیک از جانب شما عهده‌دار 
تا ی ها اه ی ار 
به خواست خدا [در حق ۳ احسان فرموده‌ای. 
ایام سای سا مرس این کم ای دیسکا ام 
علی بن جعفر را والا قرار داده است. خدای سبحان ما را باز داشته از 
اینکه او را با دیگری بسنجیم, در نیازهای خود نزد علی بن جعفر برو, و از 
فارس بن حاتم پرهیز کن, و نگذارید که او در هیچ یک از نیازها و کارهای 
شما دخالت کند, تو و هر که از همشهریانت که از تو شنوایی دارند به اين 
تفر سا کس یا ی ای ها سره ات نت تا ماه 
توجه نکنید. ۱ 
سپس طوسی می‌گوید: فضل بن شاذان در یکی از نوشته‌های خود اورده 
است: یکی از دروغ پردازان مشهور, فارس بن حاتم قزوینی فاسق است. 

و قال أیضا؛ 

ار و کب ی 0 
رصم ال اوه ایا ای ات و 0 
بحکی عن فارس, و الخلاف بینه و بین علی بن جعفر, حتی صار یبرأً بعضهم 
من بعض, فان رایت آن تمن علی بما عندک فیهماء و ایهما یتولی حوائجی 
قیلی ی لا آعدیم الی :سر فد اصخت الی درل فعلت فتفصلا ان سا 
الله؟ فکتب: 

لنتین رل قفا بسال: ولا قی, مه رشی: قوفظم الله قدر غلی: ین 
جعفر» اه ها فاقصد علی بن جعفر بحوائجک, 

و احتتفا فارشا و استعوا من. ادحالق فن. شنم آمورکم او حواتجکم 
9 ۱1 
علی الناس, فلا تلتفتوا الیه ان شاء الله [2] . 
کم تال تیه کر لت بو رای کی ی که ان وا لاس 
المشهورین آلفاجر فارس بن حاتم ۳۱ 


[1] و موهت الشیء بالتشدید اذا طلبته بفضة آو ذهب و تحت ذلک نحاس 
او حدید, و منه التمویه و هو التلبیس و قول مموه ای مزخرف او ممزوح 
من الحق و الباطل, مجمع البحرین 2: (م و ه). 

[2] اختیار معرفة الرجال 2: 807 ح 1005. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
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از امام هادی ۱ ۳ ۳ فرمود: با (اینگوزه 
ماخ که )یرود کارت و را بش اش تا سا مروت این برای تهبهتر آننیتا: 
علی بن حسیين, این را برای همراهان خود در مکه نقل کرد. پس در 
برگشت همان سان در خزیمیه درگذشت., و اين حادیثه در سال دویست و 
وت ی او را رحمت کند, و می‌گفت: مرگم فرا رسیده 
است. راوی می‌گوید: و قبل از ابوعلی بن راشد وکیل امام هادی 
علیه‌السلام بود. 

روی ایضا: 

عن حمدویه بن نصیره قال: حدثنا محمد بن عیسی, قال: حدثنا علی بن 
الحسین بن عبدالله, قال: سألته آن ینساً فی آجلی, فقال: و یکفیک ریک 
لففر لی را لک فحدت ندلی: علی بو الخشسسن اخهانه کت تم مات 
ی ی ی و 
رحمه الله, فقال: و قد نعی الی نفسی. قال: و کان وکیل الرجل 
علیه السلام قبل ۳۷ بن راشد [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] اختیار معرفة الرجال 2: 797 ح 984 عنه بحارالأنوار 49: 65. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ ِ- و ندوین گروه حدیبت 


ون ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


علی بن مهزیار 


طوسی رحمه الله با سند خود از علی بن مهزیار نقل می‌کند که گفت: 

در سال دویست و بیست. در بازگشتم از کوفه به قرعاء رسیدم, آخر شب 
برای وضو و مسواک بیرون آمدم, تنها بودم» ناگاه دیدم آتشی در نه 
مسواکم روشن است.؛ و همچون آفتاب و امتال آن می‌تابد, نتر سیدم ولی 
منعجب بودم, آن را لمس کردم حرارت نداشت, گفتم: (اين از) «خدایی 
(است) که برای شما از درخت سبز فام, آتش آفرید, و شما به وسیله أض 
آتش می‌افروزید». 

داشتم به این امر شگفت فکر می‌کردم, و آتش زمان درازی روشن بود تا 
به سوی اهل خود باز گشتم, باران کمی اوه بود و غلامانم در یی آنتنی: 
بودند, یک مرد بصری در کاروان همراه ما بود, چون به آنان رو آوردم, 
غلامان [که در تاریکی مرا نمی‌دیدند] گفتند: امام هادی علیه السلام با خود 
آتش آورد, آن مرد بصری نیز چنین گفت: تا چون نزدیک شندم؛ آن مرد 
بصری و غلامان آتش را لمس کردند. و در آن حرارتی ندیدند. سپس 
خاموش شد. سپس زمان کمی روشن شد, باز جامون شد, سپس روشن 
شد, و برای بار سوم خاموش شد و دیگر برنگ 

ما به مسواک نگریستیم, ون آن هی آثری ۳ ره حرارت؛ به هم 
ینکن : سیاهی و هیچ چیز دپگر که بر سوختگی دلالت کند ندیدیم, مسواک 
را برداشتم و پنهان کردم, و آن را پس از شهادت امام جواد علیه‌السلام در 
سال بیست و شش نزد امام هادی علیه السلام بردم. و ته ان را که در 
پارچه‌ای پوشیده بود به حضرت علیه السلام نشان دادم, و جریان را گفتم: 
حضرت علیه‌السلام آن را از دست من گرفت, و همه آن را باز کرده و با 
انديشه در آن نگریست., سیس فر مود: این نور است.؛ عرض کردم: فدایت 
شوم, نور؟ فرمود: چون محب خاندان پیامبری, و از من و پدر و اجدادم, 
پیروی می‌کنی, خدا آن را به تو نشان داد. 

و نیز طوسی می‌گوید: امام هادی علیه‌السلام در نامه‌ای به علی بن مهزیار 
نوشت: 

و از خدا می‌خواهم که خدا تو را در پیش رو, و پشت سر و همه احوال, 
حفظ کند. خوشحال باش! که من امیدوارم خدا بلایا را از تو برطرف کند, و 
از خدا می‌خواهم سفری را که روز یکشنبه قصد داری, برایت خیر قرار 
دهد, آن را - به خواست خدا - تا روز دوشنبه تاخیر بیانداز. خدا در سفر به 
همراهت., و در میان خانواده جانشینت, و در غیاب تو انجام دهنده کارهایت. 
در پناه قدرت او به سلامت باشی. 

روی الطوسی: 


عن محمد بن مسعود. قال: حدثنی علی پن محمد, قال: خندنتی آخمد ابن 
محفد کن,علی بن.مهزیان [1]مقال: سا آنا بالفرعاء [2] فی سته ست و 
کین مان ری اوه محدی ی رال آزوسا لا 
اه عنه انعردت میرحت و من لاش فان آنا سار فی. آنشلن 
مسواکی, یلتهب لها شعاع مثل شعاع الشمس, اور فلم آفزع منها 
و بقیت آتعجب, و مسستها فلم آجد لها حرارة فقلت : (الذی جعل لکم من 
الشجر الأخضر نارا فاذا آنتم منه توقدون) [3] . 
ففت آهکر نی فل هام و اطالت ار ال کیک اه حیرصت ی 
اهلی‌شوید کانت: الما تسه کان مان ظلی رامع ول 
نضر خرف الرعلم‌ قفا اقلت قال. اعاان: قد حاو آب‌الحسن عله الم لام 
شاه تاره فا ایصی صل لس ره ملس الضصری الا داد 
تخر لها عراره هرا ها نی کی هاه هو طول هم لت فلت فایااه نم 
طفتت, ثم التهبت ثم طفئّت الثالثة فلم تعد, فنظرنا الی السواک فاذا لیس 
ام ی ار 
فاخذت السواک فخبأته, وعدت به الی الهادی علیه‌السلام, و ذلک فی سنة 
ست و عشرین بعد موت الجواد علیه السلام [4] قابلاء و کشفت له آسفله و 
باقیه مغفطی, و حدثته بالحدیث, فأخذ السواک من یدی و کشفه کله امد 
و نظر الیه, ثم قال: هذا نور, فقلت له: نور جعلت فداک؟ 
فقال: سیلی الی اهل هذا البیت: و نظاعی لن و ای ولابانین او طاخنک 
لی‌ولاانت آراکه الله | 5 
و قال أیضا: 
کنب ماد علیهالسلام الی علی :تربار قی کباب ای و اسان ال 
آن یحفظک من بین یدیک و من خلفک, و فی کل حالاتک, فأبشر! فانی آرجو 
آن یدفع الله عنک, و آسأل الله آن یجعل لک الخيرة فیما عزم لک به علیه 
من الشخوص فی یوم الأحد, فأخر ذلک الی یوم الائثین ان شاء الله, صحبک 
ی و خلفک فی آهلک, ۵ اد یی و سلمت بقدرته [6] . 
پی نوشت ها: 
]1 محمد بن مسعود قال: حدتنی ابویعقوب یوسف بن السخت البصری, 
فال» کان. علی:ین فهزیار تضراناد:فهداه اللةء و کان من اهل»-هندکان [و 
تسمی حالیا هندیجان], قرية من قری فارس, ثم سکن الاأهواز فأقام بها, 
قال: ی ی بر 
من اخوانه بمئل ما دعا لنفسه, و کان علی جبهته سجادة مثل رکب البعیر. 
مقامه و له فصتفات کیره زباده علی این کتا با «دامش المسش درخ 


[2] القرعاء: منزل فی طریق مکة من الکوفة عن هامش البحار. 

41 فی المصدر: وعدت به ال الهادی علیه السلام و درست و عشرین و 
ماتین بعد موت الجواد علیه‌السلام, و ما اثبتناه من البحار. و فی هامشه 
توضیح فلیراجع. 

[5] اختیار معرفة الرجال 2: 825 ح 1039, بحارالأنوار 9 283 ح 19. 
[6] اختیار معرفة الرجال 2: 826 ح 1040, بحارالأنوار 59: 41 ح 17. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
9 ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


عمر آل فرج 


کلینی با سند خود از محمد بن سنان نقل می‌کند که گفت: 
خدمت امام هادی علیه‌السلام رسیدم فرمود: محمد! آیا برای آل فرج 
حادثه‌ای پیش آمده؟ عرض کردم: آری, عمر [بن فرج که والی مدینه بو 
درگذشت. فرمود: الحمدلله, و شمردم تا بیست و چهار بار آن را تکرار 
کرد. عرض کردم: سرورم! اگر می‌دانستم از اين خبر اینقدر خوشحال 
می‌شوی, پا برهنه و دوان دوان خدمت شما می‌آمدم. فرمود: محمد! آیا 
نمی‌دانی او - که خدايیش لعنت کند - به پدرم امام جواد علیه السلام چه 
گفت. عرض کردم: نه. فرمود: درباره موضوعی پدرم با او سخن می‌گفت: 
او گفت: به گمانم نو مستی, پدرم فرمود: خدایاا ابر تو می‌دانی. که آمرود: 
را برای رضای تو روزه داشتم, مزه غارت شدن,. و ذلت اسارت را به او 
بچشان. سوگند به خدا! پس از چند روز مال و دارایش غارت شد. و خود 
به اسیری رفت, و اینک هم مرده است, خدايیش رحمت نکند, خدا از او 
انتقام گرفت؛ و همواره انتقام دوستانش را از دشمنانش 3 
روی الکلینی: 

عن الحسین بن محمد. عن معلی بن محمد, عن آحمد بن محمد 
عب ال عن محمد بن ستان: قال: دخلت. علی, آبی. الخسن علیه السلام 
فقال: با محمدا! حدث بآل فرج حدث؟ 
فقلت: مات عمر, فقال : الحمدلله, حتی آحصیت له آربعا و عشرین مرة. 
فقلت: پا سیدی! لو علمت آن هذا یسرک لجئّت حافیا, آعدو الیک, قال: با 

محمد! آو لا تدری ما قال لعنه الله لمحمد بن علي آبی؟ 
قال: قلت: لا, قال: خاطبه فی شی>ء فقال: آظنک سکران, فقال ایو 
اللهم ان کنت آنی تعلم آمسیت لک صائما فأذقه طعم الحرب, و ذل الأأسر, 
فوالله! ان ذهبت الاأْیام حتی جرب ماله دک( 
قد مات لازخمه اللفر و: قد ادال الله عروعل منم و ما زال یدیل اولیاعه 
مزن آغداته 1[ 1]:: 


یی نوشت ها: 

[1] الکافی 1: 496 ح 9. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


مسعودی با سند خود از محمد بن یزید نقل می‌کند که گفت: 

[(روزی] متوکل به امام هادی علیه‌السلام گفت: فرزند پدرت درباره عباس 
تن اسالی خه عی مت آنام علیه‌السلام فرمود: ای امیر! فرزند پدرم 
پیرامون مردی که خدا پیروی پسرانش را بر مردم, و پیروی خود را بر 
پسرانش واجب فرموده است چه بگوید؟ و متوکل [با این سخن خوشش 
آمد و] دستور داد تا صد هزار درهم خدمت امام علیه‌السلام ببرند, و 
مقصود امام هادی علیه السلام این بود که [به متوکل بفهماند] اطاعت خدا 
بر پسران عباس بن عبدالمطلب واجب است., و به شوخی گفت. 

اریلی از .علی بن تحبی. نقل. هی کند که. کفت:: 

روزی نزد متوکل بودم که امام هادی علیه‌السلام وارد شد, چون نشست 
متوکل گفت: فرزند پدرت درباره عباس بن عبدالمطلب چه می‌گوید؟ امام 
علیه‌السلام فرمود: ای امیر! فرزند پدرم چه بگوید درباره مردی که خدای 
سبحان [وقعی به او ننهاده و در عوض,] اطاعت پیامبرش را بر مردم, و 
اطاعت خود را بر پیامبرش واجب کرده است. 

قال المسعودی: 

ی من 
و 

قال: و ما یقول ولد آبی يا آمیرالمومنین فی رجل افترض الله طاعة پنیه 
علی خلقه و افترض طاعته عیل بنیه؟ فامر له بماثة الف درهم, و انما اراد 
آبوالحسن طاعة الله علی بنیه, فغرض [1] . 

قال الاربلی: قال علی بن یحیی بن ونوا بین یدی المتوکل, 
و دخل علی بن محمد بن علی بن موسی علیهم‌السلام, فلما جلس قال له 
المتوکل: ما یقول ولد آبیک فی العباس بن عبدالمطلب؟ 

قال: ها تقول. ولد انیا امن الف‌فتین۱ فی رجل فرض الله تعالی طاعة 
نبیة.علی خافه. و فر ض طاعته علی تبیه.ضلی الله غليه. و اله [ 12 : 


پی نوشت ها: 

[1] مروج الذهب 4: 93. 

[2] کشف الغمة 2: 376, بحارالأنوار 50: 206 ح 20. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
34« 


عمره تمتع 


طوسی با سند خود از محمد بن سرو نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: چه می‌فرمایی درباره کسی که حح تمتع 
انجام می‌د هد, صبح عرفه به مکه می‌رسد, و مردم از منی به عرفات 
رفته‌اند, ایا عمره تمتع را انجام دهد, يا از دستش رفته است, گر حح تمتع 
انجام می‌دهد, و شب, و روز ترویه نرسد, تا چه زمانی عمره تمتع وقت 
دارد؟ چه کند؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: تا به مکه درامد, 
بخواست خدا| طواف بجا می‌اورد, و دو رکعت نماز می‌خواند, و سعی و 
تقصیر انجام می‌دهد, و برای حجش بیرون, و به موقف می‌رود و با امام 
روی ایضا: 

عن سعد بن عبدالله, عن عبدالله بن جعفر, عن محمد بن سرو, قال: کتبت 
الی: آنی الحسن الثالث علیه‌السلام: ما تقول فی رجل یتمتع بالعمرة الی 
الحج. وافی غداة عر ف9ة, و خرح الناس من منی الی عرفات؛ اخهرته قائمة 
او ذهبت منه, الی آی وقت عمرته قائمة, اذا کان متمتعا بالعمرة الی الحح, 
فلم یواف یوم التروية و لا ليلة التروية, فکیف یصنع؟ فوقع علیه‌السلام: 
ساعة یدخل مکة ان شاء الله یطوف. و یصلی رکعتین, و یسعی و یقصر و 
یخرج بحجته, و یمضی الی الموقف و یفیض مع الامام [1]. 


یی نوشت ها: 
[1] تهذیب الأحکام 5: 171 ح 16, الاستبصار 2: 247 ح 6, وسائل الشيعة 
8 213 ح 16. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
تن باقر العلوم؛ مترجم علی مویدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


عمل به وصایای بهودی 


صدوق با سند خود از محمد بن محمد نقل می‌کند که گفت: 

علی بن بلال به امام هادی علیه‌السلام نوشت: یک بهودی از دنیا رفته. و 
توا هک ان دمص کرو کم میفوا نش آزه را درجم آبا منود ان 
را بردارم, و به شیعیان شما پرداخت کنم, يا در مصارفی که یهودی وصیت 
کرده هزینه کنم؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: ان را نزد من بفرست. 
و او را به من بشناسان تا - بخواست خدا - در موارد شایسته اش مصرف 


قال الصدوق: 

۷ قال: حدثنا محمد بن عیسی, عن محمد بن 
محمد: قال: کتب علی بن بلال الی آبی‌الحسن - یعنی علی بن محمد 
علیهما السلام بهودی مات و آوصي لدیانه بشی ۶ آقدر کل آخذن: هل 
بجور آن آخذه فأدفعه الت موالیکه او انقدن فیما اوصی به الفودی؟ 

فکیت. علبها اسلا امصاه الی: هر غرفنیه اشنم قیها شقن انشا اه 
تعالی [1] . 


ی 

[1] من لا یحضره الفقیه 4: 233 ح 5556, تهذیب الأحکام 09 205 ح 10, 
الاستبصار 4: 130 ح 7. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ون باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


عسل 


مرکا وت که آی نوی نس رات ال مس ند که ههار اما دای 
علیه السلام شنیدم می‌فرمود: خوردن عسل حکمت است. 

روی البرقی: 

عن آییه, عن محمد بن آحمد, عن موسی بن جعفر البغدادی, عن ای ی 
شاه فا شعشعت. اباآلکس الالت: علبه‌السام ول اکل: ال 
حکمة [1] . 


پی نوشت ها: ۱ 
[1] المحاسن 2: 301 ح 635, بحارالأنوار 66: 293 ح 14. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 
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علخ اللة غغالن 


عن آیوب بن نوح آنه کتب الي ابی‌الحسن علیه‌السلام پسأله عن الله 
هل اکان یعلم الاشیاء قبل آن بخلق الاشیاء و کونها ای لم شام دلی 
حتی خلقها و آراد خلقها و تکوینها, فعلم ما خلق عند ماخلق, و ما کون عند 
ما کون؟ فوقع علیه‌السلام بخطه: 

لم یزل الله عالما بالاشیاء قبل آن یخلق الاشیاء کعلمه بالاشیاء بعد ما خلق 
الاشیاء. کلام آن حضرت در علم خدای بزرگ اپوب بن نوح گوید: بش آن 
حضرت نامه نوشتم از 8 7 مورد خداوند پر تدم : آیا قبل از خلقت موجودات 
و ایجادشان به آنها آگاهی داشته است یا هنگامی که قصد خلقت و آفرینش 
آنها را نمود و خلقشان کرد به مخلوقاتش آگاه شد و به موجوداتش واقف 
کرد ؟ آن حضربِ به خط خود نوشت: : خداوند از آغاز به موجودات آگاه 
بود, 7 را بیافریند. همانند دانائی و علم به موجودات بعد از 
خلقت آنها. 


کلامه فی التوحید و عدم جسمية الله سبحانه 

سل کله‌السلام عن الن‌حید و فن الله. ان چم او لا نسم فقال 
علیه السلام: 

ان نان می ااعوخند انه مه اهب متهب بات تیه حذشب التفی: .ده 
مدذهب اثبات بلا تشبیه, فمذهب الاثبات بتشبیه لا یجوز, و مذهب النفی لا 
یجوز» و الطریق فی المذهب الثالث اثبات بلا تشبیه. کلام آن حضرت در 
توحید و جسم نداشتن خدای بزرگ 

آن حضرت از توحید سوال شد و این که آيا خدا جسم است يا جسم 
نمی‌باشد؟ فرمود: 

مردم در مورد توحید خداوند سه گونه تفکر می‌کنند: تفکر اثباتی با تشبیه 
و ی ی و تفکری که خدا را به کلی نفی می کند؛ و 
تفکر آثباتی که بر پایه‌ی شبیه ساختن خداوند به مخلوقات استوار نیست. 
عقیده‌ی آثبات خدا با تشبیه نمودن جائز نیست. و روشی که خدا را نفی 
می‌کند نیز باطل است. و روش صحیح سومین نظر است. یعنی اثبات خدا 
بدون شبیه نمودن او به مخلوقات. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


علت ناخوش داشتن مرگ 


به. آن حضرت گفته شد: چر| برخی از مسلمانان مرگ را ناخوش دارند, 
فرمود: زیر آنان از حقیقت مرگ بی‌خبرند از اين رو آن را ناخوش دارند. و 
۳ آن را می‌شناختند و از اولیا و دوستان خدا| بودند ضزک را ی 
می‌داشتند و می‌فهمیدند آخرت از دنیا بهتر است - تا آنجا که فرمود: - اگر 
این جاهلان قی‌دانستند. مر ی ابان: وا .یه چه شب انجام: تیکو‌تن. می‌رشاند 
خواستار آن می‌شدند. به همان شدتی که عاقل دورانديیش خواهان دارو 
برای دفع آفات و حفظ بهبود می‌گردد. 
قوله فی علة کراهة الموت 
قیر له علهالسامه ما ال ای آلسامین کرهمن العمت؟ قال: لاد 
جهلوه فکرهوه, و لو عرفوه و کانوا من اولیاء الله عزوجل لاحبوه, و لعلموا 
ایا 
الخوت صم ام اس ناه اوه اشد ها دی ااعاعل الها مالنیاء 
تونم الافاته احلات التاامات: 
منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


عدم میل به دنیا 


دثیا بازاری انتشت که کروهی در ان شود کردمه کروهی زیان تموزید: 

قوله فی عدم الرکون الی الدنیا _ 

الدنیا سوق ریح فیها قوم و خسر اخرون. 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


صاحب کتاب «مرآة الجنان» (755 ه) می‌نویسد: 

دیا خن ای لام مود ادن ی لاس موس ازکا ام 
بن جعفر الصادق العلوی الحسینی... کان متعبداء فقیهاء اماماء استفتاه 

المتوکل مرة.. و هو آحد الاثنی عشر الذین تعتقد الشيعة الغلاة 
عصمتهم...» [ 1] . 

«ابوالحسن هادی فرزند محمد جواد... علوی حسینی... اهل عبادت, فقیه, و 
اقای ها نو ی بت ار تاه سا اس و آسسکی از اه 
دوارنه کانه‌ای است که شععان تخر نت عصمفت آما فانلنده. (آگرمتور 
یافعی از شیعه. شیعه امامیه ار عشریه باشد که آنها را متهم به غلو 
کرده, در حقیقت به آنها تهمت زده است زیرا| شیعه امامیه اثنی عشریه از 
غلات بیزاری می‌جویند وانگهی هرگز عقیده به عصمت اثئمه اهل‌بیت عفیده 
غلو آمبر سناش میدا عصعت ایم ما نو عضمت انباء از ات کران مه 
وضوح استفاده می‌شود). 


11( ۱ الجنان, ج 2 ص 160. 
ایا ار ار ار یامن الا سا 
اول نات 1377 


علی بن محمد ابن الصباغ مالکی 


«نورالدین ابن صباغ» 855 - 784 ه) فیه مالعی از اهل مکه مولف 
«الفصول المهمة لمعرفة الائمة» درباره امام همام چنین نوشته است: [1] 


وا خسن ی ای که یرت عی الست ره ایو من. عی 
تجوم آلسماء اطتابه مها شید منقیه الای له افخرها و لا تذکر مکرمة الاه لد 
فضیلتها و لا تورد محمدة الا و له تفصیلها و جملتها. انتتتی اگما نو 
جوهر نفسه من کرم تفرد بخصائصه فکانت نفسه مهذبة و اخلاقه مستعذبة 
و سیر نه عادلة و افعاله فاضلة و هو من الوقار و السکون و الطمانينة و 
الفقه و النزاهة و الزهادة و النباهة علی السيرة لنبویة و الشنشنة اه 
نفس زكية و همة عالية لا یقاربها آحد من الأٌنام و لا یداینها.. 

«گنبد فضل ابوالحسن علی هادی بر کهکشانها سر زده ِ فضائلش تا 
ستارگان آسمانها امتداد یافته است و هیچ فضیلت و منقبتی نیست مگر 
ارت که در هر ذات 1۳ کرامتی که ۳ ۳0 آن نکانه انتتتت و 
سرستش پاکیزه شده از عیب و نقص, و اخلاقش خوش و شیرین و سیرت 
و روشش متعادل و افعالش با فضیلت می‌باشد او در وقار و سکون و 
طمانینه و فقه و نزاهت و پرهیزگاری و دانائی و آگاهی مطابق روش پیامبر 
و خوی و عادت علوی بود و دارای سرشت پاک و همت عالی بود که کسی 
از مردم به ان حد نمی‌ر سید؟»؟. 

صاحب کتاب «الفصول المهمة» برای امام هادی علیه‌السلام با «متوکل» 
داستانهائی نقل کرده است و در این داستانها کرامات و نشانه‌های آشکاری 
تراق. آن. خضرت می‌باشد که ما. در ایتجا به. تفل. یی فهرد از آن. اکتفا 
می‌کنیم: «و عن علی بن ابراهیم الطایفی قال: مرض المتوکل من خراج 
ام ان و 
«أم‌المتوکل» لْبی آلخشن علیین مخفد آن عوفی ولدها من هذه العلة 
لتعطینه مالا جلیلا من مالها فقال الفتح بن خاقان للمتوکل: لو بعئت الی هذا 
ای اس اه سا ان ی و 

«علی بن ابراهیم طایفی» گفت: متوکل عباسی ۳ ینش 
اب 

نداشت آهنی به بدن او رساند, مادرش نذر کرد اگر او بهبود یافت از 
دارائی خود پول زیادی خدمت ابوالحسن علی بن محمد بفرستد «فتح بن 
خاقان» (وزیر و منشی متوکل) به وی گفت: ای کاش نزد این مرد (امام 
هادی) می‌فرستادی او راه معالجه را می‌داند. متوکل شخصی را نزد 


حضرت فرستاد او داروئی تجویز کرد که حال متوکل خوب شد مژده 
بهبودی او را به مادرش دادند او ده هزار دینار نزد حضرت فرستاد و مهر 
خمدوا یر آن شید رد 

«متوکل» چون از بستر مرض برخاست. «بطحائی علوی» نزد او از امام 
هادی سخن‌چینی کرر و جریان هدیه مادرش را گزارش داد. «متوکل» به 
«سعید» دربان خود گفت: شبانه بر او حمله کن و هر چه پول و اسلحه 
نزدش بود بردار و پیش من بیاور». «ابراهیم بن محمد» گفت: «سعید» 
دربان به من گفت: شبانه به منزل ابوالحسن رفتم.. . آن حضرت را دیدم 
جبه و کلاهی پشمی در بر دارد و سجاده حصیری در رات [ وس یقین 
کردم که نماز می‌خواند به من فرمود: اتاقها را هم بگردید. من وارد شدم و 
بررسی کردم چیزی نیافتم تنها در اطاق آن حضرت کیسه پولی با مهر مادر 
متوکل بود به من فرمود: زیر سجاده را هم بازرسی کن, چون انجا را 
بازرسی کردم, شمشیری ساده و در غلاف؛ قر نت یر ان بود. انها را برداشتم 
و نزد متوکل رفتم چون نگاهش به مهر مادرش افتاد که روی کیسه پول 
بود, کسی دنبال مادرش فرستاد و مادر پیش متوکل امد یکی از 
خاران متصیش سر داد که مار به او گفت: هنگامی که 
تو بیمار بودی و از بهبودیت ناامید گشتم, نذر کردم اگر خوب شدی از مال 
خود ده هزار دینار خدمت او فرستم چون بهبود یافتی پولها را نزد او 
فرستادم و اين هم بر روی کیسه مهر من است, متوکل دستور داد همه را 
خدمت آن حضرت برگردانم من کیسه را با شمشیر خدمتش بردم و عرض 
کردم: امیرالمومنین از اين پیشامد اعتذار کرده و پانصد دینار هم تو ان 
مبلغ افزوده است سرور من امیدوارم مرا نیز عفو فرمائید من مامورم و 
قادر به مخالفت امپرالمومنین نیستم, پس به من فرمود: ای سعید (و 
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11 اه الا شم ترس تا 

[2] اتصفا ااسه ی رد و9 

ار اه هی ار ها ی سا اف 
اون نا 1377 


عبد الحی بن العماد الحنبلی 


ضاحب: کناب «شدرات. الذهب فی آخبان فن ذهب»۰(م 1089 ه) ذر آین 
زمیبه نوشته: 

داسا ی ی الوا معمم ن الا خن الکطم یس 
۷ الستی,۲ ریت یاوه کان خقیها آخامای هیا 
و هو أحد الأئمة الائنی عشر الذی تعتقد غلاة الشيعة عصمنهم کالأنيیاع 
سعی به الی المتو کل و ساق نحو ما ذکره الیافعی فی مرآة الجنان» [1] . 
«ابوالحسن غلین فرزند محجمد جواد.. حسینی علوی معروف به ۳ 
فقبه, امام, عبادت کننده 9 کف از ائمه دوازده‌گانه‌ای است که غلات شیعه 
مانند انبیاء به عضمت. آنها قانلند [2] نزد متوکل, از آو نتعایت. کردند. 
همان سطایی تاکسا فعیبهر فراه الان آفرده راز ری ها از آن 
گفته است». 

پی نوشت ها: 

[ 1 0 الدهب فی 0 ذهب, 4 2 ص 1128 

و کر ی 0 1۳ 
اول پاییز 1377. 


علی بن مهزیار اهوازی 


کنیه وی «ابوالحسن». اهل دورق اهواز است.[1] برخی معتقدند که وی 
اهل «هندیجان فارس» است.[2] او در اهواز نشو و نما کرد و به مرتبه‌ی 
«فقاهت» رسید. او از مفاخر علما و مشهورترین شاگردان امام هادی به 
شمار می‌رفت. علی از بزرگان پرهیزگار و پاکدامن بود و راویان درباره‌ی 
او گفته‌اند: «هنگام طلوع خورشید برای خدا به سجده می‌افتاد و سرش را 
بلند نمی کرد تا اينکه هزار نفر از برادران دینی‌اش را دعا می‌کرد. ازاین‌ رو 
پیشانی وی در اثر سجده‌های زیاد و طولانی, همانند زانوی شتر, پینه زده 
بود و این نبود مگر , به خاطر عبادت بسیار و سجده در پیشگاه ِ . 
همچنین در اش‌ایم. داستان معروفی روایت شده که از جایگاه والای 
عبادات او حکایت مت کند: در سال 226 هجری» کل بن مهزیار در حالی 
که در سفر حح خانه خدا بود, در منزل «قرعاء» که مکانی ما بین قادسیه و 
عقبه است. شب را به سر می‌برد. آخر شب که فرا می‌رسد, وی برای 
گرفتن وضو از جایش بلند می‌شود و در حالی که مسواکی در دست 
داشت, بیرون می‌ر ود. هنگامی که شروع به مسواک زدن می کند, می بیند 
که سر مسواکش مانند شعله‌ی آتش زبانه می‌کشد و مثل خورشید 
می‌در خشد. اما هنگامی که دستش را نة ان نزدیک قف کتژ: , منوجه می‌ شود 
که هیچ حرارتی ندارد و تنها نور مطلق است. 
در همین حال آیه‌ی شریفه‌ی) الذی جعل لکم من الشجر الاخضر تاو (را 
تلاوت می‌کند و به سمت جایگاه خود باز می گردد. در این زمان دوستان او 
که در آثر شدت سرما به مقداری آتش نیاز داشتند. با دیدن او گمان 
1 آتقشن فراهم کرده است. اما فنحافت 
که نزدیک شته.ظفه آنان با کمال تخت می‌تته که.ان انش ظطیف خر آرتن 
ندارد. 
روشنایی آن تکه چوب گاهی کم‌رنگ می‌شد و گاهی شعله می‌کشید و این 
حالت تا سه مرتبه ادامه یابد و پس از آن کاملاً خاموش می‌گردد؛ به طوری 
که در سر مسواک هیچ اثری از سوختگی و سیاهی دیده نمی‌شد. هنگامی 
که علی بن مهزیار خدمت امام هادی (ع, رسید و این حکایت را بیان 
داشت. آن حضرت مقداری ۳ مسواک تال کردند و فرمودندد آن توز 
به خاطر میل و رغبت تو به ما اهل‌بیت (ع) و اطاعت تو از من و پدرانم 
است.[4] . 
این شخصیت بزرگوار از امام رضا (ع) نیز حدیت نقل می‌کرد. علی از 
یاران نزدیک امام جواد و امام هادی (ع) به شمار می‌رفت و آن بزرگواران 
وی را به عنوان وکیل خویش منصوب کرده بودند و توقیع (امضا) آنها هنوز 


موجود است. 
وی از مفسران قرن سوم هجری است و بیش از سی کتاب و رساله در 
«حروف الفران» در زمینه‌ی قران دارد.[5] . 
او آثاری در زندگینامه‌ی پیامبران, فقه و مقالاتی در آشزبه با زر حاتی هه 
پیشه‌وری نگاشته است.[6] . برخی از کتب علی بن مهزیار از اين قرار 
است: کتاب الوضوء کتاب الصلاة, کتاب الزكاة. کتاب الصوم, کتاب الحح, 
کتاب الطلاق, کتاب الحدود, کتاب الدیات. کتاب التفسیر, کتاب الفضائل. 
کات ای وله کات التتارات و ارات ای گام کاب 
التالته کنات الدغاء کناب تخل فالمرهه و کاب الهراد.۱ ۱7 
علی بن مهزیار در اسناد حدود 437 روایت واقع شده است و از ار رضا؛ 
امام جواد و امام هادی (ع) و دیگران حدیث نقل کرده است.[8] . 
ایا ای وا اس با فا سا اراس رت 
جمله حضرت در نامه‌ی ذیل او را چنین تحسین می‌کند: «ای علی! در 
پیروی کردن, انجام دستورها, خیرخواهی و پندگویی تو را آزمودم (و تو 
سرافراز از بوته‌ی آزمایش بیرون آمدی). پس اگر بگویم کسی را مانند تو 
ندیده‌آم, چه بسا راست گفته باشم. خداوند به بو بهشت برین و آن 
مقامات وآلایی که نمی‌دانی, پاداش دهد. من مقام تو و خدمات شبانه 
روزی تو را در سرما و گرما از نظر دور نداشته‌ام. از خداوند می‌خواهم در 
روز قیامت که همه را گرد و آن چنان مخلوقات خود را شیفته و 
دوستدار تو کند که مایه‌ی رشک باشد. به درستی که خداوند شنونده‌ی 
دعاهاست. .۱91.۰ ۰ این نامه تجلیل, تقدیر و بزررگداشت امام را به علی به 
خوبی نشان می د هد و می‌بينیم که حضرت می‌فرماید در میان اه خود 
کسی را مانند آبن مهزیار در دانش؛: پرهیزگاری و ورع ندیده است. با 
اندکی تأمل در اين توقیع. می‌توان از جایگاه رفیع و ارزشمند علی بن 
مهزیار نزد اهل‌بیت (ع) آگاه شد. ؛ زیر| آن بزرگواران هیچ گاه اهل ۹ و 
زیاده‌روی نبودند, ضمن اينکه همیشه پیرامون ائمه ع( چنین شیعیان و 
اصحاب مخصوصی - اگر چه به صورت معد ود - حضور داشته‌اند که آنها نیز 
می‌توانسته‌آند با توجه به ظرفیت بالای معرفت و لیاقت خود و البته در پرتو 
عنایت خاص اهل‌بیت (ع) به چنین عنایات و مراتبی دست پیدا کنند 
درآ شتا ایس صجاستوفادان اهر ارت انوا 
- شناساندن امام هادی (ع) به مردم بعد از شهادت پدر بزرگوارش؛ 

- تبیین مسائل فقهی و پاسخگویی به سوّالات فقهی مردم؛ 
- رساندن نظر فقهی امام به مردم؛ 
- ترویج ولایت امام جواد (ع) در ایران زمین به ویژه اهواز؛ 
بر عهده گرفتن وکالت امام جواد و امام هادی (ع)؛ 


- برقراری ارتباط مردم با امام, با وجود خفقان عباسی؛ 

منشا ارامش و خیر بودن در اهواز.[ 10] : 

در پایان باید گفت که نه تنها خود علی بن مهزیار جزء اصحاب ویژه و مورد 
اطمینان اهل‌بیت (ع) به شمار می‌آمده, بلکه دیگر نزدیکان او نیز از اين 
الطاف و عنایات بی‌بهره نبوده‌اند. به عنوان مثال؛ برادر او یعنی ابراهیم نیز نیز 

از شیعیان برجسته و با اخلاص بوده و روایت شده که یکی از سفرای امام 
زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بوده و توانسته خدمت ان حضرت 
مشرف شود و داستان این زیارت معنوی, مشهور است و در کتاب شریف 
«کمال الدین» ذکر شده است. همچنین محمد. پسر علی بن مهزیار نیز از 
اصحاب و راویان ثقه‌ی حضرت هادی (ع) به شمار رفته است. سال رحلت 
او مشخص نیست. به یقین او تا تاریخ 229 ق‌ زنده بوده است؛ زیر به به 

قول نجاشی در ان تاریخ از محمد بن کلی بن یحیبی انصاری, معروف به 
دای از ار ای کات ایا اه اک ین ی اد که 
به خدمت حضرت ولی عصر (ع) تشرف حاصل کرده است, که بن 
نی مار دسر آها ناشن است ماک ارات ار گام را 
شکوهی است و مورد توجه مخصوص شیعیان و ارادتمندان به استان 
اهل بیت (ع) قرار دارد. 


پی نوشت ها: 

[1] رجال ابن داود. ص‌142. 

[۱2 رجال نجاشی, ص ۰177 اختیار معرفة‌الرجال (فهرست طوسی), ج 2 
ص825. در دوره های گذشته «هندیجان» از شهرهای دورق قدیم - جزء 
فارس محسوب می شد. 

37 الکنی و الالقاب» ح1, ص‌432. 

[4] ر.ک: اختیارالمعرفة الرجال. 2 ص807, ح1005. 

[5] اعیان الشیعه. ص 226. 

[6] مجالس المومنین. ص181. 

[8] معجم رجال الحدیث, ج12, ص194. 

[9] رجال نجاشی. ص53 2. 

[10] التهذیب, ج3, ص294. 

[11] مفسران شیعی, شفیعی, ص 72. 
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علی بن جعفر همینیاوی (همانی) 


[ همینیا, یکی از روستاهای اطراف بغداد بوده است.] 

وی مردی ثقه و دانشمند بود و وکالت امام هادی و امام عسکری (ع) را بر 
عهده داشت و کردارش مورد پسند آن دو بزرگوار بود. «ابو جعفر عمری» 
می‌گوید: ابوطاهر بن بلال[1] در سفر حح دید علی بن جعفر پول‌های 
زیادی انفاق می‌کند. پس از بازگشت در نامه‌ای موضوع را به امام 
عسکری (ع) گزارش کرد. امام (ع) در پاسخ نوشت: «ما خودمان دستور 
پرداخت. دویشت هرار دیتار را به آو دادیم ولی او تتها تیمی, از آن. را 
پذیرفت. هرد عق. ندارند دز کارها و اموری که ما اجازه‌ی اظهار نظر و 
دخالت در آنها را به آنان نداذه‌ایم: وحاات کنند». ۱ 

راوی می‌گوید: «علی بن جعفر بر امام هادی (ع) وارد شد و آن حضرت 
دستور داد تا سی‌هزار دینار طلا به او بدهند».[2] . نکاتی که از این روایت 
استفاده می‌شود, این است که علی بن جعفر به نمایندگی از سوی امام 
هادی و امام عسکری (ع) پول‌هایی به افراد می‌داد تا به مصارف مورد نظر 
آن دو بزرگواز برسانتد. پول‌های پرداختی, فقط برای تامین نیازهای فردی 
افراد نبود. بلکه به منظورهای دیگری که به اهداف امامت مربوط می‌شد. 
پرداخت می‌گردید. اينکه امام. کارهای علی بن جعفر را به خود نسبت 
می د هد موید همین مطلب است. 

ایام حن که مسلمانان برای انجام فریضه‌ی حج به مکه یت ده بهترین 
فرصت برای این گونه کارهاست؛ زیرا از یک سو, دسترسی به یاران امام و 
تبیین رسالتی که برعهده‌ی آنان است و نیز انجام دادن مأموریتشان, در 
چنین ایامی آنینان نو است و از سوی قب رم دستگاه خلافت نسبت به آنات 
حساسیتی نشان نخواهد داد. علی بن جعفر نزد پیشوای دهم (ع) از منزلت 
والایی برخوردار بود. بین او و فارس بن حاتم بر سر مسئله‌ای مشاجره 
درگرفت. ابراهیم بن محمد موضوع را به امام (ع) گزارش کرد و از آن 
حضرت خواست معین سازد که وی از کدام یک از ان دو پیروی کند. امام 
(ع) در پاسخ نوشت: سزاوار نیست در مثل چنین موضوعی سوال یا شک 
شود. خداوند به علی بن جعفر مرتبتی والا بخشیده و ما را بازداشته از 
اینکه او با فردی مثل فارس بن حاتم مقایسه شود. بنابراین در هنگام نیاز, 
به علی بن جعفر رجوع کن و از فارس بن حاتم بیم کنید و او را در هیچ یک 
از امور خود داخل مکنید....[3] . 

آخرالامر درباره‌ی آن بزرگوار نزد متوکل سعایت کردند. آن نانجیب بعد از 
صدور دستور حبس او اراده کشتن او را داشت. این خبر به علی بن جعفر 
رسید و از زندان برای حضرت هادی (ع) نوشت: سرورم! خدا را, خدا را 


به داد من برس! سوگند به خداء نگرانم به شک بیفتم. حضرت وعده فرمود 
که برای تو در شب جمعه دعا خواهم کرد, پس آن حضرت دعا فرمود. صبح 
ان روز متوکل تب کرد و تب او شدت یافت تا روز دوشنبه که بانگ و 
شیون برای اه اند شید کم ق ضیرد: پس دستور داد تا هر زندانی که نام 
می‌برند آزاد کنند, تا خود او به یاد علی بن جعفر افتاد. به عبیدالله گفت: 
چرا درباره‌ی او چیزی نگفتی؟ عبیدالله گفت: دیگر هرگز از او یاد نخواهم 
کرد 

هم‌اکنون او را آزاد کن و او را بخواه تا مرا حلال کند. پس 
آزادش کرد و به دستور امام هادی (ع) به مکه رفت و در آنجا ساکن شد و 
متوکل نیز از بیماری بهبود یافت.[4] . 


پی نوشت ها: 

[1] ابوطاهر, از عناصر نامطلوب دوران امام عسعری (ع) و امام زمان 
(ع) بود و به دروغ, ادعای وکالت از سوی امام عسکری (ع) را داشت. 
اموالی از امام (ع) نزد وی بود که از تحویل انها به «محمد بن عثمان» 
نایب خاص امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خودداری کرد. از 
اين رو,. شیعیان از وی بیزاری جستند و او را مورد لعن قرار دادند. (ر. ک: 
ص 212. 

ج 2 ص 807, ح1005. 

[4] تنقیح المقال. 2 ص271؛ اختیار معرفة الرجال. ج2. ص <865. 
ح1129. 
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عثمان بن سعید (نایب اول از نواب اربعه) 


ویر در سن جوانی و در حالی که یازده سال از عمرش می‌گذشت, افتخار 
شاگردی امام دهم (ع) را بیدا کردا1] و در اندی:زمانی از آن چنان رشد و 
تعالی‌ای برخوردار شد که امام هادی (ع) از او به عنوان «ثقه» و «امین» 
خود یاد می‌کرد. احمد بن اسحاق قمی می‌گوید: «به محضر امام هادی (ع) 
رسیدم ور عرض کردم: سرورم! کار من طوری است که گاهی (در منزل) 
هستم و گاهی نیستم, زمانی هم که هستم, دسترسی به شما برایم میسر 

نیست. (در چنین مواقعی) گفتار چه کسی را بیذیریم و دستور چه کسی را 
فرمان بریم؟ امام (ع) فرمود: ابوعمرو, ثقه و امین من است. هر چه به 
شما بگوید, از سوی من گفته و هرچه به شما القا کند, از ناحیه‌ی من القا 
کرده است. وی می‌گوید: بعد از شهادت امام هادی (ع), روزی خدمت 
فرزند بزرگوارش امام حسن عسکری (ع) رسیدم و همان سوال را کردم. 
در پاسخ فرمود: اين ابوعمرو که ثقة و امین است. هم مورد وثوق امام 
هادی (ع) و هم مورد وثوق من در زندگی و مرگ است. پس آنچه به شما 
قن وان و آنچه به شما می‌رساند, از من می‌رساند ۰[ 2 این روایات منزلت 
والای ابوعمرو و موقعیت برجسته‌ی او را نزد ائمه اطهار (علیهم السلام) 
نشان می د هد و دلیل علم,؛ فضل و امانت در فتوای او است و حاکی از ان 
است که او مرجع فتوا و بیان احکام بوده است. 


پی نوشت ها: 

[1] رجال طوسی. ص420 ردیف0د3. 

[2] الغيبة شیخ طوسی, ص < 21. 
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عبدالرحمان بن محمد بن طیفور المتطیب 


شیح الطائفه وی را از اصحاب امام هادی علیه السلام به شمار آورده 
ترجمه آن را ذکر می‌نمایم: 

ابن‌طیفور متطیب می‌گوید: امام هادی علیه السلام از من پرسید: مرکب تو 
چیست؟ عرض کردم: دراز گوشن است. فر مود: آن را به چه مقدار 
خریده‌ای؟ عرض کردم: سیزده دینار. فرمود: این همان اسراف است که 
دراز گوشی را با سیزده دینار بخری و با آن. نبیزدم. دینار انب تخری 
عرض کردم: هزینه‌ی اسب از دراز گوش بیشتر است. فرمود: هرا دای 
که هزینه‌ ی فاز کوتتز را می‌دهد هزینه‌ی اسب را نیز می‌رساند. فک 
مدای هر کس که سوه ما سیفن امتی زا هیر اسان آفر 
ما باشد و با اين کار دشمن ما را به غضب اورد, خدا در روزی را به روی 
او باز می‌نماید و دل او را نورانی می‌نماید و وی را به آرزویش می‌رساند 
و در هنگام نیاز مددکار او می‌باشد. [2] . 


0ص رال الم رس و 
21] تهذیب الاحکام. ح 6 ص 163 و 164. 
اسلام؛ چاپ اول 1386 


عبدالعظیم 


شیخ طوسی رحمه الله او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام به شمار 
اورده است. [1] سا نجاشی در شرح حال وی .«ِ است: عبدالعظیم 
کم لاه . کنیه اش یولقاسم 0 کنابی به نام ِِ امد اام یر 1 
علیه السلام» دارد. بسن از آن | 
نقل نموده که عبدالعظیم از سلطان وقت فرار کرد و به_ ری اند و در 
سرداب مردی از شیعیان در محله موالی ساکن گردید در آنجا به عبادت 
مشغول گردید روزها روزه‌دار بود و شب‌ها را به نماز می‌گذراند و پنهانی 
بیرون می‌آمد و قبری را که اکنون مقابل قبر آن بزرگوار است زیارت 
می‌نمود و می‌فرمود: این قبر مردی از اولاد حضرت موسی بن جعفر 
علیهماالسلام است. پیوسته در آن سرداب به سر می‌برد کم کم خبر وی به 
0 0 0 0 ۳ ۱ 
ری وی را شناختند. مردی از شیعه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
را در خواب دید, به آن مرد فرمود: مردی از فرزندان من را از محله 
موالی می‌اورند و در باغ عبدالجبار بن عبدالوهاب کنار درخت سیب دفن 
می‌نمایند. و به آن جایی که حضرت عبدالعظیم رضوان الله علیه دفن 
1 اشاره فرمود. 

آن مردی که این خواب را دیده بود نزد صاحب باغ و درخت آمد تا درخت 
سیب و جای آن را از وی خریداری نماید. صاحب درخت به او گفت: درخت 
سیب و مکان آن را برای چه می‌خواهی؟ آن مرد ضاخب. درخت را در 
جریان خواب خود قرار داد. آخب درخت سیب به او گفت: از ی 
مانند خواب تو دیده‌ام و جای درخت سیب و تمام ان باغ را برای حضرت 
عبدالعظیم وقف نموده‌ام که خود آن حضرت و شیعیان در آنجا دفن شوند. 
بعد از این جریان حضرت عبدالعظیم بیمار گردید و به جوار رجمت خدا| 
واصل شد وقتی که لباس از بدن مبارکش برون اوردند در جیب وی 
نوشته‌ای یافتند گ نسب خود ۳ 3 ان ِ تجووه و بود: «آنا 
مردم ۲ 9 به عبدالعظیم ارجاع ۳ بلالت و بزرگواری حضرت 
عبدالعظیم بیش از آن است که بتوان آن را بیان نمود بزرگان ما درباره 1 
حضرت فراوان نوشته‌اند و در روایات مورد مدع واقع گردیده در روایتی 
که مرجوم محدث نوری از ابی‌حماد رازی نقل کرده چنین آمده است: 

«عن ابی‌حماد الرازی قال: دخلت علی علی بن محمد علیهماالسلام 


ب«سر من رآی» فسألته عن آشیاء من الحلال و الحرام فاجابنی فیها فلما 
و دعته قال: يا آباحماد اذا آشکل علیک شی ء ی اهر تدینی نتاخشی فشاه 
عن«عید العظیم بن عندالله الحستتی ق افر ام متی اه [3] . 

«ابوحماد رازی می‌گوید: در سامرا خدمت امام هادی علیه السلام شرفیاب 
شدم مسایلی از احکام حلال و حرام از وی پرسیدم حضرت نها را جواب 
داد. وقتی که با او وداع کردم فرمود: ای ابوحماد هر وقت در محل خودت 
متساله‌ای. مشک بر ات تن اضد از غبدا لقطتم ین غیدا لله حسی رفن .2 
سلام مرا به او برسان». 

پاداش زبارت عبدالعظیم مانند پاداش زیارت امام حسین است 

مرحوم علامه مجلسی از کتاب ثواب الاعمال مرحوم صدوق نقل نموده 
است که مردی می‌گوید: خدمت امام علی النقی علیه‌السلام مشرف شدم 
حضرت فرمود: کجا بودی؟ عرض کردم: امام حسین علیه‌السلام را زیارت 
نمودم فرمود: 

«اضا لو ان ارت قبر عبدالعظیم عند کم لکنت کمن زار الحسین بن 
صلوات الله علیهما». [4] . «آگاه باش اگر تو قبر عبدالعظیم را ِ نزد 
شماست زیارت می‌نمودی هر آینه مانند کسی بودی که حسین بن علی 
صلوات الله علیهما را زیارت نموده است». همین روایت را ابن قولویه در 
کامل الزیارات [5] نقل نموده است. 

امام هادی معتقدات حضرت عبدالعظیم را تأیید فرمود ۲ 
مرحوم علامه مجلسی روایتی را از کتاب توحید صدوق نقل کرده که ان را 
ترجمه می‌نمایم: ِ 

عبدالعظیم حسنی گوید: ی و۳ 
بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی‌طالب علیهم السلام 
شرفیاب شدم وقتی چشم حضرت به من افتاد فرمود: ای ابوالقاسم! 
خوش امدی! تو به راستی دوست ما 0[ عرض کردم: یابن 
رسول‌الله می‌خواهم دینم را بر شما عرضه نمایم اگر که پسندیده بود بر 
آن تابت باشتم تا خدای عروجل ۳ ملاقات نمایم. فرمود: ای اباالقاسم بگو. 
عرض کردم: می‌گویم 

1 - همانا خدای تبارک و تعالی یکی است و همتا ندارد پس بیرون از 
حدودی است که تصور می‌شود نه شریک دارد و نه به چیزی تشبیه 
می‌شود. _ 

2 - و هر اینه نه جسم است و نه صورت و نه عرض و نه جوهر بلکه او 
اجسام را مجسم و صورت‌ها را مصور نموده و آفریننده اعراض و جواهر 
است و او پروردگار و مالک و آفریننده و به وجود آورنده‌ی هر چیزی است. 
3 - و می‌گویم: محمد بنده و رسول او و خاتم پیامبران است و بعد از او تا 
روز قیامت پیامبری نیست. 


4 - و می‌گویم: امام و خلیفه و سرپرست بعد از او امیرالمومنین علی بن 
ابی‌طالب است پس از او حسن و بعد از او حسین و بعد از او علی بن 
الحسین و پس از وی محمد بن علی و بعد از او جعفر بن محمد و پس از 
وی موسی بن جعفر و بعد از او علی بن موسی و پس از او محمد بن علی 
و بعد از او تو می‌باشی. امام هادی علیه‌السلام فرمود: بعد از من پسرم 
حسن است ! حال مردم چگونه است نسبت به جانشین بعد از او. عرض 
کردم: مگر جریان جانشین بعد از وی چگونه است؟ فرمود: زیرا شخص او 
دیده نمی‌شود و بردن نام او جایز نیست تا وقتی که از پشت پرده‌ی غیبت 
رون این ی دتنیا را : پر از عدل و داد نماید همان گونه که , پر از ظلم و ستم 
شده است. 

عرض کردم: به اين نیز اقرار می‌نمایم و می‌گویم: . _ 

5 - به درستی که دوست ایشان دوست خدا و دشمن انان دشمن خداست 
و فرمان بردن از ایشان فرمان بردن از خدا و نافرمانی انان نافرمانی 
خداست. 

6 - و می‌گویم: همانا معراج حق, سوال در قبر حق, بهشت حق, جهنم حق, 
صراط حق و میزان حق است و روز قیامت می‌اید و شکی در آن نیست و 
حتما خدا مزدکان را زنده می‌نماید. 

7- و ی کون واجبات بعد از ولایت؛ نماز, زکات؛ روزه, حح» جهاد, ام به 
معروف و نهی از منکر است. حضرت فرمود: ای اباالقاسم به خدا سوگند 
همین است دینی که مورد رضایت خداست و آن را برای بندگانش پسندیده 
تن بر آن:نایت:بایش خدا توا در وتا و کیت بر کار وق نایبت بداند. 
[6] . 

کلام صاحب بن عباد 

مرحوم محدث نوری رساله‌ی مختصری را در حالات عبدالعظیم حسنی از 
صاحب بن عباد نقل نموده و فرموده: این رساله به خط بعضی از بنی‌بابویه 
به دستم رسیده تاریخ خط سال 16< می‌باشد ما قسمتی از ترجمه ان 
۱ را در اینجا ذکر می‌نماییم: ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبدالله بن علی 
السلام. 

شخصی است مندین و پرهی ز کار و با ورع» عابد, معروف به امانت. 
راستگو, عالم به امور دین» خداشناس قائل به توحید و عدل. حدیت فراوان 
نقل نموده ازروت از امام جواد و امام هادی علیهماالسلام نقل حدیث نموده 
است و این دو بزرگوار به وی نامه‌هایی نوشته‌اند. 

از جمعی از اصحاب موسی بن جعفر و آامام رضا علیهماالسلام روایت 
نموده کتابی به نام «یوم و لیله» و کتاب دیگری به نام «روایات 1 
حسنی» دارد. جمعی از راویان شیعه از وی نقل حدیث نموده‌اند مانند 


سخن مرحوم محدت نوری فرموده: عبدالعظیم از اجلای سادات و از 

ارات ری استی او 

0 محدت مت 

فرموده: 0 1 

و مشهور است و به علو مقام و جلالت شأن معروف و از اکابر محدئین و 

اعاظم علما و زهاد و عباد بوده و از اصحاب حضرت جواد و حضرت هادی 

علیهماالسلام است. و محقق داماد در «رواشح» فرموده: احادیث بسیار در 

فضیلت و زیارت حضرت عبدالعظیم روایت شده و وارد شده: هر که 

زیارت کند قبر او را بهشت بر او واجب می‌ شود. 

معنای رجیم 

مرحوم قزوینی از کتاب «معانی الاخبار» مرحوم صدوق نقل نموده که 

حضرت عبدالعظیم فرموده: شنیدم امام هادی علیه‌السلام می‌فرمود: 

«معنی الرجیم انه مرجوم باللعن مطرود من مواضع الخیر لا یذکره موّمن 

الا لته وان فی غلم. الله الشانق انم ادا خر العاتم علبه السلام لا نع 

شا کی رصان الا تهه رم الم بای بالار ها نان فلت راک 

مرجوما باللعن». [9] . 

«معنای رجیم این است که ابلیس و يا غیر او با لعن سنگ باران و رجم 

می‌شود و از جاهایی که ۳ آن خیر و خوبی است رانده می‌شود هیچ 

موّمنی او را یاد نمی‌کند مگر آنکه وی را لعنت می‌نماید. و در علم ازلی 

خدا کته که وقت توت تصریت فان دا تسام شه مومت ام 

گونه که پیش از ان با لعنت رجم می‌شود». 

قصیلیت صادات بو بامد ه آهل‌نت آن وت 

و نیز از آن حضرت روایت کرده است: «انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لکثرة 
ی و پیت صلو بت ۷ علیهم». ۵ ریت 2۱ 

0 بر محمد و 0 بیتلش کی | رف قزر تاو 

فصیات رایس اما سا 

و از آن حضرت روایت نموده است: 

«اهل قم و ابه مغفور لهم لزيارتهم لجدی علی بن موسی الرضا 

علیهماالسلام بطوس الا و من زاره فاصابه فی طربقه قطرة من السماء 

حرم الله‌جتیی ای التار 2 

«اهل قم و اهل ابه مورد امرزش هستند به اين جهت که جدم علی بن 

مسی الصا لها اسلا را ورس ارم ماه اما شید کسه 


که به زیارت او رود و در راه قطره‌ای باران به او برسد خدا بدن او را بر 
اتش حرام نماید». 


[1] معجم رجال الحدیث, ج 10, ص 417. 

[2] همان. ص 46. 

[3] خاتمة المستدرک, ج 4 ص 406. 

[4] بحارالانوار ج 102, ص 268. 

[5] ص 324. 

[6] بحارالانوار. ج 23 ص 268 و 269, ح د3. 

[7] خاتمة المستدرک, ج 4, ص 404 و 405. 

[8] همان. 

[9] الامام الهادی من المهد الی اللحد, ص 297. 
[10] بحارالانوار. ج 94, ص 54, ح 23. 

[11] الامام الهادی من المهد الی اللحد. ص 302. 
منیع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


عبدالله بن محمد اصفهانی 


از امام هادی علیه‌السلام نقل نموده: 

«صاحبکم بعدی الذی یصلی علی» قال: و لم نعرف ابا تفه قبل ذلک 
فخرح ابومحمد فصلی علیه. [1 . «امام شما بعد از من کسی است که بر 
بدن من نماز ط کر ار و0 عبدالله می گوند: من پیش از این ابومحمد (امام 
حسن عسکری علیه‌السلام) را نمی‌شناختم. می‌گوید: ابومحمد علیه السلام 
بیرون آمد و بر حضرت نماز خواند. 


یی نوشت ها: 
11 کافیت ص 26ج 3 

ند کای بعش ک سس امام عی هی اس عاا نی وتا موه 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


مرحوم قزوینی وی و عبدالله بن محمد اصفهانی را از اصحاب امام هادی 

علیه السلام به شمار اورده و چند روایت را از او نقل نموده است: 

مخفذ یبن غای اتضا لاسام بو سامرا تم مورا زا باه 

می‌نمود, می‌فر مود: امیرالمومنین علیه السلام فر موده: «العلم وراثة کریمة 

و لاداب حلل:حسان: و الفکر مراخ ضاقیة و الاعتدار منذر ناضح و کقی یک 

آدبا ۱ [1] . 

«علم میراث ارزشمندی است, آداب زیورهای خوبی هستند, تفکر و 

اندپشه آتهآ شفاف است., عذرخواهی بیم دهنده‌ی خیرخواهی 0 

(موجب ع کر ند که انسان کاری را که مجبور شود آژران عذرخواهی نماید, 

انجام ندهد) برای ادب تو همین بس است که چیزی را که انجام آن از 

دیگری ناخوشایند توست انجام ندهی». 

2و سر ار آن حصرت قل تعووم. که آمترالجطمتین علبه السلام فرحوه: «ما 

انعم الله علیفند نفعة مشکرها نله الا انس‌حت آلمدید. قیما قیل. آن 

یظهر شکرها علی لسانه». [2] . 

«وقتی که خداوند نعمتی به بٍٍِِ دا ۵ ان بنده در دل سپاس نمود 

2 ی را آن زادش کیان آشکار 
بد> 


پی نوشت ها: 

[1] الامام الهادی من المهد الی اللحد, ص 304. 
[2] همان ص 305. 

اسلام؛ چاپ اول 1386 


غوطه ور در شنطظ ار اتتتن 


بازگشتند, معتضد چه کابوسی دید. اگر او به رشیق و سنگدلی‌اش آشنا 
نبودر گمان می کرد آنچه او دیده, وهم و خیال و يا خطای دید بوده است. از 
۱ اک ۲ و ۳ ۵ 
اما چیزی نمانده بود غرق شوند؟ 

تعداد اندکی از مردم می‌دانند که خانه‌ی عسکری (ع) که پدرش خریده. 
پیش از اين متعلق به دلیل بن یعقوب نصرانی بوده است. دلیل, مهندسی 
بلند آوازه در خفر کانال‌های ۳ بوده است. متوکل, حاف وت حفر کانال 
بزرگ شمال سامرا را, برای شهر تازه‌اش (متوکلیه), به او سپرده بود. 

آیا خردمندانه است که چنین مهندسی, منزلش را که نزدیک دجله بود, 
ندون کانال زپرزمینی آبی ساخته باشد؟ و دلیل آن: این که فضر کوچکش 
را با نقشه‌ی کاخ‌های بزرگ ساخته بود. خانه, دارای سردابی بود که در 
میانه‌ی حوضی قرار داشت. آب حوصض از کانال زره می‌ شد. شمال 
حوض جوی کوچکی داشت که آب حوض را از داخل سرداب برای آبیاری 
درختان به باغچه می‌رسانید. دریچه‌ای فلزی, سطح اب حوض را تنظیم 
می‌کرد. این کانالن آب, هنگامی که در تابستان, آب دجله کاهش می‌یافت: 
خشی .فی‌شد و از آنها برای فراز. یا پناهگاهی سری استفاده می‌شد و 
می‌ شود. اما کسی راز «حصیر» را نمی‌داند. آبا مهدی (عح) ستونی از 
صخره به اندازه‌ی حصیر فراهم کرده که به نظر می‌رسد حصیری روی اب 


قرار دارد؟! 
آپا این معجرزه‌ی او برای مبارزه با طاغوت زمان خویش است ؟ مهدی؛ از 
هر پیامبری سنتی به یادگار دارد؛ و از عیسی, راه رفتن روی ات را 


عیسایی که از آسمان فرود خواهد و۳ و پشت سر مهدی نماز خواهد 
گزارد. [1] . اما سرکشان هماره خود را نیرومندتر می‌دانند. اگر رشیق و 
هم اهانتن ی هفرآم دانفتنر آمروز دیکر مفدی یک فا هبو مود 
می‌اندیشد و برای حمله تابستانی برنامه‌ریزی می‌کند. باید با نیروی نظامی 
مجهز به انواع سلاح به جنگ او رفت. تاکنون بر دشمنان بسیاری پیروز 
شده؛ اما خطر حقیقی, این جاست؛ در خانه‌ای که قرار از کف او ربوده, تا 
آن که مهدی را دستگیر کند یا به قتل برساند. او در برابر دشمن شگفت 
انگیزی است که او را ندیده است؛ کسی که از هنگام تولد تاکنون از 
دیده‌ها پنهان بوده است. اینک در ربیع الثانی سال دویست و هشتاد هجری 
قمری و تابستان هشتصد و نود و سه میلادی هستیم. نیروهای نظامی به 
سامرا| رسیده‌اند. هدفشان محاصره‌ی خانه‌ی ابن الرضا و دستگیری صاحب 


آن است. ۰ رشیق همراه آنان است؛ او آن قدر خردمند است که برای حفظ 
سرش؛ سرش را تا زمانی که معنضد زنده است, پنهان نگه دارد. [2] . 
ارایش نیروها در محله‌ی درب الحصاء نشانه‌ی هراس و تشویش حکومت از 
مهدی است؛ ان که نه او را دیده‌اند و نه میزان قدرت نظامی وی را 
می‌دانند. نیروها به خانه هجوم می‌برند. فرمانده حس فف کنر آوایی غمین 
می‌ شنود. از تبروها نیش می‌خواهد که خاموش باشند؛ خود, گوش فرا 
می د هد . آری, کسی قرآن می‌خواند. صد| از قعر سرداب, بسان زمزمه‌ی 
چشمه ساری زلال. جاری است. از سربازان می‌خواهد تا نزدیی در 
سرداب مستقر شوند. چیزی مانند محاصره؛ تا نیروهای کمکی از بغداد 
برسند. سربازان مثل مجسمه‌ها ایستاده‌اند و چشم انتظار فرمان 
فرمانده. اما فرمانده با دهنی پراکنده درست بر پیشانی نهاده و نشسته 
است. سرش پایین است و به تأکیدهای خلیفه به او - در اهمیت این 
شامذرت - و مردی که دستگیر خواهند کرد, و | ندیود فرمانده چنان در 
اندیشه‌هایش غوطه‌ور است که متوجه خروج جوان از سرداب نمی شود. 
را راز مان کی ساسا ایس وم رات مت ی مه 
دل‌ها را لبریز می‌کند. سربازان مات و حیران می‌مانند؛ زیرا فرمانده چیزی 
تمق گوید: نیروهاء جوان را می‌نگرند. جوانی که آهسته دور و از چشم‌ها 
تایتید می‌شون.. اوای. فر ان ده جوش. نمی ای گر‌مانده. به:خود. هی ان 
رسیدن نیروهای کف به طول انجامیده است. بیش از این درنگ روا 
نیست. فرمان حمله به ِِِ/ را می‌د هد. سربازان بار دیگر مبهوت 
مانده‌اند؛ زیرا فرمانده پس از خروج جوان از سرداب دستور حمله 
می‌دهد. می‌گویند: 

- قربان! مگر او از مقابل شما عبور نکرد؟ 

چشمان فرمانده از حیرت گشاد می‌ شود : 

- کسی را ندیدم! چرا اجازه دادید برود؟! 

سربازی که نزدیک او ایستاده است, می‌گوید: 

- فکر کردیم شما او را دیده‌اید؛ اما به عمد دستور دستگیری‌اش را 
نداده‌اید. [3] . 

معتضد, نشسته است و به گزارش فرمانده گوش می کند. از خشم, دندان 
ر ندان می‌شاید: ههد بان دیکر نان رنه متارزم-طلبیده انستت: علیفه: 
باز ز جاسوسانی را به مراقبت از خانه‌ای ی مارد که پس از دو بار پورش, 
در مدت چند ماه, زندگی در آن دیگر امکان ندارد. اینک مهدی خانه‌اش را 
رها می‌کند تا زمین گسترده‌ی خداوندی را بپیماید؛ بی پیوند به زمان یا 
مکان ویژه‌ای. او در هر مکان و زمانی که می‌خواهد, اشکار خواهد شد. و 
خه شا انیب ماهورها زا نوی که ماهتا بر سرام ح 
اکبر» حضور یابد. 


[1] صحیح مسلم, مسلم. باب الایمان, باب نزول عیسی بن مریم, ج ۰2 ص 
0 مسند احمد, احمد حنبل, ج 2 ص 336. 

[2] الغيبة الصفری. ص 557. 

[3] بحارالانواره ح 52 ص 532 و 3د. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


در فراز قبل خواندیم که خداوند, ائمّه اطهار علیهم السلام را به صورت نور 
آفرید و در این فراز می‌گوييم. سپس شما را به اطراف عرش خود 
طواف‌کننده و گردش‌گر قرار داد. برای واضح شدن این فراز, به توضیح 
عرش و کیفیت گردش می‌پردازيم: 

«عرش» در لفت به معنی چیزی است که دارای سقف باشد و گاهی به 
خود سقف. عرش گفته می‌شود و گاهی به تخت‌هایی که پایه‌های بلند دارد, 
عرش می‌گویند. ِ 

اما منظور از عرش الهی چیست؟ در جواب این سوال. بعضی گفته‌اند 
منظور قدرت خداوند است. بعضی بر این باورند که عرش خداوند کنایه از 
علم بی‌پایان پروردگار است. برخی عرش را به مالکیت و حاکمیت خداوند 
تفسیر کرده‌اند. بعضی از بزرگان, عرش الهی را کنایه از تمامی صفات 
کمالیه و جلالیه او دانسته‌اند, چرا که هر یک از اوصاف؛ بیانگر عظمت مقام 
خداوند ا ِ 

اگر «عرش» در کنار «کرسی» قرار گرفت کرسی (که معمولًبه تخت‌های 
پایه کوتاه گفته می‌شود). ممکن است کنایه از جهان مادذه باشد و عرش 
کنایه از جهان مافوق مادّه. مانند عالم ارواح و فرشتگان. شاید منظور از 
طواف و گردش امامان معصوم علیهم السلام به اطراف عرش الهی, ,. سیر 
نورانی آنها در اطراف عرش خداوند و وجود آنها در کنار عرش او است. 
قال رسول الله صلی الله علیه وآله: «لیلة اسری به الی السّماء قال لی 
الجلیل جل تافه... با فحتد تحت آن تراهم؟ فلت: نعم یا زب. ففال لی: 
الّفت عّن یمین العزش فالتفت فادا علی. و قاطمت الکهن وا لخمین و 
علی بن الخسین و مَحمد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جَعفر و 
ی 0 1۳0۳ 
المَهّدی فی ضحضاح من تور قیاماً یصلون و هو فی وسطهم کانه کوکب 
دری. فقال: یا محمّد هولاًء الحجج و هو الثاثر من عنْرَتک».[1] . 

پیاهبر خدا ضلی الله علیه واله. فرمودند: اس دس نان یر 
کرده به معراج رفتم خداوند جلیل خطاب فرمود: ای محشد, آیا دوست 
داری معصومین را مشاهده کنی؟ گفتم: آری. خطاب رسید به سمت 
راست عرش توجّه کن. وقتی متوجّه عرش خداوند شدم, علی, فاطمه, 
حسن, حسین, علی بن حسین, محمّد بن علی, جعفر بن محقّد, موسی بن 
جعفر, علی بن موسی, محقّد بن علی, علی بن محمّد و حسن بن علی را 
آنجا دیدم, در حالی که مهدی همانند ستاره‌ای نورانی در وسط آنان 
ایستاده. مانند دی می‌درخشید. خداوند خطاب فرمود: ای محمّد اینان 


حچّت ها و برگزیدگان خاندان نو هستند. 

شاید هم منظور آن است که آنها عضوی از رکن و پایه عرش الهی هستند. 
چرا که بر عرش خداوند, شعار توجید, نبوت ۳۳ امامت نوشته شده است. 
قال الصادق علیه السلام: «اِنْ اللّه عر و جلْ ما حَلَق العزش کب علی 
قوائشه: «لا له | الله مُحَقَذ سول اللّه علی آمیرالمومنین».[2] . 

امام صادق ید السلام فره فرفودند؛ وفتی دون غرش. دا افزید ره آن 
نوشت هیچ معبودی جز خداوند نیست و محمد فرستاده خدا است و علی 
و شاید منظور از گردشگری و طواف انقّه طاهرین علبهم السلام در عرش 
خداوند ان است که وجود انها محیط بر عرش خداوند بوده و انها علم کامل 
بر عرش الهی دارند. یعنی انها بر عظمت. عمال, علم و قدرت خداوند 
واقف بوده, بر آن احاطه دارند و از همین جهت است که امامان معصوم 
عانفم الما کحوای‌های عم دا ناه عاقظ اسان اد هید ممیار 
که در بعضی از احادیث, امامان معصوم علیهم السلام, خود را محیط بر 
علم, قدرت و عظمت خداوند دانسته‌اند. اين احاطه بر صفات جمال الهی 
انچنان فراگیر است که هر کس خداوند را قصد می‌نماید, توجه به ائمه 
اطهار علیهم السلام کرده است و اوّل آنها را می‌بیند. سپس خداوند را. 
همچنان که در فرازهای بعد می‌خوانیم: «و مَن قصده توجّه بکم» و هر که 
قصد او کند, به شما رو نماید. 

یی نوشت : 

ار ااتهارم 0 1 و1 2 

ار وا ی 1 
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فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذگر فیها اسمه 


در این فراز قف کوبیه خداوند, شما امامان معصوم علیهم السلام را در 
خاهسای تیار دای که ان داضت روص آن خایها ‏ فت اند کر 
نام خداوند در آن برده شود. 
در اینجا برای «بیوت» دو تعبیر وجود دارد: 

1 - منظور از بیوت و خانه‌هایی که رخصت ترفیع یافته‌اند, خانه‌های ظاهری 
پیامبر و ائمّه طاهرین علیهم السلام در زمان حیاتشان و قبور منور و مطهّر 
اا از اهان ات 

همچنان که حرم‌های شریف هر یک از امامان معصوم علیهم السلام محل 
زیارت میلیون‌ها دلباخته گردیده است و هر چه زمان می‌گذرد و با انکه 
دشمنان ائمه اطهار علیهم السلام سعی فراوان در تم زیت ظاهری و 
باطنی آن می‌نمایند, هر روز بر عاشقان ان قبور منور و دلدادگی , تم ان و 
اشتیاق زیارت آن افزوده می‌گردد و همگان با توسُل به آنان, دگر. خداوند 
تور لب خاری س تعیب عیاوت لیس در کیان از فنیو عط بر فی بدا ند 

قال تسول اللت:ضلی الله شلبه واله ی ین ای‌طالت ها لاهن ان 
الله جقل قبُرک و قَبّر ولدک بُقاعا من بقاع الجَتَة و عَرْصة من عرصاتها و 
ان اللّه جعل قلوب جباء هن خَلْقه و صفوة من عباده تجن الیکم و تحتمل 
المذلة 9 الاذی قیعمرون فُبورکم و یکُثُرون زیارتها تَقَّباً مهم الی اللّه و 
مودّة منهم لرسوله اولّک پا قلی المخصوصون بشفاعتی, الواردون حوضی 
مارا فی ال ۱1 ماصرصای له لته وله ره تعصر 
علی علیه السلام کرده) فرمودند: ای اباالحسن, همانا خداوند قبر تو و قبر 
فرزندان نو را بنایی از عمارت‌های بهشت قرار داده و سرزمینی از 
سرزمین‌های بهشت ساخته است و همانا خداوند قلب‌های خوبان از خلق 
خود را و بهترین از بندگانش را برای شما آرام و نرم قرار داده که تمام 
و را را ات ها یل ما ی سس فیدر 
قبرهای شما می‌پردازند و به قصد تقژب به خداوند و دوستی با رسول خدا 
به زیارت شما هت ره پس ای عم آنها اختصاص‌یافتگان به شفاعت من 
ص 97 و انها در قیامت بر من وارد می‌شوند و به زیارت من نائل 
می‌ گردند. 

2 - منظور از بیوت و خانه‌های که رخصت ترفیع یافته‌اند. خانه‌های معنوی 
بعنلی خانه‌های علم و حکمت امامان معصوم علیهم السلام می‌باشد. 

قال الباقر علیه السلام: «الّما الجَة فی آل ابراهیم لقول ال عرٌ و جلّ: 
«هقَذ آتیتاً آل ابراهیم الکتاب 1 لَكْمَة و آتیتاقم مْلْکا عظیما»[2] فالحّة 
الانبیاء و آهل بیوتات الأنبیاء حیّی حنی تقوم السَاعة لان کتابت اللّه یلطق بذلک 


-ِ 
1 تک 


وصیءة الله بعضها من بعض؛ التی وضعها لین التّاس فقال: «فی توت آذن 
اللَه آن تَرفِعٌ»[3] و هی پپوتات الائّبیاء و 0 و الخکماء و امقة الّدی 
ِ اف التی تجا یها من تجا قبلکم و بها یئجو من یتبع 
نَمة».(4 
امام بافر علقه الم فرونوه خفت. ها در عاندان: آخ‌ اشنم آستته یم 
دلیله کتا رک اد «همایا به خایدان ام اهم کنات ر عکشت ارو آسادرا 
ساکی ای مایت نونمم ار همین و کت دار مغر ان ال 
خانه‌های پیامبران هستند تا روزی که رستاخیز برپا شود. زیرا کتاب خداوند 
بدان گویااست و سفارش خداوند است که حچّت های الهی از ِِِِ 
آنان که خداوند بر مردم فرمانروایشان کرده و فرموده: «در خانه‌هایی که 
خداوند اجازهداده است ,بر فراز باسند و آنها خانه‌های فامبران و رسولان 
و حکیمان و امامان راهنما است. انها بیان کننده «دستاویز محکم ایمان» 
هستند که پیشینیان شما به آن تجات. بافتند و دیکران- نیز جناتچه بیروی 
نمایند, نجات خواهند بافت: منظور از «اذن» و رخصت خداوند در فراز 
«فی بیوتِ آذن الله» یا «اذن تکوینی» است و يا «اذن تشریعی». 
«اذن تکوینی» به آن است که خداوند مقذر فرموده و در لوح محفو ظ به 
ترفیع مقام خانه‌های ظاهری و باطنی و معنوی امامان معصوم علیهم 
السلام حکم کرده. چرا که آنها نور خداوند هستند. و خداوند نور خود ر 
حفظ کرده, آن سرا ماممی ردان ترتدون لیوا تور الله با نواهیم و 
الله ی رن وان کر ااکافون »۱۱۱ هید ۶ رهان‌ها یم خود بر 
خداوند را خاموش نمایند و البتّه خدا نور خود را هر چند کافران خوش 
ندارند. تمام و محفوظ خواهد داشت. «اذن تشریعی» به ان است که 
خداوند امر کرده و تکلیف نموده به تعظیم مقام و منزلت امامان هدایت 
علیهم السلام 1 اجرای این تکلیف. پس بر همگان است در حفظ شانیت 
بیوت ظاهری آنان کوشیده به قبور منورشان رسیدگی کنند و با اهتمام به 
معارف آنها و آموختن علم.و خکمتشان بیوت معنوی آنها را حفظ نمایند. 


پی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار جح 100, دص 121 

[2] سوره مبارکه نساء آیه 54. 

[3] سوره مبارکه نور, ایه 36. 

[4] کافی, ج 8, ص 119. 

[5] سوره مبارکه صف, آیه 8. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, ندبری در زیارت جامعه کبیره؛ ید احمد سجادی؛ 
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فکنا عنده مسلمین بفضلکم 


«فاء» در «قکنا» تفریع است و صلواتنا». یعنی بعد از آنکه ما 
دارای مقام ولایت شما شدیم و صلوات ما و قبول ولایت ما؛ باعث طیب 
خلقت و ت زکیه و کفاره گناهان ما شد, پس ما نزد خداوند (و در علم او و 
کتاب محفوظ او که در [ اسامی تقافی شیعیان نکاتنته شده است.,) 
تسلیم‌شدگان فضل شما بودیم. یا «فاء» در «قکنا» سببیت است. یعنی ما 
که دارای مقام ولایت شما شدیم, به خاطر آن بود که نزد خداوند 
تسلیم‌شدگان فضل شما بودیم. یعنی در اغاز خلقت., ما تسلیم بودن خود را 
به مقام ائمّه علیهم السلام اعلام کرده بودیم. پس خداوند بر ما مثت 
گذاشت و پیروی از ولایت شما را بر ما ارزانی داشت. یس نام تضاخف 
محبان و دوستداران امامان نزد خداوند (محفوظ) است و ائمّه اطهار 
علیهم السلام از تمامی آن اسما؛ اطلاع دارند. چرا که آنان در عالم درم دز 
نزد خداوند ولایت آنها را قبول نموده‌اند. عز ها الم بن الفضل قال: قال 
لی ابو عبدالله علیه السلام: «یا عبدالله بن الفضل, ان ال تبارک و تعالی 
خلقنا من تور عظمته و نع برکه و کی اتواعکم سا فقن : نحن الیکم 
و آنتم تحون الیناء او و 
رجلا و یَقصوا مهم رجلا ما قدروا علی ذلک, و ائهم المکتوبون 
عندنا بآسمائهم و آسماء آبائهم و عشائرهم و انسابهم. با بدا بن الفضل 
و لو شبّت لاریتک اسمک فی ضحیقتنا. قال: دعا بضحيفة قنشرها 
فوَجدتها بیضاء لیس فیها آثر الكتابة. فقلت: يابن رسول 1 ما آری فیها 
انز الکتابة. قال: فمسح بده عَلیها فوجدتها مکتوبة و وجدت فی آسفلها 
اسمي فسجدت ال شکرآ» 11۰ 
عبدالله بن فضل می‌گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمودند: ای 
عبدالله بن فضل, همانا خداوند ما را از نور عظمت خودش آفرید و ما را 
سرشار از رحمت خود قرار داد و روح‌های شما را از ما افرید. پس ما 
دل‌سوز شما و شما دل‌سوز ما هستید. به خدا| سوگند اک تمامی اهل 
مشرق و مغرب تلاش نمایند فردی که لایق نیست. شیعه نمایند, نمی‌توانند 
یا تلاش کنند کسی از شیعیان واقعی ما را کم کنند, نمی‌توانند. چرا که نام 
تمامی شیعیان ما. نزد ما نوشته شده و نام پدران انها و اقوام و نسب آنها 
نزد ما است. سیس امام (رو به عبدالله کرده) فر مودند: ای عبدالله, ایا 
می‌خواهی اسم خود را ببینی. سپس دستور دادند کتابی را آورده که تماما 
سفید بود. آن را باز کرده, فرمودند: نام خود را ببین. عبدالله عرضه 
داشت: چیزی نمی‌بینم. امام بر روی صفحه‌ها دست کشیدند و نوشته‌ها 
نمایان شد و عبدالله می‌گوید: نام خود را در زیر اسم‌ها یافتم و برای این 


نعمت سجده شکر به جا آوردم. 


[1] بحارالانوار ج 26, ص 131 و 132. 
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قه ات و ار قح اقب جاقای ال الق یی خار قع ف کات اش مات 


«اشرف» افعل التفضیل و به معنای با شرافت‌ترین و شریف‌ترین است. 
«ارفع» به معنای بالاترین می‌باشد. در این فراز چند معنی احتمال داده 
شده است که چون بعضی از ان معانی مطابق با بسیاری از روایات و 
احادیث نیست., در اینجا به ذکر دو معنی بسنده می‌شود: 

1 - جمله دعایی بوده و «باء» در «بکم» تعدیه است و معنی چنین می‌شود: 
پس از خداوند می‌خواهیم شما را به شریف‌ترین محل گرامی‌داشته‌شدگان 
و بلندترین منزل‌های مقژبان و بالاترین درجه‌های فرستادگان و رسولان 
در این معنی از خداوند خواسته شده که چنین مقام‌های سه‌گانه‌ای را به 
امامان معصوم علیهم السلام عنایبت فرماید. 

2 - جمله خبری است و «باء» در «بکم» تعدیه است و معنی چنین 
می‌ شود : ِ ِ 

پس خداوند شما را به شریف‌ترین مقام گرامی‌داشته‌شدگان و بلندترین 
است. 

در این معنا به این نکته خبر داده‌ایم که چنین مقام‌هایی را خداوند به 
امامان هدایت علیهم السلام, عنایت فرموده است. کما اینکه در احادبث 
متعددی مقام امامان برتر از مقام رسولان و مقزبان و 
گرامي‌داشته‌شدگان ذکر شده است. قال رسول اللّه صلی الله علیه واله: 
«من آراد ان بنظر الی آدم فی علمه و الی توح فی چکمته و الی ابراهیم 
فی چلمه قلینظر الی علی ين ابیطالب»(۱1 3۱ ۱۱ 
به علی بن ابیطالب نگاه کند. در کتاب بحارالانوار جلد سی و پنجم, از 
صفحه 35 تا 89, احادیثئی در این باره امده است. 


یی نوشت ها: 

[1 بحارالانوار, ج 9 دص دد. 
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فمعکم معکم لامع غیرکم 


«فاء» تفریع است برای جمله‌های گذشته از «موّمن بایابکم». 

زاثر در اين فراز بعد ازتمامی این اقرارها وبیان اعتقادات. اعلام می‌دارد 
که من با شما هستم و ملازم رکاب شمایم و با اين همه فضائل و سجایای 
نیکویی که شما دارید. سراغ کس دیگری و دشمنان شما نخواهم رفت. 
زیرا اولاً به شما عشق ورزیده و از افتخاراتم می‌دانم که با شما باشم و 
ثانیاً خداوند به من مر کرده که با شما باشم. چرا که او فرموده: «یاً آیا 
الذین امَتوا اتقوا اللة و کوئوا مَع الصادقین».[1] . ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید, تقوا 0 باشید و همراه راستگویان باشید. و امام باقر پا امام 
صادق علیهما السلام فرمودند: صادقین همان خاندان و دودمان پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وآله هستند. ن آبی عبداللّه و عن آبی جعُفر علیهما 
السلام فی قوله «کوئوا مَع الصَادقین» قال: مَع آل مُحشّد.[2] . پس من با 
۳ یعنی همراهی من 
باطنی و ظاهری است. شاید منظور زا ثز از این قراز آن است که زاتر از 
خداوند می‌خواهد که او را در دنیا 3 همراه امه ی 
السلام قرار دهد و نه همراه دشمنان. پس جمله چنین است:«فجعلنی اللهُ 
قکم فی الذْیا و مَعکُم فی الاحرّة لا مع غیرکم فی الاخرة و اللیا». شاید 
هم منظور از «معکم» اوّل, در حیات و زندگی باشد و «معکم» دوّم, زمان 
وت امه معصومین علیهم السلام. یعنی زاثر دعا می‌نماید که من در 
زندگانی‌ام همراه شما باشم و پس از رجعت شما؛ در رکایتان به همراه 
شما باشم. پس زائر دعا می‌کند: «قجقلنی اللّه ققکم فی خیاتی و مک 
فی الرَجْعَة بطریکم لامَغٌ عدوکم مغ مُخاقته لکم». 


یی نوشت ها: 

[1] سوره مبار که توبه, آیه 119 

[2] بحارالانوار ج 24 ص 31. 
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قنی آلله آندا ما خییت علی مدالاتگم عم ودتکم 


۳ از واژه «ثبت» به معنی ثابت قدمی و پایداری بوده و ضد نابودی و 
زوال است. 
«آبد» اسم جامدی است که دارای جمع نیست و به معنی جاودان, 
همیشگی. پیوسته و غیر گسسته می‌باشد. «حییثْ» از واژه «حی» به 
معنی زنده و زنده بودن ضد «میت» است و نیز به معنی حیات نباتی و قوّه 
نامیه و حیات حیوانی و حیات عقلانی امده است. این فراز به صورت دعا 
بیان شده و زائثر از خداوند می‌خواهد او را ۳ زنده است در راه موالات و 
دوستی و دین اأئمّه طاهرین علیهم السلام ثابت قدم گرداند و ایمان او را. 
ایمان مستقر فرماید. چرا که ایمان دو قسم است: ایمانی که همیشه در 
دل ثابت می‌ماند و ایمانی که با حوادث روزگار و ناملایمات از بین رفته, 
هوا و هوس و دنیاطلبی چایگزین ن آن می‌گردد. قال الباقر علیه السلام فی 
قولم تعالی «و هو الذی انشاکم من تفس واجدو قَمَستق 5 مُسْتَودع[ 1] 
.المستقر وه من اشتقر الایمان فی قلّبه قلاً تنزع مه آبدا و المسَتودع الذی 
۳9 0 ژمانا نم یسلبه و قد کان الژبیر منهم».[2] . امام باقر علیه 
السلام در تفسیر سخن خداوند که فرموده «اوست خداوندی که شما را از 
یک نفس بیافرید. پس بعضی پایدار ماندند و بعضی ناپایدار شدند». 
فرمودند: منظور از پایدار کسی است که ایمان در قلب او پایدار ماند و 
هیچ‌گاه از ایمان خود جدا نشود و منظور از ناپایدار کسی است که ایمان 
ناپایدار داشته باشد, زمانی ایمانی دارد و زمانی ندارد و همانا زبیر از 
ایمان آوزند ان ناپایدار بود. پس. زبیر ,با آنکه از اصحاب. مخضوص "۳ 
صلی الله علیه واله و حضرت علی علیه السلام بود تا آن وقت که در راه 
ولایت قدم برمی‌داشت, ایمان داشت, ولی وقتی از راه ولایت و محبلت 
حضرت علی علیه السلام خارج شد. ایمان خود را از دست داد. لذا ائمّه 
علیهم السلام به پیروان خود سفارش می‌کردند که مراقب باشند ۳ از 
مسیری که امامان به آنها بفرا داده‌اند, خارج نشوند, چرا که ایمان خود را 
از دست خواهند داد. قال کمیل: اوضاتت (علی علیه السلام) ,پوماً فقال لی: 
۰ يا کمیل, اله مُستقر و مُستودع آحدر ان کون من ااستودعین: پا 
۷ اثما تستحق ان تکون هتفر |ذا لرقت الجادة الواضحة الّتی لا 
تخرجک الی عوج و لا ئزیلک عن منهج ما حملناک غلیه و ما هدیناک الیه». 
ان هه ره 
حضرت مرا سفارش کرده., فرمودند: ای کمیل, ایمان بر دو قسم است 
ها ای وا اس هر ی ار ای 
باشتی. که ایمانی تایایداز دارند. اي کمیل. تو سزاوار ان هستی, که ایماتن 


ی به آن آورده‌ايم و تو را به به آن 
مت للا. 

۳۳ هدایت کرده‌آیم. بیرون نروی. «علی موالانِکم 3 مَحبیکم 5 دینک 
پبعنی ثابت قدم بر دوستی شم و محبت شم و پابرجا ۹ شما. چرا 
که خداوند است که موّمنین را به راه محبلت و دوستبی انمه معصومین 
علیهم السلام, و به , راه دین خود راهنمایی کرده» در این راه‌ها ثابت قدم 
قرار هی‌دهد. «فجعلته من قديتة لدینک, 5 4595 ۳ 
و أحلتَة هی جزیک, و آرشفتة لفوالاة أولیاتک. و شقاداة أَغدَایک».[4] . 

او را از کسانی قرار دادی, که به دین خود راه نمودی و برای ادای " 3 
خود, به به او توفیق دادی و او را به ریسمان خویش. نگه داشتی و او را در 
حزب خود وارد کردی و او را به دوستی با دوستانت و دشمنی با دشمنانت 
راهنمایی نمودی. در این صورت موالات و محبت, مترادف یکدیگر و عطف 
محبّت بر موالات. عطف تأکیدی است و يا می‌توان موالات را به معنی 
«پیروی» ترجمه کرد که در این صورت. «علی موالایتکم» یعنی ثابت قدم 
در پیروی شماء در گفتار و کردار و رفتار. در اين صورت زائر ثباتِ قدم در 
پیروی و محبت و دین راء از خداوند درخواست نموده است. 


یی نوشت ها: 

[1] سوره مبارکه انعام, آیه 98. 

[2] بحارالانوار.ج 69 ص 222. 

[3] بحارالانوار, ج 77, ص 274. 
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۲۲ ۱ 


این جمله در مقام تعجب از زیادی حلاوت و شیرینی اسامی ائمّه اطهار 
علیهم السلام بیان شده است. از آنجایی که ائمّه اطهار علیهم السلام 
مظهر اسماء خداوند هستند, دارای زینت و زیبایی خدادادی بوده که فوق 
ان زینت, تصوّر نمی‌شود. در وقت خلقت نورانی انها که هزاران سال قبل 
از خلقت اسمان و زمین بوده, انها ینت عرش الهی بودند. و در دنیا نیز 
زینت اهل زمین و در قیامت زینت بهشتیان هستند. 
از طرف دیگر ذکر و یاد هر چیز دارای دو رکن است؛ رکن ال لفظ آن 
شیء و يا اسم آن است که به واسطه آن کلمه, تصوّری از مفهوم در ذهن 
و می‌بندر و رکن دوم مفهوم آن, که گاهی بدون لفظ نیز در ذهن نقش 
بسته, تصوّر آن حاصل می‌گردد. هر گاه مفهوم حاصل شد, اعضا و جوارح 
نسبت به آن مفهوم واکنش نشان می‌دهند. به طور مثال اگر نام شخص 
ظالم و ستم‌پیشه‌ای در مقابل شخص مظلومی گفته شود و او بداند که تا 
چند لحظه دیگر با ظالم مواجه خواهد شد, رنگ از ۷ مظلوم خواهد 
پرید و یا لفظ طعام خوش‌طعمی در مقابل فرد گرسنه‌ای که چندین روز 
است غذا نخورده گفته شود از دهانش بزاق ترشح می‌شود. پس الفاظ 
مختلف در اشخاصی مختلف واکنش‌های متفاوتی ایجاد خواهد کرد. 
نام ائمه علیهم السلام که زیباترین‌های قبل از خلقت و پس از خلقت در 
دنیا ۵ آخرت صسنه و کملی ضفات: و اما خذآ دنه می‌باشند, برای فرد 
اف , حلاوت باطنی و معنوی ایجاد می‌نماید که این شیرینی را در هیچ 
جای دیگر درک ننموده است. همان گونه که فرد موّمن از نام خداوند, به 
حلاوت و شیرینی دست ض وا نت باید توجه داشت که موّمن ابتداء در قلب 
خود این حلاوت و شیرینی را درمی‌يابد و پس از آن به اعضا و جوارح او 
منتقل می‌گردد. پس کسی که قلب او به آفات و بلاهای دنیایی مبتلا گشته 
و پا غرق در گناه و معصیت و نافرمانی خداوند است,؛ این حلاوت را درک 
تقف 20 و مانند کسی است که مفهوم کلمه طعام خوش‌طعم را متوجه 
0 ۱۳ در وجود خود احساس نمی کند 
تا ذائقه او به اشتها افتاده و اعضا و جوارج دهانش بزاق تولید نماید. ولی 
عاشق با کلمه و نام معشوق به لذت دست می‌یابد. چرا که شیفته و 
دل‌داده اوست. 
چون میسٌر نیست ما را کام او 
عشق بازی می‌کنيم با نام او ۱ 
عاشق است که به یاد رخسار معشوق, اسیر گردیده است. 
ای دوست به عشق تو دچاریم همه 


در یاد رخ تو داغداریم همه 

گر دور کنی يا بپذیری ما را 

در کوی غم تو پايداريم همه[ 1] . ۳ 

پس دل‌داده انمه اطهار علیهم السلام با نام انها نیز به حلاوت و شیرینی 
معنوی دست می‌پابد و ارزو دارد به وصال اما مام زمان نیز برسد. همین 
حلاوت است که او را در مصائب ائمه طاهرین علیهم السلام مصیبت‌زده و 
در شادی‌های آنان. شاد می‌گرداند. بعضی از شارحان زیارت جاهعه, این 
فراز را جواب ب فرازهای قبل دانسته‌اند. بدین معنی که از فراز ز «زِکركم فی 
الذاکرین» (صفحه 399) تا «أصِدق ق وعدکم» (صفحه 411) را یکجا منظور 
کرده, این گونه معنا کرده‌اند: «اگر چه در ظاهر, گویندگان نام شما و یاد 
شما را با هم یاد کرده نام می‌برند. اجساد شما و ارواح و اثار شما را در 
ردیف دیگران قرار می‌دهند و قبور شما نیز مانند قبرهای دیگران. در یک 
مکان قرار دارد. ولی در واقع شما بسیار برتر و والاتر از دیگران هستید. و 
مرتبه شما و باشکوه است قدر و عظمت شما و باوفاست پیمان و عهد 
شما و راست است وعدواتان». 

مرحوم علامه سید عید الا شبر, در کتاب «الأنوار اللامعة فی شرح الزيارة 
الجامعة» برای نید این نظر می‌گوید: «ممکن است ئ ِِ دوم را 
(از فما احلی.. .. وعْدکم) با جملات اول (از :کر کم .. فی القبور) با 
ی 0 
اشمانکم فی.الاشاع اشت.) اما تبازی به- این نطبیقی شنت زیر محموع 
جملات دوّم, جواب مجموع جملات اوّل است و نیازی به تطبیق هر فراز با 
فراز قبل نیست».[2] . 


یی 0 ها 

[2] الانوار اللامعه, ص‌ 18 
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فبحق من ائتمنکم علی سره 


«اْتمَتَکم» از ماده «امن» بوده و به معنی «شما را امین دانست». 
منظور زائر در این فراز. قسم دادن ائمقه اطهار علیهم السلام به خداوند 
دانسته است. اسرار الهی عبارت است از علوم و معارفی که بیان و 
افشای آن مگر برای اهل آن جایز نیست. ائْمّه اطهار علیهم السلام حافظ 
و امین بر اسرار الهی بوده, ان را حفظ نموده (همچنان که در فراز 
«حفظه سر الله» بیان شد) و امانت‌داران اسرار خداوند بوده‌اند و بعضی 
از ان امانت‌ها را به اهلش می‌رساندند. حضرت امام صادق علیه السلام در 
خطبه‌ای اشاره به فضائل ائمّه علیهم السلام کرده, فرمودند: «استَودعة 
سژه و استخفظه علمه».| 1] . خداوند آنان را ودیعه‌داران و امانت‌داران 
سر خود قرار داد و آنان را محافظت کنندگان علمش محسوب کرد. 

[1] کافی, ج 1 ص 204. 
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در این فراز زاثر اعلام می‌دارد که من مطیع و گوش به فرمان شما هستم. 
منظور زاثر ان نیست که من در تمام رفتار مطبع شمایم. چرا که اگر چنین 
باشد باید به مقام و رتبه آنان نائل امده يا حداقل اصحاب خاص انان گردد. 
در حالی که اکثر زاثران چنین نیستند. شاید منظور آن است که زاثر اظهار 
امیدواری می‌کند که من امید دارم تا کاملا مطیع شما باشم. 


منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک 


یکی از سئت‌های ائمه معصومین علیهم السلام در دعاها آن است که 
خداوند را ؛ به امور عظیم و بزرگ سوگند می‌د هند. گاهی خدا| 0 
خودش ,قسیم می‌دهند. همان‌گونه که امام رسجاد علیه السلام فرمودند 

لب سالک یکنک الواجب َلی جمیع لک و یاشهک الْقَظِیم آلذی 
بتقی و لا یخول و لا یفتی. آن » تجلی علی مُحَمّد و آلٍ مُحمّد محمدر.و آز تا 
کی کل شیء بعافنک, و آن تسلی کی عن الخیا رعخافیی: و آن نی 
بالکسر هن کرایک خی ۰11 

خدای من, به آن حقٌ واجب خود که بر همه آفریدگانت داری, و به آن نام 
بزرگت که پیامبرت را فرمان دادی که تو را با آن تسبیح گوید, و به آن 
بزرگی ذات بزرگوارت که کهنه و دگرگون نمی‌شود, و تغییر حال نمی‌دهد, 
و نابود نمی‌گردد. از تو می‌خواهم که بر محمّد و خاندان محمّد درود 
از خود, در دوری از دنیاء تدای تخرایی: ری را ات 
بخشش خود بازگردانی. 

گاهی نیز خداوند را به افراد باعظمت و ایام و ماه‌های عظیم, سوگند 
می‌د هند. مثل سوگند دادن خدا : به ماه رمضان و عابدان آن ماه. «اللهُمّ ای 
آشالک یحق هذا اهر و یحق من تقد لک فیه من اْیدائه الی وف فتانه: 
من ملک وتف ۳ 11 عند خال اتخصهد. آن تخل علن 
مج فحتد و آله: و أَهَلتا فیه لمَا وَعَت َولباعک من کرامتک» .1۰ . خداوندا, 
همانا من از تو می‌خواهم به حقّ اين ماه و به حقّ کسانی که در آن, از آغاز 
ان باانیی و راسدکی کردهان از فرهته‌ای کم اهر عقاب ایا 
پیامبری که او را فرستادی یا بنده صالحی که او را برگزیدی. که بر محشّد و 
خاندانش درود فرستی و ما را در این (ماه) به کرامت ۳ که به دوستانت 
وعده داده‌ای, سزاوار نما. همچنین گاهی يا خالق بی همتا را به حقم پیامبر 
اکرم صلي الله علیه وآله سوگند می‌دهند: «یحق مَن اتجبّت من خلقَکِ, و 

یقن اضْطقیته لِتفسک, یحق مَن اخْترت من بییتک, و من اجْتبیت کیت لماک 
یحق مَنْ وصلت طاعتة یطاعتک, و من جَعلت مَعْصیتهة کَمَفَصیتک, بحق من 
قرلت مُوّالاتة بموّالاتک, و مر نت فعادانة بفعادارک «ِِ 
هدّا یقا تقد به من م چار [لیک فتتصلء وا باشتقفارک تانتا»[3]: 

آنکه اه را از آفرندخانت بر نزیده‌ای و آنکه برای خودت ی به حود 
کسی که او را از مردمت اختیار کرده‌ای و کسی که او را برای کار خود 
انتخاب نموده‌ای, به حق کسی که اطاعت از او را به اطاعت خود پیوند 


0 
م۷ 


زده‌ای و کسی که نافرمانی از او را مانند نافرمانی از خود قرار داده‌ای, به 
حق کسی که دوستی‌اش را با دوستی خود قرین کرده‌ای و کسی که 
دشمنی‌اش را به دشمنی خویش مرتبط نموده‌ای, در این روز. مرا بپوشان, 
با همان چیزی که پوشاندی با آن,. کسی را که با حال بیزاری (از گناه) به 
سوی تو زاری نموده, و با حال توبه, پناه به آمرزش خواستن از تو 2۳ 
در این فراز زاثر خداوند را به تمامی حق‌هایی که خداوند برای ائمّه علیهم 
السلام بر خود لازم و ماکیه برشمرده, سوگند می‌دهند. حقوقی که خداوند 
برای ائمّه اطهار علیهم السلام بر خود واجب کرده عبارت است از: 
استجابت دعای کسی که به آنان متوسشل می‌ شود و تس شفاعت آنان و 
ارج بخشیدن به آنها در هر شب و روز و ترفیع مقام آنها و.. 


[1] صحیفه سجادیه, دعای 52, فراز 10. 
[2] صحیفه سجادیه, دعای 44, فراز 12. 
[3] صحیفه سجادیه, دعای 47, فراز 96. 
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فضیلت پیامبر و علی 


امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام. نیکیهای پیامبر - صلی الله علیه و آله - 
و وصیش علی علیه‌السلام را بر اين امت بیان فرمود. این دو بزرگوار آن 
قدر الطاف و عنایت فرمودند که قابل شمارش نیست. ۱ 
امام فرمود: «به راستی از جمله گرامیداشت و احترام عظمت پروردگار 
تقوم رابطه‌با ای سب ضلی اه یه و اله وعلی علیذالسلام بر 
خویشاوندان پدر نسبی است و از کوچک شمردن عظمت و بزرگی خداوند, 
مقدم دانستن خویشاوندی پدر نسبی بر رابطه و نزدیکی پدران دینی محمد 
(صلی الله علیه و آله), و علی (علیه السلام) است...» [1] . 
ی «هر کس که پدرآن دینیش محمد صلی الله علیه 

و علی علیه‌السلام در نظر او گرامیتر و عزیزتر از پدران نسبیش 
با حلال و حرام, کم و زیاد او ننست به خدا| بی‌ارزش است...» [2] . 
البته بيامیز ضلی الله علبه و آلة و فضی اوه خقوقی.بر این امت دارند که 
بالاتر از حقوق پدران است زیرا که به وسیله آنان خداوند ما را از زند کف 
مردم جاهلیت و خواری و شقاوت آنان نف ز ند کی اسلامی توام با شرافت, 
عزت و کرامت دراورد. 


[1] ماثر الکبراء* 3 227.7 

[2] احتجاج طبرسی. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
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فضیلت دانشمندان در زمان غیبت 


امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام, فضیلت دانشمندان را در زمان غیبت 
نواده‌اش امام منتظر علیه‌السلام ستوده و فرمود: «اگر پس از غیبت امام 
قائم شماء دانشمندان نبودند که مردم را به او دعوت و به جانب آن 
جر لت م سای سابع ان از دین وی دفاع کنند و 
بندگان ضعیف خدا را از دام ابلیس و پیروانش و از دامهای ناصبیان نجات 
دهند؛ هز آیتة کی تمی‌فاند فحر این که از دی خدا بیرون می‌رفت ولیکن 
آن دانشمندان زمام دلهای ناتوان شیعه را به دست می‌گیرند همان طوری 
که ناخدای کشتی سکان: کشتی را به دست می‌گیرد و آنان در نزد خدای 
عزوجل, بالاترین افرادند. ,.» به راستی که دانشمندان در زمان غیبت. حق 
بزرگی بر این امت دارند و نقش سازنده مهمی را در گسترش دین اسلام 
ات شریعت و دین خدا و پاسداری از اصول و ارکان اسلامی, ایفا 


منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 


فضیلت صبر و پایداری 


امام ابوالحسن الهادی علیه السلام درباره فضیلت صبر و استقامت 9 اجری 
که در نزد خدا دارند. سخن می‌گوید. حسن بن علی نقل کرده. می‌گوید: از 
ابوالحسن (علیه السلام) شنیدم که می‌فر مود: «وقتی که روز قیامت شود 
منادیی ندا کند, کجایند صابران؟ 

تفر حروهی. از مردم از جا برخیزند. دوباره منادیی ندا در دهد؟ کجایند 
اندیشمندان؟ باز حووهن از مردم بیاخیزند. عرض کردم فدایت شوم 
صابران و اندیشمندان چه کسانی هستند؟ فرمود: صابران کسانی هستند 
که بر ادای واجبات پایدارند و اندیشمندان کسانی هستند که بر ترک 
گناهان می‌اندیشند و بصیرت دارند.» [1] . 

به راستی پایداری در برابر انجام واجبات الهی و بینش داشتن در ترک 
نافرمانیهای الهی از جمله بالاترین نوع طاعات و عبادات است. همان 
طوری که از عوامل کنترل هوای نفس و تسلط بر آن است از اين که در 


پی نوشت ها: 
بحارالانوار ‏ ر 
9 2( رضا 1371. 


فقه امام هادی 


امام ابوالحسن هادی علیه السلام, بیشترین اهمیت را بة تشر انار شریعت 
اسلامی, و بیان احکام, و تعلیم و تدریس علوم اسلامی مبذول می‌داشت 
فقها و دانشمندان در اطراف آن حضرت گرد می‌آمدند و از زلال علوم وی 
سیراب می‌ شدند و احادیئی را که از آن بزر گوار استفاده می‌ کردند, 
می‌نوشتند, که همین نوشته‌ها از جمله منابع تشریع احکام اسلامی - از 
دیدگاه شیعه امامیه - است. 

به راستی امام ابوالحسن علیه السلام فقیه بلامنازع و بی‌نظیر زمان خود 
بود. تا ان جا که متوکل عباسی - با این که از دشمنترین و کینه‌توزترین 
مردم نسبت به علویان بود - در مسائل پیچیده به آن حضرت مراجعه 
می‌کرد و فتوای او را بر فتوای دیگر فقها ترجیح می‌داد. ما در بحثهای آینده 
راجع به این مطلب سخن خواهیم گفت و پاره‌ای از احادیث وارده از آن 
حضرت را که فقهای شیعه در استنبا ط احکام شر عیه به آنها مراجعه 
می‌کردند, به شرح زیر مطرح می‌کنیم: 


پی نوشت ها: 

[1] وسائل الشیعه: 2 / 37 7. 

[2] وسائل الشیعه: 2 / 738, حدائق الناضرة: 4 / 41. 
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فراهم شدن آب برای نماز 
مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله علیه, به نقل از کافور خادم حکایت 
کند: 


در یکی از روزها حضرت ابوالحسن. امام هادی علیه‌السلام مرا مخاطب 
قرار داد و اظهار نمود: ای کافور! آن سطل راب پر از آب کن و در فلان 
محل مخصوص ری و مک و 
وسیله‌ی آن وضو بگیرم. , 
و بعد از این دستور, و برای انجام کاری روانه ک و فرمود: هرگاه 
باز گشتی, تتنظل اب وا تر ههار خاتی. که, حفتم: بگذار : تا برای وضوء گرفتن 
آماده باشد. ۱ 

کافور خادم افزود: سپس ان حضرت, چون خسته بود در گوشه‌اي دراز 
کشید تا استراحت نماید؛ و در آن شب, هوا بسیار سرد بود. ولی متأسفانه 
من فراموش کردم که طبق دستور آن حضرت, سطل آب را در آن محل 
معین شده بگذارم. پس چون لحظاتی گذشت. متوجه شدم که امام 
علیه السلام از جای خود برخاسته است و در حال آماده شدن برای نماز 
می‌باشد و من - چون سطل آب را فراهم نکرده بودم از ترس آن که 
روبروی هم نگردیم و احیاناً حرفی به من نزند - مخفی شدم. ولی در پیش 
خود, خیلی احساس ناراحتی و شرمساری می‌کردم, که چرا اب را فراهم 
نکرده‌ام. و به همین جهت می‌ترسیدم که مورد سرزنش و ملامت حضرت 
قرار گیرم. ِ 

در همین افکار بودم, که ناگهان امام علیه‌السلام با حالت غضب مرا صدا 
نمود. با خود گفتم: به خدا پناه می‌برم. و هیچ عذری نداشتم که مثلا بگویم 
فراموش کردم: و به هر حال پاسخ حضرت را دادم و جلو رفتم. چون نزدیک 
شدم, فرمود: ای کافور! چرا چنین کرده‌ای, آیا نمی‌دانستی که من برای 
وضوء از آب گرم استفاده تمی‌کتم؛ بلکه باید آب: عادی و سرد باشدر خر 
آب را گرم کرده‌ای؟! با حالت تعجب عرضه داشتم: ای مولا و سرورم! به 
خدا قسم. من فراموش کردم که آب در سطل بریزم و حتی دست به 
سطل نزده‌ام. سپس حضرت فرمود: الحمدلله, که خداوند متعال در هیچ 
حالی ما را فراموش و رها نمی‌کند و ما نیز سعی کرده‌ايم تا مستحبات 
الهی را نیز انجام دهیم و در هیچ حالی ان‌ها را ترک نکرده‌ايم [1]. 


پی نوشت ها: 


[1] اثبات الهداة: ج 3, ص 368, ح 25. 
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یار. 


فرستادن دارو برای بیمار 


فقید از محمدیین غلن تقل مب کند که کشت ۱ 

زید بن علی بن حسین بن زید گفت: بیمار شدم, شب طبیب آمد, و دارویی 
را تجویز کرد که چند روز سحرها بخورم. شب نمی‌توانستم ان دارو را به 
دست اورم, طبیب از خانه بیرون رفت؛ , و در همان وقت؛ , غلام امام ۳ 
علیه‌السلام با کیسه‌ای که عین آن دارو در آن بود وارد شد, و گفت: امام 
هادی علیه السلام سلام می‌رساند, و هی کوند: این دارو را چند روز بخور. 
من آن را گرفتم, و نوشیدم و بهبود یافتم. 

قال المفید: 

روی محمد بن علی قال: ار ید من ی بن الحسین بن زید, قال: 
مرضت فدخل الطبیب علی لیلا. 1۱۷ 
کذا یوما, فلم یمکنی تحصیله من اللیل. و خرج الطبیب من الباب و ورد 
صاحب آبی‌الحسن علیه‌السلام فی الحال و معه صرة فیها ذلک الدواء بعینه. 
فقال لی: آبوالحسن علیه السلام بقرنک السلام.ه یقول: خذ. هذا الدهاء کذا 


یی نوشت ها: 

[1] الارشاد: ح و الخرائج و الجرائح 1: 406 7 2 المناقب لابن 
شبهر آشتوت 4 408, بحارالانوار 50: 150 ح 36. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
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فصل رویاهای سبز 


از آن روزهاء سه سال گذشته است. سال دویست و شصت و هفت, گام 
پیش می‌نهد. در ایامی که گذشته است. دست تقدیر رویدادهای گوناگونی 
را رقم زده است: هرج و مرج و درگیری در جنوب عراق ادامه داشت. در 
مصر. احمد بن طولون, به مخالفت با پایتخت. سر به شورش برداشت و با 
سپاهی گران به سوی دمشق حرکت کرد و تمام سرزمین شام را زير 
سلطه گرفت. در خراسان طاعون, هزاران 9 به کام مرگ کشانید. 
زنگیان بر شهر واسط در عراق حمله‌ور شدند و به کشتار جانگدازی دست 
آلودند. در اندلس, قیام «مولدین» رخ داد, اما سرکوب شد. 

در پایتخت (سامرا). نخست وزیر (حسن بن مخلد) به بغداد گریخت؛ زیرا 
دریافت که فرمانده ترک, موسی بن بغاء, مصمم است تا به پایتخت 
مراجعت کند؛ اموال او مصادره شد. اصفهان نیز سر به شورش برداشت؛ 
مرگ سردارش, به قیام برخاست. شهر حمص (در سوریه) نیز سر به 
شورش برداشت. عرب‌های بدوی و بیابان نشین, به مکه هجوم برده, با 
هتاکی به حریم قدسی مسجد الحرام, پرده‌ی خانه خدا را به یغما بردند. 
نیروهای رومی نیز دست تاراج به موصل گشودند. سرزمین‌های اسلامی, 
را ی ی ار ار 
همچنان در ورای پرده غیبت است. انقلاب زر باه برای این روزگار پست 
فا را ای با رل رام 
نخستین سفیر و نماینده‌ی امام در بغداد. به سوی پایان عمر خویش گام بر 
مف‌ذارد. مردان جر خانه‌اشن کرد آمده‌اند. در این ضیرم نشیم مونطوب 
بغداد از دجله می‌وزد. مرد به پسرش اشاره می‌کند تا صندوق کوچکی را 
بیاورد. ان را فک حشااند و نامه‌ی امام مهدی را به پسرش می‌د هد و با 
صدایی که پژواک واپسین نفس‌های زندگانی در دمادم آن جاری است.؛ 
زمزمه می‌کند: - پسرم! ان را بخوان تا حاضران و غایبان را حجت و 
برهانی باشد. فرزندش, محمد با فروتنی, واژکانی را می‌خواند که از ورای 
پرده‌ها صی‌آند: ٍ 

به نام خداوند بخشنده مهربان آفرید کار ما و شما را از گمراهی‌ها و 
اشوب‌ها, به سلامت دارد. و به ما و شما روح یقین بخشد. و ما و شما را 
از بد فرجامی در آمان دارد. از تردید گروهی در دین و پیشوایان دینی‌شان 
آگاه شدم؛ پس [اين خبر] ما را اندوهگین ساخت., نه برای خود, که از بهر 
خودتان؛ و دلگیر شدیم نه بهر خود, که برای شما؛ زیرا پروردگار با ماست و 
نیازی به جز او نداریم و حق با ماست, پس هرگز کسی که از ما دور شود, 


باعث هراس ما نمی‌ شود. 

شما را چه شده؟ چرا هماره در حال تن فش کر داست هید آبا تخرد 
خداوند. عزوجل را نشنیده‌اید؟ آن جا که می‌فرماید:ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر [: 
اوصیای پیامبر] را.» [1] . آیا خبرها و گزارش‌های_ پیشگویانه‌ی پیشوایان 
دینی راء راجع به گذشته و آینده‌تان نشنیده‌اید؟ آیا ندیده‌اید که چگونه 
پروردگار برایتان ملجاً و پناهگاه‌هایی قرار داد تا بدان‌ها پناه برید و از 
حضرت آدم تا امام و راحل, توهیرانن, گرد که جضا رخ نا راه از 
بیراه تشخیص و تمیز دهند:: آيا هز حان درفشی نایدید: شدء در فشتی اشکار. 
نگردید؟ و هر گاه ستاره‌ای غروب کرد. ستاره‌ای طلوع نکرد؟! چون 
آفریدگار. روح فرجامین پیشوا را گرفت. گمانتان اين بود که دینش را 
باطل ساخت و رشته‌ی مودت میان خود و مردم را گسست؟ هرگز چنین 
نیست و نخواهد بود! تا رستاخیز برپا و فرمان الهی آشکار شود. ؛ [گرچه] 
انان: افخالفان] را اون ایجم ۱21 دل‌ها تزای. هار ان بر آفده را کاه 
کودکی فروتنی می‌کنند که در کودکی خدایش فرمان بدو داد و تصمیم 
نهایی را : وا ی کت ی ی بای پا 
در نمایندگی است؟ مرد به سوی پسرش رو می‌کند و با صدایی حور 
می‌گوید: 

- پسرم محمد! 

- تو او را برگزیدی؟ 

- بلکه خداوند او را انتخاب کرد. 

محمد, نامه را در جایش قرار می‌دهد و صندوق را قفل می‌کند. می‌خواهد 
صندوق را به پدر برگرداند. پیرمرد دست لرزانش را دراز می‌کند و پس 
می‌زند و می‌گوید: ۳ 

- نزدت بماند! سحرگاه مرد دانشمند پس از عمری تلاش, چشم از جهان 
فرو می‌بندد. بسان کسی که در سرزمین‌های وجدان بذر می‌پاشد؛ بذر 
رژیاهای سبز؛ بذر روزی که افتاب از ورای ابرها به در اید و جهان را از 
گرما و نور بهاری لبریز کند. رحلت عثمان در این روزگار تلخ, پژواک اندوه 
در پی داشت و عم, سایه‌ اش را بر خانه‌های دین باوران افکند. پسرش 
محمد, نامه‌ی تسلیت لطیفی از حضرت دریافت کرد: انالله و انا الیه 
راجعون گردن نهاده به فرمان او و خشنود از دستور او [هستیم ]. پدرت 
نیک بختانه زیست و پسندیده در گذشت. پس خدایش بیامرزد و به دوستان 
و یارانش برساند. او همواره برای کار دوستان خدا؛ و انچه که او و.یارانشن 
را به خدا نزدیک می‌ساخت., تلاش می‌کرد. خدا. چهره‌اش را شاداب کند و 
از لغزش وی درگذرد! پروردگار پاداشت را افزون و شکیبایی‌ات را نیکو 


گرداند. بر ما و بر تو ناگواری فرود آمد و فراقش ما و شما را دلتنگ کرد. 
خدا| او را در ور شادمان کند. از نیک بختی اش همین بس که خداوند 
بزرگ به وی پسری داد تا جانشینش شود. کارهايش را انجام دهد و بر او 
رحمت فرستد. [3] . 

محمد بن عثمان. در زمانه‌ای نمایندگی حضرت را عهده‌دار می‌ شود که 
رخدادهای مهم تاریخی, از پس یکدیگر نمودار می‌شوند. روزگاری که 
آرامش کوچیده است. همه چیز بی‌قرار و لرزان است. دجله, بغداد را به 
دو قسمت تقسیم کرده است. از یک سو بینوایان با کوخ‌های ویران؛ با 
شکم‌های تهی, بدون تن پوش, اما با آرزوهایی شیرین و انتظار طلوع سبز 
فودا. شرآ وس یرم وا سا ها لکشم س‌هانت زر 
0 


یی نوشت ها: 

[1 سوره نساء / 59. 

[2] یوم الخلاص, ص 165. 

[3] بحار الانوار. ج 51, ص 349؛ الفيبة. ص 219؛ یوم الخلاص, ص 168. 
منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی: نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


فراز و فرود درفش 


ده سال طوفانی گذشته است. ده سالی که طی آن, قرامطیان به حاجیانی 
که به عراق باز می‌ گشتند حمله‌ور شده و کشتار بزرگی به راه انداختند. 
[1] پس از چند ماه, عرب‌های بادیه نشین قبیله‌ی «بنو تمیم» به حلب 
یورش برده و به تبهکاری دست زدند. 
مکتفی چشم از جهان فرو بست و با برادر سیزده ساله اش بیعت شد. 
مادرش (شغب) از پشت پرده. صحنه گردان است. بار دیگر, یاد همسر 
متوکل (قبیحه) در خاطر مردمان زنده شد. چند هفته بعد, طی کودتایی, 
مقتدر خلع و با عبدالله بن معتز نوه‌ی قبیحه بیعت شد و او را «الراضی» 
در این مدت کوتاه علویان و شیعیان را بسیار تهدید کرد. [3] . 
مقتدر و مادرش با فرماندهی «مونس» و خدمتکارانشان شورش کردند و 
حکومت را به دست گرفتند. ابن‌معتز گریخت و در خانه‌ی ابن‌جصاص 
جوهری پنهان شد؛ اما با وزیرش (ابن‌جراح) دستگیر شدند. خلیفه را خفه 
کردند و پیکرش را به خانواده‌اش تحویل دادند؛ با یک گواهی پزشکی. مبنی 
بر اه که آم هر سای ازر دما قه ازنمی ۱ دولت فاطمیان در مصر بر 
ویرانه‌های دولت‌های طولونیان, اغالبه و رستمیه پا گرفت و روز به روز بر 
گسترش خود افزود. در سال دویست و نود و هفت هجری قمری, خلیفه 
فرمان داد که یهودیان و ترسایان. جز طبابت و تبدیل پول. حق داشتن 
حرفه‌ی دیگری ندارند. همچنین خلیفه‌ی مسلمانان, کاخ «شجره» را برپا 
کرد؛ کاخی که در آبگیر میان آن, درختی از زر و سیم سر برافراشته بود! 
نیروی دریایی روم بار دیگر به جزیره‌ی «کریت» یورش برده و مانند 
گذشته. در نخستین درگیری با نیروی دریایی مسلمانان. شکست خورد! در 
سال دویست و نود و نه. شهر قیروان در تونس دچار زمین لرزه‌های 
شدیدی شد. بیماری وباء بخش‌های وسیعی از شهر بغداد را فرا گرفت. به 
سال سیصد و یک. حلاج را در شهر شوش (در ایران) به اتهام الحاد دستگیر 
کردند و به بغداد فرستادند. علویان به فرماندفی حتو بن علی (شهره به 
اطروش) بار دیگر, جایگاه خود را در طبرستان به دست آوردند. حمدانیان, 
که دولت خویش را در میانه ترکیه و سوریه و عراق برپا کرده بودند, 
زمین‌های تحت حکومت روم را نیز در اختیار خود گرفتند. غارت قرامطیان 
از کاروان‌های زیارتی حج استمرار پافت. سال سیصد و دو هچری قمری؛ 
بغداد شاهد بالا امدن اب دجله و از بین رفتن خانه‌های بسیاری بود. اتش 
سوزی نیز,. چند محله این شهر را نابود کرد. سرزمین‌های اسلامی به شدت 
می‌لرزند و سیاست بازان ازمند. اندیشه‌ی «مهدی رهایی بخش» را برای 


رسیدن به اهدافشان برگزیده‌اند. همه ادعا می‌کنند که يا مهدی هستند یا 
نماینده‌ی او! مردی از قرامطیان. در یمن ظهور می‌کند و خود را مهدی 
منتظر می‌نامد و دو شهر زبیه و صنعا را در اختیار می‌گیرد. [۱4 . ابا 
عبدالله شیعی که مردی علوی است. در شمال افریقا بر می‌خیزد و خود را 
مهدی موعود می‌نامد و با پاری قبایل بربر. دولتی بزرگ تشکیل می‌دهد و 
هزاران کارگر و معمار را برای ساختن پایتخت دولت تازه به نام «مهدیه» 
به کار می‌گیرد. [5] . 
حلاج, این مرد پیچیده, در محفل شیعه خود را سفیر امام مهدی می‌نامد. او 
برای تنعمیق نفود خود, نیازمند تأّیید رهبران فکری شیعی است. پس به 
دانشمند شیعه, اباسهل بن اسماعیل بن علی نوبختی - که از بستگان شیخ 
حسن بن روح نوبختی, یکی از مهار بر اما در زمان غیبت است - 
من فرمان داده‌اند تا برایت نامه بنویسم و یاری‌ات کنم تا مطمئن شوی. در 
اين موضوع تردید مکن! اباسهل, نامه را تا می‌زند. پوزخندی بر لبانش 
نقفش می‌بندد و به پیام ۳ می‌گوید: > این معجزه‌هایی که حلاج قی کونند: 
گاه در آن‌ها نیرنگی است. به او بگو:«من از تو تقاضایی کوچک دارم که 
انجام آن برای ال ۱ شما نلیسی آشنان است. من مردی عاشق پیشه ام 
و لذتی بز زک تقو از لذت مصاحبت با زنان نمی‌شناسم؛ اما طاسم. مجبور 
می‌شوم موی پشت سرم را آن قدر بلند کنم که با شانه زدن تا پیشانی‌ام 
بیاورم. برای پنهان کردن کهولتم نیز با حنا محاسن را رنگ می‌کنم. اگر 
کاری کنی که موی سرم دوباره بروید و محاسنم, بی خضاب, مشکین شود, 
من به آنْ چه که ادعا که ایمان قزه آودنم حال هر چه می‌خواهد 
باشد.. 
ااتتول آندکی خاموش می‌شود؛ پس می‌گوید: , ۲ 
-... دلت می‌خواهد بگویی که نماینده‌ی اشا مین بگو اگر می‌خواهی بگویی 
خود امامی, بگو؛ اگر می‌خواهی بگویی پیامبری. بگو و اگر می‌خواهی 
بگویی خود خدایی, بگو!» 
هنگامی که حلاج پاسخ نوبختی را می‌شنود., ناامید می‌شود و نامه‌ای به 
دیگر دانشمند شیعی, علی بن حسین بابویه (حدیث‌دان) می‌نویسد؛ افزون 
بر اين, با بی‌قراری برای دیدن او به سوی قم رهسپار می‌شود. شیخ در 
۳ نماز عصرش را به پایان برده است. مردی نزد او 
می‌آید و نامه‌ی حلاج را بدو می‌سپارد. شیخ می‌خواند: «من, فرستاده‌ی 
امام و کارگزار او هستم.» ابن‌بابویه. نامه را پاره می‌کند و به پیک 
می‌گوید: 


می‌رود. کسانی که چشم انتظار او بودند, به احترامش بر می‌خیزند. جز 
مردی که همچنان نشسته است. ابن با بویه با گوشه چشم به او نگاه 
می کند. مرد؛ پشمینه پوش است. شیخ به طرف جای همیشگی اش می ر ود. 
دفتر فلز کی را قی کشتارد: دوات را می‌آورند تا حساب و کتاب کند؛ اما 
پیش از نوشتن؛ از یکی می‌پرسد که ان مرد غریب کیست؟ در این هنگام 
حلاج مق کو ند 

* از من بپرس! و هل 

- اگر از تو بپرسم. یعنی برایت خیلی احترام قائلم! ۲ 

حلاج بسان کسی که از می صوفیانه سرمست است, می‌گوید: 

- نامه‌ام را پاره کردی! خودم دیدم! 

ابن‌بابویه سر تکان می‌دهد و با تحقیر می‌گوید: 

- پس ان مرد تو هستی! , 

به فرمانبرش رو می‌کند و می‌گوید:. _ 

- پایش را بگیر و بکش! پای حلاج را می‌گیرند و او را روی زمین می‌کشند. 
پژواک خنده‌ی ریشخندکنان در گوش‌های حلاج طنین می‌افکند. برای 
همیشه از قم می‌رود شنقه اهوار اشکار می‌شود. به دستور خليفه, دستگیر 
می‌شود و پس از محاکمه به چند سال زندان محکوم می‌شود.طبری, مورخ 
نامدار, فرجامین حادثه‌ای که ذکر آن را در تاریخش ضی ورد یورش 
عرب‌های بادیه نشین بر کاروان‌های زیارتی حج است که به سال سیصد و 
دو هجری قمری, در حومه‌ی مکه رخ می‌دهد. طبری پس از ان 
یادداشت‌های ایام را در هم می‌نوردد و قلم را به یک سو می‌نهد. [6] . 


[1] تاریخ ابن‌وردی, ابن‌وردی, ج 1 ص 372. 

[2] همان ص 373. 

[3] همان جا. 

[4] احداث 9 الاسلامی, ج 2, ص 409. 

[5] همان جا 

ها هی ان 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی: نسیم اندیشه؛ چاپ 
مق 395 1 


فروتنی 


آلتواضع آن تعطی الناس ما تحب آن تعطاه.[1] . 
فروتنی ان است که به مردم. ان بخشی, که دوست داری به تو چنان 
بخشند. (کنایه از اینکه: با مردم چنان کن که دوست داری با تو چنان کنند). 


پی نوشت ها: 
[1] محجة البیضاء جح 5, ص 225. 
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فرق ایمان و اسلام 


ابودعامه گوید: در آن بیماری که امام هادی علیه السلام از دنیا رفت, برای 


عیادت. به خدمتش رسیدم, چون خواستم برگردم, فرمود: ابادعامه! تو بر 


من حق پیدا کردی, آیا حدیثی که خوشحالت کند برایت ت نگویم؟ 

عرض کردم: خود را چقدر نیازمند آن می‌بینم, ای فرزند رسول خدا صلی 
الله علیه و آله! 

فرمود: پدرم محمد بن علی علیهماالسلام, از پدر خود علی بن موسی 
علیهماالسلام. از پدر ِ موسی بن جعفر علیهماالسلام, از پدر خود جعفر 
بن ِِ علیهماالسلام. از پدر خود محمد بن علی علیهماالسلام. از پدر 
خود بن الحسین علیهماالسلام, از پدر خود علی بن ابی‌طالب 
۳ فمتدل حه خی ام 
فرمود: علی جان! بنویس, عرض کردم: چه بنویسم؟ _ 

فرمود: : بنویس: به نام خداوند بخشنده مهربان. ایمان؛ ان [نوری ] است که 
در لها جای ی برد واعمال ااسان | آن را تصدیی می‌کنده و اسااه: 
آن است که بر زبان, جاری می‌ شود, و به سبب آن؛ ازدواج [ با همسران 
مسلمان], حلال خف کرو , 

ابودعامه گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! سو گند به خدا| نمی‌دانم 
کدامیک نیکوتر است., خود حدیث, يا سند حدیت؟ 

فرموده این جدیت: توش اي است, به.خط علن بن ابی‌طالب غلیه نامر و 
اما فسول دا صلی اه اه الق که ها احادان نوت ام چگ ان 
بزرگ - از ایشان به ارث می‌بریم. 

قال المجلسی: ۱ 

پاسناده حدثنی محمد بن الفرج. عن ابی‌دعامة, قال: 

آتیت علی بن محمد علیهماالسلام عائدا فی علته التی کانت وقاته بهاء فلما 
هت بالاضر اف فال لین با ابا خعامها قد مب غلی کر آلا اند 
بحدیث تسر به؟ 

قال: فقلت له: ما أحوجنی الی ذلک, ا این رسول الله 

تال ی 1 0 ابی‌طالب عل ما لسلام 5 فال قال لی 0 1 
صلی الله علیه و آله: یا علی! اکتب, فقلت: ما آکتب؟ 

ققال: اکتت ستم الم الرکض: ال مر الاهان. ها عفر فی ااقاوی: هد 
ضدفته الا عمال, و الاسلام-ماضري علی اللسان: وحلت , به المناكحة. قال 


آبودعامة: فقلت: یا ابن رسول الله! والله ما آدری آیهما آحسن, الحدیث آم 
الاسناد؟ فقال: انها لصحيفة بخط علی بن آبی‌طالب علیه‌السلام. و املاء 
سول اللهصلی الاعایه و الفیشت ار شها ضار غن کاس 1 


پی نوشت ها: 
[1] بحارالاأنوار 50: 208. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی مویدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


کلینی رحمه الله با سند خود از ابوعمرو حذاء نقل می‌کند که گفت: 

حالم بد شد, به امام جواد علیه السلام نامه نوشتم 1 و از او چاره خواستم]؛ 
در پاسخم نوشت: بر خواندن (انا ارسلنا نوحا الی قومه) [یعنی سوره 
مبارکه نوح]. مداومت داشته باش. 

ان را یک سال خواندم, و نلیجه نگرفتم, باز به حضرت علیه السلام نامه 
نوشتم» و [در آن] از بدی حال خود, و این که از یک سال خواندن سوره 
نوح نتیجه نگرفتم, خبر دادم. 

حضرت علیه‌السلام در پاسخم نوشت: اینک که یک سال را تمام کردی. از 
ان, به خواندن «انا انزلنا» [یعنی سوره مبارکه قدر] منتقل شو. 

انجام دادم, پس چیزی تکذشت: که ابن ابی‌داود سرآغم فرستاد, و 
قرض‌هایم را پرداخت. و روزی خود, و خانواده‌ام را داد, و مرا به بصره 
فرستاد تا وکیل [و نماینده] او در باب کلاء باشم, و پانصد درهم برایم جیره 
معین کرد. من از بصره با دستخط علی بن مهزیار. به امام هادی 
علیه‌السلام نامه نوشتم که: از پدر [بزرگوار] شما مسائل پرسیدم, و از 
مشکلاتی شکوه کردم, [و او مرا راهنمایی فرمود ] و این به خواسته خود 
رسیده‌ام,. سرورم! دوست دارم بفرمایید, در خواندن سوره قدر چگونه 
عمل کنم؟ ایا در نمازهای واجب, و غير ان, به همان اکتفا کنم يا سوره 
دیگری را هم بخوانم, یا اندازه‌ای دارد که آن را انجام دهم؟ امام هادی 
علیه السلام در پاسخم نوشت: از قران هیچ سوره کوتاه و بلندی را ترک 
مکن, و خواندن صد بار سوره قدر, در یک شبانه روز, تو را بس است. 

روی الکلینی: 

عن عدة من آصحابنا, عفن ملس خرن فلن بن یمان عن. احمد بو 
الفضل, [عن] آبی‌عمرو الجذاء [1] قال: 

ساءعت حالی, فکتبت الی آبی‌جعفر علیه السلام فکتب الی: آدم قراءة: (انا 
آرسلنا نوحا الی قومه) [2] قال: فق رآتها حولا فلم آر شیئا, فکتبت الیه 
آخبره بسوء حالی, و انیت قد قراته زان اسلا توحا الی: فومه). عولا کسا 
آمرتتی, و لم آر شییا. قال: فکتب الی: قد وفی لک الحول, فانتقل منها الی 
قراءة «انا آنزلناه». قال: ففعلت فما کان الا یسیرا حتی بعث الی ابن 
آنی دا فقضی عنی دینی؛ و آجری علی و علی عیالی؛ و وجهنی الی 
البصرة فی وکالته بباب کلاء, و آجری علی خمسمائة درهم. و کتبت من 
البصرة علی یدی علی بن ۳ الی آبی‌الحستن. علیه السلام: انی. کتت 
سألت آبای عن کذا و کذا, و شکوت الیه کذا و کذاء و انی قد نلت الذی 
آحببت, فأحببت آن تخبرنی پا مولای ! کیف آصنع فی قراءة «آنا آنزلناه» 


آقتصر علیها وحدها فی فرائضی و غیرها, آم آقرأً معها غیرها, آم لها حد 
آعمل به ؟ فوفع علیه السلام و قرأت ت التوقیع: لا تدع من القرآن قصیره و 
طویله, جر نی من فرآفمهایا آترلناه* جحمی و لبلنی مان ‌فره 31[ 


یی نوشت ها: 

[1] عده البرقی و الشیخ من اختخات الهادی علیه‌السلام, «معجم رجال 
الحدیث 21: 258 رقم 14601». 

[2] نوح: 1. ۱ 

[3] الکافی 5: 316 ح 50, بحارالانوار 92: 328 ح 7. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
۳ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


فضرات: قر انت. سورد (فل ای 


شیخ طوسی با سند خود از علی بن عمر عطار نقل می‌کند که گفت: 

در روز سه‌شنبه خدمت امام هادی علیه‌السلام رسیدم. فرمود: تو را دیروز 
ندیدم. عرض کردم: حرکت [به سوی مقصدا را در روز دوشنبه دوست 
ندارم. امام علیه‌السلام فرمود: ای علی! هر که می‌خواهد خدا او را از شر 
روز دوشنبه حفظ کند, در رکعت اول نماز صبح ان سوره ( هل اتی ِ۹ 
الانسان) را بخواند, سپس امام هادی علیه السلام [اين آیه را خواند: «پس 
خدا| آنان را از آتشت آن روز نگهداشت. و شادابی و شادمانی را ؛ به آنان 
ارزانی داشت». 

قال الطوسی: 

آخیرتا فحمد بن مد فا آخبرنا جعفر بن محمد, عن آبیه, عن سعد بن 
عبدالله. عن علی بن عمر العطار, قال: دخلت علی آبی‌الحسن العسکری 
علیه‌السلام یوم الثلائاءء فقال: لم آر که امن قلت: کرهت الحرکة فی پوم 
الائنین. قال: پا علی! من آحب آن یقیه الله شر یوم الائنین, فلیقراً فی ول 
رکف منم -ضلاق: الغذاخ (هل. اتی. علی. آلانسان) ۲1۱۰ تم. قرا.. ابوالخشسن 
علیه السلام: (فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نضرة و سرورا) [2] [3] . 


[1] الانسان: 1. 

[2] الانسان: 11. 

[3] الأمالی: 224 ح 389, بحارالأنوار 9 39 ح 7, و 85: 730 20. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
۰ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


انامه عسکری غلیها لسلام از امام هادی قلبهالسلام بقل م ی کند که فر مود 
اگر پس از غیبت قاثم آل محمد علیه‌السلام, از عالمان کسی نمی‌ماند که 
به سوی خدا دعوت, و راهنمایی کند, و با [براهین و] حجج الهی از دینش 
دفاع کند, و بندگان ناتوان خدا را از دامهای ابلیس و سرکشان, و از 
تله‌هاق تعواصب ۱1 برهاند: همه از دین دا چوحی کشتند: ولی انشان رهام 
دل‌های شیعیان ناتوان را [در دریای توفانی جهل و ظلم], همچون ناخدای 
سکان دار کشتی در دست دارند. ایشان نزد خدای سبحان برترین منزلت 
را دارند. 

قال الامام آلعتگرش ع لب انز لام 

قال علی بن محمد علیهماالسلام: لو لا من یبقی بعد غيبة قائمکم 
غلمه‌اللام مج العلماع. الداعتن لبم الخالس علیص و الداننعن وید 
بحجم الله, و المنقذین لضعفاء عبادالله من شباک ابلیس و مردنه, و من 
فخاخ النواصب, لما بقی آأحد الا ارتد عن دین الله, ولکنهم الذین یمسکون 
1 ز مه قلوب ضعفاء الشيعة کما یمسک صاحب السفينة سکانها؛ اولتک هم 
اس ای . 


پی نوشت ها: 

ات جمه ات اشت تاعبت کسی اس که تیا اد 
معصومین علیه‌السلام, و پیروانشان تظاهر کند. 

آ2] التعستیر. الخسفب الی آلافام. العنمکری علبهاسامد ۵42 ور 
الاحتجاج 2: 502 ح 333, بحارالأنوار 2: 6 ح 12. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
تن باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


طوسی با سند خود از محمد بن فضل بغدادی نقل می‌کند که گفت: 
به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: فدایت شوم! ماه رمضان می‌اید, و در 
دل انسان, هوای زیارت امام حسین علیه السلام, و زیارت پبدر نزو حوار نو 
در بغداد می‌افتد. آیا در وطن خود یماند و روزه بگیرد تا ماه رمضان به 
پایان رسد سپس به زیارت برود» پا در ماه رمضان مسافرت کند و افطار 
نماید؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: ماه رمضان از انچنان فضیلت و 
اجری برخوردار است که هیچ ماهی ندارد. پس چون رمضان امد, به ان 
شود. 
و روی آیضا: , 
گن.مخفی نن: آحفدن داوده غن مخمد بن العسین بن آخمه شن عبدالله 
بن جعفر الحمیری, قال: حدثنی محمد بن الفضل البغدادی, قال: کتبت الی 
این الخسن العسکری علیه‌السلام: جعلت فداک, یدخل شهر رمضان علی 
الرجل فیقع بقلبه زيارة الحسین علیه السلام و زيارة آبیک ببغداد, فیقیم فی 
منزله حتی یخرج عنه شهر رمضان, ثم یزورهم, او یخرج فی شهر رمضان و 
پفطر. فکتب علیه‌السلام: ره ان 
من الشهور, فاذا دخل فهو المائور [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 6: 110 ح 14, وسائل الشيعة 10: 449 ح 10, 
بحارالانوار 100: 115 ح 23. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


۰ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


فروش وقف 


صدوق با سند خود از علی بن معبد نقل می‌کند که گفت: 
محمد بن احمد بن ابراهیم در سال 233 به امام هادی علیه‌السلام نامه 
نوشت. و پرسید: مردی از دنیا رفته. و برای زن و پسران و دختران خود, 
غلامی را جا گذاشته, و او را تا ده سال بر ایشان وقف کرده که پس از آن 
آراد‌باشتهه خالب«فذات شوم نان کرضار ما فان نا همکد 
این غلام را بفروشند؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: تا بایان زمانی 
وقف, او را نفروشند, مگر مضطر به فروش باشند, که در این صورت جایز 
صدوق از محمد بن عیسی نقل می‌کند که گفت: احمد بن حمزه به امام 
هادی علیه‌السلام نوشت: مالک برده‌ای که پس از او وقف است از دنیا 
رفته, و بدهکار است و مالش برای بدهی کافی نیست. امام علیه‌السلام در 
پاسخ نوشت: وقفش را بفروشند تا دینش را بپردازند. 
اه ها ان ی که کت 

به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: من زمینی را بر فرزندانم, و نیز در راه 
حج و کارهای خیر, که تو و آمام پس از تو در آن حقی داشته باشد. برای 
پس از خود وقف کردم, و اینک آن را از وقفیت انداختم [, چگونه است]؟ 
مه ار وی بن راشد که کی کیت بط آسای ها 
علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! زمینی را که در کنار را من بود؛ 
به دو هزار درهم خریدم, چون پولش را پرداختم, خبردار شدم که زمین, 
وقفی است 1 جه کنم]؟ امام علیه‌السلام فرمود: خرید وقف جایز نیست؛ 
و.غله آن عال: جو تیشت: آن. را نهة کسانی بده که وقف آن‌هاست. عرض 
کردم: آن‌ها را نمی‌شناسم. فرمود: غله ان را صدقه بده. 
روی الصدوق: 
عن محمد بن علی بن محبوب. عن محمد بن الفرج. عن علی بن معبد, 
فا کیب الیم‌ لها سلام: یدنق آحفه.بن ایراهم ۲11« فت سه ۶ هو 
نلائین و مأتین, تساله عم رعل.عات و خلیف اضر امه یه عبات و خلف 
لهم غلاماء آوقفه علیهم عشر سنین, ثم هو حر بعد العشر سنین, هل یجوز 
ور که مهد القلامی مهم تضط ون ادا کان غلیها ده لک. 
جعلنی الله فداک؟ ۱ 
کب الصا مد لا موه الی مات شوه الا ان کته مرن الب 
لک فمو سار مج 2 
فا و رس سم ی او ال کی مهس سس ۱ 


لاتم ای لا مد مد فقس ات سای مره زو اف 
بماله. 

فکتب علیه‌السلام, یباع وقفه فی الدین [4] . 

و قال آیضا: روی محمد بن آحمد بن یحیی, هس یت تفای 
عن علی‌ببن جهزبا نکر آبی‌الحسین | 5 فال: کیت الی آس‌الخشن الالت 
علیه السلام: آنی وقفت آرضا علی ولدی, و فی حح, و وجوه بر» و لک فیه 
خقنغذی و لمن مد که فد ازلتها عن دای المعری: ففال. انت-فی:حلم.ه 
موسع لک [6] . 

وت الی ‏ مه دنه الرزاز عن محمد بن عیسی, عن آبی 
علی بن راشد. قال: سألت آباالحسن علیه‌السلام قلت: جعلت فداک, 
اتتریت ارضا الی جنب.ضیعتی. بالفی دزهم. فلما وفیت المال خبرت آن 
الأرض وقف. فقال: لیجوز شراء الوقف, و لا تدخل الغلة فی مالک, ادفعها 
الی مر افقعت علیف فلت :۱ اعرف لها وبا قال: عضو ی لها 177 


یی نوشت ها: 

[1] هو من آصحاب الهادی علیه‌السلام, (معجم رجال الحدیث 14: 310 ش 
55)- 

[2] من لا بحضره الفقیه 4: 245 ح 5580, تهذیب الأحکام 9: 138 ح 28, 
وسائل الشيعة 13: 327 ح 24463. 

1 هه اخمد بن مز من الیشع ین غبوالله القمین منم اضحات: الماوی 
علیه السلام «معجم رجال الحدیت 2: 107». 

[4] من لا یحضره الفقیه 4: 239 ح 5571, تهذیب الأحکام 9: 138 ح 26, 
و 144 ح 48 و فیه «عن آبی‌طاهر بن حمزة». وسائل الشيعة 13: 305 ح 
7 

[5] الظاهر هو ابوالحسین بن هلال, نقة من آصحاب الهادی علیه‌السلام 
«معجم رجال الحدیث 21: 126». 

[6] من لا یحضره الفقیه 4: 237 ح 5568, تهذیب الأحکام 9: 143 ح 45, 
و 144 ح 48. 

[7] الکافی 7: 37 ح 35, من لا یحضره الفقیه 4: 243 ح 5576, 
الاستبصار 4: 97 ح 1, وسائل ۱ 2 270 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
9 ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


فراموشی وصیت 


کلینی با سند خود از محمد بن ریان نقل می‌کند که گفت: به امام هادی 
علیه السلام نامه نو شتم» و پر سیدم. شخصی وصیبی کرده, و وصی او 
بجز یک قلم از وصایای او یادش نمانده است. نسبت به فراموش شده‌ها 
چکار کند؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: پول مابقی وصیت را در 
و روی ایضا: 

عن عدة من آصحابنا. عن سهل_بن زیاد. عن محمد بن الریان. قال: کتبت 
الی. آنت‌الحسنم علید‌السلام. اساله عن اسان اوضی حوصنور. عم وه 
ایض الا بابا ماکدا فاد کته فی لاف ؟ فمفم غاب السلام: الیواف 
الباقية یجعلها فی البر [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] الکافی 7: 58 ح 7 من لا یحضره الفقیه 4: 218 ح 5513, تهذیب 
الأحکام 9 214 ح 21. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
0 باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


فضرلت: غلماً و دانشمندآزن 


اگر این گونه نبود که پس از غیبت حضرت قائم - که بر او درود و سلام باد 
5 دانشمندانی به سوی او دعوت وه گنه و روش آ را برای خواهندگان 
تیان و با برهان و دلیل از دین او دفاع می کنند, و بندگان ضعیف و ساده 
دل را از چنگ ابلیسان. و دام دشمنان و از درگاه حق رانده شدگان نجات 
می‌دهند, تمام مردم از حق روی گردان می‌شدند. و حقیقت ایمان برایشان 
مشتبه می‌گشت, لیکن علما مهار دل شیعیان را در دست دارند, همانگونه 
که کشتییان: سکان. کشتی را بدست داردر انان تزد خداو‌ند متعال,. برتز و 
گرامیترین هستند. 

قوله فی فضل العلماء 

لولا من یبقی بعد غيبة قائمنا علیه‌السلام من العلماء الداعین الیه, و الدالین 
علیه, و الذابین عن دینه بحجح الله, و المنقذین لضعفاء عباد الله من شباک 
ابلیس و مردته, و من فخاخ النواصب., لما بقی احد الا ارتد عن دین الله, و 
لکنهم الذین یمسکون ازمة قلوب ضعفاء الشيعة عما یمسک صاحب 
السفينة سکانها, اولتک هم الافضلون عند الله عزوجل. 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


هر که تقوای الهی پیشه سازد از او می‌ترسند, و هر که فرمانبردار خدا 
باشد از او فرمان برند, و هر که آفریدگار خود را اطاعت کند از غضب 
مخلوقات واهمه‌ای ندارد, و هر که آفریدگار را خشمگین کند یقین کند که 
خشم مخلوقات دامنگیرش عی درو 

قوله فی فضل التقوی 

من اتقی الله یتقی. و من اطاع الله بطاع. و من اطاع الخالق لم یبال 
سخط المخلوقین. و من اسخط الخالق فلییقن ان یحل به سخط 
المخلوقین. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


فضیلت بردباری 


ستمگر بردبار امکان دارد به خاطر بردباریش از ستمش صرف نظر شود 
و شخص محق نادان نزدیک است که نور حقیقتش به خاطر نادانی‌ اش 
خاموش گردد. 

قوله فی فضل الحلم 

ان الظالم الحالم یکاد آن یعفی علی ظلمه بحلمه, و آن المحق السفیه یکاد 
ان یطفی نور حقه بسفهه. 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


فضیلت زمین کربلا 


برای خداوند جایگاه‌هائی است که دوست دارد در آن محل‌ها خوانده شود و 
دعای شخص را مستجاب کند, و کربلا از آن محل‌ها است. 

قوله فی فضل ارض کربلاء 

ان لله بقاعا یحب ان یدعی فیها فیستجیب لمن دعاه, و الحیر منها. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


کرت دور آندرنون 


دوراندیشی در انتظار فرصت بودن. و نسریع در انجام در زمان قدرت 
ی 
الحزم ان تنتظر فرصتک, و تعاجل ما امکنک. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


خداوند هرگاه برای بنده‌ای خیری تدارک ببیند حالت سرزنش پذیری و 
نرنجیدن را در او به وجود می‌اورد. 

قوله فی فضل قبول العتاب 

ان الله اذا اراد بعبد خیرا اذا عوتب قبل. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


حکمت در ذات‌های فاسد سود نمی‌بخشد. 
قوله فی فضل الحکمة 
الحکمة لا تنجع فی الطباع الفاسدة. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


فوز دیدار 


آیت الله العظمی سید شهاب‌الدین نجفی مرعشی رحمه الله از معدود 
افرادی است که به حضور امام عصر علیه‌السلام مشرف شده و در این 
مورد حکایات متعددی وجود دارد که در بعضی از کتاب‌های مربوط به این 
موضوع برخی از آنها را از قول معظم له نقل کرده‌اند. این ابا به 
شرح زیر است: حکایت یکم: ایشان نقل کرد: زمان تحصیل علوم دینی و 
فقه اهل بیت علیهم‌السلام فوق‌العاده مشتاق دیدار جمال دل ارای حضرت 
بقية الله الأعظم علیه‌السلام شدم و عهد نمودم که چهل شب هر چهارشنبه 
پیاده به مسجد سهله مشرف شده در انجا بیتوته نمایم. 

به این قصد که به فوز دیدار امام عصر علیه‌السلام نایل شوم. بر این عمل 
مداومت داشتم تا شب چهارشنبه سی و ششم - یا سی و پنجم - که آن 
شب اتفاقا قدری دیرتر از شب‌های پیشین حرکت نمودم, هوا ابری و 
بارندگی بود در نزدیکی مسجد شریف سهله خندقی وجود داشت. هنگامی 
که قدم به آن خندق گذاردم, تاریکی همه جا را فرا گرفته بود, در آن حال 
وحشت و خوف از دزدان - که در آن زمان زیاد بودند - مرا فرا گرفت. 
ناگاه از پشت سر صدای راه رفتن کسی به گوشم رسید, وحشت من 
افزون شد, برگشتم و نگاه کردم سید عربی را با لباس اهل بادیه دیدم. 
(تعجب است که در آن تاریکی چگونه سید بودن او را تشخیص دادم, اما در 
آن زمان به فکر نیفتادم و غافل بودم). 

او پیش امد و با زبان فصیح فرمود: ای سید! سلام علیکم. وحشت من 
زایل شد و ارامش پیدا کردم و با ان سید عرب شروع به صحبت کردم و 
به راه رفتن ادامه دادیم. آن سید پرسید: کجا می‌روید؟ عرض کردم: به 
مسجد سهله و به قصد تشرف به زیارت مولا و امام زمان حضرت بقية 
الله الأعظم علیه‌السلام. پس از چند قدم که رفتیم به مسجد زید بن 
صوحان رسیدیم. آن. فزد غرب کفت: خوب است وارد مسجد شویم و نماز 
تحیت را به جا آوریم. 

واود مد فدیم وکا موی کت تما را به جا آورده و دعاي پس از 
نماز را خوانیدم. آن شخص عرب آن دعا را از حففا ی ‌خواند. در آن هنگام 
تون تمام اجزا و ارکان مسجد با وی آن دعا را می‌خواندند. انقلابی عجیب 
در خود مشاهده کردم که از توصیف آن عاجزم. 

پس از اتمام دعا آن مرد عرب به سوی من نگاه کرد و گفت: فا ففتند! ,نا 
گرسنه‌ای؟ خوب است شامی خورده و پس از آن به مسجد سهله برویم. 
سفره‌ی غذایی را از زیر عبای خود بیرون آورد, در میان آن شفره شه 
قرص نان و دو - سه دانه خیار بسیار سبز بود که گویی تازه از بستان چیده 


بودند و حال آن که آن زمان چله‌ی زمستان بود. من با مشاهده‌ی همه‌ی 
این حالات باز هم انتقال پیدا نکردم که ان شخص عرب کیست؟ 
هو ای و 
مسجد سهله را به جا اورد و من هم از او پیروی کردم. هنگامی که 
فریضه‌ی مغفرب و عشا را به جای آوردم من هم به او اقتدا کردم بدون این 
که از خود بپرسم که این شخص عرب کیست؟ سپس آن سید عرب به من 
گفت: آیا شما نیز پس از اعمال مسجد سهله به مسجد کوفه می‌روید, یا 
در .مسج هه می‌مانید: کفتم: می‌ماتق: بسن از انا ان شید عرب در 
وسط مسجد بر روی سکوی مقام حضرت امام صادق علیه‌السلام نشستیم 
و من به آن سید عرب عرض کردم: آیا میل چای يا قهوه يا دخانیات دارید تا 
حاضر کنم؟ آن سید گفت: اين امور فضول معاش است و ما از آنها اجتناب 
می کنيیم. این کلمه در من تأثیر بسیار گذاشت که تاکنون هم هر وقت یک 
استکان چای صرف می‌نمایم, فرمایش آن سید عرب در نظرم قی ند و 
اعضای من مرتعش می‌شود. به هر حال مجلس ما دو - سه ساعت به 
طول انجامید و در خلال آن مطالبی مطرح شد که اختصارا به این شرح 
است: آن سید مطالبی در چگونگی استخاره کردن ارائه کرد و به خواندن 
برخی از سوره‌ها پس از نمازهای واجب یومیه تأکید نمود و خواندن دو 
رکعت نماز بین نمازهای مغرب و عشا و مطالبی دیگر 

پس از آن صحبت‌ها من برای رفع حاجتی از جای برخاستم و به سمت در 
مسجد حرکت کردم که سر حوض بروم در وسط راه به ذهن من خلجان 
نمود که این شب چه شبی است؟ و این سید عرب صاحب فضایل کیست؟ 
شاید همان مطلوب و گمشده‌ی من است. به مجرد خطور این مطلب به 
ذهنم به داخل ساختمان برگشتم و متوجه شدم که از آن سید عرب اثری 
نیست و اصلا کسی در مسجد حضور ندارد و حال ان که من هنوز از مسجد 
بیرون نرفته بودم. 

به این ترتیب من به مراد خود رسیده بودم در حالی که او را نشناخته بودم. 
از این رو دیوانه‌وار اطراف مسجد تا صبح قدم زدم, نظیر عاشقی 
دلسوخته که معشوق خود را گم نموده است. 

منبع: چهره‌های درخشان سامراء؛ علی ربانی خلخالی؛ انتشارات مکتب 
الحسین چاپ اول ارديبهشت 1386. 


شیخ سلیمان بلخی قندوزی, از علماء اهل تسنن» در کتاب ینابیع المودة 
می‌نویسد: مسعودی نقل کرده است که متوکل فرمان داد سه راس از 
درندگان را به محوطه کاخ او آوردند. آنگاه امام هادی را به کاخ خود دعوت 
کرد و چون آن. کزان وارد محوطه کاخ شید دنور داو در کاخ را ببندند. 
اما درندگان دور امام_ می‌گشتند و نسبت به او اظهار فروتنی می‌کردند و 
امام با آستین خویش آنان را نوازش می‌کرد. سپس امام به بالا نزد متوکل 
رفت و مدتی با او ضحبت کرد و بعد پایین آمد و باز درندگان همان رفتار 
قبلی را نسبت به امام تکرار کردند تا امام از کاخ خارج شد. بعدا متوکل 
هدبه بزار کف برای امام فرستاد. به متوکل گفتند: «پسر عموی تو (امام 
هادی علیه السلام) با درندگان چنان رفتار کرد که دیدی, تو نیز همین کار را 
بکن!» گفت: «شما قصد قتل مرا دارید! و فرمان داد اين جریان را فاش 
نسازند». [ 1] . 


پی نوشت ها: 

[1] احقاق الحق, ج 12, ص 452 - 451. 

منبع . : زندگانی چهارده معصوم؛ سید محسن خرازی و سایر هیئت تحریریه 
موسسه در راه حق؛ مسجد مقدس جمکران چاپ اول پاییز 1386. 


فتح بن یزید گرگانی 


اراس شا احات: ماه اسون است را یسیع ای خات 
ابوالحسن الهادی علیه‌السلام پرسیده است. 


منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


فضل بن شاذان نیشابوری 


مرا تام سای اد لسن اس هسام مریم اس 
ای ای اه ماع بر سای عضر. 
خود است. در علوم و فنون مختلف غوطه‌ور بود, و در انها کتاب نوشته 
ات متا ش ی ات و رش ور 

امام حسن عسکری علیه‌السلام. فضل بن شاذان را ستوده و به صورت 
خا اه ی وه اس ی ان ات سل رایه ایا ره 
کرو ادا مالسلا نکاهی به کنات کر متا فص لب مره 
نمود و فرمود: «مردم خراسان به مقام و منزلت فضل بن شاذان و والا 
بودن وی از ایشان رشک می‌برند.» [ 2 ]۲ و بار دیگر امام به کتاب دیگری از 
وی نگریست. سه مرتبه برای او طلب مغفرت کرد و در تأیید کتاب فرمود: 
«اين کتاب صحیحم است و سزاوار است که مطابق آن عمل کنند.» 1-1 
فضل برای دفاع از اصول عقاید خود و از بین بردن شبهاتی رن 
عقیده‌اش ایجاد می‌شد. قد علم کرد و گفت: «من جانشین گذشتگانم. من 
محمد بن آبی‌عمیر, و صفوان بن یحیی و دیگران را دیده‌ام و در طول ۱ 
سال از آنها مسائل را آموخته‌ام و هشام بن حکم - خدایش بیامرزد - به راه 
خود رفت, یونس بن عبدالرحمن - خدایش بیامرزد - جانشین او بود که 
نظرات مخالفان را رد می‌ کرد و پس از آن که پونس بن عبدالرحمن در 
کته کسی راو سای ها وکا سوام رات سا ان را 
رد می‌کرد تا اين که آن خدا بیامرز نیز درگذشت و اینک من جانشین آنها 
پس از ایشانم - خداوند آنان را بیامرزد.» [4] . 

به راستی فضل جانشین این بذر کات بود که عطر افشانی کردند و 
شتشبانین. از اضول..ه عفاید والایی کردند که اتمه امل .ببت. عبهم النتلام 
بنیانگذار آن اصول بودند. 

تالیقات فضل بت ار ان 

این دانشمند بزرگ در علوم مختلف همانند فقه, تفسیر, علم کلام. فلسفه, 
لغت, منطق و دیگر علوم کتاب نوشته و تالیفات او بالغ بر صد و هشتاد 
هخاد است ۲۶۱ سح 6۱ ءتخاشی ۱7۱ , این‌تدیم 91] وگران,برخی از 
انها را نام برده‌اند. 


پی نوشت ها: 


[1] رجال طوسی. 


[2] رجال کشی. 

[3] رجال کشی. 

[4] رجال کشی. 

[5] رجال نجاشی. 

[6] رجال شیخ طوسی. 

[8] فهرست ابن‌ندیم. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


فضل بن کثیر بغدادی 


شیح او را از جمله اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه السلام برشمرده 
است [1] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


وی از امام ابوالحسن علی الهادی علیه‌السلام روایت کرده است و محمد 
بن عیسی عبیدی نیز از وی روایت کرده است [1] . 


[1] معجم رجال الحدیث: 12 / 39د. 
منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


فضل بن شاذان نیشابوری 


او مردی بزرگ و مورد اعتماد و فقیهی طالفن مقام و متکلمی توانا بود. 
گروهی از بزرگوارترین یاران ائمه را - از قبیل «محمد بن ابی‌عمیر», 
«صفوان بن یحیی», و... - درک کرد و حدود پنجاه سال با انان معاشرت 
«هشام بن حکم» درگذشت «یونس بن عبدالرحمن» خلیفه‌ی آنان شد, و 
هنگامی که او درگذشت «سکاک» در رد مخالفان, خلیفه‌ی مردم گردید و 
هم اکنون خلیفه‌ی مردم من هستم. [1] . 
مرحوم شیخ طوسی او را از اصحاب امام هادی و امام عسکری 
علیهماالسلام ذکر کرده است و برخی از علمای رجال, او را از اصحاب 
امام علی النقی علیه‌السلام نوشته‌اند. ضمن آنکه او را از یاران امام جواد 
و امام عسکری علیهماالسلام نیز دانسته‌اند. [2] . 
فضل بن شاذان کتابهای بسیاری نوشت. . گفته‌اند 0 کتاب تألیف کرد, و 
از آر جمله کتاب «الایضاح» در علم کلام و تحلیل عقاید اصحاب 0 
است که توسط دانشگاه تهران در سال 1392 هجری به چاپ رسیده 
است. اقوال و اثار فضل بن شاذان مورد توجه علمای بزرگ بوده و به 
گفته‌های او در رد يا قبول راویان اکتفا می‌کردند. مرحوم کلینی - موّله 
کتاب اصول کافی - پاره‌ای از کلمات و نظرات او را در این کتاب شریف 
مورد توجه قرار داده است: و نیز مرحوم صدوق و شیخ طوسی به کلمات 
و اقوال او بسیار توجه داشتند. مولف «جامع الرواة» می نو یسد. : آو رئیس 
و ما - شیعیان - است و ارجمندتر از آن است که درباره‌ی 
او سخنی بگوییم. , 
فضل بن شاذان در سفری خدمت امام حسن عسکری شرفیاب شد. هنگام 
مرخص شدن از خدمت امام. کتابی که خودش نوشته بود از دستش افناد. 
امام علیه السلام ان را برداشت و ملاحظه کرد و بر او رجمت فرستاد و 
فرمود: من بر مردم خراسان غبطه می‌برم که فضل بن شاذان را در میان 
خود دارند. [3] .به روایتی دیگر, کتاب «یوم و لیلة» او را به امام عسکری 
علیه السلام نشان دادند, آن کرافن شه با بر آو. رخمت فرستاد و فرمود: 
سزاوار است به آن عمل شود. [4] . شهید بزرگوار قاضی نورالله 
شوشتری در مورد فضل بن شاذان می‌نویسد: او از اکابر متکلمان و 
فاضل‌ترین مفسران و محدثان و بزرگترین اشراف فقیهان و مجتهدان و 
معروف‌ترین قاریان و اهل لفت و.. . بوده است. او 
فضل بن شاذان در نیشابور می‌زیست. «عبدالله ظا در موسس سلسله‌ی 
طاهریان او را به جرم شیعه بودن تبعید کرد و او به بیهق «سبزوار» رفت. 


هنگامی که خوارج در خراسان طغیان کردند, فضل از بیم آنان از آنجا 
بیرون رفته و از رنح راه بیمار شد و در ایام امامت امام حسن عسکری 
علیه السلام از دنیا رفت و در نیشابور قدیم به خاک سپرده شد. قبرش در 
یک فرسنگی نیشابور فعلی و زیارتگاه شیعیان است و به قبر وی تبرک 
می‌جویند. [6] . 


یی نوشت ها: 

[1] فضل بن شاذان, مقدمه ایضاح. ص د. 
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فضیلت صلوات هنگام بوسیدن گل 


کلینی با سند خود از ابوهاشم جعفری نقل می‌کند که گفت: _ 

به خدمت امام هادی علیه‌السلام رسیدم. یکی از کودکانش آمد. و گلی به 
او داد حضرت علیه‌السلام آن را بوسید, و بر چشم نهاد, سپس به من داد, 
و فرمود: اباهاشم! هر که گلی یا شاخه‌ای از ریحان بگیرد, و آن را ببوسد, 
و بر چشم نهد, سپس بر محمد و آل او صلوات بفرستد, خداوند به شمار 
وت کوه عالح برايیش حسنه می‌نویسد, و به شمار آن گناهانش را پاک 
می 

و روی آیضا: عن علی بن محمد., عن بعض اتصاره: وم امه شنم 
الجعفری, قال: دخلت علی آبی‌الحسن صاحب العسکر علیه‌السلام فجاء 
دا نا ولنیها و 
يا آباهاشم! من تناول وردة آو ريحانة فقبلها و وضعها علی عینیه, ثم صلی 
علن مخهد. ال ععصمه > الا تمه - کب الله له الخشتات, فنل رم عالور ج 
محا عنه من السیتات مثل ذلک [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] الکافی 6: 525 ح 5, وسائل الشيعة 1: 460 ح 1847. 
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فتوای بزرگی از سامرا صادر شد 


ناصرالدین شاه قاجار در سال 1306 ق. برای سومین بار رهسپار اروپا 
گشت تا هر چه بیشتر و بهتر مشغول عیش و نوش های شاهانه گردد و در 
همین سفر تفریحی بود که امتیاز انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی 
ايران و صدور آن به خارج را برای مدت 50 سال به شرکت انگلیسی رژی 
داد, پس از ان که تر آنن سفر گفتگوهای مقدماتی این قرارداد که به نام 
قرداد رژی معروف است در لندن انجام گرفت, در 28 رجب 1308 ق. در 
تهران به امضای ناصرالدین شاه رسید. 

اين قرارداد ننگین ماهیتاً استعماری و به زیان ملت و دولت ایران بود و 

ی از این کار تعقیب می کرد از آن جمله: 

1 - اعزام مبلغان فرهنگ منحط فرنگ, در لباس کارکنان کمپانی, چنان که 
نوشته اند: «در مدتی اندک, بیش از دویست هزار فرنگی به عنوان 
کارگزاران اين شرکت به ایران اسلام هجوم آوردند و گروه گروه در 
شهر‌ها و ولایات ابران هتفر سدند: [1]. 

2 - استخدام مسلمانان در این شرکت برای استثمار و استعمار هر چه 
بیشتر آنها. 

3 - ترویح فحشا و در نهایت استعمار و استثمار یک ملت و در یک کلمه, 
اشغال غیرمستقیم ایران. 

قضیه چنان خفت بار و رسوا کننده بود که مردم به ویژه علمای کشور را به 

قیام واداشت؛ علمای تبریز ضمن تلگرافی به شاه نوشتند: 

«با کمال حیرت مشاهده می کنیم که پادشاه ما کافه ی مسلمین را مثل 
ترجیح می دهند.» [2] . 

و در تلگرافی دیگر نوشتند: 42 سال است سلطنت می کنی. محض 
طمع, مملکت خودت را قطعه قطعه به فرنگی فروخته ای, خود دانی, اما 
ما اهالی آذربایجان خودمان را به فرنگی نمی فروشیم.» [3] . 

علمای شهرهای دیگر سعی کردند تا شاه را از این تا ننی: آوز 
فتضراف. و او را وادار.نه لقع ان کنید: اما شاه که جز به عیش و نوش 
خویش فکر نمی کرد, وقعی به این هشدارها ننهاد. ۱ 

چنان بود که روحانیون و علمای آگاه و بیدار, یکی پس از دیگری به هر 
طریقی که ممکن بود حوزه سامرا| را - که آن روز خانه امید و پناهگاه 
مسلمانان بود - به پاری طلبيدند, تا این که در نهایت امر, آیت الله سید 
محمدحسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ و زعیم حوزه ی سامرا و 

مرجع بزرگ آن روز, فتوای بسیار معروف خویش را در تحریم تنباکو حِ 


کرد وِ با این کار خداپسندانه. تمام رشته های استعمارگران و خود 
فروختگان را پنبه کرد. ۰ در خصوص خاستگاه آن حماسه بزرگ که به حق 
حماسه ی فنتوا نامیده شده و در مورد شأن صدور فتوای تحریم, آیت الله 
سید رضی شیرازی یکی از نوادگان میرزای زر ی از فرزند مرحوم آنیت 
اللما یه فا مورا علی افای انفی نف مب که که اسان کت را 
یدرم (مرحوم نایینی) شنیدم : در جریان دخانیه, بین میرزای شیرازی و 
ناصرالدین شاه, مکاتبات بسیاری شد. رفت و امدهایی هم بود.» مرحوم 
میرزا, شبهاز با عده ای از شاگردان,: جلوس داشت. در یکی از شبها؛ به آن 
عده از شاگردانش گفت: در جلسه ی تن هر کدام از شما؛ صورت 
تلگرافی مبنی بر تحریم تنباکو بنویسید و بیاورید. در جلسه ی بعد, هر کدام 
از افراد شرکت کننده نوشته ای آورده بودیم» خواندیم و خدمت میرز | 
تقدیم کردیم, میرز | پس پس از ان که تام نوشته ها را گرفت؛ صورت 
تلگرافی راء , خودش یر ون آ ورد و خواند: «ألیوم, استعمال تنباکو و دخانیات؛ 
در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام.» 

و فرمود: «اين تلگراف از ناحیه ی مقدسه, شرف صد ور یافته است. این 
گونه فرمودند که صادر کنیم.» [4] . 


[11 مجله حوزه, شماره 1 - 0ظ, ص 4 به نقل از «قرارداد رژی» ص 
9 

[2] همان ص 199, به نقل از «میرزای شیرازی» ملحقات. ص 241... 
[3] همان. ص 199, به نقل از «پیکار پیروز تنباکو» , ص 42... 
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«عظمتم» به معنی عظیم و والا شمردید, می‌باشد. 

«جلال» به معنی شوکت. کبریا و عظمت است که از صفات جمال و جلال 
خداوند می‌باشد. 

«شان» به معنی کار و منزلت 939 و معمولاً کاربرد آن در امور پراهمقیت 
است. «مجدتم» به معنی به گستردگی وصف نمودید و بزرگ داشتید, 
می‌باشد. امامان معصوم علیهم السلام با دارا بودن چنین فضائل و مناقبی, 
ای ار او ۱ 
بزرگ داشتند و کرم و بزرگواری خداوند را مجد و عظمت بخشیدند. یعنی 
آن ذوات پاک با رفتار, گفتار و کردار خود باعث مجد و عظمت کف 
خداوند ریدم چرا که آنان هستند که خداوند را آن‌گونه که باید 
شناخته‌اند و چون شناخت واقعی به ذات ربوبی دررطینت آنان حاصل شده؛ 
تکبیر را با تمامی وجود ادا کرده‌اند و «آکبترتم شأنه» حاصل گردیده و با 
تمام وجود به ذکر «سبحان ربی العظیم و بحمده» مبادرت کرده‌اند, 
عظمت خداوند با ود -همراه نمووه‌اند و انا فستد که در کشا 
«اتقطاع الی ال > بت تن مق تر ند و جز خداوند را نمی‌بینند و چون 19 
می‌تشند گر آن.ه به* قضر اه.ان خدا رز ماحفله.می کته شناخت کامل به 
یافته و معرفت شهودی حاصل کرده‌اند. قال الصادق علیه السلام: ۹ 
خَبْرُ الی آمیرالمَةمنین صَلواث ااات ارد فقال: یا آمیالمومنین هل ریت 
رک حین ه عَبَدتَهٌ فقال: یلک ما کنث آَعْبْذٌ ربا لم ارَخْ. قال: و کیف راینة؟ 
قال: ویلک / 2 الغیون فی مشاهَدة الابصار و لکن راتة اوه بحخقائق 
الایمان» 11 : امام صادق علیه السلام می‌فر مود: شخصی خدمت 
امیرالممنین ن علیه السلام ر سید و گفت: ای ها پروردگارت را 
هنگام پرستش دیده‌ایی؟ فرمود: وای بر تو. من از آنهایی نیستم که 
بش ورد کا دی را که ندیده‌ام, پرستش کنم. عرض کرد: ِ او را دیده‌ای؟ 
فرمود: وای بر تو, دیدگان هنگام نظر کردن او را درک نمی‌کنند. ولی دل‌ها 
با حقایق ایمان او را, دیده‌اند. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به 
حضرت علی علیه السلام فرمود: قال رسول ال «یا علی ما عرّفت له 
حقْ معرقته غیری و غیرک و ما عرقک حقّ معرفتک عّیر اللّه و عیری».[2] . 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله ۱ ای علی هیچ موجودی خداوند را 
آن‌گونه که حق اوست نشناخت, جز من و تو و تو را نیز کسی نشناخت, جز 
خداوند و من. پس چون چنین معرفتی به خداوند دارند, ذات خداوند را 
عظیم. بزرگ و دارای مجد می‌دانند و دیگران که چنین معرفتی ندارند. از 
این کار عاجزند .امامان معصوم علیهم السلام هر بک نشانه‌های عظمت 


خداوند و «آبة اللّه العظمی» واقعی الهی گردیده. نشان خداوند را آن‌چنان 
بزرگ داشته‌اند که از عقول مردم فراتر رنه است. آنان آن‌چنان خداوند 
را وصف کرهه‌اند که هیچ کس را یارای چنین ‏ توصیفی نیست ر 

قال رجل عند ابی عبدالله علیه السلام: «اللهٌ آکبر. ققال: اللَه آکبر من ای 
شی۶؟ فقال: من کل شی ء. فقال ابو عبدالله علیه السلام: حذدته. فقال 
الرجل: کیف 1۳ قال: قُل ال اکبر من أَنْ یوضَف».[3] . مردی نزد امام 
صادق علیه السلام گفت: الله اکبر (خداوند بزز کر است). امام فرمودند: 
خدا| از چه چیزی تر رن است ؟ گفت: از تمامی چیزها. امام فرمودند: 
خداوند را محدود کرده‌ایی. مرد گفت: : پس چه گوییم؟ امام فرمودند: بگو 
خداوند پترر کار از آن است که به وصف آید. 

حضرت علی علیه السلام که با چشم دل خداوند را می‌بیند و معرفت 
شهودی یافته‌اند. می‌فرماید: «سبحانک ما اَعظَمٌ ما تری من خَلقک و ما 
أصعَرٌ عصافیه فی جنب قدرتک» 11۰ 

غرم پاک تچ چه بای بررک است صی تن ما آنخمران افرص و 
می‌بینم و چه بسیار کوچک است بزرگی آن در پیش قدرت و تِ تو. 
انان در مناجات‌ها و دعاهای خود چنان خداوند را وصف می‌نمایند که گویی 
در روبروی او نشسته و او را با تمام وجود می‌یینند. امام سجاد ملیه 
السلام می‌فرمایند: «شتخاتک ها ام تنانکیر. اوه سلطانی, 9 
قوَتَکَ, و نفد أمُرَک».[5] . منزه و پاکی تو, چه است منزلت تو و چه 
غالب است پادشاهی تو و چه سخت است توانایی تو و چه جاری است 
فرمان تو. 

یی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1, ص 99. 

[2] بحارالانوار. ج 39, ص 94. 

[3] جامع احادیث الشیعه, ج 15, ص 433. 

[4] نهح البلاغه,. خطبه 1086. 

[5] صحیفه سجادیه, دعای 52, فراز 4 
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فالراغب عنکم مارق والازم لکم لاحق والمقصر فی حقکم زاهق 


«راغب عنکم» به معنی روی‌گرداننده از شما و اعراض‌کننده از شما و 
ترک‌کننده‌اتان» می‌باشد. 
«مارق» یعنی از دین به دور شده. «لازم لکم» یعنی ملازم شما, همراه 
«لاحق» به معنی ملحق شده, به حق رسیده, رسنده و میوه دوم بعد از 
میوه اول است. 
«مقصر فی حق» به معنی کوتاهی‌کننده. سستی‌کننده, و باز ایستاده در 
«زاهق» یعنی نابود, باطل. خشک, و هلاک‌شونده. در این فراز به | مامان 
معصوم علیهم السلام عرضه می‌داریم: پس هر کس از شما اعراض نمود و 
شما را نخواست و شما را ترک کرد از دین به دور و خارج گشته است و 
آن کسی که ملازم و همراه شما بود ,و پیوسته به شما گشت, به دین و 
حقیقت ملحق شده و بعد از شما که کل سرسبد عالم وجود و میوه اوّلین 
عالم خلقت هستید, میوه دوم گشته است. چرا که از زیادی گل شما 
آفریدم شندم. است. و آن. کنسی که: تربارم شما وددر خق. شما کوتاهین و 
سستی کرده و در حق شما در جا زده باز ایستاده, نابود و هلاک شده 
است. قال الصادق علیه السلام: «کدَبِ من زعم انه یعرفنا و هو مستمسک 
بعروة غیرنا» .1 . امام صادق علیه السلام فرمود: دروغ می‌گوید کسی که 
گمان می‌کند ما را شناخته در حالی که به ریسمان غیر ما پناه برده است 
(و از ما روی گردانده است). امام حسن علیه السلام در مجلسی که 
وبه و سرداران او بودند حضور یافتند و به ایراد سخن پرداخته و 
سوالات آنها را پاسخی منطقی دادند و چون آنها به آن حضرت و مقام 
ولایت ايراد می‌گرفتند. شروع به دفاع از اهل بیت علیهم السلام کرده و 
سخنانی در فضائل آنان و امام علیه السلام در ضمن سخنان خود 
فرمودند: 
«انشد کم باللّه اتغفون آن رسول اللّه صلی الله علیه وآله حین حضرته 
الوفاة, و اجتمع اهل بیته قال: اللهم هوّلاء آهلی و عیْرَتی, الَهم وال من 
والاهم, و انصرهم علی من عاداهم., و قال: اّما فتل. اهل: تیتی فیکم 
0 من دَحَلّ فیها تجا و من تَحلفَ نها عَرَق».[2]. 
ها ره ره تسیا یداه سح علی الل اند 
واله در هنگام وفاتش اهل بیت خود را جمع کرد و دست به آسمان بالا برد 
و فرمود: خداوندا اینها خاندان من و عترت من هستند. خداوندا دوست دار 
هر که اینها را دوست دارد و اهل بیت مرا پاری ده تا بر دشمنان خود پیروز 


گردند و سپس فرمود و مثل اهل بیت من در میان شما., همانند کشتی نوح 
است. هر که در آن کشتی داخل گردد, تحات یافته: وه کسن ان آن: کشنین 
روی گرداند. غرق می‌گردد. 


۳ جارالانوار ج 2. ص 83. 

[2] بحارالانواره ج 44, ص 75 و 76. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


قایقی غمگین میان ابرها 


رخدادها و رویدادها, سراسر سرزمین‌های اسلامی را می‌لرزانند 1 آتش 
آزها در جای جای ممالک شعله‌ور است. در چنین روزگار پر آشوبی, 
استبداد فرقه‌ای حنبلی سر بر آورده است. هرج و مرج, بغداد را فرا گرفته 
است. خلیفه ناگزیر می‌شود تا حالت اضطراری اعلام کند و هر گونه 
اجتماع حنبلی‌ها یا مشاجرات مذهبی را ممنوع اعلام نماید؛ اما حنبلی‌ها 
نمی‌پذیرند. نابینایان مسجد نشین را تشویق می‌کنند تا هر گاه مردی 
شافعی از کنارشان می‌گذرد, با چوب به جان او بیفتند و تا سر حد مرگ 
کتکش بزنند. این بار خليفه فرمانی شدید صادر و طی ۳ باورهای 
حنبلی‌ها را در «همانند کردن خداوند به انسان» توبیخ می‌کند: شما بر این 
مان هستید که چهره‌های زشت و سمح شما؛ بسان سیمای ۰ 
جهانیان است! و ریخت بدترکیبتان مانند اوست! شما برای خدا کف و 
انگشتان و پاها و نعلین طلایی و موی فرفری و صعود به آسمان و فرود به 
ژمین: فاتل: هستین. ب:. انکام. از بزرگان ائمه بدگویی می‌کنید و پیروان 
ا مه اص وا یت ار راهن وی سپس مسلمانان را 
به پیروی از کیشی که با بدعت‌های آشکار و شیوه‌های الوده, که قران به 
[درستی ] آن گواهی نمی‌دهد و بافته‌ی ذهن خودتان است. فرا می‌خوانید. 
زیارت آرامگاه‌های امامان را روا نمی‌دارید و زوارشان را به بدعت نسبت 
می‌دهید. اما خود گور مرد عوامی [1] از خودتان را محور قرار می‌دهید؛ 
فرمان به زیارت قبر مردی می‌دهید که نه شرفی دارد و نه نسبی و نه از 
تبار رسول خداست. برایش معجزه‌های پیامبران و کرامت‌های اولیای الهی 
می‌با فید. پس نفرین آفریدگار بر شیطانی باد که شما را چنین کارهای 
زشت آموخت و برایتان آراست. به حقیفقت چه گمراه‌گری است او!» 
بهوش! که این فرمان, دربردارنده‌ی تهدیدی سخت برای کسانی است که 
حد و مرز خود را نشناسند و ان را مراعات نکنند. [2] . بخشنامه‌ی 
الراضی, تاثیر مثبت بر عموم بفدادیان. خاصه شافعی‌ها و شیعیان داشته 
است. در سال جاری, دولت تازه‌ای 0 است؛ دولت 
«اخشیدیه» آمده است تا بار دیگر دولت منقرض ادریسیان را که در سال 
سیصد و یازده فرو پاشیده است.؛ استوار سازد. 

سال سیصد و بیست و چهار هجری قمری است. دسیسه‌ها و فتنه‌ها, 
محمد بن یاقوت. فرمانده سیاه را به خاک و خون کشانده و افسر و 
منصبش را به این‌رائقر بخشیده است. مسلمانان از همدوشی نام او با 
خای ور تا غافلگیر می‌شوند. اين کار به خوبی ضعف خلافت را 
نشان می‌دهد. با ورود ابن‌رائثق به بغداد. نقش وزیران پایان می‌یابد و 


اختیاراتشان به فرمانده نظامی و امیر الامر| واگذار مت در از این روه 
ابن‌مقله از وزارت خلع. و منصبش به وزیری بی اختیار واگذار می‌شود. 
ال ال ایا هي وی الا اس انوا کر 
سرزمین بر طبل خودمختاری می‌کوبد. شعاع دامنه‌ی نفوذ خلیفه, از بغداد 
فراتر نمی‌رود. بغداد نیز در چنگ ابن‌رائق است؛ بصره نیز در چنگال 
اوست. خوزستان در دست بریدی؛ فارس در اختیار عماد الدین ال بویه؛ 
کرمان در سلطه محمد _بن الیاس؛ ری؛ اصفهان و مناطق شمالی تحت 
فرمانروایی رکن الدین ال بویه؛ موصل, سرزمین بکر و ربیعه از برای 
حمدانیان؛ مصر و شام در چنگ ابن‌طغفح؛ شمال افریقا در فرمان القائم 
بامرالله بن مهدی علوی, که دومین خلیفه‌ی ملقب به امیرمومنان است؛ 
اندلس در حکمرانی الناصر؛ خراسان و ماهر اعالنیر. در اختیار سامانیان؛ 
گرگان و طبرستان در دست دیلمیان و بحرین و یمامه در چنگ قرامطیان 
است؛ قرامطیانی که همدستی خود را با دولت مهدی اعلام کرده‌اند. در 
چنین حوادثی طوفان آسا؛ , حسین بن روج در دو جبهه می رز مد. ؛ باغالیانی که 
تاغاب به؛ اوفع خود ردو آدفی را.خدا می‌تتمارنن | دا دبک با 
اندیشه‌ی حنبلی‌ها که از همانند کردن خداوند به انسان پروایی ندارند. [4] 


رهبر فکری حنبلی‌ها «بربهاری» است:؛ او نه تنها پیروانش را به ترویج 
اندیشه‌هایش وا می‌دارد. بلکه به اشوب‌های فرقه‌ای, با نام امر به معروف 
و نهی از منکر, دامن می‌زند. ننلیجه ان که بهای مواد غذابی سرسام‌اور 
شده است. امسال وبا در بفداد جان بسیاری از مردمان را درو کرده 
عباسیان, به استخفاف کشیده شده و بسیار سست بنیان شده است. 
نبردهای داخلی کشورهای اسلامی, حکومت را ناتوان کرده است. بریدی 
ارمای ها وتان اس را عوومتار اعا وی اسان نو 
فرمانده ترکستان به نام بجکم را - که تا چند ماه پیش فرمانبر ساده‌ای در 
دربار مرداویج. حاکم شمال ايران بوده است - به نبرد بریدی می‌فرستد. 
کل ارتش. خشم بجکم را بر می‌انگیزاند؛ پس به سوی بغداد لشکر 
می کشد؛ البته نامه‌ی ابن مقله وزیری که اختیارات و اموالش مصادره 
شده و از وزارت؛ تنها تافی: برایش به جاأ ماند - مزید بر علت است. 
ابن‌مقله موفق می‌شود که به الراضی تفهیم کند تا نامه‌ای - به بجکم 
بنگارد نز ان ابن رائق را عزل و منصب فرماندهی کل ارتش را به وی 
پیشنهاد کند. اما خلیفه‌ی هراسان, ابن‌راثق را از دسیسه وزیر اگاه می کند. 
وزیر دستگیر و دست راستش قطع و به زندان افکنده می‌شود! بجکم هنوز 
در پیشروی به سوی بغداد مصمم است. امسال, عراقیان از بیم و هراس 


آن که به دست قرامطیان غارت و چیاول نشوند, به حج نمی ر وند. سال 
سیصد و بیست و شش فرا رسیده و ماه محرم, غمگنانه بسان قایقی در 
که در اسمان دیده مود بشارتگر نزول باران به سرزمین‌های 
تشنه‌اند. 

جای جای ممالک اسلامی, جولانگاه نبردهای خونین شده است. کرامت 
انسانی, کالای بی‌بهایی است که در بازار اشفته‌ی امروز خریداری ندارد. 
است. نزدیکانش می‌دانند. امام مهدی (عح) در فرمانی از وی خواسته 
است تا نمایندگی‌اش را به اباحسن. علی بن محمد سمری واگذارد؛ مردی 
خوشنام و پارسا که رهبری شیعیان را بر عهده دارد. سپاهیان بجکم به 
بغداد نزدیک شده‌اند. هراس بر دل و جان بغدادیان رخنه کرده است. زیرا 
هزاران سارق آشوبگر, چشم انتظار و مترصد غارت و چپاول خانه‌ها 
هستند. ابن‌رائق با فشار بر خلیفه از او می‌خواهد تا مانع پیشروی بجکم 
شود. خود, نامه‌ای به بجکم می‌نویسد و از او می‌خواهد که به واسط باز 
گردد. بجکم اعتنایی نمی‌کند و نامه را زیر سم اسبان می‌افکند. پیشروی 
ادامه دارد و او به ساحل شرقی رودخانه‌ی دیالی می‌رسد. 

نیروهای ابن‌راثق در سواحل غربی سنگر گرفته‌اند. ابن‌راثق در می‌یابد که 
اگر وارد نبرد شود. بیهوده است. با ورور نیروهای بجکم به رودخانه, 
ابن‌راثق به سربازانش اشاره می‌کند که بر نها و به «عکبر|» عقب 
نشینی کنند تا در فرصتی دیگر به بغداد حمله‌ور شوند. 


یی نوشت ها: 

[1] ظاهرا منظور خلیفه, بابکر مروزی متوفای سال 275 هجری است که 
از مریدان احمد بن حنبل بوده است. 

[2] الکامل, ج 8, ص 308. 

[3] همان. ص 292 و 294. 

[4] همان. ص 307 و 308. 

[5] احداث التاریخ الاسلامی, ور 32 5 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 


عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


شیخ طوسی رحمه الله با سند خود از یعقوب بن سکیت نحوی نقل می‌کند 

که گفت: ۳ 0 

از امام هادی علیه‌السلام پرسیدم: چرا نشر و اموزش قران, جز بر 
تا زگی‌اش نمی‌افزاید؟ امام علیه السلام فر مود: خدای سبحان قران را 
برای زمانی, نه زمان دیکز: و برای مردمی, نه مردم دیگر, قرار نداده 
است, از اینرو تا قیامت, در هر زمانی نو و نزد هر ملتی تازه است. 

قال ازضا 

آخبر نا بجماعة, عن آبیاامفضلن: قال: حدئنا آبوالحسین رجاء بن یحیی 
العبرتائي, قال: حدثنا یعقوب بن السکیت النحوی, قال: 

شالت انا لسن کل نم مد بن. انا امه الص رت سا مال القران ا 
شداد علی السر و آلدرس الا عضاضه؟ فال: آن االه‌فالن لم بعفله. لرمان 
دون زمان, و لا لناس دون ناس, فهو فی کل زمان جدید, و عند کل قوم 


11 لأمالی: 580 ح 1203, اعلام الدین: 211, مجموعة ورام 2: 72 
بحارالأنوار 92: 15 ح 9. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


۰« ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


قاسم یقطینی و علی بن حسکه 


و نیز با سند خود از محمد بن عیسی نقل می‌کند که گفت: 

۳ هادی علیه السلام ِِِ ی قاسم بقطینی را 
اج فی ره سس متا را و 

وی با ستد خود از سمل بن. #باد آدهی تفل: می کنن که کورت: 

یکی از یاران ما به امام هادی علیه السلام نوشت : : فدایت شوم سرورم! 
خسن سک ادعا مق کنو که اه ارام که سم ی همان خدای ار 
قدیمی, و او باب و پیامبر تو است. تو به او فرمان داده‌ای تا مردم را به 
کی( ۲ و عقیده دارد که نماز و زکات و حح رازم هصکی 
[برای] معرفت شما؛ و معرفت بابیت و نبوت کسانی مثل ابن‌حسکه است, 
از اینرو او مومن کاملی است که دیگر تکلیف نماز و روزه و حج از او 
برداشته شده, و می‌گوید معنی همه شرایع دین, همانست که برای تو ثابت 
است, ی بسیاری به او روی آورده‌اند, اک مصلحت بدانی بر یاوران 
خود منت بگذار, و پاسخی بفرست که ایشان را از هلاکت برهاند. 

امام علیه السلام در پاسخ نوشت: : آبن‌حسکه دروع ضف کوینت: لعنت خدا بر او 
باد, و برای تو همین بس که من او را در میان یاران خود نمی‌بینم, خدا او 
را از رحمت خود دور کند؛ او را چه شده است؟! سوکند به خدا! خدا محمد 
و پیامبران پیش از او را مبعوث نکرد مگر به دین حنیف توحیدی, و نماز و 
زکات و روزه و حح و ولایت؛ و محمد جز به سوی خدای یگانه بی‌شریک 
دعوت نکرد, و همچنین ما اوصیای از فرزندان او, بندگان خداییم که هیچ 
و شریک او قرار نمی د هیم » اگر از خدا اطاعت کنیم, به ما رحم 


ضف کنر ها کر از او تافزهاتی. کنیی: کیفرمان می‌دهد, ما هیچ [عذر وا حجتی 
بر خدا ۳ و این خدای سبحان است که بر ما و بر همه بندگانش حجت 
دارد, من از هر که آن ادعاها را کند "1 و از چنان گفتاری تبری 


می‌جویم, از آنان - که خدا لعنتشان کند - دوری ۷ و در تنگنا قرارشان 
د هید تک 
و قال ایضا 

قال سعد: نس ان اس وی سس قال: کتب 
الی ابو الکنتنن. العسکری علیه‌السلام ایتداع وید" 

لعن الله القاسم الیقطینی, و لعن الله علی بن حسکة القمی. ان شیطانا 
تراءی للقاسم, فیوحی الیه زخرف القول غرورا 1111 

وقال ایضاة حدنین 0 بن الحسن بن بندار ی قال: حدثنا سهل 
بن. ریاد ااذفی:. قال: کتب. فص اضفاینا الی. ایف الحستن 


علیه‌السلام: جعلت فداک, پا سیدی( ان علی بن حسکة بدعی اند مق 
آفلبانک و نک ان او افص وآنم بای ۳7۳ آهشته آن ده الی 
ذلک, و یم آن امه وراه وال الم کل رل مرف و 
مر فدسن کان یسمل حالما سک میها بدعی مر ابا مه الوم فهه 
موّمن کامل سقط عنه الاستعباد بالصلاة و الصوم و الحح, و ذکر جمیع 
شرائع الدین. آن معتی لک کله .ما ثبت لک و:مال الناش الیه کثترا: ِ 
رات ار ی ال موی را فک ار فکتب 
مالسلا کیت این سک علیم لاله تخسی انم لا ارف 
مالیه ها ل لعته. الله. خوالزد! 2 مدا الاساع فیتم. .۱ 
بالحنيفية و الصلاة و الزكاة و الصیام و الحج و الولاية, و ما دعی محمد صلی 
الله علیه و آله الا الی الله وحده لا شریک له, و کذلک نحن الاأوصیاء من 
ولده عبیدالله, لا نشرک به شیئا, ان آظغتاه رحمناء و ان عصیناه عذبناء ۳3 
لنا علی الله من حجة, بل الحجة لله عزوجل علینا و علی جمیع خلقه, آبرا 
لی الله من یقول ذلک. و آنتفی الی الله من هذا القول, فاهجروهم لعنهم 

و |آختو هم الی ضیق الطریق, فان هخوت »مرن اخد فنممه خاوم فاشدخ 
0 


[1] اختیار معرفة الرجال 2: 804 ح 999, بحارالأنوار 25: 316 ح 81. 
[2] اختیار معرفة الرجال 2: 804 ح 997, بحارالاٌنوار 25: 316 ح 82. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
وت ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


قرائت سوره در نماز 


کلیتید با سته خود از ای نو راد قل می‌کتد که کشت 

به امام هادی علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم ! در نوشته خود به 
محمد بن فرح آموخته‌ای که: با فضیلت‌ترین سوره‌ها در نمازهای واجب 
«انا انزلناه», و «قل هو الله احد» است, و من از خواندن آن دو درٍ نماز 
ی به تین می‌آیم, امام علیه السلام فر مود: سینه‌ات از خواندن 1 دو 
تنگ نشود, سوگند به خدا! فضیلت در آن دو سوره است. 
شیخ طوسی می‌گوید: نقل شده که امام هادی علیه‌السلام در رکعت سوم 
نماز, حمد. و ایات نخستین سوره حدید را تا «و هو علیم بذات الصدور». و 
در رکعت چهارم نماز, حمد؛, و ایات اخر سوره حشر را می‌خواند. 
و روی أ 
ین مهن ول واگ ون سیک سین 
زاوبة, عن أنف: علی نن راشد قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: جعلت 
فداک, آنک کتبت الی محمد بن الفرج تعلمه: آن آفضل ما تقراً فی 
الفراتض بانا ا ۳ و قل هو الله آحد و ان صدری لیضیق بقراءتهما فی 
الفجر. فقال علیه‌السلام: لا یضیقن صدرک بهماء, فان الفضل والله! فیهما 
[1]-. 
قال الطوسی: روی آن آباالحسن العسکری علیه‌السلام کان یقراً فی 
الرکعة الثالثة: الحمد و ول الحدید الی قوله: (و هو علیم بذات الصدور) 
[2] و فی الرابعة: الحمد و آخر الحشر [3] . 


یی نوشت ها: 

[1] الکافی 3: 315 ح 19, تهذیب الاأحکام 2: 290 ح 19, فلاح السائل: 
2 مع اختلاف. 

[2] الحدید: 6. 

[3] مصباح المتهجد: 98, بحارالأنوار 87: 87 ح 2, مستدرک الوسائل 4: 
2 44089. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


قطع کننده نماز 
صدوق با سند خود از ابوسلیمان پاور امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند که 


یکی از موالیان امام هادی علیه السلام از او پرسید, و من آنجا حاضر بودم 
که: آیا چیزی که از جلو نمازگزار عبور می‌کند نماز او را قطع می‌کند؟ امام 
علیه السلام فرمود: و اینگونه از دست صاحبش نمی‌رود, بلکه برابر 
توجه قلبی او می‌رود [, ار توجه قلبی او به خدا باشد. به سوی خدا 
می‌ر ود و اگر غیر خدا باشد., به سوی آن غیر می‌رود. خواه جیزی 
روبرویش ده يا نباشدا]. 

قال الصدوق: 

کدنتی, این رجمه االف فال ون آحمد بن ادریس, عن محمد بن آحمد, عن 
علی بن ابراهیم الجعفری, عن آبی‌سلیمان مولی آبی‌الحسن العسکری 
سا ار ات 
نهر ین سدف الخصلی ۱ ال ار اشست. الضلا ات فک | بخال صاحیا. 
ابا هت سا اه حم ا سا الا[ 

پی نوشت ها: 

[1] علل الشرائع: 349, بحارالأنوار 83: 297 ح 4 للامام الهادی 
علیه‌السلام من آلمهد الی اللحد: 462 ح 331. 

قال المجلسی: نوجیه وجیه مسا وبة لوجه صاحها آی الی السماء من جهة 
فا فا ۱ ۱1 
فان کان قلبه متوجها الی الله تعالی, و عمله خالصا له سبحانه, فانه یعود 
ان و ی مه و ان کان وجه قلبه 
متوجها الی غیره تعالی و عمله مشوبا بالأغراض الفاسدة و الأعراض 
الکاسدة. فعمله ینصرف الی ذلک الغیر سواء کان ذلک الغیر قی مقابل 
وجهه آو لم یکن. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


اف ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


قضای نماز و روزه بیهوش 


صدوق قض گهند؛ ایوب بن نوح به امام هادی علیه السلام نامه نوشت و 
ی ها و ره را 9 
کند یا نه؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: نه روزه را قضا کند, و نه نماز 
۳ 

و نیز می‌گوید: علی بن مهزیار همین سوّال را از حضرت علیه‌السلام 
پر سید و او فرمود: نه روژه را قضا کند, و نه نماز را, و هر بلایی که خدا 
س انا اس یم وه اد شا تست ار تاه ار ات که 
قال الصدوق: 

کتب. آنوتب ین قفخ الی آبی‌الکنین القانت غلیدالسلام ساند غرم الفیی 
غلیم‌ما آه اکندر هل صی ها فان الصلوات, آم اقب بخصی 
الصومو لا بقضی الصلاه | 1]. 

وقال ایضا ساله علی بن مهزناز عن هک المشالق؟ فقال لا رقضی اتضوم 
الصلام وکل ها غلب الله علیه فالله آولی تالختر ۰121 


[1] من لا یحضره الفقیه 1: 363 ح 1041, الاستبصار 1: 458 ح 60, وح 5 
مهزیار, و 303 ح 6 و 5 عن محمد بن سلیمان. و 4: 3 ح 1 عن ایوب 
بن نوح, و ح 2 عن علی بن محمد القاسانی. وسائل الشيعة 5: 352 ح 2, 
و 354 ح 18, و 7: 161 ح 1 و 2. 

[2] من لا یحضره الفقیه ج: 1 ص: 363 ح 1042, الاستبصار 1: 458 ح 6, 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
394( 


قربانی 


طوسی با سند خود از علی بن ریان نقل می‌کند که گفت: 
به امام هادی علیه السلام نامه نوشتم, , و از او پر سیدم . : در قربانی, گاومیش 
از چند نقر کفایت می‌کند؟ پاس امد ار تر ات ان یب رده ار ساده 


و روی ایضا: 
عن سعد ین عیدالله, عن عیدالله بن جعفر الحمیری, عن علی بن اسان بن 
ات ی مالس للالت لاه ال کت له اسان عر 


الجاموس. عن کم پیجزی فی الضحیة؟ 
فجاء فی الجواب : ان کان ذکرا فعن واحد, و ان کان انتجم فعن تسف [ 1 ]۱ 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الأحکام 5: 209 ح 40, الاستبصار 2: 267 ح 7. وسائل الشيعة 
0 110 ح 1, و 114 ح 8. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
سین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


قوت یافتن مرکب ابوهاشم 


ابوهاشم و به امام علیه السلام شکایت کردم که از خدمت شما در 
سامرا| مرخص می‌شوم و به بغداد می‌روم و شوق زیارت شما را پید | 
می‌کنم. لیکن مرکبی ندارم جز این حیوان ضعیف؛ از حضرت خوانت. ۲ 
برای من دعا کند. حضرت فرمود: «قواک الله يا آباهاشم و قوی برذونک»؛ 
خداوند تو را نیرو بخشد و مرکب تو را نیز نیرو بخشد. پس از دعای 
ر اه اس اس اه ای مت ای میت ۱ 


یی نوشت ها: 
ِ بحار, ج 50, ص 138. 

آیثة کمال, سیری گذرا در سیره امامان معصوم در عراق؛ اکبر 
و زاتر اسان فعدسه؛ حات اول تاشتان 390 1 


قدرت ملکوتی امام هادی 


متوکل به ارتش خود دستور داد که هر یک از انان توبره‌ی اسب خود را از 
خاک پر کنند و در مکان معینی بریزند. سپاهیان فرمان وی را اجرا کردند و 
تل بزرگی مانند کوه عظیمی ظاهر شد که ان را (تل المخالی) تل توبره‌ها 
نامیدند. متول بن روق کل رف ورامامهاای: علبه اتقو زا احصان بر و 
تا وا ات ار را ای کی و اه 
مبادا امام علیه‌السلام به فکر قیام علیه او باشد). حضرت فرمود: اکنون 
می‌خواهی من نیز لشکرم را به تو نشان دهم. متوکل گفت: آری! حضرت 
ای فد رس مر و ی و 
الهی را دید, از ترس بیهوش شد و روی زمین افتاد. وقتی به هوش آمد, 
حضرت به او فرمود: ما در امور دنیا با شما مسابقه نی حذ از نم بلکه 
مشغول آخرت خود هستیم. پس آنچه که در مورد ما گمان کردی صحیح 


نیست. [1. 


یی نوشت ها: 
ک بحار, ج 50, ص 155؛ کشف الغمة, ج 3 ص 260. 

اه کمال, سیری گذرا در سیره امامان معصوم در عراق؛ اکبر 
0 زاثر آستانه مقدسه؛ چاپ اول تابستان 1380. 


قوی شدن شگفت انگیز حیوان 


ابوهاشم جعفری می‌گوید: من به سوی مولای خود حضرت امام علی النقی 
علیه السلام شکایت کردم که: «وقتی از خدمتتان مرخص می‌شوم و از 
من مرکبی جز این «یابو» ندارم و آن هم ضعیف است. از شما درخواست 
می‌کنم که برای قوی شدن ان دعائی بفرمایید تا من بتوانم زودتر به 
زیارتتان مشرف بشوم.» امام هادی علیه‌السلام فرمود: «خداوند تو را 
قوت دهد و یابوی تو را نیز قوی نماید.» پس از دعای ان حضرت چنان بود 
که من نماز صبح را در بغداد می‌خواندم و بر یابوی خود سوار شده و ان 
همه مسافت مابین بغداد و سامراء را طی می‌ کردم و هنگام زوال همان 
روز به سامراء می‌رسیدم و اگر می‌خواستم همان روز به بغداد 
برمی‌ گشتم و این از نشانه‌های عجیبی بود که دیده می‌شد.» [1] . 


پی نوشت ها: ۱ 
11 مناقب این‌شهراشوب. .  .‏ ۲ 
نرگس؛ شمیم گل نرکس چاپ چهارم 1386. 


قاسم شعرانی یقطینی 


شم مرا مه اسسای ام اا تسس ان اه تام مه 
می‌افزاید که او متهم به غلو بوده است [1] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


قاسم صیقل 


شی او وا از اصاب ایام اتکی ای ععاسلم داسه تاره 
همچنین برقی در شمار اصحاب امام آورده است. 

ایا مادام ات ان ام مت کت و 
0 ۱ ۳ | 0-۳ 


11 ِ طوسی. 

[2] معجم رجال الحدیث: 13 / 3 7. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


فازشسیه-زوشنای بزر کی است: در تزدیکین اهر که.در کذشته و-بیش از آن 

که معتصم عباسی, سامرای کنونی را آباد کند وجود داشته است. 

و کوشک خاقانی را که امروزه بخشی از دیوارها و حصارهای آن پابرجاست 
نیز از قادسیه می دانند و قصری را که متوکل عباسی با بیست میلیون 

هزینه ساخت و به قصر بزکوار معروف است, در همین قادسیه واقع شده 

است. مرحوم ذبیح الله محلاتی می نویسد: «در همین مکان بود روز 

قادسیه در تاریخ رخ داد و جنگ میان مسلمانان و فارسها در سال 20 ق. 

از بزرگترین وقایع تاریخ مسلمین بود.» [1] . ۳ 

در جنگ قادسیه که از طرف مسلمانان سعد بن وقاص و از ان طرف به 

۰ص وا انا رادار ان 

افتاد و عربهای مسلمان بر فارسهای عجم پیروز شدند و این همان نقطه 

ی عطفی بود که ایرانیان را از سلطه ی سیاه ساسانیان ستمگر رهانید. 

به قول ملک الشعرای بهار: 

گر چه عرب زد چون حرامی به ما 

داد یکی دین گرامی به ما 

گرچه زجور خلفا سوختیم 

زآل علی, معرفت آموختیم 


پی نوشت ها: 

محلاتی را ِ ِ ما تم" 0 چرا که 
قادسیه, نام چند مکان دیگر نیز در عراق هست., به نظر می رسد قادسیه 
معروف غیر از اين مکان باشد. 

منیع: گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
تشر مشتعر چاپ اولبهار 1385 


قضاء 


از امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام درباره برخی از مسائل قضاء 
پرسیده‌اند, که از جمله آنها این متما له است: 

جعفر بن عیسی نقل می‌کند: «به خدمت ابوالحسن - یعنی علی بن محمد - 
علیه‌السلام نوشتم. زنی می‌میرد, پدر ان زن ادعا می‌کند که بعضی از 
اموال و خدمتگزارانش را نزد او به عاریه گذاشته بود, ایا ادعای او بدون 
بینه پذیرفته است, پا نه؟ امام علیه السلام, نوشت: 

#بدون بینه پذیرفته است.» 

ی ون به خدمت امام علیه السلام, نوشتم که اگر همسر آن ژنی که 
مرده است و يا پدر همسرش و یا مادر شوهرش درباره مال و یا خدمتگزار 

خود, چنان ادعایی یکند که پدر آن زن کرده بود. آیا در اين مورد ادعای آنها 
به منزله ادعای پدر آن زن است يا نه؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: 

«خیر این طور نیست...» [1] . این روایت به روشنی دلالت بر قبول ادعای 
پدر نسبت به دخترش که مرده است, دارد, که مدعی است بعضی از 
اموال خود را به او عاریه داده است, و به آوردن شاهد نیازی ندارد و اما 
ذیگران که جنان. آدعایی .بکنندم. به: بیته. تباز دارد. مشههر آن اشت. که ققها 
از عمل به این روایت خودداری کرده‌اند, همان طوری که محقق نیز در 
شرایع آن را ضعیف شمرده است. زیرا در سلسله سند محمد بن جعفر 
کوفی اسدی است که در سند کلیتی آمده است., البته استاد بزر گوار ما 
[2] هر دو مورد را رد کرده است؛: اما مورد اول را برحسب مبنای خود که 
اعراض مشهور باعث نمی‌شود که روایت از حجیت ساقط شود. و اما 
دومین مورد را می‌فرماید: راوی. محمد بن جعفر بن محمد بن عون اسدی 
فرد موثقی است علاوه بر این که وی در اسناد صدوق نیامده است. ار ان 
ضعف از ناحیه محمد بن عیسی است که در سند صدوق موجود است. پس 
قول صحیح ان است که وی موثق است هرچند که ابن ولید درباره او توقف 
کرده است. همان طوری که اکثر علمای رحال به آن توجه داشته‌اند. و اگر 
ات و بش ی ات وی رو اس ان اس تا کی 
ستوده‌اند و کمتر از حد توثیق نیست. علاوه بر این که وی در سلسله اسناد 
کامل الزیارات وارد است. پس ظاهر مطلب این است که هیچ مانعی در 
عمل به این روایت وجود ندارد.[ 3] ۰ 


پی نوشت ها: 


[1] وسائل الشیعه: 18 / 213. 


21] اختمالا فتظور مولف از شیدنا الاستاد. مرحوم ایة الله میرزای. نایینی 
رحمة الله علیه باشد - م. 

[3] مبانی تکعملة المنهاج: 1 | 72. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


کشاورزی امام هادی 


علی بن حمزه می‌گوید: ابوالحسن (امام هادی علیه‌السلام) را دیدم که در 
زمین خود مشغول کار و کوشش است. به طوری که قدمهای مبارکش 
غرق در عرق شده بود. عرض کردم: «فدایت شوم! مردان کجایند که به 
جای شما کار کنند و نگذارند شما زحمت بکشید؟» امام هادی علیه‌السلام 
فرمود: «ای علی! ان کس که بهتر از من و پدرم بود در زمین خود کار 
کرد.» عرض کردم: آن کس چه شخصی بود؟» فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و امیرمومنان علی علیه‌السلام و همه‌ی پدرانم با دست خود 
کار می‌کردند, کار کردن شیوه‌ی پیامبران و رسولان و انسانهای شایسته 
است.» [1] . 

پی نوشت ها: 

[ 1] من لا بپحضره الفقیه, مطابق نقل «زندگانی امام ی الهادی (باقر 
شریف قرشی). ص 44 - بعضی احتمال داده‌اند منظور از ابوالحسن در 
این حد بت امام کاظم (ع( است. 


منبع: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
ام ور 1 


کودکی در روزگار تلخ یأس 


نرگس به کودک خفته در گهواره می‌نگرد. رخسار گندمگون از پرتو 
اشعه‌های شگرف می‌درخشد. اتاق از عطری مجهول عطر آگین است. 
حس می‌کند که همهمه و آوای فرشتگان را می‌ شنود. 
آه! نز کس خقدر دوست دازد میهماتی بزرگی ببپا کند و شکم تهی دستان 
را سیر سازد و جهانیان را از تولد کودک موعود آگاه کند. چقدر دوست دارد 
مانند زهرا که نخستین و دومین پسرش را به جهانیان هدیه داد, باشد. 
چقدر دوست دارد همانند مریم باشد که کودکی چنان مسیح آورد که در 
گهواره سخن می‌گفت؛ اما این کودکی که اسمان؛ بشارت تولدش را داد, 
باید چون رازی سر به مهر در دل دین باوران باشد؛ ان‌هایی که چشم 
انتظار این لحظه‌ی سبز بودند. 
نرگس به خوبی, رنج‌های شوهر فرازمندش را می‌فهمد. مردی در محاصره 
که رنج‌های زمینیان را 
تانب هی آورد. او, از سویی باید میلاد پسرش را ثابت کند؛ پسری که پدر و 
تیاکاتش. مزدذه آمدنش را دادتد. او باید. اعلام. کت که. بیشکویی نیاق 
بزرگوارش به حقیقت پیوست که: «جانشینان پس از من, دوازده نفرند»؛ 
۳ از سویی دیگر, چگونه تولدش را پنهان دارد و نام و وجودش را مخفی 
.۰ ۰ 


او باید پسرش را از شمتفیر اخته‌ق عباسیان و چشمان شیشه‌ای و بی بلک 
جاسوسان حفظ کند. در این شرایط دشوار چه کند؟ سیپیده سر می‌زند و 
کافور خدمتکار, خانه‌ی امام را به عزم خانه عثمان (بازرگان روغن) ترک 
می کند. به فرمان امام, عثمان باید به خاطر تولد مهدی (عح) چند گوسفند 
پ_ٍِِ , حدود پنج تن نان و پنج تن گوشت میان بینوایان تقسیم نماید. 
1 

امروز. تهیدستان از نان و گوشت سیر شدند؛ ؛ نمی‌دانند از کجا آمده؛ رو به 
جانب آسمان آبی می‌کنند و افرید کاری را شبانتن هن گویند که پنن از ضندت 
طولانی کرتیتنکی: آنان را سیر کرده است. امام, چهار قوج و نامه‌ای نزد 
ابراهیم بن مهزیار می‌فرستد که در آن نوشته شده است: 

«به نام خداوند بخشنده مهربان. از سوی پسرم. محمد مهدی. این‌ها را 
قربانی کن. م وت بخور و پیروانی از ما را که می‌یابی بخوران. آفریدگار 
زندگانی‌ات را کوارا کند.» [2] . امام, نامه‌ای نیز به احمد بن اسحاق 
اشعری می‌نویسد و تولد پسرش مهدی را به او بشارت می‌دهد:«ما را 
ار مس ی و یر 
را به کسی اشکار نکرده‌ایم جز به نزدیکان و دوستداران وی. دوست داریم 


تو را با خبر کنیم. تا خداوند تو را [نیز] به آن چه ما را شاد کرده, شادمان 
سازد. والسلام. ۳ [3] .واژکان اند ک, ار را می‌لرزاند. تصفتم.قی کیرد 
به سامرا| سفر کند. امید به دیدن پسری که موعود پیشگویی‌هاست, او را 
به این "نهر می کشا نو سحامی که به سا ها می‌رشتم نادهای:هفته‌ها ی اخر: 
پاییز. در کوچه‌ها و محله‌ها وزیدن گرفته است. جز بازار انبوه و پرشور 
شهر, شهر نیمه و است. هدف اشعری, فقط رسیدن به خانه‌ی 
امام است؛ اما او ناگزیر است تا برای منحرف کردن ذهن‌ها از خود. مدتی 
حساسیت حکومت به قمی‌ها و دلبستگی انان به خاندان علوی واقف 
است. با هراس به محله‌ی درب الحصا می‌رسد و با اعتماد بر آفریدگار, در 
می‌زند. مردی شیرازی در را می‌گشاید. گویا, چشم انتظار آمدنش بوده 
است. اشعری, مقدمه‌ای مناسب برای آغاز موضو‌عن - که رنج سفر را به 
سبب. آن تاب آورده - مهیا کرده است. پرسش درباره‌ی اماهت 0 
حضرت چنین پاسخ می‌د هد . 7 

احمد بن بن اسحاق! پروردگار تبارک و تعالی. از زمانی که «آدم» را پدید 
آورد, تا هنگام هنگامه‌ی رستاخیز, زمین از پیشوا تهی نکرد. رهبری, که به 
خر مت و6 ناگواری را از زمینیان دور می‌سازد, باران می‌باراند و برکت‌ها 
را از زمین بیرون می‌اورد. اشعری فرصت را مناسب می‌شمارد و 
لبخندی بر لبان امام نقش می‌بندد و صدا می‌زند: 

- ماریا! کنیزی می‌اید. پوشیده‌ای در بغل دارد. شادمانی و امید از رخسار 
حضرت می‌بارد. می‌گوید: - چهره‌اش را بنمایان. ۲ 

کنیز, برقع سپید را کنار می‌زند. سیمای تابناک کودکی اشکار می‌شود که 
به نظر می‌رسد دو ساله است. چشمان عربی‌اش از نوری زلال 
می‌درخشد. خال مشکین گونه‌ی سپیدش. نزدیک دهان است و بر 
زیبایی‌اش دو چندان افزوده است. برای اشعری, انچه می‌بیند. حیرت 
افزاست. 

بیش از دو یا سه ماه از تولد کودک گذشته باشد, در حالی که اینک کودک 
دو یا سه ساله می‌نماید. 

حضرت از آنچه در درون وی موج می‌زند. باخبر است. پس می‌گوید:- 
فرزندان پیامبران و جانشینان, اگر امام باشند. رشد و بالیدنشان با رشد و 
بالیدن دیگر مردمان متفاوت است؛ پسران خاندان ما, هر ماه به اندازه‌ی 
یک سال بزرگ می‌شوند. [4] . اشعری به سیمای مهتابی پسر می‌نگرخ و 
حیرت زده است. امام ادامه می‌دهد: - احمد بن اسحاق! اگر نه اين بود که 
نزد خداوند عزوجل و پیشوایانش گرامی هستی, پسرم را از تو نیز پنهان 


می‌داشتم. همنام و هم لقب رسول خداست؛ اوست که زمین را سراسر از 
داد لبریز می‌کند, ان چنان که از ستم اکنده شده است. لحظاتی خاموش 
می‌ماند و باز ادامه می‌دهد: -ای احمد بن اسحاق! او در میان این امت؛ 
بسان خضر است و ذوالقرنین. سوگند به آفریدگار, چنان غیبتی خواهد کرد, 
که کسی جز آن که خداوند بلند پایه او را بر امامتش ثابت قدم نگه داشته 
و برای نیایش به شتاب فرجش موفق گردانيده, از هلاکت رهایی نضی ناتن: 
اشعری می‌پر سد. - سرورم!آیا نشانه‌ای هست تا دلم آرام گیرد؟ امام به 
چهره مهتابی پسر محبوبش می‌نگرد. ناگهان, اشعری نم ی نوزاد 
غافلگیر می‌ شود : «من؛ بازمانده خداوندم در زمینلش. نتقام گیرنده از 
دشمنانش.ای احمد بن اسحاق! پس از آنچه [اینک] دیدی, نشانه مجو!» 
فروتنی, پیکر و دل اشعری را فرا می‌گیرد. او, اکنون در برابر انسانی 
است که خدا خواسته تا در روزگار تلخ تولد یابد؛ کودکی که نشانه‌هایی از 
پیامبران با خویش دارد؛ نشانه‌هایی که تاریخ را روشن کرده‌اند. او 
می‌دانست برابر کودکی ایستاده است که از سرگذشت موسی, تولدش در 
زمانه‌ی فرعون؛ از عیسی. سخن گفتنش در گهواره؛ و از نیای گرامی‌اش,: 
نام و لقب و رسالتش را با خویش دارد؛ اما از خضر نبی چه دارد؟ اشعری 
می‌پرسد و آن که دانش‌های کهن و تازه را داراست. پاسخ می‌دهد: 
- غیبتی طولانی را ای احمد! 

- آیا غیبتش به دراز| می‌ کشد,ای پسر رسول خد|؟ امام, مهربانانه به پسر 
نات می‌افکند و بر 9 - سوگند به خداوند آری. چنان طول خواهد 
کشید که بیشتر کسانی که بدو باور دارند. از اين باور بر می‌گردند. رن 
کسانی که خداوند دوستی ما را با انان پیمان بسته و در دلشان ایمان را 
نگاشته و با نیروی خود. استوارشان ساخته است. کسی نمی‌ماند. امام 
لحظاتی خاموش می‌ماند و سپس رو به مرد دین باور می کند و ادامه 
می‌دهد: -ای احمد بن اسحاق! این فرمان, راز و غیبی از غیب‌های خداوند 
است. آنچه به تو داده [و گفته‌]ام. برگیر و پنهان سار و و از تا رن 
باش تا با ما در فرادست [: بهشت و جایگاه بلند پایه] با 
امام حس می‌کند که دربان در ایوان است. او را صدا| 0 مرد با شتاب 
می‌آید. امام به کنیز می‌گوید: چهره‌ی پسرم را بگشای. رو به دربان می‌کند 
و می‌فرماید: - اين. سرور شماست! به کنیز می‌گوید: - او را نزد مادرش 
ببر! [5] . دربان. حیرت‌زده ایستاده است. ماه‌هاست در این خانه به انجام 
خجسته. اینی برای نخستین و چه بسا فرجامین بار است که او را می‌بیند. 
[6] . 


اه اه وم و 

0 

[3] کمال الدین, ج 2. ص 434. 

[ 4 رنه العیته الضفویر .ی 284 

[5] همان. ص 285. 

[6] همان جا. ۱ 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


کلاغ دسیسه, کویر خلیفه 


جنگل‌های شمالی ایران. آوردگاه خونین سپاهیان یعقوب لیث صفاری و 
نیروهای حسن بن زید علوی - بنیانگذار دولت طبرستان - است. [1] 
طاعون به شمال آفریقا و اندلس سرایت ت کرده است. عرب‌های بیابان 
نشین, بر سرزمین «حمص» حمله‌ور شدند. موصل, از تجاوز سربازان 
متخاصم به ناموس مردم, رنج می‌برد. گرانی و تنگدستی, ساکنان عراق و 
حجاز را به مرگ تهدید ده . روم بیز به برخی از دژهای مناطق مسلمان 
نشین» هجوم آورده و دز «لولوء» را اشغال کرده است. زنگیان بصر ه؛ 
همچنان بنای شورش گذاشته‌اند. در فضای علمی, کندی (فیلسوف 
نام آوز از مشغول تدوین کتابی درباره‌ی «تناقض‌های قرآن» است ! این خبره 
حضرت را نگران کرده است. لب فرو بستن, در چنین وانفسایی, ستون 
دین را می‌لرزاند. 
مردم. هبوز غائله «افریتشن قرآن» را فراموش نکرده‌اند. فتنه‌ای که 
«معتزله» برانگیختند و مزدم با آن آزموده شدند و خون بسیاری از پاکان 
بر زمین ریخت. آیا کندی در دام ظاهر واژگان قرآنی افتاده است؟ آیا او در 
دریای فلسفه, غوطه‌ور شده است؟ فلسفه‌ای که دانش چیستی اشیاست. 
آبا او انکار فلسفه را کفر می‌داند؟ آیا وی میان اندیشه‌های فلسفی و آیات 
قرآنی, ۳ یافته و برای دفاع از فلسفه, , در جچست و جوی تناقض‌های 
قرآنی برآمده است؟ آری! او از حقایق بزرگی غافل مانده است. از این 
که در فرهنگ قرانتی. گام یک وازه در چتدین معتی کاربرد دازد. و این که 
لازم است معانی مجازی را از معانی حقیقی باز شناخت. در همین ایام 
امام به یکی از شاگردان کندی بر می‌خورد و می‌پرسد: 
- ایا میان شما مردی کاردان نیست., تا کندی را از تصمیمی که راجع به 
قرآن گرفته است. باز دارد؟ مرد می‌گوید: 
- چگونه شاگردان می‌توانند در اين مورد با خز آن: به فق اعتراض کنند ؟۱ 
امام. افق‌های دانش را بر او می‌گشاید: 

- آیا آنچه تو را گویم, به او باز خواهی گفت؟ شاگرد کندی با شادی پاسخ 
می‌دهد: - آری سرورم! - نزد او برو و با وی مهربان باش. در کاری که 
انجام می د هد یاری اش کن. پس از أّ که با او بسیار صمیمی شدی, بگو؛ 
«پرسشی برایم رح داده, اجازه می‌د هید تا بپرسم ؟٩»‏ از تو 9 پرسید. 
«پرسشت. چیست ؟»* به او بکو؛ «اگر آورنده قرآن تزدت بياند. آیا ممکن 
است. قضدنش از آنچه گفته. چیزی غیر از برداشت تو باشد؟» چون کندی 
انسانی خردمند است. هر گاه این سخن را بشنود, خواهد گفت: «ممکن 
است.» اگر چنین گفت, بدو بگو: «از کجا می‌دانی؟ چه بسا آنچه منظور 


ای ای یم ما سا هام تفای ای ها ی 
نظر نگرفته باشی.» شاگرد, راهی خانه‌ی کندی می‌شود. پس از مدتی که 
از صمیمیت استاد و شاگرد کر فیلسوف تززک عرب, با دقت به 
واژگانی گوش می‌سپارد که بنیان‌های فکری‌اش را ویران می‌کند. گوبا 
ناگهان از خواب بیدار می‌شود: 
- سوگندت می‌دهم به من بگو که این سخنان را از کجا دانسته‌ای؟ 
- به ذهنم رسیده است. 
هرگر و ناتوان: تر از آنی که بتوانی چنین اوه شیم ان من یگ 
نام اناحیر ۳ نان فرمان داد. 1 مرد به خاندان علوی فروتنی 
می‌کند: - اینک, حق را گفتی؛ این سخن؛ جز از خانه‌ی چنان بزرگمردی بر 
نمی‌خیز د. کندی, بی درنگ برگ‌های زرد نوشته اش را فر انتندان می‌افکند. 
[2] به زبانه‌های آتش می‌نگرد و در ژرفایش, اندیشه‌های تازه‌ای می‌بالند. 
عسکری (ع) پس از شنیدن موضع کندی. نفس راحتی می‌کشد. 
محله‌ی درب الحصاء امروز وضعیتی غیر عادی دارد. زیرا معتمد خليفه بی 
اطلاع پيشین, به دیدار امام شتافته است. خلیفه از ادامه‌ی فرمانروایی‌اش 
اسوده خاطر نیست. با ادامه شورش در جای جای سرزمین‌های اسلامی, 
ناامیدی دلش را انباشته است؛ اما قرو دنو و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها, نفوذ 
روز افزون برادرش موفق است؛ برادری که فرمانده کل سپاه عباسی 
است. تلاش‌های خلیفه تاکنون برای گسترش نفوذ خود فایده‌ای نداشت. 
فضا چنان آلوده است که او به هی کس نمی‌تواند اعتماد کند. امروز 
تصمیم گرفته است به دیدار امام بشتابد و خصوصی با وی سخن گوید. این 
دیدار, حیرت همگان را برانگیخته و نشانه‌ی پرسش بزرگی را قرن‌ها پدید 
آورده است. اين نخستین - 0 
سامرا؛ نی تصمیهی می کیرد خليفه, در اتاق پذیرایی می‌نشیند. تمامی 
محافظانش را ترخیص کرده است. از نوع نشستن و از زبونی چشمان 
خواهشگرش اشکار است که حاجت مهمی دارد؛ خواسته‌ای نامعقول. 
درخواستی که اگر پدرش متوکل بشنود, با آن که کرم‌ها از وی جز 
استخوان‌هايش, چیزی باقی نگذاشته‌اند, از گور برخواهد خواست. خلیفه با 
لحنی از امید و خواهش می‌گوید: 
- ای پسر رسول خدا! از پروردگار بخواه تا بر عمرم بیفزاید و بیست سال 
فرمانروایی کنم! 
سکوتی ژرف بر اتاق خیمه زده است؛ امام سر فرو فکنده است گویا کتاب 
۱ را ورق می زند. " کتانین که آدفیین می‌تواند در سطرهایش آینده را 
بخواند و از افق‌های آینده, حجاب ثر کیراق: لحظات سرنوشت ساز, از یی 
سپری می‌شود. چشمان امام می‌درخشد. سر بلند می‌کند. هاله‌ای 


از و تما کی را فا اه هیا سس 
می‌کند که واژگان از عمق جهان غیب و از دهان سروش به گوش می‌رسد: 
- پروردگار بر عمرت افزوده است! [3] . معتمد نفس راحتی می‌کشد. 
آسمان چفقدر ۳۹ است! نه کلاغ ی از آن عبور می کند و نه 
افق‌های آینده تیره‌گون می‌نمایند. 

یی نوشت ها: 

[1] تاریخ طبری, حوادث سال‌های 260 - 259 ه. ق. 

آ ات 1ص 12 

[3] همان, ج 3, ص 530. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی: نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 138 


کوبش طبل های دیوانه 


جاسوسی که از سوی حکومت., برای جلب اعتماد و نفوذ در میان نمایندگان 
مهدی (عج) فرستاده شده بود. شکست خورده بازگشته است. او با تمام 
انان دیدار و چنین وانمود کرده که از شیعیان امام مهدی است و اموالی 
نزد اوست که باید به عنوان حقوق شرعی به حضرت بپردازد؛ [1] اما 
سودی ندید و بهره‌ای نبرد. نخست وزیر نیز نتوانست هیچ کدام از وکیلان 
را دستگیر کند. تردید او نیز برطرف شد. معتضد نیز که به گزارش عبیدالله 
گوش سپرده است, وانمود می‌کند که با نخست وزیر هم عقیده است و بر 
اين باور است که وکیلانی از سوی امام مهدی وجود ندارند. او نمی‌خواهد 
حکومتش درگیر اين موضوع حساس شود. 

او نمی‌خواهد مسلله‌ی امام مهدی. کسانی را که به دنبال حقیقتند, 
برانگیزاند. او نمی‌خواهد با دستگیری يا ترور مهدی, دولت خوشنام خود را 
بدنام کند و بحرانی پدید اورد که چه بسا او را نیز تهدید کند. او می‌خواهد 
به تنهایی در این نبرد شرکت کند؛ تبزدی بنهانی که کسی از آن: احاه نشود. 
اوء اینک خبرهای مهمی کسب کرده است؛ مهدی در خانه‌ی پدرش در 
سامرا, واقع در محله‌ی درب الحصا, زند کی غی کتد. کز ارزش‌هاء جاکی از آن 
است که مردی آفریقایی مانند دربان پشت در می‌نشیند. [2] . پس, 
فرستادن سه مرد مسلح و هجوم ناگهانی به خانه‌ی امام, به ۳ 
پایان می‌دهد. او مردانی دارد که جز اجرای فرامین. چیزی نمی‌فهمند. 
نسیم‌های اردیبهشت از شمال می‌وزند و با جریان دجله همراهی می‌کنند؛ 
دجله‌ای که ابش بالا امده و مانند سال‌های پيشین, بغدادیان را دل ناگران 
داشته است. معتضد بی اعتنا به اوضاع, در باغ‌های کاخ حسن بن سهل قدم 
می ز ند. محافظان چهره ت وم کنار دیوار ایستاده‌اند. افتاب غروب به روی 
کاکل نخل‌ها می‌تابد که سه مرد غول اسا می‌ایند. رشیق (غلام معتضد) 
پیشاپیش آن‌ها در حرکت است. برابر خلیفه کرنش می‌کنند. شانزدهمین 
خلیفه‌ی عباسی, آن که به نفوذ 1 در دولت پایان داده است. می‌گوید: 
هم اکنون به سوی سامرا| رهسپار شوید. هر کدامتان بر اسبی هوار 
بنشینید و اسبی دیگر پدک کنید. از محله‌ی درب الحصا بیرسید. وقتی آن را 
یافتید, خانه‌ی بزرگی آن جا خواهید دید که مرد سیاه پوستی, جلوی در آن 
نشسته است. 

لحظه‌ای خاموش می‌ماند تا نگاهش را در نگاه هر سه نفر گره زند: 

- به خانه هجوم می‌برید و هر کسی را در ان یافتید, نزد من می‌آورید. به 
مردان پشت هی کند: سه مرد با احترام عقب عقب می‌روند. سه مرد و 
شش اسب به سوی شمال می‌تازند. در کمتر از دو ساعت. گلدسته‌ی 


پیچاپیچج سامرا در افق ابری آشکار می‌شود. شهری که سال‌ها پیش پایتخت 
دولت‌های بزرگی بوده است. اینک رو به ویرانی است. مردان. اسب‌های 
خسته‌ی خود را در کاروانسرا می‌بندند و به سوی هدف به راه می‌افتند. 
تیه ان نم تیان محله‌ی درب الحصا را می‌يابد. خیابانی طولانی است که 
تا دجله افتداد می‌یابد: کشسی دز آن تسنت, جخز هردق آفریقایی که درون 
اطاقکی. جلو در نشسته و در دست او تکه‌ای پارچه است و آن را 
می‌دوزد. رشیق به سوی مرد افریقایی قدم بر می‌دارد. سیاه پوست به وی 
اعتنایی نمی کند. رشیق می‌پر سد. 

- این خانه از آن کیست؟ 

مرد بی آن که سرش را بالا بگیرد؛ پاسخ می‌دهد: 

- از آن صاحبش است! 

- چه کسی در آن زد دوه می‌کند؟ 

باز مرد با بی اعتنایی می‌گوید: 

- صاحبش. 

رشیق به همراهانش فف جرد و برق دسیسه در چشمانشان می‌درخشد. 
شمشی ها را از غلاف بیرون تن با لگد, در چوبی را باز می کنند و 
وارد دالان می‌ شوند. تمام اتاق‌ها را تفتیش و و بازرسی فش کنند: اتاقی 
پنهانی می‌يابند, اما تهی. پرده‌های روشن فام ان, نظر رشیق را به خود 
خلتب:-من‌کند.. کویین پرده‌ها را تازه بافته‌اند. او در تمام عمرش, پرده‌ای 
زیباتر از این ها ندیده است. با دستان زمختش ان را لمس می‌کند و سیس 
کنار می‌زند و چشمش به چیژی می‌افتد که انتظار دیدن ان را ندارد. 
حوضی می‌بیند بزرگ لبریز از آب. در انتهای آن, مردی ی به نماز 
ایستاده است. گوشه‌های حصیر در اه دنتفر ان آن که قف نید 
مبهوت است. به مرد می‌نگرد که لباس زیبایی بر تن دارد. مرد به نمازش 
ادامه می‌دهد. اعتنایی به مردان مسلحی که به خانه اش یورش اورده‌اند, 
ندارد. ۱ ۱ 
قکین از مردان, برای اجرای فرمان خليفه, به اب می‌زند. به نظرش می‌آید 
ارتفاع آب به یک متز نمی‌رشد: اما تاکهان :حشن می کند حوض. کفت تدارد:. 
در آب غوطه می‌خورد و چیزی نمانده است که غرق شود. دیوانه‌وار با 
دست بر سطح آب می‌کوبد؛ آما چاقی و سردی آب. خشتگی شفر.و هیکل 
درشتش او را در وضعیت بدی قرار می‌دهد. . رشیق, دستش را دراز می‌کند 
تا او را نجات دهد. بیرون می‌آید. دیگری می‌خواهد شانس خود را بیازماید, 
اما می‌ترسد و با شتاب از آب بیرون می‌زند. رشیق, حیرت‌زده بر جای 
ایستاده و به مردی می‌نگرد که همچنان به نماز مشغول است. مرد در 
آرامش غوطه‌ور است که هراس را در دل آنان بر ضی انکیزد: دل رشیق به 
این مرد شگفت انگیز فروتنی می‌کند. رشیق صدایش را بلند می‌ کند: 


5 پوزش از نو و از خدا! قسم به پروردگار! که داستان تو را نمی‌دانم. 
نمی‌دانم نزد چه کسی آمده‌ام. . من به درگاه الهی توبه می کنم. امام به او 
اعتنایی ندارد. رشیق حس می‌کند که تپش‌های دلش به کوبش طبل‌های 
دیوانه می‌ماند. بی اعتنا از آن جاأ بیرون ی 

معتضد از لابه‌لای تاریکی خفیف مفرب به دروازه‌ی کاخ ف نگراد: او چشم 
انتظار آمدن مردان است. به محافظان سپرده است تا مانع ورود آن سه 
مرد نشوند. آن‌ها هر زمان حنی پس از نیمه شب که آمذ ند؛ وارد شوند. 
معتضد به خوابگاه خویش رفته است. خود را بر بستر نرم می‌افکند. 
شمشیرش را کنار خود می‌نهد. برای خود جامی از شراب «قطریبلی» 
می‌ریزد. او هر گاه دلیریش است پا می‌خواهد دست به کاری مهم بزند, 
صِ باده‌ای سر می کشد. + ترشن درد می‌کند. ساعتی می‌گذرد. کسی به در 
- سرورم . | فرستادگانت بازگشته‌اند. - 

- وارد شوند. 7 

او منتظر است تا انان با سین مهد ی بیایند. 

- چه خبر؟! رشیق قصه‌ای را بازگو می‌کند که جز در معجزه‌ها رخ نمی‌دهد. 
دغدغه‌ها در درون خلیفه اوج می‌گیرند: «آه مهدی مرا به مبارزه می‌طلبد. 
کاش آنان کنسی را نيافته بودند. کاش بنهان شده بود. اینک مهدی, وجودش 
و دلیری‌اش را ثابت کرده است.» چشمانش از بدطینتی می‌درخشند. به 
مردان می‌گوید: ۳ ۲ 

- وای بر شما! ایا پیش از ان که بدین جا برسید. کسی را دیده‌اید و 
درباره‌ی این ماجرا چیزی گفته‌اید؟ 

- هرگز سرورمان. ِ 

- اگر با خبر شوم از این موضوع. مطلبی به کسی گفته‌اید. از عباسیان 
تست ایو وان را از فان دا تکنم سیفن نف آن‌ها عتت سید 
فردان: در معتبانتد که باید ان جا را تر که کنید: دحا مین دیگر سر 
می کشد. فرستادن سه مرد اشتباه بوده است. مهدی» مسلح به معجزه 
است. پس باید سیاهی جنگجو به نبردش فرستاد. چشمان سرخش 
شعله‌ورند. او به زودی سپاه عظیم و گرانش را روانه‌ی مأموریتی بزرگ 
می‌کند. 


وت ها 

[1] الغيبة الصغری, ص 629. 

[2] الامام المهدی من المهد الی الظهور, ص 235. 

منبع. : سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 


عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


از 1 هادی علیه السلام توشتتو ایا اففال. ‏ ان وا فز او 

خداست؟ 

امام علیه‌السلام فرمود: اگر خدا خالق افعال بندگان خود بود اد ان بیزاری 

نمی‌جست., در حالی که خدای سبحان می‌فرماید: «خدا و پیامبرش از 

مشرکان بیزارند», او [در این ایه ] از افرینش وجود مشرکان بیزاری 

نجسته است., بلکه از شرک و زشتی‌های ایشان بیزاری جسته است. 

قال المفید: 

روی عن آبی‌الحسن علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا علیهمالسلام 

آنه سئل عن آفعال العباد, فقیل له: هل هی مخلوقة لله تعالی؟ فقال 

علیه‌السلام: لو کان خالقا لها لما تبراً منهاء و قد قال سبحانه: (آن الله بریء 
من المشرکین و رسوله) [1] و لم یرد البراعة من خلق ذواتهم, و انما تبر 

من شرکهم و قبائحهم [2]. 


[1] التوبة: 3. 

[2] تصحیح الاعتقاد: 43, بحارالأنوار 5: 20 ح 29. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
0 باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


کراهت خوابیدن پس از نماز شب 


قال الطوسی: روی محمد بن احمد بن یحیی, عن علی بن محمد القاسانی, 
عن سلیمان بن حفص المروزی قال: قال ابوالحسن الاخیر علیه‌السلام: 
ایاای و النوم بین صلاخ اللیل و الفجر, و لکن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا 
یحمد علی ما قدم من صلاته [1] . 

امام هادی علیه‌السلام فرمود: مبادا در وقت بین نماز شب و نماز صبح 
بخوابی, بلکه بر پهلو - بدون آن که خوابت ببرد - دراز بکش, زیرا نمازهای 
پیشین کسی که در آن وقت می‌خوابد ستوده نیست. 


[1] تهذیب الأحکام 2: 137 ح 302, الاستبصار 1: 349 ح 1, وسائل 
الشيعة 4: 1062 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ی باقر العلوم؛ مترجم علی مویدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


کفاره روزه 


صدوق با سند خود از فتح بن یزید جرجانی نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نام نوشت. و از او پرسید: مردی با زنی در ماه 
مبارک رمضان, ده بار - از راه حلال يا حرام - جماع کرده است [. کفاره آن 
چیست؟ ] فرمود: ده کفاره بر او واجب است, برای هر بار یک کفاره, و کر 
از زام خوردن با آشامیدن [روزم خود را باطل. کرده| باشد. تتها کفاره یک 
روز بر او واجب است. , 

طوسی با سند خود از سلیمان بن حفص نقل می‌کند که گفت: امام هادی 
علیه السلام فرمود: اگر کسی در شب رمضان جنب شود و تا صبح, [عمد|] 
غسل نکند. دو ماه پی در پی باید روزه [ی کفاره] بگیرد, به علاوه قضای 
اک با | قضیلت ان:زوز را نهد دستت. نی آورد. 
خدتنا ابه‌طالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلوی رضی الله عنه. قال: 
حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود, عن آبیه آبی النضر محمد بن مسعود بن 
محمد بن عیاش العیاشی, قال: حدثنا جعفر بن احمد. قال: حدثنی علی بن 
محمد بن شجاع, عن محمد بن عثمان, عن حمید بن محمد, عن آحمد بن 
الحسن بن صالح, عن آبیه, عن الفتح بن یزید الجرجاتی: انه. کت ال 
اپیالحسن علیهلسلام ساله عن رجل واقع امرآة فی شهر رمضان من حل, 
آو حرام عشر مرات 

قال: ۲۳ قال: فان آکل آو شرب فکفارة 
یوم واحد [1] . 

ی عن محمد بن الحسن الصفار. عن محمد بن عیسی, قال: 
تیان بن حفضن المر‌وزهن غرم الفمیه علیها للام مال > ازا اجنتب 
الرجل فی شهر رمضان بلیل و لا یغتسل حتی یصبح, فعلیه صوم شهرین 
متتابعین» مع صوم ذلک الیوم, و لا یدرک فضل یومه [2]. 


یی نوشت ها: 

[ 11 الخصال: 0 ح 4 اعمال الدین: 382 ح 9. 

[2] تهذیب الأحکام 4 212 ح 24, الاستبصار 2: 87 ح 10, وسائل الشيعة 
7 43 ح د3. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
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کراهت طلاق از راه طلب مهریه 


به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: کسی دخترش را به همسری مردی 
دراورد که به او مایل بود. سپس نسبت به او بی‌میل شد, دوست دارد که 
میان او و دخترش جدایی بیفکند, شوهر دختر امتناع می‌کند, و طلاق 
نمی‌دهد, آو [با زور] مهر دخترش را از او می‌گیرد تا [ناخرسندی پیش آید 
و طلاق دهد, و هدف پدر دختره رهایی از اوست, و چون مهریه گرفته شد؛ 
به طلاق راضی شد. 

امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: اگر بی‌میلی به خاطر دین است. آهنگ 
رهایی کند. وگر غیر آن است, این کار را نکند 

(0 

حلسم سک فان کت 
ال فا و زوم اب رت ری اه 
بعد ذلک و آحب آن یفرق بینه و بين ابنته, و آبی الختن ذلک, و لم يجب الی 
را ای ایا ما و وم 
فلما. اد نالعهر آحاب آلین الطلاق طت علیه‌السملام ان کان آلرند .من 
طریق الدین فلیعمد الی التخاص, و ان کان غیره فلا بتعر ض لذلک [2] . 

پی نوشت ها: 

۱ اس ای نمی ات اس عم ای ایآ 
موی ی ها 
هر رال یت او وا 7 

[2] من لا یحضره الفقیه 3: 434 4500, وسائل الشيعة 15: 42 ح 1. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


ین ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


کفاره ندر 


به امام هادی غادالسلام نوشتم : سرورم! 9 کرده‌ام که هر گاه نماز شب 
از من فوت شد, روزش 2 روزه بگیرم, نماز شب فوت می‌شود چه کنم؟ 
آپا راهی هست ؟ اگر خواست به جای روزه کفاره بدهد؛ جقدر واجب 
است؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: به جای هر روز. یک مد طعام, 
کفاره می د هد . 
روی الطوسی: 
عن محمد بن علی بن محبوب, عن محمد بن عیسی العبیدی. عن علی و 
اسحاق انتی شنلیمان تن دون آن. انزاهم بن ححمد آخرسا: فال* کتیت 
الی الفقیه: پا مولای ! ندرت آن یکون متی فاتتنی صلاخ اللیل صمت فی 
صبیحتها, ففاته ذلک کیف یصنع, فهل له من ذلک مخرح., و کم یجب علیه من 
الکفارة فی صوم کل یوم تر که ان کفر, ان آراد ذلک؟ فکتب: یفرق عن کل 
یوم بمد من طعام کفارة [1] . 
پی نوشت ها: 
[1] تهذیب الاأحکام 2: 335 ح 239, 4: 329 ح 94, وسائل الشيعة 7 
7 ح 6, و 15: 576 ح 8. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
134 


کسب حلال 


محمد بن هارون جلاب گوید: , 

به ان حضرت عرض کردم: از پدران شما شنیده‌ايم که روزکاری 
فرامی‌رسد که در آن چیزی کمیاب‌تر از برادری همدم و بدست اوردن پول 
حلال نیست ؟ رت فرمود: ای ابامحمد چیز کمیاب موجود است, اما نو 
در زصاتف: ند نی می‌کنی. که دنه ار از ندستتهه آوردن بول, خلال ه. پرآدر 
دینی چیزی نمی‌باشد. 

قوله فی فضل کسب الحلال 

عن محمد بن هارون الجلاب قال: 

قلت له: رهتتا عق ابانی. ابه بای علی الناس تهان لا یکمن شین آغز من 
اخ انیس او کسب درهم من حلال؟ فقال لی: پا ابامحمد ان العزیز موجود 
و لکنک فی زمان لیس فیه شیء اعسر من درهم حلال او اخ فی الله 
عزوجل. 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


کسی که از خود خشنود است 


هر که از خود خشنود باشد ملامت‌کنندگانش زیاد می‌گردند. 
قوله فیمن رضی عن نفسه 
من رضی عن نفسه کثر الساخطون علیه. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


کسی که عقیده‌اش را برای تو گردانده است 


هر که دوستی و عقیده‌اش را برای تو گرد آورد فرمانبرداریت را برای او 
گرد اور. 

قوله فیمن جمع لک وده و طاعته 

من جمع لک وده و رایه فاجمع له طاعتک. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


کسی که به قصد انجام کاری حرکت کند 


هر که وا اتصام کا رش رفت‌ با انحام ان با کشت مف کید 
قوله فیمن اقبل مع امر 
ای نم ام یماسا 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


کله پوسیده آدمی در زیر خاک 


مستنصر بن متوکل عت دید «پدرم در باغی که داشت چیزهایی کاشته 
بود. وقتی آنها رویید و بلند شد و شاخه‌هایی بر آ هرز دز ان مکان فرشی 
انداختند و پدرم نشست و من پیش وی ایستاده بودم. به من گفت: «برو 
پیش امام علی النقی علیه‌السلام و از وی بپرس که چرا بعضی از شاخه‌ها 
زرد شده است, زیرا او می‌گوید که من غیب می‌دانم. من گفتم: «او ادعا 
هی کته که غیت میدانه‌عال اکر می‌حخواهی: او وا امتحان کن »یس فرداه 
آن روز خدمت آن حضرت رفتم و وضعیت را شرح دادم. حضرت فرمود: 
«در زیر آن بته‌ای که زرد شده؛ کله‌ی پوسیده‌ی ۳ قرار دارد که آن گیاه 
اژ ازار آن کلف زرد شده افست» من رم و آنها را کندم: و همانگوية که 
آن حضرت فرموده بود در آنجا کله‌ی پوسیده‌ای را یافتم. بعند از آن یدرم به 
من گفت که: «اين قضیه را به کسی نگو.» [1] . 


منبع: عجایب و معجزات رت از 0 هادی؛ واحد خخفتقاتی کل 


کار حضرت مسیح را انجام می‌داد 


کتاب عیون المعجزات از هاشم بن زید نقل نموده که دیدم کوری مادرزاد 
(یا دیوانه‌ای) را خدمت علی بن محمد علیهماالسلام آوردند حضرت او را 
شفا داد و او را دیدم از گل شکل پرنده می‌ساخت و در آن می‌دمید پرنده 
می‌شد و پرواز می‌کرد به حضرت گفتم: میان شما و عیسی علی نبینا و آله 
[1] . 

پی نوشت ها: 

[1] مدينة المعاجز, ج 7. ص 458. 

منیع: زندگانی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


کافور خادم 


ش اور ار اه ات ام نی الا لام سوه 
[ 1] ۰ 9 ابن‌داوود در بخش اول کتابش نام او را اورده و می‌افزاید که او 


کرامت امام هادی برای داود 


ابن شهرآشوب با سند خود از داود بن قاسم جعفری نقل می‌کند که گفت: 
می‌خواستم به حج بروم. در سامرا خدمت امام هادی علیه‌السلام رسیدم تا 
با او خداحافظی کنم, آة نیز با من ببر ون اهده جهن به. آخر دیوار [خانه با 
خانه‌ها] رسید پائین آمد. من نیز با او پائین آمدم, با دست [مبارک] خود 
خطی همچون دایره کشید. و به من فرمود: عمو جان! آنچه در این است 
بردار تا خرج راه, و کمک بر حجت باشد, پس دست زدم دیدم شمش طلا 
است.؛ دویست مثقال طلا داشت. 

روی ابن شهرآشوب: 

باسناده عن داود بن القاسم الجعفری قال: دخلت علیه بسر من رأی و آنا 
آرید الحج, لأودعه فخرج معی, فلما انتهی الی آخر الحاجز نزل و نزلت 

معفب فخط بیدن الار یم خصاه رمق بالدانرع کم قال لی: یا عم خذ ما فی 
هذه یکون فی نفقتک و تستعین به علی حجک.؛ فضربت بیدی فاذا سبيکة 
ذهب فکان فیها مائتا مثقال [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] المناقب 4: 409 بحارالأنوار 50: 172 ح 52. 

منبع : فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
۰ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


کرامت امام هادی نزد متوکل 


راوندی از ابوسعید سهل بن زیاد نقل می‌کند که گفت: 
ابوالعباس فضل بن احمد کاتب, در خانه خود در سامرا با ما سخن 
صو یت در ضمن؛ , از امام هادی علیه‌السلام سخن به میان آق: فضل 
گفت: اباسعید! من داستانی را برای تو نقل می‌کنم که پدرم برای من نقل 
کرد, پدرم که نویسنده معتز [1] بود گفت: با معتز به قصر رفتیم, دیدیم که 
۳ 
سر او ایستادم, تا یاد دارم چون معتز نزد متوکل می‌رفت, متوکل به 
خوشامد می‌گفت: و دستور می‌داد تا بنشیند. اما اين بار. مدت ِِ 
ایستاد, و پا به پا شد. و متوکل اجازه نشستن نداد. 
من به چهره متوکل نگریستم دیدم دمبدم متغیر [و برافروخته] می‌شود, و 
رو به فتح بن خاقان کرده, و پی‌دربی می‌گوید: این است ان که ار 
تعریف می‌کردی, و فتح او را ۷ می‌کرد و می‌گفت: ای امیر! به او دروغ 
بسته‌آند, و او با برافروختگی و خشم بیش از حد می‌گفت: سوگند به خدا 
من این ریاکار زندیق را که ادعای دروعغ می کند, و به حکومت من بد 
ك می‌کشم. 
سپس گفت: چهار تن از اين مأموران چشم ریز خشن و زبان نفهم را بیاور, 
آنان را آوردند. چهار شمشیر, به دست ایشان داد و فرمان داد که چون 
ابوالحسن [امام هادی علیه‌السلام], وارد شد, با زبان عجمی خود سخن 
گویند, و با شمشیران خود. سخت به او حمله‌ور شوند, و می گفت: سوگند 
به خدا پس از کشتن, او رز اتش می‌زنم. و من نزد پرده [ی ورودی] پشت 
سر معتز ایستاده بودم. ناگهان متوجه شدم امام هادی علیه السلام ۳ 
شد؛ و مردم, جلو او شتابان قن ایند نو یت کویاید؛ اون و من پشت سرم را 
نگاه کردم و دیدم لب‌های امام علیه‌السلام [در ذکر خدا] حرکت می‌کند, و 
هیچ اهمیتی [به این زرق و برق کاخ] نمی‌دهد, و با ارامش [و وقارا] 
می‌اید. متوکل تا او را دید خود را از تخت پایین انداخت. و به استقبالش 
شتافت. و شمشیر به دست ملازم او شد, و دست و پیشانی حضرت 
علیه‌السلام را می‌بوسید و می‌گفت: ای آقای من! ای فرزند رسول خدا! 
ای بهترین خلق خدا! ای پسر عموی من! ای مولای من! ای اباالحسن! و 
امام هادی علیه‌السلام می‌فرمود: خدا| نو را [از شر خودت] نگهدارد ای 
امیر! معافم دار. متوکل گفت: سرورم! چرا در اين وقت نزد ما آمدی؟ 
امام علیه السلام فرمود: فرستاده تو مرا خواست. متوکل گفت: آن زنازاده 
دروغ گفته است. سرورم! از هر جا که آمدی برگرد, ای فتح! ای عبیدالله! 
ای معتز! آقای خود و آقای مرا بدرقه کنید. و مأموران نیز چون حضرت 


علیه السلام را دیدند با خشوع به خاک افتادند, و چون امام علیه السلام 
رفت؛: بوک آنان »| خواستت: و به مترجم گفت تا هر چه می‌گویند ترجمه 
کند, و از ایشان پرسید: چرا به دستور من عمل نکردید؟ 

دست] دیدیم که نتوانستیم فکری برای ایشان کنیم, از اینرو از فرمان تو 
بازماندیم. و بسیار وحشت کردیم. ِ ۲ 

و متوکل در حالی که خندان به فتح می‌نگریست گفت: ای فتح! این است 
دوست [ویار] تو, و فتح نیز خندان به او گفت: سپاس خدا را که روسفیدش 
کرد. و حجتش را اشکار ساخت. 

طوسی رحمه الله با سند خود از شیلمه [3] کاتب که اخبار سامرا را 
سواره به مسجد جامع می‌رفت., در میان سخنوران. هریسه یکی از 
فرزندان عباس بن محمد بود که متوکل وی را [مسخره وا تحقیر می‌کرد, 
از او خواست تا روزی خطبه بخواند. [در جمعه‌ای] او خطبه خوبی ایراد 
کرد, و پیش از ان که از :بر فقووح آند متوکل برای اقامه نماز پیش افنتاد, 
قهرشه دهاز یشت کر دا اور کید و گفت: اي امیر! نماز را کسی 
می‌خواند که خطبه را خوانده است. 

متوکل گفت: ما خواستیم او را شرمنده کنیم, ما را شرمنده کرد. 
هریسه آدم شروری بود, روزی به متوکل گفت: ِ علی بن محمد 
علیهماالسلام هیچ کس با تو بیش از آنچه خود با خود می‌کنی عمل نمی‌کند, 
کسی در قصر نیست مر انکه به او خدمت می‌کند, و در کنار زدن پرده. 
باز کردن در, و چیزهای دیگر [از روی علاقه و خودجوش عمل می‌کنند و] 
منتظر دستور او نمی‌مانند, مردم وقتی این‌ها را بفهمند می‌گویند: اگر 
متوکل نمی‌دانست که علی بن محمد استحقاق خلافت دارد, این همه 
احترام به او نمی کرد او را بگذار تا چون داخل شد, خود برای خود پردم ر 
کنار زند. و همچون دیگران رفتا ر کند تا مقداری بدرفتاری [و سختی] ببیند 
متوکل دستور داد تا دیگر به امام علیه‌السلام خدمت نکنند. و برایش ند 
برنگیرند. و کسی مثل متوکل اخبار را دنبال "نمی کرد [, از اینرو کسی را 
موظف کرد تا خبرها را به او برساند]. خبرنگار [جاسوس] به او نوشت: 
علی بن محمد داخل قصر شد. و دیگر کسی ۱ 
پرده کنار نزد, اما نسیمی برخاست و پرده را کنار زد و او داخل شد. 
متوکل گفت: ری ای کات ار کر 
مخالف پیشین می‌وزید برخاست. و پرده را برگرفت, و او خارج شد. 
متوکل گفت: دیگر نمی‌خواهیم نسیم برایش پرده رگید خود پرده را 
برگیرید. روزی امام علیه‌السلام نزد متوکل رفت, متوکل گفت: اباالحسن! 
بهترین شاعران کیست؟ این در حالی بود که قبلا از ابن جهم پرسیده بود, و 


او از شاعران جاهلیت و اسلام نام برده بود. و چون از امام علیه‌السلام 
پرسید. امام علیه‌السلام فرمود: فلان بن فلان علوی, - آبن‌فحام گوید: به 
گمانم حمانی را نام برد - فرمود: زیرا او می‌گوید: همانا جماعتی از قریش 
با [کبر و غرور, و بالا کشیدن گونه‌ها و دراز کردن [و گشودن] دست‌ ها به 
ما فخر می‌فروختند. و چون به ستیز پرداختیم داوری روزگار, به سود ما و 
به زیان ایشان که می‌خواستیم, با بانگ معبدها داوری کرد. متوکل گفت: 
بانگ معبدها چیست ای اباالحسن؟! امام علیه السلام فر مود: اشهد آن لا 
اله الا الله, و آن محمدا رسول الله, [محمد صلی الله علیه و آله] جد من 
است يا جد تو؟ متوکل خندید و گفت: او جد تو است. رد نمی کنیم. 
قال الراوندی: 
زوی. آبوسعید سهل. بن, زیاد.. [قال]: خدئتا آتوالعباس فضل بن احمد ین 
اسزاتتل الکاش و سن: فن, رازن اهر ۱۸۱ فحری. ۱ کر و 
فقال: با آناسعید ۱ ان احنتی سی۶ حدنتی بم ابصم فال: کنا هم المفتر و 
کان اب کانبه: فال: فوعانا الدار. وراد الم کل. علی سربرم قاعنر فسلم 
المعتز و وقف و وقفت خلفه, و کان عهدی به اذا دخل علیه رحب به و 
ناهوی لو ال فنهاه بضه: ار فلا باون 
بالقعود. 
ی 
یقول: هذا الذی تقول فیه ما و پردد القول, و الفتح مقبل علیه 
یسکنه و یقول: مکذوب علیه يا امیرالمومنین! وی تا و 
بقول: والله! لأقتلن هذا التدانی الزندیق, و هو الذی یدعی الکذب. و یطعن 
۰ ثم قال: جتنی باربعة من الخزر جلاف لا یفهمون. فجی ء بهم و 
فم التهم: ارضة شاد ه آمذهم آن توطتوا (دا بالستتهم. ادا دحل 
اه اه عِ باق( هه فا و سول 
والله! لأحرقنه بعد القتل, ها نا متضت فاتس ای الففنر سس وا لس 
فما علمت الا بٌبی‌الحسن علیه‌السلام قد دخل وقد بادر الناس قدامه, و 
قالوا: [قد] جاء و التفت و رأی فاذا أنا به, وشفتاه تتحر کان؛ و #۷ 
مکترث و لا جازع, فلما بصر به المتوکل رمی بنفسه عن السریر الیه, و هو 
یسبقه فانکب علیه یقبل بین عینیه و یدیه, و سیفه بیده. و هو یقول: پا 
سندی: با انن* سول الله! با خیر خلق اللها با انن. غعی! با ,مولای: نا 
باالحسن! و آبوالحسن علیه‌السلام یقول: آعیذک یا آمیر المومنین! بالله, 
ال ای یه 
قال+ جاعنن رتتولک. فقال الوکل: [ندعو که فان کدت اب الغاعاة 
ازجم با شیدی! من حبت حتت» یبا فتجبا عبیداللم با معتر! شیغوا سید کم و 
سیدی. فلما بصر به الخزر خروا سجدا مذعنین, فلما خرج دعاهم المتوکل 


-‌ 


ِ 


(ثم امر الترجمان آن یخبره) بما یقولون, ثم قال لهم: لم لم تفعلوا ما 
آمرتم؟ قالوا: شد 6 هیبنه؛ ض تا حوله اکن من مائة سیف لم نقد ر ان 
تا مامض: فا دلگ عم آ مرن به؛ و امتلأت قلوبنا من ذلک [رعبا]. 

فقال المتوکل: یا فتح! هذا صاحبک وضحک فی وجه الفتح. وضحک الفتح 
فی وجهه و قال: الحمدلله الذی بیض وجهه, و آنار حجته [6] . 

الطوسی: آ یه الفحام, قال: حدتنی آبوالظیتب | حشن بن محجمد بن 
بوطیر, قال: حدتنی خیر الکاتب, قال: حدتنی شیلمة الکاتب: و کان قد 
عمل آخبار سر فرن رایه قال: کان الضوکن. رکب الم الجامع و :مخه غده 
ممن یصلح للخطابة, و کان فیهم رجل من ولد العباس بن محمد یلقب 
بهربلدیه:: و کان المتوکل تمرم 9 الیه ان پخطب یوم 9 و 
فجذب منطفته و و 20 7۳ یا اما توتین۱ عطت بصن فا 
المتوکل: ردنا آن نخجله فاخجناً و کان أحد الأشرار, فقال بوما للمتوکل: 
فا تعمله اخنبی اکر مسا خعمله سیف علی بن مد فلا سنقیفی 
الدار الا من یخدمه, و لا یتبعونه بشیل ستر, و لا فتح باب, و لا شیء و هذا 
اذا علمه الناس قالوا: لو لم یعلم استحقاقه للأمر ما فعل به هذاء دعه اذا 
دخل یشیل الستر لنفسه. و یمشی کما یمشی غیره, فتمسه بعض الجفوة؛ 
فتقدم الا یخدم و لا یشال بین یدیه ستر, و کان المتوکل ما رئی احد ممن 
یهتم بالخبر مثله. قال: فکتب صاحب الخبر الیه: آن علی بن محمد داخل 
الدار, فلم یخدم و لم یشل آحد بین یدیه ستراء فهب هواء رفع الستر له 
فدخل, فقال: اعرفوا خبر خروجه؛ فذکر صاحب الخبر آن هواء خالف ذلک 
الهواء شال الستر له حتی خرج. فقال: لیس نرید هواء یشیل الستر. شیلوا 
الستر بین یدیه. دخل علیه‌السلام یوما علی المتوکل فقال: يا آباالحسن! من 
نکر الناس, و کان قد از قبله ابن الجهم, فذکر شعر |ء التاات و 
شعراء الاسلام, فلما سأل الامام علیه‌السلام قال: فلان بن فلان العلوی. 
قال ابن الفحام: و آحسیه الحمانی. فان یت ره 

لقد فاخرتنا من قریش عصابة 

بمط خدود و امتداد اصابع 

فلما تنازعنا القضاء قضی نا 

علیهم بما نبهوی نداء لصوامع 

قال: ۱۱ 

قال: آشهد آن لا اله الا الله, و 2 9 تفه ام امه تج ام وی ؟ 
قضحک المتوکل, ثم قال: هو جدی, لا ندفعک عنه [7] . 


[1] معتز: زبیر بن جعفر متوکل است که سیزدهمین خلیفه عباسی 
[2] متوکل: جعفر بن محمد بن هارون است که دهمین خلیفه عباسی 
[3] و طبق نسخه دیگر: سلمه کاتب. 

[4] کذا-فی. الفضدره ه ها لها اهربا لقضرن هار اع با لخد مر اس 
الاطلاع: 2 / 684. 

[5] رطن, راطنه مراطنة: کلمه بالأعجمية. المنجد: ۰266 (رطن). 

[6] الخرائج و الجرائح 1: 417 ح 21, الثاقب فی المناقب: 556 ح 16, 
کشف الفمة 2: 395, بحارالأنوار 50: 196 ح 8, مدينة المعاجز 7: 488 ح 
2 

[7] الأمالی: 287 ح 3 و 4, المناقب لابن شهرآشوب 4: 406, بحارالأنوار 
0 ح 0, مدينة المعاجز 7: 434 ح 16. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
1394. 


مرحوم حاج شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه می نویسد: ۱ 
«شیخ ما ثقة الاسلام نوری نور الله مرقده. اعتقاد عظیمی به زیارت ان 
بزرگوار داشته و در تعمیر بقعه و ضریح مبارکش سعی فرموده و صورت 
کتیبه ای که بر ضریح شریفش نوشته است این است: «هذا مرقد السید 
الجلیل ابی جعفر محمد بن الامام ابی الحسن علی الهادی علیه السلام 
عظیم الشأن جلیل القدر, کانت الشيعة تزعم انه الامام بعد ابیه علیه 
السلام فلما توفی نص ابوه علی اخیه ابی محمد الز کی علیه السلام و قال 
له احدث لله شکرا فقد احدث فیک امرا و خلفه ابوه فی المدينة طفلا قدم 
علیه فی سامرا مشتدا و نهض الی الرجوع الی الحجاز و لما بلغ بلد علی 
تسعة فراسخ. مرض و توفی و مشهده هناک و لما توفی شق ابو محمد 
علیه السلام علیه ثوبه و قال فی جواب من عابه علیه قد شق موسی علی 
اخیه هارون و کانت وفاته فی حدود آثنین و خمسین بعد الماتین» . [1 ۲ 


پی نوشت ها: 

[1] کلیات مفاتیح الجنان. ص 912. 

منبع: : گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


کوی کنشت ها و کاخها 


روزگاری سامرا شهر شاهان بود و کوی کاخها و قصر های سر به فلک 
کشیده, چنان که نزدیک به ده خلیفه از خلفای بنی عباس و صدها ولیعهد و 
امیر الامراء و قاضی القضات و... و9... روز و روزگاری سامرا را بهشت 
خویش دانسته و قصر ها و ها برای خویش ساخته بودند, اما 
در زیر خاکهای سامرا دفن شده بودند, اثری نیست., تاریخ خاکشان را نیز 
به باد فنا داده و امروز جز بدنامی و نفرت نصیبی از جهان ندارند. 

پیشتر, قبل از ظهور دین مبین اسلام. سرزمین سامرا نزد پیروان حضرت 
عیسی مسیح مقدس بود و جای جای ان دیار. با معابد و کنشت ها و صو 
معه ها, از نور معنویت روشن و پررونق بود که امروزه جزء آثار باستانی 
سامرا محسوب می شود. نویسنده ی موسوعة العتبات المقدسه. در فصل 
اول از کتایش (ج 12, ویژه سامرا) از هر یک وت 
را وه است کمسا ها شاه سا شرس کس عم ریم . 

1 - دیر سامرا. 

2 - دیر مرماری. 

3 - دیر سوسی. 

5 - دیر عبدون. 

6 - دیر صباغی. 

7 - دیر العذاری. 

8 - دیر العلث. 

9 - دیر عمر نصر. 

0 - دير مرماجرجس. [1] . 


یی نوشت ها: 
منبع: گزیده ۳۷ 7 اه سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی: 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1386. 


کاب ریم زاس 


«ماثر الکبراء فی تاریخ سامرا» عنوان معروف ترین کتاب مرحوم محلاتی, 
در زبان عربی است و جامع ترین و مفصل ترین کتابی که تاکنون در تاریخ 
سامرا نوشته شده است. ما در اینجا تنها به فهرست برخی از مطالب 
اشاره می کنیم و اين اشارت نیز فقط شامل آن سه جلدی است که چاپ 
شده است. بدین ز ترتیب . 
با و را اس 
نبی می رسد - تعیین درجه ی آن که در اقلیم چهارم با طول 69 و نیم و 
عرض 37 درجه واقع است. - نوسازی ان در زمان هارون الرشید (170 - 
139 ق.) - بازسازی ان در زمان معتصم عباسی (218 - 227 ق.) - و 
علت بیرون رفتن وی از بغداد به آنجا و پایتخت شدن آن برای عراق و 
امپراتوری عباسی, - نوسازی آن به روز گار الواثق بالله, (227 2 و 
بازسازی ان در عصر متوکل عباسی (232 - 247 ق.) - علت ویرانی آن, - 
عراق و علت نامگذاری و دلایل و فضیلت عراق, - آرامگاه بزرگان و 
مقدسان مذهب شیعه از آن میان نرگس خاتون مادر امام زمان 
السلام - مختصری از تاریخ آل حمدان, - فضایل و بزرگواری های آل بویه, 
باورهای شیعیان امام درباره ی سرداب سامرا - مختصری از تاریخ سلسله 
۰ مولف از نگارش جلد اول کتاب در تاریخ 0 فراغت یافته 
. [1] . جلد دوم تاریخ برخی از تعمیرات استان قدس عسکریین؛ 
1 
همدانی به میرزای بزرگ در خصوص تحریم تنباکو, میرزای کبیر و آثار او در 
سامراء حوزه ی سامرا, آیت الله کی اور و استقلال 
عراق,؛ برتری ۰ نامه ها,؛ زیارت جامعه و شرح هایی ۵ که بر آن نوشته 
شده:. نقل. کشف: و کزامات: در آستان فد غسکریین: ال. سلماسی. و 
حدیث حیاتشان, ذکر کسانی که در سامرا دفن شده اند و... جلد سوم این 
جلد مخصوص زندگانی امام علی النقی الهادی علیه السلام است. 


پی نوشت ها: 


[1] دائرة المعارف تشیع, ج 4, ص 30 ذیل عنوان تاریخ سامرا که تنها به 
یک جلد از آن نظر داشته و باقی آن را فراموش کرده و گویی خبری از 9 
جلد دیگر نداشته اند. 


منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی: محمد صحتی سردرودی: 
بر تس ای اولهان 1 


فقال بریه: «آنّی لکُم التوراة و الائجیل و کنْبْ الائبیاء؟ قالَ الصادق علیه 
السلام: هی علدنا وَرائة من عندهم. تفروٌّها کما قروّوها بو تقو ام کما قالوا: 
ان الله لا بحعل خته فی. ار ضه ال عن ی فتقول لا آوری ».111 

بریه هاا ا ها س اال و ک ا مرا 
جکوند 0 زسیده؟ آمام غلیه السلام باسح دادند: این کتاب‌ها از ایشان 
به ما به ارث رسیده است. و ما آن را همان‌گونه که آنها می‌خواندند, 
می‌خوانیم و همان گونه که آنها بیان می‌کردند, بیان می‌نمایيم. همانا خداوند 
قرار نمی‌دهد, حجّتی را بر روی زمین که پیرامون مطلبی از او سوال 
نمایند و او بگوید نمی‌دانم. 


یی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1, ص 227. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


ما شود اه تفه عبت ام ای انا اتیاج من خاوه 


«اولوا» به معنی صاحبان است که قبلاً توضیح داده شده. در این فراز 
خداوند متعال بر وحدانیت و بکاتکی خود شهادت داده و اعلام داشته است 
فان انیت کف ری اس ات ام ان ارات 
این وحدانیت و یگانگی شهادت می‌دهند. شهادت خداوند بر وحدانیت و 
خداوند متعال. از یک صنف نیست. زیرا شهادت و گواهی انسان‌ها, 
فرشتگان و صاحبان علم جنبه قولی دارد. چون هر کدام با گفتاری شایسته 
خود, اعتراف به وحدانیت خداوند عق کننن. ولی شهادت و گواهی خداوند بر 
وحدانیت خود, جنبه عملی دارد. یعنی خداوند با یدید آوردن جهان آفرینش 
وا رای ام او ای سا اف ای ی ادا مه 
که یک واحد پیوسته و یک نظام یگانه در عالم وجود دارد که از یک منبع 
سرچشمه گرفته است. بنابراین معنای «عما» تشبیه و مانند آن نیست ۳ 
شهادت توحیدی قولی بنده, مشابه و مساوی با شهادت توحیدی عملی 
خداوند باشد. البئه می‌توان شهادتِ توحیدی قولی ملائکه را به شهادت 
قولی بنده عطف کرد. زیرا هر دو از یک مقوله هستند. هر چند این دو 
طائفه (انسان و ملائکه) در عمل نیز باید شهادت بر توحید داشته باشند, 
ولی شهادت عملی آنان با شهادت عملی خداوند تفاوت دارد. زیرا شهادت 
عملی آنان در عبادت و ند کی خداوند است. ولی شهادت عملی خداوند در 
خت ان ام است 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 18 


کلامکم نور 


سرچشمه سخن و کلام هر کس, از علم و حکمت او است و وقتی کسی 
عالم باشد و از تمامی خطاها چه در گفتار و چه در کردار به دور باشد و در 
امورات و سخنان خود دچار هیچ گونه فراموشی نشود, تمامی سخنانش 
حکیمانه و از روی تدبیر و تدبُر است. حال اگر علم کسی به علم خداوند 
پیوند خورد, علم او به نور پیوسته. چرا که خداوند نور آسمان و زمین 
است.[1] پس علم او نیز نور گشته و سخنان او که برخاسته از علم 
اوست., نورانیت می‌یابد. ائمّه اه السلام معادن. گنجواره‌ها و 
ظرف‌های گرانمایه علم الهی هستند. آنها آنچنان در علوم سیر نموده‌اند که 
راسخان علم و زنده‌دارندگان علم و دانش گردیده‌اند.[2] . 

پس امامی با اين ویژگی‌ها, سخن و کلامش که برخاسته از علومش است, 
نور و فوق نور است. ولی مردم تحمل نورانیت کلام آنان را نداشتند. لذا 
امام با مردم در خور عقل‌های آنان سخن می‌گفت. 


یی نوشت ها: 

[1 اشاره به سوره مبا رکه نوره ان دد. 

[2] در احادیت فراوانی امه اطهار علیهم السلام به «معادن علم اللّه», 
«خزنة علم الله» (کنجواره‌های. غلم خداوند): «عيية علم الله» (ظرف‌های 
دانش خداوند), «راسخون فی العلم» (استواران در علم) و «عیش العلم» 
(زنده نگهدارنده علم) توصیف شده‌اند. 
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این فراز به دو گونه تفسیر شده است: 
1 - چگونه می‌توانم ستایش و ثنای نیکوبی شما را توصیف نمایم. , 
2 - چگونه می‌توانم نیکویی ستایش و ثنا گویی شما را نسبت به پروردگار 
توصیف کنم. ,۲ , ۲ 
فضائل ائمه علیهم السلام فراوان است. زاثر از پس ان برنیامده, اقرار به 
ناتوانی خود قف تصاان3: به راستی امامی که بی‌نظیرترین افراد و دارای 
عالی‌ترین فضائل است را چگونه می‌توان ستایش و ثنا گفت و اگر ثنایی 
گفته شود, همان چیزهایی است که امام به ما فرا داده است. 
قال الرضا علیه السلام: «الامام واحد دقره لا یدانیه آحد... قمن ذا یلغ 
َعرفة الامام و یمکنه اختیاره؟ قیهات قیهات صَلّت العْمول, و تاهت الجْلوم 
و حارت الأْلباب و سرت العیون و تصاغرت العظماء و تحیرت الحْکماء و 
تقاصرت الخلماء و حصرت الجُْطباء و جهلت الالباء و کلت الشعراء و 
عجزت الأدباء و عیبت البلغاء غّن صف شأّن من شانه او قضيلة من 
فضانله قاهر ت بالع کر و التتصیری 1۱ ]ي‌آمام رضا غایه لام فرمودن 
امام یکانة دوران ۳ هیچ کس با او برابری تضف کنت پس چه کسی 
می‌تواند امام را بشناسد و او را اختیار نماید؟ هیچ‌گاه, هرگز, عقلها به 
گمراهی رفته و حلم‌ها کم ۳9 خردها آننشن گرفته و چشم‌ها به حسرت 
افتاده, بزرگان به کوچکی افتاده‌اند و حکیمان متحیر شده‌اند و خردمندان 
عذر تقصیر اورده‌اند و سخنوران ناتوان کتقسه‌اند و شاعران زبان 
فروبسته‌آند و ادیبان عاجز گشته‌اند و بلاغت‌پیشگان درمانده‌اند از اینکه 
بتوانند شأنیتی از شئون امام و يا فضیلتی از فضائل امام را توصیف نمایند, 
پس اقرار به ناتوانی و کوتاهی قق‌ تما تایه :. . در تفسیر دوم ستایش و ثناگو 
امام و تناشونده خداوند است. و چه ۷ ائمّه علیهم السلام. خداوند را 
توصیف و تمجید و ثنا می‌گفتند که زا تر از بنین تاضیی: آن بر تمی اید: 
زیباترنن این ها مسیاش‌ها توسط اقکه علبهم المتلام صورت می گرفته: 
چه ستایش و سپاس‌های زبانی و چه قلبی. چون آنها برترین خدا شناسان 
تن را ان تم ان ااسا ی ور م ‏ خسن قاها ده 
مناجات‌های خود آنختان خداوند را توصتیف: و تا می کشخ که دیحر ان در 
تفسیر و تبیین آن وامانده‌اند. امام سجاد در مناجات عارفین با خداوند اين 
ند بان و نیاز می‌نماید: «الهی قضرّت الالسَنْ ّ لو ایک کما بلیق 
بجلالک, عجزت 9 عنُ اراک کنو جمالک و و انْحسَرّت الصا بدونَ 
الّظر الب شتحات وذهک و لم تفع لحلو طریقا" الق مغر فنی, ال بالعکر 


عن مَعغرفتک».[2] . 7 

خداونداً کوتاه 0 زبان‌ها از رسایی ستایش گویی 1 تو آن چنان که 
شاتتم جلالت بات وه غاخر مانده: عقل‌ها 1 2 
خسته‌شده دیده‌ها از نظر کردن به سوی تو. برای همگان مقرر نفرمودی تا 
تور شتا شند: مکر آدکه غاجز کشتهاند ان شداخت و 


یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار. ج 25 ص 124. 

[2] مناجات خمس عشره - مناجات عارفین, مفاتیح الجنان. 
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کار کردن 


امام عظیم الشان به دور از گرایش‌های مادی و هواهای نفسانی و 
خودبزرگ‌بینی برای معیشت خود و خانواده‌اش بر زمین متعلق به خودشان 
کاز می‌کود, علی بن:حمژهفیگویظ آبوالعسش تالت را دیدم که بر زضنی 
کار می‌کرد و قدمهايیش از عرق خیس شده بود, گفتم: «قربانت کردم 
کارگران کجا هستند؟...» 

حضرت فرمود: «ای علی! بهتر از من و پدرم کسانی بودند که با بیل در 
زمین خود کار می‌کردند...» 

- «آنها چه کسانی بودند؟...» 

اه ای یم و الم کر امن دساسه بان ۱ 
دست خود کار می‌کردند و اين کار پیامبران. رسولان و اوصیای صالح بوده 
است...» [1] . 

«کار» شعار انبیا بوده است و خداوند پیامبری را مبعوث نساخت 
مگر این که «کارگر» بود و ما در کتاب خود «کار و حقوق کارگر در اسلام» 
[21] بر اهمیت کار و ارزش معنوی ان به این حدیث شریف استناد جسته‌ایم 
و نشان داده‌ایم که کار کردن از سیره‌ی انبیای صالح بوده است. 


[۱ 

[2] العمل و حقوق العامل فی الاسلام. 

منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی مترجم: سید حسن 
اسلامی؛ دفتر انتشارات اسلامی. 


کمیابی پول حلال 


سید بن طاوس به سند خود از محمد بن هارون جلاب روایت کرده و 
می‌گوید: 

«به آقایم علی بن محمد هادی علیه‌السلام عرض کردم: ما از پدران شما 
روایت می‌کنیم که زمانی بیاید که هیچ چیزی عزیزتر از برادری که انیس و 
همدم باشد و یا به دست اوردن یک درهم حلال, نباشد؟ امام علیه‌السلام 
فرمود: به نظر من برادری که همدم انسان باشد پیدا می‌شود. اما تو در 
روزگاری هستی که هیچ چیز در این زمان از پول حلال و برادر دینی که 
برای خدای متعال دوست شود, کمیابتر نیست.» [1] . به راستی کمیابی 
پول حلال به دلیل ناپرهیزی در کسب و کار و حرص بر فراهم کردن پول از 
هر راهی که شده, می‌باشد. اما برادر همدم, یعنی کسی که برای منافع و 
مصالح انسان بکوشد., در هر زمان و در هر جایی پیدا می‌شود, و ام 
تفای که قراخ تا باس سا را انار ای فا ی کا ها 
نیک را در نظر او خوب جلوه دهد, در تمام روزگاران تاریخ بشر, کمیاب 


بوده است. 


پی نوشت ها: 
[1] ماثرالکبراء: 3 227 

منبع منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


کفاره روزه معین 


حسین بن ی به حضور امام ابوالحسن العسکری علیه السلام نوشت: 
مولای من! مردی نذر کرده است که یک روز روزه بگیرد, 9 آن روز با 
همسرش همبستر شده است.: کفاره‌اش چیست؟ امام و در پاسخ 
وی نوشت: یی روز یقحای آن ز هی اند رورم برد و 1 یکبرده آزاد کند. 
[1] . در پرتو این روایت, فقها فتوا داده‌اند که کفاره افطار رون یوک 
وسیله نذر همان کفاره مخالفت قسم, یعنی ازاد کرده برده, و يا اطعام ده 
مسکین و يا پوشش ده مسکین است و اگر بر این‌ها قادر نبود, باید سه 
روز روژه بگیرد. 


پی نوشت ها: 
11 وسائل الشیعه: 7 / 197. 

منبع منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
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ات 


کافران مترتب است. برایشان مترتب می‌دانند. از ان جمله کشتن نها را 
جایز تا امام ابوالحسن الهادی علیه السلام به یکی از اصحار ش 
فرمو 

«و اگر کسی از غلات را در خلوت یافتی, سرش رابا سنگ پشکن!» [1] . 
0 راجع به غلات به تفصیل سخن خواهیم گفت. 

تا ات عا مها دای نفد آعام امالنم لاش لیوا سای بایان 
بافت, العف ها ونه ان کی ستظرا ی نعیی امام لها لسا م رال ردیر 
که مسائل مورد سوال از ان حضرت دلیل بر آن بود که وی بالاترین مرجع 
فتوای عصر خود, در جهان اسلام بوده و از سرمایه‌های فراوان علمی 
نسبت به احکام شرعی اسلامی برخوردار بوده است. 


پی نوشت ها: 
[1] وسائل الشیعه: 8 / 54 

منبع منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ مترجم محمدرضا 
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- اگر مکه و مدینه را می‌خواهی, علی بن محمد را از اين شهر تبعید کن. 
اخلاق او باعث شده عده‌ی زیادی جذب او شوند و از او پیروی کنند. اگر 
چنین نکنی, پایه‌های حکومتت به لرزه خواهد افتاد! متوکل عباسی نامه را 
بست و به فکر فرو رفت. می‌انديشید که «بریحه» از ما است. ما او را به 
امامت جمعه‌ی مکه و مدینه منصوب کرده‌ايم. لابد خطر را حس کرده که 
نوشته است. این چندمین بار است که به ما هشدار می‌دهد. سرانجام در 
اثر سخن چینی‌های «بریحه» و اخبار نادرستی که به دربار می ر سید 
مامون: امام زا از کناز .مدفن خدش. پیامبر اکرم ضلی الله علیه و. آله: به 
سامرا فرا خواند, اما برای فریفتن مردم به «یحیی بن هرثمه» دستور داد 
با کمال احترام او را از راه بغداد به سامرا ببرد. بریحه, امام جمعه‌ی دست 
نشانده‌ی حکومت عباسیان. مثل اربایش, متوکل برای این که مردم 7 
بفریبد. مقداری از راه را به مشایعت و بدرقه‌ی امام آمد. هنگامی که 
می‌خواست خداحاقظی کند هت کرد با خود گفت: بهتر است او را تهدید 
کنم مبادا نزد متوکل يا شخص دیگری از من بدگویی کند! به حضرت 
نزدیک‌تر شد و به آرامی. طوری که اطرافیان نشنوند. گفت: 

- خوب فف‌دانی که عامل تبعید تو من بودم. به خدا سو گند! اگر نزد متوکل 
و دربار. ... از من شکایت کنی, جوی اب‌هایی را که به مزرعه‌ات می‌رسند, 
کور می کنم؛ هر چه درخت خرما در مدینه داری, همه را آتش می‌زنم و 
امام نگاه معنی داری به او کرد و چیزی نگفت. همین سکوت کافی بود تا 
کاسه‌ی صبر «بریحه» را لبریز کند و او را عصبانی‌تر نماید. گفت: 

- علی_بن محمد! گفتم قسم خورده‌ام. اگر چنان فکری که گفتم در سرت 
باشد. ان کارها را انجام خواهم داد. امام که دریایی از شکیبایی و صبر بود 
و همچون نیاکان پاکش در برابر جسارت و توهین دشمنان صبور بود, 
فرمود: 

چرا راه دور می‌روی! من دیشب از درست تو به خدا| شکایت کرده‌ام. 
شکایتی که از تو بر خدا عرضه کرده‌ام. نزد غیر او و بندگانش هرگز عنوان 
نخواهم کرد. بریحه که انتظار چنین حرفی را نداشت. خیلی ترسید. 
می‌دانست که شکایت امام معصوم پیش خدا؛ چه عواقبی به دنبال دارد و 
او را به خاک مذلت خواهد نشاند. به روی پای حضرت افتاد و گریه و زاری 
سر داد. آن گاه معذرت خواست و از امام درخواست کرد او را ببخشد. 
امام فرمود: 

- برخیز! تو را بخشیدم. [1] . 


[1 مسعودی, اثبات الوصیه, ص‌ 225 
منبع: حیات پاکان: داستانهایی از زندگی امام هادی؛ مهدی محدثی؛ بوستان 


گرگ های عطشان قدرت 


جبهه‌ ی ترکان شکاف بر می‌دارد و تب از و دسیسه فراگیر می شود. 
پهودیان و ترسایان برای غارت بیشتر, پنهانی هر کدام به طرفداری از 
گروهی تلاش می‌کنند. باغر, بسان گرگ خاکستری هر کسی که سر 
راهش بایستد, می‌درد. میان او و بغاشرابی در کوفه درگیری و نزاعی رخ 
داده است. وکیل بهودیان باغر, بر ابن‌مارمای مسیحی دست می‌یابد؛ او را 
بغاء از نفوذش برای پیشگیری انتقام باغر از این‌مارما استفاده می‌کند. باغر 
افسری است با رتبه و درجه‌ای پایین‌تر از بغا؛ اما بغا از باغر می‌هراسد و 
برای راضی نگه داشتن وی. از جان و دل می‌کوشد. بغا در گرمابه به سر 
می‌برد. باغر مست بر او وارد می‌شود و دلیل بن یعقوب را به مرگ تهدید 
می کند. بغا با افسر درنده خو به مدارا| رفتار ضی کنر و هی گوید؛ پیش 
می‌گیرند. شورشگران. سامرا را در اختیار گرفته‌اند و به غارت 
مشغولند. راه‌های ارتباط با بغداد را بسته‌اند. بایکبال و کلباتکین و 
ارناتجور, به عنوان رهبران حرکت جد ید نظامی به شمار قض اه با آغاز 
سال دویست و پنجاه و یک هجری قمری, جامعه در آستانه‌ی درگیری با 
بحرانی دیگر است. به ویژه هنگامی که مستعین با یاری نیروهای آفریقایی, 
در صدد سرکوب ترکان شورشگر است. رهبران ترک در سامرا نت 
که سرنوشتشان مبهم , است. و آینده خوبی در انتظارشان نیست. بنابراین 
تصمیم حق کیرد تا هیأتی راء به ریاست بایکبال, به پوزش و اعتذار نزد 
خلیفه بفرستند و به لطایف الحیل او را به پایتخت بازگردانند. 

بایکبال, که بی قابلیت ظاهر می‌شود, گونه‌اش با تپانچه‌ی خلیفه آشنا شده, 
سرشکسته به سامرا باز می‌گردد. اندیشه‌ی انتقام از همه. در جان و دل 
بایکبال مغموم, بیداد می‌کند. ترک‌ها, معتز را از کاخ تبعیدی خود رهانيده, 
به جای مستعین به خلافت منصوب و مستعین را از خلافت خلع می‌کنند. در 
چنین بیدادگری و آشوبی, دولتمردان رژیم متوکل برای تثبیت موقعیت معتز 
آشکار می‌شوند؛ معتزی که آینه‌ی تداوم سیاست پدر خویش است. در 
شنامر | آندک اند ک سیاهی بزر ک کرد.می‌آیتد تا ته-سوی بغداد هجوم برند:, 
بغداد با هزینه‌ای هنگفت به تشکیل دیواره‌ی دفاعی بر می‌خیزد. معتز, به 
مصادره‌ی اموال نزدیکان مستعین می‌پردازد تا هزینه‌ی تدارک حمله‌ی 
نظامی خود را تامین کند. یهودیان کنار معتز ایستاده‌اند؛ زیرا دیزج یهودی, 
سیهدار گزمگان است! احمد بن اسراییل. وزیر دربار شده است. دیری 
نخواهد پایید که انديشه پورش به بغداد. جامه‌ی عمل خواهد پوشید. 


یم هار ی توت ار ها رخا نو اور ند ی و مانه اما مان هادی: 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


«مکتفی» جای پدر به خلافت می‌نشیند. بغدادیان نفس راحتی می کشند. 
خلیفه‌ی نوتخت فرمان می‌دهد تا باغ‌هایی را که پدرش برای ساختن کاخ 
جدید مصادره کرده بود. به صاحبانشان باز پس داده شود؛ اما اندکی بعد, 
ساختن کاخ تازه «تاح» کنار کاخ «ثریا» آغاز می‌شود. 
محمد بن حسن صفار اعرج (اباجعفر قمی) مولف کتاب بصائر الدرجات 
فی علوم ال محمد. چشم از جهان فرو می‌بندد [1] و اندوه بر خانه‌های 
شیعیان سایه می‌افکند. 
سال دویست و نود هچری قمری است. قرامطه در سوریه دست به 
غارتگری زده و شهر حمص را به خاک و خون کشیده‌اند. دریای مدیترانه, 
شاهد نبرد نیروی دریایی مسلمانان از شهر طرسوس و نیروی دریایی 
رومیان است. رومیان شکست خورده می‌گریزند و نیروی دریایی 
مسلمانان به سوی قسطنطنیه رهسپار می‌شوند و سپس به سالونیک, 
دومین شهر مهم پس از پایتخت. می‌روند. در مغرب, یحیای سوم, رییس 
دولت ادریسیان ترور می‌شود. در مصر دولت طولون‌ها متلاشی و دعوت 
عبدالله شیعی اوج می‌گیرد. اخبار و حوادث ایام, حاکی از آن است که عن 
قریب دولت اغالبه سرنگون و دولت جدید فاطمیان بر روی کار خواهد آمد. 
مهدی (عج) شاهد فراز و فرود حکومت‌هاست. او شاهد بر افراشتن و فرو 
افتادن درفش‌هاست. او قوانین تاریخ ك همراهی می‌کند. او بنفشه‌ای 
است که رایحه‌ی عطر وجودش مشام همگان را تنصیب می‌دهد, بی آن که 
عطر را ببینند. او ستاره راهنمایی است که سر گشتگان دریای ظلمت را 
هدایت هی کت موسم جع سال دویست 92 و سه فرا رسیده است. 
دل‌ها به عشق کعبه, پیکر ها را از هر سو گرد آورده است. رودخانه‌ی 
انسانی, دور کعبه هي تن 3۳ وی مردم در م9 الجرام پراکنده‌اند. امروز 
کنندگان جدا می‌شود و به جمیع حاجیانی هی پده ند که کشا نشسته‌اند 
و جوانی علوی نیز میان آنهاست. همگی به احترامش بر می‌خیزند. با ادب 
سلام می‌کند و می‌نشیند. اه ی ۱ ای مرت ر 
مي‌گوید: ۱ 
- ایا می‌دانید اباعبدالله در دعای «اصرار» چه می‌گفت؟ 
- جوان با فروتنی فرازی از نيایش را می‌خواند که آیینه‌ی توحید است: 
- خداوندگارا! تو را با نامت می‌خوانم؛ تاقی که اسمان و زمین را با آن برپا 
فی‌دارق هیا آن عیان:خق و باطل. جدایی فی‌افکتی وبا آن. شمار نتنن‌ها را 


ود ات و کوهستان‌ها و دریاها را وزن می‌ کنی. بر محمد و خاندانش درود 
فرست و در کارم کشایش فرما. [2] . 

جوان بر می‌خیزد تا دیگر بار. خود را در جریان رودخانه خروشان انسانی 
غوطه‌ور سازد. همه ِِِِ و در این اندیشه‌اند که جوانی که دل‌ها را از 
شکوهش لبریز کرد, که بود؟ 

روز دوم همان صحنه ر‌ می‌د هد. جوان در جمعشان می‌نشیند. به این سو 
و آن سو می‌نگرد و می‌گوید: 

۳ می‌دانید امیر المومنین (ع( پس از نماز واجب چه ضف کت ٩‏ 
- چه می‌گفت؟ 

ی کون آواها به سوی تو اوج می‌گیرند و چهره‌ها به سوی تو می‌نگرند و 
گردن‌ها برای تو فرود می‌آیند و داوری کارها برای توست.ای بهترین کسی 
که می‌خوانندت و ای والاترین بخشنده.ای راستگو! ای بی نظیر!ای آن که 
وعده را تخلف نمی‌کند. ای آن که فرمان نیایش و مژده‌ی پذیرش می‌دهی. 
ای 0 «مرا بخوانید تا (دعای) شما را بیذیرم.» ای آن که گفتی: 
«و هنگامی که بندگان من, از تو ۰ من سوال کنند, [بگوا: من 
نزدیکم؛ دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند, پاسخ نی 
پس باید دعوت مرا بپذیرند. و به من ایمان بیاورند. تا راه یابند (و به مقصد 
برسند).» ای آن که گفتی: «ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم 


کرده‌اید, از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه‌ی گناهان را می‌آمرزد؛ 
زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.» گوش به فرمان تو هستم. خوش 
به حال ما. ابنک منم [بنده‌ی ] اسرافگر در برابرت؛ و نو ی وین «از 
رجمت خداوند نومید نشوید که خدا| همه‌ ی گناهان را ق رد ۳ [3] . 

جوان باز به اين سو و آن سوی خود نگریست و گفت: 

- چه می‌گفت؟ 

هی گت ای آن که بسیاری دعا,ء و [نعمتهایش] 
نمی‌افزاید .ای آن که گنجینه‌هایش پایان نمی‌پذبرد. ؛ ای آن که گنجینه‌های 
آسمان‌ها و زمین ان اوست؛ ای آن که کوچک و بزرگ در اختیار اوست, 
بدی‌هایم بازدارنده‌ی نیکی‌هایت نیست.. با من همان گونه رفتار : یولوم که 
خودت سزاوارتری. تو سزاوار بزرگواری هستی, بخشایشگر و آمرزنده‌ای, 
ای خفاانای لها مرا نان کم وا مه قاری وان 
فروتنانه, در تب دین باوران نفوذ می‌کند. جوان بر می‌خیزد و میان 
طواف کزان نایدید می‌شود. روز سوم که هشتم دی حجه است. باز جوان 
ِ و می‌نلشیند. به چپ و راست فی‌تکرد وی کوید: 

۱ بن الحسین, ,. سرور نیایشگران,: هماره در 9 در این جا - با 
به سنگ زیر ناودان اشاره می‌کند - می 


- بندگانت تو را ستایش می‌کنند. نیازمند وسائل تو به درگاهت آمده است. 
چیزی را از تو می‌خواهد که جز تو کسی نمی‌تواند [5] [ان را فراهم اورد. 
چشم‌ها از واژگان لطیفی که دین باور با آن‌ها, خدای را نیایش می‌کند, از 
اشک لبریز می‌شود. جوان گندمگون رو به مرد علوی می‌کند و می‌گوید: 
-ای محمد بن قاسم! به خواست پروردگار, نیک فرجام باشی. برمی‌خیزد و 
به رود خروشان طوافان می‌پیوندد. محمد, دعای امام چهارم را بازگو 
می‌کند. کسی از جمع, گویا به یاد چیزی می‌افتد: 
- دوستان! آیا این جوان را شناختید؟ 
مردان؛ پرسشگرانه به او می‌نگرند. 
می دوید. 

- قسم به خدا! او صاحب الزمان بود. 

یکی با تردید می‌پرسد: 
- از کجا دانستی ای اباعلی؟ 

اباعلی محمودی من خوید: 

- هفت سال است که از خدا می‌خواهم او را ببینم. 
حاضران به سکوت پناه می‌برند؛ سکوتی که بیانگر اندیشیدن در سخنان 
جوان گندمگون است. 

روز عرفه, در دامنه‌ی کوه عرفات, جوان می‌ایستد. دستانش را در جهت 
کعبه به سوی اسمان هی کتتا دج و واژگان فروتنانه از لبانش جاری 
می‌ شود : 
- خداوندگارا! چگونه چیزی که در هستی‌اش نیازمند توست. دلیلی برای 
[اثبات وجود] تو می‌تواند باشد؟! چه زمانی نایدید شده‌ای تا محتاج باشی 
که بر تو رهنمون باشد؟! چه زمانی دور شده‌ای که نشانه‌ها [مردمان را] 
به تو برسانند؟! 
کور است چشمی که تو را نبیند. [کی رفته‌ای ز دل, که تمنا کنم تو را کی 
بوده‌ای نهفته. که پیدا کنم تو را] آفریدگارا! چه از دست داد آن که تو را 
یافت؟! و چه یافت آن که تو را از دست داد؟! [6] . مردی انصاری که 
دیروز در جمع, حاضر بود, نزدیک جوان می‌اید و می‌پرسد: 
ِ برادرم! بگو که هستی؟ 
ِ از مردمان! 
- از چه مردمی؟ 
- از عرب. 
- از کدامین نژاد؟ 
- از برترین انان. 
- کیستند؟ 
- هاشمیان. 


- از کدام [طبقه‌ی] هاشمیان؟ 

- از برترینشان. 
از چه ۳ 
- از کسانی که جنگجویی کریمند؛ [به گرسنگان] غذا می‌بخشند و در حالی 
که مردم خفته‌اند, نماز شب ] را بپا می‌دارند. 
انصاری در می‌یابد که جوان. علوی است. احساس نزدیکی می‌کند. جوان 
ارام از ان جا می‌رود؛ به گونه‌ای که انصاری درنمی‌یابد چگونه و کی رفته 
است. پس از اطرافیانش می‌پرسد: 

- آیا اين علوی را می‌شناسید؟ 
- آری, پیاده با ما به حج آمده است. انصاری شگفت زده می‌گوید: 
- پناه بر خدا! اثر پیاده روی در او ندیدم. 
انصاری هدفه می آید و از اين که دیگر امام غایب را نخواهد دید, 
غمگین است. شب فرا می‌رسد و او زیر آسمان پرستاره‌ی و کویر 
می‌خوابد. در رویاء, رسول خدا (ص) را می‌بیند که به او می‌فرماید: 
-ای احمد! تو او را دیده‌ای. 
- چه کسی را سرورم؟ 
‌ ان که دیشب دیدی, صاحب الزمان تو بوده است. 
روز عید قربان. هنگامی که خوابش را برای دوستانش بازگو می‌کند, او را 
نکوهش می‌کنند که چرا , به آنها خبر نداده است. [7] . امسال دو مرد دیگر 
نیز, که جویای دیدار امام هستند, آمده‌اند. یکی از خطه‌ی خراسان و دیگری 
از قم. در مراسم حح, امام را نیافته‌اند و اینک به سوی مدینه رهسپارند. 
مرد قمی نزد علوی‌ای می‌رود که همه می‌گویند او جایگاه امام را می‌داند. 
با او طرح دوستی می‌ریزد. قمی بعد از مدتی می‌گوید: -ای پسر رسول 
خدا! سوگند به حق پدران پاکت که مرا هم از مکان ایشان با خبر کن. 
کسی را که تو به او اطمینان داری, نزد تو گواهی می‌دهد. قاسم بن حسن 
(وزیر) به خاطر باورهای دینی‌آم تصمیم به کشتنم دارد؛ از ایشان بخواه تا 
از خدا ناهد هن از شر او در امان بمانم. علوی با لحنی که رازی 
بزرگ را پنهان می‌کند, می‌گوید: 

- برادرم ۱ از جه از من می‌ شنوی؛ پنهان‌دار. خبر در همین کوهستان است. 
کسانی به دیدار شگفتی‌ها نائل می‌شوند که توشه‌های [معنوی خود را, با 

نماز ] شب برمی‌دارند و به جاهایی که می‌شناسند, می‌شتا بند. اند کی 
خاموش می‌ماند و پیش از آن: که بگوید: «ما را گفته‌اند تا جست 9 
نکنیم», [ 6 ] مرد قمی بر می‌خیزد و با او خداحافظی کرده سا زافی درو 
مرد خراسانی, هنگام بازگشت از حج, به چنگ رهزنانی قرامطی, به 
فرماندهی زکروية بن مهرویه, گرفتار می‌شود و به همراه تعدادی از 
حاجیان. جان خویش را از دست می‌دهد. [9] . 


پی نوشت ها: 

[1] احدات التاریخ الاسلامی, جح 2 ص 35د. 

[2] اللهم اف سالک باسمک الذی به تقوم السماء و تقوم الارض و به 
تفرق بین الحق و الباطل... و به احصیت عدد الرمال و زنة الجبال و کیل 
التحان آن تضلی علن مد و آل-مجمد: و آن تععل لی من افمری فرجا: 

[3] الیک رفعت الاصوات و عنت الوجود, ولک وضعت الرقاب و الیک 
التحاکم فی الاعمال پا خیر من سئّل و يا خیر من اعطی, يا صادق پا باری ء 
پا من لا یخلف المیعاد پا من امر بالدعاء و وعد بالاجابة, پا من قال: 
«أدعونی استجب لکم» [غافر / 605 ی من قال: «و اذا سالک عبادی عنی؛: 
و 
انفسهم, لا تقنطوا من رحمة الله, آن الله یغففر الذنوب جمیعاء انه هو 
الغفور الرحیم.» [زمر / 53] لبیک و سعدیی,ها انا ذا بين یدیک المسرف. و 
انت القائل: «لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا.» [زمر / 
دی 

[4] پا من لا پزیده کثرة الدعاء الا سعة و عطاء. يا من لا تنفد خزائنه يا من 
له خزائن السماوات و الارض, يا من له خزائن مادق و جل, لا تمنعک 
اساءتی من احسانک, انت تفعل بی الذی انت اهله انی انت اهل الکرم و 
الجود و العفو یا رب. يا الله! لا تفعل بی الذی انا اهله. 

ادا عبید کی سانیر مسکینی نانک سایلی فان سالک ما لا پقدر علیه 
غیرک. 

6 ی سل ولا ما یحو مر رات ایو رب 
تین تیا الی ال بل علی و ی عرت حیی ین انار هی ال 
توصل الیک؟! عمیت عین لا ترای! الهی! ماذا فقد من وجدی؟! و ما الذی 
[7] الغيبة.ء ص 259. 

[8] همان, ص 256. 

[9] احداث التاریخ الاسلامی, ج 2 ص 3<57؛ زکرویه در نبردی با سپاهیان 
منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


گاومیش 


عیاشی از ایوب بن نوح نقل می‌کند که گفت: ۱ 

از امام هادی علیه‌السلام درباره گاوميیش پرسیدم. و گفتم که اهل عراق 
می‌گویند: آن [از حیوانات حرام گوشت] مسخ شده است. امام علیه‌السلام 
فرمود: آپا قول خدای سبحان را نشنیده‌ای که: «و از شتر یک جفت, و از 
گاو هم یک جفت, [کدامیک از این‌ها را خدا حرام کرده است؟ نرها یا 
ماده‌ها را؟]». و من پس از باز گشت از خراسان به امام علیه السلام نامه 
نو شتم»؛ و از او درباره این حدبت ایوب پر سیدم» در پاسخم نوشت: : مطلب 
همانخست. که ایوب کفتة ارست: 

روی العیاشی: 1 ۲ 

عن آیوب بن نوح بن دراج. قال: سأّلت آباالحسن الثالث علیه‌السلام عن 
الحاآموس :و ات ار ال العراق یقولون: انه مسخ, فقال: و ما سمعت 
قول الله: (و من الابل اثنین و من البقر اثنین) [1] . و کتبت الی آبی‌الحسن 
علیه السلام بعد مقدمی من خراسان؛ اساله عما حدئثنی به رواب فی 
الجاموس؟ فکتب: هو کما قال لک [2] . 


تا 

[1] الأْنعام : 1214 

[2] تفسیر العیاشی 1: 380 ح 115, بحارالاأنوار 5 180 ح 21. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ون باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


گوشت خشک شده 


کلینی با سند خود از محمد بن عیسی نقل می‌کند که گفت: _ 

امام هادی علیه‌السلام می‌فرمود: گوشت خشک شده [در آفتاب], گوشت 
بدی است.؛ زیرا در معده. سست می‌شود [و قابل هضم نیست]؛ و هر 
دردی را برمی‌انگیزد. و سودی نمی‌بخشد, بلکه زیان می‌رساند. 

تجوردی وه دیر هضم‌تر, و بیماری‌زاتر از گوشت خشی شده باشد. 

و روی ا؛ 

ی ی عن موسی بن الحسن, عن محمد بن عیسی, عن 
آبی‌الحسن الثالث علیه‌السلام آنه کان یقول: القدید لحم سوء لاأنه 
یسترخی فی المعدخ, و یهیج کل داء, و لا ینفع من شی ء بل یضره [1] . 

و روی ایضا: عن محمد بن یحیی, عن موسی بن الحسن, عن محمد بن 
عیسی, عن آبی‌الحسن التالت علیه‌السلام قال: کان یقول: 

ما آکلت طعاما آبقی و لا آهیج للداء من اللحم الیابس, بعنی القدید [2] . 


[1] الکافی 6: 314 ح 4, وسائل الشيعة 17: 38 ح 31141. 
[2] الکافی 6: 314 ح 3, وسائل الشيعة 17: 37 ح 31140. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
0« باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


گمان بد و گمان نیک 


در هر زمان که عدل و دادگری بیشتر از ستم نمودن در جامعه ظاهر باشد 
حرام است که انسان گمان بد به کسی داشته باشد مگر اين که این امر 
در آن شخص نمایان باشد. و در هر زمان که ستم‌ورزی از دادگری دز آن 
بیشتر باشد کسی نباید گمان نیکی به کسی داشته باشد مگر اين امر را در 
او دیده باشد. 

قوله فی ظن الخیر و ظن السوء 

اذا کان زمان العدل فیه اغلب من الجور فحرام ان یظن باحد سوءا حتی 
یعلم ذلک منه, و اذا کان زمان ان اغلب فیه من العدل فلیس لاحد ان 
منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


گنجینه داران دانش خداوند 


قال رسول اللت صلی, الله غلبم وال صقان له خباری و عالی فی دنه 
قل التیت: هم خّانی عَلی علمی من بَقدک».[1] . پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله 0 خدای تبارک و تعالی در توصیف اهل بیت می‌فرماید: 
«آنها پس از تو گنجینه‌داران # من هستند»؟. 


یی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1, ص 193. 

فتیه : پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


لشکر خدا 


از دیدن نود هزار سواره نظام و مرد جنگی پشتم لرزید و وحشت سراسر 
وجودم را فرا گرفت. آرایتتن جنگی. یاه ار بود که می‌شد 
برای ارعاب دشمن ترتیب داد. همه لباس‌هایی یک شکل پوشیده و بر 
اسب‌های‌شان نشسته بودند. ؛ با سپر و شمشیری در دست که هر بیننده‌ای 
را می‌ترساند. کیسه‌هایی نیز در سمت چپ اسب‌های‌شان بسته بودند. 
متوکل و دو نفر محافظش به اتفاق امام هادی علیه السلام و من از جلوی 
سیاه عبور کردیم. مگر تمام می‌شد! هر از چند گاه متوکل به امام 
ی کت : - می‌بینید چه زیبا صف آرایی کرده‌اند! به به! آدم لذت می‌برد! 
1 قدرتی! چه هیبتی ا! با اشاره‌ی خلیفه, سوار کاران؛ دسته دسته اسب‌ها 
به محل مشخصی راندند و محتوی کیسه‌ها را روی هم خالی کردند. تازه 
ب9«۰»«۰«ح«ِِ پر از خاک سرخ بوده و هدف این است که تپه‌ای بزرگ 
درست شود. هدت: ریادی گذشت ۲ کرد ه عاری که از خالی کردن خای‌ها 
به هوا بلند شده بود, بخوابد. من و متوکل و امام به اتفاق چند نفر حرکت 
کردیم و نزدیک ان تل رسیدیم. سپس از اسب‌های‌مان پیاده شدیم و روی 
آن تبه ر فتیم. متوکل که با غرور سپاهش را نگاه می‌کرد, سینه‌اش را صاف 
نمود و به حضرت 
- شما را احضار کردم که لشکر مرا ببینید و رژه‌ی آنها را تماشا کنید. حال 
بگویید کدام قدرت پاری قد علم کردن در برابر سپاه عظیم خلیفه را 
دارد؟! تازه منوجه انگیزه‌ی پلید متوکل شده بودم: ِ-ِ آرام و خونسرد, 
نگاهی به سپاه خلیفه کرد و فرمود: - پس اگر سیا هیان مرا ببینی چه 
می‌کنی؟ خلیفه که سپاهی برای امام سراغ نداشت و اصلا انتظار شنیدن 
این سخن را هم نداشت, قهقهه‌ای سر داد و گفت: 
- مگر شما هم سیاه دارید؟ 
- البته! 
- آن سپاه کجا است که من نمی‌بینم؟ 
امام دست‌هایش را به سوی اسمان بلند کرد. یک باره از شرق و غرب تا 
مرز بی‌نهایت, و تا جایی که چشم کار می‌کرد, سپاه الهی (ملائکه) همه جا 
را احاطه کرد؛ همگی نیز مجهز به سلاح بودند! 
متوکل پس از دیدن چنین صحنه‌ای بيهوش روی زمین افتاد. ابتدا فکر کردم 
که مرده, اما وقتی اب به رویش پاشیدند, چشم‌هایش را باز کرد و به 
هوش امد. امام پرسید: 
- چه دیدی, ای خلیفه؟ 
- آن چه را دیدم باور نمی‌کنم. قطعا شعبده بازی هم نبود! امام در حال 


پایین رفتن از تپه بود؛ متوکل هم به دنبالش. حضرت رو به متوکل کرد و 
فرمود: ۲ 

- ما در دنیا و برای ریاست با شما درگیر نشده و به ستیز برنمی‌خيزیم؛ با 
اين که کار مشکلی نیست. ها نت کاز. اخرتفان مشغولیم که سرای ابدی 
است, نه مثل دنیا زودگذر و فانی! بنابراین ترس و گمان بد نسبت به ما 
نداشته باش. از جانب ما زیانی به تو نخواهد رسید. [1]. 


یی نوشت ها: 
11 اثبات الهداق ج 6, ص 249, ح 46. 
منبع: حیات پاکان: داستانهایی از زندگی امام هادی؛ مهدی محدثی؛ بوستان 


لبخند زمانه 


علویان از خطه‌ی حجاز و عراق. نفس عمیق و راحتی می‌کشند. برای 
نخستین بار, پس از بیست و پنج سال. ترس و دعغدغه‌ی آوارگی از دل و 
جان ایشان. رخت بربسته و شهد آزادی و آامنیت به روانشان جای گرفته 
است. در همین مدت کوتاه. وضع زندگی اقتصادی آنان بهتر شده است. 
برخی به پایتخت (سامرا) کوج کرده‌اند؛ به ویژه پس از بازیس گرفتن 
مزرعه‌ی حاصلخیز فدک. حکیمه, خواهر امام هادی (ع), از پیشاهنگان این 
کوچ است. پسر بزرگ امام (محمد) که هیجده سال دارد و بدو اباجعفر 
مق کونتد: نیز همراه اوست. بانو حکیمه, خانه‌ای نزدیک خانه‌ی برادر 
محبوبش خریده است. برای بسیاری از مردم روشن است که پس از 
چندین ار نامراد, زمانه‌ی ناسازگار. بر روی اولاد علی (ع) لبخند اقبال 
گشوده است؛ اما آیا چنین دورانی پایدار خواهد ماند يا به خزانی دیگر 
خواهد گرایید؟ رهبران ترک, با آهنین پنجه‌های آز, مراکز قدرت را به چنگ 
گرفته, در تب و تاب سلطه و شهوت فرمانروایی سوزانند. 

زمزمه‌ای که از دل دربار نشات گرفت., اینک به دغدغه‌ای هراس انگیز بدل 
شده است. منتصر. عمق بحران را دریافته و گامی جسورانه بر می‌دارد. 
خبرهای موثق از آمادگی نظامی امپراتور روم (تیفوئیل) می‌رسد که حاکی 
از اشغال عن قریب شهرهای ساحلی سرزمین مصر است؛ از همین رو 
وصیف را طلب کرده می‌ گوید: 

- این سرکش رومی, حمله‌ای قریب الوقوع در سر می‌پروراند که مرزهای 
ما را تهدید می‌کند. جز من يا تو کسی نمی‌تواند که به دفع حمله‌ی او 
برخیزد: بر ماست که به سرکوب دشمن بشتابیم؛ یا من می‌روم یا تو؛ 
نظرت چیست؟ ۱ 
وصیف پاسخ می‌دهد: - من می‌روم. پایتخت. شب و روز, مهیا و اماده‌ی 
نبردی نظامی می‌شود. طبق فرمان نظامی خلیفه, وصیف باید چهار سال 
در جبهه‌ی شمالی بماند و برگشتش نیز باید به فرمان او باشد. [1] 
ابن‌خضیب از آنجا که کیثه و دشمنی شخصی‌ای با وصیف دارد, از این 
اقدام خلیفه استقبال می‌کند. [2] . 

0 ۲ 0 0 ۳۱ ۱۳ شب ها کابوس می بیند. پیو سته به 
الا و آن کشته شده, و نون و نگاهش به لکه 
خونی که آب‌ها نتوانسته‌اند کاملا آن را بشویند, خیره می‌ماند. نقوش 
قالیچه, بر فاجعه دامن می‌زنند. در یکی از دایره‌های منقوش قالی. سواری 
تاجدار نقش بسنه است که نوشته‌هایی به زبان فارسی دن اطرافش 
نوشته‌اند. از مترجم معنای نوشته‌ها را جویا می‌شود. مترجم گره بر ابرو 


می‌افکند و خاموش می‌ماند. منتصر بر دانستن ترجمه‌ی ان نوشته پای 
می‌فشارد. 

مترجم می‌گوید: 

- نوشته است: «من شیرویه پسر کسری پسر هرمز هستم. پدرم را کشتم 
و شش ماه بیشتر نتوانستم پادشاهی کنم.»موجی از اندوه تلخ, بار دیگر 
خلیفه را در بر می‌گیرد. هنگامی که همه از اتاق بیرون می‌روند, کنار نقش 
زانو می‌زند... اقدامات خلیفه, دغدغه‌ی خاطر ترکان شده است. ابن‌خصیب 
بر هراس ترک‌ها دامن می‌زند. می‌گوید: «معتز و مقید هستند و طبق 
فرمان شاهنشاهی, اگر منتصر بمیرد. خلافت به معتز منتقل خواهد شد.» 
دز اغاز:هاه ضفن, عوضیف: با نهانه‌ای پوج به سامرا باز می‌گردد و برای خلع 
معتز و موّید از ولایت عهدی, منتصر را در تنگنا قرار می‌دهد. منتصر در 
ابتدا مقأومت می کند, اما در می‌پابد که نیذیرفتن خواسته‌ی اوء چه بسا 
منجر به ترور دو برادرش از طرف ترک‌ها شود. دو شاهزاده شبانه دستگیر 
می‌شوند و به اتاقی در کاخ منتقل می‌شوند. پس از بسته شدن درهاء, معتز 
می‌پرسد: - چرا ما را احضار کردند؟ مقید که دریافته اوضاع از چه قرار 

است, پاسخ می‌دهد: - بینوا! برای خلع ما. - فکر نمی‌کنم خلیفه چنین کاری 
کند! - او خیر, اما این ترک‌ها را چه می‌گویی؟ 

همان لحظه, , در باز می‌ شود ۳ نماینده‌ی رسمی دربار با کاتبی برای نوشتن 
استعفای دو ولیعهد وارد شوند. موید برای موافقت. بی درنگ اعلام امادگی 
کنو 

- به جان و دل منت پذیرم. 

اما معتز می‌گوید: 

- هرگز چنین کاری نخواهم کرد! 

موّید با پا به او می‌کوبد و می‌گوید: 

- اگر انجام ندهی, تو را می‌کشند. 

- به خلیفه بگویید استعفا نمی‌دهم! ۳ 

نماینده رسمی, به همراهان اشاره می کند تا بر معتز هجوم اورده و به 
ضرب تازیانهم او را کشان کشان به اتاقی دیگر برند. 

موید, صدای گریه‌ی برادرش را از اتاقی که در آن زندانی است, می‌ شنود؛, 
بر سر گزمگان فریاد می کشد: 

- چه می‌کنید سگان بی مروت؟ بگذارید با او حرف بزنم. 

اجازه‌ی دیدار می‌دهند. مفید وارد می‌شود. دست روی شانه‌ی او می‌زند. 
معتز دست از گریه می‌کشد. موید می‌گوید: 

- نادان! چرا خودت را به کشتن می‌دهی؟ فکر می‌کنی تو را نمی‌کشند؟ 
آنها پدرت را کشتند. الان هم همان آدم‌ها هستند. 


- می‌گویی چه کنم؟ خویشتن را از خلافت خلع کنم؛ همه‌ی دنیا باخبر 
- خلع از حکومت, بهتر از کشته شدن است. 
موّید اندکی خاموش می‌ماند و سپس ادامه می‌د هد . 
- اگر خدا خواهان خلافت تو باشد. خلافت به تو می‌رسد. معتز تسلیم 
می‌شود. عهدنامه‌ای مبنی بر استعفای دو ولیعهد از خلافت. در حضور 
رهبران ترک, امضا می‌شود. موی می‌پرسد: - می‌توانیم لباس قبلی خود را 
بیوشیم؟ - چرا که نه؟! همین الان دستور می‌دهیم تا برایتان بیاورند. در 
جوی تقریبا بحرانی از دسیسه‌ی دغل پیشگان. دو برادر خطاب به خلیفه‌ای 
که به ایشان خوشامد می‌گوید, سلام می‌دهند. منتصر در حینی که نوشته‌ای 
را یه به آن دو می‌نماید, می‌پر سد. 1 این امضای شماست ؟ معتز خاموش 
است. موّید اوضاع را در هی با ند 
1 آری ای امیرمومنان. رو به برادرش می‌کند و می‌گوید: 
7 مک بزن. معتز زیر ۳21 غرولند کنان, می‌گوید: - آری ای امیرمومنان, 
۰ که سعی ان تا اکن دلیرانه به کلماتش بدهد, می‌گوید: 
- آیا گمان شما این است که من از خلافت خلعتان کردم, تا پسرم بزرگ و 
خلیقه شود؟ به خدا سوگند چنین نیست؛ اما ایشان [اشاره به ترک‌ها 
می کند ] اصرار در خلع شما داشتند. بیمناک بودم که اگر خواسته‌شان را 
نپذیرمر مباد| گزندی به شما برسانند. برادران در می‌يابند که هدف منلصر 
قریب آنها نیست. پس دستش را می‌بوسند. منتصر با عشق, آنان زا زاره 
آغوش می‌گیرد. 
نخست وزیر نفس راحتی می کشد [3] و لبخند زنان بر می‌خیزد تا دستور 
دهد که کاتبان استعفای ولیعهدان را بنگارند و به سراسر سرزمین‌های 
اسلامی بفرستند. 


یی نوشت ها: 

[1] تاریخ طبری, طبری, ج 7, ص 408. 

[2] همان, ص 405. 

[3] همان ص  .413‏ 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


لحظه ها رویش اشک و اندوه 


طولانی و زمستانی گذشته است. تراکم و فشردگی بادهای باران زا چنان 
است که خورشید را به مستوری نشانده است. عقید در کسوت قاصد غم 
پدیدار می‌شود و خبری می‌اورد که دلها را بیازارد: بزرگ خاندان علوی. از 
خاکدان تیره پر برکشید. در ایوان خانه, رفت و امدهای غیر عادی اغاز 
می‌شود. خانه به خیمه‌ای ماند که گرفتار تندباد حوادث است. 

جعفر از بانگ مویه‌ها و ضجه‌ها بیدار می‌شود. چنان از جا بر می‌کند که 
کفین. کر ذهفف او را گزیده است. برق نیرنگ از چشمانش متصاعد می‌ شود. 
در ژرفای تیره‌گون نهادش, صداهایی چون زوزه‌ی گرگ‌ها, طنین افکنده‌اند. 
بسان بزرگ خاندان رفتار می‌کند و همه به ناگزیر باید از وی پیروی کنند. 
به سختی در تلاش است تا اندکی وقار بر رفتارش بیفزاید؛ زیرا به زعم 
خود, او امام تازه‌ی شیعیان است! اینک. همه چیز برای او مهیا است. 
برادرش بدون سفارش و وصیت, چشم از جهان فرو بسته است؛ پس همه 
چیز بر وفق مراد .از ان او خواهد بود. او وارثی بی رقیب است. آه! اک 
برادرزاده اش آشکار شود, چه چاره کند؟ پریشان دل و مضطرب می‌شود. 
بی درنگٍ ارام می‌گیرد. با خود می‌کوید: «کودکی. که-جاسو‌سان در بی 
اویند. جرآت ندارد در جمع مردمان ظاهر شود.» 

جعفر نزدیک در ورودی, جایگاهی برای خویش در نظر می‌گیرد تا از تسلیت 
گویان استقبال کند. به زودی دولتمردان و چهره‌های برجسته شیعی 
می‌ایند. او از شنیدن نخستین تسلیت و تبریک, سرمست شده است. 
نخستین تبریک برای او در منصب امامت: او بر مردمان بسیاری امام و 
پیشو| شده است. 

ابا ادیان بضری می‌آید. [ ۱1 آهای خزین مفنه کر ان به. کوش می‌زسند: جعفر 
نزدیک در ایستاده و تبریک و تسلیت می‌پذیرد. بصری با اندوه زمزمه 
قفن کف3 

۳ اک او امام است, پس امامت تباه شده است. چگونه جعفر امام شده 
قمار می‌بازد! ابا ادیان به ناچار با وی دست می‌دهد و تسلیت و تبریک 
ضو کوند: وارد خانه می‌شود. انبوهی از تسلیت گویان نشسته‌اند. عثمان بن 
سعید (نماینده‌ی امام عسکری (ع)) نیز میان انان است. عثمان, در اندوهی 
تلخ غوطه‌ور است. در خاطره‌ی ابا ادیان. صحنه‌ای جان هی کبون: روزی که 
گروهی از یمن امده بودند و حضرت به عثمان فرموده بود: - عثمان [با 
انان] برو. تو وکیل و مورد اعتماد و امین بر مال الله هستی. [2] . یکی از 


اعضای گروه رو به امام کرده و گفته بود. 

بای الا ما ماه ار سار کر وش [ سا انش ات۱ 
بر آگاهی ما از جایگاه او در نزد تو و این که نماینده و امین شما بر مال 
الله انست, افزووه‌ای: 

- آری... و گواه باشید که عثمان بن سعید عمری, نماینده‌ی من, و پسرش 
ایس عم ات ات را ی رش اش اد را 
است. ابا ادیان, با صدای عقید به خود می‌آید که به جعفر می‌گوید: - 
سرورم! بر جسم برادرت کفن پوشانده‌اند: پس برای نماز خواندن بر او 
برخیز. لحظه‌هایی سرنوشت ساز و حساس درگذرند. جعفر به سوی پیکر 
برادر گام بر می‌دارد. با تعارز حراردن/ افتیاز بزر کی به دست مت وود این 
کار فا کف همه ان ات زرا رش بر این نامر ات که یر 
امام, جز امام, نماز میت نمی‌خواند. جعفر برابر پیکر امام, مهیای نماز 
می سا گرا ان مه مرش ای آبا ابا کار مان 
سعید در صف نخست ایستاده است. جعفر می‌خواهد تکبیر بگوید. کودکی 
گندمگون با موهای مجعد آشکار می‌شود. با گام‌هایی مطمئن به سوی 
شقفتر ام آیظ ردایش را می کشد و قاطعانه قق گوید: - عقب بایست عمو! 
برای نماز خواندن بر پیکر پدرم. من سزاوارترم. رنگ از چهره‌ی جعفر 
می‌پرد. پشت سر کودی به نماز می‌ایستد. چشم‌ها از اوای حزین کودکی 
که بر پدرش نماز کی لبریز اشک می‌ شود. ذهن اباادیان درهم ريخته 
است. نخستین نشانه‌ی امام راستین را به چشم می‌نگرد. عسکری (ع) به 

او گفته بود :۰« کسی که بر من نماز می‌خواند, امام است. > دو نشانه‌ی درگر 
مانده است. نخست آن که کودک نامه‌هایی را که دربردارنده‌ی پاسخ 
نامه‌هاست و او از مدائن آورده؛ از وی بطلبد. نماز به پایان می زر لنند . 
کودک رو به اباادیان قف کند و لب 2 -ای بصری ! پاسخ نامه‌هایی 
را که با توست, بده! 

دیگر جای تردید سست: ابا ادیان آن‌ها را به کودک ی دهد انگاه: اه 
نورس, در پشت پرده‌ی یکی از اتاق‌ها از چشم‌ها پنهان می‌شود. جعفر 
ففحتان. کینه هر استم قردی لزق اه من آند: آهنی آن.دارد. که : بر او زخم 
زند: : - سرورم! کودک چه کسی بود؟ جعفر کینه توزانه پاسخ می‌دهد: 

- قسم به خدا! نه هرگز او را دیده‌ام و نه می‌شناسمش! مرد به جعفر 
پوزخند می ز ند. ؛ [4] به امام دروغینی که برابر کودکی که نه ساله می‌نماید, 
ععف یی کردوه آیدت. آری اين پسر, آیینه‌ی حق نمایی است که کسی 
تیار ای سرا با آن تست کرچم از بار آمام (ع) باق 

آنانی: که برای. تختنسنتین بان کودیک را می‌دندنده همضان خيرت زدهاند: در 


متوکل, تسلیت خویش و خلیفه را به جعفر می‌رساند. 

پیکر را با گریه و موبه از خانه بیرون و اینک, آزافیشن کوچیده 
است. پیکر. بسان کبوتر سیپید شهیدی, از خیابان اصلی ابااحمد به سوی 
مسجد جامع در حرکت است. در این روز ابری. نسیم غربت و یتیمی بر 
چهره‌ها می‌وزد. امام, خورشید دل‌هاست. هر گاه پنهان شود گرما و تور 
دل‌ها جای خوینش را به تاریکی می‌دهند.. مردمان, با انچه که می‌بینند, 
خاطرت شش ال شش اند عسیاشان رهوش ور که در 
جوان این انسان پاک نهاد را تشییع کرده‌اند. برخی حیرت زده از راز مرگ 
انا مت برش ان ور شنت افرادی که هم جوانند و هم پیشینه بیماری 
ندارند. سامرا؛ به این پدیده» خو گرفته است. پیکر را برای نماز رسمی 
میت نزدیک مسجد بر زمین می‌گذارند. نماینده و برادر خلیفه گامی به جلو 
کفن از چهره‌ی حضرت کنار می‌زند تا شایعه‌ی کشته شدن حضرت از 
سوی حکومت را تکذیب کند. برابر شخصیت ها و مقام‌های خاندان هاشمی 
(علویان و عباسیان) و فرماندهان نظامی و دولتمردان مین کهند: 9 ایشان. 
حسن بن علی بن محمد بن رضاست. به مرگ طبیعی, چشم از جهان فرو 
بست. از خدمتکاران امیرمومنان؛ فلان و فلان و. ۰ از قاضیان: عمرو و زید 
و... و از طبیبان فلان و بهمان و... بر این مطلب گواهی می‌دهند؛ [کسانی 
که شب‌های فرجامین را با اهداف پیچیده‌ای در منزل امام به سر برده‌اند.] 
سپس با احترامی دروغین. سیمای امام را با کفن می‌پوشاند. [د] . با 

دیگر بر پیکر امام نماز خوانده می‌شود. بدن حضرت را به خانه‌اش در 
محله‌ی درب الحصا باز می‌گردانند تا بر طبق وصیتش, کنار پدرش به خاک 
سپرده شود. امروز همانند روز تا سر است. [6] . مردمان؛ برای تبرک, 
در تلاشند تا پیکر پاک را لمس کنند؛ گویی دست خویش را برای گرفتن 
دست پیامبر (ص) دراز می‌کنند. پیکر, وارد خانه می‌ شود و اندکی بعد, بوی 
خاک عطرآگین بر می‌خیزد. امام, کنار پدرشن: ارام گرفته است؛ پدر و 
پسری که ربع قرن پیش, با هم به این شهر آمدند, پدر شش سال قبل و 
پشر اینک کوج کرده است. آنان که وزای افق‌های دور ذدست .می‌نگرنده 
می‌بینند که به زودی گلدسته‌هایی از این خاک سر بر خواهند کشید, تا این 
جایگاه را سبزینه سازند؛ تا سایه سارش بر خستگان و رهروان راه‌های 
ژد کیت سایه افکند. 


پی نوشت ها: 


تباصا وه ون رل ها کار ی رامع ی 
درگذشت., او را با نامه‌هایی مهم به مدائن فرستاده و فر موده بود که 


ص 475. 

۱21 

همان برض 216 

[5] الارشان ض 383 

کال ایض 5 

[6] داثرة المعارف بستانی, بستانی ج 7, ص 45. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385 


لباس نمازگزار 


صدوق از داود صرمی نقل می‌کند که گفت: ٍ 
مردی از امام هادی علیه‌السلام پیرامون نماز در لباس ابریشمی امیخته به 
کرک خرگوش پرسید. امام ۵ در پاسخ ۱۳۹ ( 

به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: روی لباسم کرک و موی غیر جا کیال 
ا تج [2] می‌افتده. د تفیهم. و ضروزتی. یز ندازم. [ ابا تماز در ان جایز 
است], امام علیه‌السلام در پاسخم نوشت: نماز در آن جایز نیست. 
ابن ادریس حلی با سند خود از محمد بن احمد, و موسی بن محمد نقل 
قی کند که کفت: به امام هادی علیه السلام نامه نو شتم» , و از او درباره نماز 
در لباس‌های و پرسیدم که کدامیک بهتر است؟ امام علیه‌السلام در 
پاسخ نوشت: نماز در هیچ یک را دوست ندارم. باز نامه نوشتم که: ما با 
مردمی [ که ۶ مخصوص دارند] زندگی می کنیم, و سرزمین ما 
1۳ از خود ۲ ۳ ی 
است برای مردم دیگر ممکن نیست. در این صورت چه می‌فرمائید؟ در 
پاسخم نوشت: لباس کرک فنک, [3] و سمور را بپوش. ۱ 
طبرسی می‌گوید: در ضمن نامه حمیری به حضرت حجت علیه‌السلام آمده 
است که: برای ما نقل شده که از امام هادی علیه‌السلام پیرامون نماز در 
لباس ابریشمی آمیخته به کرک خرگوش پرسیدند. در پاسخ نوشت که: 
جایز است., و نیز از او نقل شده که: جایز نیست., به کدامیک از این دو خبر 
عمل کنیم ؟ امام علیه السلام پاسخ داد؛ آن که حرام است کرک همراه با 
پوست حیوان است, و آن که حلال است کرک تنهاست. 
کلینی با سند خود از خیران خادم نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشتم و پرسیدم که؛ آیا در لیانشی که 
ترآ و [یا] گوشت خوی , به آن 6 می‌توان نماز خواند؟ زیرا اصحاب 
ما در آن. اختلاف دازند: برخین. هی گویتد؛ نماز بخوان. و توت نکر 
می‌گویند: نماز نخوان؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: در آن نماز نخوان 
زیرا نجس است. 
صدوق رحجمه الله ی کید علی بن ریان از امام هادی علیه السلام پیرامون 
مردی که مو می‌تراشد, و ناخن هی یود سپس بدون آن که لباس خود را 
بتکاند به نماز می‌ایستد, پرسید: امام علیه‌السلام فرمود: اشکال ندارد. 
قال الصدوق: 
ریخ داود الضرمی انه کال سال رن ابا الختن الط لت عامه الساام غن 


الضاا هقی اهر مق وین ارات فت ون رل ]112 

یزید,. عن ابراهیم بن محمد الهمدانی, قال: کتبت الیه یسقط علی ثوبی 
الوبر و الشعر, مما لا یوکل لحمه من غیر تقية, و لا ضرورة, فکتب: لا تجوز 
الصلاة فیه [د] . 

روی این‌ادریس الحلی: کن مان عون مهن کیسن 9 
الشیخ آعزه ال ای مالسا ی اعد ان وان آصام؟ 
فأجاب: لا احب الصلاة فی شی ء منه. ۲ ۱ 
قال: فزددث الخوات. آیا قفوم قی تفه ور بلاینا تلاو لا بمکن اخدا ان 
یسافر منه بلا و بر , و لا یامن علی نفسه آن هو نزع و بره, فلیس یمکن 
الناشن کلمم مایمکن امه قما اند ری ان ففل یه فی هدا البای :فا ل: 
فرجم الجوابت: یش الفنیک: 161 و السمور 18۱171 

قال الطبرسی: فی ضمن کتاب للحمیری الی الحجة علیه‌السلام, فقال: 
روی لنا عن صاحب العسکر علیه‌السلام: آنه سثل عن الصلاة فی الخز الذی 
یغش بوبر الأرانب, فوقع: یجوز. 

و روی عنه آیضا: آنه لا یجوز. هل ها اه ی 
هذه الاوبار و الجلود, فأما الأْوبار وحدها فکل حلال [9] . 

روی الکلینی: غن لین من ول راهان لتاده قال: 
کتبت الی, الرجل غلیه‌السلام اساله عن التوب تضنبه الخمر و لحم الختزیر: 
آیصلی فیه آم لا, فان آصحابنا قد اختلفوا فیه؟ فقال بعضهم: صل فیه, فان 
الله انما حرم شرپها؛ و قال بعضهم: لا تصل فیه؟ فکتب علیه‌السلام: لا 
تصل فبه, فانه رحس [101] . 

قال الصدوق: سأل علی بن الریان بن الصلت آباالحسن الثالث علیه‌السلام 
کی ال اس ی مان سم الی الظا نع ان فنص 
قر تیه فعال لا باه ۱1 : 


پبی نوشت ها: 

[1] مرحوم طبرسی این حدیث را حمل بر تقیه کرده است. 

21اه خیواف موکویت که شرا خورون رتش روا تخل کرقز 
گربه و سگ و خوک. ۲ ۱ 
[3] حیوان کوچکی است شبیه به روباه با این تفاوت که دو گوش بزرگ 
دارد, از پوست این حیوان استفاده می‌شود. 

1 هن لا محضوم الفمیس1 62 هم 809 فش الاشگام 2 21 ین 

3 م 42, الاستبصار 1: 387 ع 43 ثم قال الطیرسی: یجوز آن یکون 


الوجه فیه ضربا من التقية کما قلنا فی غیره من الاخبار. 

[5] تهذیب الاحکام 2: 209 ح 27, الاستبصار 1: 384 ح 2, وسائل الشيعة 
3 277 ح 1. 

[6] الفنی: حیوان صعغیر فی فصيلة الکلبیات. تشببه بالتعلب, لکن آذنیه 
کبیرتان؛ فروته من آحسن الفراء. المنجد: 97 (فنی). 

[7] السمور ج سمامیر: حیوان بری من فصيلة السموریات. یشبه ابن 
سناکس متفر آوتم. احمن مایل, ال السوان مخو من حادم فراع تمنند. 
المضدر: 350 :(سمر): 

[8] مستطرفات السراثر 3: 583, بحارالأنوار 83: 228 ح 18. 

قال المجلسی: 0 هو الهادی علیه‌السلام و یدل علی ان الفنک و 
السمور اولف فن عشیا عند الضرورة و التقية, و هذا آیضا وجه الجمع بین 
الأخبار 

[9] الا یات 2: 589, وسائل الشيعة 3: 266 ح 15, بحارالانوار 83: 223 
ح 11. 

[10] الکافی 3: 405 ح 5 , تهذیب الأحکام 1: 279 ح 106, و 2: 358 ح 
7 وسائل الشيعة 2: 1055 ح 4198 و 1017 ح 4035. 

[11] من لا بحضره الفقیه 1: 265 ح 816, تهذیب الاحکام 2: 367 ح 58, 
مکارم الاخلاق: 66, وسائل الشيعة 3: 277 ح 1, بحارالاأنوار 76: 123. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
ِِِ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


لشگر ملائکه 


متوکل خلیفه مستبد عباسی برای تهدید حضرت هادی (علیه‌السلام) او را 
به حضور خویش فرا خوانده و دستور داد که هر یک از سپاهیانش خورجین 
اسب خود را از خاک قرمز پر کند و در محل معینی روی هم بریزند. 
سپاهیان که بیش از نود هزار نفر بودند فرمان را اجرا کرده و به سبب 
انباشته شدن خاک‌ها روی هم, کوه بزرگی ایجاد شد. آنگاه سریازان متوکل 
در بهترین حالت آرایش نظامی, در حالیکه غرق در لباس جنگی و اسلحه 
بودند قرار گرفتند و چون متوکل. حضرت هادی (علیه‌السلام) را با خود بر 
بالای آن تیه بترد:ذر بزا, بر او به صورت با شکوهی رژه رفتند. هدف او این 
بود که ترسی شدید در ِ ان حضرت افکند و خیال شورش و خروج بر 
خلیفه را از سر امام (علیه‌السلام) خارج سازد. ۱ 

امام هادی (علیه‌السلام) با کمال ارامش فرمود: «ايا تو نیز می‌خواهی 
لشگر ما را مشاهده نمایی؟» متوکل با تمسخر گفت: «آری.» ناگاه امام 
ایا و ها سا و 
از فرشتگان غرق در اسلحه دید. او از مشاهده‌ی هیبت لشگر ملکوتی امام 
(علیه السلام) از ترس بی‌ هوش شد و بر زمین افتاد. مدنی بعد که متوکل 
به هوش آمد حضرت به او فرمود: «ما در امور زودگذر دنیا با شما رقابتی 
نداریم بلکه ما به امر آخرت پرداخته‌ایم. بنابراین در قور و فا کفان شورش 
و خروج بر ضد خود نکن.» [1] . 


پی نوشت ها: 
تن کشف الغمه, ج 2 ص 395 - بجارالتوار, ج 50, ص 155. 


لیست اسامی شروع شده با«الف» 


1 - «ابراهیم بن اسحاق»: شیخ طوسی او را از اصحاب امام هادی - 
علیه السلام ‌ِ و ثقه می‌شمارد [1 : 

2 - «ابراهیم بن ابی‌بکر رازی»: کنیه‌اش ابومحمد است و برقی او را از 
پاران امام هادی - علیه‌السلام - می‌شمارد. [2] . 

3 - «ابراهیم بن ادریس»: شیخ طوسی و برقی او را از اصحاب امام هادی 
هم ی میت | 13 

4 - «ابراهیم بن اسحاق»: شیخ او را از اصحاب امام هادی و ثقه می‌داند 
[4] , برقی نیز او را از یاران امام دانسته می‌گوید: «شیخی است که بر او 
طعنی وارد نیست >> [5] ۲ 

5 - «ابراهیم بن داوود یعقوبی»۱ شیح او را از یاران امام هادی هید اند 
[6] ء برقی او را از یاران امام جواد و امام هادی - علیهماالسلام - 
برمی‌شمارد [7] و کشی او را از کسانی می‌داند که از امام هادی روایت 
کرده‌اند [8] . 

6 - «ابراهیم بن شیبه » : شیح طوسی او را از یاران و اصحاب امام هادی 
معرفی صی کند [9] ابراهیم نامه‌ای به حضرت نوشت ور آزن از کزوخی از 
دين خارج شده که به آشفتن و تخریب اندیشه‌ی اسلامی مشغول بودند 
شکایت کرد که ما بحث از این قضیه را در بخش مربوط به دوران امام پی 
و 

7 - «ابراهیم بن عبده‌ی نیشابوری»: شیخ او را از اصحاب امام هادی و 
اما حسن رم اما سای سار اه کف نت 
می‌کند که امام حسن عسکری - علیه‌السلام - نامه‌ای به اسحاق بن 
اسماعیل نگاشت و در آن پش از سلام به ابراهیم بن عیده او را وکیل خود 
در اخذ حقوق شرعیه ساخت. [11] همچنین او را نزد عبدالله بن حمدویه 
بیهقی فرستاد و نامه‌ای به او داد که در آن آفده بود. 

«اما بعد, ابراهیم بن عبده را به سوی شما گسیل داشتم تا اهل نواحی و 
ناحیه تو حقوق واجبه شرعیه را که بر گردن ایشان دارم به او بپردازند. ۰ من 
ابراهیم را امین و ثقه خود در آنجا نزد دوستدارانم می‌دانم. پس از خدا 
بترسند و حقوق خود را ادا کنند زیرا عذری در ترک و تا کید آن ندارند 
امیدوارم خداوند آنان را به سبب عصیان اولیای خود به شقاوت دچار نکند 
و آنان و تو را مورد مرحمت قرا دهد بخاطر رحمتی که بدانان دارم خداوند 
گشایش‌دهنده (روزی) و بزرگوار است...» [12] . 

8 - «ابراهیم بن عقبه» : شیح و برقی او را اد ای امام ابوالحسن هادی 
- علیه‌السلام - برمی‌شمارند [13] او از امام ابوجعفر جواد و امام هادی - 


علیهماالسلام - روایت کرده است و سهل بن زیاد و گروهی دیگر از او نقل 
حدیث کرده‌اند. [141] . 
9 - «ابراهیم بن محمد»: شیخ, ابراهیم بن محمد بن فارس نیشابوری را از 
اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری - سلام الله علیهما - معرفی 
می‌کند. [151] . 
0 - «ابراهیم بن محمد همدانی»: شیخ او را از اصحاب امام رضا, امام 
جواد و امام هادی علیهم السلام ب برمی‌شمارد [6 1] و کشی می‌گوید: 
«ابراهیم وکیل امام بود و چهل مرنبه جع کرد [ 7 1] او وکیل امام جواد بود 
و حضرت به او نوشت: حساب تو رسید خداوند عملت را بپذیرد و از انان 
(که حقوق شرعی خود را پرداخت کرده‌اند) خشنود باشد و انان را در دنیا و 
اخرت با ما قرار دهد فلان مقدار دینار و فلان مقدار لباس به سویت 
فرستاده شد خداوند در انها به تو برکت دهد و نعمت او بر تو سرازیر 
باشد. من به «نضر» نامه نوشتم و از او خواستم دست از تو بردارد و با تو 
مخالفت نکند و نوشتم که نو نزد ما از منزلت والایی برخورداری. به 
«ایوب» نیز نامه‌ای نگاشتم 9 همین دستور را به او دادم. همچنین به جوا لی 
همدان نامه‌ای نوشتم و به آنان فرمان دادم از تو اطاعت کنند و دستورات 
تو را بکار ببندند و بدانند مرا جز تو وکیلی نیست. ۰ [189] . 
این روایت ام ی راز ای 
علیه السلام - نشان می‌د هد. 
1 - «ابراهیم بن مهزیار»: شیخ طوسی او را از اصحاب امام جواد و امام 
هادی - علیهماالسلام - برمی‌شمارد [19] و نجاشی می‌گوید: کتاب 
«البشارات» از او است [201] و کشی به سند خود از محمد بن ابراهیم بن 
ار رش کر که رت 
«پدرم هنگام مورک اموالی به من سیرد و علامت و نشانه‌ای که جز خداوند 
آن را نمی‌دانست به من داد و گفت: هر کس این نشانه را گفت اموال را 
به او واگذار کن محمد مین کید من نیز به بغداد رفتم و در کاروانسرایی 
منزل گرفتم, روز دوم پیرمردی آمده 7 را ِِِ به غلامم گفتم: ببین چه 
کسی بر در است. او بیرون رفت و برگشت و ۰ پیرمردی بر در است, 
من هم به او اجازه دادم داخل شود و او داخل شد و گفت: من «عمری» 
هستم اموالی را که نزد خودت حِِ به من بده و سپس مقدار اموال و 
نشانه را گفت من نیز اموال را به او پرداختم» [21] . این روایت دلیل ان 
است که ابراهیم بن مهزیار وکیل امام در گرفتن حقوق شرعیه بوده است 
و طبیعتا کسی را امام وکیل قرار می‌دهد که ثقه و امین و عادل باشد. 
2 - «ابراهیم دهقان»: شیخ او را از اصحاب امام هادی برمی‌شمارد [22] 
لیکن چیز دیگری درباره‌ی او نمی‌گوید. 
3 - «احمد بن اسحاق»: احمد بن اسحاق بن عبدالله اشعری قمی 


نماینده و پیک اهل قم بود و از امام جواد و امام هادی روایت می‌کرد و از 
خصیصین امام حسن عسکری بشمار می‌رفت از او کتاب‌هایی با این 
عناوین بجأ مانده است : 

الف - عللالصوم. ۱ ۱ 

ب - مسائل الرجال از امام هادی - علیه‌السلام - که احمد ان را جمع‌اوری 
کرد [231] . 

ج - علل‌الصلاة [24] . 

او از جمله کسانی است که حضرت مهدی (عح) را دیده‌اند و اخبار زیادی 
در ستایش و مدع او وارد شده است [25] ۰ 

4 - «احمد بن اسحاق رازی»: شیخ طوسی او را از اصحاب امام هادی - 
علیه السلام 5 برمی‌شمارد [26] احمد از امام روایت می‌کرد و سهل بن 
زیاد از او نقل کرده است [ 27 . 

5 - «احمد بن اسماعیل»: احمد بن اسماعیل بن بقطین از اصحاب امام 
هادی است و برقی او را نام برده است. [286] . 

6 - احمد بن ابی‌عبدالله برقی»: شیخ او را با اين عنوان از اصحاب امام 
هادی - علیه‌السلام - برمی‌شمارد [29] و نزدیک به چهل حدیت را با همین 
عنوان توقیع کرده و در سند انها واقع شده است [30] . 

7 - «احمد بن حسن»: احمد بن الحسن بن اسحاق بن سعد. شیخ او را از 
اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [31] . 

8 - «احمد بن حسن». احمد بن حسن بن علی بن محمد بن فضال. 
می کویند: او فصیح و گشاده‌زبان 4 و در حدیت, نقه بشمار می‌رفت. 
برادرش علی بن الحسن و عده‌ای دیگر از کوفیین از او روایت کرده‌اند. 
[32]. 

۱ از جمله: کتاب الصلاخ و کتاب الوضو ء از او بجأ مانده است. وی 
در سال 260 درگذشت. [33] . 

9 - «احمد بن حمزه»: احمد بن حمزة بن الیسع قمی ثقه است و شیخ او 
را از اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - برمی‌شمارد [34] او از امام هادی 
و ابان بن عثمان. حسین بن المختار, زکریا بن ادم. محسن بن احمد و 
محمد بن علی روایت کرده است و حسین بن سعید, عبدالله بن جعفر, 
غلینن ممشیاد هت دیحران از ای روا یت کرده‌اند. [35] . 

0 - «احمد بن الخضیب»: شیح طوسی و برقی او را از اصحاب امام 
هادی - علیه‌السلام - معرفی می‌کنند. [36] . 

1 - «احمد بن زکریا»: احمد بن زکریا بن بابای قمی. برقی او را از 
اصحاب امام هادی - علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [37] . 

2 - «احمد بن فضل»: شیخ طوسی او را با این عنوان از اصحاب امام 
هادی - علیه‌السلام - برمی‌شمارد. [38] . 


3 - «احمد بن محمد»: احمد بن محمد السیادی البصری, شیخ او را در 
رجال خویش از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری - علیهماالسلام - 
4 - «احمد بن محمد»: احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی. شیخ او 
را از اصحاب امام رضا,ء امام جواد و امام علی هادی - علیهم‌السلام - 
برمی‌شمارد [40] کنیه‌اش ابوجعفر بود و شيخ, بزرگ و چهره موجه قمی‌ها 
بشمار می‌رفت و کسی بود که به نمایندگی از دیگران با پادشاه دیدار 


کر 
فل ای اف ال اه نا رم ات شید ات تا 
کناب الباسخت المشسخ کناب فضانل العری ۳21 

کر ی و ار ی اه 
اه اما ها و تا ام را ی هس ی ها 
زیادی در مذمت و سرزنش و بی‌دینی او و دوری از او وارد شده است. 
ی را اصات ام ها لاسام و 2 

7 - «اسحاق بن محمد بصری»: شیخ او را از اصحاب امام هادی - 
علیه السلام 5 برمی‌شمارد و هی وید او متهم به غلو است [44] و علامه 
مت کوند: او متهم به غلو است و از اصحاب امام جواد بشمار می‌ر ود. [ 45 ] 


289 - «ایوب بن نوج ». ایوب بن نوج بن دراج,؛ نقه و امین است. نجاشی 
درباره او می‌گوید: «ایوب, وکیل امام هادی و امام حسن عسکری ِ 
علیهماالسلام - بود و از منزلت بزرگی نزد انان برخوردار بود او مورد 
اعتماد. با ورع بسیار, اهل عبادت زیاد. و در نقل روایت ثقه بود. پدرش نوح 
بن دراج قاضی کوفه و درست‌اعتقاد بود و برادرش جمیل بن دراج است» 
[46] . 

شیخ طوسی درباره او می‌گوید: «ایوب بن نوح بن دراج ثقه است و کتابی 
دارد و روایات و مسایلی از امام هادی نقل کرده است». کشی می‌گوید: 
گذاشت در حالی که مردم او را ثروتمند می‌دانستند. او از امام هادی - 
علیه‌السلام - روایت می‌کرد و گروهی از روات از او حدیث نقل کرده‌اند». 


یی نوشت ها: 
1 ارخال ظوسی: ض 409 
21 رجال برقی. 


[3] رجال طوسی. ص 409 و رجال برقی. 
[4] رجال طوسی. 

[5] رجال برقی. 

[6] رجال طوسی. 

[7] رجال برقی. 

[8] رجال کشی. 

[9] رجال طوسی. 

[10] رجال طوسی. 

[111] رجال کشی. 

[12] معجم رجال الحدیت. 

[13] رجال طوسی و رجال برقی. 

[14] معجم رجال الحدیث, ج 1, ص 122 - 221. 
[15] رجال طوسی. 

[16] رجال طوسی. 

[17] رجال کشی. 

[181] رجال کشی. 

[19] رجال طوسی. 

[20] رجال نجاشی. 

[211] رجال کشی. 

[22] رجال طوسی. 

[23] رجال نجاشی. 

[24] الفهرست طوسی. 

[25] الغیبه و اصول کافی. 

[26] رجال طوسی. 

[27] معجم رجال الحدیث, ج 2, ص 48. 
[28] رجال برقی. 

ی 

[30] معجم رجال الحدیث, ج 2, ص 32. 
[31] رجال طوسی. 

[32] رجال نجاشی. 

[33] معجم رجال الحدیث, ج 2, ص 32. 
[34] رجال طوسی. 

[35] معجم رجال الحدیث, ج 2, ص 3د. 
[36] رجال طوسی. 

[37] رجال برقی. 

[38] رجال طوسی. 


[39] رجال طوسی. 

[40] رجال طوسی. 

[41] معجم رجال الحدیت. 

[42] رجال طوسی. 

[43] رجال طوسی. 

[44] رجال طوسی. 

[45] خلاصه‌ی علامه. 

[46] رجال نجاشی. 

منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی؛ مترجم: سید حسن 
اسلافی "کفیر ارات اشاسی. 


لا اله الا هو العزیز الحکیم 


«عزیز» به کسی گفته می‌ شود که بر اثر نفوذناپذیری, قاهر و غالب است 
کی ارات و اد 
است که امور محکم و متقن را بر حسب مصالح انها انجام می‌دهد. در این 
فراز برای بار دوم کلمه «توحید» بر زبان جاری می‌شود و تکرار يا به دلیل 
آوردن دو صفت بر خداوند است و با تأکید بر نفی تضاصف الهه‌ها. و تکرار 
دا اله الا اللعه خالی: از اطی. قشت ,سرا که اس ماه حنان عنم است 
که همتایی ندارد. 

قاٍل الباقر علیه السلام: قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: «لیس شی؛ 
۷۱ و له شيء یعرلهُ الا اه عر و جلّ قائّه لا بقدله شَیء و «لا اله الا اللّه» 
قاتّه لا بغدلها شی۶ و دَقعه من حَوّف اللّه قانة لیسن لها منْقال, ان سا 
علی وجهه لمْ يرهمَة قَتَر و لاذِلة بَعْدها آبدآ».[1] . 

اما له لاش ام ارم ضلن اه یه لیر واست رنه 
فرمود: هر چیزی در جهان همتایی دارد مگر سه چیز (اول) ذات مقدس 
خداوند که نظیر ندارد (دوم) کلمه شریفه لا اله الا اللّه که هموزنی برای 
آن نیست و (سوم) اشکی که از خوف خدا از چشم خارج شود که برای آن 
وزنی نمی‌توان یافت و چنانچه بر صورت جاری گردد هیچ خواری و ناراحتی 
به صورت نجو خواهد رسید. همچنین در روایت ت آمده که بهترین عبادت‌ها, گفتن 
«لا اله الا ال است: قال الصادق علیه السلام غن آیایْه قال: قال رَسول 
اللّه صلی الله علیه وآله: «خید العبادخ قول لا اله الا الْه».[2] ۰ امام صادق 
علیه السلام از پدرانش از پیامیر صلی الله علیه وآله نقل می‌کند که 
فرمود: بهترین عبادت‌ها, گفتن (کلمه) «لا اله الا الله» ِ 2 همین 
اس ایا سا وا ات رهام سرا رات 
بر زبان جاری ساخته.. تا بهنرین عبادت‌ها را انجام داده ره ِِ 9 
فی‌فهانی جو ایبت الله لا ال الا انت ال کمن الاحتم العليم الحکم»:3۱]. 
و تویی خدایی که جز تو معبودی نیست. بخشنده مهربان, دانای حکیم. 


یی نوشت ها: 

[1] ثواب الاعمال, ص 3. 

21| توات الاعمال:رض ۸. 

[3] صحیفه سچادیه, دعای 47, فراز ۵. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


لما استوهبتم ذنوبی 

«استوهبتم» از باب استفعال و از ماده «وهب» به معنی بخشیدن و عطا 
کردنْ بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت به عوض و جایگزین است. 

این فراز جواب قسم است. یعنی شما ائمّه علیهم السلام را به خداوند 
قسم می‌د هم ۳ از خداوند بخشیدن تمامی گناهان من و بخشایش آن 
گناهان را طلب نمایید (که البئه خداوند در این بخشیدن هیچ عوض نخواهد 
خواست بلکه همه گناه‌کاران را به توبه و درخواست عفو و گذشت 
فرامی‌خواند). «ثوبُوا ای اللّهٍ جهیقَا».[1] ۰ همگان به درگاه الهی توبه 
نمایید. 


یی نوشت ها: 

[1 سوره مبا رکه نوره آیه 31 

متیع" : پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


محمد بن قاسم بن حمزة بن موسی 


ابوعبدالله علوی, شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه‌السلام 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


محمد بن مروان جلاب 


شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده و می‌افزاید که او 
مورد اعتماد و ثقه است [1] و همین طور برقی از او یاد هن کند: 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


محمد بن مروان خطاب 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


محمد بن موسی بن فرات 


شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده است [1] . 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام ذکر کرده است [1] . 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


محمد بن یحیی بن دریاب 


شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه السلام شمرده است 1 1 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


مصقلة تن اسحاق قمی اشعری 


شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده است [1] . 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


معاوية بن حکیم 


معاوية بن حکیم بن معاوية عمار کوفی, شیح او را در شمار اصحاب امام 
هادی علیه‌السلام آورده است [1] . نجاشی درباره او می‌گوید: وی مردی 
ثقه. جلیل القدر و از اصحاب امام رضا علیه‌السلام است. ابوعبدالله 
الحسین می‌گوید: من از بزرگان و اساتیدم شنیدم که می‌گفتند: معاوية بن 
حکیم بیست و چهار اصل را روایت کرده است. وی دارای کتابهایی است از 
جمله کتاب: «الطلاق». «الحیض», «الفرانض». «النکاح», «الحدود» و 
«الدیات» و نیز روایات نادره دارد [2] . 


[1] رجال ی 

[2] رجال نجاشی. _ 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


منصور بن عباس رازی 


وی در شهر بغداد در دروازه کوفه منزل داشت. شیخ او را از جمله 
اصحاب امام هادی علیه‌السلام دانسته [1] و نجاشی می‌گوید: حالت او 
معلوم نیست او دارای کتاب نوادر پر حجمی است [2] . 


[1] رجال ی 

[2] رجال نجاشی. _ 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


موسی بن داوود یعقوبی 


شیح او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام شمرده [ 1] ۰ و او امامی 
مذهب و مجهول الحال است. 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


موسی بن عمر بن بزیع 


غلام منصور و مردی ثقه است. شیح او را از جمله اصحاب امام هادی 
علیه السلام دانسته [1] و گوید او کتاب نوادری دارد [2] . 


منیع . : تحلیلی از زندگاتیامام هادی؛ اک ترجمه محمدرضا 


شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده است [1] . 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


موسی بن مرشد وراق نیشابوری 


شیح او را از اصحاب امام هادی علیه السلام می‌شمارد [1 و او اصافت 
مذهب و مجهول الحال است. 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


ابوهاشم می‌گوید: به حضور امام هادی علیه‌السلام رفتم و گله کردم و 
عرض نمودم: «من از اینجا (سامرا) به بغداد می‌روم و در انجا برای 
اشتیاق شدیدی به دیدار شما پیدا می‌کنم (و راه دور است) برای من دعا 
کن و مرکبی جز این قاطر ندارم و این قاطر نیز ضعیف و ناتوان است.» 
امام هادی علیه‌السلام فرمود: قواک الله یا اباهاشم و قوی برذونک: «ای 
ابوهاشم! خدا تو و قاطر تو را نیرومند سازد.» از آن روز به بعد, ابوهاشم 
نماز صبح خود را ف بغداد می‌خواند و سوار بر قاطرش می‌شد و به راه 
می‌افتاد, نماز ظهر هما 9 روز به سامرا| به حضور امام هادی علیه السلام 
قض اج و هرگاه می‌خواست همان روز با همان قاطر به بغداد بازمی گشت. 
11]. 


پی نوشت ها: 
ِ بحار, ج 50, ص 138. 

: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
ِِ دوم بهار 1377. 


مناجات با خدا 


خدایا! گناهکاری بر تو وارد شده, و نیازمندی قصد تو را نموده, تلاشش را 
دعاقه فی مناجاة الله 

الهی مسی ء قد ورد, و فقیر قد قصد, لا تخیب مسعاه, و ارحمه و اغفر له 
خطاه. 

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


در ارتباط با شخصیت این بزرگوار سخن بسیار است و حرف زیاد. ما تنها 
به نقل سخنی از محدث پارسا حاج شیخ عباس قمی در این خصوص بسنده 
می کنیم: ایشان می نویسد. 

«حسین بن علی الهادی علیه السلام شخصیت ناشناخته ای است و من ن از 
بعضی روایات استفاده کردم که از مولای ما امام حسن عسکری علیه ۲ 
السلام و برادرش حسین بن علی تعبیر به سبطین می کردند و اين دو 
برادر را به دو جدشان. دو سبط مر رح امام حسن و امام حسین 
علیهماالسلام تشبیه می کردند, و در روایت آبو الطیب است که صدای 
حضرت حجت, امام زمان صلوات الله علیه به صدای عمویش حسین؛ 
فرزند امام هادی علیه السلام شبیه بود,. و نقل می کند که آن بزرگوار از 
زاهدان و عبادتگران بود و به امامت برادرش امام عسکری اعتراف 
داشت.» مرقد شریف این سید جلیل و امام زاده ی کریم را در حرم مطهر 
عسکریین علیهماالسلام ذکر کرده اند که در پایین پای آن دو امام معصوم 
دفن شده است. 

وی دارای چهار پسر به نامهای جعفر, محمود, باقر و زین العابدین بود که 
پس از رحلت پدرشان. سامرا را ترک کردند و در شهر لارر از شهر های 
ری آن روز ساکن, (به احتمال, تهران امروز) و همگی در آن دیار شهید 
شدند. 


منبع. گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
تشر قضعو خاب اول ار 1380 


این مسجد بس بزرگ که به «جامع کبیر سامرا» معروف است., توسط 
متوکل عباسی ساخته شده بود, در توصیف این مسجد قلم فرسایی ها 
کرده و سخنانی نوشته اند که حیرت انگیز است, می نویسند: «اين مسجد., 
بزرگترین مسجدی است که تا به حال در جهان ساخته شده است, و آن 
عبارت بود از محیط مستطیل شکلی که باروها و قلعه هایی که از آجر 
وا وا 
که طول و عرض آن از اندرون مسجد به 240 ضربدر 156 متر می رسید 
و از بیرون مساحت آن بالغ بر (38000) متر مریع بود و دارای 16 درب 
بزرگ و کوچک بود» . [1] . یکی از نویسندگان معاصر, درباره ی این 
مسجد نوشته است: «طول آن 240 متر و عرض 160 متر می باشد و 
ای اک ره ی ایا اه اه 
باقی است ده متر می باشد در اطراف دارای برچهای نیم استوانه ای می 
باشد که شمار آن به چهل برچ می رسد و در هر گوشه مسجد, یکی از آنها 
قرار گرفته و در اضلاع شمالی و جنوبی هر یک 8 برج و اضلاع شرقی و 
غربی هر کدام دارای 10 برج می باشند.» [2] . متوکل عباسی در حقیقت 
وا مسا اس ها 
آن رتماند. 


پی نوشت ها: 

[1 موسوکة العتبات المقدسة, ۳ 12 ص‌‌ 217 و 2186. 

2ر یماسا ی و 

منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی؛: محمد صحتی سردرودی: 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


مناره ی ملویه 


ماه و کلخسته بر کیت که ار سامم. کنر شاهرا به.حام, شاندن است: و 
امروزه چشم هر بیننده ای را خیره می سازد. مناره ی ملویه نام دارد. 


منبع. گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
تشر مش جات اول ان 110 


مسجد بزرگ ابودلف 


ق( ی 
و نیز جنگاوری و شناخت و همچنین در جود و بخشندگی پر آوازه بود, بانی 
این مسجد است. او چنان شجاع و بخشنده بود که در ۳ 
صفت ضرب المثل گشت, وی شهرت خویش را بیشتر مدیون شهری است 
که با نام کرج ان را ساخت و کرج ابودلف نام گرفت. (شهری که نزدیک 
ارای کنونی بوده است) . توفیق عظیم او این که دوستدار اهل بیت اطهار 
و هوادار آل عدالت, اولاد حیدر کرار بود, تا آنجا که برخی او را شیعه ی 
غالی تصور کرده اند. در خصوص شجاعت و سخاوت وی داستانهایی نقل 
کرده اند که هر یک حاکی از روح بزرگ و سیرت ستوده ی اوست, حتی به 
امام حسن عسکری علیه السلام نسبت داده اند که فرمود: «ان ابا دلف 
الذی کان من اعاظم الامراء و کان فتنعورا بالجود تصوی توف بجلة من 
التمر و کان عدد ما فیها ثلائة آلات و ستین تمرة فعوضه الله ثلاثة آلات و 
ستین قرية بکل تمرة قربة» [ 1] , - براستی که ابودلف؛ 9 
امیران بزرگ و مشهور به جود و بخشش بود, روزی زنبیل بزرگی پر 
خرما را که 3060 عدد خرما داشت, تصدق داد که خدا در عوض آن ِ 
دهکده و شهر بهشتی در سرای باقی به او بخشید, درست برای هر 
خرمایی,. شهری. سفرنامه ای نیز از او با نام «سفر نامه ی ابو دلف در 
ایران» در دست است و چاپ شده است. مسجد بزرگ ابودلف, يا «جامع 
ابودلف» مسجدی است بس بزرگ در متوکلیه ی سامرا, که در دوره ی 
عباسی (246 ق.) ساخته شده, مساحت کل مسجد بالغ بر 29786/5 می 
شود که دارای 19 درب ورودی و چندین رواق است. 


پی نوشت ها: 

[1] مأثر الکبراء فی تاریخ سامراء 1 

منبع: گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سرردرودی؛ 
و1 


مورخ سامرا 


شیخ ذبیح الله عسکری محلاتی (م 1310 ق. 

محلات - 1364 ش. تهران) , وی مدتی در حوزه ی نجف و زمانی در حوزه 
ی سامرا مشغول تحصیل و تحقیق بوده. در درس خارج شخصیت هایی 
چون: آیت الله نایینی, آیت الله ضیاء الدین عراقی, آیت الله اصفهانی, آیت 
الله حاج سید حسن صدر شرکت کردهه و استفاده ها برده است., و از 
بزرگانی چون: شب اقا رای انت الا اسفوای و یت لت ای 
و حاج سید حسن صدر کاظمی, اجازه نامه ی روایتی داشته است., قلم او 
روان و فصیح و دائرة المعارف 6 جلدی «ریاحین الشریعه» معروف ترین 
کتاب او به زبان فارسی است و در آن شرح حال تمام زنان دانشمند شیعه 
که در زمینه ی علم و ادب و مذهب در تاریخ اسلام نقشی داشته اند, گرد 
آضدخ است: 


منیع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی؛: محمد صحتی سردرودی: 
رای 1 


سیم والاکم فد وال الله فحم خاک فقو او الله ند من میقم فد اب الله چیی ات فقو 
اشض الله 


«والی» از ماده «ولی» و در اصل به معنی «نزدیکی و عدم جدایی» است. 
به همین دلیل به سرپرست که شخصی تحت تربیت و سرپرستی او قرار 
دارد نیز «ولی» گفته می‌شود و همچنین به دوست و رفیق صمیمی, 
«ولی» می‌گویند. «عاد» از ماده «عَدّو» به معنی تعذی نمود و از حد 
گذراند و تجاوز کرد و همچنین می‌تواند از ماده «عَذْوْ» به معنی دشمنی 
کرد, باشد. 

در این فراز خطاب به امامان معصوم علیهم السلام عرضه می‌داریم هر 
کس شما را دوست بدارد و به عنوان ولی برگزیند و از شما پیروی نماید, 
همانا خداوند را دوست داشته و او را به عنوان ولی برگزیده و از او پیروی 
نموده. و هر کس با شما دشمنی کرد همانا با خداوند دشمنی کرده و هر 
کس شما را دوست دارد, خداوند را دوست داشته و هر که به شما بفض و 
کینه داشته باشد, به خداوند بعض و کینه ورزیده است. در این باره احادیث 
فراوانی داریم که به یکی از آنها بسنده کنیم. 

قاٍل علی علیه السلام سمعت رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم یقول: 
«أتَا سید ولد آدم و ارت پا ۳ و الائمّة ,من بتعدی سادات و من احبنا 
فقد احثْ اللّه و من ابْقَضنا فقد ابقض اللّه و من والانا فقد والی اللّه و من 
عادانا فقد عادی الله و من اطاعنا فقد اطاع الله و من عصانا فقد عصی 
اللّه».[1] . حضرت علی علیه السلام می‌فرماید از پیامبر صلی الله علیه 
وله وسلم شنیدم که ایشان فرمودند: من آقای فرزندان آدم هستم و تو 
ای علی و امامان بعد از تو, آقایان امّت من. هر کس ما را دوست دارد, 
خداوند را دوست داشته و هر کس با ما کینه داشته باشد با خداوند 
کینه‌توزی کرده و هر کس مارا ولی خود بداند, ولایت خدا را پذیرفته و هر 
کس با ما دشمنی کند., با خدا دشمنی کرده و هر کس از ما اطاعت کند. 
همانا از خدا اطاعت کرده و هر کس با ما مخالفت کند و عصیان ما نماید. 
با خداوند مخالفت نموده و عصیان خداوند کرده است. 


یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, ج 27, ص 98. 

که : پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


محبت به خداوند 


صراط مستقیم راهی است که انسان را به سوی محبت خداوند سوق 
می د هد. 

قال الصادق علیه السلام فی قوله تعالی «اهدتا الصرّاط الَمْسَتقیم»: 
«آشدنا الصراط المستقیم, ارشدنا ۳۰ ۲ المَّدی الی مَحبّتک و 
الفبلغ الی .خی .هن آن تیم آهواءنا فنعطب».[ 1] . 

امام صادق علیه السلام درباره آیه «ما را به راه راست هدایت فرما», 
می‌فرماید: ما را به راه راست رهنمون شو. ما را به پیمودن راهی که به 
محبّت تو می‌انجامد و به بهشت می‌رساند. رهنمون شو تا از هواهای نفس 
خود پیروی نکنیم و به هلاکت نیفتیم. 


یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, ج 47, ص 238. 

: پرچم‌داران هدایت؛ تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


من اتبعکم فالجنة ماویه ومن خالفکم فالنار مثویه 


«مأوا» در اصل به معنی پناهگاه است و سیس به مکان مسکن و جایگاه 
3 می‌ شود. 

«مثوا» از ماده «ثوی» به معنی قرارگاه و محل استقرار یا اقامت دائم 
است. 

در اين فراز می‌گوییم: هر کس از شما تبعیت و پیروی نماید, پناهگاه و 
جایگاه و مسکن او بهشت است و هر کس با شما مخالفت ورزد و دشمنی 
نماید. محل استقرار و اقامت دائمی او, آتش دوزخ الهی است. از آنجایی 
که شرط ایمان, ولایت است, هر کس به ولایت ایمان نداشته باشد, دین او 
کامل نگشته و ایمان او ناقص و بلکه بی‌فایده است. چرا که شرط ان را 
به جاأ نیاوردم است. پس تابعین امامان هدایت علیهم السلام که در تمامی 
شئونات زندگی از آنان تبعیت کرده, به سوی بهشت راهی شده‌اند و 
خشمتان. آنان کن.نن ماخ ز تدیی شئز تاسار حاین..ه خی با انشان 
داشته‌اند, راهی جز دوزخ در پیش ندارند. در اين باره احادیت فراوانی 
داریم که به یک مورد از آنها اشاره می‌شود. قال رسول اللّه صلی الله 
علیه. واله: یا غلی انت آمیر المومنين. و امام المثقین, یا علی آتت سید 
الوصیین, و وارث علم التبیین و یر الصدّیفین و آفضل السابقین. یا علی 
آئت روج سيدة نساء العالمین و خليفة خیر المَرسلین. با علهن انت مولن 
المَوّمنین. و الحعٌة بَعّدی علی الناس آجمعین, استوجب الجنة من تولاک و 
استحق دخول الثار من عاداک. یا علی و الذی بعثنی بالنبوة و اصطفانی 
علی جمیع البرية, لو آن عبدا عبداللّه آلف عام ما قبل ذلک مته ال پلایتک و 
ولابه امه من ولد ک نالک آحیزتی خبریل فعن شاء فلیومن. و من شاء 
فلیکفر».[1] . 

پیامبر اکرم حنان الله علیه واله به حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای 
علی, تو امیر مومنان و امام مثقیان هستی. ای علی, تو سرور وصی‌ها و 
ارث‌برنده علم پیامبران و بهترین راست‌کرداران و بهترین مردمان هستی. 
ای علی, تو همسر سرور زنان عالم و جانشین بهترین فرستادگان 
خداوندی. ای و , لو مولای مومنانی. ۰ و تو حجت (خداوند) , بر تمامی مردم 
بعد از من هستی. هر که دارای ولایت نو باشد, مستوجب ۳ بهشت 
است و هر که با تو دشمنی نماید. مستخق داخل شدن در دوزخ است. ای 
او قسم به آنکه مرا به پیامبری مبعوث داشت و مرا برترین فرد, بر 
تمامی مردم گردائد, اگر فردی هزار سال عبادت خداوند کند, قبول درگاه 
الهی نمی‌گردد, مگر آنکه ولایت تو و ولایت الْمّه معصومین علیهم السلام 
ها اه ارت ما ات را را را 


پس هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد کفر ورزد. 


[1] بحارالانوار. ج 38. ص 134. 
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مستبصر بشانکم وبضلالة من خالفکم 


این فراز, اقرار اجمالی به بصیرت و بینایی به مقام امه معصو مین علیهم 
السلام دارد و زار تر اقرار می‌نماید که من اجمالاً به شأن و منزلت و مقام 
ی ی کی اه ی بر 
و تا که سا ای ار اه ار سم 
مر فته ای اله ات فصن اه حصیمی علمم سای ترا 
بسیاری از مردم امکان‌پذیر نیست چرا که با عقول ناقص و درک‌های ناچیز 
ففو وان هار آنان: حعرفت کامل نها کر ریوا نان اهر رین 
مقام انسانی وا قال المعصوم رت السلام : «ترهونا غن الربوبية و 
فولوا فیتا ما شتم ۱۱۱ ایام غلیه الساام فرمور» ها را از هام رتیوت و 
پروردگاری, پایین آورید و برای ما هر چه خواهید بگویید. شاید این فراز به 
این معنی است که درصدد شناخت و در طلب بینایی نسبت به شان و 
لته ام مات صللت ۵ فا هی هر کم ها را شالت شاد 


یی نوشت ها: 

[1] علم الامام, مظفر. ص 76. 
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موال لکم ولاولیائکم مبفض لاعدائکم ومعاد لهم 


دوست داشتن امامان معصوم علیهم السلام باید همراه دوست داشتن 
دوستداران انان و بغض و کینه دشمنان آنان و دشمنی با معاندان ایشان 
باشد و اگر چنین باشد. دین کامل می‌گردد. 

قال الرضا علیه السلام: «کمال الذین ولایتنا و البرائة من عدونا».[1] . 

امام رضا علیه السلام فرمود: ات و تا مت اه ی ار 
دشمنان ما است. 

بنابراین تمام خیرهای معنوی عالم در تولا (دوستی با دوستان خدا) و تبرا 
(دشمنی با دشمنان خدا) نهفته است. قال رسول اللّه صلی الله علیه واله: 
«مّن سره آن یجمع الله له الخیر کلّه فلیوال علیاً بَعّدی و لبوال آولیاته و 
لیعاد آغدائه».[2] . پیامبر خدا صلی الله علیه وله فرمود: هر کس دوست 
دارد خداوند تمامی خیرها را برای او جمع نماید. پس دوست بدارد علی و 
دوستان او را و دشمن بدارد دشمنانش را. 


یی نوشت ها: 

[1 بحارالانوار, ۳( 27 ص‌ 38 

[2] بحارالانوار ج 27 ص 55. 
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ِ #9 تا ۱ ۷ پاک و عضوم هستند؛ 
به این فراز اقرار می‌نماید که حق آن است که شما حق بدانید و باطل آن 
است که شما باطل بشمارید. زیرا احاطه امام بر علم و تشخیص حق از 
باطل, بسیار فراتر از علم و شناخت بشری است و امام از تمام شک‌ها و 
اشتباهات به دور است و علم صحیح نزد امامان می‌باشد. 

عن یونس بن ظبیان: عن ابی عبدالله علیه السلام اثه قال له: «یا یونس, 
اذا اردت العلم الصحیح قَجْذ غن آهل البیتِ فائا رویناه و اوتینا شرح الحکمة 
و فطل الخطات ان الله اصطفانا ء آبانا ها لخ یقت آخدا هن اعالنیه :۱1۱ 
. یونس بن ظبیان می‌گوید: حضرت صادق علیه السلام به من فرمودند: ای 
یونس, هرگاه طالب علم صحیح بودی, آن را از اهل بیت بگیر که ما روایت 
می کنیم آن را با حکمت و فصل خطاب. همانا خداوند ما را برگزید, و 
عنایت کرده به ما آنچه که به هیچ یک از مردم عالم نداده است. 1 
غلم و آکاهی‌اق که خداونة بة انثه طاهرین علیفم السلام داخم: کلید تمامن 
جق‌ها و صواب‌ها نزد آنها است. قال الباقر علیه السلام: «امّا اه لیسن عنّد 
آحد مِنّ الّاس حقّ و لا ضواپ الا شیء اخدُوه مثا هل ابیت و لا آحد من 
نتاس بقصی بحق و عدل | و متا دنک التضاء و باه و وله و ستته 
آمیرالمومنین علی بن ابی‌طالب».[2] . امام باقر علیه السلام فرمودند: 
آگاه باش هیچ حق و صوابی نزد مردم نیست, مگر آنکه از ما خاندان پیامبر 
فراگرفته‌اند و هیچ کس قضاوت به حق و عدل نمی‌کند, مگر آنکه کلید آن 
قضاوت و درب آن و اژلین کسی که به آن, قضاوت کرده و سئت آن را 
فا ارو رای ی مس سا مود است 


یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, ج 26, ص 138. 

[2] بحارالانوار, ج 26, ص 1537. 
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مطبع لکم 


«مطیع» از ماده «طوع» به معنی اطاعت است و آن عملی است که 
مطابق با امر و خواسته و به همراه رغبت و خضوع انجام گیرد. در این 
فراز, زائثر خود را مطیع امام معرفی صف تفا ند و اذعان دارد که تصامی 
رضایتتان هستم و با خضوع و خشوع و رغبت فراوان خواسته‌های شم 2 
اطاعت می‌نمايم. جوا که این اطاعت را در طول اطاعت الهی و .هتکون ‏ 
اطاعت‌رسول حدا ما شا امن الم من دام 

«باً آیقا الذينَ آمَئوا أطیوا ال و آطیٌوا سول و آولی الم مِنکُمٌ».[1] . 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید, خداوند را اطاعت کنید و فرستاده خدا و 
صاحبان امرتان را اطاعت نمایید. و زاثر معتقد است که صاحبان, امر همان 
امامان معصوم هستند. قال الباقر علیه السلام في قوله «... و آولی الأمَر 
مِْکُم» قال: «هی فی عَلی و فی امه جقلهم ال مواضع الائبیاء».[2] : 
ام اه سا و تس صاحران ی کرو ای واه 
آرا هه یا را را ها مسا را 


11 تو رح 9 نساء آیه 59. 

[2] بحارالانوار, جح 23, ص 293. 
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«مَق» به معنی اقرارگر و اعتراف کننده است. 

پس از آنکة زائر به حق ی امام علیه وی وه ِ«ِِ نسبی پافت. اقرار 
اعتراف دارم به فضل و بزرگواری و برتری ۳ اقرار ژیای زاثر نشات 
گرفته از اقرار و اعتراف قلبی او است. و این ای ی 
هر نماز بر زبان جاری می‌سازد و اذعان دارد که همه این اقرارهاء 
اعترافات درونی است. 

قال حسین بن علی علیهما السلام: «َللهُم ای ادینک بطاعتک و ولايتهم.. 
۳ مقر مُسْلم بذلک.. تک .۱11 . امام حسین علیه السلام فرمودند 0 
از هر نماز بگویید): خداوندا من به دین تو پایبند و به اطاعت تو و ولایت 
امه اطهار علیهم السلام مشغولم و ایمان دارم و اقرار می‌نمایم و تسلیم 
این امور هستم.. این اعتراف و اقرار در زیارت ائمّه علیهم السلام تکرار 
می‌شود: «. ۰ آنی یک عارف و یجفک غفر 1,۰ ...همانا من به تو 
معرفت در و به حق تو اعتراف می‌نمایم... 


پی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 3, ص <345. 

[2] زیارت امام حسین - کافی, ج 4 ص 375. 
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محتمل لعلمکم 
«محتمل» از مصدر «احتمال» و در اینجا به معنی کسی که تسلیم و 


تصدیق می‌نماید, می‌باشد. 
مراد از اين فراز آن است که زاثر اقرار مي‌نماید طر سنه عفل. من وافوم 
من, علوم شما را درک نمی‌کند, ولی آن علوم و مراتب آن علم را تصدیق 
0 فر من می‌دانم و اعتقاد دارم که آن علوم حق. انست. و اک هد 
حقیقت و کثه آن را درک نمی‌کنم. ولی هیچ‌گاه انکار علم و مراتب ب علم 
ی 
۱ قال: سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول: «ان من حدیثنا 
ما لا یختمله ملک مَقرّب و لا نبی مَرْسل و لا عبد موّمن. قلت: قَمن 
یختملة؟ قال: تن تختمله».[1] . ابی صامت می‌گوید: از امام صادق علیه 
و همانا گفتار ما آنچنان سنگین است که تحشل آن 
را هیچ فرد مقژب الهی و هیچ پیامبر فرستاده شده و هیچ فرد باایمانی 
ندارد. گفتم: بشن خجه. کسی تاب. .۵ توان: تحفل, آن را دارد؟ فر مودند: ما 
(اهل بیت) تحقّل داریم ۱ 
ور مرا ای سای مک ادساس یات ی له 
کلام و سخنان خود را بسیار مشکل دانسته‌اند قال ابوجعفر علیه السلام: 
قال رسول 1 صلي الله علیه واله: «ان خدیث آل فُحقد. صَعّب 
لامان ۱2۱4 امام بافر علیه السملام ی ت ۳ صل الله عله 
واله فرمودند: حدیث ال محمّد صعب (دشوار و چیزی که خودش دشوار 
است) و مستصعب (بسیار دشوار و چیزی که مردم دشوار می‌شمارند) 
است و جز فرشته مقزب الهی پا پیامبر فرستاده‌شده پا بنده‌ای که خدا| 
دلش را به ایمان آزموده: اه نت ایمان نیاوزد. منظور از اينکه فرشتگان و 
انبیا 4 تحمل حدیثت و گفتار امامان را ندارند, آن است که به که و 
حقیقت علوم و گفتار امام پی نخواهند برد. چرا که گفتار آنها دارای بطون 
است و فهم آن برای همکازة مقدور نیست. ولی ۳ ظاهر کلام ات 
فطالس با ات مت ای شص ار تحص ام ات مره 
نوع است. دسته‌ای آنچنان سنگین است که فقط وجود امام آن علوم را 
درک می‌نماید و جز امام, کس دیگر درک و تحمّل نمی‌نماید. و بعضی از 
علوم وا کاس که اه طارین علیسم لام اراه اند ه اسار ود را 
به درجه کمال رسانده باشند, می‌توانند تحمل نمایند و دسته سوم علومی 
است که همگانی است و درک آن برای همه ممکن است. لذا امام بعضی 
از علوم را (که جزء دسته دوم بود) اگر به افرادی که ایمان قلبی داشتند 


فرامی‌دادند, به اه تفارش و تصیخت می‌تفودند که آنرا به هیچ کس 
نگوید. سلمان آن چنان علوم الهی را از معصومین علبهم السلام فراگرفته 
که ی ای ای وا ساسا ایا کم که ان وا هد 
تعجّب واداشته است. 
عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال: «دَحَلَ آبوذر علی سَلمان و هو 
بطبخ قدرا له, فبیناهما یتحادثان اذ انکبت القدر علی وَجْهها علی الأرض فلم 
یسشقط من مرقها و لا من ودکها شیء ققجّبٍ من ذلک آبوذر عجباً شدیداً و 
اعد مان اعد فعضها علی جایا 1 علی التّار ثانیه و اقبلا یتحثان 
فبینماهما یتحذثان اذا انکبت القدر علی وجهها فلم یشقط نها شی ء من 
مرقها و لا ودکها. قال: ای 
منعکر آد لغی: امیرالموهین علی الباب فلع ان نضی به آمیوالمومین: علبه 
السلام قال له: یا آباذر ما الذی آخرجک و ما الذی ذعرک؟ فقال له ابوذر: با 
امیرالمومنین و کدا فعجیف .من دلک: ۰ فقال 
امپرالممنین علیه السلام: یا آباذر ان سَلمان لو حدثک بما یعلم لقلت: رجم 
له قاتل ۱ آن سلمان باب الله قی: الارض عرن عفد کان حوضا و 
هن آنگره کان کاشرا مان شمان سا اهل المت ۱3 . 
3 از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند: ابوذر بر 
سلمان وارد شد و او مشغول طبخ غذا بود. ۱ 
شدند که ناگهان ظرف غذا برگشت و واز کون شد. ولی هیچ چیز از 
محتویات ظرف روی زمين نریخت. سلمان جلو رفته. ظرف را گرفت و به 
صورت اوّل روی آتش گذارد و سپس شروع کرد با ابوذر به صحبت کردن 
که دوباره ظرف غذا واژگون شد و سلمان نیز دوباره ظرف را گرفته به 
خالت ات کردانه ان بستار کت نوا هما‌خالت عت, از برد 
سلمان خارج شد که امیرالمومنین علی علیه السلام را در کنار درب خانه 
ملاقات کرد, حضرت از ابوذر سژال کردند: چرا این‌گونه آشفته و نگران 
هستی؟ ابوذر قضایا را برای حضرت باز کو کرد: حضرت علی علیه السلام 
فرمودند: ای ابوذرر اکر نستلمان انجه را می‌دانست: رای تو .باز که ضی کرد 
(تو آنچنان نگران می‌ شدی و او را کافر می‌شمردی که به کشنده او دعا 
کرده) و خداوند رحمت کند کشنده سلمان را (چرا که می‌پنداشتی 
او از دین خارج شده و برای سلامتی قاتل او دعا می‌کردی. ولی ای ابوذر) 
همانا سلمان باب الهی در زمین است و هر کس مقام او را بشناسد, 
مومن است و هر کس او را انکار نماید, کافر است و همانا سلمان از ما 
خاندان پیامبر و اهل بیت است. 
فقتای دییری کشبرای فص یل لمکم هو وان کرد آن است که زاثر که 
دارای درجه پایین ایمان است. اقرار می‌نماید که من درصدد آن هستم که 
ایمانی برای خود تحصیل نمایم که بتوانم علوم شما را حمل نمایم و بتوانم 


به درجه‌ای برسم که علوم شما که همان علم خداوند است و شما 
م خود را به انها فرامی‌دهید). و زائرانی که از مومنان مقژب هستند 


می‌گویند, ما علم شما را حمل می‌نماییم و تحمل حمل آن را داریم. 


[1] بحارالانوار. ج 2 ص 193. 

[2] کافی, ج 1. ص 401. 

[3] بحارالانوار ج 22, ص 373 و 374. 
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زائثر در این فراز اقرار دارد بر اینکه: من خود را در استتار امان شما و 
داخل در پناهگاه و پناه‌دهی و ایمنی شما می‌دانم. شاید هم "1 می‌گوید: 
مرخ خود را شمانند عیده هماوک در نت افتیان تما می‌دانم همان کونه 
که مولاء عبدش را از تمامی هلاکت‌ها نجات می‌دهد, از شما می‌خواهم مرا 
نجات دهید و مرا تحت حمایت‌های دنیایی و اخرتی خود قرار دهید. 

همچنین منظور زاثر می‌تواند چنین باشد که: من در پیمان و عهدی که با 
شما بسته‌ام. با شما هستم و در پناه شما به سر می‌برم. چرا که شما را 
عهد و پیمان خداوند می‌دانم و عهد با شما, عهد با خداوند است. 

عن خثیمه قال: کال لب ابوکیا نله یه السام: «یا خثیمه تَخن عَهد اللّه 
فعن وفی.سفها قمد وفن سید آلله و مر خفرها فقد خفر ده اللّه و 
عَهدم».[1] . 

ختیمه هی هید امام صادق علیه السلام به من فر مودند: ای خثئیمه, ما عهد 
و پیمان خداوند هستیم. پس هر کس به عهد ما وفا کرد به عهد الهی وفا 
کرده و هر کس در عهد ما خلل و نقصی وارد کرد. همانا در ذمّه و عهد 
الهی خلل و نقص وارد کرده است. 

و ان عهد, پیمانی است در دنیا که شیعیان با امامان خود بسته و پیمانی 
است که تمام مردم در «عالم ذز» با خداوند بسته‌اند. 

قال ابوعبدالله علیه السلام: «اخرح اللّه من ظهر آدم دژینة الی بوم القيامة 
قخرجوا کالذژ فعرقهم تفسه و اراهم نفسه و لوّلا ذلک لم یعرف احذ ربه. 
نم قال: آ لست برَبکم؟ قالوا: بلی. قال: فان مُحقّدا عَبّدی و رَسولی و ان 
علیا امیرالمومنین خَلیفتی و آضتتی»:۱ ۱2 : 

امام صادق علیه السلام فرمودند: ۹۳ تمامی انسان‌ها را که در پشت 
آدم بودند, جمع‌آوری کرد و آنها در «عالم ذر» بودند. پس خداوند خود را به 
آنها شناساند و اگر نمی‌شناساند, هیچ کس به او معرفت نمی‌یافت. سپس 
از انا وال کرد: آيا من بر وردکار شتضا هستم؟ همه گفتند: آری. (خداوند) 
قرمود: همانا محمّد بنده و کر دوپ مس ور طه ین 
و اک 
شما می‌دانم و اقرار دارم که حق شما بسیار عظیم است و حق شما بر 
من» همان اقرار به ولایت و فضائل و مقام‌هایی است که خداوند برای شما 
قرار داده است. همان‌گونه که قبلاً ‏ نیز اعتراف تمودم که مره عارف و اشنا 
به حقوق شما هستم و کعتم <عارف سعکم ۷ 


[2] بحارالانوار. ج 26, ص 294. 
منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
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شیخ طوسی وی را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام به شمار آورده. [1] 
و مرحوم قزوینی دو روایت را از وی از کتاب امالی شیخ طوسی نقل 
نموده است: ۱ 
1 - محمد بن احمد بن عبیدالله از امام هادی و آن حضرت از پدر 
بزرگوارش امام جواد از علی بن موسی الرضا از موسی بن جعفر از امام 
صادق علیهم السلام نقل می‌نماید که حضرت فرمود: 
«علیکم بالورع فانه الدین الذی نلازمه و ندین الله تعالی به و نریده ممن 
یوالینا لا تتعبونا بالشفاعة». [۱2 . «ورع و پرهیزکاری را پیشه کنید که این 
همان دینی است که ما ملازم ان هستیم و با ان خدا را عبادت می‌نماييم و 
ان را از کسی که ولایت ما را پذیرفته می‌خواهیم ما را در روز قیامت 
۰ نیندازید». 

- با همان سند امام صادق علیه السلام فرمود: مقصود از حیات طیبه که 
در أفه شریفه‌ی (فلنحیینه حیوه طیبة) آقتده: قناعت است. [3] . 


پی نوشت ها: 

[1] معجم رجال الحدیث, ج 15, ص 11. 

[2] الامام الهادی من المهد الی اللحد. ص 370. 

[3] همان 

منبع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


محمد بن سلیمان بن زرقان 


فاضل معاصر مرحوم قزوینی وی را در اصحاب امام هادی علیه‌السلام ذکر 
نموده است. [1] 

و مرحوم شیخ در تهذیب با ذکر سند از وی نقل کرده است که گفته: حدیث 
کرد برای من صادق بن صادق,. علی بن محمد صاحب العسکر 
علیهم السلام: «قال: قال لی: يا زرقان ان تربتنا کانت واحدة فلما کان ایام 
الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتی و التربة واحدخ». [۱2 . «ای 
زرقان خاک سرشت ما یکی بود و در زمان طوفان حضرت نوح ان خاک 
متفرق گردید پس قبرهای ما از هم جدا گردید ولی خاک سرشت ما یکی 


است». 


[1] همان ص 389 
21] تهذیب الاحکام. ح 6. ص 109 و 130 
اسلام؛ چاپ اول 1386 


ش آمرااز ای آعام اسان الا هسام نی ازست 
[1]. 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


1 است [1] . 

أ ۳ 
ار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده ۱۳۳ 
شیخ او را در شمار تا 


سی. : ترجمه محمدرضا 
" رجال ۳ نی امام هادی؛ باقر شرٍ 
عطائی؛ کنگر ِ ۳ 


محمد بن احمد محمودی 


شفکتن. بت انععلت, یه آو زرا اد مله. اضحاب امام االصشن ماد 
علیه‌الضاام دانستة اشت: ۱1۱ کش می نوت به خط ابوفیدالله شاذانی: دز 
کتاب خودش دیدم نوشته است: از فضل بن هاشم هروی شنیدم که 
می‌ گفت: از زیادی حج که محمودی به جا آورده بود برایم صحبت کرد. من 

از او از شمار حجهایی که به جا آورده بود پرسیدم, در پاسخ من کت 
سپاس خداوند را که خیر فراوانی نصیب من شند؛ گفتم: از طرف خودت 
وم هی فز از و و یا از طرف دیگران؟ او گفت: : پس از انجام حجةا لاسلام 
یعنی حج واجب - از طرف دیگران مشرف می‌شدم؟ از طرف رسول خدا 
- صلی الله علیه و آله - حچ به جا می‌آوردم و آن را برای اولیای خدا که 
خدایم اجازه داده بود قرار می‌دادم و ثواب آن را به مقمنان مرد و زن 
هدیه می‌کردم. پر سیدم. : دلیل تو بر این کار چیست؟ گفت: من من کون 
«بار خدایا من به نام رسولت محمد - صلی الله علیه و آله - حج را به جا 
می آ وف ۲ پاداشم را از جانب نو و او برای اولیای طاهرینت علیهم السلام 
قرار وا ون و پاداشی را نت 7 جانب ایشان عایدم یت به بندگان زر 
علیه. و آله تا آه دعا...» 21 ۱ 

این عمل محمد بن احمد دلیل بر روحیه خیرخواهی او و شتافتن در 
صحنه‌های عمل صالح است و این که نتیجه تربیت ائمه طاهرین 
عنم السلام اصخایشان خنین انسانهای کامل و وله میشننه 


[1] رجال و 

[2] رجال کشی. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
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دکتت ند اساتنی. سس آورسا ار اصابه اطام اکن الفایع 
علیه السلام برشمرده است [11] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


محمد بن احمد بن مطهر 


شیح او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده است [ 1] وی از 
اسام اتاحستن انیت کنو امس تفر هد ار فد مات .کردم 
است [2] . 


۳۳ ۳ 11 

[2] معجم رجال الحدیث: 15 / 26. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


محمد بن احمد بن مهران 


برقی او را از اصحاب امام هادی علیه السلام شمرده است [1] . 


منبع: تحلیلی از زند کاتت امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


محمد بن اسماعیل صیمری قمی 


شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه السلام شمرده است 1 1 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


مردی ثقه است, شیخ با همین عنوان او را از اصحاب امام هادی 
علیه السلام دانسته [1] و ابن‌شهراشوب او را از افراد مورد اعتماد امام 
هادی علیه السلام شمرده است. 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


محمد بن حسن بن شمون بصری 


شیح او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده [1] , و نجاشی 
ی کوب او واقفی مذهب بوده و سپس از ز غلات شده است, او جدا ضعیف 
و فاسد المذهب است., و احادیثی درباره مذهب وقف از قول او افزوده‌اند. 
وی کتابهایی دارد از جمله کتاب «السنن و الأاداب و مکارم الاخلاق» و 
«المعرفة» [2] کشی به سند خود از وی نقل کرده است که او گفت: 

به خدمت ابومحمد علیه السلام نامه‌ای نوشتم و از تنگدستی خودم گله 
کردم و بعد با خودم گفتم, مگر ابوعبدالله علیه السلام نفرموده است: 
«تنگدستی با محبت ما بهتر از بی‌نیازی با دشمن ماست و کشته شدن با ما 
بهتر از زندگی با دشمن ماست.» 

جواب ب امام علیه‌السلام ر سید نوشته بود. 

«خداوند عزوجل دوستان ما را وقتی که به گناهان آلوده می‌شوند با 
تنگدستی پاک می‌کند و گاهی از گناه زیاد آنها عفو می‌فرماید, و تو همان 
طوری که با خود 7 چنان است که تنگدستی با ما بهتر از مالداری 
با دشمن ماست و ما پشتیبان کسانی هستیم که بر ما پناه اورند و روشنی 
کسی را که به ما چنگ زند, و هر که ما را دوست بدارد. در مقام والا و 
جایگاه اعلی با ما خواهد بود و هر کس از ما منحرف شود در دوزخ خواهد 
بود.» قی کون ابوعبدالله فرمود: شما بر دشمنانتان گواهی می‌د هید که در 
دوزخند. اما دوستانتان را گواهی نمی‌دهید که در بهشتند. چیزی شما را 
مانع از ان نمی‌شود جز ضعف و سستی در عقیده [3] . بصری در صد و 
بیست سالگی از دنیا رفت؛ بعضی گفته‌اند که وی از هشتاد تن از اصحاب 
امام ابوعبدالله صادق علیه‌السلام روایت کرده است [4] . 


منبع . تحلیلی از زندگانی امام هادی. ترجمه محمدرضا 


محمد بن حسن بن ابی‌الخطاب 


محمد بن حسن بن ابی‌الخطاب زیات کوفی مردی ثقه بوده است, شیخ او 
را از جمله اصحاب امام علی الهادی علیه‌السلام شمرده است [1] 9 
می‌گوید: او مردی جلیل القدر و از علمای شیعه و والامقام بوده؛ روایت 
بیان تفل کردج و مورد اعتماد بوده و صاحب تالتفات ارزشمندی است و 
به روایت او دل آرام می‌گیرد. کتابهای: «التوحید», «المعرفة و البداء» 
«الرد علی اهل القدر», «الامامه», «اللولوة », «وصایا الائمه» و کتاب 
«النوادر» از اوست [2]. 


[1] رجال ی 

[2] رجال نجاشی. 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


محمد بن حمزه قمی 


شت آسوا از ماه اضحات اناش اه لحس‌الیاوی اه اسان آمرده ازست 
[1]. 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


محمد بن حصین فهری 


شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده و می‌افزاید که او 
ملعون است [1] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


شیخ او را از جمله اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام ذکر کرده و 
افزوده است که وی از مردم اهواز بود [1] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


محمد بن خالد رازی 


شکتن.ية آبحالغاش: شخ او .را جر شمار اضحاب امام ابوالحسم, الغادی 
قله‌الشسلام ایده است ۱11 . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


محمد بن رجا خیاط 


شیح او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده [ 1] و همچنین 
برقی ون شمار آورده است. 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


محمد بن ریان بن صلت 


ی اه ۱ له اضتات. آمام هادی مالسلا آمرده.ه اخاقه. ی کند 
کهآ مه است ۰۱1۱ 
تخاشی کستنت ام مسای اه آبوالخسین الس یم اه تسام ید 2 


[1] رجال ی 

[2] رجال نجاشی. _ 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


محمد بن سعید بن کلثوم مروزی 


شیخ او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام شمرده و اضافه می‌کند که او 
متکلم بوده است [1] کشی به سند خود از نصر بن صباح نقل می‌کند که 
محمد بن سعید مروزی از بزرگان متعلمین نیشابور بوده است [2] . 


[1] رجال 

[2] رجال کشی. ‏ _ 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


محمد بن سلیمان جلاب 


شیخ او را از اصحاب امام ابوالحسن‌الهادی علیه‌السلام برشمرده است [1] 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


شب او را ات ماه اضحاب آمام هاوی غابه اتساام حاسته انس [1]: 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده و اضافه کرده 
است که او از مردم قم و مورد اعتماد و ثقه بوده است [1] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


محمد بن عبدالرحمن همدانی نوفلی 


برقی او را از اصحاب امام هادی علیه‌السلام شمرده و می‌افزاید که وی 
امام با امام ابوالحسن علیه‌السلام مکاتبه داشته است [1] . 


ِ" رجال برقی. ِ 
عطائی؛ یر رضا 1371. 


شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه‌السلام دانسته و اضافه می‌کند 
که او به غلو و ضعف متهم است [1] نجاشی می‌گوید: او غالی و دروغگو و 
فاسد المذهب بوده و حدیث او نادرست است و به اين صفات شهرت 
دارد. وی دارای کتابهایی بوده است از جمله کتاب: «الممدوحین و 
المذمومین», «مقتبل ابی‌الخطاب». «مناقب ابی‌الخطاب», «الملاحم», 
«التبصره». «القباب» و «النوادر» که این کتاب از همه کتابهايش به 
حقیقت و درستی نزدیکتر است و بقیه کتابهایش درهم آمیخته است. [2] . 


[1] رجال ی 

[2] رجال نجاشی. _ 

منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


از مردم طاهی است, شیح او را از اصحاب امام هادی علیه السلام شمرده 
است [1] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


شیح او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده است [1] نجاشی 
ی اند محمد بن ی در قم مورد توجه و فرمانروای ۳1 جاأ از طرف 
پادشاه بود, و همچنین پدرش - معروف به طلحی - مسائلی از ابومحمد 
عسکری علیه‌السلام دارد [2] . 


منیع . تحلیلی از زندگانی امام هادی. و ترجمه محمدرضا 


محمد بن علی بن مهزیار 


ف ام را اد سمله اصای اا ای تام تمرنم اش ا فه ی که 
که او نقه و مورد اعتماد است [ 1] از ابن طاووس نقل شده است که او از 
جمله سفیران و ابواب معروفی است که شیعه امامیه, آنهایی که قائل به 
امامت حسن بن قله: علیهماالسلام هستند درباره ایشان اختلافی ندارند 
[2]. 


۳ ۳ 11 
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منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه‌السلام آورده و می‌افزاید که او 
ضعیف است [1] . 

کشی می‌گوید: او مجموعه‌ای از کتب دارد. از جمله کتاب: «الامامة», 
«الواضح المکشوف فی الرد علی اهل الوقوف», «المعرفة». «بعد 
الاسناد». «قرب الاسناد», «الوصایا». «اللوَلق». «المسائل المحرمة». 
«الضیاء» «ظرایف». «التوقیعات». «التجمل و المروة». <«الفیی و 
الخمس» «الرجال» «الزکات». «ثواب الاعمال» و کتاب «النوادر» [2] . 


منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شته آ را از اضعات امام هافی عله‌الساام داسه ات انا خع ن‌ایط 
نزدیکی با امام علیه‌السلام داشت و مابین انها چندین نامه رد و بدل شده 
اععت از بان ها 

1 - کشی به سند خود از محمد بن فرج نقل کرده است, می‌گوید: به 
راشد. عیسی بن جعفر بن عاصم و ابن‌بند, پرسیدم و ان حضرت در پاسخ 
من نوشت: ۱ 

«از آبن‌راشد نام برده بودی, خدا او را بیامرزد که با سعادت زندگی کرد و 
با شهادت مرد» و برای ابن‌بند و عاصمی نیز دعا فرموده بود [2] . 

2 - کلینی به اسناد خود از علی بن محمد نوفلی نقل کرده, گوید: محمد بن 
فرج برایم نقل کرد که ابوالحسن علیه السلام به من نوشت: «ای محمد! 
کارهایت را جمع کن و آماده باش.» 

هی کوند: من مشغول بودم کارهایم را جمع می‌کردم و نمی‌دانستم امام 
برای چه چنان دستوری را به من داده است تا این که قاصدی از طرف 
پادشاه بر من وارد شد و مرا با دست بسته از شهر بیرون برد و هر چه 
توانست کتک زد و مدت هشت سال من در زندان ماندم, ان گاه از جانب 
وی نامه‌ای در زندان به دست من رسید که نوشته بود: «محمد! در سمت 
0 ۱ ۱۱ و ۱۳ 79 
می‌نویسد در صورتی که طف د ات من در زندانم! واقعا شگفت‌آور است!! 
چیزی نگذشت که مرا - الحمدلله - از زندان آزاد کردند. 

کلیتی: هی وید" محمد بن فرج به آن حضرت نامه‌ای نوشت و راجع به 
زمین زراعتی خود پر سید و امام در پاسخ نوشت که به زودی به تو باز 
گردانده می‌شود, و چون محمد بن فرح به عنوان سپاهی تعیین شد. دستور 
بازگردان زمین مزروعی او را دادند, اما او پیش از آن از دنیا رفته بود [3] 
اس افه اراد اساسا هس وتا اه کات دار ی 
که محمد بن فرج مریض شد امام ابوالحسن علیه‌السلام جامه‌ای برای او 
فرنشاد و آه جامه زا کر فت و زیر سرش کذاشت و خون از ذتیا رفت ان را 


کفن کردند. 


یی نوشت ها: 
[1] رجال کشی 
[2] رجال 0 


[3] اصول کافی. ‏ 
منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


محمد بن فضل بغدادی 


وی از امام ابوالحسن العسکری علیه‌السلام روایت کرده و عبدالله بن 
جعفر حمیری نیز از او روایت کرده است [1] . 


[1] معجم رجال الحدیث: 17 / 152. 
منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


مهربانی 


امام بسیار مهربان بود و همواره در رفع مشکلات اطرافیان تلاش می‌کرد 
و حتی کام خود وا به. مشتفت می‌انداخت. آن هم در دوزاتی که نات 
سخت‌گیری‌های حکومت بر شیعیان به اوج خود رسیده بود. «محمد بن 
ی وا سس سار مه 
شبانه, پزشکی برای درمان من آوردند. او نیز دارویی برایم تجویز کرد. 
فردای آن روز هر چه رد نتوانستند آن دارو را بيابند. پزشک دوباره 
برای مداوای من آمد و دید حالم وخیم‌تر شده است. ولی چون دید دارو را 
به دست نیاورده‌ام, ناامیدانه از خانه‌ام بیرون رفت. 

اندکی بعد فرستاده‌ی امام هادی (ع) به خانه‌ام آنند. او کیسه‌ای در دست 
داشت که همان دارو در آن بود. ان رات من اوه اف 

ابوالحسن به تو سلام رساند و این دارو را به من داد تا برایت بیآورم. او 
فرمود: آن را چند روز بخور تا حالت بهبود پابد. 

دارو را از دست او گرفتم و خوردم و چندی بعد به کلی بهبود یافتم».[1] . 


پی نوشت ها: 

[1] الارشاد. ج 2. ص 433. 

منبع: ویژگی‌های اخلاقی امام هادی؛ ماهنامه پاسدار اسلام؛ ابوالفضل 
هادی منش. 


مرگ خلیفه ظالم بعد از سه روز 


حکام بنی العباس بسیار خودخواه و ریاست طلب بودند و برای دست یافتن 
به امیال نفسانی خود, از انجام هر کاری دریغ نمی‌ورزیدند و هر روز به 
#9 حرکت می کردند, خصوصاً سبت به بلی هاشم و ائمه‌ی اطهار 
علیهم السلام اذیت و آزارهای روحی و جسمی زیادی روا می‌داشتند. 
متوکل که یکی از حکام جور و خلفاء بنی العباس بود و در زمان امامت 
حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه‌السلام ریاست می‌کرد., برای ان که بنی 
هاشم را در جامعه, خوار و ذلیل جلوه دهد روز عید فطردستور داد تا تمام 
افراد بنی هاشم با پای برهنه جلوی خلیفه (یعنی؛ شخص متوکل) همانند 
بردگان, پیاده راه بروند. و تصریح کرده بود بر این که حضرت ابوالحسن. 
عل بن محمد علیهماالسلام نیز باید همانند دیگر افراد بنی هاشم با پای 
و چون حضرت ناراحتی داشت و نمی‌توانست روی پای خود بایستد. با تکیه 
بر یکی از دوستانش حضور یافت. بعد از آن عده‌ای از بنی هاشم به 
حضرت عرض کردند: ایا یک نفر مستجاب الدعوة در بین ما پیدا نمی‌شود تا 
با نفرین خود ما را از شر این طاغوت برهاند؟ 
امام هادی صلوات الله علیه فرمود: چرا, در این جامعه کسی هست که 
سر ناخنش از شتر حضرت صالح علیهماالسلام گرامی تر خواهد بود که 
فریادی کشید و خداوند به قوم حضرت صالح وعده‌ی حتمی داد که 
ستمگران بیش از سه روز باقی نخواهند ماند و روز سوم موّمنین در آمان 
خواهند بود. راوی افزود: و روز سوم متوکل عباسی کشته شد و با هلاکت 
او مومنین و بنی هاشم در آمان و آسایش قرار گرفتند [1]. 


پی نوشت ها: 


ِ- المعجزات: ص‌ 135 سس 9 مدیدة المعاجز: ۳ 7 ص‌‌ 1 ح 


منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


یار. 


با حرکات عجیب و غریب و کارهایی استثنایی مردم را دور خود جمع 
می‌کرد. بعضی مریدش شده بودند؛ البته حق داشتند. کارهای غیرعادی 
انجام می‌داد. ایستاده بودم و به شعبده‌بازی او نگاه می‌کردم که «ابن 
سکیت» را در حال عبور دیدم. صدايش کردم: - ابن سکیت! صبر کن. تو 
نمی‌خواهی تماشا کنی؟ - نه. علاقه‌ای ندارم! - ولی کارهای عجیبی 
می‌کند! به دیدنش می ارزد! - در این دوره و زمانه. این کارها اتلاف وقت 
است. سودی هم به حال کسی ندارد. - چه اتلاف وقتی؟ ببین چقدر از 
مردم را به دور خود جمع کرده است! 

ِ ای ادم ساده! ان هایی که دور و بر چنین افرادی را می‌گیرند, عقل 
درست و حسابی ندارند. 

- خیلی ممنون! یعنی من هم... ۲ 

ناراحت نشوی, ولی واقعیت همین است که گفتم. همراه من بیا تا 
ای را رت را هم روا اه 
اطرافش بودند. به حال خود گذاشتیم. ابن سکیت گفت: - در یکی از 
روزهایی که با امام هادی علیه‌السلام همنشین و هم صحبت بودم از ایشان 
پرسیدم : چرا خدا هر پیامبری را به معجزه‌ی مخصوصی فرستاد, مثلا 
حضرت موسی را بة عضای, سر هت حضرت عیسی را به زنده کردن 
مردگان و شفای کور مادر زاد و پیامبر را با قران؟ فرمود: 

- زمانی که خدا حضرت موسی را به پیامبری برگزید و مسئولیت رسالت 
را بر دوش او نهاد. بیش‌تر افراد, دوستدار سحر و جادو بودند. ان حضرت 
با قدرت خدا عصایش را به اژدها تبدیل کرد و سحر جادوگران را خنثی 
نمود. حضرت عیسی در زمانی مبعوث شد که علم پزشکی پیشرفت قابل 
ملاحظه‌ای کرده بود و مردم امراض گوناگون را با کمک پزشکان مداوا 
می‌کردند. به همین خاطر به طبیبان توجه نشان می‌دادند و بدون چون و 
چرا؛ از آنان پیروی میم کر ون حضرت به قدرت خدا| امراض درمان 
نایذیر را شفا می‌داد. حتی مرده را زنده می‌کرد. پیامبر ما زمانی که به 
حضرت کلام خدا را با زبانی فصیح و در عین حال ساده برای مردم 
می‌خواند و موعظه‌شان می‌کرد, طوری که سخنانش از خطابه‌ی همه‌ی 
سخنرانان برتر بود. - راستی ابن سکیت! پس چرا در زمان ما چنین 
اتفا ق‌هایی رخ نمی‌دهد؟ ما باید به چه طریقی راه را از چاه بشناسیم؟ - 
اتفاقا همین سوال را از امام پرسیدم. فرمود: با عقل سالم که بدان بتوان 
صداقت و دروغ‌گویی و نفاق را شناخت و از روی بی عقلی, دنباله رو هر 


[1] اصول کافی, ج 1 ص 24, ح 20. 
منبع: حیات پاکان: داستانهایی از زندگی امام هادی؛ مهدی محدثی؛ بوستان 
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بی‌هدف در کوچه قدم می‌زدم. چند روزی می‌شد که «یار خرد پیشه‌ی 
نورانی» ام را ندیده بودم و از حال و روزش خبر نداشتم. طوری به او 
عادت کرده بودم که اگر یک روز نمی‌دیدمش, تمام روز بی‌قرار بودم. او را 
مثل برادر, حتی بیش‌تر دوست داشتم. هر چه داشتم از او بود. چیزهای 
زیادی از او اموخته بودم. سر کوچه به «محمد بن حمزه» بر خوردم. بعد از 
سلام و علیک پرسید: 

- آبوهاشم! بی‌حالی! نکند خدای نکرده مریض باشی! 

- نه! حالم خوب است؛ فقط... 

- نه بابا! تو هم حرف‌ها می‌زنی! راستش چند روز است امام هادی 
علیه السلام را ندیده‌ام. دلم برایش ۹ شده. فکر می‌کنم به مسافرت 
رفته است. 

- مگر خبر نداری؟ 

- چه شده؟ 

- به به! عجب مریدی هستی که از حال مرادت خبر نداری! 

- چه شده ؟ اتفاقی افتاده؟ 

- حضرت بیمار است. دو روز است که در بستر افتاده و تب شدیدی دارد. 
همین الأآن از عیادت او ق وم 

- پس من رفتم. خداحافظ... 

با شتاب خود را به خانه‌ی امام رساندم. هنوز چند دقیقه از نشستنم 
نمی‌گذشت که امام فرمود: 

- ابوهاشم! 

- بله اقا! 

- اگر کاری به تو محول کنم, انجام می‌دهی؟ 

- حتما, با کمال میل! 

ِ می‌خواهم فک از دوستان را به حرم امام حسین علیه السلام بفرستی تا 
برای شفای من دعا کند. هزینه‌ی سفرش را هم می‌دهم! کیسه‌ی کوچک 
پول را از زیر متکایش بیرون اورد و به من داد: 

- این هم خرج سفر. 

هاج و واج مانده بودم که چه بگویم کیسه را گرفته, بیرون رفتم. در راه به 
«علی بن بلال» برخوردم. تمام 1 را که اتفاق افتاده بود گفتم و از او 
خواستم به کربلا برود و برای بهبودی امام دعا کند. 

علی بن بلال گفت: 


- با جان و دل حاضرم. ولی حضرت, خودش از حرم امام حسین علیه السلام 
شرت ی ات ات ار ال هن صاب الله هه هم له اس ادا 
دعایش از دعای من روسیاه زودتر مستجاب می‌شود. چرا چنین گفته؟ 
- نمی‌دانم ! حال حاضری بروی يا نه؟ 

- گفتم که حاضرم, اما ابتدا باید به منزل بروم و به همسر و فرزندانم خبر 
بدهم, سپس عازم می‌شوم. پول‌ها را به او ۰ و خواستم مرا نیز از دعای 
خیر فراموش نکند. به منزل حضرت برگشتم تا هم بیش‌تر ببینمش و هم از 
قرارم با علی بن بلال آگاهش کنم. 
جریان را برای امام تعریف کردم و من نیز مثل علی بن بلال تعجبم را از 
درخواست ایشان ابراز کردم فرمود: 
ها سر سم سمل دا علی للع و الم انامه اکن 
حجرالاسود برتر نبود؟ 
۱ 
- با این حال به گرد خانه‌ی خدا طواف می‌کرد و حجرالاسود را می‌بوسید. 
خدا| روی زمین مکان‌های مقدسی دارد که دعا در ان جاأ مستجاب است. 
اظراف فتر احامکسن لوالسا مر فان اه انم ۱ 


یی نوشت ها: 
11 کامل الزیارات. باب 90 ص 458. 
منبع: حیات پاکان: داستانهایی از زندگی امام هادی؛ مهدی محدثی؛ بوستان 


مسلمان شدن قیصر روم از پاسخ امام هادی 


قیصر روم برای تک از خلفای بنی‌عباس: در ضمن نامه‌ای نوشت : « ما در 
کتاب انجیل دیده‌ایم که هر کس از روی حقیفقت سوره‌ای بخواند که خالی 
از هفت حرف باشد, خداوند جسدش را بر آتش دوزخ حرام می‌کند و آن 
هفت حرف عبارت است از: «ث, ج. خ, ز. ش. ظ ف». ما هر چه بررسی 
کردیم. چنین سوره‌ای را در کتابهای: تورات و زبور و انجیل نيافتیم, ایا شما 
در کتاب آسمانی خود, چنین سوره‌ای را دیده‌اید؟» 

خلیفه‌ی عباسی, دانشمندان را جمع کرد و این ماج را با آنها در میان 
گذاشت., آنها از جواب شرا درماندند, سرانجام این سوال را از امام هادی 
علیه السلام پر سید ند آن جصرت در پاسخ فر مود: آن سوره, سوره‌ی 
«حمد» است, که این حروف هفتگانه در [ نیست. 

پرسید ند. فلسفه‌ی نبودن این هفت حرف.: در این سور ه» چیست؟ فرمود: 
حرف «ث» اشاره به «ثبور» (هلاکت) و حرف «ج» اشاره به «جحیم» (نام 
یکی از درکات دوزخ) و حرف «خ» اشاره به «خبیث» (ناپاک) و حرف «ز» 
اشاره به «زقوم» (غذای بسیار تلخغ دوزخ) و حرف «ش» اشاره به 
«شقاوت» (بدبختی) و حرف «ظ» اشاره به «ظلمت» (تاریکی) و حرف 
« ق » اشاره به آفت است. 

تفه این باس را بزای. قیصر روم توفنت؛ اقیصر بت از درنافبت ناسه. 
بسیار حوشحال سا کال ان ند از ۱ 
رفت. [1]. 


یی نوشت ها: 

[1 شرع شافیه ابی‌فراس؛ مطابق نقل منتخب التواریخ, ص‌ 795 

منبع: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
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چهار فصل گذشت. سال دویست و پنجاه و چهار هجری قمری, همگام با 
سال هشتصد و شصت و هشت میلادی فرا می‌ر سد. بادهای سرد 
ای ای فا 
چوب‌های خشک تبدیل کرده است. 

همه چیز از حوادث آینده خبر می‌دهد. . معتز - و مادرش, از پی او - حمله‌ی 
وسیعی را برای نابودی تمام دشمنانشان آغاز کرده‌اند. نیرنگ و دسیسه 
بیداد می کند. معنز» ابتدا برادرش - فرمانده‌ی حمله به بغداد - را به بصره 
و سپس به بغداد تبعید می‌کند. سپس او را به سامرا باز می‌گرداند؛ تا به 
شدت, تحت مراقبت باشد. بایکبال. همچنان در مخفیگاه خود. در منطقه‌ی 
کرخ در سامراء زندگی می‌کند. معتز در تلاش است تا او را ببیند و به کمک 
وی؛ ضربه‌ای به بغاشرابی و صالح بن وصیف بزند؛ زیرا دریافته است که 
این دو کس, برای سرنگونی معتز و برگزیدن خلیفه‌ی دیگری که تحت نفوذ 
آنها باشد, تلاش می‌کنند. جاسوسان خبر آورده‌اند که صالح از دختر بغا 
خواستگاری کرده, مشغول مراسم ازدواج هستند. [ 1] . معتز, فرصت را 
غنیمت دانسته, با دولتمردان بلند پایه و گروهی از محافظان مخصوص 
خویش به کرخ می‌رود. خبر به بغاشرابی می‌رسد. او نیز با پانصد تن از 
سپاهیان به تیه ی «عکبراء» میر ود. برایش خیمه‌ای در ساحل دجله برپا 
می‌کنند؛ در حالی که سیاهيیانش را در بیابانی سرد جای داده است. در این 
میان. معتز با تعدادی از سپاهیانش به کاخ جوسق می‌رسد. این سپاهیان به 
فرماندهی بایکبال برای محافظت از جان خلیفه, در برابر هجوم احتمالی به 
قصر هستند. 

کارها, بدان گونه که بغا می‌خواهد و بر وفق مراد وی پیش نمی‌رود. او در 
خیمه‌ای 0 نشسته است. ساتکین,؛ فرمانده‌ی ترک صض اند و شکوه‌ی 
سپاهیان راء از این که در سرما و در بیابان بيهوده نگهداری می‌شوند, به 
اطلاع او می‌رساند. بغا در اندیشه‌ی رفتن بنهانی. از ان جا و بنام آوردن. بد 
خانه‌ی صالح بن وصیف است. می‌گوید: 

- امشب را به من مهلت دهید تا بیندیشم.نیمه شب., بدون سلاح همراه و با 
کمک دو نز تن از خدمتکارانش, پنهانی در قایقی می‌نشیند و به طرف شهر به 
راه 0 به نگهبانان پل برمی‌خورند؛ راه بر آنها سد می‌شود؛ ناگزیر 
می‌شود تا خود را معرفی کند. فرمانده مغربی گشت می‌گوید: - به ما 
دستور داده‌اند تا مانع رفت و آمد شبانه شویم 

بعا می کوید:پتتن با به خانه‌ی خودمضی روم یامه عاتق ضالح ین وضیت: 
به فرمانده مک اک رهایش کند, لطفش را بی پاسخ نخواهد گذاشت؛ 


اما ولید مغربی دستور بازداشت او را صادر می‌کند و بی‌درنگ به کاخ 
می‌رود. در کاخ با خلیفه‌ای دیدار می‌کند که از هراس هجوم ترک‌ها, با 
اسلحه به بستر می‌رود. معتز با شنیدن این خبر هیجان انگیز می‌گوید: 

- وای بر تو! سرش را برایم بیاور! بغا راء در باغی کنار دجله, سر می‌برند. 
سرش را بر فراز پل می‌اویزند. پیکرش را آتش می‌زنند. فرزندانش در 
بغداد مورد تعقیب واقع می‌شوند. دوستانش را در زندان‌های کاخ زرین و 
مطبق می‌افکنند. تمام اموالشان مصادره می‌شود. کاخ, این پیروزی را 
جشن می‌گیرد و قاتل بغا جایزه بزرگی دریافت می‌کند. [2] . 

چنین به نظر می‌رسد که اگر شورشی نباشد. معتز به زودی بر اوضاع 
مسلط شود. شورش حسن بن زید در جنکل‌های ایران همچنان زبانه 
می‌ کشد. یعقوب صفاری در سیستان خروج می‌کند و با لشکری انبوه, اهنگ 
کرمان به سر دارد. 

بیم معتز از علویان پیوسته شدت می‌گیرد. در مصر, شورش بزرگی به 
رهبری ابراهیم بن محمد بن یحیی (معروف به ابن‌صوفی) در می‌گیرد. قیام 
شمال ایران خطرنای‌تر است. نگرانی‌های معتز در رفتارش با علویان 
بغداد. سامرا و کوفه با می‌گذارد. در بغداد, بسیاری از ایشان را دستگیر 
و روانه‌ی زندان‌ها, - به ویژه زندان‌های کاخ‌ها ۶ هی گنت عده‌ای را نیز به 
کوچ اجباری وا می‌دارد. 

در کوفه, فشار به تور محاصره‌ی اقتصادی و بینوایی علویان تا سر حد 
مرگ و کشتن بزرگان حاکم است. [ 3 ] . معتز, در پی بهانه‌ای برای کشتن 
اماخ هادی (ع) است.: امامی خانه تشین که از دیداز اشکار و علنی.با:مزدم 
سر باز می‌زند و از طریق نمایندگانش با مردم در ارتباط است. به ویژه 
فردی مانند عثمان بن سعید عمری. مردی که مورد اعتماد کامل حضرت 
است و برای پنهان داشتن نقش حساسش, به تجارت زیتون شهره است. 
[4] او در اعتماد به جاپی رسبده است که امام, سخنان رسمی و موضع 
گیری‌های خویش را به کمک او بیان می‌کند. امام هادی بیشتر اوقات خود 
را در دخمه‌ای ر یور میتی هی کذر ند جایی که چکه‌های آرامش در جای جای 
آن می‌چکند. در پي قیام مردم قم, یورش وحشیانه‌ای به شهر شد و ده‌ها 
بی گناه به اتهام تأبید شورش حسن بن زید طالبی : به شهادت رسیدند. [5] 
قم, آتش زیر خاکستر است. در چنین شرایطی, برخی از مزدوران رژیم, 
امام را مسعوم می کنند. [6] امام در بستر می‌افتد و در اواخر جمادی 
الاخر به گونه‌ای ناگهانی در بستر احتضار می ار افق: .ان ظیقور بز یی بد 
دیدن من رود وه آز فی می‌خفا هد با ات توت آهام سخنسن را کدی 
می‌کند ۱ 

5 آب غذا را در معده به گردش وا دارد, خشم را فرو خواباند, بر هوش و 
خرد صقر اید و-تلخی را آز میان رو اجه اشکالت سردا 7 ابودعامه: 


اسماعیل , بن علی, بش از قاضیان اهل سنت به عیادت امام و چون 
برای رفتن برمی‌خیزد, امام با مهربانی بدو می‌گوید: 

-ای ابادعامه! [چون به دیدنم آمدی,] به گردنم حق داری نمی‌خواهی 
برایت حدیثی بخوانم تا شادمان شوی؟ و مرد, با ادبی کامل پاسخ می‌دهد: 
-ای فرزند رسول خدا! [بخوان که] سخت مشتاقم. امام لب به سخن 
می‌گشاید و قندیلی از واژگان, دل مرد را روشن می‌کند: - حدیثی است از 
پیامبر اکرم (ص) خطاب به علی بن ابیطالب (ع) که این حدیت را امام 
علف بات فرر ان اسان رای اسان قیال مه ان که 
من نیز شنیدم از پدرم. محمد بن علی (ع) که پیامبر فرمود: ای علی! 
بنویس. [امیرالمومنین (ع) می‌پرسد:] چه بنویسم؟ بنویس: بسم الله 
الرحمن الرحیم. «ایمان» نوری است که در دل جای می‌گیرد و کارها [و 
رفتار]ء نشانه‌ی درستی ان هستند؛ و اسلام چیزی است که بر زبان جاری و 
ازدواج با ان روا شمرده می‌شود. ۳ 

ابودعامه از زیبایی سخن و سند تابناک آن بر خود می‌لرزد و می‌گوید: -ای 
فرزند رسول خدا, به افریدگار سوگند! نمی‌دانم کدام زیباترند: سخن پا 
سند آن؟ 

امام از گنجینه‌ای بی پایان پرده بر می‌دارد: 5 این کتابی است به خط و 
کتابت علی بن ابیطالب (ع) و دستور رسول خدا (ص) که ما [امامان] هر 
یک, از پس دیگری, آن را به میراث می‌بریم. [6] . حسن از پدر لحظه‌ای 
فاصله نمی‌گیرد. حال پدر اندکی رو به بهبودی می‌رود؛ از پسر می‌خواهد تا 
به دیدن عمه‌اش حکیمه برود. پسر, فرمان پدر را پیروی می‌کند. دیگر 
بیش از چند نفسی به پایان عمر پدرش باز نمانده است. در فاصله‌ی چند 
ماه, ملیکا - که دیگر نامش نرگس است و گاهی او را سوسن نیز می‌نامند 
- زندگی پاکیزه‌ی خود را در سایه‌ی همنشینی با بانویی شایسته ادامه 
می‌دهد؛ بانویی که او را کیش و فرهنگ اسلامی می‌آموزد. بدانسان که 
مروارند ددخشان ند آعوش. دلتشین. صدف: امی با لد نرگس نیز در میان 
خاندان امامت به پرورش روح و جان خویش همت می‌گمارد. 


یی نوشت ها: 

[1] الکامل, ابن‌اثیر, ج 7, ص 186 و 187. 

[2] تاریخ طبری, ج 7, ص 19<. 

[ 5 فروخ آلذهت: 4ص 1924 

آ ]تاره افینة السفری: ص91 

[5 ] الغيدة, طوسی, ص‌ 215 

[6] الکامل, ج 7, ص 1189 تاریخ طبری, ج 7 ص 519. 


[7] الکافی, کتاب «الاطعمة و الاشربة». 

[8] مروج الذهب, ج 4, ص 86؛ دلائل الامامة, طبری. ص 316. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
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موح های خونین شورش 


شورشن او بادکان. ترک‌هاء در .متطفه‌ی. کرخ.. آغاز .می‌شود. شپاهیان: 
خواستار دریافت حقوق عقب افتاده و بهبود وضعیت معیشتی خویش 
هستند. مهتدی در تلاش است تا با انجام مذاکره‌های پی در پی زمان را به 
سود خویش تلف کند و تقصير را به گردن دو فرمانده (موسی بن بغا و 
بایکبال) بیفکند فرماندهانی که برای سرکوبی خوارج, در خارج از سامرا. 
خیمه زده‌اند. خلیفه با هدف پراکندن جبهه هماهنگ و متحد ترک‌ها, نامه‌ای 
محرمانه به بایکبال می‌نویسد و او را به ترور موسی بن بغا تشویق 
می‌کند. و این که پس از ترور, فرماندهی کل نیروهای ترک را به وی 
0 بایکبال به خیمه‌ی موسی وارد می‌شود و نامه را به او نشان 
می‌دهد. در خیمه‌ای که به شیوه‌ی ترکان برپا کرده‌اند, بایکبال با زبان 
نباکان ترکستانی اش که در بیابان‌ها و کوهستان‌ها می ز بستند», خطاب به 
موسی می‌گوید: 

- این نامه‌ی خلیفه است؛ او از من خواسته است تا تو را بکشم و خود به 
فرماندهی کل منصوب شوم. من هرگز چنین نخواهم کرد؛ زیرا او 
می‌خواهد هر دوی ما را نابود کند؛ امروز تو را و فردا مرا. بایکبال لحظه‌ای 
خاموش می‌ماند و سپس می‌پرسد:. _ 

- تدبیر چیست؟ - به سامرا برو و به او بگو که پیرو و یاور او, علیه موسی 
و مفلح, [11] هستی؛ باشد تا از تو مطمئن شود و خاطر اسوده دارد. 

- و بعد؟چشمان موسی از تبهکاری می‌درخشد: بعد به تبانی با یکدیگر, 
نقشه‌ای خواهیم کشید تا خلیفه را بکشیم! روز بعد. سیاهیان تحت امر 
بایکبال به سوی سامرا حرکت می‌کنند. مهندی حس می‌کند که کسی 
پنهانی طرحی ریخته است. بنابراین دستور دستگیری ابانصر بن بغا (برادر 
می‌فر ستد و قول امان به او می‌د هد. ابانصر خویش را تسلیم می کند. او را 
به جایی نامعلوم می‌برند. سپس به دارش می‌آویزند. پیکرش را در قناتی 
می‌افکنند و دم نمی‌زنند. , 

مهتدی, با دلایلی نامعلوم. فرمان می‌دهد تا بار دیگر امام حسن عسکری 
(ع) را به زندان علویان بیفکنند. در اين زندان. علویان به ویژه اباهاشم 
جعفری, بر گرد امام حلقه می ز نند. اباهاشم از وضع امام بسیار اندوهگین 
است. 

امروز یازدهم رجب دویست و پنجاه و شش هجری قمری است. بایکبال 
همراه معاونش (احمد بن خاقان) , به سامرا| رسیده و به کاخ جوسق وارد 
می‌شود. مهتدی, با خشم و خروش, بر سرش فریاد می‌کشد: - گفتم 


موسی و مفلح را بکش, انجام ندادی و لشکر را تری کردی؛ چرا؟ 
بایکبال حیله گرانه پاسخ می‌دهد: 
-ای امپزمغ‌منان! ایا در خالی که سپاهیان آنان: از لشکر من بیشتر استه: 
می‌توانم بر ایشان فائق شوم؟ میان من و مفلح نزاعی رخ داد و من 
نتوانستم حتی حقم را از او بگیرم. این سپاه من است. به خدمت تو آوردم 
تا در جنگ علیه آن‌ها یاروات رسانند. .مهتدق فرمان می‌دهد تا بایکبال را 
خلع سلاح کنند. او را در یکی از اتاق‌های کاخ زندانی می‌کنند. بایکبال 
معترضانه می‌گوید: ِ 
- با کسی چون من نباید چنین رفتاری شود. بگذار به خانه‌ام بروم. 
- باید با تو حرف بزنم. در بیرون از کاخ. احمد بن خاقان حس می‌کند که 
بایکبال در گرفتاری افتاده است. با تحریک سپاهیان تحت امرش, کاخ را 
محاصره می‌کنند. مهتدی از پنجره می‌نگرد و صدها سرباز خشمگین ترک 
را می‌بیند. از مشاورش می‌پرسد: 
ی چاره چیست؟ مشاور که به باد حادثه‌ای کهنه می‌افتد, پاسخ می د هد - 
ابومسلم خراسانی نزد خراسانیان, از اين ترک در پیش یارانش, برتر بود. 
آنها نیز بر خلیفه هجوم آوردند؛ اما هنگامی که خلیفه سر ابومسلم را به 
طرف سپاهیانش پرتاب کرد آنان [از هراس] عقب نشینی کردند؛ ۳ 
که میان آنها کسانی بودند که ابومسلم را می‌پرستيدند. اگر شما هم چنین 
کنید, آنها نیز خاموش خواهند شد. از این گذشته: شما را در دلیری بز 
منصور دوانیقی برتری است. 
خليفه به آهنگرقی کرخی: فرمان می‌دهد تا سر بایکنال زا از بیکر جدا کند: 
مهتدی برای مقابله با هجوم ترکان, مفربی‌ها و قراغنه [2] را بسیج 
می‌کند. چادر نیلگون شب., بر اسمان سامرا گسترده می‌شود. خانه‌ها, 
بسان اشباحی هراس آورند. محله‌ها از رهگذران تهی هستند. خبر به گوش 
زندانیان می‌رسد. همه چشم انتظار پیامدهای بعدی‌اند. اباهاشم با اندوه 
می‌گوید: ٍِِ- 7 ۳ 

- مهتدی شیعه را به اوارگی تهدید می‌کند. شنیده‌اند که گفته: ان‌ها را به 
و دوردست تبعید خواهم کرد. امام به ان سوی رخدادها 
می‌نگرد و لب می‌گشاید: 

- عمرش کوتاه‌تر از آن است که چنین کند. از امروز پنج روز بشمار؛ روز 
ششم خلیفه کشته می‌شود؛ آن هم با ذلت و خواری. 
اباهاشم سر به زیر می‌افکند. واژگان مطمئن که حجاب‌های زمان را 
می‌درند, او را در خویش فرو برده‌اند. [3] . 
اباهاشم به خبرها چندان نوجهی نمی کند. هماره در زندان, به نیایشگری 
برخاسته است؛ اما اين واژگان. کنجکاوی او را برانگیخته است؛ زمانه, 
آبستن حادثه‌ای بزرگ است. حادثه‌ای که جز خداوند و این جوان پاکنهاد - 


که رازگاه پروردگار است - کسی نمی‌داند. احمد بن متوکل نیز که در 
زندان کاخ جوسق است. این پیشگویی امام را شنیده است. 

سه‌شنبه, سیزدهم رجب, مهتدی نیروهایش را مهیا می‌کند و فرمان می‌دهد 
تا در بیرون شهر سامرا - میان کاخ‌های ساخته شده عباسیان در زمان 
متوکل - خیمه زنند. نیروها از مغربی‌ها و فراغنه تشکیل شده‌اند. جنگ میان 
آن‌ها و نیروهای ترک بایکبال که تحت فرماندهی برادرش طغوتیا هستند. 
در می‌گیرد. طغوتیا, بنابر عادت همیشگی اش, مست در میدان نبرد حاضر 
شده است. ترک‌ها خواستار آزادی بایکبال هستند. مهتدی فرمان می‌دهد تا 
سر او را به سوی آنان پرتاب کنند. عتاب بن عتاب (فرمانده مزدوران) این 
دستور را اجرا می‌کند. اين اقدام. خشم تمامی ترکان را بر می‌انگیزد. حتی 
برخی از سربازان و یاران خلیفه نیز به طغوتیا می‌پیوندند. سپاه مهتدی 
اندک و ضعیف می‌شود. با یورش گسترده طغوتیا, خلیفه ناگزیر به گریختن 
- مردم! من امیرمومنان هستم! از خلیفه‌تان دفاع کنید! اما هیچ کس به 
اعتنا نمی‌کند, به سوی زندان می‌رود. فرمان ازادی زندانیان را می‌دهد تا 
چه بسا زندانیان از جان او دفاع کنند؛ اما زندانیان در کوچه پس کوچه‌های 
نزدیک زندان نایدید می‌شوند! اباهاشم که به این خبرهای هیجان انگیز 
گوش می‌دهد, از نگهبان می‌پرسد: و - هیچ کس نمی‌داند؛ 
شده است. گذرگاه‌ها تهی از و درها بسته, محله‌ها خات اتتدت : تنها 
سواران خالی با اسب‌های دیوانه در شهر گشت می ز نند. همان روزه خليفه 
متواری دستگیر و به جایی نامعلوم, که شکنجه گاه ترکان است, منتقل 
می‌شود. همان روز احمد بن متوکل - که در کاخ جوسق زندانی است - 
آزاد. و کاخ غارت می‌شود. شانزدهم رجب. معتمد از زندان آزاد و به 
خلافت منصوب می‌شود. در روز هجدهم رجب, اعلام می‌ شود که مهندی به 
مرگ طبیعی, چشم از جهان فرو بسته است! گواهی پزشکی نی آن را 
تأْیید می کند ! در حقیقت. خلیفه و فرمانروا, ترکان هستند؛ معتمد را جز نام 
خلیفهر رهق دیحری: آز زمامداری یت ایبی, افش ته اهر مار کشته 
است. دوم شعبان, عبیدالله بن یحیی بن خاقان به نخست وزیری منصوب 
می‌شود. [ 5] نات زمانه می‌چرخد و ماه کامل می‌شود. خلیفه‌ی نوتخت 
برای مقابله با خطرهای بزرگی چون شورش زنگیان در جنوب عراق و 
دولت حسن بن زید طایی, در شمال ایران. مهیا می‌گردد. موضع دستگاه 
خلافت با امام حسن عسعری (ع) که به «خاموش» شهرت دارد. [6] 
پیچیده است. امام زیر نظر است ۳ باید هفته‌ای دو بار (دوشنبه و پیج 
شنبه) ناگزیر در کاخ خلافت حضور یابد. [7] در مجموع. روابط کاخ و امام, 
آرام است؛ اما همراه با احتیاط از سوی دولت است. جه بسا انگیزه‌ی این 


امر. به نخست وزیر برگردد. او کهنه کاری سیاسی است که شاهد 
سرنگونی متوکل بوده است. در ان زمان؛ او وزیر دربار بوده و دیبده است 
که چگونه پیشگویی امام هادی درباره‌ی متوکل به حقیقت پیوسته است. 
اینگ نیز بسیاری مردمان از پیشگویی امام حسن عسکری (ع( درباره‌ی 
مهندی آگاهند. مردم به دشواری می‌توانند به امام دسترسی داشته باشند. 
از سویی دیگر, رابطه‌ی امام با مردم به تدریج از طریق نامه‌ها و گفت و 
گو با نمایندگان مورد اعتمادش شکل می‌گیرد. 
رفتار امام, مهیا ساختن جامعه برای پذیرفتن امامی است که در سال‌های 
آینده از دیدگان پنهان خواهد شد. خانه‌ی امام در محله‌ی درب الحصا, به 
دژی محاصره شده می‌ماند. در خانه اکثر اوقات بسته است؛ مگر دوشنبه 
و ینج شنبه که امام به همراه برخی دولتمردان, به کاخ خلیفه می ر ود. 
مردمان, در میان راه, صف می کشند تا از دور نظاره گر امام و مولای 
خویش باشند. تنها حکیمه (عمه امام) با او و در خدمت اوست. به سبب 
هراس از نیروهای امنیتی کسی را جرات دیدار با امام نمانده است. عمه 
نیز. در حقیقت» چشم انتظار میلاد پسر موعود است؛ پسری که طبق 
فرموده‌خ برآذرن: زمانبه دا آمدنشن به-دوازا کشیده. است: خور شید 
غروب مردادماه, با پرتو زرین 9 خانه‌ها را فرا گرفته است. نسیم 
مرطوبی از دجله می‌وزد. نوبتی گلدسته‌ی پیچ در پیچ سامرا, مهیای سر 
دادن اوای ملکوتی تکبیر است. در خانه امام باز می‌شود تا خدمتکاری سیاه 
پوست, که بوی مشک می‌پراکند, از آن خارج شود و به خانه‌ای نزدیک رود. 
خادم در می‌زند و حکیمه در را می‌گشاید. فرمانبر می‌گوید: 
- سرورم می‌فرماید: [روزه‌ی مستحبی خود را] در منزل ما افطار کن. 
3 بانو از این دعوت می‌تید. حس می‌کند که در ورای این دعوت, باید کار 
مهمی باشد. خورشید در دریاچه‌ی غروب تن می‌شوید. حکیمه وارد خانه‌ی 
برادر می‌شود. بوی گل‌های بهارین در جای جای منزل امام پیچیده است. 
شب جمعه است. مدتی است که نرگس را ندیده است. امام, با لبخندی 
سیمای گندمگونش را تابنااک کرده, به استقبال عمه می‌شتابد. حکیمه 
نیز از دیدن او شادمان است؛ اما این شادی, چندان نمی‌پاید؛ زیرا می‌بیند 
با با که برادرزاده اش هبوز به بیست و پیج سالگی نر سیده است, تارهای 
ننتیید گر فحاسن ناشن اشعار شدم است: آن: که علم کنات در اخنیار 
دارد, مق گوید؛ ۲ 
۰ امشب. نیمه‌ی شعبان است. به اسمان ی و ادامه می‌دهد: - و 
خداوند بلند پایه, در این شب پیشوایش را در زمین آشکار خواهد کرد. پس 
رو به حکیمه می‌کند و با صدایی که در ان پژواک پیامبران نهفته است., 
می‌گوید: - امشب.؛ فرزندی که نزد خداوند عزوجل, بزرگوار است. متولد 
می‌شود؛ کسی که پروردگار, زمین مرده را به یمن قدوم وی زنده می‌کند. 


مدت‌ها بود که حکیمه جچشم انتظار آن بود. ض اعلام زمان آن از سوی 
امام, او را حیرت زده کرد. زیرا وی احتمال می‌داد که نسیم و يا ماریاء , دو 
0 عسکری 1 مادر ن مولود باشند؛ ناگاه نرگس را به 
خاطر ۰ با لحنی پر 1 اما آمیشته با سر گردانی, می‌پر سد. - 
0 

7 نرگس. - نرگس؟ برادرزاده! آثار بارداری را در وی نمی‌بینم. 

آن که:با انتجمان بیو‌ند. داز د, می‌گوید: - مطلب همان است که می‌گویم. 
نرگس به پیشواز بانویی می‌آید که اسلام را ان ان اموخته است: - بانویم و 
بانوی خاندانم! چگونه روز را به پایان رسانده‌ای؟ جشم حکیمه به آنرگس 
هی ‌اففدوجا وی اه وین می‌شاند وی اعوشش قی کیرد مین کوید؟ - 
بلکه شما بانوی من و خاندان من هستی! 

حیرت. بر سیمای معصومانه‌ی نرگس نقش می‌بندد: ۲ 

- این چه کاری است عمه؟!حکیمه خم شده است تا کفش‌های نرکس را از 
پایش بیرون اورد. 

- سرورم! اجازه بده تا من کفش‌های شما را از پایتان بگیرم . شادی از 
چشمان عمه می‌تراود و می‌گوید: , 1 

- بلکه تو سرور منی. به خدا سوگند که نه می‌گذارم کفشم را در آوری و 
نه به من خدمت کنی. بلکه من خادم توام و تو باید قدم بر چشم من نهی. 
سوال‌های بی شماری در ذهن نرگس نقش می‌بندد و به چشمان 
عسلی اش رخنه می‌کند. با احترام به همسرش می‌نگرد؛ همسری که به 
حکیمه می‌گوید: - خدایت پاداش نیک دهد, عمه. حکیمه, نرگس را به سوی 
حصیری می‌برد. برادرزاده, بیرون به انتظار می‌نشیند. حکیمه با شادمانی 
نرگس را می‌بوسد و می‌گوید: 

- دخترم! خداوند به زودی (امشب) پسری به تو خواهد داد که سرور و 
سالار هر دو جهان است. 

نرگس, سر فرو می‌افکند و گونه‌هایش از شرم, گلگون می‌شود. 


پی نوشت ها: 

اد ما ناوات طاسع است که بر ای موف جر ها قفاوت 
می‌کرد. مهتدی از بایکبال خواسته بود تا او را نیز ترور کند. 

21 فر افتم حصم فان فا مه مرا باختهای ات ها ی ار 
مرزهای افغانستان امروز و شوروی (سابق). سرچشمه بعضی از 
شعبه‌های رودخانه‌های جیحون و سیحون از ان جاست. این ناحیه, یکی از 
حاصلخیزترین و سرسبزترین نواحی اسیای مرکزی است که در سابق جزء 
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میان ماه من 


جعفر را چه شده است؟ چه روی داده که همچون دیوانگان رفتار می‌کند؟! 
راهی کاخ عبیدالله بن یحیی شده است تا دیداری خصوصی با او داشته 
باشد. نخست وزیر به احترام برادر. از جعفر استقبال می‌کند؛ اما جعفر 
سخنان گزافی بر زبان می‌آورد که سبب شکستن حرمتش می‌شود. 

- اگر مرا در جایگاه برادرم قرار دهی, همه ساله, بیست هزار دینار طلا به 
نو می‌دهم ! ِ 

عبیدالله به جعفر می‌نگرد. میان حسن (ع) و او چقدر فاصله است؟! در 
دانش؛: زیرکی, بردباری؛ فروتنی, پاکدلی و.. ,. او می‌اید تا از دولت بخواهد 
او را امام شیعیان قرار دهد! گویا دولت, برادر پدر و نیاکانش را به امامت 
منصوب کرده است! نخست وزیر لب قق کشا ید 

-ای نادان! خلیفه - که خدای بر عمرش بیفزاید - شمشیرش را برای 
کسانن آخته کرد که اصاست براور ویصرت رامایر فاشتتد ور انشان تاعت 
تا از اين عقیده‌شان باز گرداند؛ اما موفق نشد. اگر تو نزد پیروان برادر و 
۳0 امامی, دیگر نیازی به خلیفه و جز وی نداری تا تو را منصوب کند و 
اگر نزد آنان از چنین جایگاهی برخوردار نیستی, هرگز بدان نخواهی رسید. 
[1] . بخست وزیر بر می‌خیزد تا پایان دیدار را اعلام کند. جعفر بر می‌خیزد 
ن شکست را به دنبال خود می‌کشد. عبیدالله. دستور اکید می‌دهد تا 
بار دیگر که جعفر می‌آید. او را نپذیرند؛ اما جعفر با آن که ذهن بیماری 
دارد, به نکته‌ای آگاه شده است! تا زمانی که خلیفه از امام می‌هراسد و 
در تعقیب پیروان امامت است. چرا خلیفه او را به امامت شیعیان منصوب 
نکند تا شکوه امامان در چشم شیعیان قاری رد۱۲۵ جعفر نزد خلیفه می‌رود 
و پیشنهادش را مطرح می‌کند. همچنین مبلفی را که به نخست وزیر 
پيشنهاد داده بود, با خلیفه مطرح می‌کند. خلیفه پاسخ می‌دهد: 

ِ بدان که جایگاه برادرت از طرف ما نبود. او منصوب پروردگار عزوجل 
بود. اما در تلاش بودیم از ارزشش بکاهیم؛ لیکن پروردگار هر روز به آن 
می‌افز ود. این عنایت به سبب پاکدامنی, خوشنامی, دانش و افزونی 
نیایشش بود. اگر تو نیز نزد شیعیان برادرت, از جایگاه او برخورداری, 
نیازی به ما نداری. اگر چنین نیستی و از ویژگی‌های برادرت بی بهره‌ای, ما 
تست توا نس وی این ومیته بایوات کم اه اار تراسا نان و یی 
چون جعفر سخن نبود, چنین صریح سخن می‌گفت؟! تنها عایدی جعفر از 
ات اف هه ول قایها ای ید مس او با ها واری تشر کی سر 
ام است اه هرا یمه پس نيه اش ین تس اسان کر 
بسته و پسری از خود به جای نگذاشته: رت و این, چیز کمی نیست. [3] . 


طوفان حوادثی که بر خاندان علوی هجوم آورده, مادر داغدیده‌ی امام 
عسکری (ع) را در بستر بیماری افکنده است؛ پسر محبوبش در گذشت و 
عروسش به زندان افتاده و نوه اش نایدید شد. این جعفر مانده است. 
مردی, مهیای دریدن خاندان برادرش. ام‌حسن را به منزل بانو حکیمه 
(خواهر شوهرش) می‌برند؛ اما پیکان‌های رخدادها می‌بارد و تير سرنوشت 
بدو نیز فرو می‌افتد. در لحظه‌های احتضار, وصبت می کند تا پیکرش را کنار 
آرامگاه همسر و پسرش - در خانه‌شان - به خاک بسپارند. [4] . 

تاای را ات سار رد رای سوت 
جا خانه‌ی من است؛ به دفن او در خانه‌ام, رخصت نمی‌دهم. در این 
لحظه‌های سرنوشت‌ساز, کودک باید اشکار شود تا با لحنی تند و بی‌پروا, او 
را مورد خطاب قرار دهد: «جعفر! آیا اين خانه, خانه‌ی توست؟!» از امروز, 
دیگر او عموی موعود نامیده نمی‌ شود. ؛ پسر نیز او را عمو خطاب تصی ‌کند؛ 
جعفر از خاندان طرد و از آیین و از انسانیتش جدا شده است. چشمان 
جعفر از نیرنگ ار میدز خشتند. آهنی: کرفتم. کود ترا دازده بر 
میان جمعیت ناپدید می‌شود و جعفر حیرت زده بر جای می‌ایستد. زین 
پس؛ , کسی از جای موعود اگاه نیست. او با حرکت تاریخ و زمانه همدوشی 
خواهد کرد؛ اما با مردمانش از طریق بازرگان روغن ارتباط خواهد داشت؛ 
با عنمان بن سعید عمری, مردی که زندگی‌اش را در گرو باورش قرار داد. 
به زودی مردم خواهند دانست که او نخستین نماینده میان مهدی و مردمان 
خواهد بود. چرا چنین نباشد, در حالی که او همان کسی است که عهده‌دار 
قسمت کردن پنج هزار کیلو نان و پنج هزار کیلو گوشت میان بینوایان در 
روز تولد مهدی بود. او همان کسی است که به فرمان عسکری (ع) ده‌ها 
دام برای تولد مهدی قربانی کرده است. [5] او همان کسی است که امام 
یازدهم را پس از مرگ, غسل داده است. [6] . دربار. همچنان از وجود 
مهدی‌ای که به زودی اشکار خواهد شد و بنیان حکومتشان را در هم 
می‌شکند, تردید دارد. مادرش را هنوز گرفتار بند نگاه داشته‌اند؛ تا شاید 
پسر برای دیدار مادر بياید و دستگیر شود. اما امام هوشمندانه رفتار 
ضی کتن: فرمانی مبنی بر تحریم نامش در محافل می‌دهد. ۲ 

- نفرین, نفرین بر آن که در محافل و میان مردم, زبان به نام من گشاید. 
[7] . نخستین تصمیم حضرت. دستور انتقال محل کار سفیرش از سامرا به 
بغداد است. بغداد. شهر تجاری بزرگی است و کار جاسوسان برای زیر 
نظر گرفتن عثمان بن سعید دشوار خواهد بود. زین پس, دیگر کسی عثمان 
را در سامرا نمی‌بیند؛ در زمان امام یازدهم نیز وضع بدین‌سان بود. 
حضرت, خود لباس بازرگانان را می‌پوشد. در سال‌های دویست و شصت تا 
دویست و شصت و سه هجری قمری. سلسله‌ای از رخدادها, حلقه حلقه 
روی می‌دهند: باسیل اول (امپراطور روم), حمله‌هایی را به شهرهای 


یورش ۳ در شهر 1 به سبب ستم و 7 ۱ به ناموس 
مردم. شورش و غوغا در می‌گیرد. نبرد با زنگیان شورشی, در بصره ادامه 
دارد. خوارج به فرماندهی مساورالشاری, تاخت و تازهای تازه‌ای را شروع 
می‌کنند. در برقه (شمال افریقا) مردم ضد احمد بن طولون قیام می‌کنند و 
به شدت سرکوب می‌شوند. در این میانه. یعقوب بن لیث صفار. فرصت را 
غنیمت شمرده. با پیشروی به سوی اهواز و فارس, سرزمین‌های 
گسترده‌ای را فتح و به سوی بغداد رهسیار می‌شود. خلیفه‌ی هراسان. 
نیروهایش را مهیا و به فرماندهی برادرش, موفق. می‌فرستد تا مانع 
پیشروی او شوند. نبرد در دیر عاقول (حدود سه فرسنگی بغداد) در 
هی کزان صفاریان شکست می‌خورند. یعقوب با پاره‌ای از نیروهایش به 
سوی اهواز عقب نشینی مق کنند؛ اما همچنان برای عباسیان ۱ 
می‌نمایند. رشیق, خادم عبیدالله بن یحیی, به سرور خود ضربه‌ای می زند؛ 
نخست وزیر از اسب سرنگون می‌شود و چند ساعت بعد, به گونه‌ای 
مرموز جان می‌سپارد. 

حسن بن محمد بن آبی‌شوارب (قاضی القضات) می‌میرد و برادرش, علی 
بن محمد. این منصب را عهده‌دار می‌شود. [8] زنجیر حوادت گوناگون, کار 
را بر عباسیان تنگ آورده است. آنها ناگزیر, پس از دو سال, نرگس را از 
۳ می‌کنند. آوارگی اوء تا هنگامی که به فرمان الهی لبیک گوید و جان 
به جان افرین تسلیم کند, همچنان امتداد می‌يابد. زمزمه درباره‌ی وجود 
راستین امام مهدی (عحج) هنوز جاری است. بسیاری می‌دانند که حفیقت 
نزد عثمان بن سعید است. مردی شایسته که با بسیاری از شایستگان و 
معتمدان دیگر, این راز را در میان گذاشته است. اما سخت رازدار است و 
ان را تنها با اقربای حقیقی بازگفته است. در شبی سرد و زمستانی, مردی 
حقیقت جو از او می‌پرسد: ت‌ تو را قسم به حق خداوند و به حجرمت دو 
اماهی که به تو اعتماد کردتد, ایا به چشم خویش بسر. ابامحمد:.صاحب 
الزمان را دیده‌ای؟ چشمان مرد صالح از اشک لبریز می‌شود: - اگر این 
ژاز بات بحویهه قول خواهی داد که تا زنده‌ام با کسی در میان نگذاری. 

مرد سرش را به نشانه‌ی موافقت تکان می‌دهد. شفیر می‌گوید: - ارق: او 
را دیده‌ام. [9] روزی که چشم به جهان گشود و روزی که رشد کرد و 
نوجوانی دلیر و کاردان, و امامی بزرگوار شد. [101] . مرد به بستر 9 
و ان شب., روژیای فردای سبز را می‌بیند. 


پبی نوشت ها: 


[1] الارشاد, ص 320. 


[2] الغيبة, ص 309. 
[3] همان جا. 

[4] همان ص 314. 
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[7] الغيبة. ص 164؛ الغیبة الصغری؛ ص 542. 

[8] الغیبة الصغری, ص 239. 

[9] الغيبة ص 219. 

[10] الارشاد. ص 330؛ اعلام الوری. ص 396. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


معجزه پیامبر در توطثه گودال و سم 


امام عسکری علیه‌السلام از امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند که فرمود: 
و اما داستان برگشتن نقشه [ گودال و] سم به خود یهودیانی که قصد جان 
بیافتر زا کردم بودند این است*.جون بيامبر صلی الله علیه و اله دز صدیته 
شهرت پافت. حسادت ابن ۳ [منافق ]؛ به او بیشتر شد, از اين رو برای 
کشتن پیامبر, [به پيشنهاد دختر خودا], این نقشه را کشید که در گوشه‌ای از 
اتاق نشیمن خود گودالی بکند, و در ته آن سرنیزه‌ها, و کاردهای طراکشی 
را نصب کند, نوف آن: فر نی بحکفخر 3 که یک گوشه آن به دیوار بسته 
را را بر 
فرش نهاد, در گودال بیفتد. 

اين کار را کرد, و مردان شمشیر به دستی را پنهان کرد. تا چون پیامبر در 
گودال افتاد آنان بر علی علیه‌السلام و همراهان, یورش برند, و ایشان را 
و نیز نقشه کشید که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله نخواست در آنجا 
بنشیند, در خوراکشان سم بریزند تا همه بميرند. خبر یل امده و نیامیز ضلی 
الله علیه و آله را از این توطئه آگاه کرد, و گفت: خدا می‌فرماید: هر جایی 
که [ابن ابی] گفت, بنشین, , و از هر خوراک که آورد. بخور, که خدا آیات 
خود را بر تو آشکار می‌کند, و اکثر توطثه‌گران را می‌کشد. 

پيامبر آمد, و بر روی آن فرش نشست, و دیگران نیز در اطرافش 
نشستند, او در گودال نیفتاد, آبن ابی در شگفت شد, چون به زیر فرش 
نگریست. آن را پر دید, برای پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه‌السلام 
و همراهان, خورای مسموم آورد, پیامبر صلی الله علیه و آله چون خواست 
دست به سوی خوراک برد فرمود: علی جان! بر بر این خوراک دعایی بخوان 
و علی علیه‌السلام چنین خواند: به نام خدای شفابخش, به نام خدای کفایت 
کننده, به نام خدای عافیت دهنده؛ به نام خدایی که با [یاد و نام او هیچ 
چیزی, و هیچ [آفت و] دردی در زمین و آسمان زیان نمی‌رساند, و او 
شنوای داناست. تا را ی یم ی 
همراهان, از ان خوردند تا سیر شدند. سپس یاران و دوستان عبدالله بن 
آبی آهدند, وبا این پندار که شاید در خوراک - که پیامبر صلی الله علیه و 
آله و همراهان را ضرر نزد - سم نباشد, از آن خوردند [. و مسموم شده 
مردند]. و [از سوی دیگر,] دختر ابن ابی که این نقشه را کشیده هد امتخه.ه 

ای ان تس سس 
و خدا گودال تز از سر تیزم.ه کارد را بر کرداندم. اه در آن افتاده و مره و 
و 


عیدالله بن آنی زه آنان ار کف سار ییون کیوالن افیاوه اسر که 
ار ۱ 3 
می‌گفتند: عروس ما که پیامبر صلی الله علیه و آله را برای عروسیش 
دعوت کرده بودیم, مرد. پیامبر صلی الله علیه و آله بشید لت مر ی 
دختره و اين مردم چه بود؟ ابن ابی گفت: عروس از بام افتاد, و این مردم, 
رودل گرفتند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: [آری] می‌دانم چرا 
مردند, و از آنان گذشت. 
و قال علیه‌الشنلام آیضا: 
قال علی سس هد فلیهماالسااف و اما فلت آلله السم علی شود لین 
قصویه ارو آهاکفی الله یمه فان سل اللت صلی الله علب الم لا 
0 و ۳ 2 فدبر علیه آن یحفر له حفيرة فی 
مجلس من مجالس داره. و یبسط فوقها بساطا؛ و ینصب فی اسفل 
الحفيرة ۰ اسنة رماح, و لصب سکاکین مسمومة, وشد آحد جوانب البساط و 
الفراش ال ال ان لیوتل وتیل الله صلی ال عنم و ال مت اضه ی 
علی علیه‌السلام, فاذا وضع رسول الله صلی الله علیه و اله رجله علی 
البساط وقع فی الحفيرة, و کان قد نصب فی داره. و خبا رجالا بسیوف 
مشهورة, یخرجون علی علی علیه‌السلام و من معه عند وقوع محمد صلی 
الله علیه و له قی الحفیره قیفتلوتهم نها ون آنه ان لم بتشط للقعود 
لول الساط ان بطصوه من طعاخیه اسهم لینوت هو و آضتانه 
معه, خمیعا. فجای: یرتیل علیه‌السلام و اخبره لیکو مال له ان الله 
بایری آنتطقد حیت بقع کت وتاکل مما طعمیه فا م هر غلی آبانم و 
جهلی اتر. هن عواظا علی. دلک,فیک. ی ای 
آله وقعد علی البساط, وقعدوا عن یمینه و شماله و حوالیه, و لم یقع فی 
الحفیرة: فتعجب این آبی و نظرء‌فاذا قد صار ها تحت البساط آرضا ملتتمة. 
قدای پسین للم هی الله خلیه و الیو لا مالسا .کی 
تالطعاج المستوم..قلما اراد ۱ 
الطعام, قال: یا علی! آرق هذا الطعام بالرقية النافعة. 
فعااه لالهلا سم الم الشامی سه الاهالکا فیه مس لام 
المعافی, بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء [و لا داء] فی الأرض و لا 
فی السماء و هو السمیع العلیم. 

کم ال ول الله صلی للم لین الم ای یه نتم هی میا 
شرا سا اضتات بدا لهس ای نحواضه, فاکلوا فملات ومول 
الاتصلی الله علیه و آله و‌صحیه طا مهم انب فدعلط وم بحفل قه 
سما, لما رآوا محمدا و صحبه لم : یصبهم مکروه. 
۱ انلس لعخفیر نکته: اون 
فیه ما نصب., و هی کانت دبرت ذلک, هتظرت: فاد ماسنست التشاظ ار 


کیفارت علی بط وا قفا غای الم افو افیا ات 
فییا و فلکت فرفعت سح قفا له ین ای ابا او ان حل 1 
اما مات ی انحفیرم لد دما کا ریا علیق یا او ال ۱ 
مان العروس دوه عرسا ان سا مسا الل‌صلی لاه هو ال 
مات اوه الکو الوا فلع سین له الا هه ال مسا 
رسول الله عن سبب موت الابنة و القوم؟ 

ففال ایو اس سفت من سیر اوه لش تیه فها ز ,رون اناد 
ی اه 


پبی نوشت ها: 

[1] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 188 ح 89, 
بحارالأُنوار 17: 328. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
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محمد و علی, پدران این امت 


امام هادی علیه‌السلام فرمود: مقدم داشتن خویشی پدران دینی خود, 
محمد صلی الله علیه و اله و علی علیه‌السلام. بر خویشی پدر و مادر 
نسبی, از بزرگداشت شکوه [و کبریایی] خداوند. محسوب می‌شود. و 
مقدم داشتن خویشی پدر و مادر نسبی, بر خویشی پدران دینی خود: محمد 
صلی الله علیه و اله و علی علیه‌السلام, از [تحقیر و] سبک شماری جلال 
0 1 

و نیز فرمود: هر که نزد او پدران دینی‌اش, از پدر و مادر نسبی‌اش 
گرامی‌تر نباشد هیچ ارزش حلال و حرامی, و نه زیاد و کمی, نزد خدا ندارد. 
۹ 


۲ هادی علیه‌السلام نامه نوشتم, و پرسیدم: از چه کسی معالم [, و 
اصول و فروع] دین خود را بیاموزم؟ و برادرش نیز با نامه, همین سوال ر 
کرده بود. امام علیه‌السلام در پاسخ هر دو نوشت: سخن شما را دریافتم, 
برای فراگیری دین خود, آهنگ دیریای در محبت ما, و هر پایدار در ولایت ما 
را کنید, که - به خواست خدا - ایشان, شما را بس خواهند بود. 
عن الامام العسکری علیه السلام: 
قال علی بن محمد علیهماالسلام: ان من اعظام جلال الله, ایثار قرابة آبوی 
دینکی: محمد و علی علیهماالسلام علی قرابة آبوي نسبک, و ان من التهاون 
بجلال الله ایثار قرابة آبوی نسبک علی قرابة آبوی دینک محمد و علی 
علیهماالسلام [1] . 

و عنه کال لا اس 

قال علی بن محمد علیهماالسلام: من لم یکن والدا دینه محمد و علی 
1 
و لا کثیر و لا قلیل [2]. 

روی ای عن آبی‌محمد جبریل بن محمد, الفاریابی_ قال: حدثنی 
قال: کتبت الیه - یعنی آباالحسن الثالث ی آساا: عمن 1 ۳ 
قیتن ؟ ۵ کنت آخوه ارضا ید لگ فکتب الیهما: فهمت ما ذکرتما, فاصمدا فی 
فتکها لین من فی سا و کل کنر القدم فی آهر تا قانوم کافه کهار ان 
شاء الله تعالی [3] . 


[1] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 336 ح 211, 
بحارالأنوار 23: 263 ح 16. 

[2] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 332 ح 200, 
بحارالأنوار 23: 261 و 36: 10. 

[3] اختیار معرفة الرجال 1: 15 ح 7, بحارالأنوار 2: 82 ح 3. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
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معجزه امام علی از زبان امام هادی 


امام هادی علیه‌السلام فرمود: نظیر داستان دو درخت پیامبر صلی الله 
علیه و آله برای علی بن ابی‌طالب علیه السلام پیش آمد, او چون از صفین 
برگشت. و مردم را اا وا یا ور 
فرمود, رفت که قضای حاجت کند. یکی از منافقان سیپاهش گفت: به 
نشمینگاه و پس‌مانده‌های او می‌نگرم, تا پارانش را از دروغ او - که مدعی 
مرتبه پیامبر است - آگاه کنم. علی علیه‌السلام به قنبر فرمود: قنبر! برو به 
سوی آن درخت, و درخت روبرو - که میانشان بیش از یک فرسخ فاصله 
است - و ندا کن: وصی محمد صلی الله علیه و آله فرمانتان می‌دهد که به 
هم بچسبید. قنبر گفت: ای امیرمغمتان! آیا صدای من به آنان.می‌زسد؟ 
علی علیه‌السلام فرمود: آن خدایی که دید چشم تو را تا [دوردست‌های] 
آسمان - که چه بسا میان تو و آن, پانصد سال راه فاصله باشد - می‌رساند, 
صدای تو را به آن دو خواهد رساند. 

قنبر رفت, و ندا کرد. و هر یک به سوی دیگری - همچون دو دوست گرفتار 
هجران, و مشتاق به هم - شتافتند, , و به هم چسیید ند. گروهی از منافقان 
به هم گفتند: سحر علی علیه‌السلام همچون سحر پسر عمویش رسول خدا 
صلی الله علیه و اله است. نه او پیامبر خدا است., و نه این امام, اینان هر 
دو ساحرند, دور می‌زنیم تا از پشت سر ببینیم», خدای سبحان صدای آنان را 
به گوش علی علیه‌السلام رساند, و او با صدای بلند فرمود: قنبر ! منافقان 
| فریب دهند, , و می‌پندارند 
که جز با اين دو درخت, خود را نمی‌پوشاند, نزد درختان برو و بگو: وصی 
پیامبز صلی الله علیه و الم فرمانتان می‌دهد به جای خور برگردید. قنبر 
فرمان را رنشاند. و درختان. از بن. برامده: هر یک از دیگری. - همجون 
شکست خورده هراسناک از دلاوری قهرمان - جدا, و با شتاب به جای خود 
برگشت. 

سپس علی علیه‌السلام رفت تا جامه برگیرد. و بنشیند. گروهی از منافقان 
نیز رفتند ۳ بنگرند, چون جامه برگرفت, خدا| چشمشان را کور کرد و 
چیزی را ندیدند. چهره برگرداندند همچون پیش , بینا شدند, ۳ 
نگریستند و کور شدند, پیوسته چون به او نگاه می‌کردند. کور و چون رو بر 
هی کرزاتدند: بینا می‌ شد ند تا که علیه‌السلام برخاست.؛ و برگشت, ۰ و این 
تلاش ناموفق, از هر یک هشتاد بار تکرار شد. پس رفتند تا پس‌مانده را 
بنگرند, که در جای خود میخکوب شدند, و نتوانستند, و چون برگشتند. رها 
شدند, و این نیز, صدبار تکرار شد, تا ندای کوج دادند, پس کوج کردند و به 


خواسته خود نرسیدند, این ماجرا جز بر سرکشی و طغیان, و اصرار بر کفر 
و عنادشان نیفزود. به هم گفتند: این مرد شگفت انگیز را ببینید! او که این 
آیات و معجزات را دارد, از معاویه و عمروعاص و یزید ناتوان است. خدای 
سبحان صدای آنان را به گوش علی علیه‌السلام رساند. حضرت علیه‌السلام 
فرمود: ای فرشتگان پروردگارم! معاویه و عمروعاص و یزید را نزدم حاضر 
کنید. به هوا نگریستند, فرشتگانی را همچون نگهبانان زبده چالاک که هر 
یک به دیگری آويخته. دیدند که آنان را آوردند: یکی معاویه, دیگری 
عمرو عاصی: بو وهی شید علی عه اسلام فرنود: ماید و یشان را 
می‌د هم همانگونه که خدای سبحان, ابلیس را تا قیامت مهلت داد, انچه از 
من می ‌بینید از ناتوانی ۳۳1 ذلت نیست؛ س_ آزمون ِ سبحان برای 
0 ۳ 
عیبجویی کردند, و گفتند: یچ 
را دور زد. و برگشت., چگونه نیازمند شد که فرار کت ورن از رای وناز 
مکه تا مدننه. را دز بای ده-وور .طی کنده ازی. کار‌ها نها .ذدست: خداستت: 
هرگاه بخواهد قدرت خود را بر شما می‌نماياند, تا به صدق پیامبران: و 
اوضای انیم واه مرا با آمور اسان سا ۱ 
کند. 

لاخ کر ای 

عال. علیین معمه لا امه هی کان. یی هوا 0 عای ین 
آس‌طالت لاه اعا ره من فیعض مین المام ال 
تحت الصفرن التی قلبها: دهب لیففد الی ساحته غفال بعض مافتن 
عسکره: سوف انار الی نو آته و الی ما بخرح منه, فانه یدعی مرتبة 
ای لافند اضخانه مکربت فقال غلی علید الببلا ماع با قیرا اذهب الی 
تلک الشجرة و الی التی تقابلها. و قد کان بینهما أکثر من فرسخ. فنادهما 
آن وصی محمد صلی الله علیه و آله یامرکما آن تتلاصقا. فقال قنبر: یا 
اما من اه بانمما نی ففال ی علدالماا ما رال ضاه سر 
اه هی یا ی 
فذهب فنادی. قسعت احداهما الی. ااخزی, نسعی, التخایین ظالت غییة 
آحدهما عن الاخر, و اشتد الیه شوقه, و انضمتا. فقال قوم من منافقی 
الف کر انا ضا یی کر و انلس ان کم ما وا 
الله وت ها انامه و اما هم ساجرارر کنا سور سی ام اسر الی 
عورته و ما بخرج منه. فأوصل الله عزوجل ذلک الی آذن علی علیه‌السلام 


من ( 


فقال - جهرا- : با قنبر! ی را و 
الله غلیه و العرجی طنوا ان لا یمتنع منهم الا بالشجرتین, فارجع الی 
الشجرتین وقل لهما: ان وصی رسول الله صلی الله علیه و آله یأمرکما آن 
تعودا الی فکانیکها. فففل. ما آامره بف فاتقلها 6 اعاوت ] کل واحدم:منهما 
تفارق الأخری, کهزيمة الجبان من الشجاع البطل, ثم ذهب علی علیه‌السلام 
و رفع ثوبه لیقعد, و قد مضی جماعة من المنافقین لینظروا الیه. فلما رفع 
ثوبه اغمن. الله عالی. اشارص عم سضا. سار قولها عنهء خحو همه 
فابصروا کما کانوا یبصرون. ثم نظروا الی جهته فعموا, فما زالوا ینظرون 
الی جهته و یعمون, و یصرفون عنه وجوههم و یبصرون, الی آن فرغ علی 
علیه‌السلام و قام و رجع, و ذلک ثمانون مرة من کل واحد منهم. ثم ذهبوا 
ینظرون ما خرج منه. فاعتقلوا فی مواضعهم. فلم یقدر وا ان پروهاء فاذا 
آنتر فوا امکتهم الاتضر افد: آصابهم ذلک مائة مرة حتی نودی فیهم بالرحیل 
اقرحلهواا وما فضلوا الی.ها. ادها عم لک له وحم چلی: الا ماه 

طغیاناء و تمادیا فی کفرهم و عنادهم. فقال بعضهم لبعض: انظر وا ال ۶ 
العجب ! من هذه آیاته و معجزاته, یعجز, عن معاوية و عمرو و یزید؟! 
فأوصل الله عزوجل ذلک من قبلهم الی آذنه. فقال علی علیه‌السلام: با 
ملائکة ربی! ائّتونی بمعاوية و عمرو و بزید. فنظ وا فی ۳ فاذا ملائکة 
3 الشرط السودان, [و] قد علق کل واحد منهم بواحد, فانزلوهم الی 
حضر ته, فاذا آحدهم معاوية, و الاخر عمر وه و الاخر یز بد» [ف ] قال علی 
علیه السلام: تفالوا. فانظر ها الیهمتاما لودشنت افتلمم: ولکنی انظ رهم ,کما 
انظر اللهعز وعلن, ابلشن الی یوم الوفت. | موی ان الدی: تزو نف تا حنکم 
لیس بعجز و لا ذل, ولکنه محنة من الله عزوجل لکم لینظر کیف تعملون, و 

ما ای وا رسای ای ام 
علی رسول رب العالمین. فقالوا: اب من طاف ملکوت السماوات و الجنان 
فی ليلة, و رجع کیفٍ با ال ان پبهرت: ه بدظل ارو بان [الی] 
المدینة من مکة فی آحد عشر یوما؟! [قال] و انما هو من الله, اذا شاء 
ازاکم القدره لتعرفها ضدق انباء الیو افضيانممه آذا سا امتضکم بدا 
۱ ۱۱۳ 


[1] اشارة الی حدیث الشجرتین فی باب النبوة ح 28. 

[2] التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام: 165 ح 82, 
بحارالأنوار 42: 29 ح 8. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
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محمد بن ریان 


اربلی با سند از محمد بن ریان بن صلت نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه السلام نویشتم : و از او اجازه خواستم در نیرنگ دشمنی 
۳1 فرییش ممکن نبود, امام علیه‌السلام مرا از آن بازداشت, و سخنی 
فرمود که معنایش این بود تو خود از پس او مشضیت نو سوگند به خدا! به 
و 
دینی و دنیوی از دنیا رفت. 
روی الاربلی: 
باسناد عن محمد بن الریان بن الصلت., قال: کتبت الی آبی‌الحسن 
علیه‌السلام آستأذنه فی کید عدو لم یمکن کیده, فنهانی عن ذلک و قال 
کلاما معناه: تکفاه, فکفیته والله! احسن کفاية, ذل و افتقر و مات فی 0 
الناس حالا فی دنیاه و دینه [ 1] : 
پی نوشت ها: 
[1] کشف الفمة 2: 388, بحارالأُنوار 50: 180. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تنهیه و ندوین گروه حدیبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
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کلینی با سند خود از ابویعقوب نقل می‌کند که گفت: 

شبی محمد بن فرج را پیش از مرگ در سامرا دیدم, او روبروی امام هادی 
علیه السلام ایستاده بود. و امام به او می‌نگریست, فردای آن روز بیمار 
شد. پس از چند روز به عیادتش رفتم. سنگین شده بود, به من گفت که 
امام علیه‌السلام برایش پارچه‌ای فرستاده, و او آن را پیچیده, و زیر سرش 
گذاشته است. سپس او را در همان پارچه کفن کردند. 

1 ۱ 
عن الحسین بن محمد. عن رجل, ق اخند: بن: مخهد قالء آخترتن 
آبویعقوب قال: زاته نی مخصدا فیل صوق 
استقبل آباالحسن علیه‌السلام. فنظر الیه و اعتل من غد. فدخلت الپه عائدا 
بعد آیام من علته, و قد ثقل. فاخبرنی: انة یقت آلبه توب فاخده و ادرجه د 
وضعه تحت رآسه, قال: فکفن فیه [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] الکافی 1: 500 ح 6, الارشاد: 331, اعلام الوری 2: 116, الثاقب فی 
المناقب: 37< ح 7 مع اختلاف, کشف الغمة 2: 380. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ِ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


مضمضه و استنشاق در وضو 


طوسی رحمه الله با سند خود از حسن بن راشد نقل می‌کند که گفت: 
امام هادی علیه‌السلام فرمود: در غسل و وضوء مضمضه و استنشاق 
شیخ طوسی رحمه الله در توضیح این اخبار می‌گوید: مضمضه و استنشاق 
و روی ایضا: 

عن محمد بن علی بن محبوب, عن محمد بن عیسی, عن الحسن بن راشد, 
قال: قال الفقیه العسکری علیه‌السلام: لیس فی الفسل و لا في الوضوء 
مضمضة و لا استنشاق. 7 ثم قال الطوسی: الوجه فی هذه الأخبار: آن 
المضمضة و الاستنشاق لیس" من فراّض الوضوء و انما هما المسنونات [ 1] 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الأحکام 1 131 ح 92, الاستبصار 1: 118 ح 4, وسائل الشيعة 
1 304 ح 1130. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
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مسح دو پا 


و نیز با سند خود از ایوب بن نوح نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشتم, و از او درباره مسح بر دو پا 
پرسیدم. فرمود: وضو با مسح دو پا است, و جز این واجب نیست., و هر که 
[برای تمیزی, نه به عنوان وضو بشوید, ایرادی ندارد. 

و قال آیضا: 

و آخبرنی الشیخ آیده الله تعالی, عن آحمد بن محمد, عن آبیه, عن سعد بن 
ده وان سم نات وال کت ی ا اس 
علیه‌الشلام اسالد عن الفشم علی العدمین؟ فبال» المضوء بالجسه و ( 
هآ 


یی نوشت ها: 

ا تا مت ام 9642و الصا 6 وال الض 3 
4 2 7 

اه ام ما فا بو سا 
علی التتظیف لأنه قد ذکر قبل ذلک, فقال: الوضوء بالمسح و لا یجب فیه الا 
ها سا اه ای سا تم فص ری 
الرواية. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
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مکان نمازگزار 


و نیز می‌گوید: علی بن مهزیار از امام هادی علیه‌السلام پرسید: مردی در 

بیابان است, و وقت نماز واجب رسیده است. و او از بيابان بیرون نمی‌رود 

مگر انکه وقت نماز بگذرد. او با اینکه از نماز در بیابان نهی شده با نماز 

خود چه کند؟ امام علیه‌السلام فرمود: در بیابان نماز بخواند, و از [نماز در] 

شاهراه پرهیز کند. 

کلینی با سند خود از ایوب بن نوح نقل می‌کند که گفت: به امام هادی 

ای ی کم یاه‌ ات 

نماز خود چه کند]؟ امام علیه السلام فرمود: به [حاشیه ] راست.؛ و چپ 

بیرون جاده‌ها برود» و نماز بخواند. 

و قال آیضا: 

ما ی مارا یالتعا ایام و سل سم ی 

البیداء فتدرکه صلاخ فریضة فلا یخرج من البیداء حتی یخرج وقتهاء کیف 

بت بالضلامر ۵ فقو تمی اآن؛ بضلی بالبید۶۱: فقال: یصلی فیها؛ و پنجنب 
قارعة الطریق [11] . 

روی الکلینی: عن محمد بن یعیی وم غن من یم اخمنغن: آنوت ین 

یا ها ار اه سل 

بالبیداء. 

فقال: یتنحی عن الجواد يمنة و يسرة و یصلی [2] . 


پی نوشت ها: 


[1] من لا بحضره الفقیه 1: 244 ح 734, وسائل الشيعة 3: 451 ح 6. 

[2] الکافی 3: 389 ح 9, من لا یحضره الفقیه 1: 244 ح 735, وسائل 
الشيعة 3: 451 ح د3. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


مکروه بودن سفر در پیش از ظهر جمعه 


ابن شهرآشوب می‌گوید: در پیش از ظهر جمعه به خاطر نماز جمعه, 
مسافرت. و از پی کارها رفتن مکروه است. اما پس از نماز, جایز است. و 
مایه برکت. این حکم را امام هادی علیه‌السلام, در پاسخ سری [بن سلامه 
نیشابوری] فرمود. 

قال ابن شهرآشوب: 

بکره الستفر . و السفی قی: اجه اتم نوم المع کر عفن اجل الصلاة, فأما 
بعد الصلاخ فجائز یتبرک به, ورد ذلک فی جواب السری, عن آبی‌الحسن 
علی بن محمد علیهم السلام [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] من لا یحضره الفقیه 1: 424 ح 1252, وسائل الشيعة 5: 85 ح 1. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


۰ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


صدوق از محمد بن عبدالجبار نقل می‌کند که: 
کون از شیعیان, توسط احمد بن اسحاق به امام هادی علیه السلام نوشت: 
به هر یک از برادران ایمانی خود, دو درهم و سه درهم از زکات می‌دهم 
[آیا درست است]؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: به خواست خدا انجام 
ده. 
و نیز با سند خود از علی بن بلال نقل می‌کند که گفت: 
به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: ایا می‌شود زکات فطره عیال خود را که 
ده نفر [یا] کمتر, و يا بیشترند. به یک نفر نیازمند امامی داد؟ امام 
علیه السلام در پاسخ نوشت: اری,؛ انجام د0. 
کلینی با سند خود از احمد بن حمزه نقل می‌کند که گفت: به امام هادی 
علیه السلام عرض کردم: که از شیعیان شما که زکات بدهکار است, و 
خویشانی دارد که همه به امامت شما قائلند, آبا می‌تواند همه زکات #۷ 
زا به‌ابشان پردازی فر مود اری: 
ند و اسماعال ای کید که ست؛ به امام 
هادی علیه‌السلام نوشتم: من فرزندانی از دختر و پسر دارم. آیا می‌توانم 
چیزی از زکات به ایشان بدهم؟ 
امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: این برای شما جایز است. 
از امام هادی علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: اگر کسی را پیدا نکردی که 
مستحق زکات فطره باشد, همان وقت, پیش از نماز عید آن را کنار بگذار, 
و زکات فطره, [برای هر کسی] یک صاع خرما, یا قیمت ان در همان شهر 
زکات است. 
قال الصدوق: 
دوف عفد بن بدا لخارد ان تقض اجان کتب علی یدی آحمد بن اسحاق 
الی علی بن محمد العسکری علیهماالسلام: آعطی الرجل من اخوانی من 
و و الثلاثة. 

#جب ‏ فجل ان شاء الله لك 
العسکری علیه ا لسلام: یجوز ۳ ِِ ال عن عیال الرجل, بِ#ِ 
تشر ق اقل. اه اکتر رجلا محتاجا موافقا؟ فکتب علیه‌السلام: نعم. افعل ذلک 
[2] . 
یفن مد سس و محمد بن عبدالله, عن عبدالله بن 
جعفر, عن آحمد بن حمزة [3] . قال: قلت یت ۹ رجل 


من موالیک له قرابة. کلهم یقول بک, و له زکاة. ایجوز له آن یعطیهم جمیع 
زکاته؟ قال: نعم [4] . 

و ووی. أیضا: عن محمد بن یحیبی, عن آحمد بن محمد, عن عمران بن 
اسماعیل من عمران العمی, فال: کتت الی آبی الحنتن الثالت علبه السلام: 
ان لق ولدا رجالا و تشاء افیخور لی آن اعطیهم من الزکاه شیا؟ فکتب 
علیه السلاهتان خلی چانه لکم 151 . 

روی ۱۳ الصفار. عن محمد بن مسلم., عن 
سلیمان بن حفص المروزی [6] , قال: سمعته یقول: 

ان لم تمد مور ند ی تا 


پی نوشت ها: 

[1] من لا یحضره الفقیه 2: 17 ح ۰1600 وسائل الشيعة 6: 177 ح 1, 
مسند الامام الهادی علیه‌السلام: 240 ح 6. 

[2] من لا یحضره الفقیه 2: 179 ح 2071, وسائل الشيعة 6: 252 ح 5. 
اد آخمد بو خمرخین الیشع ین عبدالله القفن: من اصحات الامام المادی 
علیه السلام, (معجم رجال الحدیث 2: 107 ش 544). 

[4] الکافی 3: 552 ح 7 تهذیب الأحکام 4: 54 ح 1. الاستبصار 2: 34 ح 
5 

[5] الکافی 3: 552, ح 9, الاستبصار 2: 34 ح 3, تهذیب الأحکام 4: 56 ح 
9. 

[0] هو.من اضخات الرضا علیه‌السلام,و ادری الهادی. علیه‌الشسلام وروی 
عنه, (معجم رجال الحدیث 8: 243 ش 3428). 

[7] تهذیب الاحکام 4: 87 ح 4, الاستبصار 2: 50 ح 4, وسائل الشيعة 6: 
1 ح 7. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
1394. 


محرمات احرام 


طوسی با سند خود از علی بن مهزیار نقل می‌کند که گفت: 

از امام هادی پرسیدم: محرمی گوشت شکار همراه دارد, آیا می‌تواند آن 
را به مکه ببرد, و تا محرم است آن را نخورد. و چون از احرام درآمد, از آن 
استفاده کند؟ امام علیه‌السلام فرمود: آری, در صورتی که [در حال احرام] 
اقبزا شحار تکرده بابتد: 

و روی ای 

ی عن ابراهیم بن مهزیار. عن علی بن مهزیار, 
قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصید فی زاده, هل یجوز آن 
یکون ففه و.لا باکله: و یدخله مکة, و هو محرم فاذا آحل آکله؟ فقال: : نعم, 
اذا لم یکن صاده [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] تهذیب الأحکام 5: 385 ح 258, وسائل الشيعة 9: 230 2 1. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدیبت 


سین ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


مه ربه 


به امام هادی علیه السلام نامه نوشتم» و از او پرسیدم: مردی, دختری را که 
باکره باشد به همسری خود دراورده, و دیده که بیوه است., ایا باید همه 
را ار 

امام غایه التینلام فرمود: : کم کند. 

امام هادی علیه‌السلام نامه نوشتم, و از او پرسیدم: مردی زن خود را 
طلاق می‌دهد, و او مهریه خود را می‌طلبد, اصحاب ما نقل کرده‌اند: اگر 
دخول انجام گرفته, مهربه ندارد؟ 

امام در پاسخ نوشت: مهریه ندارد [1] . 

و روی ایضا: 

الی ۱ علیهالسلام. اساله عن رل تزوج ار کر 0 
هل یجب لها الصداق وافیاء آم ینتقص؟ 

قال: ینتقص [2] . 

روی الطوسی: مد دی آ هه بو نت عن عبدالله بن جعفرء عن 
الحسن بن علی بن کیسان قال: کتبت الی الصادق علیه‌السلام [3] آسأله 
ما ی من تا لا 
ی ی ها سا مت وا ۰۱1 


یی نوشت ها: 

[ 1] گوبا در آن زمان‌ها, عادات و رسوم این بوده که قبل از دخول, , مهربه 
را می‌پرداختند. پس ادعای مجدد بعد از طلاق خلاف ظاهر خواهد بود, از 
این رو امام علیه السلام فرمود: مهریه ندارد. 

[12 الکافی 5: 413 ح 2, تهذیب الأحکام 7 428 ح 17, و 363 ح 25, 
عوالی اللتالی 3: 358 ح 314, وسائل الشيعة 14: 605 ح 2. 

ای ای ای تال ی اد موم رل 
الحدیت: 148, روی عدة روایات منها عن الصادق علیه‌السلام و المراد به 
ظاهرا ابوالحسن الثالث علیه‌السلام. 

[4] تهذیب الأحکام 7 376 2 87, وسائل الشيعة 15: 18 ح 15 وفیه بیان 
فی توجیه معنی الحدیث فلیراجع. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
34« 


محارم رضاعی 


به امام هادی علیه السلام نامه نوشتم, و از او درباره محارم رضاعی 


بواتنک دم 

اه را ی را سا ات 

قفال آاهاه . 

روی محمد بن احمد بن یحیی, عن محمد بر بن عبدالجبار. عن علی بن 
ما ای ای و سا ای ار 
الرضاع. 

فکتب: قلیله و کثیره حرام [2] . 


یی نوشت ها: 

[ 1] شیح در توجیه آن می‌فرماید: این حدیبت به این معنی ِ می‌شود 
که: پس از آن که شیر خوارگی [با شروط انجام گرفت و به نت أنْ دی 
رنه کی سار ایا ی را بر اسان سر 
تغییری ایجاد نمی کند. 

[2] الاستبصار 3: 196 ح 16, تهذیب الأحکام 7: 316 ح 16, وسائل 
الشيعة 14: 285 ح 10. 

قال الشیخ: فالوجه فی هذا الخبر: آن نحمله علی آن قلیله و کثیره حرام 
بعد ما یبلغا الحد الذٍي یحرم و یزید علیه, فان الزيادة علیه قلت و کثرت 
فانها تحرم, و یجوز آن یکون الوجه فی هذا الخبر ضربا من التقية, لانه 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


مال پیدا شده 


صدوق با سند خود از محمد بن رجاء نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه السلام نوشتم: من در مسجدالحرام بودم, دیناری دیدم, 
رفتم که بردارم یکی دیگر را دیدم, و ریک‌ها را جستجو کردم, و سومی را 
پیدا کردم ان‌ها را برداشتم, و اعلان کردم. کسی نیامد, اینک چه کنم؟ امام 
علیه‌السلام در پاسخ نوشت: از مضمون نامه‌ات آگاه شدم, اگر خود نیاز 
داری یک سوم آن را صدقه بده [, و دو سوم دیگر را خود بردار], و اگر 
نیازی نداری همه را صدقه بده. 

و روی آیضا: 

عن محمد بن یحیی, عن محمد بن آحمد, عن محمد بن عیسی, عن محمد 
بن رجاء الاأرجانی, قال: کتبت الی الطیب علیه‌السلام: ۳ کنت فی 
المسجد الحرام, فرآیت دینارا فأهویت الیه لاخذه, فادا آنا باخره تم. کیت 
الحصی فاذا آنا بثالث فأخذتها, هر و کلم تعرهی . احد, ‏ فما فما تری فی ذلک؟ 
0 فتصدق بالکل [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] الکافی 4: 239 ح 4, من لا یحضره الفقیه 3: 293 ح 4051 تهذیب 
الأحکام 6: 395 ح 28, وسائل الشيعة 9: 362 ح 7, و 17: 367 ح 2. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


ون ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


مال حرام 


کلینی با سند خود از داود صرمی نقل می‌کند که گفت: 

امام هادی علیه‌السلام فرمود: داود! حرام, رشد و فزونی ندارد, و اگر هم 
داشته باشد برکت ندارد, و آنچه از حرام انفاق شود پاداش ندارد. و آنچه 
از حرام پس از انسان باقی می‌ماند, توشه آتش او خواهد بود. 

روی الکلینی: 

عن علی بن ابراهیم. عمن ذکره. عن داود الصرمی [1] قال: قال 
آبوالحسن ی 

پا داود! ان الحرام لا شمیت و آنشنفی لا ببار ک. له قیفر مها انققه آم. بوسر 
علیه, و ما خلفه کان زاده الی النار [2]. 


پی نوشت ها: 

[1] داود الصرمی: من اصحاب الرضا و الجواد و الهادی علیهماالسلام: 
«قاموس الرجال 4: 245». 

[2] الکافی 5: 125 ح 7 وسائل الشيعة 12: 53 ح 22042. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


0 ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


مرکب 


طوسی با سند خود از ابن‌طیفور نقل می‌کند که گفت: 

امام هادی علیه السلام از من پرسید: سواری تو چیست؟ عرض کردم: الاغ. 
فرمود: چند خریده‌ای؟ عرض کردم: سیزده دینار. فرمود: این خطا است 
۰ الاغی 2 متیر وه دینار بخری» و 7 را رها کنی. عرض کردم: سرورم! 
فرمود: و الاغ را روزی می‌دهد, استر را ِ روزی می‌رساند, آیا 
تعی داب کشتی: که عارنا سموار کر له و مور مارا اهاز میا 
ان -دشفره ما راب شم اون و به ما نسبت داشته باشد, ۳۹ روزیش را 
فراوان کند, و سینه اش را [برای ایمان و معرفت ] بکشانخ و به آرژو بت 
برساند, و در حوائج یاریش کند؟ 

روف الطوسی: 

عن أحمد بن محمد, عمن آخبره, عن ابن‌طیفور المتطبب قال: سألنی 
آبوالکتنی عابه اشامت اج 0 حمارا, قال: بکم ابتعته؟ 
قلت: بثلائة عشر دینارا. 

قال: ان هذا هو السرف آن تشتری حمارا بثلائة عشر دینارا, و تدع برذونا. 
قلت: پا سیدی ! ان موونة البرذون اکثر من موونة الحمار, فقال: ان الذی 
یمون الحمار, هو الذی یمون البرذون؛ اما تعلم ان من ار تبط دابة متوقعا 
بها آمرنا, و یفیظ به عدونا, و هو منسوب الینا, آدر الله رزقه, وشرح صدره, 
وساقه اهلد ه تانق ها علض ای ۳۱ : 


پی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاأحکام 6: 163 ح 1, الامام الهادی علیه‌السلام من المهد الی 
اللحد: 293 ح 147. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


مذمت بعضی از صفات 


همنشینی با بدان نشانه‌ی بدی و شرارت فرد همنشین پا آنان است,: و 
کفران نعمت‌ها نشانه‌ی سرمستی و باعث تغییر و زوال نعمت است. و 
احاحت: ای با از آدمی هن سره و عافتت: ای را مشنمان ی کنم 
فسگره کرون قرع ادات مه کار خاهلان استه ‏ نها خی آنداتو کارها 
موجب خشم دوستان و ایجاد کننده‌ی دشمنی است. و عقوق و زیر پا 
گذاشتن حقوق والدین کاستی بدنبال دارد و موجب خواری و شنز افکند کین 
قف کرد 

قوله فی ذم بعض الصفات 

الط الاشراو تذل علی شرار فن حالظیم هاگن تام آفا ج الظر و 
سیب للغیر, ۲ اللجاجة مسلبة للسلامة و موديبة الی الندامة, و الهزوو ة 
فکاهة السفهاء و صناعة الجهال. و التسوف مغعضبرة للاخوان و مورت 
الشتاه و العقوق ففت القلاه و هدن الی ال اد: 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


حریص آرامش به خود نمی‌بیند. 
قوله فی ذم الحرص 
ما استراح ذو الحرص. 


منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 


آیت الله ابن‌العلم دزفولی در کتاب «منتخبات» خود, داستان دیگری از 
تشرف معظم له, به زیارت ولی الله اعظم امام زمان - عجل الله تعالی 
فرجه الشریف - نقل کرده است. ولی نامی از معظم له نبرده, بلکه نوشته 
است: یکی از زعما و بزرگان در سال 1358 قمری داستان تشرف خود را 
برایم چنین املا کرد که: ۱ 

زمان اقامتم در سامرا در ثلث اخر شب جمعه‌ای برای بعضی از حوائح 
قلبیه بدون اطلاع رفقا از مدرسه بیرون رفتم و به سوی سرداب مقدس 
شمعی که همراه داشتم روشن کردم و شروع به خواندن زیارت ناحیه‌ی 
مقدسه نمودم, به مجرد روشن شدن شمع شخصی از اهل سنت که 
احساس نموده بود,. کسی در سرداب مقدس است به طمع مال و از روی 
عداوت مذهبی وارد سرداب گردید و در حالی که - چاقو يا خنجری - در 
دست داشت به من حمله کرد. 

و من گویی ملهم شدم به اين که شمع را خاموش نمایم و چنین کردم و 
هراسان از هول جان به اطراف می‌دویدم و ان شخص سنی نیز مرا 
تعقیب: فی کرد تا .این که در آن.تازیکی: عباق. مرا کرفت و من در آن حال 
0 حقیقی» متوجه ولی عصر علیه السلام شده و بی‌اختیار عرض 
کردم: يا صاحب الزمان! ناگهان شخص دیگری در سرداب پیدا شد و 
صیحه‌ای بر آن شخص سنی زد که در همان حال افتاد و من نیز از شدت 
ترس حالت غشوه و ضعف پیدا کردم. پس از اندکی به هوش آامدم و دیدم 
که سرم در دامن کسی است و با کمال ملاطفت مشغول به هوش اوردن 
من است. چشمانم را باز کردم و دیدم که شمع روشن است و آن شخص 
که سر مرا به دامن گرفته در زی اعراب بادیه‌ی اطراف شهر نجف است. 
آن شخص چند دانه‌ی خرما به من مرحمت کرد که هسته نداشتند, در آن 
حال متوجه این مطلب نبودم, ولی پس از خوردن آنها و ناپدید تتندن. آن 
شخص متوجه شدم که دانه‌های خرما بدون هسته بودند. ان شخص 
فرمودند: خوب نیست در چنین موارد خوف, تنها به اين جا بیایی. سپس 
اضافه کردند که این چند نفر شیعه که در سر من رای هستند. ملاحظه‌ی 
غربت عسکریین علیهماالسلام نمی‌نمایند و اقلا در شبانه روز, هر کدام از 
انها دو مرتبه به حرم عسکریین علیهماالسلام مشرف نمی‌شوند! بعد طی 
مکالماتی که بین من و آن شخص رد و بدل شد, ایشان اظهار غربت اسلام 
و این که باید آن را پاری کرد, نمود و مطالب دیگر نیز بیان فرمود که از آن 
جفله ارژوی انشان مبتی بر بیدا کردن. کتاب فتریف «ریاضش الغلما ۶» میر زا 


عبدالله افندی بود و اتفاقا از این کتاب تمجید فراوانی نمود. به مجرد این 
که از خیال من گذشت که شخص عرب بدوی را چه مناسبت است با این 
سخنان و با اين کتاب. که در ان حال ان شخص ناپدید شد و من که تازه 
متوجه شده بودم چه سعادتی نصیبم شده بود و قدر آن را ندانستم. واله و 
حیران به تفحص پرداختم, ولی اثری از ان شخص عرب نیافتم. 

از کثرت تاثر و شدت تالم مفارقت ان وجود مبارک مات و مبهوت از 
سرداب بیرون امدم در حالی که ان شخص سنی همان طور مدهوش 
افتاده بود و من به سوی حرم عسکریین علیهماالسلام شتافتم. ابن‌العلم 
در قوف ده کنایی دک کس ند یاه لاه العافی مر عفتی سمی وا 
تا سن. 24 سالگی ابفان با املا خود فعظم. له خقریر کردم کین آین 
داستان را درباره‌ی خود معظم له اورده است. [1] . 


[1] منتخبات ابن‌العلم دزفولی: ص 388 و زندگی نامه‌ی حضرت آیت الله 
العظمی مرعشی نجفی دستنویس ابن‌العلم: ص 17. 

منبع: چهره‌های درخشان سامراء؛ علی ربانی خلخالی؛ انتشارات مکتب 
الحسین چاپ اول ارديبهشت 1386. 


مأامورین غیبی 


می‌گویند: یک نفر از دوستان امام هادی علیه‌السلام خدمت آن حضرت آمد 
در حالی که گریه می‌کرد و بدنش می‌لرزید. عرض کرد: «ای فرزند رسول 
خدا! والی, پسرم را به جرم دوستی شما گرفته است و تسلیم حاجب 
نموده که او را به قتل برساند, و او چنین دستور داده است که او را ببرند و 
از کوه بلندی پرت کنند و بدنش را در همان پای کوه دفن نمایند.» 

امام هادی علیه‌السلام فرمود: «حال چه می‌خواهی؟» او عرض کرد: «يیک 
پدر مهربان برای عزيزش چه می‌خواهد؟» حضرت فرمود: «برو به خانه. 
پسرت فردا غروب. صحیح و سالم می‌اید و به امر عجیبی از زمان جدائیش 
از شما خبر می‌دهد.» 

آن شخص چون بشارت آزادی پسرش را از آن حضرت شنید, خوشحال شد 
و به خانه برگشت. فر دا نزدیک غروب آفتاب, ناگهان دید پسرش در حال 
خوب و نیکوئی آمد که هرگز او را چنین ندیده بود. گفت: «پسرجان! بر تو 
چه گذشت؟» پسر گفت: «حاجب مرا پای کوه آورد. وقتی شب شد با 
جمعی از فآمورین: مرا در احاطه‌ی خود داشتند و قبری برای من حفر 
کردند تا وقتی که مرا بالای آن کوه بردند و پرت کردند. برای کندن قبرم 
معطل نشوند, و من دست بسته بودم و گربه می‌کردم. در آن حال ناگهان 
ده نفر شخص نورانی آمدند که فقط من آنها را می‌دیدم:.و لین مامورین ۳ 
را نمي‌دیدند. آنها خیلی خوش صورت و با لباسهای زیبایی بودند و بوی 
خوش آنهاء ان کوه و اطراف را معطر کرده بود. به من گفتند: «چرا گریه 
می‌کنی؟» گفتم: «مگر نمی‌دانید؟! آیا اين قبر و این کوه بلند و این 
مامورین بی‌رحم را نمی‌بینید؟! می‌خواهند مرا از بالای کوه پرت کنند و در 
همین قبر دفن نمایند.» گفتند: «اگر ما خود حاجب را به جای تو از کوه 
پرت کنیم و در همین قبر که خودش دستور کندن آن را داده دفن کنیم و تو 
را نجات داده همراه خود ببریم, ایا حاضری هميشه خادم روضه‌ی پیغمبر 
گفتم: «البته که حاضر هستم.» پس موقعی که کار کندن و شد؛ 
حاجب را گرفتند و بالای کوه بردند و او هرچه درخواست کمک کرد کسی 
گوش به حرفش نمی‌داد. 

وقتی او را انداختند. بدنش پاره پاره شد. ما مور رت وقتی جسدش را 
شناختند. صدای گریه و ندامت ایشان بلند شد و از من غافل شدند. 

آن اشخاص نورانی مرا گرفتند و از چنگال ایشان نجات دادند و الأآن نیز 
درب منزل, منتظر من می‌باشند که با هم برای خدمتگذاری روضه‌ی 
مقدسه‌ی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به مدینه برویم و من 


مشغول خدمت باشم.» او رفت. پدرش خدمت امام هادی علیه‌السلام 
رسید و جریان پسرش را خدمت حضرت عرض نمود. چیزی نگذشت که در 
شهر خبر منتشر شد که عده‌ای از مأمورین, حاجب را : به جای جوان محکوم 

به اعدام, از کوه پرت کرده‌اند و آن جوان؛ غایب شده و معلوم بیست که 
کجا رفته است.» حضرت هادی علیه‌السلام چون شنید تبسم کرد و فرمود: 
رمق دانتن مدش انخضر | که ها هی نی ۳[ 1 ]ب 


یی نوشت ها: 
11 مدينة المعاجز. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


مه ی را ای هی شام رزوی 1 

مرحوم کلینی از علی بن مهزیار نقل نموده: محمد بن ابراهیم به ابوالحسن 
(امام هادی علیه‌السلام) نوشت: ای سید من! اگر صلاح می‌دانی دعایی به 
ی و نت [ 
ترام و قدرتک التی لا یمتنع منها شیء من شر الدنیا و الأخرة و من شر 


[1] الامام الهادی من المهد الی اللحد. ص 367. 

[2] کافی, ج 3, ص 346, ح 28. 

منیع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


محمد بن احمد بن حماد المحمودی 


بش ام مار استات ایام حایی ماما مر ات ۳۱1 
ی ی ی تک آنی اه با سار سس 
بود از فضل بن هاشم هروی شنیدم می‌گفت: برای من نقل شده بود که 
محمد فراوان جح به جا اورده و می‌اورد از او شماره‌ی حح‌هایش را 
پرسیدم به من نگفت. اما گفت: خیر فراوانی نصیب من شده الحمدلله. به 
او گفتم: حج را برای خودت انجام می‌دهی يا برای دیگران؟ گفت: بعد از 
حه سا را ار و و اسان هی اه اس 
ممص را اسامی نی او ایا مک رسفا اما ی 
مر سا تا اما له فا سس هم آحه مر فا اس ادا 
واب برایم هست جهت مومنین و موّمنات قرار می‌دهم. [2]. 


پی نوشت ها: 

[1] معجم رجال الحدیت, ج 14, ص 327. 

[2] همان 

منبع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


نضر بن محمد همدانی 


شیخ او را در ردیف اصحاب امام هادی علیه السلام آورده و اضافه می‌کند 
که او تفه انس ۱1۱ فا مهد اورا ی وه ور کاب «الحاوی » در 
بخش افراد نقه نام او را اورده است. 


" رجال ۳ 
عطائی؛ با رضا 1371. 


نجات علی بن جعفر از زندان 


طوسی از یوسف بن سخت نقل می‌کند که گفت: 

نزد متوکل از علی بن جعفر که وکیل امام هادی علیه‌السلام. و اهل همینیا 
یکی از روستاهای اطراف بغداد بود. بدگویی شد. متوکل او را [گرفت و] 
زندانی کرد, و زندانش به درازا کشید. 

علی بن جعفر برای عبدالرحمن بن خاقان سه هزار دینار ضمانت کرده بود, 
از اینرو عبدالرحمن با عبیدالله بن خاقان درباره آزادی او صحبت کرد, 
یا رال کین جح را تخل بان کرو ول گفت: 
[یعنی امام هادی علیه‌السلام | است, و من در پی کشتن او هستم [. حال تو 
می‌خواهی ازادش کنم؟]. 

این خبر به علی بن جعفر رسید به امام هادی علیه‌السلام نوشت: سرورم! 
خدا را, خدا را به داد من برس, سوکند به خدا نگرانم به شک بیفتم. امام 
علیه‌السلام در پاسخ, در ذیل نامه او نوشت: اینک که کار تو به اینجا 
رسیده, از خدا 0 تو را می‌خواهم, و این رخداد در شب جمعه بود. صبح 
جمعه, متوکل تب گرفت, و [دم به دم] بیماریش فزونی یافت, تا روز 
ده لوصا بلند شد که می‌میرد. پس دستور داد تا هر زندانی که 
نام می‌برند آزاد کنند, تا ود او به یاد علی بن جعفر افتاد. به عبیدالله 
گفت: چرا| درباره اور چیزی تکفی ؟ عبیدالله گفت: دیگر هرگز از او باد 
نخواهم کرد. متوکل گفت: هم اکنون او را آزاد کن, و از او بخواه که مرا 
حلال کند. پس ازادش کرد, و به دستور امام علیه‌السلام به مکه رفت و در 
انجا ساکن شد. و متوکل نیز از بیماری بهبود یافت. 

و نیز با سند از عباس, و او از علی بن جعفر نقل می‌کند که گفت: به 
متوکل از گرفتاری خود شکایت کردم, او به عبیدالله بن یحیی بن خاقان رو 
کرد و گفت: با نقل احوال این و امثال اين, خود را به زحمت مینداز, زیرا 
عموی او به من گفته که او رافضی و وکیل علی بن محمد علیه السلام 
است. و قسم خورد تا زنده است باید در زندان بماند. 

من به سرورم [امام هادی علیه‌السلام] نوشتم: جانم به لب رسیده, نگرانم 
به شک بیفتم. و او در پاسخم نوشت : اینک که کار تو به اینجا رسیده, به 
زودی از خدا نجاتت را می‌طلبم. جمعه اینده نرسیده بود که از زندان 
بیرون امدم. 

روی الطوسی: 

عن محمد بن مسعود, قال: قال یوسف بن السخت: کان علی بن جعفر 
وکیلا لأْبی‌الحسن علیه‌السلام, و کان رجلا من آهل همینیا, قرية من قری 


سواد بغداد. فسعی به الی المتوکل. فحبسه فطال حبسه, و احتال من قبل 
عبیدالله [1] , فعرض ابن خاقان بمال ضمنه عنه ثلائة الاف دینار. و کلمه 
عبیدالله, فعرض جامعه [2] علی المتوکل, فقال: يا عبیدالله! لو شککت 
فیک لقلت: انک رافضی, هذا وکیل فلان, و آنا علي قتله. 

قال: فتأدی الخبر الی علی بن جعفر, فکتب الی آبی‌الحسن علیه السلام: یا 
سیدی! الله, الله فی, فقد والله! خفت آن آرتاب, فوقع فی رقعته: آما اذا 
بلغ بک الأمر ما آری فسأقصد الله فیک, و کان هذا فی لیلة الجمعة. فأصبح 
المتوکل محموما فازدادت علته حتی صرخ علیه یوم الائثنین. فأمر بتخلية کل 
محبوس عرض علیه اسمه حتی ذکر هو علی بن جعفر, فقال لعبیدالله: لم 
لم تعرض علی آمره؟ فقال : لا آعود ال کزم آبوا: قال: خل سبیله الساعة 
و سله آن یجعلنی فی حل, فخلی سبیله, و صار الی مکة بأمر آبی‌الحسن 
علیه‌السلام فجاور بها, وبرأ اسول تین عم ۵ . و روی آیضا: عن محمد 
بن مسعود, قال: حدثنی علی بن محمد القمی, قال: حدثنی محمد بن 
احمد. عن آبیعقوب پوسف بن السخت. قال: حدتنی العباس. عن علی بن 
جعفر قال: عرضت آمری علی المتوکل فأقبل علی عبیدالله بن یحیی بن 
خاقان, فقال له: لا تتعین نفسک بعرض قصة هذا و آشباهه, فان عمه 
اخبرنی آنه رافضی, و آنه وکیل علی بن محمد. و حلف آن لا یخرج من 
الزیغ: فکتب الی: آما اذا بلغ آآاشر منک ۱۸ آری فساقصد الله فیک. فما 
عادت الجمعة حتی آخرجت من السجن [4] . 


یی نوشت ها: 

[11] کدف الفضدر هقی لحار ید ترش 

21 کافی العضدر یلها تال 

[3] اختیار معرفة الرجال 2: 865 ح 1129, اثبات الوصیة: 232 مختصرا, 
بحارالأنوار 50: 183 ح 58. 

[4] اختیار معرفة الرجال 2: 886 ح 1130, بحارالاأنوار 50: 184 ح 59. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
تن ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


ابن‌حمزه از حسن بن محمد بن علی نقل می‌کند که گفت: _ ِ 

مردی گریان, و ترسان و لرزان نزد امام هادی علیه‌السلام امد و گفت: ای 
فرزند رسول خدا! حاکم. فرزندم را به اتهام محبت شما دستگیر کرده. و 
ان ان وس ردام کم اه زاس ۳ 
بالای کوه به زیر بیفکند و در پایین کوه دفن کند. 

امام علیه‌السلام فرمود: حال چه می‌خواهی؟ گفت: آنچه پدری مهربان 
برای فرزند خود می‌خواهد. فرمود: برو فردا بعدازظهر, فرزندت نزد تو 
می‌آید, و خبر شگفت خود را برایت می‌گوید. 

مرد با خوشحالی رفت. و چون فردا آخرین ساعات پایانی روز رسید, ِ 
فرزند خود را در بهترین هیئت دید که آمد, خوشحال شد و گفت: فرزندم! 
چه خبر؟ گفت: دربان, مرا تا پائین آن کوه برد. و تاکنون نزد او بودم. او 
می‌خواست شب را آنجا بماند و فردا مرا بالای کوه ببرد, و از بالا به قبری 
که هم اکنون برایم کند بیفکند, من گریه می‌کردم, و چند نفر مأمور مراقبم 
بودند, ناگاه ده نفر که زیباتر و پاکیزه‌تر و خوشبوتر ی ندیده بودم 
ترت گرم ات عامهران ایشان را نمی‌دیدند, به من گفتند نند . این کریه و 
زاری و بی‌تابی برای چیست؟ گفتم: آیا انق. فیر امادم: و کوه بلند, و 
مأموران بی‌رحم را که می‌خواهند مرا از کوه بیفکنند و دفن کنند نمی‌بینید؟ 
فرمودند: آری, اگر ما این‌ها را بر سر او آوریم. و تو را آزاد کنیم آیا تجرد 
اختیار عف کنی, تا خادم فیر پامیر ضلف اللة غلیه و: اله باشی ‏ عرض کردم؛ 
آری, سو کند به:خداا بسن نزد دربان رفتند, و او را گرفته. کشان کشان به 
بالای کوه بردند. او فریاد می‌زد, و پارانش, نه شنیدند, و نه فهمیدند, او را 
از بالای کوه غلطاندند. به زمین نرسیده تکه تکه شد. پارانش مرا رها کرده 
با گریه نزد او شتافته, و من برخاستم و آن ده نفر مرا گرفته, هم اینک 
شتابان نزد شما آوردند, و اکنون ایستاده‌اند و منتظرند تا مرا برای خادمی 
قبر پیامبر صلی الله علیه و اله ببرند. و رفت. 

ان مر نزد امام هادی علیه‌السلام آمد, و خبر را داد. و چیزی نگذشت که 
[از سوی مردم ] خبر آمد عده‌ای رن دربان را گرفته, از کوه انداخته‌اند, و 
ات 
دفن کند فرار کرده است. امام هادی علیه‌السلام با خنده به آن مرد فرمود: 
آنان از آتجه ما می‌دانيم خبر ندارند. 

روی اآبن‌حمزة: عن الحسن بن محمد بن علی, قال: جاء رجل الی علی بن 
محمد بن علی بن موسی علیهم‌السلام و هو ییکی و ترتعد فرائصه, فقال: 
یا ابن رسول الله! آن فلانا - یعنی الوالی - اخذ ابنی و اتهمه بموالاتک, 


فسامه ای حاخت: من هبو مر ان دنه ال موه کذا فیرویه 
۱ کب 1۳ 
فقال علیه‌السلام: فما تشاء؟ فقال: ما یشاء الوالد الشفیق لولده. قال: 
ی را ادا آسیت متیر ی بالحن من موم ماش روت 
الرجل فرحا: فا ان اه یا رها ما دا 
علیه فی احسن صورة. فسره و قال: ما خبرک يا بنی؟ 
فقال: نا انت! ان فلانا - یعنی الحاجب ضا بی. الی. اضل دلک. الخبل, 
فآمسی عنده الی هذا الوقت, رد ان ها کی ثم یصعدنی من غد الی 
آعلی الجبل, و یدهدهنی لبثر حفر لی قبرا فی هذه الساعة, فجعلت آبکی, 
و قوم موکلون بی يحفظونني, فأتانی جماعة عشرة, لم آر آحسن منهم 
وجوها, و آنظف منهم ثیاباء و آطیب منهم روائح. و الموکلون بی لایرونهم, 
فقالوا لی: ما هذا لاه السرعه اتطاول و ضرع مات الاتعرون فیرا 
محفورا, و جبلا شاهقا؛ و موکلین لا برحمون پربدون آن بد هدهونی منه و 
پا ی اقا ار سا اس ای وا 
من الجبل, و دفناه فی القبر, آتحرر نفسک, فتکون لقبر رسول الله صلی 
ال علیه و آله خادما؟ قلت: بلی, والله! فمضوا الیه - یعنی الحاجب 
ای رو یت و اس هه آعانه ول رون ری بر 
ضعدوا به الی الجبل و دهدهفه منه. فلم. تضل, الی الارض-حتی, تعطعت 
آوصاله, فا آضحا ره وضجو| علیه بالبکاء و اشتغلوا| عنی فقمت و تناولنی 
العشرة, فطاروا بی الیک فی هذه الساعة, و هم وقوف ینظروننی لیمضوا 
تفذالی قر رسول الله صای لاه ای الاک امد فست. 
فجاء الرجل الی علی بن محمد علیه‌السلام فآخبره, ثم لم یلبث الا قلیلا 
حتی جاء الخبر بآن قوما آخذوا ذلک الحاجب فدهدهوه من ذلک الجبل, 
فدفنه آصحابه فی ذلک القبر, و هرب ذلک الرجل الذی کان 0 آن یدفنه 
فلکم فحفل. غلی من محی مالسا م ول لحلت اس ۱ 
یعلمون ما نعلم. ویضحک [1] . 


[1] التاقب فی المناقب: 543 ح 485, المناقب لابن شهراشوب 4: 416 
مختصرا؛ بحارالأنوار 0 14 (ذ ح 5:4, مدينة المعاجز 7: 500 9 73 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 
۰ ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


نمایان شدن آب در بیابان 


مسعودی از یحیی بن هرثمه نقل می‌کند که گفت: 

در راه, معجزات شگفتی از امام هادی علیه‌السلام دیدم. از جمله این که 
در راه در جایی فرود آمدیم که آب نداشت, اسبان و شتران ما از تشنگی 
در شرف نابودی قرار گرفته, و جماعتی از اهل مدینه نیز همراه ما بود. 
امام هادی علیه‌السلام فرمود: گویا در چند میلی اینجا چشمه‌ای سراغ 
دارم, عرض کردیم, چنانچه تفضل فرمایی, و ما را شتابان به انجا ببری در 
خدمتت خواهیم بود, ما را از راه برگرداند, و حدود شش میل راه پیمودیم, 
ناگاه به دشتی رسیدیم که پر از باغ‌های سرسبز, با چشمه‌ها و درختان و 
کشتزارها بود, باغبان, ۳ و هیچ کس دیگری نداشت, فرود آمدیم و 
آننة: ۶و نی و مرکب‌های خود را سیراب به کرديم: و تا بعد. از عضر آنجا 
ماندیم. سپس توشه گرفتیم, و سیراب شدیم, و مشک‌ها را پر کردیم. و به 
راه افتادیم, خیلی دور نشده بودیم که من تشنه شدم, کوزه‌ای نقره‌ای 
داشتم که آن را به یکین از غلامان خود سردم بوذم: و آو آن.را به کمر خود 
می نلست ؛ از او آنه خواستم, , دیدم به لکنت افتاد. 

متوجه شدم که کوزه را فراموش کرده, و در آن دشت زیبا جاگذاشته 
است, به به اسب تندروه و رام خود سوار شدم؛ و تاختم تا به آنجا رسیدم» و 
دیدم زمینی لم یزرع و خشک و هموار و بی‌حاصلی است که نه آبی دارد, و 
نه کشتزار, و سبزه و گیاهی, و نیز محل اقامتمان را دیدم, و و 
ستوران؛ و پشگل شتران؛ و خوابگاه آنان را مشاهده کردم. و دیدم کوزه 
همانجاست که غلام جا گذاشته است, آن | تزداشتم بر کشتم: وبه: غلام 
چیزی نگفتم. و چون به نزدیک قطار شتران و کاروان رسیدم دیدم حضرت 
علیه السلام. ایستاده و منتظر من است,؛ تبسم فر مود, و چیزی نکفت: من 
نیز چیزی نگفتم جز اینکه پرسید: کوزه را پیدا کردی؟ عرض کردم: آری. 
راوندی از ابومحمد بصری نقل می‌کند که: با ابوعباس درباره امام هادی 
علیه السلام صحبت می‌کردیم که گفت : ابامحمد! من عقیده‌ای به ولایت 
اهل بیت علیهم‌السلام نداشتم. و برادرم. و همه کسانی را که این عقیده را 
داشتند تستیار بد. و تاسزا می‌گفتم, تا اینکه جرو آن: تمایتدکاتی .شدم. که 
متوکل برای احضار حضرت علیه السلام به مدینه فرستاد, ما به مدینه 
آمدیم, و چون [با ما] بیرون آمد. و در یکی از راهها قرار گرفتیم, و منزلی 
را که تابستانی و بسیار گرم بود پیمودیم» و از او خواستیم که فرود آید, 
فرمود: نه. پس گرسنه و تشنه به راه افتادیم. و چون در یک سرزمین 
خشک و بی‌آب و علف که هیچگونه سایه و آبی برای استراحت نداشت, 
گرما و تشنگی و گرسنگی شدت یافت, چشم به حضرت علیه‌السلام 


دوختیم. فرمود؛ چگونه‌اید؟ به گمانم گرسنه و تشنه‌اید؟ عرض کردیم! آری 
آقاجان ! سو گند به خدا| از پا ۵ آخداوض: 
فرمود: فرود آیید تا استراحت کنید, و بخورید و بیاشامید. . ۱ 
من از سخن او در این صحرای خشک تفتیده که هیچ وسیله اسایش, و اب 
2 نداشت تعجب کردم. باز فرمود: چرا فرود نمی‌آیید که استراحت 
کنید؟ پس شتابان سراغ شتران رفتم ۳ آنان را بخوابانم, ناگاه دو درخت 
بزرگ دیدم که بسیاری از مردم را در سایه خود.خا می‌دهند. من آنجا ر| 
می‌شناختم, , سرزمینی بود که هی سبزه و آبادی نداشت, و ناگاه چشمه‌ای 
را دیدم که گواراترین و خنک‌ترین آب از آن جاری بود. پس فرود آمدیم, و 
خوردیم و آشامیدیم و استراحت کردیم, با اینکه در میان ما کسانی بودند 
که بارها ان راه را رفته بودند 1 و در انجا هیچ اثری از اب و درخت ندیده 
بودند]. در این هنگام. شگفتی‌ها در دلم افتاد و به امام علیه‌السلام. چشم 
دوختم و زمانی دراز درباره او اندیشیدم, و چون نگاهم به او می‌افتاد تبسم 
می‌فر مود و از من رو برمی‌گرداند. با خود گفتم: سوگند به خدا! من باید 
[بیازمايم 11 به آن پی ببریم». پس پشت درخت آمدم. و شمشیرم را زیر 
خاک کردم. و دو سنگ بر روی آن نهادم, و از آنجا بیرون رفتم و آماده نماز 
شدم. پس امام علیه السلام فر مود: آیا استراحت کردید؟ عرض کردیم: 
آری. فرمود: پس به نام خدا کوچ کنید. ما کوچ کردیم. و چون ساعتی راه 
رفتیم, , من برگشتم و آمدم به همانجا, دیدم شمشیر و نشانه‌ها هست., اما 
[هیچ اثری از درخت و آب نیست] گویی که خدا هیچ درخت و آب و سایه و 
نمی:.در آنجا تیافریده است, در حیرت شدم. و.ذدست به آسمان بلند کردم, 
و از خدا خواستم محبت و ایمان و معرفت مرا به او پایدار بدارد. و 
ِِ را برداشتم, و به کاروان پیوستم, امام علیه‌السلام رو به من ک و 
: اباعباس! کار من بود؟ عرض کردم: آری سرورم! من در شک 
2 اینک, با [ایمان و معرفت و محبت به] تو از بی‌نیازترین مردم در 
دنيا و آخرت هستم. فرمود: [اری] چنین اشت., آیشان. [یعنی: شیعیان: فا 
بای 2 , و نو نیز 
از ایشانی]. 
ابن‌حمزه از یحیی بن هرثمه نقل می‌کند که گفت: در خلافت متوکل, از 
مدینه تا سامرا| در خدمت امام هادی علیه السلام بودم, چون بخشی از راه 
را پيموديم. سخت تشنه شدیم, و ما و مردم در این باره صحیبت می‌کردیم 
که امام هادی علیه‌السلام فرمود: هم اینک به آب گوارایی می‌رسیم و 
می نو شیم. . چندان راه نرفته بودیم که به وه که اش ان آب گوارای 
خنک. می‌خوشید رستديم:. فرود. آمذیم و سیراب شدیم. و آب با خود 
برداشتیم و کوچ کردیم, و من شمشیرم را به آن درخت آویختم, و آن را 
فراموش کردم, و چون کمی راه پیمودیم به یاد آوردم. به غلام خود گفتم: 


برگرد و شمشیرم را بیاور, غلام, دوان دوان رفت, و شمشیر را پیدا کرد و 
با خود برداشت و شگفت زده برگشت. پرسیدم. چرا شگفت زده‌ای؟ 
گفت: من به سوی آن درخت برگشتم, ۵ تم تین وا ویر ان را کم ولی نه 
چشمه‌ای بود, ۵ یی و نه درختی. من پس از این خبر, نزد امام هادی 
علیه السلام آمدم, و به او گزارش کردم, فرمود: سوگند یاد کن که این را 
به کسی [از همراهان] نگویی. عرض کردم: آری. 

روی المسعودی: 

عن یحیی بن هرئمة قال: دابتت من دلائل آبی‌الحسن علیه السلام الأعاجیب 
فقی.طویفتای ههار آنا خرلنا . مفقلا لا.عاع فيه فاشهنا ووابتا و جمالنا من 
العطش علی التلف. و کان معنا جماعة و قوم قد 0 المدينة, 
فقال ابوالحسن علیه السلام: 

کاشی:) ع رف له ا مان سوام فول ۱[ ان نشطت و تفضلت. عدلت 
بنا الیه و کنا معک, ان ای را وس اما اش 
علی ِ کأنه زهو الریاض, فیه عیون و آشجار و زروع, و لیس فیها زراع و 
لا فلاح و لا آحد من الناس, فنزلنا و شربنا و سقینا دوابناء و اقمنا الی بعد 
العصر, ثم تزودنا و ارتوینا, و ما معنا و اف ورحنا راحلین. 

فلم نبعد آن عطشت وکان لی 7( 
ی ی 
الکوز فی المنزل الذی کنا فیه, فرجعت اضر تب بالسوط علی فرسی [1] 
لی جواد سریع واغد السیر حتی شرفت علی الوادی, فرآیته جدبا یابسا 
قاعا محلا, لا ماه هل روصم مایت مه مالیا بو ره سوه[ 
بعر الجمال و مناخاتهم, و الکوز موضوع فی موضعه الذی ترکه الغلام. 
فاخذته و انصرفت و لم اعرفه شیتا من الخبر. فلما قربت من القطر و 
اه ی ای ها و لا قلت 
له سوی ما بان من وجود الکوز, فاعلمته آنی وجدته [2]. 

قال الراوندی: روی ابومحمد البصری, عن آبی العباس خال شبل, کاتب 
ابراهیم بن محمد. قال: کنا آجرینا ذکر آبی‌الحسن علیه‌السلام فقال لی: یا 
آبامحمد! لم آکن فی شیء من هذا الأمر و کنت آعیب علی آخی و علی 
آهل هذا القول عیبا شدیدا بالذم و الشتم الت ان کنت الوفد الذین آوفد 
المتوکل الی المدينة فی اا انیا لترن علیه السلام. فخرجنا الی 
المدينة, 

فلما خرج وصرنا فی بعض الطریق طوینا المنزل, و کان یوما صائفا شدید 
الحر فسالناه آن ینزل؟ 

فقال: لا, فخرجنا و لم نطعم و لم نشرب., فلما اشتد الحر و الجوع و 
العطش فینا و نحن اذ ذاک فی ارض ملساء لا نری شیتا و لا ظل و لا ماء 
نستریح الیه, فجعلنا نشخص بابصارنا نجوه. 


فا را لکه ا تک حا غای وه قط ی فلا اع الا وه فقو مسا 
سیدنا! 

قال: عرسوا, و کلواء و اشریوا. فتعجبت من قوله. و نحن فی صحراء 
ماه ای ها شتا تیم اه ول ری ماه ولا ظلا قال: ما لکم 
عرسواء فابتدرت الی القطار انیخ. ثم التفت اذا آنا زشچرتین عظیمتین 
1 ار لاش تساه اسنمر فر لا و انا 
شربنا و استرحنا, و آن فینا من سلک ذلک الطریق مرارا. فووع دی فان 
۳۱۱ ۱۴ النظر الیه و آتأمله طویلا و اذا نظرت 
الیه تبسم و زوی وجهه عنی. فقلت فی نفسی: والله! لأعرفن هذا کیف 
هو؟ فاتیت منت وراء الشجرة, ی و 
تغوطت فی ذلک الموضع, تهیات للصلا ه‌. 

خن وین غلیه السلام استرخته ؟ 


قلنا: 

قال: ی فارتحلنا. 

فلما آن سرنا ساعة رجعت علی ار فأتیت الموضع فوجدت الاتن .6 
السیف کما وضعت و العلامة. و کأن الله لم یخلق [ثم] شجرة و لا ماء و 
ظلالا و لا بللا, فتعجبت من ذلک و رفعت یدی الی السماء, فسألت الله 
بالثبات علی المحبة و الایمان به و المعرفة منه, و آخذت الأثر و لحقت 
القوم: فالتفت الی آبه الحسن ام و قال: یا آباالعباس فعلتها؟ 

قلت: نعم يا سیدی! لقد کنت شاءا,؛ ۵ لقد اضیکت: .و آنا عنو قشضی امن 
آغنی ناس بک. فقو الذتبا و ااخرم. فقال؛ هه کدلی.. هم .معدودون 
معلومون, لا یزید رجل, و لا ینقص رجل [3]. 

رهق آنن‌حهره. عن. نی ین هرکنه قال اا ضحت تفس ال 
من لته ای سر مورا فی خلا فش الفته کم فلما صرنا ببعض الطریق 
عطشنا عطشا شدیدا, فتکلمنا, و تکلم الناس فی ذلک, فقال آبوالحسن 
علیه‌السلام: لا ن"تضیر الی فا‌طدت:«فیتربه. 

فما سرنا الا قلیلا حتی صرنا الی تحت شجرة, ینیع منها ماء عذب بارد, 
الشجرة فنسیته. 

فلما صرت غیر بعید فی بعض الطریق ذکرته. فقلت لفغلامی: ارجع حتی 
تانشت بالسیف, فمر القلام رکضا: فوجد الشیف و خمله و .رخ متخیرا. 
فسألته عن ذلک؟ فقال لی: انی رجعت الی الشجرة فوجدت السیف معلقا 
علیه الشبلام فأخبرته بذلک؛ فقال: ال ار لأحد؟ فقلت: : نعم 
41 . 


پی نوشت ها: 

[1] کذا فی المصدر, و لعل الصواب: فرس. 

[2] اثبات الوصیة: 225. 

[3] الخرائج و الجرائح 1: 415 ح 20, اثبات الهداة 6: 250 ح 47, 
بحارالأنوار 50: 156 ح 45, مدينة المعاجز 7: 486 ح 61. 

[4] الثاقب فی المناقب 531 ح 466, مدينة المعاجز 7: 492 ح 64. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی مویدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


در سرزمین ر بیعه, نویسنده‌ای نصرانی از اهالی کفر تون به نام یوسف بن 
بعقوب بود که میان او و پدر من دوستی و آشنایی 09 روزی نزد یدرم 
آمد. پدرم گفت: چه کار دای که این د_ِ آمدی؟ گفت: خواسته‌اند نزد 
دینار نذری از خدا گرفته‌ام. 9 ان ر برای علی بن محمد بن الرضا 
و او [به سامرا] ال و ناوید ون خوشحال و 
شامان پرگشت: پدرم به او گفت: داستان خود را برای من بگو. 

گفت: به سامرا رفتم, , تاکنون به آنجا نرفته بودم» در خانه‌ای_ فرود آمدم و 
[با خودا کفتم: فل ار ار کت برد وگل روم وس ار اک کسی از 
ادن من ردام فد شی‌خبانم که ند سار را مه یر الرضا خانبه السرلام 
برسانم. خبردار شدم که متوکل, , حضرت علبه اسلا را در خانه موس 
اد اف اس را ای سا مت اسان انم که مم ره برد 
نگرانیم افزوده شود. ساعتی انديشیدم, و در دلم افتاد که بر مرکبم سوار 
شوم و به شهر درایم, و بر هر جا که رفت بازش ندارم. شاید بدون آن که 
از کسی بپرسم خانه‌اش را پیدا کنم. پس دینارها را در کاغذی, و آن را در 
آنتتزتم گذاشتم و سوار شدم, مر کبم به کوچه و بازارها رخف هت و هر 
جای خواست یرت ۲ .دای رش ها سای صر یه تلاش کردم 
که برود نرفت. به غلام خود گفتم: بپرس این خانه کیست؟ گفتند: این خانه 
علی بن محمد بن الرضا علیهماالسلام است. گفتم: الله اکبر از اين 
راهنمایی! سوگند به خدا! همین بس است. ناگاه خادمی سیاه یواست از 
خانه بیرون امد و گفت: ایا تو یوسف بن یعقوبی؟ گفتم: اری. گفت: بفرما. 
پس فرود امدم, و او مرا در دالان خانه نشانید, و خود داخل رفت, با خود 
گفتم : این هم نشانه دیگر, این خادم از کجا نام من و نام پدرم را 
میدانست ؟! من که تاکنون به سامرا نیامده‌ام, و کسی در اینجا مرا 
نمی‌شناسد؟ پس خادم بیرون آمد و گفت: آن صد دیناری را که در کاغذ, 
در آستین خود داری بده, من آن را به او دادم, و با خود گفتم: اين نیز نشانه 
سوم . ۱ سیس برگشت و گفت: داخل شو, نزد حضرت علیه‌السلام که تنها 
بود رفتم, و او فرمود: ۳۳ آیا و آن تن که شاخ بیاوری؟ 
فرمود: 0 شوی, یه وی فرزند تو فلانی اسلام 


خواهد آورد, او از شیعیان ماست. و فرمود: ای یوسف! عده‌ای گمان دارند 
که ولایت ما به امثال شما سودی نمی‌رساند. سوگند به خدا دروعغ 
می‌گویند, ولایت ما امثال شما را نیز سود می‌بخشد, اینک برو برای آنچه 
آمدی که آنچه دوست داری می‌بینی, و به زودی نوزادی با برکت خواهی 
داشت. پس نزد متوکل رفتم. وه آنخه می‌خواشتم ر شیدم. ور بر کترگم: هبة 
الله می‌گوید: پس از مرگ یوسف بن یعقوب, من پسر او را دیدم که 
مسلمان شیعه خوبی بود, و به من گفت که پدرش بر دین نصرانی مرد, و 
خودش پس از مرگ پدر اسلام آورد. او پیو ستنه می‌ گفت: من به مزژده 
مولایم به دنیا آمده‌ام. 

قال الراوندی: 

اهنت لاهن هون تحوضان قالز کان یشان رشعه کاب رایع 
و 
صداقه, قال: فوافانا فنزل عند والدی, فقال له والدی: ما شانک, قدمت 
فی هذا الوقت؟ 

فا قودعست ال هم الک سول ادها تزاد نت لا ایا شرت 
نفسی من الله بمائة دینار. و قد حملتها لعلی بن محمد بن الرضا 
علیهم السلام معی 

۱ | 

قال شرع ال حون الم کل یس اتصترف: الا قد الا فقوت 
مسرا فعال لموانی جر حدینگ 

قال: صرت الی سر من رأی و ما دخلتها قط فنزلت فی دار, و قلت: آحب 
آن اوضل المانة الی این الرضا علبه‌السلام فبل,مضبری الی ناب المتوکل, .و 
قبل آن یعرف آحد قدومی. 

قال: 9 آن المتوکل قد منعه من الرکوب و آنه ملازم لداره؛ ۵ 
ذلک زيادة فیما آحاذره. 

قال: ففکرت ساعة فی ذلک, فوقع فی قلبی آن آرکب حماری و آخرج فی 
البلد فلا آمنعه من حیث یذهب لعلی آقف علی معرفة داره من غیر آن 
آسأل آحدا. 

قال: فجعلت الدنانیر فی کاغذة, و جعلتها فی کمي و رکبت فکان الحمار 
تخترق: الشوارع و الاسعاق» مر حیت: بشاء ال آن. صرت.الت.خاب. دار 
الحمار. فجهدت آن یزول فلم یزل, فقلت للغلام: سل لمن هذه 
دی و ادها اف ایا 
والله! مقنعة. 

قال: مه انا حاوم اد فد من ادن 


فقال: آنت یوسف بر یعقوب؟ قلت: 

قال: انزل, فنزلت فأقعدنی فی فقلت فی نفسی: و هذه 
دلالة آخری من این عرف هذا| الخادم انینمفی و اسم آ ی و لیس فی هذا| 
العلد من غرفنی.ه لا رحاند فا ؟ 

قال: فخرج الخادم فقال: المائة الدینار النی فی کمک فی الکاغذة هاتها, 
فناولته ایاها, فقلت: و هذه الثة. ثم رجع الی فقال: ادخل. 

فدخلت الیه و هو فی مجلسه وحده, فقال: یا یوسف ! اما ان لکان تام ؟ 
فقلت: يا مولای! قد بان لی من البرهان ما فیه كفاية لمن اکتفی. 

فقال: هیهات آما انک لا تسلم, و لکن سیسلم ولدک فلان و هو من شیعتنا. 
فقال: یا پوسف! ان آقواما یزعمون آنا ولایتنا لا تنفع آمثالک» کذبوا والله! 
اما اه حلاص تفا وافیت نس فا شیم تا سم سول ای 
ولد مبارک. 

قال: فمضیت الی باب المتوکل فقلت: کل ما أردت فانصرفت. 
ات ی ار سا یا ِ نا 
بشارة مولای علیه‌السلام [2] . 

پی نوشت ها: 

[1] کفرتوثا: قرية کبيرة من آعمال الجزيرة, و کفرتوثا آیضا: من قری 
فلسطین. «معجم البلدان 4: 468». 

[2] الخرائج و الجرائح 1: 396 ح 3, الثاقب فی المناقب: 553, کشف 
الغمة 2: 393, بحارالاموار 50: 4 ح 28. 

منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تنهیه و ندوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


نفرین مظلوم بر ظالم 


امام هادی علیه‌السلام پس از حمد و ثنای الهی, با این دغا که بعدا می‌آین: 
متوکل را نفرین کرد. سید ابن‌طاووس می‌گوید: من اين دعا را از طریق 
دیگری بدست آوردم, و آن اين است که: زرافه دربان متوکل که شیعه بود 
هقف وید متوکل, , فتح بن خاقان را کر آفیه می‌دآاشت, او بیش از همه‌ی 
مردم [و امراء], و فرزندان و خاندانش به او نزدیک بود. متوکل خواست تا 
موقعیت فتح را به رخ دیگران بکشد, از اینرو [روزی] دستور داد تا همه‌ی 
وزراء بزرگان, امراء فرماندهان, و لشکریان, و عامه‌ی مردم, به بهترین 
شکل., , خود را بیارانید, و در فخو میت برد آمادگی و امکانات خود ظاهر 
شوند, و کسی جز او و فتح بن خاقان سوار نباشد و همه با ترتیب درجات, 
و موقعیت‌های اجتماعی خود, پیاده در جلو ایشان به راه افتند, ان روز روز 
بسیار گرم تابستانی بود, از جمله‌ی بزرگان که بیرون آمد امام هادی 
علیه السلام بود امام علیه السلام. مشقت و ری بسیار از پیاده بودن و 
گرمای آن روز دید, زرافه می‌گوید: رو به امام علیه‌السلام کردم و عرض 
کردم: سرورم؛ | سوگند به خدا بر من گرانست این مشقت‌ها و رنج‌هایی که 
از این طاغیان می‌بینی,. و دست حضرت علیه‌السلام را گرفتم. و او با 
دست خود] بر من تکیه کرد, و فرمود: زرافه! در نزد خدا, ناقه‌ی صالح, از 
من گرامی‌تر [, و ارجمندتر] نیست. و پیوسته مت علیه السلام سوال 
کردم, و استفاده بردم, و با او سخن گفتم, تا زمانی که متوکل فرود آمد, و 
دستور داد تا مردم برگردند, هر یک اسب‌های خود را آورده سوار شدند, و 
به خانه‌های خود برگشتند. و برای حضرت علیه‌السلام نیز استری آوردند, 
حضرت علیه‌السلام سوار شد. و من در خدمت ایشان به منزل بر گشتم, 
امام پیاده شد؛ و من خداحافظی کردم و به خانه‌ی خود رفتم, , فرزندانم 
معلمی شیعه داشتند که دانشمند و فاضل بود. عادت من این بود که هنگام 
زار او را هم سر سفره می‌آوردم, 

او آمد. و از هر در سخن گفتیم, و نیز از سوار بودن متوکل و فتح, و پیاده 
بودن دیگران سخن به میان آمد. و من از رنج امام هادی علیه‌السلام, و 
سخنش که: در نزد خدا, ناقه‌ی صالح, منزلتش از من بیشتر نیست. خبر 
دادم, معلم که مشغول خوردن غذا بود, 

دست کشید, و گفت: تو را به خدا! آیا اين سخن را از او شنیدی؟ گفتم: 
سوگند به خدا! شنیدم. گفت: بدان که متوکل بیش از سه روز, در سلطنت 
خود باقی نمی‌ماند, و به هلاکت می‌رسد, تو کارهای خود را جمع و جور 
کن, و اموال خود را در جاهای امن بگذار و اماده باش که مرگ متوکل, 


شاب غارته اموالت: تشویت ق ای کعا ی وی ۱ کفت: ابا اسان 
ضالح تا عض یر قران توا وهای که اه تفحارمی فان سوه آن 
ناقه را پی کردند, و صالح گفت: سه روز در خانه‌هایتان بهره‌مند گردید ۷ و 
نفد ار ارات الم فا واه رسد این- ها است که یو 
نخواهد ۹9 و ممکن نیست سخن امام علیه السلام. بیهوده باشد. 

زرافه گفت: سو گند به خد|! روز سوم نرسید مر آنکه منتصر [فرزند 
متوکل], به همراه بغا و وصیف, و ترکان, بر متوکل, و فتح بن خاقان حمله 
کردند, و آنان را کشتند, و آنچنان آنان را تکه تکه کردند که از یکدیگر 
شناخته نمی‌شدند. و خدا نعمت و سلطنت متوکل را از بین برد سپس من 

به دیدار امام علیه‌السلام شتافتم. و از ماجرای خود با معلم آگاهش کردم 
امام علیه السلام فر مود: راست گفته است. جون به قرو آمدم به دعای دفع 
ظالم - این گنجینه‌ی موروثی خود از پدران بزرگوارم که از هر دژ و سلاح و 
سپری نیرومندتر است - مراجعه کردم و با ان, متوکل را نفرین کردم. و 
خدا او را به هلاکت رساند. ۱ 

عرض کردم: سرورم! آگر مصلحت بدانی, آن را به من بیاموز, و او 
اوه دای ات 

خدابا! من» و فلان فرزند فلان, دو تا از بندگان تو هستیم که اختیار ما در 
قرارگاه دائم و موقت ما را می‌دانی, و از ز بازگشتگاه و 
جایگاه تایمان و ار مقر ار یداب با آگاهی 7 
احاطه داری, آگاهی تو به آشکار ما به همان گونه است که از نهان ما 
آکاشی و خاش به کیان سای ها نگونه اشجه کغان اشکار.هار احاهت: 
هیچ چیز از کارهای ما از تو پنهان نمی‌ماند, و هیچ حالی از احوال ما از تو 
پوشیده نیست. هیچ پناهگاهی نداریم که ما را از تو پناه دهد, و هیچ دژی 
نداریم که ما را [از تو| حفظ کند, و فراری ما از دسترس تو بیرون 
نمی‌رود. و هیچ ظالمی از دسترسی تو, در پناه سلطنت خود قرار 
تمی کیران: و از جانب او سپاهش با تو پیکار نمی‌کند, و با حمایت او هیچ 
قدری با تو به زور آزمایی نمی‌پردازد. و هیچ عزیزی با فراوانی [عده 
وعده‌ی خود], با تو به رقابت در عزت» اقدام نمی کند, هر جا برود تو او را 
درمی‌یابی, و به هر جا پناه برد, تو بر او توانایی, پس پناه ستمدیده‌ی ماء به 
توء و توکل شکست خورده‌ی ما, بر تو, و بازگشتش, به سوی تو است. 
چون فریادرسان رهایش کنند, از تو فریادرسی می‌خواهد, و جچون یاوران از 
آباری] اهغان ماننم: نو رنه باری می‌طلیج: و عون از خر کاه خانه‌ها رانده 
شود, به تو پناه می‌آورد, و چون درهای بسته به رویش قفل شود در 
خانه‌ی تو را می‌کوبد. و چون پادشاهان فراموشکار, خود را از او بپوشند, 
به تو وصل می‌ شود پیش از ان که به تو شکوه کنت: صی‌دانی چه برایش 
سره امتمست ان که وهای آن ای یدای که سا اس 


یی که ریا تیف وی ات 
خدایا! در علم ازلی و قضای استوار, و قدر جاری. و حکم گذرا. و مشیت 
نافذی که در خوشبخت و بدبخت. و نیکوکار و تبهکار افریدگان خود 
داشته‌ای, این بود که فلان فرزندان فلان را بر من توانمند سازی, او با آن, 
به من ستم می‌کند, و ظلم روا می‌دارد, ۳ 
و با سلطنتی که به او داده‌ای, خود بر من گرامی می‌دارد, و با موقعیت 
بلندی که به او بخشیده‌ای, بر من تکبر می کند, و مهلت دادن تو به او 
فریبش داده, و بردباری تو از اوء به سر کشی آاش افکنده, او با رفتار 
ناخوشایندش با من, از بردباری, ناتوانم کرده, و شرش چنان مرا فرا گرفته 
که از تحمل ان بازمانده‌ام, و با ناتوانی و ذلتی که دارم نمی‌توانم از او 
انتقام گیرم. و حق خود را بستانم, اینک او را به تو وا می‌گذارم. و در کار 
او بر تو توکل می‌کنم, من او را از کیفر تو ترسانده‌ام, و از قهر تو بر حذر 
داشته‌ام, و از عتاب 1 ۰ و انتقام ] نو بیم داده‌ام. اما می‌پندارد که بردباری نو 
نسبت به او, از ناتوانی. و مهلت دادن تو به او, از عجز است. هیچ عمل 
ناشایستی او را از دیگری باز نداشت. و با عمل ناشایست اول خود. از 
دومی دست نکشیده. بلکه در گمراهی خود, ثابت. و ظلم خود راء پی در 
پی و در تجاوز خود, لجوج, و در سرکشی خود, اصرار می‌ورزد, این به 
خاطر جرات و جسارتی است که به تو - ای بزرگوارم! - پیدا کرده, و به 
خاطر پرداختن عمدی او به خشم توست که [البته| ان را از ظالمان بر 
نمی‌گردانی. و به خاطر بی‌مبالاتی او در برابر عذاب توست که [قطعا] آن 
را از متجاوزان بازنمی‌داریر 
اینک این منم ای خدای بزر کوارم! که در دستان او, ناتوان. و در سلطنت 
او, حقم تباه, و با زورگویی‌های او, خوار گشته‌ام, مغلوبم. مورد ظلم, و 
غضب اویم, بیمناک و ترسناک و هراسان و شکست خورده‌ام. صبرم تمام 
شده, و از تدبیر بازمانده‌ام. و همه‌ی درها جز در خانه‌ی تو به رویم بسته 
است, و همه‌ی راهها جز راه به سوی تو, به رویم مسدود است, جلوگیری 
از رفتارهای تلخ [و ظلم] او, بر من دشوار است, و نمی‌دانم چگونه 
ظلمش را برطرف کنم, و از هر که یاری خواسته‌ام تنهایم گذاشت. و 
همه‌ی انان که به ایشان دل بسته بودم رهایم کردند, با خیر خواه خود 
مشورت کردم, اشاره کرد که به تو رو کنم, و از راهنمای خود, راهنمایی 
خواستم, جز به تو راهنمايیم نکرد. 5 ِ 
حال؛ ای مولای من! خوار و زبون و درمانده و اگاه به اینکه هیج گشایشی 
جز از جانب تو نیست, و هیچ رهایی جز به وسیله‌ی تو نیست., به سوی تو 
باز گشته‌ام, می‌خواهم که به وعده‌ی یاریم, و اجابت دعایم وفا وا زیرا 
این سخن حق, , و تغییر ناپذیر توست که فرموده‌ای: «و هر کس نظیر آنچه 
بر او عقوبت رفته است دست به عقوبت زند. سپس مورد ستم قرار گیرد. 


قطعا خدا او را یاری خواهد کرد». و فرموده‌ای: «مرا بخوانید تا شما را 
اجابت کنم», و من آنچه فرمودی عمل کردم. و هیچ منتی بر تو ندارم, 
خکوته: بر تو-منت. داتشه باشم..و حال آن که تو.مزا ان تعاس 
فرمودی, پس بر مجمد و آل محمد درود فرست., و چنانکه وعده داده‌ای 
دعایم را مستجاب فرما. ای کسی که از وعدی خود تخلف نمی‌کند! . _ 
و من - ای خدای بزرگوارم! - می‌دانم که تو روزی را داری که در ان 
انتقام مظلوم را از ظالم می‌گیری, و یقین دارم که تو موقفی داری که در 
آن؛ حق معصوب را از غاصب می‌گیری: زیرا| هیچ دشمنی بر تو پیشی 
نمی‌گیرد, و هیچ ستیزگری از حیطه‌ی قدرت تو بیرون نمی‌رود, و نگران از 
دست رفتن کسی نیستی, ولی بی‌تابی و بی‌قراری من صبر مرا به اوج 
شکیبایی, و انتظار بردباری تو نمی‌رساند, ای بزرگوار و مولایم! قدرت نو 
بر من فوق هر قدرتی است. و سلطه‌ی تو بر هر صاحب سلطه‌ای, غالب 
است, و بازگشت هر کسی هر چند مهلتش داده باشی, و هر ظالمی هر 
چند فرصتش داده باشی, به سوی تو است., پروردگارا! بردباری تو از فلان 
فرزند فلان, و ادامه‌ی شکیبابی, و فرصت دادن نو به اوء به زیان من است, 
اگر اطمینان به تو, و یقین به وعده‌ی تو نداشتم. نزدیک بود ناامیدی بر من 
چیره گردد. خدایا! اگر در قضای حتمی, 

و قدرت نافذ تو گذشته است که او از ظلم به من برگردد و توبه کند, و از 
آزار من دست بردارد, و از گناه بزرگی که در حق من مرتکب شده کناره 
گیرد, بر محمد و آل محمد درود فرست., و آن را - هم اکنون, هم اکنون, 
تیش از آنکه ی ی و 
بر من کرده‌ای مکدر کند - در دلش بیفکن. و اگر غیر این است, و بر ظلم 
من پایدار است. از تو درخواست می‌کنم - ای یاور مظلومان ستمدیده؟! - 
دعایم را اجابت کنی, بر محمد و ال محمد درود فرست. و اين ظالم را از 
جایگاه امنش, با عزت و اقتدار بگیر. و همچون پادشاهی انتقامجو, بر او 
شبیخون زن, و نعمت و سلطنتش را بستان. و جمع و یارانش را بشکن, و 
دار و ندارش را سخت پاره پاره کن, و یاورانش را سخت پراکنده ساز, و 
از نعمت خود که او شکرش نکرد برهنه‌اش کن, و پیراهن عزتت را که او 
سپاسش نگفت, از اندامش در آر, و او را پشکن ای درهم شکن قلدران [ 
و ستمگران ]! و او را نابود کن ای نابود کننده‌ی نسل‌های گذشته ! و او را 
کننده‌ی گروههای تجاوزگر! و عمرش را قطع کن. و ملکش را بگیر؛ و 
اثرش را پاک کن, و خبرش را نابود کن, و اتشش را خاموش کن, و روزش 
را تاریک, و افتابش را در هم بپیچ. و جان از تتش بیرون ببر, و توانش را 
خرد کن, و ریاستش را قطع کن, و بینی‌اش را به خاک بمال, و مرگش را 
زود برسان؛ قا آتمم دعر ان میا ره کی , و نه سنونی 


آن که بشکني, و نه یکپارچگی مگر آن که بپراکنی, و نه بلند مرتبگی مگر 
ان که پایین اوری, و نه پایه‌ای مکر آن که سست کنی, و نه سببی مر ان 
و به ما بنمایان یاران؛ و سیاه, و دوستان؛ و خویشانش را [به صورت ] 
گروههای ناسازگار پس از سازگاری, و پراکندگان پس از یکپارچکی, و سر 
به زیر داشتگان پس از سرفرازی بر امت, و با زوال فرمانرواییش, دل‌های 
آشفته‌ی بیمنا ک, و سینه‌های با حسرت؛ و امت سر گردان,: و مردم فراموش 
شده را شفا بخش, و با هلاکتش حدود تعطیل شده, و احکام رها شده, و 
سنت‌های فرسوده, و نشان‌های دگرگون شده, و تلاوت‌های تغییر یافته, و 
ایات تحریف شده, و مدارس متروکه, و محراب‌های خالی؛ و مسجدهای 
فیران را زانجان که پاسته وبی قص اشته ال کنر وبا مرکنن 
شکم‌های بسیار گرسنه را سیر کن, و ملازه‌ها [, و گلوها] ی بسیار درمانده 
[و خشکیده], و جگرهای تشنه را سیراب فرما؛ من 
کر توا اما ی متا سای ی ار ای را ی 
از رهایی, و لغزشی تهی از چشم پوشی, به دام افکن؛ , و حریمش را مباح, 
و خوشی‌اش را مکدر کن, و بزرگترین یورش ناگهانی. و برترین کیفر, و 
قدرت فاثقه. و سلطنت بی‌نظیر و شکوهمندتر خود را به او بنمایان, و با 
نیروی توانمند. و تدبیر محکم خود او را مغلوب من ساز, و با نیروی باز 
دارنده‌ی خود که همه‌ی آفریده‌ها در برابرش رامند. مرا از [شر] او نگهدار, 
و به فقری که جبرانش نکنی, و بدی که پنهانش نکنی گرفتارش کن, و او 
را در خواسته‌هایش به خودش واگذار. که تو هر چه را بخواهی انجام 
می‌دهی. و او را از حول و قوه‌ی خودت., تهی, و به حول و قوه‌ی خودش 
محتاج کن, و با مکر خود مکرش را بی‌ارزش, و با مشیت خود, مشیتش را 
برطرف فرما, تنش را بیمار, و فرزندانش را یتیم, و عمرش را کم. و 
ارزویش را ناامید. و دولتش را زائل, و زاری و شیونش را طولانی کن» و 
سرگرم [بیماری] بدنش کن, و از اندوه جدایش مساز, و کیدش را در 
گمراهی, و کارش را رو به زوال. و نعمتش را از دست رفته. و 
بزرگواریش را فرومایگی, و سلطنتش را رو به نابودی, و عاقبتش را در بد 
فرجامی قرار ده, و او را چون خواستی بمیرانی, با خشمش بمیران, و 
جون خواستی ار با اندوهش نگهدار, و مرا از شر, و عیبجویی, و 
بد گویی, و قهر, و دشمنی او باز دار, و چنان نگاهی بر او بیفکن که 1 
کنی, که تو قدرتت بیشتر, و کیفرت سخت‌تر است, و ستایش, مخصوص 
خداست که پروردگار 9 است. 

قال السید این‌طاوس 

۱ ۱969 ان اب ۱ 0 0 


ازیعت انم شمه این فریش ی سا که | سامت فالخ نی ان دض 
الا عفه تال حفیا آبو لاه مش بو ارام تن صتفوه ,وی آلسته 
لثلاث بقین من سنة آثنتین و سنین [اثنین و ستین] و ثلائمائة بمشهد مقابر 
قریش, علی ساکنه السلام من حفظه, قال: آخبرنا سلامة محمد الأزدی 
فال»جدننی: اتوصفررنن عبدالله. الععیلی. ورخدننی ابوالخشسن, محمد ین 
تریک الرهاوی, قال: آخبرنا آبوالقاسم عبدالواحد الموصلی اجازة. قال: 
ی میدید تین یل ین لین کف بن بجمه ان ید ال 
مود 4 ام 7 المتوکل, فقال 0 ۲ 
اتنف ند 

اللهما ان وفلانا ان من غبیدی الی آخر العاء ال بانی< کر 

و وجدت هذا الدعاء مذکورا بطریق آخری [آخر] هذا لفظه: ذکر باسنادنا 
عن.زراقه ساعت السترکل» عکان تسا آنه, فال: کان الفته کل بخطظی 
[ لحظوق] الفتح بن خاقان عنده و قر به منه دون الناس جمیعا, , و دون ولده و 
آهله آراد آن یبین موضعه عند هم » فامر جمیع مملکته من الأشراف من آهله 
و غیرهم و الوزراء و الأمراء و القواد. و سائر العساکر, و وجوه الناس آن 
یزینوا باحسن التزیین, و یظهروا فی آفخر عددهم و ذخائرهم. و یخرجوا 
مشاة بین یدیه, و آن لا یرکب أحد الا هو و الفتح بن خا قان خاصة بسر من 
زاو نی الاسش ی نها علی مرافمی رحانتسی کان مها عاتا 
شدید الحر, و آخرجوا فی جملتها الأشراف آباالحسن علی بن محمد 
عفهاا سا مه من عنم ام سر لحرهه اه ال زاف اما 
الیه و قلت له یا شیدی! هر وال کی ما بلق من هه نوماه 
9 من المشقة, و آخذت بیده, فتوکاً علی و قال: یا زرافة ما ناقة صالح 
عندالله باکرم ۳ و فال.باعطم:گدزا قی: و لم ازل آسانله و آشتت: 
یو آجاوته ال اش ال الفت کل من کت هاش ناس الا رای 
فقدمت الیهم دوابهم فر کبوا| الی منازلهم و قدمت بغلة له, فر کبها فرکبت 
معه الی داره. فنزل و ودعته و انصرفت الی داری, و لولدی مودب یتشیع 
و آهل العلم فا تحص بات لت ایو احضاره ع ااساعام تخص یه 
ذلک و پر ات ورف ری مق ز یوت المتو الق ااقت اهامای 
الأشراف و ذوی الاقتدار بین ایدیهما, و ذکرت له ما شاهدته من آبی| 

علی بن محمد علیهماالسلام, و ما سمعنه عن قوله: ما ناقة صالح عندالله! 
بام قدرا مققع و کان الموت‌باکل شفن فر‌یدهو عال لها ان 
سمعت هذا اللفظ منه؟ فقلت له: والله! سمعته یقول, فقال لی: اعلم آن 
الحتو کل لا بنقن: فی:مملکته آکتر من تلاتة آبام ونهلک: فانظر فین آمرک و 
ار هه 


آموالکم بحادثة تبجدت آو سبب یجری؛ فقلت له : ره لی؟ 

فقال: آما قرآت القرآن فی قصة صالح ار اف مه تعالی 
(تمتعوا| فی دارکم ثلانة آیام ذلک وعد غیر مکذوب) [ 1] و لا یجوز ان پبطل 
قول الامام. 

قال خراففه قاللها باه آلوه التالت ن هم اضر و جع ها و 
وصیف و الاأتراک علی المتوکل فقتلوه و قطعوه و الفتح بن الخاقان جمیعا 
قطعا, حتی لم یعرف آحدهما من الاأخر, و آزال الله نعمته و مملکته, فلقیت 
الامام آباالحسن علیه‌السلام بعد ذلک و عرفته ما جری مع الموّدب و ما 
قاله :ففال:-ضدق انه لفا بلع .مین العید رجعت الی کم نوانها من اباتا: 
هی آعز من الحصون و السلاح و له هو دغاء المظاون علی الظالن: 
فقلت له: ِ ِ- بآ اه فع مه مهو الما ان فان 
بن فلان عبدان من عبیدی نواصینا بیدک, تعلم مستقرنا و مستودعنا, و تعلم 
مها مستواتاه شرا هلا شاه ه‌ طلع علن شاسار. ف فرظ سضما ترا 
و خر ۱ 
نظهره, و لا ینطوی عنک شیء ات ۵ لا تفت دون حال فرن آخهالنا: 
را 
الظالم منک بسلطانه, و لا یچاهدک عنه جنوده, و لا یغالبک مغالب بمنعه, و 
لا بعاز گ.متغرز یکره هام انت قدر که این ها سلی: ۳ 
فففاد. الملمی سا ی ول المفوهر سا کب هرهم این 

یستغیث بک آذا خذله المفیث, و پستصرخک اذا قعد عنه النصیر, 0 

اذا نفته الأْفنية, و بطرق بابک اذا غلقت دونه الأبواب المرتجة, و یصل الیک 
اذا احتجبت عنه الملوک الفافلة تعلم ما حل به قبل آن یشکوه الیک, و 
تعرف ها بضاحهفیلن او وله فک لحم متصیها بضیرا اطعا ردیر 

اللهم! انه قد کان فی سابق علمک.؛ و محکم قضائک, و جاری قدرک, و 
فاضی: خعمی: و نافذ مشیئتک فی خلقک آجمعيین, سعیدهم و شفیهم و 
بزهم .ور فاجرهم ان جعلت. لفلان بر فلان علی. قدرخ فظلمنی بهاء و بعن 
علی لمکانه, و تعزز علی بسلطانه الذی خولته ایاه, و تجبر علی بعلو حاله 
الق تیا لس ره املانک هر و آطفام علمی عنت. 

فقصدنی بمکروه عجرت عن الصبر علیه, و تغمدنی بشر ضعفت عن 
اجتماله: و سا اس الاتتضاف منه لذلی» فو کلته 
الیک, و توکلت فی آمره علیک, و توعدته بعقوبتک, و حدذرته سطوتک, و 
خوفته نقمتک, فظن آن حلمک عنه من ضعف, و حسب آن املاءک له من 
عجز, و لم تنهه واحدة عن آخری, و لا انزجر عن ثانية بأولی, ولکنه تمادی 
فی غبه, و تتابع فی ظلمه, و لح فی عدوانه, و استتتری فی طفیانه عرامه 
قلیکه بیارض سای 0 عن. الظالفنن ۵ و1 


اکتراث ث ببآسک الذی لا تحبسه عن الباغین. 

فها آنا ذا يا سیدی! مستضعف فی یدیه, مستضام تحت سلطانه. مستذل 
بعنائه, مغلوب مبغعی طف مغعضوب, وجل خائف مروع مقهور, قد قل 
ضیری: مضافت یه ی اقلمت .ی المداهتب الا الک اسیت قلی 
الجهات الا جهتک, ۵ تست علی آموری. فی دفم: مکر مهم عنی: و اشتبهت 
علی الاراء فی ازالة ظلمه, و خذلنی من استنصرته من عبادک, ۵ ام ای 
و را وا 
قاس یت دبای فاص لوالا علری. 

رجف النک‌سا یضارا راعها مها فا اه ی( 
لا لو الاک اه وی ی سر نیت و آعایخ دعایی فانک فلت و 
فولی الحق الری او لا سل وس اقب سل,ها عوقن ره کمن 
علیه: لتضرنه الله) 31 , فلت جل حلالک:ه تفخست آسماز ک: (آدغوتن 
ات یی ۸۱ وا فا یلها آمریی بل سا علی و یت امن .و 
ات له را هل علی مه هد ال موه فا یی کها هن 
با من لا یخلف المیعاد! 

و انیبلاعلم با سیده! آنلک بوها تقم فجه من الظالم التطاوم و آنشن 
ی ی 
عن قبضتک منابذ, و لا تخاف فوت فائت. ولکن جزعی و هلعی لا یبلفان بی 
آلصیتن علن آنانکو انظار علمی, فعدرک علی با شیدی و عولای1 قوق 
کل قدر ولا الب علی کلوسطاند واه کل اعد ال وان 
ام لته و رجوع کل ظالم الیک و ان آنظرته, و قد آضرنی یا رب! حلمک عن 
فان ار ری ول آنایی له و امهالی انامه کاد لفط وی ای 
لولا التعشییه آلیفن وعدی 

فان کان فی قضائک النافذ, و قدرتک الماضية آن ینیب آو یتوب آو یرجع عن 
ی یکی هکره ی یل من عظیم ما رت ی عسل لیم 
علی محمد و آل محمد, و آوقع ذلک فی قلبه الساعة الساعة قبل ازالة 
۱ ۱ ۱ 1 0۳ 

و ان کان فی علمک به غير ذلک من مقام علی ظلمی, فأسألک یا ناصر 
المظلوم المبغی علیه! ات ی فا نف وا[ ۳ 
فان سا مه ای نی مدز وافجاه فی غفلته مفاجاة ملیک منتصر, واسلبه 
تا پیت و ی بمب و 
فرق انضاره: کل هفر و هرهم عم ال لم قفا بالق ره 
ی 
آهاکه با مهلی الفرین الخالیه و آبره با .هیر لاتم الظالمة! و اخذله یا 
خاذل الفثات الباغیة! و و اقطع خبره, و 
آ اف تانفتی اصاام نهاره, و کور شمسه, و ازهق نفسه, و اهشم ۳ 


وجب سنامه: و آرغم آنفه: و عجل حتفه, و لا تدع له جنة الا هتکتهاء و لا 
دعامة الا قصمتها؛ و لا کلمة مجتمعة الا فرقتها, و لا قائمة علو الا وضعتها, و 
لا رکنا الا وهنته, و لا سببا الا قطعته. 

ها انضانته. وهی آخاعم وه امه نیمهد الا اف ون یهد 
ار الکلمة, و مقنعی الرووس بعد الظهور ات ال و اشف بزوال 
آمره القلوب المنقلبة الوجلة, و الاأْفئدة اللهفة و الأْمة المتحيرة, و البرية 
الشافت ج ال فوارم: الدفو الففطای و الاحگام افم ق انم 
تا ود سای ال ی ات ار ات 0 
الخدارن المهجور نو المحاریب المحنوقر و المساجد آلمهدومت و شم به 
الخماص الساغبة [5] , و آرو به اللهوات اللاغبة [6] و الأکباد الظامثْة, و آرج 

به الأقدام المتعبة, و آطرقه بلیلة لا آخت لها, و ساعة لا شفاء منها, و بنکبة 
[ اتعاش معهار و سترج لا افاله ضنهابو آیمخریمه و توص ۰1/1 تعیمعر و 
ار تطفی الکری »و نمی الملی» و فدوتک الن تقو کل ره و 
مار ار ای ی 
التتکیدد ب اصفیی نی ای کل اه نها رللم و اه صفر لا 
تجبره؛ و بسوء لا تستره, و کله الی نفسه فیما پرید, انک فعال لما ترید, و 
اد هه هفوک و آحوجه الی حوله و قوته, و آذل مکره بمکرک, و 
دق مشیئته بمشیئتی, و اسقم جسده, و آیتم ولده, و انقص اجله, ,. و خیب 
۳ ار ود ال خر و احفل شاه ی تون وه کم من 
کب ۳ 20۳ ال زوال هه ای اعال ‏ وحده 
فی تیال : ی عاقت ال یر مالس هتم سا 
اذا آمته, و آبقه لحزنه ان آبقیته, و قنی شره و همزه و لمزه و سطوته و 
متس هد الحه لمحت تدم ما فلس فانی اند ناسا و اتید اه الحمد 
لله رب العالمین [8]. 


11 هود: 5 

[2] عازه معازة: عارضه فی العز. المنجد: 5603, (عز). 

[3] الحج: 60. 

[4] غافر: 60. 

اطا ات ا اد ه فا نالف الا ای منم ای یه 
ار ۱ 

1ص عاه ال کدیی العص دض 

[8] مهج الدعوات: 265, بحارالأنوار 95: 234 ح 30, و 50: 192 ح 5. 
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سامرا, در تاریخ طول و دراز خویش با نام های زیادی نامیده شده است که 
به برخی از انها اشاره می شود: 

1 - سامرا. 

2 - سامرا. 

۱۳ 

4 - سراء. 

5 - سر من رای. 

6 - سرور من رای. 

7 - ساء من رای, و در تفسیر و تحلیل این هفت اسم دو قول, معروف و 
مذکور است: 

الف: همه این هفت اسم, در اصل برمی گردد به دو واژه ی پارسی, یعنی 
«راه سام» و از آن جایی که در زبان عربی جایگاه مضاف و مضاف الیه, از 
نظر حرکت زیر برعکس زبان فارسی است و عربها به جای کسره دادن به 
مضاف. مضاف الیه را با زیر می خوانند, در این اسم نیز علاوه بر قاعده 
فوق, در خود مضاف و مضاف الیه نیز تصرف کرده و جای هر یک از آن دو 
را با آن یکی دیگر, عوض کرده اند و در نتیجه «راه سام» , «سام راه» از 
آب درآمده است. و بنا به اعتقادی که می گوید: سام پسر نوح در سامرا 
وک می کرده است, این شهر را به نام او «سامره» پا «سامرا» نامیده 
اند. ب: این کلمه در اصل واژه ای فارسی بوده است منتهی نه راه سام, 
بلکه «سام را» یعنی شهری که برای سام پسر نوح نبی علیه السلام بود. 

و احتمال دارد که در اصل «راه شام» بوده باشد چرا که در گذشته ها اگر 
کسی می خواست از بغداد و یا از شهر های شرقی و جنوبی عراق, به 
شام مسافرت کند., باید از سامرا می گذشت, پس سامرا راه شام بود و 

اه یی رف او که وا ها برام 
شده و در اثر کاربرد بیشتر نیز شین به سین تبدیل و تفه هاش حوو 
گردیده اند چنان ِ حرف«ها» از آخر کلمه < حذف شده است. 

8 - عسکر, علاوه بر این که اسم محله خاصی در سامرا بوده به خود 
سامرا نیز اطلاق می شود و امروزه سامرائیان را بیشتر عسکری می 
یا و ور تا زا عسکریین 
فی. گوبتد: 


9 - زوراء. 

0 - طیر هان. 

1 - ناحیه, يا ناحیه ی مقدسه. [1] . 

پی نوشت ها: 

منبع: گزیده سیمای سامرا| سینای سه موسی: محمد صحتی سردرودی: 
نشر مشعر چاپ اول بهار 1388. 


نمونه‌ای از سیاست امام هادی 


شخص فقیری خدمت حضرت هادی (علیه‌السلام) آمد و گفت: «من از 
شیعیان جدتان امیرمومنان (علیه‌السلام) هستم و قرض کی بر عهده‌ام 
افتاده است که توان پرداخت آنرا ندارم, اکنون جز شما کسی را برای 
دادخواهی نیافته‌ام.» امام (علیه‌السلام) فرمود: غمگین مباش و با من بیا.» 
آنگاه او را ؛ به خانه‌اش برد چون صبح شد به او فرمود: «برای آنکه حاجتت 
برآورده شود از تو می‌خواهم که با آنچه به تو خواهم گفت هرگز مخالفت 
نکنی.» و او پذیرفت. آنگاه امام ( علیه السلام) با خط خود در ورقه‌ای 
نوشت: «اين مرد از حضرت هادی (علیه‌السلام) فلان مبلغ طلبکار است.» 
و مبلغ را بیش از مقدار قرض او نوشت, سپس فرمود: «اين کاغذ را بگیر 
و در سامرا نزد من بیا و در حالی که جماعتی نزد من هستند, این سند را 
ارائه کن و با ناراحتی و خشم, پولت را از من طلب نما. تو را به خدا قسم 
می‌دهم که مبادا با دستورم مخالفت کنی.» 

عرب فقیر پذیرفت و در آن حال که امام (علیه‌السلام) به سامرا رفت و 
جماعت بسیاری از اصحاب خلیفه به دوز ان حضرت اجتماع کرده بودند 
وارد مجلس شد و ورقه را بیرون اورد و مطالبه‌ی آن مبلغ را نمود. امام 
هادی (علیه‌السلام) با کمال مدارا و ارامش و زیرکی از او عذرخواهی نمود 
و وعده فرمود در اولین فرصت قرض خود را ادا خواهد کرد. 

اين خبر به متوکل رسید. او برای دلخوشی امام (علیه‌السلام) فوراً دستور 
داد تا سی‌هزار درهم به آن حضرت دادند. امام (علیه‌السلام) تمام آن پول 
را به مرد فقیر داد و فرمود: «قرض خود را ادا کن و باقی آن را خرح 
معاش خانواده‌ات نما.» مرد فقیر گفت: «ای پسر رسول خدا! به خدا| 
سوگند توقع من از شما کمتر از یک سوم اين مبلغ بود. ولی خداوند, خود 
بهتر می‌داند مقام رسالت خود را در وجود چه کسی قرار دهد و چه کسی 
را امام و حجت خود بر مردم نماید.» [1] . 

[1 منتهی الامال. محدث قمی, حج 2 ص‌‌ 65 به نقل از کشف الغمة. 


منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام هادی؛ سید علی حسینی قمی؛ نبوغ 
چاپ اول 1381. 


نیاز به امامت 


امامت از بنیادهای اساسی دین اسلام است که بدون آن تمامیت و کمال 
این دیانت محقق نمی‌شود و هرگز از آن بی‌نیاز نخواهد شد. احتیاج به 
امامت تنها برای اداره امور دینی نیست بلکه امامت در تمامی بخش‌های 
اجتماعی, اقتصادی و سیاسی اسلام نقش تعین‌کننده‌ای دارد و استقلال, 
سیادت.؛ امنیت, آزادی و ار افتنن امت مسلمان را تضمین ی کند: شاید 
اشاس‌گرین غلت. بار به امامت متینالة انسان‌سازی باشد. امام و امامت 
است که فضیلت و نیکی را در جامعه گسترش می‌دهد و روح‌هایی به 
استواری کوه می‌پروراند. امامت است که خودمحوری, غرور. طمع. حسد 
و دیگر انحرافات را از ريشه می‌خشاند و با تمامی کجروی‌ها نبرد می کند. 
سرمنشا تمامی نیکی‌ها و عامل دوام جوامع انسانی و ام‌الفضائل, ایمان به 
خداوند است که امام تجسم حقیقی این اعتقاد و مبلغ آن در تمام حرکات و 
سکنات خود است. ایمان به خدا است که عالم را از مصائب جنگ, نابودی 
و دیگر تنش‌های ناخواسته حفظ می‌کند و این ائمه بوده‌اند که تلاش 
عمده‌شان مصروف نتعمیق_ آن در میان مردم بوده است. امامان بودند که 
برخم ایمان: را در بلندای. اسمان بة. اهتزاز ذراوردند و برای اعلای کلفه 
توحید تن به دشواری‌های جنگ, زندان؛ خانه‌نشینی وی. دادند و آثاز 
درخشانی در این زمینه از خود به یادگار گذاشتند. 

این نهح‌البلاغه است که عمیق‌ترین مفاهیم اعتقادی را برای ما شرح 
می‌دهد و ما را دعوت می‌کند تا در آفریده‌های خداوندی اندیشمندانه 
بنگریم و زیبایی‌های فضائل را چنان به رخ ما می‌کشد که شیفته‌ی اخلاق 
اولیاءالله می‌شویم و ارزو می‌کنیم که خود, در این سلک دراییم و حقیقت 
گرایش‌های حیوانی را چنان دقیق به تصویر می‌کشد که ما را از مفاسد و 
رذائل اخلاقی متنفر می‌سازد. 

صحیفه سجادیه يا انجیل آل‌محمد - صلوات الله علیهم - نیز نقش مهمی در 
لطیف کردن روحها دارد و مرغزار سرسیز ایمان است و سرچشمه‌ی زلال 
تشنگان معارف و اخلاق. تهافی ادعیه فا توره از ائمه در این نکته مشترک 
بوده و تزکیه نفس و پالایش روان را مدنظر قرار می‌دهند و درصدد نجات 
ادمیان از وادی جهل و غرور می‌باشند. در کتب احتجاجی و کلامی دلایل 
استواری از ائمه در دفع شبهات معاندین حق و منکرین خدا| روایت شده 
امام هادی در زیارت خود موسوم به «جامعه» به بخش‌هایی از کوشش و 
تلاش اجداد خود برای تحکیم ایمان اشاره می‌کند در این جا به فرازهایی از 
این زیارتنامه اشاره می کنیم: 


«السلام علی الدعاة الی الله, الادلاء علی مرضاة الله, و المستقرین فی 
امر الله, و التامین فی محبة الله, و المخلصین فی توحید الله, و المظهرین 
لأمر الله..». 

«سلام بر دعوت‌کنندگان به سوی حق و راهنمایان به خوشنودی خداوند, 
درود بر استواران در اجرای امر الهی که در محبت الهی, سلام 
بر موحدان مخاص و آشکارکنندگان امر خدایی...». امام سپس خطاب به 
اجداد خویش می‌گوید: «شما شنان, جلال و مجد 0 زا بزری داشتید 
و نام او را برقرار نمودید و میثاق او را استوار کردید و پیمان اطاعت او را 
محکم نمودید. برای خدا در نهان و اشکار به نصیحت پرداختید و با حکمت و 
پند نیکو به راه خدا دعوت کردید و جانهایتان را در راه خوشنودی حضرت 
باری‌تعالی فدا نموده و دشواری‌های ناشی از دعوت به سوی خدا را تحمل 
کردید و صبر نمودید. نماز را بپای داشتید, زکات دادید و امر به معروف و 
نهی از منکر نمودید و در راه حق به بهترین وجه به جهاد برخاستید تا ان که 
دعوت حق را اشکار کرده واجباتش را بیان نمودید و حدود الهی را برپا 
کردید. شرایع و احکامش را گستردید و سنت‌های خدای را تعیین کردید و 
ی اس رای معا سس رشان ی 
را تصدیق کردید...». در فرازهای بالا نقش پیکارگرانه اتمه را برای به 
اهتزاز دراوردن پرچم توحید و دفاع از ارزش‌های دینی و اسلامی به خوبی 
مشاهده می‌کنيم. آنان مخلصانه جان و مال خود را فدای حق و راه حق 
کردند و در این راه چشم‌داشتی جز از ذات مقدس خداوندی نداشتند. 


منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی مترجم: سید حسن 
اتلافن" دفتر اتضار ات اسلاعی. 


نص بر امامت امام هادی 


بزرگان و معتمدین شیعه برای امامت اهمیت خاصی قائل بودند و آن را 
اصلی از اصول اسلام می‌دانستند لذا همواره از امام زمان خود درباره‌ی 
امام بعدی پرسش می‌کردند تا به او مراجعه نمایند و در چنبره‌ی طاعت او 
درآیند. در مورد امام هادی نیز این دقت‌نظر به عمل آمد و برخی از بزرگان 
شیعه روایات متعددی از امام جواد - علیه السلام - مبنی بر امامت علی 
هادی نقل کرده‌اند و ما در اين جا به پاره‌ای از آنها اشاره هی کنیم؛ 
1 - «اسماعیل بن مهران»: هنگامی که امام جواد - علیه‌السلام - عازم 
سفر بغداد شد اسماعیل بن مهران خود را به سرعت نزد امام رسانده 
عرض کرد: قربانت گردم از این سفر بر شما بیمناکم پس از شما منصب 
امامت به چه کسی خواهد رسید؟ امام با لبخندی شیرین پاسخ داد: 
«امسال اتفاقی برای من نخواهد افتاد...». و بدینسان هراس وی از قدرت 
عباسیان و شهادت خود برطرف ساخت. چندی بعد که معتصم عباسی امام 
را به سامرا فراخواند دوباره اسماعیل شتابان نزد حضرت آمد تا امام 
بعدی را بشناسد و در سلک موالیان وی درآید. پس گفت: «یابن 
رسول‌الله! شما در حال رفتن هستید پس از شما امر امامت به عهده 
کیست ؟». 
امام گریست و از سفر خود احساس خطر کرده با علم به این که اگر 
بازگشتی نخواهد بود, فرزند خود امام علی هادی را به عنوان امام بعدی 
چنین معرفی نمود. : «اين سفری است که از آن بر من باید بیمنا ک بود امام 
پس از من فرزندم علی خواهد بود...» [1] . پیش‌بینی امام تحقق یافت و 
ایشان در اوج شکوفایی زندگی و بالندگی به وسیله معتصم عباسی به 
شهادت رسید. 
2 - «الخیرانی»: یکی دیگر از راویان امامت علی هادی «خیرانی» است 
که حدیث را از پدرش نقل کرده است و ما در بحث‌های اینده متن حدیث 
را نقل خواهیم کرد. 
3 «الصغر بن ابی‌دلف » : صعغر بن ابی‌دلف نص بر امامت امام هادی را از 
پدر حضرت امام جواد چنین نقل می‌کند: «امام پس از من فرزندم علی 
خواهد بود...» [2] . 
4 - «بعضی از شیعیان»: امام جواد هنگام عزیمت به بفداد با تصریح به 
امامت فرزندش امام هادی - علیه‌السلام - به بعضی از شیعیان چنین گفت: 
«من در حال رفتنم و امر امامت به عهده فرزندم «علی» است و پس از 


داشتم...» [3] . امام جواد در سخنان خود بر لزوم اطاعت از فرزندش 
تاکید کرد و فرمود امام همان موقعیتی را در میان شیعیان خواهد یافت که 
خود امام جواد پس از وفات پدرشان داشتند. 

5 - «احمد بن ابی‌خالد»: احمد بن ابی‌خالد نص صریحی را از امام جواد - 
علیه‌السلام - بر امامت فرزندش علی هادی با این سراغاز نقل می‌کند: 
«ابوجعفر به فرزندش هادی - علیه‌السلام - وصیت کرد...» که ما بندهای 
این وصی را در بحث‌های اینده بیان خواهیم کرد [4] . قابل ذکر است که 
شیعیان معتقدند تعیین امام متاثر از عواطف و هواهای نفسانی نیست بلکه 
اکرم انتصاب الهی را به سمع همگان می‌رساند و آنچه را بدو دستور داده 
اعلام کرده است و روایات این باب به حد تواتر رسیده است [ 5 ] که امام 
قایی - علبالسلاع کی آز مین جایستان می‌بان. 


[1] الارشاد, ص 369. اصول کافی, ج 1..ص 323 

2 ار الما دص ۱12و الاکفا لصو 

[3] اعیان الشیعة: ج 4 ق 2 ص 256. 

[4] اصول کافی. 

[5] صحیح مسلم, کتاب الاماره. مسند احمد بن حنبل, ۳ ط ص‌ 99 و 
صسخ معا ر ره 11 

منبع: زند حانتن امام تقل الهادی؛ باقر شریف قریشی مترجم: سید حسن 
اسلاحی ففتر افشارانت اسلامی: 


نظافت 


امام هادی علیه‌السلام مردم را به تاکیر کف و از آنشتکی دعوت نموده و 
می‌فرماید: 

«خداوند زیباست و آزاتشکی را دوست دارد, و تیره بختی و شخص 
درمانده و تیره بخت را دوست نمی‌دارد. زیرا که خداوند عزوجل بر 
بنده‌اش نعمتی را مرحمت کرده و دوست دارد که اثر ان نعمت را مشاهده 
کند. پرسیدند که چگونه اظهار نعمت کند؟ فرمود: جامه‌اش را پاکیزه کند و 
بوی خوش استعمال کند و خانه‌اش را زیبا نگهدارد و حیاط و اطراف خانه 
را تمیز کند. بطوری که پیش از غروب افتاب چراغ روشن کند که فقر را از 
بین می‌برد و روزی را زیاد می‌کند.» [1] . 


[1] امالی شیخ مفید. 
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نماز در لباس کرک و پشم 


فقهای شیعه امامیه در لباس نماز گزار, شرایطی را ذکر کرده‌اند, مانند این 
کوک ان ال خی 
نباشد, و در این باره به روایات متواتره‌ای که از ائمه هدی علیهم‌السلام 
رنه اساسا کرفها ماد الم اهاه اس ی ون 
عیسی با امام ابوالحسن هادی علیه‌السلام داشته و از آن حضرت می‌پرسد 
که آیا نماز در لباسی که از کرک و پشم حیوان حرام گوشت و هر چیز 
ی اه اه سا اش سا ات باه اما اش مر 
پاسخ وی می‌فرماید: 

«من دوست ندارم که در اين قبیل لباسها نماز بخوانم.» دوباره علی بن 
عیسی می‌نویسد که وی در میان جمعی از غیر شیعه و در دیار انها در حال 
تقیه است, و هیچ کس از آن جا بدون لباسی که از پشم و کرک حرام 
گوشت ساخته شده. نمی‌تواند بیرون شود. و او اکر لباسش را بکند, جانش 
در خطر است؟ امام علیه‌السلام در پاسخ می‌نویسد: «لباسی که از کرک و 
پشم فنگ [1] و سمور [2] باشد مانعی دارد...» [3] . این روایت دلالت 
دارد بر اين که نماز در وقت ضرورت, در ۳ که از پشم فنک و سمور 
باشد جایز است. 


یی نوشت ها: 

[1] فنک. جانوری است که در خشکی زندگی می‌کند, حرام گوشت است و 
از پوست آن استفاده می کنند, قف کید پوست این حیوان از ۳ انواع 
پوست حیوانات بهتر است از پوست سمور سردتر و معتدلتر و از پوست 
سنجاب گرمتر و برای همه مزاجهای معتدل مناسب است (حدائق الناضره: 
7 میوان کوچکی است شبیه روباه با گوشهای بزرگتر و درازای آن 
از چهل سانتی‌متر تجاوز نمی‌کند, دارای بهترین پوست است و در مصر 
شهرت دارد. (المنجد). 

[2] سمور» جانوری است که یواست گران قیمتی دارد و در نواحی تر کیه 
پافت می‌ شود. (حدائق الناضره: 7 / 73). 

[3] وسائل الشیعه: 3 / 254. 
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نماز در لباسی از موی انسان 


اخبار زیادی از ائمه هدی علیهم‌السلام رسیده است مبنی بر این که نماز در 
لباسی که از موی حیوانات حرام گوشت. مانند گربه باشد, جایز نیست. 
طبیعی. است که این روایاتشامل موی انسان تمی‌شنود. زیر اظلاق ادلة: 
منصرف از آن است., ریان بن صلت از امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام 
فربارم اب که ایا مات در اما شمه ها ان امسر ارات ان 
است پا نه, پر سیده است. امام علیه السلام, فتوا داده است که جایز است. 
[1] . 


پی نوشت ها: 
11 وسائل الشیعه: 3 | 277. 
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نماز در بیابان 


ادا ماه انعر رن 
که در بیابان است. وقت نماز واجب فرا می‌رسد. تا اخر وقت نماز 
نمی‌تواند از آن بیابان بیرون شود. نمازش را چه کند؟ در صورتی که از 
خواندن نماز در بیابان نبهی شده است. امام علیه السلام فرمود: 

در بیابان نماز را می‌خوانرر اما از وسط راه کناره ی کبر تم زیر | کراهت 
نماز تنها در میان راه قرار گرفتن است - چه مردم در رفت و آمد باشند و 
یا خالی از رهگذر باشد - که اگر سد معبر نکند کراهت دارد و اگر : نه نماز 
خوانده حرام است. [1] ۲ 


پی نوشت ها: 
[1] لمعة: 1 / 223. 
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فقها در صحت توجه تکلیف به مکلف شرط کرده‌اند که در وقت تکلیف از 
هوش نرفته باشد., , پس اگر از اول وقت تا آخر بیهوش بود نه مکلف است 
یا ای کی نب ار رن 
است که از امام ابوالحسن تالث علیه السلام درباره شخصی که از هوش 
راء و هر چه را که خداوند بر او غالب است., خود نیز سزاوار به پذیرش 
عذر اوست.» ۱ 

همچنین ایوب بن نوح در نامه‌ای از ان حضرت درباره کسی که یک روز و یا 
بیشتر در حال بیهوشی به سر می‌برد سوال کرد که ایا نمازهایی که از او 
فوت شده است, باید قضا کند يا نه؟ امام علیه‌السلام در پاسخ وی نوشت: 
«نه قضای روزه لازم است و نه قضای نماز» 
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و او ی اج در قائلند که از آن جمله, شخص مسافر 
نباید از قبیل چار وادار, ناخداء قاصد و گله‌دار باشد, زیرا این گروه باید 
نمازشان را در سفر کامل بخوانند, و شغفل مسافرت عملی است که 
متوقف بر تصمیم‌گیری و تجربه‌های مداوم دارد به نحوی که یک مورد, و 
اتفاقی نیست, و برای کسی که شغلش مسافرت است غیرمعمول نباشد. 
بنابراین سفر هر ساله حمله داران حح باعث کامل خواندن نماز نمی‌ شود, 
بلکه آنان باید نمازشان را قصر بخوانند. 
محمد بن جزک روایت کرده. می‌گوید: به خدمت ابوالحسن الث - امام 
هادی - علیه‌السلام نوشتم که: شترانی دارم که زندگی من از درآمد آنها 
قی درد و هیج جا نمی روم, مگر به خاطر علاقه‌ای که دارم با انها به مکه 
و یا به ندرت به بعضی جاهای دیگر می‌روم, بنابراین تکلیف من چیست؟ 
وقتی که من با مردم, برای کار از شهر بیرون می‌شوم, يا در نماز و روزه 
تکلیفم در مدت مسافرت. قصر است. يا تمام؟ امام علیه‌السلام در پاسخ 
وی نوشت: «اگر هميشه مسافرت تصی و و با شترانت در حال سفر 
نیستی جز برای سفر مکه. وظیفه‌ات قصر خواندن نماز و افطار کردن 
روزه است.» [1] . 
در این جاأ سخن 7 درباره بعضی از احکامی که از امام علیه‌السلام درباره 
ای یا رت 


پی نوشت ها: 
11 وسائل الشیعه: 5 / 18د. 
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ناآگاهی از حقیقت مرگ 


از امام ابوالحسن الهادی علیه‌السلام. پرسیدند: آقا جان چرا مسلمانان, 
مرگ را خوش ندارند؟ ٍ 

امام علیه‌السلام فرمود: «چون انها از حقیقت مرگ ناآگاهند, از اين رو 
خوش ندارند, در صورتی که اگر آگاه باشند و از اولیای خدای عزوجل نیز 
باشند هر آینه از مرگ استقبال خواهند کرد و خواهند دانست که آخرت بهتر 
از دنیاست. ۳ آن گاه امام علیه السلام رو به یارانش کرد و به ایشان 
فرمود: 

«چرا یک بچه و يا یک دیوانه از مصرف دارویی که باعث بهبودی جسم و 
برطرف کننده درد آنهاست, خودداری می‌کنند؟» در پاسخ عرض کردند: 
چون از فایده دارو آگاه نیستند. امام علیه السلام فر مود: 

«سو گند به خدایی که محمد را به راستی و حق فرستاده است هر کس 
برای مرگ آماده باشد مردن برای او سودمندتر از آن دارویی است: که 
شخصی را معالجه می‌کند. بدانید که مردم اگر بدانند که چه نعمتهایی به 
ایشان داده می‌شود, هر آینه تقاضای ب ««<ٍ وشن آز آن.خه که 
یک عاقل دوراندیش دارو را برای دفع بیماریها و جلب سلامتی دوست 
دارد, آن را دوست خواهند داشت.» [1] . 

امام علیه السلام ۳ حدیبت دیگری از حقیقت و واقعیت زگ پرده برداشته 
و می‌فرماید که هرگاه مومن در انستانه ری فرآن کرد شایسته 1 
غمگین نباشد و بی‌تابی نکند, امام علیه‌السلام به عیادت یکی از اصحابش 

که مریض بود, رفت و به او که از فرارسیدن مرگ بی‌تابی 9 
می‌گریست, فرمود: 

«ای بنده خدا, تو از مرگ به خاطر آن که حقیقت آن را نمی‌شناسی 
بیمناکی, آیا وقتی ۳ بدنت چرکین شود و آلوده باشی و از زیادی کثافت و 
چرک ناراحت باشی و به زخم و بیماری واگیر مبتلا شوی, چه می‌کنی, در 
حالی که می‌دانی شستشوی در حمام تمام انها را برطرف می‌کند., ایا 
نمی‌خواهی وارد حمام شوی و همه پلیدیها را از تنت بشویی؟ يا این که 
ناراضی خواهی بود که وارد حمام شوی و همه انها در بدنت بماند؟» 

ان بیمار, فوری عرض کرد: چرا یابن رسول الله! - درود و سلام خدا بر تو 
و خاندان تو باد - حتما در ان حال علاقه‌مندم به حمام وارد شوم. سپس 
امام علیه‌السلام در پاسخ وی فرمود: 

«آن حمام همان مردن است و آخرین چیزی است که تو را از گناهانت 
خلاص می‌کند و از بدیها پاک می‌سازد و چون بر تو مرگ وارد شود و قرین 
ان گردی از هر غم و اندوه و رنجی نجات میابی و به هر شادی و سروری 


نایل می‌گردی...» بیمار با شنیدن آن سخنان آرام گرفت و به آسانی جان 
داد و تسلیم فرمان خدا شد. [2] .به راستی در خواب مرگ رفتن باعث 
اسایش مومن است از غمها و رنجهای دنیا و باعث ورود انسان به سرای 
پر از نعمتی است که گرفتاری و بیچارگی در ان جا نیست. 


[1] معانی الاخبار صدوق. 

[2] همان مصدر. 
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نان در سفره و بلعیدن جادوگر 


یکی از درباریان متوکل - به نام زرافه - حکایت کند: 

روزی درباریان متوکل عباسی شخصی را از اهالی هندوستان که شعبده 
باز و جادوگر بود, نزد متوکل آورده تا با بازی‌های خویش او را سرگرم کند. 
چون وی اهل هوی و هوس بود. 

روزی از روزها متوکل به آن شخص هندی گفت: چنانچه علی بن محمد 
هادی (صلوات الله رت علیه) را در جمع عده‌ای شرمنده و خجالت زده 
کنی؛ ار خواهی گرفت. 

ان شخص شعبده باز هندی نیز درخواست متوکل - خلیفه‌ی عباسی - را 
پذیرفت. 

و آن گاه حضرت را در جمع عده‌ای دعوت کردند؛ و چون همگان در آن 
جلسه حضور يافتند, متوکل مرا کنار خود نشایند. و دستور داد تا سفره‌ی 
اطعام گسترانيدند. 

همین که خواستند مشغول خوردن غذا شوند. شعبده‌باز هندی متوجه 
حضرت هادی علیه‌السلام شد و حرکات مخصوصی را انجام داد. که چون 
حضرت دست به سوی نان دراز می‌نمود, نان پرواز می‌کرد؛ و تمامی افراد 
می‌خندیدند. و این کار چند مرتبه تکرار شد, به ناچار. چون امام علی هادی 
علیه السلام چنین دین. به عکس شیری که بر پرده‌ی دیوار نقش بسته بود, 
دستی زد و آن را مخاطب قرار داد و فرمود: ای شیر! این دشمن خدا را 
بگیر و نابود کن. پس ناگهان شیر به حالت یک حیوان واقعی در آمد و آن 
مرد شعبده باز هندی را بلعید. و سپس حضرت خطاب به شیر کرد و 
فرمود: اکنون به حالت اول بازگرد و همانند قبل روی پرده مجسم شو 
تمام افراد حاضر در مجلس با تماشای این صحنه, وحشت زده شده و 
متحیرانه به یکدیگر نگاه می‌ کردند. پس از آن: امام علیه السلام از جای 
برخاست که از مجلس خارج شود متوکل گفت: یا ابن‌رسول الله! خواهش 
می‌کنم بفرما بنشین و دستور دهید تا شیر آن مرد هندی را بازگرداند؟ 
حضرت فرمود: به خدا سوگند. دیگر او را نخواهید دید, آیا دشمن خدا را بر 
دوستان خدا| مسلط و چیره می کنید ؟! و آن گاه, حضرت از آن 
خارج شد [1] . 


پی نوشت ها: 


[1 اثبات الهداة: 0 3 ص‌ 74 <, ۳ 1 هدابة الکبری حضینی: ص 9<. 


منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


یار. 


نمایش لشکر امام در مقابل خلیفه 


یکی از درباریان متوکل - به نام زرافه - حکایت کند: 

روزی درباریان متوکل عباسی شخصی را از اهالی هندوستان که شعبده 
باز و جادوگر بود, نزد متوکل آورده تا با بازی‌های خویش او را سرگرم کند. 
چون وی اهل هوی و هوس بود. 

روزی از روزها متوکل به آن شخص هندی گفت: چنانچه علی بن محمد 
هادی (صلوات الله رت علیه) را در جمع عده‌ای شرمنده و خجالت زده 
کنی؛ ار خواهی گرفت. 

ان شخص شعبده باز هندی نیز درخواست متوکل - خلیفه‌ی عباسی - را 
پذیرفت. 7 
و آن گاه حضرت را در جمع عده‌ای دعوت کردند؛ و چون همگان در آن 
جلسه حضور يافتند, متوکل مرا کنار خود نشایند. و دستور داد تا سفره‌ی 
اطعام گسترانيدند. 

همین که خواستند مشغول خوردن غذا شوند. شعبده‌باز هندی متوجه 
حضرت هادی علیه‌السلام شد و حرکات مخصوصی را انجام داد. که چون 
حضرت دست به سوی نان دراز می‌نمود, نان پرواز می‌کرد؛ و تمامی افراد 
می‌خندیدند. و این کار چند مرتبه تکرار شد, به ناچار. چون امام علی هادی 
علیه السلام چنین دین. به عکس شیری که بر پرده‌ی دیوار نقش بسته بود, 
دستی زد و آن را مخاطب قرار داد و فرمود: ای شیر! این دشمن خدا را 
بگیر و نابود کن. پس ناگهان شیر به حالت یک حیوان واقعی در آمد و آن 
مرد شعبده باز هندی را بلعید. و سپس حضرت خطاب به شیر کرد و 
فرمود: اکنون به حالت اول بازگرد و همانند قبل روی پرده مجسم شو. 
تمام افراد حاضر در مجلس با تماشای این صحنه, وحشت زده شده و 
متحیرانه به یکدیگر نگاه می‌کردند. پس از آن, امام علیه‌السلام از جای 
برخاست که از مجلس خارج شود متوکل گفت: یا ابن‌رسول الله! خواهش 
می‌کنم بفرما بنشین و دستور دهید تا شیر آن مرد هندی را بازگرداند؟ 
حضرت فرمود: به خدا سوگند. دیگر او را نخواهید دید, آیا دشمن خدا را بر 
دوستان خدا| مسلط و چیره می کنید ؟! و آن گاه, حضرت از آن مجلس 
خارج شد [1] . 


پی نوشت ها: 


[1 اثبات الهداة: 0 3 ص‌ 74 <, ۳ 1 هدابة الکبری حضینی: ص 9<. 


منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


یار. 


از پدرانش شنیده بود که خاندان وحی و رسالت؛ هیچ‌کس را دست خالی و 
نومید بر نمی گردانند و خواسته‌ی آنان را بر آورده کرده, اگر حقی نیز ضایع 
نوم باشت: ان را می‌ستانند. ۱ 
کمی با خود اندیشید. بالاخره عزمش را جزم کرد و رهسپار خانه‌ی آن 
بزرگوار شد. پرسان پرسان خانه‌ی او را پیدا کرد و در زد. غلامی در را باز 
کرد. مرد عرب پرسید: 
- آقا تشریف دارند؟ 
- نه! چه کار دارید؟ 
- با خودش کار دارم. 
فر دا می‌آید. شما هم فر دا تشریف بیاورید. 

- مگر کجا است؟ کار مهمی دارم! حتماأ باید امروز ببینمش! 
- به دهکده‌ی خارج از شهر رفته است. کاری داشت و امروز مراجعت 
نی کند: اگر عجله داری, به آن جا برو. مرد عرب به جایی که غلام گفته 
بود, رفت. در راه با خود می‌گفت: عجب آدم بدشانسی هستم. این همه 


زاه. کونيدق و آمذم تا او را نتم افاذر شهر نیشتآ با خود غر می‌زد و 
می‌رفت تا به دهکده رسید. پرس و جو کرد و به محل اقامت امام رسید و 
جلو رفت: , 

- تو کیستی؟ 

ِ اسمم مهم بنیست. فقط بدانید که از شیعیان و دوستداران جدتان که 
علیه السلام هستم. 


- چه کمکی از من ساخته است؟ چه کار می‌توانم برایت ت انجام دهم. 

ِ فدایت شوم ! حاکمی که متوکل در شهر ما گمارده. بسیار بیرحم است. 
پول زور می‌خواهد. دستم به هیچ جا بند نیست. مافور ات چند بار برای 
مالیات آمده بودند و چون چیزی در بساط نداشتم, اسب مرا گروگان 
گرفته‌اند, تا پس از پرداخت مالیات آن را برگردانند. باور کنید حتی 
بچه‌هایم برای خوردن چیزی ندارند! 

- چقدر بدهکارت کرده‌اند؟ 

- ده هزار درهم. 

- نگران نباش. به یاری خدا مشکل تو حل می‌شود. 

- ولی چگونه؟ ۱ ۱ 

امام دست به داخل کیسه برد. مرد عرب خوشحال شد. با خود گفت: الان 
است که پول را در اورده و به من می‌دهد, اما امام قلم و کاغذی در اورد. 


امید مرد عرب بر باد رفت. امام چیزی نوشت و فرمود: - این نوشته را 
بکیز :و فردا کف به تامزا افدم در خضود. مدردهمر ضیاع نوشته شده را به 
سماجت از من مطالبه کن. ی اک 
سامرا بازگشت, با خود فکر می‌کرد که امام چه نقشه‌ای دارد! صبح به 
محلی که امام, گفته بود, رفت. عده‌ای از اطرافیان خلیفه و مردم عادی را 
در اطراف حضرت دید. کمی درنگ کرد که مقابل مردم چگونه ادعای طلب 
کند؟ چه بگوید؟ وقتی یاد فرمایش امام افتاد. حس کرد در شیوه‌ای که 
امام آموختة؛ حتماأ رمز و رازی است و گرنه امام چنین سفارشی را 
نمی کرد. جلو رفت و طلب خود را خواست. کاغذ را هم به عنوان مدرک 
نشان داد. امام با نرمی و ملایمت از تاخیر پرداخت مبلغ عذر خواست و 
گفت: - مهلتی بده تا در وقتی مناسب پرداخت کنم! 

مرد عرب از فرمايیش حضرت جا خورد. نمی‌دانست چه بگوید. ولی فهمید 
سفارش امام برای اصرار و سماجت نمی‌تواند بی‌حکمت باشد. از اين رو 
دوباره گفت: - من از این جا تکان نمی‌خورم. وقتم ارزش دارد. بیکا ر که 
نیستم بروم و بعدا بیایم. باید همین اان بیردازی. 1 
خواستند مرد عرب را گوشمالی دهند. یکی از آنان گفت: - مرد خجالت 
بکش! می‌دانی با چه کسی حرف می‌زنی؟ - به تو مربوط نیست. طرف 
حساب من این آقا است, نه تو. پس بهتر است تو دخالت نکنی. خواستند 
درگیر شوند که امام مانع شد و آن‌ها نف آراتشن:دعوت: کرد خبرخیان 
متوکل, بلافاصله خبر را به گوش خلٍ حلیفه شا ندید متوکل دستور داد هزار 
درهم برای امام فرستادند. امام همه‌ی پول را به مرد عرب بخشید. مرد 
عرب در راه بازگشت. می‌خندید و با خود می‌گفت: - خدا بهتر می‌داند 
رسالتش را در چه خاندانی قرار دهد. عجب نقشه‌ای بود. از پول دستگاه 
حکومتی, به انان مالیاتم را می‌دهم؛ تازه مقداری برای خودم می‌ماند! [1] 


یی نوشت ها: 
11 بحارالانوار. ج 50, ص <175. 
منبع: حیات پاکان: داستانهایی از زندگی امام هادی؛ مهدی محدثی؛ بوستان 


ندر مادر متوکل برای امام هادی 


روی الکلینی: 

کلینی با سند خود از ابراهیم بن محمد طاهری نقل می‌کند که گفت: 
متوکل در اثر دملی که درآورد بیمار شد و نزدیک به مرگ رسید, کسی 
جرات نداشت که آهن به بدن او برساند [, وان دا کم کند ار مادر متوکل 
نذر کرد: اگر او بهبودی یافت. از دارایی خود اموال بسیاری برای امام 
هادی علیه‌السلام بفرستد. فتح بن خاقان [وزیر و نویسنده متوکل,] به 
متوکل گفت: ای کاش نزد این مرد [امام هادی علیه‌السلام], می‌فرستادی 
و راه درمان را از او می‌خواستی, زیرا او راه معالجه‌ای را که سبب 
گشايیش نو شود می‌داند, متوکل شخصی را نزد حضرت علیه السلام 
فررستاد, و او بیماریش را برای حضرت علیه‌السلام توص داد, سپس 
۷ دستور داد پشگل آویزان به پشم دنبه گوسفند را بگيرند, 
و با گلاب خمیر کنند و روی دمل بگذارند, چون اين معالجه را به آن‌ها خبر 
داد همگی مسخره کردند. فتح گفت: سوگند به خدا که او به آنچه می‌گوید 
داناتر است. آن را آماده کردند و بر روی دمل گذاشتند. متوکل را خواب 
ربود و آرام گرفت. سپس سر باز کرد و هر چه [چرک و خون] داشت 
یرون ام مژده بهبودی او را به مادرش دادند, او ده هزار دینار [در 
کیسه‌ای نهاد و] نزد حضرت علیه‌السلام فرستاد, و مهر خود را بر ان زد. 
متوکل چون از بیماری بهبود یافت بطحائی علوی نزد او سخن چینی کرد که 
برای امام هادی علیه‌السلام پول و اسلحه می‌فرستند, و او به سعید دربان 
گفت: شبانه بر او حمله کن. و آنچه مال و سلاح نزد او می‌بینی بردار و نزد 
من بیاور. , , 

ابراهیم بن محمد می‌گوید: سعید دربان به من گفت: شبانه به خانه حضرت 
علیه السلام هجوم بردم, و با نردبانی که همراه داشتم به پشت بام رفتم, 
سپس چند پله پایین آمدم, و در آثر تاریکی ندانستم چگونه به خانه راه یابم؛ 
ناگاه صدا زد: ای سعید! همانجا بایست تا برایت شمع بیاورند, چند لحظه 
بعد شمع آوردند, من پایین آمدم, و حضرت علیه‌السلام را دیدم که لباس و 
کلاه پشمی در بر دارد, و جانمازی حصیری در برابر اوست, یقین کردم نماز 
می‌خواند. به من فرمود: آتاق‌ها در اختیار تو, من ۳ را تفتیش کردم و 
ک ۱ و 9 
فرمود: جانماز را هم بررسی کن, , چون آن را بلند کردم شمشیری ساده و 
در غلاف را دیدم, آن‌ها را برداشتم و نزد متوکل بردم, چون نگاهش به مهر 
مادرش افتاد, از پی او فرستاد, و او نزد متوکل آمد. یکی از خادمان ویژه 


به من خبر داد که مادر متوکل , به او گفت: من در بیماری تو چون ناامید 
شدم نذر کردم: اگر خوب شدی از دارایی خود ده هزار دینار برای او 
بفرستم, آن را فرستادم, و این که روی کیسه است مهر من است متوکل 
کیسه دیگر را گشود دید در آن چهارصد دینار است, پس کیسه پول دیگری 
بر آن‌ها افزود و دستور داد تا همه را برای او ببرند. من کیسه‌های پول و 
شمشیر را به حضرت برگرداندم, و عرض کردم: سرورم! [اين رفتارها] بر 
من ناگوار است, فرمود: «آنان که ستم کردند به زودی پی می‌برند که 
بازگشتشان به کجاست!». 
عن علی بن محمد., عن ابراهیم بن محمد الطاهری قال: مرض المتوکل من 
خراج خرج به. و آشرف منه علی الهلاک فلم تختر اخد آن یمشته سدنده, 
فنذرت آمه ان عوفی آن تحمل الی آبی‌الحسن علی بن محمد مالا جلیلا من 
مالها. و قال له الفتح بن خاقان: له بعتت الی هدا الدجل فسالته: فانه لا 
یخلو ان یکون عنده صفة یفرح بها عنک, فبعث الیه و وصف له علته, فرد 
اليه الرسول بأن یوَخذ کسب الشاة [1] , فیداف بماء ورد فیوضع علیه. 
فلما رجع الرسول و آخبرهم آقبلوا یهزءون من قوله. فقال له الفتح: هو 
والله! آعلم بما قال, و احضر الکستب و«عمل کما قال: و وضع علیه فغلبه 
النوم و سکن ثم انفتحع و خرج منه ما کان فیه و بشرت آمه بعافیته, 
فحملت الیه عشرة آلاف دینار تحت خاتمها, ثم استقل من علته فسعی الیه 
البطحائی العلوی بأن ام الا تحمل الیه, و سلاحا. فقال لسعید الحاجب: 
اهجم علیه باللیل و خذ ما تجد ۷ | و احمله الی. 
قال ابراهیم بن محمد: فقال لی سعید الحاجب: صرت الی داره باللیل. و 
معی سلم, فصعدت السطح, فلما نزلت علی بعض الدرج فی الظلمة لم 
آدر کیف اصل الی الدار, فنادانی: يا سعید! مکانک حتی یاتوک بشمعة, فلم 
الیت آن اتفی بستععة فنزلت فوجدته علیه جبة صوف و قلنسوة منها؛ و 
سجادة علی حصیر بین بدبه» فلم آشک آنه کان یصلی, فقال و دونک 
البیوت, فدخلتها و فتشتها فلم آجد فیها شیئا, و وجدت البدرة فی بیته 
متوهتتهايم. آمر المیه له کستا محختواقاله. لن ‏ وونی. الصا 
فرفعته فوجدت سیفا فی جفن غیر ملبس. 
فاخذت ذلک و صرت الیه, فلما نظر الی خاتم آمه علی البدرة بعث اليها, 
فخرجت الیه فأخبرنی بعض خدم الخاصة آنها قالت له: کنت قد نذرت فی 
علتی: لما شنت ی ان عوفیت خسلت: الیه من مالن. تشر الا ف» ینار 
فحملتها الیه, و هذا خاتفی علن لکیس و فتح الکیس الأخر فاذا فیه 
اتتا 2 دینار, فضم الی البدرة بدره اخری, ۹ بحمل ذلک الیه 
فحملته, 0 و الکیسین و قلت له: عز علی فقال لی: 
(سیعلم الذین ظلموا آی منقلب ینقلبون) [2] [3] . 


پی نوشت ها: 

[1] الکسب - بالضم - معرب الکشب. و یسمیه بعض السواد (الکسیج), و 
قیل: «الکنجارق». و هو ثفل السرقین المائع الذی یتعقد بصوف الية الشاة, 
بل یقال لکل ما عصر ماه او دهنه و بقی ثقله. راجع هامش الخرائج. 

[2] الشعراء: 227. 

[3] الکافی 1: 499 4 اعلام الوری 2: 119, الخرائج و الجرائح 2: 676 
ح 8: الدعوات: 202 ح 595, المناقب لابن شهراشوب 4: 415 مختصرا,؛ 
کشف الغمة 2: 378, بحارالأنوار 50: 198 ح 10 و 62: 191 ح 2, مدينة 
المعاجز 7: 424 ح 6, مسند الامام الهادی ی 3: 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی مویدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
4 1. 


نصیحت قاطع امام هادی به متوکل 


در یکی از برخوردهایی که بین امام هادی علیه‌السلام و متوکل عباسی, 
طاغوت خشن ان عصر رخ داد, امام هادی علیه‌السلام در پاسخ به سخن او 
چنین فرمود: 

( تطلت الصفاع ممت. کذرته عنم .لا الوفاع لت غذرت هر و لا هه 
ممن صرفت سوء ظنک الیه, فانما قلب غیرک کقلبک له: «از آن کسی که 
تو زندگیش را تیره و تلخ نموده‌ای, صفا مجو و از آن کسی که بر او نیرنگ 
نموده‌ای, وفا مطلب و از آن کسی که نسبت به او بدگمان هستی, نصیحت 
و خیرخواهی مخواه, همانا قلب دیگری نسبت به تو, مانند قلب تو نسبت به 
او است.» [1] . 


یی نوشت ها: 
ِ انوار البهیهء ص 488. 

: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
1 


نمونه‌ای از مهمان نوازی و کرم امام هادی 


یک روز امام هادی از شهر سامرا بیرون امد و به خاطر کار مهمی به 
قریه‌ای رفت؛: فقیری اعرابی (از بادیه‌ نشینان کوفه) به در خانه‌ی او آمد, 
گفتند: «آقا به فلان روستاء رفته است.» 
آن ففتر پم ظرف ان زوا نک کت کرو وقتی که به محضر امام هادی 
علیه‌السلام رسید. امام به او فرمود: «چه حاجت داری؟» او عرض کرد: 
«من مردی از اعراب کوفه هستم که به امامت جدتان امیرمومنان علی 
علیه‌السلام. چنگ زده‌ام (شیعه هستم) وام سنگینی برعهده‌ی من است که 
تحمل آن برایم بسی دشوار است و کسی را جز تو نیافتم تا آن را ادا 
کند.» امام هادی علیه‌السلام فر مود: دل خوش دار و آرام بانتن» سین ان 
فقیر را به خانه‌اش برد و مهمان خود نمود. هنگامی که صبح شد, به او 
فرمود: «من موضوعی را از تو می‌خواهم, مبادا با من مخالفت کنی.» او 
عرض کرد: «نه, با تو مخالفت نخواهم کرد.» امام هادی علیه‌السلام با خط 
خود در ورقه‌ای نوشت: «فلان اعرابی, فلان مقدار, برعهده‌ی من طلب 
دارد.» و مبلغ آن را بیش از بدهکاری او نوشت. آنگاه به او فرمود: «اين 
ورقه را بگیر, وقتی که به سامرا رفتم, نزد من بیا و در حالی که جماعتی 
در نزد من هستند, , همین مبلغ نوشته شده را (به عنوان طلبکار) از من 
مطالبه کن و در مورد نپرداختن ان, با من درشتی نماء مبادا با این دستور 
من مخالفت کنی.» 

فقیر گفت: «دستور تو را انجام خواهم داد.» او آن ورقه را گرفت و 
هنگامی که آمام: هادی علهالسلامربه ادا رفت.مصاعت بارخ از 
اصحاب خلیفه وقت و غیر آنها در محضر آن حضرت, اجتماع کردند, آن 
فقیر وارد آن مجلس گردید و ورقه را بیرون آورد و مطالبه‌ی مبلغ نوشته 
شده نمود. 
امام هادی علیه‌السلام با کمال مدارا و نرمش با او روبرو شد و عذرخواهی 
کرد و وعده فرمود که آن را ادا خواهم کرد و خاطرت را خوش می‌کنم. 
این خبر به گوش خلیفه وقت رسید. او دستور داد: سی هزار درهم به 
حضور امام هادی علیه‌السلام بردند. امام هادی علیه‌السلام ان مبلغ را در 
خانه‌ی خود نگهداشت. تا آن فقیر کوفی اف امام هادی علیه السلام تمام 
آن پول را به او داد و فرمود: «بگیر و قرضهای خود را با آن ادا کن و با 
یی ان ماش ال وال را انس تما و ما وا معدوز ارت 
اين روش یک نوع تاكتيكي بود که امام با به کار بردن آن, حق مظلومی را 
از غاصبی گرفت و به آن مظلوم داد. و گفت : «ای پسر 
رسول خدا! سوگند به خداء امید و انتظار من از شما به کمتر از یک سوم 


اين مبلغ بود, ولی خداوند آگاهتر است که مقام رسالت خود را در وجود چه 
کسی قرار دهد.» ان مبلغ را گرفت و به دیار خود بازگشت.» [ 1] ۰ 


[1] کشف الفمه, ج 3. 
منبع: نگاهی بر زندگی امام هادی؛ محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
چاپ دوم بهار 1377. 


نهی شدید امام هادی از همنشینی با گمراهان 


مات تون ی از شاران ره ساب سشفته ادا «عت 
علیه‌السلام و امام هادی علیه‌السلام بود, روزی امام هادی علیه‌السلام او را 
دید و قاطعانه به او فر مود: 

«چرا تو را می‌بینم که در نزد عبدالرحمن بن یعقوب هستی؟» (و با او 
همنشین می‌باشی). ابوهاشم: عبدالرحمان, دایی من است. امام: 
«عبدالرحمن درباره‌ی خداء سخن نادرست می‌گوید و ذات پاک خدا را به 
صورت جسم و او را دارای نشانه‌های جسم توصیف می کند, پا با او 
هی فا وا سا ار ها ها تا را ایا ۱۱ 
ابوهاشم: او هر چه می‌خواهد بگوید. به من چه زیانی می‌رساند, وقتی که 
من عقیده به گفتارش نداشته باشم ؟ 

امام: آپا نمی‌ترسی که عذابی بر او فرود یذ و آن عذاب. تو را نیز 
فراگیرد؟ آیا داستان آن شخصی را که خود از یاران موسی علیه‌السلام 1۳ 
و پدرش از اصحاب فرعون بود نشنیده‌ای, آنجا که وقتی لشگر فرعون (در 
تا ی ای کار وا یا ی ار موس اه 
جدا| ند و نرق بخ رف: ۱۶ با نصیحت کردن پدر, او را از فرعونیان جدا کند 
و به سوی موسی علیه‌السلام بیاورد, هنگامی که با پدرش ستیز می‌کرد و 
او را به راه هدایت دعوت می‌نمود, با هم کنار ذریا آمدند. تاکهان غذاب 
الهی فرارسید و لشکر فرعون غرق شدند. آن پدر و پسر نیز که در کنار 
لشگر فرعون بودند, غرق شدند, خبر به موسی علیه السلام رسید (که پدر 
مستحق عذاب بود, پسر چرا؟). موسی علیه‌السلام فرمود: هو فی رحمة 
اللمه اکن ال ادا یرت لم رگن لا عفن قارف لفات وهاع 

«آن پسر در رحجمت خدا است, ولی وقتی که عذاب فرارسید, از آنکه 
نزدیک گنهکار است. دفاعی نشود.» [2] . 


[۱2 اصول 2 0 2 ص‌ 324 0 
منیع: نگاهی بر زندگی امام 1 محمد محمدی اشتهاردی؛ نشر مطهر 
چاپ دوم بهار 1377. 


نرمی اواز جوی 


شصت و هشت هجری قمری باز فن و ون موفق, بار دون عملیات 
نظامی را علیه زنگیان از سر گرفته است. او مهیای یورش و سرکوب 
شورش, به ویژه در منطقه‌ی مختاره, مرکز مهم شورشیان است. پسرش 
ای ی ی اس ها کش کیت اه تام ین ۵ 
شورشیان یاری می‌رساندند, بسته‌اند. ۱ 
سپاهیان تاد از رودخانه‌ها و ابگیرهای جنوب عراق فف دون و اماده‌ی 
حمله‌ای همه جانبه هستند. این محاصره‌ی شدید, باعث شکاف در جبهه‌ی 
داخلی زنگیان شده است. گریختن و پناهندگی به نیروهای دولتی اغاز شده 
است. عباسیان نیز آنان را به اين کار تشویق می‌کنند. حتی موفق برخی از 
تیان ننره‌مند: نا به استخدام خود در آورده است. حریم امن الهی, امسال 
در موسم حج, ناامن است. هم پیمانان زنگیان شورشگر, در صدد حمله به 
مکه هستند. لشکر نابکاران نابخرد در راه مکه است. در میان راه, دست 
به تبهکاری می ز نند. طوفان بیداد و عصیانگری را همه جا به ارمغان 
می‌برند. مواد غراف را غارت و چاه‌ها را پر می‌کنند. از همین رو نان و 
گندم در مکه, بهایی سرسام آور یافته است. عرب‌های بادبه نشین به 
رهزنی از کاروان حاجیان می‌پردازند. با همه‌ی خطرها, عیسی جوهری عزم 
آن دارد ت به حج برود. بیش از چهل سال از عمرش ی زر هدفش 
شرفیابی به حضور حضرت صاحب الزمان است. سخنان بسیاری می‌گویند: 
حضرت در مدینه‌ی منوره دیده می‌شود. ۲ 
هنگامی که عیسی در پایان حج, مکه را به سوی مدینه ترک می‌کند, اسمان 
از ستاره لبریز است. وقتی به تپه‌های منطقه‌ی فید می‌رسد, بیمار می‌شود 
و دلش سخت هوای خوردن ماهی و خرما دارد. با خبرهایی که از 
دوستانش شنیده. مطمئن شده بود که امام در بیابان «صابر» دیده شده 
است. 

جوهری؛ بیابان و تیه‌های شنی را در می‌نوردد و پیش از غروب به بیابان 
دامن گستری می‌رسد. در کنار بیابان. خانه‌ای می‌بیند که بزهای لاغر در 
اطرافش به چرا| مشغولند. هنوز به خانه نرسیده, بدر (خدمتکار) را می بیند. 
او بدر را به خوبی می‌شناسد و هشت سال پیش, هنگام درگذشت امام 
عسکری (ع) اخرین مرتبه‌ی دیدار او بوده است. بدر فریاد می‌زند: 

-ای عیسی جوهری! وارد شو! 

مردی که در رویای دیدار حضرت است. وارد می‌شود و خدای را سپاس 
می‌گوید. نگاهش به جچشم اندازی زیبا می‌افتد. همه چیز آرام است. بدر» 


برای کاری بیرون می‌رود. ستارگان طلوع کرده‌اند؛ جوهری برای نماز بر 
هی خی تسش می کند ارافتن در جای جای این خانه جریان دارد. زمان در 
ایتجا..بوی خاصن و همه چیز: رنگ خاض خود را دارد: آدمی می‌تواند از این 
جاً شاهد حرکت دیرباز همه چیز به راه خویش باشد. فکر شوریده‌اش, 
متاخه: زفین. اشتوت‌رده‌ای مشود که ذرران. مراد انش کته فی‌شو یر 
خون و خونریزی بیداد می‌کند؛ زمین زیر سم ضریبه‌های اسبان دیوانه 
قی‌لرزد: آم! آدمی کی به آرامش می‌رسد؟ 
جوهری با صدای بدر به خود می‌آید: - سرورت به تو فرمان می‌دهد: با آن 
که بیماری. هر چه دوست داری, بخور. تو اینک در «فید» نیستی. دل 
عیسی فروتنی می‌کند و می‌گوید: 
- این [آگاهی امام از بیماری‌ام و آن چه دلم می‌خواست], , خود بهترین 
نشانه است. در حالی که سرورم را نمی‌بینم, , چگونه بخورم؟! آوایی ۹۷ 
برمی آواز جویباران. مهربانانه به گوش می‌ رسد . 

- عیسی! غذایت را بخوره مرا خواهی دید. 
عیسی کنار سفره می‌نشیند. ماهی, خرما و شیر بر سفره نهاده شده 
است. با خویش می گوید: 
- بیمار کجا و ماهی و خرما کجا؟! 
تاردیحد اوابی ازاص آن ست: بر دم می آید: 

- عیسی! در فرمان ما تردید داری؟! تو آن چه به سود يا زیانت هست.؛ 
می‌دانی؟ عیسی می‌لرزد و با پشیمانی هی کوید: 
آمرزش می‌خواهم خدای را. آن گاه مشغول خوردن می‌شود. در تمام 
ژاتد کی انتره: چنین غذای لذیذی نخورده است. با خویش می‌گوید: «اين 
خرما, همانند خرماهای ماست؛ اما طعمی دیگر دارد. حلاوتش هوش از سر 
آدمی می‌بردا! 
ایا خواب می‌بینم؟ نمی‌توانم دست از خوردن بکشم! اما زیاده خوری 
مهمان نایسند است. 
و ما اس سار طرش وا کف 
جانش به در می‌رود. بار دیگر اوای اشنا می‌اید: ۱ ۱ 
- خجالت نکش عیسی. این غذای بهشتی است. دست افریده‌ای ان را پدید 
نیاورده است. 
عیسی به آسمان آراسته از ستاره می‌نگرد. خدای را سپاس می‌گوید. تا 


سیری کامل می‌خورد. به به این سو و آن سو می‌نگرد تا ابریقی بیابد و 
دستانش را بشوید. بار دیگر آوای امام به گوش می‌رسد: 
- بیا داخل عیسی! 


ِ ابتدا دستم را بشویم. 
- ایا از ان چه خوردی, بویی در دستانت مانده است ؟! 


عیسی دستش را می‌بوید. آم | بوی مشک می‌دهد نه ماهی! با گام‌های 
لرزان به سوی اتاق نورانی می‌رود. امام را می‌بیند که نشسته است. چه 
جوان باشکوهی! بیست ساله به نظر می‌ر سد. جوان گندمگون لب 
می‌گشاید: 

-ای عیسی ! اگر نه این بود که دروغزنان هی کهنند «او کیست؟ کجاست؟ 
کجا چشم به جهان گشود؟ چه کسی او را دید؟ چه چیز برایتان فرستاد و 
ناسا ما ی 
می‌دیدی. ای عیسی! دوستان ما را از ان چه دیدی, آگاه کن؛ 

اه زنقان از کفتن. به ,دشفنان..و آکاه. کزدن: .انتشیان: عیشسی. مهزبانانه 
می‌گوید: 

- سرورم! برایم دعا کنید؛ باشد تا [در دینم] ثابت قدم تفاتم. آن: که مشیید 
تاریخ را تصحیح خواهد کرد می‌گوید: - اگر پروردکار, تو را ثابت قدم قرار 
نداده بود, مرا نمی‌دیدی. حضرت., اندکی خاموش می‌ماند تا با ادب 
پیامبران بگوید: برو! خدا به همراهت! [1] . و جوهری با دلی لبریز از 
ی 


[1] بحارالانوار, جح 13, ص 123. 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی؛ نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


عن امن کر اللو الیه. آخده عکیر خی یخن به اف ماد آ مره مت 
کان علی بينة من ربه هانت علیه مصائب الدنیا و لو قرض و نشر. [1]. 
هر که از مکر خدا و مواخه‌ی دردناکش اسوده زید, تکبر پیشه کند تا 
قضای خدا و امر نافذش او را فراگیر. و هر که بر طریق خدایرستی. 
محکم و استوار باشد, مصائب دنیا بر وی سبک آید و اگر چه مقراض شود 
و ریز ریز گردد. 


پی نوشت ها: 


۱ شحف ااتولسض 203 


منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ حلم؛ چاپ اول زمستان 
34 1. 


آلعقوق یعقب القلة و یودی الی الذلة. [1] . ۱ 
نارضایتی پدر و ماد کمی روزی را به دنبال دارد و ادمی را به ذلت 


پی نوشت ها: 
[1] مسند الامام الهادی, ص‌ 3د3. 


تیم :سره و سحن سسوآبان! ععمعغلی کشا علم ساب اول زسستان 
34 


نتیجه جدال 


آلمراء پفسد الصداقه القديمة و یحلل العقدة الوثيقة و آقل ما فیه آن تکون 
قیه المغالیة ه الصغالیته اف اسات هه ۰۱1 

جدال, دوستی قدیمی را و تا می‌گشاید و کمترین 
ی که در آن است: علبه. بر .ویکری است. که آن هم سبب جدایی 
می‌ شود. 


پی نوشت ها: 
[1] مسند الامام الهادی. ص 304. 


منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد کل کوشا؛ حلم؛ چاپ اول زمستان 
34 1. 


نوح پیامبر. و فرزندانش 


صدوق رحمه الله با سند خود از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی نقل می‌کند 
از امام هادی علیه‌السلام شنیدم فرمود: نوح علیه‌السلام دو هزار و پانصد 
سال زندگی کرد. روزی در کشتی خواب بود, باد وزید و لباس از عورتش 
برگرفت., حام و یافث خندیدند و سام ایشان را منع کرد و بازداشت, و 
سام هرگاه آن را که باد برگرفته بود می‌پوشاند, حام و یافث برمی‌گرفتند, 
نوح علیه‌السلام بیدار شد, و ایشان را دید که می‌خندند, گفت: چه شده 
است؟ سام ماجرا| را گفت: پس توح دست به آسمان برداشت و گفت: 
خدایا! نطفه حام را چنان تغییر ده که برایش جز فرزندان سیاه نباشد. 
خدایا! نطفه یافث را نیز دگرگون ساز, خداوند در نطفه آنان دگر؟ 
ایجاد کرد, همه سیاه پوستان هرجا باشند از حام‌اند, و همه نژاد ترک, و و 
سقالبه [1] , و یأجوج و مأجوج, و چین هر جا باشند از یافث‌اند. 

و نوح به حام و یافث گفت: خداوند تا روز قیامت. نسل شما را زیر دست 
نسل سام قرار داد, زیرا او به من نیکی کرد. و شما عاق من شدید., نشانه 
نافرمانی شما؛ هميیشه در نسلتان پید است. و نشانه احسان او نیز, تا دنیا 
دنیاست در نسلش آشکار است. 

و قال آیضا: 

حدثنا علی بن. آخفد. نی مخمد .ری آلله کته فال: فا فحمد. بن 
ابی‌عبحالله آلک‌فی فال» خدتنا سمل بسن یاه الادسی قال۶«حفنا عیدالعظیم 
نم غیذالله] خی 5 > 

سمعت علی پن محمد العسکری علیهماالسلام یقول: عاش نوح علیه‌السلام 
آلفین و خمسمائة سنة, و کان یوما فی السفينة نائماء فهبت ریح فکشفت 
عن عورته, فضحک حام و یافث. فزجرهما سام علیه‌السلام و نهاهما عن 
الضحک, و کان کلما غطی سام شیثئا تکشفه الریح کشفه حام و یافث, 
فانتبه نوح علیه‌السلام فرآهم و هم یضحکون 

فقال: ما هذا؟ فأخبره سام بما کان کر وان یده الی السماء 
یدعو و یقول: 

اللهما عید عاع لت حام ختی, لا بنلد لم. الا السودان. لها غور سا ضاب 
یافث, فغیر الله ماء صلبهما, , فجمیع السودان حبت کانوا من حام و حمیع 
الثز ی و السقالیةه باجوح: و ماجوح و الصین من یافث حیث کانوا, ۰ و جمیع 
البیض سواهم من سام. و قال نوح علیه‌السلام لحام و یافث: جعل الله 
درکما حول نیام الی وم ااصاهی لاه مر و عتتمانیم لا ات 
سمة عقوقکما لی فی ذریتکما ظاهرة. وسمة البر بی فی ذرية سام ظاهرة 


ما بقیت الدنیا [2] . 


۷ سعلات ‏ خقاات ای تفت لاه کم تفای هه وا ای کیت 
ِ (مردم چک و اسلواکی و یوگسلاوی) [فرهنگ معین اعلام ج 5 ص 
۳۳2 

[2) علل الاه ص ای قضیص افیاع اا تفع خی 
الانبیاء للجزائری: 69, بحارالأنوار 11: 287 ح 10 عن الجزاثری: و 291 ح 
4 عن الراوندی. 
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صدوق با سند خود از امام حسن عسکری علیه السلام نقل می‌کند که 


فرمود. 

امام هادی علیه‌السلام بر بالین بیماری از اصحاب خود آمد, بیمار از بیم 
هر و می‌گریست, و بی‌تاب بود. امام هادی علیه السلام فرمود: ای بنده 
خدا! از مرگ می‌ترسی زیرا آن را نمی‌شناسی, بگو ببینم اگر چرکین و 
آلودم: باشی: وه از قرآذانی. خر یو الوذکی: در ازار باشی. و جوش‌های 
چرکین. و گری پیدا کرده باشی, | 
را از بین می‌برد, [و تو را زیبا و پاکیزه می‌سازدا], آیا نمی‌خواهی که به 
حمام درایی, و خود را شستشو دهی؟ ایا از نرفتن به حمام. و با همین 
آلودگی ماندن. ناراحت نیستی؟ 

عرض کرد: آری, ای فرزن_ رسول خدا! فرمود: این مرگ است. مرگ 
همان حمام است. و مرگ, آخرین گام تو در [راه] تطهیر گناهانت, و پاک 
شدن از بدی‌هایت می‌باشد, چون به مقر 9 وه و از ان عبور کنی؛ از هر 
غم و اندوه و آزاری نجات پیدا می‌کتی: و به هر شادی و خوشحالی 
می‌رسی. 7 و تسلیم و با نشاط شد, و چشم خود را 
بلست ؛ و درگذشت. 

قال الصدوق: 

دنا مجمد بق. القاشسم المفسن فالتا احموسی الحسشن الکستتی, طن 
الحسن بن علی علیهماالسلام قال: 0 
مریض من آصحابه, و هو پبکی و پجزع من الموت. فقال له: یا عبدالله! 
تخاف من الموت لأنک لا تعرفه, ارایتک آذا اتسخت و تقذرت و تأذیت من 
کنرة القذر و الوسخ علیبک, و آصابک قروح و جرب, و علمت آن الغسل فی 
حمام یزیل ذلک کله, 6 ۳0 6 
تدخله فیبقی ذلک علیک؟ ۱ 
قال: بلی, يا ابن رسول الله! قال: فذاک ی هو ذلک الحمام. و هو اخر 
ما بقی علیک من نمحیبص ذنوبک؛ و تنقیتک من سیئاتک, فاذا انت وردت 
علیه ات ی رو 
و فرح. فسکن الرجل و استسلم و نشط و غمض عین نفسه و مضی 
لسبیله [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] معانی الأخبار: 290 ح 9, بحارالأنوار 6: 156 ح 13. 
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نامیدن فاطمه, به (زهرا) 


کالما مر پوسیدم: جرا خاطمه لوا کسام را رفرا امد ۱ فرمود: 
[زیرا] چهره او برای امیرموّمنان علیه‌السلام. از اول روز, همچون آفتاب 
تابناک, و هنگام زوال, , همچون ماه تابان: و هنگام غروب, همچون ستاره 
ال می‌در خشید. 

ابن شهرآشوب: 

عن آبی‌هاشم العسکری [الجعفری] قال: 

سألت صاحب العسکر علیه‌السلام, لم سمیت فاطمة. الزهراء؟ 

فقال: کان وجهها یز هر لا فد له مت من اول النهار کالشمس الضاحية, و 
عند الزوال کالقمر المنیر, و عند غروب الشمس کالکوکب الدری [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] المناقب 3: 330, بحارالأنوار 43: 16, الامام الهادی علیه‌السلام من 
المهد الی اللحد: 249 ح 9. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
0 باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


نفرین امام بر مردی که سوگند دروغ خورد 


و نیز می‌گوید: مردی از خاندان امام هادی علیه السلام به نام «معروف», 
نزد او آمد [و شروع کرد به سرزنش کردن], و گفت: من نزد تو آمدم, و تو 
به من اذن ورود ندادی, امام علیه‌السلام فرمود: من از جای تو خبر 
نداشتم, بعد از رفتنت به من خبر دادند, و تو با سخنان ۳ و ناشایست 
از من باد کرده بودی. 

معروف, سوگند یاد کرد که نکرده‌ام. امام علیه‌السلام فرمود: فهمیدم که 
سوگند دروغ می‌خورد, نفرینش کردم و گفتم: خدایا! سوگند دروغ خورد. 
خود به حسابش برس. و آن مرد فردای آن روز مرد. 

مسعودی می‌گوید: نقل شده که امام هادی علیه‌السلام به قصر متوکل 
درآمد و (در گوشه‌ای) به نماز ایستاد,) یکی از مخالفان آمد روبروی 
حضرت ایستاد و گفت: 

71 ین کارهای ریایی تا کی؟! حضرت به سرعت نماز را به پایان برد و سلام 
۳1 و رو به آن شتخض کرد و فرمود اکر درو هی کویی. خدا تابوذت کند. 
پس آن مرد افتاد و مرد. خبر این داستان در قصر پیچید. 

و قال, ایضا: 

روی آنه آتاه رجل من آهل بیته, یقال له جعرف: وفال: اشک فلم ادن 
ات: فعال: ها.عاعت مار و. آخرت سد اتضرافی: ۵ دگرشی. با لا 
فقال ابوالحسن علیه‌السلام: فعلمت انه حلف کاذبا, فدعوت الله علیه و 
قلت: اللهم انه حلف کاذبا فانتقم منه. فمات الرجل من الغد [1] ,: 

قال المسعودی: روی انه دخل دار المتوکل. فقام یصلی فاتاه بعض 
المخالفین فوقف حیاله فقال له: الی کم هذا الریاء؟ فاسرع الصلاة و سلم. 
ثم التفت الیه فقال: ان کنت کاذبا نسخک الله, فوقع الرجل مبتا, فصار 
حدیثا فی الدار [2] . 

یی نوشت ها: 

[1] الخرائح و الجرائح 1: 401 ح 7, اثبات الوصیة: 224 مع اختلاف. 

[2] اثبات الوصیة: 231. 
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نگین موسی بن بغا 


طوسی از ابومحمد فحام نقل می‌کند که گفت: 

منصوری از عموی پدر خود, و عموی من از کافور خادم. اين حدیث را برای 
من نقل کردند که: در همسایگی امام هادی علیه‌السلام, جایی همچون یک 
روستا برای افراد گوناگون از صنعتگران بود, و یونس نقاش [یکی از 
ایشان بود که] خدمت امام علیه‌السلام رفت و امد می‌کرد. و به حعضرت 
علیه السلام ۳ روزی با ترس و لرز خدمت امام علیه‌السلام 
امد و عرض کرد: سرورم! [پس از من] به داد خانواده‌ام برس امام فرمود: 
چه خبر است؟ عرض کرد: می‌خواهم 0 وت ۱۶ 

ی ی ی او و 
شکست و دوپاره شد. و روز وعده فرداست. و او موسی بن بغا است با 
هزار تازیانه می ز ند پا می کشد. امام فر مود: به خانه خود بر وه تا فر دا 
فوجی می‌رسد., و جز خیر نخواهد بود. و چون فردا شد, هنگام صبح با ترس 
و لرز آمد و عرض کرد: [آقا جان!] فرستاده او آمده نگین را می‌خواهد. 
امام ات و فرمود: نزد او برو که جز خیر نمی‌بینی. عرض کردم: 
سرورم! چه بگویم؟! امام علیه‌السلام با تبسم فرمود: نزد او رو و31 
آنچه می‌گوید, که جز خیر نخواهد بود. او رفت, و خندان برگشت و ؟ 
سرورم! او به من گفت: [برای تصاحب نگین], دختران با هم نزاع دارند, آی 
می‌ شود ۳ را دو قسمت کنی تا ما نیز مزدت را بدهیم ؟ امام علیه السلام 
[خوشحال شد؛ و به خدا] عرض کرد: خدایا سپاس تو را» که ما را به به 
راستی از سپاسگزاران خود کرده‌ای. و یونس فرمود: تو چه گفتی؟ عرض 
کرد: من گفتم: فرصت بده تا بیندیشم چگونه انجام دهم . امام علیه السلام 
فرمود: خوب گفته‌ای. 

روی, الطوسی: 

عن انش سک الفحام, قال: حدتنی المنصوری, عن عم انش و حدئنی عمی, 
عن کافور الخادم بهذا الحدیث, قال: کان فی الموضع مجاور الامام من آهل 
الصنائع صنوف من الناس, و کان الموضع کالقرية, و کان یونس ِ 
بغشی سیدنا الامام علیه السلام و یخدمه, فجاءه یوم برعد» فقال له : 
کی اوضیک بأآهلی خیرا. 

قال: و ما الخبر؟ قال: عزمت علی الرحیل, قال: و لم یا یونس؟ و هو 
یتبسم ان 

قال یونس: ابن بغا وجه الی بفص لیس له قیمة, آقبلت آنقشه فکسرته 
باتند ۵ هدن طدا وف مومنی نن فان آما ااف شوه ای الفتل. فال: 


۱[ 
کرت برع کفال قد ها ع‌الرسول بان الق قا لاح اه فا برع 
ایا الما ای ۱ 

قال: فتبسم, و قال: امض الیه واسمع ما یخبرک به, فلن یکون الا خیر. 
قال: فمضی وعاد یضحک. 

قال ال با یا ار تم ی سوام اوه سس 
نش ۱ فا شب اما لیم لک ای ا تا مسحم ها 
ایس فلت له حال* لت امیلی خی اامل امه کف اه 

فقال: آصبت [1] . 


یی نوشت ها: , 
[1] الاأمالی: 8 ح 5:59, المناقب لابن شهر آشوب 4 427, بحارالانوار 
۱0 125 ح د3. 
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ابن ادریس حلی با سند خود از محمد بن احمد... و موسی بن محمد... نقل 
م۱ مدای ات سا ی نیرمت 
ناصبی به بیش از این نیاز دارم که ببینم جبت و طاغوت را مقدم می‌دارد و 
به امامت ایشان باور دارد؟ در پاسخم نوشت: : هر که , بر این باور باشد او 
روی ارو الحلی: 
عن «مسائل محمد بن علی بن عیسی» حدثنا محمد بن آحمد پن زیاد و 
موسی بن محمد بن علی بن عیسی, قال: کتیت الی الشیخ آعزه الله 
[ابی‌الحسن علیه‌السلام]... قال: و کتبت الیه أسأله عن التاصب هل آحاج 
حم تایه و مس فا 1 


پی : نوشت ها: 

[1] السرائر 3 5383, وسائل الشيعة 6: 341 ح 14, بحارالاأنوار 1 625 
ح 118, و 72: 135 ح 18. 
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و نیز کلینی با سند خود از محمد بن جزک نقل می‌کند که گفت: 
۲ 1۱4107 
ایا نماز و روزه‌ام را بشکنم؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: اگر در هر 
سفری همراه ایشان نیستی مگر گاهی که به مکه می‌روی, نمازت را 

شکسته بخوان, و روزه‌ات را افطار کن. , 

طوسی با سند خود از یکی از اهل سامرا نقل می‌کند که گفت: 
از ناحیه مقدسه امام هادی علیه‌السلام صادر شد: شکارچی تا در جاده راه 
می‌رود [و قصد صید ندارد], نماز را شکسته می‌خواند, و چون از جاده [, به 
قصد شکار ] منحرف شد, نماز را تمام می‌خواند, و چون باز به جاده 

بازگشت [, و از قصد شکار منصرف شد], شکسته می‌خواند. 

و نیز با سند خود از سلیمان بن حفص نقل می‌کند که گفت: 

امام هادی علیه‌السلام فرمود: بر مسافر بایسته است که در تعقیب هر 
نماز شکسته‌ای, در عوض دو رکعت سوم و چهارم, سی بار بگوید: سبحان 
الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. 

و نیز با سند خود از عمرو بن سعید نقل می‌کند که گفت: 

جعفر بن احمد به امام هادی علیه‌السلام نوشت: در چه مقداری. سفر 
محقق می‌شود, و نماز شکسته می‌شود؟ امام علیه‌السلام با خط خود که 
من ان را می‌شناختم نوشت: امیرمومنان علیه السلام چون به سفر 
می‌رفت. در یک فرسخی نماز را شکسته می‌خواند. سپس در سال اینده. 
باز همین سوال را کرد, امام در پاسخ نوشت: در ده روز [1]. 

و قال ایضا: 

عن محمد بن یحیی عن عبدالله بن جعفر, عن محمد بن جزک [2] قال: 
کتبت الیه: جعلت فداک: ان لی جمالا. ولی قوام علیها و قد آخرج فیها الی 
طریق مکة لرغبة فی الحح, اه.-کی الندررخ ام بعض المواضع, و 
علی التقصیر فی الصلاة و الصیام؟ فوقع علیه‌السلام: ان کنت لا تلزمها و لا 

تخرج معها فی کل سفر الا الی مکة فعلیک تقصیر و فطور [3]. 
قال الطوسی: روی محمد بن آحمد بن یحیی, بر سس سارت 
عن بعض آهل العسکر, قال: خرج عن آبی‌الحسن علیه السلام: آن صاحب 
الصید یقصر مادام علی الجادة, فاذا عدل عن الجادة آتم, فاذا رجع الیها 
راغ تمد ین کین موب مضنین کسی آاععدی 
عن سلیمان بن حفص المروزی. قال: قال الفقیه العسعکری علیه‌السلام: 


یجب علی المسافر آن یقول فی دبر کل صلاة یقصر فیها: سبحان الله و 
الحمدلله ولا اله الا اللهو الله آکبر نلائین فرع: لنمام الضلا [ و].. 

و روی آیضا: عن محمد بن الحسن الصفار, عن محمد بن عیسی, عن عمرو 
بن سعید, قال: کتب الیه جعفر بن أآحمد [6] بشما لهکن اهر و فی کم 
التقصیر؟ 

فکتب علیه‌السلام بخطه, و آنا آعرفه, قال: کان آمیر اوه علیه السلام 
اذا سافر و خرج فی سفر قصر في فرسخ. خرساغای فن فایل اافساات اابه: 

فکتت»غابه‌الشلام الید: فی:عشر .ایام [ ۱7 : 


پی نوشت ها: 

[1] این قسمت حمل بر تقیه شده است, زیرا برخی عامه قائلند که: قصر 
نیست مگر در سفری که مسافت آن ده روز باشد. 

[2] محمد بن جزک الجمال - ثقة - من آصحاب الهادی علیه‌السلام. (معجم 
رجال الحدیث 15: 148 ش 10355). 

[3] الکافی 3: 438 ح 11, من لا یحضره الفقیه 1: 440 ح 1279 تهذیب 
الأحکام 3: 216 ح 43, الاستبصار 1: 234 ح 10. 

[4] الاستبصار 1: 237 2 7. تهذیب الأحکام 3: 218 ح 52. 

[5] تهذیب الأحکام 3: 230 ح 103, وسائل الشيعة 5: 542 ح 1. 

[6] جعفر بن آحمد من آصحاب الهادی علیه‌السلام (معجم رجال الحدیث 4: 
0 ش 2121). 

[7] تهذیب الأحکام 4: 224 ح 35, الاستبصار 1: 226 ح 19 و للخبر توضیح 
من الشیخ فراجع. 


کلینی با سند خود از ابوهاشم جعفری نقل می‌کند که گفت: در دجله, با 
امام هادی علیه‌السلام در کشتی بودم. وقت نماز شد, عرض کردم: فدایت 
شوم! نماز را به جماعت بخوانیم؟ فرمود: در دل وادی, نماز جماعت 
نخوان. 

روی الکلینی: 

عن علی بن محمد, عن سهل بن زیاد, عن آبی‌هاشم الجعفری قال: کنت 
مع انیا لسن علیه السلام فی السفينة فی دجلة, فحضرت الصلاة, فقلت: 
جعلت فداک, نصلی فی جماعة. قال: فقال علیه‌السلام: لا تصل فی بطن 
واد جماعة [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] الکافی 3: 442 ح 5, الاستبصار 1: 441 3, تهذیب الاحکام 3: 297 
حج 9؛ وسائلر الشيعة 3: 458 ح 1, و 5: 2476 4, بحارالأنوار 88: 82. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث 


سین ه باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


نماز در کجاوه 


کلینی با سند خود از علی بن سلیمان نقل می‌کند که گفت: به امام هادی 
علیه السلام نوشتم: نظر ۷ درباره نماز تسبیح [1], در کجاوه چیست ؟ 
در پاسخ نوشت: اگر مسافری بخوان. . 

طوسی با سند خود از حمیری نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: فدایت شوم! دوستداران شما از پدران 
بزرگوار شما نقل کرده‌اند که: رسول خدا صلی الله علیه و آله در یک روز 
بارانی, نماز واجب را بر روی شتر خود خواند, باران می‌بارد, و ما در 
کجاوه‌های خود هستیم. زمین مرطوب است, و باران اذیت ی کندم 
سرورم! ایا در این احوال, ما نیز - به خواست خدا - می‌توانيم در کجاوه, پا 
بر روی مرکب خود نماز واجب را بخوانیم؟ امام علیه‌السلام در پاسخ 
نوشت: آکراظزووت: و نیاز ] سختی باشد, جایز است. 

روی, آیضا: 

کن آحندن. آوریسدن مخمد یبن ام کر لیس سلیمان: فال: کرت 
الی الرجل علیه‌السلام ما تقول فی صلاة ی فی المحمل؟ فکتب 
علیه السلام: 1 کنت وم فصل 1 

ای الختستن یه رن ۳۷ الله قداک مولک ‏ عن آبانک؛ آن 
رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الفريضة 0 
و یصیبنا المطر, و نحن فی محاملنا و الأرض مبتلة و المطر یوّذی, فهل 
یجوز لنا يا سیدی! اک تصلی فی, هنم ااخال قی عحاندانا: اف.علی. دو ایا 
الفريضة ان شاء الله؟ فوقع علیه السلام: جوز ذلک مع الضرورة الشدیدة 
[2] . 


یی نوشت ها: 

[1] گویا مراد, نماز جعفر طیار باشد. 

[2] الکافی 3: 466 ح 4 تهذیب الأحکام 3: 309 ح 1, وسائل الشيعة 5: 
1 ح 4. 

[3] تهذیب الأحکام 3: 231 2 109, وسائل الشيعة 3: 237 ح 5. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


نماز جعفر طیار 


صدوق از علی بن ریان نقل می‌کند که گفت: 

بة امام هادی علیه‌السلام نوشتم: کسی دو رکعت اول ثماز جعفر ظیار را 
خوانده. است, من حاجتی با حادتهای پیش من اند کم او را آز ده رکعت 
دوم آن باز می‌دارد, آيا پس از انجام حاجت خود, هر چند از جای خود 
برخاسته باشد می‌تواند آن را تمام کند, یا باید آن را از سر بگیرد, و چهار 
رکعت راء یکجا بخواند؟ امام علیه‌السلام در پاسخ نوشت: آری, اگر 
ضروربتی او را باز داشت؛ آن را انجام دهد. سپس برگردد. و - بخواست 
خدا مرا کار 
قال الصدوق: 
روي عن علی بن الریان آنه قال: کتبت الی الماضی الأخیر علیه‌السلام 
۹ 9 من صلاة جعفر علیه‌السلام رکعتین, ثم تعجله عن 
از کفخ الا خینیت جاح ۱۳ یقطع ذلک لحادث یحدث, آیجوز له آن یتمها اذا 
فرغ من حاجته و آن قام عن مجلسه, آفه اا تست لیا آن سشانفت 
الصلاخ و یصلی الاریع رکعات کلها فی مقام واحد؟ فکتب علیه السلام: نش 
ان قطعه عن ذلک امر لابد له منه فلیقطع ثم لیرجع فلیبن علی ما بقی منها 
ان شاء الله [ 1] . 


یی نوشت ها: 

[1] من لا بحضره الفقیه 1: 554 ح 1538, تهذیب الأحکام 3 309 ح 3, 
وسائل الشيعة <5: 201 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
۰ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


تیتدا ند آغاز ماه رمضان 


طوسی به سند خود از ابوعلی بن راشد نقل می‌کند که گفت: 

امام هادی علیه السلام در سال دویست و سی و دو هجری قمری به من 
نامه‌ای نوشت و تاریخ 1 را «روز سه شنبه, یک شب از شعبان مانده» 
مشخص کرد [, و مفهوم آن این است که پنجشنبه اول ماه رمضان است ]؛ 
[در بغداد, ] روز چهارشنبه بوم الشک بود, از اینرو مردم 1 1 ابتداء] 
ی اول ماه گرفتند, و [لی بعدا] گفتند که در شب پنجشنبه, هلال 
را [مرتفع] دیده‌اند به گونه‌ای که پس از شقق مغرب, زمانی دراز طول 
کشیده ۳ گروب ِ» 1 و از این ارتفاع هلال. نتیجه گرفتند که اول ماه؛ 
و من اا داشست از 1 تارنه آماق غله‌اتسلاض بای ای که یه 
اول ماه است, ولی اول ماه در نزد مردم شهر ما بغداد, چهارشنبه نود[ از 
اینرو نامه‌ای به امام علیه السلام نو شتم», و چاره خواستم]؛ امام علیه السلام 
در پاسخم نوشت: خدا بر توفقیت بیفزاید, تو در آغاز ماه [که پنجشنبه 
است, اشتباه نکرده‌ای, بلکه] همچون ما عمل کرده‌ای. سپس [در فرصتی 
مناسب] خدمت امام علیه‌السلام رسیدم, و باز در این باره پرسیدم, 
فرمود: مگر به تو ننوشتم که روز پنجشنبه اول ماه است. و روزه ماه را 
جز با دیدن ماه اغاز نکن. 

کلینی با سند خود از سیاری نقل می‌کند که گفت: محمد بن فرج به امام 
هادی سرت نامه نوشت. و از او پرسید: این که از پدران بزرگوار 
شما نقل شده که برای مشخص کردن روز اول ماه رمضان, از اولین روز 
رمضان سال گذشته پنج روز شمرده می‌شود, و روز پنجم را اولین روز 
رمضان سال آنتذه قرار می د هند آپا درست است؟ 

امام علیه السلام در پاسخ نوشت : : درست است, ولی در هر چهار سالی, 
میان سال گذشته و سال آینده, پنج روز بشمار, و در سال پنجم» شش روز 
بشمار, آری غير از سال پنجم, پنج روز است. سیاری می‌گوید: این تفاوت 
ال و رح اب مت ره کت رها سس رخا و 
یز 
کس نمی‌تواند به این عمل کند. این برای کسی است که سال‌ها, و در 
نتیجه سال کبیسه را می‌شناسد, او به خواست خدا| می‌تواند از این راه به 
اولین شب رمضان پی ببرد. 

قال الطوسی: 

۱ ۱ ی 


آبوالحسن العسکری علیه‌السلام کتابا و آرخه یوم الثلائاء لليلة بقیت من 
شعبان, و ذلک فی سنة آثنین و ثلائین و مائتین. و کان پوم الأربعاء یوم شک, 
وصام آهل بغداد یوم الخمیس, و آخبرونی آنهم روا الهلال لیلة الخمیس و 
لم بعب الا بعد الشفق بزمان طویل. قال: فاعتقدت آن الصوم بوم 
الخمیس. فان الشهر کان عندنا بیغداد بوم الأربعاء. قال: فکتب الی: زادک 
الله توفیقا, فقد صمت بصیامنا. قال: : بمْ افیته بعد رلک فسالته عما کتبت جه 
الیه؟ ففال لی: اولم أکتب الیک ار الا تضم لا آارود؟ 
11]. 

و 

عن محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد, عن السیاری قال: کتب محمد بن 
الفرج, الی العسکری علیه‌السلام پسأله عما روی من الحساب فی الصوم 
عن آبانک: قی:-عة:خمته آیام بین اول السته الماضیه. ه السته التانیه التت 
تا 

نبی. 

فکتب: صحیح, و لکن عد فی کل آربع سنین خمسا., و فی السنة الخامسة 
ستا فیما بین الأولی و الحادث, و ما سوی ذلک فانما هو خمسة خمستة. قال 
السیاری: و هذه من جهة الکبيسة, قال: وقد حلسبه اضخا نا فوجدوه 
صحیحا. قال: و کتپ الیه محمد بن الفرج فی سنة ثمان و ثلاثین و مائتین 
هذا الحساب لا یتهیاً لکل اتسان آن یعمل علیه, انما هدا لمن یعرف السنین, 
ون خعلم ضفی کات آلشته الکنسفر نم بضع له فلان, سمر رفضان: اول 
لبلة, فاذا صح الهلال للیلته و عرف السنین صح له ذلک ان شاء الله [2] . 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الأحکام 4 167 7 47, وسائل الشيعة 7: 203 ح 1. 

[2] الکافی 4: 1 ح د3. وسائل الشيعة 7: 5 .ح 2 حمله الشیخ و غیره 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 
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ندر 


کلینی با سند خود از علی بن مهزیار نقل می‌کند که گفت: _ 

به امام هادی علیه‌السلام عرض کردم: شخصی نذر کرده اگر خدا| حاجتش 
را تزآو رد چند درهم صدقه دهد, خدا| حاجت او را زا ور و ان تن :در هم 
را به طلا تغییر داد. و خدمت شما فرستاد, آیا درست است. يا [نذر خود را] 
اعاده کند؟ امام علیه‌السلام فرمود: اعاده کند. 

کلینی با سند خود از علی بن مهزیار نقل می‌کند که: 

به امام هادی علیه‌السلام نوشت: سرورم! یی نذر کرده است که تا زنده 
است روزهای جمعه را روزه بدارد, و روز جمعه با عید فطر يا عید قربان, 
بااام تسا مایت با سارن ساوی موشرو با ان رون زا ودره 
بگیرد با فضای آن را ها آمرددجه کید 

امام علیه السلام در پاسخ نوشت : : خدا روزه‌های ۳ روزها را از او برداشته 
است. بخواست خداء یک روز دیگر را. بجای آن روز روزه بگیرد. 

و نیز می‌گوید: به امام هادی علیه‌السلام نوشت, و پرسید: سرورم! مردی 
نذر کرده که روزی را روزه بگیرد, و در آن روز با همسر خود همبستر شد, 
چه کفاره‌ای بر او واجب است؟ 5 

امام علیه السلام در پاسخ نوشت: به جای آن, یک روز روزه می‌گیرد, و یک 
تفم اس وا | اد خی کید 

قال الکلینی: ۱ 

هی. آیمعلی الاشفری: ین غلی بن مهزیای فال: فلت "ای الکسن 
علیه السلام: رجل جعل نفسه نذراء ان قضی الله حاجته آن یتصدق 
تدرآهم فعضی الله حاحته: فضیر الذراهم دهبا ه وجهها الیک: انجور دلک. اه 
یعید؟ فقال: یعید [1] . 

و روی ایضا: ون بر آلرران عم میدن ی عن علی بن 
مهزیار مثله, و کتب الیه: پا سیدی! رجل نذر آن یصوم یوم الجمعة دائما ما 
بقی؛ فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر, ان آضحی, آو ایام التشریق, ‌ 
التفیه اه صرح هل عای وم دای الوم اه قضا خر ار که وعش ] 
سیدی!؟ فکتب الیه: قد وضع الله عنه الصیام فی هذه الأیام کلها؛ , و یصوم 
یوما بدل پوم ان شاء الله 21 . 

و قال ایضا: ۵ کم اهلد با ییا رل تن ارم تصوم نوما , فوقع 
دک مس ی اف ما نارکا دس وم کل سوم 
و تحریر رقبة مومنة [3]. 


[1] الکافی 7: 456 ح 11, تهذیب الأحکام 8: 305 ح 12, وسائل الشيعة 
6 232 ح 1. 

[2] الکافی 7: 456 ح 12, تهذیب الأحکام 4: 234 ح 61, و 8: 306 ح 
2 و 286 ح 39, و 330 ح 97 باختلاف فی السند, الاستبصار 2: 101 ح 
4 عوالی اللثالی 3: 449 ح 5, وسائل الشيعة 7: 139 ح 2, و 383 ح 6, 
[3] الکافی 7: 457 ذ ح 12, تهذیب الأحکام 4: 286 ح 38 و 39 و 330 ح 
7, الاستبصار 2: 125 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
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از امام هادی علیه‌السلام شنیدم می‌فرمود: بنده‌ای برای نماز شب 
تم و مر ای که ای اور ی اس ای سصا نا سس 
راست و چپ خم می‌شود. خدای سبحان قرمان می‌دهد تا درهای آسمان 
رابکشایه سسن ه فرسسگان ود می‌فرما رد به پنده‌ام پنگرید که دز زاه 
تقرب من, با عباداتی که به او واجب نکرده‌ام چه سختی می‌کشد, او از من 
سه امید دارد: گناهی که ببخشم, پا توبه‌ای که تازه کنم؛ پا رزقی که 
بیف زیم ملائکه من ! گواه باشید که همه را به او دادم. 

و قال ایضا: 

قال آبی رحمه الله حدتنی سعد بن عبدالله, عن موسی بن جعفر البغدادی, 
عن محمد بن الحسن بن شمون. عن علی بن محمد النوفلی, قال: سمعتنه 
ول نانوی نی اه اس سا سا موه 
0 ار 99 7 فتفتح. ثم یقول 
للملائکة: انظروا ای ی ی ای ام 
راجیا منی لثلات خصال: دنا آغفره له اه تویة آهددها لهء آم ورف اریدم فیه: 
فاشهدکم ملائکتی! آنی قد جمعتهن له [1]: 


یی نوشت ها: 

[1] ثواب الأعمال: 42, تهذیب الاأحکام 2: 121 ح 228, عدة الداعی: 
7 بحارالأنوار 87: 148. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
۰ باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


نجات پیدا کردن از مرگ 


می‌گویند: در سامراء حضرت امام هادی علیه‌السلام همسایه‌ای داشت که 

به او یونس نقاش می‌گفتند و بیشتر اوقات خدمت آن حضرت می‌رسید و 
به آن جناب خدمت می‌نمود. او یک روز بر امام هادی علیه‌السلام وارد شد 
در حالی که می‌لرزید. عرض کرد: «ای سید من! وصیت می‌کنم که 
مواظب اهل‌بیت من باشی.» حضرت فرمود: «مگر چه خبر است؟» و 
تبسم می‌کرد. او عرض کرد: موی بن.تعا یی تن .هن داد که:ان ۱ 
نقش کنم و آن نگین از بس که خوب بود قیمت نداشت. من چون خواستم 
آن را نقش کنم. نگین شکست و دو قسمت شد. روز وعده نیز فردا است 
خر تشر و ود *اینک یرو که منرل. خوو نا آنکه فردا نویه ورستی که 
غیر از خوبی, چیز دیگری نخواهی دید.» پس صبح فردای آن روز خدمت 
امام هادی علیه‌السلام رسید و عرض کرد: «پیک موسی برای نگین آمده 
است.» حضرت فرمود: «برو نزد اوء چیزی جز خیر و خوبی نخواهی دید.» 
آن مرد دوباره گفت: «اکنون من نزد او بروم چه بگویم ٩‏ حضرت فرمود: 
«تو نزد او برو و گوش کن که با تو چه می‌گوید, همانا که جز خوبی چیز 
دیگری نخواهد بود.» مرد نقاش رفت و بعد از اندکی خندان برگشت و 
عرض کرد: «ای سید من! وقتی نزد موسی رفتم به من گفت: همسران 
من در مورد آن نگین با هم مخاصمت می‌کنند, آیا ممکن است که آن را دو 
نصف کنی تا دو نگین شود و نزاع و مخاصمه‌ی آنها برطرف گردد؟» 
حضرت وقتی این را شنید خدا را حمد کرد و فرمود: «در جواب او چه 
گفتی؟» نقاش گفت: «به او گفتم: به من مهلت بده تا در مورد آن فکر 
کنم.» حضرت فرمود: «خوب جوابی گفتی.» [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] منتهی الا مال. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


نفرین امام هادی بر متوکل ملعون 


می‌گویند: زمانی متوکل لعین, فتح بن خاقان وزیر خود را خواست که او را 
اکرام نماید و منزلت او را نزد خود بر دیگران ظاهر گرداند و در حقیقت 
هدفش نقص شأن و سبک شمردن ارزش امام هادی علیه السلام بود و این 
امر را بهانه کرده بود, پس در روز بسیار گرمی با فتح بن خاقان سوار شد 
هکم ود که کسعی آز آهیران ۵ علما ه,سادات و ایراف: و آعیان تور 
رکاب ایشان پیاده بروند و از جمله آنها انا تقی هسام سیم بر افه: 
برنوه‌داز فتو کل ی کوند" من در آن زور آن حضرت را مشاهده کردم که 
پیاده می‌رفت و خستگی زیادی می‌کشید و عرق از بدن مبارکش 
می‌ریخت. 

من نزدیک رفتم و گفتم: «ای فرزند رسول خدا! شما چرا خود را خسته 
می‌فرمائید ؟» ۲ 

رت موه 93 ال ی ان کر ی کیان مر او 
حرمت بدن من نزد خدا کمتر از ناقه‌ی صالح پیامبر نیست.» به روایت 
دیگر فرمود: «یک ریزه‌ی ناخن من نزد حق تعالی از ناقه‌ی صالح و 
فرزندان اه کزامت‌ند. است.» وقتی به خانه بر گشتم, 0 قصه را برای 
معلم فرزندان خود که گمان می‌کردم شیعه است زو نقل کردم. او مرا 
سوگند داد که: «تو مطمئن هستی که این سخن را از آن حضرت 
شنیدی؟!» من سوگند باد کردم که شنیدم, پس گفت: «بدرستی که متوکل 
نسنة زور یگ هلای می‌شود, تو فکر کار خود بکن تا از خریان آو: اسیتی, نهة 
تو نرسد.» 

من گفتم: «از کجا فهمیدی؟» او گفت: «برای آنکه آن حضرت دروغ 
تلف کوانت: حق تعالی در قصه‌ی قوم صالح فرموده است. «تمتعوا فی 
دار که اه ۱1۱۰و آنها بعد ازبی کون افه نه مه رون هاگ دزد » 
من وقتی این سخن را از او شنیدم با خود فکر کردم که ممکن است که 
این سخن راست باشد, اگر احتیاطی در امور خود بکنم به من ضرری 
نخواهد داشت. 

پبس اموال خود را پراکنده کردم و انتظار انقضای سه روز را می کشیدم. 
چون روز سوم شد, منتصر فرزند متوکل با جمعی از ترکها و غلامان 
مخصوصش به مجلس ان لعین امدند و او را پاره پاره کردند. بعد از 
مشاهده‌ی این حال, به امامت ان حضرت اعتقاد پیدا کردم و به خدمت 
ایشان رفتم و آنچه میان من و آن معلم گذشته بود را عرض نمودم. 

امام هادی علیه‌السلام فر مود: «معلم راست گفت, من در آن روز بر او 
نفرین کردم و حق تعالی دعای مرا مستجاب گردانید.» [2] . 


[1] سوره‌ی هود آیه‌ی 65 «یعنی: سه روز در خانه‌هایتان بهره‌مند گردید.». 
ان 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


نفرین امام هادی بر شخص جسارت‌کننده 


می‌گویند: روزی حضرت امام علی النقی علیه‌السلام داخل خانه‌ی متوکل 
شد و ایستاد و مشغول نماز گردید. یکی از مخالفین امد و مقابل ان 
حضرت ایستاد و گفت: «تا کی ریاکاری می‌کنی؟» امام هادی علیه‌السلام 
تا این جسارت را شنید در نماز خود تعجیل فرمود و سلام داد. سپس به او 
رو کرد و فرمود: «اگر دروغ گفتی در اين نسبتی که به من دادی خدا تو را 
از بیح برکند.» ۳ حضرت این کلمه را فرمود ان شخص افتاد و مرد و 
قصه‌ی او خبر تازه‌ای در خانه‌ی متوکل شد. [1] . 


منیع: عجایب 0 یت یت ی 


تتخفاین مالم اتام اوق 


امام هادی علیه‌السلام گاه اراده می‌کرد که از طریق کرامت. قدرت 
معنوی و ولایت تکوینی خویش را به ستمگران دوران نشان دهد که از 
2 , مورد ذیل است: 

و اسان معند ارات تام هایس له لام ان رااحضای کرد 
و دستور داد هر یک از سپاهیانش کیسه (و توبره) خود را پراز خاک قرمز 
یی با بو بریزند. 

تعداد سیاه او که نود هزار نفر بود. خاکهای کیسه‌های‌شان را روی هم 
ریختند و تل بزرگی از خاک را ایجاد کردند. متوکل با امام هادی علیه‌السلام 
روی آن خاکها قرار گرفتند و سربازان و لشکریان او در حالی که به سلاح 
روز مسلح 70394 از برابر آنان رژه رفتند. 

خلیفه ستمگر عباسی از این طریق می‌خواست آن حضرت را مرعوب 
سازد و از قیام علیه خود باز دارد. حضرت برای خنثی نمودن این نقنشه, به 
متوکل رو کرد و فرمود: «آیا می‌خواهی سربازان و لشکریان مرا ببینی؟» 
متوکل که احتمال نمی‌داد حضرتش سرباز و سلاح داشته باشد, یک و وقت 
متوجه شد که میان زمین و آسمان پر از ملائکه مسلح شده, و همگی در 
برابر ض حضرت آماده اطاعت می‌باشند. آن ستمگر از دیدن آن همه 
نیروی رزژمی, به وا افتاد, و از ترس غش کرد چون به هوش امد 
حضرت فرمود: «تَْنْ لا ناكم فی الذبا تخن مُسْتلُون یام لاه قلا 
علیک شی؛ مِمّا تظر*[1] در دنیا ۱ 
مشغول امر آخرت هستیم. پس آنچه گمان می‌کنی, درست نیست.؟ 


یی نوشت ها: 

11 الخراته و الخران رای ص۸00 شمازه هار الاتمانر.ع 50 
ص 146, ح 0 اثبات الهداة, حر طاشلو: جر 3 ص 374, شماره 1 
محجة البیضاء, فیض کاشانی, ج 4 ص 7 تجلیات ولایت؛ ص 479. 
منبع: گوشه‌ای از کرامات امام هادی؛ حسین تربتی برگرفته از ماهنامه 
مبلغفان. 


نتیجه ی جسارت به امام 


کتاب «الواحدخة» از سعید بن سهل بصری نقل می‌کند که باز به سور یکی 
از اهالی سامرا دعوت شدیم. امام هادی علیه‌السلام نیز تشریف داشتند, 
در آان مجلس مردی بازی می‌کرد و می‌خندید و مراعات احترام حضرت را 
نمی کرد. جعفر بن قاسم هاشمی که از واقفه بود در مجلس بود حضرت 
متوجه وی گردید و فرمود: آگاه باش این مرد از این طعام نمی‌خورد, به 
زودی از ناحیه یکی از بستگانش به وی خبری خواهد رسید که عیش وی 
مکدر می‌شود. وقتی که سفره را آوردند جعفر گفت: سخن علی بن محمد 
علیهماالسلام نادرست درآمد, بعد از اين خبری نیست, به خدا سوگند آن 
مرد دستش را شست و به طرف غذا دراز نمود که غلامش از در خانه وارد 
شد و گریه می‌کرد, به آن مرد گفت: مادرت را دریاب که از پشت بام افتاد 
و در حال مرگ است. 

جعفر گفت به خدا سوگند بعد از این مذهب واقفه را ترک کردم و به 
امامت حضرت قطع پیدا کردم. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] مدينة المعاجز, ج 7. ص 457. 

منیع: زندگانی عسکریین امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام چاپ اول 13860. 


نصر بن حازم قمی 


شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه‌السلام برشمرده است [1] . 


منی: تحلیلی از زندگاتیامام هادی؛ ۹ قرشی: ترجمه محمدرضا 


و برهانه 


برهان» به معنی سفید شدن و روشن گشتن شیء است و روشن‌ترین و 
۳ و محکم‌ترین دلیل بر مذعا را «برهان» ف‌نافتد و لذ| بایستی 
همواره مقتضی صدق و درستبی مذعا باشد. که از اسماء خداوند, 
«برهان» است. امام هادی علیه السلام. خداونم را در دعاهای خود این گونه 
ضندا ضی کنو تیا عان یا عفران یا ۶ هان با فلطان::۱ ۲1 
ای منزه, ای 2 ای برهان. ای پادشاه... چرا که به وجود خداوند 
متعال, حق از ناحق روشن می‌شود و او روشن‌ترین و موّکدترین و 
محکم‌ترین دلیل بر وجود خودش است و همواره مقتضی صدق و درستی 
اسپت. در قرآن یقت و انیض با اقا الناس فد خاعیم رها مر 25 
و أَنرَل لیم بو را مَبیتّا».[2]. 
ای مردم, دلیل روشنی از ار پروردگارتان برای شما آمد و نور آشکاری 
به سوی شما نازل کردیم. در احادیث فراوانی «برهان» به پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله و «نور» به علی علیه السلام تفسیر شده است. چرا 
که پیامبر صلی الله علیه واله, روشن‌ترین و محکم‌ترین دلیل بر وجود 
خداوند و راه مستقیم است. قال الصادق علیه السلام: «البرهان مَحَمَذُ 
صلی الله علیه وآله و اور علی علیه السلام».[3] . امام صادق ۳۳ 
السلام فرمودند: ما اس ها 1 است و نور, 
علی علیه السلام می‌باشد. در بعضی از احادیث «نور» و «برهان» به 
چهارده معصوم علیهم السلام تفسیر شده است. چرا که ائمّه معصومین 
علیهم السلام بر کمال ذات خداوند دلالت می‌کنند و روشن‌ترین و 
موکدترین و محکم‌ترین دلیل بر افعال و صفات خداوند می‌باشند. 


یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, ج 92, ص 376. 

[2] سوره مبارکه نساء آیه 174. 

[3] تفسیر العیاشی, ج 1. ص 285. 

منبع: پرچم‌داران هدایت. تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


ور ور 


اس ار سس ان هر ام امدم انم رباص این ات ار 
به امامان معصوم علیهم السلام سلام داده و پنج بار نیز رحمت و برکت‌های 

خداهنه را به آنان نثار می‌نماید. 

زونشن. فومنین ندز آن. است. که. پنس آن هر .متام بر اه غلیقم ااساام: 

رحمت و برکت را نیز برای آنان طلب نمایند. همچنان که امام سچاد علیه 

۳ یام ات وه در وحن و می اند 

«و السّلاخ علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و رَمْمَة ال و بترکائ».[1]. 

و درود و رحمت و برکات فزاینده خداوند اب 
0 ۷ 7 
بر کات و رحمت‌هایش را بر ائمه علیهم السلام ارزانی دارد, بلکه 
«الهمٌ صَل علی معمّد یک و رسشولک, و أهل تییه الطاهرین, و امََصَهم 

بَفْصَل 2 

خداوندا بر محمّد بنده خود ات پاکش درود فرست و 
ایشان را به برترین رحمت‌ها و برکات و سلام خویش, اختصاص ده. ِ 
مومون که دش از عشق انته علیفم اتضلام. ق میامر ضلی: للم لب ال 
لبریز است, باز ارامش نیافته, برترین درودها و کامل‌ترین برکت‌ها و 
سودمندترین رحمت‌ها را به پیامبر صلی الله علیه واله و خاندان او نثار 
می 

«زب 1 علین مَحَمّدٍ ۳ آل_ مَحمّد. المَْتجب المصطعّی المکرّم 9 

فْصَلّ صلوانک, و بارک عَلیه أمٌ بترکایک, و تم عَلیه أمْتعَ رحمانگ».(3] . 

پروردگار من. بر محقّد و خاندان محشّد که برگزيده, اختیار شده, گرامی و 
مقژب داشته شده‌اند. برترین درودهایت را بفرست و کامل ترین 
برکت‌هایت را , بر او روان ساز و با سودمندترین رحمت‌هایت. بر او رحمت 

فرست. 


پی نوشت ها: 

[1] صحیفه سجادیه, دعای 42, فراز 22. 

[2] صحیفه سجادیه, دعای 24, فراز 1. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


واشهد ان محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضی 


«عبده» پیامبر صلی الله علیه وآله عبد مطلق و بدون قید و شرط خداوند 
است. لذا در قرآن کریم واژه «عبد» به صورت مطلق درباره پیامبر صلی 
الله علیه وآله به کار رفته[1] , در حالی که درباره دیگر پیامبران. همراه با 
ضمیر ۳ ات 21۰ ٍ 
این مطلب نشان می‌د هد که ان حضرت. در مقام عبودیت به جایی رسیده 
بود که کسی غير از ایشان به ان مقام بار نیافته بود و هیچ همتایی در 
عبودیت الهی نداشته است. تا جایی که خداوند او را به خاطر عبد بودنش 
به معراج می‌برد. به تعبیر دیگر قبل از آنکه به بژاق معراج سوار شود بر 
بژاق عبودیت نشسته بود. سفری که از اغاز ۳ پایان, بر اسان عبودیت 
صلی الله علیه ۳ خوا ود ۳ ۴ «سبحان ۳۹ آسرزی 9 
> ۱39 . پاک و منزه است خدایی که بنده‌اش را در یک شب برد.. و 
۳ ِِِ سفر نیز می‌فرماید: «فقاوحی الی عبده ما اوحی» .۱411 بو حون 
آنجه را وحی کردنی بود, بر بتذه‌اش وحی نمود. «منتجب» یعنی برگزیده و 
بهترین شده از میان قوم. در حالی که اين برگزیدن و بهنرين شدن از روی 
اراده و اختیار است. «عبده المنتجب» یعنی بهترین بندگان خداوند و 
پر دبده‌ترین آنما تیف ول رای اسلام صلی الله علیه واله, بنده 
مخلص و مطلقی است که خداوند او را برگزیده و تمام حجاب‌های میان 
خود و او را برچیده و او را به نهایت درجه‌ایی که برای ممکن‌الوجود مقذر 
بوده, بالا برده است و آن خنان وی را به خود نزدیکٍ نود که دو «قوس» 
بیشتر با خداوند فاصله نداشت. «قکان قابِ قوْسَین او آاتی».[5] . 
تا آنکه فاصله او (با پیامبر) به اندازه فاصله دو کمان با کمتر بود. 
«مرتضی» به معلی برگزیده و پسندیده شده است. در اینجا زائثر شهادت 
می‌دهد که پیامبر اکرم - حضرت محشّد صلی الله علیه وأله -. بنده برگزیده 
شده از میان بندگان خداوند است و خداوند او را برای «رسالت» پسندیده 
است و او رسولی است که پسندیده شده خداوند گردیده است. شهادت بر 
رسالت پیامبر صلی الله علیه واله بدان خاطر است که زاثئر اعتقاد خود را 
بیان نماید که: اگر کمالاتی برای ائشه علیهم السلام ذکر می‌شود, آنان 
وارثان و پرورش‌یافتگان مکتب رسول خداوند علیهم السلام و فرزندان و 


[ 1] مانند سوره مبا رکه بقره, ان 2 سوره مبا رکه کهف.: آیه 1 و نیز 
سوره مبا رکه فرقان. آنه1. 

[2] هانند «عیدیا آنوب» سوره مبارکه ص, آیه 41, «عَبدّنا داهد» سوره 
مبارکه ص, آیه 17, «عَبْدَةْ رکریا» نو رم یار کم میمرت یه ۱2 

[3] ظسوره مبارکه اسراء آیه 1. 

شور ما رکه تجمر 102 

[5 ] سوره مبا رکه نجم »؛ ایه 9 
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فاشید انکم الانفه الر اشجون 


«راشدون» جمع «راشد». صفت مشبهه از ماده رُشد و آن صفتی است 
که انسان را صلاخ و راهنمایی کرده, از تباهی و سیاهی به دور می‌دارد و 
مقابل صفت «غی» که به معنی بی‌هدفی در کار است. به کار می‌رود. 
قرآن کریم می‌فرماید. 
«قد تبينَ البّشدذ ی 1۰ . (زیرا) راه درست از راه انحرافی. روشن 
شده است. 
بعضی «رشد» را به معنی هدایت دانسته‌اند, 2 صورتی که هدایت در 
وب ضلالت است. , قرآن کریم می‌فرماید: «قل 3 بی اغلم هن عاء بالقدی 
مَن هو فی صَلال ّیینٍ» .21 
و پروردگار من از همه بهنر می‌داند چه کته : (برنامه) هدایت آورده و 
چه کسی ات آشکاز است. «راشد» کسی است که راه صلاح و 
فلاح انسان‌ها را مشخص کرده. انها را راهنمایی می‌کند و با این تشخیص 
انان را از تباهی و سیاهی دور قف کنن: 
بنابراین انفه معصومین علیهم السلام ذات‌های پاکی هستند که راه صلاح و 
فلاح انسان‌ها را مشخص کرده, آنان را : بة: آن رام راهتهانی. و از تناهی. و 
سیاهی به دور می‌دارند. 
برخی «راشد» را به معنی کسی دانسته‌اند که رشد به او قیام دارد. یعنی 
رشد به واسطه و به وسیله او صورت قی گیگ بنابراین معنا, ائفه 
معصومین علیهم السلام کسانی هستند که به وسیله انان راه رشد و 
پیمودن مسیر ترقی. مشخص می‌شود. بعضی «راشد» را به معنی راه 
یافته در مسیر حق و پایدار در آن مسیر ترجمه کرده‌اند. بنابراین ائئمّه 
معصومین علیهم السلام راه‌یافتگان و پابرجایان مسیر حق می‌باشند. در هر 
حال این واژه اشاره به یه هفتم سوره حجرات دارد که می‌فرماید: «اولیّک 
هم الرّاشدُون» آنان همان رشدیافتگان هستند. در روایات فراوانی ائقه 
علیهم السلام با صفت راشدون, خوانده شده‌اند. حضرت علی علیه السلام 
می‌فرمایند پیامبر اکرم صلی الله علیه وله به من فرمود: «یا علی لایْمَة 
الراشدُون المهدیون المغصوبون حقوفهم من ولدک احد عشر امامّا 5 
آئت».[3] . ای علی, امامانْ راه‌یافتگان ۱۳۱ 0 
غضتب گرفنده: از فرزندان تو هستند که انان یازده نفراند و تو. 
پیامبر صلی الله علیه واله نیز ائْمّه علیهم السلام را با لقب راشد یاد 
کرده‌اند. زید بن ارقم می‌گوید: روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله بر 
ما خطبه خواند و پس از حمد الهی و 4 فرمودند: «معاشر التاس 
وصیگم فی عثرنی و آهل نی خیزا ای مع الق و الحقَ معهم و هم 


الایْمَهٌ الراشدُون بعدی و الأْمناء المَعَضَومون».[4] . ۲ 
حق هستند و حق همیشه با انان است. انان امامانی هستند که راه‌یافتگان 
بعد از من هستند و امین‌های معصومی که پس از من می‌باشند. 


[ 1] سوره مبا رکه بقره؛ ایه 256 

[2] سوره مبا رکه قصص: ایه 85. 
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وارتضاکم لغیبه 


«ارتضاکم» شما را پسندید. برگزید و رضایت داد. 
ِِ. در مقابل «حضور» قرار دارد و به چهار امر اطلاق می‌گردد: ِ 
- اموری که با حواس ظاهری درک نمی‌شود. مانند: «فَقَال ما لی لا ی 
ی ام کان من العائبین».[1] . (سلیمان) گفت: مرا چه شده چرا هدهد 
را نمی‌بینم, يا ايینکه او از غایبان است. 
۳ > مکان‌هایی که از دید ما پنهان هستند. مانند: 
«ألْفَو فی عیابت الخت» .21 
او (یوسف) را در نهانگاه چاه ۳ 
3- اموری که به آن علم نداریم و آن علوم نزد خداوند است. مانند: 
«رجْمَا بالغیب...».[3] . همه اينها سخنانی پنهانی (بی‌دلیل) است.. 
4 ها ی و موی نداریم. مانند: «عَالم 2 ِ« [4] . دانای 
غیب اوست. ۰ «ارتضاکم لغیبه» یعنی ای امامان معصوم, دای تا 
برای آگاهی بر غیب خود و مطالبی که حواس ظاهری بدان دسترسی ندارد 
و علم و معرفتی که دیگران از درک آن عاجز هستند, برگزید و بر دارا 
بودن غیب برای شما رضایت داد و شما را با رضایت کامل, علم و معرفت 
غیبی عنایت فرمود و بر تمامی امو غیب آگاه نمود. 
فقال آبوجعفر علیه السلام:«... و اما قولَه «عالم الغیب» فان اللّه عز و 
جل عالمْ بما غاب عن خلقه فیما یقدر من شیء و یقضیه فی علمه قبل آن 
یخلقة و قبل آنْ يفضية الی الملاتکة فذلک يا حمرانْ! علْمْ موقوف عنده 
الیه فیه المشیيَةٌ فیقضیه |ذا آراد و یبدولَ فیه فلا یمضیه, فامَا العلم الذزی 
یقكرخ اللّه ع و جلٌ فیقضیه و یقضیه فهُو العلمْ اّذی انتهی الی رسول ال 
ضلی. اللة عایه. واله. ند الینا*: ۱<۱‏ خمران, این آغین می فید: امام.عافر 
علیه السلام فرمود: تفسیر «عالم الغیب» این است که خداوند دانا به 
مقدُراتی است که از مخلوقاتش پنهان است و آنها را در علم خودش, قبل 
از آفرپنش و قیل از انکه به: فرشتان فرفان: دهد: در عالم قضا می‌آفریند 
و این علمی است که در نزد خداوند انعت. وه تصانی. مه اراده کته بر آن 
۷ وجود می‌پوشاند و هر گاه بداء يا تغییر در علم خداوند حاصل شود از 
ان صرف‌نظر می‌نماید. اما علمی که خداوند در عالم قضا افریده و به ان 
لباس وجود پوشانده, همان کی است که به حضرت رسول صلی الله 
علیه واله و سپس به ما اهل بیت علیهم السلام رسیده است. پس امام 
علیه السلام به علم غیب الهی آگاه است. ۲ 
سال آب الحسن علیه السلام رَجْل من هل فارس, فقال له اتقلفون 
الغیت؟ فقال: قال آبوجعفر علیه السلام: «یتط لا العلغ فتعلم و 


عَتَا قلا تعلم».[6] . 

مردی از اهل فارس از امام کاظم علیه السلام سوال کرد؛ آیا شما غیب 
می‌دانید؟ حضرت پاسخ دادند: جدم امام باقر علیه السلام فرمودند: ِ 
نف ما علم زا دضی شید ورها آن را درتافت مق کتیخ وتوفتی: می کیرد ها 
نمی‌دانیم. 

باید توجّه داشت که عالم , به اسرار و علوم غیب, فقط خداوند است و او به 
پیامبران و رسولان خود. غیب را می‌آموزد[ 7] و امامان از طریق پیامبر 
اکرم صلی الله علیه واله بر علوم غیبی اطلاع می‌یابند. چون آنان در تبلیخ, 
شریک پیامبر صلی الله علیه وآله می‌با شند. اه رسالت دو بعد دارد: بعد 
«ارتباط با خداوند» که شراکت‌بردار نیست و بعد «ارتباط با مردم و تبلیغ 
دین »> که شراکت‌بردار است. به دلیل ۳ موسي ازر خداوند خواست ۳ 
هارون را در امر تبلیغ دین شريك او قرار دهد. «و آشركة فی آمری» 91۰ 
و او (هارون) را در کارم شریک ساز. لذا موسی و هارون نزد فرعون رفتند 
و کفته: «فقولا | تمول رک ::91] ,و بکویید: ما-فرنتاد عان:پرورد کار 
توایم.. 

9[ رسول نبوده بلکه در امر رسالت؛ شریک بود. 
ولی حکم شریک همان حکم فرد اصلی است و باز موسی علیه السلام از 
خداوند خواست که هارون را وزیر او گرداند. «و اجْعل لی وزیا من أَهْلی. 
هاژون آچی» ,1۰ . و وزیری از خاندانم برای من قرار ده. برادرم هارون 
را. پیامبر صلی الله علیه وأله نیز به علی علیه السلام فرمودند: «یا عغلی 
آنت مثّی بمنزلة هارون من موسی».[11] . ای علی تو برای من به منزله 
هارون برای موسی هستی. 

یعنی تو شریک و وزیر من در «ارتباط با مردم, تبلیغ دین و ابلاغ» هستی. 
تایه واه ره نع من ردو عر هو «اک 7 ها ۱ 
آنک لسّت بتبی و لکنک لوزیر. 0۰ 3( 

اتید ی ینیم عر عیسو و آتکشسفن ع مت کاس هی رتی: 
ولیکن فرق من با تو در آن است که من در مقام نبّت هستم و تو در مقام 
وزارت.... پس همان‌گونه که علی علیه السلام وزیر و شریک پیامبر صلی 
الله ۷ واله .و وافف بر غلوم غیبی است: انقه .معصوفیر. غلیهم التتلام 
تید ضعام هر ارت رسول خدا ضلي, الله علبه > ال ر تدارا نوده الم که غیت 
می‌باشند. 


پی نوشت ها: 


همم ار که ایو 0 و 


[2] سوره مبا رکه یوسف؛ آیه 10 

[3] سوره مبا رکه کهف, ایه 22 

[4] سوره مبار که جن, ایه 26. 

51 کافیرج 1ص 377 

[6] کافی: ج 1 .ض 376 ۱ 

[7] اشاره به سوره مبارکه جنْ, ایه‌های 26 و 27. 
[8] سوره مبارکه طه, آیه 32. 

[9] سوره مبارکه طه, آیه 47. 

مره ضا که اه و9 2 م30 

[11] کافی, ج 8. ص 107. 

[12] خطبه / 192. 
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واختارکم لسره 


به فراز «حفظة سر اللّه» نیز مراجعه شود. 
«اختار» به معنی گزینش و برتری دادن است. بنابراین «اختیار» یعنی 
گزینش کردن و بر دیگر امور برتر دانستن. «سر» به معنی پنهان کردن 
شیء است که به آن «راز» گفته می‌شود. 

مه معصومین علیهم السلام کسانی هستند که خداوند آنان را برگزیده و 
برتر دانسته که گنجواره‌هاي رازها و اسرار پنهان خداوند باشند. عن 
ابی‌بصیر قال: قال اپو عبدالله علیه السلام: «یا ابامحمد ان عندنا اللّه 
سژاً من سر اللّه و غلما من عام الله و الله ما ستمله ماک فغزت ز لا تنف 
مرسهل و لا مقمن. امتخن ج اللَهْ قلبّه للایمان و الله ما کلف اللَةْ ذلک ] آحدا 
غیرنا و لا استعبة یذلک احداًغیزنا و ان عنذنا زا من سر اللّه و علماً من 
علم الآ مرنا ال تبلیفه قبَغْنا غن اه عر و جك ما آقرنا پتبلیفه قلم تجد 
له مَوْضعاً و لا آقلاً و لا حقَالةٌ بختملونه ختی حَلق اللّهُ لذلک اقواماً خَلَموا 
من طینة خلق منها محمّدٌ و اله و ذریثة علیهم السلام و من نور خلق الله 
منه محمّدا و دُریتَهة و ضتعهم بفصّل رحمته التی صَتَعّ منها محشدا و ذُریته 
مبلغنا غن اللّه ما آمرنا بتبلیغه فقبلوّه و تلو" ذلک».[ 1] . ابوبصیر 
می‌کهید: آمام:صاوق علبه السلام فر مود ای ابامعتد همانا به خدا سوه کید 
که سرژی از سر خدا و علمی از علم خداوند نزد ماست که هیچ فرشته 
مقرب و پیامبر مرسل و موّمنی که دلش : به ایمان آزموده, آن را تحمّل 
نخواهد کرد. نوا و ند که وا مته ان را به اجدی جز ما تکلیی تکرده و 
عبادت پا آن را از هیچ کنن جزما نخواسته و نیز بژد.ها ستی است از مت 
خداوند و علمی است از علم خداوند که ما را به تبلیغ آن 
قا آورا ات ات ای سا کات ری بای ی نود و 
پذیرنده‌ای نیافتیم. تا آنکه خدا برای پذیرش آن؛ مردمی را ا 0 
و نوری که محشد و آل و ذریه او را آفرید. خلق کرد و آنها را از فضل و 
رحمت خود به وجود آورد. 7 
خلق نموده بود. پس آنگاه که به تبلیغ آنچه از جانب خداوند فاضهر به 
تبلیفش بودیم. تبلیغ کردیم, آنها پذیرفتند و تحمّل کردند. 
پس ائمّه معصومین علیهم السلام دارای علوم و اسراری بودند که هیچ 
کس را یارای تحمّل آن نبود و انها محل رازهای الهی و علوم نهان خداوند 


هستند. 
عن خیثمه قال: قال لی ابو عبدالله علیه السلام: «یا یتمه تحَنْ... مَوضع 
سر الله...».[2] . 


امام صادق علیه السلام به حَیتَمّه فرمودند: ای خینمه, ما... محل راز 


پی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1. ص 402. 

[2] کافی, ج 1, ص 221. 
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واجتباکم بقدرته 


«اجتباء» از «جبایه» به معنی جمع کردن است و «اجتباء» به معنی جمع 
کردن چیزی به عنوان انتخاب و خارج گرداندن می‌باشد. انتخاب افراد نیز 
چون از میان مردمان؛ جمع‌آوری و خارج می‌گرداند «اجتباء» گفته می‌ شود. 
«قدرة۵» عبارت است از نیرویی که بتواند از روی اختیار و قصد کاری را 
انجام دهد و یا کاری را ترک نماید. 

اين فراز اشاره به آن دارد که خداوند با قدرت و توانایی که دارد (و با 
تفاضی اوصافی که برای قدرت الهی بیان شده است), انفه معصو مین 
علیهم السلام را بر گژید .و آنان. 1 از میان آفریده‌شدگان خود انتخاب نمود. 
سیب گزینش ائمه علیهم السلام بر دیگران: لیاقت‌هایی بوده که در وجود 
اه ویر خاش شام سیم اه استن اسان سم 
علیهم السلام خداوند را برای بندگی و عبادت برگزیدند و فقط به او توجّه 
نمودند و خداوند نید انان را به عنوان بندگان صالح خود ۱ چرا که 
خداوند فن ک2 از رسولان را بخواهد (یعنی لیاقتی داشته باشد) برمی‌ گزیند. 
«لک الله کت یچسبی من دواد 2 هن یشَاًء» .11 . ولی خداوند از میان رسولان 
خود, هر کس را بخواهد ۹ 

همان‌گونه که خداوند, یونس را برگزید و او را از صالحان قرار داد. 
«قاتباخ رنج َجَعَلَةٌ من الصَالجین».[2] . پروردگارش او را برگزید و از 
صالحان قرارش داد. و ابراهیم را برگزید و به راه مستقیم, هدایت فر مود. 
«اجِتَباه و هداه ای صراط خسی 31 اه (ابوافیتم را برگزید و به راه 
راست هدایت فر مود. و آدم را رگ بر کر ید و توبه او را پذیرفت. 9 
قَتاب علیه».[4] . ۱ ۱ 

سپس پرورد کا رشن او (آدم) را برگزید و توبه‌اش را پذیرفت. از آنجایی که 
امامان معصوم علیهم السلام در امر تبلیغ دين با پیامبر اکرم صلی الله 
غلیه راله شر کته (همان کوته کین فرار «ارضاکم لس سان شدار. ی 
خداوند وعده فرموده هر کس از رسولان را که بخواهد, برمی‌گزیند, ائمه 
علیهم السلام را نیز برگزید, عن برید العجلی قال: فُلْثْ لابی جَفْمرٍ علیه 
السلام قُولّ اللّه تبازک و وله تعالی: «... و جاهذوا فی اللّه حَق جهاده هو 
اتب کم»[5] قال: «ایانا عنی وتحن المَجتبون».[6] . برید عجلی گوید: از 
امام باقر علیه السلام ِِ آیه «و در راه خداوند جهاد کنید آن‌ گونه که 
حق جهادٍ اوست. او شما را برگزید». سوال کردم (که منظور آیه, چه 
کسانن است ار اطام. یه الما باس تر موه دا ند ها را قصد 
ماییم برگزیدگان. ِ 

مان کار سین که ۶ اضتات رانوان ماس ضاتی اه عایه داله مرت 


علی علیه السلام بود,) روایتی از پیامبر, پیرامون آیات 77 و 78 ۹ و۵ 
نقل می کند که در آن پیامبر صلي الله علیه واله فرمودهاند «غلی پذلک 
تلائة عسر رجلا خاصةَ دون هدو الاتنة فقال سَلْمانْ تیم نا پا سول الله؟ 
ققال: آنا و خی علی و آحدٌ عشر من اه تیار اه 
برگزیدگان. سیزده 7 برترین هستند می‌باشد. سلمان عرض کرد: 
ای رسول خدا این افراد را معژفی فرمائید. پیامبر فرمودند: من و برادرم 
علی و یازده نفر از فرزندانم. 

یی نوشت ها: 

ی ار که ال انآ و7 

21 سون مبا رکه قلم. آبه 150 

ادها کی اش 12۱ 

[4] سوره مبارکه طه, آیه 122. 

[5] سوره مبارکه حج, آیه 78. 

[6] کافی, ج 1. ص 191. 
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واعزکم بهداه 


«اعّ» به معنی عزیز گرداند می‌باشد. از این فراز دو برداشت شده است: 
1 - خداوند انمه معصومین علیهم السلام را به واسطه آنکه مردم را هدایت 
می‌نمأیند, عزیز گرداند. 
2 - خداوند امه اطهار علیهم السلام را به هدایت خود و اینکه آنان را 
هدایت نمود, عزیز و گران‌قدر قرار داد. برای روشن شدن منظور این 
فراز, شرح کلماتِ «عرّت» و «هدایت» خالی از لطف نیست. عزت 7 آن 
خداوند متعال است. «مّن ان یرید ار قللّه الوا ۰ جمیعا».[1] . 
خواهان عرّت است بداند عرژت. همگی از آن خداوند است. از آنجا ّ 
عرّتِ مطلق از آن خداوند است؛ هر کس عبد و مطیع خداوند گردد و 
اتصال به خداوند, یابد, او نیز دارای عزت می‌گردد. کما اینکه رسول خدا 
الله علیه وآله و مومنین نیز از عزت خداوند بهره‌منداند. 
«و لِلّه الْمرَهُ و لِرَسُوله 5 لِلمُوَمیینَ» .1 . عرّت از آن خداوند و رسول او و 
موّمنین است. پس همان عزژت واقعی را که خداوند دار می‌باشد, رسول 
خدا صلی الله علیه واله و مومنان حقیقی: دارا هستتد. البته موسان: نسبت 
به مراتب ایمانشان, دارای مراتب عزت هستند. 
هدایت گاهی مطلق است که در اين صورت. همگان از هدایت خداوند 
استفاده می بر ند. 
«تّا هدیتاه السَبیل» +[ 3 . ما او (انسان) را به راه راست هدایت نمودیم. 
ات نیز هدایت خاص است که در اثر مجاهدت و تلاش بندگان, خداوند 
آنان را هدایت نموده, به مقصد می‌رساند. «5 الذین جَاهدوا فیتا لتْديتَهُم 
سبلتا».[4] . ۱ 
و کسانی که در راه ما تلاش کنند, قطعا آنان را به راه‌های خود هدایت 
خواهیم کرد. 
مطمئناً هدایت خاص در اثر مجاهدت و تلاش حاصل می‌شود و آن هدایتی 
است که عرّت می‌آورد و هدایت ائمّه معصومین علیهم السلام از همین نوع 
است. بعنلی خداوند آنان را (که مجاهدت‌های فراوان نموده‌اند), به مقصد 
مادم و در آن مفضده عریدشان خرداندم: است و آنان. تیز کسانین.را که 
مجاهدت نمایند, به مقصد می‌ر سانند. 


یی نوشت ها: 
11] سوون مبار که فاظرر اه ۰10 
[2] سوره مبا رکه منافقون. ۳1 8. 


[3] سوره مبارکه انسان, آیه 3. 

[4] سوره مبارکه عنکبوت, آیه 69. 
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«خصکم» به معنی شما را مخصوص داشت و هفتاز کردانید: می‌بااشد. 
«برهان» از ماده «بره» به معنی سفید شدن است و از آن جاپی که 
استدلالات روشن؛ چهره حقِ را برای مخاطبین نورانی؛ آشکار, سفید, 
واضح و روشن می‌نماید, به آن «برهان» گفته می‌شود.[1] . در قرآن کریم 
تباصا را ی ها 
کریم,[4] و دلیل‌های روشن:[5] «برهان» اطلاق گردیده است. 

ای ی را ار ریک تاره ی 
السلام زا ب وله فرآن کرم وامیر آکرم صلی الم علیه وله هعحرانی 
که به شما عنایت کرده و دلائل روش ممتاز گردانده است. 


[1] در فراز «برهانه» توضیح داده شد. 

[2] سوره مبا رکه قصص: ایه 32. 

ها 1 

[4] سوره مبارکه نساء آیه 174 بنابر تفسیر دیگر. 

هه 

منبع: پرچم‌داران هدایت. تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 139 


وانتجبکم لنوره 


«آنتجب» به معنی برگزید و انتخاب کرد است. 

«نور» به معنی روشنایی است و کیفیتی است که علاوه بو انکه خود 

روشن است. اطراف خور را نیز واضح می‌نماید.[11] . خداوند متعال به 

سبب بور خود که هدایت گر به سوی وجودش و علوم ربانی و کمالات 

قدسی است, امه معصومین علیهم السلام را برگزید. 

با مم‌ ای تدای مالیا ور حوو ماه ایهم السلای را علمه 

کرده بود.) و یا تیلوری, از نور خود, ایشان را برگزید. قال الصادق علیه 

ِ الله من تور عضيور ثم صای حافا من طیرد مر وند منود 
نت العرش قاشکن ذلِک اور فیه, فا تحن خلقْنا نور انیين لم بقل 

اعد فی مثل الذی حَلقَنا منة تصیبا».[2] . 

امام صادق علیه السلام 0 ند ما را از نور عظمت خود آفرید. 

سپس از سرشتی پنهان شده در زیر عرش خود که نور در آن بود, به ما 

شکل داد. پس ما مخلوق ان نور هستیم که هیچ کس را در خلقتش نصیب 

و بهره‌ای از آن نور نیست. 

فرص رارسا اک اوه ای | عم الساان است سم ای 

نیلست؛ ولی روح و سرشت شیعیان و محبان ائمّه اطهار علیهم السلام از 

وجود ائمع علیهم السلام خلق شده است. 

عن عبداللّه بن الفضل یقول: قال الصادق علیه السلام: «یا عَْدالله بن 

القصل ار اللّه تبازک و تعالی علقتا من تور عاحقه که 

آژواحکم متّا».[3] . 

عندالاه چم فضل فضل می‌گوید: امام صادق علیه السلام رو به من کرده, 

فرمودند اي غیواللهن. فضل‌ب‌هماا خداوند ار کبو عالی ها را آز تور 

عظمت خود توص ی ساخت و روح‌های شما (شیعیان) 

را از ما آفرید. 

یی نوشت ها: 

[1] در فراز «و ثوره» توضیح داده شد. 

2 صاند الخزحاتءضی 20 

[3] بحارالانوار, 3 7 ص‌‌ 95د. 
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وایدکم بروحه 


رت ند معتی: تقو بت وا بید. است: 

«روح» به معنی تقس و دویدن است. اگر روح انسان که گوهری مجرّد 
است به این نام نامیده شده, به خاطر ان است که از نظر تحزی و 
حیا ت آفرینی و ناپیدایی, همجون تفس و باد است. 

در قرآن, «روج» به موارد متعددی اطلاق شده است: گاهی به معبی رو 
مقدّسی است که پیامبران را در انجام رسالتشان تقویت می‌کرده است. 
«و أیکتاه بژوح الفْدْسٍ» 1۰ . و ما او (عیسی) را به روح القدس تقویت 
کردیم. گاه به نیروی معنوی الهی که مومنان را تقویت می‌کند, اطلاق 
شده. «و ایدهم بژوح م مَنْهْ».(. و به روح الهی تاییدشان کردیم. زمانی به 
فرشته مخصوص وحی با عنوان «امین» اطلاق یافته. «ترَل به التّوخْ 
الامینْ. علی قلبک...».[3] . اين قرآن را روح الامین ؛ بر قلب تو نازل کرد.. 
گاهی به فرشته‌ای بزرگ تطبیق شده انست. «تترز ل الماک 5 الرَوخ» 41 
,در شب قدر فرشتگان و روح نازل می‌شوند. گاهی به معني قرآن و یا 
وحی اتمانین آسفه است. 5 کدّلک اوحیتً ایک رژوخا مر َمُرتا» ۰[ 5] . 
همان‌گونه بر تو نیز روحی را به فرمان خود وحی کردیم. و گاهی به کالبد 
انسان اطلاق می‌شود که خداوند در جسم دمیده است. «و تَفحّ فیه من 


تژوجه».[6] . و از روح خود در آن دمید. خداوند متعال. ائمّه معصومین 
علیهم ۳ ۳ بت تصاضف این ارواح مقدسه تأیید و تقویت نموده است. 
وا ۳ ی و 


ون فر شته بوز ی الهی و با الهام‌های وحی‌ گونه خود که به 
۱ علیهم السلام می‌فر ستاده, تأیید و تقویت نموده است. 
علاوه بر بز. آن خداوند, آفریده‌ای را به نام «روج»* که برتر از جبرئیل و 
ی وا سای اه شا ها ی 
السلام همراه گردانده و با آن «روح». ائمّه علیهم السلام را تا یرد نموده 
است. عن ابی‌بصیر قال سمعت ابا عبداللّه یقول «یِسْتلوتک عن الرّوح فُل 
الرَوحْ من مر ربُی[7] قال: خلق آغظم من جبُرئیل و میکائیل, لَم ِِ 
آخد ممّن مَضی, دص ی و ام 
لیس کل ما طلبِ وجد» 91۰ 
ابابصیر مت کوید: امام او علیه السلام پیرامون آبه «از نو درباره روج 
سوال می‌کنند بگو روح از فرمان پروردگار من است». فرمودند: روح 
مخلوقی بزرگ‌تر از جبرئیل و میکائیل است و با هیچ کس از گذشتگان جز 
خر تفس ایا یه اه ونم اس ام فرح بات رم 
السلام همراه است و این طور نیست که هر زمان درخواست شود, در 


متعذدی در کتاب‌های حدیث وجود دارد. 


ی 

ان ار که نهآ 22 

[3] سوره مبا رکه شعراء ایه‌های 193 و 194. 

[4] سوره مبا رکه قدر, ایه 4. 

[5] سوره مبا رکه شوری, ایه 2 

۷ 

[7] سوره مبا رکه اسراء؛ ۹ 95. 

[8] کافی, ج 1, ص 273. 
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ورضیکم خلفاء فی ارضه 


«خلفاء» جمع «خلیفه» به معنای جانشینی است. 

یعنی خداوند متعال به وعده خود ( که در آیة 35 سوره نور به مومنان و 
صالحان داده بود,) عمل کرده. رضایت بر این دارد که شما جانشینان او در 
روی زمین باشید. حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای عرفه 
می‌فرماید: 

«رَبٌ صَل عَلی آطایّب آهل بیته الذین احْترّتهم لامرک و جعَلَهْمْ حَرَتة علیک 
حفَظّة دینک و خُلَفاتک فی آضک». 11 . خداوندا ی اهل بیتش 
که آنها را ۳ امر خود برگزیدی و آنها را گنجوران علم خود و پاسداران 
دینت و جانشیتان خود در زمینت قرار دادی, درود فرست. 

قال الرضا علیه السلام: «الائَم خْلْفاء ال عَر و جل فی آزضه».[2] . 

امام رضا علیه السلام فرمودند: امامان, جانشینان خداوند در زمین هستند. 


پی نوشت ها: 

[1] صحیفه سجادیه, دعای 47, فراز 6د. 

[2] کافی, ج 1. ص 193. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


«حجج» جمع «حجْة» به معنی دلیل و برهان است. 

«بریة» از ماده «برأ» به معنی دور بودن از نقص و عیب می‌باشد. و اطلاق 
«بریف»> به تمامی آفریدگان و خلق‌شدگان از جهت آن است که در 
خلقتشان از تمامی عیب‌ها و نقص‌ها به دور بوده‌اند. پس کلمه «بریة» به 
معنی آفریده, خلق شده و آفریدگان است. 

بنابراین تعاریف, امه معصوم علیهم السلام حجّت ها و برهان‌های خداوند بر 
تمامی مردم هستند. قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: «ِنّ ال جَعَلَ 
علیا و روت و ابناة خجَخّ ال علی حَلَقَه و هم آبوابْ الیلم فی أمّتی من 
اهتدی بهمْ قدی الی صراط العُستقیم».[1] . 

رشت‌آن. دا صلی اللت علیه والهفی فرمایتد: هماا شدا ونم علن ون همشرتشی 
و فرزندانش را حجت‌های خداوند بر بندگانش قرار داده است. آن‌ها 
دروازه‌های علم در میان افمّت من هستند. هر کس به سوی آنها هدایت 
شود, به صراط مستقفیم هدایت شده است. ۲ ۲ 

چون ذات مقذس امامان علیه السلام. همتای قران کریم است. قران 
امیرالمومنین علیه السلام از قران و از خودشان به عنوان حجیج (برهان 
بزرگ) باد مي‌نماید و می‌فرماید: 

«آتا شاهدٌ کم و حجیخٌّ یوم القیاقة».[2] . من گواه بر شما و برهان بزرگ 
روز قیامت هستم. و درباره قرآن نیز می‌فرماید: «و کفی بالکتاب حجیجا». 
هیا رها رباص ای کید هن 
و عترت در حجّتِ الهی بودن و ثقل بودن آن دو, اين نکته را ی 
همان‌طور که به گنه حجّت بالفه الهی کسی جز حّت تاه خداوند دست 
نمی‌یابد و آن را نمی‌تواند به تمامی درک نماید, کسی به حجّت تامه و 
کامله خداوند نیز : شتاخت تفی‌باند و ابان: را تمی‌شناسد و تفی‌تواند انان:ر۱ 
درک نماید, جز حجّت تامّه خداوند. 7 

قال علی بن الحسین علیه السلام: «غْقَتک آجلٌ من آن ثوضف یکلهَا».[4] . 
یا ان 
وصف کامل گر 

با آنکه تیان کنات آها را شتاخت: .وگن ععرفت. آنها واعب است.: 
بایستی در راه کسب معرفت آنان تلاش کرد و با کسب نسبی معرفت, 
خداوند توفیق معرفت کامل‌تر - که گوهری گران‌مایه است - را عطا 
می‌فرماید. سریع‌ترین راه معرفت, پیروی از آنها است. قال الباقر علیه 


السلام: «انّ له عز و جل َعت محقّدً صلی الله علیه وآله الی الناس 
امس رت( و له قلی مج علقء فی اجه ققن اج باللّه مک 
زو له و اتبقة و صَدقة فان مَعرفة الامام متا واجبَةٌ علیه... وال ما 
الهّم المَوّمنین حَمّنا الا اللّه عَرّ و جل».[5] . 

امام باقر علیه السلام فرمودند: ی محفّد صلی الله علیه 
وآله را بر تمام مردم به عنوان رسول و حجّت خدا بر همه خلقش در روی 
زفنن. فرشتاد. تن هر که ربه‌ختا آنمان افید هرب مخند (رسول.خدا لین 
9 ی 
وگن ایمان داشته, از آنان پیروی نماید. پس هر چه ایمان کامل‌تر 


۱ 


پی نوشت ها: 

[1] شواهد التنزیل, ج 1, ص 76. 

[2] نهج‌البلاغه, خطبه < 17. 

[3] نهج‌البلاغه, خطبه 82. 

[5] کافی, ج 1, ص 180 و 181. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, ندبری در زیارت جامعه کبیره؛ 0 احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


فانصا لختکة 


امامان معصوم علیه السلام آن چنان انصار و یاوران دین خداوند بوده و 
هستند که در راه اعتلای دین خدا و باقی ماندن «کلمة الله» از تمام هستی 
خود گذشتند و جان خود و فرزندان و یاوران خود را در این راه به خداوند 
تقدیم نموده و هیچ‌گاه زیر با ر ظلم نرفتند و همگان به درجه رفیع شهادت 
رسیدند و شعاری جز اعتلای دین نداشتند. 

مصعب بن عبدالله هون زد آن گاه که مردم» امام حسین علیه السلام را 
احاطه کردند. حضرت بر اسبش سوار و از مردم ۰ به او گوش 
فرادهند. او خداوند را حمد و پنا کرده, سپس فرمود: « . آلا و ان الدَعی 
ابنٌ بن الدعی قد ترکنی تین السله و ال و هبهاث له یک مثی. هیهات مثا 
ال [ ۳ الَه ذلی نا و5 زسوله و المَوْمتَونَ و حَجور طهّرّت و حَذودذ ذ طابنثك 
ان یور طاعة اللتام علی مصارع الکرام» [1] ۲ 

. هان (ابن زیاد) حرام‌زاده فرزند حرام‌زاده, مرا میان درگیری و خواری 
مخیر کرده است. هیهات از من که چنین کنم! هیهات از ما که تن به خواری 
سپاریم! خدا و رسول او و مومنان و مادران و پدران پاکمان ابا دارند از 
اینکه فرمان‌برداری از پستان را بر مرگی بزرگوارانه بر گزينيم. 


یی نوشت ها: 

[1] الاحتجاج, ج 2, ص 24. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
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و حفظة لسره 


به ِِ «حفظة سز ژ اللّه» ۱ شود. 

نموده, در نگهبانی از آن کوشا ۳ 

آنان با جانشتن علم الاسهاء 1] و علم‌الکتاب و خاشتن ام اعظم ها ند 
بر اسرار الهی اطلاع یافته, بر آن واقف شده‌اند.[2] . 

ای اطع ۲ مدانیا شتشن رفته کت هیچ سخاین. مایت دادن ق 
معصومین علیهم السلام وجود ندارد و ائقه علیهم السلام پوشش الهی 
گشته, رازهای الهی را حراست می‌نمایند. 

قال علی پن الحسین علیه السلام: یی تین الم و تیت خجته چجاب قر 
له دون ححَتة ستژ, تشن أْواب ب الله تحنْ الصراط العُشتفیم. و تن عَیبه 
علمه و تَخنْ تراجمَء وخیه و تَحنْ اکن تو توحیدو و تن مَوَضعّ سزه».[3] . 
امام زین العابدین علیه السلام فرمودند: بین خداوند و حخت او حجابی 
وجود ندارد و برای خداوند به جز حجتش پوششی نیست. ما درگاه‌های 
خداوند هستیم و ماییم راه مستفیم و ماییم ظرف‌های علم خداوند و ما 
ترجمه‌ها و نان کفند ار وحی الهی می‌باشیم و ماییم ستون‌های 
یگانه‌پرستی خداوند و ماییم محل‌های راز خداوند. 


یی نوشت ها: 

[1] سوره مبارکه بقره؛ نت ۱ 

[2] احادیت اطْلاع امه بر علم‌الکتاب و اسم اعظم خداوند را, در فراز 
بعدی ملاحظه فرمایند. 

[3] بحارالانوار, ج 24, ص 12. 
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به فراز «معادن حکمة الله» نیز مراجعه شود. «مستودعا» به معنی 
ودیعه‌داران و امانت‌داران. امامان معصوم علیهم السلام ودیعه‌داران و 
امانت‌داران حکمت‌های الهی هستند. «حکمت» عبارت است از رسیدن به 
حق از طریق علم و آگاهی, و قوّه‌ای است که افعال نیک موجودات را 
می‌شناسد, به گونه‌ای که حق را در هر لباس و باطل را در هر موقعیتی 
تشخیص دهد. «حکمت» گوهری بیست که به هر نت داده ِ 
پایین ترین درجه آن به بندگان صالح عنایت می‌شود. «مَنْ حلص اللَه آر تین 

یوماً قجْرّ ال ینابیع الجکْمَةٍ من قَلیه علی لسانه». 2 
روز برای خداوند خالص گرداند. خداوند چشمه‌های حکمت را از قلبش بر 
زبانش جاری می‌سازد. کسانی که همچون ائمه نمّه علیهم السلام هميشه 
خالص در خداوند بوده, در او ذوب گردیده‌اند ودیعه‌داران و امانت‌داران 
حکمت خداوند گردیده‌اند. 
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وتراجمة لوحیه 


به فراز «محبط الوحی» نیز مراجعه شود. 
«تراجمة» جمع «ترجمان» به معنی بیان کننده. مفسشر و شرح‌دهنده است. 
«وحی» عبارت است از القای امری در باطن فرد. چه آنکه آن فرد انسان 
فر شته و پا حیوان باشد و چه انکه ان امر, نوره علم,؛ ایمان. وسوسه و 
غبزخ-باشد وچمه که آن الفا ککیتن وبا سول آنداخن باشو و چه اکه 
این عمل با واسطه و پا بدون واسطه باشد و چه آنکه القاکننده خدا| و پا 
را با ی اس ارت ار ام که ار ماوت در 
وجود مبارک انبیای مکژم نازل گردیده است. و ائْمّه معصومین علیهم 
السلام ترجمه و بیان کننده وحی خداوند و واضح کننده ان بر مردم هستند. 
سدبر من کواند: از امام باقر علیه السلام خواستم «خود را به به مر معرفی 
نمایند». امام فرمودند: قال الباقر علیه السلام «تحنْ خُرَانْ علم ال و نحْ 
تراجقه عحی. اللهو نکن الخته البالعه علی من دمن السیاء ورع نو 
الارض».[1] . 
ی السلام فرمودند: ما گنجداران علم خداوند هستیم و ما 
ترجمه‌ها و بیان‌کنندگان وحی خداوندیم و ما دلائل و حچت‌های رشدیافته 
خداوند بر اهل آسمان و زمین هستیم. 
در بعضی از زیارت‌های دیگر نیز که برای ابراز ارادت و سلام به ائمّه 
علیهم السلام صادر شدم, ایشان را با همین عنوان سلام می‌دهیم : «آالسّلام 
َلَیکُم يا تراجمة وحی الله».[2] . سلام بر شما که بیان‌کنندگان وحی الهی 
فص رای یی ی قاچ ات سر فص سس رم 
آن را خاشع ۲ متلاشی می‌نمود .31 . امامان معصوم علیهم السلام ترجمان 
قرآن کریم هستند و به تمامی آن و به عبارات. اشارات؛ لطائف و حقایق 
آن آگاهی کامل دارند عظاه و باطن قرآن را می‌دانتوو این ترجمان فقط 
از امامان برمی‌اید و بسن . 
ال الباقر علیه السلام: «ما یستطیع آحذ آن یدعی آن علده جمیغ الفرآن 
کلهم.ظاهرم و باطته عبر الاوضیاع»[4] « امام بائر علیه السلام. فرمودند 
هیچ کس نمی‌تواند ادعاً کند که همه قرآن اعم از ظاهر و باطن قرآن را 
مهن 3 9: مگر اوصیا. 


یی نوشت ها: 
[1] کافی, جح 1, ص 192. 
[2] بحارالانوار, ج 100, ص 343. 


[3] اشاره به سوره مبارکه حشر, آیه 21. 

[4] کافی, ج 1, ص 228. 
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با انا آنمجنوه 


به فراز «ارکان البلاد» نیز مراجعه کنید. «ارکان» جمع «رکن» به معنی 
پایه, ستون و اساس‌ها می‌باشد. همچنین «رّکن» اسم است برای چیزی که 
مایه سکون و ارامش باشد. 
ائمّه طاهرین علیهم السلام هم ارکان مادی و ظاهری هستند, کما اینکه 
وجود عنصری هر یک از امامان معصوم علیهم السلام رکن. ستون و اساس 
شهرها می‌باشد (ارکان البلاد) و هم ارکان معنوی هستند. یعنی آنان در 
تکامل ایمان انسان‌ها نقش اساسی دارند. 
توحید و اعتقاد به یگانگی خود قرار داده است. از این فراز دو تعبیر شده 
است: 
۲ - منظور از اينکه ائمّه معصومین علیهم السلام پایه‌های ستون برای 
یگانگی و یکتاپرستی خداوند هستند این است که خداوند اعتقاد به توحید و 
یگانه بودن خود را از هیچ کس نمی‌پذیرد. مکر آنکه همراه با اعتقاد به 
ولایت و امامت ائمّه معصومین علیهم السلام باشد. یعنی شرط قبول 
توحید, اعتقاد به ولایت و امامت است. پس ولایت امامان معصوم علیهم 
السلام همچون پایه‌های است که خانه توحید و اعتقاد به توحید را نگهداشته 
و بدون ان پایه ها اعتقاد به توحید فرومی‌ریزد. همچنان که حضرت امام 
رضا علیه السلام در حدیت «سلسلة الذهب» کلمه توحید را نجات‌بخش و 
بناهگام. خداوند از آتشن دانستند, ولی. شرط. اساسین آن را ولایت اه 
معصومین علیهم السلام برشمرده, فرمودند: «یشرطها و آنا من 
شروطها» 11 د #یولمت ,اجه اللّه) شرطی دارد که (ولایت) ما از شرطهای 
اعمال ات ات ولایت همچون مت و تأیید پایین برگه اعمال است که 
اگر چنین امضایی نباشد هر چند اعمال" فراوان باشد, مورد قبول قرار 
نمی‌گیرد. پس شرط قبولی اعتقاد بر وحدانیت خداوند. اعتقاد به ولایت 
است و پايه‌هاي ستون توحید, التزام به «ولایت» می‌باشد. 
عن ابی عیدالله علیه السلام فی قول له ع و جل: «و له لاسما 
الختفتی عوه پها» قال: «تَحنْ والله الاسماع الکستی ان لا یب اللَة 
من العباد 1 لا بمعر فتنا».21] . 
۳ امام صادق علیه السلام پیرامون آیه «خدا را نام‌های نیکوست. او 
به آنها بخوانید», فرمودند: سوگند به خدا, ماییم آن نام‌های نیکو که خدا 
ِِ از بندگان نپذیرد, مگر آنکه با معرفت ما باشد. 
2 - منظور از اينکه امامان پایه‌های توحید هستند آن است که اگر آنان 


نبودند, یگانگی خداوند و یکتاپرستی او برای مردم بیان و روشن تق کزتیتت: 
و مردم آن گونه که باید خداوند را نمی‌شناختند. همچنان که دیگران که 
اعتقادی به وجود امه اطهار علیهم السلام نداشته‌اند, در بیان صفات 
خداوند و وجود خداوند دچار اشتباهات فراوانی گشته‌اند که مجال باززگویی 
آن بیست. پس با بیان ائمه اطهار علیهم السلام و وجود آنها, خداوند به 
فحانکی شناخته شد و پرستش گردید. عن برید العجلی قال: و 
اباخفین یه شا یل تساک ال و ها عرف الله ها وتو اه 
تبارک و تعالی».[3] . 

برید 7 ی از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: به وسیله 
ما خداوند پرستش شد و به وسیله ما خدا شناخته شد و به وسیله ما 
خداوند باری و تعالی,زا میکانگی تساعتن فال علی ین الخسین علیه 
ات «تَحنْ اولّی الاس بالله کر و خّل, و تحنْ اولت لاس بدین اللّه و 
تحن الذین شرع ال نا دیت».(4] . امام زین آلعابدین علیه السلام 
می‌فرمایند: ما والاترین مردم به خداوند عرٌ و جل هستیم و ماییم برترین 
شردم ند دی شرا و. مانیه ان کسای. که داهن سفن زا بر ما عرضه 
داشت. 

پی نوشت ها: 

11 عون اخارالرضا جرج 15 

اه 12 

[د] کافی: ج: 2ص 145. 

[4] بحارالانوار, ج 23, ص 366. 
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وشهداء علی خلقه 


«شهداء» جمع «شهید» به معنی گواه و شاهد و شهادت‌دهنده است. 

یعنی ائمّه معصومین علیهم السلام گواهان و شاهدان خداوند بر مخلوقات 
هستند. آنها هستند که نظاره‌گر اعمال مردم و شاهد اعمال آنها هستند و 
پرونده اعمال مردم نزد آنها بُرده خواهد شد و بر آن اطلاع خواهند یافت. 
قال علی علیه السلام: «انّ ال تبارک و تعالی طهّرّنا و عصّمنا و جقلنا 
شهداء علی خلقه و حُتة فی آرضه و جقلنا مع القرآن و جعل القرآنْ معنا 
لا تفارفه و لا بفارنا».[1] وت یرای تس ان اسام فرمودند 
«خداوند تبارک ۵ عالی ها.:۱ پاکیزه نمود و به ما عصمت عنایت کرد و 
ی ۳ 30 
همراه قرآن و قرآن را همراه ما قرار داد. تة.ها از آن.خدا می‌شویم و نه 
او از ما جدا خواهد شد. و در روایتی دیگر از ایشان مي‌خوانیم: قال علی 
علیه الا هو حول اللم‌شاه انا تحت دا اه علی جاقم:۱ ۱2 
بسض قاری یه ااساام تممموتد؟ شاهنو اخرض ای له اه الم فا هد 
ار ها لت است ها رها ها دسر سنوی حش. 


یی نوشت ها: 

[1] کافی, جح 1, ص 191. 

[2] مناقب الی ابی‌طالب - ابن شهر آشوب, ج 2, ص 283. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
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واعلاما لعباده 


«اعلام» جمع «عَلَمّ» به معنی نشانه است. 

امامان_ معصوم علیهم السلام نشانه‌هایی هستند که مردم به سبب آنها و 
دلالت آنان و سخنان و رفتارشان به امور دنیا و اخرت و معاش و معاد خود 
اطلاع بافتفة. اکاه .هی بردنی. مان کمته.. کة: آنان. تضشانه‌هایی. بای یره 
خداوند هستند. 

روزی امیرالمومنین علیه السلام به همراه امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام از منزل خارج شدند. حضرت علي علیه السلام رو به مردم کرده. 
فرمودند: «آیها التّاس 1 هوّلاء عترة ۳۹۹ و آهل بیته و در یه و خلفائه 
شَتّفَمّم اللَه بکرامّته.. . و جَعَلهّم آعلامّا له و شهداء تلی عبایه و آقناء 
فی بلاده».[1] . ای ِِ هیا ایتان عرت وخایدان تامتر سا ماهل 
بیت او و فرزندان و جانشینان او هستند که خداوند به کرامت خود به نان 
شرافت داده... و آنان را نشانه‌هایی برای دینش و شاهدان و گواهانی بر 
بندگانش و امین‌هایی در شهر‌هایش قرار داده است. 

حتّی ائمّه معصومین علیهم السلام_نشانه‌های دین, خداوند نیز می‌باشند. 

قال الباقر علیه السلام: «... ان اللة تعالی... جعلنا.. خَزان علمه و تراجمة 
وحیه و آعلام دینه و العووة الوَقی و الدلیل الواضح لِمَنْ اهتّد هندی > ۰[ ۱2 . امام 
باقر علیه السلام فرمودند:... همانا خداوند برای کسی که خواهان هدایت 
است. قرار داد ما را ات علم خود و ترجمه‌های وحی خود و 
نشانه‌های دینش و ریسمان محکم و دلیل واضح خود. 


یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار ج 26, ص 258. 

[2] بحارالانواره ج 25, ص د. 

منبع؛ پرجهداران هدایت. تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


ومنارا فی بلاده 


«ستار», برخهایی نوفده که. در آن آتش. روشن. صی کردند تا مسافر ان دز 
بیابان به وسیله آن راهنمایی و هدایت شده, مسیر شهر ها را پید | کنند. 

مه معصومین علیهم السلام همچون برج‌ها و مناره‌هایی هستند که با 
روشنایی خود, راه دین را تشه ات ار یشان با مسادران آس‌ وبا 
خاکی, مسیر مستقیم آخرت را گم نکنند و در پیچ و خم زندگی دچار 
سردرگمی نشوند. در زیارت امیرالمومنین علیه السلام نیز می‌خوانیم 

«و ائتَجبک لنّوره قجعلک منارا فی بلاده و خحُعّْتَةٌ عَلی 2 ۱11 
خداوند, تو را برای نور خود انتخاب کرد. پس تو را برج‌های روشن در شهر 
خود و حجّت خود بر مخلوقاتش قرار داد... 


یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, ج 100, ص 349. 

: پرچم‌داران هدایت؛ تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


واد لاء علی صراطه 


«ادلاء» جمع «دلیل» به معنی برهان و دلیل و راهنما است. 

خداوند متعال برای همه امور, راهنما و دلیل قرار داده است. 

قال الباقر علیه السلام: «انّ اللَة قبار ک.و عالی لم بدع: سضا رتاح الّیه 
لام الا نله فی کتابه ی ۱ 
شیء عداً و عقل خلیه تلبلا یل علیه. ,> ]1 | 

امام باقر علیه السلام فرمودند: خدای تبارک و تعالی چیزی از احتیاجات 
ات را نا 
بیان فرمود و برای هر چیزی اندازه و مرزی قرار داد و دلیل و راهنمایی 
برای 1 گماشت. اولین دلیل و راهنما به تیعوی خداوند, «قرآن کریم» 
است. قال الصادق علیه السلام فی دعاء خَتّم الفرآن: ». الا اجعله لنا 
ولیاً یثبتنا ه من الرّللِ و دلیلاً یهدینا لصالح العمَلٍ». امام صادق علیه السلام در 
دعای ختم ۰ می‌قرفایند: خذافند ا. فان سا علت ها فان دم که از 
گمراهی حفظمان کند و دلیل و راهنمای ما باشد که ما را به سوی عمل 
صالح هدایت گرداند. همان گونه که قران؛ دلیل به سوی خداوند و اعمال 
صالح است. اهل بت علیهم السلام نیز دلیل 9 سوی خداوند و اعمال 
صالح هستند. در دعای فرج می‌گوییم: «امم کرن لولیک... ولیا و حافظا و 
قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا.. ی 

نمن پیاهیر اکرم صلی الله علبه له دو دلیل بعد از خود باقی گذارده‌اند: 
یکی قرآن و دیگری اهل بیت علیهم السلام. امامان معصوم علیهم السلام 
در دنیا و آخرت اه بت و خداوند برای نمایان بودن راه الهی هستند. 
آنانتد که راه مستقیم را به مردم نشان داده و در آخرت نیز راهنمای 
صراط حق که به سوی بهشت می‌رود. هستند. 


یی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1, ص 9د. 

ی : پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


هافتکم جن القفن 


«فتن» جمع «فتنه» و به دو معنا می‌آید: اوّل آزمایش و دوّم فریب. 

شیطان ایمن داشته است و شیطان قادر نیست شما را فریب دهد. چرا که 
خداوند مثعال به شما علمی عطا کرده که حق و حقیقت را تشخیص 
می‌دهید و ضررهای باطل را می‌دانید و در اثر بندگیتان. خداوند به شما 
نورانیتی عنایت کرده که راه صواب را می‌شناسید. لذا دچار انحراف نشده, 
فریبکاری و نیرنگ دیگران در شما اثر نمی‌گذارد. امام باقر علیه السلام 
می‌فرمایند چون رسول خدا صلی الله علیه واله درگذشت, خاندان پیامبر 
(از شدات تاتر و اندفه) درازترین شب را ِِ : ی ان حال فرشته‌ای 
(از طرف خداوند برای عرض تسلیت) بر یشان وارد شد که او را 
نمی‌دیدند,_ولی صدای او را مي‌شنيدند. و «السْلامٌ عَلَیکُم آهل البیت 
و رَْمَة اللّه و برکانه.. . ان الله... عصمکم من الرَّللٍ و آمتکم من الفتن 
فتعزژوا بعزاء الله. ۱۳ ری ۱ بر شما خانواده باد. 
همانا خداوند شما را از لغزش محفوظ داشته و از فتنه‌ها و فریب‌های 
شیطان ایمن ساخته است. پس شما با دلداری خداوند تسلیت یابید... 

11 کافی, ج 1, ص 445 و 446. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 18 


وطهرکم من الدنس 


«دنس» به معنی آلودگی و چرک و يا به معنی پلیدی است. ۱ 

خداوند امامان معصوم علیهم السلام را از هر گونه پلیدی و يا آلودگی و هر 
کاری که قلب را چرکین ساخته و شقاوت قلب اورد - که در اثر آن پلیدی 
به وجود می‌آید - پاک نموده است. 

قال رسول, اللم صلی الله غلبه والمه ففتنه اهل الشت. ات 2۱۱ ۶ 
الری مطعا هن الخس۱۱۱] سامیر صلی الم عایه و الض فرمودنه ما 
خاندانی هستیم خداوند ما را از هر گونه پلیدی دور کرده و ما را پاک از هر 
گونه آلودگی و قلب چرکین قرار داده است. 


یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار. جح 36 ص 316. 

متیم : پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


واذهب عنکم الرجس 


«رجس» به معنی هر موجودی است که در ظاهر و يا باطن, دارای ناپاکی 
و پلیدی باشد. بعضی معنی آن را وسیع‌تر دانسته, گفته‌اند: به معلی هر 
چیزی است که باعث دوری و تنفر شود. لذا , به انواع پلیدی‌ها و نجاست‌ها 
«رجس» گفته می‌شود. زیرا همه این امور موجب فاصله گرفتن انسان و 
تنقر او می‌شود. از آنجایی که «رجس» به همه پلیدی‌ها و ناپاکی‌ها اطلاق 
می‌شود, راغب اصفهانی این پلیدی‌ها را به چهار قسم تقسیم نموده است 
گاهی از نظر غریزه و طبع, گاهی از نظر فکر و عقل, گاهی از نظر شرع و 
گاهی از تمام جهات. 


منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 139 


وطهرکم تطهیرا 


این فراز و فراز قبل تأکید فراوانی نسبت به پاک و مطهّر بودن ائمه 
معصومین علیهم السلام دارد و آنها را از تمامی نایاکی‌ها به دور دانسته و 
پاک و مطهر می‌شمارد. همچنان‌که در آیه سی و سوم سوره احزاب نیز با 
همین تعابیر, اهل بیت علیهم السلام را از تمام ناپاکی‌ها به دور دانسته, 
آنان را پای و مطفر خوانده است: «رما بزبة الله لیدهت. عنکم اکن 
هل ۱۳ ام کم تطهیرٌا». خداوند آرانه نموده از وجود اهل بیت پیامبر 
تمامی ناپاکی‌ها و پلیدی‌ها را دور کرده, انان را پاک و مطّر گرداند. همین 
تأکید بر دوری 1 پلیدی و پاک و مطر بودن امامان هدی در احادیث 
فراوانی ِ شاد که الهام گرفته از همین آبه: ضن‌ با شند. 

قال رسول | لله صلی الله علیه واله: «تحنْ آهل بیتِ طیّرّهم 1 
شچرة التبوة و موضع الرسالتة».[1] . پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
فرمودند: ما خاندانی هستیم که خداوند پاکشان گردانیده است و این 
خاندان از درخت نبوّت و جایگاه رسالت است. 

حضرت زینب علیها السلام نیز در روز دوازدهم محژم. در پاسخ به گستاخی 
ابن زیاد فرمودند: ۱ ی ۱ 

«الْحمدٌ له الذی آکرمنا یه بقحمّد و طعّرنا تطهیرا ائما یِفِضَح اللةّ الفاسق و 
بکدت الفاجژ».[2] . ۱ 
خداوند را سیاس وکا ود سوت محمّد صلی الله علیه واله 
گرامی داشت و پاک و مطهر گردانید و همانا خداوند فاسق را مفتضح 
می‌گرداند و فاجر دروغگو است. 


یی نوشت ها: 

[1] الدر المنثور, ج 5, ص 199. 

[2] بحارالانوار, ج 45, ص 154. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


وادمتم ذکره ووکدتم میثاقه واحگمتم عقد طاعته 


«ادمتم» به معنی ادامه و استمرار دادید, است. «وکدتم» به معنی استوار 
تمورنه می‌باشه سای ارت ار ید وشان:< اک هی 
محکم کردید, است. امامان معصوم علیهم السلام به چنان مقامی نائثل 
آمده‌اند که به ذکر دائمی و عملی خداوند مشغول هستند و این ار تباط با 
خداوند چنان محکم و استوار است که پیمان با خداوند را محکم نموده و 
اطاعت آنان از خداوند را استوار گردانده است. آنان لحظه‌ای از ذکر خدا 
و اطاعت و بندگی او جدا نمی‌شوند. ذکر دائمی خداوند آن است که 
امامان معصوم علیهم السلام در مقام «اسم الله» ثابت مانده‌اند و هی 
مرتبه‌ای از ان پایین نیامده‌اند. امامان معصوم علیهم السلام خداوند را 
تسبیح و تقدیس کرده و دیگران اين عمل را از آنان فراگرفتند. آنان هستند 
که پیمان خود را با پروردگار محکم نموده و خود پیمان و عهد الهی گشتند. 
قال الصادق علیه السلام: «نحن شجره و النبوة 0 معدن الرسالة و تحنْ عَهّذ 
اللّه و تن مه ال لم رل آنوارً حول العرش سیخ و فیس اهلٌ 
لتشبیچنا قلمّا نرّلنا الی الارض سبّحنا قستّح اهلّ الارض, فکل علم رح 

اه السماوات و الارض فیً و ۰ هام ضارن عایه ِِِ 
فرمودند: ما درخت نبوت و ما عهد خداوندیم و ماییم 
پیمان خداوند. آن زمان که نوری در اطراف عرش الهی نبود. ما تسبیح 
خداوند گفتیم و اهل آسمان از ما یاد گرفتند و تسبیح گفتند و آن‌گاه که به 
زمین آخذنه: نسبیح خداوند گفتیم و ساکنان زمین نیز نسبیح زد پس 
تمامی علم‌هایی که به سوی آسمان و زمین رود از ما است... 


یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, ج 25, ص 24. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


فتصحتم. له کی السم واافلاننه عم ال ناه بالکمه پا لحوعظاه اتید 


«نصح» به معنی خیرخواهی مخلصانه است. امامان معصوم علیهم السلام 
در پنهان (خلوت بین خود و خداوند) و اشکار (در بین مردم) برای خداوند. 
خیرخواهی مخلصانه کرده‌اند و مردم را با دلائل و حکمت‌های زیبا و موعظه 
نیکو به سوی راه الهی دعوت نموده‌آند. و ان‌چنان در این راه پیش رفته‌اند 
که خود را به مشقت‌های فراوان انداخته‌اند. چرا که آنان از سر مهربانی به 
مردم, اصرار بر هدایت آنان داشتند, خداوند در وصف رسول الله صلی 
الله علیه وآله مي‌فرماید: «لْقَد جاعکم #تتتول عگ فشک عزیژ عَلیه ما 
عَِتم ربص لک بالْمَّمنین رَوّف رَحِیمٌ».[1] ۱۳ از خود شما به 
سویتان آمد که رنج‌های شما بر او سخت است و به هدایت شما اصرار 
7 ۱۲ است. 

در زیارت امامان بقیع آمده است: «السلام علیکم اهل اللعجوی آشتد 0 
فد تام هه تیم اه یرم فی. ات |[ اه ۵ کدبتم نو اشنم الیکم فعفو تم 
[2] . سلام بر شما که اهل زمزمه با خداوند بودید. شهادت می‌دهم ۳۷ 
حقایق را به مردم رساندید و خیرخواهی مخلصانه کردید و در اين راه برای 
خداوند صبر و شکیبایی کردید و دیگران شما را تکذیب کرده. به شما ظلم 
نمودند و شما آنان را عفو کرده, بخشیدید. 


یی نوشت ها: 

11 سوره مبا رکه توبه, آیه 129 

[2] کافی, ج 4, ص 359. 
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وبذلتم انفسکم فی مرضاته 


«بذل» به معنی بخشش چیزی که بخشنده برای آن ارزشی قائل نیست. 
به خلاف «هبه >> که بخشش شی ۶ است که ذز کمان بخشنده, ارزشمند 
است. بعضی «بذل» را نگهداری نکردن از شی‌ای که برای 1 ارزشی 
قائل نیستند. معنی نموده‌اند. «مرضاة» به معنی خوشنودی و خوشایندی 
است. در این فراز به امامان معصوم علیهم السلام عرضه می‌داریم: شما 
در راه رضایت و خوشنودی و خوشایندی خداوند تعالی. برای جان‌های خود 
ال دم را 
طبق اخلاص قرار داده. به او بذل نمودید و اصولا ائمّه هدی علیهم السلام 
در برابر رضوان و رضایت الهی که «اکبر» و «فوز عظیم» است, ارزشی 
برای جان خود قائل نبودند.[1] . چرا که رضایت انان همان رضایت و 
خوشنودی خداوند است. 

قال الحسین علیه السلام: «رضا اللّه رضانا آهل البیت».[2] . امام علی 
علیه السلام فرمودند: رضایت و خوشنودی خداوند همان رضایت و 
خوشنودی ما اهل بیت است. 

لذا امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات زندگي پس از آن همه 
مصیبت‌ها که در کربلا دیده است, می‌گوید: «(الهی) رضاً 0 نما 
لامرک لا معبود سواک» 31۰ 

(خداوندا) راضی به قضای هس وی بدا بر امر و فرمان 
تو تسلیمم و هیچ معبودی جز تو ندارم.بنابراین چون 9 خداوند را 
خواستارند, جانشان را در آن راه بذل می‌نمایند. «و بل مفحته. لیستقد 
عبادک من الجهالة و حيرّة الصْلالة».[4] . و (امام حسین علیه ۵ در 
راه ۳ چان نمود تا بندگان تو را از تاراتن و جهالت و سرگردانی در 
گمراهی نجات دهد. 


[1] اشاره به سوره توبه, آیه 72. 

[2] اهل البیت فی الکتاب و السنة, ص 289. 

[ 3 ] موسوکة الامام علی بن ابی‌طالب.: ۳ 7 ص‌ 8 2. 

[4] مفاتیح الجنان زیارت اربعین. 
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وصبرتم علی ما اصابکم فی جنبه 


«جنب» به معنی کناره و پهلو است و در اینجا به معنی «خاطر» می‌باشد. 
ور ات فوای ین اما ی سدانت فامم الصا غرم یارس رها کر 
پیشامدهای ناگوار و حوادث روزگار (برای حفظ دین و کیان اسلام) به 
خاطر خداوند و در راه خداوند. کبس و شکیبایی می‌نمودید. بعضی از 
روایات به جای کلمه «جنبه» کلمه «جْبه» آمده یعنی در راه محبّت الهی, 
صبر و شکیبایی می‌نمودید. آنان بیشترین آزار و اذیت ۳۳7 از جانب مردم 
تحقّل کردند و در راه خدا صبر نمودند. قال رسول آلله, اصلی. اللم علیه 
واله: «ما اوذی تبی مثل ما اوذیث» 11۰ 
ی ها اه ی سا اه ۱ 
نلشند. 
ات انت‌ها خا انجا ادامهبافت کوبه که شدی آمامانه و معضومیه غاینم 
السا قاتا هید 
قال الصادق علیه السلام: «و اللّه ما میا الا مقثول شهیذ».[2] . 
امام صادق تا یه ها مر اد ها زاون یت 
نیست, مگر آ: نکه کشته و شهید شود. خطب الحسن بن علی علیهما السلام 
"۳ قتل ابیه فقال فی خطبته: «لقد حدتنی عبیبی جّدی رسول اللّه صلي 
الله علیه وآله ان الامز یملکه انا عسَرّ اماماً من آهل بیته و ضفوته ما من 
الا تون او مسموم» ,31 . امام جسن علیه السلام بعد از کشته شدن 
پدرش در خطبه‌ای فرمود: همانا جذم و حبیبم رسول خدا صلی الله علیه 
وآله فرمود: امر خلافت و امامت. از آن دوازده امام از اهل بیت اوست و 
هیچ یک از جانشینان او نیستند. مگر آنکه کشته شوند و پا مسموم گردند. 
بنابراین باید گفت آنان برای خداوند و در راه اوء مشقت‌های زیادی را 
تحمّل کردند. 
قال علی علیه السلام؛ «ضبرث و فی العین قذی و فی الحلق شَجی».[4] . 
امام علی علیه السلام فرمود: صیر و شکییایی کردم در حالی که دٍ چشمم 
خار و در گلویم استخوان بود. قالت الفاطمة علیها السلام: «صبتْ علی 
خضایت: له ها خت: علی, الایام ضون. لبالیا ۱1 سصرت. فاحامت, علرنا 
السلام فر مود: ۱ را تحمْل کردم که ال شرف او واند می‌ شد؛ 
ان را شب می‌نمود. همه این صبرها و تحمّل مصیبت‌هاأ برای رضای خداوند 
و به خاطر حبّ الهی و پابرجا ماندن دین رسول خدا صلی الله علیه وله 
بوده است. 
قال الحسین علیه السلام: لی قضایک یا رب لا اله سواک یا غیات 


هن لاغیات له».[6] . 

اما ای ی اش یا ی ی 
خداوند مناجات می کرد ) فرمود: شکیبا هستم بر قضای نو. ای تن ورد حان 
من, هیچ خدایی جز تو نیست ای فریادرس فریادرس خواهان. هیچ کس را 
جز تو ندارم و هیچ معبودی غیر از تو ندارم. بر حکم تو صبرکننده هستم. ای 
فریادرس کسی که فریادرس ندارد. 


پی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, ج 39, ص 56. 

21 ار لاه ار ‏ 2راض 209 

[3] بحارالانوار, ۳ 27 ص‌ 217. 

[4] الغدیر, ج 10, ص 124. 

[5] مناقب ابن شهرآشوب, ج 1 ص 208. 

[6] موسوکة کلمات امام حسین» ص 015 
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قال الصادق علیه السلام: «آلواخ مُوسی عنْدنا و عصا مُوسی عنْدنا و تن 
ورن اللبیین».[1] . 

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: ده فرمان موسی و عصای او نزد 
ماست و ما وارثان ۰ ِِ 

قال الصادق علیه السلام: «... ان عتدی آرایه سول اللّه صلی الله علیه 
وآله وسلم المغلية و ان عندی آلواح موسی و عصاه 3 آن جندی لخاتم 
شلنمان بن داود و ان علدی الطشت الذی کان مّوسی یقرت به 
الفربان...».[2] . 

امام صادق علیه السلام فررمودند: همانا پرجم ظفربخش پیامبر صلی الله 
علیه واه وسلم نزد من است. الواح موسی و عصای او و انگشتر سلیمان 
نف داد ه طفنتی: که ,موی در آن. خوشفتد فرنانی هی کرد ند من است: 


پی نوشت ها: 

[ 1] بحارالانوار, ج 47 ص 26. 
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والمثل الاعلی 


«متَل» به معنای نمونه و جمع آن «مَتّل» است. («مثل» نیز به معنای شبیه 
و نظیر می‌باشد که جمع آن «امثال» است.) ائقّه اطهار علیهم السلام 
نمونه‌های والا و برتر خداوند هستند. یعنی به دلیل عبادت و اطاعت و 
بندگی به درگاه خداوند, نمونه او شده‌اند. هر چند خداوند دارای شبیه و 
نظیری بیست. «لَیسَ کمئله شی ء».| 1] . هیچ چیز مانند او نیست. ولی 
دارای نمونه اعلی و والا می‌باشد. «5 له المتّل الاغلی».[2] . و برای 
خداوند نمونه‌ای عالی هست. متل و نمونه خدا شدن, با اطاعت و بندگی 
خداوند حاصل می‌شود. 

قال رسول اللّه صلی الله علیه واله: «قال اللّه تبارک و تعالی: عبدی 
آطعّنی حتّی اجْعلک مثلی».[3] . رسول خدا صلی الله #9 وآله فرمودند: 
خداوند 7۳ و تعالی فرموده: ای بنده من مرا اطاعت کن تا تو را نمونه 
خود قرار دهم. و ائمه معصومین علیهم السلام در اوج طاعت و بندگی 
هستند و خداوند اراده کرده انان از پلیدی دور باشند و هر کسی از پلیدی 
دور بود» تقامی رفتار و کردارش, اطاعت و عبادت پرورد کاز است. قال 
الرضا علیه السلام: قال رسول اللّه علیهم السلام لعلی بن ابیطالب علیه 
السلام: «یا علی آنت خه4 الله. .. و آنت المتل الأاغلی» .41 

امام رضا علیه السلام , از پیامیر اکرم صلی الله علیه وآله روایت می‌کنند 
که به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: ای علی تو حجّت خداوند 
هستی... و تو نمونه اعلایی , 

تیه مه فان رت راد سای عیی 
ائمّه علیهم السلام برترین و والاترین ححت‌های خداوند بر مردم هستند. کماأ 
اينکه در زیارت ال یاسین می‌خوانیم: 

«السَلام علیک يا خجء الله و دلیل ارادته...»[5] . سلام بر شما (امام زمان) 
که حجّت خداوند و برهان و دلیل اراده او هستید.... عده‌ای «مَتل» را به 
«صفت» معنا نموده‌اند. منظور آن است که ائمه 9 السلام 0 
به صفات والای الهی هستند. گویی که تمام وجود ایشان صفات خداوند 
است. چرا که آنان مظاهر صفات و اسماء خداوند هستند. همچنین ممکن 
است مقصود از «مَنل» در اين فراز مَتلی باشد که خداوند در آیه نوی نور 
خودش را ۵ به آن تشبیه کرده است و فرموده: وال 1 ژ السَمَوَاتِ و الاْض 
مَتّل توره گیشُکاه» 9۰ خداونه آسمان‌ها و زمین است. مثل نور 
نازل شده ارنگ. 


[2] سوره مبارکه نحل, آیه 60. 

[3] شجره طوبی, ج 1, ص 33. 

[4] عیون اخبار الرضا ج 1 ص 9. 

[5] مفاتیح الجنان. . _ 

[6] سوره مبارکه نور, آیه 35. 
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والدعوة الحسنی 


در تفسیر این فراز, دو تعبیر وجود دارد: 
1 - «دعوة» به معنی «فرا خواندن مردم». ائمّه معصومین علیهم السلام 
چنان در دعوت مردم 
به دین خداوند حریص بودند و در این راه استقامت و پایداری کردند و 
اموال و جان‌های خود و نزدیکانشان را در راه خداوند و دین خدا تقدیم 
نمودند که گویا دعوت‌کننده نیستند بلکه عین دعوت گردیده. دعوت نیکو 
شده‌اند. زیرا ایشان بهترین افرادی هستند که مردم را به دین خداوند با 
رفتار, کردار و گفتار خود. دعوت می‌کنند. 
وجود انور امام حسین علیه السلام در روز عاشورا, چندین نوبت لباس غیر 
رزم بر تن کرد و عمامه رسول خدا صلی الله علیه واله را بر سر نهاد و 
لشگر عمر سعد را نصیحت کرد تا شاید از عطاکاری خود دست بکشند 

- «دعوق» به معنی «دعا». و مقصود آن است که ائقه طاهرین علیهم 
ِ کسانی هستند که پیامبران و اولیای خداوند از جمله حضرت ابراهیم 
علیه السلام درباره ایشان دعای نیکو نموده‌اند. در قرآن می‌خوانیم ابراهیم 
97 درگاه الهی آورده و عرض کرد: 
«رب اف مقیم الصّلا ة و من ذزیتی» 11۰ 
پروردگارا, مرا برپاکننده نماز قرار ده و از فرزندانم (نیز چنین فرما). 
پیامبر اسلام صلی الله علیه واله به دعای حضرت ابراهیم صلی الله علیه 
وآله مباحات کرده, خطاب به حضرت علی علیه السلام فررمودند: قال 
رسول اللّه صلی الله علیه وآله «یا علی آتا دَعُوَةْ آبی ابراهيمٌ».[2] . 
رسول اللّه صلی الله علیه وآله فرمود: ای علی. من همان دعای پدرم 


یی نوشت ها: 

[1] سوره مبارکه ابراهیم, آیه 40. 

[2] من لا یحضره الفقیه, ج 4 ص 369. 
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فخخم الله علی ال التبا ولاف غوالافلی 


«حجج» جمع «حجة», به معنی دلیل و گواه است. «اولی» به معنای اوّلین 
است. «اولی» در این جمله در مقابل «آخرت» قرار گرفته که منظور از 
آن: «دنیا» می‌باشد و تکرار ان ترا تأکید معنوی يا رعایت سجع است. 
تفضتن آن را «عالم پر» که. شین آز قد ی اولین الم استت. دانسته آند:ه 
برخی منظور از آن را «رجعت» دانسته‌اند و عله‌ای «اولی» را به 
«امت‌های گذشته» تفسیر نموده و بعضی نیز بر این باورند که «اولی» 
همان «عالم ذر» می‌باشد. 

منظور از این فراز این است که ائمّه طاهرین علیهم السلام گواهانی 
هستند که خداوند به یله آنان تشن را بر مردم به پایان رسانده است 
و آنان نشانه‌های روشن خداوند بر اهل دنیا و مردمان برانگیخته شده در 
اخرت هستند. و منظور از این که انها حجّت و دلیل در اخرت هستند, این 
است که پیرویر از آنان سبب قبولی طاعات است و معیار سنجش اعمال 
مردم قرار مي‌گیرد. قال الرضا علیه السلام: «تعن خجح الله فی حاقه و 
تجن شهّداء الله و آَعْلامّه فی بریته».[1] . امام رضا علیه السلام فرمودند: 
ما حجت‌های خداوند در میان مردم و گواهان الهی و نشانه‌های خداوند در 
میان مردم هستیم. در حدیثی دیگر از امیرالمومنین علیه السلام آمده 
است: قال علی علیه السلام لکمیل: «تَحَن خجخ الله و بیناته».[2] . 

حضرت علی علیه السلام به کمیل فرمودند: ما 0 دا و 
دلیل‌های راهنما به سوی او هستیم 


یی نوشت ها: 

[ 1] تفسیر نورالثقلین» ح 3, ص 326. 

[۱2 مستدرک سفينة البحار, ص‌ 03 
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حمة الله وبرکاته 
ور ور 


رحمت خداوند. عبارت است از «بخشش نعمت» و بر دو قسم است: 
«رحمت عام» و «رحمت خاص». رحمت عام, بخشش خداوند نسبت به 
همگان است. به گونه‌ای که شامل حال همه افراد چه مومن و چه کافر 
می‌شود و رحمت خاص, بخشش خداوند نسبت به مقومنان است و 
مخصوص اهل ایمان و طاعت می‌باشد. «رحمان» اشاره به رحمت عام 
دارد و «رحیم» بیان‌کننده رحمت خاص خداوند است. قال الصادق علیه 
السلام: جو اللق اله کل سیء همان شميع عفه: ارحیم تون 
خاضه».[1] . امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند معبود همه چیز 
است. نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان و نسبت به مومنان خاضش, , رحیم 
است. خداوند در دنیا و آخرت رحمتی گسترده دارد که در دنیا شامل حال 
همگان گشته ۳ فقط به موّمنان اختصاص دارد که م۲ این 
رحمت تمام شدنی نیست. «یا من و لا تفتی حَرَّایْنْ رجمته».[2] . ای کسی 
که گنج‌های رحمت او نایود نمی‌شود. گنچینه رحمت آلهي پایان یافتنی 
نیست و همه از او رحمت می‌طلبند. «یا أرَحَم من اتَابَة المَستَرحمون». 
[3] . ای بخشنده‌ای که رحمت خواهان پی‌دریی نزد 1 رت 


[1] کافی, جح 1, ص 114. 

[2] صحیفه سجادیه, دعای <, فراز 3. 

[3] صحیفه سجادیه, دعای 12, فراز 9. 
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۶ 


«مساکن» جمع مسکن, به معنی منزل و قرارگاه است. «برکة» عبارت 
طاهرین علیهم السلام منزل‌ها و قرارگاه‌های نعمت‌ها و سودها و 
موهبت‌های فراوان و پایدار الهی هستند و این منازل است که پس از 
دریافت موهبت‌ها و نعمت‌های فراوان الهی, به مقتضای طلب و ظرفیت 
تناها وتات ی معا تیه نم اس وا 
م اا مص ول را اس سا ای را اه 
مردم‌اند. 
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توت قرف لاد 


«معادن» جمع معدن است به معنی رویشگاه و مقر. 

«حکمت» عبارت است از خردی که از هر نوع کاستی و اشتباه, خالی و 
رساننده به حخ" از طریق علم, آگاهی و شناخت موجودات باشد. 

بعضی بین حکمت خداوند و حکمت انسان‌ها تفاوت قائل شده, از 
«حکمت خداوند» عبارت است از شناخت اشیا و ایجاد و خلقت آنها, در 
نهایت تدبیر و اعجاز و «حکمت انسان» عبارت است از شناخت موجودات 
به گونه‌ای که انسان بتواند به وسیله آن, حقبقت را هر کجا و در هر لباسی 
هست. بشناسد و باطل را در هر موقعیتی که وجود دارد, تشخیص دهد و 
این کار از خردی سر چشمه می‌گیرد که از هر نوع اشتباه و کاستی خالی 
باشد. 

البئه برای حکمت., معانی فراوانی ذکر شده است. مانند: «شناخت اسرار 
جهان هستی» و «معرفت و شناسایی خداوند». می‌توان همه آنها را یک جا 
جمع کرد و گفت: حکمت عبارت است از «مجموعه‌ای از معرفت؛ علم,؛ 
اخلاق پاک : و پسندیده, تقواء نور هدایت, فهم و عقل». و اين همان صفاتی 
ایست که لقمان در قرآن به آن توصیف شده است: «و لَقَه تا لَعْمَانَ 
الَحکمت» ]1 و ما به لقمان حکمت دادیم. یس به لفمان صفتی عنایت 
شده که و را می‌شناسد. اما اگر درباره خداوند صفتِ حکیم به کار 
رقو بعتی او تمام ابا زا می‌شتاشد وهحه را با خکمت و ندسر و در تیایت 
اعجاز آفریده است. «أ لیس اللَْ باشکم الحاکمین».[2] . 

آیا خداوند بهترین حکم‌کنندگان نیست؟! 

معدا و دیگر تن «استوار و محکم» است که اطلاق قرآن به «حکیم» 
«یلک آیاث الاب الحکیم».[3] . اين آیات کتاب استوار و حکمت‌آمیز 
است. 

علیهم السلام معدن‌های حکمت خداوند هستند. یعنی دارای فهم, عقل و 
خردی والایند که از تمام کاستی‌ها و اشتباهات به دور است. چرا که آنان 
معصوم و از تمام پلیدی‌ها دور هستند و با نورٍ هدایت, به حقیقت, علم و 
رفس احاطه کامل دارشد .و را از باطل به ظور کامل. تتخیض 
می‌دهند و با تقوای الهی در آن مسیر حرکت کرده, دارای اخلاقی حسنه 
می‌باشند و با چنین حکمتی؛ ممکن نیست کسی بتواند امام معصوم علیه 
السلام را فریب دهد و باطل را نزد آنان حقٌ جلوه دهد و به همین خاطر 
است که آنان ریسمان محکم خداوند هستند. 


پی نوشت ها: ۳ 

[1] سوره مبارکه لقمان, ایه 12. 

[2] سوره مبا رکه تین ایه 8. 

[3] سوره مبارکه یونس, ایه 1. 
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مسق نتن. ال 


«حفظه» جمع «حافظ» به معنی نگهبان و پاسدار است. 

وا ی وا اه ای ی سا ان و 
پاسداران اسرار و رازهای خداوند هستند و هیچ پیامبر و فرشته‌ای 
نمی‌تواند تمام ان اسرار را نزد خود و درون سینه اش حفظ کند. ائفه 
له للم بخی از آنن اسراز با بزای اشخاص ای که ابیت 


پذیرش آن را داشته‌اند, بیان نموده‌اند. عن جابر قال: «حدئنی ابو جَققر 
علیه السلا م بسَتْعین آلت حديتِ, لمآ من (أحد) بها آحدا قط, و لا َحداثٌ 
بها آحداً ابط».11] . جابر می‌گوید: هفتاد هزار حدیث است که امام باقر 
علیه السلام برای من گفته‌اند (و نزد من امانت گذارده‌اند) قلفن فن هر کر 
آنها را به کسی نگفته و در آینده نیز برای هیچ کس بازگو نخواهم کرد. 
ما وهآ نی دیگر از حضرت امام صادق علیه السلام آمده است: 
عن ابی صامت قال ابو عبداللّه علیه السلام: «ان حدیتنا ضَعتٍ مَستَعحهَت 
شریف کریغ ذکران ذکی وعر لا یجتمل ملک ۸ قرب و لا تیی مُرسَلٌ و لا 
مَوْمنْ مَمَتَحَن فلت فمن يعتملة جعلث فداک قال من شنئنا يا ابا الصامت». 
[2] . ابو صامت روایت می‌کند که امام اه 
همانا گفتار ما دشوار, مشکل, ارزشمند, دقیق و راهنمای دیگران است که 
هیچ فرشته مقژب و پیامبر مرسل و موّمن ازموده شده, نمی‌تواند ان را 
در سینه خود حفظ نماید. عرض کردم: قربانت شوم پس چه کسی 
می‌تواند. آن. زا در سیته خود نگهدارد؟ فرمودند: ای ابا صامت. هر که ما 
بخواهیم. از این سخن بر می‌آید که تمامی آن اسرار را کسی جز معصوم 
نمی‌تواند تحمّل نماید و امام معصوم به دیگر معصوم پس از خود انتقال 
می‌دهد و علاوه بر آن به مومنینی که ظرفیت پذیرش آن را در وجود خود 
ایجاد نمایند, به مقتضای ظرفیت انان انتقال می‌دهند. چرا که اگر ظرفیت 
تخل ان را نداشته باشند, کافر خواهند شد. 
قال السجاد علیم السلام: «و اللّه لو عَلِم آبُودر ما فی قلب سَلمان لقتلَة و 
لَقَدٌ آخا سول اللّه صلی الله علیه واله بیتهْما».[31] . 
امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند: به خدا قسم نهک آز آنسه در قلب 
سلمان می‌گذشت آگاهی داشت. وی را می‌کشت. در حالی که پیامبر صلی 
الله علیه وآله وسلم بین آن دو پیمان برادری برقرار کرده بود. و سلمان به 
این علّت در شمار دانایان اسرار قرار گرفت که همچون فردی از افراد 
اهل بیت علیهم السلام گشت و پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم سلمان را 
به اهل بیت پُسبت دادند و قرمودند؛ قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله 
۹ «السَلمان متا هل البیت».[4] . پیامبر خدا صلی الله علیه واله 


و 

عن :رو لمات بعن این جده و اه ی و 
حدیتنا صقت مستضعن لا بختملة الا تلاث تبی مرسّل او ملک مق باق عید 
مَوْمنْ امَتَحنَ ح ال قَلبَة للایمان».[5] . از ابی حمزه ثمالی روایت شده که 


گفت: امام باقر علیه السلام رو به من کرد و فرمود: همانا گفتا ر ما مشکل 
اک و او ۱۳۹۹۸ 
کنند: اوّل پیامبر مرسل دوم فرشته مقرب سوم مومنی که خداوند قلبش 
تا رای اسان امهان کروه ات 

پی نوشت ها: 

از رال که 

[2صا ال ات سس 22 

[3] کافی. خ 201.1 

[4] طرائف المقال ج 2 ص 138. 

[5] بصائر الدرجات. ص 45. 
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وحملة کتاب الله 


«حملة» جمع «حامل» به معنی حمل‌کننده است. 
منظور از «کتاب الله» در اين فراز. قرآن و تمامی کتاب‌های آسمانی است 
که از طرف خداوند بر پیامبران نازل شده است. 
در هر صورت ائمه معصومین علیهم السلام حاملان کتاب خداوند که عبارت 
از کزان ه که ها سای اس مان 
حمل «کتاب اللّه», یا به صورت لفظی است يا معنوی و یا عملی. «حمل 
لقظی کتاب: ات6 ال داستن آن کنات هاش انایی بر تلاوت با حقظ و 
به خاطر سیردن آن است. «حمل معنوی کتاب الله» عبارت است از 
0 بر فهم معانی ظاهری آیات و فرازهای کتاب خداوند و یا قدرت بر 
تأویل و تفسیر آن آیات و فرازها و فهمیدن اشارات ت کتاب خداوند و يا علم 
بر بطون کتاب خداوند و درک لطائف و حقایق نهفته در آن. «حمل عملی 
کتاب الله» یعنی کسی حامل کتاب اللّه ات که: تمامی. ان, کنات ۱ 
فهمیده و عمل کرده باشد. 
ائمّه اطهار علیهم السلام بالاترین درجه‌های حمل قرآن و کتاب‌های آسمانی 
را (در همه مراتب سه‌گانم نام برده شده,) برخوردارند. اناد که قرآن و 
کتاب‌های اتتتمانف را با دقت خوانده, فهمیده, بر اشارات أنْ واقف و 
لطائف آن را درک کردو, به خداوند و رسولانش ایمان آورده‌اند. ۱ , 
عَنْ ابی ولاد قال: «سَألث آبا عبدالّه علیه السلام عّن قولّ اللّه عرّ و جَلَ 
تا هم الکتاب یثلْوتَة حخق " تلا" وبه اولنی یوْمتّون به. ۳11.۰ و هم 
تمه علیهم السلام».[21] . 
7 ۷ ولاد روایت شده است که گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
درباره ار «کسانی که کتاب اشفا تین به آنها داده‌آیم, آن را چنان که 
شایسته آن است می‌خوانندر آنها به پیامبر اسلام ایمان مف اهر تج پر سیدم. 
حضرت فرمودند: مقصود از آن انتتخا ض: ائمّه علیهم السلام هستند. 
همان‌گونه که اشاره شد. ائمّه علیهم السلام حاملان لفظ قرآن می‌باشند. 
عن الباقر علیه السلام: «ما اأعی آحَدٌ من الّاس لد جع القرآن کل گما 
آنرل الا کَدَابْ, و ما جَعة و حقَظهٌ گما ترلة الله عالی الا غلی ین انطالت 
که السلام و اانگه من خیم عنم اللام» [3] . امام باقر علیه السلام 
فرمودند: : کسی از مردم ادعا نکرده که همه قرآن را چنانکه فرود آمده گرد 
آورده است. مگر آنکه دروعغ قی حون قرآن را آن ت که خداوند متعال 
فرو فرستاد. گرد نیاورده و حفظ نکرده. مگر علی بن ابی‌طالب علیه 
الم و شا مان بسن از ده 
وخاسلان صعتوی کاب داز هستند: عن ابی الصباح قال: له لقد قال 


ِ- 
1 


لی جعفر بن محشّد علیه السلام: «ِنّ اللََ عَلَم 7 بیة الیل و الأوبل همه 
رسولْ اللّه صلی الله علیه وآله لیا علیه السلام قال و عَلمَنا و اللْه».[4] . 

ابی صباح می‌گوید: به خدا قسم امام ۱ ۱ 
خداوند تتزیل و تأویل قرآن را به پیامبرش آموخت و پیامبر, رها به ون 
ام کت اه دا و نیا و به ما آموخت. 

همچتین اشان: جاملان عملی غرانتد. انقه.علمم الشلاه انجتان جامل 
قرآن بوده و چنان به آن عمل کردند و در اخلاق قرآنی ذوب شدند, که خودٌ 
قرآن ناطق شدند. 

قال علی علیه السلام: «آتا لام اللّه الناطِق».[5] . امام علی علیه السلام 
فرمودند: من کلام گویای خداوند هستم. چرا که هر کس صفتی, عملی, و 

یا حالتی در او به درجه کمال رسید, ۳ 1۳۳۳ 
عم ها حالت باشد. 


پی نوشت ها: 

3 

[2] کافی, ج 1, ص 215. 

[3] کافی, ج 1, ص 228. 

[4] کافی, ج 7. ص 441. 

[5] بحارالانوار, 9 92 ص‌‌ 199 
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واوصیاء نبی الله 


«اوصیاء» جمع وصی به کسانی گفته می‌شود که به آنان وصیت شده 
است. 

وت عبارت است از: دستور به همراه موعظه, بر انجام کار, قبل از آنکه 
دیگری آن, کار را انجام دهد. وصیت گاهی به امور مالی تعلق می‌گیرد و 
وصی فوطاف است امور مالی وصیت کننده را حل و فصل نماید ۰ 
انجام امورات اخلاقی که وصیت‌کننده از سر خیرخواهی, مطالبی را به 
دیگران تذکر داده, سفارش کرده و از آنان می‌خواهد عمل و کرداری ۲ 
انجام دهند. . حضرت امیرالمومنین می‌فرمایند: 

«اوصیکم بتقوی الله».[ 1] . 

راب ایه صت کم 

وصیت گاهی به امور اداری و سیاسی نیز تعلق می‌گیرد. یعنی وصیت کننده 
از عضی:ضی‌خواهد از این نت عام کارهای آن زا هام نت 

اهل بیت علیهم السلام در تمامی کارها به ویژه در آامور سیاسی, وصی‌های 
پیامتر صلی الله علیه واله هسشند, و همان کوته که پیامیران داراش حاشتین 
قعصی ی ان سر حا سا اس هی الله اه رالد ماش آهور. 
می‌باشند. 

فال رشول له ضلی اللة له وله وسله لعلن علیة السلام+ها علی ات 
حلیقتی غَلی أمّتی فی عیاتی و بَعْدَ مَوّتی و آنت گشبت من دم و گسام مهن 
توح و کاسماعیل من ابُراهیم و کیوشع من موسی و کشَمَعُونِ من عیسی یا 
علی آنت وصیی و وارئی» .21 

تامیر ارم صلی الله علیه وله وتطلم بو به: خضرت. علی غلیه: التلام 
کرده, فرمودند: ای علی, تو جانشین من بر امّتم در هنگام حیات و پس از 
هو کم هستی و نلسبت تو با من همانند نسبت 

شیث با آدم, سام با نوج, اسماعیل با ابراهیم. یوشع با موسی, و شمعون با 
عیشت اسنت: ای علی. نم وضین, و وارت هتفه غن الوصا کن باه امه 
السلام قال: قال رَسول اب الله علیه وآله وسلم: «مّا عَرَح بی الی 
الستماء.. قَفْلّتَ با رب قن آوضیاتی ‏ دیف با ند اوضیا ی الم و تون 
علی ساق رشی, فْتطَرّتْ وآتا تین یی بی (جل جلاله) الی ساق العرٍش 
قریث النی کر تور فی کل ثور سطز انز مر موب عَلیه سم وصی من 
آوصیائی وله عَلی بُن آبی‌طالب و اخِرهم مَهّدی آقّتی قَفلَتْ: یا رَبّ, هولاء 
صیائی من بعدی؟ فنودیت: 1 مَحَمَذُ, , هوّلاء آولیائن 5 آخاتت و اصفیا نیت 5 
خججی بقدک عَلی برّیتی و هم آصیاو ک و خلفاوک و یر خلقی دک 
31]. 


امام زضاعلبه. الستلام. از پدزاتشان تقل. کرده که پيامیز ضلی. الله. علیه والْه 
وسلم فرمودند: زمانی که به معراج رفتم... به خداوند عرضه داشتم: بار 
خدایا, اوصیای من چه کسانی هستند؟ ندا رسید: «ای محمّد, نام اوصیای 
تو بر پایه عرش من نوشته شده است». من در حالی که در برابر پروردگار 
قرار داشتم به پایه عرش نگاه کردم و دوازده نور دیدم که در هر نور 
سطری سبز رنگ بود که نام وصی‌ای ات اوضام مرن ان نوشته شده بود. 
تخستین: انما. علن» ینم اببطالت.ه. آخربن: انشان» مهدیر اس نون عرص 
کردم: بارخدایا, اینان اوصیای پس از من هستند؟ ندا رسید: «ای محمد. 
اینان اولیا, دوستان؛ برگزیدگان, و حجّت‌های من بر مردم. پس از نو هستند 
و ایشان‌اند اوصیا و جانشینان تو و بهترین خلقم پس از تو. 


پی نوشت ها: 

[1] نهح‌البلاغه. خطبه 90. 

[2] بحارالانوار. ج 38 ص 103. 

[3] بحارالانوار. ج 52, ص 312. 
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وذدرية رسول الله 


»یه معتی فرزند انسان و جمع آن «ذراری» است. 

ائمّه اطهار علیهم السلام فرزندان رسول گرامی اسلام هستند. در زمان 
حکومت بنی عباس, خلفای عباسی که از عموزادگان رسول خدا صلی الله 
علیه وله بودند و از خویشان آن خضزست به شهار قی‌آهدنه اصرار داشتند 
امه طاهرین علیهم السلام را به عنوان فرزند رسول خدا صلی الله علیه 
وآله معرفی نکنند, نلک نف غمان خویشاوندا ریرسول الله معوفی نمانشد تا 
مزدم ترای اآنان. فضائلی. برتر از بتی عباشن فاتل تباشتد. اشتدلال انان: این 
بود که فرزند دختر شخص, فرزند شخص نیست. یعنی امام حسن و امام 
خسین‌علیهما السلام از انجایی که فرزتدان دختر بیامبرضلی الله علبه واله 
هستند, فرزند رسول خدا و از صَلب و نژاد او نخواهند بود. لذا هیچ یک از 
ائمه اطهار علیهم السلام. فرزندان و نژاد و نسل پیامبر صلی الله علیه 
وآله نیستند و فقط حضرت زهرا علیها السلام فرزند پیامبر صلی الله علیه 
واله است. در مقابل این سخنان, ائَمّه معصومین علیهم السلام ایستادگی 
کرده با دلائل واضح ثابت نمودند که آنان فرزند رسول خدا صلی الله علیه 
واله هنستند و بنی عباس حق ندارد در قرایت با رسول خدا صلی. الله: علیه 
واله, خود را با آنان در یک سطح قرار دهند. 

روزی هارون‌الرشید (خلیفه مقتدر عباسی), ۶ مر ۳ مولتبفی بن جعفر علیه 
السلام را خواست و با عتاب رو به آن حضرت کرد و گفت: چرا به مردم و 
پیروان خود اجازه می‌دهید که شما را منسوب به پیأامبر اکرم صلی ال 
علیه واله و از سل آن حضرت بدانند, در حالی که شما از تنسل حضرت 
علی‌علیه السلام هستید و شخص, به پدرش نسبت داده می‌شود نه به 
مادرش. و فاطمه فقط ظرفی برای حمل شما بود و پیامبر صلی الله علیه 
واله از طرف مادر جد شماست دبنابراین شما از نسل او نیستید و 
فرزندان رسول خدا به شمار نمی‌آیید). امام کاظم علیه السلام فرمودند: 
ار پیاهیر خلی اللهعلیه وال زنده شود و دختر تو را خواستگاری کند, آبا 
دخترت را به عقد او در می‌آوری؟ هارون جواب داد: نشتخان الله, چرا چنین 
نکنم. با این خواستگاری, بر عرب و قریش تفاخر می‌کنم. حضرت 
فرمودند؛ ولی پیامبز. صلی. الله علیه واله از من چنین خواستگاری‌ای 
نمی‌کند و من هم دخترم را به نکاج پیامبر صلی الله علیه واله در نمی‌آورم. 
را روص اه وا سم ی ار سل اه 
هر می‌رویم. هارون که خود را در مقابل این استدلال منکوب پافت, 
9 امام باقر با انام صان لا السلام روایت ت کرده که 


خر منود اک اووواا مرن هی له نع ال 
سبب ذص صریح (ایه 53 سوره احزاب که می‌فرماید: «شما حق ندارید 
سول دا آرای دش وه مری‌یسوان اما بعو ان ای بمحیری 
حور ور آورید» اب رقم خر آم دم بو با ازجواج با آنها برای امام 
نامام خسن علبهها انیا ممرامیود زیر هد اوه رفر انم 22 قوره 
دا .مب فرما ند داز وا سک با سای که هرا شا سا ارات 
کرده‌اند.» زیرا شخص حق ندارد و نمی‌تواند با همسر جذش ازدواج کند. 
پس جد او نیز پدر او محسوب شده است.|2] . 

خر ی کل مقر یی وس شتا خی تام ال 
است. چرا که او از سنین کودکی تحت تربیت آن حضرت قرار گرفت. 


[1 الاحتجاج, 0 2 ص‌‌ 91د. 

[2] تفسیر البرهان, ج 3, ص 344. 
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والادلاء علی مرضات الله 


«ادلاء» جمع «دلیل» يا جمع «دال» و به معنی راهنما و يا راهنمایی کننده 
«مرضات» جمع «مرضی» به معنی خوشنودی است. 

امه معصو مین علیهم السلام هم راهنمایان بشر به خوشنودی‌های خداوند 
هستند؛ یعنی به وجود آنها و به خاطر آنکه آنها انسان‌ها را به مقصد نهایی 
می‌رسانند, خوشنودی‌های خداوند شناخته می‌شود و هم راهنمایی‌کنندگان 
به سوی اسباب خوشنودی خداوندند. یعنی آنان با گفتار و کردار خود مردم 
را اتخام افورق راهنمانت. عی‌تمایند که خوشنودع خداوند را در پی دارد. 
زاحتما نو امه علیهم السلام به خوشنودی خداوند, گاهی در گفتار آنان 
۳ می‌پابد و گاه در اخلاق؛ کردار, سیره و منش انان و گاه وجودشان 
راهنمای کامل رضای الهی می‌گردد. اين مقام اختصاص به وجود ائمّه 
اطهار علیهم السلام دارد که از تمامی هواها و هوس‌های مادی به دور 
هستند و انسان کامل گردیده‌اند. لذا وجود انسان کامل رهنمون به رضای 
خداوند است و انها به مقامی رسیده‌اند که رضایت انها رضایت خداوند را 
در بی دارد و غفضب انا خشم و.غضب خداوتد را به دنبال دارد.و این مقام 
علاوه بر امه علیهم السلام. برای وجود حضرت زهرا علیها السلام نیز بنابر 
حدیث پیامبر صلی الله علیه وله ثابت شده است. 

«انَ ال لیفْضبٍ لِعَصّب الفاطِمَة و یرضی لرضاها» ۰ . همانا خداوند 
خشمگین می‌گردد به خشم فاطمه و خوشنود می‌گردد به خوشنودی او. 
پس وجود آنها, دلیل بر رضایت و خوشنودی خداوند می‌گردد و رضایت و 
خوشنودی آنان حاکی از خوشنودی رضایت خداوند است. 


یی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, ع 43, ص 19. 
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«مستقزین» به معنی ثابت قدم‌ها و استواران و کسانی که در راه اعتقاد 
خود و رفع موانع و مشکلات ان استقامت می‌ورزند. 

«امر» به معنی فرمان و جمع آن اوامر است و همچنین به معنای کار و 
قان. تن می‌اید کم اور این صورت. جمعش «امور» است. ائمّه اطهار 
علیهم السلام استقراریافتگان, ثابت قدمان و استواران در فرمان و شأّن و 
کار خداوند هستند. _ 

منظور از این فراز ان است که ائمّه معصومین علیهم السلام در راه اجرای 
فرمان خداوند ثابت قدم بوده هیچ شک و خللی را در انجام فرمان‌ها و 
اوامر خداوند, به دل راه نداده و از همه چیز در اين راه گذشته, جان خود 
را در طبق اخلاص قرار می‌د هند. همان گونه که حضرت علی علیه السلام 
هیچ ناسین در استراحت نمودن در استراحتگاه پیامبر صلی الله علیه وله 
در شب «لیلةالمبیت » نکرد و همچنین برای امام حسین علیه السلام هیچ 
تردیدی در فدا کردن خود و فرزندانش در راه خدا حاصل نگردید وبا کم 
خلوص جان خود و فرزندان و یارانش را نثار دين و ايین الهی نمود. 

از طرفی ائمّه اطهار علیهم السلام بر اثر استقرار و استواری و 
ثابت‌قدمی‌ای که در شان و کارهای خداوند دارند (استقرار بر امور 
تشریعی الهی), در کارها و شئون تکوینی مربوط به خداوند استقرار کامل 
داشته و تمافت امور خداوند را تشخیص می‌دهند. استقرارشان در هر 
مرحله‌ای متناسب با همان مرحله است. مثلاً استقرارشان در شأن توحید, 
بدین صورت است که شرک (با تمامی ظرافتی که دارد و از صدای پای 
مورچه سیاه بر سنگ سیاه در دل شب تاریک خفیف‌تر است), به دل آنها 
راه ندارد و استقرارشان در ولایت نیز بدین گونه است که نه این مقام, 
قابل غضب از طرف دیگران است, نه آنها حاضرند آن را در جایی که مجاز 
به اعمال آن نیستند. به کار گیرند. بعضی این فراز را این گونه معنا کرده‌اند 
که امه اطهار علیهم السلام آن کسانی هستند که برای ثابت‌قدم و استوار 
گرداندن مردم به اوامر خداوند و فرمان‌های او تلاش می‌کنند. 
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والتامین فی محبة الله 


«تامین» به معنی تمام‌شدگان و کسانی که در صفت و خصوصیتی به حد 
کمال و تمام نائل شده‌اند, می‌باشد. 
«محبة» یعنی طلب شدید و علاقه وافر و تمایل شدید به چیزی و يا فردی. 
حال این محبّت گاهی بدان خاطر است که محبوب به انسان, خیر و برکت 
و لد وخ می‌رساند, در واقع انسان برای درک لدّت و رسیدن به خیر و 
دریافت برکت به محبوب علاقه دارد و محتٍ او گشته است. و گاهی این 
علاقه وافر و تمایل شدید به خاطر دست‌یایی به خیر و برکت و درک لت 
نیست, بلکه محبٍّ, به خاطر ذات و خود آن چیز بدون در نظر گرفتن سودی 
که از محبوب به او رسد. وی را دوست دارد و محب او گردیده است. یعنی 
همان گونه که انسان وجود خودش را دوست دارد (صرف‌نظر از اينکه خیر 
و برکتی دارد يا نه) وجود محبوب را نیز دوست دارد و محثٍ او گردیده 
است. ائمّه اطهار علیهم السلام این چنین به خداوند محبت و علاقه وافر 
دارند که اگر از طرف محبوب عذاب هم گردند. دست از محبت 
برنمی‌دارند. امام سچّاد علیه السلام در دعای ابوحمزه می‌فرماید: «لنن 
ادخلت الا ر لأخبرنّ آهل الثار بحْبُی لک».[1] . 
خداوندا اگر مرا به اتشن بیندازی, (باز دنت از محبت خو. بر نمی‌دارم) و 
اهل آنتشن.ز| ی در فرازی دیگر امام علیه 
«الفی لو فر نی بالاطفاد و مَتَعْتَنی سیبک من بین ی . ما قَطعث 
0 1 صَرّفث وجّه تأمیلی للقفو نک و لا جرج خبک من قلبی». 
[2] . 
خداوندا اگر مرا به بند کشی و بخشش خود را میان همه از من دربغ 
داری.. . امیدم را از تو بر نمی‌دارم و از گذشت نو روی آرزویم را بر 
نمی کرد انم و حبٍ تو از دلم بیرون نرود. 
امام صادق‌علیه السلام علت این حب و محبت فراوان نسبت به خداوند را 
در مناجات خود این گونه بیان می‌فرمایند: 
«سیدی آتا من خبک جانم لا آَسْبِع, آتا من خبک ظمان لا آوی و آشوقاه الی 
فم ,یزان وه لا :۲۱۱ . آقای من, من گرسنه سیری‌ناپذیر محبّت به تو 
هستم. من تشنه سیرنشدنی محبت توام. آه که چه شوقی است به کسی 
که او مرا می‌بیند و من او را نمی‌بینم. ۳ ۳ 
امام حسین ,علیه السلام دعای +عرفه می‌فرماید: «انت الذی ارلت 
الاغیاز عن قوب جبّایک حتّی لم بت سواک».[4] . تویی که اغیار را از 
دل دوستانت بیرون کردی, تا جز تو را دوست ندارند. 


امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل اوج محبت خود را بیان 
می‌فرماید: «الهی ضبرث علی حَرّ نارک قکیف آصبرٌ علی فرافک».[5] . 
خداوندا من بر آتش قهر تو صبر و شکیبایی می‌کنم, ولی چگونه می‌توانم 
بر فراق و دوری از تو صبر کنم. 

اینها بعضی از مناجات‌های عارفانه ائقّه علیهم السلام بود که نشانه‌ای از 
حت و محبنت شد ید ائمه اطهار علیهم السلام به خداوند متعال است. انها 
به دلیل ایمان ناب به خداوند. او را از همه چیز پپشتر دوست داپند. عَن 
الصادق علیه السلام : «لا یفقحض رَجْل الایمان بالله حتّی یوِن اللةٌ آحت 
ان تسف انم و اه ولد و اوه و ماه و من التّاس کلَهْمٌ».[6] . 
ایام صاوی له السام می‌تراند آیفان اسان و اون ابو اه 
نمی‌باشد, مگر آنکه خداوند را از خودش و پدر و مادر و فرزند و زن و 
مالش و از همه مردم بیشتر دوست بدارد. 


پی نوشت ها: 

[1] مفاتیح‌الجنان, دعای ابوحمزه ثمالی. 

[2] مفاتیح الجنان دعای ابو حمزه ثمالی. 

[3] بحارالانوار. جح 97, ص 338. 

[4] مفاتیح الجنان, دعای عرفه. 

[5] مفاتیح الجنان, دعای کمیل. 

[6] بحارالانوار. ج 70, ص 25. 
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کلمه «مخلصین» می‌تواند هم معنای فاعلی و هم مفعولی داشته باشد. 
خی هم ی با اس وا یا کر ام اد ی ار ود 
معنی فاعلی و با کسر لام باشد. یعنی ائْمّه معصومین علیهم السلام مردم 
را در توحید و بکانه‌پرستی و اعتقاد به وحدانیت خداوند خالص می‌گردانند ۲ 
آنان را از ناخالصی شرک و کفر نجات داده. به سوی توحید و یگانه‌پرستی 
آهرنده .و در خداوند. دوب می‌نمایتد ود اکر به: ضفتن مفعولی: و به: فتح لام 
خوانده شود یعنی انمه معصومین علیهم السلام پیشوایانی هستند که در 
توحید الهی خالص شده‌اند و انها خداوند را در بالاترین مراتب توحید ذاتی, 
صقافی, و اقعالین. وان این.صاعت اسان کمن اشت کر. اه را 
می‌بینند و با دل, او را درک هن ‌تماشد: لذ| برای او به زیباترین توصیف ها 
می‌پردازند. و قد سأله ذعلب الیمانی فقال: «هل ریک پا 
مر المومنین فقال علیه السلام: فد ما لا آری؟ فقال: و گیف تراه؟ 

گ فقال: لا رکه (ترام) الْعْیون بِمُشاهدة العبان, ولکن ۶ 0 فلت بعقایّق 
الٍیمان. قرِیتْ من الْسیاء یز ملایس, تعید لها یز فتاین, مُتَکلم لا بروية, 
مرید لا بهمة, ضانع ايجارخة. لطیف یوضَفٌ لقاع کیی 1 یوضَفٌ 
بالجفاء تصیِ 1 , یوضف بالحاسَة, رحیم 1 یوضَفٌ بالرفة. تعتو الوجُوه 
آخضا خی , و تجب توت من مخافته» ۳۲ 

ذعلب یمانی پرشید؛ «ای امیرمقمتان. آبا پروردگار خود را دیده‌ای؟ پاسخ 
فرمود: «ایا خیزی را که تبیتم می‌برستم؟» کفت؛ «چگونه آو را می‌بینن ؟» 
فرمود: دیده‌ها هرگز او را آشکار نمی بینند, اما دل‌ها با ایمان درست او را 
درمی‌يابند. خدا به همه چیز نزدیک استت. نت ان که به اشیاء چسبیده باشد؛ 
از همه چیز دور است نه آن که از آنها بیگانه باشد؛ گوینده است نه با 
انديشه و فکر؛ اراده‌ کننده است نه از روی آرزو و خواهش؛ سازنده است 
نه با دست و پاء لطافت دارد نه آن که پوشیده و مخفی باشد؛ بزرگ است 
نه با ستمکاری؛ بیناست نه با حواس ظاهری؛ مهربان است نه با نازک دلی؛ 
سرها و چهره‌ها در برابر عظمت او به خاک افتاده, و دل‌ها از ترس او 
پس این دیدن نه با چشم ظاهری است که محال است., بلکه با چشم دل 
است و چشم دل از چشم ظاهری بسیار قوی‌ترٍ می‌باشد. 

«الْحَذ لِلٍ... الذی قضرّت عن رَوْیته أبْصَارّ الّاطرین, و عَجرّت عن تفته 
أَوَهَامٌ الواصفین» .1 

سیاس خدای را که حم تا بینندنگان از دیدنش ثقاصر پندارهای وصف 
کنندگان از توصیفش عاجز است. 


پس چنین افرادی همه جا عکس رخ يار را مشاهده می‌نماید و همه چیز را 
دلیلی بر وجود خداوند می‌دانند. 

سیّل عن امیرالمومنین علیه السلام: «بم عرفت زبی؟ فقال بما غرفنی 
تفسه».[3] . 

کی رو . علیه السلام سوّال کرد: چگونه خدا را شناختی؟ 
فرمود: از خود اون خی نف وود او بردم. قال علی بن الحسین علیه 
السلام: «یک غرفتک و ائت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لو لا آئت لغ آثر رِ 
ما آئت».[4] . 

امام سجاد ِ السلام می‌فرماید: ای خدای من, تو را به واسطه تو 
شناختم ود نو "ور بر خودت دلالت می‌نمایی و مرا به سوی خود دعوت 
می‌کنی و اگر تو خود دلیل بر خود نبودی. هیچ کس تو را نمی‌شناخت. 
امیرالمومنین علیه السلام در مناجات با خداوند می‌فرماید: 

«یا من و تک ذاته بذاته» 1۰ 

ای کسی که ذات خودش دلالت 9 بر ذاتش. 

توحید بر دو نوع است: 

الف) «توحید اعتقادی» که عبارت است از: 

1 - توحید در ذات. اعتقاد به اینکه خداوند بان است و هیچ شریکی ندارد 
و همه چیز به او نیازمند و او از همه غنی و بی‌نیاز است. 

2 - توحید در صفات. اعتقاد به اینکه خداوند با صفاتش بکانکی دارد و 
صفات او عین ذات اوست و صفات نیز با یکدیگر یگانگی دارد و در وجود 
خداوند هیچ کثرت و ترکیبی از صفات وجود ندارد. در عین اینکه او به 
اوصاف کمالیه جمال و جلال متصف است. 

3 - توحید در افعال. اعتقاد به اینکه جهان با همه نظامات و سئت‌ها و 
علت‌ها و معلول‌ها و اسباب و مسبب‌ها,؛ فعل و کار خداوند و ناشی از 
اراده اوست و غیر خداوند در ذات استقلال ندارند و همه قائم به او و 
ب) «توحید عملی» یعنی انسان در تمامی امور انگیزه الهی داشته باشد و 
جز برای خداوند. کاری را انجام ندهد و حتّی کارها را به خاطر دریافت 
پاداش از خداوند و برکت در دنیا و جئت و رضوان اخرت انجام ندهد, بلکه 
فقط خداوند را پاداش عمل خود بداند. و این اوج توحید است 

وجود ائمه معصو مین علیهم السلام در اعتقاد و عمل , به تمامی اقسام 
توحید. از طرف خداوند خالص گردیده, دیگران را به 0 چنین توحیدی 
فراخوانده, در آن خالص می‌گردانند. 


[1] نهج‌البلاغه, خطبه 179. 

[2] صحیفه سجادیه, دعای 1, فراز 2. 

[3] بحارالانوار. جح 3, ص 271. 

[4] مفاتیح الجنان, دعای ابوحمزه ثمالی. 

[5] بحارالانوار, ۳ 4" ص‌‌ 243. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
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والمظهرین لامر الله ونهیه 


«مظهرین» به معنی آشکارکنندگان و بیان‌کنندگان است. 

«لامر الله و نهیه» عبارت است از امر و نهی خداوند. اوامر خداوند پا 
وجوبی است و يا استحبابی و نواهی خداوند نیز یا تحریمی است و با 
تنزیهی. یعنی قسمی از نواهی حرام است و قسم دیگری حرام نیست, 
ولی مقام و منزلت عامل به نهی را پایین می‌آورد. 

ائمه معصو مین علیهم السلام آشکار کنندگان و بیان کنندگان اوامر و نواهی 
خداوند هستند و در عمل, اوامر وجوبی و استحبابی را انجام می‌دادند و از 
نواهی تحریمی و تنزیهی دوری می‌نمودند و در ری و تدیّر, بالاترین مقام 
عبودیت را دارا بوده و در گفتار نیز احکام الهی را برای مردم بازگو 
می‌نمودند تا جاپی که محذئین اولیه, روایاتی را که از امه معصومین 
علیهم السلام شنیده بودند, در چهار صد کتاب جمع‌آوری کرده که مشهور به 
«اصول اربع مائة» یعنی «اصل‌های چهارصدگانه» گردید. 

محذئین عالم و سخت‌کوشی که موقعیت خود و نیاز آیندگان به روایات 
معصومین علیهم السلام را درک کرده بودند, تمام هقت و تلاش خود را 
ان کردند. 2 «ابان بن تغلب» سی هزار 9 از حضرت صادق‌علیه 
السلام روایت ه کرده ,است. از طرفی دیگر ائمّه اطهار علیهم السلام 
آشکار کنندگان «امر اللّه» هستند. توجه به این نکته لا زم است که در قرآن 
ترکیب کلمه «امر الله» دوازده مرتبه تکرار شده و «امر الله» 0 
است از اموری که به امر خداوند تحفق خواهد بافت و ائمه معصومین 
علیهم السلام بیان‌کنندگان امرهای الهی هستند. در زیارتی که امام 
رضاعلیه السلام به عنوان زیارت جامعه برای تمامی امامان معژفی 
کرده‌اند, این عبارت آمده است: 

«ألسّلام علی مظاهری آقر الله و تهّیه» ۳0 

سلام بر ظاهر کنندگان و آشکارشدگان امر و نهی خداوند. 


پی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 4, ص 579. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛: سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


وعباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون 


«مکرمین» به معنی گرامیان است. 

یکی از مقام‌های بزرگی که امامان معصوم علیهم السلام نزد خداوند دارند, 

آن است که عبد و بنده خداوند هستند. 

دو میووه:<اسرا» وعنی عکایت معرا مخ پیامیز آگرم ضلی الله علیه له :زا 

مطرح می‌نماید, او را به عنوان «عبد خداوند» معرفی کرده, می‌فرماید: 

«سبحان الذی آسری بعبدو...».[1] . 

پاک و منزه است خدایی که بنده خود را سیر داد... 

بنابراین بالاترین مقامی که او را به معراج رساند, عبد بودن رسول 

خداست. در تشهد نماز نیز قبل از اشاره به رسالت پیامبر اکرم صلی الله 

علیه وآله اذعان به عبد بودن ایشان می‌کنیم و من هی «آشهّد انک عبده 
زشوله.» 

ِا می‌د هم که تو بنده و رسول خداوند هستی. اولین مقامی که 

عیسی بن مریم علیه السلام در سخن خود برای مردم بیان داشت. فرمود: 

9 عَبدٌ الله اتانی العِتَاب و جعلنی تبیا».[21] . من بنده خدا هستم, او 

کتاب (اشمانی) به من داده 1 پیامبر قرار است. 

حضرت آدم علیه السلام نیز در پایان عمر به وحدانیت خدا و عبد بودن خود 

شهادت می د هد. 

فقال آدم: «أشهَذ ان لا اله الا اللّه ده لا شریک له آشهد ای غبدالله و 

خلیفته فی آضه».[3] ۱ 

حضرت ادم علیه السلام فرمود: من شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز 

خدای یکانه نیست, او شریکی ندارد و شهادت می‌دهم من بنده خداوند و 

جانشین او بر روی زمین هستم. 

همچنین امیرالمومنین علیه السلام رو به حارث همدانی کرده و خود را این 

چنین معرفی می‌نمایند: «یا حارِث.. ۳۳ عیدالله و آخو سول و صديقَهٌ 

الاول ق صَدفنه و آدم بین الزوح و الک ۱11 . ای حارث.. . آگاه باش من 

بنده خدا و برادر رسول خدا علیهم السلام و اوّلین ی او هستم 

که او را صادق دانستم, در آن زمان که ادم بین روح و جسم خود بود و 

هنوز خلق نشده بود. 


پی نوشت ها: 
[1 سوره مبا رکه اسراءعٍ ۳1 1 
[۱2 سور ه مبا رکه مریم » 1 (داد. 


[3] بحارالانوار. جح 23, ص 61. 

[4] بحارالانوار, ج 6, ص 179. 

منبع: پرچم‌داران هدایت؛ تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


حمة الله وبرکاته 
ور ور 


وجود امام رحمت و برکت خداوند, بر تمام مردم است. چرا که همیشه و 
دمادم مشمول رحمت و برکت خداوند است. یعنی امام, رحمت و برکت 
خداوند را گرفته به مردم می‌رساند. برخی از این رحمت و برکت الهی 
بهره‌ها برده و دنیا و آخرت خود را با آن آباد نمودند و برخی در پی شهوات 
افتاده, دنیای خود را تباه کرده, آخرت خود را نیز تباه‌تر می‌نمایند. 

امام زمان تمام زمین مملو از نعمت می‌گردد و زمان رجعت ائقّه اطهار 
علیهم السلام نیز این نعمت‌ها مضاعف می‌شود. قال السین یه اسام 
«فی حدیث طویل فی الرجعه»: «و لَتزلَنّ البَرَکهُ من السَماء الی الارض 
حتی ان الشجرة ؛ تفص بما رید الله فیما من النمر و لیوکلَن تَمَرَ ره الشّتاء 
فی الصّیف و ر ی . امام حسین علیه السلام در 
حدیئی طولانی پیرامون رجعت می‌فرماید: هر اینه برکت از اسمان و زمین 
فرو می‌ریزد. تا انجا که درختان از سنگینی میوه‌هایی که خداوند بر ایشان 
خواسته می‌شکنند, در تابستان میوه زمستان خورده می‌شود و در زمستان 
میوه تابستان تناول می‌گردد. 


پی نوشت ها: 


[1] الخرائح و الجرائح. ج 2, ص 949. 
منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 


اتسار ات اسف حات امل ردان و 1 


والقادة الهداة 


«قاده» جمع «قائد» به معنی رهبر و راهنما است. 

«هداة» جمع «هادی» به معنی هدایت کننده می‌باشد. 

قبلاً در فراز «فادَة لام و «َیَْةَ الهُدی» مطالبی پیرامون «قادة» و 
«هداة» بیان: شند. قر ان کریم خطاب به پیامبر صلی الله علیه واله 
می : ماید: 

«تَمَا ائت فنده :5 کل قوّم هادٍ».[1] . 

تو فقط بیم‌دهنده هستی و بزای ی هدایت کننده‌ای است. 
هدایت‌گران و هدایت‌کنندگان جامعه اسلامی. پس از پیامبر صلی الله علیه 
واله, جانشینان او و ائمه معصو مین علیهم السلام هستند که رهبران و 
قن ابی عیفر علیه السلام فی قول ال تعالی تبارک و تعالی: «اتّما آنت 
مُنذر و لکل قفوم هادٍ» فقال: «رسول الله صلی الله ۷ وآله المْنذٍر و 
علی علیه السلام الهادی آمّا و الله ما دَهَبَت متا ات تا 
السَاعة».[2] . از حضرت باقر علیه السلام پیرامون ۳ «ای پیامبر همانا 
تو بیم‌دهنده و ترساننده هستی, و برای هر قومی راهنمایی است». سوال 
شد (و تفسیر ان را جویا شدند) ؟ امام فرمودند: بیم‌دهنده رسول خدا صلی 
الله علیه واله است و علی علیه السلام هدایت‌کننده است. آگاه باشید به 
خدا سوگند که اين مقام هدایتگری در میان ما اهل بیت از بین نمی‌رود و 
همچنان ۳ روز قیامت در میان ما خواهد بود. 


یی نوشت ها: 

[1] سوره مبارکه رعد, آیه 7. 

[2] کافی, ج 1, ص 192. 

منبع؛ وحم ار ان هدایت. تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


والسادة الولاة 


«سادة» جمع «سید» به معنی آقا و بزرگ قوم و رئیس قبیله است. 
همچنین «سید» بر صاحبان مال, فضل و کرامت ت اطلاق می‌گردد و همچنین 
به پیشتاز قوم نیز «سید» گفته می‌شود. بعضی گفته‌اند: جمع «سید», 
«سائد» نیز است. 
«ولاة» جمع والی به معتی فرمانروا و سرپرست و حاکم است. 

نمه معصومین علیهم السلام بزرگان, رئیسان, صاحب منصبان و همچنین 
پیشتازان. سروران و زمامداران و فرمانروایان و حاکمان بر تمامی 
البئه باید توجّه داشت که منظور از اینکه ائمّه معصومین علیهم السلام 
ولایت دارند. ولایت تشریعی است و آن دارای مراتبی است که مرتبه اوّل 
ولایتی است که خداوند بر مومنین دارد. همان‌گونه که مقمنین را از 
ظلمات خارچ. به سوی ۵ ۳ 
«اللَة ولی: الذين آفنةا بحر مر من الظلْمَاتِ الی الُور» 1۰ . خداوند ولی 
و سریرست کسانی 3 ِ 3 آورده‌اند, آنها ۳ از ظلمتها, به سوی 
نور بیرون می‌برد. اما مرتبه دوم ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و 
نمه معصو مین علیهم السلام ولایت تبعی و در طول ولایت ذاتی خداوند 
می‌باشد. بعنلی ولایت خداوند بر مردم و مومنین؛ , ولایت ذآتی است و ولایت 

تقه طاهرین علیهم السلام تایع ولایت خداوند است نه آنکه تایع خواست 
مردم. بیعنلی ولایت انفه معصو مین علیهم السلام تابع ری مردم نیست تا 
آنان شوانتد آمام زمان را به‌عوان ولی خود انقعاب کین و با نکند بلکه 
ولایت آنان شاخه‌ای از ولایت خداوند و تابع ولایت الهی:می‌باشد 
یی و ار اه ارآ ود سل اس تا و 
بالعرض از آن کسانی هستند که خداوند به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
برای آنها ولایت قرار داده است که در سوره مائده آیه 55 به مراتب ولایت 
اشاره کرده و فرموده: ۳ 
«اتمَا یم اللَه و رَسوله و5 الذین منوا الذین یقیمُون الصّلاء و یوَّئُونَ 
را و هم راکفوت» ۱ ۱ 
هر انا تاه سا آمها ‏ کت اسان مرو اند 
همانها که نماز را برپا می‌دارند. و در حال رکوع. زکات می‌دهند. 
ابن عباس در شأن نزول این آیه می‌گوید: روزی ابوذر رو به مردم کرد و 
گفت: ای مردم! روزی از روزها با رسول خدا صلی الله علیه واله در 
مسجد نماز می‌خواندیم. سائلی وارد مسجد شد و از مردم تقاضای کمک 
کرن. ولی کسی به. آه جيزت. نداد: اه دمنت. خود زا.به اسمان بلند کرد و 


کفت خدا وندا عو شا سای کفاصس هد رل شتا سین الهش زد 
از مردم تقاضای کمک کردم و کسی چیزی به من نداد. در همین حال 
خضرت علی غلية الشسلام که در ال رکوع بود با انکشت به سایل آشاره 
کرد. سائل نزدیک ات؟ و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون و و رفت. 
مامتها الله علبه والة که ماجرار را «یده نودیه شیر از مار سر به 
اسمان بلند کردند و فرمودند: خداوندا, برادرم موسی از تو تقاضا کرد که 
«پروردگارا! سینه‌آم را گشاده کن, و کارم را برایم اسان کردان: و گره از 
زبانم بگشای تا سخنان مرا بفهمند. و وزیری از خاندانم برایم قرار د0؛ 
برادرم هارون را, به او پشتم را محکم کن, و او را در کارم شریک ساز.[2] 
«تو نیز به او بشارت دادی: «به زودی بازوی تو را به وسیله برادرت محکم 
می‌کنیم و برای شما سلطه و برتری قرار می‌دهیم و به برکت ایات ماء بر 
شما دست نمی‌پابند. [31] «خداوندا من محقشّد پیامبر توام. سینه مرا گشاده 
کن و کارها را بر من آسان گردان و از خاندانم علی علیه السلام را وزیر 
من گردان تا به وسیله او پشتم قوی و محکم گردد. ابوذر می‌گوید: هنوز 
دعاق بامیز صلی. الله علیه واله بایان تیافته بود که خیریل تال کته بر 
پیامبر صلی الله علیه وآله گفت: بخوان, پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: 
چه‌بخوانم. گفت۶ که انما ولاکم اللم....[۱4: 

بای اسان ول رکه مایی اه مات ان اس زاون 
شان ولایت حضرت غلی.علیه السلام دانسته, و او زا بر این اساس: ول 
خداوند می‌دانند. شکی نیست که حضرت علی 4 السلام و ائمّه 
معصومین علیهم در ولایت تبعی و عرضی با رسول خدا شریک 
می با شند. همین طور که ولایت از طرف خدا به ائمه علیهم السلام داده 
شده, سیادت نیز از طرف خداوند به ائمّه معصومین علیهم السلام اعطا 
گردیده است و سیادت ائمه علیهم السلام, همانند ولایت انان دارای مراتب 
است. 

پیامیر اکزم ضلی الله علیه واله:شتنید تمام فرزندان آدم[5] و سید تمام انپیا 
می‌باشد. جیزئیل بر پیامبر صلن الله علیه واله نازل تشذ و گفت: «ان اللة 
جعلک سید ال صیاء و جَعل علیا سید الاوصیاء» ۱61۰ ای پیامبر, خداوند نو 
را سید پیامبران و علی را سید اوصیا قرار داده است. 

ی حضرت علی غلیه السلام بر سید اواست. زوسن آرقم عی کویوه آن 
پامبز‌ضان الله غلیه والم‌شتیدم کهبه علی:علیه السلام بی‌فرنود 

«اْت سید الاوضیاء» .۱71 . تو سید و آقایای جانشینان ی 

1 علیه وآله فرمودند: «ابتتی فاطِمَد سَیدة نساء ۱ (ف 
دخترم فاطمه, سیده زنان هر دو عالم است. حضرت امام حسن و اما 
حسین علیهما السلام سید جوانان اهل بهشت‌اند. همچنان که در حدیثی از 


لمکم آنتلام: لین ال عليق والد. احده: اس که ایشا نف موو ند 
«الحسنٌْ و الحخسین سید | شباب هل الجتَة» .۱91 . حسن و حسین علیهما 
السلام آقایان جوانان اهل بهشت هستند. 


11 سوره که بقره. آیه 257. 

[2] سوره مبار که طه, آیه‌های 2 - 25. 

[3] سوره مبا رکه قصص: ایه "د. 

[4] تفسیر المیزان. 

[5] تا سید ولد آدّم و لا قخر»: من سید و آقای تمام فرزندان آدم هستم و 
فخری بر آن ندارم. (بحار الانوار, 0 9 ص‌ 94 

[6] وسائل الشیعه, ج 7. ص 20. 

[7] کفاية الاثر. ص 101. 

[8] بحارالانوار. ج 43, ص 22. 

[9] بحارالانوار. ج 43, ص 21. 
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والذادة الحماة 


«ذادقة» جمع «ذائد» از ريشه «دوّد» به معنی دور کننده و دفاع‌کننده است. 

«حماة» جمع «حامی» به معنی حمایت کننده است. 

انئثه معصومین علیهم السلام با ولایتی که دارا هستند. همانند کلمه توحید 
که پناهگاه خداوند است,؛ حمایت کننده و پناه‌دهنده هستند. 

قال الرضا علیه السلام: قال اللّه علر و جلّ «لا اله الا ال ضنی قمن دحَلَ 
کی آعضهن ای ۱۱ ایام را یه اس راز تما کون از 
رسول خدا صلی الله علیه وآله) نقل می‌کند که خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: کلمه توحید پناهگاه من است و هر کس داخل در پناهگاه شود. از 
عذاب من ایمن است. رسپس آمام علیه السلام چند لحظه‌ای تأثثل کرده و 
موه هت یا ام ر ۱2۱ این کلمت ان دارد گوس 
و قبول ولایت ما از شرطهای آن است. پس ائمّه اطهار علیهم السلام نیز 
پناهگاه خدآوند کشته‌اند. هر کس به ولایت آنان بایبتد گردد, در حریم دفاع 
انا قرار رفن۵ فرظ کلحه یو را بای آوشده است:ه انته. عانید 
السلام از او دفاع کرده و حمایت خود ۳ با شفاعت در قیامت و ایمنی از 
عذاب الهی. شامل حالش می‌سازند. 

یقول الله عرٌ و جل: «ولایه علی بن آبی طالب حضنی قمن دَحَل جصنی 
آمن من عذابی» 31۰ 

خداوند تبارک ۳ فر مود: ولایت علی: پناهگاه من است و هر کس 
داخل و من گردد. از عذابم ایمن است. 

از طرفی ائمّه طاهرین علیهم السلام با سخنان خود شبهات را از دل 
مومنان زدوده‌اند و انان را از افتادن در پرتگاه ارتداد نجات داده, دفاع 
فکری و فرهنگی از آنها نموده‌اند و در پاسخگویی به شبهات. از آنان 
خا وه ی ای و اه 
به انان می‌شود و استغاثه‌هایی که به سوی انان می‌ شود, پاسخ داده, شر 
دشمنان را از مسلمانان و شهر‌هایشان دور می‌کنند. در توقیع حضرت امام 
عصر - عجل اللّه تعالی فرجه - خطاب به شیخ مفید آمده است: 

«انا یر مُهملین لمراعاتکم و لاناسین لذکرکم و ولا ذک رل یکم اللأواء و 
اصطلمکم الاعداء».[4] . 

ما در مراعات حال شما کوتاهی نمی‌کنيم و با شا «ا از باد تفی‌بزيم: اکز. 
مراعات ما نبود, سختی و تنگی , بر شما نازل می‌شد و دشمنان شما را 
ريشه کن می‌کردند. 

همچنین مشکلات موّمنین را حل کرده, از گرفتاری نجاتشان می د هند و از 
آنان در برایر مفشکلات. دفاع کردم به: حفایت. انان فی‌بردازند. در عالم 


برزخ نیز به ملاقات شیعیان و محیّان خود شتافته, به حمایت آنان 
می‌پردازند و در برابر ناملایمات از انها دفاع می‌نمایند. پس حمایت ائمّه 
اطهار علیهم السلام در دنیا و برزخ و قیامت شامل حال مومنان و محبان 
خواهد بود. 


پی نوشت ها: 

[1] عیون اخبارالرضا, ح 1, ص 145. 

21 همان. 

[3] بحارالانوار, ج 39. ص 246. 

[4] بحارالانوار, ج 53, ص 175. 
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واهل الذکر 


«ذکر» به معنای به یاد داشتن و یادآوری درونی است. بنابراین «اهل ذکر» 
کسانی هستند که با یادآوری درونی و عدم غفلت, ای اس اه 

این فراز, به آیه 413 سوره نحل و همچنین آیه 7 سوره انبیا اشاره دارد که 
مردم را ترغیب به سوال از اهل ذکر نموده است. «ذکر» ور فزان کویه نه 
چهار معنا امده است: 

1 - پاد خداوند. منظور از «ذکر خداوند», یادآوری عملی است که با آن 
قلب 1 رامش می‌پابد. 

« لا 1 الله تط خی الَفْلْوت» 11۰ 

آکاخباشید, تنها با یاد خداوند دل‌ها ا می‌یابد. 

2 - قرآن ِِ 9 به قرآن اطلاق شده است و خداوند نازل کننده ذکر 
و قرآن کریم « 

«اتّا خن تحنْ 3 ار و ایا له لحافظّون».[2] ِ 

ما قران را نازل 9( و ما به طور قطع نگهدار آنیم. 

3 - نماز. خداوند نماز را ذکر الهی دانسته است و می‌فرماید: 

«قَاسْعوّا اٍلی ذکر اللهِ».[3] . 

به سوی ذکر خداوند (نماز جمعه). 

4 - پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله. خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآلم را «ذکر> د اهر فی‌فرمانه فد ال الله ایک ذکتا, 7 سولا اه 
کم آیات الله.. .»>.41)] 

خداوند چیزی زا که مایه قق کر آتنت بر شما نازل کرده؛ رسولی به سوی 
شما فرستاده که انا خدا| را , بر شم تلاوت می‌کند.. ۰ بنابر آنچه کت 
«اهل ذکر» کسانی فد که 3 خداوند در جان آنان نفوذ کرده و اهل 
قرآن و نماز بوده و از اهل و خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
می‌باشند. قرآن کریم همگان را به سوال از اهل ذکر و آگاهان, در صورت 
ندانستن مطلبی, توصیه کرده: «قستلوا هل الذکر ان کج لا تَعْلَمُون».[5] 


ائشثه اطهار علیهم السلام خود را به عنوان «اهل ذکر» معزفی می‌نمایند که 

باید از آنها سوال کرده شود. قال الرّضا علیه السلام: «تَحْنْ هل الذکرِ و 
تج الخس هلو 61۰]. 

اما رضاأ علیه السلام فرمودند: ما اهل ذکر هستیم و از ما سوّال شود. 

همچنین در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است: «الدْکرّ الفران؛ 5 

آلْ الرْسول صلی الله علیه وآله أَهْلْ الذکر و هم المَسَوُولونَ».[7] کر 

فران اننت و افل بت مامیر .خلت الله علبه واله اهل دیرند هار اما باید 


ستوال. کرق: یا می .فضیلی الله غلیه واله خود را ذکر معرفی می‌نمایند و لذا 
اهل ذکر, خاندانٍ پيامبر هستند: قال رشول اللهضای له اه وآله: 
«الذکر آنا و الائمَهٌ أهل الذکر» .[1] . پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
فرمودند: ذکر من هستم و امامان, اهل ذکر هستند. نیز امام باقر علیه 
السلام در تفستر آنه «قشتلوا هل الذکر» فرمودند: «هم الائْمَةٌ من عترة 
سول الله صلی الله علیه واله».[9] . (اهل ذکر) همان امامان از خاندان 
رسول خدا صلی الله علیه واله هستند. ۱ 

در بسیاری از تفاسیر و کتاب‌های اهل سنت نیز روایاتی امده که ائمه 
طاهرین ن عليهم السلام را اهل ذکر می‌داند. از جمله ابن عباس در تفسیر 
آیه «فستئّلو| اهل الذکر» گفته: اینان محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام هستند. آنها اهل ذکر, عقل و بیانند.[10] . 


یی نوشت ها: 

[1 سوره مبا رکه رعد» آبه 28 

اما ریت ور ۱9 

[3] سور ه مبا رکه جمعه ؛ آیه 9. 

[4] سوره مبا رکه طلاق, ایه‌های 0 و 11. ۳ 
اداشت مسا کو کل اس توس سا تارج ۳ 
6 ایض 210 

[7] بصائر الدرجات. ص 62. 

ایض 210 

[9] شواهد التنزیل, ج 1 ص 437. 

[10] احقاق الحق, ج 3. ص 482. 
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قافن لام 


«اولی» اسم جمع به معنی صاحبان است که در حالت رفع, «اولوا» و در 
حالت نصب و جر, «اولی» خوانده می‌شود و مفرد ندارد. 

«امر» به معنی فرمان, کار و شان می‌اید. 

«اولی الامرٍ» به معنای فرمانروایان, فرمانداران, کارداران, صاحبان امر و 
صاحبان شان است. این فراز نیز همانند فرازهای قبل بر گرفته از قرآن 
مي‌باشد. قرآن کريم می‌فرماید: ۲ 

«أطیعُوا اللة و آطیغُوا الرْسْول و آولی الأْمر مِنکُمْ».11] . از خداوند 
اطاعت کننو.ه 0۹ 1 
فراوانی اين آیه را به ائمّه اطهار علیهم السلام تفسیر نموده‌اند. ابوپصیر 
می‌گوید: از امام رصادق علیه السلام درباره آیه شریفه «أطیعُوا ال و 
آَطیغُوا سول و آولی الأمَرٍ منکمٌ» پرسش کردم. حضرت فرمودند: «اين 
آیه درباره علی بن ابی‌طالب و امام حسن و امام حسین علیهم السلام نازل 
شده است». به ایشان عرض کردم مردم ی که بتگ: پس چرا نامی از علی 
علیه السلام و اهل‌ بیت او در کتاب خدا| نیامده است ؟ حضرت فر مودند: به 
انها بگویید بر پیامبر نماز نازل شد در حالی که پیامبر سه و چهار رکعت 
بودن آن را برای مردم تفسیر کرد. زکات بر پیامبر نازل شد و تصریح نشد 
که از هر چهل درهم, به یک درهم زکات تعلق می‌گیرد و پیامبر آن را 
تفسیر کرد, حخّْ بر پیامبر نازل شد و گفته نشد هفت بار طواف کنید و 
شامتر آن زا تقعیر نجود هم اف «اطفوا الله .2 اطیغها الرتفول و اولن: 
و ی و 
تنم اس که ناسر ان را تفس کت ار , ۱ 

شد. ایشان فرمودند: , 

«اولها الاغر هم الانعة من آقل البَیت»/31] ». اولن الامر همان امامان از 
با توجّه به اين آیه درمی‌پابیم که اطاعت از «اولی‌الامر» از سنخ اطاعت از 
امین صلف. اه که اند ات تسار کار هم ی نک ال اه 
بیان شده است. بیعنلی همان اطاعت بی‌قید و شرطی که در برابر رسول 
جوا .ضلن. الله. علیه عاله لام انست: ور برایر «اولی‌الافن» نب واحب 
فیا ی سا ات ها که کم فاصم سای ار 
مقام عصمت و پاکی از گناه است, ۹ نیز ۷ هر نایاکی به دور 


پی نوشت ها: 

الا سوره مبان که نساء آیه 59. 

[2] کافی, ج 1. ص 286 و 287. 

[3] ینابیع الموده, ج 1, ص 341. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


وبقية الله 


«بفیة» صفت مشبهه به معنی باقی‌مانده و باقی گذارده‌شده است. 

«قید آلله» رعتی باقی‌ماندگان و حچّت‌های خداوند بر روی زمین. 

اين فراز پرگرفته از اين آیه قرآن است که می‌فرماید: 

«بقیث اللّه خیرژ لَكَم» 11۰ 

آنچه خداوند برای شما ۳ گذارده, برایتان بهتر است. 

پس از رحلت نبی مکرّم اسلام صلی الله علیه وآله یکی از ائمّه معصومین 
علیهم السلام بقیة الله و باقی‌مانده و باقی گذارده‌شده و حجت خداوند بر 
روی زمین است. ۳ 5 

امام باقر علیه السلام هنگامی که به همراه فرزند بزرگوارشان حضرت 
صادق علیه السلام از سفری که هشام بن عبدالملک ایشان را به شام 
احضار کرده بود. بازمی‌گشتند. بر فراز بلندی‌ای رفته و آیات هشتاد و 
چهارم تا هشتاد و ششم سوره هود.را تلاوت کرده و سپس دست بر سینه 
نهادند و فرمودند: «آنا وال بقبة ۳ آنا وال بقبة اللْه»: «به خدا سوگند 
من باقی‌مانده و حجت خداوند هستم». به همین خاطر اصحاب امام باقر 
علیه السلام وقتی می‌خواستند امام را به افرادی (که در مد اظهار 
بی‌اطلاعی از امامم می‌کردند) معرفی تضابندر. کفتند: 

«آلا ان هذا باق علْم الرسل... هذا آبن فاطمةٌ... هذا بَقیهٌ ال فی آرضه». 
آگاه باشید او شکافنده عم انبیا و فرزند حضرت فاطمه و باقی‌مانده و 
حجّت خداوند در روی زمین است.[2] . «نجمه» مادر گرامی امام رضا 
علیه السلام می‌گوید: آنگاه که حضرت رضا علیه السلام به دنیا آمد حضرت 
کاظم علیه السلام تشریف آوردند و در گوش راستش اذان و در گوش 
چپش اقامه گفتند و فرمودند: ای نجمه, کرامت ت الهی بر تو, مبارک با 
سپس آت فرات به کامش ريخته», فرمودند: «حذّیه فانة بَقية الله عرٌ جل 
فی آرضه».[3] . طفل را بردار که آوعیه الله در زو مین است. ۳ 
القاب پر افتخار حضرت صاحب‌الزمان نیز «بقية الله الاعظم» است. چرا 
که وقتی ظهور می‌نمایند. پشت به کعبه نهاده, دزی کی اطراب جصضو 2 
سیصد و سیزده پار ایستاده‌اند, می‌فرمایند: «بقية الله حَیرّ لعمٌ ان کنتثم 
موْمنین»41] سپس می‌فرمایند: 

«آتا بیغ الله و حجْتّه».[51] . من باقی‌مانده خداوند و حجّت او بر مردم 
هستم. پس از آن هیچ کس , نز خضرت سلام تفن کته عحر. آنکه. هی کوید: 


«السّلام عَلیک یا بَقية ال فی آرضه».61]. 


پی نوشت ها: ۱ 

[1] سوره مبارکه هود, آیه 86. 

[2] بحارالانوار, ج 46, ص 259. 

[3] تفسیر نور الثقلین, ج 2, ص 391. 

[4] سوره مبارکه هود, آیه 86. 

[5] بحارالانوار, ج 24, ص 212. 

[6] بحارالانوا ج 24, ص 212. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, ندبری در زیارت جامعه کبیره؛ پییید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


و خیرته 


«خیرة» به معنی برگزیده است. 

خداوند ۰ با علم ازلی که دارد از بین گذشتکان و ایتد کان: بهترین آنان 
زا بر کزیده که ذات مقذس چهارده معصوم علیهم السلام, برگزیدگان 
خداوند هستند. اولین آنها پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله است که ایشان 
برگزیده خداوند در بین تمام انبیا و بندگان خاص خدا می‌باشد و در زیارت 
جامعه نیز ائمّه اطهار علیهم السلام را عترت و خاندان «خيرة رت 
العالمین» خواندیم که منظور پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می‌باشد. 
کسی خدمت امام رضا علیه السلام رنه داشت چگونه پیامبر صلی الله 
علیه وآله را زیارت کنم (مام فرمودند: می‌گویی: ِِِ 
«ألسّلامٌ کل سول اللّه السَلامٌ عَلیک و رَحمَهٌ اللّه و برکائه... السْلامْ 
عَلیک با خيرة الله».[1] . 

سلام بر فرستاده خداوند و سلام بر تو و رحمت و برکت‌های خدا بر تو باد. 
و.سلام بر تو ای برگزیده خداوند. ائمه معصومین علیهم السلام نیز «خيرة 
اللّه» هستند و برگزیدگان خداوند از میان تمام خلق خدا محسوب 
ائمه معصومین علیهم السلام, خود را برگزیده خداوند و شیعیان را 
برگزیدگان امقّت رسول خدا صلی الله علیه واله معژژفی کرده‌اند. 

قال الصادق علیه السلام: «تحن خِیرَهٌ اللْه فر خلقهة و شبقتنا خیرخ ال من 
۳ تبیه صلی الله علیه وآله».[2] . امام 7 علیه السلام فرمودند: ما 
نز دید کان خداوند از میان خلق خداوند هستیم و شیعیان ما برگزیدگان 
خدا, از امّت پیامبر صلی الله علیه واله هستند. 


یی نوشت ها: 

[1] کامل‌الزیارات. ص 58. 

[2] امالی شیخ مفید. ص 308. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


و حزبه 


«حز بر به گروهی اطلاق می‌شود که با یکدیگر در منش, رفتار. کردار و 
طرز تفکر همبستگی داشته باشند. 

وز قران: کزیم ظشبت: :۱ ر کلمه «حزب» آمده که سه بار به حزب خدا و سه 
بار به حزب شیطان و دو بار به صورت مطلق آمده است و برای هر یک از 
اين حزب و گروه‌ها ویژگی‌هایی بیان شده است. در آیه بیست و دوم سوره 
مجادله, خصوصیات حزب اللّه را ایمان به خداوند, ایمان به قیامت, عدم 
دوستی با دشمنان خداء دارای ایمانی ثابت در قلب بودن و رضایت آنان از 
خداوند دانسته و پاداش آنان را رضایت خداوند, تأیید آنان به وسیله وهی 
از جانب خداوند, داخل شدن در بهشت و جاودانگی آنان در سرای بهشت 
می‌داند. 

اه ره انیم لام دز وه سای به اد کر دون سیر قر اه خله 
ایمان به خداوند و روز رستاخیز قرار دارند که در ایمانشان هیچ خللی وارد 
نگشته, در برابر دشمنان خدا سر سازش فرود نیاورده و محتٍ خداوند و 
راضی به تمامی مقذرات او هستند. لذ| در راس حزب الهی قرار دارند. 
امام حسین علیه السلام بر بالای منپر رفت و پس از حمد الهی, خود را 
این گونه بمعرقی نمود: : «تحل, حرت الله الغالبون و عترَه تبیه الاقْرِبُونَ, احَذ 
لین الدین عفلتا رسول الله صلی الله.علبه واله نانی کنات له :۱۱۱ 


۳ 1 9 2 ی که امد صلی ان له واه نز هه 
مردم قرار داد و ما هستیم دومین از کتاب خداوند. متا رن انز ده 
وه ا انوص یه ها گرفته اند 

فان الصاوق. علیم. المبلای هن و ها رت الم -عفیت. اااد. کم 
الغالبون» ,۳21 . امام صادق علیه السلام فر مودند: ما و شیعیان ما؛ ِ 
خداوند هسنیم و حزب خداوند غلبه‌یا فتگانند 

شیعیان در آثر تربیت ائمّه اطهار علیهم اسان «حزب اللّه» گردیده‌اند و 
اگر آنان نبودند. «حزب اللّه» شناخته نمی‌شدر قال رصع ات حصلی, اللد 
علیه واله: «یا علی... لولاک لم یقرف جرب اللّه بعدی».[3] . پیامبر صلی 
الله عله واه خطاب به خضری عای علبه البام | مرهودید آیعلی کر 
تو نبودی, حزب خداوند بعد از من شناخته نمی‌شد. 


[1] وسائل الشیعه, ج 27, ص 195. 

[2] توحید شیخ صدوق. ص 166. 

[3] امامی شیخ صدوق. ص 450. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


وعيبة عانفه 


«عیدت»> به معلی جامه‌دان و چیزی که لباس‌های فاخر و اشیای گران‌بها را 
فر ان ار ص ص ی فاحات. هقی ای ار را 
است و هر کسی لایق ۳ آن بیست و طاقت تحفل آن را ندارد, 
امامان هدایت. جامه‌دان اين ؟ گنجینه پربها کته اند ۳ ۲ 
قال علی بن الحسین علیه السلام: «تحن آبواب اللّهٍ و تحنْ الصراطٌ 
القستقیم و تَحنْ عَیبَةٌ علم اللّه و تراجمَء وخیه و تحر ارکانْ توحیده و 
موضع سرّه».[1] . امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند: ماییم درهای خدا و 
ماییم راه مستقیم و ماییم جامه‌دار علم خدا, و با زگوکننده وهی او و ماییم 
بایه‌های وه اه پرسمیخها عشا یاه راز اه ماش کم در با ار کقه 
اسیران کربلا را حرکت می‌دادند. وقتی فاطمه صفری علیها السلام - دختر 
ات اه ای اک بر ات ایام 
خسین علبه الشلام شا رسای می‌کنند, خطبه ان حیانه و به صرفی»خاندان 
خود پرداخت و اين چنین گفیت: «یا آهل الكوقة يا هل الک و القدرٍ و 
لخیلاء فان آهل ت بت این له یکم و اتلاگم تا فجعل تلانبا خسن و جقل 
عَلمّه عندنا و همه آدینا قتحن عَیبْة علمه و وعاء قهمه و جْمَتوِ».[2] . 
اهل کوفه, ۳ ِِ نیرنگ و خیانت و خودپسندی. ما خاندانی هستیم ّ 
| را به وسیله ما. پس ازمودن ما چه نیکو 
بود و علم خود را در میان ما قرار داد و فهمش را نزد ما نهاد. ما جامه‌دار 
دانش و ظرف فهم و حکمت اوییم. ائقه معصومین علیهم السلام علاوه بر 
آنکه جامه‌دار علم الهی‌اند. وارثان علوم انبیا نیز می‌باشند. 

قال الصادق علیه السلام: «تَحنْ ورن الأنبیاء ثم قال جَلَلَ رَسولْ اللّه صلی 
الله علیه واله علی عَلی علیه السلام ثوبا ثم عَلْمَهّ الف کلَِة کل کلمة تفت 
الف کلمت».[3] . 

پیامبر بر علی جامه‌ای پوشاند و سپس هزار کلمه به او اموخت که هر 
کلمه ار کر هار که است: 

بنابراین انان معدن علم هستند که هر کس علم و دانشی خواست. باید نزد 
نان فراکیرد: ۱ 

قال علی علیه السلام: «تحنْ شْجرة البوة... و معادِنْ العلم و ینابیغ 
الحکم».[4] . 

امام علی علیه السلام فرمودند: ما درخت نبوت... و معدن‌های دانش و 
سرچشمه‌های, حکمت هستیم. پس آنان گنجینه‌داران دانش خداوند هلستند. 
قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: «قال اللَهٌ تبازک و تعالی فی صقة 


ال آلتفت هم این علی یمن عدی | ساضر صلی آلله ان 
واله فرمودند: خدای تعالی در توصیف اهل‌بیت فرمود: آنان گنجینه‌داران 
دانش من پس از تو هستند. بنابراین آنان زنده نگه‌داران علم هستند. 

و مين خطبة له علیه السلام یذکر فیها آل محمّد صلی الله علیه وآله: «هم 
عیشْ العلم و مَوثْ الجَهلٍ».[6] ۰ امام علی علیه السلام در خطبه‌ای در 
توصیف آل پیامبر صلی الله علیه واله فرمودند: آنان زنده‌دارندگان علم و 
دانش و میرانندگان جهل و نادانی هستند. 


پی نوشت ها: 

[1] ینابیع الموده, ح 3 ص 339. 

[2] اللهوف, ص 89. 

[3] الخصال. ص 651. 

[4] نهح‌البلاغه, خطبه 109. 

[5] کافی, ج 1. ص 193. 

[6] نهج‌البلاغه, خطبه 239. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, ندبری در زیارت جامعه کبیره؛ ی احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


و حجز 


«حجت» همان‌گونه که قبلا گذشت, به معنی «گواه» است 

امامان مت و۴۳ علیهم السلام گواه خداوند در بین مردم هستند و هیچ گاه 

زمین از این گواهان خالی نخواهد بود. 

قال الصادق علیه السلام: «ما زالث الأآرض [ و لِلّه فیها الححُة».[1] . 

امام صادق علیه السلام فرمودند: زمین از حالی به حالی: نکر دد و 

نمی گذرد), جز انکه حجّت خداوند در زمین وجود داشته باشد. 

اولین حجّت‌های خداوند روی زمين, وجود انبیای مکژم بوده است. 

قال الصادق علیه السلام: «حَجء اللّه علی العباد اللّبی».[2] . 

امام صادق علیه السلام فرمودند: پیامبران. حجّت‌های 3 بر بندگان 

بوده‌اند. 

نبی مکرّم اسلام صلی الله علیه وآله و امه معصومین علیهم السلام نیز 

حچّت‌های خداوند هستند. قال ابو جعفر علیه السلام: «نحنْ حجّة الله و 

ص کالم هن غیف الله فی» له ه 
ولا امر الله فی عبادو».[3] . 

امام باقر علیه السلام فرمودند: ما حجّت خداییم و ما درب خدايیم و ما 

زان خداوند هستیم و ما آبروی خداييم و ما چشم خدا در میان خلق اوییم و 

ما والیان فرمان خدا, , در بین بندگان او می‌با شیم. پس امام زمان آخرین 

حجّت خداوند بر مردم هستند. قال المهدی علیه السلام: «و آمّا الحوادت 

الواقعة قارجعوا فیها الی ژواة حدیینا قَائَهُم خجّتی علیکم و آتا خجه ۱۰ 

علیهم».[4]: 

از وجود حضرت مهدی علیه السلام صادر شده که فرمودند: در حوادث و 

اتفاقاتی که پیش 2 به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجّت من 

بر شما هستند و من حجّت خداوند بر ایشان هستم. 


پی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1, ص 178. 

[2] کافی, ج 1, ص 25. 

[3] کافی, ج 1. ص 145. 

[4] بحارالانوار, ج 53, ص 181. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


و صراطه 


امامان معصوم راه رسیدن به خداوند هستند. اگر از این راه به سوی 
خداوند رفتیم, سعادتمند شده‌ایم و اگر در اين مسیر حرکت نکردیم, دچار 
خسران گردیده‌ایم. 

مفصّل ف کین ان کهایک از حضرت صادق علیه السلام 4 و 
سوال کرد امام فرمودند:«هَو الطریق الی معر فة الله عَرّ و جّل و ها 
صراطان صراط فی الذنیا و صراط فی الاخِرة و آمّا الصراط الذی فی 
الذنیا قهو الامامٌ المُفْترض الطاعَة من عَرَقة فی الدنیا و افْتدی بهداة مَرّ 
علی الصراط الذی هو ج جر جهتم فی الاجرة و من لم يعرِفْة فی الدنیا رَلْتْ 
قدمه عَن الصراط فی الاخِرة فتري فی نار جهتّم».[1] . صراط, راه 
رسیدن به معرفت خداوند است 1۳ دو راه است: صراط در دنیا و 
ضر اظ .در اخرت: ج انا ضراط نیا آمافت است: که اضاعتقن نر مردام 
واجب است. هر کس در دنیا امام خویش را شناخت و از راه او پیروی کرد, 
از صراط که پل جهثم در اخرت است. عبور خواهد کرد و هر کس در دنیا 
امام خود را نشناخت, قدمش بر صراط اخرت لرزان می‌شود و در جهثم 
خواهد افتاد. 


یی نوشت ها: 

[1] معانی الاخبار. ص 32. 

ح پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


و لور 


«نور» به معنی روشنایی و کیفیتی است که علاوه بر آن که خود روشن 
است, واضح‌کننده اشیای دیگر نیز هست و به پیرامونِ خود. وضوح و جلا 
می‌بخشد و از جلا و وضوحی که نور به اشیا بخشیده, ان شیء قابل ریت 
می‌ شود. یس به وسیله نور است که می‌توان نمیز داد از کدام شی ۶ باید 
بهره برد و با از کدام یک می‌بایست پرهیز نمود. اگر نور نبود, هی شی ءای 
قابل روّیت نمی‌شد و خیر و شرٌّ اشیا مشخص نمی‌گردید. بنابراین با وجود 
ائمه معصومین علیهم السلام که نور خداوند هستند, ان راه خیر و 
شر, و عمل خیر و شر را تشخیص داد. ایشان هستند که جهان را به وسیله 
علم و هدایت خداوندی, روشنایی داده و يا به وسیله نور وجود خود. 
روشناین بخشیده‌اند. چرا که آنان روشنایی‌ای هستند که در قلب مردم 
روشنایی و درخشش ایجاد مي کنند. 
عَنْ ابی خالد الکائلی قال: سَالث آبا چعفر علیه السلام عَن قول اللّه عَرٌ 
جل «قَآمئوا بالله و شوه و لور الذی آنرلتا...»[1] فقال: «یا آبا 3 
النوژ و اللّه الائمهٌ من آل مَحَْدٍ صلی الله علیه وآله الی یوم القياقة و هم 
و ال بو اه الذی آیزل و هم و اللّه ور ال في السَماوات و فی الارض 
و الله یا ایا خالد نوژ الامام فی قلوب المُوْمنین ور من السمس المضَية 
بالتها و هم و الله ینوَرونَ فلوب المومنین و یحْجّبٌ الله عرٌ و جلْ نوژهم 
عفن پشاء فتضللهم قلوبهم» :1 2 . 
اس اد ای و ی ار ادام ای که اس سین ی فل 
خداوند عر و جل (که فرمود:) «ایمان بیاورید به خدا و رسول او و نوری که 
نازل کردیم». سوال کردم (که منظور از نوری که نازل کردیم چیست؟). 
امام پاسخ فرمودند: ای اباخالد به خدا سوگند که مقصود از نور, ائمّه 
علیهم السلام از آل محمّد صلی الله علیه وآله می‌باشند تا روز قیامت. به 
خدا| سوگند که ایشان هستند همان نور خدا که فروفرستاده. به خدا| سو گند 
که ایشان هستند نور خدا در آسمان‌ها و زمین. به خدا سوگند ای ابا خالد, 
تور امامم در دل موّمنین از نور خورشید تابان در روز. روشن‌تر است. به 
خدا| سوگند که ائمه علیهم السلام دل‌های مومنین را منور سازند و خدا از 
هر کس خواهد نور ایشان را پنهان دارد, پس دل آنها به گمراهی می‌افتد. 
از طرفی وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و امیرالمومنین علی علیه 
السلام از تور خداوند خلق شده است. لذا ائشه اعیار نیم التتتلام از توز 
خداوند هستند. چنانچه حضرت علی علیه السلام رو به سلمان و جندب 
کرده و به آن دو فرمودند: 
«کنث آتا و 7 اللَه 


‌ - 


تبارک و ای وک الف انش فعال تسف من فا معال لته 
کن علیا...».[3] ۱ از 
ده ند (خلق شدیم). آنگاه خداوند به این تور فرمان ای نت 
شوه یه تضف. آن. گفت: مخید باش,به تضق: دیکر. کفت:-کلی. بانتن.د. 


پی نوشت ها: 

[1 سوره مبا رکه تغابن؛ ی 9. 

[2] کافی, ج 1, ص 194. 

[3] بحارالانوا ج 26, ص 3. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, ندبری در زیارت جامعه کبیره؛ 9 احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگر از بزرگان آورده‌اند: شخصی به نام 
ابوالحسن, محمد بن احمد به نقل از عمویش حکایت نماید: روزی از روزها 
به قصد دیدار و ملاقات حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه‌السلام حرکت 
کردم و چون بر آن حضرت وارد شدم عرضه داشتم: خليفه, سهمیه و 
جیره‌ی مرا به اتهام این که از اطرافیان و دوستان شما می‌باشم. قطع 
کرده‌اند. 
پس چنانچه ممکن بااشد, از او بخواهید که سهمیه مرا بر گرداتد, قبول 
می‌کند؛ و همانند کته کمک‌های خود را نسبت به پرداخت می‌نماید. 
حضرت فرمود: انشاءالله درست خواهد شد. پس به منزل خود 
بازگشتم و چون شب فرارسید, شخصی درب منزل آمد و دق الباب کرد, 
وقتی درب منزل را گشودم, دیدم که فتح بن خاقان - مأمور متوکل - 
ایستاده است, هنگامی که چشمش به من افتاد, گفت: در منزل خود چه 
هن کنی ؟ زود باش, که خلیفه تو را احضار کرده است, پس به همراهی او 
راهی دربار متوکل شدیم و چون بر او وارد شدیم دیدم نشسته است و 
ابوموسی! ما هميشه به یاد تو هستیم؛ لیکن تو ما را فراموش کرده‌ای, 
اکنون بگو که از ما چه طلب داری؟ ۱ 
گفتم: کمک‌های گونا گونی که تاکنون بر من می‌شده است, ان‌ها را قطع 
نموده‌اند؛ پس دستور داد که کمی‌ها و سهمیه‌ی من همانند سابق و بلکه 
چند برابر افزایش و پرداخت شود. ۱ 
تین از نزد خلیفه خداحافظی کرده و بیرون امدیم؛ و به فتح بن خاقان 
کفتم: ایا غلی بن محمد هادی علیهماالسلام امروز اینجا آمده است؟ اظهار 
داشت: خیر. گفتم: آیا نامه‌ای برای خلیفه نوشته است؟ پس جواب داد: 
خیر. بعد از آن. راهی منزل خویش گشتم و فتح بن خاقان نیز به دنبال من 
آمد و گفت: شکی ندارم که تو از حضرت ابوالحسن, امام هادی 
علیه السلام تقاضا کرده‌ای که برایت دعا نماید و دعای آن حضرت مستجاب 
شده است. پس خواهش می‌کنم که از او تقاضا کنی تا برای من نیز دعا 
نماید. هنگامی که به محضر مبارک امام هادی علیه‌السلام وارد شدم و 
سلام کردم, فرمود:ای ابوموسی! آیا مشکلت برطرف شد و خوشحال 
گردیدی؟ 
عرضه داشتم: تلق: پا ابن‌رسول الله! ای سرورم! به برکت دعای شما 
راضی و قانع شندم. 


نسبت به ما اهل بیت - عصمت و طهارت - آگاه است که ما در مشکلات به 
و یت سب رن همچنین در ناملایمات و گرفتاری‌ها فقط ؛ به او 
خداوند ِ از 0 مستجاب می‌نماید. بعد از به 
حضرت عرضه داشتم: فتح بن خاقان به من التماس دعا گفت, که از شما 
تقاضا کم با تاش دا ماه 

امام علیه‌السلام 0 فتح در ظاهر با ما دوستی می‌نماید ولی در واقع 
از فا شکانه است, ما برای کسی دعا می‌کنيم که خالص, تحت فرمان 
سبحان باشد و اقرار و اعتقاد به نبوت حضرت محمد مصطفی 
صی الا فاص سل دا ها تفه نها ات 
رسالت داشته باشد. سپس حضرت افزود: من برای تو دعا کردم و خداوند 
متعال آن را مستجاب گرداند. دو‌بابان-انان حضرت: تعاضا کردمو عرضه 
داشتمی این رصول لها خایچه ممکن اش ایا مهن عنم نها که 
هرگاه بخوانم, دعایم مستجاب شود؟ پس حضرت فرمود: این دعائی را که 
به تو تعلیم می‌دهم, من خود زیاد می‌خوانم و از خداوند متعال خواسته ام , 
که هر کس آن را بخواند ناامید نگردد: «یا عدتی عند العدد, و یا رجائي و 
المعتمد, و با کهفی,و السندر و پا واحدبا اخ ویا قل هو الله احو‌آشالک 
اللفه نی ی اف لیم ه لسع ی اف ای اج آن 
ره ی 


پی نوشت ها: 
7 2, ار جح 50 ص 127, ح <. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 


یار. 


ویژگی های پیامبران 


ایوب بن نوح گوید: در مدینه. در محضر امام هادی علیه‌السلام ایستاده 
بودم» او ابتدا بدون هی آپرسشی از جانب من - فرمود: ایوب! خدا| و 
تاه ام رصم ان ها امس تست ما مت را 
بودن بر این که هیچ معبود بحقی جز خدا نیست, و نفی هر شریک و 
همانندی که جز خداست. و این که مشیت از ان خداست, هر چه را بخواهد 
پیش می‌اندازد, و هر چه را بخواهد پس می‌اندازد, آگاه باش؛: چون دو 
زتنس میان این مردم افتاد, دیگر پیو سته هست تا صاحب این امر ظهور 
کند. 

روی العیاشی: 

عن علی بن عبدالله بن مروان, عن آیوب بن نوح, قال: قال لی آبوالحسن 
العشکری علیه‌السلام, و نا واقف بین بدیه بالمدينة ابتداءا من غیر مسأله: 
یا آیوب! انه ما نباً الله من نبی الا بعد آن یأخذ علیه ثلاث خصال: شهادة آن 
لا اله الا الله, و خلع الأْنداد من دون الله, و آن لله المشية یقدم ما یشاء و 
ترا شاج نا اهاز چرت الاحتلای تمه لرتل الا لاف وم الی ار 
یقوم صاحب هذا الأمر [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] تفسیر العیاشی 2: 215 ح 56, بحارالأّنوار 4: 118 ح 51. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
1394 


وضو پس از غسل جمعه 


و نیز با سند خود از ابراهیم بن محمد نقل می‌کند که گفت: 

محمد بن عبدالرحمن همدانی به امام هادی علیه‌السلام نامه نوشت. و 
پرسید: ایا وضو برای نماز, در غسل جمعه لازم است؟ امام علیه‌السلام در 
پاسخ نوشت: اگر کسی غسل جمعه داشته باشد, دیگر برای نمازش وضو و 
غیر آن لازم نیست. 

و قال ایضا: 

زوی سعد بن عبدالله, گن الجنتن بن کی تن بر هیم نیع کن جده 
الثالث یتلام 1 ۳ رو لاصلاة فی غسل [ امعم فکتب: لا 
وضوء للصلاة فی غسل یوم الجمعة, و لاغیره [11] . 


پی نوشت ها: 
[1] الاستبصار 1: 126 ح 6, تهذیب الأحکام 1: 141 ح 88. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تنهیه و ندوین گروه حدبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
1394 


وقت قضای نوافل 


تسیا سم وم آععلی ب ال فقل می کته که کت 

به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: از طلوع فجر تا طلوع آفتاب, و از بعد 
نماز عصر تا غروب آفتاب, خواندن قضای نوافل چگونه است؟ امام 
علیه السلام در پاسخ هن : در آن ۹ خواندن نمازهای مستحبی, جز 
۵ ود ار این اس له نت ک آنام فاد 
علیه السلام فر مود: چون نصف شب شود, در دل آسمان, سییدی همچون 
عمود آهنین که دنیا را رشن می‌کند ندید می‌آیده شاعتی: هنست. سیش 
می‌رود, و تاریک می‌شود. و چون یک سوم شب باقی ماند. سپیدی از 
طرف مشرق که دنیا را روشن می‌کند پدید می‌اید. ساعتی هست. سپس 
می‌رود, و این وقت نماز شب است. سپس پیش از سییده فجر تاریک 
می‌ شود آرگاه از جانب شررق؛ فجر صادق می‌د مد؛ و هر که بخواهد نماز 
۰ 
روی الطوسی 
ال [2] قال: کتبت آلیه فی قضاءالناقله من طلوع آلقجر آلی طلوع 
للمقتضی, فأما لغیره فلا [3] . 
ی ی ی ی امن ی بح آلناسای. و 
تا ی ای ۱1 
و ی و 
الا فکین شا نع تم بت له ارات تلف الیل یر سا من 
قبل المشرق فأضاعت له الدنیا فیکون ساعة, ثم یذهب و هو وقت 9 
اللیل, ثم یظلم قبل الفجر, ثم یطلع الفجر الصادق من قبل المشرق. قال: 
و من آراد آن یصلی صلاخ اللیل فی نصف الیل فذلک له [4] . 


پی نوشت ها: 

[1] مجلسی رحمه الله در بیان این حدیث می‌فرماید: ممکن است مراد 4 
این سپیدی‌ها, 9 معنوی باشد که در ِ گشودن ِِ دب خدا, 

.]338 / 

[2] ابوالحسن علی بن بلال البغدادی من اصحاب الجواد و الهادی و 


العسکری علیهم السلام «معجم رجال الحدیث 11: 281». 

[3] تهذیب الأحکام 2: 175 ح 154, الاستبصار 1: 296 2 11. 

[4] الکافی 3: 283 ح 6, تهذیب الاحکام 2: 118 ح 213, وسائل الشيعة 
3 180 ح 5, بحارالأنوار 59: 337 ح 4. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
0 باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


وقف يا صدقه 


کلینی با سند خود از علی بن سلیمان نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه‌السلام نوشتم: فدایت شوم! من فرزندی ندارم. و 
ز مت ها زراعتی دارم که از پدر به ارت ارت پا بعضی را خریده‌ام, و از 
حوادت روز گار ایمن نیلستم»؛ , فدایت شوم ! چه مصلحت مهف له آپا برخی 
را وقف فقراء شیعه و مستضعفین کنم, با ار بهز وم , و در حیات خود 
پولش را صدقه بدهم؟ زیرا نگرانم که پس از من به وقف عمل نشود, و 
اگر در حیاتم آن را وقف کردم, 0 از ان ای 
کنم پا نه؟ امام علیه السلام در پاسخ نوشت: : از مضمون 0 آگاه شدم؛ 
آاکر ذفت. کنی:ا من‌توانی از مال.وفنین اتضادن کنی. اکر آن.آن‌ها 
استفاده می‌کنی, و ورثه داری وقف. نافذ نخواهد بود, بنابراین ان‌ها را 
بفروش, و مقداری از پولش را [در حیات خود] صدقه بده, و اگر هم وقف 


کردی مقداری از آن‌ها را برای کذران زندگیت نگهدار. مثل 1 مثل آنچه 
امیرمومنان_ علیه السلام عمل کرد. 
و روی ا؛ 


مه هن ار رن مس سل ی ی بن سلیمان, 
قال: کتبت الیه - يعني آباالحسن ات ند 
ولی ضیاع ورثتها من آبی, و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان, فان لم یکن 
ولد و حدث بی حدت., فما تری جعلت فداک. ۳ ان ادف بعضها کی 
فقراء اخوانی و المستضعفین او ابیعها و اتصدق بثمنها فی حیاتی علیهم. 
اکل .هتها آنام خنانیه ام لا حکتت. علبه‌السلام. فیفت: کنای. فی. آمر 
ضیاعی: و لش لک ان اکل‌شا من الضدقه فان انت اکلت سا امرس 
ان کان لک ورثة, فیع و تصدق ببعض ثمنها فی حیاتک. و ان تصدقت 
ات ی خا ‏ صل سا هه اس سس عونمم 1 


ها 

[1] الکافی 7: 37 ح 33, من لا بحضره الفقیه 4: 238 7 5:570, تهذیب 
الأحام 09 129 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


وصیت 


صدوق با سند خود از حسن بن راشد نقل می‌کند که گفت: 

از امام هادی علیه السلام پرسیدم. شخصی به ثلث مال خود پس از مرگش 
وصیبت کرده, و گفته است : ینس از مرگم ثلت مال مرا میان غلامان ۲ 
کنیزانم تقسیم کنید, پدر او نیز غلامانی دارد, آیا غلامان پدر در وصیت او 
داخل‌اند پا نه؟ 

امام علیه السلام در پاسخ نوشت: داخل نیستند. 

کلینی با سند خود از حسین بن مالک نقل می‌کند که گفت: مردی از دنیا 
رفته است., از وقتی زنده بود, چون فرزندی نداشت, هر چه داشته, برای 
شما وصیت کرده. سپس بچه‌دار شده است, همه دارایی او سه هزار درهم 
است, و [چون وصیتش در ثلث نافذ است ] هزار درهم ان را خدمت شما 
فرستادم, فدایت شوم ! چنانچه مصلحت تدانی نظر خود را سبت به دو 
سوم مال او بیان فرما تا به آن عمل کنم. امام علیه‌السلام در پاسخ 
توشست: آن:را ذر اختیار وزته اه بکداز:. 

کلینی با سند خود از حسن بن راشد نقل می‌کند که گفت: در مدینه از امام 
هادی علیه‌السلام پرسیدم: مردی وصیت کرده که مالش را در سبیل الله 
مضز ب لد[ امام وف کر مود سبیل الله, تیه 0 ماه 

کسی به امام و علیه‌السلام نوشت: مردی ثلثت مال خود را برای 
غلامان خود. و غلامان پدرش وصیت کرده است. ولی ان, به همه 
نمی‌رسد؟ امام علیه‌السلام فرمود: ان را به غلامان خودش بدهند, غلامان 
کلینی با سند خود از ابوعلی بن راشد نقل می‌کند که گفت: 

به امام هادی علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! چیزی [یا پولی ] را نزد 
ما می‌اورند. و می‌گویند: این مال امام جواد علیه‌السلام است که نزد ما 
بوده, با آن چه کنیم؟ امام علیه‌السلام فرمود: آنچه به سبب امامت برای 
امام جواد علیه‌السلام باشد, به من می‌رسد. و غیر ان. مال ارثی شخص 
امام علیه‌السلام خواهد بود که طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش میان ورثه 


قال الصدوق: 
روی محمد بن عیسی العبیدی. عن الحسن بن راشد, قال: سألت 


العسکری علیه‌السلام [1] عن رجل اه بثلثه بعد موته, فقال, ثلثی بعد 
موتی بین موالی و موالیاتی, و یه موال, یدخلون موالی ابیه فی وصیته 
بما یسمون موالیه, أم لا بدخلون؟ فکتب علیه‌السلام: لا بدخلون [2] . 


رزوی اس جن مخمد ین تجلی» گنل قحفای بن حمف ۲ 0 
و ثم انه بعد . ذلک ولد ها سااه ثلانة آلاف ۰9۰ 
لیک تاه ان ات ای اه ف او ان لس فد ام 


فکتب: اطلق لهم [3]. 

و روی ایضا: عن محمد بن جعفر الرزاز. عن محمد بن عیسی و محمد بن 
یحیی. عن محمد بن آحمد, عن محمد بن عیسی بن عبید, عن الحسن بن 
دا الا ای ایا ام ایا 
سبیل الله؟ فقال: سبیل الله شیعتنا [4] . 

بت انس کی من اس نوت فال کت رک الن النهه: 
عله السلام رل آوضی لموالیشت مدالی اه لت الم تلم با دای 

فاد مان لمدالمت معط موالی اه 
1 
عیسی,عن آش‌علی نق‌براشن عن ضاحت العسکر علبهلسلام فال : قلت 
له : جعلت قداک, 9 بالشی ع, فیقال: هذا ما کان لأبی‌جعفر علیه السلام 
عندناء فکیف نصنع 

فقال: ما کان ی و ما کان غیر 
دک فمم مر ان کات اه سم صای لاه ماله زوا 


پی نوشت ها: 

[1] المراد منه: الهادی علیه‌السلام کما فی المصدر. 

[2] من لا یحضره الفقبه 4: 233 ۳ درد در تهذیب الأحکام 0 215 ۳ 26 
[3] الکافی 7: 59 ح 12, من لا یحضره الفقیه 4: 232 ح 5553, فیه عن 
عبدالله بن جعفر الحمیری, عن الحسن بن مالک. و فیه کتبت الیه - یعنی 
علي بن محمد علیهماالسلام -, تهذیب الأحکام 9: 189 ح 12, و فیه: محمد 
بن احمد. عن الحسین بن مالک, الاستبصار 4: 124 ح 21, و فیه: محمد بن 
[4] الکافی 7: 15 ح 2, من لا یحضره الفقیه 4: 206 ح 5478, معانی 
الاخبار: 167 ح 3. تهذیب الاحکام 9: 204 ج 8, تفسیر العیاشی 2: 94 ح 
1, وسائل الشيعة 13: 412 ح 1, بحارالانوار 96: 66 ح 32, و 103: 
1 ح 15. 

[5] تهذیب الأحکام 9: 244 ح 41, وسائل الشيعة 13: 460 ح 2. 

[6] الکافی: 7: 59 ح 11, من لا یحضره الفقیه 2: 43 ح 1657, تهذیب 
الأحکام 9: 234 ح 8, وسائل الشيعة 6: 374 ح 6. 


منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
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وزیدن باد و بلند کردن پرده 


به متوکل گفتند: «هیچ کس این چنین رفتار نمی‌کند که تو در مورد علی بن 
محمد تقی علیه‌السلام با خود رفتار می‌کنی, زیرا هر وقت وارد منزل تو 
می‌شود. هر کس که در خانه است او را خدمت می‌کند به حدی که 
نمی‌گذارند که پرده را بلند کند و در را باز کند و اگر مردم اين را بدانند 
می‌گویند: «اگر خلیفه به شایستگی او برای اين امر معتقد نبود به این نجو 
با بگذار دفتی واخل.خانه می‌ شود خودش پرده را بلند 
کند و مثل بقیه باشد. 

پس متوکل دستور داد که کسی به امام هادی علیه‌السلام خدمت نکند و 
پرده را از جلوی او بلند نکند. متوکل بسیار اهتمام داشت که از خبرها و 
مطالبی که در منزلش واقع شده مطلع شود, به ناچار کسی را گماشته بود 
پس ان مرد برای متوکل نوشت که: «وقتی علی بن محمد علیه السلام 
داخل خانه شد. کسی پرده را از جلوی او بلند نکرد. ولی بادی وزید و با 
قدرت آن باد. پرده بلند شد و آن حضرت بدون زحمت داخل گردید.» 
فتو کل دستور داد که مواظب بیزون ر قفش باشتد. دوبازه. آن. کماشت‌ی 
متوکل نوشت که: «بادی برخلاف مسیر باد اولی وزید و پرده را بلند کرد و 
ان حضرت بدون زحمت بیرون رفت.» متوکل دید که در این کار فضیلت 
حضرت هادی علیه‌السلام بیشتر ظاهر می‌شود پس به ناچار دستور داد که 
طبق گذشته رفتار کنند و پرده را از پیش او بلند نمایند. [1] . 

( شبیه این معجزه از امام رضاأ علیه السلام نیز دیده شده است.) 


یی نوشت ها: 
11 منتهی الامال. 

منبع: عجایب و معجزات شرگن شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


وموضع الرسالة 


«موضع» به معنای جایگاه و مرکز است. 

«رسالة» به معنای پیغام‌بری و پیامبری می‌باشد. 

علامه مجلسی قدس سره در توضیح این فراز می‌فرماید: «منظور از 
موضع الرسالة آن است که ائمّه معصومین علیهم السلام, گنجینه تمامی 
علوم پیامبران بودند و از خانداتن: هشتند که تمامی, بیامیر ان از بین. انان 
مبعوث شدند و آنان مرکز و جایگاه رسالت الهی بوده‌اند ,»11 . 

علاوه بر آن, ائفه معصومین علیهم. السلام. جایگاه. اشراز پیامبران و 
واسطه میان پیامبران (که دریافت‌کننده وحی) و مردم (که انتشار وحی 
بانت.در بین آنان-ضورت: کیرد) هستند: آنها به وسیله روایات و اخبار, بعضی 
از وحی‌هایی که به پیامبران رسیده را برای بعضی از مردم (که گیرندگان 
وحی هستند) بیان می کنند. 

قال امیرالمومنین علیه السلام: «و قد کُنث آَدحْلٍ علی سول ال صلی 
الله علیه وآله کل یوم دحلة و کل لیلة دحلةٌ قیخلینی فیها دور مَعةه حیثٌ 
دار, و قد عَلم آصَحاتٌ رشول ال صلی الله علیه وآله ان لم یِصتَعٌ دلک 
أحدٍ من النّاس عیری قَرْبُما کان فی بیتی یأتینی سول ال صلی الله علیه 
واله اکن ذلک فی بیتی و کنت |ذا دخلث علیه بَعْضَ منازله اخلانی و آقام 
عنی نسائه. فلا ستفی, عتوه غیزی و|دا آناتی. للحلوخ معی فی مترلی آخ عم 
کی فاطمه و لا اعد هو ی ۰[ 2 . حضرت علی علیه السلام 0 
من هر روز یک نوبت و هر شب یک نوبت بر پیامبر صلی الله علیه وله 
وارد می‌شدم. پیامبر صلی الله علیه وآله با من خلوت می‌کرد و درباره هر 
موضوعی با من سخن می‌گفت (چرا که محرم رازش و حافظ اسرارش 
بودم). اصحاب پیامبر صلی الله علیه واله می‌دانستند جز با من, با هیچ 
کس چنین رفتاری نمی‌کرد. بسا بود که در خانه‌ام بودم و پیامبر صلی الله 
علیه وآله نزد من می‌آمد. همنشینی با پیامبرٍ در خانه من بیشتر از خانه 
پیغمبر صلی الله علیه وآله واقع می‌شد و آنگاه که در بعضی از منازل 
(همسران پیامبر) بر آن حضرت وارد می‌شدم, زنان خود را بیرون می‌کرد 
و باقی نمی‌ماند نزد او جز من و تنها با من بود (چرا که انان محرم‌دار 
اسرار نبودند) ولی زمانی که برای خلوت به منزل من می‌امد, فاطمه 
علیها السلام و هیچ یک از پسرانم را بیرون نمی‌کرد (زیرا انان اسراردار 


[1] بحارالانوار. جح 102, ص 134. 

[2] کافی, ج 1, ص 6۵4. 

منبع: پرچم‌داران هدایت. تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


مسا تک اسان مقر کان هسعضر آفته مین عم لیام 
رفت و امد داشته و دارند و این مقام علاوه بر ائمه معصومین ۲ 
السلام, بر اساس ایه سی‌آم سوره فصلت., برای مومنینی که بر ایمان خود 
ثابت ِِ باشند, بر حسب رنبه ایمان و استقامت در راه ان حتنمی و 
است 
«اِنّ الذین او را ال از اسَتقَامُوا تتترّل عَلَیهِمْ الملایََهْ».[1] . 
به یقین کسانی که 0 «پروردگار ما خداوند یگانه است», سیس 
استقامت کردند, فرشتکان بر انان ناژل می‌شوند. 
امه علیهم السلام که دارای کامل‌ترین ایمان‌ها و در راه خدا پا برجاترین 
افراد بودند, حتما ملائکه به صورت مرئثب بر انان وارد می‌ شوند. 
غن آنیصمره امالین عن علی: ن الحسین علیهها لام > قال فلت زد 
«خْهلثْ فداک و ایهم لیائوتکم؟ قفا خر ام تافو علن 
تکاتنا» ۱91۰ 
ات ی می‌گوید: به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: جانم به 
فدایت, ایا ملائکه بر شما وارد می‌شوند؟ فرمودند: ای ابا حمزه نها 
(آنچنان فراوان بر ب ‏ عا بر 
ما قی .می کنند. وا ام 
که ملائکه مدبران امور خداوند هستند.[3] از طرفی امام معصوم علیه 
الهام تساه صفضات ای به مر انم دا سا که تس کی ال 
باید خدمت واسطه فیوضات ر سبده و از وی کسب فیض نموده و عالم را 
تدسز تمایته. فال آنوالحسی عليه الساام «ما من ملک بمطة اه فن آمر. 
ما یقُیطةٌ الا بدا بالامام قعرّض ذلک عَلیه و ان مُختلت الملايْكة من عند ال 
تبازک و تعالی الی صاجب هدا الأمُر».[4] . 
امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند: تس نیست که خداوند برای 
اف ی و وا ایا و ها و ای اه ار 
گرضه. کنده که رفت: و آهند. ملانکه از فد خدای قبار کی 2 
۱[ 


پی نوشت ها: 


اوه ها رکب تس اب 30 
[2] کافی, ج 1, ص 394. 
[3] فالمدبرات امرا": و آنها که امور را ند بیر می کنند. ۳ (سوره مبا رکه 


نازعات, آیه 5). 

[4] کافی, ج 1, ص 394. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


ومهبط الوحی 


«مهبط» اسم مکان به معنای محل فرود آمدن است. 

«وحی» نیز در قران و روایات به چندین معنا امده است: 

1 - وحی به معناي «انتقال پپام , به رسولان الهی» است. 

«و ما کان لبسر آن يِکلمَة اللهٌ الا وَحیا».[ 1] . 

و شایسته هی تا نی ی خدا| با اتف کوخ محر از را وحی؟؟. 
2 - وحی ِ معنای «الهام» می‌باشد. کما ايینکه خداوند به مادر موسی 
الهام کرد که نوزادش را شیر داده, هر گاه از دست‌یابی دشیمنان بر او 
ترسید, او رلیه امواج دریا بسپارد. «و اوحیتً ای ام مُوسی أَنْ ازضعیه فد 
خی ای مه ی 2 

و ما به مادر موسی الهام کردیم که:«او را شیر ده و هنگامی که بر او 
ترسیدی, وی را در دریا (ی نیل) بیفکن...». 

3 - وحی به معنای «فطرت و غریزه». چنان که خداوند به زنبور عسل. 
الهام غريزي می‌نماید که از بخشی از کوه و درختان, خانه‌ایٍ شز کر نت 

«و آوحی ریک |لی التحلِ آن انّذی من الجبال پیوئا و من السْجر...».[3] . 

و پروردگار تو, به زنبور عسل وحی (و الهام غریزی) نمود که: «از کوه‌ها و 
درختان؛ خانه‌هایی بررگزین.. 

4 - وحی به معنای ۳ کما اینکه زکریا به مردم با اشاره فرمود که 
صبح و شام, تسبیح خداوند گویند. , 

«قحَرج عَلی قومه من المختاب قأوحی ایهم آن . سَبجوا بکرَة و عشبا».[4] 


از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون امد و با اشاره به آنها 
گفت:«(به شکرانه این موهبت) صبح و شام خدا را تسبیح گویید». 
5 - وحی به معنای «فرمان تکوینی» است. همان‌گونه که خداوند در قیامت 
به زمین فرمان می‌دهد, خبرهای خود را بازگو نمایند و زمین به فرمان 
الهی به بازگو کردن خبرها می‌پردازد. 
«یومیذ تحذث آْبَارهاء يان تک آوحی لها».[5] . 
3 آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو ی گنف چرا که پروردگارت به او 
وهی کرده است. 
دمورط الوحی» برای انفه معصومین علیهم السلام به دو معنا می‌باشد: 

- آنها درون و صاحب خانه‌هایی بودند که جبرییل و ملائکه در آن خانه‌ها بر 
۰ الله اه الصانل وتو ابا مات سای اسا‌وار اه 
می‌نمود. در این صورت «وحی» به معنای اول است. 
هت «سمعث جعفر بن محمّد علیه السلام یقول: و عنده 


-ِ 
تک تک ۱ 


آناسن من آهل الکوفة: عَجَتّا لاس اه آحذُوا علمَهّم 
صلی الله علیه وآله قعیلوا به و اهدّا و یرون أَنْ آهل بییه لم , 
و تکن آهل بیتو و فتيثغ. فی منازنا رل الوحی و من عندنا رح الم 
وم آقیرون نم عَلموا و اهتتقا 5 جهلنا تن و ضَلناء ال هذا لَمْحال». 


۰ دیلم می‌گوید: امام صادق علیه السلام در جمع عده‌ای از اهل کوفه 
که به خدمتشان آمده بودند, فرمود: شگفتا از این مردم که علم را از 
| صلی اللهعلیه وآله گرفتند و به ان کل کردید مدای زونه 
فا ی دار ال سا سل ال واه عم او را 
کیان ما اهل بیت و ذریه او هستیم که وحی خداوند در خانه‌های ما 
فرود اسدم ه قلخ ار ها هنارس ات بای اون کهاا ع 
آموختند و هدایت شدند و ما جاهل ماندیم و ضلالت پیشه کردیم؟! چنین 
چیزی محال است. 
2 - وحی به معنای «الهام» بوده و ائمّه معصومین علیهم السلام دارای 
چنان مقام و منزلتی هستند که ملائکه بر وجود مبارکشان نازل می‌شوند و 
علاوه بر تبیین احکام شرعی, مسائل غیبی را برای آنان بازگو می‌نمایند و 
مطالب سنگین بر آنها الهام می‌گردد. 
ن المقصّل بن عمر قال: فلت لأبی الحسن علیه السلام أَة قال: ان علقنا 
غابژ و مَزیوژ و تکث فی الفلوب و تَقژ فی الأْسَماع, فقال: «مّا الغایرٌ فما 
تقم من غلمنا ه اضا المژتور فما بائنا اقا النکت فی العلوب قالهام و آها 
اللقژ فی الأسَماع قامرٌ الملک».[ 7] . 
مفضل بن عمر گفت: به امام کاظم علیه السلام عرض کردم: به ما 
کته | ند که امام صادق علیه السلام فرموده است: علم ما با یا به نت حذفترگه 
است پا نوشته شده و پا به الهام به دل و پا نجوای در گوش است. امام 
کاظم علیه السلام فر مود: و اما گذشته, همان علم اشکار شده ما است و 
نوشته شده, آن است که ی اند و آنچه که به دل می‌نشیند, الهام است و 
نجوای در گوش, دستور و امر فرشتگان است. 
همان گونه که از روایات استفاده می شود انفه معصومین علیهم السلام 
«محدّث» هستند و این مقام به انسان‌های کامل اختصاص دارد همچنان که 
سلمان نیز دارای چنین مقامی می‌باشد. 
۳1 بصیر عن الامام الصادق علیه السلام: «کان علی علیه السلام مَحَدتّا و 
کان سَلْمانْ مُحَذِتّا لت فما آیِهٌ المحدّتِ؟ قال: يأتیه مَلک, 7 
کیت و کیت».[8] . 
2 می‌گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: حضرت 
علی علیه السلام محدّث بود و سلمان هم محدّث بود. عرض کردم نشانه 
محدّث بودن چیست؟ فر مود: فرشته‌ای نزد او قف رد و به دلش چنین و 


چنان الهام می‌کند. ۱ 

فرق بین «رسول», «نبی» و «محدّث» را حضرت باقر علیه السلام برای 
برید. عجلی این گونه بیان فرموده‌اند که: 

عن برید العجلی قال: سالث با عبداللّه علیه السلام عَن السول و التبی, و 
المکدّت قال: «الرسول الذی تأتیه الملائکة و یعاينهم و تیلغه عن ۱ اه 
تبارک و تعالی, و الثبی الذی پری فی منامه, فهو کما رآی, و المحدذت الذی 
یسم کلام الملائکة و بنقر فی آاذنه و ینک فی قلبه» 91۰ 

برید عجلی فان 5و ند از امام صادق علیه السلام سوال ۳ معلی رسول, 
ثبی و محذث چیست؟ امام علیه السلام فرمودند: رسول کسی است که 
فرشتگان نزد او می‌آیند و او آنها را می‌بیند و آنها پیام الهی را به او ابلاغ 
هی ی هو کسام کر وت هی هر ان رای راب 
دیده, در بیداری نیز برای او محقق می‌شود صح نش که اش سس 
فرشتگان را می‌شنود و در گوشش نجوا و به دلش الهام می‌شود. پس 
«مهبط وحی» به دو اعتبار بر امه علیهم السلام قابل انطباق است: اوّل 
آنکه ملائکه در خانه آنان بر پیامبر صلی الله علیه واله نازل شدند و دوم 
آنکه, حضرات ائْمّه معصومین علیهم السلام «محدّث» بودند و بر آنان الهام 


می‌ شده است. 


[5] سوره با رکه زلزال, ی 5 

[6] کافی, ج 1 ص 398. 

[7] کافی, ج 1 ص 264. 

[8] بحارالانوار. ج 22 ص 327. 

[9] بصائر الدرجات. ص 88د. 
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ومعدن الرحمة 


«معدن» اسم مکان است و اصل و مرکز هر چیزی را که به صورت طبیعی 
انباشته شده باشد, معدن گویند. «رحمة» بعضی رحمت را «اراده رساندن 
خیر» دانسته‌اند و عده‌ای بر این باورند که رحمت. «افاضه نعمت بر 
مستحق و رساندن شیء به سعادت شایسته» را گویند. راغب اصفهانی در 
ترجمه «رحمت» می‌گوید: «رحمت نوعی مهربانی به مقتضی احسان, به 
طرف مقابل است ولی گاهی به معنی مهربانی صرف و گاهی به معنای 
احسان بدون مهربانی نیز به کار می‌رود. حال ار رحمت در مورد خداوند 
به کار رفت و خداوند را توصیف به رحمت نمودیم, مراد بخشش است و 
ار ان را برای انسان‌ها به کار بردیم, منظور دلسوزی و مهربانی است.» 
یحیی بن سلام - از عالمان و لغت شناسان قرن دوم - در کتاب «التعاریف» 
رحمت را به یازده معنی ترجمه نموده و شواهدی را از قران برای هر یک 
ذکر کرده است. وی به صورت مفصُل و توضیحی, اشاره کرده که رحمت 
به معانی: دین اسلام[1] , بهشت[2] , باران[3] » نبوت[4] ۰ نعمت[د] , 
تیاه امسر ۱۱۱" جرف ( 9اه علامی 9 ]موی ۱10 و اسان ۱11 
به کار می‌رود. 
البثه باید توجه داشت که تمامی این معانی, مصادیق رحجمت خداوند به 
صورت عام و یا خاص بر مخلوقات است و چنانچه بخواهیم مصادیق رحمت 
الهی را شمارش کنیم, از تمامی کتاب‌های جهان فراتر خواهد رفت. 
ائمّه معصومین علیهم السلام. اصل و مرکز تمامی رحمت‌های الهی هستند. 
چرا که وجود ایشان سبب نزول رحمت عام و خاص خداوند در دنیا و اخرت 
بر افراد و اشیایی است که قابلیت پذیرش رحمت خداوند را دارا هستند و 
آ رحمت, گاه به صورت عام و قبل از خلقت آغاز می‌شود که اگر آنان 
نبودند هیچ چیز خلق نمی‌شد. 
«لولاک لما خلقت الافلاک».[12] . 
ای پیامبر اگر تو نبودی من آسمان‌ها (و عالمیان) را خلق نمی‌کردم. 
در زمان حیات موجودات این رهمت ادامه ق‌با نت که اگر وجود ائمه 
علیهم السلام بر روی زمین نبود, زمین با ساکنانش از بين می‌رفت. 
عن ای ۹ السلام قال: «لو آنَ الامام رْفع من الارض سای لماجت 
باهلها کما موش البَحر باهله».[13] . 
از امام ۳۹ السلام روایت شده که فرمودند: اگر امام ساعتی از روی 
زمین برداشته شود, زمین ساکنانش را در کام خود فرو خواهد برد. 
همچنان که دریاء اهلش را در خود فرو می‌برد. 
گاهی نیز به صورت خاص است و شامل حال مومنین و پیروان خواهد بود. 


کفا ایتک در نبا ین انس ول افزاه انا هدند و لدت: درک حضور و 
بهره‌بری از سخنانشان را داشتند و در آخرت به فیض شفاعت آنان خواهند 
رسید. یس همان گونه که رحمت الهی عام و خاص است. ائمه علیهم 
السلام نیز مظهر و معدن رحمت الهی بوده و رحمت انان نیز عام و خاص 


پی نوشت ها: 

[1] سوره مبارکه انسان, ایه 31. 

[2] سوره مبارکه آل عمران, آیه 107. 
[3] سوره مبار که نمل, ایه 03. 

[4] سوره مبارکه ص, آیه 9. 

[5] سوره مبارکه نساء ایه 93. 

[6] سوره مبارکه یونس. ایه 8 

[7] سوره مبارکه اسراء ایه 28. 

[8] سوره مبارکه احزاپ, ایه 7 1. 

[9] سوره مبارکه زمر, آیه 38. 

[10] سوره مبارکه فتح, یه 29. 

[11] سوره مبارکه هود, آیه 28. 

[12] بحارالانوا, ج 16, ص 406. 

[13] کافی, ج 1, ص 179. 
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وخزان العلم 


«خْرُان» جمع «خرّنه» به معنای گنجینه‌دار و گنجور می‌باشد. 

با وجود اين که «علم» کلمه‌ای است که به دشواری می‌توان آن را تحت 
تعریفی خاص, محدود نمود, اما بعضی آن را «اعتقاد جازم مطابق با واقع» 
تعریف کرده و برخی نیز بر این عقیده‌اند که «علم. حصول صورت شیء در 
عقل است. که ابهامات عقلی را زایل می‌نماید». راغب اصفهانی علم را 
که «درک حقیقت شی ۶» است. بر دو رکن می‌داند: 

1 - درک ذاتی شیء. ۲ 

2 - حکم بر شیء, به وجود شی‌ای که برای آن موجود است و يا نفی 
شی‌ای که از ان دور است. 

وهی اس وان سای تاه هی رنه ی 
دانش‌های حقیقی و آنچه در کتاب‌های الهی و نزد خداوند محفو ظ است, را 
انان می‌دانند. 

در زیارت جامعه. چهار عبارت که بازگوکننده عظمت علمی ائمّه اطهار 
علیهم السلام است. وجود دارد و زائر, امامان هدایت علیهم السلام پا, با 
صفت‌هایی چون «خْرْانَ العلّم», «عَیبة 2 «حَرَنَةّ لعلمه» و «رأیکم 
علمُ» توصیف می‌نماید. 

در روایات نیز پیرامون علوم سرشار اهل بیت علیهم السلام تعابیر زیبایی 
شده است که به هفت تعبیر که حاکی از عظمت علمی انان است به 
صورت گذرا اشاره می‌ شود : 


منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
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ومنتهی الحلم 


«منتهی» اسم مکان به معنای محل نهایت و پایان است. 

ِِ به معنی «بردباری در راه رسیدن به هدف مقذس» است و به 
کسی «حلیم» گفته می‌شود که در عین توانایی. در هیچ کاری قبل از 

وقتش شتاب نمی کند, عجله به خرج نمی‌دهد, روحی زک دارد و بر 

احساسات خویش مساط است: لذ راغب اصفیانی حلم‌را «خویشتن‌داوی 

به هنگام هیجان غضب» دانسته است و از آنجا که اين حالت از عقل و خرد 

ناشی می‌شود, گاه به معنی عقل و خرد نیز به کار رفته است. 

در قرآن کریم, خداونر 19 با ر با صفت «حلیم» توصیف شده و حلم خداوند 

بدان معناست که به گنه کاران فرصت می‌دهد و هیچ شتابی در عقوبت و 

عذاب آنها نمی‌کند. امام سجاد علیه السلام در دعای ابوحمزه می‌فرماید: 

اه ییحی کان لا نت »111 

آنچنان با من بردباری نمودی (عقاب و عذابم نکردی), مثل اینکه من هیچ 

گناهی مرتکب نشده‌ام. 

شم رو همان و عصر ی یی سا سک ارت اس 

از فروخوردن خشم و قدرت بر کنترل خویش و به عبارت دیگر مالک 


خویش 9 9 ِ 9 9 و [ 
قال علی علیه السلام : «افصّل الجلم کظم القیظ 3 1۹۳ اد 2 
الفَذرخ».[2] . 


و اثر و نتیجه حلم عفو و گذشت از هم نوعان است خصوصاً آن جاهایی که 
می‌تواند دیگران را به مکافات عمل رساند عفو مي‌نماید. قال علی علیه 
السلام: «اذا قکزت علی عَذْوک قامقل العف شکُراً لِلقدرت عَلیه».[3] . 
حضرت و علیه السلام می‌فرمایند: هانت که بر دشمنت قدرت ان 
غفوه کشیرا شکراه قورت و فرارده رو امرا مکامات کین 

مه اطهار علیهم السلام در نهایت بردباری و شکیبایی بوده و آن چنان رو 
ی غلبه نمی‌کرد و علی‌رغم 
همع مصائب و مشکلاتی که بر آنها وارد می‌ شد؛ بر احساسات خویش 
ی ی امام سجاد علیه السلام وقتی مروان حکم (که ظلم تیان از 
داشته بود) به ایشان 1 آورد, بتاخ: و خانه‌ای در بیرون از شهر مدینه 
ور اعقار اه کفاشت:ا با اهل در آن زندگی کید 


[1] مفاتیح الجنان, دعای ابوحمزه ثمالی. 

21] عیون‌الحکم والمواعظ ص 112. 

[3] نهح البلاغه. حکمت 10. 
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واصول الکرم 


«اصول» جمع «اصل» به معنای بنیان و پایه است. 

«کرم» به معنی فضایل و ارزش‌های کامل و نیکوست و کریم کسی است 
که چنین ارزشی را دارا باشد. قال الحسن بن علي علیه السلام: «لَمّا سُیْلَ 
عن الکرّم قالّ: الابیداء بالعطية یل القساله" و اطعامْ الطعام فی المجل». 
11 

شتضی. زر امام خسن علیه لاسام وال کیت کرم حیشت: آسام 
فرمودند: دادن شیء به نیازمند قبل از خواهش و اطعام در قحط سالی. 
و( علی علیه السلام کرم را تحمّل کردن گناه و تقصیر دیگران, و 
انتقام تکرتزن از ایشان, , 

فا علی عایة الملام هالکم اخمال الخریه 1 ۶اه وشن کشنون 
بار تاوان‌ها(ی مردم), 

قال علی علیه السلام: «الکَرَم تَحَُل اعباء المفارم».[3] . 

و بخشیدن مال و عمل به وعده, 

قال علی علیه السلام: «الگرم بَدّل الجُود و ائجار الْوغود».[4] . و دوری 
از گناهان قال علی علیه السلام: «زثما ارم التتثّه بالقعاصی».[5] . 
ی و ائمّه معصو مین علیهم السلام اصل و ریشه و بنیان این 
صفات نیکو و پسندیده می‌باشند. 


پی نوشت ها: 

[1] بحارالانوار, ح 78, ص 103. 

[2] غررالحکم. 

[3] غرر الحکم. 

[4] همان. 

[5] همان. 
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وقادة الامم 


«قادق» جمع «قائد» به معنای رهبر و پیشوا است. 

ائمه معصومین علیهم السلام رهبران و پیشگامان و پیشوایان امت‌ها 
می‌باشند. وسعت پیشوایی و رهبری آنها از آغازین لحظاتی که خداوند نور 
آنان را آفرید آغاز گشت و با خلقت جسمشان ادامه یافت و تا قیامت در 
صحرای محشر و حثّی در بهشت و رضوان الهی گسترده است. دامنه 
رهبری آنها تحاصیت موجودات عالم اعم از ملائکه, جن ها و انسان‌ها و حتّی 
حیوانات را دربر گرفته است. چرا که آنان بودند که تسبیح خداوند گفتند و 
خدا| را پرستش کردند. سیس ملائکه از آنان فراگرفتند و به نسبیح و 
پرستش خداوند مشغول شدند. 

جایر بن بداللّه الاتصاری قال: «سَمعث رسولْ اللّه صلی الله علیه 
واله یفول:...نم حَق السَّماوات و الأرضین و حَلّق الملایکة قمکنت الَلایِکَة 
انة عام لا تعْرّف تسْبیحا و لا تقدیسا قَسَّخنا قستحب شیعتا فقستحت 
العلایکة و کذلک فی التوافی فتگن المع دون خیث لا موجه غیرتا. 1 
حایو ی واه سار 0 اس انیم صای. ال تایه واه 
شنیدم (که ایشان پس از توصیف خلقت نور خود و حضرت علی و حضرت 
زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام فرمودند): خداوند آسمان‌ها 
و زمین را آفرید و صد سال بود که فرشتگان آفریده شده بودند, ولی هیچ 
یک تسبیح و تقدیس الهی نمی‌دانستند و چون ما خداوند را تسبیح گفتیم, 
شیعیان ما تسبیح‌گوی خدا گشتند و زمانی که ما و شیعیان ما تسبیح گفتیم, 
فر تا رن تیز سس کفتنه و کدرا به بر کی و سکانی, ستوزنو, پس ما 
یکتاپرست بودیم, زمانی که هیچ یکتاپرستی غیر از ما نبود. در حدیثی در 
شامتر ضلی اللسعله داله‌ تست یحو رامع ار عم مهرسان هر 


عرش می‌داند. 
فقال رسول اللّه صلی الله علیه واله: «آتا و علی و فاطِمَةٌ و السَنْ و 
الحسَین کت فی سرادق العرش سب اللْدٍ و تشبیح المَلائیِکَهُ بتسشبیحنا قبل 


آن یحلَقَ اللَة دم بالفی العام...».[2] . 

و من و علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام در سرادق عرش به تسبیح خداوند مشغفول بودیم و 
تسبیح گویی ملائکه به واسطه تسبیح گویی ما بود. دو هزار سال قبل از انکه 
خداوند ادم را خلق نماید.... 

ایشان در زمین نیز روش درست زندگی کردن را در گفتار و کردار به 
همگان فرادادند و اگر دشمنان, حقوق انان را غصب نمی ‌کردند. با پیشوایی 
کامل خود, انسان‌ها را به کمال رسانده با مجاهدت این چنین انسان‌هایی 


کامل, اسلام را در سراسر گیتی گسترش می‌دادند و دز آخرت با شفاعت 
کبری, رهبری تمام اهل محشر را به عهده دارند و در بهشت و رضوان 
خداوند. مقصد و مقصود بهشتیان هستند. 

عن ابی عد لاه جعفر بن محمد علیهما السلام قال: «ذ] _کان یوم القیامّة 
تاذ ناج هن بطنان العرش: این حَليقَهُ اللّه فی أرْضه؟ ب, قفوم 
آمیژالممنین علی بنْ خ آبیطالب علیه السلام, قیأتی النداء من قتل اللّه عز و 
جل: یا معْسَر الحلایّق. هذا لی بن آبی‌طالب خليفةٌ الله م مارد و حکه 
علی عباده, قمَن تعلق بحبله فی دار الذئیا قلیتقلق بحتله فی هذا الیوم 
یستضی ۶ بوره 0 2 الی الدَرجاتِ القلی من الجتّات. قال: قفوم الثاسخ 
الذین قد تعلقوا بخبله فی الکبا قیثبعونه الی الجتْة».[3] . 

افام. ضادق علیه. الاام من‌فرمددند یی ره 0 ۳7 از عرش ندا 
می کند: کجاست جانشین خداوند در روی زمین ۰ امیرالمومنین ی علیه 
السلام به پا می‌خیزد. از جانب خداوند ندا ای مخلوقات. این علی 
بن ابی‌طالب است. جانشین خدا| در روی زمین و گواه خداوند بر ند کان: 
هر کس در دنیا به ریسمان ولایت او چنگ زده» اکنون نیز در کنار اوست و 
از نور او نورانی می‌شود و تا رسیدن به درجات بالای بهشت از او پیروی 
می‌کند. سیس امام فرمودند: در آین هنگام هر کس در دنیا پیرو حضرت 
لین علیه السلام بوده, به دنبال | ن حضرت به بهشت وارد می‌ شود .. 

علاوه بر ان ائمّه علیهم السلام. رهبران و پیشوایان علمی. اخلاقی, باطنی 
و سیاسی جامعه هستند که علم را به مردم فراداده,[41] با عمل خود اخلاق 
نیکو را در بین انسان‌ها گسترش می‌د هند و باعثت می‌شوند مردم از اعماق 
ها تا و ان ور و 


پی نوشت ها: 

[1] کشف الفمه, ج 2, ص <9. 

[2] جنة العاصمة ص 9. 

[3] بحارالانوار یج 8, ص 10. 

[4] دالانکم عَلمتا اللة معالم دیننا (زیارت جامعه کبیره). 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 139 


و اولیاء النعم 


«اولیاء» جمع «ولی» به معنی نبودن واسطه میان دو چیز و نزدیکی و پی 
در ین بودن آنهاست. به همین دلیل به هر چیزی که نسبت به دیگری 
ای ار ۱ 
مقام, «ولی» گفته می‌شود. استعمال این کلمه به معنی «صاحب», 
«سرپرست». «دوست». «صاحب اختیار» و مانند اینها به همین خاطر 
است. 

پس همان‌گونه که «اولیاء خداوند» کسانی هستند که میان آنان و خداوند 
حائل و فاصله‌ای نیست., «اولیاء النعم» ائمّه اطهار علیهم السلام هستند که 
بین وجودشان و نعمت‌های الهی هیچ فاصله‌ای بیست و غرق درد توت 
الهی و فیض‌دهنده از نعمت‌های ظاهری و باطنی و برکات الهی به دیگرانند 
و به فیض وجودشان برکات خداوند بر مردم فرود می‌اید و و از چشمه 
فیض ولایت ایشان. نعمت‌های حقیقی و کمالات باطنی و معارف الهی و 
علوم حقیقی جاری می‌گردد و از طرفی ولایت آنان بزرگ‌ترین نعمت 
تست 

عن آپی‌یوسف مزا قال: «تلا ابوعبداللّه علیه السلام هذه الاية «قاذکَرّوا 
آلاء اللّه»[1] قال: آتذری ما الاء الله؟ قلثْ: لا قالّ: هی اغَظم نم الله 
ِ«(ِ۳۹ حاهه و هی ولایثنا» :1 2] : 

اب‌بهشعی: بدا .من وید صادق علیه السلام آیه «به یاد بیاورید 
نعمت‌های خداوند را» تلاوت نموده و فرمودند: قف دای نعمت‌های خداوند 
چیست؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: مقصود بزرگ‌ترین نعمت‌های خدا بر 
خلقش است و آن ولایت ماست. 


یی نوشت ها: 

[2] کافی, ج 1. ص 217. 

منبع: پرچم‌داران هدایت؛ تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


وغزاشن اابزاز 


«عناصر» جمع «غنصر» به معنی ريشه, نژاد و بن است. 

«ابرار» جمع «برٌ» به معنی نیکوکار می‌باشد. یعنی ائْمّه اطهار علیهم 
السلام ریشه‌ها,؛ بن‌ها و نژادهای تمامی نیکوکاران هستند. در اينکه چگونه 
امامان معصوم علیهم السلام ریشه نیکوکاران هستند, چند وجه متصوّر 
است: 

1 - هدایت به نیکی و عمل خیر, توسشط امامان معصوم علیهم السلام 
صورت می‌گیرد و مردم به واسطه سخن آنان به سوی عمل نیک رفته, 
نیکوکار می‌گردند. لذا آنان نتب متشا نیکوکارانند. 

2 - وجود آنان منشأً خیر و نیکی است. آکر آنان. شنودند هبح خیر و تیحی 
وجود نداشت و اگر نیکوکاران به کار خیر و نیک می‌پردازند, به خاطر وجود 
نیکی‌ای است که به برکت وجود امه علیهم السلام موجود گشته. 

3 - هر یک از اه علیهم السلام پدر و نژاد امام بعد از خود که منشاً نیکی 
قف رده می‌باشد. لذا هر یک ريشه نیکی هستند. 

4 - شیعیان نیکوکار از زیادی گل و از نور آنان آفریده شده‌اند و لذا آنان 
اصل و بن نیکوکاران هستند. 

قال الصادق علیه السلام: «شیعتنا مثا و قد خْلفوا من فاضل طینتنا و عْجنُوا 
بئور ولایتنا».[11] . 

امام صادق علیه السلام فرمودند: شیعیان ما از ما هستند و همانا از زیادی 
کل ما آفر بدن شنده وبا تور ولایت ها جرخ کشته‌اند: 

همچنین پیامبر فرمودند پیروان و شیعیان ما از نور فشرده آفریده شدند:_, 
قال سول الله صلی الله علیه واله: جان الله عر ۵ جل خلفی ع عاتق علا 
و فاطمء و الحَسَن و الجخسَین من تور فعضر ذلک النوژ عَصرة فحرح منه 
شیعتنا...».[ 2] . 

تاسیصن اه لت اه فرمودند: خداوند متعال. من و علی و فاطمه و 
حسن و حسین را از یک نور آفرید. سپس آن نور را فشرده و از آن پیروان 
و شیعیان ما خلق شدند. 

5 - همان گونه که امامان علیهم السلام پدران ظاهری و نسبی سادات 
هستند. پدران معنوی امّت و تمامی نیکوکاران نیز هستند. 

قال رسول الله صلی الله علیه واله: «اتا و علی ابوا هذه الأْمَ».[3] . 

پیامبر صلی الله علیه واله فرمودند: ی را ارات رت 


[1] شيعة فی احادیث الفریقین, ص 513. 

[2] کشف الغمه, ج 2 ص <8ه. 

[3] بحارالانوار, ج 16, ص 95. 
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ودعائم الاخیار 


«دعائم» جمع «دعامة» به معنی ستون, استوانه, پایه و تکیه‌گاه خانه 
«اخیار» جمع «خیر» به معنی نیکوکار و يا جمع «خیر» به معنی نیکی است. 
همین‌طور که تمامی ساختمان خانه, برای باقی ماندن نیاز به وجود پایه‌ها 
دارد و استواری تمامی خانه, مثکی به پابرجایی ستون‌ها دارد. تمامی مردم 
نیک سیرت نیز برای باقی ماندن بر دین خود و شرافت‌های انسانی خود. 
نیاز به وجود ائمّه اطهار علیهم السلام دارند. چرا که بدون این چنین 
ستون‌هایی عبادت‌های انان همانند غباری است که از بین خواهد رفت و 
زائل خواهد شد. 
عَن مُجَمّد بن مٌسلم قال: «سَمعث آبا هه جَعْفَرٍ علیه السلام پقول: کل خر 
دان له عذ و جث بیع یهد فها شته و 9 امام له چن اه ققی غیر 
مقبّول و هو ضال مه یرو 1۱ شانی لاغماله».[1] . محمّد بن مسلم 
هه شنیدم که 3 باقر علیه السلام می‌فرمودند: هر که دینداری 
خدای عز و جل کند و به زحمت فراوان عبادت انجام دهد ولی امام و 
پیشوایی که خدا| معین کرده, نداشته باشد, زحجمتش نایذیرفته و خود او 
گمراه و سرگردان است و خداوند اعمال او را مبغوض و دشمن دارد. 
همانند کسی که ساختمان‌های عظیمی را می‌سازد ولی ستون و پایه‌های 
محکم قرار نمی‌دهد, لذا تمام بنا بر سر او خراب می‌شود. و اگر «اخیار» 
را جمع «خیر» بدانیم و آن را به نیکی‌ها ترجمه کنیم نیز نله اطهار علیهم 
السلام پایه‌ها و ستون‌های ۱۳ نیکی‌های عالم هستند. چرا که اگر آنان 
نبودند, هیچ خیر و نیکی‌ای باقی نمی‌ماند و آنان هستند که خیر و نیکی را 
زنده نگه داشته‌اند. 


یی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1, ص 183. 
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نفد الما 


«ساسة» جمع «سائس» به معنی فرمانروای تدبیرگر و به اصطلاح 
امروزی سیاست‌مدار است. 

امه طاهرین علیهم السلام سیاست‌مداران و فرمانروایان تدبیرگر بر 
تمامی بندگان خداوند بودند که هر چند حکومت ظاهری نداشتند (به جز 
ان و ای وی و سای 
قلوب مقومنین داشته. با سیاست‌مداری خود دین اسلام را از بحران‌های 
مختلف نجات دادند. 

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی؛ حضرت امام خمینی قدس سره در ِِ 
«ولایت فقیه» می‌فرمایند: شخصی در زندان آشند؛ رد هن ۵ 
«سیاست عبارت است از بد ذاتی, دروغ‌گویی و خلاصه پدر سوختگی و 
اما در شان تیما نییزت این را بگذارید برای ما و شما به امور دینی 
بپردازید.» سپس امام می‌فرمایند: «راست هم ی گت تا وه آنها 
همین بود. ولی اسلام که سیاست دارد و ائمّه که «ساسة العباد» هستند 
اصول سیاست مداری انمه علیهم السلام را بایستی در کلام و گفتار آنان و 
در رفتار امیرالمومنین علیه السلام و گفتار آن بزرگوار در پنج سال 
حکومتشان جستجو کرده تا درسی برای حعم‌رانان و فرمانروایان اسلامی 
باشد که چگونه باید علاوه بر حکومت بر جان‌ها, فرمانروایی بر دل‌های 
بندگان خدا نمود. 

در جلد چهارم کتاب دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام, سیاست‌های کلی 
حکومتی حضرت علی علیه السلام را به هشت محور اداری. فرهنگی, 
اقتصادی, اجتماعی. قضایی, امنیتی, نظامی و حکومتی تقسیم نموده و 
برای هر یک به صورت مبسوط و در شاخه‌های متعدد, بحث کرده و کلمات؛ 
رفتار و منش آن حضرت را پیرامون هر کدام ذکر نموده است. 

[1] ولایت فقیه, چاپ موسسه نشر آثار امام خمینی. صفحه 128. 
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وارکان البلاد 


«ارکان» جمع «رکن» به معنی عضو و جزء اصلی شی ء است. 

«بلاد» جمع «بلد» به معنی شهر است. 

ائمّه معصومین علیهم السلام رکن‌های اصلی شهر و همان‌گونه که در 
روایات اشاره شده پایه‌های زمین هستند. یعنی زمین و شهر‌ها به وجود 


آنان پابرجا مانده‌اند. ار 
ت مفضل عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: «... جََلْمْ ال آژکان الأرض 
تمید یأهلها».[1] . ۱ 


ِِ ام اهامای سا سای محصی) مرو 
خداوته انشان را بات‌های زمین فان دادی آست ۲ ضمم سا اش را اه 
اضطر اب بر‌هاند. 

بنابراین ائقّه طاهرین علیهم السلام هم رکن معنوي شهرها هستند و هم 
پایه‌ها و ارکان ظاهری و مادی شهرها و زمين و آرامش زمین فقط به 
وجود اه معصومین علیهم السلام صورت ای کیر 3: در «کامل الزیارات» 
از اماغ باقر علیه السلام زیایتی بزای امیرالمومتین هلبه لام تعل ده 
که در قسمتی از آن به تمامی اهل بیت عليهم السلام خطاب کرده, 
می‌گوییم: «الثمْ آهَلْ بّیت الرَحْمَةَ و دعائْمْ الدین و آژکان الاٍض و السْجَرَه 
الطییَة».[2] > شما خاندان رحمتید و بنیان‌های دین و ارکان زمین و درخت 
پاک و طیبه هستید. 


[1] کافی, ج 1. ص 196. 

[2] کامل الزیارات, ص 102. 
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یعنی ائقه معصومین علیهم السلام درگاه‌های ایمان هستند. چرا که تنها از 
راممطییی اسان مان اقتی: سوم گزرد و آها جا اند ردو 
درهای ورود به پیشگاه الهی می‌باشند. ۱ 
ن آبی عَبدالّه علیه السلام له قال: «آی ال آن یگری الاشّياء الا 
اباب قجعل لل بتیء تا و جقل لک سیب شَرحاً و جعل یل شرح 
و عل کل علم بابّا ناطفاء عرَقة من عرفه و جهله من جله داک 
ِِ ال صلی الله عَلیه وآله و تَجْنْ».(1] . 
اما تاه ام اش ی ات هفرس امن 
هیچ کاری را بدون سبب انجام نمی‌دهد و برای هر چیزی سببی وجود دارد 
و برای هر سبب, شرحی و برای هر شرح. علمی قرار داده است و برای 
آن علم, باب و درب ناطق گمارده است. هر کس باب ناطق را بشناسد به 
آن:علمن اکاهی بیدا فیک فصر کباب اطی را تشناسد.از آن علم 
هره‌ای نخواهد برد و آن باب ناطق, رسول خدا صلی الله علیه وآله و ما 
اگر چه خداوند ۳ است امور جهان ر بدون اسباب و علل فراهم اورد, 
اه کی ی خن اند فان وا ارام مر مایت 
ار ره 
را با فان ۵ تشاب مخصوص به جریان درآورد و امام صادق علیه السلام 
در این حدیت ترتیب اسباب را ذکر کرده و در حدیث دیگر فرمودند هر که 
خواهان سعادتی است که به واسطه آن نجات دنیا و آخرت تحصیل نماید, 
باید از باب آن که اه معصومین علیهم السلام هستند. وارد شود. 
قال الصادق علیه السلام: «الاوصیاء هم وا اه عرّ و جل آلتی یوتی مثها 
لولاهم ما رف اللهٌ عز و جل» 121 . امام صادق علیه السلام 
0( اوصیاء پیامبر. درهای (شناخت) تس هستند که (مردم) از آن 
وارت-می‌شوند و اکر آنها نبهدند: خذاه‌ند شتاخته تمی‌شد. ۱ 
از این دو حدیت درمی‌يابیم که انفه معصومین علیهم السلام اولا درهای 
شناخت ایمان واقعی هستند و اگر آنها نبودند ایمان واقعی شناخته نمی‌شد 
و ثانیاً حصول ایمان به و9 آنها است که اگر آنها نبودند ایمان واقعی 
برای هی کس حاصل نمی گردید, چرا که ایمان فراتر از اسلام است. چون 
ای رها ار 
به همراه اقرار زبان؛ معرفت قلب و عمل در راه خداوند باشد و شرط 
حضرت رضا علیه السلام فرمودند: 


تک 


«بشَرطها و آنا من شروطها». (قبول توحید) شرطها دارد که قبول ولایت 
من از شرطهای ان است. 


پی نوشت ها: 

[1] کافی ج 1, ص 183. 

[2] کافی, ج 1, ص 193. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, ندبری در زیارت جامعه کبیره؛ پییید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


وامناء الرحمن 


«امناء» جمع «امین» به معنی امانت‌دار است 

«رحمن» از اسماء الهی است که به رحمت فراگیر خداوند اشاره دارد. 
یعنی امامان معصوم علیهم السلام امانت‌داران خداوند بر بندگان و امامان 
بعد از خود می‌باشند و چون بهترین امانت‌داران هستند, خداوند اسرار خود 
راتزد آنان امانت گذارده است و ایشان امانت‌دار رموز الهی هستند. عن 
چابر بن عبداللّه َنْ سول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم: لمّا حلا يقلي بنِ 
آبی طالب یوم الطایّف آتاة غعْمَر بن الحطاب ققال آتناجیه دُوتنا و تلو به به 
دوتنا؟ فقال: «با غمر ما آتا ائتَجَیتَة بل اللَة انتجاه».[1] . 

جابر بن عبدالله انصاری ی هنگامی که پیامبر صلی الله علیه 
وله سم با مین اسطالب له السلام در جنگ طاثف خلوت کرده بود, 
میا هب ها سای ام نت کرعود ای کفز با اه کقند ره 
مخفیانه نداشتم, بلکه خداوند با او به راز گفتگو داشت. 


یی نوشت ها: 

[1] ارشاد, ج 1, ص 153. 

ی : پرچم‌داران هدایت؛ تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


وسلالة النبیین 


«سلالة» به معنی صافی و عصاره هر چیز است و به معنی فرزند و نژاد 
نیز ترجمه شده. 

یعنی ائمه طاهرین علیهم السلام فرزندان جسمانی پیامبران یعنی نوح, 
ابراهیم, اسماعیل و... می‌باشند و فرزند معنوی و روحانی تمام یکصد و 
بیست و چند هزار پیامبر و همچنین عصاره خصوصیات جسمانی و معنوی 
پیامبران هستند. انس گوید: پیامبر صلی الله علیه واله هرگاه می‌خواست 
علی علیه السلام را در جایی و مکانی معرفی کند. بر مرکبش قرار 
و رو و 
ضلی الله. غلیه واله در روز خیبره غلی علیه. السلام .را معرفی کرد و 
۳۳9 هن ‌ و 9 

«یا آیها الناس_من احتٍ آن ینظر الی دم فی خلقه, و آنا فی خلقی و الی 


ایراهيع فی خلیّه و الی موسی فی شناجاته و الی یکبی فی رده و الی 
عیسی فی یه قلببّظرٌ الی غلی بنٍ آببطالب. اذا َظر تین الصقین کائما 
1 عن ضر او یتحَدّر من دَهْر».[1] . ای مردم اگر کسی دوست دارد به 
0 آدم, آخلاق من؛ خلیل بودن ابراهیم, مناجات موسی. زهد یحیبی و 
روش عیسی بنگرد, به علی بن ابی طالب هنگامی که بین دو سپاه (برای 
مبارزه) قرار گرفت: نگاه کند (که انچنان مبارزه ی‌کندا که کویت از 


صخره‌ای کنده می‌ شود پا از سراشیبی‌ای به پایین می‌دود. 


یی نوشت ها: 
[1] تاریخ دمشق, ج 42, ص 288. ۱ 
منبع: : پرچم‌داران هدایت, ندبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد جادی: 


وصفوة المرسلین 


«صفوة» به معنی خالص, برگزیده و نتیجه است. 

ائمّه معصومین علیهم السلام بنابر تعبیر این فراز برگزیده رسولان الهی و 
نتیجه آنان و خالص گردانده شده از میان آنها هستند. با آنکه «صفوة» و 
«سلالة» هم معنا می‌باشند و هر دو به معنای خالصی و صافی است, 
این فراز اخص از فراز قبلی است. زیرا تمامی ۳ خدا را «نبی» 
می‌گویند. «نبی» کسی است که از طرف خداوند به او وحی نازل می‌شود 
و آنچه از طریق وحی دریافت می‌دارد, چنان که مردم از او بخواهند, , در 
اختیار آنها مخ کدارد. ولی «رشنل» کسی است که ماموز ابلاغ باشنج بعتی 
وحی الهی را دریافت کند و به مردم برساند. رسولان؛ مرسل, پا 
«اولوالعزم» و صاحب آیین هستند و یا «غیر اولوالعزم» و مأمور و موظف 
به تبلیغ شریعت رسول دیگر و پیامبران گذشته می‌باشند. ائمّه معصومین 
علیهم السلام عصاره تمامی انبیا و پیامبران و برگزیده رسولان و 
فرستادگان خداوند هستند. 

قال الصادق علیه السلام: «ما من تنیساع قح [ بمَعرقة حقنا و تفصلنا 
علی من سوانا».| 1] . 

امام 1 علیه السلام می‌فرمایند: هرگز پیامبری به رسالت مبعوث نشد. 
9 به حو؛ ما آگاهی داشت و می‌دانست که ما بر دیگران برتری 
داریم . 


یی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1. ص 437. 

ها : پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


وعترة خيرة رب العالمین 


نزدیک‌ترین افراد و يا اشیا به انسان را «عترة» می‌گویند و به همین خاطر 
گردن‌بند را «عترة» می‌گویند و اقوام نزدیک و فرزندان نیز «عترة» گفته 
می‌ شوند. 
«خیرة» به معنای انتخاب‌شده و برگزیده است و منظور. حضرت ختمی 
معصومین علیهم السلام خاندان و فرزندان رسول مکژم هستند که وی 
برگزیده پروردگار جهانیان است. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در احادیث بسیاری ائمّه را به عنوان 
«عترتی» توصیف نموده بر همگان اطاعت از آنان را لا زم شمرده ایست. 
عن ابان قال: «سمعث ابا عبداللّه علیه السلام یقول: قال سول اللّه صلی 
الله علیه وآله وسلم من آراد آنْ بچبی حیاتی, و یموت قبتتی و یدخُلٌ جده 
عَذّلِ التی غرسها اللة ربی پیدو, قلیتول علی بن ابیطالب و لیتول لب و 
لیعاد دوه و لیسلم لاصیاء من ده قانتهم عثرتی و لجمی و دمی آعطاهم 
ال قّمی و علمی الی اللّه آشکو امّتی المْتکرین لقطلهم».[1] . 
ابان هی کوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فر مودند: پیامبر 
اکتم ای لاه له واتم عفتم فرجود؛ هر کصن وا هد ۶ کی مدا 
داشته باشد و همانند من با نیکی از دنیا رود و داخل بهشت الهی شود پس 
به ولایت کف بن اببطالب پایبند گردد و دوستان او را دوست و دشمنانش 
را دشمن دارد و تسلیم اوصیای بعد از او کز ند چرا که آنان عترت من و 
گوشت و خون من هستند و خداوند فهم و علم مرا : به آنان داده. به خدا 
شکایت دارم که امتم منکر فضائل آن گردیده‌اند. 


پی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1, ص 209. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


حمة الله وبرکاته 
ور ور 


این فراز» عطف به «السّلام عَلَیکم» بوده, و جمله کامل «السّلام عَلیکم و 
رجخمه الله و بر کاتت» است. و به آن معنا است که «سلام ما ؛ بر شما امامان 
هدایت. و رحمت خداوند و برکات او بر شما نثار باد. 

«رحمة» در اصل به معنی «بخشیدن احسان و نیکویی کردن» است. راغب 
اصفهانی معتقد است «رحمت» هرگاه به خداوند نسبت داده شود به 
معنی «نعمت بخشیدن» و آنگاه که مردم را با صفت «رحمت» بخوانیم و 

به آنها نسبت دهیم. به معنی «رقت قلب و عطوفت» است 

جر کات جمع «برکت» در اصل از ماده «برک» به معنی «سینه شتر» 
است و چون شترها به هنگام توقف در جایی, سینه خود را به زمین 
می‌چسبانند, تدریجاً این ماده به معنی تبوت و دوام و استقرار به کار رفته 
است. بنابراین «برکت» عبارت است از هر نعمتی که پایدار بماند و 
«برکات خداوند» به نعمت‌های خدادادی اطلاق می‌شود که اثر آن تا مذات 
زیادی باقی باشد. 

خداوند همه نعمت‌هایش دارای برکت است. چه نعمت‌هایی که از آسمان 


می‌بارد و چه نعمت‌های که از زمین می‌روید. «اللهْمَّ.. ررفتا من برکات 
السَما ات 5 الرّض» .]11 ۳ خداوندا... ما را از ۳ 3۳ و زمین 
روزی عطا فرما. 


یی نوشت ها: 

[ 1] صحیعفه سجادیه, دعای 19 فراز 7 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در ات جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


ومصابیح الدجی 


«مصابیح» جمع «مصباح» به معنی چراغ درخشان و نورافشان است. 

«دجی» جمع «ذْجیه» به معنای ظلمت و تاریکی می‌باشد. منظور آن است 
که ائمّه طاهرین‌علیهم السلام چراغ‌های نورافشان و درخشانی هستند که 
مردم را از تاریکی کفر, و گمراهی و نادانی ِ روشنایی ایمان و پرستش 
خداوند و دانایی_ راهنمایی می کنند, همان گونه که خداوند سریرست 
مومنان است و آنان را از _تاریکی (نادانی) خارج کرده. به سوی نور 
(ایمان)"راهتمانی مت کند, «اللة ملیالدین آعلوا مک کهم که الطلعات الی 


التُور».[1] . 
خداوند ۳ و سریرست کسانی است که ایمان آورده‌اند, آنها را از 
ظلمت‌ها؛ به سوی تور بیرون می‌برد. , پس «مصابیح الدجی» استعاره‌ای 


است که امام را به چراغ درخشان 1 مردم را به تاریکی و ظلمت 
تشبیه نموده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وأله در حدیثی پس از 
معرفی ائمّه اطهار علیهم السلام می‌فرمایند: ۳ 
«قهوّلاً مصابیح الدّجی و ات الهّدی و آعلامٌ اللّقی من ا حبَهْمْ و تولاهم کنث 
ضامتّا له علی ال تعالی بالجّ» .1 

اینان چراغ‌های درخشان تاریکی‌ها و امامان هدایت و نشانه‌های 
پرهیز کاران هستند. ضمانت می‌کنم هر که انها را دوست بدارد و به انان 
ارادت ورزد. خداوند او را در بهشت جای دهد. 

ذر خابی دیحر: پیامبر صلی الله علیه وآله ضمن معرفی مفصّل حضرت علی 
علیه السلام مرها کف «پا ۳۹ نت رکن الایمان و5 انگ مصباخ الذْجی 5 
نت مَنار الّدی...».[3] . 

تو (ای علی). ستون ایمان و چراغ درخشان تاریکی و مناره هدایت 


پی نوشت ها: 

[1] سوره مبار که بقره, آیه 57 2. 

[2] بحارالانوار ج 36, ص 296. 

[3] بحارالانوار ج 40 ص 53. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


فاعلام الققی 


«اعلام» جمع «علم» به معنای نشانه‌ها و غلاشت‌ها است.: <انی» به 
حعنات تقوا ون کار افستم تظور این استه که اه آطهار علیمعد 
السلام نزد تمامی مردم معروف و مشهور و نشانه‌ای برای پرهیزکاری 
هستند. اصبغ من نباته روایت ت کرده که حضرت علی علیه السلام ضمن 
خطبه‌ای به معرفی خور پرداخته, در قسمتی از آن خطبه می‌فرمایند: «آنا 
شجرة القٌدی, آنا علم اللقی...».[1] . ۱ 
من درخت هدایتم و من ره و عات پرهیز کاریم.... لذ| در زیارت ان 
حضرت مي‌خوانيم: ۱ ۱ 
«آلسّلام علیک یا آمیرالمومنین... السَلامْ عَلیکَ یا امام الهٌدی, السّلام عَلَیک 
یا علم النقی».[2] . سلام بر تو ای امیر موّمنین. سلام بر تو ای امام 
هدایت و سلام بر تو ای نشانه و علامتِ پرهیز کاری. 


پی نوشت ها: 

[1] مشارق الانوار. ص 260. 

[2] جامع احادیث الشیعه, ج 12, ص 341. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 139 


وذوی النهی واولی الحجی 


«دوی» و «اولی» به معنی صاحبان است. 

«لهی» جمع «نهیة» به معنی عقل و خرد می‌باشد. ابن جوزی (لغت شناس 
قرن ششم) می‌گوید: «ذونهیه» صاحب عقلی است که عقلش او را از 
امور قبیح بازدارد و در کارهای نیک داخل گرداند و همچنین به کسی اطلاق 
می‌شود که کارهایش منتهی به خرد و عقل او گردد.[1] . «ججی» به معنی 
عقل و زیرکی است. حال اگر «ذوی النهی» و «اولی الحجی» را به معنی 
صاحبان عقل معنی کردیم, عطف توضیحی است. ولی بعضی از مفسرین 
«نهی» را به معنی عقل معاش گرفته‌اند. یعنی صاحبان عقلی که امور 
دنیایی خود را به زیباترین وجه تدبیر کرده و به امور دنیایی دیگران 
رسیدگی خردمندانه دارند و «حجی» را به معنی عقل معاد معنی کرده‌اند. 
یعنی صاحبان عقلی که در تمام اوقات؛ به عبادت خداوند مشغول بوده و 
آخرت خود را آباد نموده با سخنان و رفتار خود به دیگران درس آبادی 
آخرت می د هند. 

ار ره کم وی کی سای عقل شم ی 
«لّهی» به معنای عقل عملی و «حجی» به معنای عقل نظری است. یعنی 
ائمّه معصومین علیهم السلام در عمل دارای بهترین اعمال و عقل کامل در 
رفتار و کردار می‌باشند و در عقل نظری نیز دارای زیرکی و کیاست 
هشتند: لدا بیامتر اکرم صلی الله علیه واله ذر روایتی «لهی» را به مطالبی 
معتی کردند که حکایت از عقل عملی دارد. ۴ 

قیل: يا سول اللّه و من اون اللّهی؟ قال: «هم اولوا الاخلاق الحسَية و 
الاخلام الرزيتة و صلة الارحام و البرَره پالامهات 1 الاآباء و المٌتعاهدین 
للفُقراء و الجیران و الیتامی و یِطعمّون الطعام وفون السّلام فی العالم 
و یصلون الناتش نیام غافلون» .1 

شخضی. از بیامبر صلی الله. علیه واله وال کرد اولی. التهی چه کساتی 
هستند؟ پیامبر فرمودند: آنها دارای اخلاق حسنه و عقل‌های پر وزن و صله 
رحم و نیکی به مادران_ و پدران و کمک‌کننده به فقیران و همسایگان 
نیازمند و یتیمان هستند. آنها که کرشتکان را تسیر می‌کنند و ضاه در جهان 
می‌ گسترانند. همان‌ها که نماز می‌خوانند در حالی که مردم در خواب 


پی نوشت ها: 


[1] زاد المسیر, ج 5, ص 204 


[2] بحارالانوار. ج 60, ص 71. 
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وگهف الوری 


«کهف» حفره‌ای بزرگ در کوه است. اگر حفره کوه کوچک باشد, به آن 
«غار» گفته می‌شود.[1] ولی بعضی بین غار و کهف فرقی قائل نیستند و 
هر دو را به یک معنی می‌دانند.[21] آبن منظور (م 711(ضمن تایید نظر 
اول گفته اگر کهف اطلاق بر فرد شود, به معنی آن است که او پناه و ملجا 
دیگران است. همان‌گونه که کهف پناهگاه مردمان است. 

*وری» به معنی آفریدگان و مردم ق با شید انفه طاهرین علیهم السلام 
پناهگاه و ملجاً مردم هستند و همان‌گونه که اصحاب کهف پس از تحقل 
مشقت‌های فراوان به غار پناه برده, در آن اتنایشن پافتند, هر که به 
معصومین پناه برد از هم و غم و ناملایمات روحی و جچسمی نجات خواهد 
یافت. قال الجواد علیه السلام: «تَحْنْ هکم کاحاب الَهْفِ».[3] . 

یار ۳ جواد الائمه علیه السلام فر مودند: ما پناهگاه شما هستیم »؛ 
همان گونه که اصحاب کهف به غاأ ر پناه بردند» (شما به ما پناه آوز ند 

در توصیف حصضرت علی‌علیه السلام که ملجا شمان و ۳ بی‌پناهان بوده؛ 


آمذه است : «کیت للمومنین کهْقَا» .11 شما برای مومنین پناهگاه بودید. 
در صلوات ماه شعبان. امامان معصوم, علیهم السلام را به «کهف حصین » 
توصیف کرده. می‌خوانیم: «الَمَمَ ضَل علی معَمّد و ال مَحَمّد الکهّف 


الحصین...».[ 5] ۰ بر محمّد و خاندانش درود فرست همانها که 
علعا و باه گاه اسقوار خداونه رنه 

در حدیثی نیز پیرامون همین مطلب آمده است: 

عن جابر بن بدا قال: «خرَح علینا سول اللّه صلی الله علیه وأله 
وسلم یومّا و مقة علی, و الحسنٌ و الحسینْ علیهم السلام فحَطبنا ققال: 
آیها الناسن ان هولاء هل تیت تبیک . هم الکْف الحصین للمَوّمنین و نو 
آبصا ر المهتّدین...».[6] . 

چابر بن عبدالله ی و9 روزی حضرت رسول خدا صلی الله علیه وأله 
وسلم به همراه حضرت علی, امام حسن و امام حسین علیهم السلام از 
خانه خارج شدند. پیامبر مردم را مخاطب قرار داد و فرمود: ای مردم اینان 
اهل بیت پیامبر شما هستند. اینان ملجاً و پناهگاه استوار برای مقمنان و 
نور چشمی برای هدایت‌با ات 


ادا 


[3] مستدرک سفيدة البحار, ۳ 9 ص‌ 204 

[4] بحارالانوار, ۳ 2 ص‌‌ 5اد. 

[5] مفاتیح الجنان و نیز بحارالانوار. ج 87, ص 67. 
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هدایت شخص منحرف و مریض 


عبدالله , بن هلال از جمله افرادی است که معتقد بود به امامت عبدالله 
آفطح نو که 


سفری به سم رفتم و سپس 2 اين عقیده‌ی باطل خود دست 
موضوع امامت عبدالله ه آفطم: ی خودم را با آن حضرت 2 
بگذارم, ولی موفق. به: ژیدان أن حضرت نشدم. 
تا آن که روزی حضرت هادی علیه‌السلام را در بین راه ملاقات کردم؛ ولی 
چون مامورین در اطراف حضور داشتند. نمی‌توانستم با ان حضرت هم 
سخن گردم. ۲ 
اما هنگامی که نزدیک من امد, مسیر خود را به نوعی قرار داد که از 
محاذی و روبرو عبور نماید. 
و چون مقابل من رسید, ناگهان روی مبارک خود را به طرف من گردانید و 
از داخل دهان مبارک خویش چیزی را همانند آب دهان به سمت من پرتاب 
نمود که به سینه‌ام خورد و پیش از آن که بر زمین بیفتد, آن را گرفتم. پس 
از آن که حضرت هادی علیه‌السلام به راه خود ادامه داد و رفت, آن را 
خوب نگاه کردم, دیدم که کاغذی است پیچیده؛ وقتی آن را گشودم. دیدم 
دز از دنه رود 
ای عبدالله! تر ان عقیده‌ای که داری مباش, چون ار شخص استحقاق 
امامت ها را نداشته و ندارد. عبدالله گوید: وقتی چنین برخوردی را 
از آن حضرت دیدم, الحمدالله از عقیده ی باطل خود دست برداشتم و به 
امامت حضرت هادی و دیگر ائمه علیهم‌السلام معتقد شدم [1] .- همچنین 
آورده‌اند: امام حسن عسکری علیه السلام حکایت فرماید: ۳ یاران و 
دوستان پدرم - امام هادی علیه‌السلام - مریض شد, پدرم به عیادت و دیدار 
او رفت و چون دید که دوستش درون بستر مشغول گریه و زاری می‌باشد, 
و ای بنده خدا! آبا آت ضر نمی تسین و هر اسای هی من 
0 که مرگ را نمی‌شناسی؟ و سپس افزود: چنانچه بدنت کثیف و چرکیم 
شده باشد به طوری که مرتب تو را آزار برساند و از خود متنفر گشته 
باشی؛ و پا در اثر جراهات, خون آلود شده باشی و بدانی که غير از رفتن 
به حمام و شستشوی بدن و جراحات خود چاره‌ای نداری. چه می‌کنی؟ ایا 
از رفتن به حمام برای نظافت و اسایش خویش, خوشحالی يا ناراحت 
خواهی بود؟ مریض اظهار داشت: مایل هستم تا حمام رفته و خود را از آن 
ناراحتی و اندوه نجات بخشم. امام هادی علیه السلام فرمود: ز ی - 


برای موّمن - همانند حمام است که او را از گناهان و زشتی‌ها پاک 
می‌گرداند و هر 5 اخرین لحظات ناراحتی او خواهد بود. 

و همین که انسان - موّمن - از اين دنیا به جهان دیگری برود, از هر نوع 
ناراحتی و غصه‌ای نجات پافته و در شادمانی و اسایش کامل به سر خواهد 
برد. امام حسن عسکری علیه‌السلام فرمود: بعد از این سخن, مریض 
تسلیم مقدرات الهی شد و دیگر شکایت و اظهار ناراحتی نکرد و پس از 
لحظاتی جان به جان افرین تسلیم کرد [2] . 

[1] اصول کافی: ج 1, ص 355,ح 14, اثبات الهداة: ج 7, ص <385, ح 79 
متا مشابه همین داستان را نیز به امام رضاأ علیه السلام سبت داده‌اند: 
مدينة المعاجز: ج 7, ص 32, ح 28, مجموعة نفیستة: ص 232. 

[2] معانی الأخبار: ص 290, ح 9. 
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هیچ زمینی خالی از قبر نیست 


روزی خلیفه مرا احضار کرد و گفت: باید سیصد نفر همراه خود برداری و 
از طریق کوفه, عازم شهر مدینه گردی و ابوالحسن, علی بن محمد هادی 
وت ۱ 

من نیز دستور خلیفه را اطاعت کرده و پس از جمع اوری افراد به همراه 
امکانات لازم, حرکت کردیم. در جمع افراد همراه. فرمانده‌ی حفاظتی - که 
مصتوایت ات اآموالن تا است: سور مت رام مرتب با کاتب من که 
شیعه بود, درباره‌ی مسائل مختلف. بحجت و مناظره داشت و من بر 
گفتگوی آن‌ها نظارت کامل داشتم. چون ۲۳9 زیادی از راه را پیمودیم. 
فرمانده به کاتب گفت: آیا علت:بن. ابی.طالب علیه السلام پیشوای شما؛ 
تگفته اوزیت: ‏ هیچ زمینی خالی از قبر نیست و در هر گوشه‌ای از زمين, 
گورسنتانن از انسان‌ها وجود دارد؟ آیا در این بیابان خشک و بی‌اب و علف. 
چه کسی زندگی کرده است تا بمیرد و دفن شود؟ من به کاتب گفتم: به 
زاستی: ایا علی :بن, ابی. طالب علیه‌السلام چنین گفته است؟! پاسخ داد: 
بلی, صحیح است. پس گفتم: در اين سرزمین آثار گورستانی نمایان نیست 
و سپس شروع کردیم به خندیدن؛ و صحبت‌ها بر همین منوال ادامه یافت تا 
به شهر مدینه رسیدیم و به سمت منزل حضرت ابوالحسن, امام هادی 
علیه السلام روانه شدیم. هنگامی که جلوی درب منزل ر سیدیم » من تنها 
وارد شدم و نامه‌ی متوکل را تحویل ایشان دادم. حضرت پس از آن که 
نامه را گرفت, فرمود: مانعی نیست, تا فردا منتظر باشید. چون فردای آن 
روز خدمت ایشان رفتم - ضمن آن که فصل تابستان و هوا بسیار گرم بود - 
دیدم خیاطی درون اتاق حضرت مشغول خیاطی لباس‌های ضخیم زمستانی 
است. 

همین که حضرت مرا دید, به خیاط فرمود: چند نفر همکار دیگر بگیر و تمام 
سعی و کوشش شما بر این باشد که تا همین امروز لباس‌ها دوخته و آماده 
گردد و فردا صبح در همین موقع آن‌ها را تحویل بده, سپس به من خطاب 
نمود و فرمود: ای یحیی! شما نیز کارهایتان را انجام دهید و امکانات لازم 
را برای خود آماده کنید, تا آن که فردا حرکت کنیم. یحیی گوید: من از 
حضور ایشان بیرون رفتم و با خود گفتم: در فصل تأبستان. هوای به این 
گرمی و حرارت. حضرت لباس زمستانی تهیه می‌نماید. مثل این که او از 
مسافرت و مسیر راه اطلاعی ندارد؛ حال. تعجب از شیعیان است که از 
چنین کسی پیروی می‌کنند و او را امام خود می‌دانند. 

فردای آن روز هنگامی که آماده‌ی حرکت شدیم, حضرت به همراهان خود 


فرمود: تمام امکانات و لوازم مورد نیاز را بردارید و نیز پالتو و غیره را 
فراموش نکنید که مبادا در مسیر راه مشکلی پیش آید. و سیس به من 
خطاب نمود و فرمود: ای یحپی! چنانچه آماده هستی, حرکت کنیم. 

من بر تعجم افزوده شد که آن حضرت, پالتو و پوستین در این گرمای شدید 
برای چه به همراه می‌اورد!؟ در هر صورت, حرکت کردیم تا به ان محلی 


عم 


رسیدیم که ۱ امدن - از بغداد به مدینه - فرمانده با کاتب. بر سر 
سخن علی بن ابی طالب علیه السلام و گورستان مناظره داشتند, که 
ناگهان اه در اسمان بنندان کشت وبالا امد به طوری که هوا تاریک 
کتیت و صدای رن و تراق‌های وخفتا کن ین زر مین :و آسمان به جویتن. می 
رسید. هوا یک مرتبه بسیار سرد شد که قابل تحمل برای افراد نبود و در 
هقی ص2۱ پر میت نت مه رو 2 
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و هیچ گونه ناراحتی نداشتند. شتیتین: از خصترت وتو یداو نی بالته ند 
من و نیز یک پالتو هم به کاتب دادند و هر دو پوشیدیم؛ و به جهت سرمای 
شدید آن روز هشتاد نفر از نیروها و همراهان من هلاک شدند و مردند. 
هنگامی که ابرها کنار رفت و هوا به حالت عادی برگشت. حضرت هادی 
علیه السلام به من فرمود: ای ۳ بگو: افرادی که هلاک شده‌اند, در 
همین مکان دفن شوند؛ و سپس افزود خداوند متعال این چنین سرزمین‌ها 
را گورستان انسان‌ها می گرداند. یحیی بن هرثمه گوید: من سریع خودم را 
از اسب پائین انداختم و جلو رفتم و مشغول بوسیدن و پا و رکاب حضرت 
شدم و اظهار داشتم: يا ابن رسول الله! من به یگانگی خدا و نبوت محمد 
زستول .اللم. ضلی. الله. غلیه و اله: و تلم شهادت می دهم و نیز اقرار 
می‌نمایم که شماها خلیفه و حمجت خداوند بر روی زمین برای بندگان 
هستید؛ من تا کنون ایمان نداشتم ولی اکنون به برکت وجود شما ایمان 
اوردم و من نیز از شیعیان شما می‌باشم [1] . 

پی نوشت : 

[1] الخرائج و الجرائح: ج 1, ص 393, الثاقب فی المناقب: ص 31ظد, ح 
12 اثبات الهداة: ۳ 3 ص‌ 4 2 9 مجموعة نفيسة: : ص 30 2, مدیدة 
المعاجز: ج 7, ص 466, ح 2471. 
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هدایت گمراه با سخنی کوتاه 


مرحوم طبرسی, راوندی, ابن‌شهرآشوب. شیخ حر عاملی و برخی دیگر از 
بزرگان رضوان الله علیهم آورده‌اند: شخصی بود به نام جعفر بن قاسم 
هاشمی از اهالی بصره که از سران واقفیه به حساب قف اند روزی 
حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه‌السلام او را در یکی از کوچه‌های شهر 
سامراء دید هنگامی که نزدیک یکدیگر مواجه شدند, حضرت به او اشاره 
کرد و فرمود: ۱ ۱ 

تا چه مدنی در خواب هستی؟ ابا زمان ان فرا نرسیده است که از خواب 
بیدار شوی؟ جعفر گوید: همین که امام علیه‌السلام چنین سخنی را پا من 
مطرح نمود, ناگهان درون من تحولی به وجود امد. پس از گذشت 1 
روزی, برای یکی از فرزندان خلیفه ناراحتی پیش امد و نذر کرد که 
سفره‌ی ولیمه‌ای پهن کند و افراد را برای خوردن ۰ دعوت نماید. امام 
هادی علیه‌السلام نیز در بین دعوت شدگان بود؛ و چون حضرت وارد 
ها را ی و احترام او سکوت کرده و مجلس 
آرامش یافت. در آن مجلس جوانی حضور داشت که متلک گو و اهل مزاح 
و مسخره بازی بود, وقتی آن عظمت و جلال حضرت و سکوت مجلس را 
مشاهده کرد. مشغول شوخی و گفتن متلک (و جک) شد و افراد را 
می‌خندانید. حضرت به ان جوان خطاب کرد و فرمود: این چه کاری است 
که انجام می‌دهی؟ آیا با اين روش شادمان هستی؟ حال آن که از یاد 
خداوند متعال غافل شدهای ۱ نورد او چیه رود کر خر سین اهل. فیور هه 
مردگان دفن خواهی شد. 

تمام افرادی که در مجلس حضور داشتند. مبهوت گشته و گفتند: این 
بهترین دلیل بر حقانیت اوست, باید صبر کنیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد. 
جوان با شنیدن این سخن از حرکات ناشایسته‌ی خود پشیمان شد و دست 
برداشت و افراد غذای خود را میل کردند. فردای ان روز جوان مریض شد 
و سپس مرد, روز سوم او را در قبرستان دفن کردند [1] . 

یی نوشت ۰ 

[ 1] اعلام الوری طبرسی: 9 مر مناقب این شفهر اون ۳ 4 ص‌ 01 
الثاقب فی المناقب: ص 536, ح 474 اثبات الهداة: ج 3, ص 370, ح 5د. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیثت از امام علی هادی؛ عبدالله صالحی؛ مهدی 
یار 


هدایت پافتگان به دست امام هادی 


طبری, با سند خود از عبدالله بن عامر طائی نقل می‌کند که گفت: 
جماعتی که در پادگان سامرا حضور داشته‌اند گفتند: ما خود شاهد این 
من نقل کرد که: مردی در کوفه رفیقی [امامی] داشت., و خود به امامت 
عبدالله بن جعفر بن محمد علیهماالسلام معتقد بود [یعنی فطحی مذهب 
بود], رفیق امامی او به او گفت: این عقیده را نداشته باش: که باطل 
است. عقیده حق داشته باش. 

فطحی گفت: عقیده حق چیست تا پیروی کنم؟ 

فطحی گفت: امام امروز ایشان کیست؟ 

گفت: علی بن محمد بن علی الرضا [یعنی امام هادی علیه‌السلام]. 

امامی گفت: اری, انچه خواهی در دل پنهان دار, و او را در سامرا ببین تا 
از آن خبرت دهد. 

فحطی گفت: باشد, پس به سامرا آفانده ۵ج خیا بان ابواحمد رفتند, و 
خبردار شدند که امام هادی علیه السلام در قصر متوکل است. نشستند تا 
برگردد, فطحی به رفیق خود گفت: اگر اين اقای تو امام باشد چون 
برگشت و مرا دید, بایستی از. قصد من آگاه باشد. و از آن خبر دهد بندون 
آنکه من .بپرستم: پس ایستادند تا امام هادی علیه‌السلام در موکب متوکل 
که خادمان در پیش روء و سواران در پشت سرش قرار داشتند امد. و چون 
به جایی که ان دو ایستاده بودند رسید, به مرد فطحی رو کرد. و از دهان 
خود چیزی را که همچون پرده نازک روی سفیدی تخم مرغ بود, به سوی 
سینه او پرت کرد و آن که به اندازه گردی (سکه) درهم بود به سینه او 
چسبید, و بر آن با رنگ سبز نوشته بود: عبدالله این منزلت را نداشت و 
شایسته آن نبود. 

فزذم نیز ان را خواندندر و گفتند: این چیست؟ فطحی و رفیقش ماجرای 
خود را برای ایشان بازگو کردند, و فطحی خاک از زمین گرفته بر سر 
می‌ربخت و می‌گفت: هرگ نز ان عقیده‌ای که پیش از این داشتم, و 
سپاس خدا را که نیک هدایتم فر مود. و به امامت امام هادی علیه السلام 
ایمان اورد. 

کلینی رحمه الله با سند خود از احمد بن محمد بن عبدالله نقل می‌کند که 
گفت: 

عبدالله بن هلیل, به امامت عبدالله افطح قائل بود. به سامرا رفت. و از 


آن عفیده بر گشت: از او سبب را پر سیدم. گفت: ِِ را در معرض 
اماشتهادی عله‌السلام قرار دارم تاد آوسرسشم سن در وامخ‌باریکی با 
من برخورد کرد به سویم آمد تا چون با من روبرو شد, چیزی از دهان خود 
به سویم انداخت که بر سینه‌آم نشست, ان را برداشتم و دیدم کاغذی 
است که بر آن نوشته است: عبدالله مقام امامت را نداشت, و شایسته ان 


نبود. 
طبرسی از سعید بن سهیل ملاح نقل می‌کند که گفت: 
جعفر بن قاسم هاشمی بصری, واقفی مدذهب بود, در سامرا با او بودم که 
در یکی از راهها امام هادی علیه‌السلام او را دید, و به او فرمود: این خواب 
تا کی, ایا وقت ان نرسیده که بیدار شوی؟ 
جعفر به من گفت: ایا شنیدی که حضرت چه فرمود؟ سوگند به خدا در دلم 
اعتقاد به حق پیدا شد. چند روز بعد, خلیفه ما و امام هادی علیه‌السلام را 
برای ولیمه نوزاد خود دعوت کرد, رفتیم. مردم چون امام علیه‌السلام را 
دیدند به احترامش سکوت کردند. جوانی, بی‌توجه می‌گفت و می‌خندید, 
امام علیه‌السلام رو به او کرد و فرمود: ای جوان! اینگونه قهقه می‌زنی, و 
از یاد خدا غافلی؟! با اینکه سه روز دیگر از اهل قبور خواهی بود. ما با خود 
گفتیم, این نشانه, تا ببینیم چه می‌شود؟ آن جوان؛ دیگر ساکت شد., ما غذا 
خوردیم و بیرون آمدیم, روز بعد آن جوان بیمار شد, و روز سوم. پیش از 
ظهر مرد, و بعد از ظهر دفن شد. 
محدث نوری 4 الوصیة» علی بن حسین ی 3 و او از احمد 4 
سرزمین ربیعه. و سرزمین مضر را به عهده گرفتم, و در آن دو بخش 
ساکن شدم, و کارگزاران خود را به نواحی تحت فرمانم فرستادم. و به هر 
یک دستور دادم که در قلمرو فرمانروایی خود هر صاحب مذهبی را دیدند 
نزد من بفرستند, در هر روز یک نفر, دو نفر, يا گروهی نزد من می‌آمدند, و 
من از [مذهب ] آن‌ها می‌پرسیدم» و با هر یک آنگونه که شایسته بود رفتار 
۰ روزی نشسته بودم که دیدم نامه کارگزارم در کفرئوثی [یا: 
کفرئوثا] به دستم رسید که نوشته بود: مردی به نام ادریس بن زیاد را نزد 
من فرستاده است. او را خواستم, دیدم زیبارویی است که در دلم نشست. 
سپس با او همراز شدم, دیدم واقفی مذهب است., و انچنان به فقه و 
احادیث مسلط است که تعجب کردم., از او خواستم که عقیده دوازده 
امامی را پیدا کند, نپذیرفت, و در این زمینه با من به جدل پرداخت. پس از 
برود تا امام هادی علیه‌السلام را ببیند و ز گر دد: گفت: می‌پذیرم تا حق 
[مهمان نوازی] تو را ادا کرده باشم. او را سوار کردم و رفت. [مدت‌ها] از 
او خبری نشد. و نامه‌ای نرسید. سپس امد و به من وارد شد. تا مرا دید 


گریان شد و اشک از چشمانش جاری شد, آنچنان که مرا هم به گریه 
و ی یم وه ی ای کسی 
که بزرگترین منت را بر من داری, نو مرا از آتش نجات دادی, و به بهشت 
دواهردیه و شخ ماج ای خوو وا انکونه بیان کرد من ان ند ها وقنو و 
ی این بو که ۳ امام هادی او را دیدم پرسش‌هایی از او 
ار را ان ح ا را تب سامرا سید ود سرت 
علیه‌السلام. دسترسی پیدا نکردم. او به خاطر بیماری بیرون نمی‌آمد. 
سیس شنیدم که مردم مف وین سواره [بیرون ] |۳۵ شتافتم ۳ به او 
برسم., نرسیدم ۳ او به باب السلطان داخل شد. من در باب الشارع 
نشستم و تصمیم گرفتم که تکان نخورم تا برگردد, بسیار گرمم شد, به در 
خانه‌ای که در آنجا بود برگشتم, و نشستم تا بیاید, خوابم گرفت: یس به 
خواب رفتم و بیدار نشدم مگر زمانی که چیزی بر شانه‌ام خورد, چشمانم 
را گشودم, و ناگاه دیدم سرورم امام هادی علیه‌السلام است که سوار بر 
اسب ایستاده است, با شتاب برخاستم, و او فر مود: ای ادریس ۱ آپا وقت 
آن نرسیده است؟ ۳ 
عرض کردم: آری, ای سرورم! و بدون آن که من چیزی بپرسم فرمود: اگر 
لباس عرق جنب از حلال دارد, نماز در ان رواست., و اکر عرق جنب از 
حرام دارد, نماز در آن روا نیست. پس به او ایمان اوردم, و ولایتش را 
قبول کردم. , 
این شهرا شوت شاه کاتب لصف ند که تاه رنه خطظیت تک 
به او گفت: درباره علی بن محمد علیهماالسلام هیچ کس با تو بیش از آنچه 
خود با خود می‌کنی عمل نمی‌کند, کسی در قصر نیست مگر آنکه به او 
خدمت می‌کند, و کسی نیست که از او پیروی نکند, او را بگذار تا خود برای 
خود پرده را کنار زند. متوکل دستور داد تا دیگر کسی به حضرت 
علیه‌السلام خدمت نکند. خبر رسان, به متوکل خبر داد که علی بن محمد 
علیهماالسلام به قصر آمد و کسی , به او خدمت نکرد, اما نسیمی وزید و 
پرده را کنار زد تا او داخل, و خارج شند؛ متوکل گفت: از این پس. , خود پرده 
را کنار زنید, نمی‌خواهیم نسیم این کار را بکند. ۳ 
صالح بن حکم فروشنده [خرما يا زره] سابری می‌گوید: من واقفی بودم, 
دریان متوکل چون این خبر را به من داد شروع کردم مسخره کردن که 
ناگاه امام هادی علیه السلام بیرون امد, و بدون هی آشنایی میان من و اوء 
با تبسم به من فرمود: صالح! خدای سبحان درباره سلیمان می‌فرماید: «ما 
باد را مسخر او ساختیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند, و به هر جا او 
می‌خواهد برود». و پیامبر صلی الله علیه و اله و اوصیای پیامبر تو, نزد خدا 
گرامی‌تر از سلیمان‌اند. [و حضرت علیه‌السلام, با اين کار خود.] گمراهی 


را از دلم بیرون کشید, و واقفی بودن را ترک کردم. 
راوندی از جماعتی از اهل اصفهان از جمله ابوعباس احمد بن نصر, و 
در اصفهان مردی بود به نام عبدالرحمن؛ او شیعه بود, از او پرسیدند: چه 
چیز موجب شد که به امامت علی النقی علیه السلام عقیده پیدا کنی؟ 
گفت: معجزه‌ای دیدم که اين عقیده را پیدا کردم. و آن اينکه من مردی 
فقیر, و با این حال, زباندار و با جرات بودم, در یکی از سال‌ها اهل اصفهان 
مرا با گروهی دیگر برای دادخواهی, نزد متوکل فرستادند. روزی بر در 
علیهما السلام را بیاورند. من از یکی از حاضران پرسیدم: این مرد که 
احضار شده کیست؟ ک و مردی علوی است که رافضه به امامت او 
اعتقاد دارند. و محتمل است که متوکل او را احضار کرده تا به قتل برساند. 
من با خود گفتم: از اینجا تکان نمی‌خورم تا ببینم اين مرد چگونه مردی 
است., پس ناگهان شخصی سوار بر اسب پید | شد, و مردم در طرف 
راست.؛ و چپ او به صف ایستاده بودند, یه ی دیف و 
را دیدم محبتش در دلم افتاد, و شروع کردم در دلم برای او دعا کنم که 
خدا| شر متوکل را از او بردارد, او از میان مردم می‌گذشت و نگاهش به 
پال اسب خود بود و به جای دیگر : نگاه نمی‌کرد. و من نیز پیوسته به او دعا 
می‌کرد, تا چون در برابرم واقع شد, رو به من کرد و فرمود: خدا دعایت را 
مستجاب کند. و عمرت را دراز. و مال و فرزندت را فراوان گرداند. 

من از هیبت او لرزیدم, و در میان یاران خود افتادم, آنان " می‌پرسیدند. نو 
و خر است, و چیزی نگفتم. و چون به 
اصفهان برگشتیم, خداوند از برکت دعای حضرت علیه‌السلام, درهای خیر 
زاتر.رفی من کشوین فمال فراوانت به.هن داد خا: انها که آغرهر یور خانه 
در بسته خود اموالی دارم که یک میلیون درهم ارزش دارد, و این غیر از 
ثروت‌های بیرون خانه من است. و نیز ده فرزند دارم, و عمرم از هفتاد 
متجاوز است. آری من به امامت این اقایی معتقدم که از اسرار :دل من 
آکاهنود: و دا دعای اورا در خق. هن متشحاب کرن: 
قال الطیری: 
القمی قال: حدثنی ۱ بن محمد بن عبیدالله بن ِِ قال حدثنی 
ابوطالت. عبیدالله بن احهد الاتبا ره: قال: حدثنی عبدالله بن عامر الطائی, 
قال: حدئنا جماعة مق خر الفش کر رن ار الوا مها هد 
الخدیت قال, اهطالت» وهه.ما خی به ففبل الویلمی: کان رل مالگوفه 
له صاحب یقول بامامة عبدالله بن جعفر بن محمد, فقال له صاحب له یمیل 
ایحا سول اما لا تقل بامامة عبدالله, فانه باطل, و قل الحق. 


قال: و ما الحق حتی آتبعه؟ 

قال: امامة موسی بن جعفر و من بعده. فقال الفطحی: و من الامام الیوم 
هی فا ای و مفصین ی لیا اساسا 

قال: فهل من دلیل؟ 

قال: نعم آضمر فی نفسک ما شئت, والق علیا بسر من رأی, یخبرک به. 

فقال عم رها الی اافس کم فا مار آساحض قا خر ان آبا لش 

علیم‌الضا مر کب الی دار الک فحلها بتظرآن عموعد. 

فقال الفطحی لصاحبه: ان کان صاحبیٍ هذا اماما, فانه حین برجع ویرانی 

بغلم.ها فده فیخیرتی فراعير آن اساله: 

عال قوقعا الم ان عان آبوالخرت شلهه لاه فا و کب ااس که 

شن نیم الا کته از | امه ال هی ند الی دار 

تما بای انح الدی فا ان کیت ال ال ارت اف 

ی ی خن فی دی ااقک کا خرف السص را ااصه ور 

ال کم داز دوهی وفته مکی صر و ماکان عدالله ها که ولا 

کذلک. 

فقرأه الناس و قالوا: ما هذا؟ فأخبرهم و صاحبه بقصتهما, فأخذ من الأرض 

الترات» فوضعه علن‌رراس و فال: ناالما کنت علیهفیل می: والعی اه 

خی خفی ‏ اعس تال امد ای ای هسام ]3 

روی الکلینی: 

ع الشی ب فت نی سای شم ور احمو س مخم هد برس زله 

قال- کات للم یی هل بفول فیداللة ۱4۱ فصار الی انس کر مر 

عن ذلک مسالته .عن سبب رجوعه. فقال: نی ِِ لابی الحسن 

اذا حاذانی آقبل بشی ء من فیه, فوقع علِ ندرج فآخذته, فاذا هو 

زق قیه مکتوت؟ ما کان: هالک و لا کدلگ. وا 1221 -2122. قال 

الطرنی عی امالهو موی سمل اسر کارسانت الا 

قال و ان تقول بالوقی رین لفانسم الماشسی التضصریر و کت جعه 

شترمو وی آدراه آوالعسن, علیهالسلام فی یخض الصری عالرنه: آلن 

کم هذه النومة, اما آن لک آن.تنبه.جنها ؟ فعال. لی خعفر: سمعت ما قال 

لی علي بن محمد. قد و الله! وقع فی قلبی شي ء. فلما کان بعد آیام حدث 

لنعض آیلاد الظلیقه ولیمه قدعانا قیهاء بو .دعا آباالخشتن علیه‌السلام معنا: 

فدخلنا فما رأوه آنصتوا اجلالا له, و جعل شاپ فی المجلس لا یوقره و جعل 

یلفظ ویضحک, فأقبل علیه فقال له: یا هذا! آتضحک ملء فیک, و تذهل عن 

کال و امه له ایام من اهل الفتور. 

قال: فقلت؛ هذا دلیل حتی ننظر ما یکون؟ قال: ۷ 


الثالث من اول النهار, و دفن فی آخره [6] . 

روی النوری: عن علی بن الحسین اه فی «اثبات الوصیة». عن 
آحمد بن محمد مابنداذ الکاتب الأاسکافی قال: تقلدت دیار ربيعة 1 
مصره تفت یی و قلدت عمالی و انفذتهم ال نواحی 
ا سا هقوت. ال کل واحد متهم ان بل الم کلم بحده قوم ماه 
ممن له مذهب, فکان یرد علی فی الیوم الواحد و الاثتان و الجماعة منهم. 
فآنا ذات پوم جالس و ذا قد ورد کتاب عاملی ی 71 فد کهآ قد 
وجه الی برجل یقال له: ادریس بن زیاد. فدعوت به فرأیته وسیما قبلته 
نفسی, ثم نأجیته فرآیته نه ممطورا [8] و رآیته من المعرفة بالفقه و الأًحادیث 
ذلک 1 نفد سفایه عندنا آیاما 
فتز هن رزای. لقظر آلی, آنی‌الخشنن: غلبه‌السلام و حخضری, ففال. لی+ آرا 
آقضی حقک بذلک, و شخص بعد آن حملته فابطاعنی و تأخر کتابه, ثم انه 
قدم فدخل الی, فأول ما رآنی آسبل عینیه بالبکاء 

قال: یا أعظم الناس منة علی! 0 الجنة. و حدثنی 
فقال: خرجت من عندک و عزمی اذا لقیت سیدی آباالحسن علیه‌السلام آن 
آسأله عن مسائل, و کان فیما عددته آن آسأله عن عرق الجنب. هل یجوز 
الصلاة فی القمیص الذی أعرق فیه, و تا جنب, آم لا؟ فسرت الی سر من 
رای فلم اضل: الیه او ابظا عن الرکوب. لعلة کات یف نم سفعت. الناش 
یتحدئون بأنه یرکب, فبادرت ففاتنی و دخل باب السلطان. فجلست باب 
الشارع و غزمت آن لا آترح آو.تتصرف: ,و اشتد الخر علی» فعدلث الن :باب 
داز قیم, فجلست: ارفته و تعشتت فخماعنی عینی,فلم آنقبه الاتمفرقه:علی 
کنفی: ففتخت. غینی و آدا انا عولاق. آبی الحسی علیدالسلام فافت:غلی 
دابته, فوثبت. 

فقال. لی: با: آدرزشن! آما آن لک ففلته بلیه با مدع فمال* ان کان 
العرق من الحلال فحلال, و ان کان من الحرام فحرام. من غیر آن أسأله, 
فقلت به, و سلمت لامره علیه‌السلام [9] . 

فا انم ا توب خسن الفخام بالاسناده غرم‌شنلفه الکانت قال؟ قال 
خطیب یلقب بالهريسة للمتوکل: ما یعمل احد بک ما تعمله بنفسک فی 
علی بن محمد. فلا فی الدار من یخدمه و لا یتعبونه یشیل الستر لنفسه, 
فأمر المتوکل بذلک فرفع صاحب الخبر ان علی بن محمد دخل الدار فلم 
یخدم آحد بین یدیه الستر فهب هواء فرفع الستر حتی دخل و خرج, فقال: 
شیلوا له الستر بعد ذلک فلا نرید ان یشیل له الهواء. و ی ی و 
العامر ترعایت غرم صاله ‏ ال که باع الشایرح فا - کنت واففیا فلا 


آخبرنی حاجب المتوکل بذلک آقبلت آستهزی به اذ خرج آبوالحسن, فتبسم 

فی هقی من یر مره نی وی و فال ما بحالع! ان نله تعالیقال 

في سلیمان: (فسخرنا له الریح تجری بأمره رخاء حیث آصاب) [10] و نبیک 
افضا فک اکره علف الله عالمن‌ اسان فالن و کاها اس مه 

قلیی سا فرکت الم 11 ۱ ۱ 

قال الراوندی: اس امه اما کف اوالما بت اسر 

التصرتن این مه هلوت فالیا: کان ۳۳ کل .تفا زد 

عبدالرجمن و کان شیعیا قیل له: ما السبب الذی آوجب علیک به القول 

تاماضه:علی النقی غلیه‌الشام دون رن فر: اهلن آلرمان ؟ 

قال: شاهدت ما آوجب ذلک علی, و ذلک آنی کنت رجلا فقیراء و کان لی 

لسان واح وا فآخرجنی آهل اصفهان سنة من السنین مع قوم سر الی 

بات المتو کل هفطا امین 

فکنا تباب المتوکل: بوما اذ خرچ آلامن باخصان غلی. ین محمد تین آلرضا 

علیهم السلام. فقلت لبعض من حضر: من هذا الرجل الذی قد آمرٍ باحضاره؟ 

فقیل: هذا رجل علوی تقول الرافضة بامامته, ثم قیل: و یقدر آن المتوکل 

بحضره للقتل, فقلت: لا آبرج من هاهنا حتی آنظر الی هذا الرجل أی رجل 

0 فأقبل راکبا علی فرس و قد قام الناس يمنة الطریق و پسرته 

صفین ینظرون الیه, فلما رآیته وقع حبه فی قلبی فجعلت آدعو له فی 

نفسی بان یدفع الله عنه شر المتوکل, فأقیل یسیر بین الناس و هو ینظر 

کی ۱ هو کلسا اخرار 
بازائی آقبل الی بوجهه و قال: استجاب الله دعاءک, و طول عمرک, و کثر 

مالک و ولدک. قال: فارتعدت من هیبته و وقعت بین اصحابی, فسألونی و 

هم یقولون: ما شانک؟ فقلت: خیر, ۵ لم اخبزهم بداک: فانصرفنا بعد ذلک 

الی اصفهان ففتح الله علي الخیر بدعائه و وجوها من المال, حتی آنا الیوم 

آغلق بابی علی ما قیمته آلف ألف درهم سوی مالی خارج داری, و رزقت 

عشرة من الاأولاد, و قد بلفت الاان من عمری نیفا و سبعین سنة, و آنا اقول 

پامامة هد الدی علم‌صاقین قلبینه انستجاب الله:دغاعهفی ولی ۱121 

پی نوشت ها: 

[1] الشاکری جح شاکريیة: الأجیر و المستخدم (فارسیة) المنجد: 398, 

(شکر). 

21| الغرفی عفترم الرقنفه الملتر فق سا السض (العجه الوم 

عون 

[3] دلائل الامامة: 416 ح 380, مدينة المعاجز 7: 446 ح 29, الامام 

الهادی علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 410. 

[4] آی بامامة عبدالله الأفطح. 

[5] الکافی 1: 355 ح 14, بحارالأنوار 50: 184 ح 61. 


[6] اعلام الوری 2: 123, المناقب لابن شهرآشوب 4: 407 مختصرا, 
الثاقب فی المناقب: 536 ح 5, بحارالأنوار 50: 172 ذیل ح 51 و 181 ح 
517 

[7] لم یوجد فی کتب اللفة و لعله تصحیف کفوتونا. 

[ 8 ] الممطور ة: الواقفية مجمع البحرین - مطر - 2 10 2. 

[9] مستدرک الوسائل 2: 571 ح 2755, اثبات الوصیة: 229, الامام 
الهادی علیه‌السلام من المهد الی اللحد: 185. 

[ 0 1 ] ص: 30. 

[11] المناقب 4: 407, بحارالأنوار 50: 203. 

[12] الخرائج و الجرائح 1: 392 ح 1 الثاقب فی المناقب: 549 ح 11, 
کشف الغمة 2: 389, بحارالأنوار 50: 141 ح 26. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدبت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
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همنام گل‌های بهاری 


لحظه‌ای که چشم نرگس به جمال امام حسن عسکری )ع( اشنا می‌ شود 
رویاهای شگفت انگیز گذشته, در خاطرش زنده می‌شوند؛ رویای دیدار 
پیامبر عربی با چهره‌ای تابناک» و خواستگاری 31 جناب از حضرت مسیح 
(ع) اینک, جوانی را که در رژیایی شیرین دیده بود, برابرش ایستاده است. 
دل دختر از عشقی زلال می‌تپد, از شرم سر فرو می‌فکند. جوان رو به 
2 از وی در شگفتم. 
- از چه رو؟ 
.از ان کهه. این ذختر ک: به زودی فرزندی خواهد آورد که برگزیده‌ی 
آفریدگار است؛ پسری که زمین را همانگونه که از ستم آکنده شده بود» از 
عدالت و داد لبریز خواهد کرد. 

عمه که آگاه است به زودی برادرزاده اش سرور و امام مردمان خواهد 
شد. می‌پرسد: 
- سرورم! او را به منزل شما بفرستم؟. ‏ 
جوان سرش را با ادب به زیر می‌افکند و می‌گوید: 
- حال خیر, ۳ پدرم اجازه دهد. 

بار دیگر که حکیمه به دیدار برادر می‌رود, امام می‌فرماید: 

- حکیمه! و کننو: را بفرست. 

و خواهر با شادمانی می‌گوید: 
- سرورم: ! برای همین آمده‌ام. آمده‌ام تا از شما رخصت طلبم. 
کنتنماق آمام ارتتاوی هو و رحفت : 
-ای خجسته! خداوند والا خواست نا تو را در پاداش اثباز گرداند و از کاز 
نیک بهره مند سازد. ٍ 

حکیمه, عروس را می‌اراید. نرگس با پیراهن سیید, به پری‌ای می‌ماند که 
از جهان بالا به جهت جوان علوی امده است. برای زندگی با جوان محبوب 
رویاهایش. 

افتمان شب اضتایی. ار سار کان: حران استت. هه مر موخیرر ۲ 
عروس را به سوی داماد برد. 

روزها از پی یکدیگر هیر راند: ماه؛ رنجور می‌شود. امام به سختی بیمار 
است. پسرش؛ حسن را ؛ به تمام دیدار کنند کان معرفی می کند. به آنان 
آمدن مهدی (عح) را مژده می‌دهد. مهدی ای که پس از شام هخر ان خواهد 
امد. امامی که جز انسان‌های پاک و موفق به دیدارش نمی‌شتابند. 


۳2 این میان, دیگر مردمان بسان گوسپندان شبان گم کرده, حیران خواهند 
۰ اما آفریدگار مردم را در سرگردانی رها نخواهد کرد. زیرا مردانی 
۰ ایمان را بر خواهد گزید تا بندگان ضعیف النفس خداوند را از دام 
ابلیس [1] خواهند رهانید. ملیکا, زیباترین روزهای زندگی‌اش را کنار جوان 
جوانمرد می‌گذراند؛ جوانی که نور پیامبران را در چهره‌اش می‌توان دید؛ 
جوانی که او را به نام‌های زیبا صدا| می ز ند. : نرکس, , سوسن؛ , حدیثه, صقیل, 
ریحانه؛ نام‌های گل‌های بهاری؛ آیا حسن (ع), آغاز فصل تازه را مژده 
می‌دهد؛ فصل نور و گرما و بهار را؟ آیا از او می‌خواهد بهاری باشد برای 
غنچه‌ای که از آستین زمان سر به در کرده, خواهد شکفت ؟ 
جوان به اتفاق همسر خود به منزل پدر نقل مکان می‌کند. [2] پدر از دیدن 
آن‌ها شادمان است. از دیدن عروسی که آشمان او را برگزیده ۳ کودکی 
به جهان هدیه کند. او, بانویی فرازمند است, بانویی شایسته‌ی کشیدن 
بان امانت و به شور هط ها را فراسواهه گنفت ۱۱3۱ 
بهبودی از جسم و تن امام رخت بربسته است. خبر در سامرا و بغداد و 
کوفه می نچد مردم فدلتمردال ب دیس می‌شانند. زهر جانگداو در 
سراسر بدن پاکش پراکنده شده و جسم را نحیف و ناتوان کرده است. 
حزنی مبهم و انتظار اندوهی دردناک بر سامرا سایه افکنده است. 
دوشنبه, بیست و پنجم جمادی الأخر فرا می‌رسد. دربار, در انتظار شنیدن 
هه ی ماد ی ای اسر ای در 
مسیحی), ابونوح (وزیر مسیحی دربار) و حسن بن مخلد (وزیری که به 
دلیلی مبهم مسلمان شده است). معتز بیست و سه ساله, در گنداب لذت 
تدروهای تا فد خال اما بان کامل خسف لح ی متمک و ]ره 
بغداد احضار کرده‌اند. 
افتاب به میانه‌ی اسمان رسیده است. محله‌ی درب‌الحصا غمزده است. 
خانه‌ی ماتم گرفته‌ی اماأم, گنجایش خیل دوستداران را ندارد. در خانه باز, 
ولی ده‌هاأ نفر خارج از خانه, دست دعا به فان گشوده‌اند. امام در بستر 
احتضار است؛ روهی زلال در زمانه‌ی_ تراکم ماده؛ پارسایی در زمانه‌ای که 
تب حرص شعله‌ور است؛ نقطه‌ی آراهتتن در دل طوفان. مسلمان و 
مسیحی, شیعه و سنی, مردی را دوست دارند که بیست سال میان آنان 
زیسته و دلش به عشق آنها تبیده است. اشک‌ها چونان باران سنگین پاییزی 
بر گونه‌ها خا است. دغدغه‌های حیرت, از امام آينده, دل‌ها را فرا گرفته 
است:"اما-هر ان تفی کدارد باندر خسشت ۵ جوی ویر آیتد: این حا وان خا: 
جاسوسان پراکنده‌اند؛ با چشمانی جون صخره‌ی تراش خورده. سا بینی‌ای 
همانند بینی سگان؛ با دل‌هایی نظیر قطعات سرب. آتاشتتن کوچیده است. 
کالبد بی جان ازمتگه است. از اتاق مجاور, ناله دلخراش مویه به گوش 


می‌ر سد. سامرا به ماتم دهمین آفتاب امامت نشسته است. بازارها 
تعطیلند. دولتمردان برای تشییع حاضرند. پیشاهنگ آنان طلحة بن متوکل, 
بزرگمرد عباسی. نماینده‌ی خلیفه است. خانه از جمعیت موح می‌زند. 
خدمتکاری که نوشته طومار شده‌ای در دست دارد, به خادمی دیگر نزدیک 
شده و می‌گوید: -ای ریاش! این مکتوب بستان و و به کاخ رو؛ بگو این 
نوشته‌ی حسن بن علی است.خدمتکار به ایوان می‌نگرد و به دری که پشت 
سر خادم بسته می‌شود. پس از چند لحظه در گشوده می‌شود تا کافور 
خادم بیاید. آن گاه جوانی بیست ساله با تن پوشی لسیید و گریبانی چای و 
بدون عمامه وارد می‌شود. دهان برخی از شگفتی ۳ می‌ماند؛ چقدر این 
جوان شبیه امام هادی است. جوان به سوی طلحه می‌رود. 
برمی‌خیزند. طلحه برای دیده بوسی پیش می‌رود؛ امام می‌گوید: 

- خوش امدی پسر عمو. امام, میان دو در ایوان می‌نشیند. سکوت خیمه 
زده و همه مبهوت چهره‌ی گندمگون امام هستند. سیمایی که شباهتش به 
بدر خیرات آفرین است:.41] هیچ اوائن :جر ضدای: تفه و عطسه شنیده 
نمی‌شود. [5] جعفر کذاب با نگاهی حسادت بار, به برادر می‌نگرد. پیکر 
مطهر امام را به مسجد جامع حمل می‌کنند تا مراسم تشییع و نما زگزاری 
انجام پذیرد. دخترکی مویه کنان می‌گوید: ۱ 

- الله الله از روز دوشنبه؛ امان از اين روز؛ چه ان روز و چه این روز؟ [6] 


امام غمگین شده. به اطرافیانش می‌گوید: 

- کسی نیست تا اين نادان را باز گرداند؟ 

رن وهای درا اش 
جمعیت عزادار را ندارد. افتاب تیرماه بر سر و روی مردم می‌تابد. هر 
ازدحام جمعیت, نماز میت را در خیابان می‌خوانند. موفق احساس خطر 
می‌کند؛ اگر اين جمعیت بنای بی قراری و اغتشاش بگذارد, چه پیش خواهد 
امد؟ نماز با شتاب خوانده می‌شود. موج جمعیت امام عسکری (ع) را به 
کناری می‌راند. از دکانداری اجازه می‌گیرد تا در مغازه‌اش دمی بياساید. 
جوان نفس تازه می کند و مردم به گردش حلقه می‌زنند و به جوان بیست 
ساله‌ای می‌نگرند که موهای سیید. تی تک میان موهای سیاه محاسنش 
روییده است. کدام حادثه‌ی توا نیزا خاکستر کهنسالی به چهره‌اش 
نشانده؟ دقایقی دیگر, جوانی گلچهره می‌آید. استری قی آورت:تا آمام بو.ان 
سوار می‌شود. پیکر را بار دیگر به خانه باز می‌گردانند و بنا به وصیت امام, 
همان جا به خای می‌سیارند. هادی (ع) به خاک سپرده می‌شود. مردی 
استوار بسان کوه؛ نیرومند همانند طوفان؛ ارام نظیر کبوتر صلح؛ پاکیزه 


چون شبنم و تابناک چنان ماه. 
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[2] حياخ الامام علی الهادی دراسة و تحلیل. ص 1<1. 

[3] تاریخ الغيبة الصفری, ص 132؛ کمال الدین. صدوق, ج 2 ص 127. 
[4] اثبات الوصيةء. ص 243. 

[5] همان جا. 

[6] معروف است که تشکیل سقيفة بنی ساعده (آغاز ستم بر خاندان 
علوی), روز دوشنبه بوده است. سخن کنیز اشاره به ان دارد. اما امام 
عسکری ع( به دلائلی طرح این موضوع را در چنین شرایط حساسی به 
سود شیعیان نمی‌داند و از آن پیشگیری می‌کند 

منبع: سوار سبزپوش آرزوها (روایتی نو از زندگی و زمانه امامان هادی, 
عسکری و مهدی)؛ کمال السید؛ مترجم حسین سیدی: نسیم اندیشه؛ چاپ 
دوم 1385. 


آلناس فی الدنیا بالأموال و فی الاخرة بالأعمال. [1] . 

مردم در دنیا با اموالشان و در اخرت با اعمالشان هستند. 

پی نوشت ها: 

[1 ملسند الامام الهادی, ص‌ 4د. 

۰ و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ حلم؛ چاپ اول زمستان 


هیچ جا از خدای سبحان خالی نیست 


کلینی رحمه الله با سند خود از محمد بن عیسی نقل می‌کند که گفت: 

نق. آقام سای خاندالساه نسم آفا حان! قدانت وم رای فا رات 
کرده‌اند که: خدا در جایی هست و در جایی نیست. او بر عرش رد 
و نیمه آخر هر شب به آسمان دنیا فرود می‌آید. ۱ 
و نیز روایت ت کرده‌اند: در شامگاه عرفه پائین می‌آید. و سپس به جای خود 
باز می‌گردد, بعضی از دوستان شما می‌گویند: وقتی او در جاپی بود, و در 
جای دیگر نبود. پس [همچون اجسام دیگر] هوا با او برخورد می‌کند, و او را 
فرا هقف کی 5: در حالی که هوا جسم رقیقی است که بر هر چیزی به اندازه 
خودش احاطه میابد, و در این صورت چگونه بر خدا احاطه پیدا می‌کند؟ 
حضرت علیه‌السلام در پاسخم نوشت: دانش آن [یعنی چگونگی نزول و 
عروح حق تعالی] نزد خداست, و اوست که هوا [و هر چیز دیگری] را در 
بهترین اندازه‌اش سامان می‌بخشد [و خود اندازه نمی‌پذیرد]. و بدان که 
خدا وقتی در اسمان دنیاست در عین حال بر عرش است. و همه چیز برای 
او از جهت علم و قدرت و ملک و احاطه یکسان است. 
روی الکلینی: 
عن علی بن محمد, عن سهل بن زیاد. عن محمد بن عیسی قال: 
کتبت الی آبی‌الحسن ین محمد علیهماالسلام: جعلنی الله فداک, یا سیدی! 
قد روی لنا آن الله فی موضع دون موضع علی العرش استوی, و آنه ینزل 
کل لنلع قی التضت اضر هقف اللیل الی. السماء انار و ری آنه سرل 
عشية عرفة ثم برجع الی موضعه, فقال بعض موالیک فی ذلک: اذا کان فی 
موضع دون موضع فقد یلاقیه الهواء و یتکنف علیه, و الهواء جسم رقیق 
بتکتف غلی کل شن۶بقدره, فکیف بتکتف علیه خل فتاوم علی هدا المتال ؟ 
فوقع علیه السلام: علم ذلک عنده, و هو المقدر له بما هو احسنن, تقریرا, و 
اعلم آنه اذا کان فی السماء الدنیا فهو کما هو علی العرش, و الاشیاء کلها 
له سواء علما و قدرة و ملکا و احاطة. 
تا ی ی 


پی نوشت ها: 

[1] الکافی 1: 126 ح 4. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیبت 
ین باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 


هجوم شبانه مأموران متوکل به خانه امام 


مسعودی می‌گوید: 

از امام هادی علیه‌السلام نزد متوکل سخن چینی کردند, و گفتند: در خانه, 
سلاح و نامه‌ها, و چیزهای دیگری از شیعیان خود دارد. متوکل گروهی از 
ترکان و دیگران را, شبانه به خانه امام علیه‌السلام اعزام کرد, آنان به خانه 
ریختند, و دیدند امام علیه السلام, تنها در اتاق دربسته, با جامه‌ای از مو, بر 

روی زمینی که فرشش ریگ و سنگریزه است نشسته, و عبای پشمین به 
سر کشیده, و روی دل به درگاه پروردگار آورده, و با آهنگ خوش؛ آیات 
تبشیر و اندار فران. را می‌خوانده او را با همان.حال: دستکیزه و در دل 
شب., نزد متوکل بردند, امام علیه‌السلام جلوی او ایستاد, متوکل جامی در 
دست داشت و شراب می‌نوشید. چون امام علیه‌السلام را دید تعظیمش 
کرد, و در کنار خود نشاند, - در منزل امام علیه‌السلام چیزی پیدا نکرده 
بودند, و بهانه‌ای نجسته بودند, - متوکل, جام رابه امام علیه السلام تعارف 
کرد, امام علیه‌السلام فرمود: ای امیر! گوشت و خون من هرگز با شراب 
نياميخته است. از من بگذر, او از تعارف خود دست کشید. و گفت: شعری 
که خوش داشته باشم برایم بخوان, امام علیه‌السلام فرمود: من با اشعار, 
سروکار کفافن دارم. گفت: چاره‌ای نداری, باید بخوانی. پس حضرت 
علیه السلام, این اشعار را خواند: 

شب را بر روی قله‌های کوهها بسر آوردند, در حالی که مردان نیرومند از 
ایشان نگهبانی می‌ کردند, پس قله‌ها آنان را سودی نداد, و پس از ان همه 
عزت. از پناهگاه‌های خود فرود آمدند. و به گودال قبرها سپرده شدند, ای 
چه بد جایی فرود اد ند هاتفی پس از دفنشان صدا زد: خاندان [و پا طبق 
نسخه دیگر: دستبندها], و تاج‌ها, و زیورهای [دنیای] شما چه شد؟! آن 
چهره‌هایی که از نعمت‌های دنیا برخوردار, و در پرده‌ها؛ , و روپوش سرخ فام 
زیبای هودج‌ها مستور بودند کجا رفتند؟! از جانب ایشان, قبر - که غمگین 
[و افسرده] شان ساخته بود - با بیان روشن گفت: اینک بر آن چهره‌ها؛ 
کرم‌ها با هم می‌ستیزند [و می‌لولند], زمان درازی خوردند و نوشیدند, اینک 
خود, خورده می‌شوند. و زمان درازی در خانه‌هایی که حفظشان می‌کرد 
گذراندند. و اینک از خانه و خانواده جدا گشته, [به جهان_ دیگر] منتقل 
شدند, و زمان ذرازی شرمایه و کنچينه آنذوختند. و اینک آن‌ها زا برای 
دشمنان جا گذاشتند, و [از دنیا] کوج کردند. [سرانجام,] خانه‌های ایشان 
خرابه ویرانه شد, و ساکنانش به گورها رفتند. 

راوی می‌گوید: همه حاضران بر امام هادی علیه‌السلام ترسیدند. و 
پنداشتند که خشم متوکل او را می‌کشد. [ولی] سوگند به خدا متوکل 


زمانی دراز گریست ۳ محاسن او از اشک چشمش تر شد؛ و حاضران نیز 
گریستند, و دستور داد, تا بساط شراب را برچینند, سپس گفت: اباالحسن! 
آبا بدهی داری؟ امام علیه‌السلام فرمود: آری, چهارصد هزار دینار, دستور 
داو تا اراد هام لت لام سردا یه همان وت او راها اش اه یه 
خانه خود برگرداند. 

قال المسعودی:. 

قد کات شنعی باییه اش یس مه اه ارام الا کر 
قیل له: ان فی منزله سلاحا و کتبا و غیرها من شیعته, فوجه الیه لیلا من 
الا اه سر فحم عایع نید مره علی فه مم اف دارم 
فوجدوه فی بیت وحده مغلق علیه, و علیه مدرعة من شعر, و لا بساط فی 
البیت لا الرمل و الحصی, و علی رآأسه ملحفة من الصوف, متوجها الی ربه, 
شوایس القر ان ی اعد و الو عساحها عای ماعحی لدع 
حمل ال المتوکل فی‌بحوف الیل فمیل سم نی ات کل شرت و کی 
بده. کانن: فلفا .زر آه آعظمه و آجلسه الی جنبه, و لم يکن فی منزله شیء 
مما قیل فیه, و لاحالة یتعلل علیه بها, فناوله المتوکل الکاس الذی فی یده. 
فقال: با آمیرالمومنین! ما خامر لحمی و دمی قط, فأعفنی منه, ِا 
قال آنشدنی [شعرا آستحسنه, فقال: انی لقلیل الرواية للأشعار, فقال: لابد 
آن تنشدنی ],ء فأنشده: 

باتوا علی فلل الاجیال تخوسهم 

غلب الرجال فما آغنتهم القلل 

و استنزلوا بعد عز من معاقلهم 

تفایض حفرار تا شم ات آها 

ناداهم صارخ من بعد ما قبروا 

آين الأسرة و التیجان و الحلل؟ 

ان اجه ال کات نهد 

من دونها تضرب الأستار و الکلل 

فافصح القبر عنهم حین ی 

تلک الوجوه علیها الدود یقتتل 

قد طالما ما آکلوا دشرا ما تعرنوا 

تا موایهد او الأکل قد آکلوا 

و طالما عمروا دورا لتحصنهم 

تقارفها الجور هلان ها نع 

و طالما کنز وا الأاموال و ادخر وا 

فخلفوها علی الأعداء و ارتحلوا 

آضحت مناز لهم قفرا معطلة 

وتا کتو‌ها الی. الاخدات قد رحلغا 


فا فاشفق کل من حضر«غلی علی: فظیم آن نامم‌ دوه الیش قا1: 
واللها لعه یکی سول بواه ظویلا حنی رات رموعه. اه ویکی من 
حضرخز نم آمر برفع الشراب, نج قال له با آباالخسن! اعلیک دین ؟ 

کال قص ارسصاات خسارسفا مه مها الیدودم ال مره مس تاه 
هکرسا [ 1]: 


1 


[1] مروح الذهب 4: 93, بحارالاأنوار 50: 211, مسند الامام الهادی: 51 ح 
29 


منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیت 
پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
134 


هلاکت دشمن 


روزی حضرت هادی ۲ وارد منزل متوکل شد و به نماز ایستاد. 
یکی از دشمنان به امام گفت: شما چقدر ریاکار هستی. حضرت پس از 
فراغت از نماز به او فرمود: اگر در این نسبتی که به من دادی. دروغ 
گفتی, خداوند تو را هلاک سازد. در همان لحظه او روی زمین افتاد و از دنیا 
رفت. [11] . 
0 
ِ آنوار البهية ص 453. 

آنفة کمال, سیری گذرا در سیره امامان معصوم در عراق؛ اکبر 
ی زائر استتانه فقدسه؛ جاب اول تانستان 380 1 


هلاکت شعبده باز 


شعبده بازی از هند نزد متوکل آمد. متوکل به او گفت: اگر در مجلسی 
عمومی حضرت هادی علیه‌السلام را شرمنده کنی, هزار اشرفی ناب به تو 
جایزه می‌دهم. 
شعبده باز گفت: سفره‌ی غذا را پهن کن و مقداری نان تازه‌ی نازک در 
سفره بگذار و مرا در کنار امام قرار بده. متوکل دستور او را اجرا کرد تا 
امام دست به طرف نان برد. در همان لحظه, شعبده باز کاری کرد که نان 
به جانب دیگر پرید. امام دست به طرف نان تیحر فراز کرت باز آن نان نه 
سوی دیگر پرید. حاضران خندیدند. ناگاه امام علیه‌السلام دست مبارکش را 
به صورت نقش شیری زد که بر روی پارچه متکایی بود و فرمود: «خذ عدو 
الله»؛ دشمن خدا را بکیر. در همان دم. آن عکس به شکل. شیری درندم 
درآمد و شعبده باز را درید و همه‌ی بدنش را خورد. سپس به همان صورت 
نخستین خود در پارچه. برگشت. همه‌ی حاضران متحیر شدند. آن گاه 
متوکل از امام علیه‌السلام خواست تا شعبده باز رز برگرداند. حضرت 
فرمود: «و الله لا تری بعدها؛ آتسلط آعداء الله علی آولیاء الله»؛ به خدا 
شو کندا آو.را تنتن از آین. تخواهی دید ایا ذشمتان: خدا را بر دوستاتشن 
مسلط می‌کنی؟ حاضران مجلس را ترک کردند و دیگر شعبده باز را 
ندیدند. 1 1]. 
ها 
ی 

أیثة کمال, سیری گذرا در سیره امامان معصوم در عراق؛ اکبر 
0 زاثر آستانه مقدسه؛ چاپ اول تابستان 1380. 


فیس و عطاست تام ماو 


اشتر علوی می‌گوید: با پدرم در خانه متوکل بودیم. من در آن هنگام طفل 
بودم و جماعتی از ال ابو طالب و ال عباس و ال جعفر حضور داشتند. امام 
هادی علیه السلام وارد شد. همه آنان که در خانه متوکل بودند به احترام او 
پیاده شدند. آن حضرت داخل خانه شد, برجی از خاضران به برخی دیگر 
گفتند؛ «چرا| برای این جوان پیاده شویم, نه شریفتر از ماست و نه سنش 
بیشتر است؛ به خدا سوگند برای او پیاده نخواهیم شد!» ابوهاشم جعفری - 
که در آنجا حاضر بود - گفت: «به خدا سو گند وقتی او را ببینید به احترام او 
با حقارت پیاده خواهید شد». طولی نکشید که آن حضرت از منزل متوکل 
تلو زا أصت. چون چشم حاضران ب. آن. خرامی افتاد. من پياده شدند:. 
ابوهاشم گفت: «مگر نگفتید پیاده نمی‌شویم؟!» گفتند: «به خدا سوگند 
نتوانستیم خودداری کنیم؛ طوری که بی اختیار پیاده شدیم». [1] . 

یی نوشت ها: 

[1] اعلام الوری, ص 360. 

منبع: : زندگانی چهارده معصوم: سیر 9 9 و سایر هیئت تحریربه 


هارون بن الفضل 


مرحوم کلینی با ذکر سند از او روایت نموده روزی که امام جواد 
علیه السلام به شهادت نایل گردید. خدمت امام هادی علیه‌السلام شرفیاب 
بودم حضرت گفت: «انا لله و انا الیه راجعون» ابوجعفر (امام جواد 
علیه‌السلام) از دنیا رفت. به حضرت عرض شد: چگونه این را دانستی؟ 
فرمود: زیرا ذلت و کرنشی در برابر خدا در خود احساس نمودم که سابقه 
ندارد. [1] . 

شاید مراد این باشد که اکنون منصب امامت به من منتقل گردید و این 
منصب تواضع و فروتنی ویژه‌ای را می‌طلبد. 

پی نوشت ها: 

[1] کافی, ج 1 ص 381, ح د. 

منیع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


همه زبان ها 


امام علیه السلام به تمام زبان‌هایی که مردم با ۳1 سخن می‌گویند, واقف 
بوده, می‌تواند همان‌گونه و به همان لهجه و با فصاحت کامل سخن بگوید. 
هم‌اکنون دانشمندان زبان‌شناس در یک گزارش, تعداد زبان‌های زنده جهان 
را بین دو هزار و پانصد تا پنج هزار زبان تخمین زده‌اند.[1] که امام همه 
آن‌ها را می‌داند و قادر است با آن زبان‌ها سخن بگوید. 

ابوبصیر هی گفند: خدمت امام کاظم علیه السلام بودم که مردی از اهالی 
خراسان بر ما وارد شد. او با امام با سختی به زبان عربی سخن گفت و 
امام پاسخ او را به زبانر فارسی داد. مرد خراسانی به امام عرض کرد: 
قربانت گردم! به خدا سوگند, آنچه مانع از این شد که با تو به زبان فارسی 
سخن بگویم, این بود که گمان می‌کردم تو زبان فارسی را نیکو نمی‌دانی. 
امام فرمود: 

«سبحان اللّه! |ٍذا کنث لا حسَن خ اجیبک قما فصّلی علیک؟ تم قال لی: پا ابا 
ث# لامام ا یخفی علیه کلام آخد من لاس و لا طبر و تهیقة و ۷ 
شیء فیه الروح. قَمَن لم یک هذو الخصال فیه لیس هو پامام».[2] . 

سبحان اللّه! او وه نمی‌توانستم به خوبی پاسخ تو را دهم ۱0 
بر تو در چه بود؟ سپس به من فرمود: ای ابومحمد! سخن هیچ یک از مردم 
پا پرندگان یا چرندگان و نه هیچ جانداری, بر امام پوشیده نیست. هر که 
ای کی‌ها را تداش هاش اماه کات 

پبی نوشت : 

1۱ محله خرجفان فعی: مارم کل آسفنه 1360 رصن 106 

از 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 18 


همراهی روح (فرشته الهی) با ایشان 


یکی از فرشتگان بلندمرتبه الهی, «روح» است. او از ملائکه مقرّب الهی 
است که خداوند او را از امر خود دانسته و بر حجاب‌ها گماشته است. 

قال علی بن الحسین علیهما السلام: «وٍ ارو الذی هو عَلی لاک 
الخْچّب. و لوغ الذدی فُوٍ من آمرک. قصل علیهغ, و عَلّی الَْلَایْكة الذین 
من ذُونهم: من شکانِ سماوانک, و أمَلٍ الأمَاتة عَلی رسالایک».[1] . امام 
سخاد علیه السلام فرمودند: و روح» همان که او بر فرشتگان حجاب‌ها 
گماشته شده. و روح, که از عالم امر تو می‌باشد. بسن بر آنها در ود فرستته 
و نیز بر فرشتگانی که از آنان پایین ترند, در آسمان‌هایت ساکنند و بر 
رشاندن پیام‌هایت آمانت‌دارنض 

روح. بسیاری از اوقات همراه امام زمان می‌باشد. خداوند اين همراهی را 
تیا مه وتو اک صلی, اه له ولو ماما نموم عاسم ااسلام 
عنایت کرده است. 

عپَ هشام قال: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول: 5 نی غن 
الرُوح فُل ارو من أمر ربّی[2] قال: «حَلّق آغظم من جیّرئیل و میکائیل 
یکن قع حد ممّن مضی غیر مُحمّد صلی الله علیه واله و هُو مع الانشَة 
یوفقهم و یسددهم و لیس کلما طلّب وجد».[3] . 

هشام فش کوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که پیرامون آیه «سوال 
می‌نمایند از روح, بگو رو( از فرمان پروردگار من است», فرمود: روح 
آفریده‌ای است که بزرگ‌تر از جبرئیل و میکائیل است, ولی با هیچ کس از 
گذشتگان به جر حضرت محقد ضلی الله-علبه واله تنوده .و او به.همراه 
اخاحان اشت ته اما نا بر کارها کشک ی کید فا از کار ار قیداردولی 
هميشه همراه نیست. 

یی نوشت ها: 

[ 1] صحیعفه سجادیه, دعای 3 فراز 5 و 6. 

[2] سوره مبا رکه اسراء؛ ۹ 95 

اتا ضانر الساترص 1 2 

منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 139 


فطانکن شفا 


پزل الله وحدملا شی۶ معه: تم خلق, الاشیاء تدیعا و اختار لنفشته: اخشن 
الاسماء. [1] خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود, سپس اشیاء را به 
صورت نوظهور آفرید و برای خودش بهترین نامها را برگزید. 


پی : نوشت ها: 
11] بحارالاتوا ج 57, ص 83. 
34 


یافتن جوابهای غیبی از زیر جانماز 


محمد بن فرح می‌گوید: امام هادی علیه السلام به من فرمود: «هرگاه که 
حاجتی یا مسئله‌ای بر تو مشکل شود ان را بنویس و در زیر جانماز خود 
بگذار, سیس بعد از ساعتی ان را بیرون بیاور و جواب نوشته‌ی خود را 
بیتن.؟ پس من مکرر حاجت و مسائل خود را نوشته و در زیر جانماز خود 
می گذاشتم و بعد از ساعتی که از زیر جانماز بیرون قف اور وه جواب 
توشته‌ی خود را بر آن می‌دیدم. [1].. 


پی نوشت ها: 


11 حديقة الشیعه. 
منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام هادی؛ واحد تحقیقاتی گل 
نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


باس ام تام الزها 


مرحوم قزوینی از کتاب عیون اخبار الرضا علیه‌السلام از او نقل کرده که 
اما دا ای مس ما سر با سین که اا اه نام 
لباسش را از طرف راست می‌پوشید و وقتی لباس نویی را می‌پوشید 
قدحی از آب را می‌طلبید و ده مرنبه انا انزلناه فی لياة القدر و ده مر نبه 
کل هه الله احد ود فرتبه قل با آبها الکافرون یز آن می‌خوانه هد از آن: 


آت را بز أن پیراهن می‌پاشید. و فرمود: هر کس این کار را پیش از 
پوشیدن پیراهنش انجام دهد تا وقتی که یک تار از آن باقی است زندگی 
کوار ان دادن [1] . 


پی نوشت ها: 
11] الامام الهادی من المهد الیاللحده ص 436. 
اسلام؛ ۷ اول 1386 


یحیی بن عبدالرحمان بن خاقان 


مرحوم کلینی از او نقل نموده: دیدم امام هادی علیه‌السلام وقتی که 
سجده‌ی شکر انجام داد, دست‌هايیش را فرش زمین نمود و شکم مبارکش 
را چسبانید از حضرت سبب این کار را پرسیدم فرمود: ما اين گونه دوست 
داریم. [1] . 


[1] کافی, ج 3, ص 324, ح <15. 
منیع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


تفای ید و آهاه او آمات تانم شمسا تسام رای 
منزلتی بود ِِِ عباسی به ۳ بودن. وی را کشت و جریان 
و بر او طعن زده "نمی شود. [1] ۰ مرحوم ایت‌الله العظمی خویی فرموده: 
سبب قتل او آن گونه که ذکر نموده‌اند این بود. ابن‌سکیت معلم معنز و 
موید دو پسر متوکل بود, روزی نزد متوکل بود که دو پسرش آمدند متوکل 
به او گفت: اک عقوت این دو رم بره توق محیوب رنه با خسن و حسن 1 
هی بآشند. متوکل دستور داد زبانش را از قفا بیرون ند در آتر ابر کار 
ایا وان ال را فان سک واه ی ده 


پی نوشت ها: 

[1] معجم رجال الحدیت, ج 20, ص 129 و 130. 

[2] همان 

منبع: زندگانی عسکریین: امام علی النقی؛ عباس حاجیانی دشتی؛ موعود 
اسلام؛ چاپ اول 1386. 


یحیی بن ابی‌بکیر رازی ضریر 


شیخ او را در شمار اصحاب امام ابوالحسن‌الهادی علیه‌السلام یا همین 
عنوان. آمرده اشت ۲1 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


مجهول است. 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


ابویوسف یعقوب بن اسحاق دورقی اهوازی مشهور به ابن‌سکیت شیخ او 
را از جمله اصحاب امام ابوالحسن‌الهادی علیه‌السلام شمرده است [1] . 

وی نزد ابوجعفر ثانی ۲ ابوالحسن علیه السلام تقرب داشت و از "۳ 
اصحاب هر دو بزرگوار بود. و او از امام ابوجعفر علیه‌السلام روایت و 
مسائلی نقل کرده است [2] . 

ابن‌سکیت پرچمدار علم عربی, ادب. شعر, لفت و علم نجو بود. 

وی کتابهای زیادی تصنیف کرده است از جمله: «تهذیب الالفاظ» و «اصلاح 
المنطق». ابن‌خلکان گوید: «یکی از دانشمندان می‌گوید: هیچ کتاب لغتی 
از روی جسر بغداد عبور نکرده است که همچون «اصلاح المنطق, باشد». 
تردیدی نیست که «اصلاح المنطق». از کتابهای مفید و سودمند و جامع 
لفات فراوانی است و من کتابی با این حجم در آن باب ندیده‌ام. گروهی 
به این کتاب توجه دارند, و وزیر مغربی ان را مختصر کرده و خطیب 
تبریزی تصحیح و تهذیب نموده است. _ 

ابن‌خلکان می‌ گوید: «ابوعباس مبرد گفته است: من در بین دانشمندان 
بغداد. کتابی بهتر از کتاب ابن‌سکیت در منطق ندیده‌ام. و ثعلب می‌گوید: 
اصحاب ما برانند که پس از ابناعرابی داناتر از این‌سکیت کسی در لغت 
نبوده است.» [3] ۰ متوکل او را به خاطر دوست داشتن اهل بیت 
علیهم السلام. کشت که ما در بعضی از بخشهای آینده کتاب. آن را خواهیم 
آورد. 


11 رجال و 

[2] تنقیح المقال: 3 / 329. 

[3] الکنی و الالقاب: 1 / 314. 

منیع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


شیح او را از اصحاب امام هادی علیه السلام دانسته است [ ۲1 و او اصافت 
مذهب و مجهول الحال است. 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ رضا 1371. 


شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه‌السلام دانسته همان طوری که 
از اصحاب امام حسن عسکری علیه‌السلام نیز برشمرده است [1] . 


ِ" رال ۳ 
عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا 1371. 


یعقوب بن یزید 


ابویوسف, یعقوب بن زید بن حمار دنباری سلمی کاتب. شیخ او را در شمار 
اصحاب امام هادی علیه‌السلام اورده و اضافه می‌کند که او ثقه است [1] 
و نیز می‌گوید: وی دارای کتابهایی است از جمله کتاب «النوادر» [2] . 
نجاشی گوید: او از کاتبان دربار المنتصر بوده و از ابوجعفر ثانی 
علیه السلام روایت کرده و بعدها به بغداد منتقل شده است. او مردی ثقه و 
راستگو بوده, و کتاب «البداء» و «المسائل» و «نوادر الحح» و کتاب 
«الطعن علی یونس» از اوست رد 


بت : : تحلیلی از زندگانیامام هادی؛ ترجمه محمدرضا 


یکی از دعاهای امام هادی 


سید ابن‌طاووس می‌گوید: دعای علی بن محمد الهادی علیهماالسلام: ای 
نیکوکار, ای بسیار بخشنده, ای شاهد هر غایب. ای که نزدیکی و دور 
نیستی, و ای که غالبی و مغلوب نیستی. و ای که کس نداند چگونه است 
جز او, ای که هیچ کس به توانمندیش نرسد, بار الاها! از تو درخواست 
می‌کنم نخ. ار اسم سر بسنه‌ی ذخیره‌ی پوشیده از هر که خواسته‌ای, 1 
آسم پاک پاکیزه‌ی قدسی, آن نور کامل, آن ژنده‌ی پایدار بزرگوار, تور 
اسمان‌ها و زمین‌ها, و دانای نهان و اشکار, ان بزرگ والامقام بزرگوار که 
بر محمد و ال محمد درود فرست. 

قال السید ابن‌طاوس: 

دعاء علی بن محمد الهادی علیهماالسلام: 

یا بار یا وصول, يا شاهد کل غائب. و يا قریب غیر بعید, و يا غالب غیر 
مفلوب., و یا من لا یعلم کیف هو الا هو, یا من لا تبلغ قدرته. آسألک اللهم! 
باسمک المکنون المخزون المکتوم عمن شئت. الطاهر المطهر المقدس. 
النور التام, الحی القیوم العظیم, نور السماوات و نور الارضین. عالم الغیب 
و الشهادة, الکبیر المتعال العظیم. صل علی محمد و ال محمد [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] جمال الأْسبوع: 180, بحارالأٌنوار 91: 189. 
منبع . فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و ندوین گروه حدبت 


پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی موّیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی 
1394 


نک کیکا زا کر که بگان 


چهره های درخشان زیادی از سادات علوی, و دانشمندان و دانشوران 
بسیاری از علمای اسلام در سرزمین سامرا عمری را سپری کرده يا در 
حول و حوش تربت عسکریین علیهماالسلام دفن گشته اند که ما تنها نام 
برخی از آنها را در اين دفتر تقدیم می کنیم: 

1 و , از نوادگان امام حسن علیه السلام. 

3 - عبید الله ین عبدالله, از سادات حسنی که روز گاری نیز در کوفه امیر 
بوده است. 

4 - ابوالفضل محمد بن جعفر, فرزند حسن مثنی. پسر امام حسن مجتبی 
علیه السلام که در زندان عباسیان شهید شد. 

5 - موسی بن محمد. فرزند سلیمان بن داود. پسر حسن المثنی بن الامام 
الحسن علیه السلام. 

6 محمد بن قاسم, از نوادگان امام سجاد علیه السلام. 

7 - قاسم بن عبدالله, فرزند حسین بن قلی زین العابدین علیه السلام. 

8 - علی المکفل, از نوادگان زید شهید. فرزند امام سجاد علیه السلام. 
الساجدین علیه السلام که در جلو خانه جعفر فرزند معتمد خلیفه ی 
عباسی, او را کشتند و قاتلش شناخته نشد. 

0 - زید بن موسی معروف به زید النار, فرزند امام موسی کاظم علیه 
السلام. 

1 - عبدالله بن حسین, از نوادگان جعفرطیار. [1] . 

2 - عثمان بن سعید عمری که عسکری نیز خوانده می شود, بزرگمردی 
3 - ابو الحسن علی بن محمد سمری يا سامرائی, اخرین نائب خاص از 
نائبان چهارگانه حضرت بقية الله عجل الله فرجه. 

5 - ابوزکریا یحیی بن عبدالحمید حمانی, خطیب بغدادی پس از آن که او 
را با اوصافی چون: صدوق, ثقه می ستاید. می گوید که از او نقل شده که 
گفت: مات معاویه علی غیر ملة | لاسلام؛ معاویه در حالی از دنیا رفت که 
مسلمان نبود, سپس می نویسد: 

حمانی در سال 228 ق. در ماه رمضان, در سامرا وفات یافت و او 
نخستین کس از محدثان متقدم بود که در سامرا درگذشت. [2]. 

6 + ابراهیم بن. غباس ضولی کاتب. (176 - 243 ق) از شاعران بزرگ 
شیعی و از ستایشگران آل عدالت علیهم السلام شاعر امام رضا علیه 


السلام که حضرت نسبت به او بیش از دعبل خزاعی الق فرفود:و 
ابراهیم را بر او مقدم می داشت و دعبل خزاعی نیز می ؟ 

اگر انز اهم به شعر روی آورد ما را جا خواهد گذاشت ۳9 برای ما 
خای در عرصه شا ری او با 

8 - سید احمد. پسر امام ابوالحسن هادی علیه السلام. 

9 - زید بن علی. پسر امام علی النقی الهادی علیه السلام. 

0 - عبدالله بن علی» پسر امام ابوالحسن هادی علیه السلام. 

1 - سید علی. پسر امام ابوالحسن الهادی علیه السلام. 

2 - موسی بن علی» پسر امام علی النقی الهادی علیه السلام. 

3 - علیه بنت الامام علی النقی علیه السلام. 

4 - ابوالعباس احمد نجاشی. نویسنده ی کتاب 

معروف رجال نجاشی, که به اعتقاد بعضی بهترین و معتبر ترین کتاب در 
علم رجال است, این بزرگ رجالی شیعه - که رحمت خدا بر او باد - در 
سال 372 متولد و در سال 450 در مطیر آباد وفات یافته است. مطیر آباد 
یا «میطره» روستایی است در نواحی سامرا. 


پبی نوشت ها: 

[ 1] مشاهده العترة الطاهرة, ص‌‌ 1009 

[2] مأثر الکبراء فی تاریخ سامراء ۱۳۹ به هل یبارت بغداد. 
منبع: گزیده سیمای سامرا سینای سه موسی؛ محمد صحتی سردرودی؛ 
تشر تخاب اول بهار 1385 


یا اهل بیت النبوة 


ست . 
اه ترجمه نکرده و معنای آن را به اعتبار 
کلمه‌ای که «اهل» به آن اضافه شده می‌داند. او می‌گوید: «اهل‌الرجل 
همان کسانی هستند که با آن شخص از نظر نسب, دین و اموری مانند 
صنعت, خانه و شهر, وجه جامعی داشته باشند. > سپس می‌گوید: «أهل‌بیت 
هرد کنتنانی‌اند که خویشی و تسب آنها را کرد هم آورده انت:» 
«بیت» به معنای خانه ود انتتا یه انست. گاهی. آن خانهة و آشیانه, حسی و 
ظاهری است. مانند تمامی خانه‌هایی که مردم برای سکنای خود می‌سازند 
و گاهی باطنی است که عبارت است از ز خانه‌های روحانی و معنوی. 
«اهل بیت» به اثفاق اکثر علما و مفسران اسلام,[ 1] به خاندان پاک پیامبر 
اکزم ضلی الله غلیه واله اشاره دارد. چرا که آنان, اهل ۵سا کر خانه‌های 
باطنی و ظاهری پیامبر اکرم صلی الله علیه واله هستند. 
بعضی «اهل بیت» را زنان و دختران پیامبر صلی الله علیه وآله دانسته‌اند 
دانسته‌اند. ولی «اهل بیت» به واسطه نقل متواتر و تفاسیر, قابل تطابق با 
انان نیست و فقط پنج تن علیهم السلام و فرزندان معصوم انها را شامل 
می‌شود. پیامبر صلی الله علیه واله نیز برای معرفی اهل بیت به مردم 
زحمت‌های فراوانی را متحمّل شد و احادیث فراوانی از ان پیامبر اعظم 
صلی الله علیه وآله به ما رسیده است. ۱ 
انس بن مالک هی کوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به مدت شش ماه 
هرگاه برای نماز صبح از خانه خارج می‌شد کنار در خانه حضرت فاطمه و 
حضرت علی علیهما السلام می‌ایستاد و می‌فرمود: یا أَهل البیتِ «الْمَا رید 
له لیذیت عَنكم ال جُس أهلّ یت و یطهرَکُم تطهیرّا» .[2]. 
اه بر خسن علسم. السا ی نزد 9( 
مسلمانان, امری ۱[ 
عوام ین حوشب از تمیمی می‌گوید: 0 
آنام : حسین نوت السلام را فراخوانده و است: «الَْج هوّلاء او 
بیتی قَادهتْ عَنْهْمْ الرجس و هرهم تطهیرّا». .31 
خداوندا اینان اهل بیت من هستند. ای وی کی و 
کاملاً پاکشان ساز. در روایتی از امام حسن مجتبی علیه السلام درباره 


«اهل بیت» این چنین آمده است: 
قال الحسن علیه السلام: «ائّا اهل بیتِ آکرمنا الله بالاسلام و اختارنا 9 
اضصطفانا و اجْتبانا قاذهة هب عتّا الرجس و نا تطهیراً و الرکنق حه‌الشی: 
فا شک فی الله الحی و دی انا مساق حن کر اش وه 
امام حسن مجنبی علیه السلام فر مودند: ما خاندان پیامبر هستیم که 
خداوند با اسلام گرامیمان داشته است و ما را برگزیده, انتخابمان کرده 
است و هر گونه پلیدی و رجس را از ما دور کرده, کاملا پاکمان گردانیده 
است. پلیدی و رجس. همان شک است و ما هرگز در وجود خدای حق و 
دین او تردید نمی‌کنیم. خداوند ما را از هر گونه سست راآیی و گمراهی 
پاک گردانیده است. ۱ ۳ 
«نبوق» به معنای «پیامبری» است و ان خبر دادن از غیب يا اینده, به اذن 
خدا, به وسیله وحی و الهام خداوند است. بنابراین «نبی >> کسی است که 
بر او وحی نازل می‌شود و مقام او همان دربافت وحی برای خودسازی خود 
و اظر افنان. که خواهان خودسازی هستند. می‌باشد و «رسول» کسی 
0 که ضاخب. آبین. و مهف ابلاغ باشد. یعنی وحی الهی را دریافت 
می کند و به مردم می‌رساند. برخلاف «#زبی >> که وحی را دریافت ضفت نگ 
ولی موظف به ابلاغ ان نیست. بلکه وحی نازل شده تنها برای انجام وظیفه 
خود او و کسانی که از وی سوال می‌کنند, می‌باشد. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله علاوه بر مقام «نبقت» دارای مقام 
«رسالت و امامت» نیز بودند. یعنی هم دریافت وحی می‌کردند. هم تبلیغ 
فرمان‌های الهی و هم ماموریت داشتند که حکومت تشکیل داده, و احکام 
الهی را اجرا نموده, به تربیت نفوس بپردازند. توجّه به این نکته لازم است 
که ائمّه اطهار علیهم السلام علاوه بر آن که اهل بیت نبی و خاندان پاک 
پیامبر اسلام صلی الله علیه واله هستند, «اهل‌بیت نبوة» که خاندان 


پی نوشت ها: 

[1] در تفسیر آبه 33, سوره احزاب 

آ 2 هه ار که اضر ار ارهد ‏ 

[3] الامالی صدوق, ص 559. 

[4] امالی شیخ طوسی, ص 562. 

منبع: پرچم‌داران هدایت, ندبری در زیارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 1388. 


یا ولی الله آن بینی وبین الله عزوجل ذنوبا لا یاتی علیها الا رضاکم 


زاثر بعد از ذکر فضائل انّه علیهم السلام و شناخت آنها و دست نیاز به 
درگاه الهی و ابراز ایمان و اعلام تبعیت از فرستادگان الهی و درخواست 
بات ایمان و طلب رحمت از خداوند, برای پاک شدن گناهان خود. دست 
توسشل به دامان ائمه معصومین علیهم السلام زده, انها را به عنوان وسیله 
فیض به درگاه الهی می‌برد و از آنان می‌خواهد بین او و خدا واسطه گردند 
تا خداوند گناهان او را بیامرزد. نکته قابل توجّه این است که معنای توسشٌل 
این نیست که انسان از ائمّه علیهم السلام بخواهد که حاجات او را برآورده 
نمایند تا در نتیجه به نوعی شرک مبتلا گردد, بلکه زاثئر آنان را وسیله توجّه 
و تقزب به خداوند می‌داند و معتقد است چنانچه انان به امری رضایت 
دهند, خداوند نیز راضی به ان خواهد بود. لذا از انان می‌خواهد از او راضی 
گردند تا خداوند از او راضی شود. به تعبیر دیگر اگر انسان خداوند را به 
السلام بخواهد بین او و خداوند واسطه گردند. هیچ شرکی به وجود 
نمی‌آید, بلکه پا وساطت آبرومندان درگاه الهی, چوائج زودتر و حنمی‌نر 
برآورده خواهد شد. منظور زائر از جمله «یا ولی الله» آن امامی است که 
ای اه او ات ۱ و ان 
به اینکه کنار قبر شریف آن امام حضور یافته است و بعضي گفته‌اند؛ 
می‌تواند منظور زاثر تمام ائمّه علیهم السلام باشد و «ولی الله» شامل 
تمام انمه اطهار علیهم السلام شود و اینکه کلمه «ولی» به صورت مفرد 
آمده, به اعتبار جنسیت «ولی» است. 


منبع: پرچم‌داران هدایت, تدبری در زارت جامعه کبیره؛ سید احمد سجادی؛ 
انتشارات اسوه؛ چاپ اول خرداد 139 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





